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احق جاپ محفوظ و 


قرآن مجید. بزرگترین عطیّه ی الهی نسبت به 
۹ حکیم توسط امیر 
وحی بر قلب نازنین پیامبر اسلام نازل و بشر را 
مرهون عنایت خود قرار داده است این کتاب 
آسمانی نور و روشنائی و شفا و درمان است که 
با تابشس خود دلهای مستعد را ر وشن و قلوب 
علاقه‌مندان هدایت را شفا می‌بخشد آیات 
نورانی آن همه‌اش بو ای حکمت و نور 
است که انسان را از خواب غفلت و جهالت 
دور. و به بهترین شاهراه سعادت رهنمون 
می‌گردد. در این میان فراگیری الفاظ و مفردات 
آن کلید ورود به این گنجینه ی پر اسرار و پر راز 
و رمز الهی و مفتاح حصول ووصول معارف 
عالیه آن می‌باشد. 

عسلمای اعلام و مفسران عالی مقام و 
کاوشگران معارف عسالیه ی قرآنی تاکنون 
خدمات ارزنده‌ای در این عرصه ارائه داده‌اند و 
کوشیده‌اند که نیازهای طالبان معارف قرآنی را 
فراهم و در دسترس طالبان آن قرار دهند تا 
دسترسی به این گنجینه‌ها به سهولت و آسانی 
انجام پذیرد به حلی که نگارنده در اثر تيع 
ناقص که در این باره انجام داده است بیش از ۶۰ 
عستوان انر مفردشناسی در این عرصه از 
کاوشگران قرآنی اعم از شیعه و ستی را در 
طبقات مفسران شیعه ارائه داده است( که از 
غريب القرآن زید بن علی بن الحسین [ستشهد 
۲ هق] و غریب القرآن ابان بسن تغلب 
جریری [ستوفی ۱۴۶هق] و غريب القرآن 
محمد بن ساثب بن بشر گلبی (متوفی ۱۴۶) و 
غریب القرآن ابو زکریّا یحبی بن زیاد دیلمی 


و ۱ 


(۲۰۷ هق) آغاز و با غريب القرآن التحقيق فى 
کلمات القرآن الکریم عارف نامی مرحوم شيخ 
حسن مصطفوی تبریزی (۱۴۲۸) و شجره 
طوبای علامه شعرانی و قاموس قرآن سید ععلی 
اکبر قرشی و اخیراً فرهنگ واژگان قرآن مجید 
خاموشی زیر نظر حقیر پایان می‌پذیرد ولی 
قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین تمام اینها مفردات؛ 
راغب اصفهانی (کتاب حاضر) می‌باشد. 

درست است هر کدام از این مجموعه‌های 
ارزشمند در تسهیل فهم قرآن و ورود به درک 
معانی و مفاهیم عالیه‌ی آن نقش ارزنده‌ای 
داشته‌اند و دارند ولی کتاب سفردات راغب به 
علت استیفای اشتقاقات کلمه و بازگویی مثالها 
ونمودارهای عینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار 
که شاید همگی آنها واجد این حصوصیّات 

و ڪڪ وڪ ر تاکنون چند اثر 
ارزشمندقرانی مانند: المعجم المفهرس - 
معجم اعراب القرآن. طبقات مفسران 
شیعه.کنزالعرفان فاضل مقداد. مسالک الأفهام 
شیخ محمد جواد کاظمی و اخیرا ترجمه تفسیر 
شریف صافی و منهج الصادقين را در اختیار 
قران پژوهان و جویندگان معارف قرانی قرار 
داده است ایتک مفتخر است که این کتاب 
ارزشمند را با بهترین شیوه‌ی چاپ در اختیار 
علاقه‌مندان و مشتاقان معارف قرانی قرار دهد 
از خداوند متعال در خواست عاجزانه دارد این 
گام بسیار کوچک را از مزلف محترم و مترجم 
گرامی و ناشر ناتوان بپذیرد و انرا ذخيرة آخحرت 

و روز معاد قرار دهد. 

اینک شرح حال اجمالی مؤلف 


۱- طبقات مقتران شیعه ص ۵۷۷ تا ۵٩۰‏ چاپ 
نویداسلام قم. 


شرح حال اجمالی موف کتاب 

موف کتاب در محافل علمی با لقب 
اراغب اصنهانی» شهرت یافته است ولی در 
نام اصلی او اختلاف فراوانی رخ داده است 
مشهورترین قول آنست که نام او حسین 
است و اغلب مترجمین نیز آنرا پذیرفته‌اند و 
در سلسه نسب او گفته شده است: حسین 
بن محمد بن مفضّل و برخی حسین بن 
مفضصّل بن محمد و برخی حسین بن 
فضل "و برخی مفصّل بن محمد تعبیر و 
معزفی نموده‌اند. 
اساتید و مشایخ او: 

او از محضر ابو منصور جبّانْ بن محمد بن 
علی بن عمر که یکی از حسنات و نوادر 
منطقه‌ی ری و از اعلام علمای آن دیار بود. 
تلمَذ کرده است قفطی در حق این استاد 
شهیر گفته است: فاضل کامل عنامه شيخ 
عصر خود در لغت و در بهره‌گیری از آن 
و رد ود زان و نورد ۵ 

صاحب اصفهانی همواره او را تعظیم و 
تجلیل می‌نمود او را مناظره‌ای با ابو علی 
سنا رخ داده است او مصتف کتاب 
شامل در لغت می‌باشد که در سال ۴۱۰ بر 
او قرائت شده است که اغلب لغات عربی را 
در بر می‌گیرد چون در مقابل لغت. شواهد 
ادبی آنرا نیز از قبیل شعر و نغر آورده است 
این افزايش شواهد. کتاب لغت را بسیار پر 
فایده نموده است ولی مژلف پیش از اتمام 


کامل مسوده‌اش عمر خود را به پایان برده 
است. 

سیوطی در بغية الوعاء گوید: کتاب الشامل 
در لغت می‌باشد که در سال ۴۱۰ به او 
قرائت شده است و آنچه مرا به این گمان 
سوق داده امن انشست که 

ولا او معاصر راغب اصفهانی در طبقه او 
یا پیش از طبقه‌ی او بود و چون او پسر 
راغب را درک کرده است و ثانیاً راغب در 
مفردات خود از او به نام نقل کرده است 
(در ماده ولی) گمان می‌رود او به هنگام 
تألیف کتاب الشامل در دروس او حضور 
پیدا کرده است چون هر دو دراصفهان 
زندگی می‌کردند ولی خداوند بهتر آگاه به 


و ات امون جي راد 


اقوال و توصفات او: 
علمای رجال او را مورد مدح و ثنای 
فراوان قرار داده‌اند فی المثل ذهبی در سیر 
اعلام النبلاء گوید: «او علامه ماهر و E‏ 
باهر و یکی از خوش فهم‌ترین متکلمین 
اسلامی نود بسیهقن وبه دنبال او 
شهرزوری تصریح دارنداو یکی‌از حکمای 
ان لام بود هم او بود که بین شریعت و 
ا )۶( ۲ 
حکمت را جمع کرد" 'ولی بهره ی او از 
۱-صاحب اعلام و معجم نو من ذهیی و صفدی 
۲-صاحب فهرس خزاله تیموریّه ج ۶ ص ۰۱۰۸ 
۳- معجم الادباء ج ۱۸ ص ۲۶۰. 
۴بقیه الوعاء» ج 1 ص ۱۸۵ 
۵سیر اعلام النبلاء ج ۱۸ ص ۰۱۲۰ 


۶-تاريخ حکماء الاسلام ص ۱۱۲ و نزهة الارواح ج 
RE e‏ 


معقولات بیش از منقولات بود؛. 

صلاح الدین صفدی گوید: «او یکی از 
اعلام علم و دانش و یکی از مشاهیر فضل و 
ادب و محقّق در هر فِیْ از فنون دانش بود 
وی دارای تسصانیف و تألیفاتی است که 
بهترین دلیل بر عمق تحقیق و وسعت 
داثره‌ی معلومات او در علوم و اقتدار او در 
عرصه‌ی تحقیق می ناش 

و در نسخه خطی که از کتاب الذریعه‌ی او 
یافت شده است چنین آمده است «او فرد 
خوش خلق و خوش سیما بود به همین 
جهت مردم محاورت و معاشرت او را 
دوست می‌داشنتند» ۱۳۸ 
و در روضات الجنات خوانساری آمده 
است: «او پبیشوای لغت» ادیب حافظ 
عجیب صاحب لغت و ادب. حدیث و 
شعر و کتابت. اخلاق,. حکمت و کلام و در 
متبخر علوم اوائل بود و فضل و دانش او 
مشهورتر از آنست که معرّفی شود و از نظر 
منقبت کفایت می‌کند که او را هم عامّه و هم 
خاصّه پذیرفته‌اند آنچه او در لغت تحقیق 
نموده است مورد قبول خاضّه است در 
حالی که خود از شافعیّه بود آنچنان که از 
محاضرات فقه او به دست می‌آید.(۳ 
صاحب روضات به نقل از ياقوت حموی 
می‌افزاید:«راغب اصفهانی یکی از اعلام 
علم درعرصه‌های مختلف بود او را تفسیر 
قرآن مجید می‌باشد و گفته شده است 


(f 


حجم آن بزرگ بوده است( 


E EEE 


هجویری در کتاب کشفا المحجوب 
می‌گوید: «او از صوفیانی بود که خمول و 
خاموشی را بر هر چیزی برتری می‌دهند و 


باز می‌گوید او از مشایخ صوفیّه بوده 
(۵) 
است). 


مدهب و اعتقادات او: 

برخی او را از عامّه و از پیروان شافعی و 
برخی نیز او را از معتزلیان و برخی هم او را 
شیعه و از پیروان اهل بیت ل معرفی 
نموده‌اند بهترین شیوه در شناخت او 
مراجعه به آثار و تألیفات وی بویژه کتاب 
اعتقادی او می‌باشد. 


طبقات مفران شیعه: و راغب: 

نگارنده در کتاب اطقات عفتران شیعه) با 
اعتماد به سخنان شیخ مشایخ روایتی ما 
مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی: او را 
در عداد مفشران شيعه معرّفی و در ذیل 
شماره ۱۶۵ تفسیر جامع التفسیر راغب 
اصفهانی (م ۵۰۲ را آورده است و در حق 
او چنین می‌نویسد: «مولف ان ابوالقاسم 
حسین بن محمّد بن فضل معروف به راغي 
اصفیانی » از اعلام قرن پنجم هجری یکی از 
پر کارترین نویسندگان در علوم و معارف 
قرآنی می‌باشد او در اذب لغت» حکمت 


و تفسین سر آمد معاصران خویش بوده 


۱- الوافی با الوفیات» ص ۴۵ 
۲-صفری راغب اصفهانی و جهود او سازینی ص ۳۳ 
۳- همان منبع, 
‌ 
۴- خوانساری: روضات الجنان. ص ۲۳۸ تا ۲۵۰ 
۵- کشف المحجوب. ج ۲ ص ۵۸۴ 


است و س یّت جامع او مورد قبول 
همگان اعم از عامّه و حاضه می‌باشد. 

کتابشناس نامی شيعه مرحوم علامه 
تهرانی می‌فرماید: «طبرسی در کتاب «کامل 
بهایی» تصریح به تشیع اومی کند و 
می‌افزاید او از حکمای شیعه‌ی امامیّه بود. 
ولی فخر رازی او را از پیشوایان اهل سنت و 
همردیف با غزالی می‌شماره ٩۸‏ 

وصاحب کشف الظنون می‌گوید: «تفسیر 
راغب اصفهانی تفسیر معتبری است و سر 
آغاز آن «الحمد لله على آلائه» می‌باشد و در 
ابستدای آن مقدمات نافع و سودمندی در 
مورد مبادی تفسیری آورده است. E‏ 
روش کار موف این بوده است کنه نبحست 
قسمتی از آیات را نقل و بازگو نماید. سپس 
به شرح و تفسیر هر یک از آیات» جدا جدا 
می‌پردازد. این تفسیر: یکی از منابع و ماخذ 
تفسیر بیضاوی (م ۱ هق) قرار گرفته 


E 
است.)‎ 


گفتار صاحب معحم المؤلفين؛ 

عمر رضاکځاله می‌گوید: «ابوالقاسم. 
حسین بن محمد بن مفضل» معروف به 
راغباصفهانی: مستوفی ۵۰۲ هق» اذیب» 
لغت شناس. حکیم مفسّر بزرگواری است. 
از تألیفات فراوان او: تحقیق البیان فى تأویل 
اقسرآن: رسمه ال كتارم ابيع 
محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و 
البلغاءء مفردات الفاظ القرآن. تفصیل 
لنضأتین و تحصیل السعادتین می‌باشد.»(۳ 


گفتار صاحب ر بحانة الادب 

مرحوم مدرسی صاحب ريحانة الأدب» 
بیش از ده نوع از تألیفات او را نام می‌برد؛ که 
چهار عنوان از آنها در موضوع تفسیر و علوم 
قرآنی می‌باشد به این ترتیب: 

۱. تحقیق البیان فى تأویل القرآن 

۲ تفسیر القرآن. که غالب تحقیقات 
بیضاوی مأخوذ از آن می‌باشد. و مسمّی به 
جامع التفسير است. ۱ 

۳ المفردات فی غریب القرآن, که بارها 
به صورتهای مختلف به چاپ رسیده است. 

۴ مقدمه التفسیر» که پیوست تفسیر تنزیه 
القرآن قاضی عبدالجّار بن احمد. در مصر 
به چاپ رسیده است:(۳ 

صاحب ریحانه سپس می‌افزاید: «در 
کتاب الذُریعه الى مکارم الشريعه» اشعاری 
امده است: که می‌تواند. نشانی از دوستی 
اهل بیت لل و ولایت او بوده باشد؛ آن جا 
که می‌گوید: 
ز صد هزار محمد که در جهان آید 

یکی به منزلت جاه مسصطفی نبود 
اگر چه عرصه‌ی عالم پر از علی گردد 
یکی به علم و سخاوت چو مرتضی نشود 

جهان اگر چه ز موسی و چوب خالی نیست 


یکی کلیم نگسرده: یکی عصا نشود 


ت اج آقابزرگ تهرانی؛ الذریعهج ۵صص ۴۵۲۶ 

۲- حاجی خلیفه؛ كشف الظتون ج اء ص ۴۴۷. 

۳- معجم المولفین ج ۴ ص ٩‏ - بیهقی, تاریخ حکماء 
السلا ص ۱۱۳ ۳ روضات الجگات ص ا 
اعیان الشیعه: ج ۲۷.ص ۲۲۰ -۲۲۸. 

بت دی یی نون » ريحانة الأدب ج ۲ ص ۲۹۲ 


به نظر می‌رسد او به علّت حضور در 
مجاف,منیامیی و اشرت با ازا ی وززاب 
نمی‌خواسته است. تظاهر به مسلک فقهی 
خاضی بنماید. ولی اعمال و آثار او نشانگر 
شیعه بودن او می‌باشد. به چند دلیل: 

۱ او نها در برابر علی إإإ کلمثه 
امیرالممنین را به کار می‌گرفت: و انتخاب 
نام حسین. نشان دیگری از علاقه و محبّت 
خانوادگی او به اهل بیت ل می‌باشد. 

۲. در آغاز مفردات قرآن, حدیث معروف 
«أنا و انت يا علی, آبواء هذه الأمّة» را نقل 
می‌کند. و متعاقب آن حدیث اکل نسب و 
سبب مُنقطع یوم القيامة. الا سببی و تسّبی» را 
نقل می‌نماید. که می‌تواند نشان دیگری 
باشد, 

۳ بر خلاف اغلب عامّه. در تفسیر یه (ما 
دون من بعدی. قالوا تب هک و اه 
آیانک ابراهیم و اسماعیل) (بقره. یذ ۱۳۳) 
کلم «آب» رابه معنی اعم می‌گیرد و 
می‌گوید: «اسماعیل. عموی یعقوب بود.؛ 
در هر صورت آنچه مهم است اکنون کتاب 
او است که شیوة مستقیم دارد. 
گفتار راغب 

راغب خود در آغاز کتاب مفردات. به 
این کتاب اخیر تصریح دار جایی که 
می‌گوید: امن در آن رساله که آگاهی بخش 
فواید قرآن بود ذکر نمودهام... و در کتاب 
لذریعه الى مکارم الشریعه» بیان نمودم که 


من مب ۰۰۰۰۰۰ کتاب مفردات راغب 


قرآن هرچه مطالعه کننده‌اش, از نورانیّت 
عاری باشد چیزی عائدش نخواهد بود 
ولی محاسن انوار و میوه‌های پاکیزة آنرا؛ 
فقط بصیرتهای روشن و دستهای پاک 
می‌توانند. ببینند و بچینند. آنچنانکه خود 
قرآن مى فرمايد: (لابْضَمُه انا الشطهرون) 
(واقعه ید 0۵ 


شیوخ تفیری او 

مرحوم شیخ بهایی در تفسیر آية شريفة 
(الحمد بش رب العالمین)(۲ از راغب 
اصفهانی. در مورد شک و سپاس نقل کرده 
است که سپاس و شکلر و بتزرگداشت در 
یکی از چهار انگیزه و عامل زیر 
می‌تواند باشد: 

۱ جهت کمال ذات وصفات و عاری 


دنیاء برای 


بودن از هر نقص و عیب گو اینکه احسانی 
در حق فرد انجام نشده باشد. 

۲ در مقابل احسان و نیکی و نعمتی که از 
ناحیه‌ی فردی در حق فرد دیگری انجام 
پذیرفته باشد. 

۳ به این انگیزه که در آینده» از فضل و 
احسان او برخوردار خواهد شد. 

۴ جهت ترس از قهر و قدرت و سطوت و 
صولت طرف شکر گزاری شد. 

این عوامل چهارگانه: انگیزه هایی 
هستند. که در امور دنیوی؛ موجب 
بزرگداشت مشکورانه می‌باشد. گویا 


۱- مفردات راغب» ص ۷ 
۲- شوره‌ی فاتحه آیه ۲ 


حداوند متعال, با زبان عامَهُ مردم. 
می‌فرماید: 

گر برای كمال ذاتی هست. جا دارد 
بزرگ بشمرید و مرا سپاس گویید. که من 
خدای صاحب کمالات هستم. 

و اگر به خاطر احسان و نیکی و پرورش 
احسان کننده حقیقی شما هسستم(رت 
امین بی ترا سین وا 

و اگر برای اميد به احسان در آینده نیز 
بوده باشد که هست. باز مرا که رحمان و 
رحیم, و مورد امید و انتظار شمایم, سپاس 
گویید. 

و اگر برای ترس از سطوت و قهر و غضب 
وصولت هم بوده باشد. باز مرا که «مالک 
يوم الّین» وصاحب جزا و حساب و کتاب 
هستم: سپاس و شکر بگزارید.» 


)0( 
فهر ست تفصیلی از تألبقات راغي 

زاغت اعا یرانک جن ازات ور 
آثار وزین و پر بهایی از خود به یادگار 
گسنذاشسته است چو او در . یکی از 
دقان تر ین اعصاو تراق ی دوخن 
علمی اسلامی که قرن چهارم و پنجم بوده 
باشد. می‌زیسته است. یکی از آثار ماندگار 
او همین کتاب مفردات می‌باشد. 

و 

۲ تفسیر قرآن کریم که برخحی آنرا «جامع 

التفاسیر» نامیده‌اند در صورتی که نام اصلی 


آن «جامع التفسیرا! است چقدر تفاوت 
واضح بین این دو نام می‌باشد مولف خود 
در کتاب حل متشابهات القرآن در ضمن 
تفسیر سوره کافرون به آن تفسین تصریح 
نموده ا:٩‏ 

۳ درّه التأویل قى متشابه السنزیل» شاید 
این کتاب همان «درّه التأویل فى حل 
متشابهات القرآن» بوده باشد که قبلاً اشاره شد. 

و 

۴ «تحقیق البیان فى تأویل القرآن» موف 
در مقدمه کتاب «الذریعه الى مکارم 
الشریعه» به این کتاب اشاره کرده است و در 
تاریخ الأدب العربی بر کلمان (۲۷/۵) و 
حاجی خلیفه در کشف الظنّون ج ۱ ص۳۷۷ 
به آن تصریح نموده‌اند. 

EE 

۵. احتجاج القراء: راغب در مقدّمه حل 
متشابهات القرآن به این کتاب اشاره کرده 
است و حاجی خلیفه در ج ۲ ص ۱۵ آنرا 
ستوده است. 

و 

۶ المعانی الأأکبر: باز راغب در مقذمه حل 
متشابهات القرآن و حاجی خلیفه در جلد ۲ 
ص ۱۷۲۹ به این کتاب تصریح کرده‌اند. 

و 
اسمشاهیر دانشمندان اسلام. شیخ عباس قمی, ج ۳ 
ص ۲۸۵ 
۲-عقیقی بخشایشی.طبقات مفسران شیعه ۴۰۰-۳۹۹ 


۳- راغب اصفهانی.حل متشابهات القرآن(خاص ۲۸۰. 


۷ الرسالة المنبّهه على فوائد القرآن: 
راغب در مقدمه همین کتاب حاضر از آن 
نام می‌برد و باز در ماده «حرف» هم به آن 
تصریح نموده است. 

EEE 

۸ محاضرات الأدباء و محاورات البلغاء و 
العتعراع: ایسن کستانب: از شسهرت بسزرگی 
برخوردار است و در دو جلد بزرگ و قطور 
توسط مکتبة الحياة بیروت به چاپ رسیده 
است ولی با کمال تأسف پر از اغنلاط و 
تحریفات در اشعار و اعلام می‌باشد. به 
جهت اهمیّت و ارزش این کتاب به امراء و 
وزراء اهداء می‌گردید ابن ابی أصیبعه در 
طبقات الأطبّاء ص ۳۶۹ ذکر کرده است ابن 
امین الدوله پسر استاد راغب کتاب فوق را 
به وزیر ابسن صدقه اهداء و همراه آن 
لماً تعذرآن اکون مسلازما 

لجناب مولائا الوزير الصاحب 
و رغبت فی ذکری بحضرة مجده 
آذکرته بسمحاضرات الراغب 
(علاقه داشتم که خودم ملتزم رکاب شوم 
و چون آمدن من متعذر شد دوست‌دار شدم 
که محاضرات راغب را همراه شما نمایم». 
و و 

٩‏ مجمع‌البلاغه, که افانين البلاغه هم 
نافیده شده است که اخیرا در عجان توشط 

مکتبة الأقصی به چاپ رسیده است با 
تسف که منابع اشعار را معزفی ننموده‌است. 


ا کتاب عقروات راه 


RE 

۰ ادب الشطرنج: بروکلمان آنرا در جلد 
۵ ص ۲۱۱ معرّفی نموده است. 

۱ مختصر اصلاح المنطق از اين کتاب: 
نسخه‌ای در مرکز بحوث اسلامی دانشگاه 
مالقری تحت شماره ۳۱۶ موجود است و 
آن. تصویر برداری شده از نسخه کتابخانه 
تیموریّه تحت رقم ۱۳۷ می‌باشد. 

و 

۲ رساله‌ای در آداب مخالطت با مردم: 
مخطوط ضمن مجموعه رساله‌های راغب 
تحت شماره ۲۶۵۴ در کتابخانه اعد 
افندی در ترکیّه موجود است. 

۳. رساله‌ای در اعتقادات. تحقیق آنرا 
طالب اختر جمال محمد لقمان به عهده 
گرفته است و در اثر آن په درجه‌ی علمی از 
دانشگاه مالفری: دانشکده عقیده در سال 
۱ ۰۲/۸ نائل آمده است. 

HER 

۴ الريغه الى مكارم الشریعه: اين 
کتاب یکی از آثار معروف ملف می‌باشد 
که تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است 
آحرین چاپ آن با تحقیق دکتر محمد 
ابویزید عجمی صورت پذیرفته است ولی 
در مسقذمه‌اش بین راغب اصفهانی و عالم 
دیگری اختلاط نام پیدا شده است و ذکر 
نموده است که او قضاوت را عهده دار شده 


است و در بغداد ۵ سال اقامت. و در آن 


محل قضاوت نموده است و هنگامی که 
واقعه‌ی گودال اندلس رخ داده است او به 
صورت جنگجو به شهادت رسیده است. 
این شرح حال مربوط به ابن سکره است و 
نامش حسین بن محمّد بن سکره (متوفی 
۴ ه-ق) می‌باشد که اشتباهاً او را راغب 
گمان کرده است. حاجی خلیفه گفته است: 
«امام غزالی همواره کتاب «الذریعه» را 
همراه داشت و آنرا می‌ستود. 
ی 

۵ تفصیل النشأتين و تحصيل 
السعادتین: این کتاب را جهت وزير ابو 
العبّاس طبسی نوشته است و چند بار به 
چاپ رسیده است آخرین بار آن در غرب 
درل سرب الاسلامی بسا تسحقيق دکستر 
عبدالمجید نجار به سال ۱۳۰۸ هق بوده 


انب 
Fe‏ 
۶. الایمان والکفر -اين کتاب راصاحب 
هدیّة العارفین در ج ۱ ص ۳۱۱ معرفی کرده 
است ولی عملا خبری از آن نیست. 
اد 
۷. رساله‌ای در مراتب علوم: (مخطوط) 
ضمن رسائل راغب در کتابخانه اسعد 
افضلا تحت شماره ۳۶۵۴ و این رساله در 
هفت ورق قرار دارد. 
شش 
۸. کلمات الصحابه: این اثر را بیهقی در 
تاریخ حکماء الاسلام ص ۱۱۲ معرفی: و به 


راغب اصفهانی نسبت داده است. 
و زد ود 
۹ص ول الاشتقاق راغب در مفردات 
ذیل ماده جدر آنرا آورده است. 
E e‏ 
۰ رساله‌ای در شرح حدیث ستفرق 
أمّتی و در جمع بین دو روایت که یکی «کلها 
فى النار الاواحده» و دیگری کلها فی الجنه 
ال الوحده راغب این کتاب را در الذریعه 
ص ۱۳۲ آورده است. 
اکن 
۱ کتاب شرف التصوف راغب در تفسیر 
خود در ص ۴۲ و ۵۰ آنرا آورده است. 
و 
۲ تحقیق الألفاظ المترادف على المعنی 
الواحد راغت این کتاب را در مقدمه 
مفردات و در تفسیر خود» ورقه ۵۴ آورده 


است. 
و 

۲ رساله تحقیق مناسبات الألفاظ که در 
مقدّمه راغب آورده است. 

E 

.١‏ تفصيل النشأتين» مطبوع در ثمرات 
الفنون» بیروت به سال ۱۳۱٩‏ هق. 

۲ الريعه الى مكارم الششریعه (كه 
گفته‌اند. غزالی همیشه آنرا همراه داشت) 
مطبوع در انتشارات الوطن قاهره به سال 
۹ م. 


۳ سحاضرات الادیبآم حوشط جیعیت 
المعارف قاهره سال ۱۳۰۵ هق به چاپ 
رسیده است. 

۴ المفردات فى غريب القرآن مطبوع در 
میمنیّه قاهره ۱۳۲۴ هق. 

۵ کتاب بزرگی در تفسیر (ظاهرا همان 
تفسیر جامع التفسیر می‌باشد)» ناتمام, که 
بیضاوی فراوان از آن بهره برده است. 

اینها مجموع کستابهایی است که 
کستابشناسانن و آرستاپ تسراجم از راغب 
اصفهانی آورده‌اند و برخی از کتابها را نیز به 
او نسبت داده‌اند مانند: «اطباق الذهب» که 
در وقتابت با ه«اطواق الذّهب) زمخشری 
شوشته فده اش و روشن امست که این 
کتاب از راغب نبوده بساشد چون راغب 
خیلی پیش از زمخشری» فوت نموده است 
وصحیح آنست این کتاب از تألیفات 
عبدالمومن بن هبة اه اصفهانی می‌باشد. 
وفات او 

آنچنان که در مورد نام و نام پدر و عقیده و 

مکتب فقهی او اختلاف وجود دارد در مورد 
تاریخ وفات او نیز احتلاف فراوان وجود 
دارد. 

میوطی گوید از در اوائل قرن قشم از نیا 
رفته است(" ذهبی او را در طبقه چهل و دوم 
ذکر کرده است و این طبقه که وفیات آن از 
سال ۴۴۰ شروع و از سی سال بعد در سال 
۰ ختم می‌پذیرد" و حاجی حلیفه 


وفات او را در سال ۵۰۲ معرفی می‌کند'" و 


ددجم ۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب مقردات راغب 


صاحب هديّة العارفین وفات او را ۵۰۰ نام 
می برد و در فهرست کتابخانه تیموریه 
وفات او را ۵۰۳ ذکر کرده است و زر کلی در 
الأعلام و عمر رضا کحاله در معجم المولفین 
آنرا ۵۰۲ و محمد کرد علی در حاشیه شرح 
حال راغب در تاریخ الحکمای بیهقی وفات 
او را ۴۰۲ و در تقریظی که در مجله المقتبس 
شماره ۵۸ نوشته است وفات او را یکصد 
سال افزوده و متوفی ۵۰۳ دانسته است و در 
مسجله المسجمع العلمی العسربی ۲۷۵/۲۴ 
اعلام می‌دارد که وفات او ۴۵۲ هق 
می‌باشد و عدنان جوهرچی می‌نویسد: که 
او نسخه مخطوطی را در کتابخانه شخصی 
محمد لطفی خطیب در دمشق دیده است 
که در سال :۴۰۹ هقی تحریر شدهاامست و فر 
وسط کتاب. تعلیقی بر حاشیه نگاشته شده 
است این کتاب په خط راغب اصفهانی 
است و او در اول ماه رجب ۳۴۳ در قصبه‌ی 
اصفهان متولد گردیده و در سال ۴۱۲ هق 
وفات نموده است و خط هم از آن ابی 


(۴) 


العادات بوده است 

آقای صفوان داوودی که جاپ شده 
دارالققلم دمشق را تحقیق کرده است 
می‌گوید: ارحج پیش من آنست که وفات او 
در حوالی سال ۴۲۵ هق رخ داده باشد و در 
این امر وحدت نظر پیدا می‌کند با انچه 


١-بغية‏ الوعاء ۲ ص ۲۹۷ 
۲-وفیات الأعیان ذهبی سال ۴۴۰ تا ۴۷۰ 

تفت الظنون 13 ص ۳۶ 

۴-مجله اللغة العربیّه بدمشق ج ۶۲ ربیع الشانی سال 


ب 
سس 


سیوطی ذکر کرده است.و نزدیک است به 
آنچه ذهبی گفته است و مقارن آنچیزی 
است که در نسخه خطی دمشق دیده شده 
است آنچه مزیّد نظرش می‌گردد اینست که 
در آن نسخه است که در کتابهایی از شریف 
رضی متوفی (۴۰۶) و ابن مسکویه متوفی 
۱ و ابوالقاسم ابن ابی العلاء متوفی 
حدود ۴۲۰ و ابوالقاسم ابن بابک متوفی 
۰ و دیگران استفاده کرده است چون 
قریب عهد بودند نقل قول می‌نماید. 

روش تالیفی او 

راغب در این کتاب روش بدیع و شیوة 
جالیی انخاذ نموده است نخست ریشه لغت 
را با معنای حقیقی آن ذکر می‌نماید سپس 
اشتقاق آن را می‌آورد آنگاه معانی مجاور و 
هم ردیف را می‌آورد و سپس حدود ارتباط 
آنها را با معنای حقیقی کلمه بیان می‌دارد 
سپس آیات قرآنی را می‌آورد و آنگاه آیات 
را با آیات دیگری مورد تفسیر قرار می‌دهد 
و شواهد فراوان و نظاثری ذکر می‌کند مغلا 
در ماده «ابل» گوید ابل بر شتران فراوان 
اطلاق می‌شود و از لفظ آن متعذی نیست. 

پس این معنای حقیقی ابل است سپس 
می‌گوید: وابل الوحشی یب أبولا و أبل أبلا 
یعنی از آب خودداری کرد به جهت تشبیه 
به شتری که توان مقاومت در برابر بی آبی 
دارد و این معنای مجازی لفظ است و جامع 
بین معنای حقیقی ومجازی صبر و مقاومت 
می‌باشد سپس می‌گوید: تأبل الرجل عن 
آمرأته. مرد از زنش تأبّل نمود.یعنی وقتی 


مقاربت او را رهانمود و این معنی نیز 
مجازی است و ارتباط بین آن و معنای 
حقیقی روشن است که همان خودداری 
می‌باشد به همین ترتیب در دیگر مواد و 
الفاظ پیش می‌رود. 
ما از خداوند متعال مستلت داریم که این 
ترجمه هم هماننداصل کتاب نسبت به 
فارسی زبانان مفید و کار آمد بوده باشد تا 
فهم آیات الهی و وارد شدن به این گنجینه‌ی 
بح سار کے کید ری پود اک 
والسلام. 
عبد الرحیم عقبقی بخنایشی 
اسفند ۱۳۸۸ هش 


پیشگفثار موف 

أعبداله و احمده و أذكرة و آشکره و الحمده 
رت العالمین, و العاقبة للمتقين» ألصلاة على 
خیرخلقه و مظهر حقه. محمّد خاتم النبیّین؛ و 
سیّد المرسلین ومزمل الخلق اجمعین: و علی 
آله و صحبه اجمعین 

يقول الشيخ ابوالقاسم الحسین بن محمّد بن 
المفضّل الراغب (رحمه الله) اسئل الله ان يجعل 
لنا من انواره نورا يرينا الخير و الشرً بصورتيهماء 
و یعرفنا الحقّ و الباطل بحقيقتيهماء حتّى نكون 
ممن یسعی نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم ومن 
الموصوفين يقوله تعالی: هو الذى انزل السكينة 
فی قلوب المزمنین (الفتح/۴) و بقوله: اوللک 
کتب فى قلوبهم الایمان و ایّدهم بروح 
منه»(مجادله - ۲۲) 


راغب اصفهانی گوید: من در آن رساله‌ای که آگاه 
کننده به فواید قرآنی بود گفته‌ام که خداوند 
متعال آنچنان که نبؤت خود را با نبؤت پیامبر ما 
مختومه اعلام کرده است و شریعتهای گذشته را 
از یکسو با شریعت او منسوخ نموده است. از 
سوی دیگر شرایع گذشته را با شریعت پیامبر 
اسلام» تکمیل نموده و تمام شده قرار داده است 
آنچنان که می فررماید:«الیوم اکملت لکم دینکم‌و 
تست علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام 
دینا؛ (مائده آیه ۳) یعنی امروز دین شما را به 
مرحله‌ی کمال رساندم و نعمتم را بر شما اتمام 
نمودم و آئین اسلام را بر شما دین برگزیدم, 
همچنان خداوند متعال کتاب نازل شده بر 


رخ تاه هه اه bE‏ جوم یکلا مقر وانت راقت 


پیامیر اسلام را در بر گیرنده ثمرات کتابهای 
پیشین قرار داده است کتابهایی که به امم پیشین 
و ملل گذشته فرو فرستاده بود آنچنان که در آیه 
دیگری از سوره بیئه [آیات ۲ و ۳]به این 
واقعیّت اشازه نموده است جایی که می‌فرماید: 
(یتلوصحفا مطهره فیها کتب قیمه؛ قرآن 
صحالف م طهره را تعقیب می‌کند و در آن 
صحیفه‌ها کتابهای قیّم و استواری وجود داشته 
است و از معجزات این کتاب آنست که این 
کتاب با وجود کمی حجم دارنده معانی بس 
بزرگی است به حدّی که عقول و اندیشه‌های 
بشری از شمارش آن معانی, عاجز وقاصر است 
و آلات و ابزار دنیوی از استیفای آن ناتوان 
می‌باشد آنچنان که در آیه ۲۷ سوره لقمان به این 
حفیقت ساره نعوده است, جاپی که کی فرماید: 
«ولو اما فى الأرض من شجرة اقلا و البحر 
یمه من بعده سبعة ابحر مانفدت کلمات الله ام 
الله عزیر حکیم» هر آن چه در روی زمین از 
اشجار و درختان موجود است قلمها گردند و 
دریاها مرگب شوند و بالاتر از آن دریاها هفت 
دریای دیگر هم وجود داشته باشند تا کلمات 
خدا را بنگارند هرگز نمی‌توانند چون کلمات او 
پایان‌پذیر نیست من در کتاب «الذريعة الى 

مکارم الشریعه» هم اشاره نموده‌ام که قرآن دارای 
نور و نورانیّت خاصی است که هر تماشاگر 
عادی تمی‌تواند آنرا دریابد زیبائی‌های انوار آنها 
را تنها بصیرتهای تابناک و روشن در می‌یابند و 
میوه‌های گوارای آنرا جز دستان پاک و مطهر 


نمی‌توانند به چینند ثمرات شفا بخش آن را جز 


نفوس پاک و پاکیزه نمی‌توانند دریابند آنچنان که 
خداوند متعال دروصف دریافت کنندگان این 
گونه توصیف نموده است:« آن قرآن کریم است 
که در کتاب مکنون قرارگرفته است جز پاکان و 
پاکیزگان نمی‌توانند آن را مش کنند» (واقعه 
6۷۷-۹ و دروصف مژمنین و شنوندگان آن 
فرموده است:«قل هو للّذین آمنوا هدی و شفاء 
والذین لا یژمنون فی آذانهم و قر و هو علیهم 
ق (فصلّت ۴۴): بگو آن قرآن بر کسانی که 
ایمان آورده‌اند هدایت و شفاء است و کسانی که 
ایمان نیاورده‌اند در گوشهای آنان سنگینی هست 
و این قرآن بر آنان کوری و نابیناییاست». 

من در آن کتاب توضیح داده‌ام همانگونه که 
فرشتگان حامل برکات و رحمتها به خانه‌ای 
داخل نمی‌شوند که در آن تصویر نامناسب یا 
سگ وجود داشته باشد به همان ترتیب این 
آرامش‌های روانبخش و دارنده‌ی بیّنات به قلبی 
وارد نمی‌شوند که در آن قلب. کبر و حرص و 
رذائل اخلاقی وجود داشته باشد. چون در قرآن 
مجید آمده است «که زنان خبیث از آن مردان 
خبیث و زنان پاک و پاکیزه از آن مردان پاک و 
پاکیزه می‌باشد» و من در ان رساله (الذریعه) 
مُدّل نموده‌ام که چگونه می‌توان زاد و توشه‌ای 
کسب ن مود که کاسب آن به درجات عالیه 
معارف برسد و معرفت او به نهایت آنچه یک 
بشر می تواند از احکام و حکمتها درک کند نانل 
آید پس از توجه به کتاب خدابه ملکوت 
آسمانها و زمین نائل آید و متحمّق گردد که کلام 


خدا آن گونه است که خود توصیف نموده است 


که «ما در کتاب خود چیزی را فرو گزار ننموده‌ايم 
ما فرظا فی الکتاب من شیئی» (سوره انعام آیه 
٨۸‏ ) خداوند متعال ما را از کسانی قرار دهد که 
مباشر هدایت قرآن گردیم تا اینکه ما را به این 
منزلت و درجه برساند و این کرامت را به ما عطا 
فرماید چون هر گز بشر راه هدایت را پیدا 
نمی‌کند در صورتی که خداوند او را هدایت 
ننموده باشد آنچنان که خداوند متعال به پیامپر 
عالی قدرش می‌فرماید: انک لا تَهُدی مَنْ 
بيت ولکن اله یهدی من یشاء (قصص ۵۶) 
باز در آن رساله ذکر نموده‌ام نخستین چیزی که 
نیاز است که در علوم قران به آن پرداخت گردد 
ابتداءاً علوم لفظی و ادبی است و از بخش علوم 
لفظی. تحقیق الفاظ مفرده می‌باشد پس 
تحصیل معانی مفردات الفاظ قرآن نخستین 
معاون و کمک رسان فردی است که می‌خواهد 
معانی قرآن را دریابد و این امر همانند تحصیل 
و فراهم آوردن آجر در سازندگی بنا و عمارت 
است که بناء می‌خواهد عمارتی را بنا کند این 
امر تنها در علوم قران نافع نیست بلکه در تمام 
علوم شرعی فائده رسان است چون الفاظ 
مفرده‌ی قرآن, لب کلام و زبده و چکیده 
واسطه‌گری در فهم معانی بلند قرآن هست و 
اعتماد فقها و حکما درصدور احکام و 
حکمت‌ها نیز بر آن مستند است و شناخت 
الفاظ مفرده پناهگاه شاعران ماهر و ادیبان و 
مبلغان در نظم و نثر می‌باشد و جز الفاظ مفرده 
چیزهای دیگر متفرع شاخه یا پوسته و هسته 


بت به کیره رین میوه‌ها است و همانند کاهی 


دیگر زواید نسبت به دانه گندم و مغز 


خوشه‌هامی‌باشد. 

با توجه به اهمیّت شناخت الفاظ مفرده قران 
من در مورد املاء کتابی که استیفاء کتنده معانی 
مفردات الفاظ قرآن بوده باشد از خدای متعال 
طلب توفیق نمودم که چنین کتابی را تألیف 
نمایم که بر اساس حروف تهسٌی تنظیم شود 
پس جلوتر کلماتی را آوردم که سر آغاز آن 
«الف» بود 
حروف تهجی آورده شد در این تنظیم تألیفی 
تنها حروف اصلی را اعتبار نمودیم نه حروف 
زواید را در ضمن خواستیم اشاره‌ای هم به 
مناسباتی نموده باشیم که بین الفاظ و معانی و 
مستعار و مستعارمته مشتق را بیان نموده باشم 


سپس اباء» و اتء) بر بر اساس ترتیب 


بر حسب آنچه احتمال توسعه در این کتاب داده 
می‌شود و به قوائینی حواله داده شده است که به 
تحقیق مناسبات پرداخت شود بر حسب آنچه 
در آن رساله‌ای که در تحقیق مناسبات الفاظ 
آورده شده است به همان فصلی که‌اختصاصاً در 
این باب تنظیم داده شده است سپس در تکیه 
نمودن به آنچه در آن کتاب نوشته‌ام بی نیازی 
هست از تسطویل در ایسن باب. و این کتاب 
پی‌گیری می‌شود اگر خدا بخواهد و از اجل در 
امان باشم یا کتابی که از تحقیق الفاظ مترادف در 
معنای واحد آمده است و در آن تفاوت‌های 

مشکلی وجود دارد به این ترتیب اختصاص هر 
خبر به لفظی ار الفاظ مترادف نه دیگرلفظ از 
مشابهات همانند یکبار ذکر قلب بار دیگر کلمه 
فاد و صدر یا سینه بار دیگر همانند ذکر کلمه 

فکر و انديشه در فی ذالک لأْیات لقوم یومنون 


کتاب مفردات راغب 


(روم ۳۲ و در آبه دیگری «لقوم بتفگرون؛ 
(یونس /۲۴) و در آیه دیگرء ی یعلمون» 
(بقره آیه ۳ و در آیه دیگرء ی القوم یفقهون» 
(انعام /۹۸)و در آیه دیگری «لأولی الابصار آل 
عمران ۸ و در آیه دیگری لذی حجر( و 
الفجر /۵) و در آبه دیگری الأولى لى التهى» (طه 
آیه ۴ و امثال اینها از آیاتی که که برخی از کسانی 
که نمی‌توانند به حقیقت حق یا باطل بودن 
باطلی را دقیقاً برسند همه از یک طراز به 
حساب می‌آورند پس فرض گرفته می‌شود فی 
المثل اگر الحمدلقه با الشکر لله را تفسیر کنیم 
مشکلی خواهد داشت در صورتی که بین حمد 
و شکر از نظر علم منطق عموم و خصوص من 
وجه وجود دارد که برخی از اهل تحقیق: 
تشخیص داده است و همچنین بین کلمه‌ی ریب 
و شک فرق واضحی است چون ریب تحصیل 
قلق و اضطراب در مقام اضطراب می‌باشد ولی 
شک وئوف نفس بین دو چیز متقابل است به 
حدّی که نمی‌تواند یکی را بر دیگری ترجیح 
دهد پس به کارگیری ریب در شک نوعی 
مجازگویی است که از باب اطلاق سبب و اراده 
مسیّب می‌باشد. 

خداوند متعال توفیق را راهبر ماو تقوی را 
راهنمای ما قرار دهد! و ما را از آن منتفع سازد و 
آن را از عوامل تحصیل زاد و توشه‌ی مورد امر 
ما قرار دهد جایی که خداوند متعال می‌فرماید 
« ترَوّدوا فان خیر الزاف النّقوی» (بقره. ۱۹۷) به 
امید آنکه مورد قبول حضرت حق جل و علا 
قرار گیردا 


مولف کتاب 


باب الا 


الات: 

پدر. و هر السانی که عامل در ایجاد چیزی 
بوده یا دراصلاح و ظهور آن نقش داشته 
باشد پدر گفته می‌شود و به همین جهت 
وسول داچ پر مؤمتین تام گرفنه استد 
خداوند مستعال می‌فرماید: شب اون 
بالتژمنین من آنشیهم وأژواجه همه 
[حزاب/۶] و در برخی قرائتها که در ادامه آیه 
آمده است که «وشوأَبِ لهم»( و روایت 
شده که پیامبر دام به علی یل فرمود: 
امن و تو پدران این امت هستیم). 

و به همین معنا اشاره دارد فرمایش آن 
حضرت چا «هر ارتباط سببی و نسبی در 
روز قیامت منقطع می‌گردد جز سبب و 
E‏ 

و گفته می‌شود: ابوالأضیاف به کسی که 
میهماندار است و از آنان پذیرایی می‌کند 
می‌گویند: «ابوالحرب! به کسی گویند که 

لشکر را تحریک به جنگ می‌نماید و 
اب وغذره به همسر اول زن می‌گویند. 
بازگشاینده بکارت. 

و عمو همراه پدر را آبسوین می‌گویند 

همچنانکه به پدر و مادر نیز. همچنین به پدر 

بزرگ و پدر نیز ابوین گویند. خداوند در 


سرگذشت یعقوب می‌فرماید: شا تفیدون 


ر 


من بَعدِى ؟قالوا ند لَك ول آبك نراهیم 
وَإشمَاعِيل وإشحاق لها واجدآ» [یتره۱۳] 
در حالی که اسماعیل از اجداد آنان نبود 

بلکه عموی ایشان بود. 

و به معلم انسان نیز يدر گویند به همان 
کل که عر لول کرش و قول داز ند 
تعالی «وَجذنا باءتا علی ی [زخرف/۲۲] ببر 
این معنا حمل شده است یعنی علمایی که ما 
را با دانش خود ترییت نمودند به دلالت قول 
خداوند: «ربّتا انا آطَفتا سادتتا وکبراءتا 


۳ 
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وتا السَبیلا [احزاب۶۷] 

گفته شده: در آینه شريفة أن اشک لی 
وَلوَالدَیْك» [لقمان/۱۴]. مقصود پدری است 
نار او هحون له اتر وا نیز ابی که ان 
را تعلیم داده است. 

وقول خداوند که می‌فرماید: «ما کان 
محقد ی اج من ژجالکه [احزاب/۴۰] در 
مقام نفی ولادت امّت از او می‌باشد و در 
مقام تنبیه به این مطلب است که پسر 
خواندگی نمی‌تواند جانشین فرزند حقیقی 
انسان باشد. 

يع دنه اناد و آبوژه است اند 
بعولة و خوولة. واصل «آب» ات بر وزن 
۱- قرانت ابن عباس و ابی بن کفب که قرانتی نادر و 


شاد است: 


۲- طبرانی در مجمع کبیر ج۳ ص۳۶ و بیهقی. ج۷ 
ض ۱۱۴ 


«فعَلْ»می‌باشد و بر وزن ففااو خضا نیز دز 
قول شاعر آمده است: ان آباها واا آناهاو 
گفته می‌شود: ابو القوم: پدری نمودم 
برای آنها یا به منزله پدر بودم. و فعل «یابو» 
مانند فلان «یَابوبهمَه»به معنای تفقّد و 
سرپرستی است یعنی مانند پدر از حال آنها 
تفقد و سرپرستی می‌کند و مشکلاتشان را 
رفع می‌نماید. 

و در حالت نداء به آن تاء اضافه گفته‌اند: با 
آبت و قول آنان که گفتند: باب الهبی: حکایت 
صدای کودک است که پدر راصدا می‌زند 
آنان که می‌گویند: بابا -باب. 


آبی: 
لاساء: شدات امتناع سپس هر ابائی به 
معنای امتناع است اما هر امتناعی: اباء 
نمی‌باشد. 
خداوند می‌فر ماید: ی 


1 


وره [توبه ۳۲] و فرمود: رون 
[توبه /۸] 

و قول او که فرموددمی وات 
[سفره۳۳] و آیه شریفه: ال لیس أبّى» 
[طه/۱۱۶] 

و روایت شده است که رسول خداصل 
فرمود: همة شما در بهشتید مگر کسی که 
مرا نپذیرد و از همین قبیل است: رخل آبین: 
مردی که زیر بار ظلم نمی‌رود وانیت السیر: تو 
ضرر را از خود دور کردی. 

وتبش آبی وغتز آبواء: به بزی گفته می‌شود که 


ETS HANA RE‏ زمیج کات هش فانت ‏ آغت 


از خوردن آبی که آلوده به بول آهوان است 
امتناع می‌کند چرا که در آن یک نوع بیماری 
ومرض است که باعث خودداری بز از 
خوردن آن آب می‌شود. 
آب: 

قول خداوند که می‌فرماید: «َقَاكهَةٌ رن 
[عبس /۳۱] 

الابٌ: چراگاهی که برای چریدن یا چیدن و 
آن قبیل آماده شده است گرفته شده از قول 
آنان که می‌گویند: أب لکذا یعنی برای فلان 
آمر: آماده و مهنا شده است. که از فعل وان 
واسانة وابابا وب الی وطنه: هنگامی که مردی 
دلش برای وطنش پر کشیده و مشتاق آن 
است و مهیّای سفر به وطن شده است. و 
همچنین أت لسنه: هنگامی که آمادة کشیدن 


وان بر وزن فعلان است و آن زمانی است 
که برای کار یا آمدن: مهیّا شده باشد. 
ین 

خداوند تعالی می‌فرماید: «خالدین فیها 
ید [نساء/۱۲۲] 
آلاند: 

عبارت است از مدّت زمان طولانی که 
قابل تجزیه و تقسیم نمی‌باشد آنگونه که 
زمان تقسیم‌پذیر است و به همین خاطر 
است که گفته می‌شود: فلان مقدار از زمان, 
اما هرگز گفته نمی‌شود که فلان مقدار از ابد. 


و حق این است که این کلمه تثنیه و جمع 


بسته نشود چرا که حاصل شدن ابد دیگری 
که به آن ضمیمه گردد قابل تصوّر نمی‌باشد 
تاصلاحنت تلنیه بسته شدن را داشته باشد. 
اما گفته شده است: آباد. و این قول بر خسب 
تخصیص آن می‌باشد همانند تخصیص 
خوردن بخشی از آنچه که بدست می‌آورد. 

اسم جنس در بعضی موارد. سپس تئنیه و 
جمع بسته می‌شود بنابر آنچه از بعضی از 
مردم ذکر شده است.اصطلاح «آباد» واژه‌ای 
نو ظهور است. ولی در کلام عرب فصیح 
وجود ندارد. 

و گفته شده: اب آبد و ابید یعتی دائمی و 
همیشگی و این کلمه بنابر تأکید می‌باشد. 
وتند الْی :: به صورت ابدی و دائمی بافی 
ماند و اینگونه تعبیر در مورد چیزی به کار 
می‌رود که مدّت طولانی بقاء و دوام داشته 
پاش 

الآبدة:گاو وحشی. الأواید: حیوانات وحشی 
پار دة 

اند الیسر: شتر وحشی گری کرد و مانند 
حیوانات وحشی گردید. 

وتاند وج فلان: صورت فلانی برافروخته 
شد. اید نیز به همین معناست و چه بسابه 
معنای خشم نیز تفسیر شده است. 
ابق: 

حداوند ثبارک و تعالی می‌فرماینء داب 
ی لك ألْمَشحُون» [صانات/۱۲۰] 


و گفته می‌شود: ابق المبد: یابق اباقاً وابق سایق 


هنگامی که بنده گریخت. 

وعد آبق: بندۀ فراری و جمع آن باق است. 
تاق الخل در استتار و مخفی شدن خود را 
به آن چیز تشبیه و همانند کرد. 

وقول شاعر که می‌گوید: «فذ أَخکمت 
حعمات القذ والآبقا) گفته شده به معنای گیاه نیز 


مه اسست. 


پل »: 


خداوند می‌فرماید: «وَمنَ بل آنتین» 
[انعام/۱۴۴] ابل بر شتران فراوان اطلاق 
می‌شود ولفظ آن مفرد ندارد. وقول 
خداوند که فرمود: اقا یرون إلى آلایل 
کیت خلقّث »[غاشیه,۱۷] گفته شده که منظور 
از ابل ابرها می‌باشد و دررصورتی که این 
تشبیه صحیح باشد از حیث شباهت ابرها به 
شتران و احوالات آنها به. یکدیگر می‌باشد. 

و فعل أل الوحشی ویابل ولا و آنل انلا: حیوان 
وحشی در قطره قطره آب خوردن, به شتر 
تیه اشده*اسست و که فانند. آن؛ ندز ,در نک بش 
آب خوردن می‌باشد. 

و همچنین است فعل: تأبل الجل عن إمرآته: 
هنگامی که مرد از همبستر شدن با همسر 
خویش دوری گزید. ال الزجْل: شتران زیادی 
پیدا کرد. وفلان لاتآتبل فلانی هنگامی که بر 
پشت شتر می‌نشیند توان ثابت نگه داشتن 
خود را ندارد. ورخل آبل وابل: به شتران خود 
خوب رسیدگی می‌نماید. وابل نونلة:دگروهی 


از شتران. 


والاتلة: خرمن هیزم که به کوهان شتر تشبيه 
شاه امت و قولن دای عزوجل که فرمود: 
«وَأَذْسَلٌ علیهم طَیراً آبابیل» آفیل/۳] یعنی 
پرندگانی متفرق مانند گله‌های شتر. و مفرد 
ابابیل بل می‌باشد. 
آقی: 

الإتیان: آمدن به آسانی» و از همین باب 
است که به سیلابی که به آرامی حرکت 
می‌کند: أتسی وأتاوی‌گفته شده است. و به 
خاطر وجود این شباهت. مرد غریب را 
«أتساوی»گفته‌اند. و برای حرکت کسی با 
لذّات. یا برای کار و تدبیر امری نیز اطلاق 
می‌شود و نیز در امور خير و شر و در اعیان و 
راض توبن کار یرود اند خرن 
خداوند: ِن آتاکم عذاب | آز ننک 
آلسَاعَةّ» [انعام/۴۰] و قول پروردگار: دی ام 

نو [نحل/] و آیه شریفه: «أتی آنه باتهم 
من اعد [نحل/۲۶] در همه به معنای امسر 
و تدبیر الهی است مانند آیه‌ی شریفه «وَجَاء 
رَبْك» [نجر۲۲] که به معنای امر پروردگار 
آمك می‌باشد. و بر همین اساس است قول 
شاعر که می‌گوید: «ایث الشوةءة من بابهاء به 
جوانمردی از درب مخصوص آن در آمدم و 
در آیه شریفه قلأتم ود ل قبل هم بها 

[نمل/۳۷] و قول خداوند که فرمود: ولا 
انون لا هم کُسالی؛ [توبه۷ه] به 
معنای همّت نگماردن و اقدام نکردن 
می‌باشد. 


ده ردو تانب ففردات راغ 


و آیه‌ی شریفه تین ۹۳۹ حشة [نساء/۱۵] 
که در قرائت عبدالله «تأتی الفاحتة» آمده 
است؛ استعمال اتیان در آنجا مانند یه کار 
بردن اصطلاح . 
قد ج جت شيا فریاء [مریم/۲۷] و گفته 


مجی۶» است در آیه‌ی شریفه 


می‌شود: آنه وآتونه. و برای شیری که آنقدر 

تکانش می‌دهند تا کرة آن به دست آید 
می‌گویند: قد جاء اوه و تحقیق آن است که 
آن چیزی که سزاوار بود از شیر به دست 
آید. گرفته شده است. و این استعمال مصدر 
به جای فاعل می‌باشد. 

و این مثال که: هذه آر شکثيرة الاتاءیعنی 
زمینی که محصولات و سا جزراران دارد و 
قول خداوند تعالی «مَاتیّا, [سریم/۶۱] مفعول 
است که از «اقیثهه مأخوذ می‌باشد. 

گروهی گفته‌اند: مأتیابه معنای «آتیاه 
می‌باشد که اسم مفعول به معنای اسم فاعل 
آمده است» در حالی‌که اینگونه نیست بلکه 
گفته شده است آئیث الأمر وأتانی الامو نيز یه 
بکذا و آثیثذذا. و خحداوند می‌فرماید: ۳ به 
اة لش نهک ید 
3 بل هم بها» [نمل/۳۷] و آیه‌ی شریفه 
«رأَیَاهم مُلْكاً عظیما» [نساء/۵۴]. 

و هر کجا در قران در توصیف کتاب لفظ 
«آتینا» به کار رفته است بلیع ت تر است از آنجا 
که لفظ ,ائوا, به کار رفته است زیرا چه بسا 
وازۂ «اوئواء در جایی استعمال می‌شود که از 
طرف ا سورد بل واقیم نکر شا 
لفظ ءآتینا» در جایی است که آن مطلب مورد 


پذیرش مخاطب قرار گیرد. و قول خداوند 
که فرمود: «عأیونی وید آلحدید» [کهف /۹۶] که 
در قرائت؛ حمزه‌موصوله قرانت شده و به 
مععنای «جینونی» آمده است. و «استاء4: به 
معنای بسخشش و عطا آمده است و دفع 
صدقه در قرآن فقط با لفظ ایتاء ذکر شده 


است. مانند: «رآقاقوا للا زارا آلیکان 


[بقره/۲۷۷]. و و آلطلاة و وّایتاء راو 
إا و آیه‌ی شریفه ولا تا تک آن 


تأخْذُوا ما اتن تون 7 شا [بقره/۲۲۹] و وَل 


يوت عة من آلمَال» [بقره/۲۴۷] 


bs 


أَتّ: 

الأثاث: وسائل و لوازم فراوان منزل واصل 
آن از ءأتّ» است یعنی زیاد شده و روی هم 
انباشته گردیده است. و گفته شده: به تمام 
اموالی که بر روی هم آنباشته و متراکم شده. 
اثاث می‌گویند. و کلمه اثاث مفرد ندارد. 
مانند: متاع. و جمع آن نیز انات می‌باشد. 

ونساء آثایث: زنانی که بیشتر باردار می‌شوند 
گویا بر دوش آنان اثاث نهاده شده است. 
وتأت فلان: یعنی فلانی به اموال و دارائی 
فراون رسید. 

از النی»: حصول هر چیزی که دلالت بر 
وجود آن دارد و گفته می‌شود. اثر و آثر که 
جمع آن نیز ی می‌باشد. خحداوند 
می‌فرماید: ام 5 يتا علی آنارهم برشل 
[حدید/۲۷] و «رآثاراً ف آلزض» [غافر /۲۱] و 


«فانظر ای آتار رَخْمة وا [روم/0۰] و به 
همین جهت به راهی که مارابه سوی 
سرگذشت پیشینیان رهنمون می‌سازد آثار 
اطلاق می‌شود. مانند آیه‌ی شریفه هم عَلّی 
آتارهم یُهرعُون؛ [صافات/۷۰] و آیه‌ی «م 
آولکء غلل نري [طه/۸۴] 

و از هسمین قبیل است: «سمنت الاب یی 


أثارة» یعنی اثر چاقی بر روی شتران مشخص 
است. وأثرث التعیز: یعنی در کف پای شتر 
علامتی گذاشتم که هنگام راه رفتن بر روی 
زمین آن اثر بر جای بماند و مسیر حرکت آن 
شتر را پیدا نمایم. و لذا به آهنی که با آن کف 
پای شتر را علامت می‌گذارند «مشرةه 
می‌گویند. 

نز الشیف: جوهره و علامتی که نشانهة 
جلای شمشیر است را گویند و آن شمشیر 
آبدار بی بدیل و شمشیری قدیمی به ارث 
رسیده می‌باشد. وأثزث العلم: آن علم را از 
دیگری روایت کردم. آثزه, أثرآو آازة وأثرة که 
اصل آن دنبال کردن و پی‌گیری اثر می‌باشد. 
TEE‏ ار من علم؛ [احقاف /۴]. 
که «أتّرعٍ» نیز قرائت شده است. چیزی است 
که روایت یا نوشته شده و از آن اثری برجا 
مانده است. «والمآٹر» چیزی است که از 

مکارم و خوبیهای انسان بازگر گردد و اثر 
کنایه از فضل و بزرگواری اوست. و «ایثاره 
عبارت از مقدم داشتن دیگری بر خویشتن 
می‌باشد و از همین باب است واژه‌ی «آنرئه» 
و قول خداوند که می‌فرماید: یرون علّی 


آشیهن [حشر/۹]. و «َال مد یرل له علا 
[سوسف/۱٩]‏ «بسل ئۇئرون 5 خی آلدنیا» 
اعلی/۱۶] و در روایت آمده است که رسول 
خداصلز فرمود: «سیکون بعدی آز6 یعنی بعد 
از من بعضی از شما خود را بر دیگری مقدم 
و ترجیح می‌دهد. «والاستنثار»:چیزی رابه 
خود اختصاص دادن بدون اینکه دیگران از 
آن نصیبی داشته باشند و مراد از «ستأز اه 
بفلان,کنایه از مرگ کسی است و کنایه از این 
که او از کسانی است که خداوند او را برگزید 
و او را در این امر مخصوص گردانید بدون 
اینکه دیگر مردم در آن سهمی داشته باشند 
و این از باب شرافت دادن به آن فرد است. 
ورل انزداز .یکی زا بر همراهانش برتری 
می‌دهد و این را لخیانی! حکایت کرده 
است. و جمله‌های خذه آنوا سا, انم واتربه 
معنای ذی اثیر به یک معنا می‌باشند. 
و 
ای ین تعالی می‌فرماید: ردو ی ال 
خنط وال و و شیء من سدرٍ قليلٍ» اا 
آثل: شرت که رمام زج استوار است 
وشجزشتائل: درختی که در زمین ریشه 
دوانیده و محکم گردیده است و تاثل کذا 
اینگونه پایه‌های آن مستحکم و پایدار شده 
است و فرمایش رسول خدا چ که که در مورد 
وصی فرمود: «غیر بل مالاّبه اين معناست 
که: وصی نباید دلباخته‌ی مال متوّفی باشد و 


آن را برای خود اندوخته نماید. و واژهٌ تائل‌به 


E‏ ا رات 


صورت استعاره به کار رفته است. و از همین 
قبیل است که گفته می‌شود: نحت اثلثه: 
هنگامی که غیبت او را کردی. 
ات 

الانیم والاشام: اسم هستند برای افعالی كه 
انسان را از انجام ثواب و کار نیک منصرف و 
رویگردان می‌کند و جمع آن آنام است و 
چون متضمن معنای کندی و تأعیر انداحتن 
می‌باشد شاعر اینچنین سروده است که: 
جُمالة على بالرادف 

اذا کَدب الآثماتٌ الهّجيرا 

وقتی که شتران رابه آرامی به سوی 
آبشخور می‌برند و طناب آنها را می‌کشند 
آنها آبشخور را دروغ می‌پندارند و از نزدیک 
شد به آن امتناع می‌نمایند. و قول خداوند 
که می‌فرماید: نیوانع بلس 
[بقره/۲۱۹] یعنی نوشیدن خمر و مسیر باعث 
ممانعت از رفتن و ميل به سوی اعمال خير 
مي ق2 

وآثم اثماوآاماکه اسم فاعل آن آثم وانج وانيم 
می‌باشد. وتائم‌از گناهان خود خارج شد. 
مانند قول آنان که می‌گویند: نحوب و تخزج: 
یعنی از گناهان و سختی و وحشت آنها دور 
تن 

و علت اینکه دروغ را ائم نامیده‌اند به این 
دلیل است که دروغ از جملۀ گناهان می‌باشد 
و این امر از قبیل تسمیه انسان به حیوان 


۱- علی بن حازم اخبار او در ابناء الرواق ج ۲ ص ۲۲۵ 


آمده است. 


است. چونکه انسان در زمر؛ُ حیوان «ناطق» 
می اشک ا اا فد یاه E‏ رَد بالائم» 
[بقره/۲۰۶] یب عنی عرزت ظاهرى و 
حودپسندی. وی رابسه سوی اعمال 
ناشایست و گناه کشاند. «وَمَن یل ذلك یلق 
اناما [فرقان/۶۸] یعنی هركس اين اعمال 
زشت را مرتکب شود گرفتار عذاب خواهد 
شد. از این رو از عذاب به ,آابا,تعبیر شده 
است چونکه اثم از عذاب است. چنان‌که 
گیاه و چربی را به ,ندی,تشبیه نموده‌اند. 
یعنی آب و رطوبت زیرا هر دو از آب و 
رطوبت حاصل شده است. آنگونه که شاعر 
می‌گوید: تعلّی الندی فی ستنه ونحذرااز داخل 
آن آب و چربی بالا و پائین می‌رفت. و گفته 
شده است: معنای «بلق آناماء این است که 

ارتکاب این اعمال باعث کشیده شدن به 
سوی گناهان بیشتری می‌شود. و این امر به 
جهت منجر شدن امور کوچک. به اعمال 
بزرگتر می‌باشد و آیه‌ی شریفه «قَسَوّفَ 
ین غي [سریم /۵9] بر هر دو وجه حمل 
شده است. وآئمدبه کسی گویند که گناه را 
انجام دهد. 

خداوند می‌فرماید: «آثم قله [بفره/۲۸۲] 
قلب گناهکار است. 

و گناه در مقابل نیکی قرار داده شده است 
جایی که رسول دا می‌فرماید: «لبر ما 
آطسمانث اليه افش والانت ما خاک 
تحاضَد رک ٩۱»‏ خیر و نیکی آن است که 


نفس با آن آرامش می‌یابد و گناه آن است که 


در سینه رسوخ می‌کند. 

و این فرمايش رسول خداعقا درصدد 

حکم نیکی و گناه است نه در مقام تفسیر 
نمودن آن. 

در آیه‌ی شریفه «مُعَْدٍ آشیم» [تلم /۱۲] 
یعنی گناهکار و بدکار. و اما پر موز قول 
خداوند تبارک و تعالی «یْسَارعون في الاثم 
رآلغدوان» [مانده /۶۷] گفته شده است ۳ 
خداوند بواسطه‌ی اثم‌در واقع اشاره دارد به 


اد 
نی ا 


مثل آیه‌ی شریفه ومن لم گم با أ 
اوليك هم كافون [ماند /۴۲]. 

و با عبارت ادوان‌به آیه‌ی شریفه اوَمن لم 
کم بعا نّل آله فاولیك هم آلظَِون؛ 
[مانده /۴۵] اشاره نموده است. بنابرایین ائم 
اعم از عدوان می‌باشد. 
اج 

خداوند در قرآن می‌فرماید: «هدّا عدت 
رات وها ملع اجه [نرتان/4۵۳ شوری 
شدید و حرارت بالا. 

به قول آنان که می‌گویند: اجیخ التار وأختها: 
شعله‌ی اتش و اشتعال آن, والستج التهار:و 
گرمای خورشید بالا گرفت و روز به شدّت 
گرم شد. و از همین باب است تسمیه یأجوج 
و مأجوج که به آتش برافروخته شده و آبهای 
مواج تشبیه شده‌اند چرا که زیاد جنب و 
بجوش داشتند. 


واخ الیمءهنگامی که شتر مرغ با سرعت 


۱-مجمع الزواند ج ۰۱ ص ۱۸۲. 


می‌دود دوبدن آن به شعله کشیدن ات 
تشبیه شده است. 


آجر: 

الأجْر والأجرة: آنچه از ثواب اعمال دنیوی یا 
اخروی به انسان برمی گردد. مانند آیه‌ی 
شریفه: إن ن اج جر عیام [بونس /۷۲] و 
«واتیتاه ی في ی له فى آلاختوة لي 
الصَّالحينَ» [عنکبوت /۲۷] و ولأجة لاخرَة 
خی [ 9 آمَنُرا) [یوسف /۵۷]. واجرت بيشتر 
در ثواب دنیوی به کار می‌رود و جمع اجره 
أجسورمی‌باشد. و آیه شسریفه «ووهن 
اش [نساء /۳۵] کنایه از مهر زنان است 
وأجر وأجرة در موردی گفته می‌شود که عقد 
قراردادی در میان باشد و یا آنچه جاری 
مجرای عقد باشد و فقط درصورت وجود 
منفعت. اجر صادق است. پس هرگز مورد 
ضرر را شامل نمیشود. مانند آیه‌ی شریفه 
مهم اه وت ده بهم) [آل عمران /1۹۹] و 
فاد لي نله » ری بش۱ جزاء در 
صورتی گفته می‌شود که پاداشی در کار 
باشد خواه عقدی در بین باشد پا نباشد و در 
منفعت و ضرر نیز صادق است. مانند آیه‌ی 


شریفه «وَجَرَاهُم بما ی صَبوُوا جَنَةَ وحریرا 


9 ت 


[انسان /۱۲] و «فجرَاوّه جَهنم» [نساء .]٩۳/‏ 

و گفته می‌شود: اخر زیت عم اجه اخرا: 
چیزی به عنوان اجرت به او عطا کرد و آجر 
قسعوو زی دغرو ارت زید را جه او ذاد: 


خداوند تعالی می‌فرماید: «علی آن من 


لاه ترا باون e‏ موه > کناب مق وانت Ey‏ 


ماني حجج» [قصص /۲۷]. و آجر نیز به همین 
معنا است با این تفاوث که هنگامن که گفته 
می‌شود أجزثةعمل یکی از دو طرف لحاظ 
شود اما در ,آجرنث» عمل هر دو طرف لحاظ 
می‌گردد یعنی کاری دو طرفه است و البته 
نتیجۀ هر دو اصطلاح به معنای واحدی بر 
می‌گردد. لذا گفته می‌شود: آجره الله وأجره 
الله. والأجیز: بر وزن فعیل به معنای فاعل يا 
مفاعل است. والاسنجار: طلب نمودن چیزی 
به عنوان اجرت است. از آن تعبیر به چیزی 
می‌شود که بااجرت و پاداش بدست 
می‌آید. مانند: استیجاب در استعاره و کنایه 
ا در ست آی‌ی 
شريفه تهب خی : 
الم و 
الاجل: مدت زمان مشخص شده برای 
چیزی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: 
ولغوا لا :تا به آن زسان معین 
بسرسید[غانر /۶۷] و ابا اجنین قَضَیت» 
[قصص /۲۸]. و گفته می‌شود: دنه مُوخل وقد 
اخل:برای آن قرض مدّت خاصی قرار دادم. 
از اینرو پایان مدت زمان. زندگی انسان أجل 
می‌گویند و لذا گفته می‌شود: دتا اة أجل او 
نزدیک: شد که عبارت از نزذیک شدن,زمان 
مرگ است. واصل آن. استیفاء اجل است 
یعنی مدت زمان زندگی شخص کامل شده 
است و منظور در آیه‌ی شریفه «وبَفنا ۳۹ 


الذي أَجَلْتَ نا [انعام /۱۲۸] مشخص شدن 
زمان مرگ است. و گفته شده: حد الهرم:پیری 
فرا رسید و به تحقیق که معنا در هر دو 
تا ات و فرب ریش فطع 
أَجة می عنده» [انعام /۲] مقصود از اخلاه 
مدت بقاء در دنیا و منظور از »احل:بقاء در 
عالم آخرت می‌باشد. 

و چه بسا گفته شنذه است؛ متیر از اولی 
مدت توقف در دنیا و دومی زمان بین مرگ 
اوقت مهو ضبدن است, این قبرل از 
سن اقل اده انمت و گفتد ین اوی نار 
به نوم است و دوّمی دلالت بر مرگ دارد و 
اشاره است به قول خداوند عزوجل در 
آیه‌ی شریفه هقی َلاش جین مَوتها 
الي لَم مُث في متایها: [زمر/۴۲] این قول 
از ابن عباس نقل شده است که منظور از هر 
دو اجل در آیه‌ی شریفه. مرگ می‌باشد. با 
این تفاوت که مرگ بعضی از مردم بواسطه‌ی 
عوارض غير طبیعی مسانند قستل و آتش 
سوزی, يا غرق شدن و یا هر امر غیر پیش 
بینی شسده می‌باشد و گروهی دیگر از 
حوادث و بلایا در امان می‌ماند تا اینکه به 
طور طبیعی مرگش فرا رسد و این فرمایش 
نیز به این دو صورت ناظر است که «من اخطاة 
سهم الرژية لم لخطن سم العتية, کسی که از 
تیررس بلایا در امان ماند هرگز تیر مرگ در 
مورد او خطا نمی‌کند و او را در بر خواهد 
گرفت. و گفته شده است: برای انسانها دو 


اجل است. بعضی در سنّ جوانی و با بدنی 


سالم از دنیا می‌روند و گروهی به اندازه‌ای 
عر می‌کنند گنه حبداوند. در طبیعت قرار 
داده است دنیا کسی که به قدر او در این دنیا 
باقی بماند قرار نمی‌دهد و آیه‌ی شریفه 
«زینگم من وی ویتکم فن یره نی آزذل 
لْعُمْرٍ [حج /۵] به همین مطلب اشاره دارد و 
افر تیز همین ذو الک را قد کر دو ات 
آنجا که می‌گوید: 

و در بط 
N DD‏ کنده 
که یی کی ابت فسی کید و زا سلاف 
می‌نماید و به کسانی که‌اصابت نکرد تا 

پیری زندگی می‌کنند. 

و بیانی دیگر است که می‌گوید: من لم بشت 
عبط بشت هرما کسی که ناگهانی نمیرد به 
صورت پیری و گذشت عمره می‌میرد و 
معنای آجل‌مقابل عاجل‌می‌باشد. والاخل: 
فتنه‌ای است که از وقوع آن در طولائی مذت 
تخرف درب شو وای شاقن کد و 
ج افش اهنا هر معا ا کک 
نمی‌گویند. گفته می‌شود: قعل ت کدا من آځله. و 
خداوند می فرماید: ین ذلك کت ن 
بن إسرائيل» [مائده /۳۲]. یعنی به این خاطر 
و «من اخل ذلد» به کسر نیز قرائت شده است 
که به معنای جنایت می‌باشد. موأجل»: نیز 
گفته می‌شود در مورد تأکید خبری که شنیده 
شده است به کار می‌رود. 


و منظور از رسیدن اجلی که در آیه‌ی 


شسریفه «وإذا ط افم شاه قلغن أجَلْم 
6 اتف ۳ آمنده: اس مدت 
زمان مشخصی است که بین طلاق و پایان 
یافتن عله قرار دارد و قول خدای عزّوجل 
[بقره /۲۳۲]. اشاره به زمان اتمام عده دارد و 
در این هنگام هیچ حرجی بر زنان نیست که 
هر تصمیمی در مورد آیند؛ُ خود می‌خواهند 
اتخاذ نمایند. 

آحد: 

احذ:بر دو گونه استعمال می‌شود: (اول: 
اینکه فقط در نفی به کار می‌رود.) 

دوّم: استفاده آن در اثبات می‌باشد. 

اما آنجا که مختض به نفی است برای 
استغراق جنس ذوی العقول به کار می‌رود و 
شامل کم و زیاد بر وجه افتراق و اجتماع 
مسی‌گردد. مانند: ما فی الدار خن سعنی در 
خانه نه یک نفر و نه دو نفر و یابیشتر به 
شکل پرا کنده یا در حال اجتماع وجود ندارد 
و بنابراین معنا. استعمال آن در اثبات صحیح 
نمی‌باشد چونکه نفی متضادین درست 
است اما اثبات آنها جایز نمی‌باشد. پس اگر 
گفته شود. فی الدار واحز مستلزم اثبات وجود 
یک نفر تنها در خانه است با اینکه اثبات 
می‌کند وجود چند نفر را در حالی که باهم 
جمع شده‌اند و این موضوع بسیار روشین 
است, برای. ایتک کل ھی از .یکی زا 
در بر گیرد صحیح است که گفته شود: مایو 


RR EE‏ ماکان A‏ زاغ 


اخد فاضلینو نیز آیه‌ی شریفه اف منم ِن 
َحَدٍ ع خاجزین» [حاقه/۲۷] اما آنجا که 
«احن,در اثبات استعمال می‌شود بر سه وجه 
می‌باشد: اول: در لفظ احد که ا مشود 
ضمیمه شده باشد مثل: احد غشر واحدو 


عنر بن. 


دوّم: اگر ,احد,به عنوان مضاف يا مضاف 
له يايد مانند آیبه‌ی شرن ذا نما 
فیسقي ره حرا [یوسف /۴۱] و این گفته که: 
بوم الأاحد:یعنی روز یکشنبه که احد مضاف 
اليه است. 

سوم: اينکه ,احد,به طور مطلق صفت 
آورده شود. و این استعمال جز دروصف 
خداوند تعالی صادق نمی‌باشد مانند آیه‌ی 
شریفه: َل هو اه خد [سوره اخلاص ۱] و 
اصل آن وحرمی‌باشد لکن بوحد,در غير 
خحدا هم استعمال می‌شود مانند قول نابغة: 
كان رحلی وقد زال اهار بنا 

بذى الجلیل على متس وحد 

الاخذ: 

حیازت کردن و تحصیل نمودن چیزی 
است و این تحصیل نمودن یا با گرفتن چیزی 


E‏ ود کا شوه من 6۱ ا اج 
است مانند ایه‌ی شریفه: «معاد اله آن ناخذ 


إل من وَجذنا مَتَاعنّا عنده؛ [یوسف /۷۹] یا با 
قهر و غلبه است مثل قول خداوند که فرمود: 
ل اده رسد ول نوم [یقره /۲۵۵]. و گفته 
می‌شود: آخذنۀ الخمی‌او را تب فراگرفت و 
خحداوند می‌فرماید: «وَأحَد این لوا 


أَلصَیِحَة» [مسود /۶۷]صیحه ستمگران را فرا 
گرفت و اَذَه آله تال آلتضزة واناوئن» 
[نازعات /۲۵]. و فرمود: «وكَذلك د رب إا 
أ أمریْ» [هود /۱۰۲]. و از اسیر به «الأخید 
و »الماخوذ»تعییر می‌شود. والاتخاذاز باب 
افتعال و از ماده اخذ می‌باشد و این فعل با 
دو مفعول متعدّی و جاری مجرای «جغل؛ 
قرار می‌گیرد. همانگونه که در آیات شریفه 
الا تخد وا هرد واللضاری ألیاه يهود و 
نصاری را اراق تخود فرا نگیرید 
[مائده / ۵1] و اَم ادوا م دونه أُولیاء» 
[ذسوری ]٩/‏ و أت خدتموهم خي 
[سومنون /۱۱۰] و آیه‌ی شریفه انت فلت 
لاس أئخدُوني وی لین من دون أشي 
[مانده /۱۱۶] و آیه‌ی ولو HE EE‏ 
بظلمهم » [نحل /۶۱] آمده است 

اختصاص یافتن لفظ مژاحله در اینجا 
اکان است بر معتای متجازانت: و تقایل چرا 
که اسان نمست‌الهی زا فریافت تردن اقا 
در مقابل شکر آن را به جای نیاوردند. 

و اینکه گفته می‌شود: «فلان ماخودهو یا «به 
اخذة من الجت؛ که به معنای گرفتار بودن در 
دام جن می‌باشد و «فلان باخذ مأخذ فلان‌:یعنی 
مانند او کاری را انجام می‌دهد و در مسیر او 
حرکت می‌نماید. ورخل اخید وبه اخذکنایه از 
بیماری چشم است. و الاخاده والاخاذازمینی 
است که کسی آن رابه تصرّف و مالکیّت 
خود در آورده باشد. 


و هر ذو جمله: من آخذ آخذهم و اخذهییه 


یگ معا به کار رف ااسست: 


اح 


اصل آن اخواست و آن کسی است که در 
ولادت از یک پدر و مادر یا یکی از آندو؛ یا 
بواسطة شیر خوردن با انسان شریک باشد. 
و نیز کنایه آورده می‌شود برای هر کسی که 
بیرق در قبیله» دین. کار صنعت؛ 
معامله فوستی با امون مابات دیک 
مشترک باشد. خداوند عزوجل می‌فرماید: 
« ووا لین وا وا لاخوانهم؛ آل 
عمران /۱۵۶]یعنی همانند آنان که در 

شریکشان بودند. نباشید. 

و مانند آیه‌ی ریق ِا نون اخوة 
[حجرات / ماو دی اح ا ا لحم 
اه متا [حجرات /۱۲] و «قان ان له اخُوة 
[نساء /۱۱] یعنی برادران و خواهرانی داشته 
باشد و آیه‌ی شریفه فاخوانا عی شر 
مُتقابلین؛ [حجر /۴۷]. که اشاره دارد به نفی 
اعتلاف بین اهل بهشت. همه آیات با معانی 
فوق. تطابق دارد. 
اخت 

منت اخمی‌باشد و تاء در آن از محذوف 
منه است. مانند آیه‌ی شریفه ات هارون) 
[سریم /۲۸] یعنی خواهر او درصلاح و 
رستگاری نه اینکه خواهر نسبی مقصود 
بوده باشد و این بیان مانند قول آنان است که 
می‌گفتند: با اخاتمیوو در قرآن اة الت .که 
خا عاد» [احقاف /۲۱]. خداوند پیامبر را 


برادر آنها نامیده است په خاطر 


ایتگه نع 
به آنان شفقت و مهربانی داشت آنگونه که 


یک برادر نسبت به برادر خود مهربان است. 


عاد و اش [اعراف /۶۵] و و «والّی مَدینَ ا خاهم؛ 
[اعراف / ۸۵]. 

و آيهى شريفه اما ریهم من ید الا هي 
اک من ها [زخرف /۴۸]. یعنی این آیه از 
آیه‌ای که قبل از آن آمده است از حیث 
عظمت بزرگتر است و آیه نسبت به آیته‌ی 
دیگر ات نامیده شده جوا ذراصشت و 
روشنی وصدق با یکدیگر مشترک 
E‏ 
لت أَحَها [اعراف /۳۸] اشاره به پیشوایان 
که باغث گمراهی 
در آبه‌ی ایازم 


اهل جهئم در دنیا دارد 
آنان شدند همانگونه که 
عر ك [سقره/۲۵۷] به این پيشوايان 
طاغوتی اشاره دارد. 

تاخْیِت به معنای تحرټث می‌باشد. و از 
معنای أخؤت» ملازمت نیز استفاده شده 
است و گفته شده که أُحتَة الڌابة: ریسمانی که 


حیوان رابا آن می‌بندند و نوعاً همراه او 


در مقابل آن کلم «اۆل» است. اما كلمة 
آخر در مقابل الواحد می‌باشد و از قیامت به 
«دارالآخره» تعبیر می‌شود همانگونه که از 


زندگی دنیوی به «دار الدتیاء تعبیر شده است 


کتاب مفردات راغب 
مانند إن آلَار آلاخرةً هي آلخیران» 
[عنکبوت /۶۲] و چه بسا مشاهده می‌شود که 
کلمه «الڌارء حاف شتلده است اند 5 
شریفه «أولیت ال ين یس لَهُم في الجر 
لار [هود/۱۶] و گاهی نیز لفظ 0 
آخرت توصیف می‌شود و گاهی نیز به آن 
اضافه می‌گردد مانند قول خداوند تبارک و 
تعالی که فرمود: «وللداز آلاخرة خن لین 
تون [انعام /۳۲] و «ولذار آلآخرَة خير لین 
تقو [یوسف /۱۰۹]. که تقدیر حالت اضافه 
چنین است: دار الحباة الآخرة. 

و «أخوء از قاعدة کلماتی که در آن «الف و 
لام در تقدیر دارند. خارج می‌باشد و در 
کلام عرب مشابهی ندارد و این قاعده از دو 
حالت خارج نمی‌باشد یا اینکه با آن کلمةً 
«من» لفظا یا تقدیرا ذکر می‌شود که در این 
صسورت تئیه و جمع و مونث آورده 
نمی‌شود و یا اینکه کلمة «من, از ان حذف و 
بر سر آن الف و لام داخل می‌شود که در این 
صورت تئیه و جمع بسته می‌شود. و لفظ 
«آخر» در بین کلمات متشابه خود جایز است 
که بدون الف و لام ذکر شود. 

التاخیر: مقابل تقدیم است. مانند آیات 
شریفه: ما دم وا [نیامة /۱۳] و «ما تدم 
من دبك 5 تاه [فتع /۲] و نما مور 
لم تشخ فیه لضان آبراهیم/۲۲] و 

مر ی ا أجل قٍیب» [ابراهیم /۴۲]. 

وبعنة بأخرة: یعنی با تأخیر انداختن مدّت آن 
را فروختم مانند اینکه گفته می‌شود: بنظرة. با 


و قول آنان که می‌گویند: اعد الله الأخزیعنی 
خداوند او را از فضیلت و رسیدن به حق دور 
گیل 


اد: 

غذاین تبارک و تعالی می‌فرماید: «لْمَد 
جنم شین اد [مریم /۸۹]. یعنی کار زشتی که 
باعث جلب توجّه و سرو صدا شد را انجام 
دادید و از همین قبیل است که می‌گویند: 
أت الناقة تندّ:دیعنی صدای ناله شتر بسیار 
بلند و ناهنجار بود 

والأدید: أ گفته شده است که مأعوذ از ود 
یا به معنای أذت الناقةمی‌باشد. 


آدی: 
الآداء: پرداختن حق و وفا نمودن به آن 
مانند پرداخت کردن مالیات و جزیه و اداء 


بو مق 


امانت مائتد آیه‌ی شریفه: : قلود الذي 
من مات یه /۲۸۳] و ! اه آفه یه رن 

۳ لمات ت إلى الها [ساء /۵۸] و آیه: 
راد یه باخان؛ [بقره /۱۸۷]. 

اصل کلمه آداء از الأداة است مثلاً می‌گویی 
أدوث‌بفعل کذا یعنی فعلی را اداء نمودم. 
آدم: 

پدر بشر. گفته شده: آدم به این نام 
معروف شد. چون که بدن او از خاک سطح 
زمین (اویم) آفریده شده است و نیز گفته 
شده اسٹ چون رنگ: پوست او گندمگون 


است ایسن نسام؛ بر او نسهاده شسده است. 


ون ANSE ED‏ بسا بای 10۳3۹ 


می‌گویند زجل آدم‌مردی گندمگون است. 

همچنین گفته تسه اس آدم به این نام 
اسم گرفته است به خاطر اینکه از عناصر 
مختلف و قوا و نیروهای متعدد آفریده شده 
است. همانگونه که خداوند می‌فرماید: امن 
نطف آفتاج تبّلیه» [انسان /۲]. 

و ر جعلث فلاا أذمة اهلی یعنی فلانی 
را با خانواده‌ام» آشنا کردم. 

وگفته شده است آدم را آدم گفته‌اند 

چونکه از روح پاک و منزهی در او دمیده 
شده است که در ایه‌ی شریفه نیز امده 
است: اوََفُخُتَ فيه من وجي [حجر /۲۹] و 
خداوند برای او عقل و درک و دقتی قرار داد 
که با آن بر تمام موجودات برتری پافت که 
خداوند در موردش فرمود: «رَفْضَاهُم علی 
کثیر معّنْ حلفا فضي [آسراء/۰]. 

و از همین قبیل است ت که گویند: الادامو آن 
چیزی است که به وسیله‌ی آن غذا را خوش 
طعم می‌کنند در روایت است که فرمود: «لو 
نظرت لبها اه احری أن بُؤدم بینکماء‌یعنی نگاه 
به همسر باعث الفت و نیکویی بین زن و 
نهر میگزدد. 


آذان: 

اأذْن: گوش و عضوی از بدن است و چون 
شبیه حلقه و دستۀ دایره مانند دیگ است که 
در ڌو طرف آن قرار گرفته. به این نام نهاده 
شده است و کنایه است از کسی که شنوایی 


او زیاد است. 


۳1 


و خداوند می‌فرماید: «وَیقولونَ هو اون قل 
ا خی تک [توبه /۶۱] یعنی زیاد گوش 
دادن پیامبر به سخنان شماء به خير وس 
شماست و آیه‌ی شريفه: رفي آذانهم وشرا» 
[انعام /۲۵] اشاره به جهل آن قوم دارد نه 

اینکه قدرت شنیدن نداشته باشند. 

آذن: گوش فا داد مانند آیه‌ی شریفه 
«وأتت لرَبهَّا وحمت [انشقاق /۲]. 

وادن استعمال می‌شود در مورد علمی که 
بواسط؛ گوش دادن حاصل می‌شود. مانند 
آیه شریفه نوا خرب من َو وزشولده 
آبقره / ۲۷۹]. ‌ 

والأذن و الاذان به آنچه شنیده مى شوت 
اطلاق می‌گردد و از آن تعبیر به علم 
می‌شود. چرا که وجود گوش و شنیدن. مبداً 
حصول علوم فراوانی در انسان می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «آنذن چ وَأ شتی 
[تسوبه /۴۹] و فرمود: «وذ تاد ریک 
[ابراهيم /۷]. واه یداو آدننه نیز به همين 
معنای آگاه کردن می‌باشد. 

والمؤدن؛ هر کسی که با صدا زدن چیزی ر 
اعلام می‌کند. مانند آه‌ی شریفه: ثم 4 
رذآ ليره [بوسف /۷۰] و قن ود 
هم [اعراف /۴۴] و دون في لاس باجا 
[حج/۲۷]. 

والأذیی؛ جایی است که از آن‌صدای اذان 
می‌آید. 

والاذن فی الشی:: آجازه و رخصت دادن در 


جیزی است مانند: «وَمَا سل من سول 1 


رو ره و عوقو کالب افردایتاراشت 


لطاع بان له [نساء /۶۲]. یعنی با اراده و 
امر خدا مورد اطاعت قرار می‌گیرد. اما در 
آیسه‌ی شربفه: وما آصابکه یوم ی 
اَلْجَمْعَانِ قباان له [آل عمران /۱۶۶] و آیه‌ی 
شریفه: وما هم بضاژین به من اح بان 
شوه ]و دولیش بطازمم شا 
بسن آله [مجادله /۱۰], گفته شده معنای 
اذت» در این آیات شریفه علم و آگاهی 
خداوند می‌باشد. با این تفاوت که بین علم و 
|ذن فرق است و اذن اخض است و استعمال 
نمی‌شود مگر در آنچه که مشیّت و اراد؛ 
الهی به آن تعلق گرفته باشد. چه آن کار مورد 
رضانت باشد پا نباشد. پس در آینه‌ی رمَا 
كان تفس آن وین له بان وه [یونس /-1۰] 
واضح است که مشیّت و خحواست خداوند 
در آن هست و آیه‌ی شریفه «وَمّا هم بضارین 
به من أَحَدٍ لا پاأن آنله» [یقره ۱۰۲۱ 

از جبهتی مشت دا کر ال افو آن 
اینکه شکی نیست که خداوند در وجود 
انسان نیرویی ایجاد کرده است که امکان 
قبول ستم از کسی را که در حقّش ظلم کرده 
و به او ضرر می‌رساند ندارد و او را مانند 
سنگ, بدون احساس نیافریده است. و از 
طرفی نیز هیچ شکی وجود ندارد که ایجاد 
این امکان نیز جوهء افغال خداست: ذا 
صحیح است که گفته شود با مشیّت و 
اراده‌ی خداوند از جانب ظالی ضرر و ستم 
به مظلوم می‌رسد و اگر قرار بر توسعة اين 
بحث باشد لازم است در این باب کتایی 


مفصّل نگاشته شود. 

تالا نو لب إن ردن ات اند 
آی‌ی شريفه ای لین تون 
باه [توبه /۴۵] و اذا نو ك» [نور (۶۲] 

اذث: حرف جواب و جزاست و معنای 
این است که کلمه «ذْنّ» دائماً اقتضای جواب 
ظاهری. یا تقدیری را دارد و شامل می‌شود 
آنچه را که همراه کلام جزاء آمده است و 
هرگاه در ابتدای کلام واقع شود و بعد از آن 
فعل مضارعی که بیاید. آن فعل بواسطً 
«ذْنّْ* منصوب می‌گر دد. مانند ادن آخرج. اما 
اگر قبل از «اذن» کلامی دیگر بیاید و بعد از 
آن فعل مضارع باشد نصب و رفع آن فعل 
جایز است. مانند انا ادن اخرج و اخرج اما او 
«نْ» از فعل مضارع متأخر باشد یااصلا به 
همراه فعل مضارع نیاید دیگر قابلیّت عمل 


کردن در بعد خود را از دست می‌دهد. مانند 


ن ۳ 2 
آنااخرج اذن. و يا ایه‌ی شریفه «انکم اذا 


4ہ [نساء ۱۴۰7]. 

آذی: ضرر و زیانی است که به جانداری 
پرسد خواه این ضرر روحی یا جسمی باشد 
یا اینکه تبعات آن دنیوی یا آخروی بوده 
امت لا هد سر راید ا تا 
صَدقَاتکُم بان وَالاَدى» [یفره/۲۶۴] و آیه‌ی 
شریفه: «فٌآذوهتا» [نساء /۱۶]. که اشاره به 
تق و این رج ان چ و انیت ان کر 
سوز توه مد ات که و ی 
دون ات ولون هو [نوبه/1۴۱ و 
دای ون ن¿ رسول له هم عَذَابٌ الي 


[توبه /۶۱]. و لآ تکونو کین ۳1 موسّیلا 
عگن انامه نطوتاه 


[احزاب /۶۹]. و ی 
[انعام /۳۴]. و الم ىنى [صف /۵] که همة 
آیات به معنای آزار و اذِیّت می‌باشد. 

و آیمی شریفه: «وَيَّشأًونَكَ غن آلعسجیض 
ل هر اذى [فره /0۷۲]. این حالت به اعتبار 
شرع و همچنین به اعتبار پزشکی اذی" 
نامیده شده است چتانکه متخصَصان علم 
طب اعلام کرده‌اند که حالت حیض یک نوع 
زحمت و رنج و اذیت است. گفته می‌شود: 
آذیثه وآذیث اسداغ وادیَة وأذیٌ و از همين باب 
است الآذی و آن موج سهمگینی است که بر 
سر راه دریانوردان پیدا می‌شود. 


اذا: 


از هر زمان مستقبلی به آن تعبیر می‌گردد و 
گاهی متضمّن معنای شرط است که در این 
aS LS‏ 


استعمال «ذا» در شعر بیشتر از موارد دیگر 


استا: 

اما با «!ذ۰ تعبیر از زمان گذشته می‌شود و 
جایز نیست که در گذشته به کار رود مگر 
اينکه حتماً به آن «ماء اضافه شود. مانند: اما 
آتیت علی الزسول فِغل له هنگامی که به پیام 
رسان رسیدی پس به او بگو. 
أزب: 

الأرب: شات احتیاج به چیزی که شناخت 
واقعی از و رت 
ب» حاجت است اما هر 


آن است. پس هر «ار 


۱۳۳ قه مرهیم مه باق فرع طرقر رهق روف چ م وج ق یمرو 


حاجتی :ازب» نیست. و گاهی استعمال آن 
فقط در مورد حاجت و نیاز است و گاهی در 
مورد چاره جویی و دفع آن می‌باشد اگرچه 
در حاجت صراحت نداشته باشد. مانند: 
فلان دو ارب واریب یعنی دارای چاره است. و 
مثل: قد أرب ال ی کذا: یعنی به آن چیز احتیاج 
شدیدی پیدا کرد. فعل وارب الى کدا دارای 
مصادر اربا وازبة واربة وناربة می‌باشد. خداوند 
تعالی می‌فرماید: «وَلِيّ فیها مَارِبٌ ایی 
[طه /۱۸]. و جمله ولا ارب لی فی کدا: یعنی 
نیاز شدیدی به آن ندارم. و آیه‌ی شریفه: 
ولي ألازبة من آلجال [نور /۳[ صاحبان 
نیاز از مردان کنایه از احتیاج فراوان به 
ازدواج است. والاربی: بلایای بسیار دشواری 
که محتاج به درایت و چاره جویی است. 

و اعضایی که به وجود آنها نیاز شدید 
می‌باشد «آراب» می‌گویند که مفرد آن ارب؛ 
است و آن اعضاء بر دو قسم است: گونه‌ای 
مورد احتیاج هر موجود زنده‌ای است مانند 
دست و پاو چشم. و قسمی دیگر جنبۀ 
زینتی دارد مانند ابرو و ریش. 

و اعضایی هم که مورد حاجت و نیاز است 
بر دو قسم است: گروهی که احتیاج شدید به 
آنها وجود ندارد و گروهی که شدیداً به آنها 
نیاز است به گونه‌ای که اگر نبودن آنها هم 
تصوّر شود کار بدن با اختلال عظیمی مواجه 
کیا شید کید این اغ ییات ات 
می‌گویند. 

از رسول خداعطل روایت شده است که 


ره رده همم ند ده ده مرج ومع کتات مقزدات زاغت 


فرمود:هاذا سجد العبد سجد عه سبعة آداب: وهه 
وکفاه وژ یتاه و قدماه؛ ٩۱(‏ 

گفته می‌شود ازب سصیه یعنی بهرة او را 

بزرگ کرذ.و این مثال زمائی است که نضیب 

او را به اندازه‌ای قرار دهد که در آن کثرت 
وجود داشته باشد. 

و از همین باب است: آرزب سالا یعنی 
اموالش زیاد شد واژنت العقدة: گره را محکم 
نمودم. 
أض: 

جرمی که در برابر آسمان قرار دارد و 
جمع آن آرضون است که در قرآن جمع آن 
هرگز نيامده است و از آن به بی ارزش‌ترین 
و پائین‌ترین چیزها تعبیر می‌شود. همانگونه 
که از «سماء» تعبیر به بالاتر می‌شود و شاعر 
در صفت اسب چنین سروده است که: 
وأحمَرَ کالدیباج أمّا نماژه 

فر وا ارش فنخول( 


و خداوند در قرآن می‌فرماید: «اعْلموا أن 


1 ی ارف بعد مَوتها » [حدید /۱۷]. که 


آرض عبارت است از هر پدیده‌ای که بعد از 
فساد و نابود شدن. حیات مجددی به خود 
بگیرد. لذا بعضی از مفسّرین منظور از آیه‌ی 
شریفه را اینگونه بیان نموده‌اند که هر دلی 
بعد از زنگار گرفتن نرم می‌گردد. گفته 


۱- حدیثی است که مسلم در صحیح خود و احمد در 
مسند/ ۱۰۶ از عباس روایت کرده است. 

۲- این شعر قول طفیل غنوی است آنچنان که ابن 
مبارک آنرا در کتاب الزهد ص ۸۸ آورده است. 


می‌شود: ازض أریضة یعنی گیاه خوب در آن 
می‌روید. و ض البث: آن گیاه قدرت رشد 
در زمین را یافته و زیاد شد. وتاض الخذی: 
بزغاله علفهای زمین را خورد. والازضت: 
موریانه‌ای که در چوب خانه کرده و آن را از 
بین می‌برد. و گفته می‌شود: آرشت الخشبة 
یعنی چوبها را موریانه خورده است پس آن 
چوب ماروضه می‌باشد. 


اريك: 

الأریکة: حجله‌ای که بر روی تخت قرار 
دارد و جمع آن آرانك مسی‌باشد و وجه 
تسمیه‌ی آن این است که یا به خاطر ساختن 
آن حجله از درختی به نام «راك» است و يا به 
این دلیل که جایی برای اشامت و تشنستن 
می‌باشد همانگونه که گفته می‌شود: «أزق 
بالمكان أزوكا» واصل أزوك: نشسستن بر 
درخت اراك است سپس از باب مجازی در 
یر ان نیز استعمال شده است. 


۳ 


آرم: 

الإرم: نشانه‌ای امت که با ستنکت. آن را 
درست می‌کنند و جمع آن «آرام» است و به 
سنگ نیز ارم گفته شده است. و از همین 
باب است که به انسان خشمگین می‌گویند: 
7 حرق الم از خشم به گونه‌ای است که 
دندانهارا به هم فشار می‌دهد که مگ را 
می‌سوزاند. و آیه‌ی شریفه: «رَم ذّأت آلْعماد؛ 
[فجر /۷] اشاره دارد به ستونها و دیوارهای 


بلندی که تزیین شده است. 


و مثال: وسابها رم واريج یعنی هیچ کس در 
آنجا نیست واصل آن لازم است که «أرم» 
باشد و فقط در مورد نفی به کار می‌رود. 
مانند: مابها یار که در اصل برای ساکنان یک 


سرزمین به کار می‌رود در آنجا احدی وجود 


خداوند در قرآن می‌فرماید: و را 
[سریم /۸۳]. یعنی شیاطین کافران را آنگونه 
به جنب و جوش در می‌آوردند که همانند 
دیگ در حال جوشش باشند. در حالات 
پیامبر روایت شده که «کان یصلی ولجوفه زیر 
کأزیر المرجل» وقتی نماز می‌خواند از خوف 
خدا اعضاء بدنش می‌لرزید و مانند جوشش 
آب به حرکت در می‌آمد. و واژ؛ «ارْهه از 
کلمة «هرّه» بلیغ تر می‌باشد. آزر:اصل «آزره: 
آلإزار به معنای لباس می‌باشد. گفته می‌شود: 
ازار وإزارةٌ ومئزر و به عنوان کنایه از زن تعبیر به 
زار می‌شود همانگونه که شاعر می‌گوید: 
ألا أبلغ ابا خفص سول 

فدىٌ لك من أخى ثقة |زاری 

و تسمیه ازار به زن شاید به خاطر قول 
خدای عزوجل در آیه‌ی شریفه «ن لِبَاس 
لک وک لباس له [بقره /۱۸۷] باشد. و 
آیه‌ی شریفه که فرمود: «آشدد به آژري؛ 
[طه /۳۱] یعنی مرابه وسیله او تقویت و 
پشتیبانی کن. 


والأزر: قدرت فوق العاده وآزره: او را کمک 


نمود و تقویتش کرد واصل آن از «شذ الإزارء 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «کرزع آخرج 
i‏ قزر [فتح /۲۹] گفته می‌شود: آززشا 
فتآزر یعنی او را یاری کردم پس او تقویت شد 
که به معنای مساعدت به بهترین وجه 
می‌باشد. وآززث النسناء و آزرشن: پایه‌های 
ساختمان را محکم نمودم. 

نازر النبْث: گیاه بلند و قوی شد. آززئ و 
واژزنه:وزیر او شدم که اصل آنبا «واوهانتت. 

فرش آزر: سفیدی پاهای اسب تا زیر 

شکمش ادامه دارد. 

قول خداوند عرّوجل که فرمود: «وَإذ ال 
انراهیم سید ره [انعام /۷۴]. گفته شده 
است: اسم پدر او تارخ بوده است که در 
عربی به نام آزر آمده است و گفته شده که: 
معنای آزر یعنی: گمراه در گفتار می‌باشد. 
أزف: 

شداوند می‌فرماید: رت آلآزقة» 
[نجم /۵۷] یعنی بر پایی قیامت نزدیک شد. 
وازف وأفة معانی نزدیک به هم را دارند. با 
این تفاوت که با اعتبار به ضیق وقت «ازف» 
گفته می‌شود. وأزف الشخوص, والأْف: تنگی 
وقت. و علت تسمیه به این معنا نزدیک بودن 
زمان تحقق آن است و لذا از وقوع قیامت به 
دالسَاعة» تعبیر ی کنو 

و گفته شده است که در آیه‌ی شریفه ان 
نز ره [نحل /۱] تعبیر به لفظ ماضی شده تا 


بیانگر نزدیکی زمان آن و ضیق وقت باشد و 


مهو وود ند مهوت دزم کات عفر ذانت راطی. 


خداوند نیز می‌فرماید: ارم یوم 
لا فة؛ [غافر /۱۸]. 

آش: اتس بنیانه: برای آن پایه و اساس قرار 
داد و اساس همان پابه و بنیانی است که 
خانه بر آن بنا می‌شود. گفته می‌شود: اش 
واساس,و جمع الأش:اساس می‌باشد. اما 
جمع الاساس: انس است. گفته می‌شود: کان 
ذلث علی اش الته. آن کار بر اساس قواعد 
صحیح روزگار است مانند اینکه گفته 
می‌شود: على وجه الذهر. 
آسف: 

الأتف: حزن توأم با غضب و چه بسا برای 
هر دو معنا به صورت مستقل به کار می‌رود 
و حقیقت آن عبارت است از به جوش آمدن 
خون قلب برای انتقامگیری است و هرگاه 
این حالت در مورد زیردست اتفاق بیفتد. آن 
را غضب می‌گویند و اگر این ن¿ حالت در مورد 
فردی قوی‌تر از خود اتفاق افتد آن حالت را 
حزن می‌نامند. 

و لذا چون از ابن عباس در مورد حزن و 
EA‏ جر کف میا 
آندو یکی است ولی لفظ آنها مختلف 
می‌باشد پس هر کس با زیردست خود به 
منازعه برخیزد حالت غضب در او پیدا 
می‌شود و چون با قوی‌تر از خود جدال 
داشسته بساشد حزن و اندوه بر او مستولی 
می‌گردد و با توه به همین مطلب است که 


شاعر چنین سروده: 


فخزن نل آخی خزن آخ الفضب و آیه‌ی شریفه: 
لا آسَفوتا آنتقفتا مهم » [زخرف /۵۵]. یعنی 
هرگاه ما را به خشم آوردند ما هم از آنان 
انتقام کشيدیم. 

امام رضا رب( می‌فرماید: خشم خداوند 
مانند غضب ما انسانها نمی‌باشد. بلکه 
پروردگار اولیانی در زمین دارد که آنان 
غضب نموده. یا خشنود می‌شوند و خداوند 
رضایت آنان را رضایت خویش و خشم آنان 
را به منزلة خشم خود قرار داده است و 
فرمود: بر همین اساس است که رسول 
خحدا فرمود: خداوند می‌فرماید: «سن 
آهان ل ول فقد باززنی بالفخاربة».و باز خداوند 
در قرآن می‌فرماید: من بطم آلشتول فَقَد 
نع 1 ا[نساء۸۰/] و فرمود: قاق افا 
[اعراف /۱۵۰]. 

الابیف: غضب آلود و این کلمه استعاره 
آورده شده برای کسی که به زور به استخدام 
گرفته شده است و برای کسی که به ناچار به 
این کار واداشته شده و بدین جهت غضبناك 
است «أسیف+گفته می‌شود. 
آسر: 

الأنر:بستن با طناب چرمی. مثل اینکه گفته 
می‌شود: آسزث الشتب:پالان شتر را محکم 
بستم و اسیر نیز به همین مضمون آمده 
است. پس در مورد هر کسی که گرفتار و در 
بند باشد گفته شده است اگرچه او را نبسته 


باشند. 


و در مورد جمع آن گفته شده: آساری و 
آساری واسری و خداوند تبارک و تعالی 
مسی‌فرماید: وو تما ايرا [انسان /۸] و 
معنای آن گسترش یافته و در اسیر نعمت 

بکار رفته است مانند: آنا آسیز تعمتك. 

واسزة الرجُل در مورد خانواده به کار می‌رود 
که مايه نیرومندی و تفویت مرد است. 

آیه‌ی شریفه: «وشددتا آشرهم» [انسان /۲۸] 
اشاره به تدبیر خداوند دارد که در ترکیب 
تلفت اجان به کار برف وا مر اة آسست 
دیگران در سورد آن تأمّل و انديشه کنند 
همانگونه که در آیه‌ی دیگری فرمود: «وّفی 
آنشیکم فلا تبصوون» [ذاریات /۲۱] والأضو: 
حبس کردن بول وزجل ماسور: مردی که به این 
بیماری مبتلا شده است. گویا راه ادرار او 
بسته شده است. وأنر: که در مورد حبس بول 
قیال می شوه مان خف اسست که در 
مورد غائط بکار می‌رود. 

گفته می‌شود: آسن المأء ویأشن وأسن بَأشْنْ 
هنگامی که بوی آب به کلّی تغییر کرده و 
متعفن شود. وماء آسمبه همین معناست 

چنانکه در قرآن آمده است: «منْ ماء عير 
آسن» آمحمد /۱۵] 

آین الزجل: از بوی تعفن آب بیمار شد و به 
حال اغماء درآمد و شاعر نیز اینچنین 
سروده که: 


يميد فى المح ميد المائح الأسن, 


اسن الزجل: گفته می‌شود و آن زمانی است 
که مرد. علیل و ضعیف شود. لذا به‌ صورت 


تشبیه بیان شده است. 


سا: 

الأسوة والاسوة مانند قذوة و قتوة: حالتی است 
که انسان آن را از دیگری تبعیّت و پیروی 
می‌کند خواه آن عمل درست باشد با 
نادرست و یا در حالت شادمانی باشد یا 
ضرر نمودن و لذا خداوند می‌فرماید: «لَقَدٌ 
گان قي وشرل آنه شوه خف 
[احزاب /۲۱] و الگو بودن پیامبر را به نیکی 
یاد نموده است و نیز گفته می‌شود یت به: 
به او تأسی و پیروق کرده. الأسی:حزن و 
اندوه و حقیقت آن عبارت است از افسوس 
خوردن برای چیزی که از دست رفته است. 
لذا گفته می‌شود: آس یت علیه وان یت له و 
حداوند:در قرآن می‌فرماید: وقلا تاش عَلی 
لوم آلکافرین؛ [مائده /۶۸]. 

و شاعر می‌گوید: أسَیْٹ أخوالی ربیعةکه 
اصل آن از «واو» است مثل رجْل آشوان یعنی 
مرد اندوهگین است. 

الأشو: بهبود یافتن زخم واصل آن عبارت 
است از ازالة الأسسی: از بسین بردن اندوه 
می‌باشد. مانند رټ اشعل:شالخه‌های زاند 
خرما را بریده و از بین بردم. وقد أسوهُ آسوه و 
نوا الآسی: پزشک جراحی را گویند و جمع 
آن )سا و سا می‌باشد و به مجروح نیز مأبی و 


آیین گویند و گفته می‌شود: سیت بین القوم:بین 


هر هد تب کتاب مقر دنک راخت 


آن قوم اصلاح و آشتی برقرار کردم. وآسیثه: 
به همین معناست. شاعر می‌گوید: آسی أخاهٌ 
بتفسه با وجود خود به برادرش کمک کرد. و 
شاعر دیگره چنین سروده: فأسی و آداهُ فنکاق 
قن جتئ. آسی: اسم فاعل است از فعل ُواسي 
و قول شاعر که می‌گوید: یفون قال تأی 
المستآسی از باب استفعال است. اما «اساءة» از 


این باب نمی‌باشد بلکه از فعل «ساءَ» مأخوذ 


أْثّ: شّت سرمستی و غرور. وقد أشز بر 
اقوا حداوند می‌فرماید: تون عدا من 
1 له [قمر /۲۶]. پس واژه «أشر» 
بلیغ‌تر از «یرء است و نیز «بطرء بلیغ‌تر از واه 
«فرح»می‌باشد. بسدرستی‌که حالت فرح 
اگرچه در موارد زیادی مدمّت شده است 
مانند آیه‌ی شریفه إن آله له يحب لْفرحینَ» 
[قصص /۷۶]. ولی اگر به قدر مورد نیاز و 
واجب باشد آن فرح و خوشحالی: سل اة 
است. 

همانگونه که در آیه‌ی شریفه «قبلك 
قلیفرخوا» [یونس /۵۸] آمده است. و فرح 
احیانا ب واسطة شادمانی است که عقل 
اقتضاه می کید بر حلاف فا کنه خبوشیحالی 
و سرهستی است که نشأت گرفته از هوا و 
هوس و بر مقتضای آن است. همانگونه که 
گفته می‌شود: ناقة منشیریعنی شتر بسیار با 
نشاط و چاق که از باب تشبیه آمده است و یا 


الأصر: بستن چیزی و حبس نمودن با زور 
مثل اينکه گفته می‌شود: أضَزَئهُ فهو ماصور, 
والمأضر والتاصر:محل بستن کشتی است. 
خداوند می‌فرماید: «وَيَضَع عله اصرَهم» 
[اعراف /۱۵۷] یعنی اموری که آنان را از 
رسیدن به خیرات و ثواب باز می‌دارد و به 
همین معناست آیه‌ی شریفه «ولا تخمل علا 
اضر [بقره /1۸۶], گفته شده: ار در این جا 
به معنای بار سنگین است. لکن حق همان 
است که در اول بیان شد. والاضو:پیمانی 

مستحکم است که مانع از شکستن آن و 


رسیدن به ثواب و خیرات می‌شود و 


۳ م 


خداوند می‌فرماید: اقرز واخ لل 
ذلکه اضر [آل عمران /۸۱]. الاصار:طنابها و 
میخهایی است که خانه بواسطة آنها برپا 
می‌شود و «ما یأصزنی عنك شیء»یعنی چیزی 
مانع من در مقابل تو نمی‌شود. 

الأنْحَر: پارچه‌ای که در آن علف خشک 
می‌ریزند و بر کوهان شتر می‌گذارند تابه 
آسانی بتوانند بر آن سوار شوند. 
اس 

الاصبع: اسمی است که بر تمام انگشتان و 
ناخنها و نوک انگشت وم فاصل اطلاق 
می‌گردد و کنابه از هر اثر حسی می‌باشد. 
مثلاً گفته می‌شود: لك علی فلان اصنع یا اینکه 


خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: «بالغدو 
وآلاصال» [اعراف /۲۰۵] یعنی شامگاهان و به 
شب: أصيل و أصیلةاطلاق می‌شود و جمع 
أصیل, أل و آصال است و جمع أصيلةء آضائل 
می‌باشد و خداوند می‌فرماید: یکره 
وَأصِيلاً [تح /۹]. 

وأضل الشیء: پایه و اساس هر چیزی را 
گویند که اگر آن پایه با حالت ارتفاع زیاد 
توّهم و تصور شود دیگر فکر و خیال 
نمی‌تواند حد آن رامش خص کند. لذا 
خداوند می‌فرماید: ها ابت رها فی 
آلسّماء» [ابراهیم /۲۴] ۱ 

وقد تال کذا و اَصَلَهُ ومَجْدٌ آصیل:ريشه دار و 
شریف است. وفلان لا أضل له ولاقضل: فلانی 
هیچ ريشه واصل و نسبی ندارد. 


۳ 


آف: 

اصل أق: هر چیزی که به خاطر چرکین و 
کئیف بودن.پلید شمرده شود و نیز به 
تراشه‌های ناخن و هر چیزی که جاری 
مجرای آنها باشد. و لذا در برابر هر چیز 
پست و بی ارزش که باعث پلید دانستن آن 
شود. أقگفته می‌شود. مانند لك ولا 
عون من ون َنّه» [انیاء /۶۷]. قد أَقفتْ لعذا: 
به خاطر بیزاری از چیزی این کلام گفته 
می‌شود و از همین باب است که به دلیل 
انزجار از چیزی گفته می‌شود: َفّف فلان. 


خداوند می‌فرماید: «سنریهم آیانتا فی 
آلاقاق؛ [فصلت /۵۳]. آفاق یعنی شید 
مفرد آن فقو فق‌می‌باشد و در هنگام نسبت 
دادن چیزی به آن أَفقی گویند و هنگامی که 
کسی در آفاق حرکت کند می‌گویند: قذ أفق 
فلان. 

وآفق به کسی می‌گویند که به نهایت درجه 
کرم و بزرگواری رسیده است لذا تشبیه به 
آفق که در سراسر گیتی پراکنده شده 
می‌شود. 
آفك: 

الافك: هر چیزی که از حقیقت خود آنگونه 
که شایسته است تغییر پافته و دور شده 
باشد. لذا به هر بادی که از مسیراصلی خود 
منحرف شده باشد «مؤتفگه» گوبند و خداوند 
می فرمايد: «والمۇتفكات بالعَاطنة» 


.]٩/ [حاقه‎ 


مد 


و وله آفوه آم ری 
شریفه: اه آگی موه (نریه/ -] 
یعنی در اعتقادات خود از مسیر حق 
منحرف و به سوی باطل میل پیدا کردند و 
از صدق در گفتار به دروغگویی و از کردار 
نیک به کردار ناشایست روی آوردند و از 
همین قبیل است آیات شریفه: «یْوْفَك عة 
م لته [ذاریات .]٩/‏ 

ی فون [انعام /۹۵] و شتا ۲-0 
عَنْ آلهتا؛ [احقاف /۲۲] که كلمة إفك در این 


ولا E‏ ام بسع یلاب مب کات ققردانعا راشت 


موارد به کار پرده شده چون که اهل ایمان 
پقین داشتند که این امور باعث عدول از حق 
ومیل به باطل است و استعمال آن نیز در 
کذب به همان دلیلی است که اشاره نمودیم. 
و خداوند می‌فرماید: إن لین جَاوُوا 
باللافك کب منکم» [نور /۱۱]. و فرمود: لکل 
ما یمه [جائیه /۷], 

و در آینه‌ی شریفه: «فْکاً آلهة دون آله 
شریدون؛ [صافات /۸۶] صسحیح است که 
اینچنین در تقدیر گرفته شود: آثریدون آلهة من 
الافك» و مى توان «افکآ» را مسفعول برای 
«تریدون» قرار داد و آلهة بدل از آن باشد و به 
این ترتیب خدایان دروغین آنها را افك نامیده 
است. و رجل نأفولء: مردی که از حق روی 
برتافته و به باطل میل کرده است. شاعر 
می‌گوید: 
قَإِنْ تک عَنْ آخسن المُروءة مافو 

لاقف آسرین دازا 
آفك وفك: عقلش زائل شده است و به 
همین معنی است مثال: رجل فآفوك العقل. 
أفل: 

الافول: پنهان شدن چیزهای نورانی چون 
ماه و ستارگان. خداوند تعالی می‌فرماید: 
۳3 أا تال لت آلافلین» [انعام /۷۶] و 
بلغا قلت [انعام /۷۸]. الافال: گوسفند 
کوچک. والأفیل: گوسالۂ کوچک که از شیر 


گرفته شده است. 


الأغْل: تناول کردن غذا. و از باب تشبیه گفته 
می‌شود: لت التاژ الخطب: آتش هیزم را درهم 
کشید و سوزاند. و برای آنچه که خورده 
می‌شود آغل‌به ضم کاف و سکون آن گفته 
می‌شود.. ‏ 

خداوند می‌فرماید: کل دائم» [رعد /۳۵]. 
الألة:اسم مره و برای یک بار خوردن 
استعمال می‌شود. 

الأختةبر وزن لقمه است خوردنی. کب 
اأسد: شکاری که شیر آن را می‌خورد. الا کولة: 
گوسفندی که برای سربریدن چاق می‌شود. 
آلأ کیل: بسیار پرخحورنده. و فلان شوکل وشْطتم: 
انار ماست بای کسی کنهررزی فراوان 
دارد. 

و لوب ذوأغل: پارچة کلفتی که در بافت آن 
نخ زياد به کار رفته است واشمزمأکلة للفم 

خداوند تعالی می‌فرماید: «ذواتی اگل خمط» 
و نیز از آن تعبیر به بهرۀ دنیوی می‌شود مثل 

اينکه می‌گویند: «فلان ذو اکل من الدّنیاء و مثال 
فلان استوفی أخْله‌کنایه است از فرارسیدن 
أجل و تمام شدن عمر. و مراد از أل فلا 
فلا غیبت کردن از کسی است همانگونه که 
گفته می‌شود: اکل لحنة. و خداوند می‌فرماید: 
حب دكم أن بل خم خی میا 
[حجرات /۱۲]. و به قول شاعر: فان نت مأکولا 
فن آنث آکلی‌اگر من خوردنی بودم چه بهتر 
تو مرا می‌خوردی 


سماذفت أتالأيعنى هیچ خوراکی را 
نچشیده‌ام. 


و از کل تعبیر به انفاق مال شده است؛ 
زمانی که خوردن مال بزرگتر از چیزی است 
که در آن نیاز به مال است. مثل آیه‌ی شریفه 
درل تالا رال بتکم بسالباطل» 
لقره ۱۸۸ و إن ین أكون آنوال یامن 
ظلما» [نساء /۱۰], 

بنابراین أکل مال به باطل به معنای صرف 
نمودن آن در راهی است که منافات با حق 
دارد. 

و آیه‌ی شریفه: ان کون في بطونهم 
تارا [نساء۱۰/] دلالت دارد بر ایک خوردن 
این اموال باعث ورود به جهنم می‌گردد. 

الأگول و ال گال: بسیار پر خور. خداوند هم 
می‌فر ماید: «أکُونَ للشخت» [مائده / ۴۲]. 

الأكنة:جمع آکل است و مثال: هم له 
راس‌عبارت است از گروهی که به قدری کم 
هستند که با خوردن یک سر «گوسفند» سیر 
می‌شوند. و گاهی از کل تعبیر به نابودی و 
فساد می‌شود. مثل «کقصف کول آفیل /۵]. 

وتال کذا:اینگونه فاسد شد و به همین 
معناست: اصابَةٌ كال فى زأبه وأسنانه. 

و نیز اکلنی راسی:سرم را به درد آورد. و 
لفظ میکائیل؛ عربی نیست. 


الإل؛ 


هر حالت ظاهری از پیمانِ قسم و قرابت 
می‌باشد. 


تیل: درخشندگی غير قابل انکار مثل آیه‌ی 
شریفه: ییون في مُؤمن الا ولا ذسَة» 
تب /۰] 1 

أل الفرس:اسب به سرعت دوید واصل آن 
از معنای لفع‌است و کنایه آورده شده و به 
معنای سرعت زياد به کار رفته مثل برق و طاز 

للَّة: وسیلهُ جنگی براق وال بهازبه وسیله 
آن ضربه زد. گفته شده که: إل و ایل‌از اسامی 
خداوند می‌باشند در حالی‌که این صحیح 
نیست. أَذْنْ؛ موله و اللان: دو طرف لبه چاقو. 
آلف: 

الألف:از حروف تهجی است. الانف:جمع 
شدن دو چیز همراه حالت به هم پیوستگی. 
مثل اینکه گفته می‌شود: لفت بینهم‌بین آنان 
الفت برقرار کردم. که الألفةاز همين باب 


است. چیزی که به آن انس گرفته شده: آلیف. 


الف‌گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: ِد 
ky‏ أَغذاء فا ب َي فلوبكم» [آل 
مراد اه ۰ و ال ننفت مَا في لض جا 
ات ین ین لوبهم ) [اتقال /۶۳]. 

الشولف: جیزی که از اجزاء مختلف و 
پراکنده جمع شده و آنگونه که سزاوار 
تقدیم و تأخیر بوده مرب و منظم گردیده 
است و آیه‌ی شریفه: «لایسلاف فزیش» 
[قریش /۱]. مصدر از فعل «7تف,می‌باشد. 

المُؤلفة قلوبهم: کسانی هستند که لیاقت این 
را دارند که با دلجویی, آنان را در ز مره 


کسانی قرار داد که پروردگار در آیه شریفه 


و موه و مد ون مود نع مج کالب تفر دای رات 


لو أنقفت ما في آلازض جمیعاً لت بَيْنَ 
قلْویهم» [انغال /۶۳] آنان راتوصیف نموده 
است. 

أوالف الطیر: کبوتران خانگی. الألف:عدد 
مخصوصی [هزار] است و به این نام نهاده 
شده چون‌که اعداد در آن یکجا باهم جمع 
می‌شوند چون اعداد چهارگانه یکها. دههاء 
صدها و هزارها وقتی به عدد هزار می‌رسند 
حالت به هم پیوستگی و اجتماعی در آنها 
پیدا می‌شود و اعداد پس از آن تکراری 
می‌شونلد: 

گروهی نیز اعتقاد دارند که چون هزار 
مبداً القت بین اعداد است لذابه آن. ءات 
گفته‌اند. 

و گفته می‌شود: آلف الدراهم‌یعنی به 
شمارة هزار رسیدم مانند ناء۶یت:به صد 
رسیدم. و آلفث:به هزار رساند مانند أمأث 
می‌باشد که [به صد رساند]. 
آلك: 

الملاتكة و قك اصل آن ماأنتبوده است و 
گفته شده است که این نیز مقلوب از ملاك 
می‌باشید. 

ألمألك والمألكة والألوك:پیام رسانی و از همین 
باب است: آلقسنی الیه یعنی پیام مرا به او 
ونسَأنْ, 

الملاتعة کلمه‌ای است برای مفرد و جمع 
استفاده می‌شود و خداوند می‌فرماید: «أله 
َصطفي من لمَلائکَة رشلا [حج /۷۵]. 


خلیل صاحب کتاب العین می‌گوید: آلمألکه 
به معنای رسالت است چون‌که پیام بوسیله 
دهان ابلاغ می‌شود و اینکه گفته می‌شود: 
فرس بالك اللجام‌به همین معناست یعنی اسب 
لجام خود را می‌جود. 
ألم: 

آنم: درد شدید. مثل آتم بام آتمآو آلم‌نیز 
اسم فاعل می‌باشد. خداوند می‌فرماید: 
اتهم یلو کما ئألمُون» [نساء /۱۰۲]. قد 
آتفث فلاا و عذاب ألیم‌یعنی آزار دهنده و 
دردناک. 

در آیه‌ی شریفه: دک ایگ [انعام /۱۳۰]. 
الف استفهامیّه است که بر «نجءداحل شده 


آله: 

آلته: گفته شده‌اصل آن الهاست که همزۀ 
آن حذف شده و بر آن الف و لام داخل 
گردیده و این اسم مخصوص خداوند باری 
تعالی است و در مورد مخصوص بودن آن به 
خدا: فرمود: هَل تلد له شیاه [سریم /۶۵] 
اله را اسم برای هر معبودی قرار داده‌اند 
همانگونه که گفته می‌شود الات و خورشید 
را الاهتةن‌امیده‌اند چرا که گروهی آن را 
پرستش می‌کردند. أنه فلان وله المة:پرستید 
و ستایش نمود. 

گفته شده است: تأْة:مورد پرستش قرار 
گرفت وبه همین جهت هر چه مورد 


پرستش قرار گیرد اله‌می‌گویند. 


گفته شده است: اللّه‌مأخوذ از آلاست 
یعنی متحیر شد و وجه تسمیه آن اشاره 
دارد به فرمایش امیر المۋمنین ا که فرمود: 
« ل ذون صفاته تحبیژ الَفات وَل هناك تطاریف 
اللغات» هرصفت نیکویی غير ازصفات 
خداوند دز توصیف او ناتوان و هر زبانی در 
بیان وصف او نارسا و گمراه می‌باشد. و 
خرن نکم فرضفات؛ پیرززدگار آنادیشه گنده 
متحیّر و سرگردان می‌شود لذا روایت شده 
است که: «فکروافی آلاء الله ولا تفگروا فى اللّه» 
در مورد نعمتهای خداوند تفکر و اندیشه 
کنید اما هیچ گاه در ذات او نیندیشید." و 
گفته شده است:اصل الله‌از «ولاه»است که 
بسدل از «واوهمزه آمده است و وجه 
تسمیه‌ی آن. این است که هر مخلوقی 
مجذوب اوست و این شوق یا با تسخیر 
بودن است مثل حیوانات و جمادات یا با 
تسخیر و اراده باهم است مانند بعضی از 
انسانها که با اراده و ميل خود نسبت به 
پروردگار اشتیاق دارند. لذا بعضی از حکماء 
گفته‌اند که خداوند محبوب تمام اشیاء است 
و آيه شریفه: وان من شَيءٍ 1 يبح بحنده 
وّلکن ر َفْقَهُونَ تسبیحهم» [اسراء /۴۴] ناظر 
به همین معنی است. 

و گفته شده است: ريشة «الله»از لات تلو 
لباهابه معنای پوشیده بودن است و گفته‌اند 


که آیه‌ی شریفه: «ثذ رکه لصا وه يدرك 


۱-کشف الخفاء: ج ۰۱ ص ۳۱۱. 


لصا [انعام /۱۰۳] به همین مطلب اشاره 
دارد. و نیز آیه «وآ لاه وَألْبَاطیْ» [حدید /۳] 
اشاره به باطنی بودن خداوند دارد. واله در 
حقیقت سزاوار است که هرگز جمع بسته 
نشود چرا که هیچ معبودی جز پروردگار 
عالمیان وجود ندارد. اما عرب جاهلی چون 
اعتقاد داشتند که غير از الله معبودات 
دیگری وجود دارد این کلمه را به صورت 
جمع بکار برده و «آلهه, گفته‌اند و خداوند 
می‌فرماید: دا هم آلهة تفتعهم من دونتا» 
[انبیاء /۴۳]. 

و «وَیدركٌ وألهَِكٌ» آعراف /۱۷] و در 
بعضی نسخه‌ها «والاهتك» قرائت شده است 
به معنای عبادت کردن تو. 

و «لاه آنت» قسم است یعنی تو رابه خدا 
قسم که یکی از دو لام آن محذوف است. 

«التهم» گفته شده: معنای آن «باالته» است 
که به جای حرف «یاء» در اول آن دو میم به 
آخر آن افزوده شده است و برای دعابه 
درگاه الهی اختصاص یيافته است و گفته شده 
است: تقدیر آن چنین است: یا الله نا بخیر که 
مانند ترکیب حیهلامی‌باشد. 
«الی» 

الی: حسرفی است که با آن پایان جهات 

وت فی الأمر: در آن امر کوتاهی کردم. گویا 
پایان کار را دیده است. 


آلوث فلانً: در حق فلانی کوتاهی نمودم. 


سس وی که > کنات مقر دات راقت 


مانند کنبثه یعنی اولیثه کنبا:در بدست آوردن 
آن کوتاهی کردم. 

ما الول جهدا: تمام همّت خود را به کار بسته 
و در بدست آوردن آن تقصیری نداشتم. و 
«جهدا» تمییز است و از همین باب است 
مثال: «ما أنونة نصحاء و خداوند می‌فرماید: لا 
باون بالا [آل عمران /۱۱۸] بیعنی در 
فریفتن شما هیچ کوتاهی نجی‌کنند. 

و آیه‌ی شریفه: «وَلاً یل اور آلمضل 
منک [نور /۲۲]. 

گفته شده است: «نائل» از باب افتعال است 


گر چه گروهی 
کفعه‌اند ریعتة آن از «آلیث؛به معنای قسم 


که ريش آن «انوث» است | 


خوردم می‌باشد. 

گفته شده است: آیه در مورد ابوبکر نازل 
شده است آنگاه که سوگند خورد که دیگر 
به «مشطح» پسر خاله فقیرش کمک نکند و 
بخشش خود را از او دریغ ورزد. 

اما عذه‌ای این را رد کرده‌اند چون‌که باب 
اقستعال تصیلی کسمتر اژ باب افعال: مورد 
استفاده واقع می‌شود. بلکه این از باب «فعل» 
ساخته شده و مانند تبث و اکتنبث و صئفث و 
اصطنغت و رأیت و ار تأیث می‌باشد. 

و در روایت آمده است که: «لاذزیت ولا 
اتّیت»و این از باب افتعال است مثل 
گفته می‌شود: ماآتوته شیناگویا گفته شنده 
است: به معنای «ن‌توانستی»می‌باشد. و 
حقيقت الإيلاء وانابية قسمی است که 


مقتضای کوتاهی در آن وجود دارد. وایلاء‌در 


شرع به سوگندی گفته شده که مانع از 
نزدیکی کردن با همسر می‌گرده و کیت آن 
قسم و احکام مخصوص آن مختص ابواب 
فقه است که در آنجا مذکور می‌باشد. 
در آیه‌ی: «فاذ روا آلا الله» آلاء به معنای 
نعمت‌های خداوند است. 
مفرد آن أا والی مانند آنا وانی که مسفرد «آناء» 
می‌باشند. بعضی از مفسّرین گفته(تاد آبنه‌ی 
شریفه: وجوه من د تاضرة«۲۲» ی رها 
َاظرة [قیامة /۲۷- ۲۳] به این معناست که: 
منتظر نعمتهای خداوند هستند و واضح 
اس که ایسن معنا از حیث بلاغت دارای 
مشکل و نقص است. آنا برای شروع کلام 
و «الا»برای استثناء است. 
وأولاء در آیه‌ی شسریفه: «فاآشم لاء 
تحیونَهم» [آل عمران /۱۱۹] و نیز «اوللك» اسم 
مبهم است که برای اشاره به جمع مذگر و 
مث وضع شده و مفردی ندارد و گاهی 
همزه آخر آن حذف و به صورت مقصوره 
می‌آید همانگونه که در قول شاعر آمده: 
هلا نم مزلا کل أ 
طیت توالاً دوه بمثال 

لأُ: در برابر پذر است و به مادر واقعی که 
فرزند را به دنیا آورده است و نیز به 
مادربزرگ که مادر از او متولد شده است نیز 
اطلاق می‌گردد. لذا به حضرت حواء گفته 
می‌شود او مادر ماست. اگرچه بین ما و او 


راسطه‌های طولانی است: 

و به هر چیز که باعث به وجود آمدن یا 
تربیت واصلاح و یاابداع چیزی شود ءام 
می‌گویند. خلیل می‌گوید: به هر چیزی که 
پیوست‌های بعد به او ضمیمه و منتسب 
می‌شود ام گفته می‌شود. ۲ 

خداوند می‌فرماید: «وانه فی أ آلکتاب» 
[زخرف /۴] یعنی لوح محفوظ. به این دلیل از 
لوح محفوظ به آم الکتاب تعبیر شده که تمام 
علوم منسوب و نشأت گرفته از آن است. 

به مکه نیز ام رک گویند بواسطة روایتی 
که وارد شده است: ١ات‏ الدنیا دحیت من تحتها: 
تمام دنیا از آن گسترش یافته است. و 
خداوند می‌فرماید: «وَلتذرَ 4 مر وم 
حولها» [انعام /۹۲] و به کهکشان: أ النجوم 
گویند: مثل قول شماعز: 

بحیث اهتدت ام النجوم الشواباك 

و گفته شده است: ام الاضیاف و آم المساكين 
مانند ابوالأاضیاف است یعنی کسی که از 
میهمانان و یا مساکین پذیرایی می‌کند. و به 
فرمانده لشکر: آ الجیش می‌گویند به قول 
شاعر: وم عبال قد شهدث نفوسهّم [و مادربزرگ 
عیال و خانواده که من شاهد نفوس و تعداد 
آنان بودم] 

و به سور حمد. ام الکتاب گفته‌اند چون 
سورة آغاز قرآن کریم است و آیه‌ی شریفه: 
ام هاو یه [قارعه ]٩/‏ یعنی جایگاه او در 
آتش است و آتش جهنم برای او به منزله‌ی 

أغ» قرار داده شده مانند اینکه فرمود: 


«مارَاکه نار [حدید /۱۵]. و خداوند زنان 


پام ا را وا دران امت نامیده و 
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می‌فرماید: ارو اجه مه [احزاب /۶] به 
همان دلیلی که در باب «أبْ» ذکر نمودیم 

و در آیه‌ی شریفه آمده که فرمود: ان أا 
[طه /۹۴]و نفرمود: ان آب. 

مثال: لام له برای ارادة مذمّت و یا مدح 
گفته می‌شود و همچنین گفته می‌شود: ويل 
أّه و هوّث آمُه. و گفته شده است‌اصل کلمه 
له بوده چون جمع آ ن تهات انیت ور 
در هنگام تصغیر «أمبهة» گفته می‌شود. 

گفته شده است:اصل آن از مات و أمیمه 
است و گروهی گفته‌اند: بیشتر مواقع ات 
در مورد حیوانات و «أقبات» در مورد انسان 
استعمال می‌شود. 

الأقه: هر گروهی که بواسطه امری یا 
ایده‌ای باهم جمع شوند خواه آن امر مساله 
دین واحد یا زمان واحد یا مکان واحد باشد 
و فرقی نمی‌کند این امر جامع اصری اجباری 
یا اختیاری باشد و جمع مح اة نم می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «وَمّا من دای دق لاض 
ولا ضایر طبر بجناخیه ال اف آنتالکه 
[نعام /۳۸] یعنی هر نوعی از این موجودات 
به گونه‌ای که خداوند بر مفتضای طبیعتشان 
تسخیر نموده است عمل می‌کند. گروهی 
مانند عنکبوت تار می‌بافند و بعضی مثل کرم 
ابریشم به دور خود خانه می‌تند و یا مانند 
مورچه که غذا ذخیره می‌کند و يا مثل 


پرندگان و کبوتران که وابسته به غذای روز 
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خود می‌باشند و غیر لك از منوجوداتی کنة 
دارای طبائع مختلفند و عمل مخصوص به 
خود را انجام می‌دهند. و آیه‌ی شریفه: «کانَ 
لاس َة وَاحدة) [یقره/۲۱۳] یعنی مردم 
همه از صنف واحد و در کفر و گمراهی در 
یک مسیر حرکت می‌نمودند. و مراد از 
آیه‌ی: «ولز شَاء رَبك لَجَعلْ لاس مه وَاحدة 
[هود/۱۱۸] این است که خداوند همه‌ی اگر 
می‌خواست مردم را در رتب امان یکسان 
قرار می‌داد. و «ولتکن منکم ی مد یعون إلى 
آلحت» [ال عمران /۱۰۴] یعنی گروهی که علم 
و عمل صالح را اختیار می‌نمایند الگوی 
دیگران قرار می‌گیرند و آیه‌ی شریفه ًا 
وجدتا آباءتا على ۹ [زخرف /۲۲] یعنی بسر 
دیسن واحد اجتماع کرده بسودند. شاعر 
می‌گوید: وهل یفن دوأمة‌وهوطان. . ر 

و آیسه‌ی شریفه: «وادکر َغ مه 
[یوسف /۴۵] یعنی بعد از مدت زمانی یادش 
آمد و بعد نیز قرائت شده که معنای آن 
چنین می‌شود: بعد از فراموشی, متذگر شد. 

و حقیقت آن این است که بعد از پایان 
یافتن عمر مردم یک عصر یا هل یک دین 
متذکر شد. 

و آیه‌ی شریفه: نایم کان ا مات و 
[نحل /۱۲۰] یعنی در مقام عبادت پروردگار 
به جای یک امّت بود. مثل اینکه گفته 


می‌شود؛ فلان فی نه قبيلة و روایت شده که: 


ءانه ره ۵ 


و قول ناوید که فرمود: ليوا سَوَاءَ من 
1 الاب مه ام [آل عسمران /۱۱۳آیعنی 
از وان هل کشا پرابن تین اسان که 
امت استوار هستند, 

زجاج در معانی القرآن «أقنة» را در اين 
آیه‌ی شریفه به استقامت پیروان آن مکتب 
معنا کرده است و گفته که: تقدیر چنین است 
که: همه اهل کتاب در استقامت و بردباری 
طریقه واحده است پس ترک اخمار کلمه 
بهتر است. 

الأْقی: کسی که قدرت نوشتن و خواندن را 
فلااردی پر هغین معا افسازه شد اسه در: 
آه‌ی شربقه اش آلف بشت فى الاخ 
رَسُولاً منم [جمعه /۲] فرب از علماء نحو 
چنین می‌گوید که: اأمية به معنای غفلت و 
نادانی است و آقی‌نیز از آن مأخوذ است و به 
معنای معرفت اندک می‌باشد: 

و از همین قبیل است آیه‌ی شریفه: ومهم 
ا يون تشون آنکتاب لا اماي إبتره /۷۸] 
و از آنان برخی نادانی هستند کتاب را 
نمی‌دانند مگر اینکه کتاب بر آنها تلاوت 
شود. فرّاء می‌گوید: منظور عربهایی هستند 
که درد آتان ختبی نبود و دراموزد آیه‌ی 
«ليَ آل ۳ یَجدوله 2 موب عندهم في 
لور زآلانجیل؛ [اعراف /۱۵۷] گفته شده 
است: أمی‌منسوب است به امّتی که قدرت 


کتابت نداشتند همچنان‌که عادت و سيره 


آنها بود مثل اینکه به کسی بر منش عامّه 
مردم حرکت و عمل می‌کند «عصسامی» 
می‌گویند. 

و گفته شده است: که به پیامبر أمی‌گفته‌اند 
چون‌که هرگز چیزی نمی‌نوشت و از روی 
کتاب نمی‌خواند البته این یک نوع فضیلت 
برای رسول خدا است. جون‌که ذهن 
سرشاری داشت که همه چیز را حفظ 
می‌کرد لذا نیازی به نوشتن و از رو خواندن 
نداشت و نیز به مانت الى کنه فرموده 
بود:«سَنقركَ فلاً تنسی » [اعلى /۶] نیز اعتقاد 
راسخ داشت. 

و گفته شده است که: پیامبر أمی‌نامیده 
شده تابه آم القری‌نسبت داده شود یعنی 

مکه. 
الإمام: 

اقتدا اشد به او. خواه این مقتدی انسان 
باشد که به قول یا فعلش اقتدا شود یا کتاب و 
جیزی از این قبیل باشد و فرقی ندارد این 
پیشوا بر حق باشد یا باطل. جمع آن آنقه 
است ورآیه‌ی قریله: رتم دغوا کل اس 
بامامهم) [اسراء /۷۱]. یعنی پیشوایی که به او 
اقتداء نموده‌اند و گفته شده مراد از «بامامهم» 
«بکستابهم+می‌باشد. یعنی هر گروهی را با 
کتابشان فرا می‌خوانيم. 

و در مورد آیه‌ی: «راجعلا مین هام 
[فرقان /۷۴]. ابوالحسن زگفته است: امامأجمع 


ا-الاصابة. ج ۰۱ ص 


«آم» است و دیگری‌گفته است: که «إمام» از باب 
درغ دلاص و ذزوق دلاص است یسعنی امام در 
معنا جمع است ولی به‌صورت مفرد آمده 
است. 

و آیهی: تلهم أك إفصص /د] و 
«وجعلتامم أنه يذْعُونَ ای اه [تصس /۲۱] 
«أنقه» جمع امام است. در مورد آیه‌ی: وکل 
يم یناه في |ام شبن [بس /۱۲] گفته 
شده: اشاره به لوح مسر اید 

ام قصد کردن مستقیم و ان توجه کردن 
به سوی مقصود می‌باشد و آیه‌ی«ولا مین 
الت َلْحَرَام) [مائده /۲] به همین معناست. 

واية: سرش را زخمی کرد و در حقیقت 
معنا چنین است که ضربه به مغز سرش 
اصابت کرد و علّت اینکه این فعل را بکار 
برده‌اند این است که رسم عرب این است که 
به هر عضوی که ضربه‌ای برسد و آسیب 
ببیند به اسم همان عضو بر وزن «ننن,فعلی 
بنا می‌کنند. مانند: راسثه و زجلنه وکبذلة و بطثلاو 
این افعال زمانی بکار می‌رود که به هریک از 
این اعضاصدمه‌ای برسد. 

في اکر در جمله‌ای حرف استفهام ,ز,به 
کار رود و بعد از آن در جمله حرف ءام»بیاید 
به معنای ,یا, خواهد بود. مثل: ازید آم عمرو! 
یعنی کدام یک از این دو. اما اگر بدون الف 
اسستفهام بیاید اقتضا می‌کند معنای الف 
استفهام را با «بل, منل »ام زاغث هم الابصاره 
[ص/۶۳] یعنی ,بل زاغت» 

ّا, حرفی است که مقتضی معنای یکی 


وه مه و کات شقن دنت راکمه 


از دو چیز می‌باشد و معمولاً در جمله تکرار 
می‌شنود مانند دا آخدکما قیشقی ره غیراً 
وی لد تیصلنت»: [یوسف /۴1] و می‌توانند 
در اول کلام بیاید مثل آما بعد فاته کذا.. 

امد 

خداوند می‌فرماید: دزن ها وه 
ادا بعیدا) [آل عمران /۳۰] و معنای الأمد و 
اہی نزدیک به هم می‌باشد با این تفاوت کنه 
ده عبارت است از مدت زمانی که براق 
آن حد معیّنی نیست و هرگز مقیّد به چیزی 
نمی‌شود و لذاصحیح نیست که گفته شود: 
اد کٹا اما «الأید» اگر مطلق بیاید به مدت 
زمانی گفته می‌شود که حدود آن مجهول 
باشد و گاهی نیز منحصر در زمان خاضصّی 
می‌شود مثل اینکه گفته شود: اد دا 
همانگونه که گفته می‌شود: زمان کدا: 

و فرق بین زمان و این است که مدا به 
اعتبار غایت و پایان مدت به کار می‌رود اما 
«زمان» عامٌ است و شامل مبدأ و پایان هر دو 
می‌شود. لذا بعضی گفته‌اند: اسدی والأمداز 
حیث معنا به هم نزدیکند. 


ا 

بان شأن و جمع آن مزز است و نر 
مصدر فعل ما یم است. زمانی که او را 
مأمور انجام کاری کرده باشی و این لفظی 
است که برای هم افعال و اقوال عام است و 
به همین معناست آیه‌ی شریفه: «واّیه یُرْجَمٌ 


و ماع ره 
لامْر کله؛ [هود /۱۲۳] و فرمود: «إن الأمُرَ له 


هحون في آنشبهم ما لا ون لك يوون 
لو گان نام لامر شي»» [آل عمران /۱۵۴] و 
اه ّى أب [بقره/۷۵] به ایجاد و ابداع 
نیز «آمر» گویند. مثل: ال له للق رامن 
[اعراف /۵۴] البته این امر مختص ذات باری 
تسای اه و د کی محر قات زا شال 
نمی‌شود و به همین معنا حمل شده آیه‌ی 
شریفه: بای فی ل شاد آشزهاء 
[فصلت /۱۲]. و حکماء نیز بر همین معنا 
حمل کرده‌اند آیه‌ی شریفه: «قْل الوح من 
ای رَبسي» آسراء (۸۵] ینعنی روح از 
آفریده‌های خداوند است و آیه‌ی: ۳ توا 
لشی, إا أَردنا؛ أن تفول له کُن فیکُون» 
سل( اشاره به ابداع خداوند است که 
از آن به کوتاه‌ترین لفظ ممکن تعبیر نمود به 
گونه‌ای که از آنچه قبلاً ذکر کردیم در مورد 
انجام دادن یک کار خیلی بلیغ تر است و به 
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همین معناست آیه‌ی: «وَما نا إل وَاحدث 
[تسمر/:۵] که از سرعت ایجاد آن به 
سریعترین چیز تعبیر شده به گونه‌ای که 
درک و وهم ما از فهم آن عاجز است. 

الآفز: اقدام کردن به کاری خواه این امر با 
لفظ «افعل» یا «لیفتل» باشد و یا این‌که با لفظ 
خبر باشد مثل: 

«والعطلقات برضن ب انهو »[یفره /01۸] 
ویااین REE‏ باشد. مگر 
نمی‌بینی که از آنچه ابراهیم در خواب دید 
که پسرش با قیج می‌کا: جر به افو تلم 
است و می‌فرماید: ني ری في آنعتام اي 


یکت فانظر اذا تری قال یا بت آفعل ما 
نوم [صافات /۱۰۲] و آنچه ابراهیم در 
خواب به عنوان اقدام پر ذبح فرزندش دیده 
بود «اشره نامیده است. و آیه‌ی وما اه 
فرعَون برّشیدٍ »[هود /۹۷] «اشر»‌عام است که 
۳ اقوال و افعال او می‌شود. و آیه‌ی 
ات أَم اش [نحل (۱] اشاره به قیامت دارد 
که آن را به به عام‌ترین الفاظ ذکر نموده است. 

ۋە بل ترش تک EE‏ 
آشرآه[یوسف 1۸7] یعنی آنچه را که نفس امّاره 
به بادی امر ر می‌کند. 

گفته شده است: امز القوم به معنای آن قوم 
اینکه اگر قومی زیاد 
یکی امیت ا کی و و کرک بای 


زياد شدند به دلیا 
1 به دلیل 


هر جماعتی چاره‌ای جز وجود یک امیری 
که امور آنها را سیاست کند متصوّر نیست. 

لذا شاعر می‌گوید: «لا تصلخ الشاش فوضی لا 
شراة لهم» قومی که سرپرست نداشته باشند با 
هرج و مرج اصلاح نمی‌شوند. آیه‌ی شریفه 
امنا ُترَفیها » آسراء/۱۶] یعنی مرفهان آنان 
را به اطاعت امر حق دعوت کردیم و گفته 
شده است: معنا چنین است که ثروتمندان 
نان را زیاد نمودیم. 

ابوعمرو می‌گوید: آتزٹ‌با تخفیف به 
معنای «کثرث» زیاد کردم نمی‌باشد. بلکه 
گفته می‌شود: أمزث و اَمَزث که به معنای 
فزونی است. و ابوعبیده می‌گوید: گاهی 
«امْت+به تخفیف گفته می‌شود که مانند «خیزٌ 


المال نهرة مأمورة وسکه مابورة» می‌باشد و فعل 


آن امزث است..و آیه‌ی امنا مْترفیها» با 
تشدید «آتوناه قرائت شده یعنی مترفین آنها 
را امیر قرار دادیم و وجود امیران زیاد در 
یک شهر باعث درگیری‌ها و هلاکت مردم 
آن می‌شود. لذا گفته شده است: خیری در 
زیاد بودن امیران نیست و آیه‌ی شریفه 
[انعام /۱۲۳] بر همین معنا حمل شده است. 

و در آیه‌ی شریفه نیز قرائت دیگری 
وجود دارد و آن «آمرناه به معنای «اکترناء 
فزونی دادیم آنها را می‌باشد. 

الأنتمار: قبول کردن امر و تشاور به معنای 
«ائتمار» است ون در مشورت بعضی 
صحبت و امر دیگری را می‌پذیرد. 

خداوند می‌فرماید: إن الم نمرون بك» 
[قصص /۲۰] 

و شاعر می‌گوید: 

و آمزث نفضي ی أمری افقل 

با نفس خود مشورت کردم که کدام یک از 
دو کار را انجام دهم. 

و آیه‌ی شریفه: «لْقَذ ج با جفت شَياً انراه 
[کیف /۷۱] یعنی کار زشت و از همین قبیل 
است فعل آیز ابر ییعنی بزرگ و زیاد شد. 
مثل اینکه گفته می‌شود: استفخل الأفز: کار 
یی قسهم و دقسواز شید آیه‌ی شریفه: 
«رأولي ره [نساء/۵4] گفته ده است: 
مقصود آمواء زمان رسول حا می‌باشد و 
نیز گفته شده که منظور از «وأولي مره المه 
اهل بیت ی است و بعضی قائل هستند که 


TRS‏ مفردات رافت 


به معنای آمرین به معروف می‌باشد. ابن 
عباس می‌گوید که منظور آیه‌ی شریفه فقهاء 
و دیندارانی هستند که از اوامر الهی اطاعت 
می‌کنند. 

و البته همة اين اقوال صحیح است و دلیل 
صحت آن؛ این است که أولی الامر کسانی 
هستند که مانع از گمراهی مردم می‌باشند که 
به چهار گروه اطلاق می‌شود: 

انبیاء: که حکم آنها بر جسم و روح عامه و 
خحاصة مردم جاری است. 

حاکمان: که حکم و دستورات آنان فقط بر 
جسم مردم جاری است نه بر باطن و روح 
استتان, 

حکماء: که فقط بر باطن خاصة حکمشان 
نافذ است نه بر ظاهر ایشان 

واعظان؛ که دستورات و احکام ایشان فقط 
بر باطن امه نافذ است نه بر ظواهر ایشان: 


آمن: 

اصل الآشن: آرامش یافتن نفس و از بين 
رفتن ترس الأفنن و الأسانة والامان مصدر 
می‌باشند. والامان احیاناً اسم برای حالتی که 
انسان در آن در امنیت و آرامش بسه سر 
می‌برد بکار می‌رود و گاهی بر کسی اطلاق 
می‌شود که اسان پواسطه او اخساس امتیت 


می‌کند. 2 
مثل: قول خداوند: تشر نوا آانانکه 
[انفال /۲۷] ب یعنی به چیزهایی که بر آن ایمن 


بودید خیانت نکنید. 


در آیه‌ی شریفه: إا عرّضتا آلأمَائة عل 
آلسَماوات وان [احزاب /۷۲] گفته شده 
است: منظور از امانت» توحید است و نیز 


گفته شده مقصود. عدالت است. و قولی 


مبنی بر اينکه منظور حروف تهّجی است 
وجود دارد. 

و بعضی گفته‌اند: مقصود عقل است و این 
قول صحیح است چرا که عقل چیزی است 
که با وجود آن معرفت به توحید حاصل و 
عدالت نیز جاری می‌گردد و حروف تهُجی 
فا گرفته می‌شود. 

بلکه از این بالاتره با حصول عقلانیّت هر 
چه که در توان بشر است می‌تواند آن راقرا 
گیرد و بواسطه آن دست په کارهای زیبا بزند 
و به واسطهزجود غقل اننت که انسان بر 
تمام موجودات برتری داده شده است. 

و مراد از آیهی شریفه: اومن دحْله کان 
آنا [آل عمران/4۷] یعنی از آتش در امان 
است. گفته شده است: منظور در امان ماندن 
از بلایای دنیوی است که دامنگیر کسانی 


می‌شود که در آیه‌ی شریفه «انما رید اش 


es‏ بها فی لْحيَاةٍ ادنيا [توبه /۵۵]به 
آنآن شار شو آشتت: 

و بعضی گفته‌اند که: لفظ آیه در مقام خبر 
و معنای آن امری است و نیز قائلند که: به 
معنای در آمان ماندن از نابودی است و گفته 
شده است: که هرکس داخحل آن شود در پناه 

حکم الهی در آرامش و امنیّت است. مثل 


ایتک می کی هاجتال و هلا حرام ینعی کی 


حکم الهی این حلال و دیگری حرام است. 
و در مجموع معتا چنین می‌شود که در کنار 
خانۀ کعیه کسی قصاص نمی‌شود و به قتل 
نمی‌رسد تا اینکه از آنجا خارج شود و با 
توجه به همین وجوه ذکر شده است که 
فرمود: الوم یروا نا جُغلنا رما ينا 
[عنکبوت /۶۷] و «ولذ جع ت ماب لل 
ورانا [بقره /۱۲۵] فآ نعانا» ۳ 


عمران /۱۵۴] به معنای «اضناء و گفته شده 


است: اسه جمع است مانند که و در روایت 
نزول غیسی آمده است کنه: «ونقع الآسلة خی 
الاری؛ و مراد از آیه‌ی شریفه ش مر 
مت [وبه(۶] یعنی منزلی که در آن امیّت 
و آرامش باشد. 

آس: بر دو گونه استعمال می‌شود: ‏ یکی 
اینکه متعدی بنفسه است مثل آسته یعنی 
برای او امنیّت ایجاد کردم و از همین باب 
است که به خدذاوند صفت «سومی:اطلاق 
می‌شود: 

دوم ایتک غير هستغلای. است و معنایش 
جنین است که دارای امنیّت شد. 

الایان: گاهی اسم برای شریعتی است که 


حسضرت محمد آن را آوزده انك 


آیه‌ی ان آلذٍین منوا وألزین ادوا 
وألصَابتونْ» [مانده /۶۹] به همین معناست. و 
هر کس در این دين وارد شده و به وحدانیّت 
پروردگار و رسالت رسول خدا اعتراف 
داشته باشد متصف به این وصف می‌شود. 


و گفته شده: آیه‌ی «وَما یمن كترم بال 


إلا رهم مُشرکون» [بوسف /۱۰۶] اشاره به 
همین معنا دارد. 

و گاهی اصطلاح یمان برای مدح و 
ستایش به کار می‌رود و منظور اذعان و 
تصدیق نفس به حق می‌باشد و این تصدیق با 
سه شرط محقق می‌گردد؛ تحقیق با قلب. 
اقرار با زبان و عمل با جوارج و اعضاء و به 
همین معناست آیه‌ی اال وا بال 
وَرسْله لك هم * آلصدیقون» [حدید /۱۹], 

وه هر یک نسته رة اعتفای قول 
صدق و عمل صالح ایمان گفته می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: «وَمَا كان أ لیْضیع 
یمانکم» [یقره /۱۴۳] یعنی خداوند نمازهای 
شمارا ضایع نمی‌کند و همچنین حیاء و 
پرهیز از اذیّت دیگران؛ از نشانه‌های ایمان 
را تفه وا 

و آیه‌ی شریفه: رقا نت بفژمن لا ولو کت 
صادقین» [سوسف /۱۷] گفته "۳ منظور از 
«بمؤمن» سعنی تصدیق كنندة خرف ما 
هی ای زو خلت ایس که نے سای دیق 
آمده این است که ایمان در واقع همان 
تصدیق است. 

و آیه‌ی شریفه: أله تر إلى لين آوُوا 
تصیباً من آلکتاب یرون بالجبت وَألطَاعُوتِ» 
[نساء / ۵۱] در مقام مذمّت اهل کتاب است به 

اینکه به ظاهر آنها برای حصول امتیّت به 
چیزی تکیه نموده‌اند که هیچ امنیّتی در آن 
نیست چرا که قلب تا زنگار غفلت نگرفته به 


سوی باطل جل یلا تم ی کید و دن مجاه آن 


با وزرب وا کتالی مش وا کر اشیح 


به امنیّت نمی‌رسد. لذا می‌فرماید: «مّن شرح 
بالکثر صذراً له عضب من آثه وله 
عَذاث عظیم» [نحل /۱۰۶]. و این مانند آن 
است که گفته شود: ایماثه کقر ایمان او مانند 
کفر است و تحه الضرب: سلام نمودن وی 
مانند کتک زدن می‌باشد. 

و رسول خدامَلاٍ براساس خبر جبرئیل 
اساس ایمان را در شش چیزی قرار داده 
است آنجا که پیامبر از جبرئیل سئوال کرد 
ماالایمان و جبرئیل برای آن حضرت تا بیان 
فرمود و آن روایت معروف است" 8 

و گفته می‌شود: رجل آمنة وان به هر کسی 
اعتماد پیدا می‌کند. ورجل امین وأمان: مردی 
که همه به او اعتماد دارند. الأفون: شتری که 
هنگام راه رفتن نمی‌لغزد و نمی‌افتد. 
آمین: 

به مد وقصر خوانده می‌شود و آن اسم 
فعل است مثل صهومة. حسن بن احمد 
جک ر کے کو کا ج 
استجابت کن می‌باشد. و هنگامی که کسی 
+آمین» می‌گوید گفته می‌شود: من فلات. 

گفته شده است: آمین اسمی از اسماء 
الهی است. 

ابوعلی فسوی می‌گوید: منظور از قائلین 
این قول این است که در آمین ضمیری برای 


خحداوند تعالی و جود دارد چون‌که معنای آن 


«استجب, می‌باشد. 


1- بخاری« ج ١‏ ص ۰۱۰۶ مسلم» باب٩‏ فی الایمان. 


آیه‌ی شریفه: «أمَنْ هو قَانتْ آناء له 

و ایه‌ی شر مَنْ هر 
[زمر ]٩/‏ تقدیر آن آَم نه است و 
قرائت شده است و این دود نیز از باب «الأمن» 


نمی‌باشند. 


إن و آنْ: 

نصب به اسم و رفع به خبر می‌دهند وفرق 
بین آن دو این است که مابعد ,رن, جمله 
مستقل می‌باشد بخلاف ,ان, که جمله بعد 
آن در حکم مفرد و قابلیت واقع شدن مقام 
مسرفوع» منصوب و مجرور را دارد. مثل 
اعجبتی أك تخرج, علم آنك تخرج و تعجبَث من 
أك تخرج 

و اگر بر آن ,ېږ داخل شود قدرت عمل در 
مابعد را از دست می‌دهد و اقتضاء اثبات 

حکم مذکور و نفی ماعدا را دارد. مثل نَا 
کون تجش؛ [توبه /1۸] که اشاره دارد به 

اینکه نجاست به طور مطلق مختص مشرک 
می‌باشد. و آیه‌ی شریفه: انا حدم عََیکُم 
له وَلدَم؛ [یتره/۱۷۳] یعنی حرام نیست 
مگر اینها و گویا اشاره دارد به این‌که از بین 
غذاها در شرع این مذکورات از حیث حرام 
بودن از همه بالاتر است 


أَنْ: 

بر چهار وجه می‌باشد: اول بر فعل ماضی 
و مضارع غاب داخل می‌شود و بعد آن در 
تقدیر مصدر می‌باشد و اگر بر فعل مضارع 
داخل شود آن را نصب می‌دهد. مثل | 


أن نخرج وان خرخت. 


دوّم: مخففه از بنقله: مثل: أعجبنى أن زيداً 


سوّم: تا کید برای ,نما, مثل: ۳ آن جاء 
ال [یوسف /۹۶] 


چهارم: مفسره «ز که جمله بعد آن په معنای 
قول خواهد بود مثل «أنطّق ألملا مْهم آن 
آنشوا وَاَضبرُوا» [ص /۶] یعنی: قالوا: امشوا. 

لفظ ,رن, نیز بر چهار وجه می‌باشد. 

0 شرطیه: مثل إن عدبم هم بادك 
[مائده /۱۱۸]. 

۲) مخفّفه از ميه که در این صورت در 
جمله بر سر فعل «لام» در مبی‌آید. مثل: «ٍن 
کا لضا [فرقان /۴۲] 

۳) نافیه: و اکثر مواقع بعد از آن بت می‌آید 
مثل: إن نظن إل تا [جانیه۳۲1] و إن ها 
إا ول آلبَشر» [سدثر :۲۵] و إن ول إل 
ترا يعض لها بسشوء» [هود /۵۴]. 


۴) مۇڭدە برای «مای نافیه» مثل ما ان نخرج 


انی حلاف مذکر. وجه نامگذاری مذکر 
و مۇت به اعتبار عورات آنان است. خداوند 
می رای «وَمَن يَعْمَل من الصًالحَاتِ من ذکر 
أو E‏ [ساء/۱۲۴] و چون در بین تمام 
موجودات جنس مؤنٹ ضعیف‌تر از مذگر 
اس لذا در هة آنها شتعف اعتبار هده 
است. و به هر چیزی که در عمل نرمی و 
سستی داشته باشد 


,انی گفته می‌شود و لذا 


به آهن نرم می‌گویند: حدبد انست و شاعر 
می‌گوید: 
ایق 
جرا ال ولا ی 

و گفته می‌شود: ارس است: زمین سست به 
اعتبار نرمی و لطافتی که در زنان وجود دارد. 
یا این‌که گفته می‌شود: وجه تسمیه زمین 
سست به آنیث به اعتبار خوبی و زیبایی 
گیاهانی است که از آن می‌روید که مانند زنی 
است که فرزندان زیبا می‌زاید و لذا گفته 
شده است: ازض خرةهو ولودة 

و اگر چیزی به حکم لفظ به مذکر و یا 
مونث تشبیه شود تمام احکام آن نیز بر همان 
منوال مذکُر با موت می‌آید به اعتباز تأئیت 
لفظ انثيين و همچنین لفظ ادی,شاعر 
می‌گوید: 

ضربناه تحت الاتلسن على التر د 

و مثال دیگر 

وما دکز وان سن فاشی, یعنی: التراد:به حشرة 
کوچکی می‌گویند که مذکر است. اما 
هنگامی که بزرگ می‌شود حدمد نام گرفته و 
من آورده می‌شود. 

و آیه‌ی شریفه: «ٍن یعون من دونه 3 
۳ [نساء ۱۱۷]. بعضی از مفسرین حکم 
لفظ را اعتبار کرده لذا گفته‌اند: چون اسم 


خدایان آنها موث بوده خداوند اینگونه 


تعبیر کرده است. مانند «أللاَتَ والغرّی ونا 


لا [النجم /۱۹- ۲۰] اما اينجا قولى دير 


وجود دارد که صحیح به نظر می‌رسد و آن 


SANS SER SEEKERS SEE 


قول کسانی است که حکم معنی را اعتبار 
کرده و می‌گویند: 

به هر چیز منفعل, نیٹ گفته می‌شود و لذا 
به آهن نرم أنیث اطلاق می‌شود و ادامه 
می دهد که: همه موجودات هنگام اضافه 
شدن بعضی از آنها به بعض دیگر بر سه 
گونه هستند: 

۱) گروهی فقط فاعلند و غير قابل انفعال و 
آن مخصوص خداوند تبارک و تعالی است. 

۲ گروهی فقط تأثیر پذیرند و قابلیّت تأثیر 
گذاری بر دیگری را ندارند مانند جمادات. 

۳ گروهی از یک لحاظ تأثیر پذیرند مثل 

ملائکه و خن و انس که در برابر خداوند 
منفعل می‌باشند اما در مواجهه با ابداعات 
خود تأثیر گذار و فاعلند. با ,وجه به این 
تقسیم چون خدایان بت پرستان در زمره‌ی 
جمادات و تأثیریذیر بودند خداوند در قرآن 
از آنها بالفظ موئث یاد کرده و آنها را 
سرزنش کرده است و مشرکان را آگاه کرده 
به اينکه بواسطٌ جهل و نادانی است که 
اعتقاد به خدایی این بتها دارید با ایین‌که این 
بتها نه قدرت تعمل دارند و نه می‌توانند 
پشنوند و ببینند و اطلاقاً قدرت انجام کا 
را شدارند. و بر همین اساس است سخن 
ابراهیم ا که فرمود: ّت لم تَعْید ما ل 
[مریم /۴۲] اما آیه‌ی «َجعلوا ألمَلانَكة ألَذِينَ 
هم عباه رن ناه [زخرف /۱۹] براساس 
کان عده‌ای است که اعتقاد داشستند 


فرشتگان دختران خدا هستند. 


ای در تقایل چن است و الانس: مقابل 
نفرت است. الاتی: منسوب به انسان است و 
در مورد کسی گفته می‌شود که الفت او زیاد 
باشد و همچنین به آنچه که به آن انس گرفته 
شده می‌گویند و لذا مثال زده شده است که: 
انی التابة: حیوانی که به دنبال صاحیش 
حرکت می‌کند. وانتی ااقوی:کمانی که مقابل 
کمانداز گذاشته شده است. لاسی: هر جیزی 
که از هر طرف به سوی انسان می‌آید. 
اوی چیزی که مقایل :ان اسست. 

جمع انى»» انانسی است که خداوند 
می‌فرماید: «وأنای یر [فرقان / ۴۹]. 

و به نفس انسان ١ین‏ اسستك, گفته می‌شود که 
به معنای همدم است و آیه‌ی شریفه: «فلنْ 
آنشتم منهم زشدا» [نساء/۶] یعنی اگر با دیدۀ 
انس ب انتان نظر کردید. داتشت تارا 
[طه/] و آیه‌ی شریفه: «حَشن تشتأیشوا» 
[نور /۲۷]یعنی: تا اینکه در آنجا آرامش 
بیابید. گفته شده است: وجه تسمیه انسان 
این است که قوام خلقت او جز با همدم 
شدن با دیگر همنوغانش امکان‌پذیر 
نمی‌باشد لذا گفته‌اند: انسان طبیعتاً مدنی و 
اجتماعی است از حیث این‌که بعضی از آنها 
جز با همیاری و انس با دیگران نمی‌تواند 
زندگی کند و به تنهایی قدرت اقدام به همۀ 
نبازهای خود را ندارد. 


و گفته له اة عل هة اتسار دة 
این خاطر است که با هرکس به او دوستی 
کند الفت می‌گیرد. 

و در مورداصل آن گفته شده که بر وزن 
افعلان واصل آن انیبان بوده است و چون 
خداوند با او عهدی نمود ولی او آن را 
فراموش کرد انسان نامیده شد. 
انف: 

اصل الانف: عضوی است در بدن سپس به 
اطراف بلند هر چیز و جوانب آن نیز گفته 
شده مثل: :أف الحل »قله كوه وأنف اللحية. 

و تعصّب و غضب و عرّت و ذلت را به 
اف منسوب نموده‌اند تا جایی که شاعر 
می‌گوید: 
اذا عَضبث تلك الأنوف آم آرضها 

ول اطلب التب ولكن أُزيدها 

و گفته می‌شود: شمح فلان باتفه: باد به دماغ 
انداخت که برای انسان متکیّر گفته می‌شود. 
و نرب أنته؛ بیتی او به خاک مالیده شد که در 
مورد ذلیل گفته می‌شود. 

و به کسی که از کاری امتناع می‌نماید: نف 
فلان من کنا. می‌گویند انثتة؛به بینی او زدم. در 
مورد تعصّب نیز الانه گفته شده است. 

سامت اتی آن گا را شروع گرد 

اخذت انه آن را از ابتدا آغاز نمودم. 

از همین قبیل امت آیه‌ی شریفه؛ اذا 


و 
قال آنفا؛ [محمد /۱۶] یعنی در ابتداء. 


خداوند می‌فرماید «عَضوا علیکه نام 
من ج آلعَیْظ» [آل عمران /۱۱۹] الأنامل:جمم الم 
و آن سرانگشتان است که ناخن در ۳۳ 
دارد. و فلان سونمل الأصابع‌یعنی: به خاطر 
کوتاهی سر الگشتانشن محکم و درشت 
شده است و همزه در آن زائده است به دلیل 
اینکه چه بسا گفته شده است: هو نمل الاصابع 
و ذکر آن در اینجا به خاطر عدم اشتباه در 
لفظ است. 


آنی: 

برای بحث از حال و مکان است و لذا گفته 
شده که آنی‌به معنای «کیف»و «آیین؛است 
چون متضمن معنای این ن دو می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: ی لك هذا» [آل 
عمران /۳۷] یعنی «من آبن»و «کیف» 

آتا: 

ضمیری که بواسطۀ آن از خود خبر 
می‌دهد و گاهی الف آن در همزه؛‌وصیل 
حذف می‌شود و گاهی نیز به حال خود باقی 
است مثل «لکتا هو 1 یی [کهف /۳۸] که 
گفته شده تقدیر آن: «لکن آنا هو 1 رنّي» 
است که همزه از ال آن حذف و نون آن در 
نون «لکنادغام گردیده و در بعضی قرائتها 
«لکنْ هو الله زیی؛آمده که الف از آخر آن 
حذف شده است. و در مورد ذات و وجود 
یک شیء أيةالشی«وأث بکار می‌رود و این 
اصطلاح نوظهوری است که در کلام عرب 


ام مس تن دس دم ص ون جع کتاب فقردات راغ 


گذشته نبوده است. آاء اللیل؛ساعات شب و 
مفرد آن: «انسیي؛ وانسی وآنا*است. خداوند 
می‌فرماید: «یَتونْ یات أ آناء ی [آل 
عمران /۱۱۳] و اومن آناء یل سبح 
[طه /۱۳۰]. آیه‌ی شریفه: اعد ناظرین [ناه» 
[احزاب /۵۳] ییعنی وقت آن و «الانا»اگر اول 
مکسور باشد به‌صورت مقصود و اگر 
مفتوح باشد ممدود خوانده می‌شود مانند 
قول شاعر خطینة: 
و آنیث العشاء إلى سهیل 
‌" السْعری فطالّ بى الأنء 
آنسی و آن الشی::زمان آن نزدیک شد و 
هيم آن» [لرحمن /۴۴]. از شدّت گرما 
زمانش فرا رسید و به همین معناست آیه‌ی 


» [غاشیه /۵] و قول خداوند: بل 


امن ن ین ان 
ین لین آمَنوا) [حدید /۱۶] به معنای اين 


امت کته ابا مان ان ف ات سقو است. 9 
پار فرا نرسي 


آنیث الشیءَآت:آن کار را از زمان خودش به 
تأخير انداختم. تأتقتنعقب انداختم. والأناة: 
درنگ کردن. تأی فلا تاتا وآنی ټآنیکه اسم 
فاعلش «آنمی‌باشد به معنای وقار و 
آرامش می‌باشد. 

استایة؛:منتظر فرا رسیدن وقتش شدم که 
در واقع به معنای إسننطانأكند شمردم 
می‌باشد و نیز استأئیث الطتاه همين 

ناست. الإناء:ظرفى است که دن ان جیزی 
می‌ریزند و جمع آن «آثیةاست مانند کساء 
که جمع آن آکیناست. والأوانىجمع الجمع 
می‌باشد. 


آهل الرجْل:کسی که بین او و گروهی دیگر 
بواسطٌ ارتباط نسبی با دین و چیزی همانند 
آن از قبیل صناعت. خانه يا شهر جمع شده 
است. و أهل الزجلدر اصل عبارت است از 
کسی که با دیگران در خان واحدی جمع 
شده است. سپس از باب مجاز در معانی 
دیگر بکار رفته است. 

در مورد خاندان رسول خداعلٍ شهرت 
یافته کهبیده آنان اهل بیت می‌گویند. معل: 
نما رده يذهب عنم الج آفل 
أْبیت» [احزاب /۳۳], 

و از همسر انسان به «اهل الرجُل»تعبیر شده 


اعبتا. 
اهل الإسلام:کسانی که دیین اسلام آنها را 
تحت یک عنوان جمع نموده است و چون 
رفتن نسبت‌ها در 
احکام زیادی بین مسلمان و کافر نموده 
است» ا می‌فرماید: َه لن من 


ق 


اهلك انه عمل غ ا [هود /۴۶] و «وَأَهلَكَ 


دين مبین حکم به از بين 


لا من مب سبق عليه لول [هود / [f°‏ أهل ال خل 
مضارع و مصدر آن یل و أهولمی‌باشد و به 
محلی که انسان در آن زندگی می‌کند. مکان 
مأهوگویند. 

و أهل بهنگامی که در سرزمینی مردم و 
گروهی ساکن شوند. 

و هر حیوانی که به یک مکان خاضی انس 
بگیرد. أهل و آهی‌گویند. 


اَهَل هنگامی استعمال می‌شود که کسی 
ازدواج کند و لذا گفته می‌شود: آهلك الله فی 
الجتة یعنی خداوند تو را در بهشت از زنان 
بهشتی تزویج و برایت کسی را قرار دهد و 
بين ٿو وؤ آنان جمع نماید. 

و گفته می‌شود: فلان آهل لکذانیعنی برای 
ار كار ابه فده و شتاب اس 
هنگامی که کسی بر انسان وارد می‌شود به 
عنوان سلام و خوش آمد «مرحباو اهلا 
می‌گویند. یعنی تو و خانواده ات نزد ما 
مجیوب هستید. و آسایش, خراهید داشت و 
جمع أهل: آهلون و أهال و آهلاتمی‌باشد. 
أوب: 

الأوب:نوعی بازگشتن است به این دلیل که 
«الأوب»جز در مورد موجود با اراده استعمال 
نمی‌شود اما «الجوعءدر مورد موجود با 
اراده وبی اراده بکار می‌رود و گفته می‌شود: 
آب آوبا وإیاباً ومابآخداوند می فرماید: 1 3 
اب [غاشیه /۲۵] و فمن شاء ند ای رب 
ابا [نباء /۳۹]. القآباسم زمان و مکان و 
مصدر از ماده «أوب‌است. مثل: «وأَنه عند 
خسن حُسْن آلْماب» [آل عمران /1۴]. 

الاوّابمثل التواببه معنای رجوع کننده از 
گناه به سوی خداوند و عمل کننده به 
دستورات اوست که فرمود: راراب حفیظ) 
۳۲۸ و بإ اه (س ۳۰ و لذابه 
توبه, «أؤبة‌گفته شده است. 


التأویب‌مسافرت در تمام طول روز. شاعر 


تیزانداز به سوی تیر برگشت. 

در حقيقت این‌کار فعل تیرانداز است ولی 
به دست او نسبت داده شده و البتة اين تعبیر 
معنای سابق را که «أوب»به معنای بازگشت با 
اراده و اعتیار است را نقض نمی‌کند و نا 
آژوب: شتری که هنگام دویدن دستانش به 
سرعت برمی گردد و حرکت می‌نماید. 
آبد: 

خداوند می‌فرماید: : ادك روح لْمَدس» 
[سانده /۱۱۰] که از باب تفعیل «الاںن به 
معنای قذرت فراوان می‌باشد. 

و فرمود: 1 ۳۷ بتطرو من يشاب [آل 
عمران /۱۳] یعنی تائید او را زیاد می‌کند. 

اذتة و انیده و اندا ماضی مضارع و مصدر آن 
است. مانند بعثه آییغه بیع 

أیْدئه: برای تکیر و فزونی استفاده 
می‌شود. و خداوند می‌فرماید: «ألسَماء 
تناها بآنده [ذاریات /۴۷] و گفته می‌شود: ند 
ید قدرت فراوان دارد و از همین رو به کار 
بزرگ «نوند می‌گویند. 

اد الشێء: چیزی که آن را حفظ می‌نماید و 
آیبه‌ی شریفه صدر در بعضی قرائتهای: 
یذ آمده است که بر وزن آفعنث باشد. 

زجاج و گفته: جایز است که این فعل بر 
وزد «فاغلث» مانند «عاوئت, بیاید. 


وقول خحداوند که فرمود: «وّلاً یود 


4 
حفظهمًا» [ستر»/۲۵۵] یعنی نگهداری و 


......... کتاب مفردات راغب 


محافظت از آسمانها و زمین برای او سنگین 
نمی‌باشد واصل آن از الاوداست که آذ بوود 
ادا وایادا فعل و مصدر آن است که به معنای 
آن را سنگین کرد می‌باشد. مثل این‌که گفته 
فود و در مقام متکلّم 
وحده گفته می‌شود: ادت مثل فلت. 

و معنای حقیقی «آد:» عبارت است از 
اینکه از شذّت سنگینی آن را از مسیر خود 
کج و منحرف کرد. 


می‌شود: قال بتول 


ابك: 

درخت پر شاخ و برگ. اصحاب الأبكة: 
منسوب است به جنگلهای انبوهی که مردم 
در آن زندگی می‌کردند و گفته شده که اسم 
شهری است. 

ل 

هل مقلوب از «أهل» است و مصفر آن 
آهیل می‌باشد. با این تفاوت که «آل» فقط به 
اعلام اضافه می‌شود نه به نکره‌ها و زمان و 

مکان. لذا صحیح است گفته شود آل فلدن اما 
هرگز گفته نمی‌شود آل رحل و آل زمانکذا. با 
موضع کذا. و نمی‌گویند آل الخناط. بلکه به 
شریف‌ترین و با فضیلت‌ترین‌ها اضافه 
می‌شود مثل آل الله و آل اشطصان. اما ءأهل» به 
هر چیزی اضافه می‌شود. مثل اهل اله و اهل 
الختاط و اهل زمن کذا و بلد کذ). 

گفته شده است: آل دراصل اسم شخص 
است و مصغر آن .أویل, می‌باشد و معمولاً 
در جاهایی که مسختص به انسان است 


استفاده می‌شود خواه این اختصاص ذاتی 
باشد یا بواسطُ قرابت نزدیک و دوستی 
باشد. خداوند می‌فرماید: «وَآل بْرّاهیم وَآل 
عفران؛ [آل عمران /۳۳] و «أَذخلوا آل فوعون 
أ آلغذاب؛ [غافر /۳۶] گفته شده است: 


منظور از ,آل اسی. نزدیکان آن حضرت 
هستند کمااینکه گفته شده است: منظور 
آنانی است که از حیث علم به پیامبر 
نزدیکند و اهل دين بر دو قسمند: قسمی 
متخصص در علوم یقینی و آراسته به عمل 
محکم هستند که به آنها آل البی و انته گفته 
می‌شود و گروهی علم را از راه تقلید به 
دست می‌آورند که به آنها أمة محتدظلظ 
گویند واصطلاح «ال محتد: در مورد آنها 
غاد ق نمی پاش بغ اکن ول مت ال 
امت رسول خدا می‌شود. اما هرکس جزء 
امت وی باشد. جزء آل او نخواهد بود. 

به امام صادق )ا عرض شد: مردم 
می‌گویند که همه مسلمانان جزء آل نبی به 
شمار می‌آیند. فرمود: از جهتی دروغ و از 
سویی راست گفته‌اند. سئوال شد: چگونه 
ممکن است؟ فرمود: در این که همه امت 
جزء آل او باشند دروغ گفته‌اند و اما از جهتی 
راست گفته‌اند که اگر به شرانط شریعت 
نبوی پایبند و به آن عمل کنند جزء آل 
ابرق اون دم رفرمایت: «رجل موم 
من آل فزعون» [غافر /۸] یعنی از خواص و 
معتقد به شریعت و مسلک او و نسبت دادن 


او به آل فرعون از حیث نسبت و مسکن 


است نه از این جهت که قوم فرعون او را از 
هم کیشان خود بر می‌شمردند. در مورد 
جبرئیل و میکائیل نیز گفته شده که بر 
اسم خداونند است.اها این ببرحسب کلام 
عرب صحیح نمی‌باشد. چون که مقتضی 
است اگر به ,ار :اضافه شود بايد مجرور 
باشد و گفته شود: جبرایل 

و آل اسحس: شیخصی که در حال رفت و 
ام ان 

شاعر می‌گوید: ول ببق الا آل خیم نشد 

۶ حالتی است که به خاطر عملکرد 
کسی به او می‌رسد. به قول شاعر: 
سَأحمیلٌ تفسی على آلة 

فا علیها و اشالها 

وبه هتگام ظاهر شدن سراب ,آل, 
می‌گویند. همینگونه برای ظاهر شدن 
شخص استعمال می‌شود اگر چه منظر وی 
دروغین باشد يا این‌که به وزیدن باد و موج 
برداشتن آب دریا ,ال , گفته می‌شود. پس 
ریشۂ آن از آل بؤوں می‌باشد. آل شبن سوول 
هنگامی که شیر بجوشد و سفت شود و 
شاید به منعتاي کم ندنو شقصان باشد, 
همانگونه که در مورد چیز ناقص گفته 


ناو یر مأخوذ از «رپر است. یعنی رجوع 
به‌اصل. و لذا مکان برگشت را اسونل 
می‌گویند. 


و تأویل در حقیقت به معنای برگشت دادن 


چیزی به روی مقصود و مراداصلی چه از 
زوی علم اشد با طيقعملی 
مثل: «وما یل تأیه له وَألرَاسخونَ 

في ليلم [آل عمران /۷] که تأویبل در علم 
است. 

اما تأویل در فعل مانند قول شاعر: وللئوی 
قبل یوم الین تأویل. ۳ 

آیه‌ی شریفه: «قل یرون إا تأویله یوم 
۳ اويل [اعراف /۵۳] یعنی: انتظار تأویل 
در روزی که هدف اصلی آن 


آیات بیان می‌شود. 


آیات را دارند 


و گفته شده است: مراد از آی‌ی «دلكَ خن 
تا 0 ۾ أويلاًه [نساء /۵9] نیکوترین معناو 
ترجمه است و نیز گفته شده منظور بهترین 
ثواب اخروی می‌باشد. 

اأزن: تدبیر امور با رعایت دوراندیشی 
مثل این‌که گفته می‌شود: اناو ایل علینا 

خحلیل می‌گوید: ؤزاصل آن از «همزه و 
واو و لام و بر وزن فتزمی‌باشد و گفته شده 
انت رتنه آن از و واو.و یک لام است که 
در این صورت بر وزن آفیژاست و حقیقت 
این است که قول اول فسصیح‌ثر به نظر 
می‌رسد چون کمتر دیده شده که فاء الفعل و 
مین الفعل از یک حرف تشکیل شده باشد. 
مثل وون و بنابر قول اول اوّاز فعل آل ول 
واصل آن «آول,می‌باشد که حرف مد آن به 
خساطر کظرت کلمه ادغنام شنده است و ذر 
اصل صفت است که منت آن بأو شل 


کتاب مفردات راغب 
آخری»می‌باشد. 

الأوْل:کلمه‌ای است که ساير اعداد بر 
اساس آن مترتب می‌شود و بر چند صورت 
استعمال می‌شود: 

۱) در تقدم زمانی مثل عبدالملک اۋلاثم 
المنصور. 

۲ در تقدم از حیث ریاست به گونه‌ای که 
دیگران از او تقلید نمایند: مثل الامبز الم 
الوزبر. 

۳) پیشی گرفتن از حیث وضع یا نسبت 
مثلاً درباره کسی که از عراق خارج می‌شود 
می‌گویند اوّل قادسیّه و بعد از آن فید قرار 
دارد اما نسبت به کسی که از مکه خارج و به 
سمت عراق می‌آید می‌گویند اوّل شهر فید و 
بعد قادسیّه قرار دارد. 

(f‏ تقدّم در امورصنعتی و ساخت و ساز 
مثل این‌که گفته می‌شود: الأساس آولا ثم الباع. 

اما اگر در مورد صفات خداوند هو الاوّل» 

بکار رود به معنای این است که هیچ چیز در 
وجودیر آن سبقت ندارد و سخن آنکه 
می‌گوید: «خحداوند به غير خود محتاج 
نیست» و یااین‌که (پروردگار مستغنی 
بنفسه) است به همین ن معنا برمی گردد: و 
معنای آبه‌ی شبریقه وأا َر آلمُشلمين 
انعام ۱۶۳۱] و متا َر اه وهی ج: 
[اعراف /۱۴۳] این است که من کسی هستم که 
دیگران در اسلام و ایمان به من اقتدا 
کرده‌اند. 

وآبهی دول ونوا اول کار بها 


[ب‌قره/۴۱]. یعنی: از کسانی نباشید که 
دیگران در کفر به شما اقتدا نمایند. 

و «أوّل*به عنوان ظرف استعمال می‌شود 
که در این صورت مبنی بر ضم خواهد بود. 
مثل: جنك آلو گفته شده که به معنای قدیم 
نیز می‌آید مثل جشك الاو آخوأینعنی در 
گذشته و جدیدا نزد تو آمدم. 

و آی هی شریفه: «آرلسی لَك فاوتی» 
[قيامة /۳۴]. در مقام تهدید و تخویف کسی 
است که به مرگ نزدیک شده و به دور شدن 
از آن تشویق می‌شود با م خاطب قرار 
می دهد کسی وا که با دلتو خواری از :مرگ 
نجات يافته و مواظبت نماید دوباره به این 
سرنوشت گرفتار نشود. 

واکثرا استعمال آن با تکزار مرا امیت و 
گویا در مقام تشویق و تحریک بر تأمّل 
نمودن است در مورد عاقبت کاری که به 
انسان می‌رسد تا متوجّه شود و از آن دست 
ایم: 

لأیامی:جمع آم‌است و آن زنی است که 
شوهر ندارد و نیز به مردی که زن ندارد 
اطلاق می‌شود و این از باب تشبیه به زن 
است که در مورد مردی به کار می‌رود که بی 
نیاز از همسر نیست. 

مصدر آن الأیمةاست و گفته می‌شود: آم 
الزجل و آمت المَرأة و تأْنَج و مت و اسر آبمة و 


رَجْل همه به همین معناست. و الحرب ميمَة: 


جنگ باعث جدایی زن و شوهر می‌شود. 
نافع و مار. 
آین: 

لفظی که با آن از مکان پرسیده می‌شود. 
مانند ایین‌که بوسیله *تی*از زمان سئوال 
می‌گردد. ۱ 

الآنذهر زمانی که بین دو زمان گذشته و 
آینده را دیص نمایید. مثل: انا الآن أفعل كذا. 

و همیشه با الف و لام همراه است که 
بوسیله آن دی سغرقه هی شود و آن:دو داتعا 
به همراه آن می‌آیند. 

اففل کدا آونة پو سته این کار را انجام بده که 
در واقع به معنای اآنمی‌باشد. 

و این مثال که: هدذاآوان این زمان 
مختص انجام آن کار است. سیبویه ا 
می‌گوید: الآ آنشیعنی الان زمان در اختیار 
توست. آننو9ذابوالعباس «احمدبن یحیی 
معروف به ثعلب» می‌گوید: که این فعل از 
باب الأننیست بلکه از باب دیگر و فعلی 
مستقل است. 

الأیْنْ:درمانده شدن. گفته می‌شود: آن يئين 
آینام,‌چنین: آنی تأني آیناهنگامی که وقت 
آن فرارسد. 

بلغ انا‌گفته شده که مقلوب از «آنیی» 
می‌باشد و بیان آن قبل از این گذشت. 

ابوالعباس می‌گوید: 

گروهی معتقدند که: آن بَنین آبناه‌مزه در 
آن از *#۶قلب شده است واصلش: خات 


9 6 وه هو 2 3 بو مه و دهع 


بجن با مسی‌باشد وال آن از ی 
می‌باشد. 
اوه: 

الأواه: کسی که زیاد آه می‌کشد و دائماً 
می‌گوید: اوه اوه و هر کلامی که دلالت بر 
اندوه نماید به آن «:ٍ», گویند و از کسی که 
اظهار به ترس از خداوند می‌نماید به 18 
تعبیر می ‌شود. مانند: ا منیب 
[هود /۷۵]یعنی مومنی است که ذاشما حدا را 
می‌خواند واصل آن به همان معنای سابق 
برمی گردد. 

ابسوالعباس می‌گوید: اسا زمانی به کار 
می‌رود که بخواهی کسی را از کاری منع 
نمایی و «ونها: برای تحریک به کاری 
استفاده می‌شود و «واهاء برای تعجب است. 
ی 

آی؛ برای پرسیدن از یک موضوع و آگاهی 
از جنس و نوع و مشخص نمودن چیزی بکار 
می‌رود و در خبر و جزاء استعمال می‌شود: 
مثل ايا ما تذعوا قله آلأشماء آلخنتی» 
آسراء/۱۱۰] و سم لین قَضیِت فلا 
عدوان علي [تصص /۲۸] ۱( ب:: علامت 
ظاهری و مشخص و حقیقت آن عبارت 
است از هر چیز ظاهری که ملازم است با 
شی‌نی که ظهور آن مشخص نیست. پس 
هرگاه درک کننده, ظاهر یکی از آن‌دو را 
درک نمود یقین پیدا می‌نماید که دیگری را 


که ذاتش برای او غیر قابل درک بوده. 


Ta‏ هم بو نز کنات مقر کات راغت 


دریافته است. چون حکم هر دو یکسان 
است و این مسطلب در محسوسات و 
معقولات واضح است. پس کسی که ملازمه 
بین نشانه مخصوص و پیدا كردن راه را 
فهمید و بعد از آن به وجود آن نشانه و 
راهئما پی برد یقین پیدا می‌کند که مسیر را 
یافته است و هرگاه به مخلوق بودن جیزی 
واقف شد بقین می‌کند که این مصنوع حتماً 
بایدصانع و خالقی داشته باشد. 

کن وای نا از بای است کته در ایس 
صورت آیه وسیله‌ی معین کردن یک آیه از 
آیه‌ی دیگر است. 

یا اينکه از ,اوی گرفته شده وصحیح این 
است که آیه مشتتق از «تانی,اکه به معنای 
توقف و ایستادن بر یک چیز است. مثلا گفته 
می‌شود: ای یعنی مدارا نما یا اینکه از :ای 
اله گرفته شده است و به بناهای بلند «آیة) 

ا ق ج ال2 آ2 e‏ مر 
می‌گویند: مثل «اتبْنون بکل ريع اه تَغبئون» 
[شعراء /۱۲۸]. همچنین به هر جمله‌ای از 
قرآن که دارای حکمی است :بة, اطلاق 
می‌شود خواه این حکم یک سوره باشد یا 
چند فصل. یا یک فصل از سوره باشد. 

و گاهی نیز به هر کلامی که فصلی را از 
فصل دیگر جدا کند. آیه می‌گویند و به 
همین اعتبار است آیاتی که در هر سوره قرار 
داده شده است. 

و قول خداوند تعالی: إن فی ألسّماوات 
وَألرْض لایّات للموْمنین» [جائیه /۳] مراد از 
آیات. نشانه هایی است که باید مردم به 


في طدور آذین ار للم وت ۰ بیو 
1 الظَالعُونَ» e‏ و بو من 
في آلسَماوّات زض :۳ ۳9 
همین معناست. 

در بعضی موارد در قرآن» آیه و بعضی 
جاها. آیات به کار رفته و این به حاطر معنای 
مخصوصی است که در آن نهفته است که 
این کتاب مجال بحث از آن را ندارد. 

ونر جع نو ای وة اف 
[سومنون /۵۰] و نفرمود »اس جول‌که 
هریک از آن دو به تنهایی نسبت به دیگری 
آیه‌ای مستقل بود. 

گفته شده ال بات‌در «وَمَا ال بای ت 1 
تَخِْیفًه [اسراء /۵۹]. اشاره به بلایای دنیوی 
مانند ملخ و قورباغه و شپش و نشانه‌های 
دیگری است که 


و آگاه نموده است که این آیات برای 


بر امتهای گذشته وارد شده 


ترساندن آنها بوده است و اينها از ناچیزترین 
نشانه‌های عذاپ الهی است: 

بدرستی که انسان به خاطر یکی از سه امر 
دست به کار خیر می‌زند: 

۱) از روی رغبت یبا ترس است که از 
پائین‌ترین درجات و ثواب برخوردار است 

۲) یا کان یر زا برای تمجید از خود انجام 
می‌دهد. 

۳ به خاطر فضیلت و خسن فعلی آن 
عمل را انجام می‌دهد و این مرحله از 


بالاترین مراحل است و چون این امّت از 
بهترین اشتهاست همانگونه که خداوند 
فرمود: کُم خر مد أرجت ناس [اد 
عمران /۱۱۰]. پروردگار عذابهای دنیوی که بر 
امتهای گذشته می‌فرستاد از این امت 
پرطرف نمود و به آنها فهماند که این عذاب 

بر آنها نازل نخواهد شد. اگرچه بعضی از 
که «قأمطز 
عَلَينَا حجَارَةَ من 2 اا أ آنا یداب ليم 
[انفال ۳۲۸ 

گفته شده است: آیات فوق اشاره به اذه 


جاهلان درخحواست مسی کر دند ک 


دارد و می‌فهماند که در مورد آنها بر اثبات 
دلیل اکتفا نموده و از عذاب زودرس در امان 
هستند که در آیه‌ی شریفه به آن اشاره شنده 
که عله‌ای درخ واست آن را دارند 
«یستفج و بالْعَداب» [عنکبوت /۵۴]. 

در بناء آيسة سه قول است: ۱) گروهی 
قائلند که بر وزن تل:ءاست و حق این است 
که در مثل این کلمات لام الفعل آنها معتل 
باشد نه عين الفعلشان مثل حباد و لوا اما در 

آبدرلام الفعل آن حرف صحیح است چون 
قبل از آن «یابواقع شده است مثل رایة. 

۲) گروهی قائلند که آیثتبر وزن فئلة 
می‌باشد و فقط به خاطر تضعیف مقلوب 
شده است مانند: طائی در واه شىء 

۳ گروهی معتقدند که بر وزن «ناعلةو 
اصتل آن: آ بسا 
تبدیل به 


امج خرن وو تصغیر آن 


می‌باشد و مخقف شده و 
: گردیده است. این قول ضعیف 
بدگفته شده و اگر 


ا یک چیز 


رار یت م مء 
ا 


«یّان مَُرسَاهَا» [اعراف/۱۸۷] و ايان يوم 


آلدین» [ذاریات /۱۲]. 

و گفته شده است اصل آن: ی اور یعنی 
ای وون بوده است و الف آن حذف و رواو 
تبدیل به ,ې شده و درهم ادغام شده است 


و تبدیل به زیر گردیده. 


ار 
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لفظی است که وضع شده تابه وسیله آن 
ض مر منصوب آورده شود و زمانی 
استعمال می‌شود که ضمیر بر فعل مقدّم 
شده باشد. مثل ياك تغبد» [ناتحه /۵] يا 
برای ایجاد ف‌اصله بين فعل و ضمير به 
واسطۀ معطوف یا ,ن به کار می‌رود. مثل 
«َررفهه و کم سرا [n‏ د اوشضی زیت آنا 
تعبدوا یه ) [اسراء /۲۳]. 
ئ کلمه‌ای است که برای تایید و تحقیق 
کلام سابق ال کر بکار می‌رود. مثل اي وَرَّي 
اه لحن [یسونس /1۵۳ ,بے د ,ئ رأ از 


حروف تدا تند سل آی رید اپازیژوازيق, 


«أی»: 
کلمه‌ای است که برای آگاهی دادن به 
اینکه آنچه در دنباله مطلب می‌آید شرح و 
تفسیر جملات قبل می‌باشد. بکار می‌رود. 


بر کات مقر داهرف 


«أوی»: 

العاوی: مصدر است از باب وی نأوي. أونا و 
موی مثل: آوی الی کذا. بعنی به آن پناه برد و 
فعل مضارع و مصدر آن پلوی, ویو ماوی. 

باب افعال آذ: آواة یره ُسوویه. ایسوا 
می‌ناشد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: 

ری ای ْکپف » [کهف /۱۰] و 
فرمود: «سّاوي إلى جَبَلٍ» [هود/۴۳] و «آوَي 
له أ آیوست/۶4] و ون تووي إِلَيْكَ من 
تَشاءُ» [احزاب /۵۱] و «وَفصیلته آل ويه 
ا 
[نجم /۱۵]. 

مانندآیه‌ی:داژ آلخلد»[نصت /۸] 
می‌باشد که در آن «التار» اضافه به مصدر 
گردیده است و در آبه مارا جهنم [آل 
عمران /۱۹۷] اسم برای مکانی است که به آن 
پناه برده می‌شود. 

آویث :به او رحم کردم كه وبا واه ومأونة 
ومأواع از مشتقّات آن می‌باشد و تحقیق آن به 
این معناست که با تمام وجودم به او مراجعه 
کردم مثل: «آزي یه اه [یوسف /۶۹] يعنى 
او راابه سنوی خود فیراتخوانده و در کار 
خویش نشانید و گفته می‌شود: واه و آوان 
والمأو یت که در قول شاعر امكو یسک آساوی ان 
المال غاد و رزیرگفته شده که اخ از همین 
باب است و گویا از این جهت به این نام 
نامیده شده» چون گفته شده که منسوب به 


آب است واصل آن »مانية» بسوده که همزه 
تبدیل به واو گردیده است 
آ: 

الفهایی که برای رساندن معنایی حاص به 
کار می‌رود بر سه گونه است: بعضی از آنها 
در صدر کلام می‌آید. بعضی در وسط کلام 
می‌آید و نوعی از آنها در آخر کلام می‌آید. 
اما آنهایی که در اول کلام می‌آید بر چند 
قسم است: اوّل: الف استخباری و تفسير آن 
به اسستخباری بسهتر است از تعبير به 
استفهامیه. چرا که تعبیر اؤل عام است و 
شامل همه موارد دیگر مانند انکارو تبکیت 
و نفی و تسویه می‌گردد. 

اما الف استفهامیه مثل: «أنَجْعلٌ فیهّا من 
یبد فیها؛ [یقره(.۳۰] تبکیت که نا برای 
سرزنش مخاطب یا غیر إن اش ادد 
اذہ طیباتکما [احقاف /۲۰] و 1 نك 
آله عدا بره ]۸٠/‏ و وقد عصیت قَبْل» 
[ونس/4۱] و «أَقان مات أ قتل» [آل 
عمران /۱۴۴] و «أقإن رن سس آلخالدون؛ 
[انبیاء /۳۴] با للتاس عجا [یونس /۳۲] و 
کین حَرّم ٢م‏ انين شنم /۴؟1] اما 
تسویه مانند: «سَوَاء علیتا آجرخا صَیرتاا 
[ابراهیم /۲۱] نوتم م !للم تنذرهم 
لایوّمنُونَ؛ [سفره/۶] و این الف هرگاه بر 
اثبات داحل شود معنای آن نفی خواهد بود. 
مانند: أخزج!و این لفظ به معنای نفی خروج 
است لذا از اثبات آن به گونه‌ای که بیان شد 


سئوال می‌شود. اما اگر بر نفی وارد شود آن 
رابه اشبات تبدیل می‌نماید. مثل: «ألشت 
بسریکم» [اعصراف /۱۷۲] و ی 1 باخکُم 
آلْحاکمین» [تین /۸] رم یروا اَن يي 
رض [رعند /۳۱] أو آل ا بت 
[سه۱۳۳۱] و رل یَرَوْنْ» [توبه /۱۲۶] با 
َو کم [فاطر /۳۷]. 

دوم: الفی که از خود خبر می‌دهد. مثل 
سمغ و أبصز. 

سوّم: الف آمر تحواه الف وصل باشد ينا 
قطع مثل: «آنزل عَلینا مَایدهٌ من آلسماء» 
[مانده /۱۱۴] ین لي عندل با في ألجنة؛ 
[تحریم /۱۱] و مائند این. 

A‏ ود هو العالمین. 
پنجم: الف نداء مثل: اید یعنی ای 

EAT ES 
عبارت است از: الق تثنیه و الف موجود در‎ 
بعضبی ال خمخها هقل لمات و مسا که‎ 
اما نوعی از الف که در آخر کلمه می‌آید‎ 
عبارت است از: الف تأنیث در مثل حبلی و‎ 
بیضاء و الف ضمير در تثلیه مثل: اذهبا.اما‎ 
الفی که در اواحر آیات می‌آید مانند الفی‎ 
اسب که عم زلور بایان انات شعری 3 کنو‎ 
ی شود مثل: آیه‌ی ریت «وتظون بال‎ 
آلظوتا» [احزاب /1۰] وش آخلریا آلسّبیلا»؛‎ 
[احزاب /۶۷]. با این تفاوت که این الف هرگز‎ 
معنایی را ثابت نمی‌کند و فقط برایاصلاح‎ 
و‎ ê لفظ می‌باشد.‎ 


باب الام 


بتك: 

قبتک: معنایش به «البت» نزدیک می‌باشد. 
با این تفاوت که «البنات در مورد قطع اعضاء 
و مو استفاده می‌شود مثل: بتك شنره وأذّنه و 
خداوند می‌فرماید: فیک آذان الأنْعام» 
[نساء /۱۱۹] و از همین قبیل است ال 
بسانت شمشیری که همة اعضاء را قطع 
ھی تل 

بتعت الشغر: مقداری از موی او را بریدم. 
ليتكة یک قطعة پریده شده. جمع آن بتکته 
می‌باشد. شاعر می‌گوید: طارت وف ی فه من 

اماالبت در مورد بریدن ریسمان و 
پیوستگیها استعمال می‌شود مثل: طلنت 
المراة بتة وبتلة و بتت الحکم بینهما و روایت شده 
که:«لاصیام لمن لم بت الضوم سس الیل 

الست نیز به همین معناست که در مورد 
بسریدن لباس و نیز در شتر تندرو به کار 
می‌رود مثل: نافة بشکی. و دستان آن را به 
دستان انسان بافنده تشبیه نموده‌اند که با 
سرعت در حال حرکت و کار است. مثل قول 
شاعر: 

قعل السريعة بارت خذادها 

قبل الَاء تم بالإسراع 


یتر: 


البتر از حيث معنا نزدیک به اصطلاحات 
قبل و به معنای قطع کردن است. با این 
تفاوت که در مورد بریدن ذم به کار می‌رود و 
نیز در مورد افرادی که فرزندی از آنها متولد 
نمی‌شود اطلاق می‌گردد. مثل اینکه گفته 
می‌شود: فلان اتر هنگامی که بعد از خود 
فرزندی برای ادامه راه خود ندارد و در 
مورد مردی که از او یاد خير نمی‌شود رج 
آبتر و آباتر می‌گویند. و رجل آباتر مردی که قطع 
رحم کرده است. 

و از حیث تشبیه گفته شده: خطبة بتراء: 
یعنی خطبه‌ای که ابتداء آن با نام خدا آغاز 
نشود و لذا در روایت است که رسول 


خداصراه فرمود: کل امر لا نبدا فيه بذکر الله فهو 


بتر" و آیه‌ی شریفه: ان نك هو نع 
[کوثر /۳] به معنای از بین رفتن نام و یاد 
اوست و مشرکان گمان داشتند که رسول 
ب بواسطة نداشتن فرزند پسر بعد از 
رحلتش. هیچ نام و خاطره‌ای از او باقی 
نخواهد ماند. لذا خداوند اشاره نمود به 
اینکه کسی که ذکرش پایان خواهد پذیرفت 
کسی است که پیامبر را اینگونه سرزنش 
می‌کند. اما رسول خدال همان است که 


۱-مسند امد ج۲ ص ۳۵۹. 


خداوند در موردش فرمود: «وَرَقَعْنًا لك 


ذِكَرَكً» [شرح/۴] چرا که خداوند او را به 
عنوان پدر مومنان قرار داده است و نیز این 
رفعت مقام را برای کسانی که از او و دين 
خدا تبعیّت نمودند در نظر گرفته است. 

و امير المؤمنين لإ به همین معنا اشاره 
دارد که:العلماء باقون مابقی الذهر, اعبالهم سققودة 
و آلسازفم فى الشلوب موجودة: ۳ و این بیان 
کال عبلمانی ی یود گنه از ښک سول 
خحدا ام پیروی نمودند. چه رسد به 
شخصیّت خود پیامبر که پروردگار نام او را 
منزلت و رفعت بخشیده و وی را خاتم 
الأنبیاء قرار داده است. 
بتل: 

خداوند می‌فرماید: وَل ۳ یلا 
[مسزمل /۸] یعنی در عبادت و بندگی و 
اخلاص در نیّت به گونه‌ای باش که جز 
خداوند را سزاوار نباشد و دیگری وا در 
آن عبادت شریک نسازی و آیه‌ی شریفه: 
قل 1 4 درم [انعام / ]٩۱‏ به همین معنا 
اشاره دارد. البته این معنا با فرمایش رسول 
خحسد او لارهبانية ولا تسبتل فسی الاسلام» 0 
منافاتی ندارد. چرا که تبتل در روایت به 
معنای پسرهیز از ازدواج است و لذا بسه 
حضرت مریم ل العذراء الستول» گفته شده 
یعنی از مردان منقطع بود. و پرهیز از ازدواج 
و بی میلی نسبت به آن از نظر قرآن ممنوع 


است. 


چون خداوند فرمود: «وأنکخوا ا لیام 
منک [تور /۳۲] و رسول ون 
«تناکحوا تکثروا فإتى باهي بكم الأ یوم 
القیامة»(۳٩‏ 

و نخلاٌ نینل: ‏ هنگامی که نهال نوپا که از کنار 
نخل جوانه زد دیگر برای رشد خود نیازی 
به درخت بزرگ ندارد و از آن جدا می‌شود. 
بث: 

اصلالیت: جدا کردن و پراکنده نمودن 
جیزی می‌باشد. ملت الزیخ التّراب. باد 
خاکها را به حرکت در آوردبث اشفش: 
رسیدن غم و اندوه جانکاه یا شادی به 
انسان. گفته مسی‌شودبلقة ان و آیتهین 
شریفه: : «فکاتت هباء نیا [واتعه /۶] اما 
آیه‌ی شریفه: «ربَت فَيهًا گل دید 
[ستره/۱۶۴] اشاره به خلقت موجودات 
توسط خحداوند دارد بگونه‌ای که آنها را 
موجودو آشکارنمود. و «کلراش أْعَبتُوِ» 
[قارعه /۴] یعنی به مانند پروانه هایی که بعد 
از مخفی بودن و استقرار در جایی یکباره به 
حرکت درآم ده و پرواز می‌کنند. و آیه‌ی 
شریفه: نما آشکرا ی وَخزّنی» [یوسف /8۶] 
یعنی من غم و الذوهی را که تا الان سخفی 
نگه داشته بودم. اظهار می‌کنم که در این جا 


تت مصدر و در تقدیر مفعول است یابه 


معنای غم و اندوهی است که فکر مرا آشفته 


ا- شرح نهج البلاغه. ج ۲ ص ۱۷۲. 


۲سفتح الباری: ج٩‏ ص ۰۱۱۱ 
مدرک سابق. 


نموده است. مثل این که گفته می‌شود: 
نوزعنی الفکرکه در معنای فاعل می‌باشد. 


گفته می‌شود: بجی الصا والسخی بجوشیل. 
اتًٌاانبجاس اکثرا در مواردی استعمال 
می‌شود که چیزی از جای تنگ و با فشار 
بیرون بياید. ولی انفجار در جایی که خروج 
از مکان وسیع باشد استعمال می‌گردد و لذا 
جسلالینا مي‌ترناید: «قانبجست مله آنتا 
عشرة ينا ی جای دیگر 
فرمود: «قانفحرّت مه انتا RS‏ یا 
[بقره/۶۰] و در اینجا برای خارج شدن از 
جای تنگ از هر دو لفظ استفاده شده است 


۳ 2 


تا خلالهتا تهراً 


و در دو آیه‌ی شریفه ١و‏ 


3 


آکمف/۳۳] و «وفَ نا | لارضَ عونا 


[قمر/۱۲] تعبیر به انفجار شده و نفرموده 
بسا :, 


السج‌به معنی کشف كردن و طلب 
نمودن. گفته می‌شود: بح عن الامر: و بحت 
عداو آیه‌ی شریفه: بعت أ ربا بح في 
آلرض» [مانده /۳۱]. و گفته شده است: بت 
التاقة الأزش برجلها فی الشبر زمانی که شتر در 
راه رفستن به گونه‌ای پاها را به زمین فرو 
می‌برد که اثر آن باقی می‌ماند لذا تشبیه به 
کندن زمین شده است. 


خ عم وم هو سروس مج عم ۰۵ ۰6:2۰ کتاب مفردات راب 


اصل ,یج .هر مکان گسترده‌ای است که 
آب فراوان دربرگرفته است که این معنای 
حقیقی بحر است سپس وسعت دید را به آن 
تشبیه کرده و گفته شده است: نج ت کذابه 
مانند دریا وسعتش دادم. 

و نیز بحرت النعراد رگوش شتر سوراخ 
بزرگی ایجاد کردم و از همین باب است وجه 
تسمیه‌ی التخبرة همانگونه که فرمود: ما 
جَعَل 1 من بَحیرَة» [سانده/۱۰۳]. در بين 
عرب جاهلی رسم بود شتری که ده شکم 
بزاید گوشش را شکافته و علامت گذاشته و 
او را رها می‌نمودند و دیگر برای بارکشیدن 
و سواری از آن استفاده نمی‌کردند و هر چیز 
وسیع در هر جا را ,یر بنامیده‌اند تا جایی که 
گفته‌اند: قوش بحرکه این تسمیه به اعتبار زياد 
بودن فاصله دستان و پاها در هنگام دویدن 
می‌باشد. 

و رسول خدا ییا در مورد اسبی که بر آن 
سوار می‌شد اینگونه فرمود: «وحدنه بحراءو 
به انسانی که در علم و دانش ید طولانی دارد 

بحره‌گویند.. قد تیخریعنی در این امر توسغه 
داده است و تبخر در علم به معنای وسعت و 
گسترش دامن؛ آن می‌باشد و گاهی نیز به 
اعتبار شوری آب دریا گفته می‌شود: ماء 
بحرانی‌یعنی آب شور و ابحر اسب شور 
لب 


به قول شاعر: 
قد عاد ساءٌ الأرض بحرا فزادنی 
إلى مرضي آنأَبْحر المشرب الب 


و بعضی گفته‌اند که دراصل, واژهُ «سحر: 


به آب شور گفته می‌شود نه آب شیرین و 
علّت این‌که در آیه‌ی شریفه: 

عذت فراث و هدا علخ آجاخ‌از آب گوارا و 
شیرین تعبیر به بحر شده» به خاطر آمیخته 
بودن آن با آب شور است مثل این‌که به 
خورشید و ماه «قمرانگفته می‌شود و به 
ابری که دارای آب فراوان است «بنات بجر 
می‌گویند. خداوند می‌فرماید: «طَهر آلفتاد 
فی ابر والْبخره [روم /۳۱] که گفته شده 
است: منظور بروز فساد در بادیه‌ها و 
سرزمینهای مسکونی است نه در دریا, 

و مثال: له صخرد بحربه این معنا است که: 
او را در جایی ديدم که هیچ بنایی که او را در 
خود جای دهد وجود نداشت. 
بخل: 

ابتل :امساک اموالی که سزاوار نیست آنها 
را نگه داشت و در مقابل آن حالت «جود 
است. گفته می‌شود: بخل‌که اسم فاعل آن 
باخل‌می‌باشد و بخیل به کسی می‌گویند که 
حالت خل در او زیاد باشد. مانندصفت 
رحیم که از راحم و رحم کننده مأخوذ است. 

بخل بر دو قسم است: گاهی در مورد 
امتناع از بخشش در سرمایه خود می‌باشد و 
گاهی بخل در دارایی دیگران است که مورد 


مرح الجر بن هدا 


دوم شیر او ھی دت شد و دیل فا بت 
ان مطلب آیه‌ی شریفه: «ألْذِية ل 


Uy 


وام ¿ الناسر س بالبخْلٍ» [نساء /۳۷] می‌باشد. 
بحس؛ 
الب خی کم کردن چیزی از روی ظلم و 


تو مثل این‌که خداوند می‌فرماید: «رَهمٌ 
يها لآ يشون [سود/۱۵] و «ولاً نشوا 
لاس آشیاءشم: [اعراف / ۸۵]. 

الیسخس والساخس‌جیز كم و بى ارزش. 
خداوند می‌فرماید: وش بثمن بخس؛ 
[بوسف /۲۰] و گفته شده معنای آن عبارت 
است از باخس یعنی کم و اندک و نیز گفته 
شده به معنای کم شده و مبخوس می‌باشد و 
گفته می‌شود: تباخنواسر همدیگر کلاه 
گذاشته و هم را مغبون نمودند. 
بخع: 

.از شدّت غم و اندوه جان خود راب 
حطر انداختن. خداوند می‌فرماید: E‏ 
اخم سل [کهف /۶] که به نوعی تحریک 
براقت نخوردن می‌باشد مثل: قلا جَذَهت 
تشك علیهم حسترات» [فاطر /۸] شاعر 
می‌گوید: 

ألا نها الباخة الو حد نف 

بخع فلان بالطاعة وسا علیه من الحق:هنگامی که 
به حق اقرار کرده و با کراهت شدید آن را 
اذعان کند و بپذیرد که این عبارت است: بخع 
ته فی شدته‌از شدت غصّه جان خود را به 


بط انداشیت: 


بدر: 


ره و 


خداوند می‌فرماید: «ولاً تأکلوها (شرافاً 
ویدار [نساء /۶]. یعنی از روی شتاب. گفته 
می شودب دزت السه وسادزث: به سوی او 
شتافتم. 
و از اشتباهی که از شذت غضب از انسان 
سر می‌زند تعبیر بهادرة می‌گردد و گفته 
می‌شودانت من فلان بوادر فی هدا الآمر. فلانی 
در این کار دچار شتاب‌زدگی زیادی شده 
است. گفته شده است به خاطر پیشی گرفتن 
ماه بر غروب خورشید به آنالیدر می‌گویند. 
یعنی قبل از غروب خورشید در آسمان 
ظاهر می‌گردد و گفته شده به خاطر کامل 
بودن قرص قمر به‌بدرن, تشبیه شده است. 
پس بنابراین‌بدر». مصدر در معنای فاعل 
می‌باشد هر چند به عقیده من‌بذر» ريشه 
لغت می‌باشد. سپس معانی مذکوره از آن 
اعتبار شده است و یکبار گفته می‌شودندر 
کذا: مانند طلوع بدن طلوع نمود و به اعتبار 

کامل بودن آن,بذرة» کیسة پر پول به آن 
مکانی که برای خرمن 
نمودن غلات در نظر گرفته می‌شود و از 


حیث پر بوذن تشبیه بوبرر, شده است. 


تشبیه می شودالبیدز: 


و آیه‌ی شریفه: «ولقذ رک له یره [آل 
عمران /۱۲۳] بدر نام مکانی است بین مکه و 


مدینه. 


بدع: 
الإبداع: ایجاد جیزی است بدون نمونه 


مج کتاب مفردات راغب 


برداری و الگو گرفتن از چیز دیگر و از همین 
باب است که گفته می‌شودزکية بدیم یعنی 
چاهی که به تازگی حفر شده است و هرگاه 
این واژه در مورد خداوند بکار رود به معنای 
ایجاد یک شیء بدون نیاز به وسایل و ماده و 
زمان و مکان است و این گونه آفریدن فقط 
مخصوص خداوند تعالی است. 
البدیع: به آفریننده بدیع می‌گویند مثل 
«بدیع آلسَمَاوات وَألارض» [بقره /۱۱۷] و نیز 
به شیء آفریده شده مفعول نیز اطلاق 
می‌گردد ماننلركية بدبع. و البذع برای اسم 
فاعل و مفعول بکار می‌رود مثل آیه‌ی فل ما 
کت پدعاً من لرسْل» [احقاف /۹] گفته شده 
است: یعنی اوّلین رسولی نیستم که خدا 
فرستاده به گونه‌ای که قبل از من رسولی 
نیامده باشد و گفته شده است: در آنچه 
می‌گویم الین فرستاده نمی‌باشم که معنای 
اوّلی بنابر مفعولی بودن‌نیدعاء و معنای دوم 
بنابر اسم فاعل بودن‌نیدعا, می‌باشد. 
البذعة في المدهب: بدعت در مذهب عبارت 
است از وارد کردن سخنی که گوینده و عمل 
کننده به آن براساس و روش سئت صاحب 
شریعت واصول متقدمه و ثابت آن نباشد. 
روایت شده که وکل مخدلة بدعة و کل بدعة 
صلالة و کل ضلالة فى الثار» 
الابداغ بالژجل: پیاده رفتن مرد در زمانی که 
در مرکب سواری ضعف و ناتوانی»احساس شود. 


احمسند احمد: ج۴ ص ۱۲۶. 


الابدال و التیدیل والتیٌدل والاستبدالقرار دادن 
چیزی به جای چیز دیگر و این معنا اعم از 
عوض کردن است. چونکه تعویض به 
معنای این است که در قبال دادن شیء اوّل» 
چیز دوّمی نصیب شما گردد. اما تبدیل 
عبارت است از مطلق تغییر دادن اگرچه در 
قبال آن بدلی وجود نداشته باشد. 
خداوند می‌فرماید: «فَبَدَلَ لين ظَلَمُوا 
۳۳ قیل لهم یره /+۵] 

و a‏ من بعد خوفهم ناه [ور /۵۵]. 

و در آیهی «فاولیت تل الا جا 
حَسَنات؛ [فرقان /۷۰]. گفته شده است: مراد 
این است که با عمل کردن به اعمال صالح؛ 
گناهان گذشتة آنها باطل و از بین می‌رود و 
نیز گفته شده است: خداوند سیثات آنها را 
مورد عفو قرار داده و به حساب حسنات 
آنها می‌نویسد. 

و خداوند فرمود: فمن له بَعْدَمَا سمعه؛ 
[سقره/ ۱۸۱ إا بدا اه ی ید 
[سحل /۱۰۱] و راهم بسجلتیهم جين 
[سباً/۱۶] و 1 بدا مان ۳ أَلْحستَة 
[اعراف /۵] و یم دض غير الأرض» 
[براهیم /۲۸] که در همه موارد فوق تبدیل به 
معنای تخول و دگرگونی می‌باشد. 

اا تروق 
[فافر /۶] و اون یبد ألُْفر بالایمان» 
ره ۱۰۸ و دون توا یستبول قوماً غیرکم» 


[سحمد /۲۸] به همین معناست. اشا آیه‌ی 
شریفه: ما یل القول لدیّْ‌به این معناست 
که آنچه در لوح محفوظ آمده هرگز تغییر 
نمی‌کند و تنبیهی است به اينکه آنچه را که 
خداوند به آن علم دارد هرگز دچار تحوّل و 
تغییر شده و حتماً محقق می‌گردد و گفته 
تد که فور این است که ذز قول او 
حلاف واقع نمی‌شود و گفته شده است که 
دو آبه‌ی شریفه: لآ دیل لکلمات له 
[یونس /۶۴] و الا تَبْدِيل لخلق شب آدوم/۳۰] 
معنای آن امر است که از «حصاء» و تبدیل 
نمودن در خلقت الهی پرهیز نمائید. الابدال: 
قوم پرهیزگاری هستند که خداوند آنها را 
جانشین صالحان قبل از خویش نموده است 
و در حقیقت کسانی هستند که خصلتهای 
ناپسند را از خود دور و به جای آن خود را به 
اخلاق نیکو آراسته‌اند که خداوند در آیه‌ی 
شریفه: «قأولئك دل 71 سیتاتهم حستات» 
[فرقان /۷۰] به آنان اشاره دارد. البأدلشابین 
گردن و ترقوه را گویند و جمع آن بآدلاست 
به قول شاعر: 

ولا زهل لاله وبآدلة 
بدن: 

الندذنجسد. لکن به اعتبار بزرگی جئه بدن 
اطلاق می‌شود و جسد به اعتبار رنگ 
می‌باشد و از همین باب است که گفته 
می‌شود: وب مجشئو نیز امراة بادت ودیزیعنی 


زن قوی هیکل 


و وجه تسميه‌البدنه به (شتر چاق» نیز به 
همین خاطر می‌باشد. هنگامی که چاق شود 
گفته می‌ شو د:یدن 

ویدن نیز به همین معناست و چه بسا گفته 
شنده که زمانی «بشت» اطلاق می شود که پیر 
شود و شاعر اینچنین سروده که:و گنت حلت 
الب والتبد بنا 

و بر همین اساس آنچه از رسول خداچا 
روایت شده است:۰لا تسادزونی بال رکوع و 
الشجود قاتی قد بدنت, 63۱ به معنای پیر شده و 
س من نالا رفته انست می‌باکند: 

و آیسه‌ی شریفه: «قَاليوْم نجیكَ بِبَدْك» 
[یونس /4۲] به معنای جسد می‌باشد و گفته 
شده است: منظور زره می‌باشد و زره را از 
این جهت:بدنة» نامیده‌اند که آن را بر بدن 
قرار می‌دهند. همانگونه که آمنتین پیراهن را 
دستِ پیراهن و قسمت پشت و شکم آن را 
به عنوان شکم و پشت پیراهن می‌نامند و 
خداوند در قرآن می‌فرماید: «وآلیدن جعلتاها 
کم من شعاثر آله [حج /۳۶] که‌الندن جمع 
البدتهة است که قربانی می‌شود. 
بدا: 

بدا الشی۶ بدوا و بدا یعنی آن چیز بهصورت 

اکان ظاهر شد. 

خداوند می‌فرماید: «وَبدا هم من له ما 5 
ونوا تبون [زسر/] بدا هم یات 
ما كَسَبُوا» [زمر /۴۸] و «بدَتْ لها سوآشهما» 
[طه /۱۲۱]البدو:_بادیه نشینی» خحلاف‌حضر 


و هدعو م0086 کقانت تفر ذانت زاف 


خداوند می‌فرماید: «وَجَاء ب مخ لبَدوه 
[یوسف /۱۰۰] یعنی از بیابان و آن هر مکانی 
است که آنچه در آن است از دور پیدا و 
ظاهر است و به کسی که در بیابان زندگی 
می‌کند بادا گویند. مثل: واه کف فیه 
وبادا لح /۵] الَو هم باون في 
عراب [احزاب / ۲۰]. 1 
بدا 

گفته می‌شود:بدآت بکذا و آندات وابتدات 
یعنی شروع به انجام آن کردم. 

لین* والاتدا۳:. توعی, دیع یری بر غین 
مثل: وق ان ين طبن آسجده/] 
و فرمود: اکیّف با للق [عنکبوت/*1] و 
اه دا الق [بونس/۳۷] و كما بذاك 
تعُودون» اعراف/۲۹]. 

ومندأالشی»: چیزی که اشیاء دیگر از آن 
ترکیب می‌شود یا اين‌که اصل آن اشیاء به آن 
بر می‌گردد. مثلاً حروف مبدأً کلام و چوب 
مبداً درب و تخت‌ها و هسته اساس و بدا 
درخحت خرما می‌باشد. 

وبه بزرگی که در شمردن بزرگان از او 
آغاز می‌کنند:بذء» گویند. 

والّه هو الفبدی: الفعید: یعنی او سبب آغاز و 
پایان عالم هستی است و گفته می‌شودارخم 
عوده الی بسدنه: یعنی بازگشتش به نقطة اول 
فی تا 


فعل ذلك عاندا و ادنآ و مدا و بندنا؛ آن کار را از 


ا-معاویه از رسول خداء ستن ابن ماج, ص ۹۶۳ 


ابتداء تا انتهاء انجام داد. 

انسدات سن آزض دا برای سفر از فلان 
سرزمین شروع کردم و آیه‌ی شریفه: «بادي 
۳ [ه‌ود/۲۷]. یعنی رأی نسنجیده و 
بادی؛ بندون همزه نیز قرائت شده یعنی 
کسی که نظری را بدون دقت و تفکر بیان 
ی ا 

و تی: بدی:: چیزی که قبلاً معمول و رایج 
یو ده تن 

الشداة: سهم نیخستین در هنگام قسمت 
کردن و از همین باب است که به هر قطعه 
گوشت بزرگبد گفته می‌شود. 
بذر: 

التبدید:_پراکنده کردن واصل آن از پاشیدن 
بذر و ریختن آن بر زمین می‌باشد و برای هر 
کسی که مالش را ضایع و از بین می‌برد 
استعاره آورده می‌شود. 

پس تمدیز الندر: عبارت از به طور ظاهر دور 
ریختن چیزی که نمی‌داند چه نتیجه‌ای را 
دربر خواهد داشت. خداوند می‌فرماید: 81 
بذرین وا إِخْوَانَ آلشیاطین» [اسراء /1۷] 
و ولا بر تبذیراه [اسراء 1۶۱ 
بر 

البر:. خشکی» در مقابل‌الت. می‌باشد و از 
آن معنای توسعه و گستردگی تصور شده و 
از آن مشتق گردیده که به معنای 
گسترش دادن در کارهای خیر می‌باشد و این 
مسأله گاهی به خداوند نسبت داده می‌شود 


واژه" ال 


می‌فرماید: لَه ھ |[ آلحیم) [طور /۲۸] و 
بعضی مواقع به بنده نسبت می‌دهند مشل:بر 
الصد رب یعنی اطاعت و پرستش او نسبت به 
خداوند تسیار گسترده است. پس نیکی از 
طرف خداوند به معنای اعطاء ثواب و از 
طرف بنده اطاعت و پیروی می‌باشد و این 
اطاعت بر دو قسم است: گاهی در مورد 
اعتقادات است و گاهی در اعمال و آیه‌ی 
ريف اين آل أن ُولوا جرک 
[بقره/۱۷۷]. ناظر به همین معناست و در 
روایت ویک آمده از آن حضرت در 
مورد بره سئوال شد و رسول خداعلٌ آیه‌ی 
شریفه فوق را تلاوت فرمود. 

پس آیه‌ی شریفه متضمّن معنای اطاعت 
در اعتقاد و اعمال واجب و مستحب 
می‌باشد, ال‌الدس: توسعه دادن در نیکی به 
پدر و مادر که در مقابل آن عاق والدیین 
می‌باشد و فرمود: ناكم هه عن لین لم 
اتوم في آلین وم یحْرجُرکُم من وركم 


۳ 


ن تَبرُوهما [سمتحنه /۸]. اصطلاح؛بر» در 


مورد صداقت و راستی نیز بکار می‌رود چرا 
که خود نمونة یر قراوان است. مثلاً گفته 
می شود بز فی قوله و بر فی سمینده و شاعر نیز 
می‌گوید؟ کون کان البز مند 

گفته شده است: در مصرع فوق منظور از 
بره دل می‌باشد. اما این قول صحیح نیست 
وصواب آن معنایی است که ذکر کردیم: 
یعتی من را به خوبی دوست دارد. 

و گفته می‌شودز انا که اسم فاعل آن بزو 


بمُی‌باشد. مثل صالف و نفو نیز طائف و طیف 
و بر همین اساس انست: آبه‌ی شریفه: «رَبعاً 
يوالدتي» [مریم /۳۲]. 

بر فی بمیناسم فاعل آن تابو مشتقات آن 
اپررته و ټژت بمینوهی باشد. 

حَچ مبرورنعج قبول شده و جمع باز؛ ابرار و 


U 


برداست که خداوند ی فتاه 1 الاب 
آفي تیم انفطار /۱۳] و ركلا 1 کاب ال از 
آفي عن [مطففین /۱۸] و در موردصفات 
ملانکه فرمود؛ رام َررَة» [عبس /۱۶] 
پس در قرآن واژه «برةفقط در مورد 
ملائکه آمده است چون که معنای آن بلیغ‌تر 


از «أبرادمی‌باشد. چرا که «بززةجمع زاو 
«أبراربجمع «باژاست و «نوْوساتر از «باز» 
می‌باشد. مثل اینکه واژة «عذلأبلیغ‌تر از 
عادل‌می‌باشد. البرگندم و وجه تسمیه آن 
این است که گندم بالاترین جیزی است که 
ریت واه EEE PERE‏ 
التریونخصوص میوة درخت اراک است. 

و در مورد ضرب المثل: ء۷ تعرف الهز من 
البزگفته شده که الهزوالبز حکایت دوصد 
است. 

اما معنای صحیح آن عبارت است از کسی 
که دوست و دشمن خود را و کسی که به او 
نیکی وبدی می‌کند رابه درستی 
RES‏ 

النسوبرةتزیاده روی در کلام و این واژه 
حکایت صدای «بزبز‌کردن می‌باشد. 


همه تهج وم جوعی ب م کناب فغردات اچ 


برج: 

الوح‌قصرها. مفرد آن برهی‌باشد و از 
ستارگان آسمان به خاطر موقعیّت خاص 
خود. تعبیر به بروج شده است که خداوند 
َلْبْرٌوج» [سروج /۱] 
فرمد خر الاي جع هيآ 
روجا [نرقان /۶۱] و در آیه‌ی شریفه: ولو 
کُم في بروج مد 
آن قتصرهاق زنسین راقصدنمودوهم 
می‌توان گفت منظور جایگاه ستارگان 
می‌باشد که استعمال لفظ مشیدفر صورت 


می‌فرماید: «وَالسّماء ذّات 


ده 


5 [نساء /۷۸] می توان از 


دوم از باب استعاره است و آنچه در شعر 
زهیر آمده اشاره به همین معناست: 
و من هاب اسباب المنايا يله 
ولو نال اساب السماء بشلْم 
و اگر منظور قصرهای زمینی باشد شاعر 
دیگر این‌چنین به آن اشاره کرده است که: 
ولو كنت فی غمدان يحرش باه 
اراجیل أحبوش وأسود آلف 
ات حسیٌ كنت ميتي 
خب بهاهاد لإثرى فانف 
ثوب فترج‌لباسی که شکل ستاره بر آن 
نقاشی شده و به اعتبار زیبایی اش به این نام 
نهاده شده است. 
و گفته شده است: یبرجت المرآةیعنی در 
آشکار کردن زیبائی‌های خود به ستاره 
تشبیه شده است و گفته شده است: ظهزث 


من رجهازیعنی از قصر خود بیرون امد و 


آیه‌ی شریفه: : «وقَزن في ریک وب تجرّجْنَ 
تاج َْجاهلة آلأولى» [احزاب /۳۳] و َير 
م رجات برینة» [نور /۶۰] به همین معنا 
می‌ داش 

البزج‌بزرگی و زیبایی چشم که از حیث 
وسعت و زیبائی به هر دو معنای ستاره و 
قصر تشبیه شده است. 
برح: 

البراح: مکان وسیعی که هیچ ساختمان و 
درختی در آن وجود ندارد و گاهی به اعتبار 

آشکار بودن چیزی است مثل فعل کذا بَزاحاً 
یعنی باصراحت چیزی آن را مخفی و پنهان 
نمی‌کند. وبسرخ الخفايُعنی كاملا ظاهر و 

آشکار شد. مثل این‌که در روز روشن اتفاق 
افتاده که کاملاً دیده شده استو از همین 
قبیل است: مثال: نراخ التار برح‌به جای 
وسیعی رفت و به باد بسیار گرم و آهو و 
پرندگان نیز بارح گویند با این تفاوت که 
«براح در مورد حیوانی است که از دید 

شکارچی دور شده به گونه‌ای که امکان 

شکار آن وجود ندارد که آن را به فال بد 
می‌گیرند و جمع آن بوار-ی‌باشد. 

و در مقابل اين» حیوانی است که با پای 
خود به دامگه شکارچی می‌آید به گونه‌ای 
که شکار کردن آن بسیار آسان می‌شود که به 
آن فال نیک می‌زنند. البارحتشب گذشته. 

ما ټرخ‌در دور شدن ثابت و استوار است و 


از همین قبیل است آیه‌ی شریفه: 1 ابرح 


[کهف /۶۰] که معنای اثبات دارد. مثل این‌که 
گفته می‌شود: «لاآزال‌چون که «برح‌و «زال» 
اساسا اقتضای نفی را دارند و هلافیزبرای 
نفی است و از اجتماع دو نفی» اثبات لازم 
می‌آید. لذا در آیه‌ی شریفه آمده است که: 
لن تن عليه عاکفین» [طه ]٩۱/‏ و «لاً ابرم 
خی بل مجعع آلب‌خرین» [كهف /۶۰] و 
چون‌که از البارحمعنای فال بد استفاده 
شده واژة: التبریح و الشباریخیز از آن مشتق 
گردیده است لذا گفته می‌شود درخ بی الأمره 
«آن کار مرا به شدت اذیّت کرد». برخ بی 

فلان‌که در وقت اقامه دعوی بکار می‌رود. 

وطربة طزبا نتوحاو را به شلات کتک زد. 

جاء فلان بلیزحه مبارزه آمد. 

و مثال: برخت زا واثرخت جارلّعنی اکرامش 
کردی و گفته شده است اگر تیرانداز تیرش 
به خطا رود. از باب شماتت و نفرین به او 

«ترحی ,گویند اما اگر تیرش به هدف اصابت 
نماید از باب تشویق به او «مرحی‌می‌گویند. 

لسقیث مسنه النسحین والْسزخاعضسختی‌های 
فراوانی از او تحمل کردم. رخا الخقی‌تب 
شید 

برداصل البزددر مقابل الخزیعنی گرما 
می‌باشد و گاهی ذات آن مورد اعتبار است 
لذا می‌گویند: برذ کذایعنی سرد شد. وبرّة 
الماءکذا:آب اینگونه یخ زد. مثل: سبرذ اکبادً 
وتبکی بوا کی 

و گفته می‌شود: بزدۀاو را سرد کرد و نیز 


قد جاء اناما این مثال صحیح نمی‌باشد. 


و باد: به آب سرد کن یا بخچال می‌گویند 
و گفته می‌شود:سردکدا هنگامی که میزان 
سردی در چیزی ثابت بماند مثل ثابت 
ماندن درجه گرما در جیزی لذا گفته 
می‌شود:د کذا یعنی درجه سرما ثابت ماند. 
همانگونه که گفته هی لو دجود عله وین 
قرض بر عهد4 اوثایت اند و قول شیاعر که 
اینچنین سروده است:الیوم یوم بارد سَمومّه 

و دیگری گفته که: 
بقل توق المي 

ت علی مٌصطلاهٌ ای برود 

یعنی سرمای مرگ بر بدنش ثابت ماند و 
گفته می‌شودالم سبرد بیدی شی ۶ جیزی در 
دست من باقی نمانده « الانسان: مردیرده: او 
را به قتل رساند و به همین معناست‌السموف 
الموادد. به این دلیل که چون انسان در معرضص 
مرگ قرار می‌گیرد با رها شدن روح از بدن. 
حرارت و گرمای جسم نیز ثابت نمی‌ماند: 
لذا تعبیر بهد گردیده است و يا به خاطر 
این‌که سکون و آرامش بر بدن حاکم می‌شود 
این تعبیر گردیده است. 

و اینکه خواب رفتن را هم به"«۵" تعبیر 
کرده‌اند یا به خاطر عارض شدن سردی در 
ظاهر پوست است و يا به دلیل آرام گرفتن 
بدن می‌باشد و خداوند اعلام نموده که 
خواب نیز از جنس مرگ است. له وی 
لنش جین مَزتها ولتي لَمْ تَمُث في منامهاه 
[زمر/۲۲] و « یفن فیها بزداً ولا شراباه 


[نباً/۲۴] که«بزد* در آیه‌ی شریفه به معنای 


RRR‏ مقرذانت راغت 


خواب می‌باشد.عس بادد , زندگی خوب و 
پاکیزه. به اعتبار این‌که انسان در هوای گرم از 
سس تخانش لی ی گنل یی تور 
آرامشی است که در این لحظات به انسان 
دست می‌دهد.أنرداد: صبح و شب. به این 
دلیل که این اوقات سردترین لحظات روز 
هستنل, 

الیرد بارانی که به واسطه سردی هوا سفت 
3 محکم و تبدیل به تگرگ می‌شود.س: 
التحاب؛ ابری که هوای سرد به همراه دارد. 
سخا آبسود وسر اپسری که مرها زاستت: 
خداوند می‌فرماید: «رَیترّل من السّماء من 
جبال فیا من بدا [نور/۲۳]اسرات: درختی 
که منسوب به سردی است چون فقط در 
هوای سرد می‌روید و گفته شده است که 
«اصل کسل داه البردة؛ اساس هر بیماری از 
سنگینی معده است و وجه تسمیه آن 
عبارت است از اینکه چون این حالت از 
سردی طبیعی نشأت می‌گیرد که باعث عدم 
هضم عغذا می‌گردد. 

ابرود: وسیله سرد کننده را گویند و نیز به 
آنچه که سرد و خنک می‌شود گفته می‌شود. 
لذا گاهی بر وزن‌فعول به معنای اسم فاعل و 
گاهی به معنای مفعول می‌آید. مل با یزود و 
نغز بزود و به سرمه نیزبرود گفته می‌شود. 
وبرذت الحدید: آهن را سائیدم. مثل این‌که گفته 
می‌شودسرذنة: یعنی او را کشتموالترادة: به 
چیزهایی گفته می‌شود که بر اثر سانیدن, 
ریز شده و فرو می‌ریزدالهبرد: وسیله‌ای که 


بوسیله ی آن سوهان می‌کشند 

البزت؛ پیام آور و پستچی که جمع«بریده 
است و به کسانی گفته می‌شود که هر کدام 
در جایگاه خاصّی ایستاده و نامه را از نامه 
رسان قبلی گرفته تا به مقصد برسانند. لذا به 
هر وسیلۀ سریع گفته می‌شودهو یبزد. و به دو 
بال کبوتر نیزر باه« گویند په اعتبار اینکه از 
کبوتران به جای انسان برای رساندن نامه 
استفاده می‌شد و این نام‌گذاری فرعی است 
پر معنای فرعی که در اصول اشتقاق بیان 
می‌شنود: 
برژ 

البراز: فضای خالی.برز 
این یا چیزی است که ذاتاً آشکار است مثل: 


«وترّی الأزْضن یار [کهف /۴۷] که‌اشاره 


به فضای باز رفت و 


است به این‌که همه بناها و اهل زمین از بین 
می‌رود و از همین قبیل است مثال:الشبازژة 
لقتال که به کسی گفته می‌شود که برای 
جنگیدن از صف خارج شده و به پیکار با 
دشمن می‌رود و خداوند می‌فرماید: لز 
لین کُب عليه ألْعَْلّ» [آل عسمران /1۵۴] و 
«ولگا بَرَرُوا لجَالْوت وَجنودو» [بقره/۲۵۰] و با 
این‌که بواسطه‌ی فضل و بزرگی, ظاهر و 

آشکار شود و اين‌که با انجام کار پسندیده‌ای 
بر دیگران سبقت جوید و یاصفاتی که از او 
بر دیگران پنهان و پوشیده بوده. آشکار 
گردد و به همین معناست که خداوند 


می ‌فرماید: او ترز واا له آلواخند ألقَهّار» 


[ابراهيم /۳۸] و یم هم بارزون» [غافر /۱۶] و 
آیه‌ی شریفه: «وَبرَْت آلْجَحهٌ لِلْغَاوينَ» 
[شعراء / ]٩۱‏ اشاره دارد به اینکه گمراهان در 
روز قیامت بر آتش جهنم عرضه و وارد 
می‌شوند.و تبرّز فلان: کنابه از قضای حاحت 
و مدفوع کردن است. 

امرأة برزة: زن عسفیفه چون‌که ارزش زن به 
عقت و پاکدامنی اوست نه اینکه واژۀءټززة» 
چنین معنایی را اقتضا کند. 
برزح: 

البرزخ: مانع و حایل بین دو چیز و گفته 
شده‌اصل آن»بوزه بوده که معرب شده 
است. خداوند می‌فرماید: اما بُرْرَمْ لا 
یی نٍ» [الرحمن /۲۰] برزخ در قیامت مانعی 
است بین انسان در رسیدن به مقامات رفیع 
اخروی و اشاره به آن گردنه‌ی بزرگ دارد که 
فرمود: «قلاً فتَحمٌ أَلعَقَبةَا [یلد /۱۱] و فرمود: 

د شخ ات وان وتا .رم 
«ومن زانهم رزخ إلى یوم يُبعثون» 
[مسومنون /۱۰۰] و ان گردنه‌ها مسوانعی از 
حالات مختلف است که جز انسانهای صالح 
به آنها نمی‌رسند و گفته شده است: برزخ 
حالت بین مرگ تا برپایی قیامت است. 
برص: 

البرص: پیسی و به ماه نیزء‌ابرص» گویند و 
این به خاطر لکه هایی است که بر روی آن 
وجود دارد. به سوسماری که بر روی 
پوستش خحالهایی تقش بسته‌سام ابرض 


می‌گویند.النریضی: جیزی که می‌درخحشد و 


معنای آن نزدیک به *«التصص‌می‌باشد. 
هنگامی که چیزی برق می‌زند ص یبص*۰ 
گفته می‌شود. 

برق: 


البرفآذرخشی که از ابرها بیرون می جهد. 
خحداوند می‌فرماید: «فیه لمات وونل 
وبَرْقَّ» [بقره /۱۹] و گفته می‌شود: برق وأبرق و 

لزقکه در مورد هر شبیء درخشنده به کار 
می‌رود. مثل سیف بارق. 

برق وبرقدر مورد چشم بکار می‌رود که 
اضطراب داشته و از ترس به هم می‌خورد. 
خحداوند می‌فرماید: «قادا برق لبط 
[قیامة/۷] و زگ یز قرائت شده است. 
گاهی مواقع به اعتبار اختلاف در رنگ‌ها نیز 
گفته می‌شود: البزفگه به زمینی اطلاق 
می‌شود که دارای سنگهای رنگارنگ باشد. 

والأښرف‌کوهی که سیاه و سفید به نظر 
می‌آید و به همین اعتبار چشم را «برقاء» 
گفته‌اند. 

فففتروذشتری که دم خود را بالا می‌گیرد. 

الژوقةندرعتی که در هموای ابری» سبزتر 
به نظر می‌آید و همان است که در موردش 
می‌گویند: أفشز من النروفة‌شاداب تر از 
درخت سرسبز. 

بَرق طعانه بزیت‌ندر غذایش مقدار کمی 
روغن ريخت به گونه‌ای که برق می‌زند. 

البارقة و الأبیرقشمشیری که درخشش دارد. 

البراق‌گفته شده مرکبی است که رسول 


باو دو مید امه اور گناب مفودانت:راغب 


داه هنگام رفتن به معراج بر آن سوار 
شد و خحنداوند از کیفیّت و حصوصیّات آن 
آگاه است. الاریقآفتابه که از واژة «نزق؛ 
مأْخوذ و به حاطر درخشندگی که از داخل 
آن به نظر می‌آید. نامیده شده است و گفته 
شده است: برق فلاث و زعد وانبرق وازدزمانی 
که کی را هدید هی کند. 
برك: 
اصل التزسينة شتر است اگرچه در غیر 

آن یز استعمال شده است و به آن «بزكة» 
گفته می‌شود. برك الښعیرشتر هنگام نشستن 
سینه‌اش را به زمین گذاشت و از این واژه 
معنای لزوم نیز اعتبار شده است و گفته شد 
است: إبتركوا فى الخزبن‌عنی در جبهه‌ی 
جنگ ثابت قدم مانده و جنگیدند. 

براکاء الخرب و بروکافهاب» مکانی گفته 
می‌شود که هنگام جنگ قهرمانان و 
جنگجویان در آن مسوضع می‌گیرند و به 
عبارتی محل رویارویی دو حریف است. 

است کت الدابانییوان برای آبستن كن 
آماده شد و به محل سد کردن آب برکة 
گویند. 

الب ركةنواقع شدن خير و برکت الهی در 
چیزی. خداوند می‌فرماید: « لخن علنهم 
رات من آلسّماء و الأرض» [اعراف /4۶] و 
جمع شدن خیر الهی را برکت گفته‌اند 
همانگونه که آب در بركة جمع می‌شود. 


الفبازكهر چیزی که این خیر در آن واقع 


شده باشد و لذا در مورد قرآن گفته شده 
است: هدا که مارك َنولناة؛ انییاء/۵۰] 
که اشاره دارد به خیرات الهیّه‌ای که بر آن 
اف اضه می شود و شمر وکا أنركاة 
مبارَك» [انعام /۱۵۵] و «وَجَعلني مبارکا» 
[مریم /۳۱] یعنی خداوند مرا موضع برکات 
و‌تخیرات الهی قرار داده اشت, 

و آی‌ی شریفه: ره في لِلة مار کةه 
[دخان /۳] و رب اتی ی مبارکا؛ 
[مؤمنون /۲۹] یعنی هر کجا که خیر و رحمت 
الهی در آنجا باشد. و این‌که در آیه‌ی شریفه 
فرمود: «وَنَرلنا من آلسّماء مَاء ماركا [ق/*] 
منظور از برکت آب باران همان است که در 
آیه‌ی دیگر چنین بیان کرد: آل شم أو أله 
آنّل من الما اء لک تابخ في ألْْضٍ 
م ترج ب به زرعاً مُختلفاً لوان » [زسر۲۱۱] و 

نز من آلشّماء ماء بقدر اکن في 

لأَرض» [مزمنون /۱۸]. 

و از آنجاکه رحمت الهی به گونه‌ای 
نامحسوس صادر شده و از حد شمارش 
فزون است. به هر فرونی غیر قابل درک که 
از جانب خداوند باشدمنزر, گویند و در 
آن برکت وجود دارد و در روایت نبو یچ 

«لایسض مال من صدقة» اشاره به همین زیادت 

و فزونی غیر قابل حس دارد نه به نقصان 

مسحسوس در مال. آنگونه که بعضی از 

زیانکاران گمان نموده‌اند و در مثل این موارد 
می‌گویند که: میان من و تو میزان داوری 

می‌کند. 


و آیه‌ی شریفه: «تازك الذي جَعل في 
آلشماء روجا [نرتان/۶۱] اشاره دارد 3 
آنچه که پروردگار از نعمتهای بیکران خود 
بواسطهُ کرات آسمانی و ستارگان نورانی بر 
ما فرو می‌فرستد و هر جایی که لفظنبارد, 
آمده پرای آگاهی دادن به نعمتهایی است که 
از جانب خداوند بر بندگان نازل شده اسث 
مثل: مرك ال E‏ آلخالقین» 
[سومنون /۱۳] «تبارلك الذي تول ألْفُوقان» 
[فرقان /۱] «َبَارَك الَذِي إن شاء جَعَل لَك خر 
من ذلك جنَات» [فرقان /۱۰] «فَتَبارَك أ رب 
آلعالمین» [غانر /۶۲] تیار لو بیده 
لعلف [سلک /۱] و همة این موارد اشاره 
شده که با لفط تبارل, 
خیراتی است که مخصوص ذات باری تعالی 
است و از او صادر گردیده است. 


آمده اننت رحمت و 


برم: 
محکم کردن کار. خداوند 
می‌فرماید: «أم أبرموا آشراً تا مُبرمُون؛ 
[زخرف/۷۹]. 

واصل آن از تابیدن ریسمان و محکم 
کردن آن می‌باشد و شاعر می‌گویدهلی ل 


الابرام: 


حال من سحیل و مبْرم. 
ای به معناکهپرم یعنی ریسمانی که به 
محکمی تابیده شده است. می‌باشد. گفته 

می‌شوداپر وله فیرم. و به انسان بخیلی که در 

مسابقه بازی با تیرهای قمار شرکت نمی‌کند 


میرم گویند. همانگونه که به بخیلمغلول 


آلیدانیز اطلاق می‌شود. 

الثبرم:دکسی که در کاری اصرار بیش از حد 
و سختگیری می‌کند که از باب تشبیه به 

محکم تابیدن ریسمان می‌باشد. والبرتنیز به 
همین اکا و کی که رجا را جوا 
دوتا می‌خورد نم‌ویند. چونکه پشت سرهم 
ره تیدی جسرها وا می عورد: چون جه 
ریسمانی که دو رنگ اشت «بسویم»گفته 
می‌شود لذا هر چخیزی که در آن از دو رنگ 
استفاده شده باشد و نیز به لشکری که نیمی 
از سربازان لباس سفید و گروهی لباس سیاه 
بر تن دارند و نیز به گوسفندان مختلط از 
رنگهای متفاوت و غیره «سریماطلاق 
می‌شود. 

ارال دی مشک نوی که 
جمع آن «باماست مثل خنراکه جمعش 
حفارمی‌باشد که بر مبنای مفعول آمده است. 
مثل ضخکة وهزاة. 
بره؛ 

البرهان: بیان دلیل و حجّت. بر وزن فعلان 
مثل الرجحان و البان‌می‌باشد و بعضی قائلند 
که برهان مصدر از باب بره نِیرناست که در 
هنگام سفید شدن چیزی به کار می‌رود. 

و رخل ابر و امرأةٌ برهاء و قوم رة و بزخزهابه 
معنای دختر سفید چهره می‌باشد. 

الرهة:ملاتی از زمان. پس برهان عبارت از 
مژکدترین ادله می‌بانند و چیزی است که 
همیشه اقتضای صدق و راستی را دارد. 


امابوا با مادک رت کاب فقردایت رای 


چون‌که اله بر پنج قسم می‌باشد: 
۱) دلالتی که همیشه صادق است. 
۲) دلیلی که پیوسته مقتضی دروغ است. 
۳ دلالتی 
است. 
۴ دلالتی که به دروغ نزدیک‌تر است. 
۵ دلالتی که راست و دروغ آن یکسان 


که به صداقت و راستی نزدیک 


است. 

خداوند می‌فرماید: قل شاا بوهانکه 9 
کت صادقین» [بقره/۱۱۱] و قل هاتوا مان 
هذا ذكُر من معی» [انیاء/۲۲] قد جاءگم 
يهان من ربكم [نساء /۱۷۴]. 

بر 

اصل البزء والبراء والشبریندوری جستن از 
چیزی که از مجاورت با آن کراهت دارد. 

و لذا گفته شده است: بت من المَرَّض 
ورن من لا و تأت و یره من کذا و 
ان ته و رَجْل بری؛ و قوم بر و بریئون. 
خداوند می‌فزماید: «یراعة مس له وَرَسوله) 
آنوبه/] لاو آل بسري؛ من آلتشرکین 
وزشوله [تبه/۳] دنم تین مقا عقل وان 
بريء ما تفعلون» [بونس /۳۱] انا بر منکم 
وَمِمًا تُدونَ من دون اها [سمتحنه /۴] اذ 
ال زا یه مه اي برا ما دون 
[ز خرف /۲۶] فا 1 7 متا الوا 
[احزاب /۶۹] و لذ ۳ ی وا م مر لیخ 
یا [بقره /1۶۶]. 


الساری:: از صفات مخصوص خداوند 


است که فرمود: بر لصو( حدر/۴] 
و «فوبوا ای بارنکم؛ [یقره /۵۲] 

البر یز بمخلوقات. و گفته شده‌اصل قو ان 
همزه بوده که حذف شده است و نیز گفته 
شده است: بریتاز بریت السوجوب را 
تراشیدم. مأخوذ است و از این جهت به 
مخلوقات ,يرنه گفته‌اند. چون‌که برگرفته از 
خاک می‌باشند و قول خداوند بر این مطلب 
دلالت می‌کند که فرمود: «حَلتَکُ مس شراب 
فا /۶۷] رولیت هم یه لب [ببه ۷ 
دق یه لبم 
CF‏ 

خحداوند می‌فرماید: ۳ رأّی لس 
ازغة» آنعام /۷۸] و «قلّا رأی عم بازغاه 
[انعام /۷۷] یعنی به گونه‌ای طلوع کرد و بالا 
آمد که نورش در همه جا گسترده شد. ویرغ 
اساب:دندان نیش زد نیز از باب تشبیه 
می‌باشد واصل آن از بسزغ البسیطاز الذابسة: 
دامپزشک رگ حیوان را شکافت و از آن 
خون جاری شد. پس برغبه معنای ریختن و 
جاری شدن می‌باشد. 


پس: 

خداوند می‌فرماید: «وَبسّت آلجال شتا 
[واقعه /۵] یعنی خرد و پراکنده شد. مثل 
بت الحنطة والتوبق پالماء‌گندم را آرد کرده و 
آن را با آب مخلوط کردم. وبیبآردی که 
آن را با روغن مخلوط می‌کنند. 

و گفته شده است: معنای ,بسن,عبارت 


است از اينکه من آنها را به سرعت حرکت 
دادم مثل انست الختان‌مارها به سرعت 
خزیده و پراکنده شدند و به معنای آښات 
شریفه: «وَيَوْم سير آلجبال» [کهف /۷] و 
اتر آلیبال مها ابد هي تلو 
آسحاب؛ [نمل /۸۸] می‌باشد. 

بن الاب شتران را به سرعت رانده و 
آنها را زدم. انست بها عدهالحتی‌هستگام 
دوشیدن به آرامی ہی بگفتم تا رام شد. 

اف ببوس‌شتری که جز با گفتن بش بی 
اجازه شیر دوشی را نمی‌دهد. 

در روایت آمده که: «جناء ال الستن يشون 
عبالييم بیعنی خانواده‌های خود را به همراه 
می‌آوردند. 
يسر 

ایب شتاب‌زدگی کردن در چیزی قبل از 
فرارسیدن وقت. آن مثل بر الزجل الخاجةإن 
مرد درخواست نابجا و بی موقع کرد. و بسر 
الفحل التاقةشتر نر قبل از فرارسيدن زمان 
لقاح با ناقة آمیخت. 

ما بتر :انی که قبل از رسیدن به محل 
استقرارش استفاده شود و به زخم چرکینی 
که قبل از فرارسیدن وقتش شکافته شود بر 
گویند و به حرمای نارس نیز اطلاق می‌شود. 

و آیه‌ی شریفه: الُم عبس وسر [سدثر /۲۷] 
یعنی قبل از فرا رسیدن وقت. اظهار اخم و 
ترشرویی کرد و در آیه‌ی شریفه: «وَرَجُوه 
مد باسرة؛ [قیامة/۲۴] که این جاروی 


درهم کشیدن قبل از وقت نمی‌باشد. در 

حالیکه در ذکر معنایسر گفته شد که به 
معنای اخم قبل از موعد است. در جواب 
گفته شده اینجا نیز نیز اشاره به چهره درهم 
کشیدن قبل از موعد است چرا که اشاره به 
حالت اهل آتش» قبل از رسیدن عذاب الهی 
است. لذا لفظ‌بر را آورده تا تنبیهی باشد 
بر اینکه آنچه از راه دور به اینان می رسد 
جاری مجرای تک لف و قبل از موعد 
می‌باشد و آیه‌ی «تَظ أن يفعل بها قاقرة 
[قيامة: ۲۵] دلالت بر همین معنا می‌نماید. 
بسط: 

بسط الشی»: انتشار دادن و پخش كردن 
چیزی که گاهی هر ذو هعنای نشر و توسعه 
از آن استنباط می‌شود و گاهی فقط یک معنا 
برداشت می‌گردد و گفته می‌شودنسط الشوت: 
لباس را یهن کردویساط نیزبه معنای 
گستردن می‌باشد که نامی است برای هر 
چیزی که گسترده و پهن شده است. مثل 
قول خداوند: «وأنه عل لَك ألأَرْضَ بتاطاه 
[نوح /۱۹]لساط: زمين پهناوربسیط الأرض 
زمین امتداد یافته. 


و عده‌ای واژه‌البطه 


را برای هر چیزی 
که در آن ترکیب و اجتماع و نظم بکار نرفته 


باشد. استعمال کرده‌اند. 
خداوند می‌فرماید: «رأه یف وط 


[بقره /۲۴۵] و این که فرمود: دو Ere‏ 1 


الق لعبّاده» [شوری /۲۷] یعنی: اگر خداوند 


ود کتاب مفردات زاغب 


رزق بندگان را توسعه و فزونی دهد. 

و «وزاده بَْطة في آلعلم رآلچنم» 
[یقره /۲۴۷] یعنی وسعت در علم و قوت در 
بدن. 

بعضی گفته‌اند که بسطتة فی اللہ یعنی 
علمی که خودش از آن استفاده کند و نفعش 
به دیگران هم پرسد. پس بواسطه‌ی این علم 
برای او به صورت جود و بخشش درآمده 
است. 
بشط الیسد: دراز کردن دست. خداوند 
می‌فرماید: «و کلم باط ذرَاعَيه بالوصیده 
[کهف /۱۸]. 
وبنط الکت؛ گاهی در مورد درخواست 
نمودن و طلب چیزی بکار می‌رود مثل: 
«کباسط کته ۾ إلى آلماء ء للع فا [رعد /۱۴] و 
گاهی برای گرفتن می‌آید مثل: ١‏ وَاَلْملاک 
باسطوا يديه انعم /۹۳] و بعضی مواقع 
بای سمل و مشیربا زدن می‌باشد مثل: 
ارت یک ده والیستتهم بالسُوء؛ 
[ممتحه /۲] و یا برای بذل و بخشش است 
مثل: «بل یداه مَبْسُوطتان» [سانده /۶۴] سم 
شتری که با بچه‌اش رها می‌شود که به 
معنای مفعولی:مسوطد به کار رفته است. 
مثل‌ الک والتقص که به معنای منکوث و 
منقوض می‌باشد. 
انط نافته: شتر را با بچه‌اش رها کرد. 

بسق: 
خداوند می‌فرماید: «أشُخْل باسقاتِ لها 


طلعْ تضیذ» [ق /۱۰] یعنی درخت خرما تناور 
و بلند شد. 

الباستی: از حیث طولی و ارتفاع رشد کرده 
و بلند شده است و از همین قبیل است مثال: 
سی فلان علی اصحابه؛ بر آنها برتری یافثه است. 
بق و بصق اصل آن «برق 
معنای آب دهان انداختن می‌باشد. 

شتر کم شد که به 


می‌باشد که به 


سقت التاقة: شیر پستان د 


ساق «آب دهان» تشبیه شده است. 


تیال 

ابسل: ضمیمه کردن چیزی یا بازداشتن از 
کاری و چون متضمّن معنای «سم؛ است 
برای صورت درهم کشیدن نیز استعاره 
آورده شده و گفته شده است هو باسل ومنتل 
الوجه: او مرد شجاعی است که از روی خشم 
روی خود را ترش کرده است. و چون که 
متضمّن معنای منع است به شخص محروم 
و چیزی که گرو گذاشته شده «بنل, گفته 
اب خداوند می‌فرماید: دوگ به 1 
سل تفس بعا کسَبَت» [نعام/۷۰]. یعنی از 
ثواب محروم می‌شود و فرق بین «حرام» و 
«بّسل» در این است که حرام عام است و به 
که‌به حکم‌الهی یا 


قهری ممنوع باشد. اما .بر بر 


چیزی گفته می شود 


به طور قهری ممنوع اهنت ل 
می‌فرهاید: : « ول لین اسلا ۳ 
[انعام /۷۰] یعنی از ثواب محروم شدند. 


و نیز اینگونه تفسیر شده که هرکس در 


گرو عمل خویش می‌باشد مثل: «کل تفس پتا 
سيت هة [مدثر /۳۸] و شاعر ۳ ۷ 
ابسالی بت بغز جرم بدون هیچ جرمی در گرو 
اعمال فرزندانم هستم. 

و شاعر دیگری می‌گوید: فاد نقوبا منیم انیم 


بسا 


اقی السکان: خالی شدن مکان 

به‌صفت شجاعت نیز «سالة» گفته شده 
است که يا به جهت اتصاف انسان شجاع به 
عبوس کردن چهره‌اش می‌باشد يا به خاطر 
قدرتی که دارد اطمینان به نفس پیدا می‌کند 
که پر حریفان خود غلبه می‌نماید و يا به 
جهت منع کردن اطرافیانش از روبرو شدن با 
دشمن می‌باشد. 

اسلت المتعان: آنجا را حفظ کردم و آن مکان 
را برای کسی که قصد گرفتن آن را داشت 
ممنوع گردم. 

اسلة: حق الزجمه‌ی افسون نويس و 
جادوگر و این لفظ مشتق از قول جادوگر 
است که می‌گوید: الت فلانا یعنی او را سحر 
کردم به این معنا که او را در برابر شیطان و 
مارها و گزندگان قوت دادم یا این‌که او را از 
گزند آنها حفظ کردم. لذا به آنچه که به عنوان 
اجرث بے جادوگر داده می‌شود؛ نة 
می‌گویند. 

و حکایت شده که: بتلث الحظلل: حنظل را 
پاکیزه و خوشمزه کردم و اگر این معنا 
صحیح باشد معنایش این خواهد بود که از 
شدّت تلخی آن کم نمودم یا این‌که به معنای 


أزلث تسه یعنی از بین بردن محرومیت از 
خوردن آن می‌باشد. یعنی به خاطر تلخی 
بیش از حدی که دارد آن را در زمرة 
چیزهایی قرار داده که دیگران از خوردن آن 
محروم هستند. ؛بسل»: به معنای «اجل وبس» 
یعنی ار می‌باشد. 
پسم: 

خداوند می‌فرماید: قبسم ضاحکاً من 
قولها» [نمل /۱۹]. 


ه 


بشر: 

البثرة: ظاهر پوست. والأذمة: باطن و زير 
پوست و این سخن عامّه‌ی ادباء می‌باشد. 
در حالی‌که ابوزید خلاف آن را گفته است و 
ابوالعباس و دیگران هم آن را اشتباه معنی 
رازه 

جمع آن شر و آنشاز می‌باشد و غات اینکه 
از انسان تعبیر به شر شده به اعتبار ظاهر 
بودن پوستش از میان موهایش می‌باشد. به 
خلاف حیوانات که دارای پشم و مو و کرک 
هستند و در مورد لفظ بتر مفرد و جمع آن 

یکسان می‌باشد ولی تثنیه بسته می‌شود: 
مثل: ون لین [مومنون /۲۷]. 

و در قرآن هر کجا از انسان جسد و ظاهر 
او اراده شده با لفظ نثر آمده است. مثل: 
اوهو ِي لق من المَاء شرا [فرتان /۵۴] و 
اي خالق بر من طین! [ص /۷۱] و هر کجا 
که کار می‌خواستند قدر و ارزش انبیاء را بی 
فان جار دة از لفط بب اماد 


هه همه مره مرجم و د ا کاچ فقو دات راهچ 


می‌کردند. مسثل: ِن هذا 1 قَوّل بر 
[مدثر /۲۵] و دش مت واحتاً شع 
[قمر /۲۴] و «ما آنش إل مشر ماه [س /۵] و 
دی لبشرین مثلتا» [مؤمنون/۴۷]. «قَقًالوا 
بش وتا [تغابن /۶]. 

و بنابراین به پیامبر فرمود به مردم بگو: 
۳ ۳ مثلکم» [کهف ۱۱۰۱] که اشاره 
دارد به این‌که مردم در بشر بودن» همه با 

یکدیگر مساویند و برتری و فضیلت آنها 
بواسطه‌ی معارف والا و اعمال صالح است 
و لذا بعد از ان اشد اسست گنه «یسوحی ی 
[کهف /۱۱۰] تااشاره باشد به کیک 
بواسطه‌ی وحی من بر شما مزیّت پیدا کردم. 

و اینکه خداوند می‌فرماید: «وَلَمْ یَمْسَسْني 
شرا [مریم /۲۰] فقط با لفظ بفر آمده اشیتاه 

و آهی ویفه «فَت RE‏ 
[مریم /۱۷] عبارت است از ملانکه و آگاه 
می‌کند که فرشته به صورت بشری درآمد و 
برای مریم به شکل انسان ظاهر گردید. 

و آیه «قا هدا شرا [بوسف /۳۱] در مقام 
تجلیل و بیان عظمت یوسف است به این‌که 
مقامش بالاتر و بزرگوارتر از آن است که 
جوهره‌اش, جوهره‌ی بشری باشد. 

بشزث الأدیم: به بدن او زدم مثل أه و زجلئه: 
به بینی و پایش زدم و به همین معناست بشر 
الجراذ الازض: ملخ گیاهان زمین را خورد. 


الفباشر3: رسیدن دو پوست بدن به همدیگر 


ولا اود 0 وش عَاکفونَ فی أله لمسّاجد 
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[بقره /۱۸۷] و «قالان باشروهٌ » [بفره/۱8۷] 
نة ان آشافرشدة است. 

فلان دم مبثزءاصل آن عبارت است از 
آنشرة الله و آدمهُ یعنی خداوند برای اوصورتی 

تیکو قرار دهد. سپس از آل تعبیر شنله است 
از انسان کاملی که بین فضائل ظاهری و 
باطنی هر دو خصیصه را دارا می‌باشد. و 
گفته شده: منظور کسی است که خشونت 
ظاهری دارد اما باطناً بسیار نرمخو می‌باشد. 

اننزث الزخل و بشرئه و شزه: به او خبر 
خحوشحال کننده‌ای دادم به گونه‌ای که 
شادمانی برصورتش نقش بست. به این 
خاطر که چون نفس انسان خحوشحال شود 
خون در بدنش منتشر می‌شود همانگونه که 
آب در درخت جریان می‌یابد و میان این 
واژه‌ها فرقهایی وجود دارد مثلا شرف عام 
است وافقت لا مسفن اده مقعی استاو 
تکثیر می‌با شد وابتر لازم و 
متعدی می‌آید مثل یشوه فاتشر یعنی شادمان 


شد و نیز ایفره که متعای است. و قرائت 


]ولا برای 


«ییشرك» [آل عمران /۳۹] و «یبثرت» و «نبیزه 
به یک معنا می‌باشد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «لا توجل لا 
َر یلام عليم قال سء وني علی آن 
من نن ال ت مرن الوا بساك بالْح» 
ا فا 

تنتر: هر گاه خبر خحوشحال کننده‌ای به او 
برسد مثل: «وَيَسْتَبْشرُون بالذین لم يَلْحَفّوا 


هد و 


بهم من خلفهم» [آل عمران /۱۷۰] «یَسُتَبْشَونَ 


هآ مدید سید شون [حجر /۶۷]. 

به خبر خوشحال کننده» بشارت و شری 
گویند. خداوند می‌فرماید: الم بْشرّی في 
لْحیاة نی وفي آلاخرّةه [بونی /۶۴] و الا 
شری يَوْمَبَدِ جر مینَ؛ [فرقان/۲۲] و «وَلَقَدٌ 
۳ رشا راهم بالبُشرّی» [مود /۶] «ومّا 
1 1 بُشرّی» [انفال ۱۰7]. البشی: بشارت 
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دهنده. خداوند می‌فرماید: «قَلَمًا أن جاء 
آلبشیه آن_قاه على وجهه فارئد بَصِيرأ 
[یوسف /۹۶]. 

و ابش عباده [زسر/۱۷] و «وّمن ياه أن 
تغل لیام مد مُبَشرَاتِ» [روم /۲۶] یعنی بادها 
به آمدن باران بشارت می‌دهند و رسول 
خدالا فرمود:«انقطع الوحی ولم يبق لا 
المبَشّرات» و هي الرژیا الصالحة. راها الوم 
او ری له»۱ 

و در آیهی شسریفه: «قَيَشُوه بسعَفرَةه 
لیس /۱۱] بضاریت بد غقران داده است. 

واشیه آسات؛ افیش شوه بعذّاب ابر 7 
عمران /۲۱] اي ألمَافقينَ باو 1 
[ساء/۱۳۸] و «ریشر أَلَذِينَ كَفَرُوا ۳۹ 
آلیم» [توبه /۳] مژده به عذاب استعاره ۳ 
شده تا اشساره اشد بته این که شسادمان رین 
خبری که به آنان ابلاغ می‌شود فرارسیدن 
لاب است,و این مقل قول شاعر است که: 


یه سین ضوت وجیغ سلام آنان ضربت 


۱-صحیح بخاری: ج ص ۳۳۱. 


دردناکی داشت ت. و درست است که بگوئيم 
آیه‌ی شریفه «فل توا فان مَصِيرَكُم إلى 
تاره [ابراهیم /۳۰] به همین معنا می‌باشد. 

و خداوند می‌فرماید: «واذا شر دهم بما 
ضرب للحن متلا َل هه مشو 
کظیم» [زخرف /۱۷] 
می‌گویند: اشر و اسقل و امحل و آیه‌ی 
برقا بلج اس کم توعدون» 
[نصلت ]۳١/‏ به همين معناست أنشرت 


دا وهو 


شریفه: :وا 


الارش: گیاهان به خوبی از زمین روئید. 

و از همین قبیل است قول ابن مسعود که 
می‌گوید: قئاع الضرهءان فر یسعنی 
خوشحال و شادمان می‌شود بواسطه‌ی 
دوستی قرآن. 

فراء می‌گوید: سنم: اگر با تشدید باشد به 
معنای بشارت می‌باشد اما اگر بدون تشدید 
باشد به معنای سرور و خوشحالی است. 
گفته می‌شود:بفة فتومثل؛ جرف فجیراست 
اما سیبویه قائل است که شرت قاس صحیح 
است, 

اتن قعیبه گفعه اشبت: شارت از مت 
الآد یم است که به معنای.... 

و گفته است که: همانگونه که روایت شده: 
«إِن وَراءنا عَقَبَةَ لا یلها تا الضَمَرُ من 
المجال»(۱ و ان معنای اول است قول 
شاعر که گفت: 
ام ور ما بشروا به 

و اذاهُم تزلوا بضك فأنزل 


NB تیه‎ NERE RES RES 


باشیر الوجه و بره: اظهار سرور و شادمانی. 
تباشز الصیح: اول بامداد. 

تباشبر التخل: خرماهایی که اوّل بر درخت 
ظاهر می‌شوند و آنچه که به عنوان مژده به 
خوش خبر می دهند: شری و سار می‌گویند. 
بضر 

کا بل کش 
]و ولا رات الأ ساز 
[احزاب /۱۰] و به حش بینایی و قدرت ادراک 
دل نیز رة و بضر گفته می‌شود. مثل «فکشغتا 
عنك غط َك فص لیم حدیذ» آق /۲۲] و 
قا راع الب وا طقی» [نجم/۱۷] جمع 
بضر یهار می‌باشد و جمع بضیرة, بعاتر است. 
خداوند می‌فرماید: ۳ آغتی عنهم تلهم 
ول آب مارم [احقاف /۲۶] و دائماً برای 
عضو بینایی. واه سبر:به کار می‌رود. 

و در مورد دیدن با چشم ظاهری اصطلاح 
موی و فر تماق ایم تو 
به کار می‌رود و کمتر در مورد مشاهده با 
چشم بدون همراهی رویت قلبی «سسرت 
اتفال می‌شود. د ا َا 


می‌فرماید: الم نید ما ینم و 
[سسریم /۲۲] و ید آبصوتا وت 


[سجده/۱۴] و ورک کائوا لا ببصوون» 
آیسوش/۴۳] و ڑا فشوف یتضرون 
[صافات /۱۷۹] و صرت بمَا م يَبْصرُوا به» 


[طه /4۶] و به همین معناست آیه‌ی شریفه: 


ادر المنشور: ج ص ۵۲۳ 


«أذْعّوا إلى أله علی بصیرة نا ون أنَبَعبي. 


[یوسف /۱۰۸] یعنی با معرفت و تحقیق به 
سوی خدا دعوت می‌نمایم. 

و آیه‌ی: ال آلانسان على تفه بصیرة؛ 
[قيامة /۱۴] یعنی انسان شاهد و آگاه بر نفس 
خویش است و نفسش به نفع او یا بر عليه او 
در قیامت شهادت می‌دهد. همانگونه که 
رمو تشه مه آلب تفه وآنبیهه 
تور /1۴]به انسان نابینا نیز «سیزء گویند که از 
باب حلاف آن است ولکن سزاوار است که 
به خاطر روشندلی که دارد به او «بصبر, گویند 
نه از باب خلاف‌گویی و لذا به او «نعر و 
باصر ؛ نمی‌گویند. 

و آیه‌ی شریفه: «لأنُذركة لباز هو 
یُدركٌ لاه [انعام /۱۰۳] را بسیاری از 
مفسّران حمل بر چشم ظاهری کرده‌اند و 
گفته شده است: منظور از آتذرکه لصا 
این است که اوهام و افهام قدرت درک آن را 
ندارند و امیرالممنین إلا می‌فرماید:ءالتوحد 


۱2 


ان لا تستو همه 


و فرمود: .کل ساادرکته قو 
غبرهه 

الباصرة: چشم. گفته می‌شود: رآیئه لمحا باصرا 
یعنی یک لحظه او را دیدم. 

خداوند می‌فرماید: «فْلمَا جانيم یات 
مُبصرة [تمل/۱۳] و «وجعلا يد آشهار 
مَبْصِرَة اسراء/۱۲] یعنی روز را مایه دیدن 


در روز قرار دادیم و نیز به همین معناست 


۳9 


اش EE‏ 1 آَاقَةَ مبصرةً 
[اسراء ]۵٩/‏ و گفته شده است: معنایش این 


است که آن قوم به روشنی این معجزۂ الهی 
را می‌دیدند. مثل این ‌که گفته می‌شود رجل 
یت و فضضمرد ی که اهلش خبیث وضعیفند. 

وق یا موس ْکتاب من بغد ما اهلكا 
الْفَرُونَ ناو بصایر لاس [تصص /۴۳] 
یعنی آنها را مایه عبرت قوم موسی قرار 
دادیم و اوا شض قوف یبصوون» 
[صافات /۱۷۹] یعنی منتظر باش تا عاقبت امر 
را تو و آنان ببینید. 

و آیه‌ی: «وکائوا مُسْبْصرٍین» [عنکبوت /۳۸] 
یعنی خواستار بصیرت بودند و اگر استبصار 
برای ابسار کنایه و استعاره گرفته شود صحیح 
خحواهد بود. همانگونه که الاستجابة برای 
الاجابة استعاره آورده می‌شود. 

و آیه‌ی: «وَأنبتا فيا من کل روج بهیج*# 
رة [ق /۸-۷] يعنى رشن و ون 
شناخت. گفته می‌شود: بصرئه تبصیرا و تبصرة 
مثل این‌که گفته می‌شود: قدنثه تقدیماً ونقدماة و 
درن تدکیرا و تذکوة 

حداوند می‌فرماید: روا بسا خمیم 
خییما* یِبصرونهم» [سعارج/۱۰- ۱۱] یعنی 
دوست تدارنذ که نسبت به آثار و الخال 
گذشته شان دیگران آگاه شوند. 

گفته می‌شود: مسر الجروزبا باز کردن 
جشمانش قدرت دیدن پیدا کرد. 

الیترة: سنگ نرمی که از دور می‌درخشد و 
گویا می‌بیند. یا این‌که وجه تسمیه آن به 


سیر را جا ص ۲۸۱. 


خاطر درخشندگی است که دارد و از دور 
دیده می‌شود و به آن بضّنیز می‌گویند. 

البصیرة: مقداری از خون که می‌درخشد و 
از دور نمایان است یا قرص خورشید که 
می درخحشد. 

الب : ناحیه‌ای است. البصیرة:چیزی که بین 
دو تکه لباس می‌گذارند و یا چند پوست 
حیوان که آنها را به هم می‌دوزند و گفته 
می‌شود: بَضرث اشوب والأدیم: روی پارچه و 
زمین را خط کشیدم. 
بصل: 

البسصل: پیاز. خداوند نیز می‌فرماید: 
«رغدسها وَبَصَلها» [یقره/۶۱] لول آهنی را 
نیز از باب تشبیه. ضل.گفته‌اند. مثل قول 
شاعر: «و ت زکأکالبضل». 
بضع: 

البطاعة: مسقدار فراوان از مال که برای 
تجارت جمع آوری شده است. گفته 
مى شود: أَبسضع بسطاعَة وإبتضعهاخداوند 
می قرمایك: هذه بضاعتتا ردت إليتا» 
[يوسف/۶۵] و «ببضاعة مُزْجاة» [یوسف /۸۸] 
راصل,در ابن کلمه «اجظع:می‌باشد که به 
معنای تکۀ گوشت بریده شده می‌باشد. 
گفته می‌شود: بَطفلة فابنطع و ثبطع‌مثل فطل 
وقطعنه فانقطع و تقطّع. المبطغ,چاقویی که با آن 
گوشت می‌بُرند. مثل المطع‌و نیز ابض‌کنایه 
از عورت می‌باشد. مثل اینکه گفته می‌شود: 
لت بُضْغهایعنی با آن زن ازدواج کردم. 
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وباضعھا بضاعا: یعنی با او مباشرت نمود. و 
فلان حسنْ البنضع والبضیع والبضعة والبضاعةهمة این 
اصطلاحات به معنای چاقی است. 

و به جزیره‌ای که از خشگی بتریده شد 
است» تضیع‌گویند. وفلان َضقة متییعنی از 
فرط نزدیکی و قرابت به من به منزله پارۀ تن 
من می‌باشد. الباضقة:زخم سر به گونه‌ای که 
باعث پارگی گوشت شود. 

البضع:كمتر از عدد ده و برای اعداد بین 
سه تا ده به کار برده می‌شود و گفته شده 
برای بیشتر از پنج تا ده را شامل می‌شود. 
خداوند می‌فرماید: بضع سنینَ) [روم/۴] 
بطو: 

البسطر: دهشتی است که به خاطر کفران 
نعمت و عدم قیام به شکر آن. بلکه‌صرف 
آن در غیر موردش دامنگیر انسان می‌شود. 

خحداوند می‌فرماید: «بطراً ورناء التاس» 
[انفال /۴۱] و «بَطرّت مَعیشتَهّا؛ [تصص /۵۸] و 
اصل آن بطزث معیثثبود که فعل از عمل 
کردن در بعد خود منصرف گشته لذا 
معیشت منصوب شده است و معنای الطزب 
نزدیک به بطرمی‌باشد چرا که طرب‌نیز 
حالتی است که از شادمانی بیش از حد به 
انسان دست می‌دهد. 

و این معنا در الشرح‌نیز به کار می‌رود. 
البیطرة:معالجه كردن حیوان. 
بطش: 


البطش: اخذ به شت 


خداوند می‌فرماید: «وإذا طشم بطشتم 
جَبًارين» [شمراء/۱۳۰] يوم بط ألبطقة 
ألکیری » [دخان /۶] «ولَقد ا بطشتنا) 
[قمر /۳۶] 81 بطش رَبك لدیده [بروج /۱۲] 
و گفته می‌شود «يذ باطشة»:دست قدرتمند. 
بطل: 

الباطل:نقیض حق است و آن چیزی است 
که در مقام فحص ثابت ا داز 
می‌فرماید: «ذلك بان أله ُو ال و 
عون من دونه هُوَ لبَاطل» [حسج/۶۲] و در 


مورد افعال و گفتار نیز به کار برده می‌شود. 

و گفته می‌شود: «بطل, بطولاو طا ونطانآو 
بط غیزهه 

مثل: «وَبطل مَاکاثوا مر [اعراف/۱۱۸] 
والم لبون لح بالیاطل» [آل عمران /۷۱] 

به چیزی هم که به سود دنیوی یا اخروی 
نرسد بطال‌می‌گویند و آن ذوبطالتیعنی 
بیهوده می‌باشد. 

بطل قَمه:دوقتی که کسی کشته شود و هیچ 
خونخواهی برای او پیدا نشود و دیه‌ای به او 
تعلق نگیرد و نیز به شجاعی که خود را در 
معرض مرگ قرار می‌دهد بحل‌می‌گویند. از 
این باب که تصوّر می‌شود خونش به هدر 
می‌رود. 

همانگونه که شاعر می‌گوید: 
فقلك لها: لاتنكحيه فا 

رل بآ یلافی مجمعاً 


و بطل در شعر بر وزن فعل به معنای 


مفعول می‌باشد پا به این خاطر که او خون 
کسی را کنه به او متعوض شتنه‌به هدر 
می‌دهد و معنای اول صحیح تر است. 

قد بطل الخل تطولة: پهلوان شد. بطل: 
منسوب به بیکاری و بطالت است و گفته 
می‌شود: ذهب قفه‌بطلایعنی خحونش هدر 
رفت. الابطال: در باطل كردن و از بين بردن 
چیزی است خواه این کار بر حق باشد و یا 
باطل. خداوند می‌فرماید: «لِیْحقّ لحَقَ 
ویبْطل لْبَاطل» [انفاد :۸] 

و چه بسا در مورد کسی گفته می‌شود که 
نجش پیت تا : لين چتتهم بای 
نيول این کُفزوا إن انم لا مُبْطلون 
[روم /۵۸] و «وخّر هُتالِك ابطر 
[غافر /۷۸] یعنی کسانی که می‌خواهند حق را 
باطل ند هو سرا سباش 

بطن:اصل البطن: شکم است و جمع آن 
بطون‌می‌باشد. خحداوند می‌فرماید: بوذ E‏ 
جن في بُطونِ آمَهَايکم» اا قد باه 

شکمش زدم. البطن:حلاف پ 
قسمت پائین بدن بطن‌گویند و به قسمت بالا 


پشت است و به 


«ظهر‌گفته می‌شود و به همین معناست: بط 
الأفر و بط الوادی‌که از باب تشبیه چنین گفته 
شده است. 

البطن من القرب:به اعتبار این‌که همة آنها به 
مثابه یک شخص می‌باشند و این‌که هر 
قبیله‌ای از آنان مانند عضو بطن و فخذ و 
کاهل می‌باشند که این تقسیم بندی قبایل 
می‌باشد و به همین اعتبار شاعر گفته است: 


الناش جسم و إمام الهُدى 
رأش وأنت العین في الرأس 

به هر موضوع پیچیده. بعلن و به هر امر 
ظاهری و ساده ی و از همین باب 
است که گفته می شود: نطنان القدر و ظیرانها 

و به هر چیز که با حواس ظاهری قابل 
حس باشد. ظاهر و آنچه را که از حواس 
ظاهری مخفی باشد باطن گویند. مثل: 
«وَذْروا ظاهر آلائم وَبَاطتّهٌ؛ [انعام /۱۲۰] و «ما 
ظهر منها ما ۳۹ [انعام / ۱۵۱]. 

النطین: ‏ شکم بزرگ. النش: کسی که زیاد 
می‌خورد. المبطان: کسی که آنقدر می‌خورد تا 

شکمش بزرگ شود. 

البطنة: پر خوری. و روایت شده که است: 
«البطنة نذهب الفطنة پرخوری زیرکی را از بین 
می‌برد. 

قد بطن الزجل بطنا: هرگاه بواسطة سیری و 
زیاد خوردن سرمستی و سرکشی به او 
دست دهد. 
شکمش بزرگ شده است. 
فیطن: لاغر و شکم باریک. تطن الانان:دلش 
درد گرفت و به همین معناست زخل مسطون 
مردی که از ناحیه شکم بیمار است. 

البطانة: حلاف خهارت» باطن هر چیز يا استر 


قد بطن الز جل: 


لباس. نطنت ئویی بخر لباس ۳ آستر گذاشتم. 
قد بطن فلانْ بفلان نطونا البسطانة: استعاره آورده 

می‌شود برای کسی که او را برای اسرار 

خود انتخاب نموده‌ای مثل: لا ۳ بطانَة 


من ذونک» [آل عمران /۱۱۸] از غير خود 


TKR RE‏ کات بت داگ راقتب. 


کسی را بر اسرار خویش مطلع نسازید و این 
استعاره است از بطانة اشوب.به دلالت قول 
کسی که می‌گوید: لست فلاااو را مخصوص و 
همراز خود کردم و یا فلان شعاری و دثاری.و 
روایت شده که رسول خداچ اه فرمود: «ما 
بعت الله من تب و لا استخلّت من خلیفة نا 
کات له بطاتان: باه ار بالخبر و مث 
علیه و بِطَانة مر بالشرٌ و تحثّه علیه»() 

اللان: کمربندی که آن را محکم به شکم 
حیوانات می‌بندند و جمع آن آبظنه و طن 
می‌باشد. الانعطنان: دو رگ که بر شکم عبور 
می‌کنند. النعلین:ستاره‌ای است که در میان 
حمل وجود دارد. اتبعلی:داخل شدن در باطن 
امور. 

الظاهر و الساطن كه از صفات خدا هستند 
همیشه به همراه هم می‌آیند. مثل ول 
والآخر. و گفته شده است: معنای الظاهر 
عبارت از معرفتهای بدیهی ماست چرا که 
فطرت انسان اقتضا می‌کند که انسان به هر 
چیزی توجه نماید پی به وجود خداوند 
می‌برد. همانگونه که فرمود: «وهَ لد ِي 
أَلسَماء له وف رض إل رف 
لذا بعضی از حکماء گفته‌اند: مَنّل کسی که 
ذر طلب معرفت‌الهی است میل کسی است 
که در آفاق به دنبال چیزی می‌گردد که همراه 
اوس ون از عافن اکت 

والباطن: اشاره به معرفت حقیقی خداوند 


۱-شرح السنة. ج ۰۱۰ ص ۷۵ و ترمذی, ص ۲۳۷۰. 


دارد و این همان چیزی است که ابوبکر به 
آن اشاره کرده است: «با من غابة معرقته القضور 
عن معرفته».و گفته شده است: مراد از الظاهر و 
الباظن‌این است که پروردگار با آیات و 
نشانه‌های خود ظاهر اما با ذات خود باطن 
است. و گفته شده است: از جهت این‌که 
خداوند به همه اشیاء احاطه و ادراک دارد 
ظاهر است اما از جهت اینکه چیزی به او 
احاطه ندارد باطن می‌باشد. همانگونه که 
فرمود: «تذرکه لصا وه درك لصا 
[انعام /۱۰۳]. 

از امير الم منین اب روایت شده که دلالت 
بر تفسیر این دو لفظ می‌کند: «تجلّی لعباده 
من غير أن رآوه وأراهُم نفسه من غير آن تجلی 
لهم» و معرفت این فرمایش حضرت نیاز به 
درک تیزبین و هوش سرشار است. 

TT E 
ظَاهرَة واه ![شمان /۲۰] گفته شده است:‎ 
منظور از نعمت ظاهری, نبوّت و مراد از‎ 
نحمت بای :غفل المت و گفعه دو انستا:‎ 
منظور از «ظلاهرة؛محسوسات و «باطنة, به‎ 
معنای معقولات می‌باشد و قول دیگر اینکه:‎ 
باه :+ پسیروزی بر دشمنان بسواسطه‎ 
مسلمانان و «باطنة, یاری توسط فرشتگان‎ 
است و همه این اقوال داخل در عموم آیه‎ 
می‌باشد.‎ 
بطوء:‎ 

ااسطه: نی و تأخیر ذر خبرکت گفته 


می‌شود: بطو ونباطا واسشطا وانطا و بطوزمانی به 
کار می‌رود که کاری عمداً عقب انداخته 
شود. 

تباطاداز روی عمد درنگ کرد. 

استسا؛ ذرخواست تأخیر انداعتن آن را 
نمود. ابطا عقب ماند. 

و گفته می‌شود: باه وایطاه:مثل: «وَإِنً منگہ 
لین یط [نساء/۷۲] دیگران را منع 
هی فد 

و گفته شده است: منظور این است که 
نفسش او را از حضور در جنگ باز می‌دارد 
و متصوّر این است که بعضی از شما علاوه 
بر این‌که خودش در جنگ حاضر نمی‌شود 
دیگران را نیز از حضور در جهاد باز 
می‌دارد. 
بظر: 

در بعضی قرانتها چنین آمده که: «والك 
اخرجکم سن بظور امهاتکم! بٌظور جع بظارة 
می‌باشد که عبارت است از پاره گوشتی که 
از پستان گوسفند آویزان است و نیز قسمت 
پائین رحم مادر که طفل از آنجا متولد 
می‌شود که از آن تعبیر به السن؛ و «النصع» 
شده است. 

اصل النی: برانگیختن چیزی است. گفته 
می‌شود: عن ذانیمت و معنای ,رین, با مقصود 

کان برک شاه یی خر گناد نتفای رکش 


البعیر؛ شتر را حرکت داده و راندم و «وألْمَوْتی 


ر ولو و 


عم نام /۳۶] یعنی آنها را از قبر 
خارج و به سوی قیامت حرکت می‌دهد. 
1 یسوم يمهم أ له جمیعاً [آمسجادله/۶] «زعم 
لین وا آن آن یو اقل بل وري لبِعشن ۱ 
[تغابن /۷] سا خلنکه وَل KEE‏ ال كفس 
وَاحدةا [لقمان /۲۸] ۱ 

پس بعث بر دو گونه است: 

۱) بعث و برانگیختن بشری مغل حرکت 
دادن شتران و فرستادن کسی برای انجام 
کاری: 

۲ بعث الهی که خود بر دو قسم است 
اّل: بوجود آوردن اعیان و اجناس و انواع 
موجودات از نیستی که این امر اختصاص به 
پروردگار دارد و جز او کسی قدرت بر انجام 
این کار ننخواهد داشت 

دوّم: زنده کردن مردگان که قدرت این کار 
زا بعضی از اولیامالهی فارتند مثل, قرت 
عیسی و امثال او و از همین نمونه است. قول 
خداوند: «فْهذا يوم لْبَعّث» [روم /۵۶] یعنی 
روز حشر و فَبَعَتَ أل غرابا بح في 
۳ [مانده /۳۱] یعنی خداوند کلاغ را 
برای او فرستاد در حالی‌که زمین را 

می‌شکافت. 


ED 


«لقد بت في کل ۳ و [نحل /۳۶] به 
معنای آیه‌ی «أْسَلنا شاه [سؤمنون/۴۴] 
نم ناف لمآ آلحزیین 

خصی لا لوا أَمَدا» [کهف /۱۲] و این به 
معنای برانگیختن بدون فرستادن به مکان 


و 


خاصی است. 


وم دور همه وب ۰۰ کتات ففردات راغت 


بش من کل هید مس / 0 
۳ و مار على أن یب ی وی عَذاباً من 
رکه نام /۶۵] و آیه‌ی 
ما عام نم عه [یتره که همین 
معناست آیه‌ی: «وَهو لذي راکم بالل 
ریغ ما جرحم بالتهار ثم بعکم فیه؛ 
[انعام /۶۰] و حواب از جنس مرگ می‌باشد 
که حالت توقی در هر دو وجود دارد و برای 
خداوند برانگیختن از خواب یا 5 
مساوی است. 

و «ولکن رة فا ناته [نوب/۴۶] 
خداوند از روانه شدن آنان به جنگ کراهت 
دارد. 


+ 


بعثر: 

خداوند می‌فرماید: «وَإِذا میور بغیرت» 
[انفطار /۴] یعنی خاک قبرها زیرو رو می‌شود 
و آنچه در آنها وجود دارد برانگیخته 
می‌شود و کسانی که ترکیب رباعی و 
حماسی را از ثلاثی جایز می دانند مثل تهلل و 
بسمل‌هنگامی که گفته می‌شود: لاه لاله و 
سم الّددر اینجا نیز معتقدند که «عتررم رکب 
از «بعث وآئیزءمی‌باشد و این مطلب در مثل 
این واژه بعید نمی‌باشد چرا که میعترةه 
متضمن معنای دیعث وأثیرباست. 
بعد: 

الق خلاف نزدیکی است و برای آن دو 
تخد مشجضی وجود دار .طلکه رخست 
موقعیّت مکان است به اعتبار غیر خودش و 


این مها ر در تر سات انستشیان 
می‌گردد و در معقولات مثل آیه‌ی شریفه: 
اضرا لاله بیدا » [نساء /۱۶۷] و «أولئك 
ادون من مکٌان بُعیدا [نصلت /۴۴] آمده 
است و گفته می‌شود: بغنبه معنای تباعد و بعید 
به کار رفته است. «وَمَا هم من لین 
ببعیدا [هود /۸۳], 

بعذ:مرد والښعد: در موارد زیادی به معنای 
نابودی بکار رفته است مثل «بُعدّت ُمود» 
[مود /4۵] و نابغه جنین سروده که: فی الأدنی 
وفی البعد 

البق والیغذبه معنای مرگ و نیز دوری آمده 
است مثل ییا تقوم آلظٌّالبین» 
[مومنون/6۱]. «فغداً ِتوملا بو منونه 
[مزمنون /۴۴]. ۱ 

و آیمی َل لین لا ون بالاخرة في 
آلقذاب وآلصّلال آلبعید» [سبا/۸] یعنی 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند در عذاب 
و گمراهی هستند که برگشت به سوی 
هدایت. برایشان سخت و دشوار است که 
تشبیه شده به کسی که از راه حقیقت به 
گونه‌ای دور افتاده است که دیگر امیدی به 
بازگشت به سوی آن وجود ندارد. 

خداوند می‌فرماید: «وَمَا وم لوط منکم 
بسبعید» [هود /۸9] یعنی شما در ضلالت و 
گمراهی همانند آنان هستید و بعید نیست که 
همان عذابی که دامنگیر آنها شد بر شما 
فرود آید. 

بُغذ:در مقابل «قبل» می‌باشد و انواع .آن ۳ 


به طور کامل در باب «قبل:ذ کر خواهیم کرد. 
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خداوند می‌فرماید: «وّلمن جاء به فل 
برا [یوسف /۷۳] 

البعیر: شتر. که بر شتر نر و ماده اطلاق 
می‌شود مانند انسان که بر زن و مرد یکسان 
است و جمع آن آبعزة و آباعر و غزان است. التغز: 
مدفوع شتر. المنعرامخرج پشکل شتر. المبعار 
شتری که پشکل آن زیاد است. 
بعض: 

بعض الشیء: جزئی از چیزی, و كلمة «بعض» 
با توجه به «کل»گفته می‌شود لذا واه «بعض» 
درمقال «کل»‌قرار می‌گیرد. لذا گفته می‌شود: 
سعطه و کلهجمع آن آبْعَاض‌است. خداوند 
می‌فرماید: بعکم بض عد [بفره/۳۶] 
«وكذلك نولي بفض آلظٌالیین بَغضاً 
[انعام /۱۲۹] دوتع بک فضا 
[عنکبوت /۲۵] قد بْفّض تکدا: آن را جزء جزء 
کردم که مثل جنُمی‌باشد. ابوعبیده 
می‌گوید: آیه‌ی شریفه: .و لین لکم بعض اذى 
تختلفون فیه » بعت 
می‌باشد. مثل قول شاعر: 

او يريط بعض الوس حناها 


ی الذی‌به معنای «کل الذی» 


اما قول ابوعبیده ناشی از کم توجهی او 
است چونکه تمام اشیاء بر چهار قسم 
۱) بعضی از اشیاء در بیان آنها مفسده 
وجود دارد لذا شارع هرگز آنها را تبیین 


نمی‌کند. مثل زمان وقوع قيامت و وقت 
زک 

۲ گروهی بیان آن معقول و شایسته است 
و مردم بدون مراجعه و نیاز به پیامبر آن را 
درک می‌کنند. مثل شناخت خدا و معرفت به 
او در آفرینش آسمانها و زمین. پس نیازی 
نیست که صاحب شریعت آنها را بیان نماید. 
همانگونه که خداوند مسأله شناخحت خحود را 
به عقل و اندیشه واگذار کرده و فرمود: «قل 
آنتظورا ادا فسی آلشماوات والزض؛ 
[برنس /۱-۱] و الم ینوا اصراف /1۸۴] 
و آیات مشابه این آیات. 

۳ بعضی از اشیاء و مسائل را واجب 
است شارع تبیین نماید مثل اصول شریعت 
که به شرع و دین او مخصوص می‌گردد. 

۴ قسمی از مطالب را می‌شود از خلال 
بیان صاحب شریعت استنباط نمود و به آن 
آگاهی پیدا کرد. مثل فروع احکام شرعی. 

و هرگاه مردم در امری غير از آنچه که بیان 
آن بر شارع ممنوع و غير جایز است اختلاف 
نمودند. او مخیّر است که آن را بر حسب 
اجتهاد و حکمت خویش بیان کند یا از بیان 
آن امتناع زود سل ایی شریفه ولگ 
کم عض لّذي تون فیه» [زخرف /۶۳] که 
منظور تبیین تمام موارد چهارگانه نمی‌باشد 
و این مطلب بر هر کسی که تعصّب را کنار 
گذاشته روشن است. 

اما قول شاعر که گفت: او برتبط يعض الشفوس 


حمانیا 


دمم شنم و جوم کتاب مفردات راغت 


نفس خودش را قصد کرده و معنایش ایین 
است که چاره‌ای نیست جز این‌که مرگ مرا 
دریابد. اما این مطلب را به صورت کنایه 
آوزده یرنه آن تصریح نکرده است. 
همانگونه که همه انسانهاعادت دارند که از 
ذکر مرگ دربار؛ خود دوری نمایند. 

خلیل می‌گوبد: گفته می‌شود: رابب خرمانا 
سسص. کلاغهایی را ديدم که به همدیگر 
می رسیدند. 

العو لفظ آن از کلمۀ «عحی»‌گرفته شده 
به این دلیل که پشه در مقایسه با دیگر 
موجودات از همه کوچکتر است. 


نعل 

ابعا_ شوهر. خداوند می‌فرماید: «وَهدًا 
بعلي شیخاه [هود/۷۲] و جمع آن سعولة است 
مثل فحل وفحوله. خداوند می‌فرماید: 
رن اح بردذهنّ؛ [بقره /۲۲۸] چون از 
این واژه معنای برتری جویی مرد بر زن 
استفاده می‌شود مرد به عنوان سرپرست و 
اقدام کننده به احتیاجات زن قرار داده شده 
است. همانگونه که فرمود: الجا قَوَامُون 
علی آلتاء» [نساء/۳۴] لذا به هر کسی که بر 
دیگری برتری می‌جوید بل ,گفته می‌شود. 
لذا عرب جاهلی به بتهایی که بواسطه آنها به 
خداوند تقرّب می‌جستند. «بغل می‌گفتند: 
چراکه به این تقورب اعفاد داشتند لذا 
خداوند می‌فرماید: EE‏ بقل توت 
هت خالقین» [صافات /۱۲۵] و گفته 


می‌شود: آتانا بغل هذه الدابة یعنی حیوانی که بر 
ماده چیره است. 

به زمینی که از اراضی اطرافش مرتفعتر 
باشد «سعل؛می‌گویند و نیز به درخت 
خرمایی که میوه نمی‌دهد از باب تشبیه په 
مردان «بغل» گفته‌اند و نیز به درختی که در 
زمین ريشة طولانی دارد به گونه‌ای که از آب 
زمین استفاده می‌کند «بغل, می‌گویند. چرا که 
در حقیقت بر زمین تسلط دارد و رسول 
خداعَل فرمود: یرسکی فلا ف ك 
اشاره به زکات درختان ديم دارد و چون قرار 
گرفتن عالی ہر زیر دست باعث سنگیتی د 
نفس او می‌شود. گفته شده است: اصبح فلان 
بغلاعلی اهله یعنی چون بر اهلش برتری و 
تسلط ییافته» برایشان مسنگینی,عی‌کند و 
لفظ بعل و ناعلة و بعال کنایه برای جماع گرفته 
شده است. بعل الرجل. ببعل نعولة واستتعل که 
اسم فاعل آن نعلو مستبعل است و به معنای 
این است که او زن گرفت. داماد شد. 

استبغل التخل:درخت خرما بزرگ شد و از 
باب ,البتل, متصوّر شده که درخت خرما به 
حدّ بارور کردن درختان دیگر رسیده است. 
سپس گفته شده است: بعل فلان بأمره:در کار 
خود سرگردان و متحیّر شد به گونه‌ای که 
مانند درحت سرجایش ثابت ایستاده است. 

و این مانند قول کسی است که می‌گوید: ما 
هو الانجز: که در مورد کسی است که از جای 


خود تکان نمی‌خورد. 


التفنت» اتفاق افتادن یک جیز به گونه‌ای که 
هرگر تور شمی‌شد. خداوند می فرماید: 
بای 1 بع » ۱ و دبل ایم 
بَغتَة» [انییاء /۳۰] و تیه آزه 


۸ 5 


لشاعة بُفتة» 
۱ می‌شود: «بغت کذاه که 
اسم فاعل آن باغت‌می‌باشد و شاعر 
می‌گوید: 

إذا بت شياء قد كان مها 


قدیماً فلا تعتدّها بُغتات 


بغض: 

الینش: تنفر نفس از چیزی که باعث دوری 
از آن می‌شود که در مقابل دوست قرار دارد 
جرا که «حبّ» عبارت است از ميل و کشش 
نفس به سوی چیزی که رغبت به آن وجود 
دارد. گفته می‌شود: بفضص الشىء بفضاً و بط 
بسفطاء حداوند می‌فرماید: بولْعیتا بيهم 
آلعداوة رالْبَعْضاء» [سانده /۶۴] ما رید 
آلَیطار أ يُوقع بتکم ألْعَداوة والبفضاء» 
[مانده / .]٩۱‏ روایت: «ان الله تعالی یبفض الفاحش 
اہن اشاره .یه بخض خداوند از تاسزا 
گویی دارد که تنبیهی است بر این‌که انسان 
دشنام گو از فیض و رحمت و احسان الهی 


محروم می‌باشد. 


سنن ابن ماجه, ج ۱, ص ۵۸۱ 
۲-مسند احماد. ج ص 1۹۹ 


والحمیز» [نسحل /۸] الستل: حیوانی که از 
آمیزش الاغ و اسب متولّد می‌شود. تبقل 
البعیر: شتری که در راه رفتن به استر تشبیه 
شده و هنگام حرکت دست و پا را با فاصله 
مر لوف 

و نیز این تصوّر به جهت سرکشی و پلیدی 
استر می‌باشد لذا دراوصاف انسان پست و 
بی ارزش «بقل, گفته شده است. 
بعی: 

البین: اراد تجاوز از میانه روی در آنچه 
مقصود است خواه این تجاوز صورت پذیرد 
يا عملا انجام نشود. گاهی «بغی» در مقدار و 
کمیّت متصور است و گاهی به اعتباروصف 
و کبفیّت است. گفته می‌شود: بنغیث الشی:: 
بیشتر از آنچه واجب بود اراده کردم. وابتتیث 
نیز به همین مضمون است. 

خداوند می‌فرماید: لد تفا آلشة هنن 
یل [توبه/۳۸] و « ینوت لته [توبه/۴۷] 

بغی پر دو گونه است: 

اوّل: تجاوز ممدوح مثل تجاوز از عدالت 
به احسان و از عمل واجب به انجام 
مستحبات. 

دوّم: بغی مذموم مثل تجاوز از حق به 
سوی باطل و یا تجاوز از حقیقت به شک و 
شبهه. همانگونه که رسول خدامَلل فرمود: 
«الحق بیّنْ والباطل بَیْنْ و بين ذلك اموز مشتبهاث و 
من زتق حول الحمی أوشك أن بقع في ”° 


و چون که بغی بر دو قسم ممدوح و 


مر هو عوهت مج مور کات مقر دانت راف 


مذموم است خداوند در قرآن فرموده: نم 
الیل عی لین یمن لاس یعون في 
لاض ۳ حى [ئسوری /۴۲] و عقاب را 
در حق کسی ثابت دانسته که تجاوز او به 
ناحق باشد. 

و ایفینات: تو را در دست یافتن به مقصودت 
کمک کردم. بفی الجرخ: زخم بیش از اندازه 
فاسد شده است. بغت المرأة بقاء: زن به گناه و 
فجور گرفتار شد. چرا که در حقیقت به 
مرحله‌ای که خارج از شأن خود است. وارد 
شده است. خداوند می‌فرماید: «ولاً ترا 
اتک على ْبعاء 0 ار حصنا [نور ۳۳۱ 

بغت التماء: بارش باران از خد نياز فراتر 
رفت. بغی: تکبّر ورزید و این واژه برای کسی 
به کار می‌رود که از موقعیّت خویش تجاوز 
کرده و آنچه را که شایستگیش را ندارد برای 
خود بخواهد و در هر امری بکار می‌رود. 
خداوند می‌فرماید: ا في لض بعیر 
آلسحق» [دسوری /۲۲] و نما بعکم على 
آنشیکم؛ [بونس /۳۲] اه في عليه یرل 
ی [حج /۶۰] 1 اون کان من قوم موسّی 
یی علبهم» (تصص ,۶ إن يقت |خذاشعا 
على خی ناو أي تبفي» [حجرات/10 
واه «ینی, در اکثر موارد مذموم است. 

آیه‌ی شریفه «عَيْرَ باغ ولا عاد» [یقره/۱۱۳] 
واک وا که دی لاب پیب اجه 


شایستگی آن را ندارد: نمی‌باشد و از آنچه 


اسفتح الباری, ج ص ۰۱۱۶ 
فتح الباری؛ ج ۱ ص 


حسن گفته است: یعنی گوشت مرده را 
برای لذت نخورید و آگر محتاج شدید از 
اندازه سد جوع تجاوز ننمائید. مجاهد 
می‌گوید: تفسیر آیه این است که از دستور 
امام تجاوز نکرده و از طریق حق منحرف و 
به معصیت برنگردید. 

اما «الابستفاء»: بارت است از تلاش و 
کوشش برای رسیدن به مقصود. پس اگر آن 
خواسته یسندیده باشد. ابتعاء نیز پسندیده 
است مثل: «ابَتفاء رَحَمَة من رَبك 
[آسراء /۲۸] و 1 آبتفاه زجه رَبّه الألی» 
[اللبل /۲۰] 

و گفته آنان که قائلند: «ینبغی» مطاوع «ټغی» 
است پس هرگاه گفته شود: تنبغی آن یکون کذ! 
بر دو وجه خواهد بود: 

اؤل اینکه تابع فعل می‌باشد مثل: التارینبغی 
أن تحرق الثوب دوّم این‌که به معنای شایستگی 
و سزاوار بودن است مثل: فلان ینبغی آن بعطی 
عرمه. و آیه‌ی «وَمًا عاه لش وَمَا يتبفي لَه 
[یس /۶4] بتابر معنای اول می‌باشد و معنا 
چنین است که شعر گفتن برایش امکان 
ندارد. مگر نمی‌بینی که زبانش هرگز به شعر 
باز نمی‌شود و آیه‌ی «وَعَب لي ملكا لا بغي 
لح من بَعْدِي» [ص/۳۵]. 
بقر: 

التقر: مسفرد آن بقرة است. خداوند 
مىفرمايد: مإ يقر تق 1 


و برد فارض وَل بكر [بقره /۶۸] رة 
صَغرا فاقمٌ تونها» [یتره/۶4] و گفته شده 
است: جمع آن باقر مثل حامل و بقیر مثل 

حکیم است و بَیقور نیز گفته شده است. 

برای گاو نر: ثور می‌گویند. همانگونه که 
برای شتر: جمل و افة و در مورد انسان دجل و 
امرأة گفته می‌شود. 

و از لفظ «بقز» فعل آن مشتق شده است. 
مئل بسفز الأرض یعنی: زمین را شخم زد و 

شکافت و اگر این شکافتن به طور وسیع 
باشد در مورد هر نوع شکافتنی بکار 
می‌رود. 

بقرت بطن: . شکم او را پاره کردم و هنگامی 
استعمال می‌شود که این دریدن به مقدار 
زیاد باشد. 

امام محمدین على ابلا را باقر نامیده‌اند 
چون که آن حضرت ی حقایق علوم را به 
صورت دقیق و موشکافانه بررسی و توسعه 
می‌داد. 

نقرالزجل فی المال و فی غیره: آن مرد در مال 
و غير آن توسعه داد. 

بیقر فی سفره: هرگاه مسافتهای زیادی را 
بپیماید و در سفر خود توسعه دهد. 

به قول شاعر: 
ألا هَل أتاها والحوادث جَمَ 

أنْ امریء القيس بن تملك یی 
بق الصبیان: بچه‌ها بازی بقیری را باهم انجام 


دادند و این بازی به گونه‌ای است که کودکان 


. مقداری خاک. اطراف خود جمع و به 


صورت حفره در آورده و با آن بازی 
می‌کنند. 

اسیثران: گیاهی است. گفته شده: گیاهی 
است که به هنگام خروج با ریشه‌های خود 
زمین را می‌شکافد. 
بقل: 

حداوند می‌فرماید: «بفلها وقئانها, 
[سقره۶۱1]ابسقل: سبزی است که ريشه و 
ساقة آن در زمستان رشد نمی‌کند و از فظ 
«لسفل» فعل آن نیز مشتق گردیده و گفته 
می‌شود: بقل: روئید. و بقل وجه السبی: و موی 
صورت بچه روئید که از باب تشبیه است. و 
مثال: بقل السعبر: دندان شتر نیش زد. نیز به 
مین موان گفته ف ی ی این ا 


ابن. صکیت آورده است. ال المغان: در آن 

مکان سبزی روئید که اسم فاعل آن نیز نبتر 
اشستا, 

بقلت السقل: سبزی را چیدم. الستلا: زمين 
دارای سبزی. 
دقی: 

البتاء: ثابت ماندن چیزی به حالت اولیّه‌ی 
خود که در مقابل فناء و زوال می‌باشد. فعل 
آن بقی بقاء می‌باشد و گفته شده فعل ماضی 
آن به جای بقی بتی به کار برده می‌شود. 

در روایت آمده است که ماز سول الله» 
یعنی مقدار زیادی منتظر آمدن رسول خدا 


شدیم. 


.۰:۰۰ کتاب مفردات راغب 


الباقی بر دو گونه است: 

۱) بتاء بسنسه بدون در نظر گرفتن مدت 
مشخصی برای آن. مثل وجود خداوند 
تیار کی تعالیر. که زوال و فنا دوورد آو 
تصور نمی‌شود. 

۲) بقاء بغبر که شامل غير خداوند می‌شود و 
قابل فنا و نابودی است. 

باقی بودن به امر خداوند نیز بر دو گونه 
است: 

اؤل: باقی ماندن به شخصه تا اینکه 
خداوند ارادة فنا و زوال آن را نماید مثل بقاء 
کرات آسمانی. 

دوم: باقی ماندن به نوع و جنس نه با 
شخصه و اجزائه مثل انسان و حیوان که نوع 
بشر در دنیا زندگی می‌کند اگرچه بعضی از 
افراد آن فانی شوند. 

همچنین در آخرت نیز بعضی موجودات 
بشخصه باقی می‌مانند مثل اهل بهشت که به 
صورت همیشگی در آنجا خواهند بود و 
هیچ زمانی برای بقاء آنها در نظر گرفته نشده 
ات همانگونه که فرمود: «خالدین فیها؛ 
[بتقره/۱۶۲] و بسعضی دیگر در اخرت 
بقانشان به نوع و جنس می‌باشد همانگونه 
که از رسول خداع روایت شده است: «أٌ 
ثمارز أهل الجنّة یقطنها آعلها و یأکلونها شم 
تخلف مکاتها متلها»(۱٩‏ 


چون‌که آنچه در آخرت وجود دارد دائمی 


۱-الذر المنشور. ج ۰۱ ص ۹۷ 


می‌باشد و از بین نخواهد رفت خداوند 
می‌فرماید: ووا عند أف خير وآنش؛ 
[قصص /۶۰] و آیه‌ی «وَالْباقيات أَلصَالحَات» 
[کهف /۴۶] منظور از «الباقیات» اعمالی است 
که ثواب آن برای انسان برجا می‌ماند که از 
آن به نمازهای پنجگانه تفسیر شده است. 
گفته شده است: منظور از الیاقبات:ذکر سیحان 
انت وا لخمدنتد است. ااصحیح این است که 
منظور هر عبارتی است که در آن قصد توجه 
به خداوند شده باشد. بنابراپن فرمود: قت 
[ رکم [مود/۸۶] و آن را به خداوند 
اضافه کرد. 

آیه‌ی شریفه «فهل ری لهم من باقیة؛ 
[لحاقه /۸] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان 
می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده ,یاقیةه 
در اینجا به معنای ,بتیة, است که از مصادر 
این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا 
بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اوّل 
صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 
بك: 

یه مجاهد گفته است مقصود همان ,مکد, 
است که نظیر جملات سبد زآنه و سمده و ضربً 
لازب و لازم می‌باشد در اين‌که باء بدل از میم 
است. 

می‌فرماید: لت وضع لاس لي 
بِبَکةٌ جاک [آد عسمران /4۶] و گفته شد: 
داخل مکه است و گفته شده است: نام 
مسجد الحرام است و قول دیگر این‌که: 


منظور کعبه است و گفته شده که مقصود 


محل طواف است چون مردم در آنجا 
ازدحام می‌کنند. 


گفته شده است: از آن جهت مکه‌را بکة 
نامیده‌اند چون تعرّض به کعبه باعث 
می‌شود که گردن ظالمان و جبّاران شکسته و 
رو به تابودی بروند. 

بکر؛ 

اصل کلمه ,بتر:.به معنای صبح خیلی 
زود می‌باشد و از لفظ آن. فعل مشتق 
گردیده و گفته شده است: بكر فلان تکورا 
هنگامی که صبح زود برمی خیزد. التقور: 
مبالغه در بخ است. 

بر فی حاجته وابتکر و باکر مباکرة نیز افعال این 
باب می‌باشند. و از آن مسعنای تسعجیل و 
شتاب نیز تصوّر می‌شود چون‌که این وقت 
بر سایر اوقنات روز پیشی دازد. لذا به هر 
کس که در کار خود شتابزده باشد. پکر 
گویند. 

شاعر می‌گوید: 
کرت تلمك بعد وَهْن فى دی 

فرزند اول خانواده را ,یک ,گفته‌اند 
همانگونه که پدر و مادرش را نیز از باب 
احترام و تعظیم به این نام می‌خوانند مثل 
بیت اللّه. 

و گفته شده: اشاره است به وابی که برای 
بندگان نیکوکارش فراهم نمود به گونه‌ای که 


فناء و زوال به او نمی‌رسد و اشاره است به 
قول خداوند «وَاِنْ آلدار خر هی ألْحَیَانْ» 
[عنکبوت /۶۴] شاعر می‌گوید: 

یا بر بگرین و یا خلب الکبذ 

«بگر» در آیه‌ی شریفه: «لاً فارض ولا یکره 
[یقره /۶۸] اشاره به گاوی است که نزائیده 
است. و زنی که شوهر نکرده «بکر» نامیده 
شده و این تسمیّه به اعتبار زن ثټب می‌باشد. 
چون که «بکر» بودن در زنان مزیْتی است 
برای ازدواج. 

جمع «بکر» آبکار می‌باشد. خداوند 
می ‌فرماید: إا نت امه انشاء«۳۵» 
فلا یار [واقعه ۳۵۱ - ۳۶]. 

البرة: چرخ چاه. چون در مورد آن 
چرخش سریع تصور شده لذا به این نام 
نامیده شده است. 
بکم: 

خداوند می‌فرماید: اط بکم» [بقره /1۸] 
و بکم جمع أبگم می‌باشد و به کسی گفته 
می‌شود که به طور مادرزادی لال است پس 
هر آبگم آخزس هست ولی هر آخرس, آبکم 
نمی‌باشد. خداوند می‌فرماید: وضرب ا 
[نحل /۷۶] ۱ 

گفته می‌شود:يکم عن الکلام: هنگامی که در 

تکلم ضعیف باشد که این ضعف به خاطر 
ضعف تفای است: پس اند اشم شلد 


است. 


نومه مج م سس و آکتاپ مفردانت راشب 


بکی یبکی بَا و بْكاء پس البْكاءٌ به مد عبارت 
است از اشک ریسختن از روی ان‌دوه و 
مصیبت و نیز به زمانی که صدا به گریه و ناله 
بلند شود بکاء گویند مثل زغاء و غاء که بانگ 
شتر وصدای گوسفند است. و نیز سایر 
ضداهایی که بر همین ون مي‌باشند, 

و به قصر خوانده شد و آن زمانی است که 
بیشتر گریه با اندوه باشد نه ناله. 

جمع «باکی». «با کون و «بکی» است. خداوند 
می‌فرماید: «خَرُوا شا ربکا [سریم /۵۸] و 
اصل بگی بر وزن فُځُول است مثل ساجد و 
شجود و راکع وز گوع و قاعد وفُعود. لکن واو آن 
قلب به ياء شده و ادغام گردیده است. مثل: 
جاث و خثی و عاټ و عتی. 

بکئ: حزن و اندوه همراه با اشک ریختن و 
نیز در مورد هریک از این دو به تنهایی گفته 
شده است. 

آیه شریفه: «فیَضحکوا قَلِيلاً لیوا کثیرا» 
[توبه/۸۲] اشاره به شادی و غم دارد. اگرچه 
با خنده قهقهه و با گریه» ریختن اشک 
همراه نباشد. 

و حداوند می‌فرماید: «فما کت علیهم 
آلا رض [دخان/۲۹] گفته شده 
است: این مطلب بنابر حقیقت می‌باشد و 
این قول کسی است که برای آسمان و زمین 
حیات و شعور فرض کرده است. 

و گفته شده است: این مطلب بنابر مجاز 


است و تقدیر چنین است که اهل آسمان بر 
فرعونیان گریه نکردند. 
بل: 

برای تدارک است و بر دو قسم می‌باشد: 

اول جایی که مر اة ماقیل» مابعدش 
نقض می‌شود و چه بسا برای تصحیح حکم 
بعد و باطل نمودن حکم قبل می‌آید و یا 
برای تصحیح حکم قبل و باطل‌نمودن حکم 
بعد می‌آید. مثلاً آیات زیر دلالت دارد؛ بر 
آنجا که مقصود تصحیح حکم دوم و ابطال 

حکم اول است: ذا لن علیه ياتا قال 
آساطیه لین * کلا بل ران علی لوبهم مُا 
گائوا یکیسبون» [سطففین /۱۴-۱۳] یسعنی 
حقیقت آنگونه که آنها می‌گویند نیست. بلکه 
آنان جاهلند پس با جمله «رَانَ علّی فلوبهم؛ 
اشاره به نادانی آنان نمود و نیز قصّه‌ی 
ابراهیم که فرمود: «قالوا نت فعلت هذا 
اهتنا یا نزاهیم* قال بل فَعلهُ یرهم هذا 
نارهم ان انوا نطفون» [اباء/۶۳-۶۷] 

اما انجا که مقصود تصحیح اوّل و ابطال 

حکم دوم است مانند قول خداوند: «قامًا 
آلانشان إذا ما بلا ربه َاكرمَه وه ول 
بي کرم وم ما لاه فقدر عليه ره 
ول ري مان لا بل تشون اليم 
انا ۳ اعطاء مال به یتیمان از 
باب اکرام نیست. همانگونه که محروم کردن 
از باب اهانت نمی‌باشد. 

لکن نسنجیده و از روی جهالت مال را در 


غير موضعش قرار دادند. و به همین 
مناسبت آیه‌ی: «ص وان ذي آلذ کر ۳ 
لین قروا في عرَة وشقاق؛ [ص /۱- ۲] و 
خداوند جمله «وَالفرآنِ ذي که را دلالت 
می‌دهد بر این‌که قرآن برای متذکُر شدن 
است و عدم توجه کافران به آن و گوش فرا 
ندادن آنها باعث نمی‌شود که قرآن از این 
مقام و ذی ال کر بودن حارج شود. بلکه آنها به 
خاطر تعصب و گردن‌کشی که دارند 
نمی‌خواهند بوسيلة آن متذکر شوند. 

و بر همین مبتی است آیه‌ی شریفه: اق 
وآلسقزآن اَلمَجيد* بل عَجبوا» [ق/۲-۱] 
یعنی امتناع آنها از ایمان آوردن به قرآن به 
این معنا نیست که قرآن عظمت ندارد بلکه 
از باب جهالت و نادانی است که ایمان 
نمی‌آورند و با جمله بل عَجبوا» اشاره به 
نادانی آنها کرد؛ چون‌که تعجّب نمودن از 
وجود چیزی نشانه جهل به سبب آنْ است و 
نیز آی‌ی شریفه: اما عَرَكَ بِرَبّكَ آلکریم» 
الذي خَلَقَكَ فسَواك فْعَدلك* في 3 تا 
شَاء ر كبك ٭ کلا 1 کون بالاین» [انفطار /۶ 
-4] به همین معناست. 

گویا گفته شده است: اینجا هیچ نشانه‌ای 
که اقتضای مغرور شدن داشته باشد وجود 
ندارد. لکن تکذیب آیات الهی.باعث ایجاد 
غرور و جرأت به این کارها داده است. 

قسم دژم از .بل این‌که: مبیّن حکم اوّل 
است و جمله بعد از آن به جمله اول افزوده 
می‌شود. مثل: بل قالوا اعات خلا بل 


فتاه بل هو شاعر» [انسیاء /۵] و خداوند در 
این آیه‌ی شریفه اضاره دارد به آنچه که 
می‌گفتند: ات آخلام بل فا قا بیر ایشون 
ادعای خود باز اه آورندة 
قرآن مفتری است حتّی بر آن چیزی دیگر 
افزوده و او را دروغگو و کذاب حطاب 
می‌نمودند. 

واصطلاح «شاعر) در قرآن تعبیر از 
دروغگسوی بالطبع است بستابرایسن قول 
خداوند که فرمود: لو غل الذي روا حین 
لا يفون عن ژجُومهم لار ولا عن هرهم 
ولا هم بضوون* بل تأتيهم فة تمم 
[انبیاء /۳۹- ۴۰] به این معناست اگر کافران 
می‌دانستند علاوه بر عذابی که بر آنان نازل 
می‌شود بالاتر از آن چه عذابی در انتظار آنان 
است و آن این است که این عذاب به 
صورت ناگهانی بر آنان فرو فرستاده 
می‌شود. 

همه آیات قرآن که با ,یل آمده است از 
این دو معنا خارج نمی‌باشد. اگر چه در 
بعضی از آنهاء این معانی بسیار دقیق است. 
بلد: 

التلد: مکانی مد مشخص شده و محدود 
به حدی خاض که جمعیّتی را که در آنجا 
اقامت نموده و سکنی گزیده‌اند در خود 
جای داده است. 

> و 
می‌فرماید: لا قم پهذا لبد بد /۱] که 


هشن مهد اج دعب اکتانب مغردات راغ 


مقصود از لد مکّه می‌باشد. و دة 
[زخرف /۱۱] و «سْفنه لد مَیّت» [اعراف /۵۷]. 
مراد از آیه‌ی شریفه «رَبٌ آجقل هَذّا بدا آمناه 
[یقره /۱۲۶]: :مک می‌باشد و علت. اینکه ده 
در یک جامعرفه و جایی دیگر نکره آورده 
شده و در هر دو به معنای مکه است. بیانی 
دارد که در این کتاب نکال بت از ان 
فی باش: 

بیابان را از آن جهت «یلد» گفته‌اند که محل 
زندگی درندگان و حیوانات وحشی است و 
نیز مقبره را به خاطر اینکه جایگاه اموات 
است به ,یلد تعبیر کرده‌اند. »بلدة» یکی از 
منازل سیر ماه است. 

الللدة:فاصله بین دو ابرو. که از جهت 
گشادگی تشبیه به بلد شده است و نیز از 
همین باب سینة شتر را به بلد تشبیه کرده‌اند 
و چه بسااین استعاره در سینه انسان نیز 
مه انست و که اعا ن اران ایت کنه یه 
پوست شتر نیز بردمی‌گویند مثل بجنده بدد 
یعنی اثر و نشانه. جمع آن نیز آبباواست 
همانگونه که شاعر می‌گوید: 

و فی النحو رکلوم ذات آیلاد 

آنلد ال خر در آن شسهر اقامت گزید. مثل 
انجد و اتهم 

بلد: در آن شهر ساکن شد و از آنجا که 
انسان مُقیم با سفر نمودن به جایی غیر از 
وطن خود. متحیّر و سرگردان می‌شود. لذا 


گفته می‌شود: بد فی آمره و اند و ند 


شاعر می‌گوید: 

لاند للمجز ون ان بتبلدا, 

و به خاطر کثرت کودنی در انسان احمق به 
او «زخل آیلد» گفته می‌شود که فقط هیکل 
پتزارهون دارد اما از نظر عقل کمبود دارد. 
آیه‌ی شریفه: المد لیب یَخرج تبان بإذْنِ 
ربه الذي خبت فرع لا تكد 
[اعراف /۵۸] گفته شده است: مقصود از سلد 
طیب وخبیث تفسهای پا کیزه و ناپاک است. 
بلس: 

الابلاس: دل شکستگی و اندوهی که به 
خاطر مشکلات فراوان عارض می‌شود. 
فعل آن آنلس می‌باشد و گفته شده که ابلیس 
نیز از همین واژه مشتق شده است. 

اند م فز ما وتوم تقوم الکاغه 
بلس لشْجرمون» [روم ۱۲۲] و دام عة 
ادا هم مسون [انعام /۴۴] «وّان انوا من بل 

و از آنجا که انسان دل شکسته و محزون: 
اکثرً در حال. سکوت است و هدف خود را 
فراموش می‌کند. در موردش گفته شده 
است: آبس فلان: هنگامی که ساکت شد و 
دلیل و حجخت او منقطع گردید. 

آبلست الناقة قهی سلاش: هنگامی که شتر ماده 
به خاطر دوری از شتر نر» ميل به چریدن 


ندارد. 


۳ 


البلاس: گلیم. زیرانداز مویی. که از فارسی 


و معرّب می‌باشد: 
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خداوند می‌فرماید: ١يا‏ دض آبلعی مَاءك» 
[سود/۴۲] که از ریش بل الشیءو بت 
بو باق 

و از همین باب است «بلوعة» که به چاه گفته 


می‌شود. 

سعد بلع: ستاره‌ای است. بلع الشبب فى زاسه: 
اولین موی سفیدی که در سرش ظاهر شد. 

بلغ؛ البلوغ و البلاغ؛ به پایان هدف» رسیدن یا 
به اتمام رساندن کار. حواه از حیث زمان؛ 

مکان یا امری از امور باشد و چه بسا برای 
نزدیک شدن به مقصد این تعبیر بکار 
می‌رود ولو به آن نرسد. 
یکی از معانی انتها آیه‌ی شریفه:«لم اشد 
بل اف سَنْةّه [احقاف /1۵]. 

و آی‌ی ال جهن فلا فظوم 
[بقرہ /۲۳۲] ما هم بیالغیه؛ [غافر /۵۶] و «فَلَا 
بلغ مَعَة آلسفی» [صافات /۱۰۲] «َعلّی بل 
اشاب [ضانر/۶] مان لیا بالق 
[قلم /۳۹]. یعنی: 

ابلاغ؛ تبلیغ. مثل قول خداوند: «هذا ملاع 
للتاس» [براميم ۵۲] و ابلاغ هل يلك ال 
لقم قاسفون» حتاف /۳۵] «وَمَا علا إل 
بلاغ لْبینْ؛ [یس /1۷] تم عَلَيْكَ آلبلاعغٌ 
وَعلیتّ الْحسَاب» [رعد /۴۰]. 

والنلاغ: کفایت. خداوند می‌فرماید: 1 في 
ها لبلاغاً رم عابدین؛ [انیاء ۱-۶۱] و «واٍن 
لم تَفْعَل ما بت رال [مانده /۶۷] یعنی 


که بر عهده ات 
گذاشته شده نرسانی به منزلة این است که 
چیزی از رسالت الهی را تبلیغ نکرده‌ای و 
تأکید به حاطر این ن است که وظیفه و تکلیف 
انبیاء بسیار دشوارتر است و مسئولیّت آنها 
مانند حکم سائر مردم که از زیر بار شانه 
خالی کرده و گاهی عمل صالح و گاهی کردار 
تاپسند انجاممی‌دهنده نمی‌باشد. 

اما ان شسریفه: «ق]اذا بَلَغْنَ 
تکوم ب 
معنای و و 


اگر این پیام یا چیزی را > 


بمغروف» [طلاق /۲]. «بلغن» 


در این صورت شوهر حق رجوع یانگه 
داشتن زن را ندارد. گفته می‌شود: نع الخبر و 
پچ ات اا لته 
پیشتر استعمال مشود 
خداوند می‌فرساید: مک رسالات رن 
[اعراف /۶۲] و «یّا اه آل#شول E‏ ما رل 
لك ۵ من ن رب [منده ۶۷۸و نیز فرمود: «قإن 
مذ آنلشک ما زیت به که 
۳ کی زآشرأتی عاقر» [آل 
عسترن۳۰1] و در سای دیگر فرمود: وق 
بت من ۳ عتتا [مریم /۸] مثل این که 
گفته شود: آدرکني الخهد وأدز فت الجهذ اما 
صحیح نیست گفته شود: بلفنی المکان و آدز کنی. 
بلاغت بر دو گونه می‌باشد: 
اؤل: این‌که چیزی ذاتاً بلیغ باشد و این 
حالت زمانی متصور است که سه حالت در 
آن وجود داشته باشد: 


الف: از حيث لغت صواب باشد, 
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ب: با معنای منظور» مطابقت داشته باشد. 
ج: فی نفسه صادق باشد. 

و اگر کلامی از این سه خصوصیت خالی 
اشد از حیث بلاغت ناقص است. 

دوّم: این‌که آن سخن به اعتبا ر گوینده و 
شنونده. بلیغ باشد. پعنی این ک که گوینده 
سخنش را به گونه‌ای بیان نماید که مورد 
توجه و قبول شنونده باشد. صحیح است که 
آی‌ی شریفه: «وَفل هم في هم لا بلغا 
[نساء (۶۳] بر هر دو معنا حمل شود و قول 
کسی که گفته معنای آیه عبارت است از 
این‌که: به آنان بگو: اگر هر آنچه در درون 
خود دارید اظهار نمائید. کشته می‌شوید و 
نیز قول آن‌که گفته است: آنها را از زیانهایی 
که به ایشان می‌رسد. بترسان هر دو قول 
اشاره دارد به بعضی از معانی که از عموم آیه 
و لفظ آن استفاده می‌شود. الشلغة: اندازة 
گذران امور. 


بلی: 

گفته می‌شود: بلی الئوب بلی و بلاْیعنی کهنه 
ند 

و به انسان مسافر می‌گویند: بلو سقو و بلي ستر 
یعتی مسافرت او را خسته کرده است. 

نلوثه: او را امتحان کردم. گویا او را از کثرت 
امتحان خسته کرده‌ام و آیه‌ی یه یله 
قرائت شده است که: «هتالكَ یلوا کل تفس 
نا اشا [ نی ENE‏ رن 
حقیقت اعمال خود را به خوبی می‌شناسد و 


لذا گفته شده است: بلوث فلاناو را آزمودم. و 
از غم و غصّه تعبیر به «بلاء+شده به حاطر 
ای رکه ایسن حالت باعث افسرده شدن و 
خستگی جسم می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
ی هر 

اوّفي دلکم یلا من ربکم عظیم) [بقره /۴۹] و 
ETE‏ 2-2 

نکم بشيٰءِ من الخؤف» [بقره /۱۵۵] و 
لن هذا له لیا آلمیرٌ» [صافات ۱۰۶] و به 
جند جهت تکلیف را «یلاء»‌گفته اند: 


اؤل: به دلیل این‌که تمام تکالیف برای بدن 
مشفّت و سختی دارد. از این جهت از آن به 
«بلاء» تعبیر شده است. 

دوم: این‌که تکالیف. نوعی آزمایش است» 
لذا قدنف من فرفایادز «وکتتلر نک عنم طلغ 
آنشجاهدین منک وآلابرین ترا آخباز گم 
آمحمد /۳۱] 

سوم: این‌که آزمایشهای الهی از بندگان 
گاهی با نتیجۀ سرور آمده است تا شکر خدا 
را به جای آورند و گاهی همراه با ضرر است 
تا بر آن‌صبر و پایداری ورزند. لذا سختی‌ها 
و آسایش در هر دو حالت مصداق بلاء و 
آزم‌ایش است و محتتها سقتضی صبر و 
پردباری است و آسایش و راحتیها. شکر 
الهی را می‌طلبد و اقدام کردن به صبر به 
مراتب آسان‌تر است از قیام به شکر. لذا 
برخورداری از آسایش و نعمت بلایی بس 
بزرگ است و لذا مر گفته است که: «بلینا 
بالشراء فصبزا و لین بالترء فلم شتو :° 

لذا اميرالمؤمنين على بن ابیطالب إا 


فرمود: «من وس علیه ذنياه فلم بعلم آنه قد مُکر به 


و خداوند می‌فرماید: نوكم بر 
احبر َد [سیء ,]و «ليتبي آلمزمين 
ملد لاء خا [انفال /۱۷]. 

و آیهی شریفه: «وفي کم لاه من ربكم 
عظیم) [بقره /۴۹] اشاره دارد به سختی هایی 


9و 


که در آیه‌ی ییون هکم ویشتخیون 
نساء کم» [یقره /۲۹] آمده و نیز اسایشی که با 
نجات یافتن نصیب آنها شد. 

و نیز آیه‌ی شریفه: «وَآتَاهُم من لیات ما 
فيه بلاء بینْ» [دخان /۳۳] به این دو امر 
اشاره دارد. همانگونه که در توصیف قرآن 
فرمود: فل هُو لِلَذِين منوا دی واه 
لین لبون في آذانهم وفز وه علیهم 
عمیَ؛ [نصلت /۴۴] 

هنگامی که گفته می‌شود: ایتلی فلان کذاو 
آبلاه:این ابتلاء دو معنا را در بر دارد: اؤل: 
شناختن حال او و آگاه شدن بر آنچه که از او 
برایش مجهول بوده است. 

دوّم: آشکار شدن خوبی و بدی او. 

و چه بسا با این ابتلاء حصول یکی از 
ايندو امی یا حصول هر دو مقصود باشد. 

اگر در مورد خداوند گفته شود: بناکذاو 
ابلاة.چیزی جز ظاهر شدن خوبی و بدی و 
لیاقت و بی لیاقتی بنده نمی‌باشد و اینجا 
دیگر شناخت حالت بنده.و از بین رفتن 
جهل معنا ندارد چرا که خداوند به همۀ چیز 


1د سنن ترفذی؛ ج ص ۳۰۷. 
۲-ربیع الابراره ج ۰۱ ص۴۵. 


علم غیب دارد و داناست و چیزی از حالت 
بنده بر او مخفی نمی‌باشد. 

و لذا قول خداوند در مورد ابراهیم «واٍذ 
نی انسزاهسيم یه مات ناهن 
[یقره /۱۲۴] به همین معناست. 

و گفته می‌شود: آبست فلانایمینا: فلانی را با 
قسم دادن در بوته امتحان قرار دادم. 

می حرفی است برای رد نفی مثل: «وقَالوا 
لن تمتا له له يام مغدودة شل أذ 
علد آله عَهداً فلن لت آفه عَهْده أ تولون 
علی آنه ما لتلمون* بلّى من سب سین 
[یقره/۸۰- ۸۱] یا این‌که جواب استفهامی 
است که مقرون به نفی است. مثل لت 
بره الوا بلی» [اعراف ۱۷۲۱ 

و «عم» برای جواب در استفهام مجرّد از 
نفی است. مثل «هل وجذنم ما وعد ربكم حقا قالوا: 
نسعم» [اعسراف /۴۲] و اینجا دیگر «بلی» در 
جواب نمی‌آید. 

پس هرگاه گفته شود: با عندی‌شیءنزد من 
چیزی نیست. در جواب گفته می‌شود: «سلی؛ 
که در این صورت این سخن را رد می‌کند و 
اگر در جواب گفته شود: «نعم» اقرار به قبول و 
صخت آن کلام می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «قالقوا آلشله ماکتا 
تَغملون» [نحل /۲] «وقال آلّذین كوا ل 
تأتيتا أَلسَاعة فل بلی وَرَبّي که [سبا/٣]‏ 


وی و DE‏ کارت EEO‏ 


«وقال هم رنه ألم اکم سل منم َون 

کم آبات ریم ینونک با مک هذا 

ار ی [زمر 0۱ «قالوا وم تك تأتیکه 
لیات الوا بلی» [غانر/۵۰] 

بن: 

النغان: انگشتان. 

گفته شده وجه تسمیه‌ی آن عبارت است 
از این که بوسیله‌ی انگشتان 

گفته می‌شود: أبن بالعکان بُبنْ. لذا خداوند 
در آیه‌ی شریفه: «ب قاری علی آن سوي 
بُسانه» [قیامت /۴]. بنان را به این حقیقت 
مخصوص گردانیده که نه تنها استخوانهارا 
جمع می‌کنیم بلکه قدرت داریم سرانگشتان 
شما را مثل اول بیافرینیم. 

و آیه‌ی شریفه: «وآضربوا منم کل بَتان» 
[انفال /۱۲]. چون‌که بواسطه‌ی این انگشتان 
دوستان جنگیده و از خود دفاع می‌کنند. 
البتة: بوی خوب یا بد. 
بنی: 

گفته می‌شود: بنیت, آینی, نا نة و بنین. 
خداوند می‌فرماید: ونيا فوتکه شیف 
شدادا؛ با ,۱۲ 

ایک و انم اضست,برای آننچه که ساخ 
می‌شود: 

خداوند می‌فرماید: الم عرف من قوف 
رف مب [زمر /۲۰]. 

و از خانه‌ی کعبه تعبیر به «بنة, شده است. 
خداوند می‌فرماید: «وآلسماء تاه بأیده 


[ذاریسات /۴۷] و اال ناء ومابتاها» 
[شمس /۵]. 

بنیان مفرد است و برای آن جمع وجود 
ندارد که شاهد بر آن آیه‌ی شر یفه: «لاً یرال 
نيا نانيم الَذِي نوا ریبة في لوبهم [توبه/۱۱۰] 
موطوض» [صف /۳] «قالوا 
ینوا له بنْيّانا» [صافات/۹۷] و عده‌ای گفته‌اند: 


نبان جمع بُنیائة می‌باشد. مثل شعیر و شعیرة 3 
تمر و تمرة ونخل و نخلة. و اینگونه جمعها تذکیر 
و تأنیتش صحیح است. 

ابن؛ اصل آن بنوّ» بوده چوڭ جمع 
و مصغر آن «بنین» می‌باشد. خداوند تعالی 
می‌فرماید: یاب لا تفص روباك على 
ره برس /ه] و یاب اي ری فبي 
لام أت E‏ [فتافات /:۱] یاب لا 


آن «ابناءء 


تشرك بالّه؛ [لقمان /۱۳] و وجه تسمیه‌ی «ابن؛ 
این است که فرزند بنای پدر است و پدر 
است که فرزند را به وجود آورده و خداوند 
او را به منزلۀ بنا و سازنده قرار داده است. 
لذا هر آنچه که بواسطه‌ی کاری یا تربیت و 
سرپرستی یا خدمت فراوان و اقدام به نیازها 
برای فرد حاصل می‌شود آن را فرزند همان 
عمل دانسته و مثلاً می‌گویند: فلان ابن الحرب و 
ابن السبیل به مسافر گفته می‌شود و ابن اللبل به 
دزد و ابن الم کسی که همواره با علم سرو 
کار دارد. شاعر می‌گوید: 

آولاك پنو خير و شر کلپهها 

و فلا این بطنه و ابن فرجه:کسی که تمام 


تلاش او در خوردن و شهوت‌رانی است. 


این بومه: کسی که به فکر فردا و آینده‌اش 
و و 


نیست. خداوند می‌فرماید: «وقالت لْیَهُود 

ع ان ۳1 ۾ وَقالت سار ی ألْمَسیحٌ ان 
آل [تسوبه /۳۰] و إن آسني من آخلی» 
آهود /۴۵] و بنك سر سَرّقَ» [یوسف /۸۱] 

جمع اسن. ابناء و بنون امد خحداوند 
می‌فرماید: اوَجَعَلّ کم شَنْ أژواجکم بَيْينَ 
فده [نحل /۷۲] و «یّا بن له تدخلوا من 
اب واحد» [بوسف /۶۷] و يا َي آدم خُذُوا 
زینتکم عند کل مَسْجد [اعراف /۳۱] «يَابَني 
دم کم ألسَیطان» [اعراف/۲۷] 


در مورد موّنث ابسن»:انسة و بلت‌گفته 


می شود خداوند می‌فرماید: «هَوّلاء بناتي 
شً ۳ کم [مود /۷۸] و در مورد آیه‌ی 
شريغه: قد عَلمت ما نا في باتك من حى 
[هود /۷۹] گفته شده است: با این بیان بزرگان 
قوم خویش را مخاطب قرار داده و 
دخترانش را به عنوان همسری به آنها 
پيشنهاد داد. نه این‌که روی سخش به همه 
مردم شهر باشد. چون‌که محال است که 
دختران اندک خود را در برابر جمع کثیری از 
مردم قراز دهد تا آنها دختران را انتخاب 
نمایند. و گفته شده است: بلکه او با لفظ 
«ینات» زنان امش را قصد کرده که آنها بر 
شما حلال هستند و علّت این‌که آنها را 
دختران خویش نامیده: این است که هر 
پیامبری در امت خود به منزله پدر آن امت 
است بلکه شریف‌تر و بزرگ‌تر از پدر و مادر 
است. همانگونه که در باب »الذب» به این 


موضوع اشاره شد. 

و آیه‌ی: «وَیَجعلون له لْبتَات» [نحل /۵۷] 
در امقام بیان گفته‌های مشرکان است که 
می‌گفتند: فرشتگان دختران خدایند. 
بهت: 

خدای عرّوجل می‌فرماید: «قَبْهِتَ الذي 
کفر» [یتره /۲۵۸] یعنی متحیّر و وحشت زده 
شد قد بَهت:او را مبهوت کرد. خحداوند 


۱۳ 


می‌فرماید: هدا بهتان عظیم» [نور /۱۶] یعنی 
دروغی است که ان زشتی آن» متحیر 
می‌شود و فرمود: ولا ياين بان تیه 
ین ین آیدیهن اجه [ممتحنه /۱۲] که کنایه 
ام ود E‏ ستاو مس اش 
ناشایستی اطلاق می‌شود که با دست و پا 
انجام می‌گیرد و چیزی را که جایز نیست 
بدست آورده و به سوی آنچه که قبیح است 
حرکت می‌کند. جاء بالبهیقة:یعتی دروغ. 
بهی: 

النهجة: خوش منظری و اظهار خوشحالی. 
خداوند می‌فرماید: «حدائنق ات بَهجَةا 
[نمل /۶۰] 

بهج از باب قعل و فعل آمده که اسم فاعل 
آن در هر دو صورت «بهیجْ»‌می‌باشد. مثل 
انتا فيها من کل ذنج بهیج» [ف /۷] و تهج 
نیز گفته شد است مثل شاعر: 


ذاث خلق بهج 
اما کلمة «یَهُوج» از آن نیامده است. 


قد ابتَهَج بکذا: به قدری خوشحال شد که 


مب ی کات مقر د ات رات 


آثارش در چهره‌اش نمایان است 

أنهجهُکذا نیز به همین معناست. 
بهل: 

اصل التسهل: جیزی است که بدون 
رور ست و رها باشد. 

الباهل: شتری که از بند آزاد و نشانه‌ای ب 
آن.تخورده باشد. TT‏ 
پستانش را باز گذاشته و آن را با پستان بنده 
اتان 

هنگامی که زن می‌گوید: اتیثك باهلاغیر ذات 
صرارٍ. یعنی شوهر نداشته و هر چه را دارم 
برای تو مباح کردم و دیگری از آن استفاده 

نکرده است. 

هلت فلا او را با مقصودش. به حال خود 
رها کردم که به شتر رها شده تشبیه گردیده 
است. 

الل والابتهال فى الدعاء:درخحواست e‏ 
چیزی و تضرع. مثل نم بهل فتَجعَل لع آثه 
عَلَّى آلکاذیین؛ اا 
ابتهال رابه معنای لعن گرفته‌اند. از این 
جوت اسک 
کرتحواست و دغاادر ایتیها برای لعفت کردن 


که در ای ن آیه‌ی شریفه 


است. 

شاعر می‌گوید: نظر الدهرٌ اسهم فابتهل یعنی 
روزگار آنها را نابود و هلاک ساخت. 
بهم: 

الْة: سنگ محکم. و به شجاع بهمه 
می‌گویند بدلیل شباهت به آن. 


گفته می‌شود: هم کذا فاستبهم:سربسته 
گفتم و مبهم شد. 

آبهقٹ الباب: درب را به گونه‌ای بستم که 
راهی براء ی گشودن آن وجود ندارد. 

البهيمة: موجودات بدون نطق و زبان بسته. 
به دلیل ایر ن‌که در صدایش یک نوع ابهام 
وجود دارد. اما در عرف به درندگان و 
پرندگان؛ «بسهیمة»می‌گویند. خداوند 
می‌فرماید: «أحلّت لک تن نام 
[مانده /۱] 

یل بهیم: بهيم بر وزن فعبل و به معنای 
مفْعل آمده است. یعنی شبی که از شلّت 

تاریکی. هر کاری غیر واضح؟ است. یا 
این‌که به معنای مُفعل باشد. زیرا به خاطر 

تاریکی, هر چیزی که جستجو می‌شود قابل 
دسترسی نیست. 

فزش بهیم: اسب یک‌رنگی که چشمانش به 
خوبی قدرت تشخیص چیزی را ندارد و به 
یتی که فرمود: «بحثر الناش 
یعنی عاری و گفته شده است: 


همین معناست روایت 
یوم القيامة بهما» ر 
مردم در هنگام حشب از آنچه که در دنیا 
داشته و با آن خود را اذیت می‌کردند. 
فان ختالین است لذا تشخیص آنان 

مشکل است. واللّه أعلم. 

النقم: بزه. النهمی:گیاهی است خار دار که 
محل روئیدن خاصّی ندارد بلکه همه جا 
می‌روید. 

قد آبهمت الأرض: زمینی که گیاهان خودرو در 


آن زیاد شده است مثل اغشبت و آنقلت‌یعنی: 


علفهای آن زیاد شده است 
پاب: 

الیاب؛ ورودی هر چیزی را گویند واصل 
آن درب مکانها است مثل درب شهر و منزل 
و اتاق. جمع آن ابسوابسی‌باشد. فرمود: 
«رأستبقّا لباب وَقَدّتْ قمیصّه من بر ولا 

َیدقا دی آثباب؛ [بوسف /۲۵] و الا لوا 
من باب واحد شلوا مخ آنواب کات 
[بوسف /۶۷]. 1 

و از همین باب است که در مباحث علمی 
گفته می‌شود: باب فلان و این علم باب فلان 
علم است. یعنی به وسیله‌ی اين علم 
می‌توان به فلان علم رسید. 

و ود خداعلانژٌ فرمود: «آنا مدینة العلم و 
علی بانهاء " یعنی بوسیله‌ی علی ٍلا به شهر 
علم می‌رسید. 

شاعر می‌گوید: أنیث العروة من بابها. 

و خداوند می‌فرماید: «فتخنا عَلَيْهم آندات 
کل ی [نمام/۲] و باب بط فیه 
هه E‏ و گفته شو‌شود اواب 
الجنة و ابواب جهتم که مقصود کارهایی 
است که بوسیل؛ آنها انسان به بهشت و جهنم 
می‌رسد و فرمود: یدحا نوات جهنم 
[نحل /۲۹] و «عّی إا جاژوها وفیخث باب 
وقال له حَرَنتَهَا سلام علیکم؛ [زس/ ۳ 

و چه بسا گفته می‌شود: هدا من بابةکذا: 
یعنی چیری است که صاحیّت او رآادارد و 


ارو ا کم نیشابوری. کشف الخفاء» ج١‏ 
ض ۲۰۳ 


۱۱۸ 
جمع آن «بابات» می‌باشد. 

خلیل می‌گوید: باه فی الحدود: یعنی پایان 
حدود و آندازه‌ها. بوت بابا: یعنی عمل کردم. 

آیواب میوّیة: درهای باب باب شده. نوات 
نگهبان. دربان 

تبث بوابا: او را به عنوان دربان گرفتم 
ريشه باب؛ بوب بوده است. 

اصل البیت: پناهگاه انسان در شب. چونکه 
گفته می‌شود: نات: شب در آنجا اقامت کرد. 

مثل این‌که برای روز گفته می‌شود: ضا 
بالتهار. 

و به خانه» بیت می‌گویند بدون اینکه قید 
شب در آن لحاظ شود و جمع آن اسات ة 
یوت است افا بیوت اکثراً در موزد. .مسکین و 
أببات در شععر استفاده مسی‌گردد. خحداوند 
می‌فرماید: َلك یونم خَاويةٌ بسما ظَلمُواا 
[نمل /۵۲] و اف زا بوتکم قبلهه 
[یونس /۸۷] و رل دخا تیا هد یرتک 
[نسور /۲۷] و این واژه بر خانه‌های ساخته 
شسده از سنگ» گنل و پشم و کرک اطلاق 
می‌شود و بیت شعر نیز به همین جهت گفته 
شده است. «یبعنی از کنار هم گذاشتر 
کلمات ساخته شده است» و از مکان و 
جایگاه هر چیز تعبیر به ابیت» شده است 

و اهل البیت در مورد آل رسول خداع 

بکار رفته و آن حضرت واه با حدیث «سلمان 


مت آغل الیبت» ۲" اشاره نمود به ای‌که دوست 


کتاب مفردات راغب 


هر قومی را می‌شود به آن قوم نسبت داد. 

جنان‌که فرمود: «مولی القوم سنهم وایسه من 
اش .مک را بيت الله و بیت الحتیق 
گفته‌اند و خحداوند می‌فرماید: ولوا 
الت الي [مج ,۳] و دا ول بت 
وضع لاس لَلَذِي یک( عمران /0۶] و ولا 
یرف إِبْرَاهيم فاد من أَلْبَيْتِ» [یقره /۱۳۷] 
یعنی خانه خدا. 

وهی رة ولي الک بان انوا 
یوت من ظَهورِها وک الب من أتَمَى؛ 
[یتره /۱۸۹] در مورد قومی نازل شده است 
که هنگام مُحرم شدن. از وارد شدن به 
خانه‌های خود از درب خانه امتناع ورزیده 
و خداوند آنان را آگاه نمود که این عمل 
خلاف ابی یکی استه 

آیه‌ی شریفه: «َأَلْملالكة يحون علیهم 
من کل باب سلام» [رعد /۲۳] به این معناست 
که ملائکه با زیباترین حالات خوشرویی بر 
آنان وارد شده و سلام می‌کنند. 

و افي بُیوت آذن أ أن ثُرْفّح» [نور/۳۶] 
گفته شده است: منظور خانه‌های پیامبر 
ایت سل اینکه فیرمود؛ اا د غلوا یوت 
الي إل أن تون تک [احزاب /۵۳] و گفته 
شده است: با جمله افي بیُوت) اشاره به اهل 
بیت و قوم رسول خدامَه دار رد و گفته شده 


است: اشاره به قلب است. 


۱- کشف الخفاء. ج ص ۲۵۹ و الفتح الکبیر: ح ۰۲ 
ص ۱۵4. 
۲- کف الخفاء. ج ۱ ص .۲٩۱‏ 


بعضی از حکماء گفته‌اند که منظور از بیت 
در روایت نبوی ۰ل تدخل الملاتکة بیتا فيه کلب و 
لا صورة» قلب است و مقصود از کلب. حرص 
می‌باشد. به دلالت این‌که گفته می‌شود: کلب 
قلان:یعنی در حرص ورزی افراط کرد و گفته 
می‌شود: فلانی از سگ حریص‌تر است. 


جاگ 


و قول خداوند که فرمود: «واذ ‏ 
لابراهيم مَکان آلبیْت» [حج /۲۶] یعنی مکه. و 
الث رب آنن لي عندل بَا في أنجنة» 


[تحریم /۱۱] یعنی برایم در بهشت جایی را 
فراهم نما. «اوحینا إلى موسی و اخیه آن تبوء 
لقومکما بمصر یوت واجعلوا بيو تكم قب [یونس /۸۷] 
که مقضود مسجد الاقصی سی باشد: 

و آیه‌ی شریفه: «فَمَا وجَدنا فيها یر بَیْت 
من لْْسْلمینَ» [ذاریات /۳۶] گفته شده است: 
اشاره به جماعتی از مسلمین است که از آنان 
تعبیر به بیت نموده است. مثل اینکه از اهالی 
قریه تعبیر به قریامی‌شود. 

الببات و التببیت: شبیخون شبانه به دشمن. 

خداوند می‌فرماید: من آفل آلفری 1 
با أشنا ات وَهم نَائُمُونَ» آعراف/4۷] و 
اتا ۲ هم َائلْونْ» [اعراف /۴] 

الوت: انجام دادن کاری در شب. خداوند 
می‌فرماید: «بّت طالقةً منهم» [نساء /۸۱], 

و به هر کاری که شبانه در مورد آن تدبیر و 
تصمیم‌گیری می‌شود بیت‌گفته می‌شود. 
خداوند می‌فرماید: «ذ کون متا لا برض 
من َلْقَوْلِ» [نساء /۱۰۸] و به همین معناست 


حدیث نبوی: لا صیام لمن لم یمیت الصيام سن 


۰۹۱ 
فی کسی که قب نیت:ووزه کنیل 
روزه‌اش صحیح نیست. 

بات فلانْ بقع کذا: عبارت است از موضوعی 
که باید در شب انجام گیرد. 

مثل این‌که ل در مورد کارهای روزانه 
استعمال می‌شود و هر دو از باب عبادات 


خداوند می‌فرماید: ما أ أن بك هذه 


تک 


دا [کهف /۲۵] گفته می‌شود: باذ الشی؛ بيد 
بیادا: در پیابان پراکنده و متفرق شد. والبیداء: 
باباتی است که به حاط تود اب اختمال 
نابودی در آن وجود دارد. 

و جمع البیداء:بید است. ان پیدانة:ماده خر 


بیابانی. 


ود 

البوار:بی رونقی بیش از حد و چه بساکه 
کسادی بیش از حد باعث فساد و نابودی 
می‌شود. مثل اینکه گفته می‌شود: کننحتی 
فدو از هلاکت تعبیر به بوارشده است و 
گفته می‌شود: بار الشی- وز بواراو بور: 

حدلوند می‌فرماید: اتجارة لن تبر 
[فاطر /۲۹] و مر وليك هو یبور 
[فاطر /۱۰] 

روایت شده که رسول خداا فرمود: 
موف باق من بارا 


ا-الفتح الکبیره ج ۳ ص ۳۲۶. 


۲سمجمم الژواند 16 ص ۱۴۶ 
ا ن 


خداوند می‌فرماید: رخا قومهم داز 
لیا [براهیم /۲۸] و گفته می‌شود: رجل حار 
بان و قوم خونر بُورٌ. 

و خداوند می‌فرماید: حت تسوا رک 
وَکٌانوا قوماً بورً؛ [فرقان/۱۸] یعنی قوم 
هلاک شده. ور جمع باثر است :و کفته شده 
است: مصدری است که برای توصیف مفرد 
و جمع می‌آید. لذا گفته می‌شود: زجل نوز و 
قوم بوژ, 

شاعر می‌گوید: 
يا رسولٌ المليك لد لسانى 

راخق مسا فقت اذ آا جود 
بار الضحل التاقة: شتر نر ناقه را بوئید تا 
مشخص شود که باردار است یا خير و این 
معنی به صورت استعاره برای آزمایش 
چیزی آمده است لذا گفته می‌شود: بز ثکدا 
یعنی او را آزمودم. 
بثر: 

خداوند می‌فرماید: «وبثرٍ معط وقطر 
مَشیدٍ» [حج/۲۵] واصل آن با همزه است. 
گفته می‌شود: برت بنروبازث بُؤرة یعنی چاهی 
حفر کردم و از این واژه» مینتزه نیز مشتق 
شته است که به معناق, چاهی ات که سر 
آن را می‌پوشانند تا کسی در آن نیفتد و به آن 
چاه«بنواة» نیز گفته می‌شود که از آن به 
سخن چینی که دیگران را در معرض نابودی 
قرار می‌دهد تعبیر می‌شود و جمع «منبر» دابر 


است. 


ات ردان رت 


ایوس و البأس و البأساء: سختی و رنج شدید. 
تاانن تفاوت کله متعمولا فی در مورد 
سختی فقر و جنگ می‌آید والبأس واباساء در 
کشتن ی 9 و یر مثل: «وآنه اَم 


1 


۳ امد تنکیلا» [ساه ,۸۴ 

«فَأخذتاهُم ايشا رالضَوَّاء» [انعام / ۴۲] 
«رآلصٌابرین فِي آلبأساء ء رالَرّاء وحین 
أس» [بقره /۱۷۷] و فرمود: مشیم 
شُدید» [حشر /۱۴] که فعل آن نوس بش است 
و «بعَداب بَبیس» [اعراف /۱۶۵] که بر وزن 
فعیل و اف دای ای می‌باشد. «قلاً 
یعنی اندوهگین نشو. 


و روایت است که در مورد پیامب رف گفته 


تبتشسل» [هود /۳۶] د 


شده است:«کان يك رة البؤش والتباؤس و 
11۰ یی نی از تسلیم شندن در برابسر فقر 
کراهت داشت. یا اینکه رسول خداط روا 
تھی داششت که نس رذ راو از ا 
همه مشکللات زاباسیر: تحت م‌کرد. 

«بش» کلمه‌ای است که در مورد همه 
زشتیها و بدیها به کار می‌رود. همانگونه که 
«نقم» در خوبیها و کارهای شایسته استعمال 
می‌شود و هر آنچه که بعد از این دو «ننم و 
بنش» بیاید رفع می‌گیرد خواه با ال و لام 
باشند با اضافه به جیزی شده باشند که الف 
ولام دارد مثل: 

بنس ال جل زید و بنش غلام ال جل زید 


اسفتح الکپیر ۳۳۱/۱ 


و اگر اسم بعد از آن دو نکره باشد. 
منصوب می‌شود عثل بل تاو لش ما 
کاُوا یعون [سانده/۷4] یعنی کاری را که 
انجام مسی‌دهند چقدر ناشایست است و 
حداوند می‌فرماید: ربش آلسقراز؛ 
[برامیم:00] و لش سفوی آلیتگرین؛ 
[نحل /۲۹] و ابش للظالمینَ بد بدلا» [کیف /۵۰] 
یش ما کٌانوا یَصنَعونَ» [سانده/۶۳] واصل 
بلی: یس و مأخوذ از البؤس می‌باشد. 
بیض: 

البیاض: سفیدی در رنگها که مخالف آن 
سیاهی است. گفته می‌شود: ابسیض يض 
ابيضاضاو بیاضا: اسم آن نت وابیض می‌باشا, 

ae ی‎ 


خدارند می‌فهاید: یرم بض وجوه وتشود 


ووك 


وجوه اا ین آنوَدّت وجوههم ا بعد 
یاک فوفر[ آلغذات ا فون # 
اث لین ایض وجوههم قفی رَخمة له » 
[آل عمران /۱۰۶- 1۰۷] ۱ 

الآبیض: رگی است که به خاطر سفید بودن 
به این اسم نامیده شده و چونکه سفیدی 
بهترین رنگهاست گفته شده است: السیاش 
أفضل والأسوذ أهول والخمرة أجمل والضفرة أشكل: 
سفیدی بهترین رنگها و سیاه ترسناک‌ترین و 
قرمز زیباترین و زرد بانمود بیشتر است. لذا 
از فضل و کرم تعبیر به سفیدی و بیاض شده 
است تا جایی که به کسی که که از هرگونه عیبی 
پاک است گفته می‌شود: هو آییش اللّون. 

و آیه‌ی شریفه: «يَوْم تَبیض وجوه [آل 


عسمران /۱۰۶] سفیدی صسورت عبارت از 
خوشحالی فوق العاده و سباهی آن تعبیر از 
۳ عم 9 | است و لذا فرمود: اذا 

بش اهم بان فل 


مین و به همین سفیدی‌صورت اشاره 


و ال 


برگ 
خهه مشودا» 


دارد که فرمود: وجوه وميد اضر 
[تیامة/۲۲] و وجوه یمد مُشفرة« ضاحکة 
شش یت [عبس /۳۹-۲۸] و گفته شده 
است: امك بیضاء من فْضاغة, 

و نیز آیه‌ی شریفه: ياء لذو لشَاریت» 
[صافات /۴۶] به همین معناست 

تخم پرندگان را به خاطر سفیدی «البیض» 


گفته‌اند که مفرد آن بیّضه است و نیز زن را به 


خاطر شباهتش به تخم مرغ از حیث رنگ و 
سفیدی و این‌که تحت حمایت شوهر است. 
البیضة گفته‌اند. 
بيضة البلد: در حالت مدح و ذم یک شهر 
می‌آید اما حالت مدح به خاطر مصونیّت و 
امنیتی است که مردم آن شهر بواسطه‌ی 
وجود یک رئنیس و بزرگتر دارند و قول 
شاعر نیز به همین معناست که: 

المع خالصه لعبد مناف 
اما ذم: در مورد مردمی که خوار و ذلیل 
هستند و مورد تعرض دیگران قرار می‌گیرند 
و فسانند تخمی هنستند که در گکوشة 
متروکه‌ای؛ به حال خود رها شده باشد. 
و دو بیضه مرد نیز به خاطر شباهت به 
تخم مرغ از حیث شکل و سفیدی به این 


اسم» نامیده شده‌اند. 

کته می‌شود: باضت الدجاجة و باض كذا: 
جوجه تخم گذاشت. شاعر می‌گوید: 
بداء من ذوات الضغن يَأوى 

باض الخز: گرمی هواء شلّت گرفت. بات ند 
الفراة: دست آن زن مانند تخم مرغ ورم کرده 
است. دجاجة بیوض و دجاج بْيّض: مرغ تخم 
گذار. مرغان تخم گذار. 
ی 

البیع: دادن کالا و گرفتن قیمت آن. 

والشسراء: دادن قیمت و گرفتن جنس 
هناشن 

به بیم» شراء نیز گفته می‌شود. همانگونه که 

عکس آن نیز ضادق می‌باشد و این امر به 
os‏ نیک اکن رفن 
می‌شود و بر همین مبنا خداوند فرموده 
است: وشرو یقت بش [بوسد/۰]و 
روایت است که: ,لا ببیفن احذ کم علی بیع أخیه 
یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی 
دارد. تو خریدار آن نشو. 

آبسعث الشی:: آن را در معرض فروش 

مثل قول شاعر: فرسافلیس جواذنابمباع 

المبايعة والفشازة: از باب مفاعله بیع و شراء 
می‌باشد که در معنای خرید و فروش با 

یکدیگر می‌باشد. 

لاو ند می فرمان دوع هه اليح وحم 


وهی من کات فقد ات راشت 


لیا [بقره/۲۷۵] و «وَذَرُوا اليم [جمعه/4] و 
1 ی فيه ولا خلال» [ابراهیم/۳۱] بل بي فيه 
۳ لق [بقره / ۲۵۴] 

باتع اسلطان: هنگامی که در برابر عطای 
ناجیز سلطان. تعهّد به اطاعت از وی دهد که 
در این جا بیعت‌ و مبانعه نیز گفته می‌شود. 
خداوند می‌فرماید: «نَْشرُوا بعكم لَذِي 
بَايعتّم به» [سوبه/۱۱۱] که اشاره به بیعت 
رضوان دارد که خداوند فرمود: «لَعَد رضي 
له عن أَلمُوْمِينَ إذ يمك تحت آلشجرة» 
[فتح /۱۸] و آیه‌ی قبل ادامه دارد تا جایی که 
فرمود: ِن آله آشتری ین آللژینین لها 
[تسوبه /۱۱۱]آما «الباع» به دلالت فعل 
مضارعش «بوع؛ معلوم می‌شود که اصل آن 
واو بوده مثل باع فی السیر. یبوغ:وقتی که 
دستش را دراز کند. 
بال: 

البال: حالتی است که باعث توجه و اهمیّت 
دادن به موضوعی می‌شود و لذا گفته 
می‌شود: ما بالیث بکدا بالة:یعنی من هرگز به آن 
اهمیتی ندادم و فرمود: کر عَنهم سیّاتهم 
لح له سمد/۲] و «قعا َال آلمژون 
آن_آوی, [طه/۵۱] یعنی حالات آنها و 
اخبارشان چه بود. 

دبا وال جال تصیر می‌شود از ای کے 
به انسان دست می‌دهد. مثل خطر ببالی کذا: 


اینگونه به ذهن من خطور کرد. 


برای ف اصله شدن بين دو چیز و قرار 
گرفتن در وسط آن دو وضع شده است. 
خجذاوند ممی‌فرماید: ارجا وا وزغا 
[کهف /۳۲]. گفته می‌شود: بان کدا یعنی از هم 
جدا شد و آنچه که تا الان پوشیده و مخفی 
بود ظاهر گردید و از آنجا که معنای انفصال 
و ظهور در آن اعتبار شد» لذا برای هر چیز 
جدا و تنها می‌آید. مثل این‌که به چاهی که 
عمیق است ,ببون, گویند چون بین لب چاه تا 
ته آن فاصله زیاد و طناب برای رسیدن به 
پائین از دست صاحبش جدا می‌شود. 

بان السیخ: صبح آشکار شد. خداوند 
می‌فرماید: «لقد للع نک [انعام ]٩۴/‏ 
یعنی پیوند و ارتباط شما قطع گردید و در 
حقیقت عبارت است از این‌که: اموال و قبیله 
و اعمالی که به تکیه گاه و مورد اعتماد شما 
بود.به کلی از شما جداشد و اشاره ذارذیه 
آیه‌ی شریفه «یَوْم لا یم ال ولا بَُون» 
[شعرا /۸۸], 

و به همین معناست آیه‌ی «وَلْقَد وتا 
فرادی» [انعام .]٩۳/‏ 

تین گاهی به عنوان اسم و گاهی برای 
ظرف به کار می‌رود. ی پس آنهایی که آیه‌ی 
شریفه را ینک [انعام /۹۴] به ضم قرائت 
کرده‌اند آن را اسم قرار داده و آنهایی که 
کم به فتحه قرائت نمود‌اند آن را ظرف 


دانسته‌اند, 


و در آیات شریفه زیر «سر, به عنوان ظرف 


است: 


لا E‏ بَيْنَ دی 1 4 ورشوله» 


E‏ کن دی واک 
صَدیَةٌ» [مجادله /۱۲] و «قاخکم فا بالق 
[ص /۲۲] در آیه‌ی, شریفه: الا بلغا مجمع 
سھما) [کهف /۶۱] جایز است که »بر مصدر 
باشد و به معنای محل جدا شدن باشد و 
آیه‌ی «وٍن کان من وم و بيهم میثاق» 
[نساء/ .]٩۲‏ دی , استعمال نمی‌شود مگر 
آنجایی که مسافتی ذر نین باشد. مثل: بر 
البلدین یا اینکه عددی بیشتر از دو در آن 
باشد. مثل بین الرجلس, بین القوم و این واژه به 
جیزی که معنای مفرد و وحدت داشته باشد 
اضافه نمی‌شود. مگر اینکه تکرار شود. 
مثل: «وَمن بَیْنتا وَبَیْنك حجابٌ» انصلت /۵] 
«قَاجغل پیت ينك مَوعدا» [طه /0۸] 
گفته می‌شود: هذا ای * بین بدیات: یعنی نزد 
تو می‌باشد. و هو ټین يديك یعنی: اد نزدیک به 
توتسته و ذا خداوند می‌فرماید: ته لا 
من بیْن آندیهم» [اعراف /۱۷] و لد ماب 
دیا ماه [مريم /۶۴] «وَجَعلتا من ین 
|بیهم دا زین خلفهم سد [بس ]٩/‏ 
«مصَدقاً لما ین ید من ون رَاة) [مائده /۴۶]. 
و آیه‌ی ازل علیْه 4 دک من بَیْنتا؛ آص /۸] 
یعنی از ميان همه ماء بر او نازل شده است؟ 
و آیه‌ی شریفه: «وقال .الین كوا لن وف 
بهذا مرآ ول بالْي بين ید یدیه» [سبا/۳۰] 
یعنی به کتابهای آسمانی قبل مانند انجیل و 


غیره هم ایمان نداريم. 

فاقوا 1 وَأضلخُوا دات نینک [انفال /۱] 
رعایت حال نزدیکان و خویشان را نموده و 
صله رحم و دوستی بین خود برقرار کنید 

به «بین»‌گاهی مواقع حرف «ماء‌یا الف 
اضافه می‌شود که در این هنگام به معنای 
زمان خواهد بود. مثل: بینما زیة یفعل کذا و بینا 
بل کذا.و شاعر می‌گوید: 
یا یه الكماءٌ و وه 

یوم نی له بخریء سلفع 

پان: 

گفته می‌شود: بان واستبان و تن‌مثل: عجل 
واستعجل وتعجل. آشکار و ظاهر شد. 


مَساکنهم» [عنکبوت /۳۸] و اوَتَبیّن لکد کین 
۳ بهم [ابراهیم /۴۵] و «ولتَستبین سول 


لشجرمینّ؛ [انعام /۵۵] «قد تین آلٍشد 

2 [فره ,۲۵۶] «قد با کم آلتیبات» 2 
عسمران /۱۱۸] و E‏ ند بَعض الاي 
تون فیه» [زحرف/۴۳] و «رآنرلا ای 
لک ل لتاس م فال ایهم [نحل/۴۲] 
لین لَهُم الذي یفن فیه؛ [نحل/۳۷] افيه 
یات بَینَاتَ» [آدعمران۹۷] و «شهر رَمَضان 
ِي أل هرن شدی باس ونیا 
[یقره /۱۸۵] و به اعتبار کسی که آیه را بیان 
کرده گفته می‌شود: آيهة یناما به اعتبار خود 


خداوند می‌فرماید: «وقد 0 


آیه که روشن کننده است گفته می‌شود آیه‌ی 


مَبّبنة. آ بات مییْنات ومبیّنات. 
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البتنة: دلالت آشکار عقلی یا حسی و دو 
شاهد را «ټينه» گفته‌اند چون که در روایت 
است: له على المذعى و اليمين على مین آنکر»(۱) 

خداوند می‌فرماید: أن کان على نة بخ 
رَبّه* [هود /۱۷] و فرمود: هك مَنْ هك عن 
۳ من خی ع ن یا [انفال /۴۲] و 
«وَجاءتَهُم دشم بالْییات» [روم .]٩/‏ 

الیبان:واضح و آشکار کردن چیزی. و بیان 
اعم از نطق است چون نطق مخت انسان 
است. 

و هر آنچه را که بوسیله انسان گفته شود 
نیز «بیان»می‌نامند. 

عله‌ای گفته‌اند: بیان بر دو قسم است: 
اوّل: بیان به وضوح و آشکار و آن عبارت 
است از اشیاء و موجودانی که به گونه‌ای 
دلالت بر آثار آفرینش دارد. 

دوّم: بیان به معنای کشف کردن و اختبا 
که‌پوسله‌ی بطق توشتن با اباره می‌باشد: 

اما معنای بیان که برای روشن شدن یک 
حالت می‌آید مثل: ولا صدنکم آلشَیطانْ له 
لک عدو مین [زخرف /۶۲] یعنی در هر حال 
دشمنی کان ا لارا ا 

«تریدون أن بوتا اکان بغید آبازنا 

أو بسلطان مُبینِ» [ابراهيم /1۰] 

اما بیان به اختبار مثل: «فشأوا َفل خر 
إن كنم لا تَعلَمُون + بالییات لیر ون 
يك اذك لمن لاس ما برل ایهم [نحل ۲۳ 


١-الدار‏ قطنی. ۱۱۱/۳ 


-۴۴]. و از این جهت سخن و کلام را «بیان» 
گفته‌اند که مقصود را به وضوح. ابراز 
می‌دارد. مثل: فا بَیانْللّاس) [آل 
عمران /۱۳۸] 

وق یز را 23 بترا آذ بجی و ,و 
مهم تشریح شود بیان گفته‌اند. مثل: : شم ان 
علیتا يانه [قیامت /۱۹] و گفته می‌شود: یلته 
وآبستّه: و زمانی اتفال می‌شود که بیانی 
و اظهار آن قرار داده شود. 
لاس ما رل إلَيْهم» [نحل /۴۴] 
و «تذیز مین [ص /۷۰] و ِن هذا له بل 
لین [صافات /1۰۶] 


ولا یکاد یبین» [زخرف /۵۲] که نبین‌به 


معنای هنیخ» می‌باشد. و ده في ْخصام عَيْرُ 
شین؛ [زخرف /1۸] ۱ 
باء: 

اصل السواء: مساوات اجزاء در یک نقطه 
می‌باشد و برخلاف الَبُواست که به معنای 
مستافات و فاد لخواء می‌باشل. گ فته 
می‌شود: مکانْ بواء: مکان صاف و برابر. 

وات له مکانً: جایی را برایش تَهیّه و آماده 
کردم. 

باء قلان بدم فلان: بو به: با حون او برابری 
کرد #نیهناهي شد باون سی فر یل 
«رارحتتا إلى موس واه آن وء لکا 
بمطرّ بُیوتاه [بونس /0۷] «وَقّد ب 


اشرائیل م ا صدق! [یونس ]٩۳/‏ و ری 
آللویین ن مَقَاعدَ للقتال» [آل عمران /1۳۱] وتوا 


منها يث يا [بوسف /۵۶] و در حالات 
رسول خدا چیا روایت شده است که «کان 


بو لبوله كما تيا تمترنهء ٩۱(‏ 


َو الرفح: جایی برای انداختن نیزه در 
نظر گرفته 
شده است که رسول خداعاژ فرمود: «شن 


قذب ملي معتقدا فليتبوأ مقعذة من الثارء! r‏ 


سپس آن را پرتاب کردم و روایت 


و شتربان دروصف شترش چنین 
می‌گوید: 
لها آمزها حتی إذا ما بو 

بأخفافها مأوی تبواً مضجعا 

یعنی شتر چران» شتر را رها می‌کند تا 
جایی برای چریدن پیدا کند و چون آن را 
می‌یابد. شتر چران قصد استراحت و 
نشستن در آنجا می‌کند. 

گفته می‌شود: بوا فلان که کنایه از ازدواج 
است همانگونه کسه؛از آن تسعییر به بتاء .و 
ساختمان می‌شود مثل بنی بأهله وبواء در 
مورد رعایت همتایی در ازدواج و برابری در 
قصاص به کار می‌رود. لذا گفته می‌شود: فلان 
بوا لفلان.فلانی با فلانی برابری می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: «بَاء بعضّب من آله 
[انفال/۱۶] یعنی در جایگاهی رز تقد ید 
مستوجب غضب و عقاب خد‌اوند شددند: و 
«بفضپ» در موضع حال می‌باشد. مثل خرج 
بسیفه‌یعنی: در حالی‌که شمشیر در دست 
داشت برگشت: 


۱- مجمع الزوائد. ج ‏ ص ۲۰۹ 
۲سفتح الباری, ۱۳۰/۳. 


رل خی نیم نمی ماما مسق 
بزید و استعمال «باء در آیه‌ی شریفه اشاره 
است به این‌که موقعیّتی که در آن قرار دارد 
موافق با خشم و غضب الهی است چه رسد 
به ‏ مکانهاق دیگر این یا از عبت متفر 
حد آیه‌ی شریفه «فْبَشَرهم بعذاب آپیم؛ 
[آلعمران /۲۱] می‌باشد. و آیه‌ی شریفه: ی 
ربا آن تیا پاثبي وإثيك» [ساند»/۲۹] یعنی 
من می‌خواهم تو به همین حالت بمانی و با 
گناه خودت و گناه کشتن من قرین باشی. 

و شاعر می‌گوید: آنکرت باطلھا و نوت بحتیا 

و این‌که بعضی آن را به «اقرار به حق وی» 
تفسیر کرده‌اند صحیح نمی‌باشد. چون‌که 
لفظ اقتضای جنين تفسیری را ندارد. باغة: 
کنایه از جماع است. از حلف بن احمر 

حکایت شده است که در مورد این جمله: 
حیال الل و با گفته است:اصل آن سوّالد سول 
است ولی به خاطر شباهت بواد با حباك تغییر 
افته و تبدیل به ده گردیده است. همانگونه 
که در جمله‌ی: آنبه الغدایاوالاباگفته می شود 
که جمع عدا: تغییر یافته است. 
باء: 

تحرف باه .یا متعلق : به فعل ظاهری است که 
با او می‌آید و یا متعلّق به مُضمر می‌باشد. 

و اگر به فعل ظاهر متعلق باشد. بر دو گونه 
خواهد بود: اوّل: برای متعّی کردن فعل 
است. مثل این‌که الف بر فعل داخل می‌شود 
تا آن را متعذی نماید. مثل ذهبث به وآذهبثه. و 


مه در موجه مت میب وج ون کنان مفردات راغبت. 


خداوند می‌فرماید: «وإذا مروا بالعو وا 
کراما» [فرقان /۷۲] 

دوّم: برای آلت می‌باشد مثل قطعه بالسکین 

و اگر «باء» به مضمر متعلق باشد در موضع 
حال خواهد بود مثل خوج بسلاحه یعنی در 
حالی‌که اسلحه همراه وی بود یا اینکه سلاح 
با او پود و چه بسا گفته شده است: با ءە زائده 
۱۳-۹ مثل: «وَمَا نت بمُؤْمِنِ لتّا» [یوسف/۱۷] 
۳ تا بطارد لمْومنینَ؛ [شمراء/1۱۴] «وکفی 
بت حاسبین» [انیاء/۴۷] 

و در همه‌ی این موارد باء خالی از معنا 
نیست و چه بساکه دقت شده و گفته 
می‌شود که وجود باء یا حذف آن هیچ فرقی 
ندارد. در حالیکه حقیقتاً وجود و حذف آن 
باهم فرق می‌کند. خصوصاً در کلام کسی که 
هرگز در گفتارش لغو و بیهوده گویی وجود 
ندارد. پس بین آیه‌ی شریفه اوَمَا نت بمزمن 
اا رسف/۱۷] و این جمله «صاانت سوم لسا 
فرق بسیار است. و از کلامی که منصوب 
است مثل زید خارج و یا کلامی مثل «ماالت 
بمؤمن لاء دو تصور جداگانه می‌شود. مثل: 
لقبٹ بز بب رجلا فاصلا که در قید خلا فاضلا أگرجه 
زید مقصود می‌باشد اما به گونه‌ای بیان شده 
که تصور می‌شود منظور انسان دیگری 
می‌باشد. مثل این‌که بگوید: من با دیدن تو 
فرد دیگری که مردی فاضل بود را مشاهده 
کردم. و به همین معنا است مئال: رایث بات 
حاتما فى السخاء. و وما آتا بطارد آلموّمنین» 
[سمراء/۱۱۴]و الیش اث یک اف عبد 


[زمسر /۳۶] و آیسه‌ی شریفه: تبت بالدفن؛ 
[مزمنون/۲۰] گفته شده معنایش این است که 
یت تبث بالدفن. ولی حقیقت این است که این 
معنا مقصود نمی‌باشد بلکه منظور این است 
که گیاهی می‌روید که روغن بالقژه آن وجود 
دارد. و با اشاره به لفظ «بالدفن» خداوند از 
نعمتهایی که بر بندگان ارزانی داشته و آنها را 
نسبت به استخراج ح آنها راهنمایی کرده: پرده 
برداشته است. و علت این‌که باء+ در این جا 
کالیه انیت این کی اشد که عسموه و ا که 
برای تعدیه هستند باهم در یک جاقابل 
جمع نمی‌باشند. مثل: وی باه هيدا 
[فتح /۲۸] و گفته شده منظور این است که 
کی پا شید مئل كى أف لین 
آلقتال» [احزاب /۲۵] یعنی باء‌زانده است و 
اگر این مسخن صحیح باشد که در آیه‌ی 
شریفه باءزائده است پس باید درست باشد 
که بگوئيم کی باه لموُمنین تال » در 
حالی‌که این سخن هرگز جایز نمی‌باشد و 
این در صورتی می‌آید که بعد آن منصوب و 
در موضع حال باشد که به آن اشاره نمودیم. 
اما صحیح این است که فعل کفی: در اینجا 
به معنای ۱ کتف,باشد مثل جمله «احسن بزید 
به جای با احسناست. و معنای آیه چنین 
است که: »اکستف بسالله شهیدا» شاهد بودن 
خحداوند را کفایت می‌کند. و به همین 
معناست آیه‌ی «وکی رَبك قاویاً تصیراه 
[فرقان /۳۱] و «وَکی بال وکیلاٌ؛ [ نساء/۱۳۲] 
و [احزاب/۴۸] و ألم يكف رب ند على 


کل شي: هید [نصت /۵۳] و به همین 
معناست جمله‌ی «خت الى بقلان»یعنی: به 
خاطر او به من محبّت کن. و از جاهایی که 
اعا شده که باءزانده است آیه‌ی شریفه: 
ولا ۳۳9 بایییکه (لی هک آبتره/1۹۵] 
است که گفته شده تقدیر چنین است :لا تلقوا 
آندیکم» و معنای صحیح این است که و 
توا یدیم ای أَلنهلْكة» و مفعول به خاطر 
بی نیازی از وجودش در اینجا حذف شده تا 
افاد؛ عموم نماید. چون‌که جایز نیست که 
کسی خود و یا دیگران را در معرض هلاکت 
و نابودی قرار دهد. 

عله‌ای قائلند که «باء» به معنای «مسن»است 
که در آیه‌ی شریفه «عینً یشرب بها ون 
[سطفنین /۲۸] و «عَیناً يشرب بها عباد شه 
[انسان /۶] آمده است. و عین در اینجا اشاره 
به جایی است که آب از آن می‌جوشد نه 
این که مقصود خود آب باشد. مثل نزلت بعین 
که به منزله این است که بگویی در جایی که 
از آن آب می‌نوشند فرود آمدم. و بر همین 
معناست آبه‌ی شریفه: «ثلاً تلهم بِمفارَة 
من ألعَذابٍ» [آل عمران /۱۸۸] یعنی گمان مبر 
که آنان در جای رستگاری و نجات هستند. 


وال أعلم ete‏ 


تبَ: 

التب والتباب: زیان مستمر, گفته می‌شودد: تب 
له و نب له و تبنه:هنگامی استعمال می‌شود که 
جمله فوق را به کسی بگویی. و چون معنای 
استمرار را در بر دارد گفته می‌شود: ا 
لفلان کذا یعنی کار برای او پیوسته و همواره 
انجام شد. و تبت بدا آبي لهب؛ آسد/1] 
یعتی دستهای ابولهب دائماً در زیان است. 
مثل این‌که فرمود: «دلك هو الخنران لْمیینْ» 
[زسر/۱۵] وما راوشم عير تتبیب» 
[هود /۱۰۱] یعنی ضرر زدن «وَمَا کید فْرْعَوْنَ 
لّ في تباب [غافر ۳۷۱] 
تابوت: 

معنای تابوت در میان ما معروف است. در 
آیه‌ی اخ باک تابوت [بقره /۲۴۸] گفته 
شده است: تابوت یک جعبه مخصوص بود 
که از جوب ساخته شده و در داخل آن 

حکمتی بود و گفته شده است: منظور از 
تابوت قلب و آرامشی است که به واسطه‌ی 
علم به انسان دست می‌دهد و لذا قلب را به 
گنجینه علم و خانه‌ی حکمیت و تابوتو 
ظرف وصندوق علم نامیده‌اند. لذا گفته 
شاه خو ارا رد را دیرف وی 
قرار بده که از بین نرود و در تسمیه‌ی قلب به 


تابوت کلام عمر در مورد ابر ن مسعود است 


که گفت: « کنیف ملیء علماه 


و 
الثبر: شکستن و نابود نمودن. 


گفته می‌شود: ثبرهةو تتره, خداوند 


می‌فرماید: إن هسوّلاء هی یج فیه» 
[اعراف/۱۳۹] و وکل بنا تثبیرا» [نرتان۳۹] 


«لیبرُوا ما علا یر نم واولا تزد 
لین 1 تارا [نوح/۲۸] یعنی هلاکت و 
نابودی. 
تبع: 

گفته می‌شود: تیعه واثیعا:به دنبال او رفت و 
این تبعیّت گاهی با جسم است و گاهی با 
اطاعت كردن و امتثال دستور است و لذا 
خداوند می‌فرماید: فمن تب هُداي ثلاً حوّت 
عَلَيْهم ولا هم يَحْرَنُون» [بفره ۳۸۱] «قال یوم 
شرا آلفوسلینه ۳۰ اما من له يشال 
أا [بس /۲۱-۲۰] من آشبع هداي؛ 
[طه /۱۲۳] «آتبغوا ازل ایک من ربک 
[عراف /۳] «وَانَبَعَكَ ألأرْذَلُونَ» [شعراء /۱۱۱] 
دواعت ملة آبني [بوسف /۳۸] ام جَعلكَ 
ی شريعة من آلثر ها وا نتم آفواء 
الد لا يَعْلّمُونَ» [جائیه /۱۸] و تبَعوا مّا نلوا 
آلشْیّاطیر» [بسقره /۱۰۲] «ولا يعوا توا خطوات 
آلشسیطان» El‏ ایگ عون 


[دخان /۲۳] «وّلا نت سبع ری یْضلّكَ عن سبیل 


نها [س/۲۶] «هل َنَبعك لین آن تعن 
مهف /۶۶] رایع سيل من أناب ای 
[لقمان / ۱۵]. 

گفته می‌شود: آنیع: به او رسید. خداوند 
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می‌قرماید: باتهم مُشرقین؛ [شعراء /۶۰] 
۵ نیع یبا [کهف ]۸٩/‏ رتاش في هذه 
لیا غنه» [تصص /۴۲] «قائیعه آلشَیطانْ» 


اعسراف /۱۷۵] «َأئشا تی تسا 
[مۋمنون /۴۴] 
گفته می‌شود: تبث علیه: بر او وارد شدم. 


و آنبغ فلان بمال: یعنی به او حواله داده شده. 
التييع: گوساله‌ای که دنبال مادرش می‌رود. 

التبع: پای جهار پایان و این وجه تسمیه مثل 
قول شاعر است که: 
كأتّما الیدان والرجلان 

طالبتا وتسر وهاربان 

القتبع: حسیوانی که بچّه اش به دنبالش 
جفرکت می‌کند؛ 

فک رثیسانی بودند که په غار بل 
کردن سیاست همدیگر و یکی پس | 
دیگری‌به حکومت رسیدن آنها را تم 
نامیده‌اند و گفته شده: پادشاهی است که 
قومش از او حمایت و پیروی می‌کنند که 
جمع آن بطم است و خداوند می‌فرماید: 


دم ی کا ت [دخان /۳۷] والیّم؛ سایه 


تتری: 
تتری‌بر وزن فلي که ماخوذ از مواتره به 


معنای پی در پی و پشت سر هم امدن 


رو ی جر ی کم مه نی و 10۱۷۳۹۹۵ 


می‌باشد واصل آن «وتری, بوده که واو تبدیل 
به تاء شده است. مثل تراث و تجاه. 

عده‌ای که «ثتری» را منصرف می‌دانند الف 
را زانده فرض کرده‌اند نه تأثیت. اما آنان که 
آن را غیر منصرف می‌دانند. الف را برای 
انیت فراز فاد‌ازد, 

خداوند می‌فر ماید: ر اسلا رمتا 5 ترا 
[مزمنون /۴۴] یعنی به صورت متواتر و پشت 

فراء می‌گوید: در حال رفع و نصب و جر 
واه «تتری» یکسان بوده و الف آن بدل از 
تنوین است. و تعلب می‌گوید که «تتری» بر 
وزن «تفعل» است اما ابوعلی فسوی. کلام 
خلب را اشنتیاه دانسته و قائل اشست کنة دز 
صفات چیزی بر وزن تفعل وجود ندارد. 


تجر: 
التجارة: تصرّف در سرمایه به اميد کسب 
درآمد و سود. گفته می‌شود: نجر نتجزو تاجزو 
تج مثل صاخب و صخب و گفته شده است که 
در کلام عرب جز این لفظ. لفظی که اول آن 
تاء و بعد از آن چیم‌باشد وجود ندارد اما 
کلمه‌ی ,تجاه» اصل آن موجاه» بوده و «تاء» در 
فعل «تجوب» علامت مضارع مىباشا,ٍ و آبه 
شریقه: : َل دكم على تجار نج من 
داب یه (ست/ ۰ ا ین تجارت را با آیه‌ی 
شریفه «وْمتون باله» صف /۱۱] تفسیر 
نموده‌اند. و فرمود: یروا آلضَلالةٌ بالُدی 


۲ 


قَما رَبسخت تجارتَه» [یقره /۱۶] و إل أن 


۱۸ 

کون تجارة عن تراض منک [نساء /۲۹] 

«تجار؟ خاضر؟ توا یمه لته /101] 
ابن اعرابی می‌گوید این‌که گفته می‌شود: 

فلان تاجر یکدبه این معناست که مهارت در 

این کار دارد و به خوبی شیوه‌ی کسب درآمد 

راعی ذانن: 


زیر در مقابل فوق است. خداوند 


E RE E 
أزجلهنه [مائده /۶۶] و جات تجري من تحتها‎ 
هار [حج /۳] و اتجري من تختهما‎ 
]۲۳/ [یونس /4] «فتاداها من تَحتها» [سریم‎ 
رم يعَْاهُم لاب من فوقهم ومن تخت‎ 
هم [عکبوت /۵ه] «نحت.به معنای پائین‎ 
است که از فوق خود جدا و منفصل باشد اما‎ 
واژة +اسفل,به معنای پائینی است که به بالاتر‎ 
از خود متصل است مثل: المال تحنه. آسفلة اغات‎ 
من آعلاد,و روایت است که رسول خداچ‎ 
°. فرمود: «لا تقوم الساعة حتی بظهر الشحو‎ 
یعنی مردمان فرو مايه و گفته شده است:‎ 
روایت اشاره دارد بسه فسول خلاوتند که‎ 
فرمود:«وإذا رض مُدت* رمث مافیها‎ 
]۴-۳/ رتخْلت» [انشقاق‎ 
تخذ:‎ 

تخذ به معنای احذ و گرفتن است. شاعر 
می‌گوید: 
و قد تخت رجلی الى جنب غرزها 

شتا ان حوص القطاة المطرّق 


کتاب مفردات راغب 


اتخحد 


از باب افتعال می‌باشد. فرمود: حون 
ودره آزلیاء بن دوي [عمد/۵۰] قل 
حدم عند آله عدا [بتره,.] «راْخذوا 
من فام انراهيم مصلی» [ستره/۱۷۵] رة 
۳ دوي زعدوک أَولیاة» [سسنه ,۱ 
«یَحْذتَ عليه ۳ [کهف/۷۷] 
ترب: 

اواب خحاک. خداوند. مبی‌فرماید: دآ گا 
تایبا [رعد /۵] و«خلقگم من تراب» 
[فاطر /0]«َاليني نت رابا یار 

ترب:محتاج و نیازمند شد. مثل این‌که روی 
خاک نشسته است. خداوند می‌فرماید: با 
مشکیناً ذا مرب [بلد /۱۶] یعنی از شدّت فقر 
و تنگدستی, خاک نشین شده است. 

آلزب:ثروتمند شد و گویا به اندازة مام 
خاکها دارائی و مال دارد. 

الضویاءازمسین والَنرب:مفرد تیازب‌است و 
التورب و التوراب: خاک ریخ تربه:بادی که گردو 
خاک می‌آورد. و از همین معناست روایت 
«عليك بذات الدین تربّت یداك»(" که تنبیهی 
است بر این که مواظب باش تابر واقغیات و 
اصل دیین چیزی از تو فوت نشود ولا به 
آنچه که می خواهی» نخواهی رسید و به 
گونه‌ای که متوجه نگردی, محتاج خواهی 
ی 


اسفتح الباری: ج ۰۱۳ ص ۱۵. 
۲سفتح الباری, ج ٩‏ ص ۱۱۵: 


و بارخ سرب طوفانی که همراه گردوخاک 
است. 

الترانب: استخوانهای سینه و مفرد آن تریبد 
است. خداوند می‌فرماید: يرج من بَیّن 
آلصْلبٍ لالب [طارق /۷] 

و آیات شریفه: : یکره با انر رابا» 
[واتعه /۳۶ -۳۷] «وکواعبٍ آشرابا» [نبا/۳۲] 
«وعندهم قاصرات آلطَرّف رات [ص/۵۲] 
یعنی: دو کودک که با بکد نکر متولد شاوی 
باهم به‌صورت یکسان بزرگ می‌گردند از 
حیث همسانی و شباهتی که به هم دارند به 
استخوانهای سینه تشبیه شده‌اند که به یک 
اندازه می‌باشند. ایا این‌که به جهت. هسمزمانی 
7 
خاک افتاده‌اند آنها را #انواب»گنویند: و گذفته 
شده است: از جهت این‌که در دوران کودکی 
با همدیگر خاک بازی می‌نموده‌اند این تعبیر 
در موردشان فة اس 
ترث: 

«وتأکُون ارات [فجر /19] 

اصل آن وُراث است که از باب واومی‌باشد. 
تفت 

خداوند می‌فرماید: شم لیقضُوا تفتهم) 
[حج /۲۹] یعنی کثافت و چرک بدن خود را 
بزدایید. گفته می‌شود: فحی الشبی* بقضی:آن 
را از بين برد و زائل نمود. اصل السنت: 
چرکهای ناخن و غیر آن از چیزهایی است 
که از بدن پاک و زائل می‌شود. 
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اعرابی می‌گوید: سا انقت و آدرفتاز باب 
افعال آمده است: 

ترف:وسعت در نحمت. گفته می‌شود: اترف 
فسلادو اسم فاعل آن سنردمی‌باشد. 
انرم في الحا دیا [مۇمنون /۳۳] 
انمع ین ما ما ۳ فیه؛ [مود/۱1۶] 
و فرمود: «وآزجئوا إلى ما E‏ فیه» 
[ی» ,۱۳ «أخَذتًا مئرفیهم بالعداب؛ 
[مسومنون /۶۴] مسترفین‌کسانی هستند که 
خداوند حالات آنها را در آیه‌ی شریفه: ااا 
نان إذا ما آتتلگه رة قاگرنه رنه 
[فجر /۱۵]توصیف نموده است. 
ترق: 

خداوند می‌فرماید: «کلا لت اي 
وقیل مَنْ رّاق» [فيامت /۲۶] جمع التراقی, 
یم یه ا و ان استتخوانیی ابیت که 
جنبر؟ سینه و گردن رابه هم متصل 
می‌نماید. 
نرك؛ 

ترك التیء: رها کردن از روی قصد و اختیار 
یا از روی قهر و اضطرار. اما 9 نمودن از 
روی اختبار مثل: رکا بَغْضَهُم یذ یوج 
في بَعْض» [کهف /۹۹] نرك 7 ترا 
[دخان /۲۴] اما رها نمودن از روی اضطرار 
مثل کہ روا من جات [دخان /۲۵] و به 
همین معناست که گفته می‌شود: ترکۀ فلان 
آنچه بعد از مرگ از او به جای مانده است. و 


چه بسا این مثال در مورد هر عملی که منتهی 


به چنین حالت و ترکوو اطلاق می‌شود. 
مثل ت رکٹ فلاناً وحیداً 

التربكة:اصل آن تخم مرغی است که در 
لانه باقی مانده و مستروک شده است و 
کلاهخود نیز به این نام» نامیده شده است. 
تسعه: 

ê‏ در عدد معروف است. همچنین 
التعون که به معنای نود می‌باشد. خداوند 
می فر ماند: عة رهط [نمل /۲۸] «تشع 


وَتسْعون ا [ص /۲۳] «ثلات مائة سنين 


« ]۲۵/ تشعاه [کهف‎ HE 
عشر» [مدثر ۲ اشع: آب دادن به شتران‎ 
در هر ئه روز یکبار.‎ 

اشع: یک نهم. رشیغ: سه شب از ماه که به 
هشتم و نهم هر ماه 

تفت القوم: یک نهم اموال آنها را گرفتم یا 
این‌که من نهمین انها بودم. 
نعس: 

اشنش: لغزشى که صاحبش قدرت 
برخاستن از آن را ندارد و شکسته شدن در 


ذلّت و بدبختی. 


تعس تفا وتفة: خداوند می‌فرماید: «قَتغساً 


هم آمحمد ۳3 


تقوی: 
تاء تقوی از واو قلب شده است و این مطلب 


در باب خود ذکر خواهد شد. 


کتات فد ات راغ 


المتکا: جایی که بر ان تکیه می‌زنند. المخدة: 
N‏ پشتی. بالش . خداوند می‌فرماید: ارت 
مک [یوسف /۳۱] یعنی ترنج برای آنان 
آماده نمود و گفته شده است: غذاهای آماده 
و خوردنی فراهم کرد. مثل اینکه گفته 
می‌شود: «ا تا علی کذا فأکله». 

خداوند می‌فرماید: «قال هي عَصَاي 1 رک 
لیا [طه ۱۸ «متّكثينَ على شور مَصفوفة» 
[طور /۲۰] «علی الراك مُتکُون» [بس /۵] 
«متَکئین لیا مُابلینَ [واقعه /۱۶]. 
ل 

اصل ق مکان بلند. آقنیی:گردن ول 
للجّبین» [صافات /۱۰۳] این‌که گفته می‌شود: 
أسقطۀ علی التل به مثابه‌ی نو است که به این 
معناست: او را به زمین زد و نیز گفته شده 
است: اسقَطة علی تلیله: او را به زمین کوبید. 

المتّل: نیزه‌ای که با آن دشمن را بر زمین 
می‌اندازند. 
تلو: 

تلاه: از او تبعیّت و پیروی نمود به گونه‌ای 
که بین آن دو هیچ چیزی‌فاصله نیست. 

این تبعیّت نمودن پا به جسم است یا به 
اقتداء کردن در حکم است و مصدر آن ؤو 
و می‌باشد و گاهی به معنای قرائت کردن و 
تدیّر در معنا می‌باشد که مصدر آن تلاوة 
است. مثل: «وَأَلْمَمَرٍ إا تلافا» [شمس /۲] و 


مقصود پیروی کردن بر حسب افتداء و رتبه 


می‌باشد. به دلیل این‌که ماه نورش را از 
خحورشید گرفته و به منزله‌ی جانشین 
خورشید است و هنگامی که خورشید پنهان 
شده و غروب می‌کند ماه طلوع می‌کند و 
جانشین آن می‌باشد. و گفته شده است: 
خداوند با این آیه‌ی شریفه اشاره نموده به 
آیه‌ی رقفل يها راجا رَقَعراً متیر 
[فرقان /۶۱] و خبر داد به اينکه خورشید به 
منزله‌ی چراغ و ماه به منزله‌ی نوری است 
که از آن گرفته شده است و لذا خداوند 
فرمود: «جَعل آلشسفشن ضیاءٌ الق وراه 
[یونس /۵] و سیاء‌مرتبه‌ای بالاتر از نور است 
چرا که هر ضیاء و روشنی, نور است ولی 
هر نوری ضیاء نیست. 

یتلود شاهدٌ منْه» [مود /۱۷] یعنی به آن 
گواه اقتدا نموده و براساس آن عمل می‌کند 
و آیه‌ی «یَلونْ آیات أه» [آل عسمران/۱۱۳] 
تلاوت مخصوص به پیروی کردن از کتب 
الهی است که این حصوصیّت با قرائت کتاب 
است و گاهی با امتثال نمودن اوامر و نواهی 
و امیدوار بودن یا ترس از آن می‌باشد که این 
امر احص از قرائت است. لذا به هر تلاوتی: 
قرائت. اطلاق می‌شود اما هر قرانتی 
تلاوت نمی‌باشد. گفته نمی‌شود: تلوت رقعتك 

پلکه در مورد قرآن گفته می‌شود هر گاه آن 
راقرائت نمودی واجب است که از 
دستورات آن پیروی نمایی. «هتالك توا کل 
تفس ما مه [یونس | ۳۰ ولا تن علیهم 
آیاتنا» [انفال ۳۱۱] گا رل عَلیك کاب 


A E و‎ 


یثلی علیهم؛ [عنکبوت ۵17] «قل لو شاخ 21 ما 
وه علیکم» [بونس /۱۶] «وذا ثلیّت علیهم 


و با و و 


آیاته زادتهم إيماناً [انفال /۲] که در این آیات 
به معنای قرائت می‌باشد و همچنین آیات 
وال شا آوجی ای مين كعاب ربك 
[کمف /۷] «رآثل علهم تا بت آَم بلحي 
[منده /۲۷] «قاللیات ذکُرا [ضافات ۳ 

اما آیات شریفه: «یثلَهُ حَقّ تلاوّته» 


[یقره /۱۲۱] یعنی پیروی نمودن از آن با علم 
و عمل. 
a ‌‏ 

«ذلك ره ليك من آلایات وآلذکر 
الحکیم؛ [آل عمران /۵۸] یعنی آن را بر تو فرو 
می‌فرستیم. 

1 فوا شا تلا اشیاطین غلل ملك 
سلیّمان» [یقره/۱۰۲] در این آیه‌ی شریفه لفظ 
تلاوت آمده. چون شیاطین گمان می‌کردند 
آنچه تلاوت می‌نمایند. همه از کتاب 
خحداست. التلاوة والتلبة: باقی مانده. یعنی 
آنچه به دنبال می‌آید. ائلیته: مقداری از آن را 
باقی گذاشتم یعنی در عین این‌که قدرت 
پرداخت آن را داشستم معذلك آن را باقی 
گذاشتم. 

أثلبت فلاناً علی فلان بحق: او را به فلانی حواله 
دادم. و گفته می‌شود: فلان بتلو علی فلان و قول 
صله:بسه او نیت دروغ می‌دهد. فرمود: 
وولو عَلی 1 لْکَذب» [آل عمران /۷۵] 

و گفته می‌شود: لادری و لا تلی و «لادریت ولا 
تلیت»کهاصل آن 
خاطر نزدیک شدن به لفظ دیگر قلب به ياء 


ولا تلوت‌می‌باشد که به 


مآژورات غير ماجورات« که در اصل «سوروراب 
بوده ولی به خاطر جناس لفظی واوقلب به 
الف شله است. 
تم 

تمام‌انی» به پایان رسیدن چیزی به 
گونه‌ای که نیازمند به افزودن جیز دیگر از 
خارج نباشد. 

والساقص که در مقابل تمام است عبارت 
است از چیزی که احتیاج به افزودن از خارج 
دارد تا کامل گردد. و اصطلاح تمام در مورد 
معدودات و اشیاء محسوس استفاده 
می‌شود مثل: عده نام و لیل نام فرمود: «وَتَمَت 
کلت رب [انعام /۱۱۵] اوا مه نورا 
آصف 0] «رأئمنتاها بقشر فة میقاث رَئد» 


[اعراف / 1۴۲] 


توراة: 

تاء در تورات قلب شده است واصل آن 
الوری می‌باشد و نزد کوفیّین اصل آن وورا:سر 
وزن تفعلة می‌باشد و گروهی قائلند که بر وزن 
تفعلة مثل نتتلا می‌باشد. اما در کلام عرب 
اسمی بز وزن تفعلة نداريم. 

و بصریّین قائلند که‌اصل آن ووریتبر وزن 
وک کی ا سے جا ف رسا 
ما أنرَلتا را فیها هُدی وه [سانده/۴»] 
ذلك مه في لوا ومتلهم في آلانجیل» 
[فتح /۲۹]. 


3 رو E‏ 
تارة: (آن بُعید کم فيه تَارَة احْرَی» [اسراء /۶۹] 


مه و م یو موم موجه ویب 2 :کنات مفزدات راغب 


و «ومنها تخرجکه تاره آَخری» [طه /۵۵] یعنی 
یکبار دیگر و دفعه دیگر. و گفته شده است 
که ار الجح زخم بهبود یافت. 


خداوند می‌فرماید: «واسّین وألَیْتُون) 
[تین /۱] گفته شده است: نام دو کوه است و 
نیز گفته شده که نام دو نوع خوراکی است و 
تحقیق در مورد این دو قول و احتصاص آنها 
به این دو معناء به غير این کتاب موکول 
می‌گردد. 
توب 

التوب: ترک گناه به بهترین شیوه و این واژه 
از بلیغ‌ترین وجوه عذر خواهی می‌باشد. 
بدرستیکه عذر خواستن بر سه گونه است: 
گاهی عذر خواه می‌گوید: من این کار را 

نکرده‌ام یا می‌گوید: به این دلیل آن را انجام 
دادم یا می‌گوید: من گناه کردم و قول می‌دهم 
دیگر تکرار نشود و هیچ تقسیم دیگری غیر 
از این سه وجود ندارد و قسم آخر را توبه 
می‌گویند. 

توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به 
خاطر زشتی آن و پشیمانی بر انجام آن گناه و 
تصمیم بر ترک فعل زشت و جبران اعمالی 
که امکان تدارک دارد. پس هر گاه این چهار 
شرط با همدیگر جمع شد شرائط توبه 
کامل گردیده و گناه کار به سوی خحدای 
خویش رجوع و توبه نموده است. 

«و ذکروا الی القه» اقتضای توبه و انابه دارد 


همانگونه که در قرآن مکرّر آمده است 
توا [لی بارنکم» [یقره /۵۲] «وَتوبُوا ی آله 
جمیعا» [نور /۳۱] «أفلاً تبون ای آله؛ 
[مانده /۷۴] 
تاب اثله علبه: حداوند توبه او را پذیرفت و به 
همین نفا تاجف ی: قد اي 
شین والمهاجرین» [توبه /1۱۷] ف 7 تاب 
علیهمٌ لیتوبوا؛ [توبه /۱۱۸] قاب علیکه فا 
نگم [یقره /۱۸۷] 
نسانب: در مورد توبه کننده و توبه‌پذیر 
استعمال می‌شود. پس بنده توبه کننده به 
سوی خحداست و خدا نیز توبه‌پذیر است 
ب؛ بنده‌ای که زياد توبه می‌کند. بعنی هر 
۳ را ترک 
می‌کند تا جایی که قدرت بر ترک همه پیدا 
می‌نماید و این واژه در مورد خداوند نیز 
بکار برده می‌شود چون‌که پروردگار توبة 


بندگان را زياد می‌پذیرد و در همه حال توا 


اسبت, آیەی شرف ومن قات غيل الا 


ان بتورب ب ای له متابا» [فرقان /۷۱] یعنی 
توبه‌ی تام و کامل که عبارت است از از جمع 
بین ترک زشتی‌ها و اقدام به اعمال شایسته. 
«علیْه کت وله متاب» [رعد /۳۰] هو 
لاب ألرحیم» [بقره / ۵۴] 
التبه؛ 
گفته می‌شود: تاه نتب حیران و سرگردان 
شاد تساه وة ماود از تفه و نة همین 
مس‌عنامست: در سرگذشت بنی اسرائیل 


رخ ردو وم هه مد ۸ ]1۱۱ 


می‌فرماید؛ «أزتعين مت ییون فى الوض؛ 
[سانده /۲۶]. نوهه و تبهه:او را سرگردان نموده 
و دورش انداشت. 

وقح فی الشیه و التود: یسعنی در حيرت و 
سراسیمگی واقع شد. سنارء تیهاء؛ بیابانی که 
حرکت کنندگان در آن مسیر. گم شوند. 
التاءات: 

نا« در اوّل کلمه برای قسم می‌باشد مثل: 
«وتالله کین َضتامکم» [انبیاء /۵۷] و در 
فعل مضارع یا علامت خحطاب است «تْكُرِه 
آلتتاسش![یسونی /۹4] و بسا علاتا انیٹ 
[فصلت /۳۰]. اگر در آخر کلمه اید با زانده و 
میت نیرت ام کدی ضالنی ر کف 
تبدیل به «هاء,می‌شود مثل قانمة‌یا در حالت 
وصل يا وقف به حال خود باقی می‌ماند 
مثل: اخت وست.و يا در حالت جمع با الف 
همراه است مثل مسلمات و موسات 
ناء 

در آخر فعل ماضی یا علامت برای ضمیر 

مستکلم وحده است مثل آیه‌ی شریفه: 
وفع تدملاً ممدوداه [مدثر /۱۲] و يا 
نشانة مخاطب است که یا مفتوح است مثل 
«أنعَفت علیهم» [فاتحه/۷] ويا مکسور 
ما2 جفت شا ریا [سریم /۲۷] و 


اش أعلم selef‏ 


می‌باشد فد ج 


2۱ 


e 


ثبت: 

الشمات: پایداری در مقابل زوال و نابودی 
می‌باشد. گفته می‌شود: EE‏ 

خداوند می‌فرماید: یا یا ین وا[ 
آقیثم فة فَانْبتوا» [انفال /۲۵] 

زجخل ثیث و ثبیث: مردی که در جنگ ثابت 
قدم است. السبته استم:بیماری او را رها 
تسه ی‌کند. واصطلاح «نابت» در مورد 
موجوداتی که با چشم سر یا چشم دل دیده 
می‌شود. اطلاق می‌گردد. مثلاً گفته می‌شود: 
فلان ثابتَ عندی 

الاثبات والتثبیت: گاهی در مورد فعل و عمل 
به کار می‌رود و در مورد چیزی که از عدم به 
وجود آمده است گفته می‌شود. مثل آثبت الله 
کدا. و گاهی به چیزی که با حکم و دلیل ثابت 
می‌شود اطلاق می‌گردد.مثل: بت انم علی 
فلان کذا و نهو گاهی نیز در مورد آنچه با 
بیان ثابت می‌شود اطلاق می‌گردد خواه آن 
کلام راست باشد یا دروغ. مثل: أثبت الشوحید 
و صذّق النبوّة. با فلان آثبت مع الله الا آخضرو آیه‌ی 
شریفه: اليشبتوك 5 يلوك [انفال /۳۰] 
یعنی: مانع تو شوند و تو را سرگردان نمایند. 

و آیه‌ی: ات آفه لین وا الول 


لاب فی َلْحَيَاةٍ آلشیا» [براهیم /۲۷] یعنی 


آنان را با براهین قوی» تقویت می‌نماید. 

و آیه شریفه: «ولْ نم لوا ما بُوعظون به 
لكان خا هم امه تفیتا [نساء /۶۶] یعنی: 
برای تحصیل علومشان بسیار استوارتر 
خواهد بود و گفته شده است: عمل به این 
پند و اندرزها برای ثابت ماندن اعمال و 
حفظ نتیجه‌ی افعالشان بسیار سودمند است 
و برعکس کسانی باشند که خداوند در 
موردشان می‌فرماید: «وقَدفتا ای ما هبل 
من ععل تلا بء مرا [فرتن/0۳] 

گفته می‌شود: یعنی او را تقویت و 
ثابت قدم نمودم. خداوند می‌فرماید: 

«فتیوا لین ماه [نفال ۱۲۱] و «وّلولاً آن 
بشتاك [اسراء /۷۴] و وتيا م نشیم 
[یقره /۲۶۵] و «وََبّت ندامتا» [بقره / ۲۵۰] 
ثبر: 

الشبور: ن_ابودی و از بين رفتن الفثابر علی 
الاتسیان: مواظب. مثل این‌که گفته می‌شود: 
ثابرت 

خداوند می‌فرماید: «دعوا هتالكَ شیور له 
تذعوا الوم ور واجدا وآذغوا میور كيرا 


[نسرفان /۱۳- ۱۴] و آیبه‌ی شریفه: «وَاشی 
EAS‏ 2 لھا 
لاظنك يا فوعَون مَنبُورا» [اسراء /1۰۲] 

ابن عباس می‌گوید: منبوردر آیه‌ی شریفه 


به معنای ناقص العقل است و کم عقلی 


بزرگترین نابودی است 

ثبیر: کوهی است در مکه. 
ثبط: 

خداوند می‌فرماید: ))2 وقي ل آفعدوا 
مَع أَلقَاعِدِینَ» [سوبه/۴۶] آنان را بازداشت و 
مشغول ساخت. گفته می‌شود: ثبّطه المرض 
وآفتطبیماری دامنگیر او شد و او را رها 
نمی‌سازد. 
ثبات: 

خداوند می‌فرماید: «آنفزوا بات ا نقرو 
جَمیعا [نساء /۷۱] ثبات جمع تست یعنی 
گروه متفرّقه. 

شاعر می‌گوید: وفذ آغدواعلی لَب کرام. 

و از همین باب است که گفته می‌شود: 
کیت علی فلات سی بعضی از حوییهای او را 
برشمردم. 

مصغر آن تیه و جمع آن بات وبين 
می‌باشد که لام الفعل آن حذف شده است. 

به لحوض:گودی وسط حوض را گویند که 
آب به آنجا برگشته و در آن جمع می‌شود که 
در اینجا غين الفعل‌آن محذوف است نه لام 
القعل 
ثج: 

گفته می‌شود: تج الماء و آتی الوادي بئجیجه 
آب ریخته شد. سیل فراوان در بیابان جاری 
شد. 

خداوند می‌فرماید: بر من الْمُعْصرَاتِ 
شاء تجاجا» [نبا /۱۴] و در روایت است که 


رسول خ دا فرمود: : «أفضْل الحخ الق 
ول پعنی حجن که در آن صدا به لبیک 
گفتن بالا رود و حون قربانی در آن جاری 


سود. 


نخن: 

گفته می‌شود: خن الشیء فهو خین:ب» 
گونه‌ای غلیظ و محکم شده که جاری 
نمی‌شود و به حرکت در نمی‌آید. 

و از همین باب استعاره گرفته شده مثال: 
محکم و به سختی 
زدم. خداوند می‌فرماید: «ما گان لسَبيْ آن 
ون ند آدزی كى فجن في آاوض: 


[انفال /۶۷] وق 1 ۳ اتشر فشا 


نْخته ضرباً واستخفافااو را 


التثریب:سرزنش کردن و وادار نمودن به 
اقرار به گناه. خداوند می‌فرماید: «لا تیب 
لیک الیو [برسف ]٩۲/‏ و روایت شده 
است که رسول خدال فرمود: از اه 
احیکم قلیجلذها وا ا(۳) 

و از این واژه جز لفظ «التزب» که به معنای 
پیه نازک است.اصطلاح دیگری نیامده 
انست. و آنسهه‌ی فقس نه ال یفْرب» 
[احزاب /۱۳] یعنی ای اهل مدینه و صحیح 
است که‌اصل آن باب «نزب»و «یاءءدر آن 


زائده باشد. 


اسشرح السنة: ج ۷ ص ۰۱۳ 
۲سشرح السنةه ج ۰۱۶ ص ۲۹۷. 


ROSA RTE MYA»‏ و و هش پر 


جاری شدن. خداوند می‌فرماید: ذا هی 
بان مُسبینْ» [اعراف /۱۰۷] و رواست که 
ثعبان» از قول: تعبت الساء فاتنس گرفته شده 
باشد که به معنای آب را به جریان انداختم 
پس. روان شد می‌باشد و به همین معناست: 
تعب السعلر: باران جاری شد. النتبد: نوعی 
سوسمار است که جمع آن نب می‌باشد و 
گویا از نظر شکل و قيافه به مار تشبیه شده 
است و با این تفاوت که چون سوسمار از 
حیث شکل: کوچکتر از مار می باشد لذا 
لفظ آن هم مختصر شده تعبا می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «قائیقه شهاب تَاقبٌٍ» 
[صافات/۱۰] خقب: الشاقب و «رضا رال ا 
اَلطَارق ٭ الج َلثَاقبُ» [طارق/۲- ۳] واصل 
آن از النتبة می‌باشد. المنقب: غار - راهی که در 
کوه ایجاد شده و گویا آن کوه را سوراخ 
نموده‌اند. 

ابوعمرو می‌گوید صحیح آن «سنش, به 
کسر میم است. قت النار: آتش را برافروختم. 

مهارت و تیزهوشی در فهم و انجام کار و 
از همین باب است که گفته شده است: رح 
قق یعنی مردی که در درک و اقدام به کار 
مهارت فوق العاده دارد و نیز التتاتتة از همین 
پاب استعازه گرفته شنده است کنه به محنای 
خرکات تمایشی با اسلحه می‌باشد, 


رمح شتتف: نیزه راست شده وصاف و به 


RSET E:‏ کناب عفر ذالت ,راشب 


ابزاری که با آن نیزه را راست می‌نمایند 
الثقاف گویند, 

گفته می‌شود: نقن ت کدا: هنگامی که چیزی 
رابه خاطر مهارت در دیدن به سرعت 
مشاهده نماید سپس از باب مجاز در مورد 
هر ادراکی به کار برده می‌شود. اگرچه رآ 
مهارت وجود نداشته باشد. خداوند 


| 


می ‌فرماید: «وفتوهه حَيْث تتفتلوهم؛ 


غر ]و اما تنم في نزب 
[نفال /۵۷] و عون تم ۳ وا و ۳ 
تفتیلا» [احزاب /۶۱] 

ثقل 


همدیگر می‌باشند. پس هر کدام در وزن یا 
مقدار بر دیگری ترجیح داشته باشدء گفته 
می‌شود: هو تتبل. کاربرداصلی آن در اجسام 
است و بعد از آن در صعانی به کار برده 
می شو مسثل: نله ارم والوز وؤ خداوند 
می‌فرماید: م تم آخرا هم من غرم 
مقون [طور /۴۰] و واه تتبر گاهی مواقع در 
منذشت انستان: ات که مسعمولا دز ان 
حالات فرد می‌باشد و گاهی مواقع در مدح 
او به کار می‌رود مثل قول شاعر: 
َف الأرض اذا مازلت عنها 
خللت بمتقر الصرٌ منها 
فتمنع جاننیها أن تميلا 
هنگامی که گوش کسی در شنیدن مطلب 


مشکل باشد گفته می‌شود: آذنه نقل: 
همانگونه که به کسی که گوشش 
سبک و تیز است گفته می‌شود: ادن حنة. گویا 
قبول آن_چه که به او القاء می‌شود بر او 
سنگین است و از آن طفره می‌رود. 


و گفته می‌شود: نعل القول: ان سخن بر 


در شنیدن 


شنونده گران آمد و واژ؛ لثل در توصیف 
قيامت نیز آمده است: لت في لسَماواتِ 
ولزض آعسراف /۱۸۷] وقول خحداوند 
«وأخرخت رضن الها [زلزله /۲] که گفته 
شده است منظور از ,اتالها, گنجهای زمین 
می‌باشد. کما این‌که گفته شده است: مقصود 
بیرون انداختن اجساد بشر است که در خود 
جای داده و در هنگام حشر و مبعوث شدن 
آنها را ظاهر می‌سازد. 

آی‌ی شریفه: «وخیل أنْقَالكم ی بل 
[سحل /۷] یعنی چهارپایان بارهای سنگین 
شما را حمل می‌کنند و حداوند می‌فرماید: 
ليخي آنقالهم وانقلاً مع آنقالیم» 
[عنکبوت/۱۳] یعنی گناهانی را که بر آنها 
سنگینی کرده و مانع ایشان از نواب 
می‌شود. مثل این‌که فرمود: الخيلوا آزژازمم 
کامله يوم أَلْقَيامَة وَمِنْ آوژار لین ارتیم 
۳ قير عم أ ساء ما یَررُون» [نحل /۲۵] و در 
مورد آیه‌ی شریفه: ,انتزوا خنافا و فقالا, گفته 
شده است: یعنی با جوانان و پیران و نیز گفته 
شده است: یعنی به همراه فقرا و بی نیازان و 
گفته شده است: آنهایی که غریب و بااهمل 


وطن خویش هستند و نیز گفته شده است: 


یعنی آنان‌که بانشاطاند و یا کسالت و سستی 
دارند و هسمه‌ی این اقوال از عموم آییه 
استفاده می‌شود چرا که مقصود آیه‌ی 
شریفه تحریک پر خروج در همه حال برای 
جهاد بر عليه دشمن است خواه حالت 
سختی و مشکلات باشد یا در حالت 
آسایش و راحتی. لئتال: سنگ ترازو که از 
ات قل مأخوذ است که اسم است برای هر 
آلت سنجش. خداوند می‌فرماید: «وَإٍن كان 
مثقال حب من خودل ایتا بها كى با 
حاسپين) [انیاء /۴۷] و قَمَّن يَعْمَلّ مقال در 
را ره ومن يعمل قال درو شرا رَه 
[زلزله /۸-۷] و آیه‌ی شریفه مق من نفلت 
مَوَازينة٭ فهو في عيشهة رَاضَیَة [قارعه /۶- 
۲آشایه یه فزوتی اعمال خی و بویا جارد 
و تما من فت ن مَوَازیه» [قارعه /۸] اشاره 
به کم بودن اعمال صالح دارد. 
الشتیل و ال نیش بر دو گونه استعمال 
می‌شوند: 
یکی این‌که به نسبت با اشیاءه دیگتر 
سنجیده می‌شود و قیں یا خفیف بودن یک 
چیز به اعتبار غیر آن می‌باشد و لذاصحیح 
است که جیزی رابه اعتبار وسیله‌ی 
سنگین‌تر از آن. سبک گویند و نیز وسیله‌ای 


زااکی مسج بسا کسید تک تزه سک 


گویند که آیه‌ای که در بالا گذشت ناظر به 
همین معنا مي‌باشد: 

دوم این‌که» استعمال لفظ زیر در مورد 
اشیانی که میل به خرکت به طرف پائین 


دارند مثل سنگ و گل و لفظ خفیف در مورد 
اشیائی بکار می‌رود که میل به حرکت به بالا 
دارند مثل آتش و دود و قل در آیه‌ی شریفه 
نك إلى لزض» [توبه /۳۸] به همین معنا 
می اشد 

یک سوم. الثلاثة. الشلائون و الشلاث و تلاثمأة و 
ثلائة آلاف و اللت والفلنان. 
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خداوند می‌فرماید: شلاگد للت 
[نساء /۱۱] یعنی یکی از سه قسمت و جمع 
آن اسوق می‌باشد. خحداوند می‌فرماید: 
«وَوَاعدتا مُوسی لین لیلد آمراد /۱۳۲]و 
«ما يكن من تجوی تاه هو زابفهم» 
[سجادله /۷] و آیه‌ی شریفه: «تّلاث عَورّات 
کم [نور /۵۸] یعنی این سه وقت هنگام 
خلوت شماست و فرمود: «َلیثُوا في کَهُفهم 
تلات مائة 4 سنین» [کهف /۲۵] و ايلات آلآ 
من آلْملانکة منزلین» [آد عمران /۱۲۴] و ان 
ری یلم أك تر نی ین ّي یل 
وَنطفه»[مزمل / ۰ فرمود: مى وَثُلاّت 
وَرْبَاع»[فاطر /۱]یعنی دو تادوتاو سه تا سه تا. 

ت التی :: آن را به سه جزء تقسیم کردم. 
لت القوم: یک سوم اموال آنها راگرفتم 

آنلهم: من سومی آنها شدم. یا یکی از آن 
سه نفر شدم. ان الذراهم فأللنث هی 

الت وان شرم سا گروه نداد خی 
مثلوث: ریسمانی که به سه رشته بافته شده 


است. 


م که ملد ای کاب فقردا راقعب 


زخل مثلوث: مردی که یک سوم اموالش 
گرفته شده است. ثلّث الشرش و زبع: اسب در 
مسابقه سوم و چهارم شد. 

گفته می‌شود: أثلانة و ثلائون عندد با ثلاث و 
ثلائون؛ که کنایه از مردان و زنان می‌باشد. 

جاءوا ثلاث و متلث: بعنی سه تا سه تا آمدند. 
نافة فلوث: شتری که از سه سینه آن شیر 
دوشیده می‌شود. 

الثلائاء والأریعاء: از ایام هفته هستند که الف و 
لام دراك دو بدل از «هاء» می‌باشد. مثل حسنة 
ن لفظ مختص به روز می‌باشد 
مثل روز سه شنبه. و حکایت شده: لت 


و حسناء. و این 


الفیغ تشليغا: آن را سه جزء قرار دادم. لت البسو: 
دو سوم غوره خرما رسید. 

ثلث العنت: دو سوم انگور شد. نوب ثلائي: 
طول پیراهن سه ذرع است. 
ثل: 

اند مقدار زیادی از پشمهای جمع شده و 
لذا به همین دلیل به اقامت کننده له گفته 
می‌شود. 

و به اعتبار گروه جمع شده گفته شده 
استت؛ رل من لین ول من آلآخرین» 
[واقعه ۳۹۱ - ۴۰] یعنی جماعتی. 

للث‌عدا: مقداری از آن را بدست آوردم. 
ل عرشه: حاکمیّت آن نابود شد. 

الشل: ناتوانی دندان به خاطر افتادن بعضی 
از ان: أل فمه: دندانهایش افتاد. تئللت الرکیة: 


چاه آب فرو ریخت. 


یږ گفته شده که واژه‌ای غير عربی است 
و نیز گفته شده عربی است و چون نام 
میله‌ای است الا سیر شفرف مس اش ا 
ایین‌که نام سرزمینی است و هرکس آن را 
منصرف دانسته. و از همین باب است که 


گفته شده است: فلان منموة: 


دمر 


انی اسم است برای هر خوردنی که از 
درختان به دست می‌آید و مفرد آن مړو 
جمعش مار و نسمرات سی‌باشد. خداوند 
می‌فرمایده انل مخ الستاء فا فارج بد 
7 ین اشرات رژقاً تک [یتره/1۲] و ومن 
تمرات لت خیل رآ عستاب» [نحل/۶۷] و 
«انظرا ی تمه ال مر وَینعه» [انعام /۹9] و 
فصن کل ات [رعد/۳] گفته شده 
است: رن به معنای مار است و نیز گفته 
شده است که زار جمع آن می‌باشد و کنایه 
از هر نوع مال و دارایی پربهره می‌باشد و ابن 
عباس آیه‌ی شریفه «وکَان له تمر [کهف /۲۴] 
رابه همین معنا حمل نموده است. گفته 
می‌شود: زیر اللہ ا خداوند مالش را زیاد 
کند. و برای هر منفعتی که از چیزی حاصل 
شود ب ,گویند. مثل این‌که گفته می‌شود: 
العلم العمل الصالح و نمر د العمل الصالح الجنة 
رة اوی گره ؟ تازیانه که از نظر شکل و 
هیئت به میوه ای که از درخت آویزان است» 


تشبیه شده است. یی ة می اللی,کره‌ای که از 


شیر بدست می‌آید تشبیه به میوه شده چرا 
که چربی از شیره گرفته می‌شود همانگونه 
که میوه از درخت بدست می‌آید. 

نل حرف عطف است که اقتضاء دارد 
حرف مابعدش متأخر از ماقبل آن باشد. که 
این تاخر یا ذاتی است یا از حیث مرتبه یا 
وضعی باشد. و بعد از ٹہ برحسب آن چیزی 
که در قبل یا در اول آن» آمده ذکر می‌شود. 
خداوند می‌فرماید: :أو ذا ما وقح آمنثم به 
ن دكم پو تتفجلونه م یل ین 
ظَلَمُوا» [یونس /۵۱- ۵۲] و فرمود: شُ عون 
نکم من بغدٍ لت؛ [بتره/0۲] و آیاتی دیگر 
بسان این موارد. 

تمامة: درحتی است. 

مت اتا گوسفند گیاه را با دهانش کند. 
مغل فرت برگ درخت را خورد و در مورد 
هر گیاهی به کار برده شده است. 

منت ای »: آن را جمع نمودم و اين‌که گفته 
می‌شود: نا اهل نله ورن ما اهل صلاح و 
ترمیم آن بودیم: جه معنای قوق می‌باشد. 
انهه یک دسته علف خشک. 
نم 

م. اشاره به مکان دور است. و ,هنالك؛ 

اشاره به مکان نزدیک می‌باشد و این دو در 
ا اوا 
بوذ ریت تم ا [انسان /۲۰] که نیم 


موضع مفعول می‌باشد. 


خداوند می‌فرماید: وَشَرَوه بلمن بخس؛ 
[یوسف /۲۶] الشمن: اسم است برای چیزی که 
فروشنده در قبال جنس تحویل می‌گیرد 
خواه پول» یا کالایی دیگر باشد و به تعبیر 
دیگر به هر چیزی که عوض از چیز دیگری 
باشد گفته می‌شود: نمند. خداوند می‌فرماید: 
إن اليك کت رون بعهر ۳1 واا تما 
قلیلا [آل عمران /۷۷] و «ولا تش تشتروا بعَهّد 1 
۳ ليلا [نحل /4۵] و فرمود: «ولا تَشتژوا 
بآياتي تماقا [بقره /0۱] 

من الز خل بمناعه وت به: قیمت کالایش 
را زیاد نمودم.شی: ثمین: گرانبها و ارزشمند 

التمانبة واللمانون والٌنْن: هشت. هشتاد و یک 
هشتم. گفته می‌شود: زننه, من هشتمی آنها 
بودم یا این‌که یک هشتم مال او را گرفتم 
خحداوند فرمود: EE‏ وتامنهم که 
[کهف /۲۲] و «علّى آن نی مانيِ ججج 
[تصص /۲۷] 

الّمین: یک هشتم. شاعر می‌گوید: فماصار 
لي في القسم إلا تیا و اند مي تمایق 
«فلهْنٌ شش متا 2 شّم)[نساء /۱۲] یک هشتم. 


ثنی: 

ای والائنان: ريشذ تمام مشتقّات اين کلمه 
یبا و ایی کیرات چیه اا ود 
است و يا به اعتبار تکرار شدن معنای 
موجود در آن کلمه و یا به هر دو اعتبار 


می‌باشد. خداوند می‌فرماید: اتان آنتین» 


CEBIR EE e ESE ESE 


[توبه/۴۰] و تا عشرة یناه [بقره/٠۶]‏ و 
فرمود: ای ثلاث وَرباع؛ [نساء۳] 

گفته می‌شود: نینه بتنیه, من دوّمی او بودم. 
یا این‌که نصف مال او را گرفتم یا چیزی را به 
آن ضمیمه کردم تا دو تا شد. 

اشنی: چیزی که دوبار تکرار می‌شود. 
حضرت علی إا فرمود: «لائنی في الضدقة ن 
یعنی: در یکسال دو مرتبه زکات گرفته 
نمی‌شود. 

شاعر می‌گوید: لقدکانث مامتها تتی 

ام ئنی؛ زنی که دو فرزند به دنیا آورده 
است و فرزند را هم ژنی گویند. 


حلف يمينا فیها نسنیا و تنوی وله و ستنویة 


سوگندی خورد که که در آن استثناء وجود 
دارد. و به کسی که چیزی را پنهان می‌کند 
گفته می‌شود: قد نناه. 


۱ 3 ی اد کر 
حداوند می‌فرماید: «الا انهم ينون 
صدورَهم؛ [هود /۵] که در قرائت ابن عباس 
وان یو کیو آسده است که مأختوذ از 
ائنونین می‌باشد. و آیه‌ی شریفه اي عطفه؛ 
[حح /۹] عبارت است از اعراض و روی 
گردانی. مثل این که گفته می‌شود: لوی شذقه و 
«وتأی بجانبه! [اسراء /۸۳] آمده است. 
این من الشاة: گوسفندی که داخل در دو 
سالگی شده است و شتری که دو دندان 
پیشش افتادة است: 
وقد أفنى و تنبت اللین ۶ أللنية: آن را با ریسمان 


١-النهاية‏ ابن اثیره ج ۱؛ ص ۲۴۴ 


موئی بستم و سای و ناب دون همزه 
می‌باشند و گفته شده است علّت غیر مهموز 
ودف آنهاانن است: که باه کلمه‌اش بر تنه 
است و لقف مقر فا أ بنا شاه اف 

المثتاةندهانه‌ی اسب که از دوطرف» دوتا 
شنده. 

الننان: جانشین و آن که هنگام شمردن 
بزرگان در جای دوم قرار می‌گیرد. 

و فلان ثنّة آهل بته: کنایه از کسی که نزد اهل 
خود جایگاهی ندارد. 

التتبة من الجبل:گردنه‌ای که برای ادامه 
حرکت باید از آن عبور نمود و گویی حرکت 
راه دو قسمت می‌نماید. 

الشبة من السن: دندان‌های پیشین که از حيث 
شکل و سختی به گردنه کوه تشبیه شده 


ابش 

اشيا من الجزور:کله پاچه حیوان که قصاب 
آن را استثناء کرده و برای خود نگه می‌دارد. 

و گفته شده است: اشنوی و اشناء‌عبارت 
است از آنچه از خصلتهای نیکو از مردم 
پرختمرده ی داکها :تکار مس‌شود: لا گفته 
می شود: أثنی علبه. 

تشنی فی مشبته مئل تسخترمی‌باشد یعنی با 

تکبّر راه رفت و سوره‌های قرآن نیز مثانی 


تامیده شده و می‌فرماید: رولقد ايتاك اعا 


من آلمتانی» [حجر /۸۷] چون در اوقات 
مختلف تکرار می‌شود اما هرگز کهنه نشده 
و مانند بقیه‌ی اشیاء نیست که دجاز 


فرسایش و اندراس گشته و به مرور زمان از 


بين پرود و لذا خداوند فرمود: 1۳ رل 


آخسن أَلحَدِيث کتاباً مشَابهاً مقاني» [زمر/0۳] 
است که به قرآن مثانی گفته شود 


وصحیح 


چون فواید آن در هر عصر و زمانی تکرار و 
نو می‌شود. همانگونه که در روایتی که در 


توصیف قرآن وارد شده آمده است که: «لا 


یعوج فیقّم ولايزيع فیستعتب ولا تنقضي 
عجائیه» "هیچ انحرافی بر قرآن عارض 
نمی‌شود تا آن را استوارش نمایند و از حق 
دور نمی‌گردد تا نیازی به بازگرداندن آن په 
حق باشد و شگفتی‌های آن هرگز پایان‌پذیر 
تسیر ی رامت کته این بلس ما ییاد از 
اقاءباشد تا تنبیهی باشد بر این‌که این کتاب؛ 
خوانندۀ خود را وادار به مدح و ثناء آن 
می‌کند و او را تعلیم می‌دهد به گونه‌ای که به 
آن عمل نماید و لذا خداوند این کتاب را به 
کریم توصیف نموده است لله لزان گریم) 
[واقعه /۷۷] و نیز آن را باوصف مجد و 
عظمت آورده و می‌فرماید: «بل هو فان 
مَجید» [یروج /۲۱]. 

الاستثناء: ايراد لفظ به گونه‌ای که مقتضی 
خارج نمودن بعضی از آن از عموم لفظ قبل 
باشد. یا ايراد آن به نحوی که مقتضی رفع 

کم اق پا اسا قسم اول مثل آیه‌ی 
شریفه: قل ا أجدٌ في وج ال مُحَرّما 
على طاعم عة | آن کون ا 
[انعام / ۱۳۵] و اما هسم دوم که مقتضی رفع 


ا-مسند احمد رقم ۷۰۴ 


حکم لفظ است مثل: 


الله و آمواته طالق ان شاء الله عبده عتیق ان شاء الله 


الله لافعلن کذا ان شاء 


و به همین معناست آیه‌ی شریفه: اذ سرا 
یضرا مُضبحينَ ولا يتنو ن [قلم/1۸-۱۷]. 
توب: 

اصل النوب: بازگشت شىء به حالت اول 
خود می‌باشد. یا بازگشت به حالتی که 
برایش در نظر گرفته شده بود و این همان 
حالتی است که در اين قول اوّل الفکرة آخر 
العمل» به آن اشاره شده است. یعنی نتیجه‌ی 
عمل بازگشت به اندیشه و طرز تفگر است. 

و این‌که گفته می‌شود: ثاب فلا الی داره و 
ثابت ال نضسی‌به معنای بازگشت به حالت 
اولیّه می‌باشد و حلقهٌ سنگی بر دهانۀ چاه 
که در آنجا آب می‌نوشند را عثاباگویند. 

از یاب بازگشت به حافت ذرانظر کرت 
شده. پیراهن را نوب‌گفته‌اند و وجه تسمیّه‌ی 
آن نیز بازگشت رشته‌ها به حالتی است که 
برایش در نظر گرفته شده بود. و نواب اسلب» 
همین معناست یعنی بازگشت به نتیجه‌ی 
اعمال و جمع شوب انواب و ثباب‌می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «وَثيابَك فَطَهُر» [مدثر/۴] 
که حمل بر پاکیزه کردن لباس شده است و 
گفته شده ٹساد‌در اینجا کنایه از نفس 
می‌باشد. همچنان‌که شاعر می‌گوید: ثبات سس 
عوف طهاری نقنة.و طهارت بیان مساله‌ای است 
که خداوند آن را یادآور شده و فرموده 
است: نما يريد اه لِيُذْهب عنکم آللخش 


ERR RG 


هل لبنت وَيْطَهُركُم تطهيرا احزاب/۲] 
الثواب: پاداش اعمال انسان است که به وی بر 
می‌گردد و پاداش هم نذا نامیده شده به 
تصوّر این‌که پاداش همان ناب است مگر 
نمی‌بینی که خداوند در قرآن چگونه جزاء را 
به عنوان نفس عمل قرار داده و فرموده 
است: «قستن یسفعل بثقال رز یر یر 
[زلزلة /۷] و نفرموده که جزایش را خواهد 
دید. و ثواب در مورد کار خیر و شر استعمال 
می‌شود اما در اکثر موارد استعمال آن در امر 
خير معمول است و لذا خداوند می‌فرماید: 

«قراباً من عند أله وَأ ندشن تراب» 
[آل عمران /۱۹۵] و «قأتَاهم آنه له تَوَابَ ادنيا 
وخ تواب ألآخرَة) [آل عمران /۱۳۸] و 
همچنین است واه «مثوبةه در آیه‌ی شریفه: 
[م‌انده/۶۰] که استعاره در شر می‌باشد 
همانگونه که واه «سارة؛در مورد خير و شر 
کنایه آورده شده است. خداوند می‌فرماید: 
مرو أنه منوا وَأتقَوا لَمَنوبة من عند آله 
[یفره /۱۰۳] 


الاتابادر آمر دوست داشتنی بکار می‌رود. 


خداوند می‌فرماید: «فاتابهُم أف بعا قالوا 
جات تجري من تَختها نها [سانده/۸۵] و 
چه بسا که این اصطلاح در امر مکروه نیز 
بکار بوده شده است مثل ناگم غکا ی 
[آل عسمران /۱۵۳] که این استعمال از باب 
استعاره می‌باشد. چنانکه گفته شد. 
اما التئویب در قرآن فقط در مکروه 


استعمال شده است مثل «قل توب فار 
[س‌طففین ۳۶۱] و گفته شده است: آیه‌ی 
شریفه: ول جعلنا بت مََابةً» لیقره /۱۲۵] 
به این معناست که: مکانی که مردم با 
گذشت زمان به آن بازگشت و مراجعه 
خواهند داشت و گفته شده: مکانی است که 
مردم در انجا ثواب کسب می‌کنند. 

الثیب: زنی که از همسرش جدا شده است. 
حداوند. می‌فرماید: وهات وأیکارا 
[سحریم /۵] و روایت شده که: اليب احق 
بنفهاء!۲۱ زن بدون شوهر در تصمیم‌گیرء 
برای خود» سزاوارتر است. 

الشویب: تکرار نداء می‌باشد و از همین 
باب است که در مورد تکرار کلمات از آن 
تئو یب‌گفته می‌شود. 

الشوباء: رحدادهایی است که بر انسان 
عارض و تکرار می‌شود. 

اشة:گروهی که ظاهراً بعضی از آنها پیاپی 
به گروه دیگر می‌رسند. خداوند می‌فرماید: 
انوا بات أو آنفاوا جَمیعاه [ساء/]و 
شاعر می‌گوید: وقد آغدو علی تبة کرام. 

أب الحوض:گودالی که آب در آن می‌ریزد و 
قبلاً به آن اشاره شد. 


از 
ثار الغبار والسحاب و مانند این دو بنور ثورا و 
ورن غبار و ابرها برانگیخته و پراکنده شد. 
وقد آثزه:او را تحریک کردم. خداوند 
می‌فرماید: E‏ سخابا؛ [روم /۴۸] گفته 
می‌شود: آنزث الأرش:زمین را جستجو کردم. 
مثل آیه‌ی شریفه که فرمود: «ورآثاثوا لاضن 


وَعمروها [روم٩]‏ 

ثسازث الحصباة نورا: تندباد سنگریزه‌ها را 
پراکنده کرد. تشبیهی است به منتشر شدن 
گردوغبار. 

تور شزانیز به همین معنا می‌باشد, ثار نانزه: 
کنایه از شدت گرفتن غضب می‌باشد. 

اوژه: بر روی او پرید. الود: گاوی که با آن 
زمین را شخم می‌زنند و گویا دراصل مصدر 
است که به جای اسم فاعل آمده است مثل 
ضیف و طیشکه به معنای ضانف و طانف 
می‌باشد. و سقط ثور الشفق:.. 

الثأر: خونخواهی و اصل آن همزه بوده و از 
نوی: 

الشواء: اقامت گویدن همراه با استقرار 
یافتن. گفته می‌شود: وی ئوي نواء,خداوند 
می‌فرماید: «ومّا كنت اويا ین اهل مَدینَ» 
[تصص /۴۵] و فرمود: «ألَيْسَ في جَهَنّم مَثُویَ 
لْتکبرینَ» [زسر /۶۰] و «قالتاد مئوی لهم» 
[فصلت /۲۴] «أخلوا باب جَهتم خالدین فيها 
قبس موی آلْمتکبرین» [زمر /۷۲] و داد 
مثواکم؛ [انعام ۱۲۸۱] و گفته شده است: من ام 
مئواك؟کنایه از کسی است که بر او میهمانی 
وارد شده است. 

الُونة: آغل گوسفندان 


و خداوند به درستی وصحت سخن 


۰ 


آگاهتر است. و 


اصحیح مسل حدیث ۱۴۲۱. 


ابال 


جب: 

خدارند یران ولرد فی غقابت 
لْجْبّ» [یوسف /۱۰] یعنی... 

و وجه تسمیه‌ی آن يا به این خاطر است که 
چاهها را در زمینهای سخت حفر می‌کنند یا 
به دلیل اپنکه از ماده جبّ‌به معنای بریدن و 
قطع کردن می‌باشد. 

الجب: قطع نمودن چیزی از ريشه. مثل جب 
الشخل‌و گفته شده است: زمن الجباب‌نوقت 

حشکسالی و تنگدستی مثل زمن الضرام‌نزمان 
بلایای سخت. ببز أجب‌:شتر کوهان بریده. 

اقة جناء: که مثل أقطع و قطعاءمی‌باشد و به 
معنای شتر دست بریده می‌باشد. 

وخصی مجبوب: مردی که اساسا آلتش قطع 
شده است. 

الجبّةلباس. و نیز ته سر نیزه که چوب نیزه 
در آن فرو می‌رود را از همین باب خْبة 
گفته‌اند. 

الجباب: چیزی مانند چربی پا کف که بر 
روی شیر شتر جمع می‌شود. 

جبّت المرأة النساء خسنا: از حیث زیبایی بر 
دیگر زنان غلبه کرد که استعاره از الخب‌به 
معنای قطع کردن می‌باشد. مثل این‌که گفته 


می‌شود: قطةُ فى المناظرة و المنازعة. 


ما اھ پوست چنربی گنه شتران را در 
آن آب می‌دهند: از این باب نمی‌باشد و 
علت تسمیه‌ی آن به خاطر صداهایی است 
که از آن شنیده می‌شود. 
جبت: 

خدای تمالی می‌فرمایدة اشر پ بات 
وَألطَاعُوتٍ» [نساء / ۵۱] 

الجبّت والجبس: پست و فرومایه‌ای که هیچ 
خیری در او نیست و گفته شده است که تاء 
در الجبت‌بدل از سین‌در الجس‌می‌باشد تا 
اشاره‌ای باشد به مبالغه در فرومایگی مانند 
قول شاعر که می‌گوید: 

عمرو بن یربوع شرارٌ الُاس: یعنی بى 
ارزش ‌ترین مردم است 

و به هر چیزی غین از خداوند تعالی که 
مورد پرستش قرار گیرد «جبت» گویند و 
همچنین ساحر و کاهن را جبت گفته‌اند. 
جبر: 

اصل الجبراصلاح نمودن چیزی با قهر و 
غلبه. گفته می‌شود: فانجبر واجتبرو چه بسا 
گفته شده است: جبرته فجبرمثل قول شاعر: 
قد جبز الدین الإله فخبر 

و این قول مورد پذیرش اکثر اهل لغت 
می‌باشد ولی عده‌ای قائلند که «فخبرء‌در 
شعر فوق از باب انفعال نیست بلکه 


پراستاین #الفغل+می‌باشد و تکرار آن برای 
ایسن است که بفهماند که کک ال برای 
شروعاصلاح و کلمه دوم برای اتمام آن 
می‌باشد و گویا چنین گفته است که: قصد 
اصلاح دین را ن‌مود و با آن آغاز و نیز 
بوسیله‌ی آن‌اصلاح را کامل گردانید و «فعل؛ 
گاهی برای آغاز به کار استعمال می‌شود و 
گاهی نیز برای کسی که از آن فارغ و کار را به 
پایان رسانیده است بکار می‌رود. 

ونجبریابرای تصوّر معنای جدیّت و 
کوشش و مبالغه در آن است و یا به معنای 
سختی و زحمت. مانند قول شاعر: 

تجیر بعد ال کل فهو نمبص 

و چه بسا واژة جبر در اصلاح صرف به کار 
می‌رود. مانند فرمایش امیر المؤمنین لا که 
فرمود: «با جابز کل کسیر و با سیل کل عسبره و از 
همین مقوله است که نان را جابژین حبّهة 
گفته‌اند. چون گرسنگی را ببرطرف می‌کند و 
گاهی نیز این واژه فقط در قهر استعمال 
می‌شود همانگونه امام صادق الا( فرمود: 
«لاخبر ولا تقویض :۲۱ 

جبر در علم حساب یعنی پیوستن به 
چیزی برای تکمیل نمودن یااصلاح آن و 
سلطان را نیز «حبره‌گفته‌اند مانند قول شاعر؛ 
وانعخ صباحا ها الجبز 

چونکه اراد؛ پادشاه بر مردم قلبه و 

حکومت دارد و یا به خاطر اصلاح امور 
مردم به وی صفت جبر داده‌اند. 

اجبار در اصل به معنای مجبور کردن کسی 


به کاری می‌باشد لکن ظهور در مجرد اکراه 
دارد. پس اینکه گفته شده: اجبرنه عل ی کدا, 
مثل این است که گفته شود: اک هته 

و آنان که اعتقاد دارند به این‌که خداوند 
بندگان را در ارتکاب معاصی مجبور نموده. 
در نزد متکلمان به مُجبره معروف شده‌اند و 
متقدّمين آنها رابه عنوان جبربة و جبویة 
اىن 

جکر توت انما که یکی که 
می‌شود که با اعا کردن مقام و منزلت والا 
برای خود. درصدد پوشاندن و اصلاح 
کمبودهای خویش می‌باشد در حالی‌که 
حقیقتاً این مقام و منزلت را دارا نیست و این 
صفت برای مدمّت انسان به کار می‌رود. 
مانند قول خدازند: 

اواب کل جیار عییده [براهيم /۱۵] و «ولم 
جلي جرا فتاه سريم ۳۷۱] و اد فيه قزمً 
جیّارینَ» [سانده/۲۲] و آیه‌ی شریفه: «کذلك 
يطبم اله على کل قلب متکبر جباره [غافر/۳۵] 
یعنی متکبّری که حق و ایمان را نمی‌پذیرد و 
نیز به انسان زورگی جبّار گفته می‌شود مثل: 
۳ نت علَیهم بجبّارا [ق /۴۵] و از آنجا که 
قهر و زور در مورد همتایان با علو و برتری 
بر آنها همراه است لذا به درختی که دست 
به میوه نمی‌رسد. نخلة خبارةو به شتر گردن 
فراز اقة حنادگفته می‌شود و در خبر است که: 
«رش الکافر في النار مثل أحٍ و نفد جلده 


اسنثر الدره ج ۱: ص ۳۶۳ 


أريعونٌ ذراعاً بذراع الجبار,(۱ 

ابن قتیبه می‌گوید: ذراع منسوب به ملک 
«سوزمینی در بمن» است که گفته می‌شود: ذراع 
الثاة. 

اما جار در مورد خدآوند تعالی» مثل: 
«آلعزیژ آلجتار اکن [حشر/۲۳] 
بدرستی‌که گفته شده است: وجه تسمیه‌ی 
آن در مورد خدا از معنای جسرت الفقبراست 
چرا که نغداوند با نعمعهای. خویش انسانها 
را عوض می‌دهد و گفته شده است: چون 
خداوند اراده و امرش بر امر مردم غلبه دارد 
دا جیار می‌باشد. و بعضی از اهنل لغت اینن 
قول را از حیث لفظ رد نموده‌اند و گفته 
است: هسیچگاه از باب «افعلت‌صین؟ فتال 
نمی‌آید پس واژه جبّار از فعل «اجبرث؛ 
تاش 

اما از این قول جواب داده شده به این‌که 
این واژه در اینجا از لفظ «ختره‌مأخوذ است 
که در روایت آمده است: لاجسرو لا تفویض.و 
از لفظ اجبارنمی‌باشد. 

و گروهی از معتزله آن را از جهت معناه 

انکار کرده و قائل است: خداوند تعالی؛ پاک 
و مره است از انس که بخواهند آتنبانها زا 
مجبور نماید و این امر قابل انکار نمی‌باشد 
که شارت انسانها زااسراستانی. .کرت 
متعالی خود در اموری مجبور نموده به 
گونه‌ای که هیچ کس قدرت دخل و تصرّف و 
جدا نمودن آن را از خود ندارد مانند مرض 


و مرگ و محشور شدن در قیامت و این جبر 


ج همه جع موه ود 4 و :وم کتانب مفردات زاب 


آن گونه که گروهی از جاهلان و گمراهان 
تصور نموده‌اند. نمی‌باشد و پروردگار 
هریک از انسانها را برای صناعت و حرفه‌ای 
آفریده و با یک شیوة احلاقی و عملی که در 
پیش می‌گیرد او را به گونه‌ای مجبور در 

شکل مختار قرار داده است و این انسان یا از 
آنچه نصیبش شده خحوشحال و راضی است 
و؟ تغییر آن را ندارد و یا اینکه از سختیهایی 
که بر او وارد شده ناراحت است ولی به 
اکراه آن را تحمّل می‌نماید و گویا هیچ راه 
گریزی از آن برایش وجود ندارد و لذا 
حداوند می‌فر ماید: 

اقتقطقُوا اهرهم تم را کل جزب بعا 
ديهم فرخون» [مزمنون /۵۳] 
لْحَياة لاه [رخرف /۳۲] و با اين بیان اسث 
که خداوند توصیف به جیار و قار شده 
است و واضح است که قهر خداوند جز بر 
مقتضای حکمت نمی‌باشد و روایت شده 
است که امیرالمومنین فرمود: «یاباریء 
السموکات و جر لوب على فطرتها شقيها 
و سعیدها» 

اما قول ابن قتیبه مأخوذ از «جبرٹ السظم: 
است چرا که جبر در این جا به معنای متصل 
کردن قلبها به معارف فطری و خدادادی 
E‏ 


سفتح الباری, ج ۱: ص‌۴۱۵. 


پس تا اینجا مقداری از مفاهیمی که به 
کلیات بحث مربوط می‌شد ذکر گردید. 

جو ویو پر وززن: فعلوت و م او پبه 
معنای قدرت و عظمت می‌باشد. 

سجبرت حالا: تعهّد کردم که آن رااصلاح 
نمایم. 

اصابنه مصبة لا سجتبرهایعنی مصیبتی بر او 
وارد شد که از شذت بزرگی قابل جبران و 
اصلاح نیست. 

از لفظ جز العظم,واژه حبره‌مشتق گردیده 
که به پارچه‌ای که استخوان شکسته را با آن 
می‌بندند گفته می‌شود. 

والجبازة؛ چوب شکسته بندی است که بر 
آن بسته می‌شود و جمع آن جانراست. 

و دستبند زنانه از حیث شکل و شمایل به 
تخته‌ی شکسته بندی تشبیه و آن را جبارة 
گفته‌اند. 

الخبار: آنچه از خون بها به هدر رفته است. 
حبل؛ 

جمع جیل, اجبال و جبال است و خداوند 
تعالی می‌فرماید: بل نجْعل الوط مهاد 
وال جبال ده [نبا/۶-] و موآنجبال 
راما [نازعات /۳۲] و ویر من آلسّماء من 
چال فیها من برد [نور/۳۳] و «وَمِنَ آلجبال 
جدد بض وحم مُحتَلت آلراشها» [فاطر / ۲۷] 
یوت عَن آلجبال نها رَبّي تسف 
[طه /۱۰۵] «وتنحتون من آلجبال بُوتاً 


فا رهین» [شعراء /۱۴۹] که در همه آیات معانی 


۱0(3 3 ود مه وه ی ره ات هر مت ور و‎ ETT 


آن اعتبار و از آن استعاره گرفته شده و 
برحسب مورد از آن مشتق گردیده است و 
گفته شده است: فلات خبل لایترحوح: که در آن 
معنای ثبات و پایداری تصوّر شده است. 

حبله الله علی کذا: اشاره به خصلتی است که 
در طبیعت او ريشه دوانیده و به آسانی 
نمی‌شود آن را از او گرفت. 

فلان ده جسل: فلانی ستیر و درشت اندام 
است. و ثوب جنه الجبلةپیراهن بزرگ. 

و از واة حل معنای عظمت و فراوانی 
تصوّر شده لذا به گروه زیاد و عظیم «جبل 
گفته می‌شود و خداوند می‌فرماید: «وَلْعَد 
أَضَلٌ منکم چبلا کر [بس /۶۲] یعنی گروه 
زياد که از حیث کثرت به کوه تشبیه شده‌اند 
و «حاا نیز قرائت شده که به معنای سنگین 
ی بان 

نوزی می‌گوید: لاو جبلاه جنلاو جبلً 
فرانت شده است و غیر آن. حبلاقرائت 
نموده که جمع سل می‌باشد و از همین 
قبیل است قول خداوند: 

«راتَعوا ۳۹۹ حَلَقَكم اجب اولي 
[شعراء /۱۸۴] یعنی: 


چس 


خحداوند می‌فرماید: وخ له للجبين» 
[صافات /۱۰۳] دو طرف پیشانی را «جبینان» 
گویند. 

افیا تفت برس یخی بای کا 


قوی باشد. <اددر مورد مذگر و منث به 


نون یکین اکال ی شود ل ول 
جبان و امراة جبان اجبنته: او را ترسو یافتم و بر 
بزدلی او حکم کردم. 

الجبن:پنیر. تجبن اللبن:شیر مثل پنير سفت 
شد. 
چبه 

الجبهه:پیشانی و جای سجده. خداوند 
می‌فرماید: «فْکُوی بهاجیَاههٌ وجنوبه 
[تسوبه /۳۵] و ستارة اسد را از جهت تصور 
این‌که در آسمان به منزله پیشانی فلک است. 
جبهه‌گفته‌اند و به سرور و بزرگ قوم حبهه 
گویند و وجه تسمیه‌ی آن به جبیامثل نامیدن 
آنها به وجوه می‌باشد. 

از رسول خداصلٌ روایت شده است که: 
«لیش فى الجَبهة صدقة یعنی در اسب 
زکات واجب نیست. 
جبی: 

گفته می‌شود: جیث الماء فی الحوض:آب را 
در حوض جمع کردم و به حوضی که آب در 
آن جمع می‌شود جانناگویند و جمع آن 
جواب‌می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: 
وجمان کالْجَوّاب» [سبا/۱۳] 

و از همین واژه به طور کنایه. جمله «جست 
الخراج جبابةه بکار رفته است که به معنای 
مالیات و خراج را جمع آوری کردم 


می‌باشد. 


وه او دوم مهو وه دجم انا عفر قات راغ 


و از همین مقوله است که خحداوند 
می‌فرماید: جتن توا کل و 
[تصص /۵۷] 

ااجستا*: جمع نمودن به همراه انتخاب 
کردن. 

خداوند می‌فرماید: «قَاجتَبّاه رب [فلم /۵۰] 
و قول خداوند: «وذ) لم تأتهم بای قارا لو 
آجتبیتها؛ [اعراف /۲۰۳] یعنی: می‌گویند: چرا 
آن را جمع و آماده نکرده‌ای و این مطلب از 
جانب مخالفان کنایه‌ای است بر این‌که این 
آیات را خودت ساخته‌ای و از جانب 
اوت نمی باشند. 

اجتماء الله العبد:م خصوص كردن خداوند 
بنده‌ای را به فیض الهی که به این وسیله 
برایش انواع نعمتها. بدون رنج و زحمت 
حاصل می‌شود و این فیض برای انبیاء و 
بعضی از مقرّبان مانند شهداء و صدیقین 
می‌باشد همانگونه که خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: لت یجقیا رَبك 
[یوسف /۶] اجنیا ره جع من آلصْالحین» 
[نم /۵۰] رجاهم وَهَدَيَاهُم الی صراط 
مستقیم) [انعام / ۸۷] 

شمه اجا رکه فاب عليه وفنی » 
آطه ۸ ۱۲۲] 

خدای تعالی می‌فرماید: ايَجتبي یه من 
ياء وَيَهِي یه من يُبِيبٌ» [شوری /۱۳] که 
این آیه به مفهوم آیه‌ی شریفه 1 آخاضناهم 


۱- الدر المنشور: ج۲ ص ا۵. 


بخالصة ذکرّی آلدار» [ص /۴۶] می‌باشد. 
جث: 

ريشه کن کردن. گفته می‌شود: جتلّه فاخت 
و جتن فاجتت و خداوند می‌فرماید: «أجعقّت 
من فَوْق َلأَرْض» [نراهيم /۶] ییعنی: تنه‌اش 
ریشه کن شد و برافتاد. المجنة: وسیله برش. 

جُنّة الشىء: تنه و بدنه بزرگ چیزی. الخت: 
هر آنچه از زمین فاصله بگیرد. 

۷: 


الجنجاث: گیاهی است. 


جشم: 

دفاصبخوا في دارهم جَایمین» [اعراف /۷۸] 
الب تعاره:است برای ساکننان و اقتامت 
کنندگان. مثل اینکه به پرنده‌ای که بر زمین 
نشسته و به آن می‌چسبد گفته می‌شود: جنم 
الطائر. 

اتشان بلدن انسانی که نشسته است» وجل 
خثمة و جنامة کنایه از مرد خواب آلود و کسل 


جثی: 

جثی علی رکبتیه. بجئو توا و ج که اسم فاعل 
آن جاثِ می‌باشد. مثل عتا بو عتوا و تا و جمع 
آن جن است مثل باک وبکین. 

و در آیمی شریفه: «وَنَدَرٌ لین فیها 
جیا [مریم /۷۲] صحیح است که جمع باشد. 
مثل بقی و یا مصدری باشد که حالت ظالمان 


در آن, اینگونه توصیف شده است. 
ر 


تع 


ایجاثیه. در آیه‌ی شریفه: «وَترّى كل أمَةٍَ 


جائیة» [جائیه /۲۸] در حکم جمع می‌باشد. 
مثل جماعة قائمة و قاعدة. 
جحد: 

الجحود: انکار چیزی در حالی که آن را در 
دل قبول دارد و یا اثبات چیزی که قلباً به آن 
معتقد نمی‌باشد. گفته می شود: جحد خحودآو 
جخدا خدای تعالی می‌فرماید: «وَجخدوا بها 
وان تیقتها آسشتهم: سم ۱۳و ببایاا 
يَجْحَدون» [عراف /0۱] 

مت 

گفته می‌شود: رحل ججد: مردی بخیل 
است که چیزی از او صادر نمی‌شود بلکه 
اظهار فقر می‌کند. أرض جخدة: به زمین 
خحشک و بی حاصل گفته می‌شود: جخدا له و 


نکدا آخحد: گرفتار فقر و ناداری شد. 


ججم: 

الححمة: شلات برافروختن آتش و از همین 
باب است الجحيم.. و جحم وجهه من شدة الخضب: 
صورتش از شدّت خشم برافروخته گردید 
که استعاره از برافروخته شدن آتش می‌باشد 
و این حالت. از بالا رفتن فشار و حرارت 
قلب است. 

خخ زانتن: شمان شیر که از شات 
برافروختگی به این وجه توصیف شده 
است. 
جد: 

ایز: پیمودن زمین صاف و از همین مقوله 
است مثال جڏ في سبره جد جا و همچنین 


حذنی ارد و احد؛ در ان کار: جدیّت و کوشش 


نمود که از حرو »,. تنها پیمودن زمین: 
تصور شده است: 


پس گفته شده: یر هنگامی که آن 


را برای اصلاح و دوختن برش زده باشی. , 
توب حریر: دراصل به معنای پارچه بریده 
شده است ولی بعداً در مورد هر چیزی که 
تازه شود به کار برده می‌شود. خداوند 
می‌فرماید: بل هم في لیس من حَلق جدیده 
[ق /۱۵] که اشاره به پیدایش دوباره می‌باشد 
که در جواب کقار است که می‌گفتند: «2ذ 
مثتا وکنا ابا لك رَجْع بيد [ن /۳] 

و واژه‌ی جدید در مقابل .حر , به معنای 
کهنه و فرسوده می‌باشد. چون که مقصود از 
,حدیں, زمان نزدیک. بریدن پارچه است و 
از همین باب است که به شب و روز دير 
گفته‌اند. 


خداوند می‌فرماید: «رَمن آلجبال جُدَدٌ 
پیض! [فاطر /۲۷] که یرد جمع ر می‌باشد 
و به معنای راه روشن و آشکار می‌باشد. 
چنانکه عبارت طریق مجدود به معنای راه 
فی تاه باش وا همین قل بات 
عبارت جادة الطر بق 

الجدود وای دا گوسفندی که شیر آن 
حشک گردیده است. خد ری آن,به صورت 
سرزنش و نفرین به کار می‌رود. یعنی پستان 
مادرش بخشکد. 

و فیض الهی را , ر, گویند. خدای تعالی 

مر 

می‌فرماید: وان تقال خد رتا اجن 


NEE REE RE EEE A 


یعنی فیض او و گفته شده است: عظمت 
خداوند که در واقع این قول نیز به معنای ال 
بر می‌گردد و اضافه شدنش به خاطر 
احتصاص آن به ملک الهی است و بهره‌های 
دنیوی را که خداوند برای انسان قرار داده 

است یر گفته‌اند که همان . رم ,می‌باشد. 
پتن گفته شنلده است: چ یکی و خو بعنی 
بهره‌مند شدم و فرمودة رسول خحداجيا: 
( یعنی پاداش الهی 


در آخرت با بخت و بهره نخواهد بود بلکه 


لابح ذا الحد منات الخد 


فقط در سایه تلاش در مسیر اطاعت امر 
الهعی است و این همان چیزی است که 
خداوند به آن خبر داده و فرموده است که: 
امن کان یرد آلعَاجلةٌ عَجلنَا له فيها ما تشاء 
6 8 ی شا 

لسمن نرید» [اسراء /۱۸]؛ اوَمَنْ اراد الاخرَةٌ 
ا ی وه و 
وَسَعَى لها سَعْيَهَا هر مُوْمِن تاولئك كان سَعْيْهُم 
مشکورا» [اسراء /۱۹] و در آیه‌ی شریفه يوم 
لا نفع مال ولا َون [شعراء /۸۸] به همین 
موضوع اشاره دارد. 

ریی., پدر بزرگ پدری و مادر و گفته شده 
اشتی؛ م‌عنای ورتم ذا الیر) در روایت 
شریفه این است که پدر بودن و یا قرابت 
نسبی در قیامت برای کسی نفعی 
نمی‌بخشد. همانگونه که نفع بردن فرزندان 
نیز نفی گردیده و فرمود: يوم لا ینقْمٌ ال وَلاً 
تون [شعراء /۸۸] همین‌طور نفع بردن پدر 


از فرزندان در روایت. نفی شده است. 


۱-لاعتصام. ج ۱۳ ص ۲۶۴. 


حدت: 

قبر. خداوند می‌فرماید: «یوْمٌ یَخرَجُون من 
لاجدّاث سراعا» [سعارج /۴۳]الأجداث: جمع 
خدث می‌باشد و گفته می‌شود: جدث و جدف 


که هر دو به یک معنا می‌باشد. در سوره یس 


ریم شون [یس /۵۱] 
جبر: 

الجداو: دیوار. با این تفاوت.که حافط به 
اغتبار اخاطة کردن جانی شی اشد انا تار 
به اعتبار بلندی و ارتفاع آن است و جمع 
جدار: خذر می‌باشد. 


خداوند می‌فرماید: وأا الجداژ فان 


۱ 


للامین» [کهف /۸۲] و «جداراً يريد أن یَقّض 
امه [کهف /۷۷] و فرمود: أذ من وراء 
جدر» [حشر/۱۳] و در روایت آمده که: «حتی 
بلق الماغ اچد 

جدزث الجدار: دیوار را بالا آوردم و به اعتبار 
همین بالا رفتن گفته شده است: جتر الشجر. 
برگهای درخت. جوانه زد و جوانه همایش 
شبیه نخود است و به گیاهی که از زمین 
می‌روید جدر گویند که مفردش «جذرة» است. 

آجدزت الأرض: زمین گیاه برآورد. 

جُدز الصبی و جذر: بدن کودک آبله در آورد 
که دانه‌های ابله به شکوفه‌های درخت 
تشبیه شده که از بدنه آن بیرون امی‌زند. 

گفته شده است: لخدری وارخنزغ: غلده‌هایی 


است که در بدن ظاهر می‌شود و جمع آن 


آجذار می‌باشد. 

شاة جدراء: گوسفند آبله زده الجڼدر: کوتاه که 
از «الجدار» دیوار کوتاه» مشتق شده است و از 
باب تمسخر و تحقیر به آن یک حرف اضافه 
شنده همچنان که دراصول اشتقاق آن را 
بیان کردیم. 

الجدیر: پایان یافته و هر چیزی که کار در آن 
به شایستگی پایان می‌یابد. 

قد جَدُز بکذا فهو جدیر: این کار به شایستگی 
پایان یافت. 

و ما أجدزه بكذا وأخدزبه: چقدر سزاوار اين 
کار است. 
جدل: 

الجدال: گفتگو همراه با ستیزه و کشمکش. 

اصل آن از جذنث الحبل به معنای ریسمان 
را محکم تابیدم می‌باشد و از همین باب 
است: الجدیل: طناب تابیده شده و جدلت 
البناء: ساختمان را محکم بنا کردم. 

در مجدولة: زره محکم. الأجدل: پرنده 

شکاری قوی. 

المخدل: کاخ محکم و استوار و از همین 
باب است: الجدال و گویی دو نفر که باهم 
منازعه می‌کنند نسعی می‌کند تا رای و نظر 
دیگری را عوض نماید. 

و گفته شده است:اصل در جدال: کشتی 
گرفتن و زدن حریف بر زمین سخت 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «رجادلهم بای 


۱- فتح الباری: ج۸ ص ۲۵۴. 


هي اش [نحل /۱۲۵] ال ین جايو في 
یات آله» [غافر /۳۵] ۳ جادلود ققل 1 
1 لم» [حج /۶۸] «قد جادلتا کت جدالتا» 
[هود /۳۲] و,جدلناه نیز قرائت شده است. 

لما ضربوة لك الا جدلا ۷ [زخرف /۵۴] و خدای 
تعالی می‌فرماید: وَهُم یُجادلون في هه 
[رعد/۱۳] یا فی وم وط» [مود/۴»] و 
« کان الانسان أ تر شی ۶ ۳۹ کف 0 

«وجادلوابالباطل» [غنر /0] «یجَادل في وه 
[حج /۳] «وَلاً جال في اَلْحَج [بقر | 
یاو قد الا آهود /۳۲]. 
جذ: 

الجذ: شکستن و از هم پاشیدن و به 

تکّه‌های کوچک طلا و ریزه‌های آن جد 
وید ور همین بانب الب که دود 
می‌فرماید: «قجعلَهُم جْذّاذا» [انبباء /0۸] 
«عطاءٌ یر قجذوذه [سود /۱۰۸] یعنی 
بخششی که از آنها منقطع نمی‌گردد. گفته 
شده است:ما عليه خد یعنی لباس کهنه‌ای 
هم بر تن ندارد. 
جذع: 

الجذع: جمع آن جنوع می‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: «في جُذوع لخلٍ» [ط /۱»] 

NE‏ آن را مانند سافه درخت خرما 
بریلدم.الجذع س الابل: شتر پنج ساله. 

اما در مورد گوسفند به گوسفندی گفته 
می‌شود که یک سالش تمام شده باشد. 


و بهالجدع گفته می‌شود که 


هجوت اجه و باه وب عی ناب ا ای مقر ا تاشت 


الحدوة و الجدوة: باقیمانده آتش بعد از 
اشتعال و جمع آن جدی می‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: أو جر یمن اه [نصص /۲۹] 
و خلیل می‌گوید که جدا بجدو مثل جنا بجثو 
است با این تفاوت که ,حدا, در افاد؛ معنای 
بقاء و باقیماندن رساتر می‌باشد گفته 
می‌شود: جذا الضراد فی جب البعیر: کنه‌ها در 
بدن شخزباقی ماندند که لالت بر شدت. بقاء 
آنها می‌کند اجدتالنجر ة: درخت ريشه دوانید. 

و روایت است که كمثل الازرة الفجذية» رخل 
جاذ: مردی که دستان کوتاه دارد و گویی 
دستانش بسته است و در مورد اینچنین زنی 
گفته می‌شود: اما جازية. 
و 

الجرح اثر زخم در پوست. گفته می‌شود: 
جرعه جرحا فهو جرج و مجروح 

خداوند تعالی می‌فرماید: لصوم 
قصاص» [مائده /۴۵] 

رد کردن وبی اعتبار دانستن شهادت 
شاهد را از باب تشبیه به فاسد شدن و 
معیوب بودن,حرح, گفته‌اند. 

سگ. ی وزپلنگ و پرنده شکاری را 
جارحه, نامند و جمع آن جوارح می‌باشد و 
این وجه تسمیه یابه خاطر این است که 

شکار را زخمی و مجروح می‌کند و یابه 
جهت گرفتن آن می‌باشد. 

حداوند می‌فرماید: وما عَلمُ من 


آلجوّارح مُکَلَیین» [مائده /۴] و به اعضاء 
حیوانات ۱ شکارچی نیز جوارح گویند که به 
حاط مکی از یرجھ ایبت کک ا 
الاجتراح: ارتکاب گناه واصل آن از الجراحه 
می‌باشد همانگونه که اصل اقتراف از قرف 
او اسست بو خداونك می قرماید دم کیت 


ھر 


لین أَجتَرخوا أَلسَْنَاتِ » [جائیه /۲۱]. 


جرد: 

الجراد: ملخ. خداوند می‌فرماید: «فارستا 
عَلَيْهم لطوفَانَ لاد وأَلْعَلّ» [عراف /۱۳۳] 
و فرمود: هم جراد 

مُنتشر» [نمر/۷]. و جایز است که ریشۀ 
لغت باشد که از فعل جرد الارض مشتق شده 
باشد وصحیح است که گفته شود: وجه 
تسمیه‌ی ملخ به جراد به این خاطر است که 
زمین را از گیاه پاک کرده و همه را نابود 
می‌سازد. گفته می‌شود:ارش مجرودةدزمینی 
که هرچه در آن بوده. خورده شده به گونه‌ای 
که صاف و بی علف گردیده است.فرش أجرد: 
اسب کم مو 

ثوب جزد: لباس کهنه که سائیده و پوسیده 
شده است و یا پشم و کرک آن ريخته است. 

تجرد عن الوب: از لباس برهنه شد. 

جره عنه: لباسهای او رااز تنش کندم. 

إمرأة حن المتخرد: زن نیکو پوست. 

روایت شده که:,جزذو القرآن»"یعنی قرآن 
را از آنچه با آن منافات دارد در نياميزید. 


انجرد بنا السبر: راه رفتن ما ادامه یافت بدون 


این که توقف کنیم. جرد الانسان: پوستش از 
گزیدن ملخها تاول زد. 
جرز: 

خداوند تعالی می‌فرماید: «صعیدا چُیزا» 
[کهف /۸] یعنی گیاه آن ريشه کن و خشک 
شدة: است. 

أرض مخروزة: زمینی که گیاهانش خورده 
شده است. الجزوز: پر خور که در سفره 
چیزی باقی نمی‌گذارد. 

و ضرب المثل است که: لا ترضی شاننة إا 
بسجززة: یعنی جز به نابودی و هلاکت آن 
راضی نمی‌شود. 

الجارز: سرفه ندید که از آن معنای «جزز» 
تصوّر شده است. والجزز: بریدن با شمشیر. 
سیف خراز: شمشیر بران. 
جرع: 

جرع الما بجرغ: و گفته شده ماضی آن جرغ 
است. تجوّعه: آب را کم کم نوشید. 

خداوند می‌فرماید: «يَتجرعه وَأ ok‏ 
یسیع آبراهیم /۱۷] ایجرعه به اندازة یک 
نفس آب نوشیدن. 

آفلت بخريعة الدقن: به اندازةٌ یک نفس به 
نابودی اش باق تماندہ بود اما نجات پا 
گراد. 

وق مجاریع: شترانی که در پستانهایشان جز 
چند قطره شیر چیزی باقی نمانده است. 


الجزغ والخزعاء: زمینهای شنی که در آن 


ا-اين کلام از ابن مسعود می‌باشد. 


چیزی نمی‌روید گویا بذرها را از بین برده و 
جرف: 

خداوند تعالی می‌فرماید: «علی شّفا جرّف 
هارا [توبه /۱۰۹] 

به مکانی که سیلاب زیر آن را خالی و 
ویران نموده است حرف گفته می‌شود. 

قد جرف الذهر ماله: یعنی روزگار اموال او را 
از بین برد که تشبیهی است به از بین رفتن 
زمین بواسطه‌ی سیلاب. 

زخل خراف: مردی که بسیار ازدواج می‌کند 
و مردی که زیاد غذا می‌خورد. گویا با این 
عمل خود همه چیز را از بین می‌برد. 

حرم: 

اصل الجرم: بریدن میوه از درخت است. 
رحل جارم و قوم جرام:مرد میوه چین یا کسب 
کننده 

یز خر یم: میوه خشک و رسیده. 

الخرامة: خرمایی که هنگام چیدن, بر زمین 
می‌ریزد. و بناء آن بر مبنای نناية به معنای 
جنس نامرغوب که دور ریخته می‌شود. 
أخزم: هنگام چیدن آن فرا رسید. مثل آنمرو 
آلبن و در مورد هر کار ناپسند و گناه به طور 
استعاره به کار برده ی شود یز غالبا در 
مورد فرد زیرک استعمال می‌شود و مصدر 
آن جزم‌می‌باشد و شاعر در توصیف عقاب 


چنین می‌گوید: جر بمة ناهض فی رأس نيق 


د عم وه عنم عم وا کات مقردات راغ 


که به خاطر شکار پرندگان و کشتن آنها 
برای تغذیه جوجه هایش کارش را جرم 
گفته‌اند. يا به خاطر این‌که تصوّر می‌کند 
برای به دست آوردن غذای جوجه هایش 

مرتکب گناه می‌شود. 

همانگونه که بعضی گفته‌اند: هیچ صاحب 
فرزند- اگرچه از حیوانان باشد- نیست 
مگر این‌که به خاطر بچّه هایش مرتکب گناه 
می‌شود. 

در معنای «اجرام» خحداوند می‌فرماید: إن 
ین اَجرمُوا کائوا من ینوا یَحَکُون» 
۷ ا |خرامي؛ [مود /۲۵] و 
«کلرا رتفا لیا نکم مُجرِمُون» 
[سرسلات /۴۶] إن آلمُجرِمينَ في خَلال 
وه [فمر /۲۷] و ان آلشجرمین في عذاب 
جهن م خالدُون» [زخرف /۷۳] 

و در معنای «جرم؛ خداوند می‌فرماید: 7 
یج ُجرمکه شقاقي آن تضییک» [مود/٩۸]‏ پس 
هرکس آن را به فتح «یاء+قرائت نماید به این 
معناست که بدست نیاوردند و مثل بفیته مالا 
می‌باشد اما آنان‌که آن را به ضم باءقرائت 
کرده‌اند به این معناست که «شمارا واندارده و 
مثل آنعته مالا از باب افعال می‌باشد یعنی او 
را کمک کردم. و آیه‌ی شریفه «وَلاً یرمک 
شتان قوم على 1 تغدلوا» [مانده /۸] و آیه‌ی 
قعل اخرایی؛ [مود /۳۵] و آنان که اجرامی‌را 
به کسر همزه قرائت نموده‌اند پس مصدر 
می‌باشد و کسانی که آن را فتحه داده‌اند از 


باب این است که آن را جمع ,جزم«می‌دانند. 


و جرنت صوف الثاة؛ پشم گوسفند را چیدم و 
ترم اللل: شب سپری شد. از الم به معنای 
قطع و پایان یافتن استعاره گرفته شده است. 

الحرم دراصل به معنای ,جر وم و چیزی که 
دارای جرم و ماه است. می‌باشد. مثل نقد 
و یی که برای منقوض و منفوض به کاربرده 
ابۇك 

و فلا حل الج م: یعنی پوست صاف و 
خوشرنگی دارد که حقیقت این عبارت مثل 
قان حسن السخا- می‌باشد. ۳ حسن الجزم یعنی 
خوش صدا. پس جرم در حقیقت اشاره به 
محل صوت است نه به خود صدا. اما چون 
مقصود توصیف صدا به زیبایی می‌باشد. 
تفسیر به صدا گردیده است مثل این ‌که گفته 
می‌شود: فلان طیب الحلق که در واقع اشاره به 
صدای او دارد ته به حلقش. 

و در مورد آیسه‌ی شریفه: ال جرّم» 
[نحل /۶۲] گفته شده است: که ,ب. کلمۀ 
دارد مثل ,ل در آیه‌ی 


شریفه: لا آفسم) [قيامة /۱] و نیز قول شاعر: 


محذوفی را درب 


لاوانبات ابنة العامرتي 

و مسعنای جرم: کسب و بدست آوردن 
می‌باشد و َه لهم لته [نحل /۶۲] که بعد از 
جرم آمده در محل مفعول است و گویا 
فرموده که: برای خود آتش فراهم نموده 
است. 

و گفته شده است: جرم و جرم‌به معنای 
«لکن می‌باشد و این معنا فقط اختصاص به 


همین جا دارد که چم بعد از لام مت ی آیل. 


همانگونه که «عمر, در سوگند فوق «لنفری؛ به 
جای «عمر, به کاربرده شد و معنای عبر و عفر 

یکسان می‌باشد. 

پس معنای آیبه‌ی شریفه این است که: 
گناهی نیست اگر آتش اعمالشان دامنگیر 
آنها شود که در واقع تنبیهی است به این‌که 
بسواسطه‌ی انجام آن اعمال» آتش را برای 
خود کسب کرده‌اند و اشاره است به آیه‌ی 
شریفه: «وَمَنْ آساء فعلیها» [جائیه /۱۵] و در 
این باب اقوال دیگری ذکر شده که بیشتر 
آنها تحقیقاً قابل قبول نمی‌باشد. 

و بر همین مبنی است که خداوند فرموده: 
لین ل ون بالاخرة فلوم مُکرة رهم 
مُستَکُیرُونْ» [نحل /۲۲] و الا جَرَمٌ له یلم 
ما یرون وَمَا يلون [نحل /۲۳] و لا جَرَمٌ 
هم في آلتخرو هم یرون [نحل ۱۰۹ 
جری: 

ایجزی: عبور سریع واصل آن مثل حرکت 
سریع آب می‌باشد. 

گفته می‌شود: جری بجری جزیة و جریا 
خداوند می‌فرماید: هذ لها تجري من 
تختی» [زخرف /۵۱] و جات عَذنِ تجري من 
تھ نها [كهف /۳۱] و «وَلتَجْرِيّ لك 
[روم /۲۶] و «فیها عَیْنْ جَاریة» [غاشیه /۱۲] و 
فرمود: لا الا ناکم في ألْجار یه 
[حاقه /۱۱] یعنی کشتی که در دریا حرکت 
می‌کند و جمع جاریه. جوارمی‌باشد که 
خداوند می‌فرماید: «وَلَة آنجوّار المُنشآث» 


[لرحمن /۲۴] و «وّمن آیاته آلجّار في أْبَحر 
کالعلام» [شوری /۳۲] ۹ 

و به چیه دان پرنده گفته می‌شود: جد و 
این قشمیه.یا بد این تجناطی ینت که عا کر 
نهایت به آنجا می‌رسد و یا به دلیل حرکت 
غذا در آن می‌باشد. 

الاجر: حالتی که انسان به آن عادت کرده 
است. 

الجری: وکیل يا فرستاده در مورد کاری و 
این واژه احص از رسول و وکیل می‌باشد. 

وقد جریث جزباً قصد آن کار کردم و رسول 
خدامیاد لا می‌فرماید: فلا نجريف ال یرای ۹ 
وصحیح است که در اینجا مجری» به معنای 
اصلیش گرفته شود یعنی: شیطان شمارا بر 
فرمانبرداری و اطاعت از خویش وادار 
نسازد و نیز صحیح است که معنای آن از 
«جزی, به معنای رسول و وکیل باشد. یعنی 
وکالت و نمایندگی شیطان را نپذیرید و این 
بیان اشاره دارد به مثل آیه‌ی شریفه: «فَعَاتلوا 
أُولیاء آلشَیطان؛ [نساء /۷۶] و فرمود: ما 
ذلکم ألتَیطَان يحرف یام [آل عمران / ۱۷۵] 
جزع: 

خداوند می‌فرماید: «تواء علا أجَرعتا أ 
صَبَرْنا» [ابراهيم /۲۱] 

معنای چزع بلیغ‌تر از خزن می‌باشد چرا که 
حزن عام است اما چزع عبارت است از حزن 
و اندوهی که انسان را از انچه در صددش 


می‌باشد باز می‌دارد و او را از مقصود خود 


EY‏ له افو e‏ مفردانت را 


جدا می‌سازد. 

اصل الجزع: بسریدن ریسمان از وسط 
می‌باشد. گفته می‌شود: جزغثه فانجزع. 

و از باب تصوّر معنای انقطاع و بریدن به 
قسمتی از دره که از آن عبور می‌کنند گفته 
می‌شود: جع الوادی. 

و به خرمُهره‌ی رنگی که رنگ آن از بین 
می‌رود جرع گویند و از همین باب برای لحم 
جرع استعاره آورده شده است یعنی 
گوشتی که که دو رنگ دارد. 

فجزغة؛ خرمایی که نصف آن 
رطب تبدیل شده است. 


رسیده و به 


الجازع: چوب وسط خانه که سر چوبهای 
آن نهاده می‌شود و این 
وجه تسمیه يا به خاطر تحمّل سنگینی است 
که بر آن وارد می‌شود و یا به خاطر اين‌که در 
وسط خانه قرار می‌گیرد. 


جزء: 

حد؛ اللی»: چیزی که تمام یک شی: با آن 
قوام و وجود پیدا می‌کند. مثل اجزاء کشتی و 
اجزاء خانه و اجزاء جمله از حساب. 
خداوند تعالی می‌فرماید: ثم جعل على کل 
بل 2 مهن جرا [بقره/۲۶۰] و فرمود: کل 


2 ۲ 


باب ب مهم جر مُقسوم) ۶ [حجر /۴۴] یعنی بهره 


سقف از دو طرف بر 


و نصیب و این همان جزء هر شیء می‌باشد. 
و خداوند می‌فرماید: «وجَعلوا له من عتاده 
کےا را[ و کته فده ااست: 


ا-مسند احمد, ج ۳ ص ۲۴۱ 


مقصود از «جزء» در آیه‌ی شریفه «اناث» 
می‌باشد. مثل این‌که گفته می‌شود: اجزأت 
المرآة: آن زن دختر زائید. 

جزأالابل, مجز؛ا وجزء: به علف سبز اکتفا 
کرد تا نیازی به نوشیدن آب نداشته باشد. 

و گفته شده است: اللحم السمین أجزأ من 
المیزول: گوشت 


است. 


ت چاق کافی‌تر از گوشت لاغر 


جرأة السکین: دسته چاقو. به تصور این‌که 
جزئی از چاقو می‌باشد. 
حزا: 

الجزاء: بی نیازی و کفایت نمودن و خداوند 
می‌فرماید: لا يجي وال عن وله ولا ولو 
هو جاز عَن والده یه [لقان /۳۳] 

الجزاء: هر چیزی که در آن برابری و کفایت 
باشد اگر کار خیر باشد جزاء آن خیر و اگر 

شر باشد جزایش شر است. 

گفته می‌شود: جزیثه کذا بکدا: خداوند 
می‌فرماید: «وَذلك جَرَاءٌ من کی [طه /۷۶] 
و له جَرَاءً آلَحشتی» [کهف /۸۸] «وجزاء سَْة 
مه مثلّا [شوری /۴۰] «وَجَرَاهُم بما صَبرّو 
َه جنه ویر آنسان/۱۲] جرادم ۳۹۹ 
رن [اسراء ۶۳۱] «أولعت ید ر ن ألغرفة 
پا صَبرُوا» [فرقان /۷۵] «وما تُجْرَوْن إلا ما کنشم 
ْمَل نّ) [صافات /۳۹] 

الجزیة: آنچه از اهل ذمّه گرفته می‌شود و 
وجه تسمیه‌ی آن به این دلیل است که 


بواسطه‌ی پرداخت آن مالیات. مصونیّت 


پیدا می‌کنند. 

تجذاوند یران می بط أْجزْية 
عن ید رهم صاغرون» [توبه /۲۹] و گفته 
می‌شود: جازیك فلان: تو را کفایت کرد. و 
جزیثه بکذا و جازیئ, و در قرآن فقط لفظ «جزی» 
آمده و لفظ «جازی»نيامده است. چون‌که 
«مجازاة»به معنای مکافات است و مجازاة 
یعنی مقابله و برابری یک نفر در مقابل 
فگۈگ: 

و مکافاة به معنای برابری نعمت با نعمت 
می‌باشد. در حالی‌که نعمت خداوند بالاتر از 
مقابله یا مکافات است و لذالفظ مکافات در 
مورد خداوند بکار نمی‌رود و این مسأله‌ای 
کاملاً آشکار است. 
جس: 

رتور کرک تر 
[حجرات /۱۲]اصل جش: دست کشیدن بر 
بدن برای بدست آوردن نبض است تا بدین 
وسیله به سلامت و يا مریضی کسی حکم 
شود و آن اخض‌از «حش» است چرا که حش 
شناخت از راه ادراکات حسّی است اما جت 
شناخت از راه یر حسشی می‌باشد و 
جاسوس از لفظ جش مشتق گردیده سنا 
جسد: 

جسد مثل جسم است با این تفاوت که 
جسد آخض است. خلیل می‌گوید: جسد فقط 
در مورد انسان بکار می‌رود و در غیر آن از 
مخلوقات به کار نمی‌رود و جسد نیز به 


چیزی گویند که دارای رنگ باشد و اشیایی 
که رنگ ندارند جسم گفته می‌شود مثل هوا 


و اب. 
و قول خداوند تعالی «وَمَا جَعلنَاهُمْ جَتدا له 
و و 


أكون آلطْعَام» انبیاء /۸] گواه صادقی بر 
قول خلیل می‌باشد. 

و فرمود؛ «عجلاً دا له خُواژ» [طه /۸۸] 
و وال يقالن رید جنا ثم آتاب؛ 
[ص /۳۴] 

و زعفران را به اعتبار رنگش» جساد 
گفته‌اند. توب مجسد: لباسی که با زعفران رنگ 
شده است. 

المجند: زیر پوش. الج د والجاسد والخسد 
خحون خشک شده 
جسم: 

الجسم: هر چه طول و عرض و عمق داشته 
باشد و اجزاء جسم هرگز از جسم بودن 
خارج نمی‌شود اگرچه قطعه قطعه و ریز ریز 
شود. خداوند می‌فرماید: «وَرَاده بَشطةٌ فی 
الم والچشم» لیفره,۳۳ إا رنه 
شنیب آَختامم» [سانتون/] و تنیهی 
است بر این‌که در پشت این جسمهای بزرگ 
و قوی» روح بلند و شخصیت قابل اعتنایی 
وجود ندارد. 

الحسیبان: گفته شده به معنای شخص است. 
در حالی‌که شخص اگر قطعه قطعه شود از 
شخص بودن خارج می‌شود اما جسم 


و کنات مفرخانت رافت: 


ختل: لفظ عامی است که در تمام افعال 
می‌باشد و اعم از تلو صتع و امسثال آن 
می‌باشد و بر پنج وجه می‌باشد: 
اول: جاری مجرای سار و عطلغق‌است که 
متعدّی نمی‌باشد. مثل حعل زبد یقول کدا 
شاعر می‌گوید: 
فقد جعلت قلوض بنی سهیل 
مسن ألاكوار مرتئها قريب 
دم: جاری مجرای «آوجد»است که با یک 
مفعول متعدّی می‌شود. مثل آیه‌ی شریفه 
را 0 2 
«رَجعل آلظْلْات رالسور [انعام/۱] «وَجَعَل 
لک نع الصا اند [تحل /۷۸] 
سوّم: در ایجاد کردن و تکوین چیزی از 
چیز دیگر مثل آیه‌ی: «رأه جَعل کم مُنْ 
شتک آژواجا» آنحل /۷۲] و «وَجعل کم من 
لْجبَال أَکتانا» آنحل /۸۱] «رَجَعَل لک فيها 
سلا [زخرف /۱۰] 
چهارم: در معنای دگرگون کردن چیزی از 
حالتی به حالت دیگر به کار می‌رود. مثل 
آیهی: الى جَعَل لحم ررض فراشا» 
[س‌تره/۱۲] واجغل کم متا خاق 
ظلالا [نحل/۸۱] «رَجَعَل ۳ فیهنٌ ثورا» 
[نوح /۱۶] و إا ناه فدآنا عرییا» [زخرف/۳] 
پنجم: در معنای حکم کردن با چیزی بر 
علیه دیگری. خواه این حکم. حق باشد یا 
باطل اما در مورد حکم حق مثل آیه‌ی 


ی ی 
شریفه: «اتا رادوه الیْك اغ من 


لْمْرْسَینَ؛ [تصص /۷] اما حکم به باطل مثل 
آیه‌ی: «وَجعوا له ما ذرً من آلحَزت وان 
تصیباه [انعام /۱۳۶] ااتجغلون له الات 
[سحل /۷] «الُذينَ جَعلوا مرن عضین؛ 
[حجر ]٩۱/‏ 

جعالة: دستگیره پارچه‌ای برای برداشتن 
دیگ از روی اجاق 

خغل. جعالة و حعبلة: دستمزدی که در برابر 
کار اعد می‌شود که این اعم از اخرت و 
ثواب می‌باشد. 

کلب مُجعل: کنایه از جهیدن بر روی ماده 
برای آمیزش است. حعل: سوسک سرگین 
غلتان. 
جفن: 

حفن کاس بزرگ مخصوص غذا. جمع آن 
حفان می‌باشد. خداوند عژوجل می‌فرماید: 
وجمان کالجرّاب؛ [سبأ/۱۳] و در حدیث 
است كه: :و انت الجفنة الغزاء»«يعنى مهمان نواز 
و به چاه کوچک از باب تشبیه به ظرف 
«خفنة»‌گفته شده است. حفی:غلاف شمشیر 
۳ پلک چشم و جمع آن آخفان‌است: 

درخت انگور را از باب تصور این‌که ظرف 
برای انگور است جفی‌گفته‌اند. 
جفاً: 

خداوند می‌فرماید: باه لد دشت 
جفَاء؛ [رعد /۱۷] خف خاشاک روی آب یا 
کف روی دیگ که به کناره‌های آن پرتاب 


می‌شود: 


گفته می‌شود: اجفاأت الفدز زبدها:دیگ 
کفهای خود را به بیرون پرتاب کرد. 

احسفات الارض:زمین از بی خیری مثل 
خاشاک شد و گفته شده است: اصل جفاواو 
است نه همزه. لذا گفته می‌شود: جفت القدر 
وأخمت.و از همین باب ابتت. ففاء که فعل 
آن جفونه. أخفوة, جفوة وخفااست و ازاصل 
لغت آن» یعنی جفا السرخ عن ظهر الدابّبه معنای 
رین از پشت حسیوان کنار زد گرفته شده 


است. 


حل: 

الجلالة:بزرگی قدر و ارزش» لال بدون 
هاء: نهایت بزرگی و عظمت و این وصف 
مخصوص خداوند تعالی می‌باشد پس گفته 
دة اة اذو آلجلال وآلاکسرام» 
[الرحمن /۲۷] و در مورد غیر خدا به کار نرفته 
است. 

جلیل:با ارزش و بزرگوار. خداوند نیز با 
این وصف؛ توصیف شده است که این بیان 
یا به خاطر آفرینش موجودات با عظمت 
است که دلالت بر وجود آفریننده‌ای توانا 
دارد یا به این دلیل که خداوند عظیم‌تر است 
از آن‌که بخواهد چیزی به او احاطه داشته 
باشد و یا این‌که بزرگ‌تر از آن است که با 
حواش ظاهری درک شود. 

و جلیل برای جسم بزرگ و متراکم یعنی 
عظیم و غلیظ استعمال می‌شود و برای مراعات 
معنای آن, لفظ غلیظ را با عبارت «دقبق»و 


لففظ عظیم را با «صفیر»برابر می‌گیرند و 
می‌گویند:جلیل و دقیق و عظیم و صغیر. 

به شتر هم وصف جلیل و به گوسفند. 
صفت «دقیق»داده‌اند که به اعتبار بزرگی و 
کوچکی آنها نسبت به یکدیگر می‌باشد لذا 
گفته می‌شود: ماه جلیل و لا دقیق.هیچ شتر و 
گوسفندی ندارد وما اجلنی وما آدقنی‌به من 
شتر و گوسفندی نبخشید. سپس این صفات 
ضرب المثل شده که در مورد هر کوچک و 
بزرگی استعمال می‌شود. 

جلالة: به شتر چاق و قوی هیکل. جلّةاشتر 
کهنسال. 

و به هر چیز بزرگ جلل‌گویند. جللثکذا:آن 
را فرا گرفتم. 

تخل البقز: گاو بزرگ را انتخاب کردم. 

جلل: به معنای گاو بزرگ و نیز هر چیز 
کوچک و بی ارزش را گویند و لذا گفته 
می‌شود: کل مصيبة بعده جلل.بعد از آن هر 
مصیبتی در برابر آن بسیار ناچیز است. 

جلل: قسمت عمده هر چیز و گفته شده 
است: جل الفرس..1 

وجل الشمن: قسمت عمده قیمت. مخلة: 
آنچه کتابها و صحیفه‌ها را با آن مىی‌پوشانند 
و سپس نوشته‌ها و جزوه‌ها را مجله گفته‌اند. 

جلجلة:صدای زنگ و این معنا دراصل اين 
واژه نمی‌باشد و از همین باب است: سحاب 
مُجلجل: یعنی ابر صدا دارد اما سحاب مُجئل ابر 
فراگیر از معنای جلال‌گرفته شده که گویا 


روی زمین را از آب و گیاه می‌پوشاند. 


ی ار دی دوز عرین : کات مفردات راغب 


اصل آلجلب: راندن چیزی می‌باشد. گفته 
می‌شود: جلب جلباو شاعر می‌گوید: 

وقد تَجْلْب الشیت البعید الجوالب. 

آخلّت علیه: به تندی بر سر او فریاد زدم. 

خداوند می‌فرماید: راجب علیهم بخیلك 
وَرجلك» [سراء /۶۴] 

جلب: که از آن نهی شده و در حدیث نبوی 
آمده است کنه: وچاچ گفته شده: 
مسعنایش این است: که زکات گیرنده 
گوسفندان قوم را از چراگاه جمع کند و آنها 
را بشمارد تا زکات آن را جدا نماید که رسول 
خداعیا از این عمل نهی فرموده است. 

و گفته شده است: این که یکی از آنان که 
در مسابقه‌ی اسب دوانی شرکت کرده و 
دیگری را مأمور کند تا بر اسب او بانگ و 
فریاد زند تا از دیگران جلو بیفتد و برنده 
شود. 

جلبة: پوست روی زخم در حال بهبودی. 

وأجلب فیه: جلب. ابر نازکی که به پوست 
نازک روی زخم تشبیه شده است. 

جلابیب: لباسها و روپوشها. مفرد آن جلباب 
است. 
جلت: 

خداوند تمالی می‌فرماید: «وَلَغَا بُرژوا 
لجالوت وجُنوده» [یفره/۲۵۰] این واژه غير 


عربی است و ریشه‌ی عربی ندارد. 


۱-سنن تسالی» ج ۶ ص ۰۱۱۱ 


الجلد؛ پوست بدن و جمع آن خلوداست. 


خدای تعالی مسی‌فرماید: کلم تَضجت 


ا دهم بدلناهم راء 
داه تغل خسن ألْخدیث کتباً متشابهاً مان 


غیرها» [نساء /۵۶] و 


جلودهم 7 فرب إلى ۳ آله [زمر /۲۳], 

«جلود» در آیه‌ی شریفه عبارت است از 
بدنها و مقصود از «قسلوب» نها است. 
خداوند می‌فرماید: «حتی إا ما جاءوها شهد 
عله سنئهم وأصارهم وجلردهم بعا الوا 
بخ اوقا رو 
شهدئم عَلَينَا [نصلت /۲۱] 

گفته شده است: منظور از جلود در اینجا 
ندامهای جنسی می‌باشد. جتدغبه بدن او 
زد مثل بطنه و ظهرد. 

و ظهرة بالجلد نیز مانند عصاه به معنای او را با 
عصازد. می‌باشد و خداوند می‌فرماید: 
«فاجلدوهم تَمَانِينَ جلدم [نور /۴] 

الخلد:پوست کنده شده از بدن نوزاد شتر. 

جلذ جندا فهو جلذ و جلید:قوی و مقاوم و 
اصل آن به قوی شدن پوست برمی گردد و 
گفته می‌شود: مالة معقول و لامجلوة: یعنی عقل 
و نیروی بدنی ندارد. اش جلدة: زمین سخت 
و مقاوم که به پوست تشبیه شده است. 

و اقة خلذة: شتری قوی. خلت کد:برای آن 


جلد قرار دادم. 


فرش مجلد:اسبی که از تازیانة خوردن بی 
تابی نمی‌کند که از باب تشبیه به پوست 
ضخیمی است که از ضربه خوردن هیچ 
دردی را احساس نمی‌کند. 

الحلید: يخ که در صلابت و محکمی به 
پوست تشبیه شده است. 

اصل الجلس:زمین محکم و سفت و زمین 
بلند را به همین خاطر «جلس؛گویند و روایت 
شده است که رسول حداعا «أعطاهم معادن 
القبلية غور تها وجلستها! ۲۲ معادن قبیله‌ای را که 
شامل دژه‌ها و مرتفعات بود به گروهی 

جلساصل آن این است که کسی جایی را 
کرای کر ود کی رود جن 
خلوس را برای هر نوع نشستی ای ی 
التخلس:هر جایی که انسان در آن بنشیند 

خداوند می‌فرماید: إا قیل کم نفخ 
في آلْمَجالس قافس‌خوا یش 71 20 
[مجادله / ۱۱] 


جلو: 
اصل الخنو: آشکار شدن است. گفته 


می‌شود: أجلیث القوم عن منازلهم قجلوا عنها: آن 
قوم را از منازلشان بیرون کردم. پس آنها نیز 
از آنها حرکت نموده و بیرون رفتند. 


و گفته یاه ا جلاه:به همین معناست. 


۱-معالم الستن. ج۸ ص ۲۸۰. 


مثل قول شاعر: 

فلما جلاها بالأيام تحیرْتْ 
لو ي 

و خداوند می‌فرماید: «رتولا آن کب آفه 
عليه الجلاء َعَم في لاه [حشر /۳] و از 
همین باب است: جنا لي خن و خبز جلي و قباش 
جلی: خبر آشکار قیاس واضح ام وژ مجال, 
در این مورد شنیده نشده است. 

جَلوث الغروس جلوة:عروس را به خوبی 
آرایش کردم. جلوث التیف حلا::شمشیر را 
حلا وصیقل دادم. 

السسماء جلواء: آسمان صاف. زل اجلی: 
مردی که قسمتی از موهای سرش ريخته است. 

تجلی:یا به ذات می‌باشد مثل: «وآشهار ذ 
َجَلی» [لبل /۲] و یا با امر و فعل است مثل 
تا تجلن ره یه (مراد۱۳۳] و گنت 
شده است: فان اب ن جاا یعنی مشهور و 
معروف است. 

أجلوا من قتیل اجاءاز قاتل کناره‌گیری‌کردند. 
جم: 

خداوند می‌فرماید: «وشحیون آلمال حا 
جما [فجر /۲۰] یعنی زیاد که از جَفذالماء,چاه 
خیلی پر آب و محل اجتماع آب گرفته شده 
انت واصل کلمه از جماءبه معنای اقامت به 
راحتی و رها کردن سختیها می‌باشد. و جمام 
الملوك دقیقالبریز شدن پیمانه از آرد. 

E‏ به گونه‌ای پر شد که 


گنجایش بن بیشتر از آن را ندارد. 


aT‏ فراعت 


وبه اعتبار معنای کثرت و زیادی به 
گروهی که به خاطر ناراحتی از چیزی 
اجتماع و اعتراض می‌کنند ووک ۱ 
می‌شود و نیز به موی انبوه سر که بر پیشانی 
می‌ریزد خنه‌گویند. 

متفه افر جابی کہ آت در آن جمع 
می‌شود. گویی که مذت زیادی آب در آنجا 
ريخته و جمع شده است و به اسب نیز جنوم 
النڌ:گفته می‌شود که از باب تشبیه به آب 
می اند 

الجفاء الففیر و جم القفبو:گروهی از مردم. شا 
جتاء: گوسفندی که شاخ ندارد به اعتبار 
این‌که به جای شاخ پیشانی اش. پوشیده از 
واس 
حمح: 

خداوند می‌فرماید: «وَهُم یَجمخون» 
[توبه /۵۷] اصل حمحوح در مورد اسب است 
هنگامی که پرسرارشی غابه کردمو عاق 
گسیخته هر کجا می‌خواهد. حرکت می‌کند. 
اعمال جموح برای اين حالت اسب؛ 
رساتر از لفظ «نشاط و مر ح»است 

خماح:تیری که برای پرتاب بر سر نیزه 
می‌گذارند گنه تشبیة است به گلر لای که 
کودکان هنگام بازی آن را پرتاب می‌کنند. 


جمع: 

الت ,ضميمه کردن و نزدیک نمودن 
چیزی به چیز دیگر. گفته می‌شود: جمنة 
فاجتمعو خداء ی عزوجل می‌فرماید: ومع 


الضف والْتَمٌ» [قبامة /4] «وَجَمَع فرع 
[سعارج /1۸] ۳ جَمع مالا وعدده 
[سمزه/۲] و يمع یتنا نا نم یَفتم یت 
الْحَق» [سبا,] و امغر من أله وَرَحْمَة خَيْرُ 
مما ی جمعون» [آل عمران /1۵۷] «قل لن 
أَجتَمَعت انس الجن [اسراء /۸۸] و فرمود: 
«فْجَمَعَاهُم جَنعا؛ [كهف ]٩۹/‏ و ان أله جامع 
لفقي وألکافرین؛ [نساء/۱۳۰] «لذا انوا 
مَعَهُ علّی ۳ ج [نور/۶۲] یعنی امر بسیار 
مهمّی که برای بررسی آن مردم باهم اجتماع 
می‌کنند و گویا آن امر آنها را دور هم جمع 


2 ۳ ۳ و ا بدا ی 
نموده است. و آیه‌ی شريفه: (ذلك یوم 


مَجْمُوع لَه اَلنَاس» [مود /۱۰۳] یعنی روزی که 
در آن همه مردم جمع می‌شوند. 

مثل آیه‌ی شریفه: «وشنذر یوم آلجنع؛ 
[شسوری /۷] و فرمود: يوم یجمعکه يوم 
لْجنع؛ [تغاین ]٩/‏ : 

وبه یک گروم جمن, جمبم وجماعناطلاق 
می‌شود. خداوند می‌فرماید: «وَمَّا آشانکه 
یم الى آلجفعان» [آل عسمران /۱۶۶] و «واٍنْ 
کل لا جمیع نذا مُحْضَوون» [یس /۳۷] خفاع 
اقوام متفاوتی که در یک جاباهم جمع 
شده‌اند. 

شاعر می‌گوید: جمع غير جفاع 

وبیشتر به مواردی که یک گروه برای 

همفکری و تصمیم‌گیری اجتماع اع مسی‌کنند 
گفته می‌شود اجست دامئل: اوا آثرکه 
شا کم؛ [یونس /۷۱] و شاعر می‌گوید: 


عل آغدون بوماواسری عجنع 


و خداوند می‌فرماید: «قاجیغوا کندک» 
[طه /۶۴] و گفته می‌شود: اجس السلعون عسلی 

یعنی در آراء و نظریّات با همدیگر اتفاق 
نظر دارند. 

توب شسخمعاغنیمتی که با تدبیر و 
تصمیم‌گیری به آن دست پیدا می‌کنند. 
خداوند می‌فرماید: 1 لاس ق جَمَعوا لک 
[آل عسمران /۱۷۳] گفته شده است؛ یعنی: 
نظریاتشان را بر عليه شما؛ متفق کرده‌اند و 
گفته شده است: لشکریان خود را بر عليه 
شما جمع کرده‌اند. 

جمیع, اخنع و آجمعون‌در مورد تأاکید ترا 
اجتماع در یک امر استعمال می‌شود اما 
جسعونبرای توصیف معرفه است و جایز 
تست که درا تکام حال بودن میرب بابل 
مت «قسجد ل که كلهم أجْمَعُون 
[ح جر / ۳۰ فا وی بافلکم اه ی 
[یوسف ]٩۳/‏ 

اما لفظ «حسم منصوب به حال و از حیث 
معنا برای تأکید می‌باشد. مثل «آبطوا منها 
E.‏ [ستره /۳۸] و «قکیدونی E:‏ 
[مود /۵۵] 

اما وجه تسمیه‌ی يوم الجمعابه این خاطر 
است که مردم در آن روز برای اقامه نماز 
اجتماع می‌کنند. خداوند می‌فرماید: «إذا 
ودي للصَلاة من یم ألجِعة قاشعو ی ذکُر 
۳1 [جمعه ]٩/‏ 

مسجد الجامع:جامع وصف برای مسجد 


نیست بلکه از حیث این‌که برای امر مهم یا 


در وقت حاص مردم در مسجد جمع 
می‌شوند آن را اینطور نامیده‌اند. 

جمْعوا: در نماز جمعه. يا مسجد جامع و 
جماعت شرکت کردند. تا جامع: حماری 
که برای اوّلین بان باردار شود. 

قدژ جما جامعة: دیگ بسیار بزرگ. 

استجمع الفرس جریاً: اسب تمام نیروی خود 
را به کار برد و دوید و معنای جمع شدن هم 
روشن است و قول آنان که گویند: مانت الموأة 
بخمع:هنگامی که زنی بچّه در رحم دارد 
بمیرد و به تصور مردن او به فرزندش جخمع 
گویند. وهی سنه بجمع: زمانی را گویند که 
دختر هنوز بکارتش زائل نشده است و به 
اعتبار بقاء بکارت با او و جدا نشدن از وی 
این اصطلاح را به کار برده‌اند. ضرنةٌ بخمع کفه: 
دستش را مشت کرد و بر او زد. 

أعطاه من الدّراهم جمع الکف: دستش را پر از 
درهم کرده و به او بخشید. جواسع: 
زنجیرهایی که تمام اطراف و پا را با آن 
جمل: 

الجمال: زیبائی فوق العاده و اين بر دو قسم 
است: 

اول: زیبایی روحی؛ جسمی پا فعلی که 
مخصوص انسان است. 

دوم: زیبایی در ساير پدیده‌های عالم 
هستی غیر از انسان و بر همین وجه است که 


رسول خد ام فرمود: «انّ الله جمیل و بحب 


O AR‏ یدرم کتانت فقردانق وات 


۱) 


الخمال» " که تنبیهی است بر این مطلب که 
خیرات فراوان از خداوند صادر می‌شود و 
هرکسی را که به این خوبیها و خیرات 
متصف باشد. دوست می‌دارد. خداوند 
می‌فرماید: «ولکہ فیهّا جمال حن تریکون» 
[نحل/۶] و جمیل و جمال برای زیادی و مبالغه 
بکار می‌رود. فرمود: «قصَبر جمیل» 
OEE‏ یل 
[معارج /۵] قد جاملث فلانا: با او خوشرفتاری 
کردم. آجملث ف ی کدا: در آن ام مدارا و 
نیکویی کردم. 
جمالك: فراوان نیکی کن و معنای زیادی در 
آن لحاظ شده به هر جماعتی که از هم جدا 
نباشند «جملة» گفته می‌شود و لذابه حسابی 
که تفصیل داده نشده و کلامی که به طور 
واضح تبیین نشده است شُخفل گویند. مثل 
اینکه گفته می‌شود: قد اجْملتٌ الحساب وأجملث 
في الکلام. خداوند می‌فرماید: «وقال الذي 
كَفرّوا زا تُرّل عَلیه ألْقرآن جُنلةٌ راحدة؛ 
[فرقان /۳۲] یعنی چرا خداوند همه قرآن را 
یک جا نازل نمی کند: انه ایسن که مانند 
ستارگان پراکنده باشد و از نظر فقها: مُجمل 
به چیزی گفته می‌شود که نیاز به بیان و 
توضیح دارد و حذ خاص و تفسیری برای آن 
نیست و مُجمّل ذکر بعضی از احوالات مردم 
است و یک شیء باید فی نفسه صفتش در 


خودش بیان شود تاببا آن‌صفت روشن,و 


اصحیح مسلم: ج ۱ ص .٩۳‏ 


واضح گردد و حقیقت مُجمل عبارت است 
از مشتمل بودن بر اشیاء زیادی که از 
یکدیگر جداو تفکیک نشده است. 


:شفری که‌:دندان نیشن بیرون اده 
است و جمع آن جمال, اخمال و جمالةاست. 
خداوند می‌فرماید: اخ يلج ألجَمَل في سم 
لْخیّاط؛ [اعراف /۴۰] 

و «جمَالة صف [سرسلات /۳۳] جمع جمالة 
می‌باشد و جمالةجمع جمل است و در بعضی 
قرائتها «خمالاتبه ضم آمده است و گفته 
شد بے معا شتری استکه قان زاه 
می‌رود. 

جامل: گروهی از شتران که شتر چران نیز 
همراه آنهاست. مثل باقر. 

اتخذ الیل جملا: کنایه است مثل این‌که گفته 
می شود: رکب اللیل. 

و اما وجه تسمیه‌ی شتر به جسل.جایز 
است که اشاره به آیه‌ی شریفه «وَلَكُم فیها 
جمالّ؛ [نحل /۶] باشد چرا که عرب شتر را 
در شمار زیبائیها برای خود می‌دانست. 
جملث الخم: پیه را آب کردم. 

خمیل: پیه گداخته. الاجتمال؛چرب کردن با 
پیه. زن به دخترش می‌گوید: جلي و تعلفي 
یعنی: رون را بخور و باقیمانده شیر را 
بنوش. 
جن: 

اصل الجن: پوشیده بودن از حش ظاهری 
گفته می‌شود: جهُ الیل و أجله و جنْ علیه پس 


جه‌یعنی او را پوشاند. اجنه:چیزی بر او 
گنل اشت: ت تا پوشیده شود. مثل اینکه 
می‌گویی: قبرثه وآقبرثه و سَی مه 

خن علیه کذا: بر او پوشانید. خداوند 
می‌فر ماید: «فلعا ج عليه یل را کوکباه 
[انعام /۷۶] 

خنان: قلب چون در سینه مخفی و از 
حواش ظاهری پوشیده است. 

مجن و مسخنه: سیری که صاحبش را 
محافظت می‌کند. 


ا 


خداوند می‌فرماید: «أتخذوا يات جن 


O 
یت است که: «الصوم جنة»‎ 


[مجادله /۱۶]و رواد 

جِنهٌ: هر باغی که دارای درختان انبوه است 
بر گونه‌ای که زمین 
می‌فر ماید: ان لصا في عنکیه آ 


ر عن يمين at‏ ا 


را ۰ 2( 


ولت كا 0[ السنتا: 
درختانی که پر شاخ و برگ هستند نیز جنةنام 
دارد و بر همین معنا حمل شده قول شاعر 
که می‌گوید: من اللُواضح تسقی خن محقا, 

و وجه تسمیه‌ی بهشت به جنایابه این 
حاطر است که از باب تشبیه به باغهای 
زمینی است اگرچه بین آنها احتلاف فراوانی 
وجود دارد و يا به این خاطر که نعمتهای 
مذکوره در آن, از دید ما پنهان است که 


خداوند می‌فرماید: «قلاً تلم بل تف ا أف 


۱-فتح الباری, ج۴: ص ۸۷ 


هم من فة غیْن؛ [سجد»/۱۷]ابن عباس 
تیه در قرآن,حنات, با لفظ 
جمع آمده این است که هفت جنّت وجود 
دارد؛ جت الفردوس, عدل, جذ العم دازالخلد 
حتة المآوش. دار التلام: علیس, جتبور طفلی که 
هنوز در رحم مادر است و به دنیا نیامده 
است و جن آن اج تة انز خداوند 
می‌فرماید: «وإذ نشم أجِنَّةٌ في ون میک 
[نجم /۳۲] که جنین بر وزن فعیل و به معنای 
مفعول است. اما ی به معنای قبر» بر وزن 
فعیل و به معنای فاعل می‌باشد. 

بر دو گونه است: اوّل: موجودات 
نامرئی که از تمام حواش ظاهری ما پنهان 
است و در مقابل آذ .,. , وجود دارد که 
فرشتگان و شیاطین جزء این قسم می‌باشند. 
پس هر فرشته‌ای جن است اما اینگونه 
نیست که هر جنی جزء فرشتگان باشد و بر 
همین اساس است که ابوصالح گفته است: 
همه ملانکه جنْ هستند. و گفته شده است: 
بلکه جئیان بعضی از نامرئیان و روحانیّان 
می‌باشند چون مسوجودات نامرئی سه 
گروهند: 

۱) گروه خوبان: که ملانکه هستند. 

۲) گروه اشرار که آنها شیاطین می‌باشند. 
۳) گروه اوساط که متشکل از خوبان و 
شوج می باش که این دسته جنیان هبخن که 
آی‌ی شریفه «قلْ وی 2 أنه آشتتع نز ین 
لجن نالا سَمعتا رانا جبا«۱» هي إلى 


لد ما به رن تشر بریتا آحدآه۲» اه 


۲ تب 


اه اوه دوه مه مک مع هی وه تکفا فقدانت راقب 


ای 23 زپتا ها اند صَاحبةً ول رکدا«۳» 
وَأ ان ول سفیهتا على آنه شططا«ه» وا 
تا آن لن تقو لاس والجنْ علی آله 
کذباده» وه ان رجال من آلاس یرون 
برجال من ت الجن تزاذومم رَفادا» وان هد فا 
كما ظَشه آن نییعت اه أخدا«۷ وأنا منت 
الما فسوجذاها لت میا دیا 
شیاه ا تفع ملها مَقَاعد لقع تن 
جذ له شهاباً رَصداد4» وتا له 

زی أف رید ین نی ااوض لاد هم 
رهم رشدآه۱۰» وان من لصاون ومنا دون 
ذلك کنا طَرّائق قدهدآ«۱۱» راظتنا آن لن 
عجر 1 فی لض وَل نفجزه هربا«۱۲» 
وان ناشیا ی امتا په فن يزين بريه 
فلا خافا سا ول زهفاه۱۳» وتا متا 
آلننلفون ويا آل مّاسطون» [جن ١۴ا‏ 
دلالت بر این معنا دارد. 

حل گروهی از جنیان. خداوند می‌فرماید: 
امن ۳ آلاس؛ [ناس /۶] و فرمود: 
«جعلوا یه وَبيْنَ الجن نسّبا» [صافات /1۵۸] 

-ه, دیوانگی. خداوند می‌فرماید: ما 
بصاجیکم من جن [سبا/۴۶] بعنی پيامبر شما 
قافن ان نیت : 

چون حالتی که انع بین نفس و عقل 
می‌باشد. 

جن فلا جن زده شده است و بناء این فعل 


بر وزن ویر و مانند بناء دردها می‌باشد مثل 


کم و لفی و حم 


و گفته شده است: اس به بیماری 


جانه: 


قلبی مبتلا شده است و گفته شده است: جن 
عتله ارتباط بین نفس و عقل او از بین رفته 
است. خداوند می‌فرماید: له مجنون» 
[دخان /۱۴] یعنی جئیانی که او را تعلیم 
می‌دهند همراه اویند و خداوند می‌فرماید: 
إا تارکوا آل هتا لشاعر مجون» 
[صافات /۳۶] و گفته شده است: خن التلاغ و 
الآفاق. یعنی گیاهان آنقدر بلند شده و به هم 


ج بیچید که گویا زمین مجنون شده است و در 


و 


EES‏ الان خلقناه من بل من ار 
ال [حجر /۲۷] جان‌ننوعی از پریان 
می‌باشد و در اناق «کانها جار [نمل /1۰] 
گفته شده حان‌به معنای نوعی از مارهاست. 

اصل الجنب: عضوی از بدن است و جمع 
آن سوب می‌باشد. یدرس عروجل 
می‌فرماید: «فْکُرّی بهاجباههم 2 جو به بهم) 
[توبه /۳۵] و «تتجاقّیٰ ونم عَنِ نیع 
[سجده /۱۶] و «قیاماً وفوداً E‏ جنوبهم؛ 
[آل عسمران ]۱٩۱/‏ سپس اصطلاح جنوب به 
طور استعاره در ساير اعضاء و جوارح به 
ا مثل یمین و شمال که 
شاعر می‌گوید: من عن بمینی مرَةوأمامي 


و گفته شده است: جنب الحانط و جانب‌کنار 


کاربرده شده 


دیوار و «رالصَاحب بالجلب» [نساء/۳۶] یعنی 
نزدیک و گفته شده است: کنایه از زن 
می‌باشد و نیز گفته شده مقصود رفیق و 
همراه در سفر می‌باشد. 


خداوند می‌فرماید: «یاحشرتی شان ما 
فرّطت في جنب اه [زمر /۵۶] یعنی وای بر 
من که از مر خدا و حدود او که برای بندگان 
مشخخص کرده بود پا را فراتر گذاشتم. 

و سار جنبیه و جتبیته و جنابیه و جسنایتیهتبه طرف 
او. 

جن:به پهلویش زدم مثل این‌که گفته 
می‌شود: کبد نه و فادنه: به کبد و سینه او زدم. 

جنب: از درد پهلو شکایت کرد. مثل کبد و 
فند:میتلا به درد کبد با درد دل شد. 

فعل گرفته شده از الجثب‌بر دو گونه است: 
اوّل: به معنای رفتن به جانب کسی دوّم: 
رفتن به سوی او. 

اما قسم اؤل مثل: جثه وتو به همین 
معنااست ا لجار آلجثب» [نساء ۳۶۱] 
یعنی همسایه دور 

شاعر می‌گوید: قلا نحره‌تی نالا هن جنابة 
یعنی از راه دور. 

و رخل جبب و جانب:مرد بیگانه و غریب. 
خداوند می‌فرماید: «اٍن تَجتَبوا بان ما 
تنهون عة [نساء/۳۱] و جوا قول 
وه (حسج/۳۰] «آجستتبوا آلطْاغوت؛ 
[زمر /۱۷] اجتناب که عبارت است از ترک 
این امور. و آیه‌ی شریفه اوه لَعلکم 
ْلُون» آمانده ]٩۰/‏ که واژة اجتناب رساتر 
از «أترقوه؛می‌باشد. 

خنب بتو فلان‌شترانشان شیر ندارد. جيب فلان 
خبرا و جنب شرااز خیر یا شر دور شده است. 


خداوند می‌فرماید: «رسیجتنها آلاشقی 


۳ بوتي مَل رکه [لیل /۱۸-۱۷] 

و اگر این واژه مطلق و بدون مفعول باشد 
گفته می‌شود: جنب فلان و معنایش چنین 
می‌شود: از خیر دور شد. و نیز در دعای 
NTE‏ ناور 
یه‌ی شریفه می‌فرماید: وجني وب آن 
نید آلاضام» [ابراھیم /۳۵] که «اجنبی» از 


با 


جتبله عن کذا ماوق و به مائ آن ,را دوز 
کردم می‌باشد و گفته شده است: مأحوذ از 
جنبت الفرس به معنای اسب را به سوی خودم 
کشیدم می‌باشد و گویا ابراهیم یلا از 
خداوند مسألت می‌کند که با عنایت و 
اسباب خفیّه‌ی خویش او را از شرک و بت 
پرستی دور کند. 

التجنیبت: فاصله داشتن پاها از یکدیگر از 
حیث خلقت. خداوند می‌فرماید: إن نم 
چا لوا [ماند/۶] یعنی اگر جنابت به 
شمارسید خود را تطهیر کنید و حصول 
جنابت یا به انزال منی است و یابه هم 
رسیدن ختانین می‌باشد. 

قد جستب وأخنب واجتنب ونجنب و وجه 
تسمیه‌ی این حالت به جنابت این است که 
شرع باعت دوری و اجتناب از نماز 
می‌شود. 

جلوب: صحیح است که در آن معنای آمدن 
از سمت کعبه اعتبار شود و یا این‌که معنای 
رفتن از آن لحاظ گردد. چون‌که هر دو معنا 
در این واژه نهفته است و از واژۀ خنوت. 
جمله جنبت الزیم مشتق گردیده که به معنای 


او مب جر و وود و موجه ووه وب کنات عفر انعر واه 


وزش باد جنوب می‌باشد. آخنبا: در باب 
جنوب داخل شدیم. 

ختبا: باد جنوب بر ما وزید. سحابةً مسجنویة: 
باد جنوب بر آن ابر وزید. 
جنح: 

الجناح: بال پرنده. گفته می‌شود: خنخ الطانر: 
بال پرننه. شکست. 

خداوند می‌فرماید: ولا طایر بطیرٌ 
بجناحیُه» [آنعام /۳۸] دو طرف هر چیز را 
جناحیه گویند. 

بسن گسفته مسی‌شود: جسناحا السفینه و اا 
السکسو و جسناحا الوادی و جسناحا الانسان: که به 
پهلوی چپ و راست او گویند. خداوند 
می‌فرماید: رض مم ید ای ناجه 
[طه /۲۲] یعنی دستت را به زیر بغل قرار بده. 
«رآضمم لك جَنَاحك» [تصص /۳۲] جناح 
فن اینجا عبات از ذشت یماد عونکه 
بال نیز مانند دست می‌باشد و لذا از دو بال 
پرنده. تعبیر به دو دست شده است. 

و آیه‌ی شریفه: اواخنش لهما جناح الل من 
الزحمة» [اسراء ۰۸ استعاره است. چجون‌که 
ذل بر دو گونه است: 

اول: دی که باعث خراری انسان می‌شود. 

وه لى كه درجه انسان را رفیع 
می‌نماید. 

و در اینجا آن قسمتی است که مقام انسان 
را ارتقا می‌بخشد لذا لفظ جناح برای اين 


نوع تواضع استعاره گرفته شده است و گویا 


گفته شده: کاری را انجام بده که مقامت را 
نزد پروردگار بالا برده و ترا مشمول رحمت 
الهی نماید یابه خاطر ترخم و مهربانی 
نسبت به والدین این تواضع و فروتنی را از 
خود نشان بده. 

و فرمود: «واضنم ليك جَناحَك من اَلرَهْب» 
[قصص /۳۲] 

جسنخت البسعير فى سیرها: شتر با سرعت 
هرت کرد و گوی از «ستانشی کمک گرفت, 

جنح اللیل: شب تاریکش را گسترانید. 

الجئځ: پاره‌ای از شب ظلمانی. خداوند 
می‌فرماید: إن جَتَحُوا لِلمَلْم فاجتع لهاء 
[نفال /۶۱] یعنی اگر میل 1۲ داشتند که 
مأخوذ از جنحت السفينة به معنای کشتی به 
یک پهلو کج شد می‌باشد. 

و گناهی را که باعث انحراف انسان از 
مسیر حق می‌شود را جناح گویند و سپس در 
مورد هر گناهی این واژه به کار رفته است. 
مثل قول خداوند تعالی: 1 جُتاح عَلیک 
[بقره / ۲۳۶] 

خوانخ السدر: دنده‌های جلوی سینه که سر 
آنها به استخوانهای وسط سینه و چنبر گردن 
مَصل است و مفرد آن جانحه است و وجه 
تسمیه‌ی آن به خاطر خمیدگی می‌باشد. 
جند: 

به سپاه و لشکر به اعتبار سختی و 
نفوذناپذیر بودن آن گفته می‌شود که مأحوذ 


از 2 به معنای زمین سختی که پر از 


سنگلاخ است می‌باشد و به هر گروهی که 
گرد هم جمع می‌شوند جند گویند مثل: 
«لآرواخ جُنود مُجنّدةُ ا و خداوند می‌فرماید: 
«وِ جندت هم 9 [صافات /1۷۳] ِنَم 
جُند مُغرقونّ* [دخان /۲۴] 

جمع خند. أجناد و خنود است. خداوند 
مسی‌فرماید: وج شود الیش اجون 
[شعراء /۹۵] وما یلم جود ربك 1 هو 
[مدتر/۳۱] دروا نِعمَة أنه یک لد جاءنکم 
نود قأزتلا غلیهم رِيحاً وجودً لم شوه 
[حزاب /4] و مقصود از جنود اؤلی در آیه‌ی 
شریفه. لشکریان کفر و جنود دوم ملائکه 
هسیک ایل زوت هیبشت 
جنف: 

اصل الختف: روی گردانی از حق و امر 
است. خداوند می‌فرماید: «قَمَنْ خاف من 
رضن حتفا [یقره/۱۸۲] یعنی انحراف آشکار 
و ی معناست آیه‌ی «عَيْر مَجانف لائم» 
[مانده /۳] یعنی میل به گناه. 


چنئ: 

جنیث اللمرة واجتنیٹها: میوه را چسیدم. الخئن: 
چیدن میوه و جمع آوری عسل. 

وخلی اکثراً در مورد میوه‌های تازه به کار 
می‌رود. خداوند می‌فرماید: «سَاقط عَلَيْك 
رطب چنیا [مریم /۲۵] و «وَجَتی آلجنتین دان» 
[الرحمن /۵۴]أجنى الت جر: درخت به سن 


باروری رسید. 


آجنی الارض: خیر و برکت آن زمین زیاد شد 
و از همین مقوله استعاره گرفته شده در 
مورد جنی فلان جناییعنی فلانی جنایتی را 

مرتکب شد. همانگونه که «چنرم» از «جرم» 
استعاره گرفته شده است. 


جهد: 

الجهد والجهد:طاقت و سختی. گفته شده 
است: جَدبه فتح به معنای مشقّت و جُهُدبه 
ضم به معنای تلاش فراوان می‌باشد و گفته 
شده است: واژه‌ی جهددر مورد انسان 
استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
لین لایچدون 1 جُهُدفم؛ [توبه /۷۹] و 
فرمود: «وآفستوا موا باه ۾ جَهُدٌ یْمانهم» [نور /۵۲] 
یعنی قسم یاد کردند و کوشش 
بالاترین حذ توان خود به آن پایبند بمانند. 

اجتهاد:صرف تمام نیرو با تحمّل سختیها و 
تلاش گسترده گفته می‌شود: جهدت رآیی 
واجهدثه:با تفکر و انديشه آن را به زحمت 
انداختم. 

جهاد و مجاهدة:به کار بردن تمام توان برای 


نمودند که در 


دفع دشمن می‌باشد و جهاد بر سه گونه 
آمتت: 

۱) جهاد با دشمن ظاهری 

۲) مبارزه با شیطان 

۳ مبارزه با نفس. 

و هر سه قسم در آیات شریفه «وجّاهدوا 
في أله حى جاده [حج /۳۸] «وجاهذوا 
بأنوایکه و في سبل له [توبه /۴۱] و 


ee‏ عم سوت 2 تب کناب مقر وآنت راغ 


ل زیخ اموا زهاجتوا وجاقترا با موّالهمٌ 


وانسنسهم في سبیل آله [انفال /۷۲] داخل 
بات 
رسول خداصل فرمود: « جاهدُوا آهوانکم كما 


تجاهدون أعداء کم 8 


و مجاهده هم با دست و 
هم با زبان انجام می‌گیرد. همانگونه که 
رسول خد اما لژ فرمود: ( جاهذوا الکفاز بأيديكم 
وسنت 

جهر: 

ظهور چیزی به زیادی در برابر حش 
بینایی یا شنیدنی. اما ظهور برای چشم مثل: 
رآیثه جهازآاو را به وضوح دیدم. خداوند 
می‌فرماید: لن من ۳1 تن ری له جر 
[بقره /۵۵] رتا آله جَهرَة) [نساء/۵۳] و 
همين مقوله است: جهر البئز وإجتهرها:آب جاه 

آشکار گردید. 

و گفته شده است: ما فی القوم احذ بجهز عینی: 
در میان آن قوم کسی که با عظمت و بزرگ 
باشد و چشمم را به خود خیره کند دیده 
نمی‌شود. 

جوهر:بر وزن فوعل و از ريشه جهزمی‌باشد 
و به چیزی گفته می‌شود که اگر باطل گردد 
مسحمول آن نیز باطل می‌گردد. و وجه 
تسمیه‌ی آن به خاطر ظهور آن در برابر قوی 
حسیّه می‌باشد. اما ظهور برای چشم مثل 
آیه‌ی شریفه: «سَوَاء منکم مَن أْسَرَ اقول وَمَن 
جَهرَ به» [رعد /۱۰] و «وٍّن تَجْهْر بالقزل اه 
ا-الذریعه ص ۳۴ 
۲لفتح ‏ الکبیره ج ۲ ص ۶۷ 


یلم اسر رای [ط ]یلم هر ین 
آل ول وَیَفلم ما تک تمُون» [انیاء /۱۱۰] 
واوا قولکم آو هروا به» [ملک/۳] 
درلا تجهر بصلانك وَأ ثخافث بها» 
[سراء /۱۱۰]. فرمود: ولا تَجُهروا لَه بل 
كَجَهْرٍ بَفضِکُم لیغض» [حجرات /۲] 

و گفته شده است: کلام جوهري. و جهیر و 
«جل جهیرنبه مردی که صدای بلند و رسا 
دارد و نیز به کسی که به خاطر زیبایی؛ چشم 
رابه خود خیره می‌کند. گفته می‌شود. 
جهز: 

خداوند می‌فرماید: اما جرهم بجهازهم؛ 
[یوسف/ ۷۰] جهاز: وسائل و اسباب آماده شده 

تجهیز: جابجایی و یا آماده کردن وسائل. 
ضرت البعیز بجهازهاشتر هنگام فرار بار را از 
پشت خود. میان دست و پایش انداخت. 

جپیزة: زن احمق و نادان و به گرگی که 
بچّه‌ی گرگ دیگری را شیر می‌دهد جهیزه 
گویند. 
جهل: 

چهل‌بر سه قسم است: اوّل: خالی بودن 
نفس از علم که معنای حقیقی واصلی جهل 
همین است. 

و بعضی از متکلمان: جهل را مقتضای 
کارهایی دانسته‌اند که خارج از چارچوب و 
نظام است. همانگونه که علم را مقتضای 
حرکاتی دانسته‌اند که براساس نظام واقع 
ی باشک, 


دوّم: باور داشتن چیزی بر خلاف آنچه که 
هست. 

سوم: انجام کاری برخلاف آنچه باید 
انجام می‌گرفت. خواه در مورد آن اعتقاد 
صحیح يا فاسدی داشته باشد. مثل کسی که 
از روی عمد نماز را ترک می‌کند و بر همین 
آساس است گنه خد اوش سی‌فرماند: قفاوا 
ذا وا قال اعود باه آن أكون من 
آلجاهلین» [ستره/۶۷] که در آیه‌ی شریفه 
انجام کار «هزو» و مسخره‌آمیز را «جهل‌قرار 
داده است و فرمود: توا آن مصیوا قوماً 
جَهالة؛ [حجرات /۶] 

جاهل: گاهی به‌صورت دمت و ملامث 
می‌آید که اکثراً بر همین شیوه استعمال 
می‌شود و گاهی به معنای ذم نیست مثل 
آیه‌ی شریفه: تتو آلجافل غا من 
َعَم [بقره /۲۷۳] که در اینجا به معنای 
کسی است که به حال ایشان آگاهی ندارد و 
مقصود مخصوص کردن او به جهل و نادانی 
که ررد لمع یعس نکی باش 

نخیل:هر کار یا زمین بی نشان یا خصلتی 
که انسان را برخلاف مسیر و اعتقادصحیح 
قى کشا 

استجهلت الرَیح الغصن:باد شاخه را به حرکت 
در آورد. گویا آن را بی جهت به هر طرفی 
می‌کشد و این استعاره‌ای بسیار زیباست. 
چهنم: 

اسم است برای آتش برافروخته که نشانة 


عذاب الهی است واصل این واژه فارسی 


است و معرب جهنام می‌باشد و ابومسلم 


گفته که مثل هتام است. والله أعلم. 


جیب: 

گریبان یا يقه پیراهن. 

خداوند تعالی می‌فرماید: ««َلْیَضرِبْن 
برهن علی جُیوبهنّ؛ [نور/۳۱] که خیوب؛ 
جمع چیپ ات 
حوب: 

الجوب: کندن چاه وجوبة به زمین گود و 
حفره گفته می‌شود. سپس در مورد کندن هر 
گونه زمینی استعمال شده است. 

خداوند می‌فرماید: «و تقو الین جاورا 
َلصَخْرَ بالْواد» [نجر ]٩/‏ و گفته می‌شود: هل 
عندك جانبة خبراء آیا خبری که از شهری به 
شهر دیگر 1 باشد. داری؟ 

خسواب الکلام: سخنی است که از دل 
برخاسته و مسیر زبان گوینده را طی و به 
گوش شنونده برسد. 

اما اختصاص به کلامی پیدا کرده که قبلا 
بیان شده و در آغاز سخن نمی‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «قَمَا گان جَوَاب قَوْمه إل 
E‏ مقانل 
سئوال می‌باشد. 

سئوال بر دو گنونه است: اول: درخواست 
گفتگو و جواب آن پاسخ» سخن می‌باشد. 

دوم: طسلب بخشش که جواب آن 
مساعدت و کمک کردن است و ایه‌ی 


کتاب مفردات راغب 
شسو یلید «أجیوا داعی ألله» [احقاف /۳۱] و 
«وَمَن لا يجب داعی اه [احقاف /۳۲] ناظر به 
مغنای اوّل است. ۳۹ شریفه «قد أجییث 
دعُرنکما فَأَستقیّما) [یونس /۸۹] یعنی آنچه را 
درخواست کردید به شما عطا نمودم ناظر 
به معنای دوم می‌باشد. 

استجابة: گفته شده است: به معنای اجابة 
می‌باشد و حفیقتش قصد جواب دادن و 
آماده بودن برای پاسخگویی می‌باشد. اما 
استجابة به معنای پاسخ دادن گرفته شده چرا 
که بین آماده شدن و پاسخگوثی معمولا 
تالا تنس اوق اس را 
«ستَجیُوا ثه وَللرّسُول» [انفال /۲۴] و «آدعوني 
آَنتجب لکُم» [غافر /۶۰] و توا لی 
[بتره /۱۸۶] «فشتجاب هم رهم [ال 
عمران /۱۹۵] و او بستجیب ادین آمئُواو لوا 
السالحات | [شوری /۲۶] «رالْذین آشتجابوا 
همه [دوری/۳۸] و و ال عباوي عي 
فإتي قريب ا دو الداع | اد دعان 
فلیتجیترا لن» رایخ آشتَجابوا 
ته لول من بَعْدِمَا اب لمح [آل 


عمران /۱۷۲] 


جود: 
خداوند تعالی می‌فرماید: اواشتو وت ت على 


آلجُودی» [مود/۴۴] گفته شده است: جودی 


اسم کوهی بین موصل و جزیره است و در 
اصل منسوب به «جود» است و جود به معنای 
بخشش مال و علم است. 


گفته می‌شود: دجل جوادٌ سرد بخشنده و فر 
جوادناسبی که با تمام توان می‌دود و جمع آن 
جیاداست. حداوند می‌فرماید: «بالْعَشی 
آَلسَانتات آلجیاد» [ص /۳۱] باران فراوان را 
جۆدگویند و حدای عرّوجل نیز توصیف به 
وصف جسوادش ده است. در مورد اسب 
صفت خودةو دربار؛ مال خوذبه کار می‌رود. 

جاد الشی: جوذة فهو یّد: آن چیز خوب و 

نیکو شد. همانگونه که خداوند از مفهوم آن 


هم و 


در ر آیه‌ی شریفه «طی كَل شیء خلقه ثم 
هدّی» [طه /۵۰] خبر داده است. 


جأر: 

تضرع و زاری کرد. خداوند می‌فرماید: 
«قالیّه ارون [نحل /۵۳] و و فرمود: 1 هم 
چا [سۇمنون/۶۴] الا تاوا اليم 
[مؤمنون /۶۵] جأز:افراط در دعا و تضرع. که 
تشبیهی است به فریاد حیوانات وحشی مثل 
آهو و غير آن. 
جار: 

الجار: کسی که نزدیک خانه‌ی توء زندگی 
می‌کند و این اصطلاح از اسمهایی است که 
معانی نزدیک به هم دارند پس کسی 
همسایه دیگری نیست مگر این‌که دیگری 
نیز برای او همسایه محسوب می‌شود مانند 
طرفینی بودن برادر و دوست. 

و از آنجا که عقلاً و شرعاً برای همسایه 
سوق سر EE‏ 


هرکس که بر دیگران حقّ بزرگی دارد و یا 


حق دیگران را احترام و بزرگ می‌شمارد 
تعبیر به جادشده است. خداوند می‌فرماید: 
برآلسجار في تن الجر الب 
[نساء /۳۶] و گفته می‌شود: إستجرنة قأجارني: 
از او پناه خواستم او نیز به من پناه داد و بر 
همین میتی آسست که خداوشد می‌فزماید: 
وای جار کُم» [انفال /۲۸] و فرمود: وهو 
يجیرٌ ولا یْجارٌ عَلیّه» [سومنون /۸۸] و از واژة 
«جار»‌معنای نزدیکی و قرب استفاده شده 
است لذا به کسی که به دیگری نزدیک است 
گفته می‌شود جازه و جاوزه و تجاوز. 

خحدای تعالی می‌فرماید: «لا یُجاورونك 
فیها ّ قلیلا؛ [احزاب /۶۰] و فرمود: «وفي 
لض قطم ُتجَاررَات» [رعد /۲] و به اعتبار 

نزدیکی گفته شده است: جاز عن الطریق:از راه 
راست منحرف شد سپس این امر در مورد 
درل از حق.اصل قرار گرفته است لذا 
«جوره‌به معنای ظلم و ستم از این واژه اخذ 
گردیده است. خداوند می‌فرماید: «ومنها 
جَائرٌا [نحل /۹] بعنی از راه مستقیم عدول 
کرده است و بعضی گفته‌اند: «جاثر»در مورد 
انسانی گفته می‌شود که مردم را از پایبندی 
به دستورات شرع منع منع می‌کند. 
جوز: 

عبور کردن. 

خداوند عژوجل می‌فرماید: «فْلمّا جَاوَرَه 
هو [یقره/۲۴۹] یعنی چون‌که از رودخانه 
گذر کردند. 


و فرمود: «وَجاوّزنا بني 


[عسراف /۱۳۸] خوژ الطسریق: وسط راه و جاز 
الشيء: آن چیز گذشت گویا به کسانی از 
وبطتی شون کرد و این کارت اسب 
چیزی که جایز و رواست. 


جوز التماء: وسط آسمان. 

جوزاء: برج جوزاء که برجهای آسمانی 
است و علت تسمیه‌ی آن به اين, حاطر امیت 
که در وسط آسمان ظاهر می‌شود. شاه جوزاء: 
گوسفند سیاهی که میان آن سفید است. 

جزٹ المکان: از آن مکان گذشتم. اجْه: از او 
گذشته و پشت سر انداختم. 

و گفته اشد است: استجژّث فلاا فأجازني: از 
او درخواست آب کردم و او مرا سیراب 
نمود و این استعاره است: 

مجاز: کلامی است که از حذی که برایش 
مشخص شده تجاوز کند و حقیقت: کلامی 
است که در موضع و معنای خودش به کار 
زود 
جاس: 

خدای عزوجل می‌فرماید: «فجاشوا خلال 
آلدیار» [اسراء /۵] یعنی: در ميان خانه‌ها 
رفت و آمد و تردد کردند و همه جا را 
جستجو نمودند و معنای جاژوا و دانوا نزدیک 
به معنای جاشوا می‌باشد. 

گفتة, شاه است: چو به دقت و بی دراپی 
جستجو کردن چیزی می‌باشد و مجوس: 
معنایش معروف و مشخص است. 


مب همه نگ ترش تا هفووانت: واقبت 


جوع 

کرس 

الجوع: دردی است که از خالی بودن معده 
از غاد وان اسای می‌شود: 

مجاعة؛ عبارت است از زمان خشکسالی و 
قحطی. و گفته می‌شود: رجل جانع و جوعان: 
مردی که زیاد گرسنه است. 
حاء: 

جاغ یتجنیء جينة و مجینا مجیء مثل ایتان به 
معنای آمدن می‌باشد با این تفاوت که واه 
«سجی»» اعم است چول‌که إیتان» آمدن با 
سهولت را شامل می‌شود و نیز ایتان به اعتبار 
قصد آمدن می‌باشد اگرچه این آمدن حاصل 
نگردد. اما مجیء در زمانی استعمال می‌شود 
که آمدن حاصل شده باشد و گفته می‌شود: 
جاء: در مورد آمدن اجسام و معانی و هر 
چیزی که آمدنش بذاته یا بامره باشد بکار 
می‌رود و نیز در مورد هرکس که به قصد 
آمدن در مکان یا زمان و یا برای انجام کاری 
باشد جاء بکار می‌رود. خدای تعالی 
می‌فرماید: «وجاء ِن أَقصى أَلمَدِيتة رجُلٌ 
شن یس ٥‏ و مشق ین 
بيات [غافر /۳۴] ولا جاءث ژشلنا لُوطاً 
سیء بهم) آهود/۷] «قاذ جَاء ألْخَوْف» 
اب ا إا جاء أَجْلْهمٌه [بونس /۴۹] 
«بلّی قد جَاءَنكَ آیاتی» [زمر /۵۹] «فْعَد جَارٌوا 
ظلماً وَژورا؛ [فرقان/۴] یعنی قصد سخن 


گفتن کرده و از حذ آن تجاوز نمودند. 


سپس واژه «مجیء» به کار رفته همانگونه 


که در آن «قصد» به کار رفته است. 

خداوند می‌فرماید: 1 جاغوکة من فوقکه 
ون نف نکم [احزاب /۱۰] «وَجَاء رب 
وَالْمَلَك فا فاا آفجر/۲۲] که این جا 
مقصود آمدن امر خداست نه ذات او و این 
قول ابن عباس «رض» است همچنان‌که در 
آیه‌ی شریفه الما جَاءهُم الح [یونس /۷۶] 
نیز چنین آمده است. 

گفته می‌شود: جاءه بکذا و آخاءه خداوند 
می‌فرماید: ۳۹ آلمضحَاض إلى جذع 
تخل [مریم /۲۳] گفته شد است: «جاءها» گ 
این معناست که او را پناهنده کرد که متعدی 
از جاء می‌باشد. 

وبه همین معناست این گفته که: شما 
اجاءد إلى فشخه غرقوب» و قول شاعر که 
می‌گوید: أَجاءثه المَخافً والرْجا:. جاء بكذا: او را 
حاضر نمود. مثل آیات شریفه: «لولاً اوا 
وعیه برع شُهداء؛ [نور /۱۳] و «رَجتئك من 
مب نبا یقین» [نمل /۲۲] 

تسین به حسب اختلاف 
گونه‌های آمدن متفاوت است. 


جالوت: اسم پادشاه گردنکشی بود که 
حضرت داود به سوی او تیر انداخته و به 
قتلش رساند و ایين امر در آیه‌ی شریفه 
«وقتّل داود جالوتَ» [یقره /۲۵۱] آمده است. 


الجو: هواء فضا. 

خداوند می‌فرماید: «فی جو آلسماء ما 
که إل آم [نحل رب 

اسم تمامه هم «جَوّ» است و خداوند به این 
مطلب واا امت 


اعد 


حب: 


الحبّ والحبَةدر مورد دانه‌های گندم و جو و 


امغال آن از غذاها و حټ وحتّةدر مورد دانه‌ی 
گلها گفته می‌شود. خداوند تعالی می‌فرماید: 
کم حّة بث سبع سابل في کل سنبله ما 


رَحَبّ الحصید» [ق /۹] یعنی گندم و آنچه که 
مانند آن درو شدنی است. 

و در روایت است که: هکم تبث اله فى 
حمیل الیل ,(۱) 

جبّ: شلات علاقمندی. خیب‌مظم بودن 
دندانهاکه تشبیه به اه‌های مرب و کنار هم 
شده است. 

خیاب: حباب روی آب که به دانه تشبیه 
شده است. 

حیّةالقلب: حون دل. برجستگی داخل قلب 
که از حیث هیلت به دانه تشبیه گردیده 
است. 

خببث فلا گفته شده معنای حقیقی آن 
عبارت است از این‌که در دل او جا گرفتم. 
مئل شففته وکبذئه و فادئه:قلبش را تسخیر 
کردم 


واحییّت فلانا: دلم را در معرض محبّت و 


دوستی او قرار دادم. اما عرفا واژة «تحبوب» 
به جای «محب؛وضع شده و بکار می‌رود و 
نیز خیشبه جای أَحبَبْبٌ استعمال می‌شود. 

مُحبّة:میل به چیزی که آن را می‌بینی و با 
خير و خوبی گمانش می‌نمایی و محبت بر 
سنه وجه است: ۱) محبّت برای لذت جویی. 
مثل محبت مرد به همسرش و به همین 
معناست آیه‌ی شریفه: ١وَيْطعمُون‏ آلطَعام 
۳۳ حه مشکینا» [انسان /۸] 

۲) محبتی که برای منفعت‌طلبی است 
مانند دوست داشتن جیزی به خاطر سود 
دهی که دارد و به همین معناست آیه‌ی 
شریفه «وأخْری تحبّوتها نطر من أله وفنع 
ریب [صف /۱۳] 

۳ دوست داشتن و محبّت به خاطر 
فضیلت و حصوصیّت: ارزنده مثل دوستی با 
اهل علم که به خاطر علمشان می‌باشد و چه 
بسا که محبّت به اراده و خواستن چیزی 
تفسیر شده است مثل آیه‌ی «فیه رجَال 
حون آن یط واه [تبه (۱۰۸] 

اما حق این است که اینچنین نمی‌باشد 
چرا که معنای محبّت رساتر از اراده است 
هسمانگونه که به آن اشاره شد. یش هر 


محبتی, اراده هست ولی هر اراده‌ای مستلزم 


۱-صحیح مسلم. باب ایمان, رقم ۲۹۹ 


محبّت نمی‌باشد و قول خداوند که فرمود: 
ان تحبا کف عَلّى آلایسمان» [توبه /۲۳] 
یعنی اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند. 

و حقیقت استحباب عبارت است از این‌که 
انسان خواستار چیزی باشد که دوست دار 
آن است. 

و اين‌که در آیه‌ی شریفه فوق استحباب با 
علی متعدی شده به معنای ترجیح دادن 
می‌باشد و از همین باب است سعنای آیناتی 
مثل وما موه هیناه قاشتحیرا آلعتی 
على ألْهُدى» [نصلت /۱۷] و فَسَوْفَ أي 1 
بقوم یحهُم وَیْحبونهٌ؛ [مائدہ /۵۴] پس محبّت 
ال حر ب عطاق عتا می باك و 
محبّت بنده به خدا درخواست تقرّب و 

نزدیکی به پروردگار است. و قول خداوند: 
اي یت حب خر عن ذفر رَنّي» 
[ص/۳۲] معنایش چنین است که چون من 
خیر و یکی را دوست دارم این اسبان را نیز 
دوست می‌دارم. و آیه‌ی شریفه إن اله يحب 
این ویحٌ لین [بقره /۲۲۲] یعنی 
آنان را پاداش و نعمت می‌بخشد و ایه‌ی: الا 
يجب کل کفار اأ اییم» [یقره /۲۷۶] و دراه له 
يحب کل مُختال قخور» [حدید/۲۳] تنییهی 
است بر ایسنکه انسان کافر و فریبکار 
بواسطه‌ی ارتکاب گناهان به مرحله‌ای 
می‌رسد که به خاطر استمرار بر آن اعمال» 
قدرت توبه و بازگشت را نخواهد داشت و 
اگر گنه کار از کار قبیحش توبه نکند رحمت 
الهی که شامل حال توبه کنندگان و پاکان 


می‌شود او را در برنخواهد گرفت. حب الله 
ال کذا:عدا محبّت آن را در دل من انداخت. 
خدای تعالی می‌فرماید: ولكق اله حب 
كم آلایمان؛ [حجرات /۷] 

أحب السعیردر جایش ایستاد و تکان 
نخورد. گویا جایی را که در آن ایستاده 
دوست دارد. 

حبانك أن تفعل کذا:نهایت سعی تو این است 
که این کار زا ایام دهی, 
حبر: 

الحټزناثر نیکو و پیادماندنی. 

و به همین معناست روایت: «بخزج من الشار 
زجل قد ذهب جبزه و سبژهبیعنی در حالی از 
آتش خارج می‌شود که زیبایی و قیافه‌اش از 
بین رفته است. 

شاعز مُحیر:شاعر زیبا سرا. شغر محتّرسرودة 
زیبا ثوب حبیز:لباس نیکو. 

أرض مسحبارازمینی که زود محصول 
می‌دهد. حبیرابر 

خبز فلانْ:بر روی پوستش آثار جراحت 
باقی مانده است. 

خبر:دانشمند شایسته و جمع آن أحبار 
است که آثار علمی آنها در یاد مردم باقی 
می‌ماند و د نیز آنار و کردار شایسته ایشان 
مورد تقلید دیگران قرار می‌گیرد. رارسا 
می‌فرماید: ادوا اه رَرْهباتهم ٠‏ أرباباً 
من دون أله [توبه /۳۱] و به همین معنا اشاره 
دارد کلام امیر المزمنین علی بن اببطالب 


که فرمود: ,اسلما؛ باقون سابقي التهز, اعبانهم 
مفقودة و آ نارهم فى القلوب موچودة؛ ° 

هی شریفه: افی رَوضتة یْحبرونَ» 
آروم /۱۵] یعنی: اهل نجات در بهشت 
شادمانند تا اين‌که آثار نعمتهای الهی بر آنان 
ظاهر و آشکار می‌گردد. 


عیسر: 

الحنس: بازداشتن از حرکت و انجام کار 

خداوند می‌فرماید: وتا ین غد 
َلصَلاة» [مانده ]٠۰۶/‏ 

خنس: چیزی که جلو آب می‌گذارند که 
جلوی حرکتی آن را بگیرد و جمع آذ أحباس 
می پاش 

تحبیس: وقف کردن چیزی برای همیشه. 
گفته می‌شود: هدا خبینی في سبیل الته: این در 
راه خدا وقف شده است. ۱ 
حبط: 

خداوند می‌فرماید: خبط تال 
[مائده / ۵۳] 

بوزآشرکوا خبط علهم ماكائوا یعون 


۳ 


[انعام /۸۸] «وَسَیّخط اعمال ! [محمد /۳۲] 
بیبط ععلك» [زسر /۶۵] و خداوند 
می‌فرماید: قح 1 عمال [حزاب /1۹] 
و حبط شدن اعمال بر چند گونه است: 

ال: تباه شدن اعمال دنیوی که در قيامت 
نفعی برای انسان ندارد. همانگونه که 
خداوند در آیه‌ی شریفه «وقَدنا ای ما 
عَيلوا من عتل فجعلاه هباء نورا 


E AS تور کات‎ 


[فرقان/۲۳]به این مطلب اشاره فرموده است. 

دوم: از بین رفتن اعمال احروی که برای 
تقرّب به خدا و جلب رضایت الهى انجام 
نگرفته است. کما این‌که روایت شده است: 
رسول خدا ٤ا‏ فرمود: روز قیامت مردی را 
می‌آورند. به او گفته می‌شود که در دنبا چه 
کردی؟ می‌گوید قرآن تلاوت می‌کردم به او 
گویند» تو برای این قرآن می‌خواندی که تو 
را به عنوان قاری قرآن خطاب کنند و دستور 
می‌دهند که او رابه آتش بینداژند ۳۱ 

سوّم: تباه شدن اعمال صالحی که در کنار 
آن گناهانی را مرتکب شده است و این 
همان مطلبی است که در قرآن به عنوان 
سبک شدن میزان اعمال به آن اشاره شده 
است.اصل حیط از خبط است که عبارت 
است از اینکه حیوان آنقدر علف بخورد که 

شکمش باد کند و روایت است که فرمود: 
نماث البيغ ما بل خبطا ول ۱۳ 

و حارث را حیط نامیده‌اند چون‌که در 
مسیر سفرش با خوردن گیاه مسموم بیمار 
شد و بعد از این اولادش به حبطا معروف 
شدند. 
حبك: 

خداوند می‌فرماید: «والسماء ذّات الْحبْك» 
[ذاریات /۷] یعنی آسمانی که دارای راهمهایی 
است و بعضی از مردم برای آسمان راهمهای 


له اا ضر ۴ 
۱-نهج البلاغه: ص ۶٩۲‏ 
۲-مسند احمد: ج ص ۳۲۱ 


۳فتح الباری؛ ج۰۱۱ ص ۲۴۴. 


محسوس مثل ستارگان و کهکشانها: تصوّر 
نمود‌اند. و گروهی نیز آن راهها راء طّرقی 
تقو و کال درگ با جف فانستهانبد و 
آی‌ی شریفه: لین يَذْكُرُون أله قیاماً قفا 
وَعلی جُوبهم كرون في خلق آلسماوات 
ررض ربا ما خلت هذا باطلا نخان فا 
عَذَاب آلتار» [آل عمران /۱9۱] به همين معنا 
اشاره دارد. و اصل خبث از معنای: عير مُحبوك 
ار شتری که کوهان زیبایی دارد گرفته شده 
است. 

احتباد: کمربند را محکم بستن. 
حبل: 

الخبل: ریسمان. خداوند می‌فرماید: «في 
جیدها بل من مَسَدٍ» [سد /۵] و خبل الوریدو 
خبل العاتق: رگ گردن نیز به ریسمان تشبیه 
نله نیت 

الخښل: جاده شنی طولانی و حبل‌برای 
وصل کردن به چیزی استعاره گرفته شده 
است و به هر چیزی که به وسیله‌ی آن به 
مقصود منتهی می‌شود خبل گویند. خداوند 
عرّوجل می‌فرماید: «رغتصفوا بحبل اه 
جَمیعاً [آل عمران /۱۰۳] و منظور از خبل اه 
پیروی از قرآن و عقل و غير این دو است که 
انسان را به حداوند. نزدیک می‌سازد. 

عهد و پیمان را نیز خبل گفته‌اند و خدای 
تعالی می‌فرماید: «ضریث هم له نم 
توا بل من أنه وَحَبلٍ من لاس [آد 


عمران /۱۱۲] پس در اینجا تنبیهی است بر 


اين‌که کافر برای نجات به دو پیمان محتاج 
است: 

اوّل: میثاقی از خداوند تعالی و آن اینکه از 
کتابی که از طرف خدا برای مردم فرستاده 
شده» پیروی کند. والاً در زمره‌ی دینداران 
قرار نگرفته و تحت حمایت دين خدا 
نمی‌باشد. 

دوّم: به عهد و پیمانی که از سوی مردم در 
راه این پیمان بذل مال و جان می‌کنند نیاز 
دارد. 

جبانة: تورصیّاد و جمع آن حبائل می‌باشد. 

روایت شده است که: «اسْاء خبانل الشیطان» 
زنان دامهای شیطانند. 

مختبل و خابل؛ صیّاد و گفته شده است: وقع 
حابلهم علی ابلهم: وامگذار آنان بر تیراندازان 
حمله کردند. 

خنلة: نخ گردن بند. 
حنم: 

الختم: قضاء قطعی شده 

خانم: کلاغ که عرب گمان می‌کند بانگ 
کلاغ نشانه جدایی انست. 


حتی: 

حتی حرف جر است که باعث مجرور 
شدن فعل می‌گردد. مثل حرف «الی؛و حذی 
را که بعد از محتی» می ‌آید در ماقبل آن 
داخل می‌کند و گاهی بعد از حتی معطوف به 
ماقبل آن است و گاهی موارد جمله‌ی بعد 
«حتی»مستانقه می‌باشد. مثل: #علث اة 


حقی زنهاوزأسها و رأشها خداوند می‌فرماید 


ره ومد ر 


1 ختی حین» [یوسف /۳۵] و «ختی 
عم خر [قدر /۵] 

این حرف بر فعل مضارع داخل و آن را 
نصب يا رفع می‌دهد که هر کدام از این دو 
حالت. بر دو وجه است. یکی از دو حالت 
نصب به معنای «الی آن» است. دوم به معنای 
«کی» می‌باشد و در دو حالت رفع عبارت 
است ان اولاً این‌که فعل قبلشن:ساضی ,اشد 
مثل مَشیث حتی أدخل البصرةیعنی رفتم و 
داخل بصره شدم. دوم این‌که فعل بعد از 
حتی حال باشد. مثل مرص حتی لابرخونه‌به 
گونه‌ای بیمار شد که از او ناامید شدند. و 
آیه‌ی شریفه «حتی يفول آلرسُولْ» [سقره/۲۱۴] 
به رفع و نصب فعل مضارع قرانت شده 
است و در هریک از دو قرائت بر دو وجه 
مذکور حمل گردیده است. و گفته شده 
است: مابعد. حلی‌اقتضا می‌کند کنه پر لاف 
ماقبل آن باشد مثل قول خدای عزوجل «ولاً 
جبا إل عابري سپیل ڪش تَْحَسلوا» [نساء /۴۳] 
و این حالت گاهی مواقم اتفاق می‌افتد و 
احیاناً برخلاف این قاعده می‌باشد مثل آنچه 
روایت شده است که: «اِنّ ال تعالی لاتقل حتین 
وا" و در این روایت قصد نشده که برای 
خداوند بعداز ملالت آنها.ملالتی ثابت شود. 
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حب: 
الخت‌:سرعت و شتاب.خداوند می‌فرماید: 
«یطله حثیثا» [اعراف /۵۴] 


کتاب مفردات راغب 


اصل حج‌به معنای آهنگ زیارت کردن 
است. شاعر می‌گوید: بَحجُون بیت الزبرقان 
المعضفرا. 

و در بیان شرع مقصود به زیارت خانه 
خدای و انجام اعمال مخصوص حج 
می‌باشد. پس گفته شده است: الحَح والحجکه 
خجمصدر وحجٌاسم مصدر است. 

و یوم الحح الاکبر روز قربانی و روز عرفه 
است: روایت شده است است که: ره 
الح الاصفر ,۲۲ 

خجُة: دلالتی روشنگر و مسیر مستقیمی که 
مقتضی درستی یکی از دو نقیض می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: قل له اة ألْبَالعة» 


[انعام /۱۳۹] و فرمود: «ل 
کم حجَة ّ آلذین ظَلَمُوا» آستر»/۱۵۰] و 
اتنچ را که ستمگران به.آن انستدلال .و 
احتجاج می‌کنند از حجّت و دلیل مستثنی 
کرده به این‌که سخن آنان حجت و دلیل 
نمی‌باشد. همچنان که شاعر سروده: 
ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم 
هن فْولْ من فراع الکنانب 
خایر است که خی هتال تیان و 
اهل باطل را «حخت»بنميم مثل قول خداوند 
که فرمود: «وَألّذِينَ يُحَاجُونَ في نو من بَعْدِ ما 
و توو 


آشتجيبَ له حُجنَهم داحظة عند رهم 


[شوری /۱۶] که به «داحضة» و دلیل پوچ و بی 


۲-الدر ا 


ره 


اثر حجت اطلاق شده است. 

و آیه‌ی شريفه 5 حُجَة با ونیتکم» 
[شوری /۱۵] یعنی هیچ نیازی به احتجاج و 
مجادله بین ما و شما نیست چرا که کلام 
بسیار روشن است. 

محاخه: این‌که هریک از طرفین با استدلال 
بخواهد نظر طرف مقابل خود را رد کند. 
خداوند می‌فرماید: «رَحَاجَهٌ وم قال 
حجني في اه [نعام /۸۰] من حَاجَكَ فيه 
من بَعْدمَا جَاء» [آل عمران /۶۱] و فرمود: الم 
ُحَاجُونَ في راهيم [آل عمران /۶۵] و «هاأتشر 
ولام عاجش زیم کم هل لم اجون 
فیما یس کم به علم» [آل عمران /۶۶] و «واذ 


مگ جح 8 
یتحَاجون في النار؛ [غافر /۴۷] و بررسی عمق 


جراحت را چ نامیده‌اند. شاعر می‌گوید: 
حح مأمومة فى فعرها لجف 
حجب: 


الخخب والحجاب: ممانعت از دسترسی به 
چیزی گفته می‌شود: حجبهةُ حجبا وحجابا. حجاب 
الخوف: آنچه از دل که پنهان است و قول 
خدای تعالی: «وَبَيَْهُمَا حجابٌ» اعراف /۴۶] 
مقصود حجابی که مانع دیدن شود: نیست. 

وین است که مانع از رسیدن 
لات اهسل بهشت به اهل جهنم و آژار و 
عذاب دوزحیان بنه بهشتیان می‌گردد: سل 
آیه‌ی شریفه که فرمود: فرب بَيْنهُم بشور 
له باب باطة فيه لوخم ظاهده من قله 
لعَذاب» [حدید /۱۳] و فرمود: «وَمَا كان لبَشرٍ 


وخیا أو من وَرَاءِ حجاب؛ 


یعنی به گونه‌اء ی که فرشتهة وحی 
را نمی‌بینند و فقط با اوصحبت می‌نماید و 


[شوری /۵۱] د 


آیه‌ی شریفه «حتّی تَوارّت بالحجاب؛ 
[ص /۳۲] ی عنی وقتی که خورشید به 
وسیله‌ی مانعی پوشیده شد. 

خاجب: دربان که مانع از رسیدن به خدمت 
سلطان می‌شود. حاجبان: دو ارو که 

حاجب الشمی: مانعی که در مقابل خورشید 
قرار می‌گیرد. و وجه تسمیه‌ی آن به این 
خاطر است که جلوی خورشید را می‌گیرد 
همانگونه که دربان مقابل درب ایستاده و 
مانع از رسیدن به سلطان می‌شود. 

و قول خدای عزوجل که فرمود: «گلا هم 
عن رهم یَوْمَذ لَحَخجوبُون؛ [مطففين /۱۵] 
اشاره دارد به دریغ داشتن نوز الهی از 
ستمگران که در آیه‌ی شریفه قرب بت 
بسُور....ا [حدید /۱۳] به آن اشاره گردید. 


حجر: 

الخچر: سنگ یا ماده‌ی سخت 

جمع آن احجار و حجارة می‌باشد و حدای 
تعالی می‌فرماید: «وقودها الاش والحجاره؛ 
[قره۲۴۱] که گفته شده است: منظور از 
حچارة در آیه سنگ گوگرد است و گفته شده 
اة قفر ا همان نگ محل 
است و با این وصف از سختی و عظمت 


آتش خبر داده است و این‌که آن آتش بسه 


وسیله مردم و سنگها شعله ور می‌شود و 
برحلاف آتشسهای دنیاست که با سنگ 
روشن نمی‌شود هر چند که بعد از روشن 
شدن سنگ در آن تأثیر گذارد. 

و گفته شده است: منظور از حجارة کسانی 
است که در پذیرش حقی, مانند سنگ از خود 
سختی و نفوذ ناپذیری: نشان می‌دادند. 
مانند آنان که خداوند اینگونه توصیفشان 
نموده که «شهی کالحجار و اف قشود» 
[بقره /۷۴]. 

جر و تحجیز: این‌که اطراف جایی را سنگ 
چینی نمایند. گفته می‌شود: حجرثه حجرأ فهو 
محجور. 

وحخرله تحجیرا فهو مُخخر, 

مکانی را که با سنگ چینی احاطه کنند 
حخرگویند و به همین جهت گفته می‌شود: 
جسجز الکنبه ودیسار شمود ر حجزگفته‌اند. 
خداوند می‌فرماید: کت شاب حجر 
أَلْمُرْسَلِينَ» [حجر /۸۰] 

و از حجر معنای بازداشتن و ممانعت کردن 
استفاده شده است چرا که این معنا از ججز 
حاصل می‌گردد و نتیجه‌ی آن می‌باشد. 

و به عقل» حجزگفته شده است جرا که 
انسان را از خواهشهای نفسانی منع می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: «هل فی ذلك قَسَم لذٍي لذ 
۱ ی لا 7 
حجر گفته شده چون‌که بچّه در شکم دارد و 
برای زاد و ولد نگهداری می‌شود. 


حجر:ممنوع و تحریم شده. خداوند 


مه موجه مه عمج وجعوج وب و راکفا مقر دات واقیتا 


می‌فرماید: «َقالُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حجر» 
آانعام /۱۳۸] و «وَیفولُونْ يا تخر را 
[فرقان /۲۲] این آیه زمانی گفته می‌شود که 


کسی یو( 3 


نماید و خداوند تعالی می‌فر ماید که انگاه که 


که از آن می‌ترسد مشاهده 


کافران ملانکه را می‌بینند این جمله را بر 
زبان جاری می‌سازند و گمان می‌کنند که 
سودی برای رهایی از عذاب نصیبشان 
می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: وَجَعَل بَیِتهُمَا بَرْرَّخاً 
خا ترا [فرقان /۵۳] یعتی به گونه‌ای 
از بهشت محروم شده‌اند که هیچ راهی برای 
رفع این محرومیّت وجود ندارد. 

فلا فی حجر فلان: یعنی از طرف او از 
تصرّف در اموالش محروم و محجور گردیده 
است که جمع آن خخورمی‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: بابک آلاتي في خجورکم؛ 
[نساء /۲۳] 

ججْز القمیس: محفظه و صندوقی که لباس 
در آن نگهداری می‌شود و از وا حجر 
اطراف هر چیزی: تصوّر گردیده است. لذا 
گفته می‌شود خجزت عین الشرس:هنگامی که 
اطراف چشم اسب با وسیله‌ای داغ» علامت 
گذاشته شود. حجر اشنر:اطراف ماه هاله 

حجُورة: بازی کودکانه‌ای که بچه‌ها بر روی 
زمین دایره می‌کشند و سرگرم بازی 
هی شود 

مخجر العین:نیز به معنای حلقۀ چشم است 


تخج رکذا؛مئل سنگ محکم شد. 

الأحجار:قبیله‌ای از بنی تمیم- و علّت 
تسمیه‌ی آن, به خاطر نامگذاری‌هایی بود 
که در بین اقوام آنها مرسوم بود مثل جسندل: 
حجز: 

الحجز: ایجاد فاصله و مانع بین دو چیز. گفته 
می‌شود: خجز بسینهمابین آن دو مانعی 
ساخت. خداوند می‌فرماید: «وَجَعل بَیْنَ 
آلْبَحْرَيْن ن حاجزاه [نمل /۶۱]. 

اک حجاز» علّت این نامگذاری 
بخاطر این است که بين شام وصحرا قرار 
گرفته است. 

خداوند می‌فرماید: «قتا نگم ین أَحَدٍ 
خاجزین» [حاقه /۴۷] و «خاجزین‌صفت 7 


اد 


«أخد» است که در موضع جمع زدهض ان 
است. 

ججاز: ریسمانی که به مچ پای شتر بسته 
می‌شود تا حرکت نکند و از آن معنای جمع 
تصوّر شده است 

پس گفته شده است: احتجز فلان عن كذاو 
احتجزبازارهلنگ را به کمر بست و به همین 
معناست خجزة السراويل لیف شلوار. 

و گفته شده است: ان آردثم المحاجزة فقلل 
الفناجزة:اگر می‌خواهی از درگیری و جنگ 
جلوگیری کنی پس قبل از آغاز پیکار اقدام 
کن. و گفته شده: خجازيك:بین آن دو تفرقه و 


جدایی بینداز. 


حل: 
الخذ: جدا کردن دو چیز از یکدیگر به 
گونه‌ای که باهم مخلوط نشوند. گفته 


می‌شود: حتفت کذانبرای آن محدوده‌ای 
مشخص نمودم. حذ التار:مرز خانه که حریم 
آن را از خانه‌های دیگر مشخص می‌کند. 

حد اسّي*:تعریف و توصیف کامل آن چیز 
به طوری که: جامع افراد و مانع اغیار باشد. 

حة الزنا و حة الخمر:حدّی که بر زناکار و 
شرابخوار زده می‌شود تا مانع از ارتکاب 
دوباره‌ی آن عمل زشت شود و دیگران, زا از 

ارتکاب این عمل باز دارد. خداوند 
می‌فرماید: «رَتلت خذود له وَمَن ينعد خُدُود 
نو [طلاق /۱] و خداوند عووجل فرمود: 


نف ها 


تا 9 خدود آله قلا تعتذوهاء بق /۳۲۹] و 


بان آعد کر ونقاقاً واه اك PALE‏ 
نود نوک اَ٥‏ [توبه /4۷] یعنی احکام 
خدا و گفته شده است: مقصود از «حدوده 
حقایق معانی آن می‌باشد و همه‌ی حدود 
الهی از چهار قسم خارج نمی‌باشد: 

اوّل: حدودی که روا نیست چیزی بر آنها 
افزود یا از آن کم شود. مثل تعداد رکعات 
نمازهای واجب. 

دوّم: حدودی که کم کردن از آنها جایز 
نیست اما اضافه نمودن بر آن مجاز می‌باشد. 

سوم: حدودی که کم و زیاد کردن آن جایز 
انت 


چهارم: حدودی که کم نمودن از آن جایز 


ولی افزودن بر آن مجاز نمی‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: إن لَذِينَ یُحَادون أله وَرَسوله؛ 
[مجادله /۵] یعنی: مانع تراشبی هی‌کنند. و این 
امر یا به ممانعت از حیث اعتبار و ارزش 
است و یا با بکار بردن شمشیر می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: اڑا آلحدید فیه 
ا شدید) [حدید /۲۵]حذذث السکین: کارد را 
تیز کردم. 

آخذذئة: برای آن حدّی مشخص کردم. 

و به هر چیز که از حیث خاقت يا معنا 
دقیق و تیزبین است. حدید گفته می‌شود. 
مثل چشم. پس گفته می‌شود:هو حدیذ النظر و 
حدید الفهم: اون تج 

خداوند می‌فرماید: رق تیصو یوم حدیذ» 
[ق /۲۲] و گفته می‌شودلسان حدید مئل‌لسان 
صارم و ماض زبان گویا و قاطع. به گونه‌ای که 
همچون شمثیر بزنده و تأثیر گذار است 
خداوند می‌فرماید: «سَلفوکم بالینة حدادا 
[احزاب /1۹] و از آنجا که در مورد دربان که 
مانع ورود افراد می‌شود معنای منع تصوّر 
شده لذا به دربان‌خاد گفته شده است و 
گفته شده است‌:رجل محدود: رزقش کم و 
پھر اشن انتک اته: 

حدب: پشت خمیده. جایز است که‌اصل 
درالخذب. خذب الظهر باشد. گفته می‌شود: 
حدب الزخل خدباً فهو آحدب وأحدودت: مرد 
پشت خمیده و گوژپشت شد. 

نساقة خدباه: شتری که از شدت لاغری 


استخوانهایش بیرون زده است که از باب 


هو دوه تخرد یت کات ققز زک راغ 


تشبیه به معنای فوق می‌باشد. سپس به زمین 
ناهموارخذب گفته می‌شود که از باب تشبیه 


به همین معنا می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: وهم نگل خدب 
ینبلون» [انبیاء / 14۶ 
حدت: 


الحدوث: به وجود آمدن هر چیزی بعد از 
عنام و نیستی: واه ایین حدوث صرضی 
باشد یاذاتی و مقصود از احداث شیء: 
ای جاد نمودن می‌باشد و ایجاد و آفر 
جواهر و پدیده‌های عالم فقط از جانب 
خداوند تعالی می‌باشد. 

مخدث: چیزی که نبوده و ایجاد شده است 
و این ایجاد پا در ذات خود اوست و یا 
حضول آن نزد کسی است که آن را یدید 
آورده است. مسثل:آخدثث مفا: باغی را 
احداث کردم. خداوند می‌فرماید: «مّا E‏ 
من ذِکُرٍ من رهم مُحْدَبٍ» [انیاء/۲] و به هر 
چیزی که زمانش نزدیک باشدمحدث گفته 
تین راو فی ر د یا قولی. خداوند 
می‌فرماید: «حستی E‏ لَك مله كرا 
[کهف /۷۰] و ال اله يُحْدِث بَغْدّ لك آشراه 
[طلاق /۱] و به هر سخنی که از راه گوش یا 
وحی در حال بیداری یا خواب به انسان 
برسند ةا آن وک خداوند 
و نی ایب 


خدینا» [تحریم /۳] و هَل اد حدیت 


می‌فرماید: وذ َس بش آژواچنه 


لعَاشِيَة» [غاشیه /۱]. 


و فرمود: «وَعلفْتَنی من تأوینل الأحاديث» 
[یوسف/۱۰۱] یعنی از آنچه در خواب 


برای انسان اتفاق می‌افتد. 

خداوند تبارک و تعالی قرآن را حدیث 
امیده و می‌فرماید؛ «قلیاتوا خیب مثلده 
[سور:۳] و من هدا آلحدیث تَفْجبُون؛ 
[نجم /۵9] و «قمال هولاء الم لا یکادون 
ون وی ا ,۸و «حثن ووا 


في خدیث غیرد [انعام /۶۸] «قبای حَدیث بعد 


اه يُوْمنُونَ) [جائیه /۶] و «وَمَنْ دق 
له حدیثا؛ [نساء /۸۷] و ابوهریره به نقل 
از رسول خداعتل می‌گوید: «ان یکن فی هذه 


الامة محدث فهو ا 


من 


یعنی از سوی فلا اععلی 
چیزی بر قلبش وارد می‌شود و خداوند 
می‌فرماید: ناه آخادیت» [سبا /1۹] 
یعنی اخباری که به آنها مَل زده می‌شود. 


حدیت؛ میوة تازه زخل حدث: مرد خوش 


سخن.هو حدث النساء:او با زنان همسخن می‌باشد. 


حاذ له و حذ تن و نحاد لوا. 

صار أحذوئة: آن سخن افسانه شد. 

رل حدث و حدیث الشن؛ مرد جوان 

حاده: بلای نازل شده که جمع آن حوادث 
حدق: 

«حَدَائق 8 بَهْجَة » [نمل /۶۰] باغهای تازه 
بنیز آنبت و شوو تمغ امه 
می‌باشد که حدیقه قسمتی از زمین است که 
دارای آب است و از نظر شکل و آب آوردن 


به حدقه چشم تشبیه شده است و جمع 
حد قه, حداق و آحداق می‌باشد. حدق تحدقایه 
تندی نگاه کرد. 

خسدقوا به و آخدفوا: دور آن را گرفته و 
محاصره‌اش کردند که به دایره بودن حدقه 
تشبیه شده است. 
تخد 

الحدر: دوری جستن از چیز ترسناک. 

گفته می‌شود: حذز حدرا و خذزته:او را 
ترساندم. خداوند می‌فرماید: «یْحْدَر آلآخرة» 
[زمر /۹] و آیه‌ی شریفه بو تجمیع حذزون 
حاذرون» [شعراء /۵۶] قرائت شده است و 
خداوند می‌فرماید: «ویخذر که له تَفسه» [آل 
عمران /۲۸] و وی حدرک» [نساء ۷۱۱ 
یعنی سلاحتان را که باعث ترس دشمن 
می‌شود بردارید. 

و آیه‌ی شريفه هُم ألْعَدوٌ فاحدَزهم» 
[سافنون /۴] وان ِن أَراجکُم وأرلاوکم 
عدوا تک قاخدروهم» [تغابن /۱۴] 

کدار: سواظب باش مثل باتع 
جلوگیری کن. 
حر: 

الحرارة: گرمی» ضل برودت و سردی است 
و حرارت بر دو قسم است: اوّل: حرارتی که 
در هوا و از اجسام داغ ایجاد می‌شود مثل 
گرمای خورشید و آتش. 

دوّم: حرارتی که در بدن به طور طبیعی 


۱-صحیح بخاری: ج۷ ص ۴۶. 


ایجاد می‌شود. مثل گرمای بدن انسان 
تب دار. 

گفته می‌شود: حَرَبُومنا روزمان گرم نك 
الزیخ بحر حرأ و خرارة: باد سوزان می‌وزد. خر 
یومنا فهو محرور و حر الرجل. 

لاو زد بی‌فرهاید «لاتنفروا في الخ قل 

ار جهن ۳۲ حرا [توبه /۸۱] حرور:باد وله 
خحدای تعالی می‌فرماید: «وّلاً ار وَل 
أْحَرُور» [فاطر /۳۱] بستحز القیظ: تابستان بسیار 
گرم شد. 

شک و ببوستی که ره خاطر 
تشنگی بر کبد عارض می‌شود. 

خَوَّة: مفرد خر است. گفته می‌شود حر 
تحت فزو:تشنگی زیاد در فصل سرما. 

حرة: نیز به سنگی گفته می‌شود که از 
شدت گرما سیاه می‌شود و از همین واژه 
جمله‌ی استحر القتل استعاره گرفته شده است 
که به معنای بالا گرفتن جنگ می‌باشد. حر 
العقل: سختی کار. 

و گفته شده است: نما بتولی خازها من نوی 
فاژها یعنی کسی که سختیهای آن را تحمّل 
کرده» خوشیها و سهولتهای آن را نیز عهده 
دار می‌شود. 

خ: آزاد در مقابل عبد می‌باشد گفته 
می‌شود: خر ین الحرورية والحرورة:آزاه‌ای که 
آزاد بودنش مشخص است و حریّة و آزادی 
بودن بر دو قسم است: 

اۆل: کسی که حکم چیزی بر او جاری 
شده است. مثل رالد بالْحرّ؛ [بقره /1۷۸] 


کنات ققر دات زاف 


دوّم: کسی که خصلتهای نکوهیده همچون 
حرص و طمع برای بدست آوردن منافع 
دنیوی را از خود دور کرده است و به بندگی 
خحداوند روی آورده است همانگونه که 
رسول از فرمود: «تعش عبدالذرهیم تعش 
به ایا 


هلاک شد. 


* بنده درهم و دینار نابود و 


و شاعر می‌گوید: ورف ذوی الأطماع رف مُخلد. 

بندگی صاحبان طمع یک بندگی دائمی 
است و گفته شده است: عند الشهوة أذل من عبد 
الق 

تحریو: انسان را آزاد کردن و در معنای اوّل 
است آیه‌ی شریفه «فْتَخریر رَقَبَةّ مُوْمنه 
[نساء/4۲] و در معنای دوم آییه‌ی شریفه 
«تَدرت لك مائ بطنی محترا» [آل 
عمران /۳۵] گفته شده: منظور آیه این است 
که فرزندش را در راهی قرار دهد که از آن 
برای منافع دنیوی استفاده نشود و خداوند 
می‌فرماید: «بنین رَحفَدة؛ [نحل /۷۲] که 
منظور این است که آن فرزند را فقط برای 
عبادت پروردگار قرار دهد. لذا شعبی گفته 
است که معنای «شجوراه «مُختصا» و معنایش 
این است که آن رابرای دا حالص 
گردانیدم و مجاهد گفته که معنایش این است 
که آن را خادم عبادتگاه قرار دادم و جعفر 
می‌گوید: بعنی او را از امون دنیوی آژاد 
گردانیدم و البتّه همه‌ی این معانی به معنای 


١-الفتح‏ الکبیر. ج ۲ ص ۳۱ 


واحد بر می‌گردد. خرّزث القوم: آنها را از 
حبس و اسارت آزاد کردم. 

خُر الوجه: کسی که احتیاج و نیازمندی او را 
به بندگی وانمی دارد. 

خر الذار: وسط خانه. آحرار البقل: سبزیهایی 
که به طور خام استفاده می‌شود. شاعر 
می‌گوید: جاذث عليه کل بغر خرة. 

باثث المرآةٌ بليلة خرة که استعاره و به اين 
معناست که شوهرش در شب اول زفاف 
موفق نبود. 

خریر: پارچه نازک. خداوند می‌فرماید: 


اسهم فیها خریرٌ؛[فاطر ۳۲ 


حرب: 

الخرب: جنگ خرب: تاراج نمودن و به 
غنیمت بردن در جنگ. سپس هر گونه 
غنیمت گرفتن را خرب‌گفته‌اند و گفته 
می‌شود: الحرب فيه الحرانب: 

و نیز خرب از معنای الخزب مشتق شده 
است. 

قد خرب فهو خریب: یعنی غارت زده شد. 
تحریپ: جنگ افروزی کردن. 

رجل مخرب: مرد در حال جنگ گویا آلتی 
است که در حال پیکار است. الخزية:نیزه 
خنجر واصل آن بر وزن فنندو مأخوذ از خزب 
یا جوب است. معران انسچد,گفته شده است 
وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که جای 
مقابله و پیکار با شیطان و هوای نفس است 


و نیز گفته شده است: وجه تسمیه‌ی آن برای 


10۱۲ ۱۷۵۵۲2۲۵ AE مه واه‎ Gas SES aD E aS 


ایسن است که سزاوار می‌باشد انسان از 
سرگرمیهای دنیوی و پریشانی خاطر در آنجا 
پرحذر باشد. 

و نیز قولی است که‌اصل در آن این است 
که محراب البیت به معنای بالای مجلس است 
لذا محراب مسجد را از جهت آنکه در صدر 
مسجد قرار دارد به این نام» نهاده‌اند. 

و نیز قولی دیگر است که محراب مسجد 
اصل و اساس مسجد است و نامی است که 
مخصوص جایگاه صدر مجلس است و لذا 
صدر خانه را مسحراب البیت‌گفته‌اند و به 
محراب مسجد تشبیه گردیده است و این 
قول گویاصحیح‌تر به نظر می‌رسد. 

خداوند می فرماید: شمان لذ ما ياء من 
مَحَارِيبَ وَتَمَاثيل» [سبا/۱۳]. 

حزی»: آفتاب پرست. گویا با خورشید 
مقابله و پیکار می‌کند. 

حزیاء: میخ که از حیث هیئت و شمایل به 
آفتاب پرست تشبیه شده است. مثل این‌که 
به عنوان ضرب المثل» گفته می‌شود: با و 
تز که از باب تشبیه به سوسمار ماده و سگ 
می‌باشد. 
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حرث: 

الخزث: ریختن بذر بر زمین و آماده کردن 
زمین برای زراعت و زمین راهم خزث 
گفته‌اند. حداوند می‌فرماید: دآن آغذوا عَلَیٰ 
کوک إن شم صارمین» [تلم /۲۲] و از 
معنای «خزن,آبادانی که از ان دست 


می‌آید. تصوّر گردیده است و می‌فرماید: 
«من كان رید حت آلاخرة زد لَه في خرثه 
من ان يريد وت آلدئیا ُوه مها ما له في 
رو ین تصیب» [شوری /۲۰] و در مکارم 
الشریعه اشاره کردم که دنیا برای مردم محل 
زراعت است و آنتان نیز ضمچون زارع 
می‌باشند و به چگونگی کشت و زراعت 
مردم در دنیا نیز اشاره تمو دم ٩.‏ 

و روایت شده است که: «أصدق الأسماء 


الحادش:(۳ 


نیکوترین و صادق‌ترین نامهاء نام کشاورز 
است و وجه ذکر این معنا بنا به تصوّر معنای 
تحصیل محصول از کشاورزی می‌باشد. 
و روایت شده است که رسول خداعطل 
فرمود: «احرث فی دنباك لآ خوج ۳ 
و از آنجا که در «حزث.معنای تحریک 
زمین تصور گردیده از همین باب است که 
گفته شده حرئث التار:آتش را زیر و رو کردم و 
به وسیله‌ای که آتش با آن زیر و رو می‌شود 
سخرث‌گویند و گفته می‌شود: احزث الفرآن 
یعنی فراوان آن را قرائت نما. 
حزت اققة: از ان زیاد استفاده کرده و آن را 
خسته نمود. معاویه به انصار گفت: مافعلتث 
نواضخکم! قالوا: حرثناها یوم بدرشتران آبکش 
شما چه کاری می‌کرده‌اند. جواب دادند: در 
زوز بدر آنها را خسته کرديم. خحداوند 
می‌فرماید: اگم حَزث کم أا نکم 
ی شمه [بفره /۲۲۳] و این آیه از باب تشبیه 
زنان به حرث‌می‌باشد که بواسطه‌ی زنان. 


و کاپ مفردات راغ 


نوع انسان بقاء پیدا می‌کند. همانگونه که 
بواسطه‌ی کشت در زمین و زراعت در آن» 
جسم انسان تغذیه و بقاء پیدا می‌نماید. 
خحداوند می‌فرماید: «وَيْهلكَ اَلْحَرْتَ وشل 
[سقره /۲۰۵] که شامل هر دو حرت‌مادی و 
معنوی می‌باشد: 
حرج: 

اصل الحرج و الحراج جای جمع شدن دو 
جو می‌باشد که از آن سعدای نگ شندن 
جای بین آن دو تصور گردیده است و لذا به 
چیز تنگ حرح‌گفته شده است و نیز به گناه 
حرح‌گویند. خداوند می‌فرماید: اه لا یَجدوا 
ف اف حرجا [ساء /۶۵] و «ومّا جَقل 
یک في آلدین من حرَج» [حج /۷۸] و قد حرج 
حدره:سینه‌اش تدکشل, : 

خدای تعالی می‌فرماید: «یَجعل صَدره 
ضَیقاً حرجا [انعام /۱۲۵] و حرجادر آیه‌ی 
شریفه «حرجاه‌نیز قرائت شده است. 

یعنی به واسطه‌ی کفر ورزیدن سینه‌اش را 
تنگ می‌سازد. 

چودکه با کفر هرگز نفس آرامش نمی‌یابد 
چرا که کفر ورزیدن یک اعتقاد از روی ظنْ و 
گمان است و گفته شده است: صق بالاسلام. 
اسلام بر او سخت و دشوار آمد. همانگونه 
که خداوند می‌فرماید: حسم آل علی فلوبهم» 
ره /۷] و فلا يكن في درك حرج منه؛ 
۱-الذریعه الى مکارم الشریعه. ص۲۱۰ - ۲۱۱ 


۲- معالم الستن, ج۴, ص ۱۳۶ 
۳- عیون اخبار الرضاء ج ۳ ص ۲۴۴ 


[عراف /۲] و گفته شده است که فلا ین در 
آیه‌ی شریفه در مقام نهی است و در قولی 
بنابر دعا و نیز دستور الهی است مثل آیه‌ی 
شریفه اه تشرح لك صَدركٌ» [شرح /۱] 
متحزج و متخوّب: از گناه و دشواری دوری 


گزید. 
حرد: 

الخرف: جلوگیری کردن از تندی و غضب. 
خداوند تعالی می‌فرماید: «وَغَدوا قل رد 
قادرین» [قلم /۲۵] یعنی صبحگاهان خود را 
برای ممانعت دیگران توانا و آماده يافتند. 

نزل فلان حریداآ: یعنی از قوم خود بریده و 
جدا شد. وهوخریذ السحل: او منزوی شده 
است. 

خازذت استا: یک سال بارش باران قطع 
شد. حاردت التاقة: شیر شتر کم شد. 

حرد: غضب نمود. حوّدة کذا: آن را تابید. بعر 
آحزد: شتری که عصب دستش سست شده 


است. خرده: اتاقی از نی. 


حرس: 

نک ھان خداوند تعالی می‌فرماید: 
فتاه مت سا دیداه [جن /۸] حرس 
و خزاس جمع حارس می‌باشد و به معنای 
محافظان از یک مکان می‌باشد. حززو خزس 
نیز از نظر لفظی معنایی نزدیک به هم دارند 
با این تفاوت که حزز اکثراً در مورد نگهداری 
پول و کالا به کار رفته و خزس در مورد 
نگهبانی از مکان استعمال می‌شود. 


هرن قاهاه aaa Balraj RES‏ وج ماج موو ی 1۱۸۱ 
شاعر می‌گوید: 
فبقیث خرس قبل مجری ذاحس 
لوک‌ان لستّفس اللسجوج خلودٌ 


و گفته شده است: حزس, به معنای روزگار 
می‌باشد. اما اگر دلالت خزس بر روزگار فقط 
از این بیت استفاده شود صحیح نخواهد 
بود. چرا که «خرساه در اینجا ممکن است 
مصدر به جای حال باشد یعنی بقیث خارسا: 
بله این بیت دلالت بر معنای روزگار و مدت 
زسان می‌کند اه این دلالت از لفنظ حرش 
استفاده نمی‌شود بلکه از مقتضای کلام 
معلوم می‌شود. 

آخرس: محافظت شده مثل دیگر بناهایی 
که مقتضی این معنا هستند. 

حریسة الخنل: جایی در کوهستان که شبانه از 
آن حراست می‌شود. ابسوعبید می‌گوید: 
خرينة به معنای محرؤسة یعنی نگهداری شده 
می‌باشد و نیز گفته که حر ةبه معنای 
سرقت شده است. گفته می‌شود: خرس 
تعرش را لفظی است که معنایش از لفظ 
خرسة تصور و در تقدیر گرفته شده است 
چون‌که در لغت عرب لفظ حرية‌به معنای 


دزدی امه است: 


جر 

الحزص: افراط در آزمندی و زیاده روی در 
میل و اراده. خدای عزوجل می‌فرماید: «ن 
تحرط على هداهُم» [نحل /۳۷] یعنی اگرچه 
برای هدایت کردن آنها زياد خود رابه 


AY»‏ و ره وه هه هر ماه و و 


زحمت اندازی. . و می‌فرماید: «ولََجدنَه 
خرص لاس عَلی حَیاة» [بقره/۹۶] و «وَمَا 
[يوسف /۱۰۳] واصل آن از خزص القصًَارُ الشوب 
به معنای: گازر لباس را به دقت فشرده و 
خارصة: زخمی که پوست را می‌شکافد. 
حارصه و حریصة: ابری که با بارش تند زمین را 
می‌شوید. 
حرض: 
الحزض: هر چیزی که قابل استفاده نباشد 
لذا به آن توججهی نمی‌شود. لذا به چیزی که 
د حال نابودی است نیز گفته می‌شود: خرض. 
خداوند می‌فرماید: «حَت خی تکون حَرضا» 
[یوسف /۸۵]. فد أحرض هُکذا: آن را تباه ساخت. 
شاعر می‌گوید: اي امروءنابنی هم فأحرضني. 
خرضة: مردی که از پستی و رذالت که دارد 
گوشت حلال را نمی‌خورد بلکه فقط 
شت قمار بازی را استفاده می‌کند. 
تحریض: تشویق کردن به چیزی به واسطه‌ی 
آراستن و آسان نمودن دسترسی به آن و 
گویا دراصل به معنای از بین بردن سختی‌ها 
است. مثل این‌که گفته می‌شود: مره و قذیث: 
بیماری و خاشاک را از چشم او بیرون کردم. 


َخرَضتة: آن را فاسد و تباه کردم مثل أقدينة: 


یعنی در چشم او خار و خاشاک فرو کردم. 
حرف: 
خرف الشيء: اطراف آن. و جمع حرف 


کتات مفردات ,زاف 


آحرف و حروف می‌باشد گفته می‌شود 
حرف السیفه حرف السفینه» 

حزف الجبل: قلّه‌ی کوه. 

خروف الهجاء: اطراف کلمه. 

خروف الصواسل: در نحو به حروفی گفته 
می‌شود که بعضی از کلمات را به دیگری 


ربط می‌دهند. 
اق خزف: د شتر لاغر که کوهانش به قله‌ی 
کوه تشبیه تبیه ده است و یا این‌که از مدت 


شرت به حرفیااز حرو ف الفا تشبیه شد 
است.: 

خداوند می‌فرماید: «وَمنَ لاس من د 
له علی حَرّف» [حج /۱۱] و با آیه‌ی بعدش 
تفسیر شده که فرمود: «فٍنْ ای عم طَأ 
به وان صاب فة آنقلب على زجهه» 
[حج /۱۱] و به همین معناست آیه‌ی شریفه 
مدب ن ذلك» [نساء /1۴۳] 

انخرف عن كذا و تحرف واحترف: منحرف شد و 
از آن کناره‌گیری کرد. 

احستراف: یاد گرفتن حرفه برای کسب 
درآمد. 

جزفة: پیشه‌ای که دز ان مشغول کار است 
مثل قغذة و جلتة که بیانگر حالت آن است. 

مُحارف: محروم از خیر و بد اقبال. 

تحریف اسی»: کج و مایل کردن چیزی از 
حالت خودش مثل تحریف القلم: سر قلم را 

تراشید. تحریف الکلاماکلام را بر معنای 
احتمالی حمل کردن به گونه‌ای که امکان 
حمل آن بر دو معنا وجود داشته باشد. 


خحداوند می‌فرماید: رفون للم عن 
مواضعه» [نساء /۴۶] و «يُحَرَفُونَ کلم من بَعْدِ 
مواضعه؛ آمانده ۱ ۴۱] و «وَقَذ کان فری ملهم 
یمن کلام آله شم بُحرَفوّه من بَغد ما 
3 ۳ [بقر 9/۰ 

حصرف: هر جیزی که دارای حرارت و 
سوزندگی باشد و گویا از حلاوت و گرمی 
متعادل؛ برگشته باشد. 

طعامٌ حزیف: غذای تند و تیز. 

از رسول خدامَلایژ روایت شده است که: 
«نزل القرآن علی سبعة أحزف:(" که تحقیق آن در 
رساله :الزسالة المنتهة على فواند القرآن» آمده 


حزق: 

گفته می‌شود: أحر ق کداف اخترق آن را 
سوزاند پس سوخته شد. 

خریق: اتل خعدازشد می‌فرماید: اودر گرا 
عَذَاب اَلْحَريق» [حج /۲۲] و فرمود: E‏ 
إِعْصَارٌ فيه نار فأَحترقَت» [بقره /۲۶۶] «قَالوا 
شور اوآ توا آلهتکه» [انبیاء /۶۸] 
لحن [طه /۹۷] و «لتخرقنه) نیز حوانده 
شده یعنی در قرائتها باهم قرائت می‌شود. 

حزق الشی۶: حرارت دادن جیزی بدون 
استفاده از آتش. مثل به هم مالیدن و کوفتن 
نی 

خرق انشي:: آن را با سوهان سائید و از 
همین معنا استعاره شده است حرق الناب: 


دندانهایش را به هم فشار داد. 


و قول آنان که می‌گویند: حرق علی الأرّم: از 
شلات خشم دندانهایش رابه هم فشار 
می‌دهد. 

خرق الغر: موهایش پراکنده شد. ما خراق: 
آبی که بواسطه‌ی شوری زیاده دهان را 
مى وزان 

احراق: آتش زدن چیزی و از همین باب 
استعاره گرفته شده جمله‌ی: احرقنی بلومد 
هنگامی که با سرزنش بسیار او را اذیّت 
نماید. 
حرك: 

خداوند تعالی می‌فرماید: لد Bj‏ به 
لسَانك» [قبامت /۱۶] حرکة: نقطه مقابل سکون 
است و حرکت فقط در اجسام متصوّر است 
و آن عبارت است از انتقال جسم از یک 

مکان به مکانی دیگر و چه بسا گفته شده 
است: قخز ك کنا: از حالتی به حالت دیگر 
درآمده و در اجزاء آن کم یا زیادی حاصل 
شناد 
حرم: 

الحرام: ممنوع بودن جیزی. که اين 
ممنوعیّت یا به تکلیف الهی است و یا قهری 
است و یا از جهت عقلی و شرعی است و یا 
این ممنوعیّت از سوی کسی است که افرش 
پذیرفته می‌شود. پس آیه‌ی شریفه «وَحَرَفت 
علي آْراضع؛ [تصص /۱۷] از قبیل تحریم 
تسخیری است و نیز آیه‌ی شریفه «وَحَرَام 


١-فتح‏ الباری: ج٩‏ ص ۲۳ 


سین قَوَية الاه [نسییاء /۹۵] و آیه‌ی 
شریفه قتا مُحَومةً علیهم أبعي سهه 
[سانده /۲۶] گفته شده است که حرمت آن 
قهری است نه از باب تکلیف الهی و آیه‌ی 
ِن من شرك باه فقذ رم اه عليه نج 
[سانده/۷۲] حرمت E‏ ایست:و شیر 
مَهُمَا علی آلک‌افرین 19 
آعسراف /۵۰] اما حرمت شرعی مثل حرام 
بودن فروش غذا به غذا و اضافه گرفتن آن 
می‌باشد, 


آیهی ان آله حر 


آیه‌ی إن اة آشازی ادوه وه 
مُحَرَمُ عَلَيْكم اِخرَاجُهم» [یقره /۸۵] حرفتش 
هم ووم بت 3و 
وجي ی مُحَرّماً على طاعم یَطعَنه ... 
[انعام /۱۴۵] و «وعلّی لین هادوا تفا کل 
ذي فر [انعام / ۱۴۶] می‌باشد. 

سوط نحزم: تازیانه‌ای که پوست آن دباغی 
نشده و کار نکرده است و رسول خدا 
می فرماید: «أټما إهاب ذیع فقد طهر هر پوستی 
که دباغی شود پاک می‌گردد و گفته شده 
است: عون رسکی ات که ترم و لبف 
نشده باشد. 

حرم: وجه تسمیه‌ی حرم این است که 
خداوند در آن مکان کارهایی را حرام و ناروا 
شمرده که در غیر آن حرام نیست. الهر 
الحرام: ماه حرام نیز به همین معناست. 

و گفته شده است: رجل حرام و حلال و نجل و 


محرم. 


خداوند می‌فرماید: ۳ یا یا 


ھا ی لم حرم 


E A‏ رات راشب 


فاخا آش 
[تحریم /۱] یعنی چرا چیزی را که خداوند 


4 لت بغي مزضات أزْوَاجك» 


حرام نشمرده تو حرام می‌نمایی و هر 
تحریمی که از مسوی خداوند نباشد فاقد 
ارزش است. مثل: نوات خُر کر هت مت هو رها 
[انعام /۱۳۸] و آیه شریفه يل تحن مَحومُون» 
[واقعه /۶۷] به این معناست که: به خاطر 
ایین‌که در این کار شتاب نمودیم محروم 
شدیم. 

و آیبه‌ی: «للسّائلِ والحخروم» [ذاریات /1۹] 
محروم کسی است که روزي وسیع و 
گسترده ندارد. چنان‌که دیگران در وسعت 
زندگی می‌کنند و کسی گفته مراد از محروم 
درا نجا سگ می‌باشد و عده‌ای که 
می‌خواستند جواب این کلام را بدهند 
گفته‌اند که محروم فقط اسم سگ است. اما 
حقیقت این است که این تسمیه به عنوان 
ضرب المثل است چرا که بیشتر مرد سگ 
را مسحروم می‌کنند و او را از خوردن منع 
می‌نمایند. 

محرمة و مسخزهة و حخزنة چیزی که هتک 
حرمت آن زوا نیست 

استحرمت الماعز: کنایه از بزی است که آمادۀ 
بارداری و قبول بز نر می‌باشد. 


حری: 
حری الیء بحری: قصد ان را نمود. 
رون ری او رفت. خداوند 


می‌فرماید: فأولی ۶ حرا زشداه [جن /1۴] 


و حری الشیء بحری: آن چیز ناقص شد. گویا 
قصد رسیدن به مقصد رانموده ولی به آن نرسیده 
است. شاعر می‌گوید: والمر + بعد تعامه بحري. 

رماه الله بأفعى حارية: نفرین است. 
جرب 

الحرب: گروهی که در میان آنان غلظت و 
نز باشد. خداوند می‌فرماید: 21 
اَلْجزبيْنِ ی خصی لما لبوا امد [کهف ۱۲] 
ویک حرّبٌ ب أَلشَيْطَان» [مجادله /۱۹] و آیه‌ی 
شریفه لكا رَأى آلنژمئون راب » 
[احزاب /۲۲] عبارت است از گروههایی که 
برای جنگ با رسول خداعی ۳ پیمان شده 
بودند. ان خوت آله همم 7 آلغاليون 
[مانده/۵۶] یعنی باری دهندگان دين خدا و 
خداوند می‌فرماید: ییون راب ا 
یدبا وان يات راب روا لو آنه دون 
في لا رّابٍ» [احزاب /۲۰] و اوَلّمًا ری 
أَلمُوْمتُون أَلأَخْرَابَ» [احزاب ۳۲۱] 
حزن: 

الخرْن والحزن: ناهمواری زمین و خشونت 
در نفس به خاطر غم و اندوهی است که بر 
آن عسارض می‌شود و حزن در مقابل 
خوشحالی است و به اعتبار خشونتی که به 
واسطه‌ی غم و اندوه حاصل می‌شود. گفته 
شده است: ختئث بعدرهراو را ناراحت و 
خشمگین کردم و گفته می‌شود: حزن بحرن و 
حزنته واحزننه 


خحدای تعالی می‌فرماید: «لکیلاً توا 


علی ما قاتکه» [آل عمران /۱۵۳] «ألْحَمْد له 
الذي أَذمب عنّا لحرن [فاطر (۳۲] «رآغیتهم 
تفیط من لدع خرن [توبه ]٩۲/‏ ی آشکوا 
ي وخزني ای آنه» [یوسف /۸۶] و آیه‌ی 
شریفه: ول تخزنوا» [آل عمران /۱۳۹] و «وّلاً 
تَحرَنْ؛ [حجر /۸۸] که به صورت نهی آمده در 
صدد نهی از ناراحت شدن نمی‌باشد چرا که 
غم و اندوه یک مسأله‌ی اختیاری نیست تا 
انسان تاراحت نشود بلکه در واقع آیه‌ی 
شسریفه درصدد نهی از دست زدن به 
کارهایی اشت که نتیجه‌ی شم و قار اجکی 
می‌باشد و به همین معنا اشاره دارد قول 
شاعر: 
من سَرَهٌ نْ لا یری ما یَسوءه 
فلا تخد شیاًبالی لَه فد 

و همچنین بر انسان لازم است که بر 
سرشت و روحیّات خود بیشتر مسلط شود 
تا اگر با اندوهی روبرو شد با شناختی که از 
خود دارد خیلی سریع از حالت طبیعی 
خارج نشده و خشمگین نگردد و بر اوست 
که نفس خویش در برابر خشمهای ناچیز 
کنترل نماید تا ملکه‌ای گردد و قدرت 
خویشتن داری در غصّه‌های بزرگ را داشته 
باقن 
حتی: 

ایحات؛ نیرویی که با آن أعراض حسّی درک 
می‌شود. 


حواش: قوای پنجگانه‌ی حسشی: شنوایی؛ 


بینایی. بویایی. چشایی و بسایی. 

گفته می‌شود: ختشث وخنسیث وأخسشث 
فختسث و ختسث بر دو وجه گفته می‌شود: 
اوّل: بت بحسي او را با چشم خودم ديدم 
مثل عثّه و ژغته. به او عنایت و توجه کردم. 

دوّم: أصَبْت حاشته مثل کید ته و فأدته. 

و چون که این حالت. باعث کشتن و قتل 
می‌گردد لذا از قستل تعبیر به تسه شده» 
یعنی او را کشتم. 

خداوند می‌فرماید: ِد تجونهم باذنه؛ 
[آل عمران /۱۵۲]. هنگامی که آنان را به اذن 
خدا به قتل می‌رساندید. 

خسیش: مقتول و از همین باب است که گفته 
می‌شود: جراد محنوس: ملخ پخته شده. 

و قول آنان که گویند: البرة مت للنبت: سرما 
سوزاننده گیاه است. 

انسختث آسنئه: از باب انفعال و به ايبن 
معناست که دنذانهایشن کنده‌شند. 

اما خسنت به معنای پی بردن و دانستن 
است و مئل عافت و فهمث می‌باشد اما در 
جایی به کار می‌رود که این فهم از طریق 
کی اش 

امّا در تیث: یکی از دو سین قلب به ياء 
شده است. و َخنسئه مغنای حقیقی آن اين 
است که او را با تمام وجود «حس ظاهری و 
باطنی» درک کردم. 

واخشث نیز به همین معناست. با این تفاوت 
که یکی از دو سین آن حذفب شده است. 


مثل لت که یک «لام» در آن محذوف است. 


ی عبت کتانت عفد ات راغ 


و آیه‌ی شریفه: «فلَما آخ عمش موه 
لکفر» [آل عمران /۵7] تنبیهی بر این مطلب 
است که کفر وتاسیانسی ابه خدی, اشکار 
شد که په زانعتی احخساسی می شل ته رمد 
به فهم و درک آن چرا که پی بردن بالاتر از 
فهم کردن آن است و نیز آیه‌ی شریفه «قَلَعًا 
وا بسا إا هُم نها ی کضون» [نیاء/1۲] 
به همین معناست. 

و قول خداوند: هَل تس یلم من ده 
[مریم /۹۸] یعنی آیا با حواش خود یکی از 
آنان را درک می‌کنی؟ 

و از حرکت نیز تعبیر به خسیس و حشس 
گردیده شده و حداوند می‌فرماید: «لا 
یَسْمَعُونَ حَبیسَها» [انیاء /۱۰۲] 

خساس: بداخلاقی و بر وزن شعال و ژکام 
می‌ناشند. 
حسب: 

حساب: به کاربردن اعداد. گفته می‌شود: 
حسبْت, آخشب. حسابا و خسبانا 

خحدای تعالی می‌فرماید: «لَعلَمُوا عدد 
آلسشنین والحتاب؛ [سرنس/۵] و فرمود: 
«وجقل اليل سکن امس والْعر خشباناه 
[انعام/۹۶] و گفته شده است: حساب و 
اندازه‌ی آن را فقط خداوند می‌داند. 

و یدیل عآیها خشبانا من آلسَماء» 
[کهف /۴۰] و گفته شده است خسبان معنایش 
چنین است که: خداوند بر آنها اش یا 


عذاب از آسمان می‌فرستد و در حقیقت 


اعمالی است که محاسبه شده و بر اساس آن 
کیفر و عذاب می‌فرستد و در روایت آمده 
است که رسول خداتل در مورد باد فرمود: 


له لا تجعلها عذاباً ولا خسیانا,(۱٩‏ 


خدایا باد را 
مایه‌ی عذاب ما قرار مده. 

حداوند می‌فرماید: «فحاسیتاها تا 
شَدیدا» [طلاق /۸] که اشاره است به روایتی 
که وارد شده مبتی بر این‌که: «من توقش الحسات 
مسب هرک دو نورد خساپ الهش 
مناقشه کند گرفتار عذاب می‌شود. 

و خداوند می‌ف ماید: «فْتَرَبَ لاس 
حسبهم؛ [انبیاء ۱۱] مانند این‌که فرمود: 
اتيك آلكاعة [قمر /۱] و «وکقی بتا 
خاسبین» [نیاء /۴۷] و قول خداوند ولم أذر 
ما حسّاِیّه؛ [حاقة ۲۶۱]. 

«ي ظنتْ آي لا جشاییة؛ [حانة/0۰] 
که هاء در حساییه برای وقف است مثل مَالیَه 
و شلطانيةُ در سور [حاقه آیات ۲۸ -۲۹] و 
فرمود: 1 1 ریم آلسحساب» [آل 
عمران /۱۹۹] و در مورد آیه‌ی شریفه «جَرَاءً 
من رَبك عَطاء حشاباء [نبا ۳۶۸ گفته شده 
است حسابابه معنای کافیأمی‌باشد و گفته 
شده است: این بیان اشاره است به آیه‌ی 
شريفه «وآن ليس للانسان إل قا سعی» 
[نجم /۳۹] و در آیه‌ی ررق من یَشاء بغیر 
حساب! [بقره/۲۱۲] چند درجه است: 

ال: بعيْرٍِ حساب یعنی خداوند هرکس را 
بخواهد بیشتر از استحقاقش. روزی 


دوّم: یعنی به او می‌بخشد و بازپس 
ا 

سوّم: به قدری به او عطا می‌کند که از 
شمارش بشری خارج است مانند قول شاعر 
که می‌گوید: 

عطاياة نحصی قبل احشانها القطز 

چهارم: خداوند بدون مضایقه» به هرکس 
اراده کند عطا می‌نماید. مثل این‌که گفته 
می‌شود: حاسبتأیعنی بر او سخت گرفتم. 

پستجم: ج حشاب یعنی خداوند به 
بنده‌اش بیش E‏ می‌کرد. عنایت 
می‌نماید. 

ششم: براساس مصلحتش به ان نعمت 
ارزانی می‌دارد نه بر اساس آنچه حساب 
می‌کرد و این ن مانند آیه‌ی شریفه است که 
می‌فرماید: «ولولا آن يون لاس ا وَاحدةٌ 
عتا ِن يكم بالرَحمن..» [زخرف /۳۳ 

هفتم: این که خداوند به مژمن هر چه 
بخواهد عطا می‌کند و از او بازخواست 
نمی‌نماید و دلیل این گونه عنایت این است 
که مومن از دنیا جز به مقدار نیاز و حاجت 
نمی‌گیرد و نیز در موضعش به انفاق آن 
می‌پردازد و نیز مژمن مقید است که به 
حساب خودش رسیدگی و بر آن مراقبت 
نماید. لذا خداوند به گونه‌ای او را محاسبه 
نمی‌کند که به زیانش باشد. همانگونه که 
روایت شده که «سن حاسب نضذ في الذْنیا تج 


۱-النهاية. ج ا ص ۳۸۳ 
۲-مستاده ج ۶ صی ٩۱‏ 


بحاسبة ال يوم القامة؛ 

هشتم: خداوند آنها را در قیامت گرامی 
می‌دارد و این احترام هک 
استحفاقشان: نی‌باشد. بلکه بیشتر از آن 
است. همانگونه که خداوند 7 من 
ذا الذي بفرض آله قَرْضاً سنا فیضاعقه له 
آضعافا كيرف [بقره / ۲۴۵]. 

و پار این وجوه مبکورء اک که داوب 
می‌فرماید: فك یدخلون الجنة ررق 
فیها بير حسَاب! آغافر /۴۰] 

و در مورد آیه‌ی شریفه: ها عاونا ان 
از یلبق جشاب» [ص ۳۹۱ گفته شده 
است: یعنی در اين نعمت و عطاء الهی به 
مانند کسی تصرف کن که هرگز مورد 
محاسبه قرار نمی‌گیرد و هر جا نیاز باشد» به 
مقدار احتیاج از آن استفاده نما. 

خسیب و مسحاس: کسی که حسابرسی 
ی کت 

و این واژه‌ها در مورد کسی که با حساب 
پاداش می‌دهد بکار رفته است. 
حسبٌ: 

در معنای کفایت کردن به کار می‌رود. مثل 
«حسیتّا أ [آل عمران/۱۷۳] یعنی خدا ما را 
کفایت می‌کند و ایهم جهنم [مجادله /۸] 
اوی پال خبیباً؛ (ساء/۶] برای مراقبت بر 
اعمال آنان. خداوند کافی است تا بر این 
اساس اعمال آنها را حسابرسی کند و قول 
خدای عروجل «ما عَلیك من حشابهم من 


و رب کیت تنس شفر ها دا هتم 


شَيء ما من حتابك عَلنهم من شيوا 
[انعام ۸ ۵۲] از حیث معنا مانند آیه‌ی شریفه 
یک آنششک لآ طم من خل إا 
دشم [سانده /۱۰۵] می‌باشد و نیز مانند 
آیهی «وَمَا علمي بما انوا یَْعون* ان 
حسابهم إل على رَبُی» [شعراء ۱۱۳-۱۱۲۱] 
می‌باشد که در معنای آیه‌ی انحیر گفته شده 
است: حساب آنها بر تو نیست بلکه خداوند 
به حساب اعمال تو و ایشان رسیدگی 
خواهد نمود. 

و آیه‌ی «عَطَاءَ حابأ [نبا/۳۶] که حشلباً 
در اینجاابه مىعتاق کافی مي‌باشد. جتانکه 
می‌گویند: 

حسی دا این مرا کفایت می‌کند و گفته 
شده است مراد از حساب در ایه‌ی شریفه 
عمل ایشان است و از جهت این‌که نتیجه و 
پایان اعمال است آن را حساب گفته‌اند. 

و گفته شده است: اختس انناله: مرگ 
فرزندش را در راه خدا به حساب آورد. 

ج مین انح 


آمده و پاداش دارد. 


که نزد خدا به حساب 


خداوند می‌فرماید: «اآنم* خت ام 
[هسکیوت/۳-۱]دا2 خت شدي اتشان 
َلسَیاتٍ» [عتعبرت /۴] «ولا تسب أله غافلا 
ال آلظَالثون» [براهيم /۴۲] «فلا 
تسب آله 4 مُخلفَ وَعْدِه رسْلّه» [براهیم /۲۷] 


نی و ۵9 
اَم عَی آن تدخلوا اج [یتره /۲۱۴] که 
در همه‌ی موارد فوق مصدر آن .حنبانء 


شی با : 


حبان: این‌که در مورد یکی از دو نقیض 

حکمی صادر شود بدون این‌که به نقیض 
دیگر توجهی گردد و فقط یک جهت را 
مدنظر و مورد حساب قرار می‌دهد و یا 
این‌که در مرحله‌ای قرار می‌گیرد که شک و 
گمان بر او عارض می‌شود. اماظن به 
گونه‌ای است که یکی از دو نقیض به ذهنش 
خطور کرده و آن زا بر دیگری ترجیح 
می‌دهد. 
سل 

الخد: آرزوی از بین رفتن نعمت از کسی 
که استحقاق آن نعمت را دارد و چه بسا 
حادت‌به همراه نوعی تلاش برای از بین 
بردن آن نعمت باشد و روایت شده است که 
وین بتبط راسد موان یه 
می‌خورد ولی منافق حسادت می‌ورزد. 

خحداوند می‌فرماید: اتتا س عند 
E‏ [ستره /۱۰۹] اومن شر خاید ذ 
حسّد) [فلق /۵]. 
حسر: 

الحدز:کنار زدن لباس یا پوشش از روی 
چیزی که بر آن قرار دارد. 

گفته می‌شود: حسوّث عن الدراع:أستین را 
کنار زدم. 

حاسرزکسی که زره و کلاه خود بر تن ندارد. 
مخسرة:جارو. 

فلان کریم السخو: کنایه از حالت تکبر 


می‌باشد. اقة حبرذشتری که ضعیف شده و 


نوق حسری‌:شتران خسته و وامانده. 

حاسر: خسته و درمانده‌ای که قدرتش را از 
دست داده است و به این چنین فردی حاسر و 
محورنیز گویند اما اطلاق حاسراز جهت 
تصوّر این است که نیرویش را از دست داده 
است اما اطلاق محوربدین جهت است که 
تصور می‌شود خستگی او را از یای در 
آفررگه استا: 

خداوند می‌فرماید: «يَنْقَلبْ إِلَيْكَّ آلب 
ایا وه حسیز» [ملک /۴] و صحیح است 
اگر حسردر اینجا به معنای حاسرو یا مجور 
باشد, 

خداوند تعالی می‌فرماید: افد شلوماً 
ورا [اسراء /۲۹]. 

خشرة:اندوه و ندامت بر آنچه از دست 
رفته است. گویا در مورد آنچه انجام داده 
جهلش بر او آشکار شده است یا این‌که از 
شدت غم نیرویش را از دست داده است با 
برای تدارک و جبران آنچه از دست داده 
هوشیار و آگاه گردیده است, شدای تشغالی 
می‌فرماید: ليجل نهد خشرةً في قلْوبهم» 
[آل عمران /1۵۶] إل لخدو غل آلکٌافرین؛ 
[حاقه /۵۰] و فرمود: ایاحسرتی لن ما 
وََطٹُ في جنب آل [زمر /۵۶] و «کذْلك پریهم 
1 اتال حَسَرَاتٍ علیهم» [بقره/۱۶۷] و 
«یَاحَرّةٌ علی ادا [یس /۳۰] و در توصیف 
فرشتگان می‌فرماید: «لا كرون عَنْ 
باه لا نیون [انياء /1۹] و اين فعل 


رساتر از ,لایحرون, می‌باشد. 


حسم: 

الحنسم: از بین بردن اثر چیزی. گفته 
می‌شود: فملیا فخنمة: یعنی آن را قطع کرد و از 
بین برد و از همین جهت شمشیر را ,امه 
نامیده‌اند, 

خن الداء: ریشه کن کردن بیماری با داغ 
زدن. 

و به هر چیز شوم و بدشگون که اثرات 
خوب را از بین می‌برد خسوم گویند. 

خداوند مى فزمابد: روتقانتة آتام حشرم 
[حاقة /۷]. گفته شده است که E‏ از آنه‌ی 
شریفه عذابی است که همه آثار آنها را نابود 
کرد و گفته شده است به معنای عذابی است 
که تاریخ و اخبار آنها را زایل و از بین برد و 
نیز قولی است که این عذاب باعث قطع 
شدن عمر آنها گردید و البتّه مخفی نماند که 
همه‌ی این معانی داخل در عموم انف 


شریفه است. 


حسن: 
الخنین: عبارت است از هر چیز شادی آور 
که مورد رغبت و میل همگان است و این 
نیکویی بر سه وجه است: اوّل: زیبایی از 
دوّم: زیبایی از حیث هوی و هوس 
سوّم: زیبایی محسوس و ملموس: 
نة هر نعمتی که به روح و بدن و یا 
حالات انسان برسد و مايه شادمانی او گردد. 


همم دوه وه دوه ددع یی کتای مفزدات E‏ 


و بتنه, لد حسنه می‌باشد و این دو لفظ از 
الفاظ مشترک می‌باشند. مثل کلمه‌ی یوان 
که امل اتسانتز و اسب و یرهم گنود 
خداوند می‌فرماید: «وَإن تم حَسَنَة وا 
هزه من عند اله» [نساء/۷۸] که حسنه در 
اینجا به معنای ناز و نعمت و گشایش و 
پسیروزی است. «وان بهم شیّه؛ یسعنی 
قحطی و تنگدستی و زیان به آنان برسد. 
یلوا هدو من عند فل کل من عند آش» 
[نساء/۷۸], 

و فرمود: «فذا جاءئهم اة مَالوا تا 
هذه» [اعراف /۱۳۱]. و «مّا أصَابك من حَسََةَ 
من آله» [نساء/۷۹] که منظور از حَسَتَة در 
اینجا ثواب است. وما اج من سَیة» 
[نساء /۷۹] که منظور از سَیِتّ عذاب الهی 


ات 

و فرق بین حن و حسنا و خنی:این است که 
حن در رخدادهای ظاهری و حوادث به کار 
می‌رود. 

حنه‌هم اگر در حالت وصفی باشد در 
همین موارد انستعمال می شود اسا ار ام 
اشد معمولا در مورداتفاقات که کار 
می‌رود. 

اما خی فقط در مورد اّفاقات و حوادث 
بکار می‌رود و در اعیان هیچ استعمالی 
ندارد. 

و واژ؛ خی در نزد عرف اکثراً در مورد 
زیبائیهایی که قابل جس و مشاهده است به 


کار می‌رود. مثلاً گفته می‌شود: زل خو 


ختان. مرد زیبا جهره و إمراءة حسناء و خنانة: زن 

نیکو چهره. اما واژه‌ی خسن که در قرآن به کار 
رفته اکثر در مورد انديشه و بصیرت نیکو 
استعمال شده است. خنسدای تعالی 
می‌فر ماید: «ألذی یشتمعون أْقول یعون 
آخسته» [زمر /۱۸] یعنی قولی که از هرگونه 
شک و شبهه‌ای به دور است. 

همانگونه که روایت شده است که رسول 
خدا عا فرمود: «(ذا شکقت فی شی + فذح :(۲۱ 
اگر در چیزی شک نمودی آن را رها کن, 

«وقولوا لتاس خُشنا» [بقره /۸۳] یعنی 
سخن نیکو. و فرمود: «ووضتا آلانسان 
اليه حشنا؛ [عنکبوت /۵] و هَل تیصو بٿا 
۱3 إخد ی مسفن 


من آثه كما لقوم یوقلون؛ [سائده /۵۰] در 


) [توبه /۵۲] و اومن ۳ 


مورد آیه‌ی شریفه اشکالی وارد شده و آن 
این‌که حکم خداوند در مورد اهل یقین 
یر ان SEES‏ 
مختص اهل یقین گردانیده است؟ و جواب 
داده شده است که: منظور ظهور و بروز 
حکم الهی در مورد اهل یقین است که فقط 
اهل تزكيّه بر 


می‌کنند و جاهلان از درک آن عاجزند. 


آن آگاهی و معرفت پیدا 


احسان بر دو وجه است 

اوّل: بذل و انعام به دیگران مثل این‌که گفته 
می‌شود: آحسن الى فلان.به او احسالن کرد. 

دوم: احسان در عمل و این زمانی است که 
علم نافع و نیکویی را فرا گیرد و یا عمل 


خوبی را انجام دهد و بر همین اساس است 


که امیر المؤمنین على بن ابیطالب اب فرمود؛ 
(r‏ 

۳ مردم به کردار و علم 
نیکشان نسبت داده می‌شوند. 


«الناش آبناء ما بحسنون» 


خسن کل شيءٍ 
خَلقَه» [سجده/۷] و احسان اعم از إنعام ا 


خداوند می‌فرماید: ۳ ۱ 


حداوند می‌فرماید: لن آخستشم | شنت 
لأنمُيكم [إسراء /۷] و إن اله یر بالعَذلِ 
وآلاختان» [نحل ]٩۰/‏ و نیز احسان بالاتر از 
عدل است به دلبل این‌که عدل عبارت است 
از پرداعت حفی که بر گردن اواست و کمتر 
از خی خویش» مبی‌گیرد. اما احسان بجی 
اعطا نمودن بیش از آنچه بر عهده‌اش 
می‌باشد و کمتر از آنکه حقّش بود برای 
خحوذ می‌گیرد: 

پس با این بیان معلوم شد که احسان 
عطایی است افزون بر عدل پس رعایت 
کردن عدالت واجب و رعایت احسان و 
نیکی امری مستحب و داوطلبانه است و بر 
هجین امان است که خداوند می‌فرماید: 
امن اا دیناً مِمَنْ ألم وجه له هو 
مْجسنّْ» [نساء /۱۲۵] و برد إليه برخمّان؛ 
[بقره /۱۷۸] و لذا خداوند ثواب نبکوکاران را 
بزرگ قرار داده است و فرمود: وان اه لمَعَ 
آلمُخسیین» [عنکبوت /۶۹] و ان أله حبٌ 
مه خیین» [ستره/۱۹۵] و «ماعلی 
تین مین سییل! [تسوبه ]٩۱‏ لین 
1 خسوا في هو یاه نس .1۳ 


اسمسند احمده ج۵ ص ۲۵۲ 
۲-نهج البلاغه. ص ۶۷۴ 


TT ۱۹۲‏ وق له ارو وا ی و و سک وه وهای اقب 


حشر: 
الحنسر: برانگیختن گروهی از جایگاه 
اصلیشان و تحریک و کشاندن آنها به سوی 
میدان جنگ و غیره. روایت شده است که: 
«الشاء لاتحشزن» یعنی زنان برای جنگ خارج 
نمی‌شوند و حشر در مورد انسان و غیر آن به 
کار می‌رود مثلاً گفته می‌شود: حشرت السنة مال 
بتی فلان: ‏ خشکسالی مال آنها را از بین برد. 
وحتر فقط در مورد گروه و جماعت بکار 
می‌رود و دای تعالی می‌فرماید: «وَبْعت 
في آلمَدائن حاشرین ) [شعراء /۳۶] و «رالطْیر 
محشوزه) [ص /۱۹] و فرمود: وإ الخوش 
حشرّت» [تکویر /۵] و لول آلحشر ما ظَتشم 
أن واه [حدر/] و «رحشر لشلیشان 
ب او دالاس وال تم رنه 
[نسمل /۱۷] و در توصیف قیامت می‌فرماید: 
وإ حفر لاس کا )2 آغداع [احقاف /۶] 
«فسسیخشرهم یه خُمیعا» [نساء/۱۷۲] 
«وحَشرناهم ف عادو منهم ۹ [کهف /۴۷] 
و روز قیامت روز حشر نامیده شده است 
همانگونه که روز بعث و نشر نام گرفته 


است. 

رجل حشر الاذنین: گوشهای لطیف و تیز 
دارد. 
حص: 


خداوند می‌فرماید: «خطحص الح 
[یوسف /۵۱] یعنی حق آشکار شد وان 
مطلب با از بین رفتن چیزی است که حتّ را 


یمد موه مدمه وگب مب کتاب مقودات راغبت 


می‌پوشاند. حص و حححص مثل کف و کفکف 
«تگسه داشت و سانع شد» و لب وکبکب «او را 
انداخت و واژگون شد» می‌باشد. 

حطا: آن را قطع کرد که این حالت یا 
مستقیم است و به حکم چیزی دیگر. اما 
قطع کردن مبانرة مثل قول شاعر که می‌گوید. 
قد حضت البیضة رآسی, 

و از همین قبیل است که گفته شده است: 
رجل آحص:بعضی موهای سرش ریخته است. 
امرة حضاءذزنی که گیسوانش ريخته است. 

و گفته شده است: رخل أحض: مردی که 
بواسطه‌ی شومی اش برکت از مردم قطع 
مشود 

حمَّة: قسمتی از کل یک چیز و معمولاً در 
مورد بهره و نصیب استعمال می‌شود. 
حصد: 

اصل الحصد به معنای درو کردن محصول 
است. زهن الحصاد و الحصاد: زمان برداشت 
محصول. مثل اینکه می‌گویی: زسن الخداد 
والجداد؛ فصل برداشت خرما. 

ناونسل مسی‌فرهایده ارا خعه جوم 
حصاده؛ [انعام /۱۴۱] که با دادن حّ نیازمندان 


برداشت نیکو در وقت خودش خواهد بود و 


5 مومع 


خداوند می‌فرماید: احتی اد أَحْذّت الارض 
رها ورین و له ادون یا 
تاها مرت یلا أو تهارا فَجَعلنَاهَا خصیدا کان مه 
سفن ی الاس [بونس /۲۳] که این حالت 


عبارت است از برداشت در غير وقت که 


باعث از بین رفتن محصول می‌شود. 

و از همین باب است که حصدهم الشیف: 
اشمشیر آنها را درو کرد استعاره گرفته 
شده است. 

خداوند می‌فرماید: «منها قائمْ وحخصیدا 
[هود /۱۰۰] که حصید اشاره است به نابودی و 
حالت ؟ که در آیه‌ی شریفه «فقطع ابرم 
لین ظَلَمُوا» [انعام /۳۵] آمده است. وت 
آلحصید» [ق /4] یعنی دانه‌هایی که برای 
تهیّه‌ی غذا و آذوقه از آن استفاده می‌شود. 

رسول خحدات می‌فرماید: ,و هل یکت 
الاس على مناخرهم فى الناز الا حصاند ألستتهم؛ که 
حساند در این روایت کنایه از گفتاری است که 
در مورد دیگران گفته می‌شود. 

حبل شمه ریسمان تابیده شده. درغ 
حسداء:زره محکم با حلقه‌های کوچک و تنگ 

شجرة حضدا»: درخت پر شاخ و برگ. کنه 
ريشه همه اینها از حسد می‌باشد. تخصد القوم: 
آن قوم با کمک یکدیگر تقویت شدند. 
حصرا 

ایی : محاصره کردن. در تنگنا قرار دادن. 

خداوند می‌فرماید: «وآخطروهم» [توبه/] 
بر آنان سخت بگیرید و فرمود: «َجعلتَ جهتَم 
للکافرین خصیرا» [اسراء/۸] يعنى اشن را 
مایه‌ی حبس آنها قرار دادیم. 

حسن می‌گوید: حعیز به معنای مهاد یعنی 
زمین گود و بست می‌باشد. مثل این‌که 
فرمود: لهم من هنم مهاد [اعراف /۴۱] پس 


حصبر در آیه‌ی اول به معنای حاصر:گرفتار 
کننده و در آیه‌ی دوّم به معنای محصور: گرفتار 
شده می‌باشد. 

و علّت این‌که حصیر را به این نام. نامیده‌اند 
این است که تار و پودش در همدیگر گره 
خورده است. لبید می‌گوید: 

و معالم علب الرّقاب کأنهم 
: جن لدی باب الحصير قبام 
که باب الحصیر به معنای پیشگاه پادشاه 
می‌باشد و وجه تسمیه‌ی پادشاه به حسیر یا به 
خحاطر این است که پادشاه از دید مردم 
محصور و پوشیده است و مانند کسی است 
که کمتر ظاهر می‌شود و یابه خاطر این 
است که اطرافیان وی مانع از دسترسی و 
ملاقات با او می‌شوند. 

و خداوند می‌فرماید: سعدا ىرا 
[آل عمران /۳۹] که حسورا به معنای کسی 
است که به خاطر نداشتن قوه‌ی شهوت و یا 
ب خاطر حیا و پاکدامنی و سرکوب کردن 
غریزه‌ی شهوت در خود به زنان نزدیک 
نمی‌شود و میلی نسبت به آنان ندارد. 

و معنای دوم از آیه بیشتر استفاده می‌شود 
چراکسی که این حالت را دارد سزاوار 
ستایش است. 

حسر و احسار: ممنوع شدن از راه خانه. 

واحصار در منع کردن ظاهری مثل محاصره 
کردن دشمن و نیز ممنوع نمودن باطنی مثل 
بیماری که مانع از غذا خوردن می‌شود 
استعمال می‌گردد. بخلاف حی که فقط در 


۱۹۴ یه لب یسرک هه زمره 8 بوریهاعا هرهم نها مامه هه E‏ 


منع باطنی به کار می‌رود. پس آیه‌ی شریفه 
فان آخصرئ» [یقره/۱۹۶] بر هر دو معنا 
نا ای 
نیز آیه‌ی شریفه را لین أخْصروا في 
سبیل نم [یتره/۲۷۳] و رز جَاءو؟ٌ ۲ حصرّت 
صدورهم» [نساء /۹۰] یعنی با بخل و ترس 
سینه‌های آنان به تنگ آمد و از این حالت به 
حصر صدور تعبیر شده چنانکه به ضیق صدر و 
شنگی سینه تعبیر شده است و نیز از حالت 
نقطه‌ی مقابل ضبق صدر تعبیر به سعه‌ی صدر و بز 


گردیده است. 
حصن: 


الحطی: دز و قلعه که جمع آن خضون 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «مانعتهم 


خصوئهم من اش E‏ 


[حثر/۱۳] یعنی در جاهایی که همچون دژ 
محکم و استوار ساخته شده است. 

کی و و فا را سک شرت قزان عادو 
سپس از باب مجاز در مورد هر نوع 
پناهگاهی به کار رفته است و از همین باب 
است که می‌گویند: دزغ حصينة: زره محکم. 
چون که محافظت کنندة بدن می‌باشد. 

فرش حصانْ: اسب نجیب که نگهدارنده‌ی 
سوار خود است و از همین منظر شاعر 
چنین سروده که: 

أن الخضون الخیّل لا مدز القری. 

و خداوند می‌فرماید: ليلا متا 


م۰۰ ::. کتاب مفردات راغب 


تحصنون» [یوسف /۴۸] یعنی جز مقدار اندکی 
که برای خوردن استفاده می‌کنید. بقیه را در 

مکانهای محافظت شده نگه دارید. اسر 
حصان و خاصن: زن پا کدامن. 

و جمع حصان حصن ز جمع خاصن, حواصن 
می‌باشد و به زن با حیا و عفیفه حصان گویند. 
خداوند می‌فرماید: اوَمَرْیْمٌ ات عمْرَان ى 
خی فرجها» [تحريم /۱۲] واخصنث و 
حصیت به یک معنا معنا می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «قإذا اخ فان من 
[نساء /۲۵] یعنی وقتی شوهر نمودند. 

احصین: همسر انتخاب کردند. حصان فی 
الجملة به معنای محصنه یعنی یاکدامنی 
که این پاکدامنی یا با عقت حاصل می‌شود و 
یا با ازدواج کردن و یا بواسطه‌ی شرافت و 
آزادگی که مانع گناه می‌شود. 

و گفته می شود: اسوأة مخض و نخصن زن 
پارسا و پاکدامن امّا زمانی نخصن گویند که 
پاکدامنی او بواسطه‌ی خحویشتنداری از 
خحطاها و لغزشها باشد. اما نخصی: یعنی پاکی 
و عقت او به خاطر چیزی مانند شوهر کردن 
یااصالت خانوادگی است و خداوند 
می‌فرمای: مخ جُووَمٌ بالعفژوف 
محصات ۶ غیرَ مسَافحات» ی 
ادامه می فرماید: «فاذا احص فان تین 
اه یهن ضف ما علی ۳ من 
آلعَذاب» [نساء/۲۵] و لذا گفته شده است 
منظور از شحمنات: زنانی هستند که ازدواج 


نموده‌اند چرا که تصوّر می‌شود شوهر کردن 


باب الحاء. . 


باعث مصونیّت از لغزش می‌شود. 

آبه‌ی «رالمخستات من آْسَاء» [نساء/۲۳] 
بعد از این‌که فرمود: «حُوَمَت» [نساء/۲۳] به 
فتح صاد است ولی در آیات دیگر به فتح و 
کسر نیز می‌باشد چونکه زنانی که ازدواج با 
آنان حرام است زنانی هستند که شوهر 
دارند نه اینکه ازدواج با ژنان پاکدامر ن حرام 
باشد. و در ساير موارد احتمال دو وجه «فتح 
وکر صاد» وجود دارد. 
حصل: 

التحصیل: بیرون آوردن مغز از پوست. مانند 
جدا کردن طلا از سنگ معدن و گندم از کاه. 
خداوند تعالی می‌فرماید: ا ما في 
آلصُدوره [عادیات /۱۰] یعنی آنچه در دلها 
بود آشکار و جمع می‌شود. همانگونه که 
مغز از پوسته جدا و یکجا جمع می‌گردد. یا 
مانند اشکار شندن کفیجه از تاا و یه 
سبوس و پوست جو و برنج نیز حعیل گفته 
شده است. خصل الفرس: اسب آنقدر خاک 
خورد که دلش درد گرفت. حوصلً الط چینه 
دان پرنده. 
حصا؛ 

الاحصاء: باست آوردن چیزی با شمارش. 
گفته می‌شود: قو احصیث دا آن را شمارش 
نمودم و این لفظ از حس گرفته شده است و 
علت استعمال آن این است که همانگونه که 
مادر شمردن جیزی از انگشتان استفاده 


می‌کنیم در قدیم الایّام نیز به حساب كردن 


ارقام» اعتماد و تکیه می‌کرده‌اند. خحداوند 
تعالی می‌فرماید: واخ کل شيء عدا 
[جن /۲۸]. یعنی خداوند همه چیز راحاصل 
و به آن احاطه‌ی کامل دارد و رسول خداعَذ 
فرمود: «مَنْ آحصاها دخل الجتّت(۱) و فرمود: 
«تفسشل تتجیها خير لك من إمارة لاتحضیها »۱۳۱ 
یعنی نفسی که بتوانی آن را از عذاب نجاتش 
دهی بهتر است از مقام و موقعیتی که حد و 
حصر آن را ندانی پس اگر مشغول تزکیه‌ی 
نفست باشی بهتر است از آن‌که به امیری و 
حکومت بپردازی 

و خداوند تعالی می‌فرماید: «علم آن آن 
تحطوه) [مزمل /۲۰] و روایت شده است که: 
«استقیفوا ولیل اچ استقامت بورزید و 
صبر کنید که به آسانی نمی‌توانید آن را به 
دست آورید. 

و دلیل این‌که بدست آوردن نتیجه‌ی 
پایداری و یا حساب کردن نتایج آن دشوار 
است این است که حق یکی است اما باطل 
فراوان بلکه حق نسبت به باطل مثل اضافه 
کردن. یک نقطه به ساير اجزاء یک دایره 
است و یا مانند تیری است که به سمت 
هدف پرتاب شود که به هدف زدن تیر امری 
از مکل ات و ب همین ابر اسار 
دارد قول رسول خداعزا که فرمود: ا 
هوذ و أخوائها» که از محضر آن بزرگوار سئوال 


صحیح مسلم. ۲۶۷۷ 
۲سمسند احمد. ج۲ ص ۱۷۵ 


۳سمسند احمد ج۵ ص ۲۸۰ 


شد که چه چیزی از سورۀ هود تو را پیر 
کرد؟ فرمود: آییه‌ی شریفه «فاستقم کما 
اھ و اهل لخت گفته‌اند کنه: هن #تحصواه 
به این معناست که: نمی‌توانید ثواب آن را 
بشمارید. 

حض: 


الحض: تحریک کردن 
حت که به معنای تشویق کردن است. با این 


؛ واداشتن مانند واژهة 


تفاوت که حت‌برای تشویق به حرکت است 
ما خض‌اینگونه نیست بلکه در مورد دیگر 

بکار می‌رود واصل آن از تشویق کردن 
برنشستن بر روی زمین و پرهیز از تکیّر 
ات اند مى يرما اول بیع 
طْعَام آلمشکین» [حاقه /۳۴]. 

الخضب: هیزم و به هر چیزی که آتش با آن 
روشن شود مختب‌گویند. 

و فی شریقه: ۹ ور سورخ اشنیام, وید 
جهن نیز قرائت شده است: 
حضر: 

الحضر: شهر نشینی که در مقابل النروبه 
معنای روستا نشینی است. 

خصازة و حطارة: ‏ سکونت در شهر. مثل بداوة 
و یداوةکه به معنای بادیه نشینی است. سپس 
خی اسم شید د براق اضر اشن در ایی ر 
یا به معنای حضور انسان و غیرة می‌باشند. 
خداوند می‌فرماید: کیب عَلَيْكُم إا اخ 
أحدکه آلمَرْث» آبقره /۱۸۰] که مثل آیه‌ی 


۲ 


EE‏ وم و راجیب کتانب ففردانت راخب 


اخسن اد جَاء 2 آل ت [انعام /۶۱] 
می‌باشد و وإ حص ألقشمَةً باه ]و 
فرمود: اک ری فش آلشح» 
[نساء/۱۲۸] اعلمَت سس ما آخضرت 
[تکویر/۱۳] و فرمود: واعود بك رب آن 
یسخضرّون» [سزمنون /۹۸] که از باب کنایه 
می‌باشد. یعنی خدایا به تو پناه می‌برم از 
این‌که جتیان در مجلس من ۳ پاپند. 

و به شخص مجنون و کسی که زمان 
مرگش فرا رسید. محنضر گویند و خداوند بر 
این مطلب اشاره فرموده که: تن قرب 
له ین خن آلوریده [1۶/۵] و یم يت 
عض آیات رَبك تام ۱۸1[ و آبه‌ی: سا 
عبت من خی محرا [آل عسمران /۳۰] یبعنی 
آن عمل نیک را می‌بیند که در حکم چیزی 
است که نزد وی حاضر است و قول خداوند 
که فرمود: «وَشألَهُم عن ألْفرية التي کاٹ 
حَاضرّةٌ ۳ [اعراف /۱۶۳] یعنی قریه‌ای که 
نزدیک دریا بود و آیه‌ی «تَجارَةً حاورا 
[سقره/۲۸۲] به معنای تجارت و سود نقد 
می‌باشد و آیه‌ی بان له ما جمیع لدیتا 
مُخضَرُون» [یس /۳۲] و «في آلغذاب 
یر [سبا/۳۸] شرب شحف 
[قمر /۲۸] یعنی بارانش آن را حاضر نمودند. 

حسرحالتی است که اسب هنگام تند رفتن 
باه خود یکرو فو مشود اضر اشوس 
اسب یسه E‏ تاخت. وان تحطرلهاسب را 


۱-الدر المنور. ج ۴ ص ۳۹۶ - ۳۹۸ 


خواستم که تند بدود. 

حساصزنه فسحاطرة وحطارا: با او احتجاج و 
مناظره کردم که از حضور گرفته شده است 
گویا که هر کدام از دو طرف دلائل خود را 
آماده می‌کند و با از واژه‌ی خطرأحذ شده 
مثل این‌که می‌گویی؛ جارینه. خضیرهگروهی 
که برای جنگ در یک جا جمع شده‌اند و از 
آن به جای جمع شدن آب نیز تعبیر شده است. 

مخضر: مصدر فعل حضرت می‌باشد و نیز جای 
حاضر شدن را محضر گویند. 
حط: 

الخط: پایین افتادن چيزى از بلندی. قد 
خططث الزخْل: آن مرد را پائین انداختم. 

جاربة محطوطة الستنین: دختر لاغر اندام و 
نازک بدن 

خداوند می‌فرماید: وولا حط 
[بقره/۵۸] کلمه‌ای است که بنی اسرائیل به 
آن امر شده‌اند و معنایش این است که 
گناهان ما ریخته و آمرزیده شود و گفته شد. 


معنایش این است که: حرف و سخن نیکو 


هیزم 

خداوند می‌فرماید: «فکانوا لجهتم حَطبا» 
[جن/۱۵] یعنی آنچه مایه‌ی آتش افروزی 
اشست وفعل آن: قد خطیّت خطبا واحتطبُت 


و به کسی که نسنجیله سخن می‌گوید 


حاطب لیل می‌گویند. چون‌که به هیزم ‏ شکنی 
می‌ماند که در شب هیزم جمع می‌نماید و 
خوب و بد را باهم می‌بندد. 

حطبت لفلان حطبا: برای او کار کردم. 

مکان حطبت: جایی که هیزم فراوان دارد. اقا 
محاطبة: شتری که خار می‌خورد. 

خحداوند می‌فرماید: «حمَلةً آلحَطب» 
[سد /۴] کناية از زن سخن چين است. 

خطب فلا بغلان: به او تهمت زد. فلان بوقدٌ 
بالخطب الجزل: کنایه از فتنه انگیزی است. 
حطم: 

الخطم: شکستن چیزی مانند الهشم: به 
معنای خرد کردن و مانند آن و برای هر نوع 
شکستن و پایمال نمودن به کار رفته است. 
خحدای تعالی می‌فرماید: 0 تنگ 
سيان وجنوده) [نمل /1۸] 

خطفتۂ فانحطم خطما: آن را شکستم و آن نیز 
سائ حُطم: شتر سواری که شتر را به تندی 
رانده و آن را خسته می‌کند و آتش جهنم را 
خطمة نامیده‌اند. 

خداوند تعالی در مورد خطمه می‌فرماید: 
«وَمَا |[ ما ألْحطْمةه [همزه /۵] و به انسان 
پرخور نیز خطمه‌گفته شده است که از حیث 
زياد خوردن تشبیه به دوزخ شده است که 
ستمگران و ظالمان را در خود جای می‌دهد 
و شاعر نیز اینگونه به تصوير کشیده است: 


دزغ خطمية: زره هایی که منسوب به 
سازنده‌اش به نام حطمه بوده و یا زرهی که 
منسوب به استفاده کتنده آن:است. 

خطیم و زمزم:نام دو مکان است «دیوار کعبه 
که میان رکن و زمزم و مقام واقع لهاست 

خطام: تکه‌های چیز خشک که می‌شکند. 


حدای عرّوجل می‌فرماید: شم یَهیجٌ فتاه 


مُت مُصفرً نیع خطاما» [زمر /۲۱] 
حظ: 

الخظً:بهرهى مشخص شده. 

قد حظظث و خظظت فأنا محظوظ: من خوش 
اقبال هستم و در مورد جمع آن گفته شد: 
جمع خظ. أحاظ و أَخظ می‌باشد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «فْتسُوا حَظًاً ما 
دروا به» [مانده/۱۴] و لد مل خَظ 
ین ن» [نساء /۱۱]. 
حظر: 

الحظر: جمع آوری چیزی در آغل و انبار 

محظور: ممنوع. 

مختظر: کسی که آغل و یا پناهگاه می‌سازد. 
خداوند می‌فرماید: «قکاوا كشيم 
آلمُختظره [شمر /۳۱] جاء فلا بالخظر الطب 
سخن چینی ناروایی را انجام داد. 
حف: 

خداوند می‌فرماید: «تَرّی اَلْمَلاَنكَة حَافین 
من حول آلْعزش» [زسر/۵:] یعنی در اطراف 
عرش الهبی طوافمی‌کنند و از همین رو 
رسول خداعیاز فرمود: «لْحفهُ الملاتكة بأجنجتها» 


وه مره هه مه وه es aes‏ کات مقر دانت N‏ 


و شاعر می‌گوید: 

له لحظاتٌ فی حفافي سریره. 

وجمع خف.:«احفة» است. خداوند 
می‌فرماید: «وَحَففنَاهما بتَخْل» [كهف /۳۷] و 
فلانْ فی حَفَفٍ من القیش:در بکد است. 
گویا ف قر اطراف او را احاطه کرده است. 
بخلاف کسی که می‌گوید: معنای عبارت این 
است که او در میان راحتی زندگی و وسعت 
تعمت: است: و از همین اصطلاح گفته ده 
است: مَنْ حفنا او زفنا فلقتصد یعنی کسی که 
گرد ما می‌گردد و به کار ما می‌پردازد و مارا 
می‌ستاید پس زیاده روی نکند. 

حفیف الشجر والجناح:صدای درخت و بال 
پرنده. وحفیف حکایت صدای برگ درختان 
و یا حرکت بال پرنده است. 

حفْ: وسیله‌ی بافندگی و وجه تسمیه‌ی آن 
به این خاطر است که هنگام کار با آن, 
صدای حرکتش به گوش می‌رسد. 
حفد: 

خدای تعالی می‌فرماید: «رَجَعَل لک من 
اُزداڃگم بن حدقا [نحل /۷۲] و جمع آن 
«حافد» است. و حافد: خدمتگذاری است که 
بدون چشم داشت مالی و داوطلبانه کار 
می‌کند. خواه این حدمت از سوی نزدیکان 
باشد یا غیر خویشان. 

مفسّران می‌گویند: مقصود از حفدة:نوه‌ها 
و مانند آن می‌باشد به دلیل ایر 
آنها صادقانه‌تر است. 


ن‌که خدمت 


شاعر چنین سروده است که: خفد الولاند 

فلا محفود: به فلانی خحدمت شده است و 
اين خدمت از طرف خواهران و با دامادها به 
او شده است. 

در دعا نیز وارد شده است که: «اليك نسعی و 


حقُ» خدایا به سوی اطاعت و بندگی تو 


می‌کند. اصمعی گوید: اصل خفد:پیروی 
دنباله روی دیگران است. 
حفر: 

خدای تعالی می‌فرماید: اوک ل شقا 
حَرة من آلتّاره [آل عمران /۱۰۳] یعنی گودال 
کنده شده که به آن حفیرةنیز می‌گوبند. خفر: 
خاکی که در اثر حفاری بیرون می‌آید. مثل 
فض که به چیز شکسته شده می‌گویند. مخفار 
و مخفر و مخثرةنوسیله‌ای که با آن خاکبرداری 
یود 

خافز الفزس: سم اسب از باب این‌که هنگام 
دویدن, زمین زا گود می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: انا لمزدودوژن في 
آلْحافرة» [نازعات /1۰] تلو است برای آن‌که 
از همان راهی که رفته بازگردانده می‌شود. 
یعنی آیامابعد از مرگ دوباره زنده 
می‌شویم و به حالت اول بر می‌گردیم؟ 

گفته شده است: خافزة: زمینی است که قبر 


و آزاهگاه انان رده است و معنایش این 


است که آیا در حالی که در قبرهایمان 
هستیم دوباره به دنیا برگردانده می‌شویم؟ و 
بنابراین بیان «قی الحافرة» حال می‌باشد. 

و گفته شده است: زجغ علی خافزته و رجع 
الثیخ الی حافزته: پیر شد. مانند آیه‌ی شریفه 
که می‌فرماید: اومننکم کن یه إلى ول 
عم [نحل /۷۰] و قول آنان که جنسی را که 
نقد فروخته می‌شود می‌گویند «النقد عند 
الحافرة». 

واصل آن در مورد معامله‌ی اسب است 
لذا گفته می‌شود: لایزول حافرة اوآسنقذ ثمنه: 
قیمت آن نقدی گرفته می‌شود. 

خفر:زردی روی دندان قد حفر فوه خفرآ: 
دندانهایش به خاطر زردی که داشت از ته 
فاسد شد. 

آخفر الشهز: دندانهای ثنایا و رباعیّات او 
افتاد. 
حفظ: 

الحفظ: گاهی به حالتی که نفس در آن 
قوّه‌ای برای درک و فهم مطلب داشته باشد 
اطلاق می‌گردد و گاهی نیز به حالت به یاد 
ماندن مطالب در نفس گفته می‌شود که این 
حالت در مقابل نسیان و فراموشی است. 

و گاهی برای استعمال این قوه و قدرت 
گفته می‌شود: خفظث کدا حفظا آن را حفظ 
نمودم و نیز در مورد هر گونه رعایت حال 
تعهّدی و نگهداری نمودن بکار می‌رود. 
خداوند تعالی می‌فرماید: مت ل لخافظون» 


[سوسف /۱۲] «حافظوا على آلصلرات» 
إبقره /۳۸] لین هُم موجه حافظون» 
[مزمنون /۵] «ألحافظین فُرُوجَهُم ولحافظات؛ 
[احزاب/۳۵] که کنایه از عفّت و پاکدامنی 
است و آی‌ی شریف: «خااث یپ تا 
حفظ اه [نساء /۳۴]. یعنی زنان پاکدامنی که 
در غیاب شوهرشان بر عهدی که با او 
بسته‌اند پای بند می‌باشند چرا که خداوند بر 
احوالات آنان مطلع می‌باشد و با حفظ 
آنله» به نصب ا قرائت شده به این معنا که 
پایبندی به پیمان با شوهر از باب رعایت 
حقوق الهی است نه از روی تظاهر و 
ریاکاری. 

و فما أرْسَلتاكّ عليه حَفیظا» [شوری /۲۸] 
یعنی تو را حافظ آنان قرار نداده‌ام که به 
معنای آبات «وَمَا نت علنهم بجیّارا [ق /۴۵] 
واومَا ۹1 لهم بوكيل» [انعام /۱۰۷] 
خی خی حافظاً» [بوسف /۶۴] که 
«خافظا» در یک قرائت +حفظاء قرائت شده و 
به این معناست که حفظ و نگهداری خداوند 
بسهتر از حفاظت دیگران ات و اضق 
«وعندتا كاب حفیظ» [ق/۴] بعنی نزد ما 
کتابی است که تمام اعمال بندگان در آن 
نگهداری می‌شود که در اینجا «حَفیظ» به 
معنای «حافظ+می‌باشد. مثل آیه‌ی شریفه 
ان حَفیظٌ علیهم؛ [شوری /۶] یا این‌که معنای 
حفظ این است که اعمال آنها در کتابی که نزد 


E می‌باشد‎ 


ماست محفوظ است و از بین ابید مثل 
اینکه می‌فرماید : «علمها عند رب بي في کتاب لا 


۳:2 ور ات فارذایی راخ 


یل بي ولا نی [طه ۵۲7] 
حفاظ: 

مواظبت و نگهداری کردن به این‌که هر 
کدام از دیگری محافظت نماید و در آیه‌ی 
شریفه «ولذین 5 غا صراتهم 7 یُحافظون» 
[مزمنون /4] تنبیهی است بر ارک من با 
مراقبت بر اوقات نماز و رعایت نمودن ارکان 
آن؛ بر نماز محافظت می‌نمایند و با تمام 
توان در اقامهی آن می‌کوشند. 

و از سویی نماز نیز از مؤمنان محافظت 
می‌نماید به گونه‌ای که خداوند در آیه‌ی 
شریفه لالصلا تلهی عن لْمختاء 
وألْمُکر» [عنکبوت /۴۵] به آن اشاره نموده 
است. 

والتحقط : گفته می‌شود کمی غفلت است 

اما حقیقت این است که به زحمت 
انداختن خود برای حفظ نمودن به سبب 
ضعف در قوّه‌ی حافظه و از آنجا که این قوّه 
از اسباب عقل است. در تفسیر آن توسعه 
داده‌اند. 

حسقبظة: خشم و غضبی که باید بر آن 
محافظت نمود و تنها در خشم و غضب به 
کار رفته است. 

لذا گفته شده است: احفظتی فلان: مرا 
حفی: 

الإحقاء فى السئوال: شتاب و اصرار در سئوال 
کردن و یا پافشاری در پی بردن به احوالات 


کسی. اما بنابر معنای اوّل گفته می‌شود: 
أخفیث السنوال, وآحفیت القلان فى السئوال: از او 
مرتباً سئوال کردم. 

خداوند می‌فرماید: إن یمألکترها تیک 
واه [سحمد/۳۷] واصل آن از: آخغيث 
الذابت:شمهای آن را سائیدم. یعنی سُمّهای 
چهارپا را تراشیدم. می‌باشد. احفبت السعیر: 
سمهای شتر را آنقدر تراشیدم که نازک شد. 

قد حفی, حفا و حفوة از همین باب است. 
أحفیث: سبیل خود را کوتاه کردم یا تراشیدم. 

حنی: اظهار لطف و محیّت کننده. 
همانگونه که در آیه‌ی شریفه لَه گان بي 
حفا [مریم /۴۷] آمده است. ۱ 

گفته می‌شود: حفیت بفلان و سحفیث بهابه او 
احترام و محبت بسیار کردم. حفین:آگاه به 
چیزی. 
حق: 

اصل الحق از مطابقت و برابری می‌باشد 
مثل هماهنگی در با پاشنه‌ی آن که با 
استقامت می جر خد. 

و حق بر چند وجه گفته شده است: او به 
کسی که چیزی را بر اساس و مقتضای 

حکمت ایجاد نماید و لذا در مورد خداوند 
گفته می‌شود: هوالخق و خدای تعالی 
می‌فرماید: وروا ای آله ولمم لْحَقّ؛ 
[بونس /۳۰] و بعد از آن می‌فرماید: لک 
اه رکه لح قعاذا فد لت لا آلظٌلال 


ار اا ا د 
انی تصرَفون» [یونس /۳۲]. 


دوّم: به چیزی که بر مقتضای حکمت به 
وجود آمده است و لذا در مورد افعال الهى 
گفته می‌شود: فعل الله تعالی کله حقو مانند 
این‌که ما می‌گوئيم: الوت حق و السعث حق. 
خدای تعالی می‌فرماید: «هُو ألَِي جَعَلٌ 
الس ضیاء مر وراه [بونس /۵] تا آنجا 
که فرمود: ما غَلق اش لك إل بالْحق؛ 
[یسونس/۵] و در مورد قيامت فرمود: 
بقرتت أ مر 1 
[بونس /۵۳] و ون یه [مقره/۱۴۶] و 
«لْحَت من رَبّكَ) [بقره/۱۳۷] و وله لْحَق من 
رَبْكَ» [یره ۰۱۳۹7 

سوّم: در مورد اعتقاد داشتن به چیزی که 
با واقعیّت مطابقت و همسانی دارد نیز حقَ 
می‌گویند. مثل این‌که می‌گونیم: اعتقاد فلانی 
در مورد قیامت و ثواب و عقاب و بهشت و 
جهنم اعتقاد حقّ و درستی است. خداوند 
نیز می‌فرماید: «قهّدى هی نوا ما 
توا فيه من ألْحقَ» [یقره/۲۱۳] 

چهارم: به قول و عمل که برحسب واقع و 
به مقدار واجب و در وقت خودش انجام 
گیرد حق گویند. مثل اين‌که می‌گوئیم: کار تو 
حق است و گفته‌ات حى می‌باشد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: ذلك خَقث 
کلمت رَبّكَ» [یونس/۳۳] و «حَق رل متي 
نک جَهتّم» [سجده/۱۳] و «وَلو نب لح 
اف [مؤمنون /۷۱] و صحیح ایت اکن 
مراد از حق در آیه‌ی شریفه حداوند تعالی 


باشد و نیز صحیح است که بگوئیم مراد از 


گفته می‌شود: فقت کدا: حمانیّت آن را 
حکم نمودم و 
کر ایی ره موی لبون 
احقاق حق بر دو گونه است: 

اژل: به اظهار اذله و آیسات ج ثابت 


ثابت کردم. یا به حق بودن آن 


هو نوف 

همانگو نه که حدای تعالی فرمود: 
«راولتگه جَعَلا تم علیهم شلطاناً مُبيناً 
[نساء/۹۱] یعنی بر آنان دلیل محکم و 
استواز ارائه کردیم. 

دوّم: احقاق حقّ با کامل نمودن شریعت و 
نش ان بین شم اب خحداء ی تعالی 
می فرماید: ١وا‏ مت ورو وَل که كافون 
سول بالهدی 
ودین أَلْحَق لْظهر؛ عَلّى یه [توبه,۲] 
و آیسه‌ی شسریفه: «الخانه‌# ما الخاقةه 
[حاقه /۲-۱] اشاره به قیامت دارد. همانگونه 


[صف /۸] هو آلّزي ۲ 


که آن رابا آیه‌ی يوم يفوم اس 
[سطففین /۶] تفسیر نموده است چون‌که در 
آن روز پاداشها ثابت می‌شود و گفته 
می‌شود: حاققلة فخفقنه:در مورد حقّ با او به 
مخاصمه و مبارزه برخاستم و پیروز شدم. 

عقر می‌گوید: ۱۵ التنناء بلقن تن الحفاق 
فالعصبة آولی فی ذلك“ 

و فان نزق الحقاق: در امور بى ارزش و 
کوچک م خاصمه می‌کند و حق در امور 
واجب و لازم و جائز استعمال می‌شود. مثل: 


هد مود REE ES‏ واات رات 


«کانَ َف عَلَيَّا صر آَلمُوْمنِينَ» [روم /۴۷] 
[یونس /۱۰۳] و در آیه‌ی شریفه: ۳ کا 
آن لول على أنه إل َو اعراف/۱۰۵] 
گفته شده است حقبق به معنای سزاوار و 
شایسته بودن می‌باشد و «حقیق عليّ» نیز 
قرائت شده است و نیز گفته شده که به 
معنای واجب می‌باشد و فرمود: «وبْعُولهنَ 
اخ برَدهنّ» [یتره /۲۷۸] و الحفبقدگاهی در 
مورد چیزی که برایش ثبات و وجود است 
استعمال می‌شود. مثل فرمایش رسول 
خحدا چا به حارث که فرمود: «لکل حق حقبقة, 
فسما حقبقة اسمانك۲۳(»1 یعنی جه علامت و 
نشانه‌ای در خود داری که آنچه را اعا 
می‌کنی ثابت نماید؟ 

قلان بسحمی حقيقة یعنی از آنچه سزاوار 
حمایت است طرفداری و پشتیبانی 
می‌نماید. 

و گاهی حقيقة در مورد اعتقاد به کار می‌رود 
همانگونه که قبلاً ذکر شد و احیاناً در سورد 
عمل وقول استعمال می‌شود و گفته 
می‌شود: قان لفعله حقیقة: در کارش با حقیقت 
است و اهل ریا نمی‌باشد و نیز لغوله حقبقة: 
کلامش همراه با حقیقت است و در آن کم و 
زیاد نمی‌کند. و ضد حقیقت. مجازگویی, 
زیاده گویی می‌باشد و گفته شده است: الدُنیا 
باطل والاخرة حقيقة که اشاره به فنا و نابودی 


۱ -اللهاية. جا ص۴۱۴ 
۲-لاصابت ح۱. ص ۲۸۹ 


این دنیا و بقاء و خلود آخرت دارد. 

امّا «حقیقت» در عرف فقهاء و متکلمین» 
لفظی است که در ماوضع لهاستعمال شده 
ا 

احق من الابل: شتری که به سّی رسیده که 
تحمل بار بردن و سواری را دارد و موث آن 
جفة و جمعش حقاق‌می‌باشد. 

أتت الق على حقها: مدت وضع حملش كه 
از سال گذشته حامله بوده فرا رسیده است. 
حقب: 

خداوند تعالی می‌فرماید. «لابیین فیها 
ابا [با ,۲۳] گفته شده است: احتقابأجمع 
خثّب به معنای روزگار می‌باشد. و گفته شده 
است: حفيَة به معنای هشتاد سال می‌باشد و 
جمع آن جقب‌است ولکن صحیح این است 
که حقبابه مدت زمان مبهم و نامشخص 
گویند. احتقاب: بستن وسائل سفر به پشت 
سواره. و گفته شده است: احتَبهُ و إستحقبة 
خقب البعیرنبه خاطر بسته شدن مجرای بول 
بول کردن بر آن شتر سخت است. 

أخثب‌لاغ وحشی وگفته شده است:الاغی 
است که دوپهلویش بسیار نازک است و گفته 
شده است؛ الاغ وحشی که - خط سفید در دو 
پهلویش دارد و مونّث آن حفباءمی‌باشد. 
حقف: 

خحداوند می‌فرماید: رذ آنتر قومه 
بالاْحَاف» [احقاف /۲۱] و احقاف جمع حتف 


است یعنی شنهای روان. 


ظبی: خاقف:آهوی خوابیده در پیچ و خم 
شنوان. 

إخقوقف: به اندازه‌ای دراز و خمیده شد که 
مانند ریگهای روان بیابان گردید. شاعر 
می‌گوید: سماوة الهلال حتی احقوقفا 
حکم: 

اصل ختم:منع کردن برای اصلاح است و 
از همین رو به لجام اسب گفته شبك است: 
حَكمَةٌ الدابة:دهانه چهارپا لذا گفته شده است: 
حک نها حَكَمْت الدابة:آن را با دهانه نگه 
داشتم. 

آخکفئها: برای آن لجام و افسار قرار دادم و 
به همین معناست جمله‌ی خکَفت التفبه و 
آحک فثه:جلوی آدم سفیه را گرفتم. شاعر 
می‌گوید: أبني حنيفة أحككُوا شفهاء کم 

وقول خدای تعالی که می‌فرماید: باق 

شيْءٍ خلَقَه) [سجده/۷] نسَح اسما قي 

یمان ثم بُخکم آفه آیاته وا علیم حكیب) 
[حج /۵۲] 

الحُكْم بالشی: حکم کردن دربارة چگونگی 
چیزی یا عدم چگونگی آن خواه آن را بر 
دیگری ملزم نمایی یا خیر. خداوند 
می‌فرماید: دولا خث بي الاس ان 
تحكُمُوا باْعدل» [نساء /۵۸] 

«یْحکُم به ذوا عدل منک [مانده /۹۵] 

شاعر می‌گوید: 
فاَحکُم کحکم فتاة الح إذ تَظرّتْ 


إلى خسمام سرع وارد الم 


قفد: آب قلیل را گویند و گفته شده 
معنایش این است که حکیم باش. 

و خداوند می‌فرماید: «أقَحْكم الْجَاهكّة 
من خن من 
اله حکماً لقم یُوقئون» [سانده/۵۰] حاکم و 
E‏ یر بین مردم حکم می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: او دلوا بها ای 
آلْحکام؛ [بقره/ 1۸۸] 


یفن 6 [مانده/۵۰] و فرمود: «وَم 


حکم: متخصّص در امر صدور حکم که 
معنایش رساتر از حاکم می‌باشد. حداوند 
مسی‌فرماید: «أقغير آله ا کیا 
[انعام /۱۱۴] و «فبعثوا کا من آفله وخا 
من آشلها؛ [ساء/۳۵] و در آیه‌ی شریفه 
«حکما» آورد نه «حاکعاه تا تنبیهی باشد بر 
این‌که از شرائط خکمین این است که قضاوت 
و تصمیم‌گیری را در مورد زن و شوهر به 
عسهده بگیرند و بسرحسب آنچه تصویب 
می‌نمایند عمل شود بدون این‌که به طرفین 
دعوا مراجعه و در مورد تفصیل آن از ایشان 
نظر بخواهند و گفته می‌شود: حعم‌برای 
مفرد و جمع می‌آید. 

تحاکمتا الی الحا کم: برای داوری و قضاوت 
نزد حاکم رفتیم. خدای تعالی می‌فرماید: 


«یُریدون أن یَتَحاک موا ای الطّاغوت» 
[نساء 1 ۶۰] 
ح نت فااا: داوری را بسر عسهده‌ی او 


کا خدای تعالی می‌فرماید: «حتّی 
حكر سا شج يته 4م [نساء/۵ء۶] و 
هنگامی که گفته می‌شود: خم بالاطل 


هه نع هون خوه موه مدع ر ات زا 


معنایش این است که باطل را جاری مجرای 
حکم قرار داد. 
حکمت: رسیدن به حقّ با علم و عقل: پس 
حکمت در مورد خداوند یعنی شناخحت 
حقیقت اشیاء و آفرینش آنها در نهایت 
حکمت و در مورد انسان یعنی شناخت 
صحیح از موجودات و انجام افعال نیکو و 
این همان حالتی است که خداوند در 
توصیف لقمان بیان فرموده است که: «رلَعَدٌ 
تيتا لفمان ألحکمة» [شمان/۱۲] و تمام 
حکمت را با این وصف در موردش بیان 
نموده است. 
پس هنگامی که در مورد خحدا گفته 
فی‌شوده او چکیم است؛ معنانش روف 
معنایی است که دیگران به آن توصیف 
می‌شوئد. و لذا خداوند می‌فرماید: یش 
که قرآن نیز باوصف حکیم بودن توصیف 
شده است به خاطر در برداشتن معنای 
حکمت است. همانگونه که فرمود: «ار لك 
ات الاب آلخکیم» ونس .]و لذا فرمود 
«وآقد جا ھم من لیام ما فد هدجه کته 
اعد [قمر /۵-۲] و گفته شده است: حکیم 
به معنای محعم نیز می‌باشد مثل آیه‌ی 
شریفه: «أخکتث آیاته؛ آهود/۱] که هر دو 
معنااصحیح است چون‌که آن آیات. آیاتی 
فحتم و دارای حکمت است. پس هر 
حکمتی. 2 کم دارد. 


اما هر < کمی: دارای حکمت نمی‌باشد. 


جرا که < کم عبارت است از این‌که 
بواسطه‌ی چیزی» در مورد چیز دیگری رأی 
صادر شود و گفته شود که حکم فلان چیز. 
اینگونه است یا برعکس می‌باشد. رسول 
خدایز فرمود: «آن من الشغر لحتیهب۱ 1 
در شعر معمولاً یک خبرصادق وجود دارد 
و این بیان همانند قول لبيد است که گفت: ان 
تقوی ربناخیز نفل 

و خداوند می‌فرماید: واناه لحم صیاه 
[مریم /۱۲] و رسول خدالا فرمود: الصست 
حم و فلبل فاعلا سکوت حکمتی است که 
عمل کننده‌ی به آن بسیار اندک است و < کم 
کر ایتجا به مطاف عکست فیا 

بو اه آلکَابٍ وال حکمة» [آل 
ما۴ ر ان في 
ا من آیّات أله والْحکمَة» [حزاب/۳۲] 
که گفته شده است: حکمت در آیه‌ی شریفه 
به معنای تفسیر قرآن است؛ یعنی آنچه را که 
قرآن بر آن خبر داده است و 01 1 یخکه م 
رید [مانده/۱] یعنی آنچه را خداوند اراده 
نماید. حکمت در آن قرار می‌دهد و این 
تشسویقی است برای بسندگان که بر آنچه 
پروردگار حکم می‌کند. رضایت دهند. ابن 
عباس می‌گوید: هنظور از حکمت در آیه‌ی 
شریفه «منْ یات 1 را لحکمة» [احزاب /۳۴] 
علم قرآن و آشنایی به ناسخ و محکم و 
متشابه آن می‌باشد و ابن زید گفته که مقصود 
علم قرآن و حکمتهای آن می‌باشد. 

وھ ی گیل متیر و ا 


گفته شده است که مراد از حکمت در آنه‌ی 
شریفه درک حقایق قرآن است و این مطلب 


اشاره دارد به بعضی از اموری که مختضص 
پیامبران اولوالعزم است و سایر انبیاء در این 
امور از ایشان پیروی می‌نمایند. 

و آیه‌ی شریفه: یک بها ییون ین 
آشلثوا لین هَادُوا» [ماندہ /۴۴] که بحکمیا 
مأخوذ از الحکست‌است که مختص به انبیاء 
الهی است و با مأخوذ از الخکیمی‌باشد. 

خداوند تعال لی می‌فرماید: یات مُحکمات 

ش 1 الاب وَأ مُتشابهات» [آل عمران/۷] 
پس آیات. محکمات: آیاتی هستند که از 
حیث لفظ و معنا هیچ شبهه‌ای در اطراف آن 
مطرح نمی‌شود اما متشابه اقسامی دارد که 
به تلاسب در جای خود از آن بحث خواهد 
شد. 

روایت شده است که: «انّ الجنة للمُحكمينء 
که گفته شده مراد از مُحگمین‌در اینجا کسانی 
هستند که بین کشته شدن در حال اسلام و 
آزاد بودن در حال ارتداد مخیّر شدند که 
کشته شدن در حال مسلمانی را انتخاب 
نمودند و نیز گفته شده است: مسقصود 
متخصصین در حکمت می‌باشد. 
حل: 

اصل الحل‌باز کردن گره است و از همین 


۳ 


رو خداوند می‌فرماید: واش عقدة من 
لسَاني» [طه /۷] 


اسجمع الفوائده ج ۲: ص ۲۶۰ 


خللت: فرود آمدم واصل آن از پائین گرفتن 
اسراب سر دیرو ی رای وان 


آمذن بکار رفته است. پس گفته شده است: 


حل خلولا و له غیژه: فرود آمد و اقامت گزید. 


خداوند عرّوجل می‌فرماید: أو تخل قریباً 


من دارهم» [رعد/۳۱] وأحلوا تومهم داز السوار ) 
[ابراهیم /۲۸] و گفته می‌شود: حل الذین: زمان 
پردانخت بدهی رسید. 


حلة: گروهی که در یک جافرود آمده و 


مَحلة: محل فرود آمدن و اقامت. 

و ازخل الفقدة به معنای گشودن گره. جمله 
خل الشیء حلالاً استعاره شده است که به 
معنای آن راحلال گردانید می‌باشد. 


خدارند می‌فرماید: وکوا قا ورک 21۳ 


حَلأَلاً طَيباً [مانده /۸۸] و «شذا خلال وَهْذا 
حرام [نحل /۱۱۶] 

وأحَّت اشاة: از ماده‌ی حلول به معنای 
شیر در پستان گوسفند جاری شد گرفته 
شده است. 

خداوند می فرماید: «عَتَی یلع آلهدی 
محل [بقره /۱۹۶]واحل اللهکذا: خداوند آن را 
یلو تیوک 

می‌فرماید: بت کم لام [حج /۳۰] 
وا [ ۳2 لتا لك أرراجَكَ آللانی 
کیت أجُورَه وَمَا مکث یت معا آماء آنه 
لت وبا عمك وَبَنَاتِ عَمَاتك....» 
[احزاب/۵۰] یس حلال بودن همسران در 


ASE‏ کباب ففر ات راقت 


زمانی است که نفقات و حقوق آنان پردانخت 
شود و حلال بودن دختران عمو و دیگران که 
در آیه آمده با ازدواج نمودن با آنهاحاصل 
می‌شود. 

بلغ الأجل محله و رخل خلال و محل: از احرام 

خارج شد. يا از حرم خارج گردید. خحدای 

عروجل می‌فرماید: مرإ حاتم فاضطادوا 
[مائده ۲۸] و «رأنت ل بهدا آبلد, [بلد ۲۱] تو 
در این شهر اقامت گزیده‌ای. 

و آیه‌ی شریفه: قد فرّض اه کم جل 
انگ [تحریم ۲] یعنی آنچه وتان 
سوگندهایتان می‌باشد بیان فرمود. 
که: «لايمُوت للز جل ثلائة 


1 0 ۰ )1( 
من الأولاد فتمث الناژ إلا تحلة القنم» " " اگر كسى 


و روایت شده است 


سه فرزندش بمیرد آتش به او نمی‌رسد مگر 
به اندازة گفتن ان شاء الله تعالین و بر همین 
اساس است قول شاعر که می‌گوید: 

وفتغن الأزش تحلبل یعنی به قدری سرعت 
آنها بالا است که جز اندکی از ردپای آنها بر 
زوی زمین باقی نمی‌ماند جز به مقداری که 
کسی بگوید: ان شاء الله 

حلیل: همسر: و وجه تسمیه‌ی آن يا به 
خاطر این است که هرکدام از آنها می‌تواند 
لب‌اسش را برای دیگری درآورد و آن را 
بگشاید و یا به خاطر این‌که با همدیگر در 

یکجا سکونت دارند و یا به این دلیل است 


که لت بردن از او برای همسرش جایز 


اشرح السنة ج۵ ص ۴۵۱ 


ات ر لاا گس که دا شا هدزای 
اقامت دارد خلیل گویند. 


خلیلة: زن و جمع آن حلائل است. خدای 
تعالی می‌فرماید: «رحلائل آبنانکه لین من 
آطلایکم» [نساء /۲۳]. 

باس بو ردا 

احلیل: مخرج بول. چون‌که با ادرار کردن 
دشواری و فشارحاصل از آن» از انسان 
برطرف می‌شود. 
حلف: 

الحلف: پیمان بین قوم و گروه. 

هُحالفة: عهد و پیمان بستن. و به خاطر 
ملازمه‌ای است که در معاهده وجود دارد. 

فلان خلیف کسرم: فلانی بسیار کریم و 
جوانمرد است. خلیف کُزم: در بزرگواری و 
کرم ثابت قدم است. و جمع حلیف أحلاف 
می‌باشد.زهیر در شعر خود چنین سروده که: 

تدارکتما الأحلاف قد تل غزشها 

نزدیک است که استقامت امور آن از بین 
برود. 

و عرش الرّجل: پایداری و ثبات امر او. 

خلف:اصل آن قسّمی است که در هنگام 
عهد و پیمان از همدیگر می‌گیرند و سپس 
در مورد هر نوع یمین و قسّمی به کار رفته 
است. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «ولا شطع کل 
مر تسیک 
قسم ید می‌کند و فرمود درتخلفون بال إل 


۱۳۹۷۰ 
لینکم وما هم منکم» [توبه /۵۶] «يَخلفُون بال 
کم لِْرْضوکم» [توبه (۶۲] 

شی فجش: کاری که انان رالوادار به قم 
خوردن می‌کند. 

میت مُخلف: اسب قرمز مایل به سیاه رنگ 
که ذراصالت آن: شکمی‌شودو یکی اقسم 
می‌خورد که اسب اصیل است و دیگری 
می‌گوید که اصیل نیست بلکه رنگش سرخ 
مایل به سفیدی است. 

مخانفة: اينکه هر کدام برای دیگری سم 
یاد کند که هم پیمان باشند. سپس تنها برای 
قسم خوردن به کار رفته است. لذا گفته شده 
است: جلف فلان و خلیفه:هم پیمان فلانی 
است. رسول خداترل فرمود: «لاحلف في 
۱ 

فلا خلیف اللسان: زبانی تیز و گویا دارد. گویا 
کلام را با سوگند بیان می‌کند و سخن را به 
هم پیوند می‌زند که چیزی از آن مخفی و 
نامفهوم نیست. 

خلیف الفصاحة: بسیار فصیح است. كلامش 
ملازم با فصاحت است. 
حلق: 

الخنق: گلو. حله: گلویش را برید. سپس به 
کلمه‌ی حلق در مورد کوتاه کردن موها و 
حیدن آن.به کار رفتة است.و گفته شده 
است: حلق شغره:موهایش را چید. 


خذای تعالی می‌فرماید: وَل توا 


۱-صحیح مسلم؛ باب فضائل ۲۵۳ 


Es‏ [بقره ۱۹۶۱] و «مُحَلقین ن وک 
وَمُقَصّرِينَ» [فتح /۲۷] 

رأ خلیق: سر تراشیده شده لحية حلیق: 
یشن تراشیاه شده 

عثری حلقی: در نفرین کردن گفته می‌شود: 
یسعنی به مصیبتی گرفتار شده که زنان 
موهایشان را برای او می‌کنند و گفته شده 
فعتازتی چن است که ارد صدا ا 
قطع نماید. 

وبه لباسهای زبر و خشن که موها را 
می‌کنّد محالق گفته می‌شود. 

خاقة: از حیث شباهت به حلق از نظر 

شکل حلقه گفته شده و ز 
گفته‌اند. 

و بعضی از علماء گفته‌اند که حلیه را فقط 


نیز آن, را خلقه 


در مورد آنان که ریش را می‌تراشند اطلاق 
می‌کنند که جمع خالق می‌باشد مانند کافر و 
کفرة و حلته به فتح لام لغتی نازیباست. 

سل مُحلفة. شتری که نشانه‌ای در گوش 
یارانش گذاشته شده است و در خلقه معنای 
دوران و دایره‌ای بودن اعتبار شده است. لذا 
گفته شده: حلقة القوم: جمع بودن و گرد آمدن 
آن قوم و گفته شده: حلق السانر: پرنده اوج 
گرفت و در هوا دور زد 

حلم: 

الحلم: خویشتن داری و حفظ طبیعت 
خویش از گرفتار شدن در هیجان غضب و 


۳ آن آحلام است. 


مس کتا نب عفد آنتا رات 


خسدای می سی تماد دام تشه 
خا بهذا» [طور /۳۲] و گفته شده: احلامهم 
به معنای غولهم می‌باشد. در حالی که حلم در 
حقیقت به معنای عقل نمی‌باشد. اما از 
جهت اینکه حلم یکی از اسباب عقل است 
آن را تفسیر به عقل نموده‌اند. 

حلم و حلفة العقل و تحلم افعال این واژه 
می‌باشند. 

آخلنت المرڈ: فرزندان بردبار به دنیا آورده 
است. 

خدای تعالی می‌فرماید: إن راهيم لحلیمٌ 
ره میب [مود /۷۵] و اعلام خلیم» 
ست ما بسن خر وی کی 
بردباری پیدا شد و «وذا بل طقال منک 
آْحلم» [نور /۵9] که منظور از حلم زمان بلوغ 
است و وجه تسمیه آن به این خاطر است که 
در آن موقعیت صاحبش نیاز به بردباری و 
خویشتن داری است. 

گفته می‌شود: حلم فی نومه بحلم خنما و خلما: 
خواب دید. و خلما نیز گفته شده است: مثل 
زع و نحل و احتلم و لت به فی نومی: او را در 


خواب دیدم. 


[یوسف/۴۴] 

خلمة: میمون بزرگ. گفته شده: وجه تسمیه 
آن به این صورت بردبار و آرام تصور 
می‌شود. چون خیلی آرام وصبور است. 

اما حنم پستان بزرگ که به حزن: و میمون 


تشبیه شده است و به دلالت تسمیه سینه به 


میمون. شاعر چنین سروده که: 
اد قسرادن زوره طبْعتّهما 
بطین من الجولان کاب عجمی 
حلم الجلد: پوست گندید و کرم انداعت. 
حلفت البعیر: کرمهای پوست شتر را کنده و 
دور انداختم سپس گفته می‌شود: حلفت فلانا: 
با او مدارا کردم تا آرام گیرد و این واژه در 
واقع از همان گندن کته از بدن شتر می‌باشد 


که با این کار آرامش می‌یابد. 


حلی: 

الخلی‌جمع حلیی‌است و به معنای زیور 
آلات می‌باشد. مثل نذی و ندی. 

خدای تعالی می‌فرماید: «من حُليّهم عجلاً 
خا اذ خواره [اعراف /۱۴۸] گفته می‌شود: 
خلی بحلی آزاسته شد. 

خجناوند عروجل می‌فرماید: ایح فیهّا 
يِن آشاوز من ذهب؛ CR‏ 
لا موز من فظةا [انسان /۲۱] و گفته 
شده: حلبدنیز به زیور آلات اطلاق می‌شود 
که راتکه دی اید هره واوش تما ني 
لْحلیت, [زخرف /۱۸] آمده که همه به معنای 
زیور آلات می‌باشد. 
حم: 


5 : آب جونشان. خدای تعالی 


می‌فرماید: وشوا مَاءَ خییما [محمد /۱۵] 


را نا رغشاقا [با ۲۵۸] و فرمود: «والدین 


dd 
کقروا لھم شراب و حم [نم/۰] و صب من‎ 


سهم اميم [حج/1۹] ر ٣ه‏ لَه 


قوق ءوس 


عغلیها تشوباً من خویم [صافات /۶۷] «هذا 


رو و 


عوقو میم شاق [ص /۵۷] و به آب 
داغی که از سرچشمه می‌جوشد حنا‌گویند. 

و روایت شده که: کالحمّة باتبها البعداء و بزهد 
فیها الثربا.م و عرق را حمیم گفته‌اند که این 
تسمیه از باب تشبیه به آب گرم می‌باشد. 

استخم الفرش: اسب عرق کرد و از این جهت 
حنام احمام گفته‌اند که باعث می‌شود انسان 
در آن عرق کند و یا به خاطر وجود آب داغ 
در آن می‌باشد. 

استحم فان: او وارد حمام شد و خداوند 
می‌فرماید: «قَمَا لا من شافعین* و صدیق 
خهیم» [شمراء /۱۰۰- ۱۰۱] و ولا بسا میم 
خمیماه [معارج /۱۰] که حمیم در اینجا په 
معنای دوست نزدیک و دلسوز است. گویا 
که از دوستانش به سختی حمایت می‌کند و 
به نزدیکان و خواص انسان حاتذگفته 
می‌شود. لذا می‌گویند: حانةً و عامةو نشانه‌ی 
دال بر این مطلب این است که به نزدیکان 
دلسوز انسان چرگا می‌شود نی آگر 
مشکلی به او برسد بسرایش 


E 


ناراحت 


احتم فلا لفلان:به سختی از او پشتیبانی و 
حمایت کرد. واحنمبلیغ‌تر از اهتم‌است چرا 
که از معنای حمایت استفاده می‌شود. 

احم الشخم: پیه را آب کرد به گونه‌ای که 
مانند آب جوشان شد. 

خداوند می‌فرماید: و هن تون 


[واقعه /۴۳] که یحموم‌بر وزن شوزو از ماده‌ی 


حمم گرفته شده است و گفته شده است 


اصل آن دود بسیار غلیظ و سياه است و وجه 


تسمیه‌ی آن يا به خاطر شدّت حرارت آن 
است همانگونه که در آیه‌ی شریفه الا بّارد 
ولا کریم» [واقعه /۴۴] به آن اشاره و تفسیر 
شلد واا از باب فور ای عط خقفة 
است که به سیاهی» بحموم گفته شده است و 
بحموم مأخوذ از لفظ خممة‌می‌باشد و به 
همین معنا در آیه‌ی شریفه: لهم من فوقهمٌ 
َل من آلثّار ومن تختهم َل [زسر /1۶] 
اشاره شده است. 

و از مرگ تعبیر به حمام شده مثل قول آنان 
که: خمکدا: در گذشت. مُرد. 

لك فپ و نیز ی کرد که ا ادر 
حرارت شدید بدن است که رسول خد اما 
فرمود: «الخمّی من فیح جهئم: و با به خاطر 
این‌که بر انسان تب دارء عرق عارض 
می‌شود و يا به دلیل این که نشانه‌های مرگ 
در انسان تب دار پیدا می‌گردد. مثل این که 
گفته می‌شود: لغش نوتهب پیک 
مرگ است و گفته شده است: «الخمی باب 
الموت» تب آستانه‌ی مرگ است و تب نمودن 
حیوان را خفام «به ضم خاء» گویند که لفظ آن از 
واژه حمام‌به معنای مرگ گرفته شده چون‌که 
چه بسا حیواناتی که از تب شدید جان سالم 
به در نمی‌برند و می‌میرند. 

گفته شده است: حسقم الفرخ: پوستش 
پوشیده از موهای سیاه شد. 


حثم وخه: بر صورتش موی سیاه و ریش 


کتاب مفردات راغب 
روئید که این دو جمله از لفظ حعته گرفته 
شده است. 

حمحمة الفزرس: حکایت صدای اسب است. 
البتّه باید توجه کرد که اینجا اشتباهی 
صورت نگیرد چون این واژه از ريشه خممة 
نیست بلکه واژه‌ای مستقل است. 

حمد: 

الحمذلله تسعالی: ستايش و ثناء براساس 
فضیلت مخصوص پروردگار متعال است که 
حمد آخش از مدح و اعم از شکر است. چرا 
که مدح با اختیار از انسان سر می‌زند و گاهی 
انستان به تخاظر فد رعا ی ویسبایی بجهزهاشن 
مدح می‌شود. همانگونه که برای بخشش 
مال و سخاوت با علم ستایش می‌گردد. اما 
حمد فقط در مورد بخشش و علم و 
سخاوت به کار می‌رود و شکر فقط در مقابل 
نعمت به جای آورده می‌شود. پس هر 

شکری حمد است و هر حمدی شکر 
نمی‌باشد و هر حمدی نیز مدح است اما هر 
مدحی» حمد نمی‌باشد. گفته می‌شود: فلان 
محمود: او ستایش شده است. 

و بحنل: خصلتهای پسندیده در او فراوان 
یافت می‌شود. 

مُخمَد: خصلت نیکویی پیدا کرد. 

خدای تعالی می‌فرماید: 1 خمید مُجید» 
[هود/۷۳] که صحیح است که حمیدبه معنای 
محمودباشد و نیز می‌توان گفت که حمید به 


١-مسند‏ احمل ج ۱ ص ۲۹۱ 


معنای حامد است. 

خمادال آن تفقل کذا: نهایت قدرت تو اين 
است که آن کار پسندیده را انجام دهی. 

و فرمود: اي ین بغي 
اة خن [صف /۶] که احمد اشاره به اسم 
رسول خداییا و فعل او می‌باشد که تنبیهی 
است بر این‌که همانگونه که اسمش احند 
است. اخلاق و حالاتش نیز نیکو می‌باشد و 
لفط اخمد زا مفخصوصاً در بشارت حضرت 
عیسی یل به آمدن پیامبر اسلام قرار داد تا 
بفهماند که رسول خداعلٍ از عیسی و دیگر 
انیا پیفغر ستایش شلده و مورد. تقبیر قتراز 
گرفته شده است و قول خدای تعالی: «مُحَمَدٌ 
سول ان [نستح /۲۹] که محمد اگرچه از 
سویی علم برای رسول خداءقلٌ می‌باشد اما 
اینجا اشاره به وصف آن حضرت ی است 
که نزد پروردگار ستایش شده است و این 
تخصیص به فانند آیه‌ی شریفه نا شر 
بغْلام شمه یَحیی» [مریم/۷] می‌باشد که در 
تور مق نبیر اف نازل شده که بحیین 
به معنای حیات و زنده بودن است 
همانگونه که در جای خود انشاء الله از آن 
بحث خواهد شد. 
حمر: 

الحمار: الاغ و جمع آن خميروأحمرةٌ و خر 
می‌باشد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «رألحیل وألبعال 
رالحمیر» [تحل /۸] و از انسان جاهل به این 


وصف تعبیر می‌شود همانگونه که در آیه‌ی 
شریفه فرمود: «کمّلِ الجتار يحمل أَشقارا 
[جمعه /۵] و فرمود: kz‏ خڅ مشتلفرة؛ 
[مدثر / ۵۰] 

حماز قتان: الاغی که قدرت دارد و خسته 
نمی‌شود. 

اران :دق سٹک که بر ووق آتها کشک 
می‌ریزند تا خشک شود و از حیث شکل 
تشبیه به الاغ شده است: 

محقر: اسب غير نجیب که در کودنی به الاغ 
تشبیه شده است. 

خفرة فی الألوان: رنگ سرخ. گفته شده 
است: الأحمز والأسوذ: سرخ و سیاه که اين مثل 
در مورد عجم و عرب به کار رفته و این 
اطلاق به اعتبار رنگ پوست آنهاست و چه 
بسا گفته شده است: حمراء الیجان: کنیززاده که 
بیشتر این برای دشنام و ناسزاگویی به کار 
می‌رود. 

آخمران: گوشت و شراب. به اعتبار ایین‌که 
هر دو همرنگ هستند. 

نوث الأحتر:اصل آن در مورد مرگی است 
که خونی بر زمین ریخته شود «شهادت» 

سنة حفراء؛ خشکسالی و به اعتبار سرخی 
که در جو زمین حاصل می‌شود. می‌باشد. 

حمارة القیظ: گرمای شدید تابستان که هوا 
رنگی متمایل به سرخی به خود می‌گیرد. 
گفته شده است: وطاءَةٌ حمراء: زیرانداز تازه و 
جدید و وطاعغ ذهماه:فرش کهنه که رنگش 


رفته است. 


الحفلمعنای واحدی دارد که در اشیاء 
فراوانی به کار می‌رود و لفظ آن در فعل 
ثلائی مجرد و وزن فعل یکسان است اما در 
موارد زیادی مصادر آن با یکدیگر فرق 
دارند. لذا در بارهای سنگین ظاهری که بر 


پشت حمل می‌شود حنل‌می‌گوبند. اما به 


بارهایی که غیر ظاهر و باطنی است خفل 


گفته می‌شود. مثل فرزند در رحم و آب در 
ابر و میوه در درخت را از باب تشبیه به 
جنین در رحم مادر حنرگفته‌اند. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «وٍَن 2 ۳ 
ای حملها لا یخمل مه شَيْ» [فاطر /۱۸] 


گفته ممی‌شود: حملت الشقل وال سالة والوزز 


خفلابارهای سنگین و نامه و نیز بار گناه را بر 
دوش کشیدم که در این موارد ابه کار 
رفته است. 

خدای تعالی می‌فرماید: بل الم 
نله م الهم [عتکبوت /۱۳] و وما هم 
بحاملین من ن خطایاشم من شیور [عنکبوت /1۲] 
و فرمود: رل عَلّى لین قا توك تخل 
لت لاجد ابل عَلیه» [توبه ]٩۲/‏ 
یخیرا آرژازشم کاب یوم آلتیامة: 
[تحل /۲۵] و آی‌ی شریفه: «قل لین لوا 
آشَورااً نم تم یخبلوها كَمئل آلجتاره 
[جمعه /۵] 

خملهوایعنی کف شده‌اند که علم تورات 
را تحمل و به حق آن قیام نمایند اما آن را 


E‏ اب وف داش دا غیت 


تحمل نکرده و برخلاف آن عمل نمودند. 

گفته می‌شود: حللثة:کذا فتحقلآن را بر او 
بار کردم. و حملت: عليه کذا فتحقلابر او تحمیل 
کردم. اختملة: و حمله آن را حمل کرد. غیر از 
مشنقات این قعل می‌باشند. 

خدای تعالی می‌فرماید: «َختَمل آلسَیل 
E‏ رابيا [رعد /1۷] «حملّا کم فی ألْجاریة» 
[حاقة /۱۱] و «قان باقن عله ا 
ولیک ما ختم» [نور /۵۴] و «رَبنا ولاً تخیل 
لیا اضرا كما له عَلَى لین من لا بت 
ولا تحَمْلَا ما لا طاقة لا به) [بتره /۲۸۶] و 
تاه غلی ذاتِ ت الواح ودشره [قمر /۱۳] 
رد من ملاع وج نه ان عَبداً شکورا» 
[اسسراء /۳] تست اض والجبال؛ 
[حاقه /1۴] 

حملت المرآة:زن باردار شد و به همین 
معناست حسلت التجرةدرخحت بارور شد. 
گفته می‌شود: عل واحمال بار و بارها. 
خداوند تعالی می‌فرماید: ال 
EN‏ أن ن يَضَعْنَ َ حَفلَهُنٌ؛ [صلان /۴] وما 
تخل من أنتی وله تفع | الا بعلمه» 
[فصلت /۴۷] «حَمَلّت حثلاً خفیفاً قَمَرّتُ به» 
[اعراف / ۱۸۹] «حَمَلنه ۳۳9 ووضع رها 
[احقاف /1۵] «رَحَنل ونصاله لاون شهرا» 
[احقاف /۱۵] 

واصل حف‌برداث 
ولی به صورت استعاره در مورد زن حامله 
به کار رفته است. به دلیل این‌که می‌گویند: 


وسقت الناقةدشتر باردار شد واصل »3 


شتن بار بر پشت می‌باشد 


حمل بار بر پشت شتر است. 

حفولة: چهارپایی که با آن بار را جابجا 
می‌کنند. مثل قتوبة و رکویة 

خفولة: بارخمل: وسائل حمل شده و به 
برّه‌ی کوچک که قدرت راه رفتن ندارد و یا 
زوس تولذ شته است و آن‌رواادر بسغلل 
هی کیرزددتهان گویند و جمع آن اخمال و 
خنلان است و ابری که باران دارد به آن تشبیه 
شده است و خدای عزوجل می‌فرماید: 
«قالْحاملات وفرا [ذاریات /۲] خمیل: اببر پر 
باران و وجه تسمیه‌ی آن این است که حامل 
و در بردارنده‌ی آب است. 

حمیل: خاشاکی که سیل آن را با خود 
می‌برد و فرد غریب نیز از جهت اینکه 
سرگردان به این طرف و آن طرف حرکت 
می‌کند به سیل و طفل در رحم مادر تشبیه 
شده است. 

حمیل: ضامن. چون که حامل خی ات 
برای کسی که بر حق است. 

میراٹ الخمیل: میراٹ کسی که اصل و 

و «حَمَالةَ لحَطّب» [سد/۴] کنایه از نمام و 
سخن چین است و گفته شده است: فلان 
یحمل الحطب ال طب: سخن چینی می‌کند. 
حمی: 

الخفی: حرارتی که از اجسام داغ مثل آتش 
و خورشید و از حرارت بدن ایجاد می‌شود. 
خدای عزوجل می‌فرماید: «فی ین حَامية » 


[كهف / ۸۶]حامىة: یعنی گرم و «حَمَة» نير 
قرائت شده است و فرمود: َم يمى عیه 
في تار جهنم [توبه /۳۵] حخمی الشهار: روز 
بسیار گرم شد. 

أخفيث الخديدة إحماء: آهن را به شلت داغ 
کردم. حُمیًا الکأس: سوز و حرات قدح. 

و از قؤه‌ی غضبيّه که به جوش آمده تعبیر 
به حمیَّة می‌شود. لدا گتفته. قننده ات خفیت 
علی فلان: بر او غضب کردم. خدای تعالی 
می‌فر ماید: 

«حَميَةَ ألجَاهليّة» [فتع /۲۶] و از همين معنا 
استعاره گرفته شده است جمله‌ی: حمیث 
المکان حمیْ: از آنجا به خوبی محافظت نمودم 
و روایت شده است که: «لاحمی الااللّه و زسوله» 

حمیت أنفى مخمية: با غیرت حمایت کردم. 
حمَیث المربض حفیاً: بیمار را پرهیز دادم. 

خداوند می‌فرماید: ول خام» [سانده /۱۰۳] 
حام به معنای شتر نری اسك که بعذ از ده بر 
آبستن کردن شتران دیگر سوار شدن بر آن 
ممنوع شده است. 

أحماء المراأة: خانواده‌ی همسر که از او 
حمایت می‌کنند و گفته شده است: حناهاو 
حنوها و خمیها و در بعضی لغات با همزه نیز 
آمده است مثل: حیم: مانند یء: گیاه و نبلان 

حفاة و حما: ګل سياه و گندیده و بدبو, 
خدای تعالی می‌فرماید: من خَعا مَضُْون» 
[حجر /۲۶] و گفته می‌شود: خمأث البنر: گل و 
لای چاه را تخلیه کردم. أخمائها: در آن گل 


ریختم. 


و در آیه‌ی شریفه‌ای که ابتداء ذکر شد و 
آن «فی عَيْن حَامیّة؛ گفتیم که در یک قرائت 
دمم ا است که به معنای چشمۀ کل 
حنّ 

الخسنین: اشتياق همراه با دلسوزی و 
مهربانی. گفته می‌شود: نت القَرأةٌ لولدهاازن 
برای فرزندش دلش پر کشیده و ناله می‌کند. 
وحنت الناقة لزلدهازشتر از دوری فرزندش ناله 
کرد و گاهی این ناله همراه با صدا می‌باشد و 
لذا از خنین تسعبیر به صدایی می‌شود که 
حاکی از دوری و مهربانی باشد. یا این‌که 
نی زا بد یور و لقن تو و کر وان 

و بر همین اساس است که گفته شده 
است: خنینْ الجذع.صدای تنه درخحت خرما 
در هنگام بریدن آن؛ ریخ خئون‌صدای وزش 
باد. قوش حتائة:هنگامی که زه کمان کشیده 
می‌شود؛ به صدا در می‌آید. 

و گفته شده است: مال حان ولا آنة:هیچ شتر 
یا گوسفند چاقی ندارد و این توصیف به 
اعتبار صدای شتر و گوسفند می‌باشد. 

و از آنجا که خنین همراه با مهربانی است و 
مهربانی و دلسوزی خالی از ترخم نمی‌باشد 
لذا در آیات شریفه از رحمت به حنین تعبیر 
شده که می‌فرماید: وَخَتَاناً من لت « 
[مریم /۱۳] و لذا در باب صفات خداوند گفته 
شده خداوند حتان و مان است. 


خسنانك: مهربانی بعد از مهربانی و وجه 


و 


تثنیه آمدن آن مثل تثنیه‌ی آمدن لبيك و سغديك 
جی‌باشد: 

يوم حیّن» [توبه /۲۵] منسوب به مکان 
معزروفی است: 
حنث: 

دای قتان سی‌نرماید: وکا بو 
عَلَّی لح آلعظیم» [واقعه /۴۶] بعنی گناه 

بزرگ و از همین جهت سوگند دروغ را حثث 
گفته‌اند. 

و گفته شده است: خنث فی بمینه:به قسم 
خود وفادار نبود و از رسیدن به سن بلوغ 
تعبیر به حثث شده است. چون‌که انسان به 
خاطر انجام معاصی در سِن بلوغ مژاخله 
می‌شود. پس گفته شده است: بغ فلان الحئت؛ 
به سنٌ بلوغ رسید. 

الشتخنث: گناه را از خود دور کرد. مثل 
الفتخرج و فتائم. 
حنجر: 

خدای تعالی می‌فرماید: «لدی آلحَناجر 
گاظمین» [فافر ۱۸۱] و بت لوب 
آل‌حتاجر» [احسزاب /۱۰] حسناجر جمع حنجرة 
می‌باشد که عبارت است از سر حلقوم و 
گلو. 
حنذ: 

فاق تتعالی ی فرماید: ان جا بعل 
حنیذ» [مود ]۶٩/‏ یی ا وهای کی 
بین دو سنگ داغ قرار داده شده تا به خوبی 


سرخ شود و علّت انجام این‌کار این است که 


گفته‌اند: 

خنذث الفزش: آن اسب را یک یا دو دور 
دواندم و بر آن زین گذاشتم تا عرق کند. 

هو مخئود و حنیذ: اسبی که آن را دوانیده‌اند 
تااعرق کند. 

قد حنذْئنا النْمش: تابش خورشید باعث شد 
عرق کنیم و از آنجا که خندعبارت از خارج 
شدن عرق به‌صورت قطره قطره می‌باشد 
لذا کسی که می‌خواهد شراب بنوشد 
می‌گوید آخنذ: یعنی قطره قطره برایم شراب 
بر یره 

مانند آب عرقی که کم کم از بدن خارج 
می‌شود. 
حنف: 

الختف: روگردانی از گمراهی به سوی 
هدایت و راه راست. اما جنفبه معنای 
اعراض از راه مستقیم و میل به گمراهی 
است. 

خنیف: ميل کننده به راه راست. خداوند 
می‌فرماید: «قانتاً لله خنیفاه [نحل /۱۲۰] و 
«ختیفاًمُشلماً» [آل عمران /۶۷] و جمع حتیف. 
خنفاء‌می‌باشد. 

خدای عزوجل فرمود: اوجرا قول 
لور حَفاء نه» [حج ۳۱-۳۰۱ 

خف فلان: راه راست را برگزید و عرب 
هرکس را که حجْ به جای می‌آورد و یا ختنه 
می‌کرد «حنیف»می‌گفت تا تنبیهی باشد بر 


این‌که او پیرو دین ابراهیم است. أختف:کسی 
که پایش به طرف داخل کج است و گفته 


شده است که این را مایه‌ی شومی و به فال 


بد می‌گرفتند و گفته شده که أحنف‌برای هر 
نوع کجی استعاره گرفته شده است. 
حنك: 

الخنك: جانه‌ی اسان وحیوان وبه منقار 
کلاغ نیز خنك گفته می‌شود. چرا که شبیه 
چانه‌ی انسان است و گفته شده است: أسَوّد 
مثل خنث الراب و حلك الغراب: از سیاهی کلاغ 
سیاه‌تر است. فشختئة: تقار کلاغ وخلگ: 
سیاهی پر کلاغ را گویند و آیه‌ی شریفه در 
مورد شیطان که گفت: EES‏ ریت 1 
قلیلا آسراء /۶۲] جایز است که مأخوذ از 
قول: ختفث الدَابَة به معنای دهان حیوان را با 
لجام و افسار بستم. باشد و نیز مثل این است 
که بگویی: للجمن فلاا ولازستة: دمانش را 
افسار زده و آن را بستم. 

و نیز آیه‌ی شریفه ممکن است از قبیل 
جمله‌ی: احتنك الجراژ الأرض به معنای: ملخها 
بر زمین مسلط شده و تمام علفهای آن را 
خورده و نابود کردند. باشد و بدین ترتیب 
معنای آیه عبارت است از این‌که: هر آینه بر 
بندگانت تسلّط پیدا کرده و آنها را فرمانبردار 

فلا خن اهر و احتتکه: روزگار او را کار 
کشته و باتجربه کرد. مثل این‌که گفته 


می‌شود: نَجْذة و فزغ سنه ره که این متالها از 


باب استعاره برای انسان با تجربه به کار 
می‌رود. 
حوب: 
الخؤب: گناه. خدای تعالی می‌فرماید: َه 
کان حوبا کیرا [نساء /۲] و حوب مصدر از آن 
می‌باشد. روایت شده است که: «طلاق ام 
آتوب خوب» ۲ طلاق دادن ام یوب گناه است. 
و علت این که گناه را خوب نامیده‌اند این 
است که نزدیک شدن به آن منع شده است 
و لذا گفته می‌شود: حاب حوبا و خوبا و حنابةً که 


دراصل برای راندن شتر به کار می‌رود. 


فلان بتحوّت من کذا: از گناه و معصیت دوری کرد. 


و این‌که گفته می‌شود: آلخق الله به الحوبة؛ 
خداوند او را گرفتار فقر و نیازمندی کرد و 
حقیقت حوّبة: عبارت است از نیازی که انسان 
را به سمت گناه می‌کشاند. 

و گفته شده است: بات فلانْ بحببة سوء: شب 
بسیار بدی را پشت سر گذاشت. حویا*: نفس 
انسان و در حقیقت معنایش عبارت است از 
نفسی که مرتکب گناه شده است که این 
حالت در آیبه‌ی شریفه نیز به روشنی 
توصیف گردیده آنجا که فرمود: ان فش 


ك 


مار بالسُوء» آیوسف /۵۳]. 


حوت: 

خدای تعالی می‌فرماید: «نسیا حوتهمَا 
[کهف /۶۱] و فرمود: «قالقمهٌ آلخوت» 
[صافات /۱۴۲] که به معنای ماهی عظیم الجنْه 


جرج عم 


و بزرگ می‌باشد. تأیه تنم یوم 


کتاب مفردات راغب 


۳ 


سَبْتهم شوعا [اعراف / ۱۶۳]. 

گفته شده است: حاؤتنی فلان: او مرا فریب 
داد مثل ماهی که در آب به هر سو می‌رود و 
فریب می‌دهد. 
حسد: 

خدای عّوجل می‌فرماید: «ذلك ما گنت 
مه تحید» [/1۹] یعنی از آن کناره 
می‌گرفتی و می‌گریختی. 
حبث: 

عبارت است از مکان مبهمی که با جمله‌ی 
بعدش. تشریح می‌شود. مثل قول خدای 
تعالی: احختت ما کش [یقره /۱۴۴] ومن 
خَیث خْرجْتَ» [یقره /۱۳۹]. 
حوذ: 

الحود: حرکت ساربان پشت سر شتران 
یعنی از عقب شتران را با سرعت و تندی 
وال 

گفته می‌شود: حاذ لابل بخوذ‌ها: آن شتر را به 
تندی راند و آیه‌ی شریفه «آشتخو علیهم 
آلتطان» [مجادله /۱۹]: در حالی که بر آنها 
مستولی شده ایشان را وادار به عملی 
مسی‌کند یااین‌که استحود در آیه‌ی شریفه 
مأخوذ از قول آنان باشد که می‌گویند: استخود 


الغبیز عل الأتان: شتر نر بر پشت ماده سوار و 


۱-مجمع الزوائد؛ ٩‏ ص ۲۶۵ 
e ci‏ واه 5 ی 


قیاسی بودن صحیح است و استعاره بودن 
آن به معنای جمله: افنعده الشیطان واز تکبه: 
شیطان او را زمین گیر و وادار به انجام عملی 
نمود می‌باشد. 

آخودی: حاذق و ماهر که سریع کاری را 
انجام می‌دهد که از حوذ به معنای به سرعت 
راندن و انجام دادن می‌باشد. 
حور 

الخوز: شنک و دودلی که يا بالذات ات و 
یا به انديشه و فکر و آیه‌ی شریفه «ه ظٌَ آن 
لَنْ يَحُورَ) [انشقاق /۱۴] به این معناست که 
گمان می‌کرد هرگز مبعوث و محشور 
نخواهد شد و این آیه به معنای آیه‌ی شریفه 
«زَعم لین روا ان لن یوق لى وَرَبّي 
تنعت [تغابن /۷] می‌باشد. 

حاز القاء فی الفدیر: آب وارد برکه شد و از آن 
خارج گردید. 

حاز فی آمره: در کار خود متحيّر شد و به 
همین معناست که گفته می‌شود: مخور: 
چوبی که چرخ بر آن قرار گرفته و حرکت 
می‌نماید و از همین جهت گفته شده است: 
سب الشوانی أبدالاینقطع: حرکت شتر آبکش یا 
اسب آسیاب هرگز متوقف نمی‌شود. وسوانی 
جمع سانية می‌باشد. 

محازة الأذن: داخل گوش که ظاهری گود 
دارد که تشبیه به محازة الماء. شده که هوا از 
راه دهان باصدای نفس رفت و آمد می‌کند. 


القومٌ فی حور: آن قوم در حال نقصان و کم 


اهر مره DS‏ اوه هد ریم هام ره VELA‏ ۳ 


شدن می‌باشند. 

و تغوذ بالّه من الخور بغد الکور: پناه می‌برم به 
خدااز شک و دودلی در کاری بعد از 
گذشت زمان آن. یا نقص و کمبود بعد از 
زیاد شدن. 

گفته شده است: حار بغد ما کاز: بعد از زياد 
شدن, رو به نقصان گذاشت. 

مُحاوزة و حوار: گفتگو کردن. وتحاؤر نیز به 
همین معناست. خداوند می‌فرماید: 19 
یسم تَحَاوْرکُماه [مجادله /۱] له فما زج اي 
خوارا او خویرا او مَحُوَرة: با او صحبت کردم اما 
جواب نداد 

ما یعیش بأخوز: 

خدای تعالی می‌فرماید: «ضور مَفصُورَات 
فى آلسخیام» [لرحمن /۲]. «وَحُورٌ عینْ» 
[واقعه /۲۲] که حور جمع آخور و حوراء است. 

و در معنای خر گفته شده است: ظهور 
مقداری از سفیدی چشم در بین سیاهی 
زیاد. 

آخورت عین: سیاهی چشمانش خیلی سیاه 
و سفیدی اش خحیلی سفید است و این 
حالت نهایت زیبایی در چشم است و گفته 
شده است: خوزث الشی:: آن را دایبره مانند و 
سفید کردم. 

و از همین مقوله است جمله اجب الخوّازی: 
نان سفید که از آرد سفید پخته شده است. 

خوارتون: یاوران حضرت عیسی و گفته 
شده است که آنها کارشان گازری بود و نیز 
گفقته شده است که انهاصیاد بوده‌اند و 


گروهی از علماء قاللند که از این جهت 
ایشان را حواریین گفته‌اند که با بیانات دینی 
و علم خود مردم را ارشاد و نفوس آنها را 
تطهیر می‌نمودند که خحداوند در آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید: نما رید أله ل يذهب 
نكم الج آفل یت ریطیرک: قطهر 
[احزاب /۳۳]. و نیز گفته شده است: از باب 
تمثیل و تشبیه حواریون را پاک کننده‌ی 
لباسها می‌گفتند چرا که مردم را تطهیر نفس 
می‌کردند و نیز از این وصف تصور می‌شود 
که کسی در شناخت حقایق ماهرانه که بین 
مردم مرسوم ابیت تخصص کافی ندارد. 

و گفته شده است که از این جهت آنها را 
صیّاد گفته‌اند که نفوس و جانهای مردم را از 
حيرت و سرگردانی صید و نجات می‌دادند 
و اا باه موی سل رغصو مر دنم 

رسول خداعلاژ فرمود: «انیر ابن عمقي و 


ء () 
خواری» " و فرمود: «لکل بی خواری و خواری 


۳ 
که رسول الله ٤ل‏ زبیر را از حیث یاری 
دادن وی به حواریّون تشبیه نموده است که 
فرمود: «مَن آنصاري ای آله ال ْحزارُون 

لحن اد آه» [صف /۱۴]. 
حاج: 

الحاجَةٌ الی الشیء: نیاز به چیزی که با دوست 
داشتن و علاقه به آن همراه است و جمع آن 
حاج و حاجات و حوانج‌می‌باشد. 

خاج ټځوځ:احتیاج پیدا کرد. خدای تعالی 


TT‏ ۳ کنات مقرد ات واشت 


می فر ماید: 1 حَاجَة في تفس عقوت تضاها» 
[یسوسف /۶۸] و فرمود: «حاجةً متا ۳ 
[حشر .]٩/‏ حوجاء: حاجت و خواسته و گفته 
شده است: حاج‌نوعی گنیاه خباردار است: 


«خار شتر». 


وی 

گفته می‌شود: حاز بحاز حبرةٌ فهو خانژ و يزان 
و نتر واستخاراهرگاه در امری مستحیّر و 
سرگردان شسود . حدای تعالی می‌فرماید: 
«الّذُي تفه متَهرثه الا لشیَاطینْ في لض حیْرَانَ» 
[انعام / ۷۱]. خانر: جایی که آب در آن متوقف 
می‌شود و شاعر می‌گوید: وأستخاز شبانها,زیرا 
در این حالت «جوانسی»انسان متحیّر و 
سرگردان است که چه کاری انجام دهد. 

حیزة: مکانی است. گفته شده است: به 
خاطر این‌که آب فراوان در آن مکان جمع 


می‌شده آن را جیره‌گفته‌اند. 


حیز: 

خداوند تعالی می‌فرماید: «أو یر إلى 
َِة» [نفال /۱۶] یعنی به گروهی روی آورد و 
اصل حیز از واو است و عبارت است از هر 
گروهی که به دیگری بپیوندد. 

خث الیء: احور خوزا: آن را جمع کردم 
خمی خوزته: آن را جمع کرد. 

تحوّزت الحیَة و تحیزْتْ‌مار دور خود حلقه زد. 


آخوزی: کسی که شتران خود را به سرعت 


ا-مسند احمد. ج ۱۳ ص ۳۱۴ 
۲-مسند احمد. ج۳ ص۳۰۷ 


جمع می‌کند و از آن به مردی که ماهر و 
سرعت عمل دارد تعبیر شده است. 
حاشی: 

خحداوند می‌فرماید: «وقَلن خاش ت 
[یسوسف /۳۱] یعنی از او دور باد. ابوعبیده 
می‌گوید: حاشی‌برای منژه دانستن و استثناء 
می‌آید و ابوعلی فسوی گوید: خاش اسم 
نیست چون که حرف جر بر حرف جر داخعل 
نمی‌شود و حرف هم نیست چونکه حرف 
چیزی از آن حذف نمی‌شود مگر اینکه 
مضاعف باشد.درصورتی‌که اینجا خاش و 
حاشی گفته می‌شود و بعضی «خاش,»رااصل 
در باب خویش قرار داده و آن را از ريشة 
«خوش» به معنای وحشی گرفته‌اند که به 
همین معناست جمله خوشی الکلام: کلام 
تأمائوسش. 

و گفته شده است: خوش جیان مذکر را 
گویند که ترس از شکار به آنها نسبت داده 
شده است. 

أَحشت: از اطراف صید رامحاصره کردی 
که به طرف دام برود. 

اختوشوة و تحوّشون: اطراف آن را گرفتند و او 
را در وسط قرار دادند. 

خوش: این‌که انسان از یک طرف غذا تناول 
کند و بعضی از علماء واژ؛ خوش را مقلوب از 
«حشی» دانسته‌اند و خاشية نیز از همین باب 
است. شاعر می‌گوید: 


«وفا آحاشي من الأقوام من خد». 


و گویا گفته است که هیچ کس از آن قوم را 
کنار نمی‌زنم تا آن را استثناء و بر او برتری 
بجونی. شاعر می‌گوید: 

و ی القخل إن آفرضث به 
ولا مغ المزباع نة نصیلا 
که انسان را به جود و بخشش توصیف 
می‌کند به این‌که دیگران را اطعام می‌نماید و 
هر شتری که به او عرضه می‌شود ذبح 
می‌نماید. 
حاص: 

خدای تعالی می‌فرماید: هَل من مَحیص؛ 
[ق /۳۶] و «مّا لَنّا من محیص؛ [برامیم/01] 
اصل آن از خیض بیض‌به معنای گرفتاری و 
سختی است. 

خاض عن الخنی, تجیش: از حق منحرف و به 
سختی و گرفتاریها روی آورد. 

خوّش: دوختن پوست و از همین باب است 
جمله‌ی: خضث ین السْر:ٍچشم عقاب را كور 
کردم؛ با تیر به چشم او زدم. 
حیض: 

الخنضْ: خونی که با اوصاف مخصوص و 
در زمان حاصی از رحم خارج می‌شود. 

مجیض: خون حیض و وقت و موضع آن. 

محیش بنابر این است که مصدر در این 
نمونه افعال بر وزن مفعل می‌آید. مثل شفاش و 
تنادو قول شاعر که می‌گوید: 

لایستطبغ بها القرا مقبلاً 


یعنی جایی برای استراحت و خواب 


۱۳۳ 
قیلوله یاقت نمی‌شود. اگرچه گفته شده 
است: که نقبل مصدر است و گفته می‌شود؛ 
ما فی نز لك مکیل و مکال, 
حبط؛: 

الخانعط + دیواری که مکانی را احاطه می‌کند 
و احاطه بر دو قسم می‌آید: 

اؤل: احاطه در اجسام مثل احطت سکاد کدا 
یا در مورد حفظ نمودن چیزی به کار 
می‌رود. مثل اه یل نیو مُحیظه 
[فصلت /۵۴] یبعنی خداوند از تمام جهات 
نگهدارنده‌ی آن است و گاهی در مورد منع 
جیزی استعمال می‌شود. هل ل آن حاط 
یکم» [یوسف /۶۶] یعنی مگر اين‌که از آن منع 
شوید و آیه‌ی شریفه «وَأحَاطَّتُ به خطیتنه؛ 
[بقره / ۸۱] بلیغ‌تر از استعاره می‌باشد به دلیل 
این‌که هر گاه انسان مرنکب معصیتی شود و 
بر آن استمرار ورزد این گناه او را به جنایت 
بزرگتری می‌کشاند و پیوسته به این اعمال 
ادامه می‌دهد تا جایی که بر قلبش مُهر زده 
می‌شود و دیگر مجالی برای ترک آن 
معاصی پیدا نمی‌کند. 

احتیامد: به کاربردن روشی که در آن حفظ و 
مواظبت نمودن باشد. 

دوّم: استعمال احاطه در علم می‌باشد 
مانند قول خدای عزوجل حاط کل شيءٍ 
علمَا [طلاق /1۲] آیته 1 له بما IEE‏ 


7 1 01 ما 
محیط» [آل عمران /۱۲۰] و ان رَبي با تعْمَلون 


مُحیط» [هود ٩۲۱‏ 


SRN کیت تعابت قاتا‎ ASE 


و احاطه‌ی علمی به چیزی عبارت است 
از این‌که به وجود. جنس مقدار و کیفیّت و 
هدف و ایجاد آن آگاهی کافی وجود داشته 
باش و این احاطه جع بزای رر ردان برای 
دیگری میسّر نمی‌باشد. 

و خدای عژوجل فرمود: بل وا با لم 
یُحیطوا بعلمه» [یونس /۳۹] و سیطره‌ی علمی 
را از آنان نفی فرموده است و یار و همراه 
موسی اب در آی‌ی شریفه فرمود: ارَکیت 
طبر على ما لم تحط به خبراه مهف ۶۸۱] تا 
اشاره باشد به اینکه صبر تام زمانی محقق 
می‌شود که احاطه‌ی کامل به موضوع وجود 
داشته باشد و تحفق این امری صعب و 

مشکل است و فقط با فيض و عنایت الهی 
حاصل می‌گردد. 

و در آبه شریفه «وَظنوا 1 نهر احیط بهم 
[یونس /۲۲] اشاره به احاطه‌ی با قدرت و 
توانایی است و نیز قول خداوند در آیه: 
«راخری لم تفرژوا علیها قذ حاط اف بها 
[فتح /۲۱] و به همین معناست آیه‌ی شریفه: 
«واني احا عَلیکه عاب وم مُحيط» 
ود /۸۴] ۱ 
حبف: 

ایحش: ایجاد انحراف در حکم و میل به 

یکی از دو طرف. خدای تعالی می‌فرماید: 
أ یَخافون آن يَحيف آله ۶ هم ور رب شوله بل 
وليك هم 7 امون [نور /۵۰] یعنی آنان 
می‌ترسند از اينکه خداوند در حکم خود بر 


ایشان ظلم و ستم نماید. گفته می‌شود: 
تحت الیء:از اطرافش او را گرفتم. 
حاق: 

خداوند می‌فرماید: «رَحَاقَ بهم ما انوا به 
یَستَهُرءُونَ» [سود۱۶] وولا يَحيق ألْمَکر 
الي بأهله» [فاطر /۴۳] یعنی نازل 
نمی‌شود و مکر آنان مگر به اهل خودشان 
بر نمی‌گردد. 

گفته شده است: اصل «حاق»حَق بوده که 
مقلوب شده است مئل ژل‌وژالو آیه‌ی 
شریفه «فازآهما ااشیطان [یفره/۳۶] «أژالهفاه 
قرائت شده است و همینگونه است فعل: دم ودام 
حول: 

اصل الحول‌عبارت است از دگرگون شدن 
و جدا گردیدن چیزی از غير خودش و به 
اعتبار این دگرگونی گفته شده است: حال 
الشی؛ بخول خوولآن شیء متغیّر شد. 

انتحال:آماد؛ دگرگون شدن, گردید و 
به اعتبار انفصال گفته شده است: حال بینی و 
ينك کداآن چیز بين من و تو حاجز شد. 

و قول خداوند که فرمود: «وآتفوا أن آله 
EE‏ لت الوم وقلبه» [انفال /۲۴] اشاره 
دارد به توصیفی که در مورد حضرت باری 
تعالی شده که 
معنای دگرگون کردن قلبها اب 
خداوند در قلب انسان حالتی ایجاد می‌کند 
که به خاطر حکمتی او را از مقصودش باز 
می‌دارد و گفته شده است که آیه‌ی شریفه 


«با شقلب القلوب والابصار که 
ین است که 


«رحیل بيهم م وین ما یَشتهون» [سبا /۵۴] به 
همین معناست TY‏ دیگر معتقدند 
آیه‌ی حول بر ب آلفدء وه [انغال /۲۴] به 
این معناست که خداوند انسان را نابود 
می‌کند یا به پیری و ناتوانی در اواخر عمر 
مبتلا می‌کند تا جایی که بعد از فرا گرفتن 
علوم در جوانی: دیگر چیز نمی‌داند و 
حولت التّىءَ فتحوّل:آان را تخییر دادم که این 
تیر با کلف است و با یر دو جک و 
قول می‌باشد و به همین مضمون است 
جمله‌ی: احلث علی فلان بالدین‌پرداخت 
قرضم را به دیگری حواله کرد 
و حولت الکتاب:تغییر دادن در شکل کتاب 
اما با حفظ حالت اوّلیه‌ی آن. 
وضرب الم ثل است که: لوكان ذا حيلة 
لنحول‌اگر چاره ساز و کارگشا بود برای خود 
کاری انجام می‌داد. 
و قول متاوند:ضا عون غنها حولا» 
[کهف /۱۰۸] یعنی بهشتیان هرگز از بهشت 
حول‌سال. به اعتبار تغییراتی که با طلوع و 
غروب خحورشید در آن حاصل می‌شود. 
خحداوند می‌فرماید: «رالزالدَاث یوضع 
رده خولین کاملین» [ستره/۳۳] و «مَتَاعاً 


ای آلحول عي یر اخرَاج» [بقره /۲۴۰] و به همین 
معناست که گفته می‌شود: 


حالت السَنَةء تخول‌شال تحویل شد. 
و حالت الدانعانه تغییر پیدا کرد. 


واحانث و آخونث: یک سال بر آن گذشت 


مثل این‌که گفته می‌شود: آغاشت وأشهرتْ. 
احتال فلا بمکانکدا:. یکسال در آنجا 
شکونت کرد. 


خالت التاق تحوّل حیالا: شتر ماده آبستن نشد 
و این متا به خاظر تغییر ینافتن یک عادت 
است چرا که حیوان ماه عادتاً باید آبستن 
شود. 

حال: چیزی که در نفس و جسم ونروت 
انان وغو افا و عار شود: 

خؤل: قدرت که در یکی ازاصول سه 
گانه‌ی جسم و جان و مال وجود داشته باشد 
و لذا گفته شده است: لاخول ولا فوّة الا بالله. 
حول التیء: اطراف چیزی که ممکن است آن 
چیز به سوی آن متحوّل شود و برگردد. 

خداوند می‌فرماید: لیم یبارخ لغش 
وَمَنْ حول [غافر /۷] حبلة و خویلة: چیزی که با 
آن مخفیانه می‌توان به حالتی دست یافت. 
البته اکثر استعمالات واژه‌ی حیله در موارد 
پلید بودن مقصود می‌باشد و گاهی هم نیز 
در آنچه مقتضای. . حکمت است استعمال 
شده است و ۳ در توصیف خحدای عرّوجل 
گفته فده است: اوه شدید آلمحال؛ 
[رعد /۱۳]. 

رساندن چیزی به مردم براساس حکمت. 
و بر همین اساس است که حیله توصیف به 

مکر و خدعه به وجه ممدوح شده است و 
ساحت پروردگار عالم از انجام زشتیها دور و 


منزه است. 


ههبج جمیمع وی م0 کتاب مفردات واپ 


و حبلة مأخوذ از خول است و با واو آن قلب 
به ياء شده چون‌که ماقبل آن مکسور 
می‌باشد. 

جل خول: مرد بسیار حیله گر. 

مُحال: چیزی که حالت بین دو متناقض در 
آن جمع شده است که البته این حالت فقط 
در گفتار حاصل می‌شود مثل این‌که گفته 
شود: یک شیء همزمان در دو مکان 
متفاوت وجود دارد. 

استحال اللی۶: وجود آن شىء محال است. 
فهو شتحیل به‌صورت غير ممکن درآمد. 

حول»: (جفت) که هنگام تولّد نوزاد از 
رحم مادر خارج می‌شود. 

تا َفغل کذا ما آززشت آَم خانل: حائل به بچه 
شتری گویند که خیال می‌کردند نر است اما 
متوجه شدند که ماده می‌باشد و در مقابل 
حائل به به شتر نر «سشب, گفته می‌شود. 

خال: در لغت به صفتی گفته می‌شود که در 
مورد موصوف به کار می‌رود و نزد اهل 
منطق به کیفیّتی که زود از بین می‌رود اطلاق 
می‌شود. مثل: گرمی. سردی. خشکی و 
رطوبت عارضی. 
حین: 

الحنن: زمان فرارسیدن چیزی و حصول آن 
را گویند که از حیث معنا مبهم و مخصوص 
جمله‌ی مضاف اليه است. مثل: «وّلاتَ حينَ 


مُتاص» [ص /۳۳]. 


و کسی که گفته است که واژه «حین»به چند 


معنا می‌آید از قبیل: 
۱- زمان حاض مثل اَمَتَاهم إلى حین» 
[صافات /۱۴۸]. 


و 


؟ + سال اماد ایی شویقه: : وتي ۳۷۵ 
کل جین بان یه [ابراهیم /۲۵]. 

۳-وقت و ساعت: جين تشون وَجین 
تطبحون» [روم /۱۷] 

۴- مطلق زمان: هل آتی على الانْسان ین 
مق الدفره [دهر ۱۸ و لین نبا 


[ص / ۸۸ 


شک معا 
ن ناه بعد حین» 


در واقع مقصودش تفسیر «حین»به زمان 
متعلو ی بوده است. 

و گفته می‌شود: غاملثة مخاينة: در زمانهای به 
هم پیوسته با او معامله داشتم 

ینت بالمکان: مدتی در ۳ ساکن بودم. 
حسیثث التضی:: بسرای آن زمانی را مشخص 
نمودم. 

حین:از آن تعبیر به ژمان مرگ شده است: 
حبی: 

لیا بر چند وچه استعمال می‌شمود: 

اوّل: به نیروی رشد کننده در گیاهان و 
حیوانئات. حیات گویند و لذا گفته شده 


است: نبا خی خدای عرّوجل می‌فرماید: 


«أعلموا أن أله ييي الا غد واه 
[حدید /۱۷] برآخیتا به بلدة متا » ق 1 
«وجعلا من ألمّاء کل شَيءٍ 

دوم: نیروی حساس و حس کننده را 


خی ۳ ۳ 


1۲۳۳ و سوب م۳‎ RISERS AS EASA 


حیات می‌گویند لذا به حیوان. حیوان گفته 
شده است. 

خداوند می‌فرماید: «وَمَا يت لاحیاء 
ول لْوا؛ ا و راگ“ نجعل اض 
کنات« ۳۹ وَأَهْوَاتاً [مرسلات /۲۵- ۲۶] إن 
لدي أَخیاها لشخيي أمَوتی له على کل مَيء 
قدیر) [فصلت /۳۹] که قید ان ۳۹ آخیاها» 
اشاره به قوّه‌ی رشد و نمو 
لمحي أَْعَوْتی» اشاره به قّه‌ی حس کننده 
نی ان 

سوم: به نیروی فعال و عاقل و دارای 
قوفی انديشه می‌گویند. این كان معا 
ايام [انعام /۱۲۲]. 


تمو کننده دارد و 


شاعر می‌گوید: 
وقد قت لو نادیت جا 
ولکن لاخسياة ادي 
جهارم: حیات عبارت است از برطرف 
شدن غم و آندوه و از همین جهت شاعر 
گفته: 
لیس من مات فاستراح بمیّت 
اما ال میت الأحیاء 
و خداوند می‌فرماید: او لا تخب ابي 
یلوا في سيل آله ماتا بل خیاء عند یمه 
[آل عسمران /۱۶۹] يعئى شهداء نزد 
ور گار شان رکو :و سد ی للبت 
می‌برند که در این مورد روایات فراوانی 
وارد شده است که روح شهداء نزد پروردگار 
پنجم: حیات اخروی ابدی و به این حیات 


خداوند می‌فرماید: «آستجیبوا له وَللرَشول 
۳ اک لما ییکُم» [نفاد /۲۴] و «یا َيتني 
دشت لحياتي تی» [فجر /۲۴] که مقصود از 
حیات در آیه شریفه زندگی ابدی آخرت 
یا 

ششم: حیاتی که پروردگار با آن توصیف 
می‌شود و هنگامی که در شأن خضرت باری 
تنعالین گفته مني‌شوها آن زنده انس بید اکن 
مععناست که هرگز فانی و زوال‌پذیر 
نمی‌باشد و این صفت فقط در مورد 
پروردگار ثابت است. 

و حیات به اعتبار دنیا و آخرت بر دو قسم 
است: 

حیات دنیا و حیات آخرت. خداوند 
می‌فرماید: اما من طفی* وا رز لخا 
لیا [نازعات ۳۸-۳۷۱] و «آشتروا لخاد 
لیا بالَخرَة» [بفره ع۸] و «وَمَا لح لیا 
في آلاخرَة ّ ماعا [رعد /۲۶] که منظور از 
حباة الذتيا در اینجا مقصاد دنیوی و أعراض 


۰ 


فناپذیر آن می‌باشد. 

و فرمود: «وَرَضُوا بو انیا واطمانوا 
بها [یونس /۷] و «ولَتَجدَهُم أخْرَص اشاس 
غ حَیاةٍ) [بقره /4۶] یعنی زندگی دنیا. 

و فرمود: ود قال بْرَاهيم رب آرني كَيْفَ 
تخيي ال [سقره /۲۶۰] که حضرت 
ابراهیم اا از خداوند درخواست می‌کند تا 
زندگی اخروی را که از تمام آلودگی‌ها و 


As‏ و اون رات EE‏ راخ 


آفات دئیوی خالی است به او بنمایاند. 
وقول خداوند که فرمود: «وَلَكُم في 
آلتصاص حَيَاةا [بقره /۱۷۹] به این a‏ 
که: قصاص کردن باعث باردارندگی کسی 
می‌شود که قصد کشتن دیگران را دارد و این 
گار اغف زد ادن و جات اانا 
می‌شود و فرمود: اوَمَنْ یاه انم أا 
الاش جمیعا؛ [سانده /۳۲] یعنی هرکس 
انسائی را از هلاکت نجات دهد گویا تمام 
مردم را زنده کرده است و به همین مغهوم 
است آیه‌ی شریفه‌ای غاا وول ابام یر 
می‌دهد: ري ۳ مین وَیْمیث قال أا 
ایی ریت [بقره /۲۵۸] که در ذیل آیه واه 
یکی راعفو 


می‌کنم و به این وسیله از مرگ نجات پیدا 


ناس 
احبی به این معناست که من 


کرده و زنده می‌ماند. 

حبوان: محل قرار حیات و گفته می‌شود که 
این بر دو قسم است: اوّل: حیوانی که دارای 
قوّه‌وی حسّی است. 

دوّم: چیزی که بقاء و ثبات ابدی دارد که 
در آیه‌ی شریفه به آن اشاره شده که: وَإِنً 
دار خر له لْحیران و کانوا یَلَمون» 
[عنکبوت /۶۴] که با قبد لهي آلْحیران) زندگی 
اخروی» زندگی ابدی و دائمی است که 
هرگز زوال‌پذیر نبوده و مذت خاصّی برای 
آن در نظر گرفته نشده است. 

بعضی از اهل لغت چنین گفته‌اند که: 

حبوان و حا به یک معنا هستند و نیز گفته 


شده است که: حیواں عبارت است از جیزی 


که در آن حیات دمیده شده است. 

وموتان چیزی است که قوه‌ی حیات و 
زندگی در آن نیست. 

حبا: باران. چون‌که بوسیله‌ی باران؛ زمین 
مرده, زنده می‌شود و به همین معنا اشاره 
دارد آیه‌ی شریفه: «وَجُعلتا من لَْاء کل شَيْءِ 
حي انیاء/۳۰] و نا نجشرّدٌ بفلام شمه 
یَحْیَی» [مریم /۷] و تلبیه a‏ نام 
او را یحیی نامید چرا که گناهان او را به 
ورطه‌ی هلاکت و نابودی نمی‌کشاند. 

آنگونه که افراد زیادی از بنی آدم 
پواسطه‌ی ارتکاب‌معاصی هلاک گردیدند و 
لته لازم است که همگان این را متوجه 
باشند نه اینکه گفته شود فقط نام آن 
حضرت یحیی بوده که در این صورت 
صرف نامگذاری فائده‌ای اندک دارد. 

و فرمود: یج ی ین لت ویْخیع 
الققت ص لحَیٌ» [یونس /۳۱] یعنی خداوند 
انسان را از نطفه و مرغ را از تخم مرغ و گیاه 
را از زمین و باز نطفه را از انسان خلق 
مین کته 

و فرمود: إا خیم ية قيا بأختن 
منها آز روَا [ناه /۶] و اقلا دم بُيْوتاً 
[نور /۶۱] و تحیّت این است که گفته شود: 
خدا تو را زنده بدارد. یعنی برای تو حیات و 
زندگی قرار دهد. 

و این جمله ,نار ,رن , که در تحیّت گفته 


می‌شود اخبار است که بعداً به عنوان دعا 


قرار داده می‌شود. 

و گفته می‌شود: حنا فلان فلاا تحتة: به او 
تحیّت و سلام گفت واصل تحیّت از حیاة 
است سپس به عنوان دعا و درود قرار داده 
شده است. چون‌که جمیع این واژه‌ها خارج 
از حصول حیات يا سبب حیات در دنیا و یا 
آخرت نمی‌باشد که از همین مقوله است 
مععنای مکارت ھور که کے کن 
مخصوص خداست. 

خدای عژّوجل می‌فرماید: «رَیَستَحْیُون 
نساء کم» [بقرہ /۴۹] یعنی زنان شما را باقی 
می‌گذارند و فقط مردان را می‌گشند. 

حباء: نگه داشتن نفس از ارتکاب اعمال 
قبیح و ترک آن زشتیها. لذا گفته ده انت 
التخی فیو خی و اشنحا فهو ننتخی: حیا کرد و او 
شخص باحیایی است. و گفته شده است: 
انتحی فهو مسح. 

خداوند می‌فرماید: ِن اه ليَتَخيي آن 
ْضَربِ تلا ما اة ما فوْقَهّا» [بقره/۲۶] و 
«وأثه لا یَنتّضی من ألْحق» [احزاب /۵۳] و 
زوایت ۹ ۷ خد ال فرمود: 
«ان الله تسعالی بستجی من دق الشيبة الفشلم أن 
بزب البته حیاء الهی در اینجا به معنای 
خودداری نفس نیست چرا که حق تعالی 
منژه است از این که اینگونه توصیف شود. 

بلکه مراد این است که خداوند پیران را 


عذاب نمی‌کند. 


ا-کشف الخفاء اج ۰۱ ص۳۳۳ 


ی : 5 )۱ 
و لذا انچه روایت شده که: «اِن الله خبیْ» 


به این معناست که خداوند از زشتی‌ها پاک و 
منژه و انجام دهنده خیرات و نیکی هاست. 


حوایا: 

الخوابا: جمع حویّة است و به معنای روده‌ها 
می‌باشد و به پارچه‌ای که با آن کوهان شتر را 
می‌پوشانند حوئه می‌گویند واصل آن از 
حَوَیْث کذا حاو خوانة: آن را بدست آورده و 
مالک شدم. 

خحداوند می‌فرماید: دأو جرا و ما 
أَختلط بعظم» [انعام / ۱۳۶] 
حوا: 

دای تسعالی مسی‌فرماید: «قَجِفلَ ُفاء 
آخوی» [اعلی /۵] یعنی سیاه رنگ و این آیه 
آشاره دارخزبه یاه نخشکه ده که .رنکسن 
تغییر کرده است. 

مانندقول شاعر که می‌گوید: 

و ال عبش بالرین الأشرد. 

و گفته شده: تقدیر آیه‌ی فوق چنین است 
که ۳1۳ آخرج المَرّعی آخری فَجَعَلَهُ غناء» 
یعنی خدایی که گیاه را سبز و خرّم می‌رویاند 
و سپس آن را خشک و سیاه قرار می‌دهد. 
حو سبزی فوق العاده. 

آخووی تخووی اخووا: مثل ازعوی که گفته 
شده برای این دو فعل» نظیری نیست. 

حَوی حُوة و اخی حؤاء. نیز از افعالی هستند 
که در این باب آمده‌اند. 


کت 


اسفتح الباری؛ ۱۱ ۱۴۳۸ 


کتاب مفردات راغب 


خبت: 

الخبث: زمین گود و پهناور. آخیت الإْجُل: 
قصد رفتن به آن سرزمین را کرد یا در 
سرزمین پهناوری اقامت کرد. مثل أنهل: 
قصد رفتن به زمین نرم کرد آنجد: به طرف 
زمین مرتفع حرکت کرد. 

سپس /خباث در مورد نرمی و تواضع 
استعمال شده است. خداوند می‌فرماید: 
واوا ای رهم [مود/۳] و يشر 
آلَشخبتین؛ [حج /۳۴] که به معنای متواضعین 
معی‌باشد. مئل: «لانشتنبژون قسن عسباذانهه 
[اعراف /۲۰۶] یسعنی از عبادت خدا سرباز 
نمی‌زنند. 

و فرمود: تخت لد قلربهم [حج /۵۲] 
یعنی قلبهایشان برای او نرم و خاشع 
می‌شود و معنای اخبات در اینجا نزدیک 
است به معنای هنوو در آیه‌ی شریفه "و 
من ما یط من خَفیة هه ره /۷۴]. 
خبث: 

انث والخبیث: چیزی که به دلیل پستی و 
فرومایگی: ن‌اخوشایند شمرده می‌شود. 
خواه این پُستی محسوس باشد یا معقول و 
اصل خبت: از پلیدی باطنی است که جاری 
مجرای ناخالصی موجود در آهن شده است 
همانگونه که شاعر می‌گوید: 


ادى الکیر عن حَبَّث الخدید 

که این خبث باطنی شامل عقیده‌ی باطل و 
دروغگویی و کردار ناشایست نیز می‌شود. 
خدای عرّوجل می‌فرماید: «َبْحَرَم هم 
لْحبَائْتَ» [اعراف /۱۵۷] یعنی آنچه که موافق 
نفس و طبیعت آن نبود حرام شمردیم. 

و آیهی شریفه «وَتَجَيَاء ین ألَْية التي 
کانث تَعْمَل ألخْبانت» [انبیاء /۷۴] کنایه از 
مردانی است که با همنوعان خود دست به 
اعمال ناشایست می‌زدند و فرمود: «قا ان 
آنه لیر آلغزینین على ما َنم عليه عّی يمير 
لخْبیتَ م اليب [آل عمران /۱۷۹] يعنى 
اعمال پلید را از کردار شایسته و صالح و نیز 
افراد فاسد را از نفسهای پاک و تزکڼه شده 
مشخص و جدا سازد و خدای تعالی فرمود: 
ولا دلوا لخبت بلطیّبٍ» [نساه ۴١‏ تی 
حرام را به جای حلال انتخاب نکنید و 
[نور /۲۶] یعنی افعال پست و ہی ارزش و 
انتخاب باطل و پوچیها متعلّق به افراد پست 
و باطل مسلک است و همچنین است معنای 
آیه‌ی ٫ألْحَبيُونَ‏ لیات و ال لا يَشتوٍي 
بيت وال [مانده/۱۰۰] یعنی کافر و 
مؤمن و نیز اعمال بد و كردارصالح باهم 

یکسان نمی‌باشند. 


[براهیم /۲۶] اشاره به هر اثر قبیحی مانند 
کفر و دروغ و سخن چینی و غیره دارد. 

و رسول خدالژ فرمود: «الغومن اطیب من 
عفله و اتکفز أخبٹ من عمله,!" مؤمن از عملش 
پاک‌تر و کافر نیز از کردارش خبیث‌تر 
ا 

و گفته می‌شود: خبین نخبن: به اعمال 


ناشایست دست می‌زند. 


خبر: 

ایخیر: آگاهی نسبت به اشیاء معلوم از 
جهت خبر داشتن از آنها. خر نه خبراه خير 
واحبرن: از خبری که به من رسید آگاه شدم و 
گفته شده است:« خر شناخت پیدا کردن به 
باطن امور. 

وخبار و خبواء: زمین نرم و به زمینی که پر از 
درخت است نیز گفته می‌شود. مجاء :: زمین 
کدی ناک ماو شم او تجضو ل را 
زراعت به دیگری واگذار کردن. 

حبیر: کشاورزی که در زمین کار می‌کند 
خی مشک بزرگی که در مسافرت آن را 


ب می‌کنند و شتر پر شیر به آن تشبیه شده 
است و آل را به این مناسبت حر گفته‌اند و 
آیه‌ی شسریفه رآ خير با تسفتلون» 
[آلعمران/۱۵۳] یعنی خداوند به اعمال شما 
آگاه و دانا می‌باشد و گفته شده است: یعنی 


به باطن امورتان آگاهی دارد و نیز گفته شده 


ست که: خبیز به معنای مځ مسی‌باشد و مانند 


ەا کتاب مفردات زاغب 


آیه‌ی ۳۹ بمّا کت لون [سانده ۵۱ ۰ 
می باشب و خا ازنك رفوو ترا آخبازک) 
[سحمد /۳۱] «قد تاا 71 له من ی 
[توبه /4۳] یعنی از اعمال و احوالات شما 
خداوند از آن به ما خبر داده. آگاهیم. 


جير 

البز: نان 

خبازة: فن و حرفه نان پختن. وحبز؛ نیز برای 
تندراندن استعاره گرفته شده است. بدین 
جهت که حالت ساربان مانند کسی است که 
در حین پخت نان مرتب در جنب و جوش 


است. 
خسط: 

الخبید: خرکت در مسیری بدون دلیل و 
راهنما. مثل این‌که شتری با دست زمین را 
می‌کند و یا مردی بی جهت باعصابه 
درخت می‌زند و معنای مخبوط وخبط یکسان 
است مانند این‌که سرب و مروت به یک معنا 
می‌باشند و از باب استعاره به ظلم نمودن 
سلطان نیز اطلاق شده لذا گفته شده است: 
سلطان خبوط. 

اختباط المعزوف: به زور درخواست کمک و 
بخشش نمودن که به تکان دادن درخحت و 
ویشتن برگهای آن تیه نله سبح و آیه‌ی 
شریفه تحط آلشیطان من آلستل» 
[ستره/۲۷۵]صحیح است که معنای آن از 
احالستة ندرگ این حندیث بیدا نشد ولی در نھچ 


البلاغه ص ۶۶۵ از امير المژمنین. عبارتی شبيه اين 
حدیث شریف وارد شده است. 


تکان دادن درخت باشد و يا از معنای اختباط 
معروف باشد که به آن اشاره شد. 

روایت شده است که رسول خداملاژ 
فرمود: «اللَهمْ انى اعوذ باك ان بتخبطنی الشنطان من 


موه( 


خبل: 

الخبال: فسادی که به انسان و غیره می‌رسد 
و باعث اضطراب و ناآرامی همچون جنون و 
بیماری موثر در عقل و اندیشه‌ی او می‌شود. 
گفته می‌شود: خبل وخل وخبال‌دیوانه, فلج. 

و گفته می‌شود: خبه و له فهو خابل:آن را 
فاسد و خراب کرد که جمع آن «خْبل» 
می‌باشد. 

رخل مُختل:مرد دیوانه. 

حدای تعالی می‌فرماید: وتا الذي 
اموا لا تخدُوابطئة من دونکم لا نکم 
خالا [آل عمران /۱۱۸] و «مّا ژاذوکه ّ خالا 
[توبه /۴۷] و روایت شده است که «سن شرب 
الخضر ثلاث کان حقاً على اللّه تعالی أنْ بشقیهُ من طينة 
الخال» 

زهیر می‌گوید: هنالك ان بُنتخبلوا الغال تْخْبلوا 
یی اگر از ایشان نابود کردن چیزی از 
شیرانشان خحواسته شود آن را هلاک 
من کننن: 
خبو: 

خبت الناژ تخڼو:شعله‌ی آن فرو نشست. ضاز 
علیها خباء من رمافلایه‌ای از حاکستر بر آن 


نسست. 


واصل خناء: پرده و پوششی است که با آن 


جیزی را می‌پوشانند و به پوست و غلاف 


دانه‌ی گندم که در خوشه است خباءگفته 
شده است. 

باون تعالی سي‌فرساید: اکا کت 
راهم سعیرآ [اسراء /۹۷]. 
ی 

«يُخْرج آلْخث [نمل /۲۵] و این واژه در 
مورد هر چیز پوشیده و پنهان استعمال 
می شود 

و لذا به دختری که پوشیده است گفته 
می‌شود: جارية مُخباة 

خْیاة:ددختری که گاهی خود را مخفی 
می‌کند و گاهی خود را نشان می‌دهد. خباء: 
علامتی که پنهان و مخفی شده است. 
ختر: 

الخْئز: حیانت و نیرنگی که انسان در آن 
واقع می‌شود که به خاطر تلاش فراوان برای 
رهایی از آن» انسان را ضعیف و شکسته 
می کت دای تما می فرماند :گل حر 
کا ر » [لقمان /۳۲]. 
ختم: 

الختم والطنعمُهر زدن بر دو وجه است: 
اوّل: مصدر از فعل حَتَمْث و طبشباشد که 
معنای تأثیر گذاشتن بر چیزی می‌باشد مشل 
مُهر و انگشتری بر پایان چیزی زدن. 


اسمسند احمد؛ ج ۲ ص ۳۵۶ 


شوه اف رتخاصل از شهر اشن را کرد که 
گاهی مجازا در مورد پیمان گرفتن و یا در 
منع استعمال می‌شود. به اعتبار این که با مُهر 


زدن در پایان نوشته‌ها و آخر یک باب مانع 


از افزودن بر آن می‌شوند. مثل: «حْتَم آله علی 
قلویهم» [بقره/۷] و «وَخْتم على سفعه وقلیه» 
[جائیه /۲۳]. 

و گاهی در بدست آوردن اثری از چیزی 
می‌باشد به اعتبار نقشی که از مهر کردن 
حاصل می‌شود و گاهی نیز واژۀ خنم‌به 
اعتبار به پایان رساندن چیزی می‌باشد مثل: 
آن را به پایان تخت 

و آیسه‌ی شریفه +2 تم أف على فلربهم: 
یت /۷] ول آرآنش شم ان َخْذ أف سمعکم 
زاشار که وَختَم علی قلویکم» [انعام / ۴۶] 
اشاره به این موضوع دارد که هنگامی که 
اتسان تمام همت خود را در اعتقاد بناطل 
خود به کاربرد یا به ارتکاب منهیّات الهی. 
دست زد و هیچ توجهی به حق و دستورات 
الهی دات باشده دارو بو قلت ودل از 


ختشت القرآن:قرائت 


مُهر می‌زند به گونه‌ای که این غفلت باعث 
می‌شود که کارهای ناشایست در نظرش 
نیکو جلوه می‌نماید و لذا فرمود: اوليك 
زين طسع آفه على شاوی نويم 
وَأبْصَارهم» ا و به همین نحو است 
که کلمۀ «اففال» به طور استعاره به کار رفته 
است و فرمود: «ولاً تطغ من علا قله عن ع 
ذکرتا» [کهف /۲۸] و نیز به همین معناست 
استعاره آوردن «کی» در آیه‌ی شریفه «وَجَعلتَ 


RA‏ هدعو کعاب مفردان) راغب 


cea 


غل قلوبهم کته أن یفتهُوه؛ 6 [انعام /۲۵] و نیز 
استعاره‌ی «قساوة» در آیه‌ی شریفه «َجَعَلن 
لوب فاسيا [مانده /۱۳]. 

جبایی می‌گوید: خداوند بر قلب کافران 
مُهر و علامت می‌زند تا ملانکه با این نشانه 
آنها را تشخیص دهند و برای آنان دعای خير 

اما این کلام جبایی حقیقت ندارد چرا که 
اگر این مُهر زدن مسحسوس باشد باید 
صاحبان تشریح نیز آن را متوجّه شوند. اما 
اگر این هر غیر محسوس باشد از آنجا که 

ملانکه بر اعتقادات کافران مطلع می‌باشند 
بی نیاز از استدلال است. 

و گروهی گفته‌اند که: مقصود از ختم الهی 
این است که مُهر زدن گواهی است بر این که 
ایشان از اهل ایمان نبوده‌اند و قول خدای 
عڙوجل الوم نختم عل امهم» [یس /۶۵] 
به این معناست که اجازه‌ی تکلم به انان داده 
نمی‌شود. «وَخَاتَّم انين [احزاب /۴۰] به این 
مختالست گنه رسول خداع! با آمدنش َة 
عنوان آخرین پیامبر بر مسأله نبوت مهر 
اتمام زد و قول خدای تعالی که «ختَامهٌ 
يښك [سطننین /۶] گفته شده است: یعنی 
چیزی که با آن به چیزی پایان داده می‌شود. 
به این معنا که نوشیدن این شراب بهشتی 
تایان شط و شتی ات کک 
باقیمانده‌اش در پاکی و خوشبویی شک 
است و قول آنان که در مورد آیه‌ی شریفه 
گفته‌اند که منظور این است که آن شرابها با 


فک مر اة آستا سحخن فال اقبول 
نمی‌باشد چه این‌که باید شراب در ذات 
خود این حوشبویی و پاکی را داشته باشد. 
اما خوشبو کردن آن با مشک سود و فائده‌ای 
در خوبی آن ندارد چرا که اگر چیزی ذاتا این 
خصوصیّت را نداشته باشد خوشبو کردن 
آن جیز معطر, دیگر فانده‌ای نخواهد 
داشت. 

خد: 

تدای متعال می‌فرماند: اقل آ جات 
دود [بروج /۴] خت وأخدود:کندن زمین به 

شکل مستطیل و عمیق. 

و جمع آخدود. آخادید می‌باشد واصل آن 
حدّي الاننان به معنای گونه‌ها که دو طرف 
بینی را گرفته است می‌باشد. 

و خة برای زمین استعاره آورده شده است 
و برای غیر زمین نیز مثل صورت استعاره 
گرفته شده است. 

تخدذ اللحم: ریختن گوشت از صورت. 

گفته می‌شود: خددة فتخدد؛ آن را لاغر 
کردم پس لاغر شد. 
خدع: 

الخداع: وارد کردن کسی به کاری غیر از 
آنچه در صدد آن است به کاری که برخحلاف 
آنچه آن را پوشیده و مخفی داشته آشکار 
نماید. 

حداوند می‌فرماید: «یخادعون أله» 


[یقره /4] یعنی رسول خدا و اولیاء الهی را 


فریب می‌دهند و علّت این که این امر به حدا 
بت داد شده این است که رور دو 
تعامل با رسول خدا در واقع برخورد با 
خداست و لذا فرمود: 1 ]شنت یْبايعُوتك 
نما یعون آل [فتح /۱۰] و لذا این نیرنگ و 
فریبکاری آنان را بسیار ناپسند شمرده است 
تا تنبیهی باشد بر عظمت مقام رسول خدا و 
اولیاء الهی و قول اهل لغت که اذعا کرده‌اند 
مضاف در «بسخادنغون الل» حذف شله و 
مضاف الیه به جای آن آمده است. 

اما باید دانست که با حذف مضاف در مثل 
این موارد مقصود تبیّین نمی‌شود. چرا که 
همانگونه که اشاره نمودیم در اینجا مقصود 
تنبیه دادن بر دو امر می‌باشد: پلیدی فعل 
مشرکان و منافقان که قصد نیرنگ نموده‌اند 
و این‌که این فریبکاری آنان به رسول خدا در 
واقع نیرنگ به خداست. 

دوّم: این حرکت زشت آنان آنقدر بزرگ 
است که نیرنگ به رسول به مثابه‌ی خحدعه و 
فریب خداوند است. همان‌گونه که در آیه‌ی 
شریفه فرمود: 0 اآذین یْیایعونکَ اما 
این اله » [فتح /۱۰] کسانی که با تو بیعت 
نمودند همانا با خداوند بیعت نموده‌اند. 

و در مورد آیه‌ی شریفه وُو خَادعهم) 
[س../۱۴۲] گفته شده است: به این 
معناست که به خاطر این نیرنگی که نمودند 
خداوند آنان را مجازات می‌نماید و نیز گفته 
شده است به مفهوم این آیه در آیه‌ی دیگری 
مثل: وک و وَمَکَر أ [آل عمران /۵۴] 


اشاره شده است و گفته شده است: خدع 
الصب:سوسمار در لانه‌ی خود پنهان شد و 
استعمال خدعه در مورد سوسمار به این 
است که آماده می‌شود تا دست کسی را که 
به سوی سوراخش دراز می‌شود نیش بزند 
به گونه‌ای که گمان می‌کنند عقرب آنها را 
نیش زده است تا آنجا که گفته شده است: 
فرب واب الب و خاجناع قرب دربان 
سوراخ سوسمار است. و به اعتبار این‌که 
سوسمار با این کار خود نیرنگ می‌زند گفته 
شده است: آخدع من ضّ:نیرنگ بازتر از 
سوسمار است. طریق خادع و خیدځ‌:راه گمراه 
کننده گویااکه رونده‌ی را فریب می‌دهل, 

مخدع:خانه‌ی تو در تو. به گونه‌ای که گویا 
سازنده‌ی آن خواسته با این نوع ساختن, 
کسی را که قصد رسیدن به آن را دارد فریب 
دهد. 

خدغ الریق:وقتی که آب بسیار کم یا سراب 
باشد انسان را فریب می‌دهد و گمان می‌رود 
که آب است. 

آخدعان:دو سیاهرگ بزرگ که گاهی آن دو 
مخفی و گاهی ظاهر و آشکار می‌شوند. 
گفته می‌شود: خد فته: رگ حجامت او را 
بریدم. و روایت شده است که: «بین يدي 
السَاغة سلون دغ یغنی, ڌر آستانه‌ی وقرع 
قیامت» سالهای پر فریب خواهد بود چون که 
گاهی خشکسالی وگاهی خرمی و 


سرسبزی است. 


هو خن مس دهع کتانب: ففردات زاب 


خدن: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَلاً مُتَخذّات 
آخدان؛ [نساء /۲۵] اخدان‌جمع خدن‌می‌باشد 
و به معنای همراه و دوست می‌باشد و اکثرا 
برای دوستی و رفاقت از روی شهوت به کار 
می‌رود. گفته می‌شود: خَدن الضرأة و خدینها: 
دوست آن زد. 

و شاعر می‌گوید: خدین اشلی که از باب 
استعاره می‌باشد. مثل ایین‌که گفته می‌شود: 
یغشق العلی و سیب بالندی و ینس بالمکارم یعنی 
به بزرگی و شرافت عشق می‌ورزد و از 
سخاوت یاد می‌کند و به مکارم و حوبیها 
نسبت داده می‌شود. 
خذل: 

خداوند می‌فرماید: «وکان آلسَیطان 
للانسان رل [فرقان /۲۹] یعنی بسیار 
انسان را خوار می‌کند. 

خذلان:دکسی که گمان می‌شد که یاری 
برساند آن را ترک نماید و لذا گفته شده 
اتک خدلت الوخشية ولدهانحیوان وحشی 
فرزندش را رها کرد و آن را یاری ننمود. 
تخاذلت رجلا فلان:پاهایش سست و ضعیف 
شد و به همین معناست قول آغثی‌که سروده 
است: 

و دول الرجل من عير كخ 

رجْل خذلةٌ:مردی که پیوسته خوار می‌شود. 


۱- مسند احمد. ج ص ۳۳۸ 
E‏ 


خدای تعالی می‌فرماید: eH)‏ اتيك 
ود من آلشَاکرٍین» [اعراف /۱۴۴] و ادوم 
[دخان /۴۷] اصلش از ريشۀ 
معنای آن قبلا بیان شد. 


«آاخذ‌است که 


خر: 

«فکّما خ من آلشماء» [حج/۳۱] و فرمود: 
«قْلعا حر بت الجن [سبا/۱۲] و «فخرٌ 
علنهم اَلَف من فرقهم» [نحل /۶] پس 
معنای «خرعبارت است از سقوطی که با 
صدای ریزش و افتادن همراه باشد. 

خریرصدای شرشر آب و وزش باد و غیره 
از چیزهایی که از بالا به سمت پائین سقوط 
می‌کند. 

و آیه‌ی شریفه «خَرُوا دا [سجده /۱۵] 
استعمال «خزهدر اینجا اشاره به اجتماع دو 
امر دارد: به سجده افتادن و حاصل شدن 
صدای ایشان به همراه تسبیح پروردگار. 

و جمله‌ی بعد از آن که فرمود: «وَسَبّحوا 
حفد رَبّهم» [سجده/۱۵] تنبیه است بر این‌که 
ایین صوت و تسبیح فقط حمد و سپاس 
خحداست نه چیز دیگر. 

خرب: 

گفته می‌شود: خرب الفکان خرابان جا 
خراب و ویران شد. وخوبضد آبادانی 
است. خدای تعالی می‌فرماید: «وَسَعی في 
خرابها» [بقره /۱۱۴] قد اخربه و خونهآن را 


تخریب نمود. خداوند می‌فرماید: ایخربون 


تم بأنییهم ادي آلْزمنین» [حدر/۳] و 
علّت ویران نمودن دشمنان خانه هایشان را 
به دست خود» این است که این خانه‌ها 
بدست رسول خدا و امّت اسلام نیفتد و 
گفته شده: مقصود این است که آنان از خانه 
هاشان آواره و رانده می‌شدند. 

خزبة: شکافتگی عمیق در گوش.به تصوّر 
اين‌که گوش فاسد و خراب شده است. 

و گفته می‌شود: رجل أخرب وامرأة خزناشرد 
یا زنی که گوشش سوراخ یا شکافته شده 
اسیت, 

مثل این‌که گفته می‌شود: أفطع و قطفاءقطع 
شده است. سپس این بیان در مورد پاره 
شدن مشک آب از باب تشبیه آمده و گفته 
شده است: خوة الهزادة:مشک آب سوراخ 
است و این استعاره مانند استعاره آوردن 
گوش برای آن است. خاربدزد شتر و 
صفتی است که مخصوص فردی است که 
شتر می‌دزدد. خرب:الت نوعی پرنده که 
جمع آن خزنانمی‌باشد. شاعر می‌گوید: 

أَْصر خزبان فضاء فانکدز 
خرج: 

خرج خزوجااز جایگاه یا حالتی که در آن 
بود خارج شد. خواه آن جایگاه خانه یا 
شهر یا لباس باشد و نیز فرقی نمی‌کند که آن 
حالت نفسانی باشد و یا در اسباب خارجی 
آن. 


خداوند می‌فرماید: فرح منها حَائفاً 


رقب اتصمی /0]و اقا کون لك أن تقر 
نع تاخرج» [اعراف /۱۳] و وما تحرج من 
ثَمَرَاتِ من ۾ ماما [فصلت /۴۷] «فهل إلى 
روج من سَپیل» [غافر /۱۱] «یرِیدُون ان 
يَخْرْجُوا من ج ار راهم یت منها» 
[مانده /۳۷] و واژه‌ی «اخواج» بي بیشتر در مورد 
اعیان به کار می‌رود. مثل ۳ مُخْرَجون» 
[مومنون/۳۵] و فرمود: كما اج رَبك من 
۳ بالْحتّ» [انفال /۵] اونخرج 
کتاباء [اسسراء /۱۳] و «أخرجوا آنفسکه 
[انعام ]٩۳/‏ و خدای تعالی فرمود: «أخرجوا آل 
وط من تک [نمل / ۵۶]. 

و نیز «أخزچ» در امور تکوینی که ایجاد آن 


له يوم اة 


ار ابت ایال می‌شود: راش 
جک من طون هانگ [نحل /۷۸] 


«فاخرجنا به ژر شح 


با من تبات 0 
و «یخرج ب به رَزعاً تلف آنراش» [زسر /۲۱] 
تخریج: اکثرً در مورد علوم و صنایع به کار 


می‌رود و گفته شده است برای چجیزی که از 


شتی) آطه /۵۳] 


زمین می‌روید و یا از لانه‌ی حیوان خارج 
می‌شود نیز بکار می‌رود. مثل این واژه است 
کلمات: خزج و خزاج. حدای تعالی می‌فرماید: 
م شالم رجا تخراج ری خی 
[مومتون /۷۲] و اضافه شدن خراج‌به خداوند 
تنییهی است بر این‌که خداوند است که آن را 
لازم و واجب نموده است. و خزج‌اعم از 
خزاج است و نیز خوج در برابر دخل قرار داده 
شده است, خلاوند می فرعاند: هل تغل 
لَك حَرجا» [کیف ]٩۳/‏ 


هجوج هب میت وب کقاب روات راغ 


وخواج غالبا در مورد مالیات زمین 
استعهالن می‌شود. 

و گفته شده است: الب بوذي خزجه: غلام 
هزینه و سهم قرارداد خود را از غله می‌دهد 
و مردم نیز مالیات خود راب ساطان 
می دهند. 

خزج: ابر که جمع آن خزوج است و گفته 
شده است: «الخراخ بالصمان» یعنی چیزی که 
از مال فروشنده در مقابل خسارتی که وارد 
شده گرفته می‌شود. 

خارجی: کسی که ذاتاً از شیوه و حالات 

نزدیکان و همگروهانش خارج شده است و 
گاهی این واژه به عنوان مدح و ستایش به 
کار می‌رود و آن زمانی است که این خروج 
به سوی مقامی بالاتر و والاتر باشد و گاهی 
نیز به عنوان مذمّت و نکوهش می‌آید و آن 
زمانی است که به موقعیتی پست‌تر از منزلت 
خویش روی آورد. 

و لذا گفته می‌شود: فلان لیس بانسان او انسان 
نیست که اگر در مقام مدح باشد به این 
معناست که او بسیار بزرگوار و مقامی بالاتر 
از انسان بودن را دارا می‌باشد. 

همانگونه که شاعر سروده است: 

رل ین ج الشماه یوب 

و گاهی همین مثال در مقام نکوهش است 
که بدین مععاست کهان لیاقت. اسان بودن را 
ندارد. همانگونه ک 


هی الاالانغام» [فرقان / ۴۴] 


که خداوند می‌فرماید: »ان 


خزخ: دو رنگ مخلوط از سفید و سیاه گفته 


می‌شود ظلیمٌ أخرج: شتر مرغ نر سياه و 


نعامة خرجاء: شتر مرغ مادّه‌ی سیاه و سفید. 

آزش مُخزجة: زمینی که بعضی از قسمتهای 
آن گیاه روئیده و بعضی جاها خالی از گیاه 
است لذا دو رنگ به نظر می‌آید. 

خوارج: آنهایی که از اطاعت و پیروی امام 
خویش خارج شدند. 1 
خرص: 

الخضزص: تسخمین زدن سیوه و چیدن آن. 
خزص:نگهداری شده. مثل نقض که برای 
مسنقوض به کار می‌رود و گفته شده است: 
خزض به معنای دروغ می‌باشد که خداوند 
می‌فرماید: ان هم يَخْرْصُون» [زخرف /۲۰] 
و گفته شده: آیه شریفه به این معناست که 
آنان دروغ می‌گویند. 

و اینه‌ی «فَتلَ ألْخّاصون» [ذاریات /1۰] 
گفته شده به این معناست که دروغ گویان 
مورد لعنت قرار گرفته‌اند و حقیقت معنایش 
این است. از هر قولی که براساس ظن و 
گمان گفته شود تعبیر به خرص می‌شود خواه 
آن ظیْ و گمان مطابق با واقع باشد یا مخالف 
آن. 

از جهت این‌که صاحب سخن, آن کلام را 
پر اساس علم بیان نکرده از جهتی طرف ظتَّ 
و احتمال نیز ارجحیّت ندارد بلکه فقط از 
روی تسخمین و گمان واهی می‌باشد. مثل 


کسی که بدون هیچ نشانه‌ای چیزی را تخمین 
می‌زند و هرکس که اینگونه از روی غير علم 
و یقین صخبت تماید او را کاذب می‌خوانند 
اگرچه گفتارش مطابق با آنچه از آنان خبر 
می‌دهند باشد. همانگونه که خداوند در 


نك 


[منافتون/۱] 


1۳ یه اتید کاذبون» 


خرط: 

حدای تعالی می‌فرماید: «سَتَسمَهٌ على 
حرطم [قلم /۱۶] یعنی به زودی او را به 
گونه‌ای خوار می‌کنيم که از خودش پنهان 
نماید. مثل اینکه گفته می‌شود: خدعث آنفه: 
بینی او بریده شد. 

خرطوم: بینی فیل و از جهت زشت بودن؛ 
آن را خرطوم نامیده‌اند. 
خرق: 

الخزق: بریدن چیزی به قصد خراب کردن 
آن» بدون تفکرو تدیر در سرانجام آن. 
خداوند تعالی می‌فرماید: هلق 
لها [کهف /۷۱] که خزق در واقع نقطه‌ی 
مقابل خی به معنای ایجاد کردن چیزی از 
روی حساب و مداراست. اما خزق‌به معنای 

شکستن بدون حساب است. خداوند 
می‌فرماید: «َحرقوا لَه نی وَبنَاتِ بير علم» 
[انعام /۱۰۰]. مشرکان بدون دلیل حکم 3 


فرزند داشتن خداوند نمودند. 


و به اعتبار بریدن چیزی گفته شده است: 
خرق لوب پارچه را برید. تحرقة:آن را پاره 
کرد. 

خرق المفاوز: بیابانها را پیمود. اخترق الزیح:باد 
خیلی تند وزید. 

و خرق و خریق در مورد بیابانهای وسیع به 
کار رفته که یا به این دلیل است که در آن 
صحراها بادهای تند می‌وزد و یا به اعتبار 
کویر و فلان بودن آنهاست. 

و واژه‌ی خزق در مورد کسی به کار می‌رود 
که سخاوت به حرج می‌دهد. 

سوراخ بزرگ گوش را خرق‌گفته‌اند. 

صب اخرق و إمرآةٌ خر قا*:بچه یا زنی که 
سوراخ گوشش بسیار بزرگ است و در مورد 
آیسه‌ی شریفه: إن لن تخرق لرْضَ» 
[اسراء /۳۷] دو قول است: اول این که تو 
هرگز نمی‌توانی تمام زمین را بپیمایی. دوم 
این‌که این قدرت را نداری که زمین را از یک 
طرف به طرف دیگر سوراخ نمایی که این 
معنا به اعتبار سوراخ کردن گوش می‌باشد. 

و به اعتبار عدم تقدیر و اندیشه در کاری 
گفته شده است: رخل أرق و خرق و واه 
خر قا::مرد و زن کودن و احمق و باد نیز که 
بدون دلیل به هر سمتی می‌وزد را وريخ 
خ, قاء,گفته‌اند. 

زوایت شده است که اما عسنکر یډ 
فرمود: «ما دخل الخزق سی شی اشاق" 
حماقت و نادانی در هیچ کجا وارد نمی‌شود 
مگر این‌که آن را نابود می‌سازد. 


ی مه کف ند کات مفرد ات رافت 


و از خرق. مخر فةاستعاره گرفته شده است: 
که به معنای اظهار نادانی کردن برای رسیدن 
به هدف می‌باشد. 

بحر ای وسیله‌ای که با آن بازی می‌کنند. 
که ويا جیزء 
اشتباه باشد و حریف گمان کند چیز دیگری 


ی را در پارچه‌ای می‌پیچند که 


در آن قرار دارد. خرق الفزال:غزال به خاطر 
شکستن پایش قدرت دویدن ندارد. 


حرن 

الخرں:نگهداری چیزی در صندوقچه. که 
برای هر چیزی که پنهان شود مانند حفظ 
اسرار و غیره اطلاق می‌شود و آیه‌ی شریفه 
إن من شیء إل عندنا خرن [حجر/0۱] 

ره راخ آلماوات والرض» 
[منافقون /۷] اشاره به قدرت لایزال الهی دارد 
که هرچه را بخواهد. می‌آفریند و يا اشاره به 
حالتی است که در روایت آمده است که: 
«فرغ ریکم من الخلة ف والخلق والرزق واناجل ۳ 

و در آیه‌ی شریفه اسف کقوه و ین 
بسخازنین» [حجر/۲۲] گفته شده به ایر 
معناست که: شما قدرت به جا آوردن ۳ 
نعمتش را ندارید و و نیز گفته شده است: 
اشاره دارد به آیه‌ی شریفه: :أنه أ 1 ر 
من من تحن م انرون [واقعه / ۶۹]. 
خسونة:جمع خازن می‌باشد. «وقال هم 


خْرَتها [زمر ۷۱۱و ۷۳] که در توصیف بهشت 
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و جهنم می‌باشد و آیه‌ی شریفه الا اقول لکم 


۱-صحیح مسلم با؟ بر و صلة. حدیث ۲۵۹۴ 
۲-مجمع الزوانده ج۷ ص ۱۹۵ 


عندی خْرَاننْ له » [نعام /۵۰] یعنی من 
نمی‌گویم مقدورات الهی را که از مردم منع 
کرده» در اختیار دارم. چون‌که خرن به نوعی 
به معنای منع می‌باشد و گفته شده است: 
«خرائنن آلله) به معنای بخشش و قدرت 
خداوند می‌باشد. 

و نیز گفته شده است: منظور از آیه‌ی 
شریفه: «کن) یعنی همان امر الهی است. به 
این معنا که من این قدرت را ندارم که با امر 
به ایجاد. جیزی ایجاد گردد. 

الخرّن فى اللخم: دراصل به معنای ذخیره 
ترفن کوت امت کته فا ذز ورد 
متعمّن و گندیده شدن آن به کار رفته است. 
گفته می‌شود: حزن اللحم: گوشت فاسد شد. و 
خنز با تفدیم نون بر «زاء» به معنای «خزن 
می‌باشد. 
خری: 

خزی الجل: سر افکنده و شکسته شد. که 
این حالت شرم یا از جانب خودش می‌باشد 
یا از طرف دیگری امااگر این حالت از سوی 
خودش باشد به معنای حیاء بیش از حد 
می‌باشد که مصدر آن خزانه است مثل رخل 
خریان وامراة حریی: مرد و زن شرمگین و جمع 
آن خا می‌باشد و روایت شده انبت که: 
ال خفونا خر خزان ولا نادس ۱(۰) 

خدایامارانه شرمنده ونه یشیمان 
جور ر 

و اگر این حالت از سوی غیر باشد نوعی 


خوار شدن محسوب می‌شود که مصدر آن 
خزی است. 

رجل حر؛ مرد خوار و رسوا. 

وس ی ر «ذلكَ هم خزي فی 
آلدئیا؛ [ماند»/۳۳] و اي یم وآلگوء 
علی آلک‌افرین؛ [نحل ,۷] دهم ا 
لزي في لْحیاة آلدئیا» آرسر /۲۶] «لْديقَهه 
عَذَابَ لزي في ألْحَیاة اَلدَنْيًا» [إفصلت /۱۶] 


و فرمود: «من قبل أن تذل وَتحَْی» [طه /1۳۳] 
+واخزی گفته شده است: آخزی‌از ماد خزانة 
و خر ی أخذ شده است و آیه‌ی شریفه: «يَوْمٌ 
لا يخْزي أله ی وَالَذِينَ آَضئواه [تحریم/۸] 
که «یخزی» نزدیک‌تر است به این که از »خزی» 
گرفته شده باشد اگرچه جایز است که از هر 
دو کلمه «حزی و حزابة»أخذ شده باشد و قول 
خدای تعالی که فرمود: یناث من تخل 
السار فد خرن [آل عمران/1۹۲] مأخوذ از 
خزایة می‌باشد و نیز جایز است که از خری 
گرفته شده باشد و نیز همینگونه است 
آیات: من تیه عذات یُحزیه؛ [هود /۳۹] و 
ولا شزا یوم أَلْقَيَامَة) [آل عمران /۱۹۴] و 
«وَليُخْرِي أَلْفَاسِقينَ» [حشر /۵] و «وَلاً حون 
في ییا [مود /۷۸] و همان معنایی را که 

برای «حزی:پیان کردیم در مورد «ذل و هان» 
E‏ بسن اگزااین 
انسان باشد به آن گفته می‌شود: هون و ذْل: 


ن حالت از سوی نفس 
حالت نرمی و آراهش که این صسفتی 


۱-النهایت ج ۲ ص ۳۶ 


پسندیده است اما اگر این حالت از سوی 
غير حاصل شود به آن هون و هضوان و ذل گفته 
می‌شود که حالتی مذموم و ناپسند است. 
خسر: 

الختر و خشران: کم شدن سرمایه که این 
حالت ضرر نمودن به انسان نسبت داده 
می‌شود و گفته می‌شود: خبر فلان: او متضرّر 
شد و نیز این حالت په کار نسبت داده 
می‌شود: مثل: خسرت تنجازئه: بر تجارت او 
خسارت وارد شد. 

خداوند می‌فرماید: بل إذاكَرَةٌ خاسر؛ 
[نازعات /۱۲] و ضرر کردن و نخسران بیشتر 
در مورد درآم‌دهای مالی و مقام دنیوی 
استعمال می‌شود و نیز در مورد حالات 
نفسانی مثل صخت و سلامتی و عقل و 
ایمان و ثواب به کار می‌رود و این همان 
معنایی است که خداوند آن را خسران مبین 
دک ر کر ذهو می فایلا لین خرو 5 ا 
وآفلیه یوم أَلقَيامَة ألا ذلك هو آلخنران 
لين [زمر /۱۵] و «وَمَنْ یک به ریت هم 
آلخاسوون» [یتره/۷۱] و این بَضون 
هه من بغد میتاقه وب 7 ور 
آن يُوصَل ويف دون في آقاذض ولك هم 
اَلْخَاسِرُون» [یقره /۲۷] و آیه شریفه «قَطوَّعَت 
له فة قثل آخبه نله َأضبح ین آلخاسرین؛ 
منده/۳۰] و آیمی «وأيغوا لور بالقط 
ولا تَخْسِرُوا أَلْمِيرَانَ [لرحمن ]٩/‏ (که جایز 
است که آشاره به رعایت عدالت در وزن 


Rea‏ مقر یه A‏ کات هر خآنت راخت 


کردن و رها کردن ظلم در حقّ دیگری در 
سنجش آنچه باید وزن گردد و نیز جایز 
است که اشاره به بدست آوردن چیزی باشد 
که در روز قیامت باعث خسران و زیان 
نگردد) و انسان در زمره‌ی کسانی قرار 
بگیرد که در موردش فرمودند: ومن خن 
مََازیته؛ [اعراف ]٩/‏ و البته هر دو معنای ذکر 
شده متلازم یکدیگر می‌باشند و هر جا در 
قرآن صحبت از نخسران شده معنای احیر 
مورد نظر بوده و ضررهای دنیوی و 
درآمدهای بشری مقصود نمی‌باشد. 
خسف: 

الخشوف: گرفتگی ماه و شوف: حورشید 
گرفتگی و بعضی قائلند که تشوف در مورد 
گرفتگی خورشید و ماه به کار می‌رود 
هنگامی که مقداری از ور آنها کم شود اما 
خنوف هنگامی است که تمام نور آن از بین 
رفته و تاریک گردد. 

گفته می‌شود: خنفه الله: خدا او را خوار و 
نابود کرد. و خنف هُو. 

خداوند می‌فرماید: «فَحتفا به وبداره 
آلزض» [تصص /۱] و لول أن مه لین 
َخْسَفَ بتا» [تصص /۵۲] و روایت شده که: 
إن الشمس والقمر آیثان من آیات الله لانختفان 
بغوت أحد ولا لخیاته» ”° 

عبن خاسفة: چشم به کاسه‌ی سر فرو رفته و 
پنهان شد که این معنا از پنهان شدن ماه گرفته 


۱ 
حصحیح بخاری. ج ۰۲ ص ۵۲۷ 


شده و در مورد چشم بکار رفته است. 

بو منخنوقة: چاهی که آبش کم و خشک 
شود که از معنای ماه گرفتگی اخذ شده 
است و از مفهوم ماه گرفتگی» معنای ذلّت و 
خواری تصوّر شده است لذا خنف‌به معنای 
خواری و عیب و ننگ استعاره گرفته شده 
است و گفته شده است: حمل فلان خنفقا: او 
دنت را تحمل کرد. 
خسا: 

خنأث القلب فختا: سگ را دور کردم پس او 
نیز دور شد و این مطلب زمانی گفته می‌شود 
که به سگ وإختا» بگویی. خداوند دروصف 
کفار جنین می‌فرماید: ۳ فیها ۳ 
موه [سومنون /۱۰۸] و نا لهم کوئوا 
قرَدة خاسئین» [یقره/۶۵] و از همین معناست: 
ختاً البَصَر: دیده ناتوان شد و از دیدن باز ماند 
و فرمود: «خاستا وه حسیر» [ملک /۴] 
خشب: 

خدای تعالی می‌فرماید: اه خت 
سند [منافقون /۴] که منافقان از جهت 
ناچیز بودن حظ و بهره‌ی ایشان به چوب 
تشییه شده‌اند. وغشب جمع غقب است و نیز 
از همین واژه گفته شده است: خقبت الشیف: 
شمشیر را با چوب صیقل دادی که آن چوب 
به عنوان صیقلی برای شمشیر بکار می‌رود. 

خفن یه شمشیری که تازه صیقل داده 
شده است. جمل خییب: شتر نر و تنومند که 


به شمشیر تيز تشبیه شده است. تخْشیّت الابل: 


SE E‏ ی 


شتر جوبها را خورد. جَنهة خشباء: چهره سرد 
و بدبرخورد که به چوب خشک تشبیه شده 
است و این تعبیر در مورد انسان بی حیا به 
کار رفته است ونیز این حالت به سنگ تشبیه 
شده است که شاعر می‌گوید: واشغز هش عند 
وجهك في الَلابه 

مخوب: جنس مخلوط شده با چوب و نیز 
عبارت است از جنس نامرغوب که خوب 
اه ق ا 
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خشع: 

الځشوع: فروتنی و اکثراً خشوع در مورد 
حالات اعضاء و جوارح استعمال می‌شود. 
رعو فروتنی در حالات قلبی است و لذا 
گفته شده است: »دا ضوع الشلب خشفت 
الجَوّارخ» 

و خداوند می‌فرماید: «ویزیدهم خُشوعا» 
[اسراء /۱۰۹] و فرمود: «أَلّذِينَ هھ في صلاتهم 
خَاشعون» [مزمنون/۲] و «وکاوا ل خاشعینَ» 
[انبياء /4۰] «وَخشعت الضوات» [طه ۱۰۸] 
«قایعاً مارهب شم /۳] «أب طارفا 
حاشْعةٌ» [نازعات /4] که کنایه از حالت تواضع 
و در عین حال ترس می‌باشد. مثل این‌که 
فرمود: إا رجّت ررض رجا [راتعه /۲] و 
۵ رل ازض زلزالهاه [زاره ]٠/‏ یوم 
تیور الما مورا« ويز الجتال سيراه 
[طور /۹- ۱۰]. 


a 


حسی: 
ارخفی, ترسی که آميخته با تعظیم باشد و 


RAS ESE n (fe‏ ی 


این حالت به خاطر آگاهی کامل نسبت به 
چیزی است که از آن ترسیده می‌شود. 

لذا این ویژگی در قرآن مخصوص علماء و 
دانشمندان می‌باشد که فرمود: انم یخی 
اله من عباده ألما [اطر /۲۸] و «وَآمّا من 
جَاء2 یشعی* وَهُو يَختى» ا 
امن خْشِي من بالْعیب» [ق۳۱] «فَحَشينًا 
أن یُوهقهاه [كهف /۰] «قلاً تخشوهه 
رآختوني» [ستره /0۰] «بخشون ساس 


کَختية 1 1 واه حْشْیةٌ» [نساء /۷۷] و 


و و پز ت مه رد 
لین یعون رسالات أله رَیَشَوتَه ول 


OE‏ حَداً إل له [احزاب /۳۹] ليش 
ین .. [ساء/٩]‏ یعنی باید از عاقبت کار 
ہے بو 
زشت خود بسترسند و فرمود: «ولا تلو 
الاک َة افلای؛ [اسراء /۳۱] یعنی از 
تز انیکه گرفتار خشکسالی و قحطی 
نكشيد. لمن خی آلْعت؛ 
[نساء /۲۵] یعنی کسی که به خاطر معرفت 
والایش ه ميشه در حالت خحوف به سر 


شوند انان را 


موی بر 2 
ال ۱ 

ااشخصیش والاختصاض والخَضوسية والسخفْش: 
منحصر شدن به چیزی که دیگری در آن 
مشارکت و حصّه‌ای نداشته باشد و این واژه 
در مقابل موم و تعم و تغمیم است. 

خعان الزخل: مردی که به نوعی کرامت 
مخصوص به اوست. 


که کد عامه است. 


یگ دی مس و هک ی کت اب مقر نع با E‏ 


حدای تعالی می‌فرماید: «وَأنَقَّوا فة 
[انفال /۲۵] یعنی ‏ بلکه ممکن است آن فتنه 
دامنگیر شما نیز بشود. 

خضه بکدا. بخضه واختّه و بختسّه از افعال اين 
باب هستند: خداوند می‌فرماید: e)‏ 
برخمته من یَشاء» [آل عمران /۷۴] خصاض 
البنت؛ روزنه‌ی خانه, 

از فقری که جبران‌ناپذیر و غیرقابل تحمّل 
است تعبیر به حساس: شده است. همانگونه 
تعبیر بةخلة نیز گردیده شده است. 

خداوند می‌فرماید: «َیوْیرُونَ على آتشیهم 
و بهم ES‏ [حشر ]٩/‏ و خصاس نیز 
به معنای فقر می‌باشد. 

خش: کے خانه‌ای که از نی یا برگ درحت 
ساخته شده است و وجه تسمیه‌ی آن این 
است که در آن فقر حاکم است. 
حصف: 

خحداوند می‌فرماید: وز قا ۳ 
علیهمَا [اعراف /۲۲] د 


شدند که از برگ درختان پوششی برای خود 


یعنی آدم و حواء بر 


درست نمایند و لذا به سبد خرما نیز خصفه 
گفته‌اند. همانگونه لباس ضخیم به اين نام 
نامیده شده است و جمع آن حسش می‌باشد. 
نیز به درفش و چکشی که با آن به کفش 
ضربه و میخ می‌زنند خسن می‌گویند. 

خحفت النغل بالمخسن: کفش را با درفش 


دوختم. 


روایت شده است که در مورد رسول 

خداعَاث وارد شده که 
)0( 

نعله 


: »کان التب بنخصف 


خضفث الخطفة: آن را دوختم و پینه زدم. 

اخ کیو خمیف:غذای دو رنگ و در 
حقیقت عبارت است از این‌که مقداری شیر 
و غیره بر روی آن غذا می‌ریزند که رنگ آن 
تغییر می‌نماید. 
خصم: 

ارخنه:مصدر از فعل خهنلاست و به 
معنای با او منازعه و دعوا کردم می‌باشد. 
گفته می‌شود: خاصننه و خصفتة ُخاصمَة و خصاماً 
خدای تعالی می‌فرماید: «وَهُوَ الد آلخهام» 
[ستره0:۲] وو فی آخضام شر شیین؛ 
[زخرف /۱۸] و دشمن را نیز خمی‌گفته‌اند که 
برای مفرد و جمع و چه بسا تئنیه به کار 
می‌رود. 

و مُخَاصمَة در حقیقت عبارت است از این‌که 
هر کدام از طرفین نزاع با دیگری درگیر شود 
و هر کدام گوشة جوال و متاع دیگری را به 
سمت خود بکشد. و روایت شده است که: 
ی فی خنم تيآ را در گوشه‌ی فرش 
جا اشم که جع شی غرم و اشدام 
می‌باشد و آیه‌ی شریفه: «خصمان آختَصَمُرا» 
[حج /۱۹] که خیمانسه معنای دو گروه 
منازعه کننده می‌باشد و لذا فعل بعد به 
صورت جمع آمده و فرمود: «أحْتَصَمُوا» و 
فرمود: «لاً تختَصمُوا دی [ق /۲۸] و رهم 


فیها یَخَصمُونَ» [شمراء/۹۶] خسیم:کسی که 
زیاد دعوا می‌کند. فرمود: ُو خصیم شین 
[نحل /۴] خسم‌گروهی‌که کارشان ستیزه و 
مخاصمه‌با دیگران است. فرمود: ل هم 
وم خُصمُون» [زخرف /۵۸]. 
خضد: 

حدای تسعالی می‌فرماید: في در 
مَحْضود [واقعه /۲۸] بعنی شاخه شکستد. 
گفته می‌شود: خطذه فانخند فهو نخمودو 
خسین,جوب را شکستم. پس آن جوب 

ایخ چوب بریده شده. مانند فض که به 
معنای رئئوض به کار رفته است و از همین 
معناست که جمله: خُضد عق النعیراستعاره 
گرفته شده و به این معناست که: گردن شتر 


A a 3 ۲‏ 
اختان )ونان می‌فرماید: «فتصبح الاْض 
مُحْضَرَة [حج ۶۳۱] «لیُون ابا ضرا من 
شسندس» [کهف /۳۱] پس خیرجمع آخطر 
است. ین :,رنگی بین سفید و سیاه است 
که البته به سیاهی نزدیک‌تر است و لذا رنگ 
سیاه را سبز و سبز را سیهگفته‌ند 
شاعر می‌گوید: 
قد أعْسفُ الاح السجهول مَعْسةَ 
في ظِل خضرّ يدعو هام الوم 
و گفته سل ۵ a‏ نواد اعراق :جایی که 


ا-مسند احمد, ج ۶ ص ۱۲۱ 


سرسبزی در آنجا فراوان است و سرسبزی 
و خرمی فوق العاده را ْضمةگفته‌اند که 
خداوند تعالی می‌فرماید: «مدهامتان» 
[الرحمن /۶۴] یعنی دو بهشت سرسبز و 
خروم 

و رسول خ دا فرمود: «إبّاكم و خطراة 
الدْمن» که در تفسیر آن فرمود: دالقرأةالخة؛ء 
في مت السوء». 

شخاضرة: خرید و فروش سبزیجات و 
میوه‌ها قبل از فرا رسیدن زمان چیدن آن. 

خضیزة: درخت خرمایی که میوه‌اش قبل از 
رسیدن. می‌ریزد. 
خضع: 

خداوند می‌فرماید: «ثلاً تَحْضَعْنَ بالقول» 
[احزاب /۳۲]. خْطُوع: خشوع و فروتنی که در 
معنای خشوع نیز به آن اشاره شد. 

رخل خُستة: مردی که بسیار آرام و فروتن 
است. گفته می‌شود: خطنث الْخم:گوشت را 

که تکه کردم. 
است. 
خط: 

ایخ مثل یز است و به هر چیزی که دارای 
طول است گفته می‌شود. خطوط اقسامی 
دارد که اهل هندسه آن را بیان کرده‌اند. خط 
پهن و کشیده شده» دایره‌ای, قوسی و خط 

شکسته و از هر زمینی که طول بسیار زیاد 


دارد تعبیر به حط شده است مثل عم من که 


و موه عمج مره موه من فراع وه جع عم کقات مفزدات رات 


نیزه‌های خطی به آنجا منسوب است و به 
هر مکانی که انسان آن رابرای خود 
مشخص و یا آن را حفر کند خب یا خطة گفته 
می‌شود. 

خطیطة: زمین بی بارانی که بین دو زمین پر 
باران و سرسبز قرار گرفته است و گویا در 
ميان آن دو زمین خطی منحرف و مايل به 
یک طرف است. 

و از کتابت و نوشتن تعبیر به خط شده 
است. حداوند می‌فرماید: «وتا کت توا من 
[عنکبوت /۴۸] ۱ 
خطب: 

الخطب و الهُخاطبَة و الشخاطب: تکرار و رد 
کردن سخن به یکدیگر. 

و از همین باب است خعلبة و خَطبة با اين 
تفاوت که خْبلة از باب موعظه و نصیحت 
کردن و خطبة به معنای خواستگاری کردن 
است. خداوند می‌فرماید: ولا جُناح عَیکه 
فیّما ع به من خطبّة السا آبقره /۲۳۵] 
و اصل یناه حالتی است که انسان هنگام 
خواستگاری با آن هیئت می‌نشیند مثل لته 
وقغزه که به معنای نوعی نشستن می‌باشد و 
گفته می‌شود که از واژه‌ی خطبة. خاطب و 
خی ساخته شده است اما از جطبّة فقط 
اط ساخته شده است و فعل هر دو واژه 
خم است. 


حط شین امر مهمی که در مورد آن زياد 


صحبت می‌شود. خداوند می‌فرماید: «فتا 
خی با سایری» [سه /00] «قعا کم یه 
لوسَونَ» [ذاریات /۳۱]. 

فصل الخطاب: نکته‌ای که با آن سخنرانی و 
کلام پایان می‌یابد. 
خطف: 

الخلف والاختطلاف: به سرعت ربودن. گفته 
می‌شود: خعلف بخطف و خطف خط که به هر 
دوصورت خوانده شده است. خداوند 
می‌فرماید: لا مرن خطف انخطفة» که در توصیف 
شیاطینی است که به استراق سمع 
می‌پرداختند و فرمود: «قَعَحطفه الطیر او 
تهوي به آلتیح» [حج/۳۱] كاد لبق 
لت أبْصَارَهُم» إبفره ]۲١/‏ ریت الاس 
من حوْلهم» [عنکبوت /۶۷] یعنی مردم کشته و 
اسیر می‌شوند. ځُمټفی, پرنده‌ای تیز پرواز که 
گویا چیزی را در هنگام پرواز کردن شکار 
می‌نماید و به لاب و چنگک نیز خی گفته 
می‌شود که دلو را از چاه به سرعت با آن بالا 
می‌کشند و جمع آن خمنامیی است و نیز به 
حلقه و غلتکی که چرخ چاه بر آن می‌چرخد 
اطلاق می‌شود. 

از رخعلی: عقاب شکاری که به سرعت 
طعمه‌ی خود راصید می‌کند. خرزنی: تندرو- 
تیزپا 

أخطف الخشا: لاغر. نبزنن, مردی که از 


شدّت لاغری بسیار ضعیف شده است. 


خطا: 


اضما انحراف از مسیر و خطا بر چند قسم 


اسشته 

اوّل: اراده کردن و انجام چیزی غیر از 
آن چه اوّل قصد انجام دادن آن را به نحو 
احق فاقست کته این حر ته مداق 
انحراف و خطای تام است که انسان به خاطر 
انجام آن مواخذه می‌شود. گفته می‌شود: 
خطیء بخطاً خطا و خطاً و خداوند می‌فرماید: 
«کان خطاً کپیراه [اسراء /۳۱] و بان کت 
لَحاطئین» [یوسف .]٩۱/‏ 

دوّم: این‌که اراده‌ی انجام کاری را نماید که 
از ابتداء آن را نیکو می‌دانست اما حلاف 
آنچه را که می‌خواست انجام دهد از او سر 
زد که گفته می‌شود: اخطاً اخطاء فهو مخطیء 
خطا و اشتباه کرد و این‌که اراده‌اش خوب و 
صحیح اثا عملشن اشتباهبود و مین :تنا ان 
روایت شریفه مرف عن أمني الق ونیا ٩۳‏ 

و «من اختهد فأخطا قنة اجر و آیه‌ی شریفه 
«وَمَن قتل من خا تخریز رَقَبَة» [نساء/4۲] 
مقصود می‌باشد. 

سوّم: این‌که انجام چیزی را قصد نماید که 
انجامش صحیح و جایز نیست اما خلافش از 
او صادر گردد که این فرد در اراده خطا کرده 
اما در عمل مُصیب و برحق می‌باشد و این 
فرد به حاطر اراده‌ای که داشت مورد مذمّت 
است ولی به خاطر عملش که به حق اصابت 
ا-المعجم الکییر: ج۰۱۱ ص۱۳۳ 


۲-صحیح بخاری, ۱۹۳/۹ 


Eri مق اد محر ی و‎ Fa GE a ER NS ff 


کردة ستایش نمی‌شود و این همان معنایی 
است که شاعر در شعر خود آن را اراده کرده 
که: 
ارفت ای فا شعرونت ن 
وق یی الاسنان بخ حَيْتُ لایذرٍی 
خلاصه این‌که به شخصی که نیّت انجام 
کاری را نمود ولی در عمل خلاف آن اتفاق 
افتاد می‌گویند: اخطارامّا اگر عملش مطابق با 
اراده‌اش گردد گفته می‌شود: اصاب. 

و چه بسا به کسی که عمل نادرستی را 
انجام دهد یا اراده‌اش غير صحیح باشد گفته 
می‌شود: ای أخطا. و لذا گفته می‌شود: اصاب 
الحتلاو نیّت اشتباه منجر به کار خير شد. 
واحطا الضواب. اصاب السواب وأخطا الخعلاکه اين 
الفاظ باهم مشترکند ولی برای کسی که 
بخواهد معنایی را قصد نماید. معنیشان از 

یکدیگر متفاوت و دور است. 

خداوند می‌فرماید: «رأحاطَت به خَطینه؛ 
[بقره ۸۱] که خطلبنة و ساز حیث معنا به هم 

نزدیکند. با این تفاوت که خطیناکغراً در 
جایی گفته می‌شود که فی نفسه شخص 
قصد انجام آن کار خطا و اشتباه را نداشت 

بلکه قصدش سبب صدور آن فعل و عمل 

گردیده است. مثل کسی که تیری را به قصد 
شکار حیوان پرتاب می‌کند اما تیر به انسان 
دیگری اصابت می‌نماید و یا کسی که 
م سکری را وشیده که منجر به قتل در حق 
کسی می‌شود. 


و سبب بر دو قسم است: ۱) سببی که از 


:۰۰ :: کتاب مقردات راغب 


انجام آن منع شده است مثل شرب مسکر و 
انچه که به تبع ان مرتکب می‌شود که گناه آن 
از او دور نمی‌شود. ۲) سببی که انجام ان 
ممنوع نمی‌باشد مئل تیرانداختن برای 
شکار. خداوند تعالی می‌فرماید: ولیس 
یک جاح نیما َخطائ په وَلْكن ما تفت 
قلوبکم» [حزاب /۵] و «َمّن يَكْسِب خَطيتة أو 
اما [نساء/۱۱۲] که مقصود از حظنةدر 
اینجا عملی است که انجام آن از روی قصد 
نباشد و فرمود: «وّلاً ترد أل المي 1 
ضلالاً *» مما خطیناتهم» [نوح /۲۵-۲۲] 
ملا طق أن بففر لا ربا خطایانه 
[شعراء ۱ ۵۱] «ولستخمل خطّیاک رما هم 
بحاملین من خَطايَاهُم من شَیْء» [عنکبوت /۱۲] 
و خدای تعالی فرمود: ليم أن بغر 
لي خطيتّتي یرم آلدین» [شعراء/۸۲] که جمع 
حطیند, خطیتات و حطایامی‌باشد که در آیه‌ی 
شریفه عمط کُم» [یتره/۵۸] به آن 
اشارة: شنده است. خاطیءکسی گنه قصد 
انجام گناه کرده است و لذا فرمود: «وّلاً طَامٌ 
من غشلین» لاله آلخاطرن 
اک ا ا و در آینسهه‌ی شسریقفه 
«وَأَلْمُؤتفكات بالخَاطتة؛ [الحاقه ]٩/‏ از گناه 
بزرگ به عنوان. خاطناتعبیر شلده است: 
چ نانکه گفته می‌شود شنر ساعرزشعری که 
سراینده‌ی آن مشخص است و اینجا یعنی 
گناهکاری که خطایش واضح است اما 
آنجایی را که السان عمل را به قصد گناه 
مرتکب نشود در لسان روایات آمده است 


که آق زا عتقویتی نیست و کد اود شان 
فرمود: العف که خطایاک» [بقره/۵۸] که به 
معنای آن اشاره شد. 
خطو: 

خطوت. آخطو. خطوة: یسعنی یک گام 
پرداشتن. خطوة: فاصله و مسافت ميان دو 
شرا خطوات 
آلشیطان» [سقره /۱۶۸] یعنی از از او پیروی 


گام. خداوند می‌فرماید: وت 


یو حیث معنا به مثابهء ی آیه‌ی شریفه 
ولا بع هر [ص /۲۶] می‌باشد. 
خف: 

الخفیف: سبک در مقابل ثقیل سنگین» است 
و این اصطلاح ۱) گاهی به اعتبار کم و زیاد 
بودن وزن و سنجش یکی از اشیاء با دیگری 
می‌باشد. مثل: دزهم خفف. دزهم ثقبل: پول 
سبک و پول سنگین 

۲ خفیف گاهی به اعتبار کم و زياد بودن 
در وقت می‌باشد. مثل فرش خثبف و فرش ثتیل: 
زمانی‌که یکی از دو اسب از دیگری بیشتر 
می‌دود و چابک‌تر است. 

۳ خفیف گاهی به چیزی گفته می‌شود که 
برای انسان گوارا و لذیذ است و در مقابل 
ثقیل به چیزی که باعث سوء هاضمه و تهرع 
شود گویند ک 


برای مدح و تعریف و ثقیل برای مذمّت 


ده در این صورت واژه‌ی خفیف 


جیزی می‌باشد و خداوند نیز می‌فرماید: 
1 غَّت آله نک [انفال / ۶۶] «قّلا کا 


عنهم) [بقره 1 ۸۶] و آیه‌ی اخیر را به معنای 


مدح می‌دانم که فرمود: «حلث حثلاً خفیفا» 
[اعراف /۱۸۹] 

۴) گاهی خفیف به انسان سبک سر و کم 
عقل اطلاق می‌شود و ثقیل به انسان باوقار 
گویند که خفیف در مقام مذمّت و ثقیل در 
مقام ستایش است. 

۵ خفیف به اشیایی گفته می‌شود که از 
بالا به طرف پائین سقوط می‌کند مثل آب. 
گفته می‌شود: خف بخف خفاً وف وخغفه تخفبفا 
وتخقف تخففاً و استخففنه. 

خف الفتاغ؛ کالای سبک. تلا خفیف على 
اللْسان: حرفی که به آسانی بر زبان جاری 


فی‌سود: 

خحداوند می‌فرماید: «قَاستَخْت قومه 
فاطاعُوه؛ [زخرف /۵۲] یعنی آنها را تحریک و 
از راه‌صواب منحرفشان نمود و گفته شده 
است: آنها را از نظر نیرو و اراده سبک و 
سست یافت پس آنها را گمراه نمود تا از او 


اطاعت نمایند و گفته شده است: آن قوم را 


هم للحن ومن خفت خفن موازیله ول 
3 خسروا آنشتهه [مۇمنون / ۱۰۲ - ۱1۰۳] 
اشاره به زیاد و کم بودن اعمال صالح دارد و 
آیه‌ی ولا ی تَحفّك» [روم ۶۰1] یسعنی با 
شبهه افکنی تو راناراحت نکنند و از 
اعتقادات منحرف نسازند. 

خفوا عن مناژلهم: با سبک باری از منازل خود 
کوچ کردند. خف: کفش و لباس. 


حف اللعاقة والبعیر: سم شترمرغ و شتر که به 
فش انسان تشبیه شده‌اند. 
خفت: 

خحدای تعالی می‌فرماید: «یَتَحَافتونَ بيهم 
[طه ۱۰۳۱] «وَلاً تجْهر بصّلاتك ول خَافت بھا» 
[اسراء /۱۱۰] مُخافتة و خفت:پنهان كردن صدا 
آهسته حرف زدن. 

شاعر می‌گوید: وشتان بیْن الجهر والفنطق 
و : 

الخفض: پائین آوردن که در مقابل فع به 
معنی بالا بردن است. خفض:نرمی و حرکت 
آهستار خداوند می‌فرماید: «واخفض لهما جنال 
الذل) [اسراء /۲۴] که تشویق به نسرمی و 
اطاعت از پدر و مادر می‌کند و گویا آیه‌ی 
شریفه در مقابل آیبه‌ی با ۳ على 
نمل 1اا ی‌یاشد و دو قر ضیف ابت 
فرمود: «حَافضة رَافعة» [واقعه /۳] يعنى 
گروهی را پائین و به بعضی رفعت مقام و 
بزرگی نمی‌بخشد که «حْافَضَة» اشاره است 
به آیه‌ی شریفه ُه رددناه یل سافلین» 
[تین /۵]. 
خفی: 

خفی الشیء خَفْية: پنهان شد. 

نوک می فربایه: ادوا ویک غا 
وَخفيدً» [اعراف /۵۵] 

خا چیزی که با آن, اشیاء دیگر زا 


می‌پوشانند مانند پرده. 


و هه رو وه عم جوز کاي بفرداني راغ 


خفیت: روپوش آن را کنار زدی و این بیان 
زمانی است که چیزی را آشکار کرده باشی. 
آخفیتة: آن را پنهان نمودی و این زمانی است 
که چیزی را مخفی نمایی و در مقابل واژه‌ی 
اخفاء: إإداء و إغلان و جود دارد. 

دای تسعالی می‌فرماید: إن تُبذوا 


آلصَدتَات فنعمّا هی وان شخفوها وتو 
راء هر خی که [یتره(۳] و «أعلم با 
خیم وما آغلشم» [سنحه /۱] «بل بدا هم ا 
RAG‏ [انعام /۲۸]. 

اشتخفاء: طلب مخفی شدن و از همین باب 
الست رل تضقازناه تشفالی ‏ هس مود 
افوا مثه» [مود /۵] خوافی:جمع خافبة 
است که عبارت است از پرهایی از پرنده که 
چون پرنده بال را ببندد آن پرها پنهان 
فی‌شبود. 
خل: 

السخلل:بسین دو چیز که جمع آن خلال 
می‌باشد. مثل شکاف دیوار وفاصله‌ی بین 
انها ایشا کسیر و غیره: خدداوند تعالی.ذر 
توصیفت برغا مسی‌فزماد؛ دزی الوذ 
يحرج من خلاله» [نور ۲۳]. 

«فجاسُوا خلال آلدیّاره [اسراء /۵]. شاعر 
می‌گوید: ری خلل الژناد ومیض جفر. 

«وَرْضَفُوا خلالکُم؛ [توبه/۳۷] یعنی با 
سن چینی و ایجاد احتلاف بين شما فاصله 
انداختند. 


خلال: چوبی که با آن بین دندانها و غیره را 


تمیز می‌کنند. گفته می‌شود: خل سنه:دندانش 
را خلال کرد. 

حل َوه بالخلال که فعل مضارع آن يحل 
می‌باشد یعنی: لباسش را شست 

خل لتا الفصیل بالخلال: زبان بچه شیرخواره 
را با خلال زد تا مانع از شیر خوردنش شود. 

خل الرَمِيّة بالشم: شکار رابا تیر زد و در 
روایت ت است که: «خللوا آأضابتکم». 

الخلل فی الأفر: بی توجهی و سستی در کار 
که به شکاف بین دو چیز تشبیه شده است. 

خل لخفة, تخل حو خلگوشت بدنش کم 
و لاغر شد. 

شاعر می‌گوید: ان چنمي نفد خالي لخَل 

خلْ:راه میان شنزار. چرا که عبور و گذشتن 
از آن دشوار است يا به خاطر این است که 
راه از وسط شنزار می‌گذرد. 

خله: شرابی که ترشیده است. خلْةانيام 

خن اختلالی که بر نفس عارض می‌شود 
که این حالت يا به خاطر تمایل شدید به یک 
چیز است و يا به دلیل نیاز به آن می‌باشد. 
لذا «خَهه به احتیاج و خصلت تفسیر شده 
ایت 

خلّة: دوستی و رفاقت که يا به این خاطر 
است که این محبّت در روان آنان رسوخ 
می‌کند و يا از این جهت است که این دوستی 
در دل جای می‌گیرد و مانند تیر که به همدف 
می‌خورد این محبّت بر دل می‌نشیند و یابه 
جهت شدّت نیاز به آن» خة نام گرفته است. 


گفته می‌شود: خالل«بااو دوستی و 
برادری کردم» مُخالة و خالا فهو خلیل. 


در تفسیر و قول خدای عوجل که فرمود: 
انح آفه لیر اهیم خلیلا؛ [نساء /۱۲۵] گفته 
شده است: از این جهت ابراهیم عنوان 
«خلیل» به خود گرفته که خود را به شدت 
وابسته و محتاج به خداوند یدانسا 
احتیاجی که در آیه‌ی شریفه اني لما سرت 
ك من ۳ فقیز» شر به آن اشاره 
شده ET‏ است که گفته 
شده است: له آغننی بالإفتقار إليك ولا فقرني 
بالاستغناء عنك» و گفته شده است: که خلیل از 
«خلة» گرفته شده است و استعمال آن مثل به 


کار بردن محبت و دوستی در مورد خلیل 


قاس بلخی کف است که واژه «خلیل» 
از خَمأحوذ است نه از خلة و افزوده که 


هرکس که آن را با معنای «خبیب»مقایسه 
نموده در اشتباه است. چرا که سزاست اگر 
خداوند بنده‌اش را دوست داشته باشد زیرا 
محبّت از سوی خداوند ثناست و جایز 
نیست که خداوند با کسی دوستی نماید. 
البته این کلام بلخی صحیح نمی‌باشد. چرا 
که خنَةاز باب نفوذ محبّت و آميخته شدن آن 
با روح است مانند قول شاعر که می‌گوید: 
قد لت منلک لوح بنْی 

و لذا گفته می‌شود: مازخ ژوحا: جانهای ما 


به هم آمیخته شده است. ومُحَبَةعبارت 


است از این‌که دوستی به مرحله‌ی قلبی 
پرسد و گفته می‌شود: خبتته: محبّت او در دل 
من جای گرفته است. اما اگر این واژه در 


مورد خداوند به کار رود مقصود فقط 
احسان خداوند نسبت به بندگان می‌باشد. 
خلة نیز به مانند واژه فحتة است و اگر جایز 
است که یکی از آنها در مورد خداوندصادق 
باشد یقیناً استعمال دیگری هم صحیح 
خواهد بود. 

اما اگر منظور از محبّت؛ نفوذ دوستی به 
قلب و مراد از خَلة رسوخ آن به جان و روح 
باشد محال است که این معنا در مورد 
خداوند به کار رود. 

وآیهی شریفه الا َع فیه ولا حُلَف 
[بقره/۲۵۴] یعنی بدست آوردن و خرید 
حسنه در قیامت و این‌که آن را پا با دوستی و 
رابطه بتوان جلب نمود امری غير ممکن 
است و ساره به هی شریقه وزان لش 
للانسان ما2 سَعَی» [نجم /۳۹] می‌باشد. 

و در مورد آیه‌ی شریفه: لا بیع فیه ولا 
خلال [براهيم /۳۱] گفته شده است: «خلال* 
مصدر از باب خالّلٹ است و نیز گفته شده که 
خلال جمع است. گفته می‌شود: خلیل واخله و 
خلال که همه به معنای دوستی می‌باشد. 
خلد: 

الخلود: دور بودن چیزی از معرض فساد و 
نابودی و باقیماندن بر همان حالتی که 
داراست و عرب هر چیزی را که دگرگونی و 


کتاب مفردات راغب 
فساد در آن راه ندارد توصیف به خلود 
می‌کند. مثل این‌که سنگی که به عنوان پایه‌ی 
دیگ استفاده می‌شود را خوالد گویند و وجه 
تسنمیه‌ی آنابه اط ر این است که ددرت 
طولانی به عنوان پایه استفاده می‌شود نه به 
خاطر این‌که بقاء و دوام آن زیاد است. گفته 
مسن‌شود: خلد نسخند خلودا درام پیدا کرد 
خداوند می‌فرماید: «علکه تخلاون» 
[شعراء /۱۲۹]. 

خلد: جزئی از انسان که همیشه به حالت 
دائمی خودباقی می‌ماند وتا انسان زنده 
است دگرگون و تحوّل نمی‌پذیرد آنگونه که 
سایر اجزائش متحول می‌شوند. 

نخلد: دراصل به چیزی گویند که مذت 
طولانی باقی بمائد و از همین باب است که 
گفته شندهااست: رخل مخلد: مردی که دير پیر 
شده است و عمر بسیار دارد. 

دابة نخلدة: حیوانی که دندانهای ثنایایش 
باقی مانده تا این‌که دندانهای رباعیاتش 
بیرون بياید و سپس محلدة برای هر چیزی که 
همیشگی و جاودانه است ت استعاره گرفته 
شده است. 

الخلود فى الجتة: جاودانه بودن در بهشت به 
این معناست که همه چیز در آنجا به حالت 
اولیّ‌ی خود باقی می‌ماند بدون این‌که بر آن 
هیچ گونه دگرگونی و فسادی عارض شود. 

خدای تعالی می‌فرماید: «أولتك آضخات 
لح هم يها ادون لیفره/00] وليك 
َضحابٍ انار هم فیها خالدون؛ [تره/۳0] 


دومن یل مُزمنً مدا ناه جهنم اد 
فیقاه [نساء/۹۳] و در آیه‌ی شریفه «یْطوف 
هم ولدان مَحَلَدونَ [واقعه /۱۷] گفته شده 
است: مخلدون به این معناست که حالات 
آنان تغییر نکرده بلکه به حال خود باقی 
می‌مانند و نیز گفته شده است: آن خادمان 


بهشتی حلقه‌های زینتی در گوش دارند. 
خلدة: نوعی گوشواره | 

اخل الّی»: دائمی کردن چیزی و حکم 
نمودن به بودن همیشگی آن و لذا خداوند 
می‌فرماید: «ولکنَه ۹ إلى لأَرْض» 
[اعراف /۱۷۶] یعنی به زمین و ماندن در آن 
علاقه پیدا کرد و دلبسته‌ی آن شد به گمان 
این‌که قرار است همیشه در آن باقی بماند. 
خلص: 

الخالص: پاک و مثل صافی می‌باشد با این 
تفاوت که خالص عبارت است از چجیزی که 
آثار آمیختگی که در آن وجود داشته از بین 
رفته است اما ضافی به چیزی اطلاق می‌شود 
که اصلاً با چیزی مخلوط و آميخته نبوده 
است. گفته می‌شواد: خلْله فخلص و لذا شاعر 
گفته است: خلاض الخفر من تنج الفذام. 

خدای تعالی می‌فرماید: «وقالوا ما فِي 
ون هنم I EE‏ 
[انعام /۱۳۹] وگفته ا هذا خالض و 
خالة که بر وزن داهية و راوية می‌باشد. 

و آیه‌ی شریفه: دقلا نیوا مه غَُصوا 
جا [یوسف /۸۰] یعنی دور از چشم دیگران 


و به صورت محرمانه باهم صحبت کردند و 
آیه‌ی «تَحْنْ له مْخلصُون» [بقره /۱۳۹] انه 
من عبادتا ألْمُْخَصینَ» [یوسف/۲۴] پس 
احلاص مسلمانان عبارت اسٹت از این‌که از 
آنچه يهود در مورد تشبیه خدا و نصاری در 
تثلیث می‌گفتند بیزاری و دوری جستند. 
خداوند می‌فرماید: «مخلصینَ 7 آلدینَ» 
[عراف /۲۹] و فرمود: «لقذ کف لین قالوا 1 
1 الث تلاند» [مانده /۷۳] و «وأحلصوا 
دیتهم لها [نساء/۱۳۶] و فرمود: َه کان 
لصا وا E‏ با [سریم /۵۱] پس 
روشن شد که حقیقت اخحلاص عبارت است 
از: تبری و دوری از هر چیزی» غیر از خحدای 
تعالی. 

خلط: الخلط : جمع كردن بين اجزاء دو يا 
چند چیز خواه آن اجزاء مایع باشد یا جامد 
یا یکی مایع و دیگری جامد باشد. وخلط اعم 
از مرح می‌باشد: 

گفته می‌شود: اخنلط الشسی*: آن شیء 
مخلوط شد. 

خدای تعالی می‌فرماید: «فْ خَلط به تبات 
ال ض» [یونس /۲۴] و به دوست و همسایه و 
شریک خلبط می‌گویند و این‌که در فقه واژه 
خان آمده است به همین معنا می‌باشد. 
حدای تعالی می‌فرماید: «و إن کشرا من الخلطاء 
لنغي بعضهم على بعض) [ص /۴] و «خلیط»برای 
مفرد و جمع به‌صورت یکسان به کار 
می‌رود. 

شاعر می‌گوید: بان الخلبط ولم و له روا 


۳۵۰۱ 
و فرمود: «خطوا عَقلاً صالحاً واخ ر شتا 


یعنی گاهی دست به عمل صالح 
می‌زنند و گاهی مرتکب گناه می‌شوند. گفته 


[توبه / ۱۰۲] د 


می‌شود: أَخْلط فلانْ فی کلامه: حرف خوب و بك 
۳ باهم در آمیخت. أخلط الفزش فی جریه؛ کنابه 
از خسته شدن و عدم توانایی بر راه رفتن 


است. 


خلع: 

الحلْعٌ: لباس را از تن در آوردن و زین اسب 
را برداشتن. خدای تعالی می‌فرماید: «فاخلع 
فة[ ا که گفته خد اكه ببه 
ھال مقا طاهریک کے با که اوک 
به موسی چ دستور داد کفشهایش را از پا 
در آورد. چونکه از پوست الاغ مرده 
درست شده بود و بعضی از صوفیّه گفته‌اند 
که: این یک نوع مل است 
ساکن شدن و اقامت گزیدن می‌باشد مثل 
این که به کسی که می‌خواهد نزدت بماند 
می‌گویی ازع توبك و خفَلباس و کفشهایت 
را در آور و اگر گفته شود: خلع فلان علی فلان‌به 
این معناست که به او لباسی بخشيد و علّت 
این‌که از این لفظ معنای عطاء استفاده شده 


که در واقع امر به 


این است که با «قلی» آمده لذا معلوم می‌شود 
که خلعتی بر او پوشائده نه این‌که این معنا 
صرفاً از لفظ حلع استفاده شود. 

خلف: 

غلف: پشت. که ضد قَدّام «جلوه می‌باشد. 
خدای تال ش‌فرمایفه یله عا تیه خد 


کتاب مفردات راغب 
۳9 خلْهم» [بقره /۲۵۵] و لد مفقبات من بَیْن 
يده ومن خلفه» [رعد /۱۱] و «فالیزم تُنَجَيكَ 
دنك کون لمن لك آي [یونس /4۲] 

خلف نیز در مقابل تقذم و سلف می‌باشد و به 
کسی که به خاطر کوتاهی و بی ارزش بودن 
منزلتش عقب مانده است خلف‌گویند. لذا 
گفته می‌شود: خلف زدی*بازمانده‌ی پست و 
نیز به کسی که به عقب مانده است اما شه به 
خاطر بی ارزش بودن منزلتش. خلف‌گویند. 
خداوند می‌فرماید: «فحْلَف من بَعدهم خف 
[اعراف /۱۶۹] و گفته شده است: کت ألفاو 
نطق خلفانهزار بار سکوت کرد و یک بار هم 
که سخن گفت چرند و یاوه گویی نمود. 

یڑا کسی که بیش اوقات ساکت است 
اماوقتی سخنی بیان می‌کند باز از روی 
جهالت و ادانی است. خلفة‌می‌گویند و نیز 
به فردی که بدگفتار است یا فی نفسه احمق 
است همین اطلاق در موردش‌صادق است. 

گفته می‌شود: تخلّف فلان فلان: از او عقب 
افتاد یا بعد از او آمد و اگر جانشین کسی 
شود مصدر آن خلافقبه کسر خواهد بود. 

خلف خلاقةّبه فتح خاء: فاسد شد و اسم 
فاعلش خالف و به معنای احمق و پست 
می‌باشد. 

و از انسان بی ارزش تعبیر به خلف‌شده 
لصا [مریم /۵9] 

و به کسی که جانشین دیگری شده و جای 
او را پر کرده گفته می‌شود: خلف. خلفة:اینکه 


یکی جانشین دیگری شود مثل: وهو ِي 
جعل اليل والّهار له [فرقان/۶۷] که گفته 
شده است: به این معناست که روز از پی 
شب و شب به دنبال روز می‌آید. شاعر 
می‌گوید: بها لین وال رام نفشین خلفة 

آضابن خلفة:ک‌نایه از دل درد و زیاده روی 
است. خلف فلا فلانا: به جانشینی از او این کار 
را انجام داد که این عمل یابه همراهمی 
اوست و يا بعد از او می‌باشد. خداوند تعالی 
می‌فرماید: «َلز تا َجَعلّا منم ملائکةٌ في 
ر شش و 
لض یحو [زخرف ۶۰ 

خلافة: تیابت از دیگری که این نیابت یا به 
حاطر غیبت ؟ عنه یا مرگ یا ناتوانی او از 
ادامه‌ی عمل و يا به دلیل احترام و شرافت 
جت ایق مکی ناد و نای نائ ایر 
«شسرافت»خداوند اولیائش را در زمین به 
عنوان جانشین قرار داده است که فرمود: 
«هنو آذی جَعلکه حَلاَئفَ فی الأَرْض» 
[ف_اطر /۳۹] اوه الى جگ حلاف 
الأَرْض» [انعام /۱۶۵] و فرمود: «وَيَشتخلف 
ار وما یرگب [همود /۵۷] خلانف:جمع 
خليفة و خلفا؛ جمع خلیف‌می‌باشند. خدای 
عژوجل فرمود: «یا داد انا جعلاك خَلِيفَةً في 
آلض» [ص /۲۶] «ورجعلناهم خلائف» 

مرو اد و روا ۴ 

[یونس /۷۳] «جَعَلكم خلفاء من بَعْدِ وم نوح» 
[اعراف / ۶۹] 

اختلاف و مُخالفة: اینکه هر كدام از طرفين 
طریقی غير از طريق طرف مقابل اتخاذ 
نماید که این اختلاف یا در حالات یا گفتار 
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وخلاف اعم از ضدٌ است چون که دو ضد 
همیشه مختلف و متفاوت اند ولی دو چیز 
مختلف هميشه ضدّ هم نمی‌باشند. 

و هرگاه اختلاف بین دو گروه اختلاف 
گفتاری باشد که مقتضی نزاع ومخاصمه 
گردد به آن از باب استعاره ُنازعة و شجادلة 
گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: «فَاعتل 
َلأَخْرَاتُ» [مریم /۳۷] «ولاً یراون مُحتلفین» 
[مود ۱۱۸۸] «وآختلاف آلستتکم ولوان 
[روم /۲۲] «عم تساو عن اس آلعظیم # 
يم فيه مختشون: [نبا/۳-۱] کم آفي 
ول متلق [دریات /۸] و فرمود: ملفا 
ران نعل ,۱۳و دول توا کین قروا 
واختلفوا مسن بخدما جام آلبات» [آل 
عمران /۱۰۵] «فهدی 1 لذ ي اشوا لما 
آختلفوا فیه م ت لح باذنه» [بقره /۲۱۳] «وَمَا 
کان لاس 1 ی وَاحدةً اخترا [یونس /1۹] 
اعد 3 بني |شرائیل شا صدق ورزفاهم 
من لطاب فعا توا ی جاءشم آنیلم إو 
رَبك يفضي بیتهم يوم اليا فما کانوا فیه 
یتفن [سونس/۳٩]‏ و در مورد قیامت 
فرمود: وليت لک یوم أقامة 2 اش فیه 
تختلفون» [تحل /4۲] و لین و لي الذي 
یخن فیه» ره و در مورد ان 
ون لین اموا ِي آلکتاب؛ [متره/۱۷۶] 
گفته شده است که ءإختلفوا» به معنای «خلفواء 


می‌باشد مثل کسب واکتسب‌که از حیث معنا 
یکسان است. 
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و گنفته شده است؛ جخیری در آن. کتافت 
داخل کردند که خداوند آن را نازل نفرموده 
بو د. 

SE‏ نی لقن 
[انفال /۴۲] که از واژه‌ی وف یا خف مأحوذ 
می‌باشد. 

و وما خفتَم فيه من شَيء فکمه ای أ 
تَخُون» [آل عمران /۵۵] و آیه‌ی شریفه إن 
في آختلاف للل شهار [بونس /۶] یعنی 
پشت سر هم آمدن شب و روز. 

خلف: مخالفت در وعده. گفته می‌شود: 
وعدنی فأخلفنی یعنی به وعده و قرار خود وفا 

نکرد. «بمَا ۳ أله ما وعدوه» [توبه /۷۷] و 


0 


فرمود: 0 آله لا یخلت آلمیعاد» [رعد /۳۱] و 


قفتم مرعدي» (طه/۸۶] «قالوا ما تفا 
مَوعدك بملکتا» آطه /۸۷] اخلقت فلات او را 
بدقول و بی وفا یافتم. 

اخلاف: یکی پس از دیگری آب خوردن. 

أخلف جر : بعد از اين‌که برگهایش ریخت 
دوباره سبز شد. 

أخلف ال علبك: این جمله به کسی گفته 
می‌شود که مالش را از دست داده است. 
یعنی خدا به تو عوض دهد. 

خلف ال علاك: برای تو از او جانشین قرار 
دهد و قول خداوند که فرمود: «لا یلو 
خلاقك» [سراء /۷۶] بعد از تو باقی نمی‌مانند 
وت 
خاطر مخالفت باتو جز اندکی عمر 
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و آیه‌ی ١أ‏ قطع آندیهم وله من 
خلآف» [سانده/۳۳] یعنی یک دست از یک 
طرف بدن و پایی از سمت دیگر قطع 
می‌شود مثلاً دست راست و پای چپ با 

EF 

خلفته: او را پشت سر خود رها کردم و جا 
گذاشتم. خداوند می‌فرماید: «فرح 
اتخون بتفعرهم خلات زشول آذ 
[توبه /۸۱] یعنی آنان که با دستور رسول 
خداعل مخالفت کرده و در جنگ حاضر 
نشدند. «وعلی آشلدتة آذین لفو 
[توبه (۱۱۸] «قل لِلمُحَلفين» [نتع/1۶] خاف: 
عقب مانده‌ای که یا به خاطر نقصان است و 
یا کوتاهی در امر می‌فرماید: «فَافعدوا م 
آلْخالفین» [توبه /۸۳] 

خالفة: ستون عقب خیمه و کنایه از زن نیز 
می‌باشد چرا که در خانه می‌نشیند و اهنل 
مسافرت و بیرون رفتن برای کار با مردان 
نیست که جمع خالفه: خو الف می‌باشد. 

خداوئد می‌فرماید: «زضوا بان یَکُوئوا کے 
َلْخوَّالف» [توبه /۸۷] 

وجسدت الحین خلوفا: زنانشان از مردان 
عقب‌تر: انیل 

خلف: لبه‌ی تيز تیشه که در مقابل لبه‌ی کند 
آن می‌باشد و نیرز به معنای کوتاهترین 
دنده‌های پهلوست که تا نزدیک شکم 
ماش 


خلاف: درخت بید و وجه تسمیه‌ی آن این 


می‌باشد و به شتری که دندان نیشش روید 
مخلف عام و مخف عامین‌گفته می شو د. 

عَمّر گفته است که لول الخلیفی لأدْت+یعنی 
اگر ای ین مقام خلافتم نبود؛ اذان گو می‌شدم 


که خلیف‌مصدر از خلف‌است. 


۳ 
الحئی:دراصل به معنای اندازه‌گیری 
صحیح است و در ابداع و ایجاد چیزی بدون 
تقلید و سابقه‌ی قبلی استعمال می‌شود. 
کاود یروا لق قارات 
وال [انعام /۱] یعنی آسمات وا زهین وا 
بدون هیچ پیشینه‌ی قبلی آفرید و دلیل بر 
صحت این معنا آیه‌ی شریفه «بدیع 
آلسَمَاوّات وألْض؛ [یقر»/۱۱۷] می‌باشد و 
نیز در مورد بوجود آوردن چیزی از چیز 
دیگر نیز می‌آید مثل: 


ترا 


«خلتکم من نس واحدة) [نساء /1] بلق 
الانسَان من له[ [نحل /۴] «حَفنا آلانسان من 
شلالة؛ [سزمنون /۱۲] «وَقَد ختفتاکم» 
[آعسراف / ۱۱] وخ اجان من مارج؛ 
[لرحمن /۱۵] و خلقت و آفرینش به معنای 
ابداع کردن فقط مخصوص خداوند تعالی 
است لذا در بیان فرق بسن خداوند و غير او 
فرمود: فمن تخل شتن لا لی افلا 
درون [نحل /۱۷] 

امّا ایجادی که با حاصل شدن تغییرات. 


بدست می‌آید در بعضی موارد در حق غیر 
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خحداوند ثابت دانسته است مثل این که در 
مورد عیسی الا می‌فرماید: درا تخل من 
آلطین کَهَية الط باذني» [مائده /۱۱۰] 

و خلق در مورد عموم مردم به دو گونه به 
کار می‌رود: 

اوّل: به معنای تقدبر و اندازه‌گیری امو 
مثل قول شاعر: 
فلت تفري ما خلت بت 

ض القوم یل نم لایری 

دوم: به معنای دروغ می‌آید. مثل 
وت لفون افکا؛ [عنعبوت /۱۷] و اگر گفته 
شود آیسهنی شریفه: «فَییَارك 1 | 
للقي [سومنون /۱۴] دلالت دارد بر 
صخت فمتصّف شدن دیگران به صفت 
خلی؟ 

جوا این لنبت که این از 
اه خسن لخالقین؛ به معنای أخسل المقذرین» 


ین است که 


می‌باشد و یا بنابراین فرض است که عده‌ای 
اعتقاد دارند که غير خدا می‌تواند ابداع 
کننده و آفریننده باشد و گویا گفته شده 
است: فرض کن که در عالم هستی, ایجاد 
کننده‌های زیادی وجود دارد اما باز هم 
خحداوند نیکوترین آفریننده‌ها می‌باشد. 
2 که گفته شده است: «خَلَقُوا کَحَلقه 

تشاب للق عَلنهم؛ [رصد/۱۶] «ولامُرَُ 
ین خُلْقَ أله» [نساء/۱۱۹] که گفته شده 
است: منظور از تغییر خلقت در اینجا اشاره 
به اخته کردن انسانها با حیوانات و یا 


تراشیدن ریش و غیره است و گفته شده: 
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معنایش این است که گروهی از مردم حکم 
الهی را تغییر می‌دهند و آیه‌ی شریفه: ١‏ 
َبدیل لخلق أنّه» [روم /۳۰] اشاره دارد به 
آنچه خداوند آن را مقدّرو در مورد آن حکم 
مود است کنبه رگ هایل د هناخ 
نمی‌باشد و گفته شده است معنای آیه‌ی 
شریفه 9 بل له نهی است بعنی 
خلقت الهی را تغییر ندهید و آیه‌ی «وَتَذَرُونَّ 
ما خْلقَ که زک [شعراء /۱۶۶] کنایه از زنان 
و لت برفن از آنان است: 

و هر جا که وازژه,خلق» در توصیف کلام و 
گفتار آمده است مقصود سخن دروغ 
می‌باشد و لذا غدهی زیادی منع نموده‌اند که 
واژه «خلق, در مورد قرآن به کار برده شود و 
به همین معناست آیه‌ی شریفه إن هدا إل 
حل لین » [شعراء /۱۳۷] و «ما سمفتا بهذا 
في لمل آلاخرة إن هذا ّ أختلاق» [ص /۷]. 

و خلق در معنای مخلوق نیز به کار 
می‌رود. 

وخلق و غلق دراصل به یک معنا می‌باشند. 
مثل قرب و شزب وزم وطوم. با این تفاوت که 
خنی مخصوص هیثات و أ شكال و تصاویر 
قابل مشاهده با چشم است ولی لق در 
صفات اخلاقی و قوایی که فقط بابصیرت 
می‌شود به آن پی برد به کار برده می‌شود 
خدای تعالی می‌فرماید: اب تعلی خُلقٍ 
عظیم» [تلم/۲] و إن هدا إل حل آلرَلینَ» 
[شمرا/۱۳۷] که شئن «وویین هم قرائت شده 


است. 
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وی ببهره هساین کته انیبان از فضایل 
ای تتضیت قود می اید دوه 
می‌فرماید: رشا ل في آلآخرَة من خلای؛ 
یفره /۱۰۲] و فلان خلیی بکذا: یعنی گویا با این 
خحصلتها آفریده شده است. 

مئل این‌که می‌گویی: مجبول عل ی کدا: 
طبیعتش اینگونه است. با مذغو الیه من جهة 
«خنی: ذاتاً برای این کار آفریده شده است, 

ختق الوب و أخْلق: لباس کهنه شد. 

توب خسلق و نخلق و آخلق: لباس کهنه و 
فرسوده. مثل بل آزمام وأزناث: ریسمان کهنه 
شده و از جمله خلوفة شوب معنای پوشیده 
شدن لباس تصوّر شده است لذا گفته‌اند که: 
جبل اخلنی: كوه فرسوده شد. وصخرة خلقاء: 
سنگ‌های فرسوده شده. 

خلفث اوب: آن را با پوشیدن کهنه کردم. 

اخلولق الشحاب: ابر باران ریز شد یا شایسته 
است که از آن ابر ببارد. 

خلوق: نوعی عطر و بوی خوش است. 
خلا 

ایتتاء: مکانی که هیچ پناهگاهی مانند بنا 
ساختمان و غیره در آن وجود ندارد. غُو: در 
مورد زمان و مکان به کار می‌رود. اما چون 
که معنايش در زمان ماضی تصوّر می‌شود 
لذا اهل لغت معمولاً به جای استفاده از حن 
لزع ان جمله‌ی مطی مان و ذهَب را به کار 
مسی‌برند. خحداوند تعالی می‌فرماید: وما 


محمد إلا سول قَذ خَْتْ من قله آلشْل» [آل 


عمران /۱۴۴] «وَقَذ خلت من قنلهمٌ آلْمثلات» 
[رعد /۶] «تلْك یه َد حلت [یقره/۱۳۱] «قَذ 
خلت من فلکم شُْنْ» [آد عمران ,۱۳ بل 
لا یه تیه [فاطر /۲۴] مَل آلذینَحوا ِن 
یلک [یقره /۲۱۴] ۳۳ لوا عضرا علیکه 
آلأتامل من لعَْظ» [آل عمران /۱۱۹] و فرمود: 
حل تک وَجه آبیکم» [بوسف ]٩/‏ یعنی 


دوستی و محبّت پدر نسبت به شما جلب 


شود. خلا الانسا:با خود خلوت کرد. 

خلافلان بلان: با او خلوت کرد. خا إلیه:به 
تنهایی به سوی او رفته و با او خلوت نمود. 
خدای تعالی می‌فرماید: «َلذا لوا إلى 
شیاطینهم» [بفره /۱۴] خلیث فان: او را تنها 
گذاشتم. سپس برای هر نوع ترک گفتن 
واژه‌ی «تخلية», به کار رفته است. مثل ۳ 
سَبیلهْم» [توبه /0] 

له خَلّة: شتر بى شير. فا خليّة: زن بى 
شوهر. 

به کشتی متروکه که بدون ناخداست نیز 

خبیع.بی غم و غصّه مثل زن طلاق گرفته که 
شاعر می‌گوید: مُْطعة طورا و طوراراجغ 

غلا گزاهی که به حال خود رها شیم تا 

گفته می‌شود: لین الخاء:آن گیاه را چیدم. 

ختیث الَابة: برای حیوان: علف جمع کردم 
و از همین معناء استعاره گرفته شده است 
مثال سیف یختیی:شمشیری که همه چیز را 


قطع می‌کند. 


ارا یماد «ختفلتاقب شید 
خامدین» [انبیاء /۱۵] کنایه از مرگ آنان 
می‌باشد که گفته می‌شود: خمدت الشَاز خمودا: 
شعله‌ی آتش خاموش شد و نیز از همین 
معنا استعاره گرفته شده است جمله‌ی 
مدت الحمّی: تبش قطع شد و خداوند 


می‌فرماید: «قاذا هه خامدون» [یس /۲۹] 


خمر: 

الحفرٌ: در اصل به معنای پوشاندن چیزی 
می‌باشد و وسیله‌ای که با آن چیزی را 
می‌پوشانند خمارگفته می‌شود. اما در عرف 
خمار اسم است برای روسری و مقنعه‌ای که 
زن بر سر می‌کند و جمع آن خفرمی‌باشد. 
دود هی وداه یش تن 
جیوبهن» [نور ۳۱۱] اختفرت الضوة و نخقزث: آن 
زن خود را پوشاند. خَمّزثلناة:آن ظرف را 
پوشانیدم. روایت شده است که «خمرُوا 
آنیتگم»سر ظروف غذایتان را بپوشانید. 
أخمرث التجین: خمیرمایه در خمیر گذاشتم. 
خمیزة: خمیرمایه وجه تسمیه‌ی آن این است 
که از قبل آماده شده است. 

دحل فی خمار اللاس: در بین آن گروه داخل 
شد 

حَمر: از این جهت شراب را ځفرگفته‌اند که 
بر عقل تأثیر گذاشته و آن را از بین می‌برد و 
از نظر بعضی. بر هر نوع ماده‌ی مست 
کسننده. خنراطلاق می‌شود و گروهی 


معتقدند اسم است برای مسایعی که از آنگوز 
و خرما گرفته می‌شود. چون که روایت شده 
است که رسول خدامَ فرمود: اقفر مسون 
هائین الجزتین: ال و لسن ”° 

و گروهی آن را اسم برای شراب نپخته 
می‌دانند سپس مقدار مورد نیاز برای طبخ 
آن تا از حالت خمر بودن خارج شود نیز 
مورد اختلاف آن گروه می‌باشد. 

خماز: دردی که از نوشیدن شراب عارض 
می‌شود و بناء آن بر طبق بناء بقیه‌ی 
بیماریهاست مثل ز کام و سنال. 

خنرة الطتب: بوی شراب خابره و خفره: 
چیزی با آن مخلوط نمود و به طور استعاره 
در قول شاعر گفته شده است: 


خامري ام عام 


خمس: 

دراصل. خمس در اعداد و ارقام به کار 
می‌رود. خداوند می‌فرماید: ولون اة 
سادشهم كلهم [کهف ۲۲۱] و «قلبت فیهم لت 
سَلة لا خشین عَاماً [عنکبوت /1۴] و 
لباسی که طول آن پنج ذراع باشد و نیز به 
رای کول ان چچ فراع یاد نی 
گویند. 

حمی: دوره‌ی پنج روزه که هر یک بار در 
آن شتر را آب می‌دهند. ختنث الوم 
یک پنجم اموال آنها را گرفتم. ۲ 
آخنسیم, من پنجمی آنها بودم. 


خفیس:زوز پسخ شنیه. 


او ی 


خحدای تعالی می‌فرماید: «في مَخْمَصَة» 
[مانده/۳] بعنی گرسنگی که باعث لاغری 
شود. گفته می‌شود: جل خابش:مرد لاغر 
اندام. اختض اقتم کسی از شدت لاغری 
کف پایش گودی دارد. 
خمط: 

الخ درخت بدون خار. گفته شده است: 
نام درخت آرادمی‌باشد. 

خفنط: شرابی که ترش شده. 

تخنعد: ناراحت شد. گفته می‌شود: خفن 


الفخل ,حیوان نر غرّید. 


حمزیو: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَجَعَل منهم 
ال تردة والخنازیر؛ [سانده /۶۰] گفته شده 
است: مقصود از خنازیر در اینجا حيوان 
مخصوصی می‌باشد و نیز گفته شده است: 
منظور کسی است که از نظر اخلاق و کردار 
مشابه قردة‌می‌باشد. ولی از حیث خلقت 
شباهتی به آن ندارد و هر دو مورد مقصود 
آیه می‌باشد. روایت شده که «گروهی از 
مردم از نظر خلفت مسخ شده‌اند» و نیز در 
بین مردم. کسانی هستند که از نظر اخلاق و 
رفتار به مانند میمون و حوک می‌باشند اگر 
چه از نظر صورت شبیه انسانند. 


۱-صحیح مسلم, باب اشربه: ح۱۹۸۵ 


خداوند می‌فرماید: امن شور آلوشواس 
لحاس [ناس /۴] یعنی شیطانی که هنگام 
خر خداون ق تفیش و غنود را جمع می‌کند 
و کنار می‌رود و آیه‌ی اقلا اقب بالختّس؛ 
[تکویر /۱۵] یعنی قسم به ستارگانی که با 
آمدن روز پنهان و ناپدید می‌شوند و گفته 
شده است: مقصود از خنس: ستاره‌ی زحل؛ 


مشتری و ریځ صی‌ناشند چسرا که این 


ستارگان سیّارند. 

آخستث ععه حه اداء حفّش را به تأخیر 
انداختم, 
خنق: 


خداوند می‌فرماید: «رالْحَمه [مانده /۳] 
یس ری که وه یش کرت داح 
گردید. 

بخثقة؛ قلاده و گردنبند. 
خاب: 

الخية: از بین رفتن خواسته و آرزو. فرمود: 
واب کل جَبّار عنیدا [ابراهيم /1۵] «وقد 
خاب من آفتری» [طه /۶۱] «وَقذ خاب من 
دمّاها/ [شمس /۱۰]. 
خیرا 

ایخ چیزی که همه در طلب آن هستند. 
مثل عقل و عدالت. بزرگواری و هر چیز 
نافع و ضد خی شر است. گفته شده است: 
خير بر دو قسم است: 

۱) خير مطلق یعنی چیزی که در همه حال 


و نزد همگان مسطلوب و پسندیده است. 
همانگونه که رسول خداعاژ بهشت را 
توصیف نمود: «لاخیر بختر بسعده النار ولا شر بشر 
بعده الحنة» 

یرل مج اقب امین 
برای فردی خير و برای دیگری شر 
محسوب شود. مثل مال که چه بسا برای زید 
مایه‌ی خیر و برای عمرو مایه‌ی شرّ و 
بدبختی است. لذا خداوند آن را با هر دو 
وصف بیان کرده و فرمود: إن رد حيرا 
[بقره/۱۸۰] و در جای دیگر فرمود: 
ییون نا یدهم بو من مال ون 
سار لہ ف ألحَیرَات» [سومنون /۵۵ - ۵۶] و 
آیه‌ی شریفه ان ترك خی + [یفره/۱۸۰] که 
منظور از خر مال می‌باشد و بعضی از 
علماء فرموده‌اند که: به مال در صورتی خير 
می‌گویند که زیاد و حلال باشد. همانگونه که 
امير المؤمنين علیّ بن ابیطالب ات وقتی بر 

یکی از موالیان وارد شد و او گفت: یا امیر 
المؤمنین آیا من وصیّت نمایم؟ فرمود: خير 
چون خداوند فرموده است: «اٍن ترك حيرا 
[بقر» /۱۸۰] و برای تو مال زیادی نمی‌باشد 
و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «وَإِنَهُ لب 
۳۹ لَتَدید» [عادیات /۸] یعنی مال فراوان و 
بعضی از علماء گفته‌اند که: علّت این‌که از 
مال در اینجا به خير تعبیر شده. نکته‌ی 
لطیفی دارد و آن این‌که کسی به وجه نیکو در 
مورد مال وصیّت می‌کند که مجموع اموالش 
را از طریق مشروع و پسندیده کسب کرده 


باشد. بنابراین خداوند فرمود: قل ۳ rE‏ 
من خر رالد آفره/۲۱۵] و «ومَا شلوا 
من خی إن 1 به علیم» [بقره/۲۷۳] و 
یرهم إن علشتم فیهم حيرأ [نور /۳۳] 
گفته شده است: مقصود مالی است که از 
سوی ایشان فراهم شود و گفته شده است: 
اگر یقین دارید به این‌که آزاد کردن بندگان 
برای شما و ایشان نفع و وابی در پی دارد. 

و خير و شر به دوصورت بیان می‌شود: 
اوّل: این‌که هر دو اسم باشند که در آیه‌ی 
شریفه «ولقگن منم یدمن إلى آلقیره 
[آل عمران /۱۰۴] بیان شد. 

دوّم: این‌که هر دووصف باشند و تقدیر 
آنها بتابرصیغه‌ی افعل تفضیل باشد مثل: 
هذا خير من ذاك وأفضل و آیه‌ی بت خی منهّا» 
[ستقره/۱-۶] روان روا شی ل 
[بقره /۱۸۴] که به جاست اگر خير در اینجا 
اسم و یاوصف از باب افعل تفصیل باشد و 
از همین باب است آیه‌ی «وَتَرَودوا فان خی 
آلرّاد فوی» [یقره /۱۹۷] و تقدیرش. تقدیر 
افعل تفصیل می‌باشند. 

پس گاهی نقطه‌یمقابل یر شر است؛ و 
گاهی نقطه‌ی مقابل آن سر می‌باشد. مانند 
آیه‌ی شریفه: «وٍّن بسن آلل بضر فلا 
کات له له هر وان يتشك یی هر علی 
کل شَیْء قدیز» [ائعام /۱۷] و در آیه‌ی افیهنٌ 
خیرات حسان» [لرحمن /۷۰] گفته شده است: 
اصل خیرات خیرات می‌باشد که مخقف 
گردیده است چرا که خوبی و نیکیها از 


ODRASSAES‏ تسد کات فقزو انعر اغت 


اوصاف زنان خوب می‌باشد. گفته می‌شود: 
زجل خبر وافرة خِزة مرد خوب و زن خوب. 

هذا خن ال جال و هده خَنرهُ الشاء و مراد از 
خیر در اینجا مردان و زنان پاکدامن هستند 
یعنی در بین زنان و مردان افراد پاک و عفیف 
یافت می‌شود. 

خێز: فضل و برتری که مختض به 

نیکیهاست. گفته می‌شود: ناقةٌ خیاز و حمل 
خناز: شتر خوب 

استخاز له الب فخاز له: بنده طلب خير از 
خداوند نمود و خداوند به او خير داد. 

خایزث فلاناکدا فخزئه: از من درخواست 

نیکی نمود. من هم به او خوبی کردم. 

خير حالتی که برای انسان مختار حاصل 
می‌شود که هر کدام را بخواهد انتخاب 
نماید که بر وزن قندة و جنه برای بیان حالت 

إختیار: درخواست چیزی که انجام آن 
مای‌ی خیر است و به چیزی گفته می شود 
که انسان آن را خیر تلقی نماید. اگرچه در 
قوشت جک بان 

و آیه‌ی شریفه مد آختزئاهم علی علم 
رن أْعالمین» [دخان /۲۲]صحیح اه 
اشاره به این باشد که خلقت آنها از سوی 
پروردگار به عنوان خیر است و یا اشاره به 
برتری آنها بر دیگران داشته باشد. 

تار در عرف متکلمان به هر فعلی که 
انسان آن را با رضایت نه از روی جبر و اکراه 
انجام دهد. اطلاق می‌گردد. پس جمله‌ی: هو 


نختاز فی کذا: به این معنا نیست که او در کار 
خود انعتیار ذارد جرا که اشاره شد که اخعتیار 
به معنای انتخاب چیز خوب و نیکوست. در 
حالی‌که مختار برای فاعل و مفعول به کار 
می‌زود. 

خوار: 

خدای تعالی می‌فرماید: «عجلاً جَسَداً له 
کوان [اعراف / ۱۴۸] 

خ وژ صدای گاو و گاهی نیز به طور 
استعاره برای صدای شتر به کار می‌رود و 
گفته می‌شود: ازن خوّارة: زمین سست و نرم. 

مخ خواز: نیزه شکسته خوران: مجرای 
مدفوع وصدای چهاریایان. 
خوض: 

الخؤض: وارد آب شدن و حرکت در آن و 
خوض در مواردی استعاره گرفته می‌شود و 
بیشتر جاهایی که در قرآن به کار برده شده 
جائی است که شروع آن کار مورد مدت 
است مثل آیه‌ی شریفه ین مهم لقن 
ماک نخوض وتَلعَبُ» [سوبه /۶۵] و آیه‌ی 
«رَحضُم کالّذِي خاضوا» [توبه ]۶٩/‏ درشم فی 
وب لعو آسمام 4۱1] «ولذ ریت 
لین یخوضونقي آيانتا فأرضش عنهم خی 
یَخُوضُوا فی حدیثه» [انعام /1۶۸ 

می‌گویی: خت داتی فی الماه: حیوان را به 
آب وارد کردم. تخاوطوا فی الحدیت: باهم 
گفتگو نمودند. 


الخنط : نخ و جمع ان خبُوط اشتت. 
قد خطت اللوب أخبعهُ خناطة. خبط تخییطا: ان 


لباس را دوختم. خیاط: سوزن خیاطی. 


خداوند می‌فرماید: تن بلج آلجتل في ۳ سم 
آلْخیَاط» [اعراف /۴۰] ای تن ین نکم اتب 


ایض من یط شود من آلمجره 
[قره /۱۸۷] یعنی سفیدی روز از سیاهی 
شب کاملاً مشخص گردد. 
خا در قول ایاعر آمده که: تدای قاتا نیت 
سب و خیّطة 

که اینجا استعاره برای ریسمان یا میخ 
می‌باشد. روایت شده است که: عدی بن 
حاتم دو ریسمان سیاه و سفید را در مقابل 
داق خود ناشت و مشغول ورون 
سَحری بود و مرب به ریسمانها نگاه 
می‌کرد تا سیاهی و سفیدی آنها را تشخیص 
دهد. این جریان را به عرض رسول خحداچ 
رساندند فرمود: تو اشتباه می‌کنی مقصود از 
آیه‌ی شریفه مشخص شدن سفیدی و 
روشنی روز از تاریکی شب می‌باشد. 

خیّط انیب فی رأب؛ موی سفید مانند نخ در 
سرش پیدا شد. 

خزیو: شتر مرغ که جمع آن خیطان است و 
امه بء گردن بلند. گویا گردنش مثل 
ریسمان بلند و دراز است. 
خوف: 

ایح وف: از روی نشانه‌های ظنی احتمال 


وقوع امر ناخوشایند را دا شتن» همانگونه که 
امیدواری عبارت است از اميد به حصول 
امر خوشایند از روی حدس و گمان یا امر 
معلوم. که در مقابل خوف واژه‌ی انن 
می‌باشد. خوّف‌در امور دنیوی و اخروی 
اسان یشوه سی‌فرمای؛ ور 
رَخمتهٌوَیخافونْ عَذَاب؛ اسراء /۵۷] و فرمود: 
کیت اف ما آفرخثه ولا تخافون أك 
آشز کته بال [انعام /۸۱] و «تَتَجافی > ا جنوبهم 
عَن آلتضاجع یعون رهم ۾ خوفاً رطععاه 
[سجده /۱۶] و وان سم 1۳ تشسطرا» 
[تےاء ۳ی ون خسف ۲ شقاة ق بسینهما؛ 
[نساء/۳۵] كه «(خفتم) در آیه‌ی الخیربنه 
«عرفنم» تفسیر شده است و حقیقت آن این 
است که به خاطر شناځتی که دارید اگر ترس 
از اختلاف بین آن دو برایتان حاصل شد. 
منظور از خوف از خداء آن ترسی که به 
منزله‌ی رعب و وحشت است؛ نمی‌باشد 
مثل ترسی که کسی از شیر درّنده دارد. بلکه 
مقصود از ترس از خداوند خودداری کردن 
از ارتکاب معاصی و انجام دادن دستورات و 
اوامر الهی می‌باشد. به همین دلیل است که 
گفته شده: کسی که گناهان را ترک نمی‌کند, 
از خدا نمی‌ترسد. 
تخویف از سوی خداوند به معنای بیم دادن 
از اجام کار میباشد وارد 
می‌فرماید: «دلك یحو اف له له به عسبّاده» 
[زمر/۱۶] و پروردگار مردم را از ترسیدن از 


شیطان و توجه به وسوسه‌های او نهی 


E و ید کات مه اه‎ EEE 


فرمودة و فرمود: با ذلگہ نان تخرف 
واه لا تافو رَخافُون ان کم مُرْمینَا 
[آل عمران /۱۷۵] یعتی از وسوسه‌های شیطان 
پیروی نکنید بلکه فقط از اوامر الهی تبعت 
سید رم مب رد تکار 
آنقدر مذمّت و از آنها بدگویی کردیم که 
موجب خوف آنها شد. خداوند می‌فرماید: 
واي خفْتُ أَلْمََاليّ ِن وَراني» [سریم/۵] و 
ترس زکریّا از این بود که وارشانش اسر 
شریعت را رعایت نکنند و نظام دین راحفظ 
ننمایند. نه اینکه اموال او را به ارث برند که 
بعضی از جاهلان گمان کرده‌اند که زکریّا 
می‌خواست وارثی داشته باشد تااموالش را 
به ارث برد چه این که اموال دنیوی پست‌تر 
و بی ارزش‌تر از آن است که بخواهند آن را 
برای کسی به ارث بگذارند. 

چو حالت ر که پر اشاق عتارضتن 
می‌شود. 

خداوند می‌فرماید اناوج في تفه 
خيفة موس # لا لا تَحْف» [طه ۶۸-۶۷۱] 

١وَأَلمَلاَنکة‏ من خیفته» [رعد/۱۳] و آیه‌ی 
شرب تکار کوت شش 
[روم /۲۸] که خینة در آیه به معنای ترس و 
واهمه است و وجه تخصیص لفظ خیندبرای 
آگاهی دادن به این است که ترس ملازم حال 
ایشان بود و هرگز آنها را رها نمی‌کرد. 

نخوّف: ظاهر شدن ترس در انسان. 

می‌فرماید: ا واا عل خرف 
[نحل /۴۷] 


الخبال: در اصل صورت مجرد است مثل 
صورتی که در خواب. آئینه و یا قلب به نظر 
انسان می‌رسد. سپس در مورد هر چیز قابل 
تصوّر به کار برده شده است و نیز در مورد 
هر شخص دقیق که جاری مجرای خیال 
اسب به کار رفته است. 

تخییل: به تصویر کشیدن چیزی در نفس. 
نخیل؛ تصوّر کردن چیزی. 

خلث:گمان کردم به معنای ظنثت است که 
به اعتبار تصور خیال مظنون می‌باشد. گفته 
می‌شود: خْیْلت الشماء: آسمان خیال باریدن 
دارد. فلا مخیل بکذا:او سزاوار این کار است 
هی سوق یکت بر لیس م که یادا 
انجام این تصویر و برنامه را دارد. 

خیلا:: تکبّر. حالتی که انسان برای خود یک 
فضیلت و برتری را تصور کرده لذا به خاطر 
آن فخر می‌فروشد و لفظ خیل نیز از همین 
باب است که گفته شده است: هیچکس 
سوار بر اسب نمی‌شود مگر این‌که در وجود 
غودخالت نکر و تخوت رااخساش 
می‌کند. »خیل» دراصل به اسب و اسب 
مکار الق مت شر و اا تداز 
می‌فرماید: «وّمن رباط الْحَيْلٍ» [انفال /۶۰] و 
نیز در مورد هر کدام از این دو به کار می‌رود 
مثل آن‌که روایت شده است: «یا خیل الله 
آزکبی» که به معنای اسب سواران می‌باشد و 


روایت نبو ىباه «عفوث تم عن صدقة الخنل» 


یعنی اسب: 

خیل: پرنده‌ای که رنگارنگ است که انسان 
را به اشتباه می‌اندازد و هر لحظه برای او 
رنگی غیر از رنگ لحظه‌ی قبل تصور 
می‌شود و لذا گفته شده است: 
کاب براش کل لو 
خول: 

لاوز مر رسای دور کی ا شواک 
راء ظَهورکم» [انمام ]٩۴/‏ یعنی آنچه را به 
شما بخشيديم: 

تخویل: در اصل به معنای نعمت بخشیدن 
است و گفته شده است: بخشیدن چیزی که 
مایه‌ی نعمت و فزونی گردد و گفته شده 
است: بسخشیدن چیزی که لازم است آن را 
تعهّد نماید. مثل این‌که گفته می‌شود: فلان 
خال مال: او سرپرست و اداره کننده‌ی نیکوی 
مال است. خابل قال:به نیکی سرپرستی 
کننده‌ی مال است. خال:لباس بسیار نرم که از 
لطافت و نرمی گمان می‌رود پوست حیوان 
است. والغالوتٍ يعلق َيل للوخوش 
خال فى الخند: لكة لباس: 
خون: 

الخبان والتفاق: خیانت و نفاق به یک معنا 
می‌باشند با این تفاوت که خیانت در مورد 
امانت و عهد و پیمان است ولی نفاق در امور 
دینی و اعتقادی است که باهم تداخل دارند. 
پس شیانت: مخالفت کردن با حق است تا 


این‌که مخفیانه عهد و پیمان گسسته شود و 
نقطه‌ی مقابل خیانت. امانتداری می‌باشد. 
گفته می‌شود: خث فلاناه خُنث أمانة فلانابه او 
خیانت کردم در امانت او خیانت کردم و لذا 
3 می‌فرماید: الأتخرنرا آله والتشول 
ویو آماناتکن [ننال /1۷] و اضر وی 
رید و رأة وج ونر لوط کا 


م ا 


تحت عَبْدَيْنِ من ۾ عبادتا صالحین فحانتاهما» 
[تحریم /۱۰] و «ولاً رال تلع قل خائلة 


منهم» [مانده /۱۳] یعنی گروهی خائن از 
ایشان و گفته شده است: به مردی خائن گفته 


كت 


2 


می‌شود: زجْل خانن و خائلة:مرد خائن که هر 
دو اصطلاح برای رجل صحیح است. مانند 
زاویسة و ذاهیةو گفته شده است: «خاننة» در 
آیه‌ی شریفه به جای مصدر وضع شده 
است. مثل فم قانماکه «قائعاًءبه جای مصدر 
آملاه اسست: 

و یی شریفه: «یَغلم خائنة لخین» 
[غافر /۱۹] به معنایی است که بیان شد و «واٍن 
منهم» [انسفال ۷۱۸ 7 HEE‏ 
تختانون آشتکه [بقره / 1۸۷] 

اختیان: مسداومت بر خیانت ورزیدن و 
نفرمود: تخونون آنشتم‌چون که عمل آنها 
خیانت نبود بلکه عمل آنها اختبان‌بود چرا که 
اختیان: تحریک شهوت و نفس برای خیانت 
کردن ات و این همان معنایی ات کته در 
آیه‌ی شریفه 1 ۳۹ اة بالسوء» 


[یوسفت/۵۳] به آن اشاره نشده ست: 


2 
پریدوا خیّاز 


موم هروه هه و و دروب کنات ففزدات:رافب 


خوی: 

ال الکو خالی ودن است. گنفته 
می‌شود: خوي بط من الطّعام نخوی خوی: 

شکمش کال از غنات 

خوی الجوز خُوَیْ: گردو تو خالی و پوک 
است که به خالی بودن معنای قبل خوت الذار 
تخوی خواء:خانه ویران شد. 

خوی الْجْمٌ: ستاره غروب کرد. أخوی: 
ستاره‌ها باعث. خشکسالی شندند و باران 
نسبارید. وأخسویبلیغ‌تر از خوی است. 
همانگونه که آنقی‌رساتر از نقی‌است. تخوية 
خالی کردن بین دو چیز. 

e a‏ و 


ا 


دب: 

الذدب والدییی: حرکت آهبیتة. 

که این معنا در مورد حیوان نیز به کار رفته 
استکه اسب تععمال آن در سورد خشرات 
بیشتر است و نیز در مورد آب و رطوبت و 
هر حرکتی که قابل مشاهده نیست و در هر 
حیوانی استفاده می‌شود اگرچه در نزد عرف 
فقط اسب را دابّةمی‌گویند. 

خداوند می‌فرماید: وا لى کر دابَة مَن م 
مَاءا [نور /۴۵] د فیها مخ اکل دابا 
[بقره /۶۴] «وَمَا من داب في لض إا عنلین 
اله رژفها» [مود/۶] و وما من داد فِي 
لض ولا طابر بط بجتا 
ولو بوَاخذ ا لس بما كَسَبوا ما ترك على 
ظَهْرِهًا من دابّة» [فاطر /۲۵] 


اب وعبیده می‌گوید: در آیه‌ی شریفه 


حیها [انعام /۳۸] و 


مقصود از فاشهف قط انسان می‌باشد: افا 
سزاوار است که بگوئيم داتة‌شامل تمام 
موجودات می‌شود و آیه‌ی شریفه او دقع 
اقول عهم أذ خرجتا لهم دید بن لاض 
که [نمل /۸۲] و گفته شده است: منظور 
از داتتحیوانی است که در هنگام برپایی 
قیامت خارج می‌شود ولی مابه کیفیت آن 
معرفت نداریم و نیز قولی است بنابر این‌که 
منظور از داپةانسانهای شرور هستند که در 


جهالت به منزله‌ی حیوانات هستند. 

بنابراین دانة جمع است برای هر چیزی که 
به آرامی حرکت می‌کند. مثل خاننةکه جمع 
خانن‌می‌باشد. در آیه‌ی شریفه: 1 شر 
الدَوَابٌ عند أشي [انغال /۲۲] دوّاب‌عامٌ است 
که شامل همه‌ی حیوانات می‌شود. 

گفته می‌شود: ناقة دبوب:شتری که از 
شدّت چاقی نمی‌تواند به درستی راه برود و 
گویا خود را به زمین می‌کشد. 

لیس فى الدار سن دی در خانه هیچ 
جنبنده‌ای نیست. 

أزض مَذبُوبة:زمینی که حشرات زیاد در آن 
لانه دارند. 
دبر؛ 

دب ااشیء: پشت که در مقابل فل می‌باشد و 
این دو واژه کنایه از دو عضو مخصوص در 
بدن انسان می‌باشد. گفته می‌شود: دنر و درو 
جمع آن آذیاژاست. 

خداوند می‌فرماید: ومن وله ین یَوْمَنذ 
بره [نفال /۱۶] و «یضربون وج رهم 
نف [نفال /۵۰] یعنی ملائکه ۶ جلو ۴ 

پشت آنها می‌زنند و فرمود: «قلاً د رد 

اگنان [اتفال /۱۵] که این آیه در مقام نهی 
فرار از جنگ می‌باشد و آیه‌ی راا 
آلسٌجود» [ق/۲۰] به معنای پایان نمازها 


می‌باشد و آیه‌ی «بار آشجُوم؛ [طور /۲4] 
فی ی فراتتهای شاد رواد آلشْجوم» 
به فتح همزه قرائت شده است و ییوش 
است که ظرف زمان قرار داده شده و مانند 
مقدم الخاج: و زمان ورود حاجیان و خفوق 
النجم: زمان پنهان شدن ستاره و نزد کسی که 
آن را «آدباد» به فتح قرائت نموده به عنوان 
جمع می‌باشد. 

و از همین واژه دبز مشتق شده که گاهی به 
اعتبار فاعل آن و گاهی نیز به اعتبار مفعول 
می‌باشد که بنابر ال گفته می‌شود: دبر فلان: 
او پشت کرد. امس الذابژ: دیروز که گذشت و 
رل د ا [مدثر /۳۳] 

اما به اعتبار مفعول مثل: دبر الهم الهدف: تير 
به هدف خورد و از پشت آن افتاد. 

دبز فلان القؤم: از پشت سر ایشان حرکت 
کرد. خداوند می‌فرماید: ی ابر ولا 
فطع طبحي [حجر /۶۶] و «فقطع دابز 
اذم لین ۳ [انعام /۴۵] 

دابر: به عقب مانده یا پیروی کننده اطلاق 
می‌شود که به اعتبار زمان و یا مکان و یا 
مرتبه می‌باشد. 

آذیر: روی گرداند و اعراض نمود. خداوند 
می‌فرماید: ته َر واشتَکی» [سدثر /۲۳] و 
«تذعوا مَنْ ۳ تن [معارج /۱۷] و رسول 


* فرمود: «لا تقاظغوا ولا تدابزوا و گوئوا 
)0 
۱ 


عباد الله اخواناه 
قطع رابطه_ نکنیدوبه یکدیگر پشت نتمائید 
و باهم برادر باشید و گفته شده است: ۷۰ 


ی بندگان خدا با همدیگر 


ar‏ و هدهع موه من مود کاب مقر ذات زاف 


تدابزوا» یعنی هیچکدام از شما از برادر خود 
در غیابش بدگویی نکنید. 

استدبار: به دنبال عاقبت و نهایت چیزی 
بودن 

تدانرالقوغ: بعضی از آنها به بعضی دیگر 
پشت کردند. 

دبار: مصدر دانزته به معنای با او در غیابش 
دشمنی کردم می‌باشد. ندیرادر عاقبت 
کاری اندیشه کردن. 

خحداوند می‌فرماید: «قالقدیات را 
[نازعات /۵] یعنی فرشتگانی که مأمور تدبیر 
آمور فش 

تدییژ: آزاد کردن بنده بعد از مرگ مولایش. 

دبار: نابودی که باعث انقراض نسلل شود. 
روز چهارشنبه در زمان جاهلیّت به «ذباره 
معروف بود و گفته شده است: به خاطر فال 
بدزدن به این روز بوده است. 

دبیر: طنابی که هنگام پیچیدن آن به عقب 
کشیده می‌شود و در مقابل آن فبیل است. 

رجل نقابل مدابرٌ: مردی که از جانب پدر و 
مادر دارای نسب شریف است. 

شاد فقابلة مدابرة: گوسفندی که گوشش از 
جلو و عقب سوراخ ده است: 

دابزة الطاثر: انگشت عقب چنگال پرنده. 

داب الحافر: گودی بالای سم و پشت پای 
حیوانات. 

نو:بادباختر امغرب» 


اصحیح مسلم, حدیث ۲۵۶۴ 


باب ال ال هه 


رة: قطعه‌ای از زمین زراعتی که جمع آن 
دار است. 

شاعر می‌گوید: 

عَلّى جربة تعلو الدَبارَ عُروبها 

دثر: زنبور عسل و حشراتی که نیش آنها در 
قسمت انتهایی بدنشان وجود دارد و مفرد 
آن دَبْرْة می‌باشد. 

ینزّ: مال فراوان که بعد از مرگ صاحبش به 
جا می‌ماند و این واژه تثنیه و جمع بسته 
نمی‌شود. 

ذبر البعیز دبرا فهو بر و دبر: پشت شتر زخم 
نك 

دنزة: پشت کردن و گریختن از جنگ. 
دثر: 

خدای تعالی می‌فرماید: «یّا 7 لت 
[مدثر/۱] که اصل آن ُثدثربوده که ادغام شده 
و به معنای کسی است که جامه بر خود 
پیچیده است. 

گفته می‌شود: لزه فتدر: آن را پوشیدم 
بس تشانده شد 

دثار: پوشش تدلر الفخل اللاقة:شتر نر بر شتر 
ماده بالا رفت. 

و تدا الخل الشرس: آن مرد بر روی اسب 
پرید و سوار شد. رل دئور: مرد گمنام 

سیف قالسر: ش مشیر زنگازده کله مدای 
صیقلی نشده است و از همین باب است که 
به منزل قدیمی ذاثر گفته می‌شود چرا که 
پایه‌های آن از بین رفته و نابود گردیده است. 


فلان دنز شال: اداره کننده‌ی خوبی برای 
اموال می‌باشد. 
دحر: 

الخو دور کردن و طرد نمودن‌ گفته 
می‌شود: دخرة ذخورا: او را راند. 

خداوند می‌فرماید: احرج متها وما 
قرا [اعراف /۱۸] و «فْلقی فی جهن موی 
مذخورا» [اسراء /۳۹] و «وَيُدَفُونَ من کل 
جانب:« دخورآ» [صافات ]٩-۸/‏ 
دحض: 

خداوند می‌فرماید: «حجَهُم داحظةً عند 
رَبهم» [شوری /۱۶] یعنی دلائل آنان باطل و از 
بین رفتنی است. گفته می‌شود: أذخطث فلاا 
فی حجته فذخض:او را در استدلالش مغلوب 
کردم پس دلیلش باطل شد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «وَيُجَاول لین 
کفرّوا بلاط ید حضوا به لْحَق؛ [کهف /۵۶] 
أَذخضْث خحْته فذخضن که اصلش به معنای 
«دخض الزخل» و لغزیدن پا می‌باشد و بر 
همین مبناست که در توصیف مناظره چنین 
گفته شده است که: 

نظرً زیل مواقع الأقدام 

ذحضت الشفش استعاره از همین معناست 
یعنی خورشید مایل به سمت غروب شد. 
دحا: 

سای تغالی سی‌فرماید: رارض بغ 
ذلك دحاها» [نازعات/۳۰] یعنی زمین را بعد از 
آن از جایگاهش جابجا نمود. مثل این که 


فسرمود: «یسوم رجف ألأزْض والجبال؛ 
[مزمل/۱۳] گفته می‌شود: ذخا المعز الخصی عن 
وجه الأزض:باران سنگریزه‌ها را از روی زمین 
تا کاکرد ورد 

مس وش یذخو فذخوا: آن اسب در حال 
حرکت دستانش را بر زمین کشید. بدخو 
ترابها:-حاک‌ها را جارو زد. 

و از همین باب است جمله أَذحیْ لّفامدکه 
بر وزن أفغُول و ازفعل ذخوث‌می‌باشد. دخية: 
اسم مردی است. 
دخر: 

حدای تعالی می‌فرماید: «وَهُم داخرون» 
[نحل /۴۸] یعنی: ذلیل و حوار گفته می‌شود: 
َذخَزئه فخواو را خوار شمردم پس ذلیل 
شد. و لذا فرمود: هن الین نيرون عن 
عبادتي سیون جتٌ داخرین» [غافر /۶] و 
یَدخزدراصل یذتخزمی‌باشد که از این باب 
نمی‌باشد. 
دخل: 

الدخول: داخل شدن» مقابل‌خروج می‌باشد 
و در مورد مکان و زمان و اعمال به کار 
می‌رود. گفته می‌شود: ذخل مان کذا:به آن 

مکان داخل شد. 

حداوند می‌فرماید: «أدخْلوا هه وید 
[بقره ۵۸1] «أذْخُلوا ألْحَة بما کتتم تغعلون» 
سل ۲۷۱] وا اب جَهتم خالدین فیهاء 
[زمر /۷۲] یدح نات تجري من مضه 
هار [مجادله /۲۲] و «یدخل من اشا فى 


مب ۶ب شا مفردات راف 


رخمته» [انسان /۳۱] «وقل رب آذخلیی دحل 
صدق؛ [اسراء / ۸۰] 

مذخل: از باب دخل یذخل است و شُذخل‌از 
باب اذخل‌سی‌باشد. «لیِدخلهم مُذْحَلاً 
یو ضونه) [حج /۵9] و مدعلا ریما 
[نساء /۳۱] که به هر دو وجه قرائت شده 
است. ابسوعلی فسوی گوید: کسانی که 
«مذخلابه فتح قرائت نموده‌اند گویا اشاره به 
این است که آنها قصد رفتن به آن جایگاه را 
نموده‌اند. و سرئوشت. آنها مانند عاقبت آنها 
که در آیه‌ی شریفه لین حون على 
وُجُوههم إلى لال 


ر 


» [فرقان /۳۲] و «لذ أَعلل 
في تاقيم وآلسلاسل» [غافر/۱] به آن 
اشاره نموده. نمی‌باشد. 

اما کسی که «مُذځلاه به ضم قرائت نموده 
داخل در کسانی هستند که در آیه‌ی شریفه 
«یْدخلتهم مدا یرضونه» [حج /۵9] به آنها 
اشاره فرمود. 

ادخْل:سعی در وارد شدن نمود. خدای 
تعالی می‌فرماید: ال یَجدُون تلا مَعارَاتِ 
َو مدا [توبه/۵۷] 

دخل: کنایه از فساد و دشمنی مخفیانه 
می‌باشد. مثل دغل و نیز کنایه از وارد کردن 
دیگری در نسب می‌باشد. که گفته می‌شود: 


2 


دخل ذخلاآخدای تعالی می‌فرماید: «تتخذون 
آنخانگه دَخْلاً ینک [نحل ]٩۲/‏ پس گفته 
می‌شود: فخل فلا فهو ندخول‌که کنایه از 
تسباهی عقل و عیب در حسّب و سب 


می‌باشد و از همین باب است شَجرةٌ مذخولة: 


باب ال ال E a‏ وه وه اه وتا 


درختی که از درون پوسیده است. 

النخسال فسی الابل: این‌که شتری که آب 
خورده دوباره با شترانی که آب نخورده‌اند 
پر آبشخور وارد شود. 

ذخل: پرنده‌ای است و وجه تسمیه‌ی آن 
این است که در بین شاخه‌های انبوه لانه 
کل 

دوخلة: زنبیلی که از برگ خرما ساخته شده 
است. 

دخل بابراته: کنایه از همبستر شان با همسر 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ین نسَایکم 
اللاي دخم بهن فان لم توا دم بسهن 
قلا جاح کم [نساء /۲۳] 
دخن: 

الذخان: دود. مانند شثان:دود همراه با 
شعله‌ی آتش. می‌فرماید: شم آشتوی ای 
آلتماء وهی دخان» [نصلت /۱۱] يعنى در 
حالی که آسمان مانند دود و غبار بود که 
اشاره دارد به این‌که هیچ نوع نگهدارنده‌ای 
نداشت که آن را حفظ نماید. ذختت الناز 
تذخن:دود از آن آتش بالا گرفت. 


ذخنة نیز از همین باب است ولی معمولاً به 


دودی گفته می‌شود که همراه بابوی خوش باشد. 


ذخن الط طعم غذا بوی دود گرفت و از 
لفظ ذخان تصور معنای رنگ شده است لذا 
گفته‌اند: شاه ذختاء:گو سفند تیره رنگ مایل به 
سیاه. 


ذاث ذخنة: رنگ دودی. یله ذخنانة:شب 


تاریک و ظلمانی. 

و از این واژه معنای آزار و اذیّت تصوّر 
شیده است لذا گفته شك است: دختی الخلق: 
بداخحلاق است. 

روایت شده است: «هدنة على دخن صلح 
همراه با نیرنگ 
در: 

خداوند می‌فرماید: بارس EA‏ عنم 
مذرارا [انعام /۶] «يُرْسِل آلا علیگہ 
مذزارا؛ توح /۱۱] واصل آن از الرو الذَرّةبه 
معنای شیر می‌باشد که برای باران نیز 
استعاره گرفته شده که با توجه به اسم شتر و 
اوصاف آن می‌باشد. 

گفته می‌شود: للّه دژه:کارهای خیر او برای 
رضای خداست. دز دژل:نعمتت زیاد شود. 

و از همین معنا استعاره گرفته شده است» 
جمله‌ی لوق در بازار رونق و درآمد خوبی 
دارد و ضرب الم ثل است که: سبقث درّئة 
غزازه:د رآمد او از ضررش بیشتر است. مغل 
این‌که گفته می‌شود: سبقث سَئله مطزه: مثل 
است برای کسی که شر و بدی او از خیرش 

وإشندزت المعزئ: بز مادم بز نر را طلب کرد. 
که ایی له انوا خفن تن 5ات 
جرا که بز بعد از طلب نرینه‌ها حامله و بعد 
از متولد شدن بزغاله‌اش» شیرش زیاد 
می‌شود لذا درخواست نرینه کردن را به 


استدزار كناية آورده‌اند. 


۷۳۶۸۲ وه و ترا ار ارگ 


درج: 

الذزجة: مقام که مثل منزلة می‌باشد. لکن 
منزلت به درجه‌ای گفته می‌شود که در آن 
فقط بالا رفتن در نظر گرفته می‌شود و امتداد 
ندارد. مثل بالا رفتن از نردبان و پشت بام. 

و از درجة به مرتبت رفیع تعبیر شده است. 
خداوند می‌فرماید: «رللرجال عَلَيْهنً ESE‏ 
[یقره/۲۲۸] که اشاره به جایگاه مردان در 
زمینه‌ی عقل و سیاست نسبت به زنان 
می‌باشد که در آیه‌ی شریفه «ألرَجال قَوَامُو 
على آلتساه:» [نساء/۳۶] ية آن افناره: شنده 
است و فرمود: لهم دَرَجَات عند ربهم» 
انغال /۴] مم درَجات عند آله [آل 
عسمران /۱۶۳] یعنی آنان دارای مقاماتی در 
نزد پروردگار می‌باشند و دزجاث التجوم 
«منازل فلکی مبتارگان» د 
متاق د کر شد انتت: 

و راه پسیما را «مذزجة» گویند و نیز گفته 


نیز از باب تشبیه به 


می شود: فلان بتذرخ فی کدا: یعنی کم‌کم بالا 
می‌رود. درج اش والضّی درجان: آن پیرمرد یا 
کودک آرام آرام راه رفت. 

دزج: تا کردن لباس يا کتاب. به چیز پیچیده 
شده نیز زج گفته می‌شود. 

و «ذزج» برای مرگ نیز به طور استعاره به 
کار رفته است. همانگونه که واه ءطیی نیز 
در مرگ استعاره گرفته شده که می‌گویند: 
طول الم مرگ او را درهم پیچید. 


و دت وذرح: زنده‌ها و مرده‌ها. 


E‏ یب مقر ذالت: راغت 


و در تفسیر آیه‌ی شریفه «سَتْشْتَرِجهُم من 
حَیث لایغلمون» اعسراف /۱۸۲] گفته شده 
معنایش این ات که آهان را مانند پیچیدن 
کتاب درهم کشیده و از بین می‌بريم. که 
عبارت از غفلت و بی خبری آنهاست. مئل 
این‌که فرمود: «وَلاً تع م مخ اغفا ف عن 
ذکرتا» [کهف /۲۸]. 

ذرح:سبدی که در آن چیزی می‌گذارند. 

ذزحة: پارچه‌ای که در زجم شتر ماده 
می‌گذارند. 

گفته شده: معنای «ستَنتّذرجهُم» این است 
که آنها را به تدریج گرفتار عذاب می‌کنيم که 
در واقع قدم به قدم به عذاب نزدیک 
می‌شوند. مثل بالا و پائین رفتن از جائی که 
به آرامی صورت می‌گيرد. 

درّاح: پرنده‌ای که به آرامی حرکت می‌کند. 
درس: 

ذرش الذاز؛ آثاری از آن برجای مانده است 
و باقیماندن اثر نشانه‌ی از بین رفتن آن 
می‌باشد. لذا دُژوس‌را به معنای پاک شدن 
تفسیر نموده‌اند. 

درس الکتاب و ذزشث السلم؛ آثار آن را با فرا 
گرفتن علومش. حفظ کردم و از آنجا که این 
فراگیری همراه با مداومت در قرائت است 
لذا تداوم خواندن تعبیر به دزس شده است. 
خدای تعالی می‌فرماید: «وَدرشوا ما فيه » 
[اعراف /۱۶۹] و عا کش عون کاب وبما 
کشم تذزشون؛ [آل عمران /۷۹] وما اه من 


باب سا RTE TE‏ ی ای ایا 


کب یدوشوتقاه [سبا/۴۴] و آیه‌ی «لیفولوا 

هت [انعام /۱۰۵] که «دارشت» نیز قرائت 
شده است و به معنای: «تو با اهل کتاب 
همراهی کرده‌ای» می‌باشد و گفته شده 
است: «وَدرَسُوا ما فیه» [اعراف /۱۶۹] یعنی 
عمل به آن را ترک کرده‌اند. مثل این‌که گفته 
می‌شود: دزس القوم السکان:آثار آنجا را از بین 
بردند. درست الضرأة:کنایه از حیض شدن او 
می‌باشد. 

قوش اا پیسی در بدن شتر باقی.ماند. 
درک: 

الذرك مثل الڌزج به معنای پی در پی بودن 
است با این تفاوت که ذرج‌به اغتبار بالا رفتن 
پله به پلّه است اما دزك به اعتبار فرود آمدن 
می‌باشد. لذا گفته شده است درجات الجنة و 
در کاث النارو از باب این‌که معنای فرو رفتن در 
آتش جهنم تصوّر گردیده به آن +هاویةگفته 
شده است. خداوند می‌فرماید: ان لین 
ف درك سل من آلّار» [نساء /۱۴۵] و دزد 
ژرف‌ترین نقطه‌ی دریاست. به ریسمانی که 
به آن طنابی دیگر بسته می‌شود تابه ته چاه 
برسد و ہا آن آب بکشند دزگفته می‌شود. 

ب حوف و اندوهی که به انسان هی رسد 
درقگویند. مثل نوسان قیمت که در 
معاملات حاصل می‌شود که به آن نیز درد 
تعالی می‌فرماید: ولا 
تخاف وکا ول تخشی؛ [طه /۷۷] یعنی از 


اطلاق می‌شود. خحدای 


عواقب آن نمی‌ترسد. 


آذزد: به حقیقت آن ۳ برد. أذزك الصبی‌زبه 
پایان دوران کودکی و آغاز بلوغ رسید. 
فرمود: «(حتّی إ5 آ ا عرق [یونس ]٩۰/‏ 
و «شذ رکه اناه وي يُذرك ألأبْصَارَ» 
[انعام /۱۰۳] که بعضی در تفسیر آیه‌ی 
شريفه» «لانذْركة باه را بر اين حمل 
کرده‌اند که چشمان ظاهری توان دیدن 
خداوند را ندارد و گروهی دیگر آن را بر 
معنای بصیرت حمل کرده‌اند و آمده است 
که ابوبکر در این این باره گفته است: يا من غاي 
کنه یات 


معرفتش موجب اقرار به قصور از شناخت 


ره لصو عَنْ معرفْته؛ كسى 


وی است. چه این‌که نهایت معرفت خداوند 
به اتن است که اشیاء را به خوبی بشناستی که 
خداوند جزء آنها نیست و هیچ شباهتی با 
آنها ندارد بلکه پروردگار است که به وجود 
آورنده‌ی تمام اشیاء می‌باشد. 

تدارّك: بیشتر در مورد فریادرسی و نعمت 
به کار می‌رود. 

مثل اینکه فرمود: ِ آن تدارکه نغمه 
ره [قلم /۴۹] و «حلّی اذا داروا فیها جییعاه 
[اعراف /۳۸] یعنی هسریک به دیگری ملحق 
شد و َل درك عهُم في آلاخرة: [نمل 2۶] 
یعنی بلکه علم آنها در قیامت کامل شود که 
در اینجا تاءدر دال‌ادغام شده است و با الف 
وصل. به سکونوصل شده است. 

و لذا فرمود: «حستّی لد دار وا فسیهاء 
[اعراف /۳۸] و همینگونه است آیه‌ی شربفه 
اک ۳ الأزض؛ [توبه /۳۸] و طینابكَ 


[نمل /۴۷] و آیه‌ی شریفه‌ی قبل در بعضی 
قرائتها ابل آذزل علْهم في الآخرة» آمده است. 

و حسن می‌گوید: آیه‌ی شریفه به این 
معناست که در مورد تحقق مسأله‌ی آخرت 
جاهل بودند و در حقیقت به این مضمون 
است که علم آنها در سورد آخبرات بغ پايات 
رسید و آن را درک نکردند و نیز گفته شده 
معنایش چنین است که: بلکه به این حقیقت 
و آگاهی در آحرت پی ببرند. چه این‌که آن 
ظنّ و گمانی که در دنیا داشتند در آنحرت 
تبدیل به یقین می‌شود. 


درهم: 
خداوند می‌فرماید: «رَشَرَوهٌ تمن بَخُس 
را درد آرت ایر 0 
مسکوک که با آن معامله‌صورت می‌گیرد. 


الذَرابة: شناختی که به گونه‌ای با فریب و 
زیرکی حاصل می‌شود. 

گفته می‌شود: ذز نة وذریت به وزنة: مانند 
فة و شفرخ اذرز, که شاعر می‌گوید: 
و ماذا ید اعرا نى 

وق خا ورب توس لاهن 

A 

مذری: شاخ گوسفند که با آن از خود دفاع 
می‌کند و از همین معنا بیزوی برای شانه که 
موی سر را با آن شانه می‌زنند استعاره گرفته 
شده است. 


خدای تعالی می‌فرماید: « تذری لعل أله 


ی( 


بث بعد ذلك مرا [طلاق /۱] و فرمود: 
اون ذري له فش اکب [انبیاء /۱۱۱] و اما 
گنت تدري ما آَلْكتَاب» [شوری /۵۲] و هر 
جایی که در قرآن جمله‌ی «و سا آفزات, آمده 
است به دنبال آن موضوعی تبیین شده است 
مثل وما راك مَاهیذ* نار امه [فارعه ۱۰۱ 
- ]رقا أَرَا مَالَيلة آلقدر* لیله 
لقَدر...» [قدر ۲۱ -۳] «وَمَا ۳ ما ألْحَائَدة؛ 
[حانه/۳] شم ما أَذْرَاكَ ما یوم آلدین» 
[نفطار /۱۸] و «قل لو شاء اف ما تون عََیکه 
و آذراکه به؛ [یونس/۱۶] که مأخوذ از ریت 
است و اگر از درا می‌بود باید گفته می‌شد: 
ولا آذراتکیون و هر کجا که جمله‌ی ,وما نذريك» 
آمده دیگر بعد آن توضیحی بیان نشده 
است مثل: «وما بذريك له ری [آصبس/۳] 
وما یذریك لسع قرب [شورى /۱۷] 
واژه‌ی درایة در مورد خداوند به کار نمی‌رود 
و شاعر می‌گوید: 

اهم لا آذری وأئت الداری 

و این نمونه‌ای از تندخویی و خشنونت در 
کلام عرب است. 
درا: 

ارزز:: ميل به یکی از دو طرف گفته 
می‌شود: فوفث ذزاه: آن راصاف و مستقیم 
کردم. راث عنه, آن را از او دور کردم. فان دو 
تدژی»: در دفع کردن دشمنانش قوی است. 
دارآته او را راندم. خداوند می‌فرماید: 
«ویَدرءونَ بالْحَسَتة آلسَینة؛ [رعد /۲۲] و 


باب الدّال ی 


«رَیَدرَوّا عَنها أَلْعَذَابَ» [نور /۸] در روایت 
است که: «اذرءْا الخدوذ بالشتَهاتِ» که اشاره به 
این موضوع است که به دنبال حیله و راه فرار 
اؤ جل الهی هستند. 

خداونك صی‌فرماید: اقل ادر يوا عن 
اسک أَلْمَوْتَ»[آل عمران /۱۶۸] و «قااراف 
فیها» [بقره/۷۲] که از باب تفاعل می‌باشد و 
اصل آن تذازائم است و ادغام حاصل شده در 
آن» برای تخفیف است و تاء نیز تبدیل به دال 
گردید و ساکن شده سپس ادغام صورت 
گرفته است. 

بعضی از ادباء گفته‌اند که: ارام بر وزن 
افتعلّم می‌باشد. امّا این سخن از چند جهت 
اشثباه است: 

اوّل: اين‌که اذارائْم دارای هشت حرف ولی 
فم هفت حرفی است. 

دوّم: حرفی که پس از الف وصل مى آيد 
حرف «تاء» می‌باشد که در این سخن «دال» 
فرض شده است. 

سوّم: در إڌارأئم حرفی که بعنوان حرف 
دوم آمده «دال» است که در این قول آن 
حرف وتاء» قرار داده شده است. 

چهارم: در فعل صحیح العين از باب 
افتعال حرف بعد از «تاء» هميشه متحرک 
می‌باشد ولی در اینجا ساکن فرض شنده 
است: 

پنجم: در اینجا بین تاء و دال حرف زائدی 
قرار گرفته در صورتی که در باب افتعال این 


حرف زائد وجود ندارد. 


۵0 


ششم: در فعل اذارأئم «الف» به جای عير 


الفعل قرار داده شده در حالی كه عين الفعل 
می باشل 


هفتم: در افتقل قبل و بعد از عين الفعل دو 


حرف قرار دارد امّا در اقارأئم بعد از عین سه 
حرف قرار دارد. 


دس: 

الدش: وارد کردن چیزی در جیر دیکر با 
نوعی اکراه. گفته می‌شود: دس فدش: 

آن را با نیرنگ به هم آمیختم پس آميخته 
یل 

دس البعیز بالهناء: روغن قطران بر بدن شتر 
مالیده شد و گفته شده است: که هناءُو روغن 
مالی کردن تمام بدن شتر با دش «مالیدن روشن 
به زیر بغلها» متفاوت است. 

خداوند ممی‌فرماید: م ذه في آلشرّاب» 
[نحل /۵9]. 
دسر: 

خداوند می‌فرماید: «وَعَعلناهُ على ذات 
رام ردسرا [قمر /۱۳] یعنی: میخها که مفرد 
شفرء وسازمی باشاد واصل ذشربه معنای دفع 
کردن با شدّت و زور می‌باشد. گفته می‌شود: 
سره بالژمح:آن را با نیزه دور کرد. رَجُل مدتبه 
معنای رل مطَن یعنی مرد نیزه پرتاب کن 
می‌باشد. روایت شده است که: وین نی 
العَنْبرٍ کات إت هی دسر البحرا. غیرد 
ماده‌ی معطری است که از قعر دریا به سطح 


آب می‌آید. 


دسی: 

خداوند می‌فرماید: وقد خاب من دسّاها» 
[شمس /۱۰] هر کس نفس خود را خوار 
شمرد و گناه نمود زیان کرده است که یکی 
از دو سین در آن تبدیل به ياء شده است 
مثل: 

تظتنت که دراصل تظننت می‌باشد. 
دع: 

الَعْ: راندن با خشونت. واصل آن برای 
انسانی که لغزیده و به زمین خورده به کار 
می‌رود که به او می‌گویند دع دغ: بلند شو و 
بانشاط باش. همانگونه که به او گفته 
می‌شود: لتا که به همین معناست. خحداوند 
می‌فرماید: یم يعون إلى ار جَهنم دعأه 
[طور /۱۳] و «قذالك اذى ید أْیتم» 
[ساعون /۲] و شاعر چنین سروده که: دع 
الوصی في قفا نتیمه. 
دعا: 

الدعاء: مثل النداء می‌باشد با اين تفاوت که 
اغلب ندا همراه با ءیاء و ؛ایاء و غیر این از 
حروف که بدون اضافه کردن اسم منادی 
است ولی در دعا همیشه این صدا زدن 
همراه با اسم است. مثل يا فلان. و چه بسا که 
هریک از این دو به جای دیگری استعمال 
می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: «کمتل 
ی یوق بتا لا سم إلا ُعَاء ربدا 
[یقره /۱۷۱] و ذعاء: برای نام نهادن نیز به کار 


می‌رود مثل: دعوت اینی زیداء نام فرزندم را 


SER وت کنات مق دانت‎ EOE 


زید گذاشتم. خدای عّوجل می‌فرماید: الا 
جوا ذعاء آلرّسول بتکم کدعاء بفضکم 
عضا [نور ۶۳] که تشویق برای احترام نهادن 
به رسول حداست يب و این آیه کسانی را 
مخاطب قرار داده که هنگام صدا زدن رسول 
خداعَولٍ او را با لفظ ءیامحند» ندا می‌دادز 

دعوئه: از او سئوال کردم و از او طلب کمک 
۳ و 

می‌فرماید: «قالوا آذع لا رَبك [بقره /۶۸] 
یعنی از پسروردگارت سئوال کن و «قلْ 
رک ان ناکم عَذاب آثه أو نکم الماع 
یره دون إن کم صادقین* بل یا 


تدعون » [آنمام ۴۱-۲۰۱] تنبیهی است بر 


۳ 


این‌که هرگاه به شما مصیبت و بلایی 
می‌رسد جز به پروردگار به کسی دیگر 
پناهنده نمی‌شوید. 

«وآذغوه خُوفاً وطفعا» [اعراف /۵۶] «وآذعُوا 
شهداءکم من دون آثه ان شم صاوقین» 
لیتره۲۳۸] «ولذا ص آلانشان ضر دا ره 
منیا الیه؛ [زسر /۸] «و[3) مس الائ ان لد 
دعانا لجنبه» [یونی /۱۲] 

«ولا تدع من دون آله ما لا يَْفَعْكَّ ولا 
يرك [یونس /۱۰۶] و لا تذعُوا وم مورا 
واحباً وآذعُوا تیور كيرا [فرقان /۱۴]به 
اینکه بگوید با لیا و با حنوته و مانند این 
جملات که بیانگر حالت تأسف و پشیمانی 
است و معنای آیه چنین است که: در آن زوز 
غم و غصّه‌ی زیادی به شما می‌رسد و آیه‌ی 
شریفه: «اَذْعٌ لا رب [سفره /۶۸] یعنی از 


پروردگارت بخواه بسا یر ا تشویق 
ای بدست آوردن آن. «قال رب سجن 
حَبٌ ال ما يَدعوتيي له [بوسف /۳] و 
اه يَذْعُوا إلى دار للام [یونس /۲۵]. 
و فرمود: ۱ قوم مّا لي وک ای ۳ 
تدعو تبي إلى آلّار* تذعونيِي افر باه 
رارك بها [غافر /۴۲-۲۱] و لا جَرَم ۳۹۳ 


E 


وم 


تدعونني یه لیس له دون ) [غافر /۴۳] یعنی 
آنچه را از من می‌خواهید که به سوی آن 
بروم هیچ منزلت و مقامی ندارد. 

و مخصوص به اذعای نسبت می‌باشد 
واصل آن برای حالتی است که انسان بر آن 
حالت است: مسل دة و حل 

ی مقداری از شیر شتر را 
ندوش و باقی بگذار تا دوباره پستانش پر از 
شیر شود. 

پ این‌که چیزی را از خود بداند و آن را 
به خویش نسبت دهد و در میدان جنگ ,ری 
به معنای شعار دادن و رجز خواندن است. 

خداوند می‌فرماید: «ولکُم فیها ما دون 
نرا آنصلت /۳۱- ۲۲] یعنی آنچه را طلب 
هن یله ..,, ادعا کردن چیزی. فرمود: 
ماکان غاهم إِذ جَاءَهُم بسا عراف /۵] 

SEE 1‏ سرت 


ا فرمود: وخر دعوَاهُم ن ألْحَند ۳ 
رب آلعالیین» یوس ,۰ 


متعذی شود به معنای 


۳۹۹ 


رساندن می‌باشد. مسانند آیه‌ی شسریفه 
درا ایهم مالم [ساء /۶] و اگر با . 

متعدذی گردد به معنای حمایت است مثل: 
1 له یدانع عَنِ الذي مرا [حج /۳۸] و 


فرمود: «وَلَولاً دع اله ا اس بْعْضَهُم بجَعض! 
[حج و لین له دافع# من آله ذي 
آلمقارج» [معارج ۲ - ۳] یعنی هیچ حمایتگری 
برای او نیست. 

.ی کسی یا چیزی که همه او را رد و دفع 
هل 

,یره یک ریزش باران وع سیل. 


دفي 

خدای تعالی می‌فرماید: «مَاءٍ دافی؛ 
[طارق /۶] آبی که با سرعت جریان دارد. 

و حور ذف یک دفعه آمدند. نیز از همین 
معنا استعاره گرفته شده است. 

می اذفق شک یزرو 

E VER‏ در سرازیری تند راه رفت 
مانند آب که از آب به پائین فرو می‌ریزد. 


وښ به سرعت رفتند. 


لاف گرما: که در مقابل سرما می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: کم فيا وف وَمَافع» 
[نحل /۵] یعنی چیز گرم کننده مثل پشم. 

خل دفآن وابراة دفنی:مرد یا زنی که لباس 
گرم پوشیده است. , وی .,خانه‌ی گرم. 


ال ک: زمین نرم و سست. ده دشن آن را 
صاف و هموار کرد. حدای تعالی می‌فرماید: 
«وحیلتِ رض والجبال دكا که واحدته 
اه /۱۴] و «دکّت الارْض ا دا 
[فجر /۲۱] یعنی زمین به مانند خاک نرم و 

خدای تعالی فرمود: لما تجَلّن رَه لح 
له کا [اعراف /۱۴۳] و از همین باب ات 
واژه ءذتان». 

ذکداک: شن نرم. زض ذاء: زمین هموار که 
جمع آن دک می‌باشد. 

اقة ذاغ: شتر بی کوهان که به زمین صاف و 
هموار تشبیه شده است. 
3 

الذتاتة: چیزی که بواسطه‌ی آن به اشیاء 
ویک شاج پیدا می‌شود. مثل دلالت 
الفاظ بر معانی و دلالت اشارات و رموز و 
نوشتن و پیمانها در حساب خواه این دلالت 
با قصد وضع کننده‌ی آن باشد یا نباشد. مثل 
این که کسی از حرکت می‌فهمد که او زنده 
است. خدای تعالی می‌فرماید: «ما له على 
موته دب آلزض» [سبا/۱۴] اصل دون 
مصدر می‌باشد مانند تان وامازة 

وال کی کدراهتمایی و دلالت مود جر 
چیزی از او حاصل می‌شود. 

دلیل برای مبالغه می‌باشد مانند عالم و غلیم 


و قادر و قدیو. 


هلو وت وا بیع REE‏ دا زا غیت 


و ذال و قلیل هر دو دلالت نامیده شده‌اند که 


مانند تسمیه‌ی شیء به مصدر است. 


دلو: 

دوت الدنو: دلو را در چاه انداختم. 

آذنیٹها: دلو را از چاه بالا کشیدم. و گفته 
شده است: که آذلینهابه مسعنای پائین 
فرستادن دلو به چاه هم می‌باشد که این قول 
ابو منصور در کتاب الشامل می‌باشد. 

حدای تعالی می‌فرماید: «فادلی دوه 
[سوسف /۱۹] و برای تلاش و رسیدن به 
چیزی نیز استعاره گرفته شده است. 

شاعر می‌گوید: 
وی الق عَنْ طلب خشیث 

ولك ألق دول فى الدلاء 

هسمچنین رمیا ای که بسا آب بسر 
می‌دارند را مانح نامیده‌اند. 

شاعر می‌گوید: 
ولي انح لم ورد الشاش قَبلْ 

فل وأشطان الطوی كغبر 

خداوند می‌فرماید: «وَشدلوا بها إلى 
آلحکام؛ [بقره /۱۸۸] 

فذتی: نزدیک شدن و فرود آمدن خداوند 
می‌فرماید: ثم دنا فَلی» [نجم /۸]. 
دلك: 

دلوك سّنشس: متمایل و نزدیک به غروب 
شد. 

خدای عروجل می‌فرماید: «قم لا 
لدلوك الشس» [اسراء /۷۸] مثل ایگ کن 


باب الدّال E‏ 


می‌شود ذَلفث الشمت:روز را به راحتی به 
شب رساندم. 

و از همین باب است: دلعّث الشىء في الاحة: 
آن کار را به آسانی به پایان رساندم. 

داكت الوْجُل: آن مرد را معطل کرده و سر 
دوانیدم. 

ذئوژ: عطری که بر بدن مالیده می‌شود. 

دی تدغ ایی که از گره و خرها دوست 
می‌شود. 
دمدم: 

«قدهدم علیهم رهم [شمس۱۳] بعنی 
پروردگار آنها را نابود ساخت و گفته شده 
است: َنذمة حکایت صدای گربه است و از 
همین قبیل است: ذفتخ فلا فی لاه 

ذمَفث الّوب: لباس را آغشته به رنگ کردم. 

مام: هر چیزی که بر روی چیز دیگری 
بمالند. یم مَذْمُوم باشُحم:شتر بسیار چاق. 

امّاء ودممة: لانه‌ی موش صحرائی 

ذاماء بدون تشدید و ذیفونة:بیابان خشک و 
بی آب و علف. 


دم: 

اصل اندم دی بوده است و به معنای خون 
می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «حرَمّت عليه ألمَيَةٌ 
الد [سانده/۳] که جمع ان ففاه است و 
فرمود: کون کم [قره /۸۲] 

قد ذمیت الجراح: زخم خونریزی کرد. فزش 


عذیی: اسب سرخ رنگ. 


ذُْیة.صورت زیبا. شَجَد ذامیة: سر خونین. 
دمر: 

حداوند می‌فرماید: «قْمَرنَاهُم تدمیرا» 
[فرقان/۳۶] و ف دزا ارين 


a ات‎ 


[شعراء /۱۷۲] «ودشوتا ماکان يصع فوعون 
وق مماوما کانوا َعْرشُونَ» » [اعراف /1۳۷] 

تدمیر: داخل شدن نابودی در چیزی. و 
گفته می‌شود: 

ما بالثار تذْمریً: در خانه هیچ کس نیست. 

و فرمود: «دمَرَ ا علیهم؛ [محمد /۱۰] که 
مقعول ترد اینجا حذف شده‌است. 


دمع: 

شداوند می‌فرماید: ترا وغه ت 
من آلدنع حتنا» [توبه ]٩۲/‏ 

ھی اسم است برای آشکنی که از چشسم 
جاری می‌شود و مصدر دمعت القین, ذنعاًو 
ذمعاتً می‌باشد. 
دمغ: 

خدای تعالی می‌فرماید: بل تفْذف بالق 
على باطل فیدمَعْهُ» [نبیاء (۱۸] یعنی فرق آن 
را مىشگافة. 

ححُةَذامعّة نیز به همین معناست و به 
شاخه‌ای که از بیخ درخت خرما می‌روید که 
اگر آن را قطع نکنند درخت را از ريشه فاسد 
می‌کند «ذامغة» گفته می‌شود. 

و نیز قیقد به آهنی که به قسمت عقب زین 
بسته می‌شود. اطلاق می‌گردد و همه‌ی این 
اصطلاحات. استعاره از دنغ می‌باشد که به 


معان اکن میور اد عقوم ا 
خداوند می‌فرماید: «مَنْ إن اف بديتار» 
[آل عمران /۷۵] که اصل :هبار 
که یکی از دو نون تبدیل به 
گفته شدها ست:اصل آن در معنای فارسی هس 


آر می‌باشد یعنی شریعت آن را آورده است. 


درا می‌باشد 


اء شده است و 


دنا 

اذو نزدیکی بالات پا به حکم و در 
مورد مکان و زمان و منزلت به کار می‌رود. 
خدای تعالی می‌فرماید: وی ا من 
طَئلعها ة تیان دانیة» [انعام ]۹٩/‏ و ُه تا 
دیجم /۸] 

که این قرب حکمی است و گاهی از 
واژه‌ی ,در تعبیر به کوچک می‌شود که در 


مقابل بزرگ می‌باشد مثل: ۱ ر کسی منت بد 


وو اعت ,و گاهی به معنای يست در مقابل خير 
و نیکی به کار می‌رود. مثل: ادون لَِي 
هر دی بای هو حير » [بقره /۶۱] همانگونه 

دی‌تعبیر اال در مقابل 


آخر می‌شود. مثل لاحر الا والاخرة 
[حج/۱۱] و «وائَیاه في 7 خا حَسََة رنه فی 
آلاخرة من ألصَالحین» [نحل /۱۲۲] و گاهی 
نیز در معنای نزدیک‌تر استعمال می‌شود که 
در مقابل دورتر قرار می‌گیرد مثل لذ نتم 
بالعَُة شا وم بالعدوة آلقضوی» 


[انفال /۴۲] 


که گاهی با واه اد 


و جمع دنیا انی می‌باشد مثل ری وخبر و 


و RAE‏ رو و کات E SS‏ 


سعری و سنر و آیه‌ی شریفه ذلك آذئی آن 
انوا بالشَهادة» [سانده /۱۰۸] یعنی اینگونه 
نزدیک‌تر به نفسشان و به نفعشان است که با 
اقامه‌ی شهادت» عدالت به خوبی در مورد 
اسان جاری می‌شود و لذا فرمود: «ذلكَ 
ّى آن د ر تق آغیتیت [احزاب /۵۱] و آیه‌ی 
شریفه کم كرون« في آلدلیا ولتخزةه 
[سقره ۲۱۹7 -۲۲۰] شامل احوالات دنیا و 
آخرت و تفکر در مورد آنها می‌شود. گفته 
می‌شود: دانت ببس الاسر :آن دو رابه هم 
نزدیک کردم. وادئیت احدهما من اتاخر: یکی را 
به دیگری نزدیک کردم. فرمود: ین 
عليه ِن جلاییهنْ» [احسزاب /109 آذ 
الف :آن اسب بچّه‌ی ضعیف زائید. 

و دى اختصاص به معنای پست و بی 
ارزش پیدا کرده است که در مقابل آن _ر 

گفته می‌شود: نی ۶ تب الفیا+چ 

و روایت شده است که: ږا اکلتم قدو که 
از ريشه ,رپ است و به این معناست که: از 
جلوی دست خود بخورید 
دشر 

ابر دراصل اسم است برای مدّت وجود 
عالم هستی از ابتداء تا انتهاء. و لذا فرمود: 

هَل تى علی آلانسان جین مس آلدشره 
[دهر /۱] سپس از آن ذبەهرنوع ناا 
طولانی؛ تعبیر شده است و «م,برحلاف 
زمان است. جرا که زمان بر مدت کوتاه و 


زیاد اطلاق می‌شود. دهز فلای:مدت یجان 


باب الدال وق و دش وه موه 


فلانی و این واژه برای عادات باقیمانده از 
مدت حیات کسی استعاره گرفته شده است. 
گفته شده است: ما دهری بکدا: این عادت و 
رسم من نیست. 

گفته می‌شود: دهر فان ناته دهم" م صیبت و 
گرفتاری برای او پیش آمد که خلیل این 
جمله را. حکایث نموذة است و در اینجا مخ 
مصدر است و گفته شده است: دهدره دهدرة 
روزگار سخت. دهز داهر و دهبر 

و قول رسول دای که فرمود: « نسوا 
الدهر فان الله هو الذهزم"!" به روزگار ناسزا 
نگوئید چرا که خداوند فاعل کارهایی مانند 
خير و شر و خوشحالی و غم است که به 
روزگار نسبت داده می‌شود. 

و اگر شما کسی را که معتقدید فاعل این 
امور است را دشنام گوئید در واقع خداوند 
را دشنام نموده‌اید. در حالی که خداوند پاک 
و منرّه از این امر است و بعضی گفته‌اند: 
معنای دهر دوم در روایت غير از ده اول 
است. چه این‌که تهردوّم مصدر به معنای 
فاعل است و به این معناست که خداوند 
داهر و مذبرامور است که اتفاق می‌افتد. 

و معنای ده اؤل واضح است که به معنای 
روزگار می‌باشد و آیه‌ی شریفه از قول 
مشرکان عرب خبر می‌دهد که می‌گفتند: «ما 
هی ال حیائتا انیا توت وَنَحيا ما نآلا 
ده [جانبه/۲۴] گفته شده است: مقصود 


از ده زمان است. 


د هه 


خداوند می‌فرماید: ۳ دهاقا» آنبا/۳۴] 


یعنی: جام لبریز گفته می‌شود. 
ادهعت الکاس فدهق جام ۳ پر کردم پس 
لبریز شد. 


دهق لب فن المال دهتقة: مال فراوان به او 
رسیل. 

مثل این‌که گفته می‌شود: قبخی قنصا. 
دهم 

الدهضنه: تاریکی شب و بااین واژه از 
سیاهی اسب تعبیر شده است و چه بسا با 
آن.از یری ناهن تسعییر ای شود 
همانگونه که از دهع به سبزی که رنگ آن 
کامل نیست تعبیر شده است. و وجه تعبیر به 
خاطر نزدیک بودن این دو رنگ به یکدیگر 
می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: 
«مُدهامتان» [لرحمن /۶۴] که وزن فعل آنها 
پراساس تنعل می‌باشد. گفته می‌شود: ادهام 
ادهیعاتا سیاه رنگ شد و شاعر در توصیف 
شب اینچنین سروده که: 

فی طلل أخطر بدشه هامه الوم 
دهن 

خدای تعالی می‌فرماید: ات بالدفن» 
[مزمنون /۲۰] و جمع دهن. آدهان‌است. 

و «فک ات ورد کالدهان) [الرحمن /۳۷] 
گفته شده است: دهان: ته مانده‌ی روغن 
می‌باشد. غدهن:ظرفی که در آن زوغن 


ا-مسند احمد» ج۵ ص ۳۹۹. 


می‌ریزند و ایین اسم آلت است که بر وزن 
شفغل آمده است و گفته شده است: الذهان 
جایی است که آب اندکی که در آن جمع 
می‌شود. و مُذهن «ظرف روغن) از این جهت 
به آن تشبیه شده است و از لفظ دهن برای 
شتری که کم شیر است استعاره گرفته شده 
است که به آن ذهینگفته می‌شود و بر وزن 
فسبیل به معنای فاعل است. یعنی شتر به 
مقداری شیر می‌دهد که بشود پستانش را 
چرب کرد. 

و گفته شده است: ذهین بر وزن فعیل و به 
معنای مفعول است. گویا شتر با شیر جرب 
شده است لذا شیر کمی دارد و معنای دوم 
نزدیک‌تر به این حقیقت است چون حرف 
«هاء» در آن داخل نشده است. 

دهن المَطر الأزض: باران زمین را کمی خیس 
کرد. مثل روغنی که به سر مالیده می‌شود. 

ده بالقصا: کنایه از زدن با عصا از روی 
زورگویی است. مثل این‌که گفته می‌شود: 
متخ بائیف: او را با شمشیر مسح کردم. 

و ین بالژمح: با نیزه زنده‌اش نمودم. 

اذهان دراصل مثل تدهین است اما به 
معنای مدارا کردن و ظاهر سازی و نرمش 
نشان دادن آمده است. همانگونه که گنه را به 
آرامی و ملاطفت از بدن " شتر جدا می‌کنند. 

خداوند می‌فرماید: ند آلحدیث آنثم 
مدُهُون» [واقعه /۸۱] شاعر می‌گوید: 
الحَزْمٌ و ال خر من ال 

اذهان والفْکٌّة و الهّاع 


تور ای هه سورب کفانت مفرع ات رات 


داهثث فلا نداهنة: او را فریب دادم. 

خداوند می‌فرماید: ردا و تسذهن 
فیْدْهُونَ» [قلم ]٩1‏ 
۳ 

الدأب: ادامه دادن در حرکت. 

ذآب فی الشئر ذأبا: پیوسته حرکت را ادامه 
داد. 

خدای تعالی می‌فرماید: اوم که 
آلشتفش وال دائبيْن» [براهیم /۳۲] ذأب: 
RARE‏ زگ یک 
حالت است. خداوند می‌فرماید: «کذأب آل 
فوعوّن» [آل عمران/۱۱] یعنی مانند عادات 
آل فرعون که بر آن استمرار می‌بخشیدند. 
داود: 

داد اسم غیر عربی است. 
دار: 

الدَاژ: مسنزل. به اعتبار این‌که اطرافش با 
دیوار احاطه شده است و گفته شده است: 
ذارة که جمع آن دیاز است و به شهر نیز دار 
گفته شده است. و نیز به ناحیه و دنیا نیز 
اطلاق دار گردیده است مئل این‌که گفته 
می‌شود: الڌاز انیا و التاژ الآخرهٌ که اشاره به 
تشه دیا و زندگی احروی است و گفته شده 
است: داز الدنسیا و داژ الاخسوة: خانه دنیا و 
آخرت. خداوند عزوجل می‌فرماید: لهه 
داز للام عند رهم [انعام /۱۲۷] بعنی 
بهشت و 3 آلبرًار» [ابراهیم /۲۸] یعنی 
دوزخ و فرمود: قل ان کانت لک داد 


باب الدال و EES‏ 


تخر [یعره/۳»] و ألم تر ای لین جوا 
من دارهم [ستره/۳۳] و «رقذ ارجا من 
دیارنا؛ [بقره ۲۴۶۱] و «ساوریگ دار لَْاسَینَ» 
آاعسراف /۱۳۵] یسعنی جسهنم. و این‌که گفته 
می‌شود: فابھا ذیّاژ: یعنی در آن هیچ کس 
ساکن نیست که دتار بر وزن فبعال است. چه 
این‌که اگر بر وزن فقال بود بايد «ذوّار»‌گفته 
می‌شد. مثل قوّال و جواز. 

قانزه؛ عبارت از خطی که دور چیز را گرفته 
اسیت. گفتة می‌شود: داز ننوز ذوزاناً سپس از 
آن تعبیر به رد و بدل شدن سخن بين چند 
نفر شده است که کلام در بین آنها دور 
می‌زند. 

ذوّاری: روزگاری که بر انسان احاطه و او را 
بالا و پائین می‌برد. 

و لذا شاعر گفته است: والضر بالانتان 
دواری. 

ذؤزةوذائزة در مشکلات و امور مکروه 
استعمال می‌شود همانگونه که اصطلاح دولة 
در امور دوست داشتنی به کار می‌رود. 

خداوند می‌فرماید: «تَخشی آن تما 
رة [مائده / ۵۲]. 

ڈؤار: بتی بود که اطراف آن می‌چر خیدند. 

ذارئ: منسوب به دار است و به عطار 
اطلاق می‌شود. همانگونه که لفظ «هالکی» به 
آهنگر احتصاص يافته است. 

رسول دات فرمود: «مَعَل الجَلِیس 
الصًالح کمتل الذاري,(۱ 


همنشین خحوب مانند عطر فروش است. 


به فردی که ملازم خانه است «ذاری» 
اطلاق می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
يربص بكم لائر عَلَيْهم ره آلسوءه 
[توبه /4۸] یسعنی بدیها و سختیها بر آنان 
احاطه می‌کند همانگونه که داثره بر اطراف 
چیزی احاطه می‌نماید. پس هیچ راه فراری 
از ان ندارند. 

و خداوند می‌فرماید: 1 آن تکون تجارةً 
اضرا ثریدوتها که [بتره/۲۸۲] مگر 
این‌که تجارت آماده‌ای باشد که معامله به 
صورت نقد و بدون مدت صورت گیرد. 
دول: 

دول والثْوِلةٌ به یک معنا می‌باشند و گفته 
شده است: الدّوْلّة در مورد مال به کار رفته 
ولی التَوَة در جنگ و مقام منصب استعمال 
می‌شود و گفته شده است: الذوة: اسم برای 
جیزی است که عین آن» دستگردان 
می‌شود. والدَوْلَة مصدر است. 

خداوند می‌فرماید: کي ۹ یکونَ دول ین 
آلنیاء منک [حشر /۷] تال الوم کذا: آن را 
نوبت به نوبت دستگردان و از آن استفاده 
می‌کر دند. 

ذاو الله کدا بینهم: خداوند روزگار را برای 
آنها نوبتی قرار داد. خدای تعالی می‌فرماید: 
«وَتَلْكَ نیام داولا بين آشاس؛ [آل 
عمران /۱۴۰]. 


ذُولول: مصیبت و حادثه‌ی دشوار. جمع آن 


۱-النهایت ج۲ /ص۱۳۰. 


دوم اصل لد وا ساکن بودن و آرامش 
است. گفته می‌شود: ۶۱ الما آب ساکن و 
آرام شد و نهی شده است از اینکه انسان در 
آب راکد بول نماید. 

اففٹ ادد و دوضتو ج وشش دیگ را با 
ریختن آب سرد؛ آرام کردم و از همین باب 
است جمله: دام ا 
پسیان.زضانی شت که منلاتی بر 


شی*: آن چیز آرام شد و این 
آن بگذرد. 
خداوند می‌فرماید: ركنت علیهم شهيداً ما 
دنت فیهم» [سانده/۱۱۷] ر مادفت عليه 
انا [آل عمران /۷۵] «ّن تَدحْلَها بدا ما دامُوا 
فیها؛ [مانده /۲۴] و گفته می‌شود: دست تدام و 
نیز گفته شده است: دمت تدوم مثل مت تسموت. 
دومت الشمس فی کید الغا ور شین در وسط 
آسمان دور زد. شاعر گوید: 

والشفسی حبری لها فی الجو ندو بم 

دوم العلثز فى الیسو!ء پرنده اوج گرفت و در 
آینمان دور زد. 

استدفث الاعز: در آن کار تأمل و درنگ کردم. 

ظل 221: سایه همیشگی 

د بارانی که بارشش چند روز ادامه 
دارد. 


دين 


گفته می‌شود: دنت الزخل؛ از اوقرض 
گرفتم. تاو را بدهکار کردم و به او قرض 
دادم. 


ابو عبید می‌گوید: دنته‌یعنی از او قرض 


Oy‏ راب 


گرفتم. دجل مدبن و عدنود: مرد بدهکار ودلا 
به معنای از او طلب وام نمودم می‌باشد. 
شاعر می‌گوید: 


تین ویقضی الله غنْا وقذ ری 
مضارع قوم لا بدیئون یا 
7 م ثل دت است و به معنای قرض 
گرفتم می‌باشد. 


تدا ین و مدا دند رد نمودن بدهي. خداوند 
می‌فرماید: إا ايشم ین ایآ سم 
[یقره/۲۸۲] و «من بَعْدِ وید ری ها ا 
دين [نساء /۱۱] 

۶ سب به اطاعت و نیز پاداش اطلاق 
می‌شود و برای شریعت و مذهب استعاره 
گرفته شده است و 

لکن به اعتبار طاعت و تسلیم بودن در مقایل 
شریعت آن را دین گفته‌اند. 


سن مانند مله می‌باشد 


خداوند می‌فرماید: ِن دين عند الله 
آلاشلام؛ [آل عمران /۱۹] و «وَمَنْ EA‏ ونا 
مم خ شم وجهه له وهو محسنٌ» [نساء /۱۲۵] 
یعنی طاعت و پرستش. 

روا و له [نساء ۱۳۶۸] و «یا آفل 
آلکتاب ۷ علا فی دییک» [نساء /۱۷۱] که 
این آیه‌ی شریفه در مقام تشویق اهل کتاب 
به پیروی از دین اسلام که برگزیده‌ی ادیان 
است می‌باشد. همانگونه که می‌فرماید: 
«وكذلك جاک أ نظا [یقره/۱۳۳] و 
آیه‌ی شریفه 9 إِكرَاهَ في آلاین» [بقره / ۲۵۶] 


گفته شده است یعنی در اطاعت و تبعیّت از 


دین هیچ اجباری نیست جرا اینکه حقیقت 


آن جز با اخلاص حاصل نمی‌شود و در 
خلوص نیّت. اجبار و اکراه هرگز راه نیابد. 

و گفته شده است. آیه‌ی شریفه مختض 
اهل کتاب است که جزیه می‌پرداختند و در 
آیه‌ی شریفه اف ين آثه ییون [آل 
عمران /۸۳] منظور از دین الله اسلام است 
که فرمود: (ومّن غ تم عير آلاشلام وین فلن 
قبل مئه» [آل عمران /۸۵] و لذا خداوند 
فرمود: «هَُ ألَِي أَرْسَلَ سول هد وَدِينِ 
َلْحَىٌ» [صف ]٩/‏ و و ییون دين آلحتَ؛ 
[نوبه /۲۹] و وَمَنْ أحْسَنٌ من ا 
وَجْهَه له وه مُحْسنّ» ۳ 

ولا ان شم یر 
یعنی بدون پاداش. 

مد و سنا پنده و کنیز. ابو زید گفته است 


مَدینینَ» [واقعه /۸۶] 


که این واژه از قول ۶ ادگرفته شده 
و هنگامی است که کسی را به عمل اجباری 
وادار نمایند و گفته شده است: این معنا از 
واژه‌ی ۶" است یعنی در مقابل خدمتش به 


و 


او پاداش و مزد دادم و گروهی را از این 


باب گر فته‌اند. 


دږ 


به کسی که در کاری ضعیف و پُست باشد 
د#د گفته می‌شود. بعضی معتقدند که ٩3۲‏ 
مقلزب از »۶و!است. 

ود پست و بی آرزش: 


خداوند می‌فرماید: الا تَتخذ تََخْدُوا بِطَانَةً مِن 


دونکم» [آل عمران /۱۱۸] یعنی از کسی که از 


وود Bars aA‏ سکم RS‏ مه یه که وه ۱۳/۱/۷۲ 


حیث دیانت. در حد شمانیستند دوست 
صمیمی برای خود نگیرید. 

و کفته شتده ایبیت: متظور مض ی مرت 
خویشاوندی است. و آیه‌ی شریفه «وَيَعْفرٌ ما 
دون ذلك» [نساء /۴۸] یعنی آنچه را که کمتر و 
پائین تر از شرک باشد می‌آمرزد. 

و گفته شده است: به معنای دگ "ينی 
غیر از آن همه چیز را می‌بخشد و البته هر دو 
معنا ملازم یکدیگرند. 

و TAFE‏ «آنت فلت بسلنّاس 
مي الهین من دون هه 
ES‏ از خدا و گفته شده 
است: معنا چنین است که: آن دو را وسیله و 
واسطه‌ی رسیدن به خدا بدانید. و فرمود: 
لیس هم من دونه ول ولا شَفيع»[انعام ۵۱1] 
وما تکم من دون أله من وَلِیٌ ولا تصیره 
[عنکبوت /۲۲] یعنی کسی نیست غیر از خدا 
که توا ری نوز شود 

و آیه‌ی فل أَنَذْعُوا مين دون آثه ما مت 
ولا يضرا [انعام /۷] به معنای آیه‌ی فوق 


است و چه بسا که با لفظ *«د قرائت شده 
است پس گفته می‌شود: انت کا یعنی آن را 
1 

قتیبی گفته است: اد دود دوسانبه معنای 


ضعیف شده است. می‌آید. 


ê f 


اب الال 


ذب: 
الدّباب: مگ گس به زنبور و غیر آن از حشرات 
نیز اطلاق می‌شود. شاعر می‌گوید: 
هلضع باب 
دنا هو ری ۳ 
خداوند می‌فرماید: «ون اه شبات 
یا » [حج/۷۳] که مشخص است منظور از 
ذباب ای می‌باشد. 

دیاب القین: مردمک کک و وجه تسمیه‌ی 
آنه خاطر شکل آن اسبت که شبیه مگ 
است و يا به خاطر این‌که نور ر چشم تا شعاع 
بسیار دور را می‌بیند همانگونه که مگس تا 
فاصله زیاد پرواز می‌کند. 

باب الَیف: لبه‌ی تیز شمشیر که از حیت 
آزاز زساندن تشه باه نیشن هکس شد 
است. فلا دباب: به کسی گفته می‌شود که 
مانند مگس مزاحم و آزار دهنده است. 

ی من فلان: مگس را از او راندم. مه 
مگس ران. سپس ذب برای مجرد دفع کردن 
مگس استعاره گرفته شده است و گفته شده 
است: ی عن فلان: مگس را از او دور کردم. 

ذب اببعیز: هنگامی که مگس داخل بینی 
شتر برود و بناء آن بر وزن بناء‌بیماری‌ها 
می‌باشد مانند ژکم. عير ْذبوب:شتری که 
بدنش را مکس فراگرفته است. فط جف 


مثل مگس لاغر و ضعیف شد. یا مانند ابی 
شمشیر باریک شد 

ذبذبة: حکایت صدای حرکت چجیز محعلق 
است. پس برای هر نوع حرکت و جنبشی» 
استعاره گرفته شده است. خدای تعالی 
می‌فرماید: «مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذلك» [نساء/۱۳] 
یعنی مضطرب و متحیّراند و گاهی میل به 
سوی مژمنان دارند و گاهی به سمت کافران 
می‌روند. شاعر می‌گوید: 

توی کل ملک دونها یدب 

دیب ابلنا: شتر را به نت حرکت دادیم به 
گونه‌ای که به اطراف کج می‌شد. 

شاعر می‌گو بد: 

یب وزد یی ره 
ذبح: 

الأبح:دراصل به معنای بریدن گلوی 
حیوان است. بح: حیوان قربانی شده. 

خداوند می‌فرماید: «وَفْدیتاه بزنع عَظيم» 
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[صافات /۱۰۷] و فرمود: 1۳1 ی هو که آن 
دیحوا يفره [یقره /۶۷]. 

َبَخث الفازة: موش را پاره پاره کردم که 
تشبیه به کشتن حیوان شده است و به همین 
معناست: بخ الدّنَ: سر نم را باز کرد و 
فرمود: «یدبحون تاک [بقره /۳۹] که وبح 
برای زیاده روی در کشتار به کار می‌رود. 


باب لد ال N TT‏ 


یعنی فرعون بعضی از مردان را پی در پی 
می‌کشت. سفذ الّابح: اسم ستاره‌ای است و 
به شیارها و گودالهایی که در اثر سیلاب 
ایجاد می‌شود مَذابح گفته می‌شود. 
ذخر: 

اصل اذخار إذتخار بوده است. گفته 
می‌شود: ذخزئه و دْخَرنه: آن را برای آینده 
آماده نمودم و روایت شده است که رسول 
خدا ب هرگز چیزی را برای فردای 
خویش ذخیره نمی‌کرد. 

مذاخر: شکم و معده که غذا در آن قرار 
می‌گیرد. شاعر می‌گوید: 

مَذَاخرُها ومد رَشحاً وریدها 

إذخز: گیاهی خوشبوست. 

ذر: 


الدْرْة: خحدای تعالی می‌فرماید: ومن 


ذریتی» [بقره /۱۲۴] و اومن ریت یه شلد 
لَكَ» a‏ وفرمود: إن آله لا بطم 
مثقال در [نساء/۴۰] و گفته شده است: 
«ذرَ» دراصل با همزه بوده است که در باب 
خودش به آن خواهیم پرداخت. 
ذرع: 

ادْزاغ: ساعد دست و از آن تعبیر به مذژوع 
«یعنی چیزی که با ذراع اندازه‌گیری شده؛ 
گردیده است. خداوند می‌فرماید: افی 
یلو رها يفون فراعاً تلو 
[حاقه /۳۲] گفته می‌شود: ذزاغ من الوب 
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والأزض:مقدار اندازه‌گیری شده از لباس و زمین. 

ذزاغ الأسد: ستاره است که تشبیه به دست و 
ساعد حیوان شده است. ذزاغ العامل: سر 
نیزه. و گفته می‌شود: هذا على خبل ذزاعك: آن 
کار در اتعتیار توست. مل این‌که گفته 
می‌شود: این در دست توست و اختیار دار 
تو می‌باشد. صًاق بکذا ذزعی: از عهده‌ی آن کار 
برنیامدم. مثل این‌که می‌گویی: دستم در آن 
کار تنگ بود. ذزفته: به دست او زدم. 

ذزعت: دستم را دراز کردم و از همین باب 
است جمله‌ی: ذَزغ البعیز فی شیره: شتر هنگام 
حرکت دستانش را کشید. فرش ذرين و ذروغ: 
اسبی که قدمهای بلند بر می‌دارد. 

مُذدَرّع: سفید دست زق قزاغ: گفته شی 
مشک بزرگ است و عذه‌ای گفته‌اند که به 
معنای مشک کوچک است که بنا بر معنای 
ازل بارت است از پوستی که دان آن 
پریده نشده است و بنابر معنای دوّم عبارت 
است از مشکی که دستان آن بریده شده 
است. فرع الشی:: اسستفواغ بى اختیار به 
فضای ده انش رسید و قول آنان که 
می‌گویند: 

ذزع الفرش: آن اسب حرکت کرد. 

َذزعت المَزْأةٌ الخوض: زن برگ و شاخه‌های 
خرمارا شکست. 

تزع فی کلامه: خیلی حرف زد. 

مثل این که گفته می‌شود: سفنف فی کلامه: 
سخنان بی معنی بر زبان جاری کرد واصل 


آن از به هم بافتن برگهای خرماست. 


الدرخ: اظهار نمودن خداوند تعالی؛ آنچه را 
آفریده است. گفته می‌شود: ذزأ الله الخلق 
خداوند جسم و بدن مخلوقات را اییجاد 
نمود. خداوند می‌فرماید: وقد ۳ لهنم 
کفیرا ‏ بسن آلجن وآلانس» [اعراف /۱۷۹] و 
«وجعلوا له ما فا من آلخزت وَآلأنقام لصا 
[انعام ۱۳۶۸] و «وَمنَ لام آَژواجاً ارۇ 
فیه» [شوری /۱۱] و آیه‌ی شریفه [کهف /۲۵] 
زتدنوه لياح نیز قرائت شده است. 

ذراة: سفیدی موی و نمک. گفته می‌شود: 
ماخ فزانی» نمک سفید: رجن ارا وإفراة درآ 
مرد و زن سفید مو. قد دری: شعره: موهایش 
سان اکن 
ذرو: 

ذزوة الشنام و ذراة: نوک کوهان شتر و از 
همین باب است که گفته شده است: آنا فی 
ذراد: من در پناه تو هستم. 

مذروان: دو طرف کفل. 

در الایخ نذزوة و تذریه:یاد آن زااپراکنده 
کرد وبه سمت بالا برد. خدای تعالی 
می‌فر ماید: «رألثیَات ۳ [ذاریات /۱] و 
«َدْروه آلرَیاح» [کهف /۴۵] 

دزي ؛ دراصل اولاد کوچک را گویند اگر 
چه عرفاً بر فرزندان کوچک و بزرگ اطلاق 
می‌شود و برای مفرد و جمع به کار می‌رود و 
در حقیقت اصل آن جمع است. خداوند 


می‌فرماید: وذ عضا من بعض» [ال 


دسا مهو امد عم مد یسم کتاب مفردات راغ 


مان ۳۳۶ فرعود: ريه من حمَلنَا مَعَ وج 
[اسراء /۳] و «وَآية ل نّا حعلتا د در في 
۳ َلْمَشحُونِ» [یس /۴۱]. 

و فرمود: «ِّي جَاعلك لاس ام ال و من 
کی ا جر سورد کیک و 
وجود دارد: اول گفته شده که مأحوذ از ذز 

لله الخلق است که همزه‌ی آن افتاده است 
مانند رهب و برنة دومی گفته شده است:اصل 
آن ذرونة می‌باشد. سوم:بر وزن فللیّة از ماده‌ی 
دز است مانند قمر نة, 

ابوالقاسم بلخی می‌گوید: آیه‌ی شریفه 
مود درا جهنم [اعراف /۱۷۹] دراصل از 
قسول: درنت الحنطة:گندم را به باد دادم 
می تاشت زا تصفیفت است که این سکن 
صحیح و معتبر نمی‌باشد چرا که آیه‌ی 
ثتریفه در اسل از فوآبا هموه می‌باشد. 


دعن: 


ن مطیع و فرمانبردار 
گفته می‌شود: افة مدعان یعنی شتر رام 


دفن: 


خدای تعالی می‌فر ماید: «وَیَخوُونَ ¿ مان 
بکون» [اسراء /۱۰۹] که ذقن‌مفرد «أذقان 
است. 

دفته: به چانه‌اش زدم. 

نساقه دنسون:شستری که هنگام حرکت از 
کمک می‌گیرد. 
لو ذفون:دلو بزرگ و کجی که تشبیه به ذقن 


وچانه شده است. 


چانهاش 


| TET TET باب الذال‎ 


ذ کر 

ازع : گاهی ذکر گفته می‌شود و مراد از آن 
حالتی است که برای اتان حاصل و پناء 
می‌گردد تا معرفتی را که بدست آورده حفظ 
نماید و ذکر از حیث معنا مانند حفظ است با 
این تفاوت که حفظ به اعتبار به دست آوردن 
و ذکر به اعتبار حضور مذکور نزد انسان 
می‌باشد. و گاهی ذکر برای حضور قلبی و 
قولی به کار می‌رود لذا گفته شده است که 
ذکر بر دو نوع است ذکر قلبی و ذکر زبانی و 
هریک از این دو بر دو قسم است: 

اوّل: یادی که بعد از فراموشی است. دوّم: 
ذکری که بعد از نسیان نیست بلکه برای 
تداوم حفظ می‌باشد و به هر قولی نیز ذکر 
گفته می‌شود. اما از مصادیق ذکر زبانی 
عبارت است از آیه‌ی شریفه قد انزلا یک 
کتاباً فيه کرک [انبیاء /۱۰] و هدا کر 
مارك آنزّتاه؛ [انياء/٠ه]‏ و هدا وکر من 
مودک من قلي [انیاء /۲۲] و «أنزل عليه 
دك من ننا [ص /۸] بسعنی قرآن و قول 
حداوند تعالى «وإنَة لكر لَك وَلِقَوْمِكّ» 
[زخرف /۴۴] یعنی مایه‌ی شرافت و بزرگی 
برای تو و قومت می‌باشد و آیه‌ی شریفه 
«قشأًلوا أَهْل ادر [نحل /۲۳] یعنی کتابهای 
الهی سابق و «قد تنل له یک زرا 
ولا [طلاق ۱۱-۱۰] و گنفته ندم است: 
واژه‌ی ,دعر,در آی‌ی شریفه برای توصیف 
رسول خداِلٌ است همانگونه که + علمة ,در 
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مقام توصیف حضرت عیسی الل است از 
حیث این‌که به آمدن رسول دام در کتب 
گذشته بفارت داده شده بود. لذا کلمة 

رسولاء بدل از مذکر؛است و گفته شده است: 
کلم «رسولابه واسطة .را .منصوب شده 
گویا خداوند فرموده: قذ أنرَلا إِلَيْكُم كاب 
ذکُرا رشولاً یو اند آیه‌ی شریفه که 
فرمود: أذ إطعام في یوم في مَشفبة* تم 
[بلد /۱۴- ۱۵] که E‏ واسطه‌ی اطعا 
منصوب شده است. 

اما در مورد ذکر بعد از فراموشی آیاتی 
دلالت دارد مانند آیه‌ی شریفه: اني یت 
آلخوت وما آنسانية الشَْطَان أن أَکُره؛ 
[کهف /۶۳] و ذکر قلبی و زبانی باهم در یک 
آیه آمده که فرمود: «فاذکُووا له کرک 
اكم أو شد كرا ره /۲-۰] و «قاذگووا أله 
عند ۳ الْحرَام اک وچا هداک» 
یره /1۹۸] و آی‌ی شریفه «وَلَقَذ تا في 
لور من بَعْدِ دک [انبیاء /۱۰۵] یعنی بعد 
از کتابهای گذشته که نازل کردیم و اهَل اَی 
على اسان جين ین تفر من شیب 
َذکورا» [دمر/۱] یعنی انسان ذاشاً در حارج 
موجود نبود اگرچه در علم خداوند تبارک و 
تعالی موجود بود. خداوند می‌فرماید: ار 
يذ آلانسان 5 خلَاه من قبل [سریم /۶۷] 
یعنی آیا آنان که منکر معادند خلقت اوّلیه‌ی 
خود را به یاد نمی‌آورند تا به وسیله‌ی آن بر 
زنده شدن دوباره‌ی خویش استدلال نمایند 
و همچنین فرمود: قل يُخييها لذي آنشَأها 


ول مه [س /0] و هي ید خن 
شم ید [روم/۷] و ور أله أب 
[عنکبوت /۴۵] یعنی یاد خداوند برای بنده 
بهتر است به حال او از اینکه بنده به یاد 
پروردگار باشد و این آیه در مقام تشویق بنده 
به زیاد یاد کردن و ذکر خداست. 

ذگری: فزونی یاد. 

که این واژه از «ذکر» رساتر است. خداوند 
می‌فرماید: برد م وَذْكُرّی لأولي لاب» 
[ص/۴۳] و «رَدکر فان کی تفع آلزمنین» 
[ذاریات /۵۵] که در آیات فراوانی به آن اشاره 
شده است. 

ت ذکوة: آنچه که باعث یادآوری مطلبی 
می‌شود که اعم از دلالت و امارة؟ است. 
خداوند می‌فرماید: «قما هم عن أَشَذکرة 
مُغرضِين) [مدثر /۴۹] کل َه تذکرة 
[عبس /۱۱] یعنی قرآن. 

ذ رنه نذا: به یاد او آوردم؛ خدای عرّوجل 
می‌فرماید: «وذکرَهُم بأّم آله [ابراهیم /۵] و 
«قَْدکر ا< خداهها آضری» [سقره /۲۸۲] گفته 
شده: معنایش این است که یکی از آنها یاد 
دیگری را اعاده می‌کند و نیز گفته شده 
است: آن را در ج کم یادآوری می‌کنی. 
بعضی از علماء در فرق بین آیه‌ی شریفه 
«فآذکوني ا [بقره/۱۵۲] و آیه‌ی 
«آذک وا ز 


آیه‌ی ۳۷ خطاب به علّه‌ای ازاصحاب 


نعمتی» [ستره/۴۰] فرموده‌اند که 


رسول خداولٌ است که قدرت معرفت و 


شناخت پروردگار برایشان فراهم شده 


RE‏ کت نید فقو دنت ا 


است. لذا خداوند آنها را امر نموده تا بدون 
واسطه به یاد او باشند. اما در آیه‌ی شریفه 
«آذکتوا ز نَعْمتي؛ خطاب به بتی اسرائیل است 
که عناوند راجز با نشانه‌های قدذرت و 
نعمتش نمی‌شناختند لذا پروردگار آنان را 
قاور راغت تنا کو ععمتهایش دفت اف 
اندیشه نموده و از این طریق به معرفت وی 
نایل آیند. 

ذعز: نر مقابل مونّث می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «َلَیْش ۳ 
وه و ایح کین حرّم ۶ 
آل نییْن» [انعام /۱۴۴] و کور و ذفران جمع ذ کر 
e‏ خداوند فرمود: رانا وانائا 
[شوری /۵۰] و ذکر کنایه از عضوی مخصوص 
استتا. 

مذکر: زنی که فرزند پسر زائیده است. 
مذتار: زنی که همیشه پسر می‌زاید. اقة مَذ کَرد: 
شتر ماده‌ای که در استخوان بندی و بزر 
هیکل شبیه شتر نر است. سیف ذوذگر: 
شمشیر برنده و آبدار: 

مذ کر شمشیر بسار نیز که تشبیه به ذکر 
است. ذئوز البقل: سبزیهای پیر که غير قابل 
خوردن شده است. 
ذکا: 

ذعت التاز تذخو: آتش شعله ور شد 

یه تذعیة: آتش را برافروختم. 

اء اسم برای خورشید است واب ذکاء نیز 


اسم برای صبح است به دلیل این که گاهی 


iSi TES باب الذال‎ 


تصور می‌شود که صبح زانیده‌ی نور 
خورشید است. «و گاهی نیز تصوّر می‌شود 
که صبح پرتو و اشعه‌ای از نور خورشید 
است لذا به آن حاجب الشمس‌می‌گویندا. 

و از تیز هوشی و درک سریع تعبیر به ذکاء 
شده است. مثل این‌که گفته می‌شود: فلان هو 
شغلهٌتار: او مانند شعله‌ی آتش است. 

یت القاة: گوسفند را ذبح کردم و حقیقت 
تذکیه عبارت است 


طبیعی بدن 


از بین بردن حیات به گونه‌ای خاص که به آن 


ت از بیرون نمودن حرارت 


لکن تزکیه در شرع عبارت است 


دستور داده شده است و بر اساس همین 
اشتقاق است که به مرده و ذبح غير شرعی. 
خامد و هامد می‌گویند. وفی الثار هامذة:مُرده. 
فوت کرده. 

ذعّی الرّجُل: آن مرد رشد کرد و تناور شد و 
به خاطر مداومت و ممارست و کسب 
تجارب فراوان زیرک و هوشمند شده است 
وبر حسب این اشتقاق پیرمرد را مدکی 
نمی‌گویند مگر به خاطر همین تجارب و 
سختیهایی که تحمّل نموده است و از آنجا 
که تجربه‌های سودمند و آزموده‌ها جز در 
نزد این گروه و آن هم به خاطر عمر طولانی 
که دارند پیدا نمی‌شود لذا واژه ذْعاء در مورد 
آنان به كاز رفتة است. 

همچنین این واژه در مورد اسبهای نجیب 
و به کمال رسیده استعمال می‌شود لذا گفته 
می‌شود: جزی المذ یات غلات:دویدن اسبهای 
بالغ و نیرومند. 


ذل: 

الْلْ: فسرمانبرداری که از روی قهر و 
خواری رخ می‌دهد گفته می‌شود: ذل يدل 
ولا خوار شد. 

وّل:خالتی که بعد از .مشکلات. دشوآریها 
و تهدیدهاحاصل می‌شود. 


e‏ ذل يدل دئاو ا 


فرمانبردار و مقهور ا 

و «جناخ الذل» نیز قرائت شده است یعنی 
در مقابل آنان مهربانی و رأفت از خود نشان 
بده. گفته می‌شود: اذل وال و اند وال 
انقیاد باعث بزرگی و خواری مسوجب 

کسوچکی می‌گردد. خداوند می‌فرماید: 

رم ذل [معارج /۴۴] و ربت لیم 
ال والشكتة[بفره ]۶١/‏ و «سَيََالَهُمْ عضب 
من رَبّهم وذْلْة» سراف /۵۲] ذلّت لاه غد 
شماس:حیوان بعد از سرکشی رام شد. وأو 

هی دلول: یعنی سخت و دشوار نیست. 

خداوند می‌فرماید: ولا لول غ اض 
[بقره /۷۱] و واژه‌ی ذل‌اگر در مورد انسان و 
یرکب کرد تفس متاشف ری پسندیده 
است. مانند آیه‌ی شسریفه: اذا لة کان 
ألمزمنین؛ [مانده /۵۴] و الق نَصرکم اه در 
وآشه له [آل عمران /۱۲۳] و «قاشلکی یل 
ربت ذلا [تحل /۶4] یعنی راه پروردگارت را 
بدون سرکشی» مطیع و فرمانبردار باش. 


AS‏ می‌فرماد «ردللتْ فُطوفها دللا 


[انسان /۱۴] د 


یعنی دسترسی به آنها بسیار 
آسالن اش است: و گلفته فده استه: 
در اذل کارها در مسیر خود انجام 


رک 


گفته می‌شود: 

,._ او رامذمت کردم. او نکوهیده است 
خحداوند می‌فرماید: اقرا ورا 
[اسراء /۱۸] و گفته شده است: نات 
این است که یکی از دو میم قلب به تاء شده 
باشد. نکوهش کسی به 
خاطر نقض عهد و پیمان خویش و گفته شده 


است: ر کی وک هسن عسهلای دارم پس 
آن را افشا نکن. 
FEC EE‏ چیزی به آنها بده و 


حرمتشان را حفظ کن. ,. حرمتش را 
که تلاشت: 
ثابت. ى ی چاه کم آب 


مرد بی حرکت و 
. شاعر می‌گوید: 
و تزی لدم على مراسنهمٌ 
یوم الهیاج كما زن اَل 
.._. جوشهای کوچک‌صورت که گفته 
شله‌اصل  .‏ ,و است. 


ر دم حیوان و به هر چیز عقب 
م‌انده و ّست تعبیر شسده است. گفته 
می‌شود: بر رو ری آنها از طبقه‌ی پائین 


مردم هستند و از همین واژه جمله‌ی 


کتاب مفردات راغب 


به معنای مسیرهای آب استعاره 
که بر شاخه کاملا رسیده 


اسب دم دراز و دلوی که دسته بلند 

دارد و به بهره و نصیب نیز گفته‌اند. 
همانگونه که برای سطل پر آب واژه‌ی 

استعاره گرفته شده است. 

حدای تعالی می‌فر ماید: ان لذي ظَلَمُوا 

توف مثل توت آضخابهم؛ [ذاریات /۵۹] و 

دراصل گرفتن دنباله‌ی چیزی می‌باشد. 

گفته می‌شود: .... دم او را گرفتم 


3 به طور استعاره در مورد هر کار 


که ماقیشقی غیر فایان #محقل امت و به اغبا 
دنبال چیزی, به کار رفته است و لذا .. _ را 


تعبیر به نتیجه و پیامد بد نموده‌اند که این 

اعتبار به لحاظ عاقبت و نتایج گناه است و 
بار ب نج 

جمم است. خحداوند می ‌فرماید: 
تا 2 ک 

«فَاخَذهه آن بسذئویهم» [آل عمران /:۱۱] و 

فرمود: :فكلا E‏ بذلبه؛ [عنکبوت /۴۰] و 

اومن عفد * لوب 1 آل [آل عمران /۱۳۵] و 


آیات دیگر نیز که در این زمینه است 


طلا و چه بسا گفته می‌شود. 


مردی که معدن طلا دید و 


باب الذال EAN‏ هم موم مور وا 


سرخحی اش غلبه دارد و گویا آن را به طلا 
آغشته کر ده‌اند. 

اعات زفتتون. کفته مى شواد: قضب نالتی ۶ 

ت آن رابرد که این فعل در اجسام و 
معانی به کار می‌رود. خداوند می‌فرماید: 
قال انی اهب ای رَبّی» [صانات ]٠۹/‏ الم 
مت ع اتراهيم لو آمود/۴] قلا 
کلف تشك عَلیهم خسَرات» [ناطر /۸] که 
کنایه از مرگ است و فرمود: إن ۳ دبک 
يات بخْلق جدیده [براهيم /۹] و «وقالرا 
َلَخَد ف ِي اذهب عنا الحتن» [فاطر ۳۷۲۱] 
و با ريده ليذب عَنكم الزجش أل 
یت [احزاب /۳۳] 

واولا عضوم لستذغبوا ببغض شا 
مهن [نساء ۶0 یعنی چیزی از مهریه‌ی 
آنان را تصاحب کنید یا هدایای دیگری که به 
آنها داده‌اید را پس بگیرید. 

و ولات تارعوافتفشلوا وَتذِهب ریسخکم» 
[انفال ۴۶۱] و اذهب أله بسئورهم آستره /۱۷] 
وتو شاء آنه ذهب پسفعهم) [یقره /۲۰] 
EET‏ 


ذاق تعالی مس راید اوم نها تذل 
کل مَرْضِعة عا َزضَغث» [حج7]ذعوز 


گرفتاری که موجب سراسیمگی و فراموشی 


می‌شود. گفته می‌شود: هل عر ددا وادهته کد 


| سراسیمه و دهشت زده کرد. 


هر ۱۵ 


دوق چشیدن طعام با دهان واصل آن در 
مورد چشیدن اندک به کار می‌رود نه 
جشیدنهای زياد که به مورد دوم خوردن 
گویند و در قرآن کریم لفظ «ذوق؛ در مورد 
چشیدن عذاب به کار رفته است چونکه اگر 
چه این لفظ عرفاً در مورد چیزهای کم 
اس تعمال می‌شود اما اصطلاحاً برای 
جشیدن بسیار نیز ز امده است. لذا خداوند 
آن را دران مورد به کار برد تا هر دو 
مصداق را شامل گردد. اگرچه استعمال آن 
در عذاب بیشتر می‌باشد مثل آیسه‌ی: 
«لیَدُوواألعََاب» [نساء /۵۶] «وقیل له ذُوفوا 
داب آلتار» [سجده /۲۰] 

«فسذوقوا داب با كنم تَکُفژون» 
[نناد ,۳۵ دق ای انت آن_فزیژ آلكريم 
[دحان /۱] انم لذًائفوا آلغذاب آلألیم» 
[صافات /۳۸] «ذلگ دو [انسفال ۳۸ 
نیعم من آلْعداب آلدنی دون الْعدّاب 
۳ [سجده /۲۱] و این واژه در مورد 
SR EEE‏ است مثل لین دنا 
آلانسان متا رخمة» [هود ]٩/‏ وَل فا تغماء 
بَعْدَ ضَرّاء مَسَنه [مود /۱۰] و از این واژه تعبیر 
به امتحان نیز شده است پس گفته می‌شود: 
اذه دا قذاق: او را امتحان کردم پس آزموده 


شد و گفته می‌شود: فاد داق کذ: فلانی آن را 


آزمود. و انا اعلنه؛ او را از آنچه می‌دانست 


بیشتر با خبر کردم. و آیه‌ی شریفه: فأاقََا 


1 لباس آلْجُوع رالْخوف» [نحل /۱۱۲] که 
استعمال «ذوق» با از این جهت است 
که منظور از ذوق در اینجا تجربه و آزمایش 
است. یعنی حداوند اهل آن شهر رابه 
گونه‌ای گرفتار قحطی و خشکسالی نمود که 
هميشه در حال گرسنگی و ترس بودند و 
گفته شده است: این بیان بر تقدیر گرفتن هر 
دو مضمون است و گویا گفته است: اهل آن 
شهر را طعم گرسنگی و خوف چشانید و 
لباس ترس و گرسنگی را بر قامت آنها 
پوشاند. و آیه‌ی شریفه: وتا ذ 1 
آلانسَان متا رَحْمَة» [شوری /۲۸] که در مورد 
رحمت واژه‌ی «اذاقه» به کار رفته که در 
مقابل آن برای غير رحمت واژه «اصابةه 
استعمال شده است مانند: «وَإِن ت 
سَیة»[شوری /۴۸] که تنبیهی اسبت بر این‌که 
انسان با کوچک‌ترین نعمتی که به او می‌رسد 
طغیان و سرمستی می‌کند که اشاره به آیه‌ی 
شریفه «کلاً لد آلانسان لیطی * آن 2 
آستَعتی» [علق ۶- ۷] دارد. 
دود 

ؤو بر دو وجه است: اوّل: به وسیله‌ی «ذوه 
به توصیف اسماء اجناس و انواع پرداخته 
می‌شود و به اسم ظاهر اضافه می‌شود نه به 
ضمیر و نیز از خصوصیّاتش این است که 
تثنیه و جمع بسته می‌شود و در مزئث آن 
«ذات» و در تئنبه «ذوانا» و جمع «ذوات» 


می‌آید و هميشه به‌ صورت مضاف به کار 


EE Oe 


می‌رود. خداوند تعالی می‌فرماید: ولك 
له ذو فضّل [یتره /۲۵۱] و اذو مر فاستوی؛ 
[نجم /۶] و «وّذي ألْقریی» [یفره۸۳۱] اوبوت 
کل في فل قله [مود/۳] «ذوي زین 
والسیامی» غ ۷] هه عسلیم بذات 
آلصدوره [انغال ۲۳۱] تلم ات آلیمین 
وات الشال» [عیف ا دوو دون أن یر 
ذّات لو کة کون کم [انسفال /۷] و قرمود: 
«دوَا تا ان [الرحمن /۴۸]. 

اصحاب معانی «ذات» را استعاره گرفته و 
آن را عبارت از عین هر چیز دانسته‌اند حواه 


جوهر باشد پاعرض و آن را به‌ صورت 


گفته‌اند: ذالة و فة و خَاصته البته ناگعته نماند 
که این معانی از کلام عرب نمی‌باشد. 

دوم: قنبیله‌ی ین لفظ مدوه را در مغنای 
«الدی» استعمال کرده‌اند که در حالت رفع و 
نصب و جر و جمع و نصب به یک گونه بکار 
می‌رود. مثل: وبنری ذو حفزث و ذو طویت یسعتی 
انی خفزث واقتی طویث, جاهی که آن را حفر 
کرده سک چینی نمودم. اما «ذا» در کلمة 
«هذا» اشاره به شیء محسوس یا معقول 
است که در حالت موئث به‌صورت «ذه» و 
«ذی» و «تاه می‌آید و گفته می‌شود: هده و 
هدی وهات و از این سه مورد فقط +هاتا؛ 
قابلّت تثنیه آمدن را دارد مثل «هاتان». 


خداوند می‌فرماید: «رأیْتكَ هذا آلذِي کرت 


باب الذال ی 


علي اسراء ۸ ۶۲] «هذا ما توعدون» [ص /۵۳] 
ها لي کم به تشتفچلون؛ [ذاربات ۴] 
ان هدّان لسَاحزّان؛ [طه/۶۳] و غیره. 

هذه ار التي كنم ھا وه [طور ]٠۴/‏ 
«فزه جهنم آلْتَي كدب بها المُجرئُون 
[الرحمن /۴۳]. و برای شخص يامقام و 
منزلت دور به جای لفظ «هذا» لفظ «ذاك» و 
«ذلت» به کار می‌رود. خداوند می‌فرماید: 
الم ذلك کناب [یفره/۱- ۲] 

ذلك من آیات آثوه [عهف/۱۷] ذلك آن لَم 
کے ات یت ری سم ۳۱و یره از 
آبات و «ماذا» بر دو وجه استعمال می‌شود: 


ارّل: این که ,«ما» با «ذا» به منزله‌ی اسم باشند. 
دوّم: این‌که ,ذا» به منزله‌ی «ائذی» باشد. اما 
متال قسم اول مثل : عماذا تنآل؛ که در اینجا 
الف ,یا» حذف نشده چون که «ما» به تنهایی 
استفهامیُه نیست بلکه هر دو باهم اسم 
استفهامیّه را تشکیل می‌دهند و بر همین مبنا 
شاعر چنین سروده است که: ذعی ماذا علفت 
ساتقیه یعنی آنچه را فرا گرفته‌ای رها کن و 
ای شرق ماوت فان تون 
[یقره /۲۱۹] پس کسی که در آیه‌ی بعد «فل 
الشوء را به فتح خوانده ماذا را به منزله‌ی اسم 
واحد گرفته گویا پرسیلده شده: آی شی: 
نففون؛ و کسی که «قل العفو» را به رفع خوانده 
«ذا» را به معنای ,اندی,» و «ما» را استفهامیه 
دانسته است یعنی مااّدی فقون و خداوند 
فرموقه انیت هه تال رکه فالا اعاطه 
لین [نحل/۲۴] که اساطیر به رفع و 


رد هم هر EN‏ تاه همم ماه همه مرو Oe‏ 1۲۹۱۲ 


لذیب: گرگ واصل آن با همزه است که 
خحداوند می‌فرماید: ى له 
[یوسف /۱۷] و آزض مذأبة: سرزمینی که گرگ 
فراوان دارد. دنب فلان: گرگ به گوسفندانش 
حمله کرد. ذنب: در درّندگی و وحشی گری 
مانند گرگ شد. تاعبت الرّیخ: باد از هر طرف 
وزیدن گرفت. مانند گرگ که از هر طرفی 
حمله می‌کند. تذاءیُث للاقة: بر وزن تفاغلث 
خود را برای ماده شتر» پنهان و وانمود کرد 
که گرگ است تا ماده شتر بچه‌اش را فرا 
خواند. ذنبة: پارچه‌ای که زیر پالان شتر 
St‏ شکل و هیئت شبیه 
گرگ است 
ذود: 

ددن عن کد أَذوذْة: او را از آن دور کردم. از 
او ۳ می‌کنم. خداوند می‌فرماید: «وَوَجَدٌ 
من دونهم اهتين ذودان» [تصص/۲۳] یعنی 
دیز نیرا دیک که کوسفنلان خود راز تردیگ 


شدن به آب دور نگه می‌دارند. دومن الإبل: 


خداوند می‌فرماید: «اخرج منها مذوما» 
آعراف /۱۸] ی عنی ملامت شده گفته 
می‌شود: ذیمئه, أَذیمه نما و ذمَله مه ما قذآشثه 


NER ذامً‎ 


باب ارام 


ربت: 
الوب دراصل به معنای تربیت کردن و 
ایجاد چیزی تا حد کمال است گفته می‌شود: 


ری و رباة و رییه: او را تربیت نمود و گفته شد: 


رحل سس موارن. اگر مردی از قریش مرا تربیت 
نماید نزدم بهتر و پسندیده‌تر است تا این‌که 
مردی از قبیله هوازن بخراهد مرا پرورش 
دهد. پس رب مصدر است که به صورت 
استعاره به عنوان فساعل آمسده است و 
هنگامی که واژه‌ی ,د به صورت مطلق 
می‌آید منظور پروردگار عالمیان است که 
مصالح موجودات را عهده دار می‌باشد. 
مثل: الط ورب عُفْوٌ» [سبا /1۵] و به 
همین معتاست آیه شریفه‌ی دولا کم 
ابا [آل 


5 َخدوا از مَلاَکةَ وال 


عمران /۸۰] یعنی خحدایان. که عله‌ای گمان 
می‌کردند ملانکه و انبیاء مسیّب اسبابند و 
مصالح بندگان را بر عهده دارند. 

و اگر رت اضافه گردد در مورد خداوند و 
رب العالمین» [فاتحه /۱] و ارب ورت 


ان اَوّلينً [صافات /۱۲۶] و گفته 


غیر او استعمال می‌شود. مانند آیه‌ی شریفه: 


می‌شود: رت الدار و وت الوت : که به صاحب 
خانه و اسب اطلاق می‌گردد. 


وبه همین معناست قول خداوند تبارک و 
تعالی که فرمود؛ «أذكزني عند رب فانتاه 
لَیطانْ ذفْر رَبّه» [بوسف ۲۲۱] و «آزجع ای 
وبك [یوسف (۵۰] و «قال عاد أله انه ری 


اخ مَنوای» [یوسف ۲۳۱] که گفته شده 


تالی گفته سله مىسواتب جه رب نز است ف 
لفظ عنان از فعل بنایشس مانند بای خعشان و 

سکزان است و کمتر دیده شده که بنای ان 
پراساس نس باشد اگرچه فقط سس بر این 
وزن است. 


و گفته شده است که .. منسوب به 
است که مصدر می‌باشد و او کسی است که 
علم را رشد می‌دهد مانند انسان حکیم و نیز 


گفته شده که به خود شخص منسوب است 


و تربیت می‌کند در واقع علم ر 
است و نیز کسی که علم را رشد داده په 


نوعی به تکامل و پرورش خویش اقدام 


ات که کی بگویت »و زیی نون در 


حضرت علی شا می‌فرماید: انا رسانی هذه 
ند و «ناسر جمع ریاس است. خداوند 
می‌فرماید: ولا نها لبون لاه 
اند ۶۳۱] «کوُوا رانين [آل عمران /9] و 


۳ در اصل لفظی سریانی 


است امّا از آنجا که لفظی نو ظهور بوده لذا 


گفته شنده اسیت: 


آن راکمتر در محاورات خویش به کار می‌برند 
و ایائ طویفه «رگزن کب [ل سره« ۱9] 
پس معنای ,ی مانند معنای ربانی‌می‌باشد و 
تعالی به کار می‌رود. اما در مورد غیر 
تجداوند واژه‌ی ربا استعمال می شود و ارات 
جمع  ,‏ است. خداوند می فرماید: اتات 
مرن خي آم آله اواج القهاز 
[یوسف /۳۹] و اگر کلمه‌ی ,رب,بر حداوند 
دد. سزاوار نیست که جمم بسته 
ر ر 2 ج 
شود. اما در ایه‌ی شربفه که جمع اهلد 
برحسب اعتقاد مشرکان است ته این‌که واقعاً 
و ذاتا لفظ ب جمع بسته می‌شود. 

و عرفا لفط رت جز در مورد پروردگار 
استعمال نمی‌شود و جمع آن ازب ةو ریوب 
است شاعر می‌گوید: 


عفد الجوار و کَاوا مَعْشَراً درا 


و شاعر دیگری چنین سروده که: 
و لك رشي تبث زوك 

به عقد دوستی و محبّت ربانة گویند و نیز 
به ظرفی که تیرها را در آن می‌گذارند زنابة 
گویند. 

راب ورانة به یکی از زن و شوهر گویند که 

تکفل تربیت فرزند از همسر قبلی خود را بر 
عهده دارد و به آن فرزند ریت با ربیبگویند. 
خداوند می‌فرماید: اور ناته الات ف 
حجُورکم» [نساء /۲۳] 

رتیت الأدیم بالسمن: نان را روغن مالی کردم. 

رست الدواء بالسل دارو رابا عسل مخلوط کردم. 

سفاء مرنوب, شاعر می‌گوید: فکونی له کالسفن 
نت بالأدم 

راب:ابر. وجه تسیمه‌ی آن به این خاطر 
است که با بارش باران از ابر گیاهان رشد و 
نمو می‌نمایند و با توجه به همین معنا باران 
را «دزه نامیده‌اند و ابر نیز به شتر آبستن 
تشبیه شده است. 

اوقت فاق بارش بارال از ایر ادام انت و 
حقیقت معنای آن, این است که بارش از آن 
باغت رشن کیاهان ده دار آن سعتای 
ثبات تصوّر شده است و گفته‌اند: ارت فلان 
یمان کدا:که از باب تشبیه به دوام ابرها در 
جایی می‌باشد. .رب,برای استقلال چیزی و 
آنچه که وقتی بعد از وقت دیگر وجود دارد 
می‌باشد. مثل: ا ر این کفروا» 


[حجر /۲]. 


ES ES DIEU و هرق 2 چام رکه‎ «Af 


ر 

الرسخ:سود و زیادی در معامله. سپس 
مجازاً در هر ثمره‌ای که از کار و عمل حاصل 
می‌شود اطلاق گردیده است و دبح‌گاهی به 
صاحب کالا و گاهی نیز به خود کالا نسبت 
داده می‌شود. مانند آیه‌ی شریفه ۳ رَبحت 
َجَارتَهُم » [قره/۱۶] و قول شاعر که چنین 
سروده: قروا أضْيَافّم رنحأبښځو گفته شده 
است: ژیخ‌به معنای پرنده است و بنابر قولی 
به معنای درخت است. اما من عقیده دارم 
که ژح‌در اینجا اسم است برای آنچه که از 
سودحاصل می‌شود. مانند اللقّص. 

بخ:اسم است برای تیرهایی که با آنها 
قرعه کشی می‌کنند و معنای شعر فوق این 
است که از مهمانان خود پذیرایی و ایشان را 
احترام شایسته می‌کردند که در عوض شکر 
و سپاس میهمانان بالاترین سود برای آنان 
بود. 

و مانند اين‌که شاعر دیگری می‌گوید: 
فاسعنی نذا واشنته رى 

خض بحَد كان كَاسبَة ال 

وهی 

التریّض: انتظار کشیدن چیزی را. خواه مورد 
آن کالایی باشد که منتظر گران شدن یا 
ارزانی آن با شی یا امری که توقع پایان یافتن 
یبارسیدن وقت آن باشد. گفته می‌شود: 
تریّضت بکدا:منتظر آن ماندم. لى زنْضة بکذاو 


چشم انتظار آن هستم و تریشدرنگ می‌کنم. 


ARIS E‏ ود رم تال روف وک دز گت 


خداوند می‌قزماید؛ «واعطفات بت یرنه 
[یتره ۲۲۸۱] 

«قل تَرَبّصُوا فاني صفکم من آلمتربصین» 
[طور /۳۱]. 

«قل هل تیصو بنا لا اخدی آلحنتیین 
تک تیش بگفه نب ھا ررش بک 
لدوَئ» [توبه .]٩/‏ 
ربط: 

رسط الفسرزس:بستن اسب د 
نگهداری شود و از همین باب است جمله‌ی 
رباط الخنل: «رباط الجیش+استراحتگاه سپاهیان 
است وبه مکانی که مخصوص اقامت 
نگهبانان است رباطگویند. رباطمصدر از 
زیت و رابطت‌می‌باشد. مرابطةمانند محافظة 
است. خداوند می‌فرماید: ومن رباط لحيل 
هون به عدو أله وَعَدوّ کم؛ [نفال :۶۰] و ١يا‏ 
یا الذي آمئوا آطبزوا وضایزوا وَزابطواه 


[آل عمران / ۲۰۰]. 


RE 


مرابطه بر دو قسم است: حفاظت و 
پاسبانی از مرزهای کشورهای اسلامی مانند 
مراقبت از جان و نفس مانند کسی است که 
در مرزی سکونت دارد و مراقبت از آلجا به 


از آن محافظت نماید که هیچ ھکل اھر 


او واگذار شده است و نیاز دارد که به گونه‌اء 


آنجا رخ ندهد و این امر مانند جهاد است. 
رسول خدا ل فرمود: «من الزباط انتظار الصلاة 


I‏ ۲ ات 
بغد الضلاة» "از مصادیق حفاظت از نفس. 


۱-الترغیب و الترهیب. ج ۰۱ ص ۹۷ 


انتظار نماز بعد از نماز است. 

فلان زابط الخاش: قلب قوی و نیرومندی 
فرماید: «وَرَبَطتًا علی 
لوبهم؛ ١‏ [کهف «لولاً آن رَبَطتا على 
قلبها, [تصص /۱۰] «ولیوبط علی شلویکم؛ 
[انغال ۱۱۰] که اشاره دارد به مثل آیه‌ی 
شریفه هی آنل که قى لوب 
آلمُرْمنِينَ» [نتح /۴] e,‏ بروج مه 


دارد.خاداوتدمی 


[مجادله ۲۲۱] که به کار بردن قلوب در اینجا 
به معنای افندةو دل نیست همانگونه که 


و 

آزبعةٌ وأریغون و ربع و زباغ‌همه از یک ريشه 
هستند «چهار. چهل. یک چهارم چها تایی» 
تب کی 


a 


[کهف ۲۲۰] و و اه ربعين بتک یون في 


خداوند می‌فر ماید: هلال 


[مانده ۲۶۰] و ارت یل [بقره /۵۱] وَل 
اح ما رکم ساء/۱0] و «عقتی ولات 
رباع [ناء ۳] 

ریغث القوم أزبتهم:من چهارمین نفر آنها 


بو دم. 


چهارم اموال آنها را 


ا ج 
أَخذث زنع اموالهم: یک 
گرفتم. 
زیغث الخبل: ریسمان را چهار رشته قرار 


دادم. 


لزغ من أظهاء الابل: روز چهارم از دوره‌ی 
آب دادن شتران. 

رن من الحمّی: تبی که بعد از چهار روز 
دوباره عود کند. 

أزيق ابله: د شتران را به نوبت به آبشخور برد. 

رجل مزبوع و فزبع: مردی که هر چهار روز 

یکبار تب بر او عارض می‌شود. أزبعاء:روز 
چهارم از هفته که از یکشنبه محاسبه شود. 
زیع: یکی از چهار فصل سال گفته می‌شود: 
زبع فلان وازشبع:در فصل بهار اقامت گزید. 
سپس میجازاً ذر هر ونه اقامت و سکن 
گزیدن در هر زمان و مکان استعمال شده 
است. تا جایی که هر منزلی را زنع‌گفته‌اند 
اگرچه که این اصطلاح دراصل در مورد 
اقامت در فصل بهار به کار می‌رود. 

زع و ژنعی:هر محصولی که در فصل بهار 
بدست می‌آید. و از آنجا که این فصل بهترین 
فصل ولادت است لذا به هر فرزندی که از 
يدر و مادر < جنران تود هی شود از باب 
و شده اشت: 


آفلح من کان له رون 

مزباع:هر محصولی که در بهار نتیجه 
می‌دهد. 

غیت مُریعٌ:باران بهاری. زبع الخجر و الحفل: 
چهار گوشه‌ی بار و سنگ را گرفت. 

مزیم:چوب چهار گوش که با آن اطراف 
چیزی را می‌گیرند سنگ چهار گوش را نیز 
زبیعه می‌گویند و قول آنان که گفته‌اند: ازبع على 


مراع: یک چهارم از گوسفندان را که رئیس 
بای شوه یره 

گفته می‌شود: زیت اشهم: آنها را به چهار 
گروه تقسیم کردم. 

و «باعذاز باب کنایه برای ریاست بکار رفته 
است به اعتبار این‌که یک چهارم گوسفندان 


آنان را می‌گیرد. 


پس گفته شده است: لا شقیم رباعة الوح عبر 


فلان:غیر از فلاتی کسی تمی‌تواند زیناست 
مردم را برپا دارد و آنان را اداره نماید. 

رنعة: سبد عطار که معمولاً چهار طبقه یا 
چهار پایه دارد. 

زاغقان: کفته نله است و جنه تسسمبه‌ی آن 
به این خاطر است که بين آن دندانها. چهار 
دندان قرار دارد. س‌بوع:موشی که برای 
ھا ها رایناز مب کد ای وه 
زمین پر از موش. همانگونه که گفته می‌شود: 
مضنة:زمینی که سوسمار بسیار دارد. 


ربو: 


روی بلندی و تبّه. 

خداوند می‌فرماید: ای رَبْوةٍ ات قزار 
وَمَعین» [سومنون /۵۰] ابوالحسن می‌گوید: 
ری :در استعمال پهتر و نیکوتر از زیر است. 
ربا فلان: بالای بلندی قرار گرفت و رورا از 
این جهت رابدگفته‌اند که خود را مکانی 
بلندتر از دیگران یافته است و از همین باب 
است زباءافزوده شد و بالا آمد. خداوند 


... کتاب مفردات راغب 


می‌فرماید: ذا أنرَلتا لها آلتاء مت 
وَرَبّٹ» [حج/۵] یعنی زیاد شد. «أختَمل 
آنسَیل رید راب [رعد ۱۷۲] اق اة E‏ 
رَابيةً [حاقه 1۱۰۸ 

اربی عله بر او برتری یافت. رس لول تک 
از همین باب و به معنای فرزند را تربیت و 
پرورش دادم و دار ا شد. می‌باشد و گفته 
شده است:اصل آن مضاعف :د است اما 
اینجا تخفیف یافته است. متل: دش در 
متأل تت ۽ 

ماز بهره و زیادی دراصل سر 


مایه. اما در 


شرع به زیادی بر وجه خاصی احتصاص 
داده شده است و به اعستبار این زیادی 
خداوند می‌فرماید: «وَما یم من با یربا 
في أشوال الاس قلا روا عند أنه [روم ۱ *۳] 
کر اگوی چیو نید مان که رز 
ا لرا وَيُرْبی آلصَدقات» [بتره ۳۷۶۱ 

و اشاره دارد به این که زياد 
تعبیر به برکت و فزونی از صدقات است. 


ین معنای ربا است. لذا در مقابل 


رمو نوم امک من ة 
له وت هم 7 لضعفون؛ [روم [r‏ 

تبان: دان قسجت کنو شی در بيخ ران یا 
مابین بالای ران و شکم. ب نفس عمیق که 
به تصوّر بالا آمدن سینه هنگام تنقس عمیق 
اینگونه نام گرفته است و لذا گفته شده است 
هه ینت الععدا۰او تفس عمیق هی کشد. 


سه طلیعه که به همزه است که از ای باب 


با 


[یوسف /۱۲] که در سورد انسان نیز استعاره 
گرفته شده و در جایی استعمال می‌شود که 


پر خوری مقصود باشد و شاعر نیز از باب 


تشبیه چنین گفته است: وادا خلو له لحمی رتع. 


گفته می‌شود راتع و رتاعکه در مورد حیوانات 


و راتعون‌در مورد انسان استعه ال می‌شود. 


زق 


ار تق اصلاح و به هم پیوست دادن. چه از 


نظر خلقت باشد یا از حیث صنعت. خداوند 


هي فراید: «کانتا رسفا ففتناهمَا» انیاء /۳۰] 


یعنی به هم پیوسته بودند. رنتاءکنیز باکره 
فلان راتق وفانق فی کذا فلانی اصلاح کننده 
کارهاست. به عبارتی گره زننده و گره 


1 
kk 


الرتل هماهنگی و نظم و ترکیب زیبا همراه 


با استواری. گفته می‌شود: رخل رتل الأشنان: 


دندان های مسنظم دارد.. ترتیل‌سخن را به 
آسانی و استواری از دهان خارج ردان 
ورل آلقزآن ترزتیلا؛ [سزمل /۴] «رَرَلتاه 


ترتیلا» [فرقان /۳۲]. 


۱۱۲۹۷2:۵۰ Sse یرو مها‎ RRS هم ها‎ ones 


تکان دادن چیزی به شلات. گشته 


د: زجه‌فازنج:آن راابه شدّٹ حرکت 
داد پس تکان خورد. 

خداوند می‌فرماید: 1 رَجّت رض 
اا [واقعه /۴] مانند؛ 51 ژلرت الأرْض 
زلرالها» [زلره /۱] رجزجة:آشفتگی و 
اضطراب. کتبة رخراخة: لشکر بسیار زیاد که از 
کثرت موج می‌زند. 

جاري رجراجة:زنی که از فرط چاقی» هنگام 
راه رفتن بدنش می‌لرزد. ازتج کلامه:سخنش 
درهم و برهم و آشفته بود. 

رجرجة:آب راکد و گل و لای ته حوض که 
با حرکتی تاچچیز متغیر می‌شود. 
رو 

ال خز دراصل لرزش و حرکت است. لذا 
گفته شده است: رجز البعیز زخزاء فهو ازج و ناقة 
رحزا؛شتری که هنگام راه رفتن از شذت 
ضعف قدمهای کوتاه برمی دارد. ورجرنیز از 
باب تشبیه است به جهت این که کلمات و 
اجزانش بسیار بهم نزدیک و زبان هنگام 
ايراد آن لرزش و تحرک دارد. 

و به اینچنین اشعاری ازخوزةو آراجیز 
گویند. 

رجز فلان واز تجز:فلانی رجزخواند یا شعری 
سرود که اسم فاعل آن زاجز و زخازو رخازة 
می‌باشد, 


در آیه‌ی شریفه «عذابٌ من رَجْرِ اليم 


۳ 


[سبا /۵] رخزدر اینجا به معنای زلزلة است و 
خداوند می‌فرماید: 1 مُتزلون على آفل هذه 
لْعَریة ترا میخ آلشّماء» [عنکبوت /۳۴] و 
جر فَاهجز» [مدثر /۵] گفته شده: زجزنام 
بتی است و نیز گفته شده: کنایه از گناه است 
که افو که بد دیک شی گر تا کته 
مانند این‌که رطوبت را به چربی نام می‌نهند. 

و آی‌ی شریفه: «زیرل یکم من آلشماء 
َاء لطهرکُم په یدب عنکم رجز الشیْطان» 
[انسفال/۱۱] که شیطان عبارت است از 
شهوت. چنان‌که در جای خود بیان شده 
است. 

و نیز گفته شده است: منظور از جر 
آلشیطان, عمل کفرآمیز و بهتان و گناهی 
است که شیطان به سوی آن دعوت می‌کند. 

رجازة؛ ظرف يا یارچه‌ای که در آن سنگ 
می‌گذارند و برای حفظ تعادل بار با کجاره 
در طرف ذدیگر آن می‌بندند و بدین جهت: 


این نام رابه خود گرفته که لرزان و جنبان 


رجس: 


الزجش: پسلیدی و آلودگی. گفته می‌شود: 


وجل رخش:مرد زشت کار. وجال آزجاس: 


مردان پلید. 

خداوند می‌فرماید: ارجش من عمّل 
آلشیطان؛ [مائده / ۹۰] 

رخس بر چهار وجه می‌باشد: ۱- پلیدی 
طبع ۲- آلودگی و پلیدی از جهت عقلی و 


کات مقر واک راغت 


انديشه ۳- زشت از منظر شرع ۴= ا اين كة 
جیزی از هر سه جهت متفقا ناشایست 


شمرده شود مانند مردار. 


چه ایب که مردار از نظر طبیعت ادهی و 


شرع و عقل نایسند و منغور است. 


اما پلیدی از نظر شرع مانند شراب و قمار 
٤€‏ 


کریم اشناره فرموده کنه؛ EE‏ 
۳ [یفره:۲۱۹] جون‌که هر جیزی که گناه 
آن از نفعش بیشتر باشد عقل خم 


اجتتاب از آن می‌نماید و وجه ایب که کاف 


را به عنوال رجس معرفی نموده این است که 
استا, 
خحاداء ند رو وا لذین نْ في وم 


[توبه/۱۲۵]. 
و اوَيَجْعَل آلاجت علی آلذین لا بُعتلون» 
آب‌سونس /۱۰۰] و گسفته شسلده است وجس‌قر 


ایتجا به معنای بوی نامطبوء و گندیده است 
3 کے 


و نیز گفته شده که منظور عذات است و ایب 


بان منانید. ةى شریفه »نما آلشرکون 
نَج [توبه ۲۸۱] و أو لحم خنزیر ان رجش 
» [انسعام /۱۴۵] می‌باشد که رجس در اینجا 
پلیدی از نظر شرعی است و گفته شده 
است: به صدای غزنده نیز رجسو رجز 


گویند. 


تعب رجاش:شتر بسیار غرّنده عغمام رخاس:ابر 


رجن 
الزخوع:بازگشت به نقطه‌ی اوّل. یا جایی 
أ 


ست خواه مکانی یا 


تن ی ۳ 
که به منزله‌ی شروع 


فعلی با قولی باشد. و این رجوء به ذاته 


رو هرز 
باشد یاابه جزئی از » یا افعال. بنابراین 
رسوع‌به مععتای وی ست و ورتم 
بازگرداندن 


به دنیا پس از مرگ به کار می‌رود. گفته 
می‌شود: فلا بومن بالزخعااو به زندگی پس از 
مرگ ایمان دارد 
رجاع:مختض به رجوع پرنده بعد از کرج 
گردن است. 
اما از لفظ زخوع خداوند می‌فرماید: «لین 
رجغنا الی آلْمَدیتة؛ [سنافتون »] «فلمّا رَجَئوا 
تن أيهم [بوسف ۶۳] لما رَجَع مُوسى إلى 
قومه» [عران ۱۵۰۱] إن قیل لَكُم آزجئوا 
فاز جغوا» [نور /۲۸] و گفته می‌شود: رجفت عن 
کذارخعااز انجام آن کار منصرف شدم. رجغث 
الجواب‌تحوابت 
مانند آیه‌ی شریفه: «قإن رَجعَك أنه إلى طاقة 
ينهم [نوبه ۳] و إلى اش مَرجعکم» 
آمانده ۴۸۱] 
وان إلى رَبك آلوجعی» [علن"] و ّم ی 
بر مرجغکم» [انعام ۴ كە صحیح ات 


اگر آن رابه معتای رجوع بگیر بریم. 


او رابه خودش برگرداندم. 


مانند شم الَیّه تَوْجفُون» [بقره/۲۸] و نیز 


جایز است که آیه‌ی شریفه قوق از ماده‌ی 
زخ‌باشد مانند «ثْم یه شوَجعُون» [یقره :۷۸] 
و آی‌ی شریفه اقا یوم حون فيه ای 
آله یفره/۲۸۱] ترجعونبه فتح تاء و ضم آن 
قاف الست, 

و الم يَرْجِعُون) [اعراف /۱۶۸] يعنى اميد 
است که از گناهان خود باز گردند و «وَحَرَام 
[انسبیاء /4۵]. یسعنی حرام کردیم بر اهل آن 
شهر که قدرت توبه و بازگشت از گناه داشته 
باشند که تنبیهی است بر این‌که بعد از 
فرارسیدن مرگ دیگر توبه نمودن تأثیری 
ندارد. همانگونه که فرمود: «قيل اجنوا 
3 قالتسشوا ثوراه [حدید/۱۳] وة 

۳ جع لمسَلون؛ [نمل /۳۵] و آیه‌ی «وأَلسَماء 
آرخع» [طارق /۱۱] د یعنی آسمائی که 
اما اران است. و علت ای نکه اران به 
«رخعءنام گرفته این است که باد ابراهای 
دارای باران را جابجا می‌کند و برکه از این 
حهت زخع‌نامیده شده که در آن آب باران 
جای می‌گیرد یا به خاطر این‌که موج آبهای 
آن و حرکتش منحصر به همین محدوده 
می و 

گفته می‌شود: دیس لکلامه مزجوځ‌کلام او 
جواب ندارد. 

دانة لها مزخوغ:حیوانی که بعد از معامله و 
استفاده از آن امکان پشیمانی و برگشت آن 
وجود دارد. 


اقة زاجخ:شتر ماده‌ای که پذیرای نطفه‌ی 


شمشیرش برگرداند تا آن راب کشد. 

ازتجاع: بازگرداندن از نحع ابلا: شتر ثر را 
فروخت و به جایش شتر ماده خرید که در 
آن معنای برگرداندن مقدّر است اگرچه عینا 
این معنا حاصل نگردیده است. 

إشتزجغ فلان: آیه‌ی االله و اتا له راجعون را بر 
زبان جاری ساخت. ترحم: در هنگام قرائت 
یا آواز خواندن صدا را در گلو غلناندن و 

تکرار یک صدا دو مرتبه با بیشتر و ترجیع 
در اذان نیز از همین باب است. 

رجیم: کنایه از مدفوع انسان و سرگین 
حیوان است که از رحهع گرفته شده و به 
معنای فاعلی است و یا از رج و به معنای 
مفعولی می‌باشد. = ,یم لباس کهنه‌ای که 
بعد از پاره شدن. وصله می خورد. 

.عم از حیوان به معنای چهارپایی است 
که از سفری بازگشته و به سفر دیگر می‌رود 
که منت آن رج می‌باشد و چه بسا گفته 
می‌شود: دانه زجع و رجم ست شتری که بر اثر 
مسافرات بیش از حت لاغر و خسته شده 
است. 

رحیم از کلام: سخنی که به صاحبش 
برگردانده شده یا تکرار گردیده است. 
رحف: 

ال خف: لرزه شدید. گفته می‌شود: رحس 


از : زمین به شدت تکان خورد. رجة 


[اعراف / ۷۸] 


گری. که این فتنه انگیزی پا فعلی است و یا 
قولی. خداوند می‌فرماید: «ألمرجُون في 
المَدینة» [احزاب /۶۰] گفته می‌شود: فتنه‌ها 


زائیده‌ی شایعات و فر افکنی هاست. 


مړ د که این لفط و 
از انسانهاست. لا خداوند می‌فر ماید: ولو 


جقلناه ملكا ااه رلا [ائعام ]٩۱‏ و به زنی 


[یس/۲۰] «وقال رَجْل مُؤْمِنٌ من آل فزعون» 


[فافر ۲۸[ مردی کے سزاواز مردانگ 


TE ۱ 0‏ 
صلابت بود و آبه‌ی «َفلونَ رَجُلاً آن یَقول 


خداوند می‌فرماید: «وآشتکوا بورك 
اجک [مانده۶] 


حا دحا از واا 


وا 


وجل راحل: مردی که در راه رفتن تواناو 


ست كه جمع آن دحل می‌شود. سانتد 


آی‌ی شریفه: «فرجالاً أو واناه [یقره ,۲۳۹] 


ل و رحد به معنای مرد توانا در 


مدّت زمان زندگی انسان به طور استعاره به 


کار می‌رود. گفته می‌شود: کان داب حلی رجا 


.این امر در زمان فلانی بوده است. مثل 


این که ھی کو تی لے راس فلات 
و به مسیر سیلاب نیز رحله گویند که رجله 
مب قرد ات اوق * اتس يةئ آن, مسانتد 


OU a ela ESPAR eS AO O 


نجل لکلام:بدون مسقدمة و بی هیچ 
اندیشه‌ای حرفی را بر زبان جاری کرد. 
رجا ارس فی موه اسب به طور میانه نه 
تند و ته آهسته حرکت کرد. 

ترجل الرحل: از مرکب پیاده شد. تسرجل نی 
بنرداز چاه پانین رفت که تشبیه به پیاده:شدن 
از مرکب شله است. 

سر جر اسیار: خورشید هنگام غروب از 
دیوارها هم پائین‌تر رفت. گویا از روی دیوار 


پائین آمده است: 


رجل نعره: موها را شانه کرد و گویا آنها را 
به سمت پاها آویزان کرده است. 

مرجل: دیگ ارجلث الفصیل:بچه شتر و غیره 
رابه مادرش فرستادم تا آزادانه از او شیر 


بخورد. گویا بچّه را برای مادرش به منزله‌ی 


الزجاق: سنگ رج نگ اند اخخشن. فته 


می نود ازجم قفوو مرکو ب کیان هد 
خدای تعالی می‌فرماید: لین لَمْ تنتّه ياو 
کرت اَلْمَرْجُومِینَ» [شعراء /۱۱۶] یعنی به 
بدترین صورت کشا می وی و فرمود: 
وولا هلت لَرَجَفتاك» [مود/ *] لهم إن 
e‏ ع رجوگ [کهف /۲۰] و واژه 
ودر ورد دن از گنز درف 
سر زاش و طرد کرد اسیتخمال هی ود 

خحداوند می‌فرماید: رجا اقب 
[کهف /۲۲] 


NY 


شاعر می‌گوید: وما هو عنها بالخدیث الهُرجُم. 

و آیه‌ی شریفه: «رجْمّكَ وآفجزنی لیا 
[مریم/۴۶] یعنی در مورد تو حرفی می‌گویم 
که آن را نایسند می‌داری. 

«والشیَطانْ الرجیم»: ابلیس که از خوبیها و 
ورود به مقامات و منازل عالم والا ممنوع 
شده است. خداوند می‌فرماید: «َأَسَْعذٌ بال 
من آلشیطان آلاجیم» [نحل ]٩۸/‏ و فرمود: 
«فارج ملق رجيم [حجر ]٠۴/‏ 

و در مورد شهابهایی که شیاطین با آنها 
طرد می‌شود می‌فرماید: 

«رجُوما للشَیَاطین» [ملک /۵] 

زجمة و زخمة: سنگ قبر. پس از آن تعبیر به 
قبر شده که جمع آن رجام‌وزجم می‌باشد. 

رجفت القیز: بر روی قبر سنگ نهادم. 

روایت شده است که: « تزجفواقتری» 

شراخمة: سخن زشت و دشنام گویی که 


دادن. تزخمان: بر وزن تثئلان به همین معنا 
یبا 
رجا: 

رجا البثر والتماء و غیرهما: اطراف چاه: سمت 
وسوی آسمان و غیره و جمع آن آزجاء 
یا 

خداوند می‌فرماید: «وَألْمَلَكٌ علی آزجانها» 
[حاقه /1۷]. 

زجاء: گمانی که اميد به حصول آن چه 


باعث خوشحالی می‌شود. وجود دارد و 


کتاب مفردات راغب 


RT E REE ِ‏ 
ایه‌ی شریفه: ما لکم لا تزجون له وقارا؛ 
[نسوح /۱۳] گکتفته.شده است: شما وا خه 
می‌شود که از خداوند حوف ندارید. 

ده که: 


شاعر چنین سر 


اد لسع ال لم یرج لشعها 
و خالفها فی بیت وب عواسل 
و خلت ابسن که رازه بتضامه در ایتجا بے 


که حوف و 


معنای وف آمده این است 
بجاء مستلازم یکد‌یگزند. خدای قتعا 
تم و ا ى 


می‌فرماید: «وَتَرْجُون من أله ما لا یرجون» 
[نساء/۱۰۴] اوآخوون مر جون لأر ۳1 
[توبه /۱۰۶] و أزجت الناقة: وقت وضع حمل 
شتر نزدیک شلده است و حقیقت ال این 
است که برای صاحبش ایجاد اميد کرده که 
به زودی شتی افرزندی را متولد. می‌کند. 
ازجوان: رنگ قرمزی که ایجاد نشاط و اميد 
کد 
رحب: ال خب: وسعت مکان و از همین باب 
است رحبة المنجد: فضای باز مسجد. 
زخبت الذاز: خانه توسعه یافت و نیز برا 


کسی که پرخور است. استعاره گرفته شده 
است, لدا فة شده است رخب النطن: فراخ 

شکم و نیز واژه‌ی «رخب» برای گشادگی 
سینه و بردباری به کار رفته است. همانگونه 
که واژه «ستّق 
استعمال شده است. خداوند می‌فرماید: 
«ضاقَت علیهم آلاض بما رَخْبِتٌ» [توبه /۱۱۸] 


فلانی دوستان و اطرافیانی 


۾ در مقابل و به معنای ضد آن 


فلان رحبب الفناء: 


دارد که همیشه به دیدن او می‌روند. سرحباو 


خودت بدال 


اش تالآ ربز أ مَوحباً 


یمه [ص ۵4۱- ۶۰]. 


رحی: 
خحداوند می‌فرماید: «یْسقون من رحية 
موم [مطففین /۲۵] بعنی باده و شراب مُهر 


شاه 


رحل: 
الزخل: پالان شتر و نیز بعد از آن گاهی در 
این مورد بکار رفته و گاهی نیز در مورد 


فرش مترال اسخعمال. قسدهباست او چنمغ آق 
اج 

رحال است. خدآوند می‌فر ماید: «وقال لفتیانه 
اج جْعلا با عتَهُم فی رخالهم» [بوسف /۶۲] 
رخلة: کوچ کردل «رخْلة آلشتاء ولصيف 
[قریش ۰ ۲] آزحلث البعیر: پالان را بر پشت شتر 
گذاشتم. ازخل البعیز: شتر چاق شد و از فرط 
چافی به گونه‌ای است که گوپا بر کوهان او 
پالان نهاده شده است. زحلته: او را از جایش 
کو دادم. 

نت 

راحلة: شتری که توانا 
دارد. زاخله: به او در کو 
مُرخل: پارچه‌ای که بر آن نقش و تکار پالاد 


است. 


رحم؛ 
الرحمّ: زهدان و رحم زد. 
رة رخوم: زنسی که از درد رحم ناراحت 


ات 


FF» 
و از همین باب زجم به معنای قرابت و‎ 

حویشاوندی, استعاره گرفته شده است. 
چسراکه همه‌ی آنها از یک زج متولد 
شه‌اند. گفته می‌شود: زحم و رخم. خداوند 
می‌فرماید: اقرب ماه [کهف ۸۱۱] و 
زخقا: عطوفت و رقت قلبی که باعث. نیکی به 
شخص مورد برخم می‌شود و گاهی در 
موردصرف مهربانی به کار می‌رود 
همانگونه که بعضی مواقع فقط در مورد 
احسان کردن بدون رقت استعمال می‌شود. 
مثل: زحم ال قلانأً: خدا به او ترخم نمود که 
اگر این وصف در مورد خداوند باشد جز 
احسان و نیکی از ان تصور نمی‌شود چه 
این‌که رقت قلب در مورد پروردگار متصوّر 
تست لدا رو اتات امت که مت از 
سوی خداوند عبارت از نعمت دادن و 
تفصّل کردن است اما از طرف انسانها همان 
نرم ادلی و عطوفت می‌باشد. و لذا رسول 
خدا ج می‌فرماید: چون خداوند زجم را 
آفرید به او فرمود: «من خدای رحمان هستم 
را از اسم 
خودم مشتق کردم پس با تو ارتباط خوب و 


و تو زجم هستی؛ > همانا اسم تو 


صنله داشته باشد من بااو صله خو اهم داشت 
و هرکس با تو قطع رابطه نماید من هم نظرم 
را از او قطع می‌کنم»' و این معنا اشاره به 
معنایی دارد که در این باب سابقاً ذکر شد و 


آن یلگ رخمتبر دو معتاست: ۱ -رقت:۲ 


ارح الستاه جا .ص۱۷۹ - ۸۰ 


۳۰۴۸ رده یاوه a‏ ماه هام اه اد تام 


- احسان که خداوند نرم دلی و ترخم را در 
اتو راو داو واد را 
مخصوص خویش گردانید. همانگونه که 
لفط و زرط ان شاد پس معنای آن که 
در مورد انسانها ثابت است و از معنای 
متصوّر در مورد خداوند گرفته شده است. 
لذا تناسب معنای آن دو به خاطر تناسب و 
ارتباط دو لفظ می‌باشد. 

الزحمان و ال حيي. ماننل ندمان و ندیم هستند و 
لفظ رحمان جز بر خداوند اطلاق نمی‌شود 
چه این‌که معنای آن جز در مورد پروردگار 
صادق نمی‌باشد. چون‌که رحمت واسعه‌ی 
الهی است که بر همه‌ی اشیاء سایه افکنده 
سیت 

اما لفظ رحیم در مورد غير پروردگار 
استعمال می‌شود ورحیم کسی است که 
رحمت و مهربانی او فراوان است 
می‌فرماید: ِن آله عفر رجيم [سقره /۱۸۲]و 
فرمود: «لَعَد 
جاءکم ر مول من سک عرب هماع 
خریصض یکم بالممین روت رجیم 
[توبه /۱۲۸] و گفته شده است: همانا حداوند 


رحمان دنیا و رحیم آخرت است. به این معنا 
که اسان و شفضل از در نیا قسامل جال 
ممن و کافر می‌گردد. اما در اخرت فقط 
سامل رمان می شون الا اقرمرد: ورن 
یت کل شَيءٍ تأيه لین يفون 
[اعراف /۱۵۶] که اشاره دارد به این‌که 


که زحمت 


من در دنیا عام و مژمن و کافر را شامل 


می‌شود اما در آخرت فقط به مومنان 
می‌رسد. 
رحا 


الرخا:: انرمی. گفته می‌شود:سی ء رچ شی>» 

سست و نرم ر چې برجي خحداوند می‌فر مایل: 

فحنا له اليح تجري بافره رخْاء حَیْت 

آ فا ییا و از همین کاب اسك 
۲۳ 


منت 1 برده را اویختم و از حمله‌ی 


2 


۳ لە 1 ۳ 
رحاء السر جمله‌ی ار جام س حار رف به ارامی 


حرکت کرک استغاره گرفته شله: است؛ و ان 
ز ر له سر 3 ابش 
ذؤیب می‌گوید: 
وهی رحو تبرغ 
بی گیرگ مانند وزش نسیم به آرامی 


خرکت. می‌کند و گفته شده است: فری 


ایی که ادد خرکت مر کب و قدمهای , رک 


قازتد: او را بازگرداندم پس | 


خحداوند می‌فرماید: «لایره بأ عقوم 
لشجرمین» [نعام /۱۴۷] اقا بازداشتن بالذات 
مانند آیه‌ی شریقه: ازلو دوا لقادوا لقا شهرا 
عَنه» [ان‌مام /۲۸] e‏ ردنا لح لک 
[اسراء /۶] و فرمود: دوا علي [ص ۳۳۱] و 


1 


ردام إلى اه» [تصص ۱۳۸] «یالعنا برد ولا 


َکَذَب؛ [انعام /۷] اما رد و بازگردال چیزی 
از حالت به حالت. دیگر مانند آیه‌ی شریفه: 
8 رو وق 
«یّردوکم على اعٌقایکم» [آل عمران /۱۴۹] و 
وان ردك بخیر فلا زاد لفضله» [یونس /۱۰۷] 
یعنی اگر خداوند خير و برکتی رابه تو 
برساند هیچ چیزی نمی‌تواند مانع آن بشود. 
و لذا فرمود: «عَذّاث غير مودودا [هود/۷۶ 
و از همین باب است معنای بازگرداندن 


حالتی به سوی خداوند تار رک ای کنو 


کو ن 2 رددت إلى ري لْجتنٌ ۳-۳ 
مه ۳ [کهف ۳۶۱] ُه رو ای عالم 
لیب وآلشهادو,زجسه 0 ثم را یآ 
لام لحق: [نام ۶۷] و معنای رد به سانند 
معنای رخ 


ایی که کی آبه‌ی شریفه فرمود: 
نگ ۳ تجعون» [بقره ۲۸] و بعضی گفته‌اند 
۱ 


که در مورد معنای ,رو, دو قول است: اول 


بازگر داندن آنها به سوی آنچه که در آیه‌ی آن 
اشاره فرمود: «ملْها E‏ وفیها هدک 
[طه /۵۵]. دوم بم گرداندن انسانها بعد از 
مرگ به حیات دوبازه که در ایه‌ی شریفه: 
اروا ر جا اخ [مه فا این بیان 
توحه به هر دو حالت مرگ و حیات دوبارها 
دارد که در عموم لفط ایه‌ی شریفه داخل 
قیبتئنه. 
SEREKE:‏ 
آفواههه" [ابراهیم ]٩/‏ گفته شنده است که 
یعنی: از شدت عضب انگشتان خود را به 
دندان می‌گزیدند و نیز گفته شده است: 


یعنی با انگشت اشاره به دهان و دستور به 


سکوت می‌دادند و قولی است به این‌که: به 
دشمنان و مخالفان دستان خود را مقابل 
دهان پیامپر می‌گرفتند که حضرت صحبت 
نفرماید و اینگونه او را ساکت می‌کردند. 

و علّت این‌که در اینجا زاژه موت آمده این 
است که ایشان انم ن عمل را بارها تک 
می‌کردند و آیه‌ی شریفه الَو ونکت یب 
ایمانکم كارا [بتره /۱-۹] یعنی شما را بعد 
از ایمان آوردن دوباره به حالت کفر سابق بر 
می‌گردانند. البته در صورتی که بخواهید از 
تالا خود خارج و جدا گردید و لذا فرمود: 
اه لین منوا ان نطیغوا فریقا من ین 
۳ کناب ررکم ید ٍیمانکم کافرین» [ال 
ردة: بازگشت به طریقی 


عمران / ۳۰ از نداد و 


که در آن قرار داشته است با این تفاوت که 
واژه موکههاعتصاهی به کی قارف که سناش 
بعد از اسلام دوباره به کفر سابق برگردد و 
ارتداد در کفر و غير آن اسنتعمال می‌شود. 
دای تما مراد 2 لب و 
على آذبارهم» [حمد/۵:] و یا آیُها لَذِین 
آمئوا من ید ا عن دینه» [سانده /۵۲] که 
ارتداد در اینجا به معنای بازگشت از اسلام 
به کفر است. 

و همچنین است معنای آیه‌ی شریفه اومن 
ترذ منکم عن وينه فلت وَهُو کافره 
[بقره ‏ ۲۱۷], 

وفرمود: رها لل آتارهما تصصاا 
[کهف /۶۴] 1 لین ۳۹ على آذبّارهمین 
بَعْدِ ما تين هم الود محمد 5ری رنه 


۳۶۷ 
على عابتا [انعام /۷۱] و ولا ۳ ع 
اتارک [سانده/۲۱] یعنی وقتی به امری 
اقدام کرده و آن را نیکو یافتید. دیگر آن را 
رها نکد و لگا آن جَاء اشير اه علی 


وجهه قار بتصیرا؟ [یوسف /۹۶] یعنی بینایی 


خود را دوباره بازیافت. گفته می‌شود: رددث 
الخْكُيم فی کذا الی فلان: کار را در این زمینه به او 
واگذار کردم و فرمود: درل ردو ۳۳ لول 
وال ا لام ن [نساء /۸۳] و «قإن 
تَازعتم في شَيءٍ ردو * ی آثه وَلرَسول» 
[نساء /۵۹] و گفته می‌شود: زاده فی کلامه:با او 
مشاجره و یکی بدو کرد. 

و فتاه شد گنه دی یر آمده:است کنه: 
«السیّعان بسئراقان» خحریدار و فروشنده حق 
شوراتنظی, تن داده 
یا پس گیرند. رده الابل:بازگرداندن شتر به 


سوق آب. ارت الناقة: شتر بر آب وارد و 


دارند که جنس خود را با 


زانوهای خود را برای نوشیدن آب خم کرد. 
استرذ المتاغ: خواستار برگرداندن کالا شد. 
ردف: 

الزذف: دنباله رو و تابع 

رذف المرأة:.. 

تراذف: پیایی زادف: عقب مانده مزدف: کسی 
که بر دیگران پیشی گرفته است. 

خداوند مس فرماید؛ مشاب لک اتی 

وو ت 2 1 
ُیدکم أف من اللاك مُرْدِفين» [انغاد ] 
آبوغبیده می‌گوید: فردفین یعنی بعدا می‌آیند. 
لذا روف و آزدف را به یک معنا گرفته است. 


کتاب مفردات راغب 
و اینجنین سروده که: اذا الجوزاء اردفت الربا 
اما دیگران قائلند که: آبه‌ی شریفه به این 

معناست که: ملاتکه‌ی دیگری به ترتیب 

می‌آیند. بنابراین. آیه‌ی شریفه معنایش این 


است که خداوند شمارا با دو هزار فرشته 


که با هر انسانی فرشته‌ای قرار داده است و 


مر تدفین» قرائت شده 


(الن يكفيكم ان نمد کچ ریک ثلا لاثة الاف من الملانكة 
منزلین # بلی ان تصبزوا و تنقوا و باتوكم من فوزهم 


هذا نفدد کی ریکم بخسة آلاف من الملانكة سوم 


آردفته: او را بر پشت اسبم سو 


رداف: مرکب سواری 
دانة لا ترادف ولا نردف: حیوانی که قدرت 
جاء و احد فاز دفه آخر یکی امد و گر نیز 
تت نوشن وهجا 
1 رامن رچ 
أزداف الملوك: جانشین پادشاه که در غیاب 
وی به جای او می‌نشست. 
ردم: 
الزذم: شیکافت. وا با سنگ بسن 


خداوند می‌فرماید: «أخغل بیتکه Ey‏ 


رَذماء [کیف :4۵] 

ردم؛ به معنای بردوم یعنی بسته شده, 

و نیز گفته شده به معنای سردم می‌باشد. 
شاعر می‌گوید: 

هل غادز اللعراء س عنر ۵ع 


لخقی تب او باقی ماند و قطع 


ار دس خلمه ال 


که دیگ ی را همراه 


ی کند. خدای تعالی 


الزد* 
می‌نماید تا وی را بارء 
می فرماید: اة مَعی رذ صدقنی» 
(تصض ۳۴۱ اردد فعل آن می‌باش: ٠‏ 
ردی»: دراصل نیز به همین معناست. لکن 
عرفا درمورد کسی گفته می‌شود که از 
دیگران عقب مانده است. و در بیان حالت و 
صفت نایسند به کار می‌رود. گفته می‌شود: 
ردا الشی > رداء فیو ردی * پست و فاسد شاه : 


زدی: هلا کت و نابودی. تردی: در معرض 


تایه قرار گر فتن. خداوند می‌فرماید: وما 


چو ها کر لد کر 


يعني غ ماله رد تردٍیَ» [لیل /۱۱] و انبم 


هوّاه فتزدی» [طه /۱۶] «تالّه إن كدت لتردین» 


[صافات / ۵۶] 


الردل و الزذال چیزی که بواسطه‌ی پستی و 


زشتی اش ناخوشایند دیگران است. 


خداوند می‌فرماید: «وّمنکم من 


0 
رل ۳ [نحل (۷۰] و الا لین ن هم ار 


ادي آلرّاي » [مود /۲۷] و «قَالوا أنرْمن لك 
اتف رن [شعراء /۱۱۱] که آزذنون 
جمع اردل می‌باشد. 
رزق: 

الرزی: عطا و بخشش پیوسته. گاهی این 
رزق دنیوی است و گاهی اخروی و نیز بهره 
و نصیب را رزق گویند و گاهی به چیزی که 
خورده می‌شود و با آن تغذیه می‌گردد رزق 
اطلاق می‌شود. گفته می‌شود: آغعلی الشلطان 
ررق الجند پادشاه جیره و حقوق سربازان 

لشکر را پرداخت کرد. 

زرقت علما: از علم و دانش بهره بردم. 

خداوند می‌فرماید: افوا من ما ڈراک 
من قبل ن ین دک لت [منافقون / 1۰] 
یعنی از مال و مقام و علمی که پروردگار به 
ا دو اشاق اه 


یثفقون» [بقره /۳] الوا من طیَات ما ررفتاک» 


[یقره ۱۷۲۱] و آیه‌ی شریفه: «وتجغلون رزتکم 


رو 


انکم تکد یوت [واقعه /۸۲] یعنی بهره‌ی خود 


همچنین آیه‌ی شریفه: «وَمِمًا رَرفناهم 


ٍ 


از نعمت رابه دروغ گویی قرار می‌دهید و 
فرمود: «وّفی ألسّماء رزفکم» [ذاریات /۲۲] که 
گفته شده است منظور از رزق آسمانی در 
اینجا باران است که مابه‌ی حیات جانداران 
می‌باشد و نیز گفته شده است: به معنای 


ایی شریفه «وآن ولا من الشماء مَاء) 


۱۳۰۸۱ و EEE E O‏ وه او مسا تاه واع وبا 


[مزمنون /۱۸] می‌باشد و نیز قولی دیگر 
این است که: آیه در صدد آگاه نمودن به این 
موضوع است که بهره‌ها به مقدار مشخص 
شده می‌باشد و آیه‌ی: «فلیأتکم بررق منه) 
[کیف /۱۹] یعنی به غذایی که با آن تغذب 
شود و در آیه‌ی «واَلْخْلْ باسقاتِ لها 
لضي + رقا ۷ [ق/۱۱-۱۰] گفته شده 
منظور از رز 
حمل آن بر عموم آنچه پوشیدنی و خوردنی 
و قابل استفاده است وجود دارد که همه‌ی 
این نعمتها از زمین حاصل می‌شود. 

و خداوند آنها را محصول آبی قرار داد که 
از آسمان ناژل.شنده الست: 

و پروردگار متعال در مورد نعمتهای 
اخروی می‌فرماید: «ولا تب لین فتلوا 
قی شبیل آل آفتانا ل اشا عنند زي 
یورزْقون» [آل عمران /۱۶۹]. بعنی خداوند 
نعمتهای احروی را به آنها عنایت می‌نماید و 
به همین:معناست آیه‌ی شریقه هم رهم 
فیها برد وعشیاه [سریم /۶۲] ون له هُوَ 
را ذو انش [ذاریات /۵۸] که حمل بتر 
عموم شده است. و به کسی که رزق و نعمت 
را آفریده و آن را بخشیده و یا سبب در 
تحصیل آن بوده» رازق می‌گویند که مختض 
پروردگار تعالی می‌باشد. البته این واژه در 


ق» طعامهاست, وانیز امکان 


مورد انسانی که سبب و واسطه‌ی در رسیدن 
به رزق و نعمت می‌شود. اطلاق می‌گردد. 
واژه رژاق جز در مورد پروردگار استعمال 


وَمَنْ نتم له برازقین» [حجر ۲۰1] یبعنی برای 
کی ده نما وای ززی از رش 
هیچ دخالتی د در بهره مندی او از نعمتها 


ندارید و یعون من دون له ما لا يَثلك 
له رِزقاً مخ ناوات وا وض شتا ول 
یعون [نحل /۷۳]. 

یعنی کسانی را عبادت و اطاعت می‌کنند 
که به هیچ وجهی. واسطه‌ی در رزق و جلب 


گفته می‌شود: ازنزق الحند: لشکریان حقوق 
خود را دریافت کر دند. ررقة:مقدار رزقی که 


یک دفعه دریافت می‌شود. 
رس: 

ااشتاخ انس [ق ۱۳ کفعه ند ابیت 
وس نام یک وادی است و شاعر می‌کوید 
وهن لسوادي الزس اليد للفم‌و رس در اصل 
سر بسیار ناجیز دز یک 


وخد زامن حت اندکی تب کرد: 
رش الفیّث: میت دفن شد و فقط خحاطراتش 


در بین مردم بافی ماند. 
رسخ: 
زسوح التي:: 1 


ستقرار و ثبات ان يە صورت 


استوار. 


را اینگونه توصیف نموده است که: «الذین 
منوا باله وَرَسوله تم لم تاه [حجرات /0۵] 
و نیز ایه‌ی شریفه الکن الرّاسخون في العلم 
مهم [نساء ۰ 1۶۲]. 
راسل 

ال سل در اضل: فرستادل همراه با نرمش و 
مدارا و گفته می‌شود: ناقه رسلة: شتری که به 
ارامی,و ثرمی حرکت می‌کناد: انل مراسیل 
شتر راهوار و خوش رفتار و از همین باب 
است: الإ سول المنعت: فر ستاده‌اي که با تأنى 
مدارا مبعوت شده است. 

لذا گفته شده است: على رسلك ارام باش. 
ین بیان هنگامی به کار می‌رود که ک را 
دعوت به ترهش و ارامی کنند. 

و گاهی به معنای مبعوت ساختن برای 


انجام کاری می‌باشد که واژه ,رسول, از همین 


برای مفرد و جمع بنه کار می‌رود. خداوند 


می‌فرماید: فد جاء کم زشول من آنفسکاه 


[توبه /۱۲۸] و مثال جمع مانند آیه‌ی: «فقولا 
إا رَسُول رَبْ أَلْعَالَمِينَ» [شعراء/۶] و قول 
شاعر: 
ألنى إليها و خی ارو 

ل هم بنواجي الب 

و جمع وسول:زشل می‌باشد. 

و گفته می‌شود: زسل الله و گاهی مقصود از 
آن ملانکه هستند و گاهی نیز انبیاء مقصود 
می‌باشند اما آنجا که از این واژه» فرشتگان 
فصن د ان ماد ایی شتر یقه: 3 َقَول 

سول کریم؛ [تکویر /۱۹] و بر رب لن 
۳۳ یْك» [مود/0۱] و «وَلّمًا جاءث رسا 
لوطاً سيء بهم [مود۷] و لعا جاعث رشنا 
ان راهمیم بالیشری» [مستکبوت/۳۱] 1 
«وَالْمُرْسَلاتِ عرفا [مرسلات/1] «بلی و ورسلا 
ديهم یکتیون» [زخرف/۸۰] اما آنجا که انبیاء 
مقصود هستند ماتند آیات شريفه: وما 
مُحتَدٌ ّ رشول؛ [آل عمران /۱۴۴] یا ات 
لول بل ما ۳ ۳ من رَبْكَ» Ps‏ 
و آیه‌ی وما تنعل لین إل شش 
وَمنذرین» انعام /۳۸] که حمل شده بر 
رسولانی که از فرشتگان و انسانها هستند. 

و در مورد آیه‌ی شریفه: «یّا ُه آلاشل 
لوا من لیات وآغتلوا الحا 
[سومنون / ۵۱] گفته شده است منظور 
فرستادگان الهی و بندگان برگزیده می‌باشد و 
علّت این‌که بندگان شایسته و برگزیده را زنل 
نامیده به این 


جهت است که ایشان نیز همراه 


انبیاء و رسولان الهی هستند. 


مانند این‌که به مُهْلّب و فرزندانش نالبه گفته 
ی شاه 

ارسال: در مورد فرستادن انسان برای کاری 
و یا اشیاء دوست داشتنی و یا ناخوشایند به 
کار می‌رود که معمولا در مواردی استفاده 
می‌شود که با تسخیر و قهری باشد مانند 
ارسال باد و باران. مثل: «وَأَرسَا لاء علوم 
مذزارا؛ [انعام /۶] و گاهی ارسال با فرستادن 
کسی است که دارای اختیار است مانند 
مبعوث ساختن انبیاء. خداوند می‌فرماید: 
ريسل عْكه خفْظةه انمام/۴۱] «قارسَل 
فرعون في مان حَاشرین» [شعراء /۵۳] و 
تا اج 
است مانند آیه‌ی شریفه: له ر آنا امنا 
آلشیاطین لف آلک‌افرین تور 11 
[مریم /۸۳] و ارسال در معنا مقابل اساد و منع 


کردن است. خداوند می‌فرماید: «مّا یتح له 
لاس من رَحمَة فلا مس لها وَمَا یسك فلا 


رتل لَه من بعده) [فاطر /۲] 
رل من الابل و الشتّم: شتر وگوسفند هنگام 


راه رفتن پی در پی و پشت سر هم حرکت 


می‌کنند. 

گفته می‌شود: جاءُوا ازسالا: پشت سرهم 
آمدند. رشل: شیر فراوان که پشت سر هم از 
پستان دوشیده می‌شود. 
رسا: 

گفته می‌شود: زسا الشیء نزشوثابت و 


استوار شد. 


E SS O 


أزساذغیرة: آن را محکم و ریشه دار نمود. 
خداوتد می فرماید: «وفدور را یات» 
[سبا/۱۳] و «تزایی شامخات: [سرسلات /۷] 
یک وهی ابت تیال اراق 
[نازعات /۳۲] که آیه‌ی شریفه اشاره دارد به 
معنای آیاتی چون لجال آزتاد [نبا:۷] و 
شاعر می‌گوید: ولاجبال اذالم ترس آوتاذ 

آلقت الشحابة مراسبها: ابر استقرار یافت و 
خوب بارید. مثل این‌که گفته می‌شود: القت 
طنبها: طناب خیمه را محکم بست. خداوند 
می‌فرماید: «آزکبوا فیها بشم له مَجْريْها 
ومیساها» [هود/۴۱] که از خسرت 
وازسیت‌می‌باشد و مرسی برای اسم مصدر: 
زمان. مکان و مفعول به کار می‌رود. 

و «مخریها و مزسیها» نیز قرائت شده است. 

و آیه‌ی شریفه: یلك عن لسَاغة يان 
موساها» [اعراف /۱۸۷] یعنی از زمان ثبوت و 
تحقق قیامت از تو سئوال می‌کنند. 

رسوّث بین القؤم: در بین آنها صلح و دوستی 
برقرار نمودم. 
رشد: 

الزشد و لشذ: راهنمایی شدن به راه حق که 
در مقابل غی به معنای گمراهی می‌باشد. و 

«رشد» در معنای هدایت استعمال می‌شود 
گفته می‌شود: رشد بزشذ و رشد برشد. خداوند 
تعالی می‌فرماید له شون [سقره/1۸۶] 
و«قد تن آلشد من أل [ستره/۵۶] و 


تشم مه دشداه آساء,۶] تمد آتيتا 


راهيم رْشْد؛ٌ من قَبْل» [نبیاء/۵۱] و بین د 


be 


حالت «رشد» یعنی رشدی که در مورد 


فرق زیادی و جود دارد. 

و فرمود: ٠هل‏ أك علن أن عقن ما 
علقت ژشدا» [کیف /۶۶] و «لأقْرَّبَ سن هذا 
رَشداً؛ [کهف /۲۴] و بعضی قائلند که واژه‌ی 


وشو احص از ژشد اشت:, جه اب که رشه در 


وؤ احروی به کار می‌رود. اما رشد 


فقط در مورد مسائل اخروی استعمال 


زاشد و رشید: ذر هر دو مورد زشد ورشدبه 
کار می‌رود. خداوند می‌فرماید: «أولئك هم 
لاف دون [حجوات /۷] وتا أشر عون 
برّشید [هود | .]٩۷‏ 
زص 

خداوند تعالی می‌فرماید: انم ان 
توشوض: آمنف+۲] یمنی صفهایی,. محکم و 


ثابت قدم. گویا آنها از سرب بنا شده است. 


تزصيض المراة: نقاب و روبند را محکم 


رصد: 

الزصذ: آمادگی برای حفاظت و مراقبت 
نمودن. گفته می‌شود: زصدله و ترصد و أرْصذ نَهُ له 

خداوند می‌فرماید: «وَإِزْصًاداً لمَن خَارَب 
ومول ین له [توبه/۱۰۷] و هر 
[نجر /۱۴] که تنبیهی است بر 

اینکه هیچ گونه راه فرار و پناهگاهی از منظر 
الهی وجود ندارد. 

رصد: برای مفرد زاصد و برای جمع راصدین 
می‌آید و مرضود برای مفرد و جمع به کار 
می‌رود. خدای تعالی مبی‌فرماید: (هشلاف من 
بين يديه رمن خلفه ودا [جن /۲۷] که 
احتمال همه‌ی آنها را دارد. 

مزصد: مکان رصد کردن است. خداوند 
می‌فرماید: افو له کل مَرصَد؛ [توبه/۵] 
و مزصادنیز به همین معناست؛ با این تفاوت 
که مختص ‏ مکانی است که در آنجا کمین و یا 
انتظار چیزی را می‌کشند. خدای تبارک و 
تعالی می‌فرماید: ِن جهنم کات مزصادا 
[نباً/۲۱] که تنبیهی است بر این که محل عبور 
مردم در قیامت از روی جهنم است لذا در 
آیه‌ی دیگری فرمود: «وَإِن مک ّ واردفا» 
[مریم /۷۱]. 
رچ 

گفته می‌شود: رطع القولوذ نرضغ:طفل شیر 
خورد. رضع برغ زضاعا و رضاعةّو از همین معنا 
استعاره گرفته شده است جمله‌ی نیم زاضعٌ 


که در سورد کسی گویند که در پستی په 


SEE Nh DA Va E SRA Rafi DI ۱۳۱۳ 


رسیده است. اگرچه در 
ات ةة 0 است که شیر 
گوسفندانش را شبانه مسی‌دوشد تا کسی 
صدای آن را متوجه نگردد. پس هرگاه در 
عرف این‌که شناخته شود گویند: رع فلان که 
به معنای لوم‌می‌باشد. 

زاضعتین: دندان ثنایای کودک» چون‌که از آن 
دو در شیر خموردن کمک می جود تعداوند 
می‌فرماید: «رالْوّایدات بُ یر یک 
حولین کاملین من راد آن غ اا عة 
ا «قَإِن ارت ک اتوه 
ارد [طلاق /۶] و گفته می‌شود: فلان اخو 
فلان من الزضاغة: فلانی با فلانی برادر رضاعی 
و هم شیر هستند و ا ا 
خم من الژضاع ما خر من التب آنچه بر 
محارم نسبی حرام است بر محارم رضاعی 
نیز حرام می‌باشد و خداوند تسعالی 
می‌فرماید: وَإِنْ EE‏ أن تست ضعوا 
ولاک [یقره /۲۳۳] یعنی اگر خواستید که 
فرزندان شمارا شیر دهند: در برابر آن 
حقوقی برای مادران تعیین نمانید. 
رضی: 

گفته می‌شود: رضی یوضی رضأ فهو سزضی و 
قرشو دلشاد و راضی شد. 

رضا العند عن الله: رضایت بنده از خداوند به 
این معناست که از آنچه که پروردگار در 
کی مقار کر اا کک کا اما رش 


الله عن العبّد: این‌که خداوند بنده‌اش را مطیع 


وید وه برد رد کات مقر د ان تج 


خداوند می‌فرماید: رضي أله عنم 
وَرَضوا عَْه» [سانده /۱۱۹] و لد رضي ان 
عُن خفني [فتح ۸ و اوَرَضیت تم 
آلاشلام دیسناه [سانده/۳] و رضم بالحیاة 
نیا من آلاخرة؛ [سوبه ۸] و برضو نکم 
بافواههم تان ریز [تبه ]و ولا رن 


وَيَرْضَيْنَ بما اتب بن ن [احزاب ۱ ۵۱]. 


داشته باشد لذا لفظ «رصوان, در قرآن کریم 
به زی | شستصاضص یاف که از طرف 
خحداوند و همراه با رضایت او باشد. 
می‌فرماید: «وَرَهْبَانيةَ َبْتَدَعوهَا ما کتبناها 
علهم 1 آبتفاء و ا [حدید ۲۷۱] و 


خدای تعالی می‌ف ماید: ١د‏ عون فطلا من 


له ته ورضواناه [نتح ۳۹ هم ۳ 
برَحُمَة مله 2 ورضوّان؛ [نوبه /۲۱] و «اذا تراضوا 
هم بالَْفژوف» [یتره/۲۳۷] یعنی هنگامی 
که هر کدام از طرفي 


رضایت و خحوشنودی 


خود را از طرف مقابل خویش اعلام دارد 


خداوند می‌فرماید: ولا رَطب ولا بابس 


ا-شرح زرقانی. ج ۳ ۲۴۷۲. 


ّ فی کتاب مبین» [انعام ۵97] و واژه‌ی رطب 
بهضي‌نای قازه و رداک اس باق 
است. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَهرّي 
لیب بجذع اه تاقط علي رطباً جیتاء 
[مریم /۲۵] رطب الخل:غدره‌ی خرما: رسید 
و تبدیل به رطب شد. مانند انمر و آجنی. رطبت 
الفرس و رطبنة: به اسب رطب خورانیدم. رطب 
الفرش:اسب خرما خورد. 

رطب الزخل رطیبا: مردی که هر سخن 
درست و نادرست را بر زبان جاری می‌کند 
که تشبیه است به اسبی که خحرمای خوب و 


بد را باهم می‌خورد. رطیب:نازک و لطیف. 


الاعت:از دست دادن آرامش از شلات 
ترس و خوف. گفته می‌شود: رعبنه فرعب زعبا: 
او راا ترسانده پس به شدت ترسید. فهو زعت: 
او ترسو است. 

ترعابة: بسیار بزدل. خداوند می‌فرماید: 
اوَقَذَفَ في نویه لغب [احزاب /۲۶] و 
«تئلقي في فلو آلْذین كَفروا آلاغب» 
[آلعسمران /۱۵۱] و «وَلَمْلت مسنهم ربا 
[کهف /۸] به تصوّر این‌که قلب آکنده از 
ترس می‌شود گفته می‌شود: رمت الحواض: 
حورضص را پر گر دم: 

ستل راعب: سیلی که همه جارا فرامی‌گیرد. 

و به اعبار قم شمودخ چنیزی گنفعه شاه 
است: 


رعست السنام: کوهان شتر را بریدم. جارية 


زغبوبة:دختر نازک بدن و نرم تن که جمع آن 
رعابس می‌شود. 
رعد: 

الزعد:صدای غرّش ابرها. روایت شده 
است که صدای فرشته‌ی موکل بر ابرهاست 
که آنها را به حرکت در می‌آورد و گفته شده 
است؛ رغدت التماء و بَرقث:در آسمان رعد و 
برق شد. أزعدث و أبرقث: آسمان برق زد. و این 
دو فعل کنایه از ترساندن نیز می‌باشد. گفته 
می‌شود: صلف تحت زاعذة:مردی که خیلی 
خرف هی رند افا کفایت و لیاقتی داو 

رغدیذ بزدلی که از ترس مضطرب و بیقرار 
است. 

گفته شده است: أزعذث فزانطه خوفا: از 
ترس پشتش می‌لرزید. 
رعی: 

الغی: در اصل نگهداری از حیوان است یا 
به غذا و علف دادن به آن و یا به حفظ آن از 
دشمن. گفته می‌شود: رغیته:از او محافظت 
کردم. 

ارعییتة: او را رها کردم تابچرد و علف 
بخورد. رغی: خوراک دام. مزعی:چراگاه 

خداوند می‌فرماید: كوا وارعوا نامک 
آطه /۵۴] «أَخُرج مئها مَاءَهَا وَمَرْعَاها» 
[نازعات /۳۱] «رازٍي آشرج آلموعی» 
اعلی/۴] و واژه‌ی زغی و رضاءبرای 
سرپرستی امور و نظم بخشیدن به مسائل 


می‌باشد. 


کارهای خویش و اداره کننده‌ی امور دیگران 
باشد «زاعی» گویند. روایت شده است که 
«کلکم زاع و کلم مول عن رعتیه؛ 

شاعر می‌گوید: ولا المَرْعِيٌ فِي الأقوام 
کالراعی ۱ 

و جمع زاعی, رعاء و زعاةمی‌باشد. 

مُزاعاة الانسان للأفر: مواظب بر امور که 
سران‌جامش چه می‌شود و چه نتیجه‌ای 
حاصل می‌گردد و از همین باب است: راعنث 
النْجُوم:ستاره‌ها رارصد کردم. 

خداوند. می‌فرماید: ہلا تقو لوا راعتا وق ولو 
َنظرتا» [بقره ۱۰۴۸ 

زی سمعی: به سخنان او گوش فرا دادم. 

گفته شده است: أژعنی سفعك:گوشت را به 
من بسپار به سخن من گوش بده. 

گفته می‌شود: زع علی کذا:بر آن امر باقی و 
ثابت قدم بمان که در اینجا به +علی؛متعای 
شده است و حسقیفت آن این است که با 
درایت و آگاهی کامل بر آن باقی بمان. 
وت 

داوند مسی‌فوهاید: ا تلا رایت 
یه /۱۰۲] «راتا لا بالستیهم وطغناً في 
آلدین» [نساء /۴۶] که این گفته‌ها را از بت 


تمسخر و طعنه به رسول خدا چات می‌گفتند 


و می‌خواستند اینگونه سبت جهل و ناداني 


به وی بدهند و گمان می‌کردند که بابیان 
جمله‌ی «راعنا. مقصود خود را یعنی به ما 


تسوجه و عصنایت داشته باش را به او 


رن الزخل ان 
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می‌رسانند و این معتا از واژه 


وار 
مرد احمق شدا برعی رعنا فهو رعر وآزعن گر فته 


هو رعن ر 


شناده است: 


لوا إن نب عروٌوالرجاء له 
ما كانت الیْضّرة الرَغناء لى وطنا 


که در اینجاً بصره باصفت «رغاء» آسلاه که 


یا به خاطر رفاه و ناز و نعمت آنجاست 


در اراده و خواسته. 

تحداوقلد می فرماید؛ وتا رعا وزضباه 
[انبیاء ]٩۰7‏ و هنگامی که گفته شود: رغب فيه و 
رغب الیه:اقتضای علاقه‌ی شدید در آن وجود 
دارد. حخداوند می‌فرماید: إا إلى له 
رَاغبُون» [توبه /۵9] و هنگامی که گفته شود: 
رغب عنه:به معنای روگردانی و بی میلی 
نسبت به چیزی می‌باشد. مانند آیه‌ی شریفه 
ومن یَرغبٍ عن َة زنراهیم» ستره /۱۳۰] 
راغ آنت عن آلهتی» [مریم :۴۶] 

رغيبة: بخشش فراوان که این وجه تسمیه يا 
به حاطر شایسته بودن آن است لذا مشتق از 
رشبة است و یابه حاطر زیادی بخشش 
می‌باشد که در این صورت از لفظ زغبةمشتق 
ی باشل 

شاعر می‌گوید: نغطی الزغانب من یشاء ومنغ 
رعد: 

عبش رغد و رغیذ: روزی پاکیزه و فراوان. 

حدای تعالی می‌فرماید: «وکلاً منهًا ردا 
ہا اھا ہڈا رقا من کل گاب 
[نحل ۱۱۲۲] 

آزغد القْم: آن قوم ثروتمند و مرفه شدند. 

ازغد ما شبته: چهارپایان را رها کرد تابه 
راحتی بچرند که فعل اول از باب جدب و 
نات 

و فعل دوم از باب دخل و ادخل غيرة 


مى‌اشد. 


PVA a SOON FOS SE RO A SEA 


فزغاد من ال شیر فراوان و به هم م لوط 
شده که دلالت بر روزی وسیع دارد. 
رغم: 

الرغامْ: خاک يا ماسه نرم. 

زغم نف فلان رغما: بینی او به خاک مالیده 
شد. خوار و ذلیل شد. آزغمه غیژه‌دبینی او را 
به خاک مالید و با این بیان تعبیر از خشم 
می‌گردد. 

مانند قول شاعر: 
إا رغتث تلك ألأثوف نم ازضیا 

ولم أَطْلب المُنبَّى ولکن آزیذها 

اين‌که در مقابل «زغم»‌واژه‌ی «ارضاء: آمده 
است برای تنبیه دادن بر دلالت «زغم»بر 
خحشمگین شدن می‌باشد. 

و لذا گفته شده است: آزغم الله أنفه و آزغمة: 
بر او خشم گرفت. 

راغفة: او را خشمگین نمود و هر کدام از 
طرفین سعی کرد تا دیگری را ناراحت 
نماید. با این بیان معلوم می‌شود که مراغمة 
برای منازعة و درگیری استعاره گرفته شده 


سر 
مه 


است. خداوند می‌فرماید: «یجد في الازض 
مراغما ییاه [نساء/۱۰۰] یعنی در روی زمین 
مقاقب و وو شهایی را ماهد می کش که 
مردم از آن تبعیّت می‌کنند. 

لذا هرگاه منکری را ببینند از آن خشمگین 
می‌شوند. مانند این‌که می‌گوید: غضبت الی 
فلان منکذا: بر فلانی حشم گرفتم. 

رغمت الیه:بر او تعشمگین شدم. 


۳۱۶۲ اج وج وم یدج O RE‏ وروی barat‏ ماو مره ی 


رف: 

زفیف الشحر: پخش شدن شاخه‌های درحت 

زف الطیٌ: پرنده» پرهایش را گشود. 

گفته می‌شود: رف الطانز برف و رف قرخه ب د 
پرنده. جوجه هایش را با مهربانی زیر 
پرهایش قرار داد. 

وزف برای هر نوع سرپرستی و مهربانی 
استعاره گرفته می‌شود. پس گفته شده است: 
«ما لفلان حاف ولا زاف, برای فلائی هیچ دوست 
صمیمی و غذایی برای حوردن وجود ندارد. 

و گفته شده است: «من حفن او رفا فلیعتصد 
همرکس محبّت مارا دارد باید میانه روی 
داشته باشد. 

زفزف: برگهای منتشر شده. 

خداوند می‌فرماید: «علی رَفْرَف خظره 
[رحمان /۷۶] که نوعی لباس بهشتی است و 
گفته شده است: رف ف:گوشه‌ای از چادر با 
خیمه است که بدون ميخ و طناب قرار 
می‌گيرد. و از حسن نقل شده که رفرف در 
آیبه‌ی شریفه به معنای بالشت و پشتی 
می‌باشند. 
رفت: 

رف الشّيء أزفنة رفتا آن را پاره و خرد کردم. 
ژفات و فتات: کاه نرم و غیره که پراکنده 
می‌شود. خداوند می‌فرماید: «وقَالُوا ین گت 
عظاماً راتا [اسراء /۴۹] و زفات برای 
ریسمانی که پاره و تکه تکه شده است 
استعاره گرفته شده است. 


القت ك نسانگه: [بقره ۱۸۷۱] که تنبیهی 


است بر این که دعوت همسر به این کار و 


صحبت با آنان در این زمینه جایر است و از 


آنجا که دربردارنده‌ی معنای افضاء است با 


لی متعلدی شده آلست,مانند ادق شر فة 
ی 2 0 


«فلاً رَفْتَ ولا فسُوق» [بقره /۱۹۷] و نيز 
احتمال دارد که آیه در مقام نهی از جماع 


باشد همانگونه که احتمال این که در مقام 


فعل و دومی یعنی سار دارفت 


البته هر دو معنا متلازم یکدیگرند لذا یک 


ر دادم. حداوند تعالی می‌فرماید: 


بیش آلرّفد لْمرفود» [مود /99] ازهدههابرای 


می باشاد. ر فد فابان قهو عرقدگه برای کسی کله 


ياسته به او داده شاه. استعاره گرفته شده 


فاطعشت العر ای و رافدیه 
فزاریٌا أذ ید القمیص 


ز راهدبه‌در این شعر دجله و 


تراقدواابه یکدیگر کمک کردند. ال فاددنیز 
از همین باب است و به معنای کتمک‌هاین 
| 


ست: که کر یس برای نیازمندان جمع آوری و 


در اتام حح برای حجاح فقیر استفاده 
ا م جي جل سر کو 


۱۳۱۷۰ 
و به معنای بلند کردن و جابجا نمودن آنها از 
جایگاهشان می‌باشد. مغل وزغا قوتکه 
آلطوره [یتره/٩]‏ و أله لِي رقم آسَماوات 

بغیر عمد تروّنها» [رعد/۲] 

و گاهی نیز در مورد بناها و ساختمان به 
کار می‌رود که به معنای ساختن و بالا آوردن 
ان است مسانند احق شسریفه: «وذ وفع 
ایراهیم لقاع من ألْبیت» [یفره/ ۱۲۷] و نیز 
گاهی در شهرت دادن و بلند آوازه کردن یاد 
کسی است. مثل: ارفا ۳ ذکرك» 
[شرح /۴] و نیز در ارج نهادن به مقام و 
موقت امستعمال مي ر ماد فا 


فضهم وق بغض دَرَجَات» [زخرف /۳1] 


رفع درجات من نشاء» [یوسف /۷۶] «رفیع 
آلدّرجَات ذو آلغزش؛ [غافر /۱۵] و در آیه‌ی 
شربفه: رل رفعه نله اليه [نساء /1۵۸] 
الال دار متظوربالا ردن حضرت 
سی به تس کل آسمان باشد و پاعطاء 
شرافت و بزرگواری منظور شده باشد و 
فرمود: احَافضة رَافعة» [راقعه۳۱] و «والی 
آلسّماء کف رفعَت» [غاشیه /۱۸] که اشاره به 
دو معنا دارد: اوّل: بالا بوذن موقعیّت و مکان 
اسان دوم: اشاره به حصوصیّت شرافت و 
فضیلت آسمان باشد. 

و خداوند می‌فرماید: «رَفرّش مر فرعتا 
[واتسعه /۳۲] یسعنی با ارزش و شریف و 
همچنین است آیه‌ی لاي صحف مک مه 
روغد مه 


َذن ا آن تُرّْح) [نور/۳۶] یعنی خانه هایی 


[عبس- ۱۳- ۱۴] و «فی یوت 


که خداوند برای آنها شرافت و بزرگی قائل 
شده است و این آیه‌ی مانند آنه شریفه ما 
رید ال لیذهت عن آلاخس آفل ألْبیت» 
[احزاب /۳۳] می‌باشد. گفته می‌شود: رفع 


البعیز فی سیُره شتر تند راه رفت. رفئه آنادمن آن 
را تند حرکت دادم. مزفوغ الشیر: تیزرو. رفع 
فان علی فلان کذا: خبری را که خودش پنهان 
می‌کرد. دیگری آن را اشاعه کرد. 

زفاعة: چیزی که زنان بر پشت خود 


می‌بندند و برآمده می‌شود مانند مزفد. 


رق: 

الرّفة: نرمی. مانند دقة می‌باشد با این 
تفاوت که وق به اعتبار مراعات. جوانب آن 
گفته می‌شود اما رقّة به اعتبار عمق است. پس 
هرگاه واژه رقة در جسم به کار رود در مقابل 
صفاقه به معنای درشتی و ضخامت است. 
مانند ثوب زقیق: لباس نازک 

وب صفیق: لباس خشن و درشت. 

و هرگاه واژه‌ی رقة در مورد نفس بکار رود 
در مقابل آن جَفوة و قنوة به معنای مخت 
دلی و قساوت می‌باشد گفته می‌شود: فُلان 
رقبق القلب: او دلی مهربان و عطوف دارد و 
فلان فاسی القلب: او سخت دل و سنگدل 
است. رق: چیزی که بر آن می‌نویسند مانند 
کاغذ. خداوند می‌فرماید: فی 1 منشور» 
[طور /۳] و به لاک پشت نر نیز رق گفته 
می‌شود. رق: برده داشتن زقیق: برده. بنده و 
جمع آن آرقء می‌باشد. انترق فلان فان فلانی. 


کتاب مفردات راغب 
او را EE‏ انتخاب کرد. رفراق: موج زدن 
آب. 

رفزاقة: آب زلال و درخشنان. زفةءزمینین که 
اطراف آن را آب فرا گرفته است. از ! 
جهت که رطوبت آب به آن زمین سرایت 
می‌کند و این‌که گفته می‌شود: ان ضبوح 
رقی؛: آیا از الان 


رائ فرد دا صبح. اینگونه به 
نرمی سخن ا ضرب المئلی است 
رقب: 


ال[قبة: گردن. پس از آن برای تمام بدن تعبیر 


رس به عنوان سرکوب تعبیر شده است. پس 
گفته شده است: فلان بزیط کذا راسا و کذا ظهرا 
خحداوند می‌فرماید: ومن قتل مُوْمتاً خطاً 
فتخریر رقبعمْرمتة: [إنساء ]٠/‏ و في 
آلرّقاب» [بقره /۱۷۷] یعنی در مورد بندگانی 
که شرط کرده‌اند که با پرداخت مبلفی آزاد 
شوند لذا جایز است از بول زکات به اینان 


پرداخت شود تا مبلغ مورد نیاز را به مولای 


مراقبت به اطراف گردن می‌کشد و همه حا 
را تحت نظر دارد. خداوند می‌فرماید: 


«رآزت توا اي شعکم رقیب» [مود/۳٩]‏ و 


فرمود: ل ديه زقیب عتیده [ق:۱۸] و 
لاون في ممن ۹ ل مه [توبه 17« 


مرقب: سکوی پلندی که دیده‌بان از بالای آن 


اطراف نظر دارد و نیز گفته شده 


اس :به تاظر و مسئولکسانی که قماز 
می‌اندازند و شراب می‌نوشند رقیب‌گفته 
می‌شود. ترفب: انتظار آن را کشید. مانند 


آیه‌ی شريفه «فَرج منها خایفاً يَمَرَقّبٌ» 


[تصص /۲۱] رقوبت زنی که متتظر مرگ 


آرقیت فلانا هذه الدارنبه او خانه‌ای بخشیدم 


که تا آخر عمر از آن استفاده نماید و گویا 


معظ هرگ افزست و کفقه شنده. استبه اهن 


تس بخشش رقبی و عمر ی ی گو بند. 


هت خدای تعالی e‏ ٍِِ 
قو ده [کهف /۱۸] و خداوند خواب 
این‌که ۳۹ رابه 


رقود تعبیر نمود با ای 


خواب رفته بودند که این تعبیر به اعتبار 
الت مرگ می‌باشة که مر برایر آل سییر 
ناچیز است. به دلیل این‌که دیگران اعتقاد 


داشتند که اصحاب کهف مرده‌اند. خداوند 


می‌فرماید: اما 2 من بَعتنا من مُرقدنا» 
[یس /۵۲] ارقد الظلیم: شتر مرغ به سرعت 
حرکت کرد گویا لانه و خوابگاه خود را رها 


کرده است. 


رقم: 

الزقم: خط پر رنگ. و گفته‌اند که به معنای 
علامتگذاری کتاب است و آیه‌ی شریفه: 
كناب رفوم [مطففین ]٩/‏ حمل بر هر دو 
وجه شده است. فلان بزقم فی الماء:فلانی بر 
روی آب نقش می‌کشد و این ضرب المثل 
است برای کسی که در کارهایش ماهر و 
استاد است. أصخاب القيم: گفته شده: اسم 

مکان است و نیز گفته شنده است؛.به: سنگین 
که نام افراد آن گروه بر آن حک شده نسبت 
داده.شده است: 

رقمنا الحمار: علامتی که بر روی دو دست 
الاغ است: 

أزض مرقومة: زمینی که در آن اثر وجود گیاه 
وجود دارد که تشبیه شه به کاغذی که بر آن 
آثار نوشته‌ها وجود دارد. 

زفسعیات: تیرهایی که متسوب به بازار 


خاصی از مدینه بوده است. 


رقی: 
رقیث فی الڌرج واللّم: از پله‌ها و تردبان بالا 


فد 


ازقی رقنا ازنقیت: نیز به همین معناست و 


فرمود: : «قلیومُوا في آلأّشبَاب» [ص /۱۰] و 


گفته شده است: ازق على ظلغك: هر چه 


می‌توانی بالا برو اگرچه ضعیف و ناتوان 
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رقنت من الرقية: در برابر سحر و طلسم به 
تعویذ و دعا پناه بردم و گفته شده است: کف 
زفیك و زقیتك: که اولی مصدر و دوّمی اسم 
است: خداوند می‌فرماید: «وَلسن و 
لرقیّك) [اسراء ]٩۳۱‏ یعنی اگرچه به آسمان 
بالا بروی به تو ایمان نمی‌آوریم و آیه‌ی 
شریفه: اوقيل مَنْ راق» [قبامة /۲۷] یعنی 
کیست که این را افسون کند که تنبیهی است 
بر این‌که هیچ کس وجود ندارد که او را 
حمایت کند و این مطلب اشاره دارد به مانند 
قول شاعر که می‌گوید: 
و إذا الم نشب آظفارها 

و ابن عباس می‌گوید: معنای آیه این است 
که چه کسی از فرشتگان روح او را قبضس 
می‌کند آیا ملانکه‌ی رحمت پا ملانکه‌ی 
عذاب این‌کار را انجام می‌دهند؟ ترقوة: 
استخوان چنبر گردن که در قسمت جلوی 
حلق و بالای سینه قرار دارد. جایی که نفس 
از آن بالا می‌آید «کلاً اد بَلفت آلسَراقی» 
[قيامة /۲۶] 
رکب: 

ال کوب: دراصل به این معناست که اسان 
بر پشت حیوان بښنبیا؟ا :در مورد 
سوار شدن بر کشتی نیز استعمال می‌شود. 

زاکب: در عرف بر شتر سوار اطلاق 


و و مرج تفای شا سارت رفن 


می‌شود و جمع ان رکب ور کیان و و کوب است 
و لفظ رکاب مختص به حیوان سواری است. 
خداوند می‌فرماید: «والخیل والسبغال 
وآلخمیرلترکبوها وَزیته» [نحل /۸] «فذ کپوا 
فِي آلفلك» [عنکبوت /۶۵] راكب سمل 
منکب [انغال /۴۲] «قسرجالا ا رانا 
[بقره / ۲۳۹] 

از کب المھر: وقت سواری کرّه اسب یا الاغ 
رسیده است. 

مر کب: اختصاص یافته به کسی که اسب 
دیگری را سوار می‌شود. و نیز به کسی که 
قدرت سوار شدن را ندارد یابه خوبی 
نمی تواند سوار شود. 

متراکت: کارهایی که بر روی هم انباشته 
اه بت خد اود م فما فار چا مه 
شرا شرج هه نم ٠٠‏ 
زکبه: زانو. ر کنته: به زانویش زدم مانند قاد نه 


و راسته: به دل و سرش زدم. رکه نیز به ای 
معنا هم می‌باشد که: با زانویم به او ضربه 
زدم مانند بدیه و عنه:با دست به او زدم- او 
را چشم زخم زدم. 

رکب: کنایه از شرمگاه زن است هنمانگوانه 


که به طور کنایه از معلة وقیدة یعنی نشیمتگاه 


زن یا مرد استفاده می‌شود. 


نیز به کار می‌رود. خداوند می فرماید: اومن 


آیاته آلْجوّار في لحر کالاعلام؛[شسوری /۳۲] 
ان یا بُنکن آلژیع فیظن رَواکد عَلَى 
ظَهْرِها [شوری ۸۳۳۱] 


د کاسه‌ی بزرگ و مملو 


صدای آهسته. او می‌فرماید: 


هَل تحنو یه مخ اد ا یرت 
[مریم ]٩۸‏ 
د به آرامی دفنش کردم و از همین 


که به مال دفن شده گویند که 


بات است: 


يا انسان خودش آن را زیر خاک کرده مانند 


گنج و يا خداوند آن را افرید تا در ز 
گنج و یا خداوند ان را افرید و طبیعتا در زیر 


خاک جای دارد که به آن معدن گویند و رکاز 


هر دو مورد را شامل می‌شود و فرموده‌ی 


9 دح 17( 
سول خد ام که وو فی الإ کار ج 


همین معناو تعبیر و تفسیر گردیده است. 


گفته می‌شود: 


۳ که نیزه‌اش را در زمین 


کی کرک ی و سل کار ی دراک 
نکی امار یمات 


فر ای و گزفتار کاری شد که از آن ختلاصی 
ندارد. خداوند می‌فرماید: دراه آرکسَهم قا 
کسَپوا» [نساء/۸۸] یعنی آنان را به حالت 


کفر شال ن گر داند. 


از کت با پا زدل: لکد زدن. پس هرگاه این 
عمل به سواره نسبت داده شود برای 
دواندن و سرعت حرکت حیوان است. مثل 

عضت الفرسی: اسب زا دواندم؛ 

اما اگر این واژه به انسان پیاده نسبت داده 
شود به معنای تند رفتن و پیمودن مسی 
است. مثل آیه‌ی شریفه: اک برت 
[ص /۴۲] و لت کضوا وَأَرْجِعُوا ای ما رشم 
فیه» [انبباء /۱۳] که از فرار کردن به سوی 
تعانه یشان تهی و 
رکح: 

ابر کوع: خم شدن و گاهی در مورد حالت 
مخصوص در نماز به کار می‌رود یعنی رکوع 
و گاهی نیز به معنای تواضع و فروتنی است 
که این حالت با در نماز است یا در غیر نماز 
مغل آیه‌ی شریفه: «یا ها لین منوا زكرا 
وآسجدُوا» [حج/۷] «ورَآزکُوا مع را کعین» 
[بقره/۴۳] «وا لاک فين کم آلشُجُود» 
[بتره/۱۲۵] «ألرَ کون آلسَاجدون» [توبه/۱۱۲] 

شاعر می‌گوید: 
خر آخباز رون الى مَضَثُ 

اوت کاشی كما ERE‏ 

رکم: 

گفته می‌شود: «سَحَابٌ EE:‏ [طور /۴۴] 

ابرهای متراکم. چ یزاف ماه رو 
هم. خداوند می‌فرماید: شم E‏ اما 


۱-صحیح بخاری. ج۳ ص ۳۶۴. 


[نور /۴۳] و زکام‌وصف برای شن و لشکر 
انبوه می‌آید. برتکم الطریق: قسمت اصلی را 
که در اثر عبور و مرور زیاد. آن قسمت جاده 

محکم و متراکم شده است. 
رکن: 

زفن الشي»: قسمتی از ي 
اعتماد و تکیه گاه است و برای نیرو و توان 
استعاره گرفته می‌شود. خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: ال أن لي پک وة أو آوي 
إلى ركن شدید» آمود/ ۸۰] 

رکثث الی فلان, آزکن: به او اعتماد کردم که به 


یک چیز که مایه‌ی 


فتح «کاف» می‌باشد و صحیح این است که 
گفته شود: زکن بز کن وزین یز کن. خداوند 
می‌فرماید: او لا ترز نوا إلى الذین طلفواا 
[مود/۱۳] نافةً مرن الضزع:شتری که 
پستانهای بزرگ دارد. مرکن: تشت 
لباسشویی. 

أرکانْ العباذات: پایه‌ها و اجزاء نماز که قوام 
نماز به آن است و با ترک آنها عبادت باطل 


می‌گردد. 

رم: 
الرمْ: تعمیر چیزی که فرسوده شده است. 
رمّة: استخوان پوسیده. خداوند می‌فرماید: 


امن بُځيي ايفام وهي رمي 2 [یس /۷۸] ما 


تَذر من شَيءٍ أت علد ّ جَعَلنه کالرمیم» 
[ذاریات /۴۲] رمة: طناب يوسيده رم: 
ریزه‌های علف خشک و کاه و چوب. رمفث 


المئرل: چوبهای منزل را مرمّت و از ر 


ره بر ره مه اه ندرب کتاست: سفردانت, اش 


آن جلوگیری کردم. مثل ابن‌که گفته می‌شود: 
تففذت: از او سرپرستی کردم. و اینکه گفته 
مسی‌شود: اذفغه الیسه بسرفته: آل زا با همه‌ی 
وسائلش به دیگر 


ری 


نه ده. 


اضرب المثل یت ارمام سکو تا 


خحدای تعالی می‌فرماید: ناله اندیکه 
ورمَاخکم؛ آمائده / ]٩۴‏ 

قد رمحذ: با نیزه به او ضربه زد. رمحته الدابه 
حبوان او را لکد زد که تشبیه به جمله‌ی قبل 
می‌باشد. الماك الز امسخ ستاره‌ای است که د 
جلوی آن ستاره‌ای دیگر قرار گرفته که گویا 
نیزه‌ی آن ستاره امست. 

گفته شده است: أخدت الابل رماحها: به 
خاطر خوبیهایی که شتر دارد مثا 


زياد یودن 
شیرش»صاحبش راضی به کشتن آن 


گفته می‌شود: رماد و رشدد و آزمد و أزمداء: 


خاکستر. خدای تعالی می‌فرماید: «کرماد 


أَشتَدت به آریح» [ابراهيم /1۸] 
رمدت الاز: اتش تبدیل به حاکستر شد و از 


رمد تعبیر به هلاکت و نابودی شده همانگونه 


ایزفز: اشاره با لب وصدای آهسته. 
غمز: اشاره با ابرو. ورمز عبارت است از هر 
کلامی که با آن به چیزی اشاره شود. 
همانگونه که از این نوع کلام و شکایت 
کین فی به قمر شلام است: 

عدارند مي فرماید: قال آنثف آذ تگلم 
لاس لاه یام 1 رد [آل عمران /۳۱] 

مااژماژ با ی شار عضعت: کرد 

ختية رقازة؛ لشکر انبوهی که از شدّت 
کثرت جیزی جز اشاره‌های آن قابل فهم 
رمص: 


«شْهر رَمَضَانَ» [بقره /۱۸۵] كه لفظ رمضان 


آزض زمضة:زمین داغ و سوزان 

زمضت الغنع: گوسفندان در هوای داغ وگرم 
مشغول جریدن شنک لد اة شلات ت 
شدند. فلان یترمّض الظباء: آهوان را در هوای 


گرم دنبال و آنها راصید می‌کند. 


رمی: 

ایژنی: پرتاب کردن. که در مورد اجناس 
همچون تیر و پرتاب سنگ به کار می‌رود. 
مانند: «وما میت ذ میت ولك له رَمی » 
[انفال /۱۷] و در مورد گفتار نیز به کار می‌رود 
که کنایه از سرزنش می‌باشد مثل این‌که 
کیسی وا قذف و مهم کتی. سانه لیخ 
یَرمُون آژراجهم [نسور /6] یرون 
آلحضنات» [نور /۴] 

آزمی فلان على مانة: فلانی به مرحله‌ی صد 
رسید که استعاره‌ی برای زیاد می‌باشد. خرخ 
نتزمی:به سوی هدف شلیک کرد. 
رهب: 

الرهبة و الؤْهْب: ترسی که همراه با اضطراب 
و احتباط باشده میفرماید: له آشد رةه 
[حشر/۱۳] و «جتاحك من آلرفب» 
[قصص /۳۲] و «مس آلرفب» نیز قرائت شده 
که به معنای فزع و بی تابی است. مقاتل 
می‌گوید: برای یافتن معنای «رهب, به 
جستجو پرداختم و در حالی‌که چیزی 
می‌خوردم با یک زن اعرابی برخورد نمودم 
او به من گفت: ای بنده‌ی خدا به من صدقه و 


غذایی بده. من نیز مشت خود را پر کردم که 


به او بدهم. آن زن گفت: این غذا را در 


آستین من بریز و من فهمیدم که «رهب.به 
معنای آستین نیز می‌آید. 

اقا معنای اوّل در مورد آیه‌ی شریفه: 
صحیح‌تر است. 

خداوند می‌فرماید: ودعو نتا زغباً رهبا 
[نبیاء/۰٩]‏ و «ترهبُونَ به عدو أ [نفال /۶۰] 
و واش تزهبرشم) [اعراف /۱۱۶] بسعنی ای 
جادوگران کاری کنید که مردم وحشت 
نمایند. 

«وََْاي فارهبُون» [یقره/۴۰] یعنی از من 
بترمید. 

نرهن: عبادت کردن که استعمال آن مانند 
استعمال ,رهبة, می‌باشد. 

رهانبة: زیاده روی در عبادت و ترک دنیا از 
فلت خوف الهى. فرمود: وربا 
كدعوا [حدید (۳۷] «زهبان.به صورت 
مفرد و جمع به کار رود پس آنان‌که 
«ژهبان؛ را مفرد گرفته‌اند جمع آن را «رهایسن 
می‌دانند اگرچه «رهابنة,برای جمع بودن 
سزاوارتر است. 

ازهاب: ترسیدن شتر که از باب آزهین‌گرفته 
شده است. والزه به همین معناست عرب 
معتقد است که: رهبوت خیرز من رحموت: یعنی 
وف داشتعن بهتر از این است كه مورد 
ترم دیگران قرارگیری. 
رهط: 


الآ گزوه کمتر از ده نفر: گلفته شده 


خداوند می‌فرماید: «تشعه رهظ یفیدونه 
[نمل ۲۸۸] و «ول ولا رفطك لرجفناك» 
[هود / ]٩۱‏ يا قوم آهطي» [مود ]٩۲/‏ 
زهطاء 

سوا ان ا ای هوشر 


صحرایی وبه ك ۹ نیز گویند. شاعر 


می‌فرماید: اوت وهه ذلة» [سوس۲۷] و 


گر ۳ 
«سَأرْهقة صعودا» [مدثر/۱۷] و از همین باب 


است جمله‌ی: آرهنت الساده خواندل تما 


به آخر وقت انداختم. 


واضل هر دو زازه مصدر است: گفته 


اهته رهانا لو ره 9 


می‌شود: ز هس ال هر و 


هون 

در مورد جمه رهس گفته شده است که 
و 

1 هر د ایهی 

جمعس هھ هون می باشد و به‌ی 

مت ناا د قرائتی ف خخ :و :ف هان 


آمدة است و در مورد آیه‌ی شریفه «کل نفس 


ا کیت رهینها [مدثر ۳۸۱] گفته شده است 


استت: «هبه: به معنای مفعول امیت یکن 
هر نفسی باید در مقابل کردارش قرار گرفته 
و پاداش یا عذاب آن را تحمل نماید. 

و از آنجا که از لفظ رهن معنای حبس و 
نگه داشتن تصور گردیده لذا برای شخص 
بازداشت شده و محبوس نیز استعاره گرفته 
شده است می‌فرماید: «بما كسمت هی 
[مدثر ۳۸] 


هب اانا و رهب عنده! نزد أو ارهن و گروه 


گذاشتم. ار سب چیزی از او په عنوان گرو 
کو فک 
هب فی السلع:: گفته شده به این معناست 


که آن کالا را با قیمت گزافی خریدم و 
حقیقت آن این است که چیزی زا خریداری 
و همان رانزد فروشنده به عنوان گرو 


بگلارد تا تمام یکی را بیردازد: 
ر اخسن و 


رهو 

«وأثرك لب زهوا؛ [دخان /۲۷] یعنی دریا 
را ساکن و آرام ترک کن و گفته شده است: 
هوا به معنای راه وسیع و پهناور است که 
البته این معناصحیح می‌باشد و از همين 
باب است از هاء که به زمینها و بیابانهای 
پهناور گفته می‌شود و به هر برکه‌ای که آب 
در آن جمع شود رهوگفته می‌شود. لذا 
می‌گویند: «لاشغعة فی زهوه در آبگیر هیچ 
خرید و فروشی نیست. 

و اعرابی به شتر فلج و بیمارش نگاه کرد و 


گفت: وهو ن سنامین 


ر لسا: 


گفته می‌شود: راستی کذا و آرادنی:مرا دچار 
شک و تردید نمود. پس زب‌عبارت است از 
این‌که در مورد چیزی. گمان و تردید باشد 
پس حقیقت آنچه را که توهم نموده بوده 

آشکار شود. خداوند می‌فرماید: «یّا 7 
دا كم في ریب معا نوا غکن عبرت 
[بقره /۲۳] که تیور است بر این‌که در آن 
هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد و 
آیه‌ی شريفه: «رَيْبَ آلمئون» [طور /۳۰] 
تسمیه‌ی, آن به «ریب» نه از آن جهت انت که 
دروجود آن شکی وجوددارد بلکه‌از جهت 

تشکیک در زمان وقوع آن ات لذا انسان 
هنمیشه در شنک و تردید است که حصول آن 
جه زمان اتفاق خواهد افتاد نه این‌که شک 


۳۲۶۱ هت هر اه اوه اه هام RARE SESS‏ 


داشته باشد آیا انفاق می‌افتد و محقّق 
می‌گردد یا خیر و لذا شاعر چنین گفته: 
ناس قد علموا أن لا بقاء له 
ؤم لوا شا ما لوا 

و نیز امن المتون و زيبها تتوجع! 

خداوند می‌فرماید: 1 مك مه مریب! 
[هود /1۱۰] «مَعْتد مریب [ق /۲۵] ارتیاب: نیز 
جاری مجرای ارابة است. فرمود: :آم RE)‏ 
1 یحافُون» [نور /۵۰] دوریم وتنم 
[حدید /۱۴] و خداوند از مژمنان شک و 
تردید 13 دور دانسته و فرمود: : «ولا وتاب 
۳ ۳ کناب وَألْمُوْمِنُونَ» [سدثر /۳۱] و 
فرمود: َه ۷ یَوْتّابوا» [حجرات /۱۵] و گفته 
شده است: «دغ ما ريبك إلى مالا بریبْك» از 
آنچه باعث بدگمانی می‌شود دست بردارد و 
به چیزی تمشک نما که مایه‌ی بدگمانی تو 
نگردد 

ریب الضر: دگرگونیهای روزگار و دلیل 

اینکه از این تغییرات تعبیر به «ریب» شده: 
این است که در مورد آن توهُم» مکر و فریب 
می‌شود. 

رسبة: اسم است برای ریب. خداوند 
می‌فرماید: با رِيبَةً في قلوبهم» [توبه /۱۱۰] 
یعنی شک و تردید آنان بر دغلبازی و ایمان 
ناقص آنان دلالت دارد. 
روح 


لوح و الرّوخ: دراصل به یک معنا هستند و 


زوح اسم برای تفس است و شتاعر در 


ت من اه یه 6 کقا نب مفرة ان راغب 


توصیف آتش چنین می‌سراید که 
فقلث له ازنمها اليك وأخیها 
بزوحك واجعلها لها قيتة قذر 
و وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که 
نفس جزئی از روح است و مانند تسمیه‌ی 
نوع به اسم جنس می‌باشد و نیز مانند 
تسمیه‌ی انسانْ به حیوان. و روح اسم قرار 
داده شده برای جزئی که بواسطه‌ی ان 
حیات و نس مت حاصل می شود و متافع 
بوسیله‌ی آن جلب و ضررها دقع می‌شود و 
در آیه‌ی شریفه: «ويشألونك عَن آلژوح قل 
211 من ۳ ربا [اسراء :۸۵] به آن اشار ۰ 
شتده اشت.: ELTA‏ 
[حجر/۲۹] و اضافه‌ی روح به تفس خودش از 
باب اضافه‌ی ملك است و تخحصیص 1 به 
اضافه و باب تعظیم و تضریت است. ماد 
این‌که فرمود: طهر بَیْتیَ؛ [حج/۶] و ایا 


زرگان ملانکه را 


عیّادیَ» [زمر/۵۳] و خداوند 
روح نامیده است مئل ايوم قوم لوح 
وال که صَفا؛ [نبا/۳۸] «تغرج آلعلانکة 


والووح» [سارج /۴] «نَرّل به آلروح مین 


[شسعراء ۱۹۳۱] که مقصود از ر 


رل روح ألقَدس» [نحل:۱۰۲] جبرئیل را روح 
القدس نامیده است. 


0 


/۲۵۳ نیز رو 
[بقره ۵« و عیسی را نیزر تلد 
فرمود: وروح مله [نساء۱۷۱] بدلیل | 
او قدرت زنده کردن مردگان را داشت و نیز 


قرآن. روح نام گرفته. همانگونه که وا یفن 


شریفه: ولك ينك ژوحاً من آفرناه 
[شوری /۵۲] آمدة چه . اينکه قرآن کريم سبك 
حیات انحر وی است که توضیف آن در آینه‌ی 
شریفه: إن دار آلآخرة هی ألحیران؛ 


[غنکیوت/۶۴] امده است. 


آبه‌ی شریفه: «فرَوح وَرَیْحانْ» [واقعه /۸9] 
پس «سخان؛ چسیزی است که دارای بوی 
مطبو خ است و گفته شده منظور رزق است. 
سپس به دانه‌های خوردنی ریحان گفته شده 
است همانگونه که در آیه‌ی شریفه؛ روا کک 
دو العف و 


۱ 


یُحان» [الرحمن /۱۲] آمده 


و امده است که به عرب بادیه نشین گفتند: 


متحراک و اکتر مواردی که خداوند 


تمارک ی تعالی ار از عمجت از فرستادن باد 


بر قومی کرده و آن رابه لفظ مفرد آورده. 


منطو ر فرستادن عذات می‌باشد و هر کچاکه 


ر 


دح با لفظ جمع آمده است مقصود رحمت 
آلهی است. فرمود: نَا ارلا غل رعا 
صرضرا [تمر۷] «َازسلنا عليه بیع يحاً 
وَجنوداً [احزاب ۷] «کمثل رج فیها صر [آل 
عمران /1۱۷] «أشَدتْ به به آلریعه A‏ 

اما ريج به لفظ جمع مانند آبات شریفه: 
بارس لیام لراقح» [حجر۲] «آن سل 
الواح شُبَشَرات» [روم/۴۶] «يُرْسل الاح 
شرا [اعراف ۵۷] اشا آیه‌ی اسل رياح 
فت ابا [روم/۴۸] اظهر این است که 
مقصود معنای رحمت است لذا با لفظ جمع 
خوانده شده است و این معناصحیح 
می‌باشد و لفظ دیج برای معنای تلبة استعاره 
گرفته شده است که در آیه‌ی شسریفه 
rE‏ ریخکم» انفال /۴۶] به آن اشاره 


شده است گفته شده است: آزوح الفاء:جوی 


آراخوا: انان شاعا بر گیل 

دهن نروح: رون خوشبو. روایت شده 
است که: ءلم برخ رانخة الجَةه !۲" بوی بهشت 
به مشامّش نمی‌رسد 

مروحة: محل وزش باد مزوحة: باد بزن رانحة: 
وزش نسیم زاح فلان الى آهله: فلانی به سوی 
خانواده‌اش رفت و این بیان يا به این خاطر 
است که وی مثل باد با سرعت به سوی 
کی رک با رکه با کب فان او شرت 


1-لفتح الکبیر:ج۳«ضی۳۰۸ 
۲-مستل احمد. جک ص ۳۶. 


به سمت انان از کته آسننت, 

راحة‌مشتق از دح است و گفته می‌شود: 
افغل ذلك قی سراح و زواح:این کار به آسانی 
انجام بده. 

فراوحة: اینکه کاری‌را یکبار یک نفر انجام 
دهد و یکبار دیگر نیز دیگری آن را انجام 
دهد. رواح: استعاره است برای زمانی‌که در 
وسط روز به استراحت می‌پردازد و از همین 
باب است که گفته می‌شود: ارخا ابلنا 
شترمان را استراحت دادییم. أزخث الیه حقه 
استعاره است از ازخت الابل. مُراخ: جایی که 
تز در آن استراحت. می‌کند. توح الشجز و 
زاح نراخ:درخت برگ کرد و از دوح معنای 
وسعت و فراخی تصور شده است. پس گفته 
شده است: قضعة روحاء:کاسه‌ی بسیار بزرگ و 
آیه‌ی «وّلاً یا سن ِ اه [بوسف/۸۷] 
یعنی از رحمت الهی و گشایش در امور از 
جانب خداوند ناامید نباشید که این امر خود 
باعث گشایش کارها می‌گردد. 
وو 

الوذ: جنب و جوشی برای بدست آوردن 
چیزی همراه با مدارا. گفته می‌شود: رادو 
از ناد «طلب کرد» و از همین باب است كلم 
زاند: دنبال جای پر علف بود. 

زاد الابل فی طلب الکلاً: شتر در طلب علف 
بود. و نیز به اعتبار رفق و مدارا گفته شده 
است: زات الابل فى مشیها نزود زودانااشتر به 


آرامی حرکت کرد و از همین باب است 


N ER من برس پکتاات‎ TA 


کلمه‌ی مرود: محور جرخ جاه. 


ازود نرود ۳۹ ته راه پیمود و روسد:مه 


این‌که سزاوار است که این‌کار انجام بگیرد یا 
انسجام نگیرد و گاهی این اراده در مبداً 
استعمال می‌شود که عبارت است از شوق 
نفس به انجام چیزی و گاهی در مقصد 
صورت می‌گیرد که عبارت است از حکم 
نمودن در مورد آن چیزی که آیا سزاوار 
است محقّق بشود یا خیر. 

و اگر واژه‌ی اراده در مورد خداوند به کار 
رود مقصود متصد و منتهای کار است نه 
ابتداء آن. چه این که خداوند منژه است از 
این‌که مبدأً شوق و میل به چیزی در او وجود 
داشته باشد پس هرگاه گفته شود: اراد الله کذا 
معنایش این 

حکم نموده که چنین باشد و غیر آن نباشد. 
ماننددان آراد یکم شوم از اراد بک رمق 
[احزاب /۱۷]. 

و گاهی «ارادة» می‌آید اما از آن معنای امر 
استفاده می‌شود مثئل ای که سی کو بی؛: 


اک که تخد[ وت در میرد اه 


مسنتکذا یعنی تو را به انجام این‌کار ام 
می‌کنم. 
و مانند؛ «يرید آله بكم لیر ولا ريد بكم 


می‌آید ولی مفهوم 9 معنای «قصد:می‌باشد 
ماف الا ُسریدُون علا ي الأزض؛ 


[تصص ۳ یعنی قصد و نبت برتری جویی 


در زمین را ندارند. 

اه اه به خب قوف جر 4 و 
حسیّه می‌باشد همانگونه ک که به حسب قوّه‌ی 
اعتیاری می‌آید که این امر فقط در مورد 
جمادات او حیوانات ال تعمال می‌گردد. 
مانند آیه‌ی شریفه: «جذاراً ریا آن ن۲ 
[کهف /۷۷] و گفته می‌شود: فرسی ترد التسن 
اسبم گاه می خواهد. 

مس اودق: اختلاف و منازعه با دیگری در 
اراده‌ی دو جیز متفاوت لذا شما چیزی را 
در والست کر که رفس قایل 
خواسته‌ای متفاوت از خواسته‌ی شما دارد. 

راودت فلاا عن کذا: از او درخواستی داشتم. 

حداوند می‌فرماید: هي ردني عن 
تفْسی؛ [یوسف/۲۶] و انراد فتاها عن نفسه؛ 
۲ منصرف می کرد و 


[یوسف/۳۰] او را از رآ 


لذا فرمود: e‏ راودته عن تفسه» 


[یوسف ۲۳ اب 1 ستاو عنه یا [یوسف 1۶ 


ا 
لس 


آن زووس است می‌فرماید: 


یا [مریم [f‏ «وّلاً تخلقوا 


۲ 


آس‌سر: جمع 
«واشتَعل شعل الوا 
زو [یقره/۱۹۶] و از داس‌تسعبیر به 


تین و رگ یک قوم می‌شود. 


۱ 


ارآش: بزرگ سر. شاد راساء:دگو سفندی که 


البته از بین ساثر اعضاء گاهی فقط به بال 
پرنده اطلاق «دیش؛ مبی‌شود. چنه این‌که پر 
برای پرنده به منزله‌ی لباس برای انسان 
است. لذا برای لباس نیز استعاره گرفته شده 
است. خداوند می‌فرماید: «وریشاً ولیّاس 
وی [اعراف/۲۶] گفته شده است: أغطاه ابلا 
بریشها: شتر را با همه اسباب: و آلاتی که‌بر آن 
بود به دیگری بخشید. د 
چسباندم. آریشه ریشا فهو سریش 


شت النهمابه تیر پر 
«ریش»کنایه از 
اصلاح امور نیز می‌باشد مثل رشت فلانا 
فاز تاش؛وضعیّت او را سروسامان دادم پس 
حالش خوب شد. 
شاعر می‌گوید: 
قرفني بخیر طالذا قد برشي 
یر الموالی مَنْ یریش ولا يب 
مح زاش:نیزه‌ی ست و که و اران 
معنای تو خالی بودن پر تصوّر گردیده است. 
روص: 
الزوض:برکه‌ی آب.و گلزار. خداوند 
می‌فرماید: «في رَوْضَةَ بُخبَرُون» آروم /۱۵] و 
به اعتبار جمع شدن آب در یکجا گفته شده 
است: أزاض الزادی. انستواط: آب فسرآوان: ذر 
ای جا جمع شده است. اراصیم‌نسیرابشان 


کرد 


کاری تا بدان مطیع و رام گردد و از همین 
باب است جمله رضت الدابه: حیوان را رام 
کردم. 

و گفته‌ی آنان که نب أفعل کذا مادامت 
التفش مُستراضة: تا مادامی که نفس نیکو شو 
بر این کار مداومت می‌ورزم که از ماده‌ی 
روض يا إزاضة می‌باشد و فرمود: في رَوْضة 
?رون [روم/۱۵] که عبارت است از 
باغهای بهشت که همان زیبائیها و شادیها و 
آرامش تاشن در آنجاست و آیه‌ی, شریفه: 
«فسی رَوضات أْجنات» [شوری۲۲] اشاره 
دارد به آنچه که برای اهل بهشت در قیامت 
از نظر ظاهری آماده شده است و گفته شده 
است: اشاره دارد به خصوصیّات پسندیده 
مانند علوم و اخلاقی که به آن آراسته 
شده‌اند و قلبهای ایشان را پاکیزه گردانیده 
استت: 
ر 

الرنځٌ: مکان بلندی که از دور نمایان است 
که مفرد آن رنسقة می‌باشد. حداوند 
می‌فرماید: اتود تکل ريع ی 
[شعراء /۱۲۸] یعنی آیا در هر سرزمین مرتفع 
بنایی و کاخی برای خود می‌سازید؟ 

و از جهت ملاحظه‌ی ارتفاع گفته شده 
است: ری البثر: سنگهایی که در اطراف چاه 
می چینند. زنغان کل شي»: آغاز هر چیزی که 


بهترین قسمت ان است و از همین باب دیع 


موی دس اا داش پراش 


ترا وباد و ارتفاع استعاره گ فته شده 


ن ابرّاهيم أَلرَوْعٌ' 


[هود/۷۴] گفته می‌شود: رغسه و روعسه: او را 


ترساندم. رمع فلان؛ ترسید. ناقة روعاء: شت 

رمنده و ترسو. آزوع:کسی که زیبالیهایش 

همه را به شگفتی وام دارد همانگونه که 
: ی را و 


شاعر می‌گوید: 


بهو لك ان تلقاه صدرا لمحقل 


سویش رفت. 

خداوند می‌فرماید: «فَرَاع ای أله؛ 
[ذاریات /۲۶] فراع هم ریا بالیمین» 
[صافات ]٩۳/‏ به سوی آنها رفت 


۱- مسند شهاب قضایی, ج ۰۲.ص ۱۸۵. 


نای 
راف: 

ال افة: مهر این فد روف فهو زنف و رنوف: 
مهربان شد. مانند کو سم اس باه 
حداوند می‌فر ماید: «وّلا اذہ بهما اة 
ی دين له [نور ۲۷]. 
روم: 


الم عبت آلو 


واژه در مورد یک نسل اطلاق می‌شود و 


خداوند می‌فرماید: ربل اران علی لوبهم 
[سطنفین ۱۴۸] یعنی گناه همچون زنگار بر 
روشنایی دلهای آنها پرده انداخته و دلهای 
ایشان را در شناخت خیر از شر و بدی 
تاریک نموده است 

شاعر می‌گوید: قد ران اللعاش بهم 

رین علی قلبه؛ پرده‌ی تاریکی بر دلش زده 


شد. 


رآ عبت الفعا آن همزه و لام الفعلش 


باء» است. جون‌که گفته می‌شود: زویة: دیدن. 


كل خلیل رای هو ال 
من أَجْل: هذا هامَةٌ اليوم او عد 

رل ارم ند کدف رد 
لذا گفته می‌شود: تری؛ بری: نری‌فرمود: «فإِمًا 
رین من ابر آخداء [مریم /۲۶] و ارتا 
لیم انا من الجن وآلانس؛ [نصلت /۹:] 
و «آزئاء به سکون «راء» نیز قرائت ینم امتنتید 

زؤية: دیدن اشیاء قابل مشاهده. 

و ژویت به حسب قوای نفسانی بر چند 
قسم است: 

اوّل: دیدن حسّی و انچه که جاری مجرای 
ین آلیقین» [تاثر ۷-۶] «وَيَذْم العامة ری 
زین دبوا علی آنه [زسر»۴] و آیه‌ی 
«قسیری أن له عَملکم» [توبه/۱۰۵] که جاری 


مجرای مشاهده‌ی حشی است. چه این‌که 


اس 


رؤیت با چشم در مورد خداوند صحیح 
نمی‌باشد و پروردگار عالم منزه از 

و آیهی یراک هو وَقبیلٌ من حَيْثُ 
رنه [اعراف ۲۷۱]. 

دوّم: مشاهده با قوّه‌ی وهم و خیال. مثل: 
ری ان زیسدا 4نطلق: مى بينم زا را که دارد 
می‌رود. و آیه‌ی: «ولَؤ ترزی د تر آَذِین 
کفرّوا» [انغال /۵۰] 

سوّم: مشاهده با آینده نگری. مانند: «ني 
رن مَالایَرَوْنَ» [انفال /۴۸] 

جهارم: مشاهده با عقل. خداوند 


می‌فرماید: انیت الاد ما بای 
[نجم /۱۱] و به همین معنا حمل شده آیه 
شریفه که فرمود؛ رةد و تَولة E‏ 
[نجم ۱۳۱]. 

فعل «رای, اگر متعدی به دو مفعول باشد 
به معنای علم می‌باشد مثل موی آلذین 
آوئوا آلعلم» [سبا /۶] و ان تن أتا أقل منك 
[کهف /۳۹] و فعل ارايت به معنای اجب 
می‌باشد لذا بر آن ,اف داخل شده و در 
حال تثئیه و جمع و تائیث ناء. آن به حال 
ودای اا و دف نمی ردق هر 
تغییری حاصل شود بعد از ٣اد‏ می‌باشد نه 
کا ا وا ت هدا آّزي 
[ستراه/۴۲] ]و اقل ربتک [تمام | ۴ و 
رت الذي هی [علق/٩]‏ 9 ریم ما 
تدعون) احقاب ۱۲۸ ل ار تم إن جَعَل ن 
[قصص ]۷١/‏ قل ار را تم إن کان» [احقاف /۱۰] 
رات لد ۲ وتا" [کهف /۶۳] که در همه‌ی 


آیات فوق «ارایب,به معنای تنبیه و آگاه بودن 


خط نْ و غلبه آن بر طرف دیگری و لذ 
فرمود: «برونهم مئلیهم ری آلْعیّن» [آل 
عمران/۱۳] یعنی تعداد لشکر کافران را به 
حسب ظاهر دو برابر می‌بینند. 

و می‌گویی: فغل قلت رآی عزنی: این‌کار را د 
سقایل شمان من اتجام داد و فته شنده 
است: فعل ذلات ء5 عضی 


رون و نروی:_ فکر کردن در مورد چیزی و 


یادا مساو ع ا ا جوا دیا ویر کا فقزر دات راط 


مراجعه به ذهنبات و تجربه‌های گذشته 


همراه با عبرت آمو زی دارد. متل: را تښ 
السی رَبك [فرقان/۴۵] و ابا أرَاك ال 


[نساء ۱۰۵۱] یعنی به آنچه که خداوند تو را 


زمانی که نشانه‌های ابستن 
بودل ستو اشگار شود و یقین به حامله بودن 
آن حاصل شود. 
آنچه ذار اشرات هم بین دودار ون 
فعلی ات و جه ا همزه دز آن. خشف 
داده شده و با خرف داء خوانده می‌شود. 
روایت شلده است که: الم سر می ساب اس 
از ای وی ۲۱۱ خداوند ف مود: از مزده دهندگان 
به غیب برای پیامبر چجیزی جز ریا باقی 
نمانده است. 
«سقد دزی آله رشوله اا بالهی) 
[نح /۲۷] «وَمَا جعلنا وبا التي راك 


سرا /۶۰] و لقا تراعی الجنعان» 


لوا و اكاد هم و رتیت 


تا هی یه 2و 
رسه: به ریه‌اش ضربه زدم. 


می یی مسا گید اب يرين د 
که ار 
وار 

نز وژل, حا سی در ایهی شريفه 


«مکاناً شُویَ» [طه :۵۸] می‌باشد. 
شاعر می‌گوید: 
من شک فی فلج نهذا فلج 
ماه رواد وط ريق نمچ 
3 آیه‌ی شریفه: هم آختن تاثا ردا 


[سریم /۷۴] و کسانی که آن رابدون همزه 


TNs. 

نیکوتر بودند و کسانی که آن رابا همزه 
قرائت نموده‌اند یعنی بهره‌ای از زیبایی در 
آنها بود. 

گفته شسده است: مععنای اول یعنی بدون 
همزه مقصود آیه می‌باشد. 

ری اسم است برای چیزی که زیبایی و 
شادابی از آن ظاهر امن گرردد: 

وروا نیز از همین معناست و نیز گفته شده 
است که «زواء» مقلوب از »رانت»است. 

ابوعلی فسوی می‌گوید: سرءوذمأخوذ از 
جل ن فی یز آهغزنددن دیزی جلوه 
هی کل : 

اما این نظربه اشتباه است. چه این‌که «میم, 
در سر اآذ, زانده است ولی «مروء:,بر وزن 
شنولامی‌باشد می‌گویی: آب بمرای ومس :که 
حرف «یاء» در آن حذف شده است. و گفته 
می‌شود: ات مني موی و مَسْمَع 


مآی:بر ورت مفعل‌و مانتخوذ از وانت‌است. 


۱- نسایی. ج۸ ص ۳۶. 


ژیذ: مشتق از زب می‌باشد چه این‌که در 
رنگ با ان مختابهت دارد: ده یداه او 
بخشش زیاد کردم که از حیث کثرت همانند 
کف بود. أطعنثه آلزند: به او کره‌ی حیوانی 
خوراندم. با شکوفه‌های سفید که از نظر 


رنگ شباهت به کف دازد. 


زبر: 

الربرةٌ: قطعه‌ی بزرگ آهن و جمع آن زیز 
می‌جاشند, 

فرمود: اوی بر آلحدید» [کهف /۹۶] و 
چه بسا گفته می‌شود: زیر من النغر: یک دسته 
مو که جمع آن ژر می‌باشد و به طور استعاره 
در مورد هر چیز قطع شده به کار می‌رود. 

خداوند می‌فرماید: وا رهم بَيهْم 
یره آسومنون /۵۳] یعنی در امر دين گروه 
گروه و متفرّق شدند. 

رت الکناب: کتاب را با خط درشت نوشتم 
و به هر کتابی که نوشته‌های آن باصلابت و 

محکم باشد زبور گویند و زبُور احتصاص 


فرمود: اراتا داوود نورا [نساء 1۶۳7] 
ولذ قتا فی آلزبور من بعد آلذگره 


[انبیاء ۱۰۵۱] و «زبُوراء به ضم «زاء» نیز قرائت 


شده است که جمع زسور» می‌باشد 
همانگونه که در مورد جمع «ظریف»۰ «ظزوق 


کتب الهی که آگاهی به آن بسیار دشوار 
است. 

فرمود: وإ ة لفي زر لرلین؛ 
[شعراء /۱۹۶] و «لریُرِ وَآلکتاب ليرا [آل 
عمران /1۸۴] با لکسم ا2ی ابره 
[قمر /۴۳] و گروهی معتقدند که: رپور اسم 
کتابی است که فقط به بیان احکام عقلی اکتفا 
می‌نماید و در آن بیانی از احکام شرعی 
وجود ندارد. اما قرآن کتابی است که مشتما 


از همین باب است که گفته شده است: هاج 


زیرفه: خیلی حشمگین شل. 


وَاحد؛ [نازعات /۱۳] پس گاهی فقط در مورد 


راندن استعمال می‌شود و کاهی نیز در مورد 


راتان ماهبا سوت مسر باق اسف 


شریفه: «قالرّاجرات رَجُرا» [صافات /۲] یعنی 
فرشتگانی که ابرها را به حرکت در می‌آورند 
و آایه‌ی شریفه: ما فيه مُزدجر [قمر/۴] 
یعنی بازداشتن از ارتکاب گناهان. 


و فرمود: «وّقالوا تون وآزدجر» [تمر ]٩/‏ 
پیامبر طرد شده است و استعمال 


0۳۳۵ aU aR FRE Ee 


قوم حضرت نوح بر را به عنوان مطرود 
صدا زده و بر سرش فریاد می‌کشیدند. 

مثل این‌که گفته می‌شود: أغژب: دور شو. و 
تنخ:از ما کناره‌گیری کن و به ما نزدیک مشو. 
و وراءل... 
زجا: 

التزجیة: دفع کردن و راندن چیزی برای 
حرکت دادن و طی مسیر. مثل حرکت دادن 
شتر و رانده شدن ابرها بواسطه‌ی باد. 
خداوند می‌فرماید: «يُڙجي سَخابا» [نور /۳۳] 

۳ ق ون 

و فرمود: ورگ آآزي ُڙجي کم الفلك في 
ایخره [اسراء 1۶ و از همين باب استته 
مثال: رجل نُزجی:مرد ضعیف و عقب مانده 
که باید در کارها او را تشویق و تحریک کرد. 

آژجیث ردی: التمز فز جا:خرماهای خراب را 
جدا و کناری ریختم و از همین باب جمله‌ی: 
زجا الخراخ یز خو استعاره گرفته شده است 
یعنی مالیات به آسانی وصول شد. 

خراخ زاج: مالیات پرداخت شده. 

و قول شاعر که می‌گوید: وَخاجة یر مُرْجَاةٍ 
من الحاج: یعنی نباز بسیار کم که به راحتی 


امکان برآوردن آن احتیاج وجود دارد. 


رخ 

«قمن ژخزح عسن آشار» [آل عمران / ۱۸۵] 
یعنی از جایگاهش دور گردانیده شده. 
زحف: 

از حی؛ حرکت کردن با کشیدن پاها. مانند 
خزیدن طفل قبل از این‌که قدرت حرکت 


داشسته ال و رکٹ شتر در زسانی که 
خسته است و سمّهایش را به زمین می‌کشد 
و نیز حرکت لشکر انبوه که به واسطه‌ی 
جمعیّت زیاد نمی‌تواند به راحتی حرکت 
اد 

خداوند می‌فرماید: 1 قم فين کقایا 
ژحفا» [انفال /۱۵] زاحش: تیری که به هدف 


اصابت نمی‌کند. 


زخرف: 

الزخرف: آراستگی و زینت و از این جهت 
طلا را زخزف می‌گویند. خداوند می‌فرماید: 
أحَذَتٍِ آازض رفا [بونی (۴] و بت 
من زرف [اسراء ]٩۳‏ بعنی خانه‌ای تزیین 
شده از طلا. 

و فرمود: او رح فا »[زخرف /۳۱] و «رخوّف 
توّل وراه [انعام /۱۱۲] یعنی سخنان 
آراسته و با ظاهری زیبا. 


زرب: 

الژرایی: جمع ززب و نوعی لباس آراسته که 
منسوب به مکان خاصی است و از باب 
استعاره و تشبیه خداوند می‌فرماید: 
«وَرَرَابيٌ موه [غاشيه /1۶] 

ززب و زرزبا, آغل گوسفندان و کمینگاه 
صیّاد و شکارچی. 


زرع: 
ارزرع: کاشتن و حقیقت آن به امور الهی 


مربوط می‌شود نه امور بشری. 


خداوند می‌فرماید: «أنتم تَررعَولّه م لحن 
لوّارعُون» [واقعه/۶۴] لذابذر افشانی را به 


ت داد اما رویاندن و 


این عمل به بندگان نسبت داده می‌شود از 


باب این است که آنها وسیله و سبب در 


همانگونه که می‌گویی: انس کد که در واقه 
شما از اسباب و علل روئیدن و رشد این گیاه 


«قسنخرج به ززعا» [سجد»/۳۷] و «و 
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ومَقَام کریم» [دخان /۲۶] و از باب تب تشبیه گفعه 


می‌شود: زرع الله ولدد مثل این‌که می‌گویی: 


Ji 1 


زر اعتکار. 
از درع اللبات: ژمین را زراعت کرد 
ررقی 
الزرقة: رنگ بین سفید و سیاه ,رتی آب 


خداوند می‌فر ماید: او EE‏ المُجرمين 
یومثذ ردقا [طه /۱۰۲] یعنی گنهکاران در 


قیامت با چشمانی کبود محشور خواهند شد 


Ml #2‏ 
است. خداوند می‌فرماید: «وّلا اقول إلذين 
تزدري آعینکم» [هود/۳۱] یعنی به آنان که 
ایهان آورده‌اند نمی‌گويم. اشک شما بی 
ارزش است و تقدیر آن جنین است که 


درییج آعیتم: یعنی ایستگونه نیست که ایبن 
اشکها را ناجیز و اندک شمرده و خوارشان 


چ 


کن 


ق: آب بسیار شور. طعام سرعوق: غذای 
پر نمک و شور که قابل خوردن نیست. 


ی ببه: با مریادش اورزا! تراساند. فانوعق 


رعم: حکایت قولی که در معرض دروغ 
بودن می‌باشد. لذا در قرآن کریم هر کجا 
سخن از زعم و گمان به میان آمده است 
قاتلن آن‌سازشت تیان ماد ازعم این 
کَفَرواه [سنابن /۷] «بَل رَعَمتم» [کیف /۲۸] 
كنم تَعمون» [نمام /۲۲] َعَم من دونه» 
[اسراء ۵۶۱] و ضمانت و تعهد گفتاری و 


سرپرستی امری را زعامذگفته‌اند و به عهده 
دار و سرپرست نیز «رعبم گویند. چه این‌که 
گفتار آنها همیشه در معرض کذب قرار دارد. 
خحداوند می‌فرماید: واا به زعیم) 
[یوسف /۷۲] ابم لك زعیم» [قلم /۴۰] که 

چ دو آیاات رنه ماعود از (غاففببه 
معنای کفالت است و یا از زغم به معنای ظن 
و گمان در قول می‌باشد. 

ف اس برف فا و رشستا شتر به سرعت 
تحرکت کرد. 

ارفا سانقها: ساربان شتر را دوانید و آیه‌ی 
شریفه یه یرون [صافات /۹۴] یعنی با 
سرعت به سمت ابراهیم می‌آمدند که بنابر 
قرائتی «نزنون, قرائت شده است یعنی 
همراهان خود را تحریک به دویدن به طرف 
او می‌کردند. 

و رش دراصل به معنای وزش باد و به 
سرعت رفتن شتر مرغ است. 

رعرف العام: شترمرغ تند حرکت کرد و از 
هسمین اه تاه مایق اضووتی: انستعاره 
گرفته شده یعنی عروس را به خانه شوهرش 
بردگه این استعاره: مقتضی برعت اننته 
به خاطر تند رفتن. بلکه برای حرکت کردن 
همراه با سرور و شادی است. 
(فو: 

خدای تلی می‌نرماید: لفق برچ 
[انبیاء /۱۰۰] 


ژفیر: رفت و آمد نفس به گونه‌ای که دنده‌ها 
بالا و پائین بیاید. 

ازدفر فلان کدا: آن را با مشقت حمل نمود. 
فترذد فيه تشه لذا نفسش به شماره افتاد و به 
زنانی که آب از چشمه می‌آورند زوافر گویند. 
زقم: 

إن کک الوم # طَعَامٌ آلأثيم» [دخان /۲۳ 
-۴۴] زقوم عبارت است از غذاب : یی بسیار تلخ 
رکد که فورض اهل چهتم امس و از 
همین معنا جمله زقم ثلان و تزقم‌استعاره 
گرفتهشه ات پینی خاش کل و دزن را 
خورد. 
زکا: 

ال کان: دراصل عبارت است از رشد و 
نموّی که از برکت الهی حاصل می‌شود و 
این تعبیر در امور دنیوی و اخروی به کار 
می زود 

می‌گوید: زک لزغ بز و در محصول فزونی 


ازن طعاما [کهف /۱۹] اشاره به طعام 


حلالی دارد که عاقبتش ناگوار نیست و زعاد: 


از همین باب است و به معنای مالی است که 
انسان به عنوان حق الهی از اموالش حارج و 
به فقراء می‌پردازد و وجه تسمیه‌ی ال به 
«زکاة» برای امید به برکت در اموال یا تزکیّه 
در نفس می‌باشد. یعنی نفس انسان به 
پرداخت زکات متعالی و برکت می‌یابد و یا 


این‌که پرداخت زکات جنبه‌ی برکت و تزکیّه 


AE ASE IE‏ تس ها متخ 


باهم دارد چه این‌که هر دو خير و منفعت در 
پرداخت زکات وجود دارد و خحداوند در 
قران زکات را بانماز مقرون و همسان 
ساخته و می‌فرماید: زارا ألْصلاة واوا 


رکا [یقر: /۴۴] و به واسطهی ٹر کەی نفب 


ری ب 


به بنده نسبت داده می‌شود چه این که اوست 
که این پاکی‌ها را تحصیل می‌نماید مثل: فد 
فح من زَگافاه [فمس4] و گافی به خداوند 
نسبت داده می‌شود چون خحداوند فاعل 
حقیقی آن است مانند آی‌ی شریفه: بل 
که کی من يشا [نساء /5۹] و بعضی مواقم آن 
طهیر به رسول لاوز 9 


می‌شود چون اوست که واسطه‌ی در وصول 


این برکت‌ها و پاکی‌ها به بندگان می‌باشد 


متل: له ووکیهم بهاه نب ۱:۳] یلوا 
لک انا ویر کَیکُم» [بتره/۱۵۱] و گاهی 


موارد این امر به عبادت مورد نظر نسبت 


ر 


داده می‌شود چون که این عبادت وسیله‌ی 


رسیدن به تزکیّه است. مانند: ورانا من رت 
وَرکاةٌ» [سریم/۱۲] مب لك تام زتعا 


[مریم /۱۹] یعنی فرزندی که با حلقتی پاک 


خواهد بود و این همان شیوه‌ای است که از 


و 
برگزیدن انسانها به آن اشاره کردیم و آل 


اینکه بعضی از بندگانش را دانا و پاکیزه 


اخلاق قرار دهناد و این امر به واسطه‌ی 


فراگیری علم و حصوصیّات اخلاقی نیست 

بلکه توفیقی از جانب پروردگار است. 

همانکو نه که این امر در مورد تمام انبیاه و 
رسولان الهی صادق است و جایز است که 
گفته شود به این که استعمال لفظ تزکیّه در 
آیه‌ی شریفه ناظر به آینده باشد نه وضعیت 
فعلی آن و معنا چنین باشد که: سیتوکی‌به 
زودی نز که خاهد شد 

لین شم لِلرًكَاةٍ فاعلون؛ [مؤمنون /۴] 
یعنی عبادات را آنگونه که شایسته است 


انجام می‌دهند تا پروردگار انها ۳ پاک قراز 


شس ]فد آفلح من تَکُی»علی /۲] 
هی ددا تھ ی اشد 

دوّم: ترکیّه با گفتار مغل این‌که انسان عادلی 
1 صلاح کسی شهادت دهد اما 
بخواهد از خودش تعریف و 


ی را بشمارد امری ناپسند است و 


ان نهی کرده و فرموده که: افلا 


َرَکوا آنشتکم» [نجم۳۷] و این نهی تأدیبی 


است جه یو که عقلا و شرعاً نایسند است 


که انسان بخواهد خودش را مدح نماید. لذا 
به حکیمی گفته نله آن تحیست که خی 
است اما ن‌اپسند می‌باشد؟ گفت: ستودن 
اشتان و بش تا 
زل: 

الزئة: دراصل لعزش پابدون قصد 
می‌باشد. گفته می‌شود: زنت رل نزل:پایش 
لغزبد. 

مولّة: جای لیز و لغزنده و به گناهی که بدون 
قصد انجام می‌شود ,زه گویند که تشبیه به 
لغزش پای انسان شده است. خداوند 
میرادن وق :1 کی 
آلسیْطانْ» [تره /۳۶]. انتز :او را وادار بسه 
لغزیدن نمود و آیه‌ی شريفه اما تلهم 
آلشَیطان؛ [آل عمران /1۵۵] به این معناست: 
شیطان بندگان را به طرف گناه کشاند تا دچار 
لخزش و خطا شدند. بدرستی‌که گناهان 
صغیره را اگر انسان مرتکب شود راه را برای 
ماه باه یس سای ری مور 
می‌نماید و روایت شده است که «مَنْ رن 
إلیه نِعمَة لَیشکزها»" هر کسی نعمتی به او 
ته باشد پس شکر 
آن را به جای آورد که این بیان تنبیهی است 
بر این‌که اگر شکر این گونه نعمتها لازم است 
پس چگونه استِ. شکر تعمتی که انسان, آن 
زا مره استت که باید. . شیک ر ان رااعخماً ب 
جا آورد. 


پرسد که توقع آن را نداشته 


۱- النهاية. ج ۲: ص ۰۳۱۵ 


تزلزل؛ زلزله و تکرار حروف لفظ آن, اشاره 
به تکرار لرزش‌ها و تکان خوردنها دارد. 
خحداوند می‌فرماید: «(1 ژللّتِ الأَرْض 
زلرَالها» [زلزله/۱] و ان رَلْرلَةَ آلسَاعة 2 ی 
عظیم» [حج /۱] لزلا زئوالا شدیدا؛ 
[احسزاب /۱۱] یعنی از وحشت و هراس به 
خود لرزیدند. 
رلف: 

ال له: مقام و مرتبت و بهره مندی. 

خداوند می‌فرماید: «فْلَما ۲ هه 
[ملک /۲۷] و گفته شده معنایش چنین است 
که وقتی کافران مقام مؤمنان را می‌بینند که از 
عذاب در امانند و گفته شده است: استعمال 
لنظ مولقه در موو غاب اند استعما 
لفظ «شارة»و غیر آن می‌باشد. 

یه ای اھر | گفتها تن 

سکاو مس فزمایده ورتا مق الیل 
[هود /۱۱۴] ۱ 

اضر من گوید 

ّى اللّیالی فا رن 

زلقی؛ بهره» محبوبیّت. خداوند می‌فرماید: 
إل لبون ای و فی» [زمر۳] 

مزالف: پلکان نردبان. ارلشه: برای او 
موقعیّتی قرار دادم. 

کی ا ازفا ت رین 
[سعراء /۶۴] «وأژل نت ألخة AE‏ 
[شعراء ]٩۰/‏ لسلة اشردفة:شبى است كه 


حاجیان بعد از عرفات به سرزمین منی 


خحل اون ار ی له تین 


یعنی در آن سرزمین با خواندن دو ركعت 


نماز به خداوند تقرّب بجونید. 


الز نی ادا : از خیت معنا به هم نزدیکند. 
خحدای تعالی می‌فرماید: «صعیدا زلْقا: 


[کهف /۴۰] یعنی: زمین صافی که هیج گُياهي 


سلا [بقره ۲۶۴۱] » در جای لغزنده. 
فرمود: لَيزلفُونك بأبصارهم [قلم ۵۱۱] و 


این ماننك قول شاخ ر است که گفت: ےا ےا 


یونس به حبیب می‌گوید: واژه‌ی 
0 دز جای دیج شئده 
نشده که در محاورات از آن استفاده شود. 

و روایت شده است که اينه و 
چلین 3 قرافت شنوده که رو رلفتا آلاخریزته 
[شعراء ۶۴۱] یعنی آنها را هلاک کردیم. 

خداوند می‌فرماید: «رسیق آل آنقوا 
ربهم ۳۳ لته 2 مرا [زسر ۷۳] 


کنایه از آوازه خوان و بدکاره است. 


آنا اتن [سرمل*»]یعتی بيجي 


تاه در لياسم 
باس 


مین کناد 
ضعیف و ناتوان 
ماد را در زثای فرزندش چنین 
سرود که بلس سروب تلفتا 
سیم يب مرد پست و فرو مایه‌ای که 
جزء قومی نیست که تشبیه به تکه‌ی گوش 


خداوند می‌فرماید: «عثل بعد ذلك زنیم» 
[تسلم ۱۳۱] و آن بنده‌ای است که به قومی 


لی جزء آنان نمی‌باشد. 


منسوب است در خا 
شاعر می‌گوید: 
فانّت نیم نيط فى آل هاشم 
کما نيط خلف الرّاکب الفَدَح رد 


نوشته می‌شود ولی اگر ممدود باشد صحیح 
است که بگوئیم مصدر از باب مفاعله است و 
در هنگام نسبت دادن به کسی گفته می‌شود: 


زنوی. فلات لزنية و زنیة: آو زناکار است. خداوند 


می‌فرماید: اي لا بنك له رَاِية أو 
مشرکة لاني لا ینکخها 1 زان» [نور:۳] 
«اَلرَانیة والرّانی» [نور /۲] زا نی دف 
ناو زنوها:از کوه بالا رفت. آلژناکسی که 
ادرار نکرد و بولش را حبس نمود. 

و تفن شده از اب که انسان دی یتال که 
)0 


ادرار دارد به نماز بایستد. 
زهد: 

الزهید: جیز اندک و ناقاپل. 

الزاهد فی الشبی»: دوری کردن از چیزی و 
اکتفا نمودن په مقدار اندک از آن. 

خداوند می‌فرمایلهو گسانوا نے من 
آلرٌاهدین» [یوسف /۲۰]. 
زهق.: 

زهقت شبه: از غم و غصّه بر چیزی. جان از 
تن خارج شد. 


حداوند می‌فرماید: «وتَرهق هه نفسشهم» 


[توبه / ۵۵] 
زیت 

شون و زنتونة‌مٹل شحر و شجرة خدای تعالی 
می‌فرماید: رن لا قرَقية ولا غزییة» 
[تور /۳۵] 


. ۰۳۴۲۸ 

زیث: روغن زیتون. 

فرمود: كاد رَبْتها بضی» [نور /۲۵] 
قدزات طعافه: روغن مایع در غذایش ریخت. 
مثل سمنه: در ان روغن ریخت. 

زات زأسشة: سرش را روغن مالید. مثل دهنذ به 
که به همین معناست. ازدات: بر خود روغن 
مالید. 


زوح: 

به هریک از جفت نر و فاده در حیوانات 
که باهم آميزش دارند «زوخ» گویند و نیز به 
هر دو جفت در قرین بودن و غیر آن نیز 
«زوج» اطلاق می‌گردد. مانند کفش و نعلین و 
نیز به هر دو چیزی که یکی از آنها به دیگری 
شباهت و ممائلت داشته باشد و يا ضد هم 
باشند باز هم زوج اطلاق می‌گردد. خداوند 


والانثى» [قيامة /۳۹] و «وَرَوجخك اند 


[بقره /۳۵]. 

لفظ «زؤجة؛ واژه‌ای پست و ناپسند است و 
جمع آن زوجات می‌باشد. 

شاغر می‌گوید: قبکا بناتی شجوهن و زوجتي. و 
جمع زوج. آزواخ می‌باشد. مثل آیه‌ی شریفه 
شم وأرَاجُهُم؛ [یس /۵۶] ا روا آلذین 
فاا راژواجه [صافات /۲۲] یعنی 

نزدیکان ایشان را که در افعال و کردارشان به 


انان اقتدا می‌نمودند را نیز محشور و حاضر 


الا تمدن ععتيك إلى مامتعتا تا به آژواجاً 


کتاب مفردات راغب 


مهم [خجر ۸۸۱ يعلى همفکران ۳1 
همردیفان. 

و آیه‌ی شریفه: ابخان ی خَلق 
وا س |٠۶‏ وين کل شیم خلت 
وی رات تشیهی است بر ایب که 
همه‌ی اشیاء مرک از جوهر و عرض و ماده 


و صورت می‌باشند و هیچ چیز ا 


ز مصنوعات 
از این قاعده مستئنی نمی‌باشند و باید 
همه‌ی این آفریده‌ها یک آفریننده‌ای داشته 
باشند و آن خالق 


ات که 


خداوند تعالی 
هیچ شبیه و مانندی ندارد 
و آیه‌ی: «خلقا روجین» [ذاریات /۴۹] در 


ضدد بیان این 


برای آن ضل یا شبیه و یا نوعی ترکیب وجود 


دارد بلکه از ترکیب خالی نمی‌باشد و در 


اینجا لفظ «زوجین» آمده که تنبیهی است بر 


این‌که هر شیء اگرچه ضد یا همانند نداشته 


باشد ولی خالی از ثرکیب جوهر و عرض 


E 5 ۲‏ ی 
نمی‌باشد و این ترکیب خود دال پر ر زج 
بودن آن شیء می‌باشد و آیهی د نت 


«َواجاً من تبات عم [ضه/۵۳] یعنی ائم 
گیاهان متشابه و مم ê‏ 
اهن کل ذنع گریم؛ [لقمان/۱۰] انَمَانية أ آزواج: 
[انعام /۱۴۳] پعنی هشت صنف. 

«وکشه أَرراجاً تاه [راتمه :۷] شما سه 


گروه بودید که خداوند آنها را 


۳ ابات بعد 


تفسیر می‌نماید و آبه‌ی «واذا الغو 


زوجت» [نکربر /۷] گفته شده است: معنایش 


ین است که در قيامت هر گروهی په همراه 


وی می‌کردند وارد بهشت 
پا جهنم می‌شوند مانند «اختیوا آلذین 
ظلنوا وأواجهُم [صافات /۲۲] و نیز گفته 
ده است: اواج نه اجسادشان مسلحق 
می‌شود همانگونه که در تفسیر ایه‌ی شریفه 


راض موضته [نضر ۷۷ -1۸] تانر قفي 


اقوال امده است یعنی ای روح به صاحبت 
برگرد. و گفته شده است: ارواج به اعمال 


خود باز می‌گردند همچنان‌که در ایه‌ی 


مُحضرا وَمَا عملت من سوه [آل عمران /۳۰] به 
نزن داشت و قتشم پر 
عسین؛ [دخان ۰ ۵۲] یعنی اهال بهشت را به 
خو رهاق بهشتی نزدیک و قرین ساختیم و 


در قران هرفز اینگونه نیامده که «روخناهم 


حورا» که در عرف مردم می‌آید و می‌گویند 
«روحنه امراه» تا اشاره باشد به این‌که قرین 
ساختر حوریه‌های بهشتی با اهل بهشت به 
مانند ازدواجهای متعارف ميان مردم 


نمی‌باشد. 
زاد: 


5 ع 
الزنادة: صمیمه گر دل جیزی به چیز دیحر. 


گفته می‌شود: زونه فازداد: ان را اضافه کردم 


۲ 1 ۰ وس ف 
یس زياد شد و ابه‌ی شریفه «ونزداد کیل 


بعیر» [یوسف /۶۵] مانند اژددث فطلا:بر فضل 


و بزرگی من افزوده شد که از باب «سَفه 


نفته» [یفره/۱۳۰] می‌باشد و اینکه گاهی 
مواقع «زیادة» مذموم است مانند فزونی بیش 
از مقدار از و فانند زیادی انگشتان است ور 
مانند پای اضافه در چهارپایان و يا زیادتی در 
کید که عبارت است از پاره‌ی گوشتی که به 
کبد چسبیده و تصوّر این است که آن عضو. 
از باب اينکه قابل خوردن نیست. گوشتی 
اضافه است و گاهی زیادت ممدوح است 
مثل آیه‌ی شریفه للدي أخسئوا آلگشتی 
وزیادة» [سونس/۶] و از طرق مختلف 
روایت شده است که مقصود از زیادت در 
آیه‌ی شریفه توجه به خداوند می‌باشد و 
اقباره به تعمقها ی تخالاتی ابسبت که تور آن 
در دئیا ممکن نیست. وراد َة في الم 
رالجنم» [ستره/۲۴۷] يعنى خداوند 9 
طالوت علم و قدرت جسمی بیشتری 
عنایت کرد به گونه‌ای که این خصوصیّات را 
هیچ کس دیگر در زمان وی با خود نداشت 
و فرمود: ابید 1 ره هسدوا شدی» 
[سریم /۷۶] و اما در بعضی مواقع زیادت 

مکروه است مانند «مًا ژادفه 1 نورا 
[فاطر /۴۲] و «زدتاهم غذابا موق آنغذاب؛ 
[حل /۸۸] اما تزيدوتني لیر تخسیره 
[مود/۶۳] و رادم اه مَرّضاه [یقره ۱۰1] 

بدرستیکه این زیادت و فزونی چیزی است 
که طبیعت انسان با آن سرشته شده است و 
هرکس کار خیر یا شرّی انجام دهد با آن 
انس گرفته و روز به روز در انجام آن کوشاتر 


می‌گردد. و ایه‌ی شریفه: «هل من مَزیدا 


[ق/۳۰] احتمال دارد که منظور طلب زیادی 


باشد و نیز جایز است که بگوئیم آیه تنبیهی 
است بر این‌که جهنم از گنهکاران پر شده 
است و آنچه را که خداوند فرموده بود: 
لماه جهنم ین الجن 2 وَشاس؛ [سجده/۱۳] 
محقق شده است 

گفته می‌شود: زدنه.ز ادهو. واززداد 

خحداوند می‌فرماید: «رازداذرا تشعاه 
[کیف؛۲۵] و شم آژذادوا کُفرا؛ [آدعمران/۰٩]‏ 
«وَمًا تفیض آلرخام وما نداد [رعداه] 

شر راند و رید: فتنه‌ی اضافه شده که به هر دو 
صورت فوق می‌آید. 

شاعر کر 
و و نو مه رید ی مائة 

متا کمک نی 

الراد: توشه‌ی اضافه‌ای که بیشتر از نحل نیا 
بوده و ذخیره شده است. 

التزود تراهم د توشه. خداوند 
می‌فرماید: اوتَروّدوا فان حير الاد أشْمری» 
[بقره / ۱۹۷] مزود: توشه دان و ظرفی که غذای 
ذخیره شده در آن نگهداری می‌کنند. براه: 
ظرف آب. 
زور 

الزور: بالای سینه. 

ررت فلانا: او را از نزدیک ملاقات کردم یا 
قصد زیارت او را نمودم. مثل وجیته: او را رو 
در رو ملاقات نمودم. 


رجل زاتر و قوم زور: مرد و قوم زیارت کننده 


کتاب مفردات راغب 
که مثل واژه‌ی سار ۶ ستر می‌باشد, 
و چه بسا گفته می‌شود: د حل زور که مصلدار 


موصوف به این صفت می‌باشد متّل صت که 
به معنای مهمان می‌باشد. 


می‌شد که بتاور .با تخقیف و تشدید زا 
قرائت شده است و نین ااه 


اسبت: 


هرگز معنا ندارد چون‌که ازورا, به معنای 
انقباضص و درهم رفتن می‌باشد. 


گفته می‌شود: براور عه عنه؛از او کناره 
هت مز هرد کوژیشت و ان‌که 


فرمود: «ظلما وَروراه [فرفان/۴] و اقوّل 
الژور» [حنج /۳۰] امن السقول و رورا 
[فرقان /۷۲] و در کلام شاعر از بت تعبیر به 


زور شاه است: جساءوا بسژوریهم و 


اج الح چشم از دیدن فرو ماند. 

حداوند می‌فرماید: وة راغت لباز 
[احزاب /۱۰] و صحیح است که بگوليم 
اشاره بسه وفی است که بسر آنان وارد 
می‌شود که خحتّی چشمان قدرت دیدن 
ندارند و نیز صحیح است که اشاره به آیه‌ی 
شریفه ولمم مئلیهم زاي آلعین؛ [آل 
عمران /۱۳] باشد. 

و فرمود: اما َع اة تا طفی؛ 
[نجم /۱۷] «من بَعْدِمًا کاد يزيغا [نوبه /۱۱۷] 
لا زاغا أَرَاع هفوب آصف /د] 

جون‌که قوم موسی از حق روی‌گردان 
شدند خداوند هم دلهایشان را از هدایت 


منحر ف 


1 


السی - وزو آن شبیء از هسیر ود 
جدا شد و گفته شلده است؛ ارلند و روئته:او را 
از جایش کنار زدم. 
څا اود می‌فرماید: إن نله بسك 
آلشماوات ررض آن ترو [ناطر /0] 
اون رالا [فاطر /۳۱] «لِعَرُولٌ مه لجبال؛ 


ابراهيم /۴۶] ,+ در مورد جیزی گفته 


می‌شود که قبلا ابت بود پس اگر گفته شود 
که جه بساگفته می‌شود: وال الكلس‌در 
حالی‌که مشخص است که خورشید در یک 
جا مستقر و ثابت نمی‌باشد؟ 

در جواب گفته می‌شود که علتش این 
است که اعستقاد داشتند که خورشید در 
هنگام ظهر در وسط آسمان ثباتی پیدا 
می‌کند و بعد از آن به سمت مغرب متمایل 
هی توق 

لذا گفته‌اند: قام قانم النلهبرة و سار النهاژ: 
خورشید در وسط آسمان قرار گرفت و ظهر 
شد. و گفته شده است: زاله بر له زه 

شاعر می‌گوید: رال زوّالهایعنی خداوند 
حرکتش را از او گرفت. 

الروال تصرّف. گفته شده این بیان مثل این 
است که گفته می‌شود: 

اسکت الله ناسته: خداوند صدای او را قطع 
کرد. و شاعر می‌گوید: 

إا ما رن رال منها زریلها 

و آنان که معتقدند فعل ,رال.متعدی 
نمی‌شود می‌گویند که نصب ,روالیا,بنابر 
فصیل رات انیت و یو [فتح /۲۵] پراکنده 


شدند. یلا َيه [بونس/۸] که در 
این جا آنان که قائلند به این‌که »زب,متعدّی 
است فعل رابه معنای تکثیر و زیادتی 
گرفته‌اند. 

مانند بر نه و مب تدو قول: مازال و لا بزال‌در 
جملات استفاده می‌شوند و جاری مجرای 


۷ 


کار هستند در این‌که رفع به اسم و نصب به 


خبر می‌دهند و دراصل فعل «لابزال» عین 


الفعلش «یانی» است چون‌که گفته می‌شود 
زیلث و به معنای «مابرخت» یعنی پیوسته و 
دائماً می‌باشد ق بو همین فی الست ابات 
شریفه: «ولا یراون مشختلفین» [مود/1۱۸] و 
دا یرال ینم [نوبه ۱۱۰۱] «ولاً یال لین 
كَفروا» [رعد /۳۱] «فسما زلم قتی َك 
آغافر ۱ ۳۲] 

وصحیح نیست که گفته شود:نا ژال زید إِتا 
مُنطلق چنان‌که می‌گویند: ماکان زید الا شُنْطلقا به 
دلیل این که فعل «زال» اقتضای معنای نفى 
دارد و در مسقابل ابات وجود دارد در 
حالی‌که «ماه و «لا» هم اقتضای نفی دارند و 
هرگاه دو نفی باهم اجتماع نمایند معنایشان 
اثبات خواهد شد. لذا معنای «مازال» در این 
صورت جای مجرای «کان» خواهد شد که 
معنایی اثباتی دارد. پس همانگونه که گفته 
نمی‌شود:کان ید | نطلفاً پس صحیح نیست 
که گفته شود: ماژال زید امُطلقاً 
زین؛ 

له الحعیقیٌ: چیزی است که در هیچ 
حالتی در دنیا و اخرت مایه‌ی عیب جویی 
انسان نمی‌شود. اما زینتی که در حالتی غیر 
از حالتی ويکر مایه‌ی آراستگی انسیا 
می‌شود به نوعی باعث زشتی و عیب 
قی‌باشد و ژیشت اجنمالا پر سه گنوانة است: 
ال: آراستگی نفسانی مانند علم و عقاید 


حسته 


موقعیّت اجتماعی. 

اقا آی‌ی شریفه: «حبَ یک آلایمان ور 
o‏ ور سار 
آراستگی نفسانی است و «مَنْ حرم زِنة له 
[اعراف ۳۲۲] از قببل زینت خارجی می‌باشد 
و روایت شده است که: گروهی از مردم با 
بسن برهنه اطراف خانه کعبه طواف 

۱ 


می‌کردند که با نزول آیه‌ی شریفه از این 


عم نهی شندند '" 

و بعضی معتقدند که زینتی که در آیه‌ی 
شیف بے ان اشساوه شتسد کر امت و 
بزرگواری است که در آیه‌ی ان رمک عند 
له اکن [حجرات /۱۳] آمده است. 

و بتابراین شاعر می‌گوید: «و ره العاقل 
خسن الأدب» 

و آیه‌ی شریفه: «فْخرج علی قومه في 
زیسنته؛ [تصص /۷۹] ناظر به زیت دنیری 
مانند ثروت و مقام است. گفته می‌شود: زان 
کذا: اینچنین او را آراست. 

زیثه: زیبائبهای خود را اشکار کرد که این یا 
اظهار بالفعل است يا بالقود. 

و گاهی موارد خحداوند تزیین رابه خود 


نیز اين مطلب به 


نسبت داده است و جاهایی 


شیطان منسوب است و نیز بعضی موارد 


١-الدر‏ المتشور. ج ۳ ص ۲۳۹. 


فاعل آن مشخص نشده است امّا آنجا که این 
آمر به خداوند نسبت داده شده مانند آنجا 
که صحبت از ایمان است و فرمود: ورن 
في فلویکم» [حجرات /۷] و در مورد کفر 
فرمود: ازا لی اتال [سل ۲۱] «رنّا لکل 
ق عمَلهمٌ» [نعام ,۱۰۸] اما آنجا که تزیین به 
شیطان نسبت داده شده است مثل وذ رین 
یم انشیطان آغتالیم: [نغاد ,و ربن 
لم في لا ض: [حجر /۳۹] و در این گونه 
موارد دیگر به مفعول آن اشاره‌ای نشده 
چون که کاملاً مشخص است که اینان چه 
تیان E‏ 

امّا مورد سوم و جاهایی که از فاعل تزیین: 
نای رف نشده است که ییاج 
اس 1۳ آلشَهرات» [آل عمران /۱۴] زین 

و ٤‏ آغمالهم» [سوبه (۷] این لین 

قروا لیا آلدئیا [یقره۲۱۲۸] و این لکثیر 
من آلمُشركين قثل آزلادهم شُركَاوهم 
[انعام ۱۳۷۱] که تقدیرش چنین است: زننه 
سر کانیج 

و اسانت فوزیتا ۱ آلشماء نیا بتضاییع؛ 
ارا آلتماء ادن بزیة 
لْکَواکب» [صافات /۶] «وْرَیّناها للاظرین؛ 
[حجر/۶] اشاره به زیبالیهایی دارد که با 


افصلت ۱۲۱] و بت 


چشم قابل مشاهده است و عام و خاص آن 


را درک می‌کنند و نیز اشاره به زیبائیهای 


سک موس هی بویا و و باه کر وم 1۱۳۱۳۱۷/۵2 


| 5 1 0 4 1 5 
شیاء را گاهی به ابداع و افرینش انهاست. 
اما اراستن مردم چیزی را به معنای نقش و 
نگار و تزیین و یا ستودن آن به زبان و 
شیوه‌ای که به آن 


رفعت و ارزش دهند. 


E E 


باب الشون 


الس ویسیماتی که به کمک آن از درخت 
رما بالا می‌روند و جمع ان اساب است. 
«قلیوتقوا فى آلأشباب» 
[ص /۱۰] و از حیٹ معنا اشاره به ایه‌ی 
تسرام لی شله بون فیه يات 
مُشتمغهم بشلطان مُبین» [طور /۳۸] و هر 


وسیله‌ای که برای رسیدن به چیزی از آن 


خداوند می‌فر ماید: 


کمک گرفته می‌شود سس گویند 


یدای تعالی می‌فراد بای مج کل 
ء شیاه فا میا ]ختیت ۸۴۶ 6 
RS‏ معرفت و اهر یتسه 
همه چيز رابه ذى القرنین بخشيد و 


وسیله‌ای به او عنایت کرد که به هدف خود 


ساب آلشْماوات» [غافر ۳۷-۴۶۸] بعنی امید 
است که وسائل و اسبابی را که در آسمان 
حادث می‌شود بشناسیم و بدینوسیله به 
آنچه موسی ادعا می‌کند دست پابم و به 
عمامه و روسری و لباس بلند سس گفته 
شله که از باب تشبیه به ریسمان بلند است. 
هممچنین از ز راه وسیع توصیف په .سس 
گردیده 
به لباس بلند می‌باشد. 


که گاهی از باب تشبیه به نخ و گاهی 


۳ دشنام درد الد می‌فرماید: PEE‏ 


ین دون من دون آثه فیِبُوا آله عذوا 
سفیر عسلم؛ [انعام ۱۰۸۸] ر دشام گویی 
وید یاون کے کے و 
صراحت باشد بپلکه به این است که خداوند 
زا به گوندای ياد می‌کنند که در شأن مقام 
ربوبی وی نیست و با او به مجادله برحواسته 
و مسائلی را به خداوند نسبت می‌دهند که 
ساحت پروردگار از آن منزه است. 
شاعر می‌گوید: 
ماکان نب تی مالك 
ان سب بتهم لام نت 
بابیض ذى شطب قاطع 
بط العظام و یثری العضبٌ 
و شاعو .دیگری ن چننین گفته کله: میب 


باتاععا!_ لا انلم 


شاع ر می‌گو بد 

لا تیا فلشت بی 
اد سچی من الر جال الكريم 

سبتق! کی 5 که همه به او دشتام می‌دهند و 
کنایه از د نیز می‌باشد و تسمیه‌تی به 
مَقعد مثئل تسمیه‌ی ال به ے: عورت 
می باشد. 

سانذ: اژ این جهت انگشت اشاره را 


گفته‌اند که هنگام دشنام گم‌نی به ان اشاره 


شاره به یک حالت دارد و ایه‌ی شریفه: 
نما عل َلسَبْت» [نسل :۱۲۲] یعنی روز 
ترک کر دن کار را در شتبه قرار دادم بودند. 
«رجقنا تومکم شباتاه [نبا/٩]‏ یعنی شب را 
فرار دادیم تا برای بایان کار شما باشد. 


و اشاره است به انچه در توصیف شب 
i. OA e 5‏ 
کفته ده است کنته: التب ۳ نیها 


آیوتس ۶۷۱ 


در آسمان و مدار خود به کار رفته است. 
مثل: کل فی فك َسْبَحُون) [انیاء ۳۳۱] و نیز 
برای حسرکت مسریع اسب استعمال شده 
است مثل: «وَالمَابحاتِ سَبُحاه [نازعات /۳] و 
نیز در مورد سرعت عمل به کار رفته است 
مانند آیه‌ی شریفه: «ا لك في شهار سَبُحا 
ری ا 


اعد در مورد عمل ناپسند استعمال شده و 
گفته شده است: اجده الله خداوند او را دوز 
گرداند. و تسبیح برای عموم عبادات به کار 
رفته است, خواه عبادت قولی یا فعلی یا 
نیت آن باشد. می‌فرماید: بل ان من 
سحن [صافات /۱۴۳] ک 


اگر یونس از نماز گزاران نبود و سزاوار است 


که گفته شده یعنی 


که معنای آیه براه سه وزد حمل گنردد. 
فرمود: تن نسَح بِحَمْدِك» [بتر»/۳۰] 
رسیم بسخند رَبك بالعَشِيّ» [غافر /۵۵] 
دقسفته وار اجره [ :۲۳و ال 
أرطهم ألم آل لک لا تبخون» [نلم /00] 
یهعیء را آوبرا نیادت تم کید و اشک 


ر 


نعمتهایش را به جای نمی‌آورید و این امر 
حمل بر استثناء شده است به این‌که در گفتار 
خود بگوید: ان شاء اللد. 

و دلیل بر این حمل آیه‌ی 1 آقش فا 
َیَطرمنه مُصبحین«۱۷» وَل طتت و 
[قلم /۱۸-۱۷] می‌باشد. 

وفرمود: ب له الشمازات سیم 
وآلأزْض وَمَن قيهن وان من ٿَ سَیْء او يسح 
بحده وَلکن لا تفتهون تسبیحَهم؛ [اسراء/۴۴] 
که آیه‌ی شریفه به مانند آیه‌ی: «وَله جد 
من في آلسّماوّات لاض طوعا وگز‌ها» 
[رعد /۱۵] می‌باشد. 


وله يسجد ما فى آلسماوات ومافی 
َلأَرْض» سل ۹7 کته آبه افتضا ۳ 
تسبیح موجودات براساس حقیقت باشد و 
سجده‌ی آنها به گونه‌ای 
درک نمي‌کنيم. همانگونه که فرمود: «ولکن 
ّ تفتهون تنییحهم» اسراء /۲۲] و نیز 
جمله‌ی ومن فیهنٌ» [اسراء /۲۴] که بعد از 


اسبت ها آنا 


سجده‌ی آسمانها و زمين دة است صحیح 
نیست که آیه‌ی شریفه را اینگونه در تقدیر 
بگیریم که کسانی که در آسمانها هستند 
تسبیح او را به جای می‌آورند و اهل زمیر 
برای او سجده می‌کنند. چون‌که این امری 
مسلم است که ما آن را به وضوح می‌بينيم که 
اهل زمین برای او سجده می‌کنند و اصلاً 
محال است که تقدیر آیه چنین باشد و سیس 


آن رابه جمله «وَمَن فیهنّ» عطف نماید. 


و تمام اشیاء عالم هستی او را تسبیح و 


اپن‌که حالاتشان دلالت بر حکمت خحدای 
تعالی می‌نماید. اما اختلاف در مورد اهل 


آسمانها و زمین است که آیا تسبیح آنان 
اتیاوی اسست؟ باه شریفه اقتضا دارد که 


فرمود: افسبحان له جين مون 
[روم /۱۷] «سْبْحَانّكَ لا علْم لسا [سفره ۳۲] و 
شاعر می‌گوید: سبحان من علقمة الفاخر 
گفته شده: تقدیرش چنین است که بخان 
علقمة, که به صورت انزجار و تتفر آمده. 


حرف بجر ان اضافه: فده تا آن را بة 


قد سبخ الله عنة الخمی فتتبخ:خداوند تب را از 


او برطرف نمود پس او آرام گرفت. 


سبیخ: پر پرنده و پنبه‌ی زده شده و غیر از 


ال قرو و سک 
بِ ک2 سی 


التبط:انبساط و باز شدن به آسانی. گفته 


می‌شود: شعر سبط و سبط :موی نرم وصاف. 


سبط سبوحلا و سباطه و سیاطا: 


وَأَلاْسبَاط» [یقره:۱۳۶] یعنی قبیله‌ها که هر 


قبیله‌ای از نسل یک مرد بوذ و فرمود: 


[اعراف ۱ 1۶۰] 

ساباط: دالان که بین دو خانه قرار دارد. 
آخذث فلانا سباط:دجار تب شدید و طولانی 
شن 


شباطة: زباله دان. سبطت الناقة ولدهانشتر ماده 


دش را انداخت. 


سیح: 


التئغ:هفت. خداوند فرمود: سبع 


۳۹ 
سسعاوات» [بقره/۲۹] «سَبعاً شذاده [نبا/۱۳] 
یعنی آسمانهای هفتگانه و «وَسَبْع شنبلات» 
[یسوسف /۴۶] اسيع یال» [vrata]‏ اة 
رتام کلب [عیف۲۷] سبغون ذراعا 
[حاقه ۳۲۱] «سبْعینَ موه [تسوبه /۸۰] و در 
آیه‌ی «سَعاً من آلمتانی» [حجر /۷] گفته شد 
که منظور سوره‌ی حمد است چول‌که 
مشتمل بر هفت آیه می‌باشد. 

السب الطوال:هفت سوره‌ی طولائی از بقره 
تا اعراف. 

سوره‌های قرآن را «مثانی»گفته‌اند چون که 
داستانهای آن 


تکرار شده است و از همین 


باب است: الب والتیغ و السبع‌به نوبت آب 
دادن شتران در هر هفت روز یکبار. 

أنپوع:هفته. جمع آن آضایهاست. گفیه 
می‌شود: طِفث بالبیت أَسْبُوعاً و آضاييخ:هر هفته 
به طواف خانه خدا رفتم. 

سبفث القوْم:هفتمین آنها بودم یا یک هقفتم 
اموال آنها را گرفتم. 

الشتیع:دزنده. گفعه شده است: وجه 
تسمیه‌ی ان این است که حیوان درنده با 
تمام نیرویش شکار خویش را پاره پاره 
می‌کند. زیرا عدد هفت از اعداد تام است. 

هذلی در شعرش چنین گفته که: اله میڈ 
لآل آبي ربيعة منبغ. 

یعنی گرگ به گوسفندان حمله کرده است 
و گفته شده است: یعنی حیوان رها شده در 
بیابان به همراه درّندگان. 
و «فنبغءبه فتح باء نیز خوانده شده و به 


OY» 


طور کنایه در مورد کسی به کار رفته است که 
پدرش مشخص نیست چه کسی می‌باشد. 

فلات فلانا: از او غیبت کرد و گویا گوشت 
او را مانند دزندگان. خورد.سبم. حیات 
وحش و محل زندگی دژندگان. 


درغ سابع: زره بزرگ و گشاد. خداوند 
می‌فرماید: أن أَعمَلَ سابغاتِ» [سبا ۱۱1] و از 
من م نشار قبیه ج م اوح 
کامل کردن وضوء. اساع اسعم؛ کامل کردن 


تعمت, فرمود: موآشیغ عل بعته اهر 
بط [لقمان /۲۰]. 


بیسسیة 


التبق؛ در راصل به معنای یی ک روف 
وکت می‌باشد مانند: «فالسّابقات سَیفقَا» 


ا 


[نازعات /۴] 

استباق: مسابقه دادن. فرمود: بت ذهیتا 
نتق» [یسوسف /۱۷] راشقا آلسیَابَ» 
[یوسف /۲۵] پس از باب مجاز گویی در غیر 
پیشی گرفتن استعمال شده است. 

هرقن قبسا فقو الَیّه؛ احقاف /۱۱] 
سيقت من رَبك [طه /۱۲۹] یعنی: تقدم و 
پیشی گرفت و واژه‌ی.سبق. برای اخراز 
برتری و آشکار شدن فضیلت استعاره گرفته 
شده است. لذا فرمود: «وَأَلسَایقُونَ آلسَبقون» 
[واقعه /۱۰] یعنی آنان که در رسیدن به نواب 
الهی و بهشت با اعمال صالح خود بر 


دیگران پیشی گرفتند مانند آیه‌ی شریفه: 


کتاب مفردات راغب 


«ویسارعون فی الزات [آل عمران ۱۱۴۱] و 
RR‏ اش EN TE‏ 
وهم لها سَابقون» [مؤمنون ]۶١/‏ و اوَمَا نحن 
ِمَسیوقین؛ [واقعه ۶۰۱] یعنی در تقدیر امور و 
مرگ نمی‌توانند بر ما سبقت گرفته و چیزی 
از قدرت ما را بکاهند و فرمود: ولا یخی 
لین فوا واه انفال /۵4] و «وشا کانوا 
سَابقین؛ [عنکبوت ۳۹] تنبیهی است بر ایس که 
دشان موسی این قدرت با نداشتند که تور 


او غلبه پیدا نمایند. 


السل: راهی که به ا می‌توان در آن 
کت کرد ممح آل یل است, فرمود: 
وا رای ۳ ۵ E‏ عن 
آلسییل؛ [زخرف /۳۷] یعنی مانعی در راه حم 
ایجاد می‌کردند و در اینجا منظور از نا 


را خی انیت ه ایند که ھر کج انم ر 
وااو اش اما یه این مج می بال و 
لذا فرمود: ثم اليل سره [عبس /۲۰] و به 


کسی که در این مسیر گام نهاده باب گفته 


نی السا مسافری که دور از وطنش. در 
و با رت 


آیه‌ی دوم به سالک این راه اضافه گردیده 
است. فسرمود: «قتلوا في سبي وه [آل 
عمران ۱۶۹] :5 یل آلوشاده [غافر 041] 
«ولتستبین یل آلمُجرمین؛ [انعام /۵۵] 
«فالکي سل رَبٍ» [نحل .]۶٩/‏ 


شاه است اتد «قسل هه شبیلی؛ 
[یسوسف :۱۰۸] یل للام [سانده ۳ 
یعنی راههای وصول به E‏ ما على 
آلشخینین ین تبيل؛ [توب ]٠١/‏ اوليك ا 
هم من شپیل: [دوری/0] نا آلشپیل 
علی این [سوری:۲۷] إلى ي آلْعزش 


سسا آسراء ۴۲۱] و گفته شنده است: اسر 


کفته شده پعن در هوا جاری ا 


رب مخصوص موی سبیل ان | که 
لوعی آویختگی در آن وجود دا د 


سبلة» ۳۳ ۳-۳ و ارشع سُنبلاتِ خُضر 
[یوسف ۴۶۱] 


محصول خوشه داد. مانند 


وی رنه مره و شوک مد ره ات فد تم EOF‏ 


احصد و آخبی. سبل: نیزه یا تیر پنجم در شرط 
بندی. 

خداوند می‌فرماید: «وَجئك من سبا بتبا 
یسقین! [نمل /۲۲] ہا اسم شهری ات هه 
رھم اق پراکنده و متفرق شده‌اند و لذا گفته 
می‌شود: ذهیوا آیادی سا؛ یعنی مانند قوم سباً 
از هر طرف پراکنده شدند. سبات اخم 
شراب خریدم. اسا مشیمه زن. 


خداوند تعالی می‌فرماید: «في ا یام 
[اعراف/۵۴] و ای مشکینا؛ [مسجادله/۴] و 
اصل آن اد می‌باشد که در باب خحودش 
به شرح آن می‌پردازيم. 
سیر 

التتر؛ پوشاندن چجیزی. سر و سترة آنچه را 
که با آن می‌پوشانند. 

فرمود: الم تجعل لهم من ذونها اتترا 
[ک مهف ]٩۰/‏ «حجاباً ورا [اسراء /۴۵] 
اشا مسخفی نمودن. . فرمود: اوا که 


تش ون آن بد ع لیگ سنفکم 


[فصلت /۲۲]. 


۹ د. دراصل به معنای خم شدن و 
فروتنی است که به عنوان عبادت و تواضع 
در برابر خداوند به کار رفته است که واژه‌ای 


است عام که در مورد انسان. حیوان و 


حمادات به کار رفته است و نخود بر دو قسم 


است: اول سجود به اهار که مخت انسان 
است و به این وسیله مستحق ثواب می‌گردد. 
که فرمود: «فاسجذوا ۳1 راعتدوا) [نجم /۶۲] 
یعنی برای خدا فروتنی نمائید. 

دوّم: سجده‌ی قهری که در مورد انسان: 


. مانند: وله 


حیوانات. نباتات به کار می‌رود 
یَسجِد قن في آلشّماوات دض طوعاً 
رکه‌هاً لالم باه َألصال» [رعد /۱۵] 

و ایا طلاله عَن آلییین وَأَلسَمَائل شجداً 
لی [نحل /۴۸] که این سجده» قهری است به 
این‌که در عین سکوت. حکایتگر این 
موضوع است که مخلوق خداوند است و 


آفریدگار او حکیم و داناست و آیه‌ی شریفه: 
في آْض 
من داب والْمَلایکة هم لا یشتکیوون» 
[نسحل/۴۹] شامل هر دو نوع سجده یعنی 
سجده‌ی قهری و اختیاری می‌گردد. 

و آی‌ی شریفه: وم والشَجر ینجدان؛ 
[لرحمن/۶] این نوع سجده از نوع تسخیری و 


قهری می‌باشد و قو آیهی:«آشجدوا لادم 


وله یَسْجَد ما فى آلسّماوات ومَا 


[بقره /۳۴] گفته شده است: که فرشتگان امر 
شده‌اند که آدم را قبله‌ی خویش قرار دهتد. 
و نیز گفته شده است: مأمور شدند به آي که 
برای او فروتنی و تعظیم نمایند و در راستای 
مصالح آدم و فرزندان او قدم بردارند و 
همگی این امر را فرمان نهادند جز ابلیس که 
پیروی نکرد و «ادخلوا الاب شجدا» 


[نساء /۱۵۴] یعنی با حالت تواضع و خشوع و 


شکر نیز به همین معاست و 
گاهی هم از | تعبیر به نماز شده که ف مر د: 
«وَاذار آلسجود» [ق:۲۰] یعنی بعد از نماز. و 
نماز ظهر را سبحة الضحی و نجوذ الضحی نامیده 
شده است. 

سبح بِحمُد رَیك» [طه ۱۳۰۱] که گفته شده 
نماز اراده شده است.مجد محل اقامه‌ی 
نماز که به اعتبار سجده به ال مسخد گفته‌اند 
و آیه‌ی شریفه: «وَأن آلْمَتَاجد له [جن ۱۸ 
گفته شده اسست؛ منظور از مساجل الل زم 


می‌باشدد. جه اینکه تمام ژمین سجده گاه و 


مایه طهارت است همانگونه در روایت 


وارد شده است و کفته شده است: 


پیشانی: بیتی. دو دست زان‌وها و دویا 
می‌باشد و آیه‌ی شریفه: لا یَنجذوا لله 


[نسمل /۲۵] یعنی ای قوم برای خدا سجده 


زمان جایز بوده است و شاعر می‌گو بد: 


وافی بها لذراهم الاشجاد. 
که منظور درهم‌هایی بوده که نقش یادشاه 
وان حک شده‌بود که بر آن سجده 


می‌کر دند 


اذا شاء طالع مشجورة 
تری حولها الب و الساسما 
و إا آلبحاژ شُجرَت» [تکویر/۶] یعنی 
آنگاه که دریاها همچون آتش شعله کشد و 
طغیان کند که این قول منسوب به حسن 
می‌باشد و تشز گسفعه شنده است یختی ان 
لحظه که آب فروکش می‌کند و کم شدن آن 


تشی است که در آن برافروخته 

نم که ال A‏ یه 
می‌شود. ایه‌ی اتم فى آلنار پشجرون» 
[غافر :۷۲] مسانند آیسه‌ی «وقودها الاش 
والْحجازة: [بتره:۲۴] می‌باشد. 


, شتر ناله زد که استعاره برای 


ی 


ریخته شد. ان _چزتن, به او دلوی دادم که به 
طور استعاره در منفعت رساندن و عطای 
فراوان به کار رفته است. 

اھ آبباری تنمودن :با دلو که در یزد 
مسابقه و رقابت با یکدیگر نیز استعمال 
شده است. شاعر می‌گوید: 

من پساجلتی بُساجل ماجدأ 

بخیلّ: سنگ و خاک مخلوط شده و بنابر 
آن_چه گفته شده‌اصل آل فارسی معرّب 
اسیک 

جل, گفته شده: به معنای سنگی است که 
بر آن می‌نویسند. سپس به هر چیزی که بر 
آن می‌نویسند سجل گفته شده است. 
خداوند تعالی می‌فرماید: کي آلشجل 
للکنّب» [نی»/۱۰۴] یعنی مانند پیچاندن 
نوشته که برای حفظ و نگهداری آن را 


می جد 


سجن: 
الشخی: ۽ محبوس شدن قى ونان و آیلدی 
شریفه: ارب السجُنْ أحَبْ إليّ» [بوسف/۳۳] 


به فتح سین و کسر آن قرائت RE‏ 
رف ترا 


فرمو د: «لسیسجننه جتن حین! [یوسف/۳۵] 
«وَدَخَل مَعَهُ َلسجُنْ فَتیان» [بوسف/۳۶] 

بک اسمی از امهای جهنم است که در 
مقابل ,علیین, قرار دارد و در واژه‌ی علنین یک 
حرف اضافه دارد تا دلالت نماید بر زیادی 
معنای آن و گفته شده: رین: اسم است 


رای زمین هفتم و فرمود: «لفي بجین* وَمَا 


دراك ما سجینْ؛ [مطففین /۸-۷] و گفته شده 
است: هر جایی که در قرآن جمله‌ی :ما 
ادراك» آمد» خداوند تفسیر آن را بیان فرموده 
است اما مواضعی که ما ندریت, آمده بدون 
تفسیر و مبهم رها شده است و در اینجا 
جمله‌ی «و ما ادرال» قید شده است و نیز در 
آیس ی شرف فرشا وا شا عر 
[سطنفین /۱۹] پس بعد از اين خداوند به 
تفسیر کتاب پرداخته نه تفسیر سجن و علنین 
که در این مطلب نکته‌ی لطیفی است که 
انشاء االله در جای خود از آن بجت خحواهد 
سجی: 

خضداوند فرمود: «ألیل ذ سشچی! 
[ضحی/۲] یعنی قسم به شب آن لحظه که 
آرام گرفت و این اشاره به آن است که گفته 
می‌شود: هدات الازجسل: پاها آرام پافت. سر 
ناجيه پلک فروهشته و سست 

سجی البخر نخوا: امواج دریا آرام گرفت و از 
همین معنا استعاره گرفته شده است. 
جمله‌ی تنجية المّت یعنی پوشاندن ميّت با 
پارچه و کفن. 
سحب: 

السخب دراصل به معنای کشیدن است 
ماد کین دامن بر اک و اسان روی 
زمین و سحاب نیز به همین معناست که یا 
بواسطه‌ی اين‌که توسط باد به این طرف و آن 
طرف می‌رود و یا به خاطر این‌که آب را با 


کت ی 


خود حمل می‌کند و شاید به ایر 


که حرکت و کش یله شدن انرهابه اطرافت 


دلیل باشد 


می‌باشد. خداوند می‌فرماید: يوم بُسحبُون 
في آلنار علی وجوههم؛ [نسمر/۲۸] و 
«یْسْحبُون«۰۷۱ في ی [غافر ۷۱۲ ۷۲] و 


فرمود: الم تر أن الله بڑچی سخاباه [نور ۳۸] 
«عّی ذا لت سَحاباء [اعراف /۵۷] 
و «وَیْنشیُ آلسحاب آشقال؛ [رعد ؛۱۲] و 


گاهی مواقع از لفط ايء اراده‌ی معنای 


باب تضبیه است, فرسود: ١ر‏ کطلعات فی خر 
لح فا موج من فوقه موج من فوقه 
سَحابٌ ظلمَات ها وق بَعْضٍ» [نور ۲:1 
یک 


السحت: پوستی که کنده می‌شود غشرمود: 


دینک بعذاب؛ ِ ۱و نیز به فتح 


می‌سود: سچند و اسحنه 

النحت واللحت:کاری که باعث ننگ و عا 
صاحبش می‌شود. کویا دین و مروّت او را از 
بين می‌برد ف مود دک الون شت 


نر ويك ار اتش جهنم است و از همین 
باب است که رشوه را سحب نامیده‌اند 


و روایت شاه است که: کب الخحام 


سحب. کسب رامد از راه خجامت کردن: 


دهند و بندگان و غلامان را اطعام نمایند. 


شعبده بازان اجام می‌دهند و با سبک 


دستی و تردستی کاری می‌کنند که دیگران 
متوجه آن نمی‌شوند و نیز گاری که انسان 
سحن چین با حرفهای یاوه و غیر واقعی اش 


E SSE EAE RA 4‏ 
نجام می دهد که کوشھا را از شنیدں حقیفت 


باز می‌دارد. لذا خداوند فرمود: «سَحَرُوا 
ین الاس وَأشترْهبُوهم» [اعراف /۱۱۶] و 


یه من سخرهم! آطه ۱ ۶۶] وبااین 
همین دید موسی را ساحر خطاب کرده و به 
او می‌گفتند: «بَایها الاح 21 لا رَبكَ» 
[زخرف /۴۹] 

دوم: جلب توه و باری یظات با نزدیک 
شدن به آن, اند ال کم على شن را 
آلشَيَاطينٌ# تال قل کل اد ۽ آنیم؛ 
[عراء ۲۲۱۱ -۲۲۲] و لذا فرمود: وول 
لت یاطی كرا عون الا الح 


[بقره /۱۰۲]. 


سوّم: کاری که انسانهای غیر زبان آور و 
فصیح به سراغ آن می‌روند و این واژه اسم 
است برای فعلی که این گروه گمان می‌کنند با 
بدست آوردن این قدرت می‌توانند صورتها 
و طبیعت اشیاء را تغییر دهند و مثلاصورت 
انسان را به الاغ تبدیل می‌کنند. 

اما در نزد انسانهای تحصیل کرده و 
محققین از حالت. حقیقت خارجی ندارد. 

و گاهی از «سحرء معنای خوب آن استفاده 
می‌شود مانند حدیث نبوی «ان من السبان 
لسحرا: بیان فصیح چه بسا در تأثیر گذاردن به 
مثابه‌ی سحر و جادوست و گاهی سحر به 
متا دفت دو کار امیت نا بای که 

پزشکان گفته‌اند: الطبيعة ساحرة: طبیعت سحر 
کننده است و غذا را نیز سحر کننده گفته‌اند 


۱ کشف الغفاء /۲ ۱۲۱7 
۲کشف الخفاء ۰۱۱۰/۲ 


FON» 
چه این‌که تأثیر بسیار دقیق و لطیفی و غير‎ 
قابل درک بر وجود انسان دارد.‎ 
خحداوند می‌فرماید: بل خن قوم‎ 
مَسحُورُون) [حجر /۱۵] یعنی با سحر و جادو‎ 
مععرفت خود را از دست داده‌ایم و لذا‎ 
فرمود: إا آنت مسق مُسحُرینَ»‎ 
[شعراء /۱۵۳] و گفته شده: مقصود این است‎ 
که تو نیز مانند دیگر انسانها هستی و نیازمند‎ 
به غذا می‌باشی. مانند: «مال هدا لول‎ 
اكل آلطعام» [فرفان /۷] که اشاره به جنبه‌ی‎ 
بشر بودن رسول خدابَ است. همانگونه‎ 
که فرمود: اما نت بق مفلا‎ 
[شعراء /۱۵۴] و نیز گفته شده منظور از‎ 


«المتحرین:در آیه‌ی فوق این است که تو از 
کسانی هستی که برایش نبروی سحر و جادو 
قرار داده شده است که با به کار بردن آن به 
آنچه آورده و اذعا می‌کند. می‌رسد. 

و آیبه‌ی شریفه: إن تبون ال زجلا 
مشخورآه [سراء /۴۷] و قال له عون ای 
اط وا قوش تور سرو ر 
هر دو معنا حمل گردیده است و آیه‌ی ان 
هذا لا خر مُبینْ؛ [سبا /۴۳] بر معنای دوم 
حمل شده است. 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَجَاءوا بیسخر 
عظیم؛ [اعراف /۱۱۶] و اسحا هذا ولا لح 
آلشاجزون» [یونس /۷۷] و «قجمع سح 
لمیقات يوم علوم [شعراء /۳۸] اي 
الحرم [طه / i‏ 

نخر و شخرة] میختگی 


تاریکی آخر شب به 


روشنایی سپیده دم که این 


این زمان می‌باشد. مانتد این که 


لته باغلی الشخرین؛او را پیش از دیدن فجر 
ملاقات کردم. 

سحور غدای سحری سسخر سس حری 
خوردن. سحراوقت سحر برای سفر از منزل 
خارج شد. 
سحق: 


اشخقکوبیدن و نرم کردن چیزی و در 


در مورد پاره شدن لباس به کار می‌رود 


کهنه و از همین بات ست. که کفعه شده: 
آسحیق الضزع:پستان چهاریا خشک شد و 


صحیح است که «اشخاق»ز انر معا أذ 


و گفته شده است: آنعده الله واسحفقه‌نخدا او 
را از رحمت خود دور گرداند و گفته شده 
است: سحقه‌آن را فرسوده کرد. 

حداوند می‌فرماید: اقا لاحاب 
َلسَعيرٍا [ملک /۱۱] و او هوي به اليح في 
مکان سَحیق! [حج [r‏ 


خداوند می‌فرماید: «ْلیلقّه لیم بالساحل» 
[طه /۳۹] یعنی در ساحل دریا که‌اصل آن از 


سحل الحد یلبوده و به معنای: آهن را براده 


عه 


تراشه کرد و گفته شده است «ساحل‌اصل ان 
«مشخولا بو ده امابر وزد اف ظ «فاعل»آمده 
است مانند: هم ناصیکه معنای مفعولی دارد 


پرا کنده و ال را محدود می‌نماید. 


شحالة: ُراده. سحیل و نحال‌صدای 


ز الاغْ تصور شده است. 


a‏ این تضور از خی بلندی‌صداست و از 


ن آن نمی‌باشد. همانگونه که 


خداوند فرمود: ان آنکد اشرات لحرت 
آلحییر؛ [لشمان ]1٩/‏ مسجلتان:دو حلقه‌ای ک 
دو طرف لجام قرار می‌گیرد. 
سخر: 

التنخیز:و اداشتن اجباری کسی به کار 1 
هدفی خاصٌ. خداوند می‌فرماید: وف کم 
تب EEE‏ ات تا ي ض» 
[جایه/۱۳] ارف كم آلشفی الم 
دانستین» [براهسيم ۲۳] بوتخ لک الل 
وآشهار» [برامیم ۳ رس کم للك 
[براهیم /۳۲] و مانند اسو اها که لک 
تنگوون» [حج/۳۶] «شبحان الذي سر نا 


هذا [زخرف/۱۳] 


OE ES PDO CS ARE 


منخز:آماده کننده برای کار. 
شخری:کسی که به بیگاری کشیده شده و با 


اراده‌ی خود کک TT‏ شیاه اس 


سخزث من واستنخزئه بلهزء سنه:او را به 
مسخره گرفتم. 

فرمود: إن ترا ما إلا تشر منم کتا 
تَسخرون«۳۸» فسَوف تَعْلَمْون» [هود /۳-۳۸] 
بل عَجبّتَ ویس حوونَ» [صافات /۱۲] و گفته 
مت 8 لت هه زجل شخرة:مردی که دیگران را 
سکره کف 

کار دی که مورد در جراد فا 
می‌گیر 

ر سی رید ر را 
سخریاء [مؤمنون / ۱۱۰] و «شخریانیز به ضمه 
قرائت شده است و آیه ذیل بر هر دو معنای 

تسخیر»و «مسخرهکردنحمل شده است. 

«وقالوا ما تا لا ری رجالا کنا تقدفم من 
5 ار اخذتاف سرا [ص ۶۲۱ - ۶۳] و 
آیه‌ی شریفه او کنتم منهم تضحکون» 


[مزمنون /۱۰] بر معنای دوم حمل شده است. 


سخط: 
الشخط و اسْخطّنارضایتی و خشم شدید که 
موجب عقاب اسرد فرمود: ادا هه 


یسْحْطونَ» [توبه /۵۸] 
پروردگار به معنای فرو دراد عذاب و 


که این مساله از سوق 


عقوبت است. فرمود: «دلك بل آنا 


خط نله ان أن ن سَخط ال علیهم؛ 


[مائده/٠۸]‏ «كَمَنْ بَاء بسخط من آثه» [آل 
عمران /۱۶۲], 
اس * 

الشد و الند: گفته شده است که هر دو واژه 
به یک معنا می‌باشند و نیز گفته شده که اند 
مانع و حاجز طبیعی است اما السد:دیوار و 
مائعی است کسه مصنوعی و ساخته شده 
است و سد دراصل مصدر از باب سددذنه 
می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «بَیتنا 
بک شل بت ر ماع بر پند مسق 
تشبیه شده‌اند مانند: او خا من بین ديهم 
دا وین خفهم شداه [یس/٩]‏ و «ندا:به ضم 
سین قرائت شده است. 

سدة: سایبان و رواق خانه که برای حفظ از 
باران آن را می‌ساز زند و چه بسا که از آن تعبیر 
به «درب» شده است. همانگونه که گفته شده 
است: الققبر الدی لابفتح له شدد السلطان» فقیری 
که درب سلطان به روی او باز نمی‌شود. 

سداد و سدد: استقامت و پایداری. 

سداد: وسیله‌ی بستن رخنه و شکاف و به 
طور استعاره در مورد چیزی که مانع فقر 
می‌شود استعمال شده است. 
تقو 

الشدز: درختی که کمتر می‌شود از مبوه‌ی 
آن برای تهیّه‌ی غذا استفاده کرد و لذا 
خداوند می‌فرماید: رل وی ء من در 
قلیل؛ ام رتنیا ز چوب آ 


مود A‏ فقو مات زاب 


برای سایبان استفاده می‌شود و این مطلب 
نشبا است برای سایه‌های بهشت و 
تعمتهای آن که خداوند در آیه‌ی شریفه «في 


۳ 


سدر مَخضود؛ [واقعه /۲۸] به آن اشاره فرمود. 
چه اينکه درختان بهشتی آن قدر زیادند که 
انسان به راحتی در سایه‌ی آنها به استراحت 
می‌پردازد و فرمود: 1 شی ادرو شا 
یَعْشَیَ» [نجم /۶] اشاره به جایگاهی دارد 
رسول خداعقلة از فیوضات الهی و نعمتهای 


فسراوان بهره‌مند گردید و گفته شده است: 


الس+دس: یک ششم. خداوند می‌فرماید: 
«قلامّه آلسدس» [نساء / ۱ ۳ 
روز یکبار آب خوزردن شتر. 


پستت؛ شر دراصل مایت 


سددست القو من ششمین تفر آن قو فوم بودم. 


هب سین 


بنوده است. 


۳ û ی‎ 


واحتت سدس اسوالهم: یک ششم از اموال 
آنها را اخذ و تصاحب کردم. 
خاء سادسا وساتا و سادنا: که هر سه واژه به یک 


معنا می‌باشد, حداوند می‌ف ماید: ولا 


فة إلا هو ادشهم [سجادله /۷] و 
ولون مه ساسم [کهف 0۲۱] 
نرگر ن این کار وا 
انجام نمی‌دهم. . 
دس طیلسان و نوع رداء و عبا. 


ذیبای نازک شده. اس گ آبریشم ضخیم شده. 


د. می فر ماید: 4 وَعَلانيَةً [ابراهيم ۳۱۱] 
و او ورف ما ترون ن¿ ومَا تغلثون؛ [تغابن /۴] 
۳ روا رلک ۲ EE‏ وا بها [ملک /۱۳] و 


کلمه‌ی - در مخفی نگهداشتن اجسام و 


له آلعه وآشتن: [س۳] و أ آله بطم 


سرهم رجاهم [توبه ۷۸۱] اء هبه او توصیه 


فرمود: اشوا لنَدَامة» [یونس ۵۳7] یسعنی 
ندامت خود را پنهان نگه داشتند و گفته شده 
است: بشیمانی خود را اظهار کردند و 
ستاو این معنا از آیه‌ی شریفه به دلالت 

عی الا رد ولا ندب بایات من » 
۳ ۷ می‌باشد. 

اما این معناصحیح نمی‌باشد. جه این که 
ندامتی وی ری > 
د آن را اظهار کرده و بیان 


1 واه 
سس آیه‌ی 


135 ۱۲: و سا وی و اوه وه‎ E CEE EOE 


نمودند. نمی‌باشد که در آیه‌ی «َلیّا رد ولا 
کرت بایّات رَبتَا» [انعام /۲۷] به آن اشاره 
شده است. 
ورتا ج ا مخفیانه خبری را به 

او رساندم. خداوند می‌فرماید: ۱ وَإِذ ا 
أل [تحریم /۳] و ترون ایهم بالود 
[ممتحنه /۱] به طور سری به آنان محبّت و 
دوستی دارید و چه بسا آیه‌ی شریفه اینگونه 
تفسیر شده که »سرود؛به معنای «سظهرون؛ 
است که این معنا البته صحیح است چونکه 
بیان برای دیگری اقتضای اظهار آن برا 
کسی است که خبر مخفی و سرّی به او 
رسانده می‌شود اگرچه از او خواسته 
می‌شود که این را برای دیگری بازگو ننماید. 

لذا جمله ارت الی فاانتبه گونه‌ای 
اقتضای اظهار سر برای او و از سویی 
اقتضای مخفی نگهداشتن آن را دارد. 

و لذا آی‌ی «رأشرزت لهم اشزارً؛ #نوح/٩]‏ 
به همین معناست و واژه‌ی سر به طور کنایه 
در مورد ازدواج به کار رفته است چه اینکه 
امری می ی پتهاتی استت و از باب استتاره 
در مورد خواص به کار رفته و گفته شده 
است: هو سن سر شومه:او از خواص آن قوم 
است و از همین باب است جمله‌ی: سر 
الوادی و سرار نه:بهترین جای دزه. 

بوخ اسعلی+ناف که به گنوثه‌ای در وسط 

شکم پنهان است. 

سروسوو:م قداری که از جیزی قطع 
می‌شود. 


BORED ۳۶۲۱‏ هی DOE YASS r‏ ره بر EE‏ ردو و 


سوه الاخة: خطوط کف دست. آساریز 
الجَنهّة: حطوط پیشانی. 

سرار: روز آخر ماه که ماه در ۲ ن مخفی و 
غير قابل رژیت است. 

شرور: شادی و خوشحالی که به نوعی 
پواشیده انیٹ 

فرمود: ولاهم EN‏ وَشرورا» [انسان/۱۱] 
9 و لالش ر آلتاظرِین؛ آبتره /۶۹] و در موود اهل 
بهشت می‌فرماید: «وََنقلبٌ ای آف له 
ون [انشقاق /۹] و درتوصيف اهل 
عذاب مى فرمايد: انه كان في له مشروراه 
[انشسقاق /۱۳] که که تسنبیهی است بر این‌که 
حوشحالی و سرور در اخرت کاملا متضادٌ 


می‌تشینند. چه این‌که نشستن پر این تخت و 
جایگاه مخصوص صاحبان نعمت است و 
جمع آن یواست 
خدای تعالی می‌فرماید: «متکئین عل د 

مطثوقةه شور ]رانا ر رار 
إغاشيه [٠٣٠‏ فول تیم آیواباً وشررا عليه 
يتكنُون [زخرف /۳۴] و سری القیت:تخته‌ای که 
میّت را بر آن قرار می‌دهند و از حیث ظاهر 
شبیه تخت است و نیز از باب خوش بین 
بودن به این‌که از این مکان میّت رجوع به 
جوار الهی و رحمت آن می‌نماید و از زندان 
دنیا خلاصی می‌یابد به این نام نامگذاری 
ده a‏ در روات ری 
آمده است که عادبا مسك الزن دنا 


O‏ ا 


الشرب: حرکت در سراشیبی و نیز به مکان 


نیز اطلاق شده است. خداوند تعالی 
می‌فرماید: «قانْخَدُ ييه في الت شرباء 
[کهف ۶۱] گفته می‌شود: سرب سوباو شوب 
مثل: مزمزا و مُزوراء انسرب. انسرابانیز به همین 
معناست با این تفاوت که در سزب‌تصّر فعل 


ز فاعل | یت اما در انسرزب‌تصور انفعال از 


إلى خحرها:مار به سوی 9 


باشد. خدای تعالی می‌فر ماید: 
متخ بالل شارب بالگهقار* [رعد/0۰] 


سزب:جمع سارب‌می‌باشد مانند رکب و راکب 


شش نید کے کار رق امیت 


هو آمنٌ فی سزبه:او در مورد جان خویشتن 
ایمن است و گفته شده است: هو آمن‌فی آهله 


» و زنانش ایمن است 


و گاهی نیز وازه‌ی سزببه» طور کنایه 


استعمال می‌شود و گفته كه اة اذهبی 


ا-مستاد احمد ۲ /۳۲۳, 


نسظر بینندهه آبت جلوه می‌کند و شرابدر 


ی مو 

همانگونه که سراب‌در مدرد اشیائی که 
حقیقت دارد به کار می‌رود. خدای تعالی 
می‌فرماید: «کسَرّاب بقيعة یَحسَبه ميه انا ما 
[نور /۳۹] و فرمود: «وَشیرّتِ آلجبال فَكَائّث 
ساب [با ۷۰۷] 
سربل: 


الشوبال لاپیراهن باه ر پوشیدنی از هر 


جنسی که باشد. فرمود: قرام € 
قطران» [براهيم ۵۰] «شوابیل تقیکم لح 
رتوابیل شقیکم بتکم سل /۸۱] یعنی 
لباسی که پوشیدن آن شما را از دیگران در 


امان می‌دارد 


سرج: 

السراج‌تچراغی که با فتیله و روغن روشن 
می‌شود و از آن تعبیر به هر شیء نورانی 
شده است. فرمو د: «رَجعَل الف سزاجاا 
[نوح ۶ راجا رجا [نبا ,۱۳] بعنی 


O O LO ES SES ES‏ اه 


گفته می‌شود: آضرخت الموج ران را 


, روشن کردم. 


جتان را در زیبایی همچون چراغ 
کردم, 

شاعر می‌گوید: 

وفاحما و مسا مرج 

سزج‌نزین چهارپا. سراج‌شسازنده‌ی زین. 

رع 

التزح:درحت موه دار. مفرد آن شزخة 
می‌باشد. شخت الابل:ان رابرای چرا بردم 
که برای هر نوع فرستادن حیوان به چراگاه 
ابعال ےا ایک خداوتت م رما 

و e‏ ا 2 خن 
«رلکم فِيها جَمَال حین تریخون وَجِينَ 
تَسْرَحُون» [نحل /۶] سادح‌شاربان چوبان. 

سر ججمع است مانند شزب. 

تسریج‌ندر مورد طلاق به کار می‌رود مانند 
آینهی رة لاو تشریح باخسان» 
[بقره/۲۲۹] و اوا و هن مها جَمیلاً؛ 
[احزاب /۴۹] که استعاره از تسریخ الابل‌یعنی 
بسیرون فرستادن شتر است. همانگونه که 
واژه‌ی طلاق استعاره از اطلاق الابلو رها 
گذاشتن آن می‌باشد. 

و از واژه‌ی «الشزځ»معنای گذر کردن اعتبار 
شده است. پس گفته شده است: ناف شزخ: 
شتری که در هنگام حرکت به آسانی از 
جایی عبور می‌کند. 

مُشرخ: یکی از اوزان شعر است که این لفظ 
از آن استعاره گرفته شده است. 


محکم بافته می‌شود مانند بافت زره و 
دوختن چرم و پوست و برای کنارهم جیدن 
آهن نیز از باب استعاره استعمال شده است. 
فرمود: اوقد فی آلشّود» [سیا/۱۱] و گفته 
می‌شود: سرد وززد و سراد وزراد که هر دو مورد 
به یک معنا می‌باشند و مانند کلمات سراط و 


صراط و ززاط می‌باشد. 


سردق: 

الشرادق: خیمه. کلمه‌ای فارسی معرّب 
است و در کلام عرب اسم مقردی که حرف 
سوم آن الف و بعد از آن دو حرف وجود 
داه مامد نیس اود مي ترما 
مالقا بهم شرادقها» [کهف /۲۹] و گفته شده 
است: بت سدق: خانه‌ای که به شکل 
سراپرده ساخته شده است. 
سرط: 

التراط: راه آشکار و هموار واصل آن از 
سسرطت الطسعام و زرذانسه: طعام را بسلعیدم. 

باشد. پس گفته شده است اطلاق سراط بر 
این معنا به این خاطر است که گویا پیماینده, 
آن را در گام خویش فرو می‌برد. یا راف 
پیماینده را در کام خود فرو می‌برد. مگر 
نمی‌بینی که گفته شده است: قتل آزضا عالمها و 
قتلث أزض جاهلیا: آن‌که آگاه و دانا به مسیر 


است زمین را در نوردیده و آن را می‌کُشد اما 


هی موه مدع متا مقرذات راغ 


معنا ابوتمام چنین سروده که: 
عه لفیافی بغد ما كان حشبة 

وغاها ماه الزن هل ساك 

و گفته شده است: العلر بق اللتم والملتقم راه 

بلعیده شده: به اعتبار ای ن‌که سالک ان زاه را 


پشت سر گذاشته:و آن را قدم‌به قدم طی 


در مورد اجسام و افعال ب کار می ر 


می‌شود: سرع فصو سر یع و اسر فیه مسرع 

آسرعه: شترانشان به سرعت کر کت کنر هبل 
مانند واژه‌هایی چون الدهاء سار عواو نسار عوا 

خداوند می‌فرماید: «وسارغوا ای مَعفرة 
من ربک [آل عمران/۱۳۳] یار عون في 
أَلْحَيْرّات» [آل عمران /۱۱۴]. 

يوم تشن آلرض عنم براعاه ق /۴۴] و 
يوم یسعرجُون من آلأجداث سراعاه 


[معارج /۲۳] سرعان القوم: ان شوه و 


گفته شنده است: سرعان دا اهنالة: قرب المتا 


که از «عخل, اخذ شده است و قول خداوند 
که فرمود: «سریع العقاب» [انعام ]٠۶۵/‏ 


ھی ات پر ایردکه زمرو راا انا 


بیشتری. دازرد. خدای تعالی فرمود: یه 
إا نوا ل شرا ولم یِغتروا» [نرتان /۶۷] 
بولا اوها اش افا پیتدارا» [نسا:/۴] و 


سراف گاهی به اعتبار مقدار و اهی تیر په 


باشد, تحدای تعالی می‌فرماید: اوّلاً تشسرفوا 


اه ایح آلمشرفین» اشام ۱۳۱۶] وأ 
اقرف هه آضحَات آلنّار» [غافر ۳۱*] یعنی 


آنان که در امور خویش از حد خود جاوز 


ان له لا هدي مَن هو 


نمودند وا فرمو 


مرف ذا [غافر :۲۸] و قوم لوط را 


اسراف کار گفته‌اند جه این که این قوم از قزار 
د 2 9 ۱ ۳ 
دادن نطفه‌ی خود د کشتزاری که قراب برای 


۰ ۲ A EE 
درم اعون الب ساعن‎ 
انها [زمر :۵۳] که اسراف شامل» زیاده‎ 
روی در استفاده از اموال و غیره می شود و‎ 
ایه‌ی شریفه که در مورد قصاص فرمود: «قلا‎ 


شرف فی ألْقْل» [سراء:۳۳] مصداق اسراف 


قاتل قصاص. کر دد ااي که دست از 
قصاص قاتل کشیده و به جای آن فرد 
شریف‌تر و بهتری را بکشند و بادر برابر 
کشته شدن. یکی: دست به کشتن افراد دیگر 
بزنند ثا با این کار تلافی و مقابله به مغل 
نموده باشند که در جاهلیّت این مسأله امبری 
عادی بوده است. 

و مررت نم فر کو شمارا غافل دبدم لدا 
بر شما گذشتم و این بیان در مورد کسی گفته 
می‌شود که از جائی عبور کرده که سزاوار 
نبود از آنجا بگذرد. لذا این عمل تعبیر به 
اسراف شده است. نرفة:کرمی که برگ 
درختان را می‌خورد و وجه تسمیه‌ی آن به 
خاطر تصوّر معنای اسراف و زیاده روی در 
این عمل می‌باشد. 

گفته می‌شود: نرف التجرة فهی مسزوفه: 
بواسطه‌ی خوردن کرم برگ درختان را 


درخت تجزیه شد. 


سرق 
السرفه: برداشتن چیزی به صورت مخفیانه 
بیه ظوری که برداشتن آن را نداشت و در 
شرت نای برداشتن جیزی از جای؟ 
رع به معنای برداشتن چیزی از جایگاه 
مخصوص و به مقدار معیّن آن می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «َالسّارق والسّارقة» 
[مانده/۳۸] و «قالوا ان بیرق فد سَرق أخ له 
3 مو رو 
من قبل [بوست ۷۱] ايها الع إن 


۳ رد ری ور ررض ۳ 
لسارقون» [بوسف /۷۰] «إن اتك سَرّق» 


0۳۶۶۱ 
[یوسف /۱*]پنتزق الشفع: مخفیانه گوش کرد. 

فرمود: ل من اسر درز ق اسع [حجر /۱۸]. 
الشوق والترفة به یک معنا هستند و آن 


عبارت است از پارچه‌ی حریر. 


سرمد: 
و دائم. خدای تعالی می‌فرماید: قل 
نم ان جعل ایك الیل سوعداه 
اا و در آیه بعد فرمود: «ْهار 
ومد [تصص /۷۲]. 


سری: 

الشزی: خو ور کید کته ای و ارق 
وی خداوند می‌فرماید: «قاشر باهلك؛ 
[هود /۸۱] و «سْبْحَانَ ۳۳ اسوّی بعبّده لیلا؛ 
[اسراء /۱] و گفته شده است که ,ایری, از 

«شوی یسوی, نمی‌باشد بلکه از باب 
,الشرام به معنای زمین گسترده می‌باشد و در 
اصل لام الفعل آن ,وري, است و قول شاعر 
نیز از همین باب است که گفیت: 

پیزو خبیز وال لالب 

سین معنای ,آنری, مانند معنای آخبل و آشهم 
است. 

و خدای تعالی فرمود: سان ای أشری 
بعبّده» [اسراء /۱] یعنی او را بالاتر از زمين 
گستوده» برد د در هر چیزی به معنای 
بالای آن می‌باشد و از همین باب است 
جملهننغ,رنیر : یعنی بالا آمدن و آشکار 
شدن روز و آیه‌ی شریفه: «قد جَعَل رب 
تتّك را [سریم /۲۴] به این معناست که 


معنای رفعت و بلند مرنبه بودن می‌باشد. 


گفته می‌شود؛ رخ و مرد والا مقام و بلند 
مرتبه و در اینجا قولی است مبنی بر این‌که 


خداوند با آیه‌ی شریفه. اشاره دارد به وجود 


لباس پوشیده است. 


و آیه‌ی: «وَاسَرُوه بضاعة» [بوست ]1٩/‏ 


یعنی یوسف را پیش خود تخمین زده و بر او 
قیمتی نهادند تا با فروش 


آورنادد 


او کالایی بدست 


بام خانه. انیت تام انه زا 


الشطح: 
ساختم. المكان: آنجا راصاف و هموار 
نمودم. فرمود: «وَإلّى آلارض کیت شطحت» 


[غاشیه / ۰ ۳ انسح ال وجل به پشت خرابید. 


خاطر بیماری که داشت 


هم ایستاده‌اند این اطلاق 
فلان کذا: سطر سطر نوشت. خحدای تعالی 
می‌فر عاید: ان والقلم وما طون [قلم ]١/‏ 
و فرمودا د وط ره وکتاب منطو [طور /۱ 
- ۲] و آیه‌ی اکان ذلك فی آلکاب مشطورا» 
[اسراء e‏ 

جمع سطر أنطر و نطور و أشطاز می‌باشد. 

ناعو می قوی 

ای و أسُطار سطرْن سطرا. 

اقا آیه‌ی شريفه: «أسَاطیرٌ ألأَوَلين» 


ورات 


[انعام ۲۴۱] مبرد در مورد آن گفته است که 
«اساطیر» جمع أشطوزة است مانند از خوجة و 
آراجیح و أننتة و افي و أَخذونة و أحاديث. 

راا قل هم مان رل 
ویک قالرا أا ] لین [نحل ۲۴۰] یعنی 


جیزهایی که ن داوند نازل کرده که دروغ 


خداوند می‌فر ماید: 


میکنند:أَاط ین ها هي شغلن 
یه کرد واصیلا» [فرقان !۵ 


تسیطز فلان علی کذا و یّطر غلیه: هنگامی 


که بر عله کی یری برس هن که 


در آیه‌ی شریفه من د هو انم علی کل تفس 
بقا كَسَبَّٹ» [رعد/۳۳] به آن اشاره شده است 
و نیز مانند معنای «حفیظ» در آیه‌ی «وَمَا أتا 
غلیکه بحفیظ! [انعام /۱۰۴] است. 

شله به ایسن معناست که: نو 
ت از آنها را نداری پس 
معنای «سیطر» در آیه‌ی شریفه مانند معنای 
کاس در ات موش تی کین 
[زخرف ۳۷ ای ن کتابت همان است که در 
آبه اوت 1 له یلم ما في آلسّماء 
رَألأزْض ان لك في کتاب إن ذلك علی أله 


يَسِيرٌ» [حج /۷۰] به آن اشاره شده است. 


ورظیفه‌ی محافظت 


ر ی 


سطا: 

اسطوة: حمله کردن به سوی کسی با بلند 
نمودن دست. گفته می‌شود: ج بر روی 
بان 
لین لیم آیاتتا. [حج /۷۲] و اصل آن از سطا 
الفزش على الرمکة: اسب نر به سوی مادینه خیز 


برداشت و دستانش را به پشت آن زد که این 


زاس ی 


او یرید فرمود: ادون د 


حالت يا از روی هیجان و يا از باب نزدیکی 
با مادینه است. 

سطا الراعي: جوپان. بزه‌ی مُرده را از شکم 
مادرش بیرون کشید. 

سطوة: از باب استعاره برای طغیان آب نیز 

بکار رفته است مانند سا الضاء و طفی: آب 
طغیان کرد. 


السعد و النعادة: یاری رساندن در امور الهى 
تا انسان به خير نایل آید و در مقابل آن 
شقاوت وجود دارد. گفته می‌شود: سی 
واسعده اللا: خوشبخت شد. خداوند او را 
سعادت عطا کرد. 
قوم سدا»: گروه سعادتمند و بالاترین 


تا سس مرد خوسبخت. 


خوشبختی‌ها نیل به بهشت است لذا فرمود: 
موم لین شعدوا نی أَلْجنّة» [مود/۱۰۸] و 
تفه ف مسبت مدای 
همکاری در اموری که احتمال سعادت و 
خوشبختی در آن می‌رود و فرمایش نبوی که 
فرمود: «تبيك وسعدیك, "به این معناست 
خداوند خوشبختی و سعادت به دنبال 
خوشبختی نصیبت نماید با همواره خداوند 
شما وا باری فرهاید که البعه نعنای اولن 


سزاوارتر است. 


استنعدنة فاسعدنی: از او طلب خوشبختی 
کردم و او مرا خوشبخت نمود. 

ساعد: بازو. به تصور این‌که این عضو انسان 
را در کارها پاری می‌کند. 

دو بال پرنده را ساعدیی گفته‌اند همانگونه 
که یدین به دستان آن گفته‌اند. 

سغدان: گیاهی است که باعث زياد شدن 
مبیو می‌شود: 


ضرب | لمثلی است. 


مزعی ولا کالنعدان 


ده ستاره که هر کدامشان .را 


آتش را برافروختم. 
کے ری که با آن کی روشی من نید 


ہے ب شعله‌های نگ بالا گرفت: 


افتادند که معنایش مانند معنای می‌باشد 
اھ سورد اشلتر نا ارام مات خد او ی 


از کر قاف اا بے او حر :رعا بتة: آنا مرد 
اصابت کرد. خداوند می‌فرماید: «رَسَیَضلَوّن 
۱] و «واذا آلجحيم قرت 


[تکویر /۱۲] که بدون تشدید هم قرائت شده 


شیر [نساء/ 


است و آیهی شریفه لات آلسعیر» 
[ملک /۵] یعنی عذاب سوزان و شعله ور که 
بر وزن فعیل به معنای مفعول است. 

و فرمود: 1 الفُجرِمِينَ في ضَلال سره 
[قمر /8۷] 

۳۹ الا رفتن قیمتها که تشبیه به بالا 
گرفتن شعله‌ی ١ت‏ تش شده است 


نیباک 
ی 


۱ حرکت سریع که حالتی غیر از 


دویدن است و برای جدیّت و تلاش در کار 


خیر یا شر استعمال می‌شود. فرمود: «وَسَعی 


في خرابهاه ره /۱۱۷] و نورهم یشعی بَيْنَ 
آیدیهم؛ [نحریم /۸] و فرمود: او شون في 
الا رض فساداء [مانده ۱ ۶۴]. ۳ 

وا تور سعی في ألض» [یقره ۱۳۹ 
موان لس بلانسان ها شه وان ةه 
سَوّف یرّی» [نجم ۳۹۱ ۲۰]. 

ان فیک آشتی: ١‏ [ليل ۲۱] «وسعی لها 
تھا [اسراء ۱۹۱] گان هم شکور 
آسراء/۱۹] و فرمود: اقلا كران لسغفیه 


نی 4۲] 


إذ أجز علقمة إن سفن سب 


لا آخزه ببلاء بوم واحد 


سعا: کار بزرگوارانه و نیکوکارانه. 


فرمود: «والذین سَعَوْ في ياتتا مُعاجزین؛ 
[سباأ :۵] یعنی در تلاش بودند تابه گونه‌ای 
اتوانی مارا در آنچه نازل کرده‌ایم ثابت 
نمایند, 


شدآوند کی فرماید: رآ إطْعَامٌ في یوم 
ذِيمَسْعَبَةٍ» [بلد /۱۲] که از مادهی اتش به 
معنای گرسنگی همراه با درد و سختی 
است. می‌باشد و چه بساگفته شده است: 
منظور تشنگی همراه با سختی است. سنب 
سقبا و سغوبا و هو ساغت و سغبان: گرسنه مانند 


عطشاں 


قر 


اسف : کنار زدن پرده و این واژه مختصض به 
اعیان می‌باشد مانند سغر الصماقة عن الز اس 
عمامه را از سر برداشت. سفر الخماز عن الوجه: 
روبند را از صورت برداشت. سئز البیت: جارو 
زدن خانه و جمع کردن خاکها از خانه. 

اسعاو: مخصورص ر‌گنهاست, #د رخشند ۰۵ 
مانند «وَاَلصّبْح اد مه [سدثر /۳۴] یعنی 
زمانی که صبح شون و سپیده بدمد. خدای 
تسعالی می‌فرماید: وجوه یی مُشفرة؛ 
یڅ اسا که اشوا بالصبْ 
EE‏ کته از «آسفزت ب سعنی داخل آن 
شدم ا گردیده است مانند «اطبخت»: 
صبح کردم. 


فر ار حل فهو سافز: آن مرد مسافرت کرد و 


ا روایت 


جمع آن فز مانند رب می‌باشد. سافر از باب 
مفاعله است به اعتبار این که انسان از مکانی 
به مکان دیگر سفر می‌نماید و نیز آن مکان‌با 
سفر نمودن از مسافر دور می‌شود. 


۱-مسند احمد» ۴۶۵/۳ 


سفرة: از لفظ سفر مشتق گردیده و به معنای 
غذای سفر می‌باشد و نیز به چیزی که غذا 
ڌن ان می‌نهند اطلاق می‌گردد. 

خداوند می‌فرماید: «وإن کنثم رضن أو 
علی سَفره [نساء ۳۳] 

اسفزکتابی که حقایق را آشکار و تبیین 
می‌نماید و جمع آن آسفار است می‌فرماید: 
«کمتّل اَلْجِمَارِ تخل آشثار [جمعه /۵] که در 
اینجا منظور از «استار» تورات است و اگرچه 
محتوای آن صحیح و حقیقت دارد اما حامل 
آن از آنجا که نسبت به مفاهیمش جاهل 
است و قدرت فهم صحیح از آن ندارد لذا 
ت به سه ج ارق ادكه آق را حمل 
می‌نماید. 

و در آی‌ی شریفه: «أیلبي ره کرام 
ترا یی ۱۳-۱۵۱ مقف ای 
هستند که وصف آنها در آیه‌ی «کراماً کَاتبینَ» 
[انفطار / ۱۱] آمده است. 

سفرة جمع سافر است مانند کائب و کتبة, 

سنیز: فرستاده‌ای که بین دو قوم واسطه 
است تا وحشت و کدورتی که بین آنها وجود 
دارد کف و آل را از بین ببرد که بر وزن 
فعیل و به معنای فاعل می‌باشد. 

سفازة: رسالت و پیغام. 

پس رسول و فرشتگان و کتب الهی در 
این‌که همه در مقام رفع ابهامات از قومی 
هستند مشترک می‌باشند. 

ستیز: خاکروبه. فعیل به معنای مفعول 


المت 


E EE TT 


سفار در قول شاعر که گفته است: وما التغاز 
قټح التغار گفته شده که به معنای آهنی است 


که در بینی شتر ف و می‌برنك. 


و اگر در این شعر؟ و دلیلی غیر از این 
وجود نداشت این احتمال می‌رفت که اینج 
سقار مصدر از باب ساقرت‌باشد. 
سفع: 

الشغغ: گرفتن موهای سیاه پیشانی اسب. 
حداوند می‌فرماید: ال تشفعا بسالتاضية؛ 
[علق /۱۵] و به اعتبار سیاه بودن, به پایه‌های 


دیگ. نفغ گفته می‌شود. 


السفك فى الذم: ریختن خون. خدای تعالی 
می‌فرماید: «وَيَشفك آلدمَاء» [بقره۳۰۱/و نیز 
در مورد اشک و مواد ذوب شده به کار می‌رود. 
سفل: 

الشفل: پائین. ضد بلندی 

سفل فهو سافل: خوار شد. 

خحدای تعالی می‌فرماید: «مَجعلتّا غالیها 
فلا » [حجر /۷۲] 

کل در مقابل باضلی:» ی باد ف وود 


باکت أَْقل منک [نتاد /۴۲] 

غل پائين افخاد. م رددتاه أشفل شافلین» 
[تن:۵] و فرمود: «وجعل كَلِمَة ادن روا 
الشفلی» [سوبه /۴۰] که این واژه در مقابل 
فوگ, نیز آمده» همانگونه که فرمود: «ذ 
ا مس ون و اقفل مکی 
[احزاب ۰ ۱۰]. 

عاله الریح: جهت وزش باد و شاو عکس 


جهت وزش باد. ستله س الناس فرومایه مانند 


لسن راشتنا ظاهر جیزی. مانند 
ت اشیدن جوب و پوست. بسع الر نج التراب عب 
در باد تمام خاکها را از روی زمین برد. 
شاعر هی‌گوید: 
فجاء خفیا یسفن الأزض صَدْر. 
سص: مائنك الح. بة جیزی گفته می‌شود 
که تراشیده شده است و واژه‌ی الست 
اختصاص بافته به پوست دسته‌ی شمشیر و 
نیز آهنی که با آن اجسام دیگر را می‌تراشند 
و به همین اعتبار کشتی را «سته»گفته‌اند. 
دای تعالی می‌فرماید: یا آلسفیتة؛ 
[کهف ۷9۱] سپس معنای این کلمه از باب 
مجاز در هر نوع وسیله‌ای که به راحتی بر آن 
سوار و قابل سفر کردن است اطلاق گردیده 
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الته: کم عقلی: نابردبار و از همین باب 
است. که گفته شده است. زام سعقبه: دهانه‌ی 
آویخته و لرزان. ثوب سفبه: پارچه‌ی نامرغوب 
و بدبافت. این واژه در مورد سبک عقلی به 
واسطه‌ی نقصان عقل و نیز در امور دنیوی و 
اخروی استعمال شده است. لذا گفته شده 
است: «سفه تفه [یقره/۱۳۰] واصل آن 
توت تفع است کنه لش از آن ر کته 
است. مانند آیه‌ی شریفه: «بطرّت مَعیشتها» 
[تصص /۵۸] و در مورد سفاهت دنیوی 
فرمود: «ّلاً ۳ ألسْنَاء مرانک [نساء /۵] 
و در مورد سفاهت اخروی فرمود: راه کان 
ول سفیهنا علی أنه مططاء [جن /۴] و آیه‌ی 
شريقه: دنم كما آمخ آلشفهاء له انش 
مهاي [بقره /۱۳] که نمونه‌ای از بی خردی 
دینی و تنبیهی بر این است که مشرکان که 
شیبت مفاهت و تاذاتی به وتان م دهن 
خودشان مصداق بارز بی خردی و کم عقلی 
می‌باشند و لذا فرمود: «سیقول آلشفهاء من 
اس ما رهم عن قبلبهم آلّبي انوا نها 
[بقره ۱۴۲۱]. 
سا 

جر از مق ةالقم فی ناهد بعتی آفتاب نی 
او تابید و به مغز سرش آسیب رسانید. 

گفعه شبد انت که مرف ی چ معنآی رک 
او را تغییر و به او آسیب می‌باشد. 


EE‏ است برای جهنم. فرمود: ما 


تک فی سَقَرّه [مدثر /۴۲] و فرمود: «دْوفُوا 
مَس سسقر» [قمر /۴۸] و از آنجا که «سقره 
اقتضای تغییر دادن رنگ رخساره را به دنبال 
دارد خداوند در آیه‌ی شریفه «وَمَا ۳ ما 
سره لآ يقي ولا كدر« لواخة ليشي 
[مدفر :۲۷ -۲۹] به آن آشاره نموده است که 
اه این خالت بو سوزاندن غیر ازبجیزی 
است که ما در دنیا از حالات سقرمی‌شناسیم. 
سقط: 

اسْوط: پرتاب کردن چیزی که این سقوط 
یا از مکان مرتفع به پائین است ماد ادن 
انسان از بلندی. خداوند می‌فرماید: «الا فى 
فة سقطوا؛ [توبه /۴۹]. 

و یا مانند افتادن انسانی که قامتی ایستاده 
رصاف داشت مغل این که دز بیری امان 
خحمیده شود. فرمود: «ٍن يروا کشفاً من 
الشهاء ساقطا؛ [طور /۴۴] و «سقط لیا کسفاً 


۰ 
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من آلسّماء؛ [شعراء / ۱۸۷]. 

اسقط والتقاط: چیز بی ارزش که به آن اعتنا 
نمی‌شود. زجل ساقط لبم فی حنبه: مرد پست و 
بی ارزش از نظر موقعیّت اجستماعی و 
شخصیتی. قد أنقطهٌ کذا:فلال چیز او را بی 
اعتبار کرد. 

آنقتت المَزآةٌ: در آن دو معنا لحاظ گردیده 
است: 

سقوط از ارتفاع و پستی و رذالت. البته 
آنقطت المأ جز در مورد افتادن جنین قبل از 
کامل شدن دوران حملش به کار نمی‌رود و 


لذا په آن.ولد سقط شده نیز «سفطء گویند. 

و به همین مورد تشبیه شده سقط الرسد 
افتادن انش گیره به دلالت این‌که شباهتی به 
جنین سقط شده دارد. و فرمود: رما مش قط 
فی يديهم [اعراف /۱۴۹] یعنی چون پشیمان 
شدند. و آیه‌ی شریفه: «تَاقط عَلَيْكٍ رطبا 


جیا [مریم /۲۵] با تشدید «سین: قرائت شده 


یعنی در خت بر تو خرمافر 


قرائت دیگر به این صورت است که «نسافط 


به تخفیف «تا» که در اصل «تتاقط»قرانت 


زن تفاعل مطاوعه فاعل می‌باشد و ان 
را متعذی ساخته همانگونه که تفعل در متا 


نجوعغه‌هتعدی گردیده است و نیز قرائتی 


بتاقط علیاك: 


[طور /۵] و «رَجَعلنا آلشماء سَففاً محفوظاه 
[انبیاء ۳۲۱] و الييوتهم ۳ من فضة؛ 
[زخرف /۳۳]. 

اھر فکاتی کے دازائ سقف است 
مافند ایوان سایه :داز و خخانه شق خطی که 


در مایل بودن و کجی تشبیه به سقف شده 


سرض به ناراحتی‌های جسمی و روحی 
اطلاق می‌شود. مانند «فی قلوپهم مَرّضا 
[یقره ۱۰1] و ۳ سقیم» [صافات /۸۹] که یا از 
باب کنانه و با اشاره به بیماری در گذشته با 


آینده دارد و یا این که اشاره به کسالت اندکی 


النقی و السْشا از انچه می‌نوشد به او بدهد. 
اسقاة: نوشیدنی را در اختیارش بگذارد تا 
هر چه میل دارد بنوشد. پس معنای اشقاء 


ساتر از «سقی است چجولن‌که اشقاعبارت 


ین‌که هر چه میل دارد در اختیارش 


ز آن به او بنوشانی می‌گویی: 


ر دهی و 
اسقیثه تهرآ:او را از نهر سیراب کردم. 

رند ر وق ا 
هرر [نسان۳] و اشوا قا کیا 
[محمد ]٠۵/‏ «رَألّذِي هو بُطعمني ویّشقین» 
[سمراء /۷۹] و در مورد اسسفاء فسرمود: 
عة لا وتا 


تیا کشو [حجرا 


آبیاری می‌شود چه این‌که هر دو مورد 
مفعولند مانند نقض 

إنشقاء: درخواست آب کردن. طسلب 
و 

فرمود: «وإِذ آشتشقی شُوسّی» [بقره /۶۰] 
السقاء: ظرف آب 

أنقیثك حلدا: به تو مشکی دادم تا به عنوان 
ظرف آب از آن استفاده کنی و خدای تعالی 
ف رمود: «جقل لاه في رخل آخید» 
[یوسف /۷۰] که در واقع پیمانه‌ی پادشاه بود 
و وجه تسمیه‌ی آن به این جهت است که با 
آن آب می‌دادند و ضواع‌گفته‌اند چون‌که از 
آن به عنوان پیمانه استفاده می‌کردند. 
سکت: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَمَاءٍ مشکوب» 
[واقعه ۳۱] یعنی آب ریخته شده. فرش سخب 
الجزی: اسبی که به تندی می‌تازد. سَکَببَه 
فاننکب: آن را ریختم پس ربخت. 

دم ساکت: اشک جاری به تصور این‌که 
اشک خودش روان است لذا بر وزن فال 
آمده است و چه بسا گفته شده دمم فشنکب. 

توت سئت: لباس نازکی که به خاطر نازک 
بودن و روشن بودنش تشبیه به آب جاری و 
زلال شده است. 
سکت: 

السُْوث: مخصوص سخن نگفتن می‌باشد. 

رجل سکیٹ و ساگوث: مردی که زیاد سکوت 
مس کول 


سکن و سکات: مرضی که مانع حرف زدن 


می‌شود. 

الشت: ویژه‌ی آرامش یافتن نفس در بی 
نیازی از تکلم است. 

کناٹ فی الضلاة: ‏ سکوت. در جال آغاز و 
بعد از فراغت از نماز. نکت:اسبی که در 
مسابقه در رده‌ی آخر است. از انجاکه 


سکوت نوعی از ارامش و سکون است در 


آیه‌ی شریفه «رلمّا سکتَ عن مُوسّی لضب 


[اعراف / ۱۵۴] سکن استعاره از آرامش یافتن 
می‌باشد. 


سکر: 

اشتو: حالتی که بین انسان و عقلش مانع 
می‌شود و این واژه بیشتر در مورد شراب 
استعمال می‌شود و گاهی این حالت از 
شدّت غضب يا محبّت نشأت می‌گيرد. 

لذا شاعر چنین می‌گوید: 

شکران: سک هو و سک مذامة. 

سکرات السوت؛ نیز از همین باب است. 
خدای تعالی می‌فرماید: «وجاءت که 
َلْمَوْتِ» [ق /۱1] 

السکر: اسم اف برای هر جیزی که مایه‌ی 
مستی شود. فرمود: دون له ترا 
رف خسن [نحل /۶۷] ب سل زدن جلوی 
آب و این موضوع به اعتبار مانعی است که 
بین انسان و عقل وی حایل می‌شود. 

سک.: مکان مسدود. خدای تعالی 
می‌فرماید: انا کرت أَصاوناه [حجر/1۵] 


کتاب مفردات راغب 
و گفته شده است سکرت در آیسه‌ی شریفه از 
ماده‌ی بر است و چه بسا گفته شده که از 
شیر گرفته شده است. 

لبلة ساکرة؛ شب آرام و پدون باد که به اعتبار 


آرامشی است که از حالت ش کر به انسان 


اقامت خود برگزید. 

سکن: اسم مکان است و جمع آن ساکر 
می‌باشد. فرمود: الا ری ّ مساکتهی: 
[احقاف /۲۵] و فرمود: «وَلَه ما سکن فی الیل 
وأشسهار» [نسمام۱۳۸] و «لتنکنوا فیه؛ 
[یونس /۶۷] اما در معنای اول گفته می‌شود: 
سکنله و در معنای دوم می‌گویند: اسکسه 

مانند آیه‌ی شریفه بنا اي آشکشت مین 
ذرتی» [برامیم /۳۷] و «أَسکومن من خَیِت 
سکم من وُجْدِكُم» [علاق /۶]. 

و آیه‌ی شویفه ان من آلسّماء مَاء بقدر 
فاسکاه فی لاض توتو /۱۸]: یی 
است از جانب خداوند که قدرت ایجاد 
نابوذ کردن آن را دارد. ابک: 
آنه که بسواسطه‌ی آن آزامشن دست 
می‌دهد. 

فرمود: واش جَعَلّ کہ من ا سکنا 
[نحل /۸۰] و فرمود: ان حَلائك سکن لهم 


[توبه ,۱۰۳] «رَجَعَل أللَیْل سَکنا» انعم :4۶] 
کح 1 


اعد آتشی که با آن گرم شتله:ز آوافش 


می‌یابند. 


اسکن: ساکنان خانه. مانتد بغر که جمع سافز 
است و گفته شلده که جمع نتساکسن. گنان 
می‌باشد 

سکتان الستینه؛ فر مان کشتی. که کشتی به 
وسیله‌ی ان هدایت و استقرار می‌یابد. 

کے جاقو. از اپ جهت آن را سقین 
ایدو اگ کسه جر کبک را از وان ستلب 


مود و قول دبای عالی که فر یی انل 
لسَکينة في لوب آَلمومنین» [نتح /۲] گفته 
شده: نام فرشته‌ای است که قلبهای مومنان 
را آرامش بخشيده و به آنان امنیت و 


آسودگی حاطر می‌بخشا. همانگونه که 


روایت شده است که: ان اکن اطق علیی 
1 9 ۳ 
لسان خم و گفته شده که منظور از .سک 


ی‌گردانی از شهرات وععاصی په انسان 


روق‌سر دای 

دست می‌دهد و بر همین معنا دلالت دارد 
۳ 7 و e‏ 
ایه‌ی شریفه که فرمود: «وتطفن قلوبهم بذکر 
أف [رضد:۲۸] و گفته شده است: اة و 


به یک معنا می‌باشند و آن از بین رفتن 


آیمی شریفه: «آن یک وت فيه کته 


من رکه [بقره ۲۳۸۱]. 


و این‌که بعضی از تقانییر قائل شنده‌انند که 
در آن تابوت چیزی شبیه سر گربه قراز 
داشته را قبول ندارم چه اینکه اصلا قول 
صحیحی مبنی بر این بیان پیدا نکردم. 

سعین: گفته شده است: یعنی کسی که 
مالی ندارد که این معنا از فقیر بلیغ‌تر است 
برای انسان تدگدست و تادار. 

اما آیه‌ی شریفه: راب آسّفینة کات 
لمَسَاکین؛ [کهف /۷۹]. 

از باب این است که بعد از غرق شدن 
کشتی. نان سکین خوامند شد و ابه 
خاطر اینکه این کشتی در قبال دیگر 
دارانی‌هایشان بسیار ناچیز و غنیر قابل 
اعتناست. 

و در آیه‌ی شریفه: ربث علیهم له 
ونکت [بقره /۶۱]. بنابر یکی از دو قولی 
که در اینجا وجود دارد صحیح‌تر آن است که 


میم در آن زائده است. 
سل: 

سل التی» من القی-: جدا کردن جیزی از 
چیز دیگر. مانند کشیدن شمشیر از غلاف و 
بیرون بردن چیزی از وسایل خانه به قصد 
سرقت و بیرون آمدن فرزند از نسل پدر و از 
همین باب است که به فرزند «سلیل» گویند. 
خحدای تعالی می‌فرماید: ۱۳۹۹ ن فک 
لواذا» [نور /۶۳] و «من شلال مسق طین! 
[مزمنون/۱۲] یعنی از گلی که از زمین گرفته 


۱- النهایه. ج ۲ ص ۳۸۶. 


شده بود انسان را آفريديم. 

و گفثه شده است: شلال کنایه از نطفه است 
که اینگوته تضوّر شده که این نطفه از خاک 
بداسنت. آفالاه:امست: 

التل: بیماری که موجب ریختن گوشت 
بدن و از بین رفتن نیروی انسان می‌شود. قد 
اسله الله خدا او را مبتلا به بیماری سل کرد. 

و روایت شده است که رسول خداللط 
فرمود: الا اسلال ولا اغلال,۱۱ هیچ سرقت و 
یا خیانتی روا نیست. 

نلسل الشي:؛به حرکت درآمد. گویا از آن 
حرکت پنهانی تصوّر شده است و لفظ آن نیز 

تکرار شده که به اعتبار معنای آن می‌باشد و 
واژه‌ی سلسلة نیز از همین باب است. 

خدای تعالی می‌فرماید: اقي سلسلة 2 ذرعها 

یعون ذراعاء [حاقه /۳۲] و اسَلاسلا وتف 
را [انسان /۴] و فرمود: «رالشااسل 
بُشحیون» [غافر /۷۱] و روایت شده که با 
َجبً لقوم یقاذون ی الجن ال( 


آشهی ای من الرحیق السَْسَل. 

و آیه‌ی شریفه: «تلسبیلاً؛ انسان /1۸] 
یعنی چشمه‌ای که گوارا و نوشیدن آن راحت 
و بدون زحمت است. 

گفته شده است: «سلسبل» اسم چشمه‌ای 
در بهشت است و بعضی اشاره کرده‌اند به 
این‌که این واژه مرب از «سل سییلءمی‌باشد 


ع امه جیوه وواو یا جم سای تربع ققایت فقر ات را 


مانند حوقلة و بسملة و غیره از الفاظ مرکب. 


ق و ایس اسخه برای هر چشمه‌ای 


که جریان آن تند است. اسلة السان: کنار وان 
که نازک هم می‌باشد. 
سلب 

السلب:گرفتن چیزی از دیگری با زور 
خدای تعالی می فرماید: «وٍّن ل لیات 


ی را ربوده‌اند و شتری که بخه‌اش را 
از او گر فته‌اند. 

سلب: سلب شده. گرفته شده. به پوست 
درخت که جدا شده سلب‌گویند. 


سلت در قول شاغر: فن السلب السهدو فد 


می‌پوشید کنار گذاشته است 
تسلست المراة:مانند حدت‌می‌باشد. یعتی به 
خاطر .مرگ شوهرش لباس سیاه پوشید و 


النلاح: هر وسیله‌ای که با آن می جنگند و 


جمم ا ان علخ است: خدائ تسعالی 
رب ۱ 
می‌فرماید: «رلْیأخذوا اشلحتهم» [نساء 1[ 


امد احمد: ج ۴ص ۱۳۲۵ 
۲- شرح الست ۱۳ 


یعنی وسائل جنگیشان را به همراه بردارند. 

سلبح: گیاهی که اگر شتر آن را بخورد چاق 
و شیرش فراوان می‌شود و گویا به این جهت 
آن را بدین نام نهاده‌اند که هنگامی که ایب 
گیاه را می‌حورد با چاق شدنش چاقو را از 
دست صاحبش می‌گیرد و مانع کشت آن 

شتر می‌شود که اشاره است به قول شاعر: 
مان لم تاخ ع سلاحها 

ابلی بسجلتها ولا آبکارها 


سیخ کندن پوست حیوان, گفته می‌شود؛ 


لح الج وانسلح: ماه سپری شد. 
خداوند می‌فرماید: «فبذا انسلخ لش هه 
الحرم [توبه /۵] و فرمود: تَشْلَخ مله آشهار؛ 
[یس ۳۷۰] یعنی روز را از شب جدا می‌کنیم. 
سودسالج:مار سياه که هر ساله پوست 
می‌اندازد. 
خی کته سیو هایش قبل از 


رسیادل. به زمین می‌ریزد. 


التلاطه+تسلط و قدرت همراه با ژور. گفته 
می‌شود: سلطنه فتسلطابر او چیره شدم پس او 


نیز قبول کرد. خداوند می‌فرماید: EAE‏ 
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أ لهم [نساء ]٩۰/‏ و فرمود: «وَلک أله 
یط وله علن مَن یشاء» [حشر/ء۶] و 
واژه‌ی سلطان نیز از همین مقوله است و در 
مورد چیرگی و تسط گفته می‌شود. مانند: 
دمن فتل مظلوماً ند جَعلنا بوبه شلطاناء 
[اسراء /۳۳]. 

إن یش ا له لان على لین منوا زغلن 
یم یوکونّ» [نحل /40] ما سُلطَائة عغلی 
لین یه [نحل /۱۰۰] لا دون إل 
بشلطان؛ [الرحمن /۳۳]: 

و بیشتر واژه‌ی شلطان در مورد صاحبان 
قدرت و نفوذ به کار رفته است. 

حچّت و برهان را سلطان‌گفته‌اند چه این‌که 
دلیل قاطع بر قلبها چیره و حاکم می‌گردد اما 
اکثر تسلط آن‌بر آهل علم و حکمت از 
مسومتان است. کو ی د ا 
یُجادلون في آیات آثه یر شْطان؛ [غافر /۳۵] 
اوتا بسطان بین [ابراهیم /۱۰] و فرمود: 
بلق أوسا شُوسّی باياتتا وشلطان مُبين» 
[غافر ۲۳۱] و «آتریدون اَن تجعلوا له لک 
اطا مُبيناً [سا. ۱۲۴۱ و «مْلك عى 
سلطانیة: [حاقه /۲4] که در آیه‌ی اد 
احتمال هر دو معنای سلطان وجود دارد 


یعنی قدرت من از بین رفت يا این‌که حجّت 


ORE ISLES ۳۷۸‏ هر ری 


و دلیلی که در دنیا داشتم اینجا از بین رفت. 
التلیط: نزد اهل یمن به معنای روغن است. 
سلاطة اللّسان: قدرت بر تکلی زبان درازی. 

که پیشتر در مامت استعمال می ودسلا 

گفته می شو دإمَرآةٌ شليطة: زن تن زبان. 
سنابك سلطات: سم حیواناتی که محکم و 

بلند است. 

سلف: 
اتف پیش گناه حدای, تعالین 

می‌فر ماید: «فْجَعلاهم سنا وملا للاخرین؛ 

[زخرف /۵۶] یعنی آنان را هلاک و پیش روی 

دیگران قرار دادیم تا مایه‌ی عبرت گردد و 

فرمود: قله ما سَلت» آبقره /۲۷۵] یعنی از 

گناهان گذشته‌ی خود. کناره می‌گیرد. 

و «وآن تجعشوا ین تین ما سلت» 

[نساء /۲۳] 
مگر آنچه که قبل از این انجام داده‌اید که 

گناهی در این مورد بر شما نیست که اینجا 

در واقع در صدد استثناء گناه آن است نه در 
مقام جواز این فعل و جمع بين اختین 

نمی‌باشد. 
لفلان شتف کريم: پدران و گذشتگان او 

انسانهایی بزرگوار بوده‌اند. جمع سلف. اسلاف 

وشلوف می‌باشد. 
السَالفة: پهنای گردن. 
التتف: معامله‌ای که در آن پول جنس را قبل 

از تحویل آن می‌پردازند. 
التَافة و سلاف: پیشگامان در جنگ یا سفر 


E 


سلافه الخمر: باقیمانده‌ی شراب. 

فة بیشن غدل که قبل از دای اص لی بر 
سر سفره می‌گذارند. 

گفته می شود: سلفوا ضفکم ولهنوه 
سلق: 

انفق: زعم زبان که این عالت با باندست ر 
یا با زبان است. 

عبارت الق على الحانط بالا رفتن از دیوار 
نیز از همین باب است. خداوند می‌فرماید: 
سلفرکم باْستة حداد» [احزاب .]1٩۱‏ 

سلق افراته: با همسرش همبستر شد. 

مسیلمة می‌گوید: 
وان عت شاف لد 
وان شنت على آزبع 

۱ 


کیسه و جوا را درهم 


التليقة: طبیعت. مختلف از دیگر طبایه, 
استنی: زمین قابل اطمینال. 
سلك: 
السْلو لد: نفوذ و قدم اسن در راه و طلا 
مسیر: سلکت الطر بق مسیر را طی کردم. 


سلکّت کدا فی طربقه: در مسیر او قرار گرفتم. 
حدای ثعالی می‌فرماید: «علکُوا مها 
یلا نجاجاء [نوح ۲۰۸] و «فاشلكي سل رب 
دللا [سحل /۶4] «یشلك من بَيْن یَدیه» 
[جن /۳۷] «رَسَلك کم فیها بل [طه /۵۳] و 
در معنای دیگر سلوک که همان فش و 


یوی اساد است آیاتی "یعون ها شلک 
فی سره [مدثر ۴۲] و «کذلك نلک قي فوب 
آلْفجرمین» إحجر٣ا]‏ ذلك سلکناه» [شمراء 

۲-۰] اش فیهاه [سومنون /۷] یشک 
دابا [جسن /۱۷] بعضی قائلند که: آیه‌ی 
شریفه از قبیل سک فلا طو یفا دازای دز 
مفعول می‌باشد که ,عدادا,مفعول دوم آن 
است و نیز گفته شده است: «حتایا؛ مصدر 
است برای قعل محذوف گویا گفته شده 
اش 

ندنه نه عد انا 

عة انه طعنه‌ی مستقیم نيزه به طرف 
صورت. 

ل جوجة ماده کیک که مدر آن سلت 


جیا 


رل سای دز افتان ماندن از اقاتو 
بیماریهای ظاهری و باطنی. خدای تعالی 
می فرماید: «بقلب سشلیم» [شعراء /۸۹] یعنی 
خالی از ین ده باطتی است و 
آیمی شریفه له له فیهاه[یقره/۱»] 
که به معنای ظاهری می‌باشد. 

i aE‏ سالم و بی آفت ماند. 
لیر اند الق رادو اسان داشت 
حدای تعالی می‌فرماید: «رلکن له سل 
[نفال ۲۳۱] و «آدخلرها بسلام آمئین» 
[حجر /۴۶] یعنی به سلامت سم 
معناست آیه‌ی شریفه: «امبط بسلام ماه 


ره وم ی موم اناوت وروی که ۱9۳ 


[هود ۲۸۱] و سلامت حقیقی جز در بهشت 
حاصل نمی‌شود چونکه در آنجاست که بقاء 
و جاودانگی وجود دارد و فنا و زوالی در کار 
نیست و در بهشت بی نیازی و عرزت و 
صحت حاکم است و از فقر و ذّت و درد و 
الم خبری نیست. همانگونه که خداوند 
فرمود: ليم داز للام عند رهم 
[انعام /۱۲۷] یعنی سلامت. ۰ 

و فرمود: «ورآنه یدعوا ای دار آلسّلام» 
[یونس /۲۵] و ِي به ا من بح رضوانه 
شيل السلام» [سانده/۱۶] که جایز است 
همه‌ی آیات که به معنای سلامت باشد 
و گفته شده است: «ارسلام! نامی از نامهای 
پروردگار است همانگونه که در آیات 
شریفه: هة داز آلسلام؛ [انعام /۱۲۷] و 
ألملا نیمخ انمْقیمن» [حسر/۳] نازل 
شده است و گفته شده است: از این جهت 

بردم,صفت خدا قرار گرفته که هیچ عیب و 
نقصی و آفاتی که به مخلوقات می‌رسد به او 
نمی‌رسد و ذات مقدسش از هسر نقصی 
مبرّاست. 

و آیات شریفه: «سَلام فلا من رب رجیم» 
لیس ی شاه شیی جها سیون 
[رعد/۲۴] ا لی آل یاسین» 
[صافات /۱۳۰] همه‌ی آیات سلام قولی از 
طرف مردم و از جانب خداوند جنبه‌ی فعلی 
دارد که عبارت است از بخشش بهشت که 
سلامت حقیقی است. 

و »و حَاطبَهُم آلجاهلون قالوا شلاماء 


0۳۳۰ ی کی جر مق SUE OAS‏ 


[فرقان /۶۳] یعنی بندگان خالص خداوند در 
جواب جاهلان می‌گویند ما از شما سلامتی 
می‌خواهیم که «سلانا, منصوب به تقدیر 
فعلش می‌باشد و گفته شده است: «قالوا 
سلاماه به این معناست که در قبال جهل 
جاهلان باصداقت و صواب سخن 
می‌گویند که در این صورت +سااما+ صفت 

برای مصدر محذوف است و آیه‌ی شریفه: 
اذ شا عليه اا ا قال شلام 
[ذاریات /۲۵]دسلام» دوم رفوع است چه 
ایسن‌که ابسن حالت در مقام دعارساتر 
می‌باشد. 

و گوا در آیه‌ی شریفه او اذا خیم بحي 

فَحَیوا باخ فسن منها»[نسا/۸۶] ادب مأمور را 
فصد نموده است که جواب سلام را به 
بهترین شیوه رد نماید. 

و کسی که آیه‌ی قبل «قالواسلاغه را مسقم 
قرائت نموده از این جهت بوده که در واقع 
عناق ءسلام, همان آرامش و درود است. 
چونکه ابراهیم هنگام ورود فرشتگان؛ 
مقداری احساس ترس و وحشت به او 
دست داد. اما وقتی که با آنان روبرو شد و 
ایشان را آرام و تسلیم یافت. اینگونه تصوّر 
نمود که ایشان به او نیز آرامش داده‌اند. لذا 
در جواب ایشان کشت «سلچْ» یعنی این امنّت 
و آرامش از جانب من هم برقرار است 
همانگونه که از سوی شما در حق من ثابت 
می‌باشد و آبه‌ی الا عون فیها لغوا لا 
تأئيماً# 1 قیلاً سلاماً سلاما» [واقعه :1۳۶-۲۵ 


خحداه ند ند می‌فرماید: «فسلام م لك مسن ¿ اب 


له [واتعه/6۱] و آیه‌ی شریفه: اول 
شلام [زخرفت /۸9] که در ظاهر به این 
معناست که بر آنها شلام می‌فرستی اما ادر 
حقيقت: تفاضا ار ونك براق شلات 
مانو از ها م پاش 

و ایه‌ی «سلام عسلی ثوح في الْعالمین؛ 


[صافات /۷۹] شلام ری وی ون 


هنگام ورودبه خانه بر دیک آن سللام نمایید. 


رد و 
EES‏ فر موک ولا تقو لوا 


لعو آلقن الیکم الشلام 
[نسا/۹۴] ای گکفته شنله. اس آیه‌ی کر نه 


در موود کسانی 


ر 


شت وما 


فة ۷ سے هیقر ۷ 
اقرار به اسلام و ETE‏ 
شده‌اند و فرمود: «یا ۳ لین وا لرا 
ی سم اه آستره ۸۰ ۲] 0و 
للسلم؛ [انسقال ۶۱7] و 
قرات ۳ 

و آیه‌ی شريفه ولوا إلى أله یوم 
آلسَلَّم؛ [نحل ۸۷] به فتح سین و سکون لام 


ان جتحوا 


۰ » له > سیم 
للسلم چ کسیر 


قو و یلو اة 
جر لور 


فر مود: «یدعوان إلى آلسجود وه شالهون) 
اتستلم /۳۳] خی دز جال که مسطیع 


۲ 
ار 


ف مانبردار هستند. 

و رخا سالما لرحل [نحل ۸۷۱] که «سلما؛و 

سلماه قرائت شده که هر دو مصدر می‌باشند 
وصقت مانند. حن و نصدنیستند. می‌گوید: 
سلم سلا و سلما ربح ریجا و ربجا 

گفته شد الشلع ایسم است و ب ماق 


صلء و در مقابل جنگ قرار دارد. 
بجر بان ون 


جک 
است از اتو که هب یک از طرفین در امال 
اینت از ات که طرف مقابا, ته او ضربه و 
تاراحتو وارد ند و زیشه‌ی ات از جمله‌ی 


خير و در آیه‌ی شریفه اقات غاب مت 
کل له شزرا ولکسن رورا ااه 


[حجرات ۰ ۱۴] همین معنا قصد شده است 


دوّم: اسلامی که یک رتبه از مقام ایمان 
بالاتر است و ال این‌که با اعتقاد قلبی همراه 
باشد و از نظر عملی به آن پایبند و در جمیع 
اموز و قضا و قدر تسلیم اهر الهی باشد. 


همانگونه که در مورد حضرت ابراهیم ربلد 


ANNAN واه ما مه ان‎ aS 


E و‎ 


ری الم قال 


E‏ لبرت آلغالمین» [ [یقره /۱۳۱] و ان 


وارد شده است که: اذ قال لَه 


آلدینَ عند د آله آلاشلام) [آل عبرا 
و آیه‌ی شسرریقه: ۳ لما 


[یوسف /۱۰۱] یعنی مرا از کسانی قرار بده که 


و جایز است معنایش این باشد: مرا از 
اسارت شیطان در اسان دار چه ایسن‌که 
شیطان نهد ید کر د که «وغویتهم أجمَعينَ*# 
1 عبادك منهم مهم آ مخلصین؛ [حجر /۴۰-۳۹] 
و إن شنمع الا من یمن بایاتئا فهّم مُْلمُون» 
[نمل /۸۱] جز صدای کسانی را که در برابر 
ی فرمانبردار هستند و اقرار به آل دارند را 
نمی‌شنوی. 

آیمی: نکر بها شون الذین آشتفوا: 
[سانده ۲۴۱] یعنی: پسیامبرانی که اولوالعزم 
نمی‌باشند یت برنامه‌ها و آئین رسولان 


ولوالعزم که به ام رالهی هندایت و از 


بر بلندی بالا می‌روند و امید سلامتی در آن 


می‌رود سپس برای هر یزی که واسطه‌ی 


دستیابی په رت و بالاتری باشد و 
سیب دو وول قر ر داده شود. اطلاق شده 
انت دای تغالی می فجن اَم نیز شلم 
یتمعن فیه» [طور /۳۸] و أو شا في 
آلسَمّاء» [انعام ۳۵۱] 

شاعر می‌گوید: 

«ولو تال اساب اما بسّم» 


sapa si DOERR رما‎ «FAY» 


سل و سلامٌ: درخت بزرگ. گویا از این جهت 

به این نام مشهور شده که اعتقاد بر این است 
که اپن درخت از هر نوع آفتی در امان است. 
سام سنگ:سخت و محکم. 


سلا: 


خدای تعا فر ماید: رانا 1۳ ی 
ی می هرما ر 


من وَالسلویَ» [یقره/۵۷] واصل آن عبارت 
است از هر چیزی که به انسان آرامش بخشد 
و دو واژه‌ی لوان و تسلی از همین باب 
E OEE‏ شستلاه است؛ضلوی پرنده‌ای 
مانند بلدرچین است. ابن عباس می‌گوید: 

مسن: چیزی است که از آسمان پائین 
می‌افتد. و شلوی: پرنده‌ای می‌باشد. 

بعضی قائلند که: قول ابن عباس. اشاره به 
رزق خداوند برای بندگان از قبیل گوشت و 
نباتات,می‌اشا. و این در تموتهی قکر شید 
شال رو ذکر تمونة می‌باشنن. 

سلوی دراصل از ریشۀ تسلی به معنای 
آرامش یافتن است گفته می‌شود: سلبت عن 
کذاء و سلوّت عنه. تسلیث: محبّت او از دلم بیرون 
رفت: 

شلفات: آنچه که مایه‌ی آرآهش و الى 
خاطر است که در گذشته برای رهایی از 
دلبستگی و گرفتار شدن در دام عشق کسی: 
مهره هایی حاص را نرم کرده و آن را ميل 
می‌کردند. لذا آن را نلوان گفته‌اند. 
سمم: 

الشج نے هرگونه سوراخ ننگ مانند 


AE‏ رکفت اقفر هنت فش 


راخ بینی و گوش. 

و جمع آن سموم است. خدای تعالی 
می‌فرماید نکی قلعت في سم لاله 
[اعراف / ۴۰]. 


. والسانه نیز از 


قدسمه: در آن داخل شد 


همین باب است و به معنای حواص و افراد 


«ووقاتا عَدَابَ لموم [طور /۲۷] و فی 
سوم وخییم» [واقعه /۲۲] « اجان خلفاد من 
بل من ار آلسمُوم» [حجر /۲۷]. 

سمد 


التاسفد آوازه شر اتی که مسر جود را بالا 


می‌گیرد. مانند این که گفته می شود: سمد السعب 


فی و شیر هیدگام جر کنت سرش را کا 


گرفت و خداوند می‌قرماید: «َأنمْ سَاعدون» 


[نجم /۶۱] و سمد راسه و سبد:مویش را از د 


الشمرة: گندم‌گون و یکی از رنگهاست که 
مرگب از سیاه و سفید می‌باشد. 

سعرا*: کنایه از گندم است. سمار: شیری که 
ریک تخیر گریدهزاست: 

سفرة: درختی که برگهایش از حیث رنگ 
گندم‌گون است 

سبر: سیاهی شب و از همین جهت گفته 


بر تو ز اة ندید تەی ابچ 


شب و به در ز 


و نیز به بزم تیباته .مق گتفته‌اننن. سور فلا 


شب هبستگاه به سین کف پر دات و ار 


همین باب است که گفته شده: لا آاست سا سر 


الما سس 


از بر 
حداوند می‌فر ماید: «مُشتکبر 


له سس 


1 پجرونا [مومنون /۶۷] که گفته شده است: 

افو باه متا سل یبش منیب 
ایات الهی تکیّر ورزیده و هذیان می‌گویند 
کف ابا رد یه خا 


جمه استعمال شده 


است. ی گفته شنده اسبت: سا به معتای, شب 


ظلمانی و تاریک است. 

ډ ساعر ۶ سمار و ستم 5 9 سار ول و سمات. السی ۶ 
نب گفته شده است 

انل مسر شتر سرگردان و رها شده 

افر ی امسو ب به مدای اشت: 

سمع 

۱ دصر توا در کواشتی کته 


علی لوبهم وعلی سنعهم؛ [بتره/۷] و گاهی 
در مورد فعل شنیدن اطلاق می‌شود مانند: 
هم : و ا تعارز ولون [شعراء ۲۱۲۲] و 
ا ی لسع وهو شهید؛ [ق /۳۷] و گاهی 


در هورد فهم و درک و گاهی 


جال 


گفته می‌شود: انمع ما آقول لكانچه را گفتم 
اطاعت کن. 

و لیم تس ما فلت:که مقصود عدم فهم است. 

خداوند می‌فرماید: «وذا نی عَلَیْهم آیانتا 
الوا قد سمغتا لو اء لقلنا» انفاد :۳۱] 

و «شیفتا وغستاه [ساء/۳۶] ایی قول تو 
را فهمیدیم اما آن را امتثال نکردیم و نیز 
فرمود: «سَمغتا واا [بقره /۲۸۵] یعنی آن 
را به درستی فهمیده و آن را پذيرفتيم. 

و لا تکوثرا لین تا شیف شم 
لآب معُونَ» انفال /۲۱] جایز است كه 
معتایش این باشد که: مافهمیدیم د 
حالی‌که حقیقتاً آن را درک نکرهه‌اند و یا 
ای که: ما آن را فهميديم. در حالی‌که به 
موجبات آن جامه‌ی عمل نپوشیده‌اند و اگر 
کسی به چیزی عمل ننماید گویا هرگز آن را 

سپس فرمود: لز عم آله فيهم خیرً 
فد ITE‏ شحعهم ولوا [اتغال /۲۳] 
بعنی اگر خداوند در وجود آنها خیری 
می‌یافت هر آئینه به آنان می‌فهماند که در 

رونشان نیرویی قرار داده که به وسیله‌ی آن 
تا وتو 
اشع یر متم [نساء /۴۶] گفته می‌شود 
که بر دو وجه است: اوّل: دعاء بر عليه پیامبر 
که‌ای کاش قدرت شنیدن نداشتی. دوم: دعا 
در حّ او. که بنابر معنای اوّل» معنای آیه‌ی 


مانند مثال: اسمعد الله‌می‌باشد یعنی خداوند 


ناسزا گفتم که این مورد بیشتر در مورد ناسزا 
و لعنت گفتن متعارف است. 

روایت شده است که اهل کتاب این 
جملات را در مورد پیامبر 
گمان می‌کردند که با این جملات او را تعظیم 
و در حمّش دعا می‌کنند در حالی‌که با این 


وان می‌گفتند و 


بیان به او نسبت ناروا داده و ناسزا می‌گفتند. 
در هر موضعی که خداوند واژه‌ی .سم. را 


برای مزمنان ثابت و یا از کافران آن را نفی 
نموده و يا تشویق در په کار بردن آن نموده 
است در واقع در آن معنای تسفکر و 
اسدیشیدان حصور گردیده است. مان باه 
هم آذان يَسْمَعُون بها [اعراف /1۹۵] و اط 
سم لته ]و اي نوري 
[فصلت /۴۴] و در هر کجا که خداوند تعالی 
توصیف به ,سیع, شده است مراد علم او به 
مسموعات و مجازات به واسطه‌ی آنها 
می‌باشد مانند این‌که فرمود: «قد سمع اَل 
قزل الي جاك في ژوجهاء [سجا /۱] 


۳ 


«لقّذ سمح أله قول لین الوا [آل 
عسمران /۱۸۱] و ان لا نیع اتون ولا 
تشیع [ ۳ العا [نمل /۸۰] یعتی تو 
قدرت شنیدن سخنان اینان را نداری چرا که 
اینها مانند مردگان هستند در این که با گردار 
ناشایست خود عقلانیّت و فهم صحیح را که 
ازەئ جات انستاتی است از دست 


داده‌اند. 


یتراهم جوم ES‏ 


و آیه‌ی شریفه: ابص به وأشمعا 
[کهف /۲۶]. یعنی: این امر در مورد خداوند 
تعالی صادق است که بر همه چیز بینا و آگاه 
و بر عجائب حکمت خویش واقف و عالم 
است و در مورد خداوند تفرمود که: با اس 
وبا اس چون‌که قبل از این اشاره گرذیم که 
خداوند جز به موردی که سسم. به معنای 
مسموعات و آگاهی به آنها باشد توصیف 
نمی گردد. 

ۇ آیه‌ی شریفه که در توصیف کفار آمده 
+اشمع بهم وأبَصو يَوْم یائوتتا. [سریم /۳۸] به 
اين معناست که کافران در روز قيامت به 
خوبی می‌شنوند و خواهند دید انجه را که 


در دنیا بر آنان پوشیده مائده بود و به خاطر 


نظر نمودند. 
و فرمود: «خذوا ها آتیتاک قوق وا تگوا 
[سقره ]٩۳/‏ اش اعون للکذب» [سانده/۴۲] 


خاطر موقعیّتی که آن قوم دارند سحن آنان 
۳ گوش می‌کنند. 
اھ گوشن دادن مانند: تخد اع فا 


و ون 


کوک وج 


یستمعون په اد یتمعن إليك» [اسراء ۱ ۷] 
ومهم من يَسْتّمع لبك [محمد :۱۶ ومهم 
من یعون |لك» [بونس ]۴١١‏ «وآستمع یوم 
یناد متاه [ق ]و بسن يلك آلسشفع 


یضار [یونس /۳] یعنی چه کسی گوشها 
و دیدگان اینان را آفریده و متولی حفظ آنها 


۴ 


است؟ 
منمع و مشمع: سوراخ گوش و حلقه‌ی دلو 


زوگ نیو به ااك قطبيه شنا است. 


سمك: 

الشَمْك: سقف خانه. 

قوج انا الیل كرد فیر مود «رفع 
کا تناها [نازعات /۲۸] و شاعر 
می‌گوید: 

إن الذی سم السَماء ین لا 

و در بعضی از ادعیّه وارد شده است که 
اميرالمؤمنين على بن ابیطالب ِا 
می فر ماید: ای باریء الموات الغشفوکات)! ۱ 

سنام سامك: نیزه‌ی بلند 

سماك: وسیله‌ای که خانه را بر روی آن برپا 
نگه می‌دارند. 

سماك: اسم ستاره‌ای است 

دای ماهی. 
- 

السمَن: جاقی. اش لاغر و ضعیف بودن 
است. گفته می‌شود: سمینْ و سمان. فرمود: 
أف في سب بَقرّات سمان؛ [یسوسف /۴۶] 


تس مه او را فربه نمودم. فرمود: الا 


شين ولا عي ر عا ا 


داروی چاق کننده. الشفنْ: روغن وجه 
تسمیه‌ی آن این است که چون از این جنس و 
باعت چافی ی شود. 

شمانی: بلدرچین. 
سما: 

سماءغل شیء: بالای هر چیز. شاعر در 
توصیف اسب می‌گوید: 
وأْمر کالیّاج اما سماءژه 

روما رش فمغول 

و گروهی قانلند که به بالائی نسبت به 
پانین‌تر از خود «سماء» اطلاق می‌شود اما 
نسبت به آنچه که بالاتر از آن است «ازض» 
گفته می‌شود مگر آسمان مرتفع که بالاتر از 
هخه قزار دازد که راه ی آن زمینی وجود 
ندارد. و آیه‌ی شریفه ده ۳۹ خَلق سبع 
سَماوّاتِ وَمِنْ ع الأؤْض مله ا 
همین معنا حمل شده است. 


و باران را نیز «سماء» گفته‌اند از جهت این‌که 
از آسمان حارج شده و می‌بارد. 

و بعضی نقائلند که به اعتبار معنایی.که,ذکر 
شده به هر چیزی که بالاتر از سطح زمین 
می‌باشد «سماء» گفته می‌شود و گیاه را نیز از 
این جهت «تماء» نامیده‌اند که از آب باران 
حاصل می‌شود و یابه خاطر این‌که رشد 
کرده و از سطح زمین بالاتر قرار می‌گیرد. 

واژه‌ی «التماء» که در مقابل ءأزض» قرار 
گرفته» منت می‌باشد.و گاهی کر امی‌آید 


۱- النهایه ج ۲ ص ۴۰۳. 


0۳۸۶۲ و اب ماع د دواد و وع ما واه اي بای 


و این واژه برای مفرد و جمع به کار می‌رود. 


همانگونه که فرمود: اب وی ای آلسّماء 


ید 2 

فسَوّاهن» [بقره /۲۹] و چه بسا در مورد جمع 
آن: خوخ رامدو آننت.:مانند؛ «خلق 
آلسَماوات» [زمر ۵1] قل من ۳2 لسَماوّات؛ 
[مسومنون /۸۶] و در آي ماد متفطرا 
[مزمل /۱۸] که مذکر آمده است. 

اما آیات «لذا آلسْماء أَنَمَتْ» [انشقاق ]١/‏ و 
إا آلشاء أنقطرّت» [اننطار/۱] موئت آمده 
اش ی علت دو وجه آمدن. آنباین است که 
این واژه شبیه «نخل» در «شجر» و دیگر اسماء 
اجناسی است که به هر ادو حالت مذ گر و 
مزنّث می‌آیند و از آن به لفظ مفرد و جمع 
خبر داده می‌شود. 

و «سماء» ای که به معنای سطر است مذکر 
می‌آید و به صورت «أسميةه جمع بسته 
می‌سبود. 

سفاوة: شخص بلند مرتبه. شاعر می‌گوید: 

سمَاوَةٌالهلال حتی قفا 
سمالی: 

نام شخصی است 

سما الفخل على الشول سماوة:شتر نر بر مادینه 
بالا رفت. 

آلاشم: هر جسیزی که ذات اشیاء با آن 
شناخته می‌شود و اصل آن سنومی‌باشد به 
قرینه‌ی این که گفته می‌شود: اسماء و سمی و 
چه بسااصل آن از شفواست به این معنا که 


چیزی که ذکر مسمّی را بالا و وی را به این 


SIRE EERE‏ رات 


نام می‌خوانند. نحدای تعالی می‌فرماید: 
«بشم اله [فاتحه / ۱ 

و «آرکبوا فيا بشم أله مَجریها؛ [مود ]۴١‏ 
«بشم أله آلرخمن آلرحیم» [نمل ۳۰۱] «وَعلم 
دم الما ره ] یعنی الفاظ EI‏ 


مفردات و ترکیب انها را به ادم اموخت. 


جرف انت اعمال مسی گرد که همین 


مورد دوم مراد ايه می‌باشد. جول‌که 


مگر زسانی که ذات ان را بشتاسد.. محر 


نمی‌بینی. زمانی که ما اسامی اشیاء به لغت 
هندی پا رومی را بشناسیم امٌاصورت آنل 
آمتافی ,وا اچم کر اشم شاخ چات 


ال نید یرای فا کی ار عخواهالن برت ی م صت ق 


مشاهده‌ی آن اسامی نمی‌توان هیلت حقیقی 
آنها را تصوّر نمود بلکه در این صورت ما 
فقط صدای این اشیاء را می‌شناسیم. پس 
قت لتق کی نت کے امیا ج با 


معرفت په مسمای ان و حصول‌ صورت ان 
در ضمیر انسان امکان‌پذیر تی 


بن مرا از ملد دم آلاباه لاه 
[بقره ۳۱۱] انسواع سه ‌گانه از کلام و 
صورت‌های مسمّاها در ذات آنها می‌باشد و 
ایه‌ی شریغه: اما دون من دونه ل شاه 
سَمَيتمُوهًا [یوسف ۴۰۱] بعنی این اسمهایی را 
که شما ذکر و عبادتشان می‌کنید هیچ 
مسمّای معيّنی ندارد. چه این‌که این بتها و 
آنچه را که شما به آن اعتقاد دارید فقط 
استمهایی فد .و خقفت تداوند و آیهی: 
جوا له شرکاء قل شئوهم» [رعد/۳۴] 
مراد ذکر نامهای آن بتها مانند لات و عزّی 
نیست بلکه مقصود اظهار حقیقت اینهاست 
که شما ان را به عنوان انه, قبول کرده‌اید و 
این که آیا معانی این اسمها در وجود بتها 


بافت می‌شود و لذابعد از ان فرمود: «ا 


صفات حضرت حق جل و عل بر بندگان 
فرو می ریزد. 


رر یر 


مانند کریم و علیم و باریء و رحمان و 


ان بو اک کی 
[عراف ۱۸۰۱] و «أشمه یخی لَمْ تجْقل له من 
بل سما [مریم :۷] «لیْسَمُونَ ألمَلاَنكة تَسمية 


فرشتگان دختران خدایند و آيە: هَل تغل 
له سمیا؛ [سریم :۶۵] بعنی شبیه و نظیری 


برایش سراغ داری که مستحق این نام‌گذاری 


ی 


باشد و یام وصوفی را که استحقاق و 
شایستگی این صفات را حقیقتا داشته اشد 
و مسنظور ایین نیست که آیاکسی را 
سی‌شناسی که هسمنام او باشد. چه این‌که 
افراد زیادی را می‌بينيم که این نام را بر خود 
نهاده‌اند ولکن معنای آن, زمانی که در مورد 
وی استعمال می‌شود مانند استعمال در 
مورد غیر آن نمی‌باشد. 


جر 


السی: دندان؛ جمع آن اتات می‌باشد. 
فرمود: لس بالسن» [مانده /۴۵] 

سان البعیر التأفة: شتر نر مادینه را گاز گرفت 
تا آن را به زمین زد. 

سنون: دارویی که با آن دندان را معالجه 
می‌کنند. سن الحدید: تيز كردن آهن. 

سن: وسیله‌ی تیز کننده. 

سنان: نوک نیزه. 

سنت البعیر؛ شتر را لاغر کردم که تشبیهی به 
تیز کردن آهن می‌باشد و به اعتبار به جریان 
انداختن چیزی گفته شده است: سننت الصاء: 
آب را جاری کردم. 

تنخ عسن ستن العلریق و ستنه و ستنه: از راه 
مستقیم منحرف و دور شد. 

سس جمع سنا است. شنة الوجه:گردی 
صورت. 

سه النسبی:سیره و روشی را که رسول 
خداصیی قصد کرده و برگزیده است. شنة اللّه 


سایی: طریق حکمت و بندگی خداوند تبارک 


1 


و تعالی. مانند: «سنة آله لي قَد خلت من کل 
ون تج لته له تَیدیلا» آفتح /۲۳] ارس 
تجد لد لت 1 تخویلا [فاطر /۴۳] تبيه 


و 


است بر این‌که فروع شرایع «اگرچه در ظاهر 
کیفیّت انجام آن باهم متفاوت باشده اما 
غرض و مقصود حقیقی و نهایی آن قابل 
تبدیل و اختلاف نمی‌باشد که همان تطهیر 
تون ی ا پر آن رای وصول به خواب 
الهی و جوار رحمتش می‌باشد. 

و فرمود: امن َم ) شون [حجر /۲۶] 
گفته شده است یعنی ریگی که 1 
رنگش تسغییر یسافته است و «لسم یتسه 
[بقره /۲۵۹] یعنی تغییر نکرده است. و «هاء» 
در آن برای وقف استراحت است 
ستم: 

فرمود: «وَمرَاجهُ من تشنيم» [سطففین ۲۷۱] 
گفته شده: چشمه‌ای E al‏ که 
بسیار باشکوه و عظمت است و نیز آیه 
در تا معنایش همان 
مسعدای آیسه ميا شرب بها ألْمقبون؛ 
[مطففین /۲۸] می‌باشد. 
سنا: 

الشنا: لور درخشنده. السا: رفعت و بزرگی. 
تال جرخ آب که از جهت عظمت به این نا 
ايده دة است. «یکاد شتا بَرْقه»[نور /۴۳] 

شنت الاقة تدئو: شتر آبکش, زمین را آبباری 


رت 


نج بوک 
دوّم:اصل آن از «واوء است مانند سنوات 
و واژه‌ی: شاتیث از همین باب است که در 
این قول «هاء» در اسنها برا 
مانند «کستابیه؛ [الحافة ]۱٩/‏ و «حسابیه» 
[حاقه /۲۰]. 


9 اة زبعین ۳ 2 [منانده ۶ سب 


س 1 [بوسف /۴۷] الات مان نين 


[کهف /۲۵] و 
پالسَنین؛ [اعراف ]۱۳۰١‏ که سنین در ا: 


آیه‌ی وان تا ال قضون 


می‌رودبه معنای سالهای قحطی و 


خشکسالی است: گفته می‌شود: e‏ 
ر قحطی شدند. شاعر می‌گوبد: 
لها آرخ ج ما حولها عير منت 

و دیگری ا بد: «فلیشت بسنهاء ولا رجَبية» 
که همانگونه که ذکر شد «سنةء در این مصرء 


از نبا هه می‌باشد. 


يأل أ ان ال رات 
که الشنی 
فلبر وزن فغول است مثل مالة و مئين و ضُوْن و 
فاء الفعل آل 
«یصین» کسره گرفته است و به خاطر رعایت 


در ایتجا مُرخم نیست بلکه جمم 
RE 5‏ 2 2 
مکسور شده همانگونه که در 


قافیه‌ی شعری بدون تشدید آمده است. 
اهر ره 
و ایه‌ی شريفه: «لا تاخده سنه ولا نوم» 
[ستره /۲۵۵] «سئة» دراصل از باب «ؤشن» 


است و ربطی به این 
سهر: 


الساهرةٌ گفته شده: به معنای روی زمین 


باب ندارد. 


حال تحرزک است که اشاره به قول شاعر 


سهل: 
السهّل: زمین صاف و هموار که 


در مقایل 
زمین درشت و تاهموار وجود دارد و جمع 
e‏ خدای تعالی می‌فرماید: 

دون من شَهولها مورا اعراف /۷۴] 
أنهل: به زمین نرم رسید. زجل سهلیّ:مردی که 
در صحرای پهناور و صاف زندگی می‌کند 


نهر سهل:جشمه‌ای که در مسیر صاف 


خسوخ #قنلق: درشت خو. شهیل:ستازای 
است: 
سیهم: 

السهم: تیر. چیزی که پرتاب می‌شود و بیز 
آنچه که برای شرط بندی پرتاب می‌شود. 
خدای تعالی می‌فرماید: «فقساهم فان من 
مُدحَضینّ» [صافات ]٠۴١/‏ اشهمُوا:قرعه 
کشیذند. 

مسَهُم: پارچه‌ای که بر آن نقش تیره 
کشیده شده است. 

سهم وجهة: رنگ صورتش تغییر کرد. 

شهامٌبیماری که موجب تغییر رنگ صورت 


می‌شود. 
سها: 
السَْوْ: خطا از روی غفلت که این امر بر دو 
گونه است: اوّل: خطایی که متشا و 
انگیزه‌های آن از انسان صادر نشود مانند 
اینکه دیوانه‌ای انسان را دشنام دهد. دوم: 
اين‌که انسان آن را با انگیزه و اختیار انجام 
دهد مثل اینکه کسی شراب بنوشد سپس از 
او حطایی بدون قصد صادر شود که حطای 
ال قابل عفو و اغماض است اما در مورد 
دوم که با انگیزه و اختیار بوده باید موارد 
مژاخذه قرار گیرد و بنابر 


که خداوند مذمّت فرموده که «في رو 


همین مورد است 


ساهون) [ذاریات /۱۱] «عن صلاتهم ساهون» 


[ماعون /۵], 
مت 

الشائیة: حیوانی که در چراگاه آزادانه 
می‌چرد و از جریدن و آب خوردن از 
آبشخور منع ننمی‌شود و این حالت 
مخصوص حیوانی است که پنج شکم زائیده 
است. 

انسایت الحية انسیابا؛ مار خزيد و به هر طرفی 
حرکت کرد. 

سانببسنده‌ای که آزاد می‌شود ولی تمام 
اختیار اموال و نفسش ق یت اراد کین 
است که در هر کجا بخواهد می‌تواند از 
اموال بنده‌ی آزاد شده هزینه نماید که البتّه 
این امر در اسلام نهی و مذْمّت شده است. 

سیب: محل جریان آب به کانال واصل آن 
از تة قاب می اشد یعنی آن را رها 
گذاشتم تا هر کجا می‌خواهد برود. پس او 
وفنت: 
ساح: 

التاحة: مکان وسیع و از همین باب است. 
ساحة الڌاز: فضای خانه. فرمود: إا ول 
بسَاختهم» [صافات /۱۷۷] النانخ: آبی که داشماً 
در مسیری جریان دارد. 

شاخ فلان فی الازض؛ مانند آب از آنجا 
گذشت. ۱ 


خحدای تعالی می‌فرماید: «فسیوا فی 


کتاب مفردات راغب 
الأَرْض أَرْبَعَة آشهر» [تبه:1] 

اج ی رش و یی ور 

و «السش اون » [تسوبه /۱۱۲] یعنی مردان 
روزه دار و «سَانحات» [تحریم /۵] زنان روزه 


دار. بعضی قائلند بر اینکه: رو 


از قبیل روزه‌ی دوم را داشته باشد. 


و گنفعه شنده است: «السَانحون» کسا 


هستند که آنچه را که مقتضای روژه است 
مراعات می‌کنند. 

و یا یله افلم تاوا قی وشن 
کون لھ فرب يقلو بها آز آذان شتفون 
بها؛ [حج /۲۶]. 


سود: 


کک یر ھر و رپ وریا قحد اس 


E 


بض وجوه وتسود وجوه [آل عمران ۱۰۶۸] که 
و سیاهی صورت عبارت از اراحتی و غصه 
است و به همین معناست آیه‌ی شریقه: ١‏ 
ول بش حدم بای َل جهه وداوم 
کی (لحل /۵۸] و البثه بعضی این سیاهی و 
سفیدی صورت را در قیامت به سیاهی و 


سفیدی محسوس حمل کرده‌انند که البِعة 


صورتها حاصل بسوده است لذا در قیامت 
امری عجیب نخواهد بود و آیه‌ی شریفه 
وجوه یَوْمَنذ ناضرة؛ [فیامة /۲] و «وَرَجُوهٌ 
یمد علبهّا غیرد ترقها قرا [عبس /۴۰- 
]و آیهی رهم لَه ما هم من أ من 
غاصم اما أغمیث وُجُوهُمُم قطعاً ين یل 
ظا [سوتی (۷]ببر همان منعنای ازل 
دلالت دارند. 

نید روانت اان الو مين رون غا 
محجلین من آثار الضوء 


حالی محشور می‌شوند که صورتهایشان 


6 سس ره ی 
مومنان در 


رانیّت از آثار 


می‌شود. مانند این که گفته شنده است: میقم 
سوادالاع لے بر شما باد به پیوستن به 

التید: نشوا و مهتر گروه. لذا گفته شده 
است: سم اسوم بزرگ آن قوم. اما گفته 
نمی‌شود: سید اللوب و سد القری: بهترین لبناس 


و اسبها, 


ساد القوم. سودهيم: ان قوم را رهبری کرد و 


چون‌که یکی از شرائط متولی و رهبر گروه 
اکن ات گنه انس شسود زا هدب نتخوده 
باشد لذا به هر کسی که فضل و برتری بر 
دیگران دارد سید گفته می‌شود. 

و به همین معناست آیه‌ی شریفه: رشا 
دح ضورا؛ [آل عمران /۳۹] و الما سَیدها 
[یوسف /۲۵] و شوهر را از این جهت «سیده 
گفته‌اند که اداره کننده‌ی خانه و همسرش 
باشد و آبه‌ی شریفه: ربا إت آطغتا سادتتا» 
[احزاب ۱ ۶۷] یعنی رهبران و بزرگان خویش 
را اطاعت کردیم. 


مسافر. السیار:: جماعتی که باهم حرکت 
می‌کنند. خدای تعالی می‌فرماید: «وجَاءت 
یار [یوسف /۱۹] 

سرت و سوّث بغلان و سرت: سیر کردم. 

سرته: زیاد سیر کردم که برای تکثیر به کار 
میود 

تابر فتعل او اعات باه یسیرّوا» 
[حج ۶۸ قل سیروا [انعام / ۱ «سیروا فیها 
یال" [سباً /۱۸] دلالت دارد. 

E BE‏ و اف مج 
آتست: مایت کک شریفه: «وَسَاز بأفله: 
[قسس /۲۹]. 

اما در مورد فعل سوم رة در قرآن هیچ 


آیقلیاتناملة ایت 


۱-صحیح مسلم ۲۴۹ 


«AY» 


امّا در مورد «سَبّز» آیاتی چون: «وَسْیَرتِ 
آلجبال» [با/۲۰] و هو ألَِي پیر کم في ال 
بخ [یونس/۲۲] آمده است. و در آیه‌ی 
شریفه: «سیرُوا في لض » [نمل /۶۹] گفته 
شده است: توق بر گردشگری و سارت 
جسمی در روی زمین است و نیز قولی دیگر 
مبنی بر این است که منظور: سیاحت فکری 
و مرور کردن احوال گذشتگان می‌باشد 
همانگونه که در روایات در توصیف متقین 
آمده است که: «أَبَْاهُم في الأرض سانرة و فلونهم 
في الملکوتِ جائةءو بعضی این آیه را بر تلاش 
برای عبادت و رسیدن به ثواب. حمل 
نموده‌اند و نیز روایت نبویتل: «سافژوا 
تفتفواء" " بر همین معنا حمل شده است 

و حرکت کردن و سیر بر دو گونه است 
اؤل: حرکت با امراو ازاده نو اختیار سیر گننده 
کم [برنی /۷] 

دوّم: سیر با قهر و زور مانند حرکت دادن 
کوهها که فرمود: «واذ آلجبال شوت 
[تکویر /۳] و «وَسْیرَتِ لْجبال؛ [نبا ۲۰۱]. سیزة: 
روش و حالتی که انسان و یا غیر او بر آ 
حالت قراو دارد که ممکن است این سبزه:و 


روش غریزی یا اکتسابی باشد. 


مانند: اهو يب 


گفته مسی‌شود: فلان له سيره خنئة: و سیر 
قبیحة:فلانی منش و سیره‌ی خوب دارد. او 
سیره‌ی نادرست دارد و آیه‌ی شسریفه: 
«سنعیدها سِيرَتها ألا آطه/۲۱] بعنی به 
همان حالت سابقش که چوب بود. آن را بر 


می‌گردانيم. 


القؤژ: پریدن و جهش با برتری یابی و این 


می‌رود. گفته می‌شود: سوزة الفضب: و سور 
القرانب: تأثیر شراب و غضب. 

سزت اليك و ساورنی فلانْ:به سوی تو پر یدم. 

فلا سَوَاژ:بسیار جهنده است 

اشوازّ: از أتاوزة الفزس و به معنای سوارکاران 
ماهر نزد ار پرانیان است و و بیشتر در مهارت 
تیراندازی استعمال می‌شود و گفته شده که 
این واژه معرب است. سواژ اواو دست بند 
زن. این نیز معرب است واصل آن دشتوار 
می‌باشد که در هر صورت عرب این واژه را 
به کار برده است. و سورت الجارية و جاريةً مُسوَرةٌ 
و مخخلةاز همین معنا مشتق شده است. 

خداوند می‌فرماید: فلولا ۳ علیّه 5 و 
من ذَهَب» [زخرف /۵۳] «ولوا آساور من 
فضة» [آنسان /۲۱] و در استعمال واژه‌ی 
«شوَة در مورد طلاجات و تخصیص آن به 
«ألقی» و نیز در استعمال ان در مورد نقره و 
تخصیص آن در «خلواء فانده‌ای فترشب تست 
که از حوصله‌ی این کتاب خارج است 

شورة: منزلت رفیع و والا. شاعر می‌گرید: 
ام َر أن الله أعطاك سور؛ 

تری کل لك دونها یبد 
شور القدینة: دیوار شهر که تمام اطراف آن 


را احاطه کرده است. 


۱- کشف الخفاء ۱ /۴۴۵. 


ن: از باب تشبیه به دیوار است 
جه این که محتوای سوره با آن كاملا در بر 
گرفته شده, همانگونه که دیوار یک شهر را 
در خود جای داده است, 

و یا از باب این که هر سوره در قرآن هت ات 
و جایگاه ویژه‌ای دارد همانگونه که منازل و 
جایگاههای ماه مشخص است و کسی که 


گفته واژه‌ی موه از أشأزت و به معنای 

مقداری از آن را باقی گذاشتم است. گویا هر 

سوره را قطعه‌ای از تمام قرآن فرض نموده است. 

و آیه‌ی شریفه: «شُور؟ أنلَاها* [نور /۱] 
حکمتها را د 

اینیجا نازل کردیم و گفته شده است: آشازث 


سرشیدنی را در لیوان 


نی مقداری از احکام و 


فى القدح: مغدا 
باقی گذاشتم 
شاعر می‌گوید: لا بالحضور ولا فیها بسار. 
و روایت شده که «سواره مأخوذ از اسوروو 


به معنای خشم و غضب است 


سوط: 

الشوط: شللاق. پوست تافته شده که برای 
زدن استفاده می‌شود واصل سوطعبارت 
۸ آميخت, 9 گره زدن بعضی از جیزها 
به عبر ذیگو: 

گفته می‌شود: شطنة و سوطتة: آن را باهم 
آميختم. پس شلاق را از این جهت سوط 
گویند که رشته‌های مختلف به هم تابیده 
شده است و آیه‌ی شریفه: افص عَلیهم رب 


شوط عذّاب؛ [فیر /۱۳] که تشبیهی به علذاب 


کردن و شکنجه در دنیا با شلاق می‌باشد. 
و هش سیم رش ت: اشاره به انواع 
عذابهاست که باهم درآميخته شده و بر 
انسان جهئمی تحمیل می‌شود که در آیه‌ی 
شریفه: اا وعغمَاقا» [با ,0] به آن اشاره 
شده است؛ 
ساعة: 

التساغة: جز ن از زمان و از آن تعبیر به 
قیامت نیز شده است. فسرمود: «افترینت 
آلتاعة [قمر /۱] یلك عن آلساعة» 
[اعسراف /۱۸۷] اوعسنده عستلم ألساعة» 
[زخرف /۸۵] که 
به حسابهاست. 


تشبیهی به سرعت رسیدگی 


انکر که فر مود اوو شرع 
یی[ ار ج 

که در آیه‌ی شریفه: اهوم یلها لم 
إل ع 3 EAE‏ ضحاها» [نازعات /۳۶] لم 
۳-9 ّ ی هار [احقاف /۳۵] سر 
2 تقوم أَلسَاعة یسم م آلشجرِمُون ما توا یر 
سَاعَة» [روم /۵۵] 


ن فرموده که در آیه‌ی 
اّلی منظور قيامت و در آیه‌ی دوّم: مقداری 
از وقت و زمان مقصود می‌باشد. 

يا این‌که گفته شده است: ساعاتی که به 
معنای قیامت است. سه قسمت. است: اوّل: 
التاعة الکنوی,که عبارت است از برانگیخته 
شسدن مخلوقات برای حسابرسی به 
اعمالشان و این همان ساعتی است که در 
روایت به آن اشاره شده که فرمود: لا نوم 


الشاغة حتی یط المْحثن واكَفخش و حش 
عبد الدرهم والدیتا(٩‏ 


و امور دیگری شبیه 
این و نیز در روایت امور دیگری ذکر شده که 
در زمان حضرتش اتفاق نیفتاده و هنوز هم 
در دنیا حادث نگردیده است 

دوّم:الساعة الوسطی: که عبارت است از 
رون جردم یک قرف مانند این‌که رسول 
خدا یا ون 


«ِنْ یل ع غ سنا ا و ت تي يم 
المَاع(۲٩‏ و کته له عبداللّه بین تشز 


این را دید و فرمود: 


آخرین فرد از صحابه بود که از دنیا رفت. 
سوم: الساعة الضغری: که عبارت است از 
مردن هی قود او اتان یس قیأمت, هیر گس 


عبارت است از مردن او که در ایه‌ی شریفه: 


مد خی الزن قاي بق اح ا 


» [انعام /۳۱] به آن اشاره 
شده است و واضح است که این حسرت و 
امت ادر لظ مرگ پر الان برای 
می‌شود. همانگونه که در آیه‌ی: «وأنفقّوا من 
ما رَفتاکم من يل آن ياي دک وت 
يفول .....» [منافقون /۱۰] بیان فرموده است. 

و به همین معناست آیمی: دگل اراک ان 
اک عَذابْ أله أ که أَلسَاعة» [انعام ۲۰۱] 
و روایت شده که چون باد شدیدی وزیدن 
می‌گرفت رسول خ دالا رنگ صورت 
مبارکش متغییر شده و می‌فرمود: «نخوفت 


(r) 
الساعة»‎ 


و فرمود: با فد طرفی ولا آغضها اتا و أظن أن 
السشاغة قد فانت» یعنی چشمانم را برهم 


می‌کنم هر لحظه مرگم را می رسد 

عاسله ساه عد: به طور ساعتی با او معامله 
کردم. 

مانند این که گفته می‌شود: سعاومة و مشاهرة 
معامله‌ی لاهو ماميانة: 


اال NEH Fo‏ 
۲ مستد احمد ۳ ۲۷۰۱ 
۳ مئل احمد: ۶ ۶۶۲ 


جال ای مسا زده اه شون اة 
لکم رَبّى» [يوسف /4۸] و «فسَوف تعلمُون) 
[انعام /۱۳۵] تنبیهی است بر این‌که آنچه را 


دز ای شا اگرجه الان دسترسی به آن 


است ولی برای اینده قابل تحقق و 


اذا الیل اشتاف أخلاق الطرّق 
ا تسبمازی شو که .داز آن مرض: 


مُشرف به مرگ می‌شود و وجه تسمیه‌ی ال 


بر : کشاندن یا راندن شعر. 


گفته می‌شود: سه فاساق؛ آن را راندم: پر 
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سقت السقر السی المراة: مسهریه‌ی زن را 
پرداختم. 

از این جهت که در گذشته مهریه‌ی زن راء 
شتر قرار می‌دادند و آیه‌ی شریفه: ای رَبك 
یومنذ آلستساق [قیامة/۳۰] مانند این‌که 
فرمود: وان ای ری آلشتهی» [نجم /۴۲] و 
ساق وشهید» [ق/۲۱] یعنی فرشته‌ای در 
قیامت انسان را برای حساب به صحرای 
محشر کشیده و فرشته‌ای دیگر بر اعمالش 
گواهی می‌دهد. و گفته شده است: معنای 
آیهنی شریفه مانند آیه‌ی: «کاتما ساون إلى 
الْمَوْتٍ» [انفال /۶] می‌باشد و «وَالْعَقّت آلشاق 
بالساق» [قيامة /۲۹] گفته شده است: مقصود 
به هم خوردن ساقها در هنگام خروج روح از 
بدن می‌باشد و گفته شده است: منظور به 

بستن آنها در هنگام پیچیدن بدن در کفن 

می‌باشد و گفته شده است: منظور این است 
که بعد از این‌که انسان از دنیا رفت دیگر پاها 
توانایی حمل انسان را ندارند آنگونه که در 
دنیا تمام سنگینی بدن را تحمّل می‌کردند. 

و گفته شده است: مقصود رسیدن 
می ها پشبت: مهم ی اشا 

مانند: «يَوْمٌ یِکشَفٌ عَن ساق » [قلم /۴۲] و 
این‌که گفته می‌شود: کشفت الحرب عن ساقها: 
جنگ سختی در گرفت. و بعضی در مورد 
آیه‌ی شریفه یوم کف عن ساق؛ 
[قلم /۴۲] گفته‌اند که این آیه اشاره به ي 
هاست و یکی از معانی آن عبارت است از 


مردن بچه شتر در شکم مادرش به گونه‌ای 
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که کسی دستش را در رحم حیوان داحل و 


پای بچّه شتر را گرفته و مرده‌ی آن را خارج 
می‌کند. وتف عَن الساق‌به این معناست که 
براینهر اهر دقبوزار به کار رافته است, 

و آیبه‌ی شریفه: «فاستوی علی شوقه؛ 
[فتح/۲۹] گفته شده است: شوق در اینجا 
جمع «ساق» می‌باشد مثل: تابّة ولوب و فارة و 
قوو.و بر همین اساس است آیه‌ی: «فْطفق 
مَشحا الشوق الق (ص 1۳۳۱ 

جل سوق إمرأة ضوقاء: مرد و زنی که 
ساقهای بلند دارند. 

شوق: بازار. فرمود: واوا ما ها سول 
اكل آلطَعَاحوَيَمشِي في آلشواق» [نرتن/1۷ 

نویق: آرد نرم جو و گندم. از این جهت که 
نیاز به جویدن ندارد و به راحتی در حلق فرو 
می‌رود. 
سول: 

الشوّل: حاجت و نیازی که نفس بر آن 
تمریگ شوک فردی 131 رتیت ِِ 

یاموسَی» [طه /۳۶] و این همان مطلیی است 
که موسی آن را درخواست کرده بود که 
«رَبْ آشرَحٌ لي صَدري» [طه /۵] 

تنویل: :زیبا جلوه دادن کاری که 
به آن دارد و صورت زشت آن عمل را نیکو 
جلوه دادن است. 

شوه بل وله لک تشگ افر 
[یوسف /۱۸] «أَلشَيْطًان سول هم؛ [سحمد /۲۵] 
بعضی از اهل ادب گفته‌اند: انث هدیل زشول 


که نفس ميل 


اه بو ماع و قاچ مفو دات راق 


ن تفاوت که و 


شؤل در مورد طلب ان استعمال می‌شود و 


قے مود 


ذوب شدن مس اتفاق می‌افتد. الیل در اصل 
مصدر است و اسم برای ا است: كه انه 
سوی تو جاری و روان شده اما بارانش نزد 
شما نباریده است. 

بای تعالی فرمو و «قاستیل الیل ربدا 
رابيا [رعد /۱۷] فارسا علیهم سل آْعرم؛ 


اا۶ جا نمم از شسمشیر بسا 


وسیله‌ی آهنی که داخل دسته یا در غلاف 
می‌باشد. 


یز چانشین ال 


عهده‌ی دست است که بالك یاسخگو باشد 


و زبان نیز عهده دار پاسح این مطلب از 


و E‏ 
طرق دست است که ابه خوبی ان را 


جواب داده و یا سائل را رد می‌کند اگر گفته 


او یرنه ممکرد اشک که مه الم کرد 
داش کت تمرفت بشید کی جال شیم 
یداو از تند انی :دو مر ارف متعلد مسئوال 


کرده است ماتند: «وذ قال آنه یاعیشی ین 


گفته ده 


مریم [مائده ۶ در جواب 


برای تحصیل شتانخت است بر دو گنتونه 


است: گاهی برای استعلام و جویا شدل از 


مي‌باشد. مانند ایه‌ی شریفه :واد ۳ آ رده 
لتم [تکسویر ۸] که برای هعرفی کزدن 


فردی است که مسئولیّت این عمل زشت ر 


گاهی به مفعول دوم متعلای می‌شو د و گاهی 


نی بسواسطه‌یی خرف جر متغدی متی‌گردد 
مانند سأْلةعدا و ناه عن کذا و بکذا و متعدی 
شدن آن به حرف «عن»بیشتر می‌باشد. مانند 
نون عن آلوح؛ آسسراء/۸۵] 
مسا وت عن ي آلقزتین» (کمت:0۳] 
شالوك عَن آلتنقال» [نفاد/1] و «ولذ) سل 


ps REALS 
|۲١ سائل بعَذاب واه [ممارج‎ 
و اگر سئوال برای طلب مال باشد یا بنفسه‎ 
و یابسه واسطه‌ی حرف امنا متعای‎ 
می‌شود. مانند: «وَإذا سال وه مَتاعاً‎ 
]۵۲/ االو مسن وَرَاءِ حجاب؛ [احزاب‎ 
واوا شا ا شارا ما آنتثواه‎ 
ی کک بو آل سن ف‎ 
[نساء ۳۲7] و به فقیری که درخواست کمک‎ 
ثل گفته می‌شود. مانند: رما‎ 
و «للسائل‎ ۰ 


می‌نماید. سا 
آلتائل فلا تنه [ضحی 
والْحخروم» [ذاریات .]٩/‏ 
سام: 

السَومْ: در اصل به معنای حرکت در طلب 
جیزی می‌باشد که لفظی است برای معنایی 
مرگب از تلاش و ظلب کرذن و جاری 
مجرای «ذهاب»در جمله‌ی سامت الإبل 


می‌باشد یعنی شتر برای چریدن ر 
اج 


و هی شائمة و نیز از واژه جاری مجرای 


معنای جستجو کردن در جمله «شفتکذا» 


می‌آید. خداوند فرمود: ات را 


RSG ۳۹۸۱‏ ها ره ادف SAE GR‏ تاه هروه داد 


آْذاب؛ [ابراهیم /۶] و از همین باب گفته 
شده است: 

سيْم فلان الخنف فهو سام الخنف: فلانی خوار 
و ذلیل شد و از همین باب است: الوم که در 
معاملات و خرید و فروش به کار می‌رود. 
لذا گفته شده است «صاحب اللعة اخق بالسوم 
صاحب کالا برای رید و فروش آن 
سزاوارتر است و گفته می‌شود: نمت الابل فی 
الغزعی و آسفتها و سوّنتها: شتر را در چراگاه رها 
کردم تا بچرد. 

دای تال ر ون سل فد 
يکونا [نحل بدا 

سیماء و سیمیاء: علامت. شاعر گوید: 

له سیمیاء ی على التصر 

خهارندمیفرایده ماش تي بووین 
[فتح /۲۹]. 

قد سونته: بر او علامت نهادم و خداوند در 
مورد ملانکه می‌فرماید: «مُسَوَمینَ؛ [آل 
عمران/۱۲۵] یعنی علامت گذاری شده اما 
امسوّمین» که قرائت بعضی اینگونه بوده. به 
این معناست که این فرشتگان یا اسبهایشان 
و باق ماده يشان رااعسلامتهایی 
می‌گذاشتند. و روایت شده است که رسول 
خداصیز فرمود: توّمُوا فان الملانكة قد تسوّمت 
علامت بگذارید که فرشتگان نیز بر خود 
علامت نهاده‌اند. 
ساأم: 


اساما؛ خستگی و دلتنگی از ظولانی شدن 


ماو دوس مهو کا مقر دات راپ 


چیزی» خواه به سبب کار پا تأثیر امری بر 
جیزی باشد. خداوند در مورد بندگان 
هب الهش ی قر ابد رش 9 وت ره 
[فصلت /۳۸] و رلاً کشا الإنشان من دعا 
[ا۳ [فصلت /۴۹] و شاعر می‌گوید: 
سمت تکالیف الجباة و من عش 

شمانین حول لا آبا لك ینام 


سب 


طوز سبناء: کوه معروفی است. خداوند 
مے‌فرماید؛ «تخرج من طورش 
[مزمنون /۲۰] و به فتح سین و کسر آن فرائت 
وا در طخ رای نات 
نمی‌باشد چون‌که در کلام عرب وزن فطلا 
فقط مضاعف می‌آید مثل قلقال و زلر ال و در 
واژه‌ی سسیاصحیح است, که الق در ان 
مانند الفا در «علباء» و «ج‌یاه باشد و يا 
این که برای الحاق باشد مانند واژه‌ی 
«سزداح» که الف در آن برای الحاق است و 
نیز گفته شنده است: در آی‌ی شسریقه «وطور 
یه لین ا جرف سین از روت سی 


اسیت: 


متاو تدان التوب: این لباس برابر با لباس دیگږ 
است. و هذا الدزهم مساو لدلات الدرهم: اين دز 
ع 


هم مساوی با درهم دیگر است و چه بسا 


این برایری در کشت لاظط می‌شود مان 


هدا السواد ساه لدلات ارافان رنگ ماه 
مساوی با آن زنگ سیاه دیگر می‌ناشند. اکر 
چه یقت زین ر کی افا مو کیک ان 
چه .حسفا این حوخنوعبه ایو مق 

و گاهی موافع به اعتبار برابری موجود بیر 
دو شیء واژه‌ی «عدل» در آن به کار می‌رود. 


شاعر می گوید: 


همانند هستند و حداوند می‌فرماید: 


تون عند هه [تویه ,19 


مانند: «دو مرو فاستوی» [نجم /۶] و «فاذا 
آمفروت ا شترا ار 
ظْهُورٍده [زخرف ۱۳۱] «فاشتوی على شوقه؛ 
[فستح /۲۹] استوی فان خلی عتالنه: به فرد 
عادلانه‌اش دست یافت. 

استوی ار هاا کاز آن مرد راست و ميزان 
هنك 

و هر گاه این واژه به «علی» متعدی شود 
اک معنای استیلاء و احاطه دارد. مانند 
یه‌ی شریفه: رن علی اش آشتویی؛ 


[طه :۵] و گفته شده: به این معناست که: هر 
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اراده‌ی الهی و مساوی بودن نزد پروردگار 
ین که فرمود: سس 
آستوی الى رما قسواه» [بقره ,۲۹] و گفته 


شده: به این معناست که همه‌ی اشیاء در 


امحقراو باقن الست ماد آي 


نسبت به سوی پروردگار یکسان می‌باشند 
پس هیچ چیزی نردیک‌تر از چیز دیگر به 
پروردگار نیست. چه این‌که خداوند تعالی 
مانند احسام نیست که در مکانی دون مکانی 
استقرار یابد. اما اکر »اسنوی»با حرف «الی: 
متعذی گردد اقتضای معنای انتهاء دارد که 
این پایان یافتن یا بالات است و یا به تدبیر 
اقا آیه شریفه‌ی: امه سیر الى الشمام هن 
ذخان [نصلت /۱۱] به معنای دوم می‌باشد. 
سویة انی مساوی قرار دادن چیزی که این 
برابری در رفعت و یا پستی آن شیء خواهد 
بود و آیهی شریفه «ألذِي خْلقَك فسَرا» 
م معناست که خداوند خحلقت 

حکمت قرار داد و آبه‌ی 


[انفطار /۷] به این 
تو زابر اساس 
«وَتَفس EE‏ ! [شمس /۷] اشاره به 
قوه‌هایی است که باعث تقویت نفس 
می‌شود و عمل انسان به آن نیرو تسسبت. داده 
می‌شود و در جای دیگر اشتازه شده است 
همانگونه که جایز است قعل به فاعل نسبت 
داذه شود نیز رواست که جه الت و سایر 
یزهایی که فعل به آن نیازمند است 
منسوب گردد. مانند. سیف قاطع: 

و این وجه بهتر است از قول کسی که قائل 
است که متطور ال مسا ذراآبه‌ی سريف 


نفس ومَا سَوّاها» [شمس /۷] خداوند تعالی 


است چه این‌که به وسیله‌ی«ما» نمی توان از 


خداوند تعبیر نمود. چون که «ما» برای جنس 


امّا در آیه‌ی: «سَجُح آَم رَبك الاغلی *# 
آلُّي لنْ قموی» آعلی 1-۱ این فعل به 
خدا نسبت داده شده است و همچنین است 
آیه‌ی فا سوب وَنمُخْتُ افيه من رُوحي؛ 
[حجر/۷۹] و رقع سنکها فنواها 
[نسازعات /۲۸] که تسویه‌ی آسسمانها 
دربرگیرنده و شامل بناء آنها می‌گردد و 
زینت دادن آنها در آیه‌ی ۳1 ریا لاء 
آلدّنيا بزيتة آلکاکب» [صافات /۶] ذکر شده 


در مورد چیزی گفته می‌شود که از خیت 
مقدار و کیفیّت از افراط و تفریط مصون 
است. خداوند می‌فرماید: ثلاث لال سوبا 
مریم ۱۰1] و امن حاب آلصراط أَلسَرِيّ 
[طه /۱۳۵] رجُل سوی: در خلق و خو و خلقتش 
از افراط و تفریط وارسته است و در مورد 
آیسه‌ی شسریفه: «علی آن تسوي بستاله؛ 
[قیامت /۴] گفته شده است: دستان انان را 
در قیامت همانند کف پای شتر بدود 
انگشت قرار می‌دهیم و نیز گفته شده: 
انگشتان او را بت ار 


باشد. به دلیل 


قدرت انجام کاری نداشته 


اختلاف اندازه و شکل آنها طاهر می‌گردد 
چون همکار ء | ور گرفتن اشیاء به 


ری ا 


زد است که خلقتش ابسگونه ئا اماق 


یکسان نمود: مثل این‌که فر مود الو تسو 


بهم لاض [ساء۲۲۱] و این 
دارد به آنچه که حداوند از قول کار بیال 
فرموده که: وقول الکافه اي كنت رابا 
[نبا ۴۰۱]. مکان شوى و سواء وسط. و گفته 
می‌شود: سواء و سوی و شوی یسعنی هر در 
طرفش باهم مساویند و این واژه په عنوان 


3 آلگبیل؛ إت‎ e E 
«قابذٌ الهم عا سَوَاءِا [انفال /۵۸] يعني‎ 


شرا ۳ ۶] سوا علیهم أَحتعت لهم 
[منافقون /۶] و توًا لین أجَرْعنًا أ صَبرنًا 


[حج :۲۵] و چه بسا واژه‌های سوت ,وسوا به 
مسععناین بر استعمال می‌شوند. شساعر 
می‌گو بد: 

فلم بق منها سوی هامد 

و دیگری جنین گفته است: وما شصدت سی 


و سرخ 


ده به جای تو فرد دیگری نزد 


کفته می‌سود: ماد و سب و زید و عمرو 


مردم مساوی. ساهاة: د 
شیاه رشن و بوا لستعمال می شود کته 
ی شود ھی السون؛ بساوی این لباس از 
حیت ارزش به این مقدار برابری می‌کند و 
اصل ان از اواد می ادر گرفته شده است. 
خحداوند می‌فرماید: «حتّی اذا شاوی بَیْن 
سین کیت ع] 


هر چیزی از امور دنیوق و اخروی و 
احوالات روحی پا جسمی و یا خارجی 
مانند از بین رفتن مال و مفام و پا از دست 


و ایه‌ی شریفه: «بْیْضاء من غیّر شوءا 


[طه۲۲۱]یسه این مغناست که درخششی 


بیرون خواهد آمد که هیچ آفتی دو ال باش 
که به بیماری برّص تفسیر شده است که 
یکی از آفتهایی است که در دست ایجاد 
می‌شود. فرمود: «ٌٍ آلخزي لیم وآلشوء 
علی آلکافرین؛ [نحل /۲۷] و از هر زشتی به 
سوای. تعبیر می‌شود که در مقابل آن واژه‌ی 
جیه اة است: خدازند. می فوماید: رة 
کان غاقبا الذي وا آلشوءی» [روم۱۰] 
هانگ فد که رنود سیخ الوا :ان 
[یونس /۲۶]. سینه: عمل نایسند که در مقابل 
آن حنة قرار دارد. 

فرمود: بی مَنْ کب سَیَِة آیقره /۸۱] و 
الم تنتفجلون ب بالسَیت» [نمل /۴۶]. 

«یذهین لات [شوه۳۱۳۶] رما أصَایكٌ 

2 عمج ینف رما اب من س فين 

تَسك» [نساء /۷۹] سم سات ما عملوا» 
[نحل /۳۴] دقع بالّي هي أ ال 
[سژمتون 4۶1] و رسول خحدا ع فرمود: , 
نس آثبع التنة الحسنة تمحها» ای انس تج 
مرتکب شدی آن را پا عمل صالح و نیکو 
خو تنب 

حده ةبر دو قسم است: اوّل: به اعتبار 
عقل و شرع مانند اینکه در قران فة اسست 
که: من جاء بالحَستة له عَشر آفالها وَمَن 
جاء باس فلا یِجْرّی 3 مثْلهّا ؛ [انعام /۶۰] 

دوّم: حه و سب به اعتبار طبع انسانها که 
تست« بارت افك از آتعه طبیضت. السان 
آن را می‌پسندد و سيئة آنچه مخالف 


رة انستانیی انشت» ماف ماد این که 


فرمود: اذا جاتهم أَلْحَسَنَة قالوا لا هذه وان 


دوه اه 
تصبهم سیله 


یت يروا بمُوسّی وَمَنْ مَعَه؛ 
اعسراف /۱۳۱] و اة تاکان  [‏ 
حتنَة» [اعراف /۹۵] و 1 ألْخزيِ لیم 
وال و عنلین آلکافرین؛ [نحل /۲۷] گفته 
می شود: ساءتی تلا و سوسی: به من بدی کرد. 
أسات الى ټان: به فلانی بد کردی. فرمود: 
پر وجُوه لَذِین كَفَرُدا» [سلک /۷] و 
وا وجوهکم» [اسراء /۷] امن يَعْمَل 
ود جر بها [نساء /۱۲۴۲] ب 
نیز آیه‌ی شریفه: رين لهم شوه آشتالهم: 
[توبه ۳۷] به همین معناست. «عَلیهم دار 
لسو [فتح /۶] یعنی کارهایی که نھایتاً آنها 
را غمگین خواهد نمود و نیز وسات 


بعش کار و 


مصیراء [نساء .]٩۷/‏ 

و «شاءث مت [فرقان/۶۶] به همين 
مععناست. اما آیبه‌ی شریفه: فا کول 

بسَاحتهم‌قساء رت مر ین؛ [صافات /1۷۷] 
و «سَاء ما يلون [مائده ۶۶۱] و «ساء غلاا 
[اعراف /۱۷۷] که ,س|:, در اینجا به معنای 
کا می‌باشد و فرمود: بیط یک 
ار ول تم بسالسُوء؛ [سمتحنه /۲] و 
سيت وجوه لین نوا [ملک/۲۷] و علّت 
این‌که این اهر به‌صورت نسبت داده شده 
این است که آثار شادی وغم درصورت 
انسان جلوه گر می‌شود. 

و فرمود: «يسيء بهم وضَاق بهم Ee‏ 
[مود/۷۷] چیزی که مایه‌ی غم و اندوهشان 


می شد به ایشان رسید. 


کات عقرذات وا 

و فرمود: «شوع آلحشاب" [رعد ۲۱۱] ارلهم 
وه آلدّار» [رعد :۲۵] و از عورت تعبیر به 
ا خساده اسست هتمالگورته که خداوند 
می‌فرماید: َيف بُواري وء آخیه ۱ 
[مانده /۳۱] اقا واري سَوَءة آخي: + [مانده ۳۱۱] 
«يّاري سوءاتکم» [اعراف ۲۶] «بدت هما 
سَوءائهُمَا» [عراف ۱ ۲۲] الب لَهْتَا ما وري 
عنهْمَا من سَوْءاتهما» اعراف ۲۰۰], 


باب لسن 


در حقبقت به معنای 

همانندی از جهت کیفیت است مانند رنگ و 
طعم و عدالت و ظلم 

بدلیل شباهت فراوان بین دو چیز: آن 

دو قابل تمایز از یکدیگر نباشند. خواه این 

شباهت عیی باشد یا معنوی. خداوند 

می فرماید: واوا به متشابها» [بقره/۲۵] 

یعنی بعضی از آنها از حیث رنگ شباهت به 


بعضی دیگر دارد نه از حیث طعم و حقیفت 


و گفته شده است به معنای همانندی در 


کمال و خوبی هاست و ایه‌ی شریفه: 


بها [انعام /۹9] قرائنت شده 


و تو آیه‌ی «متتابهاه [انعام / ۱۴۱] که معنای 


و خدای تعالی می‌فرماید: ان لبق تشاب 
عََینّ. [بسفره ۷۰۰] که به لفظ ماضی آمده و 
ملگر قرار داده شده است. بای به معنای 
است که بنابر ادغام امده یعنی این 

اهر بر ما مشتبه شده است. 
ر یی کاو رھ 5 
یعنی دلهایشان در گمراهی و جهالت باهم 
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همانند است و فرمود: ات مات هر أ 


آلکتاب خر مُتَشابهات» [آل عمران /۷] 
متشانه در فرآن عبارت است از آیاتی که از 


جهت شباهت مفهزم آن به آینات دیگر 
تيرش مشکل است که این شباهت یا از 
جهت لفظ و یا از حیث معنا می‌باشد. 

فقهاء قانلند که متشابه عبارت است از 
چیزی که ظاهرش از حقیقت و مراد واقعیش 
خبر نمی‌دهد و حقیقت این است که آیات 
قرآنی در هنگام مقایسه با بعضی دیگر بر 
سه گنونه‌اند: آیات محکم علی الاطلاق 
آیبات متشابة علی الاطلاق آیاتی که از 
جهتی متشابه و از جهت دیگر جزء 
محکمات می‌باشند. 

بنابراین فى الجمله متشابه بر سه قسم 
است: الف: متشابه از خیث لفظ. ب متشابه 
از جهت معنی فقط. ج: متشابه از حیث لفظ 
و معنا 

الف: و نیز متشابه از جهت لفظ بر دو قسم 
است: اوّل: آنچه که به الفاظ مفرد بسر 
می‌گردد که این تشابه یا به جهت غریب بودن 
لفظ است مانند ار ۽ ن ویر و يابه جهت 
مشارکت در لفظ می‌باشد مانند رر و عر 
دوّم: آنچه که به کلام مرگب بر می‌گردد که 
خود پر سه گوله است: 

۱-قسمی از باب کوتاهی کلام است. 
مانند: «وان خم أك تفیطوا في آلیتاتی 
َانکرا ما طَابَ کم من آلْسَاء» [ساء ۳ 
۲-قسمی از باب بسط کلام می‌باشد. 


A DASTAN رد اوه هر‎ iL SEA ۳۴ 


مانند: لیس کله شیء؛ [شوری /۱۱] چه 
آین‌که ار گفته شود: لب مشه ی برای 
شنونده واضح‌تر خواهد بود. 

۳-و قسمی دیگر به خاطر نظم کلام 
می‌باشد. سانند آیه‌ی شریفه: «سوّل علن 
عَبده آلکتاب ولم یَجقل له عوجاه فا 
نی میرگ یرایمه 

الکتاب قیما و لیم بخعل لذ عوجاء و آیه‌ی «ولولاً 
رجال مُْمنُونَ وَتساء مُوْمتات لم تَلموهم أن 
عار ی 


نب آما مها از يك معتا: سانند اوماق 
خداوند تعالی و روز قيامت می‌باشد. که این 
ارقف را فا فنتایل تین شم باد 

چونکه این اوصاف غير محسوس است لذا 
هیچ تصویری از آنها در درون ماحاصل 
نمی‌گردد تا بتوانیم آن را تصور نمائیم. 

ج: متشابه از جهت لفظ و معنا بر پنج گونه 
است: 

اوّل: متشابه از جهت کمیّت مانند عموم و 
خصوص ۳۹-3 هش رکین» [توبه /۵] 

دوّم: متشابه از جهت کیفیّت مانند وجوب 
و ندب 

انوا ما طاب کم من آلَْاء» [ناء /۳] 

سوّم: متشابه از حیث زمان مثل ناسخ و 
منسوخ ۳ نله حى تقاته» [آل عمران /۱۰۲] 

چهارم: از نظر مکان و اموری که در آن 
تماق افتاده است مانند: «ریس آلب بان نوا 
الوت من هر هاه [بقره /۱۸۹] و ما 


آسسی؛ زیادة فى آلکفره [سوبه /۳] 


= و از تمام اسحه 
توا ۳ 
ذکر شده مشخض می‌شود که انچه که 


مفسرین در تفسیر متشابه بیان سمو ده‌اند از 
۱ 


انش جب نقتیم جارح نمی باشد. سانند کول 


کسی که گفته است متشابه الم [بقرء :۱] 


می‌گوید: محکم عبارت است از 


کیا ان او تیم ات اما ماه ان 
یل 2 


است که در مورد تأوبا ان اختبلاف وجود 


ابیطالب اج فرمود: «اللهم فقهه فى الدین و علمه 


دين نما و به وی 


گ دیده است. 


پسن حال که این مساله را دانستی. معلوم 


گردد که وقف بر آیه‌ی «وَمَا بقلم تأویله 


1 شا [آل ران /۷] و نیزوصل آن به 
حون في آلیلم: [آد مرن ۷] جایز 
دو جمله 


است و این‌که برای هر کدام از این 


وجهی خاص وجود دارد براساس آنچه که 


۳ 


در تفصیا گذشته بیان گردید. 


ابا [زمر ۲۳] احکام‌و حکمتهاو نظمی 
ابیت کہ بی از اھا با بعضی دیگر 
شباهت دارد. 


و «وّلکن شه 


e‏ [نساء/۱۵۷] یعنی کسی 


بود بر دشمنان 


مشتبه شد و گمان کردند که اق عیسی 


می‌باشد. 


هلر as‏ ام E‏ مر موه وک و۵ ۳۶ 


شستاتا و جاءوا استانا: سعنی بدون نظم و 
هماهنگی وارد شدند. 

خداوند می‌فرماید: «یَوَمَئذٌ ی الان 
ات [زلزله /۶] و «من بات شتی» [طه /۵۳] 
بعنی انواع گیاهان متعدد. 

«وقوهم شنی؛ [حثر /۱۴] یعنی دلهمایشان 
به حلاف کسانی است که در آیه‌ی شریفه 
«وَلْكنٌ الف بَيْنَهُم) [انفال /۶۳] توصیف 
شبده‌اند. 

و ننان اسم فعل است مانند وشغان. گفته 
می‌شود شتان ما ها و شان سا بیلهما: بين آن دو 
احتلاف شدید و جدایی افتاد. 
شتا: 

حدای عزّوجل می‌فرماید: «رخلة لاء 
وآلصّیفِ» [قریش /۲] گفته می‌شود: شتاو آشتی 
زمستان کرد و صاف و اصاف تابستان را سپری 


کرد. مثتی و مثتاةبرای زمان. 


مکان و مصدر 
به کار می‌روند. 

شاعر می‌گوید: 

نحن فى المَشناه ندع الجَفلی. 
شجر: 

ارنجر: درخت. از گیاهان است و به گیاهی 
گفته می‌شود که دارای ساقه باشد. گفته 
می‌شود: شج رةو جر مانند ثمرة و ثمر. 

خحدای تعالی می‌فرماید: اد یْبايعونك 
جت آلشَجرة آنتح و «آنثم آنقائم 
7 شچرتها [واتعه /۷۲] «وأله للجم ۳ ۰ جرا 

ی و َه 

[لرحمن /۶] «لاکلون من شجر من زقوم؛ 


[واقعه /۵1] شَجَرَة آلرقّوم» [دخان /۴۳] 

ۋاڊشجیز:سرزمین پر و هنذا الوادی 
آشجر من ذلاث: این سرزمین درختانش بیشتٹر 
است. 

ووچ تب و درگیری. 
خدای تعالی می‌فرماید: «حتی یم فیما 
شُجر بَیتَهم» [نساء /۶۵] شجرنی عنام را از 
کار بام جادله منصرف نمود. از رسول 


آن 


خداصیز روایت شده که: ۰فان استجزوا فاسلطان 
وَل مین لاولین ته“ 

شجار: چوب هودج. مشحر: چیزی که لباس 
راد بر آن پهن می‌کنند. سجره بالرمح:با نیزه با او 
ضربه زد و نیزه را در بدن او رها کرد. 

النحبخل همراه با حرص. اين مطلب 
زمانی است که این عمل عادت انسان شده 
است. خدای تعالی می‌فرماید: خضرت 
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الانفش شم ) [نساء 4 اومن یوق شح 
نشیه» [حشر ]٩/‏ گفته می‌شود: «جل نحح 
مسرد تخل فوم م سردم بل رو 
«أشِحةٌ ل لْخیر» [احزاب /۱۹] ,اة ك 
یک [احزاب /۱۹] 


دای تعالی می‌فرماید: «حَرَمتًا ع عله 
شحومَهُما ‏ ما مت ظَهُورْهما» [نام/۱۲۶] 


شحمه الادد: ترمه‌ی گوش که گوشواره به ار 
اویخته می‌شود و از باب تصور ان به 


شحناء:کینه و دشمنی که سر 


راسر وجود انسان 
را گرفته تاش گفته می‌شود: ن 


دشسمن نسرسخت. اشسجن لل 
ل ر 


آماده‌ی 


خداوند عزوجل می‌فرماید: سس تشخصض 
فيه السار [ابراهیم /۲۲] «قاخصة اناد 
زیخ وراه انیاء :40 بیعنی از تبرس و 
وحشت. یلکهایشانبه هم نمی‌شورد. 


۱۶۶/۶ نت اسعییلن.‎ =١ 


ت ۳ محکم. گفته می‌شود: سددت 
لشسی ٣‏ ال را مجم ۳ ه زدم. خداوند 
ت ا «وشدهنا ا ا 


مود ES‏ اَذ مهم فُوّة» [ناطر /۴۴] 
اقلق شدید وی [نجم افا یتعتی جیرفیل. 

و «عَلیهّا مَلانكة غلاظٌ شداذ» [سحریم /۶] 
اسهم مت ديد [خمر ]العا قى 
لْعَذاب آلشّدید» [ق /۲۶] ۱ 


سل ند و سا دبخیل خداوند می‌فرماید: 
واه لحب ۳ تسدید؛ E‏ پس 


به معنای مفعول باشد. 
گویا تنگ نظ و بخیل شده است. همانگونه 
که گفته می‌شود: تا دستانش بسته شده 
است و به همین معناست آیه‌ی شریفه 
اقات آلیهود ید أله مفلوله لت يديهم 
[مانده / ۶۴] 


نی ایز انست که هور اجا که 


و ایدی: حت اد بلع آشده بل [ بَعین 
سنه [احقاف /1۵] اشاره است به این که آنگاه 


که انسان به سن چهل سالگی برسد انحلاقی 


را که در این مذت کسب کرده در وجودش 
نهادینه می‌گردد و بعد از این دیگر نخواهد 
توانست آن را تغییر دهد. 

و جه زیبا سروده این شاعر که: 
إا مره وافی الأرْبَعينَ و لم ین 

له هون ها تهوی تاه ول بط 
فده و لاشتفش عليه الذي مضی 
و إن جر باب الخیاة هلر 

شد فلا و اشتد! در رفتن شتاب کرد و جایز 
است از این باب گرفته شده باشد که: تد 
خرامه للعدو کمربند خود را برای دویدن 
محکم بست. همانگونه که گفته می‌شود: 
الستی ااب لباس خود را جمع و آماده‌ی 
دویدن شد و نیز ممکن است از این باب 
باشد که گفته می‌شود: اشتدت الزیح‌نباد به 
تندی وزید. خداوند می‌فرماید: :ادت به 
ارح [ابراهیم /۱۸]. 

بر 

الشر؛چجیزی که همگان از آن بیزاری و 
دوری می‌جویند همانگونه که خير عبارت 
است از آنچه که همه به آن میل و رغبت 
دارند. 

خحدای تعالی می‌فرماید: دش گان 
[بوسف /۷۷] و ِن شر دراب عند أنه آلصُم» 
[انفال /۲۲] و بیان شر در مبحث خیر گذشت 
و انواع آن اشاره شد. 

وحل شر و وی آدم بد و شرور. 


قوم اسراراقوم بدکردار. 


۳۰۸ اه اقا ری بو یش هو کر یهد 


قد اسررنه: به او نسبت شر و بدی دادم. 

و گفته شده است: آشررث عدا: آن را آشکار 
نمودم. E‏ فیک شام ایو 
إذا قیل: ی الاس 


أقرٽ غب الأکّف الأصایغ 
که اگر در این شعر: جز این بیت نباشد این 
احتمال داده می‌شود که با اشاره به انگشتان 
دست. به آنها سبت شر و بدی داده شده 
است. 
ين فعل از باب آشررت و به این 
CRETE ER Ee‏ 
داده‌ای. 
شر: به ضم شین اختصاص به امور نایسند 
دارد. 
شراز النار: شعله‌های آتش و وجه تسمیه‌ی 
آن به این خاطر است که اعتقاد بر این بوده 
که این شعله‌ها مایه‌ی شر و بدی است و 
سطرناک صی‌باشد. تخداوند می قرماید: 
نري بشرر کالَضره [مرسلات /۳۲]. 
شرب: 
الثرب: نوشیدن هر مایعی. خواه آب با غیر 
آن باشد. 
خدای تعالی در توصیف اهل بهشت 
می‌فرماید: «وَسَقاهم 3 ره شراب طهور) 
[انسان /۲۱] و در توصیف حالات اهل عذاب 
می‌فرماید: «لَهْمْ شَرَابٌ من خمیم» [یونس /۲] 
ی 1 
سره شوبا و شربا خداوند می‌فرماید: فمن 


, اشربة می‌باشد. گفته می‌شود: 


تن اعت غر بج فشرنا ی 
[ستقره /۲۷۹] و «قشاربون رټ آلهيم؛ 
[واقف‌عه /۵۵] سرت بسهره وات صیب از 
آشامیدنی. 

خداوند می‌فرماید: هذه ناه لها شوت 
ولکه شرب یوم شغلوم: [شمراء ۱۵۵۰] و کل 


شرب مُحتضر؛ [تمر 10۸۱ 


خداوند می‌فرماید: «قد علم کل آناس 


مَشَرَبهم» [بقره .]۶٠/‏ 


این که این دو موضع. نوشندةی اب هستند. 

هذا لی در توصیف گو خور خر ای گوید: نجي 
هن 9 

و پروردگار می‌فرماید: «واشربوا فی قلوبهم 

لعجل» [یقره۳۸٩]‏ و گفته شده است ای بیان 


فأشرنتها الأفران حتی و قطتها 
بسفرح و قذ ألمي كَل جنين. 
گویا از شدت علاقمندی به گوساله. 
دلهایشان به آن بسته شده است و بعضی 
گفته‌اند: معنای آینه اسر 


است که مخت 


گوساله در دلهای ایشان جا گرفته است. به 


می‌خواستند شلات علاقه با دشمنی به 
جیزی را در قالب الفاظ بیان نمایند از واژه‌ی 
تراب به عنوان استعاره استفاده می‌کر دند. 
جه ایب که تأنیر آن .شراب ذر بدن بیشتر 
می‌باشد و بیان بلیغ و رساتر خواهد شد. و 
لذا شاعر می‌گوید: 
تغل خی لم ی شراب 
ولا خن ولم بلغ رور 
و اگر گفته شده: دوستی گوساله در اینجا 


مبالغه نیست به خاطر این است که در ذکر 
۰ 8 وا 3 
تمودان, «عخل» تنبه و اشاره‌ای است بر این که 
شدّت علاقه ایشان به ان حیوان به قدری 
زياد پود که صورت و نقش آن از دبهایشان 
محر نمی‌شد و ان را از یاد نمی‌بردند. 

و ضرب المثل است که: اشرشنی مالم آشرت 


ی: جیزی را بر عليه من اذغا کرد 


فراخی سینه بواسطه‌ی نور الهی و آرامشی 
بر آن از میی‌گرادد, 
حدای تعالی می‌فرماید: ورب آشزخ لي 
صذري: [ط /۲۵] و ألم تشخ لك صدرق» 


که از سوی پروردکار 


[شرح / ا[ «أقَمن شرح 1 صدره» [زسر/۲۲] 
شرح المشکل مى الکلام توضیح و تتبیین معانی 


غیر واضح آن کلام. 


شرد: 

شرد البعیز: شتر رمید. سرّدت فلا في البلاد: أو 
کاری کردم که 
دیگران جرأث ان جام کاری همانند او را 


را فراری دادم. شَرْذت به:با او 
ننمایند. مانند این‌که می‌گویی: 

تکلت به:او را عقوبتی کردم که مایه‌ی 
عبرت دیک گران شود. 

خداوند می‌فرماید: «فشرد : بهم من خْلنهم» 
[ن_فال /0۷] یعنی سرگذشت آنان را مایه‌ی 
عبرت کسانی قرار بده که بعد از ایشان با تو 
معارضه خواهند نمود. گفته شده است: فلان 
طر ید شر یداو رانده شده و فراری 
ره 

قدنف معت اند کی پراکننده. 

خداوند می‌فرمايد: ِن لاء مه 
یون [شعراء /۵۴] مانند این که گفته 
می‌شود: نوب شراذم‌لباس پاره پاره. 
شرط: 

ار :هر حکم معلومی که متعلّق به امری 
می‌باشد که با وقوع آن امر. حکمش نیز 
تحمّق می‌یابد و آن امر به منزله‌ی علامت 
برای آن حکم می‌باشد. 

شر نطة:روبان شرانطبجمع آن می‌باشد. 

فد اشترطث کذا:اینگونه با او شرط کردم و از 
همین باب است که به علامت «شزط» 
گفته‌اند. شرام ط التاغة:نشانه‌های قیامت. 
آشراطها؛ [ محمد /۱۸]. 
شرط:گفته شده است: پیشمرگان یا پلیس. 


فرمود: :قد جاء أ 


SS RIE AT SDT BA hê SERE REED «(f+ 


ا فا ا ا که نا 
علامت و نشانه‌ی حاصی. شناخته می‌شوند 
و گفته شده: وجه تسمیه‌ی آن این است که 
ایشان جان خود را بی ارزش می‌شمارند و 
جرم پست‌ترین می‌باشند. 
سراط ال(بلزشتران پست و بی ارزش. 

اشرط نتسه للیلکه:کاری کرد که جانش را در 

معرض نابودی قرار داد پا حرک 


که نتیجه‌ی آن هلاکت است. 


کتی انجام داد 


مشخص نمودم: 
شرع:مصدر است سپس اسم برای شیوه و 
طریفی ,اض وان داده شنذهة است. چن 
گفته می‌شود: سرع و شرع ونر بعاکه برای 
طریة ی الهی اکان کرک ی رد خداوند 
می‌فرماید: لکل جَعل مک عة ومنهاجا؛ 
ا 
که اشار ره به دو موضوع دارد: اؤل: شیوه‌ای 
که خداوند انسان را برای 
مصالح خود و بندگان 
را فرا بگیرد که 


آن منهج آفریده تا 
و آبادانی سرزمین‌ها 
در آیه‌ی شریفه: «وررَفغعتا 


هم وق عض درَجات لیخد بفضهم بغضاً 


شخریا» [زخرف /۳۲] بسه آن اشاره نموده 
است: 
دوّم: شرع به معنای دینی که خداوند برای 


انسان قرار داده تا آن را با اختیا انتخاب 


SS OE‏ 5و موب کتانت بش روا نیاق 


نماد و این‌که اير 3 


ن اوامر و تشریعیّات در 


ادیان مختلف با همدیگر فرق می‌کند و با 


خداوند می‌فرماید: شرع کم من آلاین شا 


وص به نوحا؛ [سوری ۱۳۱] که اشاره به 

اصورلی دارد که ادیان مختلف در ات ا 
ی 2 ال« 

مساویند و در آنها تسخ راه ندارد مانند 


معرفت به خداوند و غیرذلک از 


ایه و یه وشن کف باه ومَلانکته و که 


وله وَالیَوم آلاخر» [نساء,۱۳۶]بر آن 
دلالت ذارد. 
بعضی گفته‌اند که سر داز آن جهت 


شریعث نامیده شده که تشبیه به نهر اب 


ز این جهت که هرکس حقیقتا و 


پنابر آنچه حکماء گفته‌اند این است که: به 
گونه‌ای آب پوشیده‌ام که هرگز تشته نخواهنم 
شد و نیازی به نوشیدن دیگر ندارم. پس 
هرگاه خداوند را انگونه گنه سزاوار است. 
شناختی. بدون نوشیدن سیراب شده‌ای, 


و منظور | ز پاکیزه شده همان است که 


خداوند در ر آیه‌ی تطهیر تم رید 1 هب 
عنکه آلاخن آهل انیت نرگ تطهیراه 


[احزاب اا آن اشاره نھر ده است: 


آن را به حرکت درآورد. 
فی فت زا الاب آنها در این کار باهم 


برابرند. یعتی آن را بااهم آغاز می‌نمایند. 


سرعلت ی دحل زبد؛ پرای آغاز کار زید تو را 


شرغ: ممخصتو ص تارهای,موسیقی است: 


سس سروقا: خورشید طلوع کرد. 


و گفته شنده است: ۷ افعل ذلك ما در شارق: تا 


عورش لو این کار رااتجام 
و رسب وع ین 
نخواهم داد. تابید. 
خداوند می‌فر ماید : «بالعشی الا شراق؛ 
[ص ۱۸۱] یعنی زمان طلوع 


شرق و غرب می‌باشداناگر به سط تفه 
بیایند به معنای دو فصل زمستان و تابستان 
است و اگر به لفظ جمع ذکر شوند به اعتبار 
محل طلوع و غروب خورشید در هر روز يا 
در N‏ 

ی عزوجل می‌فر ماید: :رب آلعشر 
وألمغرب» [فمراء/۳۸] ی ارت آلتشرقنن 
ورت المَعربيْن» [الرحمن /۱۷] برب > آنتتّارق 


والمفارب» [سمارج /۲۰] و تھی شریفه: 


۹ 


مانا ريا [مریم /۱۶]یعنی از ناحیه‌ی 
مرق 

رفا محل غروب خورشید در زمستان. 
نقطه‌ی مقابل مشرق. 

شرفث اللحم: گوشت را در آفتاب گذاشتم تا 
خشک شود. 

سرف: محل اقامه‌ی نماز عيد در هنگام 

شرفت الشفس: هنگام غروب رنگ حورشید 
به زردی گرائید. 

و از همین باب است که گفته شده: اخمز 

ی:سرخحی زیاد. 

فرق لوب مالضبغ: لباس را کاملاً رنگ کرد. 


لح شرق: 5 شت قرمز بدون چربی. 


سر که انسار از در هم آمیختن دو ملک و 
سهم و گفته شده است: شركة عبارت است 
از این‌که چیزی برای دو نفر یا بیشتر باشد. 
خواه آن شیء عین یا معنا باشد مثل 


همماننای دو اسب:در زنک قرف و یا 


گنفت می‌شود: شر خن وشارکله و تسا زکوا و 
اشتر کوا و آشر کثة فی کذا 

حداوند: عژوجل می‌فرماید: هش رکه فی 
آمرِي» آطه / ۳۲[ 

و روایت شده است که: :الهم آترکنا فی دعاء 
الضالحین» خدایا مارا در دعای صالحان 


شریک و بهره‌مند یف ما. 


دادم همراه با پیروی از من, تو را نیز پیروی 
کنند. مانند آنچه در آیه‌ی شریفه «أطیکوا آله 
واطیکوا الوشول [مجمدم ۴ خازل شد 


ات 

و فرمود: نک في آلعذاب مُشترکون؛ 
[زخرف / ۳۹]. 

جمع شریک نیزه شر کاء می‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: دوک یکن لا شَرِيك في مك 
سرا /۱۱۱] و اشر اء مُتَاکشون» [زسر /۲۹] 
ده وه شاه توغرا تیم يق الین 
[شوری /۲۱] «وَيقّول ین کی » [نحل ۲۷]. 

شرک ورزیدن انسان در امور دینی بر دو 
گونه است: 


اوّل: رک عظیم که عبارت است از 


مسی‌فرماید: له لا یف آن یشرّك بسه» 
[نساء /۴۸] و «ومن برك باثه قَقَذ َل لاله 
عیداه [نساه/۱1۶] دمن يشر باه فد وم 
َه عليه لح [مانده ۷۲۱] بعك عَلی أن 
۷ یشرکن باله شیاه [ستحنه/۱۳] «سیقول 
الین آشرکُوا لو شاء اف صاأشرکناه 


[انعام /۱۲۸]. 


شریفه: «جقلاً له شرکاء فما آتاهما ای اف" 
عا یش رکون» [اصراد (۰] وما يوين 
اترم باه لا وهم مُشرکون» [بوست ,۱.۶] و 


بعضی قانلند که: معنای آیه‌ی ل رهم 


eT E 
مُشرکون» این است که آنها در‎ 


گرفتار اكان و به همین جهت رسول 


و آیه‌ی شریفه: من كان یروا لِقَاء رب 
فلیغعل عَمَلاً ضالحاً ولا يسرك بعبادة رنه 


و آیه‌ی: «فافشلوا آلْفشرکین» [نوبه /۵] اکثر 
فقهاء آن را بر تمام گفار حمل نموده‌اند. 
مانند آیه‌ی: وقالت الیهود عر اب آله...» 
[صوبه۳:۱] و گفته شاده است؛ که مراد از 
مشرکین غیر از اهل کتاب می‌باشد چون‌که 


در آیه‌ی شریفه: ١ن‏ آلذينَ اشتا وَالْذینٌ 


ادوا وآلصاینین راشضاری والمَجوس 


این شرکواه [حج ۱۷۰] مشرکین را جدا از 


يهود و نصاری ببال فرموده است 


اما اگر معامله کالا به الا باشد جایز است 


که هر کدام از طرفین را هشتری و فروشنده 


تیاضر کسر کالفا هریگ اف بجع و شواه را 


و جایز است که واژه‌های شراء و اشتراءرا د 


روو هقر میتی که با انش اف کا 
م تنوف اسعمال مود تة ازن این 
يشرو ون بعَهّد شا [آل عمران /۷۷] الا يَشْتَرُونَ 
پیات آله [آل عمران | ۷ شترا لا 
آلدنشتا» [یستره ۸۶۲ ] اوليك این اشر 

أَلضالةٌ بالهُدی» [بقره /۱۶] و در آی‌ی 1 ۳ 
أَشْتریْ من ألمْوْمنینَّ؛ [توبه /۱۱۱] در دنبال‌ی 
آن. آنچه را که خداوند مشتری آل است د کو 


کرده که خداوند به واسطه‌ی این کار جانهای 


ایسنکه «یقاتلون فی سیل آثه لون 
[توبه /۱۱۱] و | 


نامیده‌اند که معنای ١‏ 


این جهت خوارج را «تراده 
ن را از آیه‌ی شریفه 
«ومن لاس من يشري لته بتعا مَرْضَاتِ 
آنه [ستره/۲۰۷] گرفته و تأویل نموده‌اند. 
پس معنای «یصری»در آیه به معنای «یسیع؛ 
می‌باشد که معنای آن همانند آیه‌ی شریفه 
1 اله آشتَری....» [توبه /۱۱۱] می‌باشد. 
شطط: 

انطط:زیاده روی در دور شدن از چیزی. 

گفته می‌شود: شعلت الدار:خانه خیلی دور 
است. و اشط:بسیار دور شد که این واژه در 
مورد مکان و حکم و؟ به کار می‌رود. 

شاعر چنین سروده که: شط الصزاز بجدوی 
وانتهي الاما 
معط تعبیر به ظلم و ستم شده 
است. حداوند می‌فرماید: نقذ فلا إا 


و از واژه‌ی 


مططاء 0 ور از حق. 
شط الب ۰ کناره‌ی دریا که از عمق 


دارد. 


شلر 


شطر ای ۰ نصف یا میانه‌ی چیزی. 

خحداوند می‌فرماید: «فَول وَجْهَك شَطر 
لمنچد أَلْحَرَام) [یقره/۱۲۲] یعنی به جهت و 
سوی مسجد الحقرام زوق خود را ہرگ ردان او 
فرمود: «رحَیِث ما کم رواب وُجوهگم شَطره؛ 


[بقره / ۱۵۰]. 


شاطر نیز به کسی گویند که از مسیر حق 
دور افتاده است و جمع آن - 
شطن: 


التیطان: نون اذز آن اصلی است و از باب 


نار می‌باشد. 


و زج از وهی ده میم کات عره عم واشت 


د یعنی دور شد می‌باشد و از همین باب 


امیت یز ےکن تاه عتمییق: 


آتشسین شد. می‌باشد. پس شیطان از ان 
خلق شده هماگنه که آیه‌ی شریفه: «وَحْلقَ 
اَلْجَانَ من ن مارج من تار ۱ [لرحین م بر آن 


شده در او به وفور وجود دارد و این قره 
باعث امتناغ از سجده بر آدم شد. 

ابو عبیده می‌گوید: مظان اسم است 
برای هر جنس پلید از جن و انس و حیوانات 
سی‌باشد. خداوند می‌فرماید: «شیّاطین 
آلالس َالْجنْ» [انعام ۱۱۲۱] و ١وَإِنٌ‏ آلشْیاطین 
یوحن ای اتهم [نمام۷۱۰] «واذا لا 
ای شیاطینهم» [یفره :۱۲] یعنی اصحاب و 
پارانشان از انس و ج و در وو 
کاله E‏ آلشَیاطین؛ [صافات :۶۵] گفته 
شلده است: گویا همانند مار است که 
بسیار لطیف و بدنی نرم دارد و گفته شده 
است: منظور جئیان پلید و بدسرشت 
می‌باشد و لت تشبیه آن به خاطر زشتی و 
هراسناک بودن تصوّر آنها می‌باشد و آیه‌ی: 
یو ما E‏ آلشَیَاطینْ؛ [سقره :۱۰۲] که 
مراد از شیاطین در ای نجا جتیان متمرد 


بگوئيم مراد انسانهای‌عیاصی و مسنافق 

شاعر می‌گذ ید: لو ان شخان الدئاب العتل 

که تسل جمع عاسل و و به معنای کسی است 
که به درستی نمی‌تواند حرکت نماید که این 
حالت مخصر ص گرگهای گرستة اة 

و شاعر ذیگتر یی مبی‌گوید: سالبلة الشقیر انا 


و هر گونه اخلاق نایسند در اسان را 


گوشه‌ی صحرا. خداوند 


[تصص ۳۰۰] و گفته می‌شود: 


به پایان رسانید و جمع آن انلا. می‌باشد. 
می‌فرماید: «زوع احرج مطاف 
[نتح ۶۹ یعتی کشتزاری که ا به تمر 
رسیده است و آیه‌ی شسریفه بط مزر 
قات کت ات کا شی ررکم نت و 


ی می‌باشد. 


قبیله‌ای که از طائفه‌ی واحد 


لشسسخب 


متشعب: شده است که جمع آن شغوب الیتت: 
صداوند می‌فرماید: غا وَقبانل» 
[حجرات/۱۳]تفب: فاصله‌ی میان دو کوه که 
از یک طرف مرتفع و بلند و از طرف دیگر 
پُست و گود می‌باشد به گونه‌ای که اگر از 
سمتی که ارتفاعات پراکنده است نگاه کنی 
گمان می‌کنی که همه یک جزء ولی جدا 
افتاده از هم می‌باشند. اما اگر از نقطه‌ی 
مقابل به آن نظر نمایی آن را دو جزء مستقل 
می‌پنداری که باهم جمع شده‌اند. لذا گفته 
او استا: شبح شی آن را باهم جمع 
کردی.شعبتة: آنها را از همدیگر جدا نمودم. 

نعس: تصغیر نس که مصدر پا اسم است 
سی‌باشد و بام هراز وې می باشاد: 
نټ توشه دانۍ که پاره شده و آن رااصلاح 
و دوخته‌اند و آيهی: إلى ظل زي تلاث 
شه شعب» [مرسلات /۳۰] بحث کن در جای دیگر 


u‏ آمد. 


شعر: 

التغز مو. جمع آن اشتار است. خندآوند 
می ‌فرماید: ایس أ واف ها واوشارکا 
وأشعارهاه [نحل /۸۰] 

شبرث: به مویی رسیدم به نقطه‌ی حساس 
رسیدم. و از همین باب است که شعرت کد 
استهاره گر فته شه اس ریعلی ادنك و 
ظرافت علمی را فرا گرفتم همانگونه که 


انسان می‌خواهد مویی را یگ بگیرد. وشاعر را از 


۴۱۶۲ تاه مزع هام ی و .چیه« اولما ما3 * مروی تمرم دوع رز کر و 


جهت زیرکی و فطانتش شاعر گفته‌اند. پس 
شنر دراصل اسم است برای علم دقیق 
همانگونه که گفته می‌شود: لس سعری: کاش 
ناتم 

وشعر در عرف جامعه به هر کلام موزون 
دارای قافیه اطلاق می‌گردد. 

و شاعر نیز به کسی گویند که تخصص در 
این فن داشته باشد. 

وقول خدای عّوجل حکایت از قول کفار 
است که می‌فرماید: بل فتاه بل هو شَاعز» 
[انبیاء /۵] و القاعر مَجنون؛ [صانات /۳۶] 
«شاعر عرص به» [طور/۳۰] و بسیاری از 
ی سا بان 
که کفار با رسول خر از این جهت 
مخالفت می‌ورزیدند که معتقد بودند آنچه 
او می‌آورد شعر منظوم و قافیه دار است. تا 
جایی که هر کجای این کتاب شریف آیه‌ای 
شبیه موزون بود آن را تأویل می‌کردند مانند: 
«وچفان کالْجَواب وَدُورٍ راسیاتِ» [سبا,۱۳] 
و انیت يدا ا لَب؛ [سد /۱], 

و برخی از پژوهشگران قائلند که علّت 
مخالفت کفار با رسول خداتل بیان فوق 
نمی‌باشد چه اینکه بر همگان واضح بود که 
این آیات از قبیل اسلوبهای شعری نیست و 
این مطلب بر غير فصیحان عجم پوشیده 
نمی‌باشد چه رسد به بزرگان و بلیغان عرب. 

بلکه علّت دشمنی آنها این بود که او را 
دروغگو می‌پنداشتند و از شعر نیز تعبیر به 
بیان مطالب دروغ شده است. 


استدلال کننده به دروغهای شعری لقب 


داده‌بودند. لذا خداوند دروصف عامه‌ی 
مرا نس رماي ارا با 
اون [شمراء ۲۲۴۱], «لَه ود وک 
واد بهیمون» وأنهم یقولون ما لا يعون * إل 
لین اقرا وعملرا نالات وذ آ2 
E‏ معا ی AY‏ 


قرار گرفته لذا گفته شده است: بهترین اشعار 


آن است که در آن دروغهای بیشتری جای 
گرفته باشد و بعضی از حکماء گفته‌اند که 
انسان متدین و باصداقت در کفتار بافت 


نمی‌شود که در شعر توفیقی بدست اورده 
نافیل 

ماع خواش و آیه‌ی شریفه: ونم لا 
تشئوون» [حجرات /۲] و غير اين به اين 
معناست که شما آن را با حواش ظاهری 
درک نمی‌کنید: اگرجه در موارد بسیاری که 
ال بسعرون !هلاه این يسات به معا 
لاب عقلون, باشد چنون‌که بسسیاری از غب 
محسوسات قابل تعقل و انديشه هستند. 

ساعر ایحج؛ نشانه‌های آشکار حم. مفرد آن 
ی می‌باشد. گفته می‌شود: اء ای که 
مفرد شوت ات 

خداوند می‌فرماید: «ذلك ومن بط شعانر 
1 [حج /۳۲]. 

و اک ووا آنه عد آلعشعر آلتزام: 


[بقره/۱۹۸] الا تجلا شعائر آنه» [سانده/۲] 


یعنی آنچه را که به خانه خدا هدیه می‌شود 
برای خود حلال ندانید. 

و وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که 
آذ قربانی‌ها به وسیله‌ی کاردی که با آن 


علامت می‌زدند. مشخص و خونشان ريخته 


می‌شد. 

سر لباس زیرین که با موی بدن در تماس 

سعار:شعار: علامتی که جنگچویان در 
تیا سورد وا تسار که با آن اغ 
می‌شوند. اس د الح محیّت سراسر وجود 
او را فراگرفت. 

سے بلند موی. موهای اطراف سم 
چهارپایان. 
حوادث تلخ و وحشتناک. مانند 


نعرا.: سگ مکگس که همیشه بر بدن آن 
حیوان نسسته انست. 
سی: جو. سیر ی: ستاره‌ای است و ذکر 
و E I‏ 
خاص ان در ایه‌ی سر یفه «وانه هو رب 


آلشخری: [جم/۲۹] به این جاطر ابیت که 
این ساره را قیومی ضاض .عیادت 


آبه‌ی شریفه ىني [یوسف /۳۰]با عین نیز 
قرائت شده که از سععد التت: به معنای غلاف 


قلب و ته دل می‌باشد. 


شعفة الجبل: نوک و قلّ‌ی کوه و از همین باب 
است که گفته شده است. 
فلان مشغوف بکذا: فلانی به آن دلخوش کرده 


و پایبند آن شده است. 


شع 


اشعل: برافروخته شدن آتش. گفته 
می‌شود: شئلة من النار: شعله‌ای از تن 
نسلنیا: آتش را برافروختم. و ابوزید جایز 
دانسته که «نعلنها, استعمال شود. 

شعینة؛ فتیله‌ای که مشتعل است و گفته شده 
است: باض بشنعل: سفیدی درخشنده که از 
حیث رنگ تشبیه به برافروختگی شده 
است. «و اشتعلا الزاس شنبا: [مریم /۴] تشبیه به 
اشتغال از حیث رنگ: اشتعل فلان غطبا: از 
شذت خشم برافروخته شده بود که از حیث 
حرکات تشبیه به اشتعال شده است و از 
همین مصداق است که: انعلت الخیل فى الغارة: 
سواران را برای یورش بر عليه دشمن 
برانگیختم. مانند اوقدنها و هیجنه و أضرنها: آن 
را تهییج کردم و برانگیختم. 
شغف؛ 

خدای تعالی می‌فرماید: ها با 
[سوسف/۳۰] یبعنی محبّت یوسف در دل 
زلیخا خانه کرد که از قول حسن نقل شده که 
یعنی در باطن قلب او رسوخ کرد و گفته 
شده است: در وسط دلش جای گرفت که 
این قول از ابی علی است که البتّه هر دو معنا 
به یکدیگر نزدیکند. 


ERS (FIA‏ در سس زوم ما میم دام و هه ره لیخ 


شغل: 

النعل و النعل: هر آمری که انسان را بهت 
زده و به خود سرگرم می‌کند. خداوند 
می‌فرماید: ان کات ْجتة رم في شفل 
قاکهون» [یس /۵۵]. و شغل, نیز قرائت شده 
امتتتد 

شغل فهو مشغول. واژه‌ی «اتغل استعمال 
نمی‌شود. بلکه نیز وتاعل به کار می‌رود. 

النفغ: ضمیمه شدن چیزی به مثل خود و 
ببه شیء اضافه شده ,ریم, گویند. آیه‌ی 
شریفه: «وَألشَفُع وَألْوَثْر» [نجر /۳] 

گفته شده: عبارت است از مخلوقات 
از جهت این که همه به نوعی ترکیب یافته 
هستند همانگونه که فرمود: اون کل شَيءٍ 
خْلَفَا رَوْجَيْنٍ» [ذاریات /۴۹] و ون عبارت 
است از وجود خداوند که از هر جهتی واحد 
می‌باشد و با چیزی ترکیب نشده است. 

و گفته شده است مراد از .اینیم. روز عید 
قربان است که مناسیت دیگری به دنبال آن 
است و ,ونر , روز عرفه می‌باشد. 

و نیز گفته شده است؛ ریم: فرزندان آدم و 
موتره آدم است چون‌که از یدازی ند تشتده 
است. ذفاعة: پسیوستن به دیگری تا او را 
یاریگر باشد و بتواند از او درخواست کمک 
داشته باشد. 

تشر ااشتتعمالن اقا در پسیوستن کسی 


است که از حیث مرتبه و احترام در مقام 


بات است. 

تخداوند می‌فرماید: لا یلکونْ لماع لا 
من تخد عند خفن عدا [سریم ] ۱ 
تفع آلشَفاعة الا من آذن له لرَحُضنْ؛ 
[طه /۱۰۹] ۷۰ ني شاعم شيا [نجم :۳۶] 


]۳۸: [انبیاء‎ ٠ 


«قما تففهم شَفَاعَة آلشافعین؛ [سدثر :۲۸] 
یعنی از آنان شفاعت نمی‌شود. 

ولا یلك لین یعون من دونه الشْفَاعَة, 
[زخرف /۸۶] امن خمیم ول شفیع [غافر ۰ ۱۸] 


شّاعه حَسَته» [نساء ۱ ۸۵] اومن 


اشن س َة جه له أجْها اجر من َمل 


بها و مَنْ سن سُنه سيه فعلیه وزژها زر من 


بر جای گذارد گناه ان و گناه هن گنت به ان 


عمل نماید بر عهده‌ی پایه گذار این سنّت 


فیح مسلم, پاب زکات حدیت, ۱۰۱۷ 


نایستد می باشد. 


و آیه‌ی: «ما من شفیع الا من بَعْدٍ اذنهه 


[یونس /۳] یعنی: خداوند به تنهایی به تدبیر 


حداوند به مدترات و مقسّمات از ملانکه 


اجازه‌ی انجام آن را بدهد که در این صورت 


بعد از اذن پروردگار هر آنگونه که خداوند 


۱ : ۲ 
اراده نموده. دستور 


را انجام می‌دهند. 


بالشَنٍّ» [انشقاق /۱]۱۶بای, دلسوزی همراه 
با خوف. چون‌که ترخم کننده نسبت به 
طرف مقابل خود احساس محّت و 
دلسوزی می‌کند اما از عواقب آن بیمناک 
است. دای تعالی می‌فرماید: وهم من 
أَلسَاعَة مُشْفتون؛ [نبیاه ۳۹۸] ین اکس اتی 

متعای به .یی شود معنای حوف در آن 
طهور پشتری, خواهد داشت؛ اما اگر تعتی 
باشد معنای ترخم و دلسوزی در 
آن بیشتر خواهد بود. خداوند می‌فرماید: 
قبل في فا مُضفقینَ» [طور /۲۶] 


ر 


آن به ,ذر 


مُشفقون مِنها» [شسوری /۱۸] «مُشفقین ن¿ ما 
کسر [شوری /۲۳] ففف آن تقدموا 
[مجادله /۱۳]. 
شتا 

سنا ال و عبرها: دهانه‌ی چاه و غير آن و به 
عسنوان ضرب المثل برای کسی که در 
آستانه‌ی نابودی است به کار می‌رود: 
خداوند می‌فرماید: «علی شفا جرف 
[توبه ۱۰۹۱] کم على شم حفرة من آشار» 
[آل عمران /۱۰۳]. 

آسفی فلان على الی(:: در آستانه‌ی مرگ قرار 
گرفت و نیز از همین معنا استعاره گرفته شده 
است جمله‌ی: ماش مر کدا الا سفا؛ معنی جز 
اندکی از او چیژی باقی نمانده است. 


و جمعش راشغاء؛ 


تننیه‌ی «شفا».«شتوان 


usa SESS ea RGR Ra (fT 


الغا من المرض: بدست آوردن سلامتی و 
این واژه اسم برای بهبودی قرار گرفته است. 

خداوند در توصیف عسل می‌فرماید: افیه 
شماء باس [نحل /۶۹] و دروصف قرآن 
فرموده: «هدی وَشفاء» [نصلت /۴۴] «وّشفاء 
لما فی آلصُدُور» [یونس /۵۷] «وَیشفب صدورٌ 
رم مَوْمنِینَ» [توبه /۱۴]. 

الشق:ایجاد شکاف در جیزی. 

گفته می‌شود: شفقنه بصفیی: آن را به دو نیم 
تقسیم گردم. 

خداوند می‌فرماید: یه شففتا آلرض شقا 
[عبس /۲۶] ای تشقن لرَض عنهم راغا 
a]‏ /۴۴]. 

«وَآنشقت آلسّماء؛ [حانه /۱۶] إذا اسما 


آنشَقت» [انشقاق /۱] «وآنشو ۳ [قمر ]و 


شدن ماه در لحظه‌ی نزدیک شدن قیامت 


ات 

و گفته شده است: آیه‌ی شریفه به این 
معناست که امر کاملاً واضح و آشکار است. 

شقَة: نیمه‌ی جدا شده از هر جیز مانند 
نصف کردن و از همین باب است که گفته 
شده است: طار فلا من الشضت تشز مدت 
غیت ازجا کننه شلد وستارت کچ ا اد 


آنان جدا گردید. 


سقاق مخالفت نمودن. مانند ایی‌که شما ذر 


موضعی مقابل دیدگاه دوستت قرار یک 
يا از باب: سق العصاست و بینه:کارها پین نو و 
او جدایی انداخت. 
خداوند می‌فرماید: وإ خفتم شقاق 


بیْنهِمَا» [نساء /۳۵]. 
«قانما هم في شقاق» [بقره ۰ ۱۳۷] با همدیگر 


در احتلافند. 
«لا یَجرمکُم شقًاقي» [مود ۸0۰] .وان 
أختلفوا في آلکتاب لني شقاق بعید؛ 


[سقره (۱۷۶] دومن يتاقق أله وزشوله؛ 


[انفال /۱۳] یعنی در جبهه‌ای غیر از جبهه‌ی 
اولیاء الهی قزار گرفت. مانند این که فرمود: 
من یحادد الها [تربه۶۳۱] و همینگونه است 
آیسه‌ی شريفه: «وَمن یشضاقق آلرشول؛ 
[نبساء /۱۱۵] گفته می‌شود: السال اة 
التعرة 

1 ۱ 


تا : 1 
وشق ینت مال به صورت مساوی بین آن 


دو تقسیم شد. 


زره 3 
دٍ سق تسی: فلانی پازه‌ی تن 


من است. او نیمه‌ی دیگر جان و روان مرا 
تشکیل می‌دهد. 

خان النعتنان: گناه معر وفی نج «گل لاله 
ریگهایی که از هم جدا 


است ره مانند در گلوی شتر 


از ده طرف کج می‌شود. شعه در اصل به 


مفتای سیمه‌ی رار ا 


ست اگرجه خود 


لبان هم ےه تامیده شده است. 


اه د: بدبختی که نقطه‌ی مقابل سعادت 


دنیوی و از طرفی سعادت دنیوی بر سه 


قسم است سعادت روحی. جسمی و 
حارجی. شقاوت نیز این تقسیمات را شامل 


می‌شود. پس شقاوت اخروی عبارت است 


FN. 


از قیل آنچه خداوند می‌فرماید: امن نیع 
شدای فلا بضل ولا شقی؛ [طه /۱۲۳] و 
«غلیث علینا شقوتتًا» [سزمون/۱۰۶] که 
سفاو تاه نیز قرائت شده است و در مورد 
شقاوت دنیوی فرمود: فلا جنک من 
لح فتشقی! [طه /۱۱۷] و بعضی قانلند که 
چه بسا واژه‌ی «شغاء؛ به جای «تعب» و 
سختی استعمال می‌شود مانند: شقنت فی کتا: 
در این امر سختیها کشیدم و البته هر بدبختی 
مستلزم سختی است امّا اینگونه نیست که 
هر سختی و مشکلاتی مستلزم شقاوت و 
بدبختی گردد. پس تعب اعم از شقاوت 
است. 

شکك 

الثك: مساوی بودن دو نقیض نزد انسان و 
این حالت گاهی به خاطر وجود دو آمّاره‌ی 
همانند برای دو نقیض می‌باشد و پا به خاطر 
عدم وجود اماره بر آن دوست گاهی شک 
در وجود و یا عدم وجود چیزی می‌باشد و 
جه بسا شک در جنس شىء حاصل 
می‌گردد که این شیء از چه جنسی می‌باشد 
و چه بسا که شک در مورد بعضی ازصفات 
و یا در غرض و هدف وجود شیء می‌باشد. 
شد: نوعی از جهل است و چه بسا آخض 
از جهل باشد چون‌که جهل گاهی از عدم 
علم به نقیضین نشأت می‌گیرد. پس هر 
شکی جهل است اما هر جهلی مصداق 
شک نمی‌باشد. خداوشد. می‌فرماید: وای 


[قفف 


آفی شك مله مریب» [هود/ ۱۱۰] َل هم فی 
مك یر [دخان ]٩/‏ «فان کت فی شك» 


ne 


[یونس ]٩۴/‏ 
و اشتقاق این واژه یا از ستتب السی به 
معنای آن را پاره کردم می‌باشد. شاعر 
می‌گوید: 
رشکَکث بالرمح الأصَم یاه 
لیس الکريم على القا بحرم 

گویا شک به معنای سوراخ کردن چیزی 
می‌باشد به گونه‌ای که هیچ رأی و نظری د 
خالت. شک ثبات و استقرار ندارد کنه بتوان 
به آن اعتماد نمود. 

و نیز صحیح است که ك استعاره از 
الثات» به معنای چسباندن بازو به پهلو باشد 
به این معنا که نقیضین به اندازه‌ای به هم 
نزدیکند که هیچ راهی برای فهم حقیقی آنها 
وجود ندارد و نمی‌توان آن دو را از یکدیگر 
تشخیص و جدا نمود و شاهد بر این قول 
مثال: اتسس الامر و احناط و انکل می‌باشد: یبعنی 
امر مشتبه شد به گونه‌ای که تشخیص آن 
دشوار است که این نمونه نیز مصداقی از 
این نوع استعارات می‌باشد. 

شکة: سلاحی که به وسیله‌ی آن دو شیء را 
از همدیگر جدا می‌سازند. 

اسکر: تصوّر نمودن نعمت و اظهار آن. گفته 
شده است: شکر مقلوب از «کثر؛ به معنای 
کشف نمودن می‌باشد و در مقابل شڪ 


علوفه و چاق شدن به‌صاحبش نیک 


موم مکو جار رارح بجع ابن 
نعمت دادن و جسبران آن بے انلاژه‌ی 
شایستگی و لیافتش. 

و در مورد آیه‌ی شریفه: :تلا ال داود 
شرا [سپا/۱۳] گفته شده است: 

نصب ندا بنابر تمییز بودن است به این 
معنا که بر اساس آنچه می‌دانید به دستورات 
دار عما کید تا شکر تھا رابه 
جا آورده باشید و گفته شده: د مفعول 
است برای .اعملها و ارت ای که فعل اه 
آورده نه ۱۰ وه برای این است که اشاره‌ای 
داشته باشد نز ملتزم بودن به انواع مةه .اة 

شکر قلبی. لسانی و جوارحی که قبلا به آن 
اشاره‌شند. 

و فرمود: ئت لى ولوالنت! [لقمان:۱۴] 


«وَسَتجْرٍي آلشاکرین» [آل عسمران /۱۲۵] ومن 


ستوده است. مثلا در مورد ابراهیم 
می‌فرماید: «شاکراً لاعیه» نحل ۱۲۱۸] و در 


مررد حضرت نوح ابا فرمود: 1 کان عَبداً 
شکُوراء [اسراء :۲] 

و هر گاه خداوند توصیف به شکر شود 
مانند آیه‌ی وَأ شُکُوژ حلیم؛ [تغابن /1۷] به 
معنای نعمت دادن بر بندگان و پاداش بر آنان 
در مقابل عبادات می‌باشد. 

گفته می‌شود: ناقه شکرة: شتری که پستانش 
پر از شیر است. 

و گفته شده است: هو اکر من سروق: یروق 
گیاهی است که با بارش باران کم نیز 
می‌روید. 

شکر کنایه از عورت زن و ازدواج می‌باشد. 

بعضی گفته‌اند: 
ان سالك لمن شکی‌ها 

وفك أنْشَأْتَ طا 
شکم: پاجوش درخت. فد شكرت النجرة 


شاخه‌های درخت زياد شده است. 


شکسر 


ق 
الشکس: بداخلاق. خداوند می‌فرماید: 
«شرکاء مَتَشاکسون» [زمر /۳۹] 
یعنی به خاطر احلاق نایسندی که دارند 


ذائما با یکدیگر درگیر هستند. 


الفا کلة: در مورد هیثت وصورت و «ند»در 
توصیف جنسیت و "هدر کیفیت استعمال 
می‌شوند, 

خدای عزوجل می‌فرماید: «و آخز من شکله 
ازواخ» [ص /۵۸8]. 

یعنی همانندی در هیئت و همگونی در 
کردار. 

شکلگفته شده است آرامش و وقار و در 
حقیقت به.معناق علاقه و همانندی است کن 
بین دو همنوع در یک راستا ایجاد می‌شود و 
لذا گفته شده است: الاس اشکال و الاف: مردم 
با همدیگر هم نوع و الفت گیرنده می‌باشند 
واصل «عثاکلة؛یعنی: دست و پای حیوان را 
بستن از تکسل‌می‌باشد و جمله‌ی «تکلت 
الکتاب کتاب را بستم از همین معنا استعاره 
گرفته شده است. مانند این‌که گفته می‌شود: 
دابه بها اشکال:حیوانی که یک پایش به دستش 
با زنجیر بسته شده تا حرکت نکند. 
[اسراء /۸۴] 

یعنی هر کسی براساس طبیعت و طینتی 
که او را مقیّد ساخته عمل می‌کند و نیروی 
مستو نت تسایس ار اک هی ا 
همانگونه که در كتاب «الذريعة إلى مکارم 
ااسر بط ؛ بیان نموده‌ام و این مطلب بر اساس 


شف نیاز و حاجتی که انسان را مقیّد 
می‌سازد. 

#اتکسال» نيار از باب استمازه بان شده 
است هصمانگونه که واژه‌ی «اشتاه» از باب 
«شبه» استعاره گرفته شده است. 
شکا: 

الشکو و الشكابة و الشکاة و الشکوی اظهار حزن و 
ان‌دوه. گفته می‌شود: شکوث و اشتکیث: گله 
کردم. 

خداوند می‌فر ماید: تم آشکُوا ۳ 
وَخُزني ای أله [بوسف /۸۶] و «وتشتكي ی 
ال [مجادله /۱] ۱ 

آفاة: باعث شکایت او شد. مانند این‌که 
گفته می‌شود: 

آنرضه: او را بیمار ساخت و گفته شده 
است: آشکا:: شکایت او را برطرف ساخت و 
روایت شده است: «شکوفا الی رسول الصا ۳ 
الف‌طاء في جباهناو فا فلم بُشکناء "۲" از اثر 
گرمی ریگها بر روی پیشانی و دستهایمان به 
رسول خدامَلا شکایت کردیم واو شکایت 
مارارد نکرد. 

اصل «شکو, به معنای شروع کردن به گلایه 
و اظهار ناراحتی می‌باشد و به معنای ظرف 
کوچکی است که در آن آب می‌ریزند و گویا 
دراصل استعاره می اشد 

مانند ایین‌که گفته می‌شود: بت له مافی 


وعاتی: آنچه در ظرف داشتم برای او ریختم. 


بازگو نمودم. 
شکاد: طاقچه. خداوند می‌فر ماید: 
«کمشکاة فیها مطبَاح» [نور /۳۵] که ستاه در 


اینجا همانند قلب و مصاح همچون نور الى 


در ان می‌باشد. 


انقعانا: حوشحالی نموردث نزای بای کب 
دشمن رسیده است. گفته می‌شود: شم ب 
فهو ثایت: از مصیبتی که به فلانی رسیده بود 
خو شحال بود. 


آشمت انند به العدو: خدا او را دشمن شاد کند. 


C‏ و 


خداوند می‌فرماید: «قلاً تشمت بي 
آلاعْداء» [اعراف /۱۵۰] 
تشست: دعا برای عطسه کننده. گویا با دعا 


درخواست از بین رفتن بلاها از او را می‌کند. 


مانند «تمر بح + که تلاش چراق از بين بردن 


طوّع الشوامت... 


و گسفته شسده است؛ مراد از که 


شمشتیر می‌باشد. اما هیچ دا ابر ات هع 


در این شعر وجود ندارد. 


شمخ: خداوند می‌فرماید: «روّاسی 
شامخات» [سرسلات/۲۷] یعنی کوههای 
آسزخاری در کتاب القدر. ۴۹۱/۱۱ 


شرح الست ۲۵:۶۲ 
رح 


شمخ تانعه: باد در دماغ انداخت که کنایه از 
ا 2 


تدای اتعالی می‌فرمایده ااشتازٹ 
وھ E‏ بر E EE‏ فد 
قلوپٌ الذین لا بُوّمنون بالاخرّة» [زسر/۴۵] 
تفر منداً کرد 


شس: خورشید و نور منتشر شده از آن و 
جمع آن سموس می‌باشد. خداوند می‌فرماید: 
راتس َج ری لمستقر له [یس /۳۸] و 
فرمود: «ألششش الم بحنبان» [الرحمن /۵] 

سمس دلا سماسانسبت به او اظهار د 
شبیهی است به 


وَعن شتا قعیده ف 9 و به ی 
حود را با آن می‌پوشانند شمال گفته می‌شود 


ن وجه تسمیه مانند نامیده شدن بسیاری 


از لباسهاست که به نام عضوی که بر آن 
پرشیده می‌شود. نام می‌گیرد. مانند این‌که په 


شین پیراهن. دست و به قسمت جلو و 


عقب الاس تر و هر« و به قسمت باق 
چ لیاسن ف 1 


که انسان پارچه‌ای واابر 
دوش بیندازد که از سمت راست شانه به 
سمت چپ را در برگیرد به گونه‌ای که 
دستان انسان قادر به انجام هیچ کاری نباشد. 
نهی شده است. 

شفلة ومشمل: ملافه یا عبای بزرگ که به دور 
خود می‌پیچند که استعاره از معنای فوق 
می‌باشد و از همین باب است که گفته شده: 
شملهم الأمر: این امر همه‌ی آنها را در بر گرفت 
سپس از باب مجاز گفته شده: شملث الشاة: 
برای پستان گوسفند کیسه درست کردم و به 
خوی و سرشت انسانی نیز مال گفته‌اند به 
جهت این که آیسن خحصوصیات انسان را 
احاطه می‌کند همانگونه که لباس» بدن 
انسان را در بر می‌گیرد. 

شفول:شراب. از این جهت که عقل را زائل 
و آن را می‌پوشاند. 

و وجه تسمیه‌ی شمول‌به «خمر؛همانند 
وجه تسمیه‌ی خود «خمر» است که پوشاننده 
میا 

شمال: بادی که از شمال کعبه می‌وزد و در 
e‏ قفال وقافل آمیده است؛ اشفل 
الزخل من الشمال از جانبی که باد شمال می‌وزد 
آمد. مانند أَجنب من الجئوب. 

و .مفهل کتايه: از مشیر است::غمانگونه 
که این واژه کنایه از عبا می‌باشد. جاء فشتملا 


بسنفه: در حالی که شمشیر با خود همراه 


E SES NS هدملع‎ EAR واه‎ ۳۶ 


داشت آمد. مانند تدبا به و سمرعا نا 

افة خملة و شعلال: شتر نندرو که مانند باد 
شمال حرکت می‌کند و شاعر می‌گوید: 
و رفن خلاقا مول 

دمن ولات ساعة منم 

گفته شده است: منظور اخلاق نیکوست. 
گویا باد شمال به آن وزیده لذا سرد و پاکیزه 
گردیده است. 
شنا: 

شنته: به خاطر کینه‌ای که با او داشتم با وی 
دشمنی کردم. ازد شنو<2 نیز از همین معنا 
مکی ,کر ديه اسف داق مستعالی 
مس فرماید: ولا یَسجُرکم شسنان سوم؛ 
[مانده/۸] یعنی کینه و بغض آن قوم و ان 
نیز قرائت شده که آن‌که آن را با تخفیف 
قرائت کرده منظورش بغض و کینه‌ی قومی 
بوده و آن‌که بدون تخفیف قرائت نموده آن 
را مصدر قرار داده است و از همین قبیل 
است آیه‌ی شریفه: وان ابت هو لته 
[کوثر/۳]: 
شهب: 

الشهاث: شعله ای که از آتش فروزان زبانه 
می‌کشد و نیز به آنچه از آسمان می‌بارد 
«شهاب» اطلاق می‌شود مانند: ایغ شهاب 
ثَاقبٌ» [صافات/۱۰] شهب شُبینْ؛ [حجر /۱۸] 
«شهاباً رَصَداً [جن ]٩/‏ 

شعبة: سفیدی آميخته به سیاهی, که 


تشبیهی به شعله‌های آميخته به دود است و 


EREK IS‏ هام موی ری کنات مغر دانت رراشی 


از همین باب است که گفته شده است: سا 


خا به اعتبار سیاهی لشکر و جنگجویان و 


تمایان بودن و سفیدی شمش هایشال. 


لهد 4 السياد: حاضر بودن هم اه با 
مشاهده که این مشاهده نمودن يابا چشم 
ظاهری با به بصیرت ام و گاهی به صب ف 
حضور نیز اطلاق ی‌گردد همانگونه که 


خداوند می‌فرماید: «عالمْ اليب والسهادة؛ 


آسحده:۶] اما استعمال واژه‌ی سود برای 


گفته شده است: ماهد الحخح عبارت از محا 
انجام مسناسک و اعسمال حج می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «لیِشْهُدُوا متافع لهم 
[حج ۱ لیذ غذابهما» [نور ۲۱] ها 
شهدنا مهلك أله [تمل ۲۹7] یسعتی آنجا 
نسپوديم. این لا تشتهدون الور 


[فرقان /۷۲] یسعنی ته قصد و اراده‌ی آن, را 
دارند و نه هرگ شخصا در اف جا 
ای کی ودد 

نهادة: حرقی که از ووی عام و آگاهی و با 


مشاهده‌ی حشم هبو کا چشم دل بان 


Ê ۳ :‏ 
می‌شود. فرمود: «اشهدوا خلقهم/ 


[زنخرف /۱۹] ی مشساهاده‌ی بسا خشم 
ظاهری. شیش فرمود: وش کت شهادئهم؛ 
[زخرف /۱۹] که تنبیهی است بر این‌که این 
مشاهده با شهود و بصیرت است و آیه‌ی: 
الم رون بأیات آله وآنشم تشهدون؛ ال 
عمران /۷۰] یعنی در حالی‌که به آل علم و 
آگاهی دارید. و «ما هد نهم حل آلسّماوات» 
[کهف /۵۱] یعتی آنان را از کسانی که با 
بصیرت و شهود بر خحلق و آفرینش آسمانها 


ی: «عالم لیب 
وا [سجده ۶۱] آنچه از حواش 


گواه باشند قرار ندادم. و آیه 


اری مجرای آگاهی و علم 
ن لفظ اقامه‌ی شهادت می‌شود. 
مثلا: اسید تب کا این چنین ديدم و صحیح 

ن بح 


نیست که شاهد در 


جنین می‌دانم بلکه باید تصریح به مشاهده 
سین من یج 


نماید و بگوید: ابید شهادت می‌دهم. 


و به جای قسم می‌باشد و جواب آن همانند 
جواب قسم می‌باشد. مانند قول شاعر: ولعد 


هو و SOE‏ و 2 ۱۳۷۷۷ 


و گفته می‌شود: ناهد د سهد و شهدا: 

خداوند می‌فرماید: ولا أت اهداب 
[ستره /۲۸۲] و وان تشهدوا شهیدین» 
[بقره /۲۸۲] گفته می‌شود: شید ت کدا:در آن 
حضور داشتم. و تیدت علی کداابر آن مر 
حاضر و ناظر بودم. فرمود: «شهد علیهم 
سففهم» انصت /۲۰] و چه بسا با واژه‌ی 

سباد: تعبیر از حت می‌شود. مانند: 
«وَشهد شَاهد من اهلها [بوسف /۶] و گاهی 
تعبیر از اقرار می‌ شود مانند: ولم فک ی 
شهداء 1 ا فَشهادة ادي ا نع 
شهادات باله» [نور /۶] که این شهادت در 
مورد شهادت بر نفس خویش می‌باشد و 
فسرمود: وما شهدا إل بسعا علفتاه 
[یوسف /۸۱]. 

جز به آنچه فرا گرفته‌ايم خبری نداده‌ايم. 

و خدای عرّوجل می‌فرماید: «شاهدین 
على آنشهم بالکفر» e‏ یه یود 
اقرار سی کل لم شهدتم ع 1 عبلثا» تست ۲۱۱] 
و «شهد اه أنه 9 ال إل م شراک ثرا 
آنْعلّم؛ [آل عمران /۱۸] شهادت خداوند بر 
۱ است از آفرینش عالم 
هستی که دلالت بر توحید او در عالم و در 
درون سینه و عمق جان انسانها می‌نماید. 


وحدانیتش عبارت 


همانگونه که شاعر سروده است: 


بعضی از حکماء قائلند که: این‌که خداوند 


می‌دهد به این است که همه‌ی موجودات را 
به گونه‌ای ناطق قرار داده تا تسبیح و تهلبل و 
تقدیس نمایند و شهادت فرشتگان عبارت 
است اژ امتثال آنچه را که از خداوند دستور 
میک ند که آیه‌ی شریفه: «فَالْمَدبرّات ۳ 
[نازعات /۵] اشاره به همین معنا دارد. 

اقا شهادت اولوالعلم به معنای اگاهی 
ایشان بر این حکمتها و تقدیرات الهی و 
اقرار به آن سی‌باشد که این شهادت 
احتصاص به صاحبان علم و خرد دارد. اما 


نادانان از این معرفت و آگاهی به دورند, لاا 


حداوند در مورد کفار می‌فرماید: اما 


همم لَ آسْماوات ررض ولا خلق 
اتشيه [کهف ۱ ۵۱]. 

و به این مقام علماء و اهل معرفت در 
آیه‌ی شریفه: تما یَخْشی آل من عباده 
آلعلمَاءٌ؛ [فاطر /۲۸] اشاره فرمود و اینان 
کسانی هستند که در آیبه‌ی شسریفه 
اال اق وال یاه ك 


[نساء /۶۹] قصد شده‌اند. اما وا 


بك على هزّلاء شهیدا؛ [نساء /۴۱] و اف أو 
ی أسَمْع وه هيدا [ق /۳۷[ يعت آنچه را 
به وسیله‌ی قلبهایشان احساس کرده‌اند 


eg‏ بو ربا بو پم ول رود تفاس رداک زا 


گواهی می‌دهند بر یه بات رکه 5 


گفته شده E‏ ولتك ادن من مکان 
بعیدا [فصلت وەی ١آقم‏ ألصَلاَةً لدلوك 
آلشنس لین وا جر ان فزآن 
آل جر کُان EE‏ ۳ 


راء ۷۸۱] جسعني 


تفای معناین شهادت داشعه پاش تفسیر 


ابن عباس می‌گوید: اشهداه کہ ذر ايه به 


باران و انصار می‌باشد. مجاهد 


مُخلفون ويقضى اله آشر همو 


وهم بغیّب و فی عمیاء ما شعروا 

و آيەى شريفه: اوَنرَعْتا من کل ام شهیداا 
[تصص /۷۵] بر همەه معانی فوق حمل 
گردیده O‏ على ذلك لشهید؛ 
[هعسامیات تک عن کل شی شید 


[فصلت /۵۳] و آیسه‌ی «وکقی بالله شهیدآ: 


یل اة شاط تحتععور: قرع مان پر 


خر هنکام خان دادن و این نويد که 


رل عأیهم آلملاكة آلا تخافرا...: 
[فصلت /:<۳] می‌باشند: 
و فرمرد: ,وآلشهداء عند رهم لیم آجوهم؛ 


[حدید ۹ ۲ شاید تسمیه‌ی ال به این خاطر 


ست که شهداء انجه از تعمتهای بھی که 


ن در نزد پروردکار اماده شده به 


خوبی می‌بینند. و یا به جهت این که ارواح 


اتان در نسند پتروردکار اضر است 


همانکو یه که فرمود: لا تین زین فلا 
في سيل آنه آشوانا بل آختاء عند رهم 
فرحین بما آتاهم له من قضله» [آل 


یرزقون 
عسمران ۱ ۱۷۰-۱۶۹ ] و 


خد ربیم لیے اخم هي د سور هیا به همین معنا 


ایدیی شر یفه: الإ اللبهداة 


هه آن لا إل إلا اله ا مُحمّداً 
سول الله و در عرف اسم قرار داده شده 
برای درودهایی که دو نماژ قرانت می‌شود و 

که در این حالت بیان می‌شود 


3 
جهن وه ا 


تیه اطلاق می‌شود. 
سر 

اللهر: مات معیّلی که با دیدن هلال ماه 
ثابت می‌شود با به اعتبار یک جزء از اجزاء 
دوازده گانه از دوّران خورشید از نقطه‌ای به 
تقطوی بایان که یکت جال طول ھی کک 

خداوند می‌فرماید: «شَهر رَمَضَانْ الذي 
۳ فيه لْفرآنْ» [بقره ]٠۸۵١‏ ,لحم شو 7 
مغر قات [بقره /۱۹۷] فمن شهد ESE‏ له 
فلیصْمه» [بقره ۱۸۵۱] 

اعد آلشهور عند أله آنا عقر شهرا 
[توبه ۱ ۳۶] 

يكوا فى دض أربعة آشهره [نوبه /1] 

مساهره:مسعامله‌ی ماهيانه. مانند سالئهة 
معامله‌ی سالیانه و ساومة: داد و ستد روزانه. 
اشهرت بالمکان: یک ماه در آنجا اقامت کردم. 

شهر فلان واننهر:در مورد مشهور شدن در 
مورد خير و بدی اطلاق می‌شود. 
شهق: 

اللهیق: بلند بودن صدا. چرخاندن صدا و 
صبحه. 

ونان ییا اون شیف رما 


لَه قيها زفي وشهیق؛ آهود /۱۰۶] «سَمعوا ۳ 


ظا وزرا [فرقان / ۱۲] اب سَمعوا لها شهیقاه 
[سلک /۷] واصل آن حل شاهی بعنی کوه 


بسیار مرتفع می‌باشد. 


اصل الیو رفتن نفس به سوی هر چیزی 
که میل آن را دارد و پو ة در دنیا بر دو قسم 
ات شحهوت ضافقه و هرت کاذیه انا 
و اه بای ماد ق عونت اس راز 
چیزهایی که بدون وجود آنها بدن ضعیف و 
از بین می‌رود. مانند ميل به غذا هنگام 
گرسنگی و میل و رغبت کاذبه چیزی است 
که با نبودن آن نیروی جسمی تحلیل و مختل 
نمی‌شود. 

و چه بسا هر نوع رغبت و میلی راسیه: 
گویند و نیز به نیروی شهوانی و هوس شهوه 
گویند و آیه‌ی: ارَينَ لتاس حب َلشَهَرات؛ 
[ال عمران /1۴] هر دو نوع شهوت احتمال 
داده مسی‌شود. و آیه‌ی اراتا آلشهوات» 
[مریم /۵4] ناظر به مصادیق امیال غير واقعی 
می‌باشد که انسان از آن بی نیاز است. 

و آیه‌ی شریفه: «وَلكُم فیهَا ها تشتهي 
آن شنک [نصت /۳۱] و «فی ما شيت 
شش [انبیاء /۱۰۲] از آیاتی هستند که در 
مقام توصیف اهل بهشت می‌باشد. و گفته 
شده است: رخل شهوان و نهوانی ر ی سی 


مرد پر اشتها و حریص. 


اتد آمیختگی. خدای عزوجل 


می‌فرماید: الَشَوْباً من میم [صافات /۶۷] و 
عسل را سوب گفته‌اند یا از این جهت که به 
عنوان ممزوجی برای نوشیدنی‌ها استفاده 


بی شیو دو یاه شاطر_اینکه با مرم م فرظ 


سب د السب سفیلای مو. 
خیداوند. مس فرماید؛ «َاشتغل آلواش شیا 


[مریم /۴] 


کے ادان است لبت» اکا حباوو, [ 
یکر که از شان شک این است که دارا 


خدای تعالی می‌فرماید: «وْطذا بغلی شیخاه 
[هود ۷۲۱] بوتا شَيْ كيرا اتصص ۰ ۲۳] 


سیت. داد عزوجل می فر ماید: او قطر 


ی 


در واقع به همان معنای اول بر می گر دقن گفته 


ا و ی 


کالاهای زیبا و به‌ صورت کنایه در 


د عورت به کار رفته است همانگونه که 


مور 


کنایه از اسباب و وسائل می‌باشد. شورت به: 


تضاور. مساورد و شور 


ول باه 
رای و نظر با مراجعه به دیکر 


«وأموهم شوری بيهم [شوری /۳۸]. 


آن ادر ماده‌ی شطن » به تفصیل 


انم . شعله و زبانه‌ی اتش که دود ندارد. 
خحدای تعالی می فرماید: (شواظ مین تار 


وخا [الرحمن ۳۵۱]. 


PEs E ESE و موه‎ RED SA 
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اسیاع: انتشار دادن و تقویت نمودل. 

تاع الخبر: بیان آن خبر زياد و صحت آن 
قوت گرفت. 

شاع القوم: آن قوم پراکنده و پر تعداد شدند. 

تفت راز بانضنب: آتش راا هیزم شعله 
ورتر کردم. 

ف یه کے که اس امه وی ان 
پشتیبانی و تقویت و دیگران با او گسترده 
مرت و همین باب است که به انسان 
شجاع میم اطلاق شده است. شیعة وشي 
واشیاغ: 

پیروان. خدای تعالی می‌فرماید: «وِن من 
شیعته لابراهيم» [صافات /۸۳] هذا من شيعته 
ها من عدژوه[دصص/0] «وجعل فلا 
شسیعاء إفصص /۴]«فِي شيع این 
اسجر .]و ولد أفلكا آشیاعگز؛ 
[قمر / ۵۱]. 


شوك: 

انود: خار و هر چیز تيز و شدید که بر سر 
گیاهان وجود دارد و چه بسا با واژه‌ی ,شوک 
و سعد, تعبیر از سلاح و دشواریها می‌شود. 
نی نای ی‌فرماید وتچ داب اشوک » 
[انفال ۷] و نیش عقرب نیز از همين جهت 
شوت امیده شده است که تشبیهی به خار 
می‌باشد. شا کنی اشؤك: خار مرا آزرد. 

شود ازفرخ: بر بدن جوجه پرهایی همچون 
خار رونید. 


شود البسیز: دندانهایش مانتد خار بزرگ و 

الثان: کار و حالتی که اتفاق افتاده و اصلاح 
می‌شود و این واژه فقط در امور بزرگ و مهم 
به کار می‌رود. 

خداوند می‌فرماید: (ک هقی 


[الرحمن /۲۹]. 


سوی 

شویت اللخم و نو بنه+ گوشت را کباب کردم. 
خداوند می‌فرماید: ايَشوي الو جر 
[کیف /۲۹] 

شاعر می‌گوید: 

فاشتوی لل ريح واجتمل 

القوي؛ تفع وی مانند دست و پا. 

رماه فاشوا:: به دست و پایش تیر زد. 

خدای تعالی می‌فرماید: راع للشّوی» 
[سعارج /۱۶] لذا به کار آسان و کم اهمیّت 
شوی گویند از جهت این‌که اگر به آن ضربه‌ای 
وارد شود خطرناک نیست و باعث از بین 
رفتن نمی‌گردد. 

شاة: گفته شده‌اصل آن هة می‌باشد به 


قربنه‌ی شیاه و شویها که مصغر بناج است 


و 


سب :: گفته شده: عبات است از هر 


چیزی که صحیح است علم به آن تعلق گیرد 


و از ان خبر داده شود. 


جون‌که در ای جا مضدد 


مقعول است و آیه‌ی شریفه: اقل ای 
E:‏ شهادة [انعام ۱ ۱۹] به E‏ فاعلی 
پاک و به مانند آیه‌ی شریفه: «فتَبَاَ E)‏ 
اخ خسن ألحَالقينَ کو اس »رن 
نود اکير متکلمین همانند ار زاده است هر جند 
در نظر عده‌ای دیک در اصل به معنای 
ی 
۱ 


کر االات مرسوم و عرفی به معنای 


اراده به کار می‌رود. 


لسشسد مس اس قشیّت از طرف خداوند 
مقتضی وجود شی است و لذا گفته شده 
یت سا تاه ابید کال وساليم بسا م نکن آنچه را 
خحداوند بخواهد ابجاد شده و آنچه را 
سخواهد ایجاد نخواهد شد و اراده ی از 
جانب خداوند حتماً وخود مقصود را 
مقتصي یس یک رانتمی‌بینق.5 که ف مود: 
0 آله بكم یر ولا رید بک الع 
آسفره /۱۸۵] «وصا ان پر ید لما بعاد 


مشیّت این است که گاهی اراذه‌ی انسان 
حاصل می‌شود بدون ایس‌که اراده‌ی الهی بر 
ان سبفت گیرد. متلا انسان آراده‌ی عدم 
یش را می‌کند اما خداوند این اراده 


ان همیشه بعد از 


ع له" [انسان /۳۰] و 

روایت شده که چون آی‌ی شریفه : من شاء 
ښک ان یَستفیم» [تکویر ۲۸۸] نازل شد کفار 
گفتند: مسأله مربوط به ماست اگر بخواهيم 
هدایت شویم و اگر نخواهيم. هدایت 
تخو اهیم شد, پس خحداوند ایهء ی اوَمَا 


سارو ۱ آن شا اا را نازل فرمود. 


و گروهی نیز گفته‌اند: اگر نبود که همه‌ی 
امور بسته به مشیّت الهی است و همه‌ی 
افعال مساوابسته به مشیّت و خواست 
خداوند است؛ مردم به صورت اجماعی در 


گفتار و کردارشان اتا «آن شاء الله» را به 


مات ۳ e‏ «ستجد 


[کهف /۶۹] کب 
۷ادحسلوا مسصر ان شاء ال" [وسف /۶۹] ال 
فك تفي تفا ولا ضرا ۷ ما شاء فا 
[عراف /۱۸۸] «وما کون ل ان نود فیها إل 
أ ياء أله ربا o‏ 

«ولاً تقو لشيء اي فَاعلٌ ذلك عدا إل 
آن یشاء أشن ES‏ 


3 شاء آنه صابراء 
7 إن شاء» [آمود /۳] 


بتیتباصل آن وشبة می‌باشد که در باب واو 


در مورد آن بحث خواهیم کرد. 


ê SF 


أب الصساه 


صبب: 

صب الماء: ریختن آب از بالا. شغ فانضت:آن 
را ریخت پس سرازیر شد. له فتطیّب: آن را 
ریختم پس فرو ریخت. 

دای تعالی می‌فرماید: «أنا صا الما 
az‏ او ا هی 1 
صبّا» [عبس /۲۵] «فصب علي ربك سَوط 
EE‏ ف اا ۶ 
عذاب» [فجر /۱۳] يصب من فوق رءوسهم 

۳ 2 

الْحَمِيم [حج /۱۹] صبا ال ىكذا ضباة: شيفته و 
عاشق او شد. که اسم فاعلش «صبَ» 
می‌باشد. پس گفته شده است: فلانْ ضبّ بکذا: 
او ميل به فلان چیز دارد. 


صَبّ: 

بر وزن ضزمة‌ و به معنای یک رمه‌ی 
گوسفند بااست است: 

ضبیب: آن باران و عصاره‌ی چیزی» خون. 

طبابة وب باقیمانده‌ی آب که باید ریخته 
شود. 

تصانیث الاناغ: باقیمانده‌ی آب را نوشیدم. 


9 : باقیمانده آن از بين رفت. 


ا 

اسبح والصَّباځ: اول روز. وقتی که افق با 
کرانه‌ی خورشید سرخ می‌گردد. خدای 
کان یرت لآ قرب 
آهود/4۱] «َتتاء صَبَاح المُنذرِينَ» 
[صافات /۱۷۷] یځ خواب صبحگاهی. 


صبوخ: نوشیدنی صبحگاهی. صبخته: او را 


نوشیدنی صبحگاهی. نوشانیدم. صبحان 
مردی که صبحانه خورده است. 

مطباخ: کاسه‌ای بزرگ که در آل تتاشها 
می‌خورند و یا از آن نوشیدنی می‌نوشند و 
نیز شتری که می‌خواید و تاصبح تشود از 
جای خود بر نمی خیزد و نیز ظرفی که چراغ 


گذ ارند. 


را در آن 
خداوند می‌فرماید: «مَّل وره کمشکاة فیها 
مطیَاحٌ أَلْمِصْبَاح في زجاجة» [نور /۳۵] به 


انقو شمگیباین در تناعا ور مشکالات 
حبزث الذابة: حیوان را بدون علوفه حبس 


کردم. 


صَتَزث فلانا: او را در 


مجال خروج از آن نداشت 
تفس بابر آنچه که مفتضای عقل و شرع 
اتود یبا خودداری نفس از آنچه عقل و 
شرع مقتضی حفظ از آن است. پس صبر 
لفظی عام است و چه بسابه حسب تفاوت 


در مصادیق ان. اسامی آن تلف ااست,: لذا 


۳ ۱ ن نفسن در مورد مصیبت باشد 
به ان فقط اطلاق صبر فیک دد در مقابل 
ان جزع و بی تابی نمودن است و اگر ایس 
تحمل و بردباری در جنگ باشد آن را 


ان یه سوه املق رابت و اک این 


خسویشتنداری در حفظ زبان باشد به آن 
کتمان ودر مقاباش فا کرد سر می‌باشند: 

و حداوند تمام این مصادیق راصبر 
می‌نامد و با آیه‌ی شریفه: «وألصَابرین في 
بسا وآلضراء [بقره۱۷۷۱] و و «رألصٌّابرین 
شان کا اا حح /۳۵] او رالصَّابرین 
وَالصّابرًاتِ» #حزاب/۳۵] و روزه را از این 
جهت صبر نامیده‌اند که خود مصداقی از 


مصادیق آن است. رسول خدا چ فرمود: 


تتيام شهر الحبر و نلانة اام قى كل شهر بسذهب وحسر 


۱1 
روزه‌ی ماه رمضان و سه روز در ماه 
روزه‌ی مستحبی, وسوسه‌های سینه را از 


ن و 


ی 


و در مورد آیه‌ی شریفه: ما ا یرهم علّی 
آلتار ١‏ [بقره 1۷۵۱] 

ابوعبیده گفته است:صبر در اینجا به 
معنای جرأت داشتن است و در این زمینه به 
قول اعرار بی استشهاد کرده که به خصم خود 
چنین می‌گوید: ما أضبرك علی انه چه چیزی تو 
را در مقابل خداوند جسارت بخشیده است 
و این بیان در واقع تصوّر مجازی است که به 
ورتم شاقات ادر عد انت به خسان 
این‌که دراصل معنای این کلام چنین است 
که: ما أصبرك علی عذاب الته فى تقديرك آذا إجترآت 


علی از تکاب ذلت. و قول کسی که گفته است: ما 


آبفاهیم على التار و قول: ما أعملهّم بعفل آهل التار به 
همین معنا بر می‌گردد. چه این‌که گاهی: 
کسی را که در حقیقت تحمل وصبر بر 
جیزی ندارد را به اعتبار حال بیننده. 
توصیف به صبر می‌کنند. 

رهم على 
آلثّار» [بقره /۱۷۵]معنای تعجّب نهفته شده به 
اعتبار حالت بندگان است نه به لحاظ حالت 


و اينک در آیه‌ی شریفه فما أ 


خالق هستی. 

وایسهی: «آضبروا وصابرواه [آل 
عمران /۲۰۰] ینعنی نفستان را به عبادت 
وادارید و باهواهای نفسانی مخالفت 
ورزید. 

و آيه: «وَأضطيز لعیادته؛ [سریم /۶۵] با 


تلاش و کوشش خود صبر را پیشه‌ی خویش 


(- مجمه الزوائد. ۱۹۹/۳ 
لو 


EFE) 1۳۳۶‏ ی 


نما. و آیه‌ی: ول یرون لْغْرفة بمّا 
صَبرٌوا» [فرقان/۷۵] یعنی به خاطر آنچه که 
در راه رسیدن به رضایت الهی متحمّل 
شدند پاداش دریافت می‌نمایند. 

رطف یلوط سا 
تشویق و امربه شکیبایی و بردباری است. 

صبوز: کسی که قدرت برصبر و بردباری را 
دارد. 

صیازرصبری که همراه با نوعی سختی و 
مجاهدت باشد. 

خداوند می‌فرماید: اد قي ذلك لیات 
لکل صَبّار شکور [سوری ۳۳۸] و از انتظار 
تعبیر به‌صبر می‌شود چونکه سزاوار است 
که انتظار کشیدن خالی از تحمّل و شکیبایی 
نباشد بلکه خودش مصداقی از مصادیق 
صر است. فرمود: «رَضبرٌ لخکم زبك» 
[طور /۴۸] یعنی منتظر حکم پروردگارت در 
مورد کافران باش, 


صبغ: 

السَی؛ مصدر از فعل صفت می‌باشد. 

میغ؛رنگ شسده و آیه‌ی اة ده 
ره /۱۳۸] اشاره به قژهی عقل و فهم است 
که خداوند در وجود انسانها قرار داده که 
باعث فرق بين انسان و حیوان است و نیز 
مانند فطرت که آن را در نهاد انسان جای 
داده است و مسیحیان نیز وقتی برایشان 


فرزندی متولد می‌شد بعد هفت روز او را 


غسل تعمید می‌دادند و گمان می‌کردند که 


در مقابل این عملشان فرمود: اومن اچ 
من أله صَعَة؛ [تره ,۱۳۸] و «ؤصئغ للاکلین؛ 
[مزمنون/۲۰] یعنی نان حورشی برای اناد. 
که مانند این است کبه گفته شده: اه 


تالحل : سرکه را حور 


ر 


خدای تعالی می‌فرمابد: «قالوا گیف نکلم 
من کان .في مهد صَیّا؛ [سریم ۲۹۰] عاقلا 
سو مبوا وسو کار بچگانه انتجام داد شیفعه 
و مشتاق او گردید. فر مود: رات اللهن وأکن 


من ألجَاهلین؛ [بوسف ۳۳۱] 


3 ۱ فا ِ 
سا بای که از طرف فبله می‌وزد 
نت ها توس با ها وه جات 
کردم 
ت E‏ 
ات الرمح: لزه ر وحن و مايل جرد ر 


صانون قومی که جزء پیروال 
نوح لا بودند. و په هر 5 
جارج و متمایل به دين دیک شود گفته شده 


ی 


ضابی:: 


مأخوذ از سا ناب اسر و به معنای نیش زدن 


قرائت کرده 
بابر تحفیف همده می‌باشد و آن را همانند 
یهن اک له الا أَنحَاطُون» [حافه /۳۷] 
پنداشته است و قولی ذیگر است مبنی بر 
صنا بصو می‌باشد. خداوند 
1 بين وآنصاری؛ [حج/۱۷] 
ق اناري راان آبقره ۶۲۱]. 


که ماخرد از 


می‌قر ماید: ۱ بر الاب 


ت 

الصاحب: همراه انسال. خواه انسان يا 
حیوان و با در مکان یا زمان خاصی باشد و 
فرقی ندارد که که مصاحبت او جسمی باشد که 
معنای اصلی همین نوغ است و بیشتر توجه 
این معناست و یا همراهی به عنوان 


خئایت و تو حه باسد. 


فر ماید: 1 تقول لصاحبه 
۲] قال لصاحبه و 
کار اقب ,۳۱:۳۲ کیت ای آضخات 
کف وآلّقیم» [كهف ]٩/‏ «وأطخاب مَذین» 
[حج ۲۲] «أَصحاب اجه هم فیها خالدون؛ 


[یثره:۲] «َضحاب آّار هم فیها خالدُون» 
[سقره /۲۱۷] امن ضحاب آلسشهر» [فاطر /۶] 
اما آیه‌ی اوَمَا جَعَل أْصَحَابَ لار 1 مَلایْکة» 


(ستر ۳۱۱ یعنی ما موگلان سر آتش یت را 
از فرشتگان قرار دادیم نه این‌که فرشتگان 
جزء معذبان در آتش باشند. همانگونه که 
سابقاً به آن اشاره شد و گاهی مواقع واژه‌ی 
صاحب به چیز سرپرستی شده اضافه 
می‌شود. مانند صاحب الحیش و گاهی به 
سرپرست این اضافه صورت می‌گیرد مثل 
صاحت الاسر 
مسسصاحبةً و اصطحاب: واژگ‌انی بلیغ‌تر از 
اجتماع؛ می‌باشند به خاطر این‌که لفظ 
مصاحبه» مقتضی مدت زمان بیشتر می‌باشد 
پس هر مصاحبه و همراهی را اجتماع گویند 
ولی هر نوع جمع شدن را مسصاحبت 
نمی‌گویند و آیه‌ی شریفه: «ولا تن کگصَاجب 
آلخرت» [شدم /۲۸] و آیه‌ی شم ترا معا 
بصَاحبکم من جنا [سباً۳۶۸] خدا راصاحب 
آن قوم معرّفی کرده که تنبیهی است بر این‌که 
شمابا او همراهی کرده و او را آزموده و 
نسبت به رفتار ظاهر و باطنی وی معرفت 
پیدا کرده‌اید و هیچ گونه دیوانگی و جنونی 
در وی نيافتید. و آیه‌ی شریفه: «وَمَا صَاحبْکُم 
بمَجُون؛ [تکویر/۲۲] به همین معناست 
الاصحات للشسی>: فرمانبرداری و اطاعت از 
جیزی. واصل آن به این معناست که 
مصاحب و همراه آن قرار گیرد. 
اصحب فلان: فرزندش بزرگ شد و در کارها 


او را پاری و همراهی می‌کند. 

أَضحب فلان فلانا: یار و همراه او شد 

فرمود: «وّلاً شم ما صخون» [انبیاء/۲۳] 
یعنی از طرف ما هیچ چیزی که مایه‌ی 
آرامش و اطمینان خاطرشان گردد به ایشان 
تھی رسد 

و مانند این که خداوند اولیائش را یاری و 
به آنها آرامش می‌بخشد. 

أديم مَُخب: پوستی که هنوز مقداری مو بر 
آن باقی مانده باشد. 
صحف: 

الصَحَة: باز و گشاده شده از هر چیز. مانند: 
صحیفهٌ الو خه: صورت کشاده: 

صحیفة: کاغذی که بر آن می‌نویسند و جمع 
آن ضحاف و ضخف می‌باشد. خدای تعالی 
می‌فرماید: صحف اراهیم وَمسوسیا 
[اعلى /1۹] «ینلُوا صحفا طبر فیها کشت 
قسیمةٌ» [بینه ۳-۲۱] که گفته شده است مراد 
قرآن می‌باشد و وجه این‌که خداوند آن را 
صحف و مشتمل بر«کتب» قرار داده این است 
که در برگیرنده‌ی مطالبی است که در 
کتابهای پیشین به آن اشاره نشده است 
هاست و جمع آن مضاحف می‌باشد. تضحیف: 
به خواندن و نوشته‌ای و روایت آن به اشتباه 
گویند. صحفة: کاسه‌ی بزرگ. 
صخ: 

السَاخَةٌ: صدای شدید و فریاد بلند دارد 


موه مره مه موه ا کتات قفردات ,رابت 


طخ یف هخا طاح 

خداوند می‌فرماید: «فذا جاءت آلصَاخة؛ 
[عبس /۳۳] که عبارت است از بریایی قیامت 
که در آیه‌ی شریفه «یَرْم ینغ في آلصُور» 


[نعام (۷۳] به آن اشاره شده است. 


و اصاخ بُصيخ نیز از اين 
مقلوب اخحذ شده است. 
صخر: 

الشغز: سنگ سخت. خدای تعالی 
می‌فرماید: اکن في صخرةه [لقمان /۱۶] و 
دوتمود لین جابوا آلصَخر باْواده [نجر :0 


صدد: 


e‏ ۷ 9 1 کان به معنای متم 
کردن و بازداشتن می‌باشد مانند: «وَرِنَ ٤‏ 
آلشیطان تالم فصدهه عن لبیل 
[نمل /۲۴] لین کمروا ونوا عن سبیل 
وه [سحمد/۱] «َیطُدُونَ عن سيل أ 
[حج /۵] ال قتال فيه کی ود عن سبیل 
مه [بقره /۲۱۷] ولا بُدتكَ عن آیات آله 
غد إذ الث الیل تمس /۷] و غیره از این 
قبیل آیات که دلالت بر این معنا دارند. 

صد نصّد خدودا و صد بد صد 

الضَدُ من الجیل: ابر بلند و مرتفعی که مانند 
کوه دیده می‌شود. 
صدیذ: چرکی که بین ب 


واژه ضرب المثل شده برای 


می‌گیرد و این 


طعام اهل عذاب که فرمود: «وَيْسْقّیٰ من ماء 
9 


صدید اه بجع ولا كاد یغه 
[ابراهیم / ۱۶- 1۷] 
صدر: 

الصدز: سینه. خدای عزوجل می‌فرماید: 
رب رح ی صَدري » [طه /۲۵] و جمع آن 
خدور می‌باشد, 

«وَحطل ما فى آلصدور» [عادیات/۱۰] 
«ولکن تغتی ألْوبْ الي في آلسشٌدور» 
[حج/۴۶]. یس این واژه به طور استعاره برای 
بالای هر جیز به کار برده شده مانند: صدز 
القناد؛ نوک نیزه. صذز المجلس:بالای مجلس. 

صذز الکتاب: اول کنتاب و ضذز الکلام: ابتداء 
سخن. صدرد: به سینه‌ی او زد یا قصد او را 
نمود مانند ظهرة و کتفه. و از همین باب است 
که گفته شده: رخل مضدوز: مردی که از درد 

هرگاه «صدره متعدی به «غن» شود اقتضای 
معنای انصراف از جیزی دارد مانند: صدرت 
الابل عن الماء صذرا: شتر از آب برگشت و گفته 
كه است: الصنز. خحدای, تعالی می‌فرماید: 
«یومیذ بطد اس أَشتاتاه[زبره ,ع] 

مضدر: در حقیقت مأخوذ ز صدز عن الماء 
بازگشتن از آب و محل برگشت و زمان آن 
می‌باشد و چه بساگفته شده که در عرف 
نحویین به لفظی گفته می‌شود که صدور فعل 
ماضی و مستقبل از آن در نظر گرفته شده 


است. 


صفاؤة سینه بند که سینه را با آن می‌پوشانند 
که بر وزن دار و لباس می‌باشد و به آن «صُذزَة» 
نیز اطلاق می‌گردد از این جهت که بر 
سینه‌ی شتر می‌بندند. 

واوا یف از ر 
پیشی گرفت: 

بعضی از حکماء قائلند که: هر کجا 
خداوند از قلب نام برده اشاره به عقل و 
علم دارد مانند: ِن في دك کی من ان 
لَه قلت [ق /۳۷] و هر کجا که «صدر» نام‌برده 
اشاره به عقل و علم و سایر قوای درونی از 
قبیل شهوت و هوای نفس و غضب و غیره 
نموده است. و آیه‌ی شریفه: رب شرح لي 
صدری» [طه /۲۵] درخحواست برای اصلاح 
قوای داخلی است و نیز فرمود: «وَیَشف 
دور قوم مُوْمینَ؛ [توبه /1۴]. 

اشاره دزد به شفا یافتن آتبها می‌باشد و 
آیمی: ها ل تفتی لاه ولکن شفتي 
الوب اتی فی آلصُدوره [حج/۲۶] 

یعنی عقلهایی که در بین ساثر نیروهای 
درونی از بین رفته و قدرت هدایت نمودن 
ندارند و خداوند نسبت به آنها و وجه 
صحیحش عالم و آگاه است. 
صدع: 

الحذغ: شکافتن اجسام سخت مانند شيشه 
و آهن و غیره. ده فانضذع: آن را شکافتم 
پس شکافته شد و صدعته فتصدع به همین 


REESE SS مه و‎ O REESE 0۳۳۰ 


از 


خحداوند می‌فرماید: یوم یصدعون) 
[روم /۲۳] و صدع الاز: آن امر فیصله و پایان 
یافت نیز از همین معنا استعاره گرفته شده 
است فرمود: «فْاصدغٌ بما لوا [حجز ۴[ 
و واژه‌ی «صداع» نیز از همین معنا استعاره 
شده که به معنای سردرد شدید و تشبیه به 

کا ھاو ساو لت دردهمی بافند, 
فرمود: لا یصدعُونَ عَنهّا ولا بُنِفون» 
[واقعه / ۱۹]. 

ضدیع: بسامداد اصدعث الفلاة: بسیابان را 
پیهو ده 

تصذع القوم: آن قوم پرا کنده شدند 
صدف: 

صدف عنه: به تندی از آن روی برگر داند که 
جاری مجرای معنای صدف یعتی کجی و 
ان حراف در پاهای شتر هنگام حرکت 
می‌باشد و يا در معنای سختی و استحکام 
است مانند صدف الحبل یعنی کرانه‌ی کوه و یا 
به معنای صدفی است که از دریا استخراج 


2 
2 
۱4 ۰ 
0 
۳ 
: 
CC 
E" 


13 [انعام / ۱۵۷]. 
صدق: 

الصدق و الکدب: راستگویی و دروغگویی 
که هر دو در مورد گفتار انسان به کار می‌رود 
خواه در زمان گذشته یا آینده و يا به صورت 


با مه خن سای که ماه 2 مرول وی انب مشراد لته ا 
وعده و غیره باشد و معنای اول جز در مور 
سخن گفتن باشد او ایس سح كفت 


تحضر در یر دادن است و شامل اقتام 
دیگر کلام نمی‌گردد و لذا خداوند فرمود: 
موق أضدق سم اه قبلا اد ا موش 
دو من أله حدیفا» [نساء ۸ ۸۷] مورک نی 
آلکتاب اشماعیل ان قان ضایق آلوغده؛ 
[مریم /۵۲] و گاهی این دو واژه به صورت 
عرّضی در انواع دیگر کلام مانند استفهام و 
امر و دعا می‌آید. مانند این که گفته می‌شود: 
آزید فی الدار! که در ضمن بیان این خمله خبر 
می‌دهد که من نسبت به حالت زيند بی 
TEN‏ وقتتی مني 5 گرید: واسی 
یعنی من نیازمند به کمک و مساعدت شما 
هستم و آنگاه که گفته می‌شود: «لاتودیی از 


مفهوم کلامش استفاده می‌شود که او در 


پایه «گفته و اعتقاد باطن؛ باهم مطابقت 
نداشته باشد آن کلام. کلام صادق به تمام 
معنا نخواهد بود. بلکه یااصلا توصیف به 
سخن راست نمی‌شود و یا گاهی توصیف به 
صدق و گاهی توصیف به دروغ می‌شود که 
مبتی بر دو دیدگاه مختلف و نظر از دو زاویه 
گوناگون می‌باشد. 

اتد قول کار که بویت اخم سول 
اله این بیان صحیح ابتشتا اگر گفته شود که 

۳ 


سخنی راست گفته است. چه اینکه این خب 


چن مطابق با اعتفاد قلبی گوینده نیست و 
به مان دیگ نسیت دروع۶ دادن خداوند به 


...ا [منافقون/۱]ا 


TT E 


فرمود: اذك ف في آلکتاب اراهیم نه کان 
صدیقاً 12 زت 0 «وذکر في لتاب 


و 


1 [مریم ۵۶] و تام 


اذریش اي ان صديقا 
صدیقة؛ [مانده ۲ ۷۵] 
آله عم من لین والصديفین وآلشهداء» 


ح 4 
گروهی هستند که در 


و «فأولیت م زین 


[نساء۶۹] که «صد شون 


تافلت مقامشان از انیا انين تنل تابر 
دیع إلى مكارم الشرِيعة» 


اتجه در کتات 
گاهی واژه‌ی .سدق و کدت, در هر کار 
محفق شده که در اعتقاد اسان خاصل 


گردیده به کار می‌رود. مانند صدق. نی و 


قی القنا لک جنگ زا آنگونه ک روا بود ادا 
کرد و آنگوله که واجب بود جنگید. 


کذب فی القنال آنگونه که شایسته بود نبرد 

نکرد. خداوند می‌فرماید: جال صَدقوا ما 
عَاهدوا آله عليه [احزاب /۲۳] با اعمال و 
رفتارشانن عهداو پیمانی وا که سعه مودنده 
عملی کر دند. 

و آیمی: سل آصادقین عن صدقهم؛ 
[احزاب /۸] از هر کسی که زبانی راست گفته 
باشد» سئوال می‌شود که آیا در کردارش نیز 
سادق برذه امست؟ که تشیهی انست »بر ایتن‌که 
مجرّد اعتراف به حق» بدون عملکرد صحیح 
کفایت نسمی‌کند و آیه‌ی: «لَقد صدق له 
وله لوب بالحَق» [فتع /۲۷] که این 
صداقت بالفعلی و به معنای تحفّق رویاء 
است. 

و به همین مبنا است آیه‌ی.شریفه؛ رای 
جَاءَ بالطدق رصَدق به» [زسر/۳۳] هر آنچه 
را که بر زبان آورده بود عملا آن را محقق 
بسالخت, و از هسر سمل شسایسته‌ای, نخواة 
ظاهری باشد یا باطنی. تعبیر به «صدق» شده 
است پس فعلی که به آن توصیف شده نیز به 
آن اضافه گردیده شده است. مانند: في 


مَقْعَدِ صذق عند ميك متدرا [تمر /۵۵] و نیز 


خاأني مُدعْل صذی وأخرجني شُخرج 
صدق» [سراء /۸۰] «وَأَجْعَل لی لسَان صدق 


فی آلاخرین» [شعراء /۸۴] که این آیه ستوالی 


است که حضرت ابراهیم ا از خداوند 
تقاضا کرد او راصالح قرار دهد به گونه‌ای که 
هر گاه بعد از وی او و امح کرد ان تفر 
ثنا دروغ نباشد. بلکه از قبیل 


که شاعر گفته: 


ان چیزی باشد 


إا تح تیا ليك بضالح 
فانت اي نی فو انی نی 
و «ضتق» گاهی متعدی به دو مفعول 
می‌شود. مانند: ولد ضدقکم له وَغده؛ [آل 
عمران / ۱۵۲ صدفث فلاا: تو را تصدیق کردم. 
أَضدقثا: او را راستگو یافتم و گفته شده است 
هر دو فعل به یک معنا می‌باشند و در هر دو 
معنا به طور یکسان استفاده می‌شو‌ند. 
خداوند می‌فرماید: «وَلما جاءهم رَشول من 
عند آله ب لما مهم [بقره/١١]‏ وفنا 
على آثارهم بع 


at یدیا‎ 


بچیتی أبن مریم مصَدقاً لما بَيْنَ 


تصدیق: در هر چیزی که در آن تحقیق شده 
باشد استعمال می‌گردد: صدفنی فَئلهُ و کتائه: 
عمل و نوشته‌ی او مرا تصدیق کرد. 

خدای تعالی می‌فرمابد: وتا جَاءهمٌ کتابٌ 
من عند أله مُضَدق لما مَعَهمه [بقره 9۲ رل 
عمران /۳] وها کناب مُصَدّق لسانا یناه 
[احقاف /۱۲] یعنی کتابی که تصدیق کننده‌ی 
کتب پیشین می‌باشد و قید: «لساا» منصوب 
بتایر عال مسی‌باشند. و ضرب المثل است که 
ضدقلی سن بوه: مرا به آنچه در دل داشتم آگاه 


و تصدیق کرد. 


ضداقة: راست‌گویی در بت و ان ام 


خمیم! آشعراء 


است به مانند آیه‌ی: «آلاخلاه یَومنذ بَعْضهم 
عض ع عدو لا لتقین؛ [زخرف /۶۷]. 
صدقة: انجه را انسان از اموالش نه قصد 


تقرب به خداوند خارج و به دیکری 


می‌دهد مانند زکات. امٌاصدقه دراصل 


می‌شود: صدق و تصدق:صد هه داد. فرمود: 
«فلاً دَق ول صل [قيامة ۳۱۱ ان اه 
يسجزي ال متضدقین [سوست ] ان 
لَمْصَدقین والْمصَدقات [حدید /۱۸] که در 
ابات زیادی وارد شنفه اس 

و هر گاه السان از حق حودصرف نظر کند 
گویند: تصذق به. 
و ڏو شزو 
فنظرة ای ر وان دا خب لک 


[یقره /۳۸۰] و چشم پوشی از کسی که گرفتار 


خحداوند می‌فرماید: 1 3 


و از حسیث ضالی در مضیقه است را جاری 


مجرای صدقه قرار داده‌اند. 


1 
أ 


3 ) 
ست که فرمود: «ما تأکله الصافية فهو صدقة» 


هر آنچه جوینده‌ی روزی می‌خورد صدقه 
اشت: 

و به همین معنا خداوند می‌فرماید: اوه 
له الی أفله اه أن یَصُدفواه [نساء ]٩۲,‏ که 
2 گذشت مصداق صدقه قرار داده شده 


1 


اک 


۲ مرت 2 ا ورن ی az‏ 

و آبه‌ی: «قَدْمُوا ین یی نجواکم صدقه؛ 
[محادله / ۱۲] 

EE 

صدقات» [مجادله /۱۳]. 


واه مد تجواکم 


په مسلمانان از طرف خداوند امر شد که 
هر کس می‌خواهد با رسول خداسلا بنشیند 


و صحبت و نجوی نماید باید هر مقداری که 


دق وکن من الصَالحینَ» [منانقون /۱۰] که 


جایز است که از واژه‌ی صفق يا صدفة باشد. 


صداق المرأة و صداقها و خدقتها: آنچه به عنوان 
مهریه‌ی زن پبرداخت می‌شود. آضدتنها: 
مهریه‌ی زن را پرداخت کردم. خدای تعالی 
می‌فرماید: راتوا لاء صدقاتهنٌ نخلةه 
[ناء۴]. 
صدی 

الخدی: بازتاب صدایی که از کجا مانعی 
نباشد به شما برمی گردد. تصدیة: هر صدایی 


که جاری مجرای انعکاس صدا باشد به 
شرط این‌که غنا و آوازی با آن همراه نباشد و 
آیه‌ی: «وما كَانَ صَلانهُمُ عند یت إل مُکٌاء 
رَحطدیةٌ» [نفال /۳۵] یعنی آوازی که مثل 
پژواک صدا از خود سر می‌دادند. 

كا الحیر: آواز پرنده‌ای خوش صدا. 

تصذی: این‌که چیزی از روبه رو پیش آید 
مانند انعکاس صدای کوه که به سمت انسان 


بر می‌گردد. 


[عبس /۶-۵]صذی: جغد نر, 

و به مغز سر به دلیل این‌که عمل مغز به 
صروت انعکاس تا تیور سی شود لا 
هام نیز نامیده شده است. 

و اص النه حداهْ: نفرینی است مبنی بر این‌که 
خدا لالش کند. به این معنا که خداوند برای 
اوصتایۍ قرار ندهد ثاصدایی هم که به او 
یوت اکا و کی الع مم از ار 
ضادر E‏ وبه ت «ضدی» گفته 
می‌شود» رجل ضذنان: مرد تشنه. إمرأةٌ صذبا و 
حادیة: زل تشنه. 
صر: 

الإضراز: پافشاری و سرسختی بر انجام گناه 
و خودداری از ترک آن.اصل آن از ضر یعنی 

محکم بستن و گره زدن می‌باشد. 

ضر؛: کیسه‌ای که پولها را در آن قرار 


می دهند. 


SS ۱۴۴۴۱‏ هاگره سا هه عنم هی وت هام 


صواز: پارچه‌ای که با آن پستان شتر را 
هی بندند. تابچهاش برش زا نتشاد 

رم یصرّوا علی 
ما فعَلوا» [آل عمران /۱۳۵] شا بسه متفر 
[جایه ۸ اضرا وشوا آشتکیارا 
[نوح /۷] «وکانوا يصرُون على لت آلعظیم: 


[واقعه / ۴۶] 


خدای تعالی می‌فرماید: 


ضرار: هر عزم و اراده‌ای که آن را محکم په 


اجرا در آوری. 


گفته می‌شود: هذا می صر ی و احصری و صر 
صرّی: این نتیجه‌ی اصرار و تلاش من است. 

شروو ره بسا زشتی کله حج به جای 
نمی‌آورد و نیز انکه ميل به ازدواج ندارد و 
آیه‌ی: «ریحا صَوصَرا» [نصت /۶] لفظ آن از 
ضر و معنایش به سردی و باد تند است 
جون‌که اشیاء در سرمای شدید منقبضص 
بسته می‌شوند. 

صَرّةٌ: جماعتی که به هم پیوسته‌اند و گویا 
در یک ظرف باهم جمع شده‌اند. 


فرألهفی 


خداوند می‌فرماید: «فأفجلت د 
صرّة» [ذاریات /۲۹] و گفته شده است: صرة به 


معنای صیحه و ضجه است. 


صرح: 


الَرخ: قصر مرتفع و " 
تسمیه‌ی آن این آست که گویی این شاه از 
هر نوع نقصی. دور می‌باشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: اصرح من من 
قواریر» [نمل /۴۴] «قیل لها آذْخُلى ألصّرْح» 


ین الصرانقة وا لصروخة: سیر 


صرح الحی: حق روشن و آشکار 
سافی سه: آنچه را در دل داشت. اشکار نمود 


صرف 
الضن فد ركز انات یری از جالیی به 
حالت دیگر یا تبدیل نمودن ان به صورتی 
فته فاص ف: ان را تبدیل کردم پس تبدیل 
Ew‏ 


فرمود: 3 7 رفک عَنهم» [آل عمران 1۵۲۱] 
و لد يوم ای فش مس وف عنم [هود ۱ ۸] 
و شم آنضرفوا صرف أله فلوم [توبه ۷ ۱۳۷] 
که جایز است بگوئيم به معنای نفرین است 
و یا اشاره به کاری باشد که با آنان انجام داده 
و فرمود: «فما تَسْتَطْيعُون فا ول ترا 


[فرقان /۱۹] بعنی قدرت ندارند که عذاب را 


حدیتث نبوی «لابقمل منه صرف و اعدل به 


همین معناست. 


۱- الترخیب و الترهیب. ۶۹۱ 


و آيهى: مراد صَرَفّا لك ترا من آلْجنْ» 


[احفاف /۲۹] یعنی آنها را مت وجه تو و شنیدن 


لیات ۸ [اخحقاف (۲۷] و فا فيه هس 


الوّعيد» [طه [r‏ و ترش الکلام: برگرداندان 


گو با مان شده‌اند که 


په جد نقره برسد. 


و ری موه هی و ۳۱۳۵ 


ت فة اطم کردن اجام ای 

صربم:قطعه‌ای از زمین که از شنزار جدا 
شده است 

سای شغالن سی رسای فاط بت 
کالصّریم؛ [قلم 
آن باغ تبدیل به درختان 


۸ و گفته شده است: يعلى 
شکسته‌ای شد که 
میره‌هایش همه چیده شاه بود و گفته شده 
است: مانند شب تاریک شده بود. چون‌که 
ب تارب بود. چو 

به شب نیز «صریم,گویند. یعنی آن باغ به 
قدری سوخته بود که همانند شب تاریک و 
سياه شده بود. 

فرمود: اإذ فوا یضرا مُطبحین» 
[قلم /۱۷] یعنی قسم خوردند که صبح زود 
میوه‌های آن نها و جمع آوری 
ا ادوا مُصْبحينَ # آن اغا على 

ِ إن که مارد [قلم / ۲۲-۲۱] 
سار م:شمشیر ِ 
ناقة سطرومة: شتری بى که گویا 


یش را بریده‌اند و تا تقویت نشود 


ی 
تضرمت الستق؛ سنال سير ئ شد 
انصر م الت :: ان جيز قطع شك 
زع 


اله واط: راه مستقيم. دای تعالن 
بیقر ماید وان هدا صیراطی ف یما 
[انعام /۱۵۳] و به آن «سراط هم گفته می‌شود 


که ھان آن, کشت 


صطر و سطربه یک معنا می‌باشند خط نوشته. 

خداوند می‌فرماید: ١ا‏ شم ابطر 
[طور/۳۷] که بر وزن شنتعل و از سطرمأخوذ 
است. تطبر: نوشتن یعنی آیا ایشان, نوشتن 
مقدّرات خود را قبل از این‌که خلق شوند به 
عهده داشتند که اشاره دارد به آیه‌ی: إن 
ذلك في تاب نف على آثو ييز 
سح ۰1] و اتی تسام شیین» [بس /11] و 
الث عَلَیْهم بمُصیّطر! [شاهة 0۳۸ نوی تق 
مسئولیّت نداری که بر آنان چیزی بنویسی و 
آنچه را مایلند در حمّشان تثبیت نمایی. 

سیْطزث و بیعلزث: لفظ سومی به این سياق و 
بنا وجود ندارد که بیان آن در باب «سین 


ع 

الصرْعْ: به زمين افکندن. 

صرغنه صزعا: او را به زمین زدم به زمین 
زدنی. 

شرف خالت انسانی که دچار فش فده 
اضت. 

صزاغة: گشتی. وجل صو هرد ب رین 
خورده. 

قوم ضزعی: گروه به خاک انداخته شد. 

خداوند می‌فرماید: «قَتَرّى لوم فیها 
صَرْعى» [حاقه /۷] 

شما صزعان: آن دو کشتی گیر هسثند که 
مانند واژه‌ی «قرنان» به معنای همتا می‌باشد. 


SIE SS RS‏ راغ 


مفزاغضان: دو لنگه‌ی درب و دو مصرع 


و ده 


شعر نیز به همین امر تشبیه شده است. 


این فراز و فرود بالا يا پائین می‌رود. 
پس هرگاه طی کننده‌ق این مسیر به:سمت 
بالا برود به آن قسمت صغودو اگر به سمت 


پائین حرکت گند به آن قسسمت حئور گفته 


برای هر کار مشکل است. خحدای تعالی 
می‌فرماید: ومن برض عن ذکُر یه يَشلکةُ 
عَذَاباً تدا [جن /۱۷] نعبی عذاب سخت 
دا رش می‌شود و وار سردا 
[مدثر /۱۷] یعنی به زودی او رابه گردنه‌ی 
مخت قياست گرفتار خواهیم کرد ص 
روی زمین. 

فرمود: «فَيَمّمُوا يدا يبا [نساء/۴۳] و 
سض 1 الد کے یویب بار 6 ند 
می‌ شود که از زمین بر می خیزد. 

لذا باید بر دست تیمم کننده غبار قرار 
کیو و ایی ۳ تصعد فی آلسّماء؛ 


[انعام /۱۲۵] یعنی گویا در آسمان بالا می‌رود. 


معتای رفنت به مکانهای مرتفع می‌باشد 


جیزی به کار رفته. اگر چه در ان اعتبار 


نگردد. مانند: تعال که دراصل 
به ,معنای دعوت کردن برای آمندن به بلا 
می باد اتا امسر برای صرف آمسلان: نوا 
گرفته است. خواه این آمدن به سمت بالا یا 


باشد. 


خداوند می‌فرماید: لذ تصعدون ولا تلوون 


لن آخد» [آل عمران /۱۵۳] و گفته شده است 


هنگامی که به خاطر احساس ترس و 


استمرار در فرار کردن از ال دور شدید 
فقوو برای عملی گنه از طرف نده به 
سوی خدا بالا می‌رود استعاره گرفته شده 


ست همانگونه که واژه «نژول»برای یآ جه از 
طرق کح داوتد به سوی فتد‌گان: هی اند 
استعاره گ گرفته شده است. فرمود: اليه بَطْعَد 


لکل اطع [فاطر :۱۰ و آیی اتش اة 


عذاباً صدا [جن /۱۷] یعنی عذاب سخت. 


ما تضغدنی أشرّ سا تصغدني خطبَة التكاح: هيج 
کاری مانند خطبه‌ی نکاح بر من سخت‌تر 


نبوده است. 


صعر : 
الصعز: کج كردن ردن 


تضعی: برگر داندن‌صورت از روی تکیّر 

خدای تعالی می‌فرماید: «ولا مضع خدك 
للتاس» [لقمان /۱۸] و به هر کار دشواری؛ 

الظَليم أضعز خلقا: شتر مرغ طبیعتاً و از حيث 
خلقت گردن فراز است. 


هی 

الضْاعقة و الصْاقعاً: از حيث معنا متقارب 
هستند و به معنای غرزش شدید رعد 
می‌باشد. اا شفع معمولا در ضدای شندید 
اجسام زمینی و ضفق در اجرام آسمانی به کار 
می‌وون: بعضی از اهل لفت قائلند که صاعقه 
بر سه وجه است: 

اوّل: مرگ. خداوند می‌فراید: «فْصَعق من 
في آلسّمارَاتِ وَمَن في ض» [زمر /۶۸] و 
اعد أَلسَاعقَه؛ [نساء /۱۵۳] 

دوّم: عذاب. مانند آیه‌ی شریفه: وتو که 
صَاعِفَةً مل صَاعقَة عاد ونود [نصلت /۱۳] 

ب آنشی, سان ريل انطوایخ 
مَيْصِيبٌ بها هن یشاء» [رعد/۱۳] و اين 


وجوهی که ذکر شد همه از مصادیقی 


هستند که از صاعقه به وجود می‌آیند 
بدرستی که صاعقه همان صدای شدید 
برخاسته از آسمان است پس گاهی فقط از 
آن آتش يا عذاب و یا مرگ حاصل می‌شود 
که دراصل همه یک چیزند و این مصادیق از 
تأثیرات صاعقه است 
صغر: 

الصْعر و الکنز: کوچکی و بزرگی از اسماء 
متضادی هستند که هنگام سنجش چیزی با 
چیز دیگر به کار می‌روند. پس یک چیز در 
مقابل شی ای کوچک و در مقابل دیگری 
بزرگ محسوب می‌شود و گاهی این واژگان 
به اعتبار زمان به کار می‌روند مثلاً لان صغیز و 
فلان کبیژ: فلانی سنّش کم و دیگری سبش 
زیاد است و گاهی به اعتبار جتّه و یا قدر و 


وکییر ۳ [قمر/۵۳] و ۳ عادر ضير 


ولا کبیر 
من ذلك ولا یره [یونس /۶۱] که همه‌ی این 
آیات ناظر به معنای قدر و منزلت از خير و 
شر می‌باشد که لته با عنایت به اعتبار 


0 1 آخصاهاه [کهف /۴۹] و ول ید 


بعضی نسبت به بعضی دیگر است. 
گفته می‌شود: سنر صغرا: کوچک شد که د 
مقابل بزرگی می‌باشد و صنر صنرا و صفارا در 

معنای لت و خحواری.می‌باشد. 

ضاغز: آنکه به ذلّت و ظلم راضی باشد. 
خداوند می‌فرماید: حى یفْطوا لجزية عن 
ید وهم صَاغرّون» [توبه ]۲٩/‏ 


ماه وش ریت اوه وج ری کبس زیر کا و وات زاب 


الضغو: ميل پیدا کردن. صعت السجوم‌و الس 


صنوا: ستارگان و خورشید رو به غروب 


رفتند. 

صئنت الاتا:: رف را کج کردم تا ابش 
بر لد 

یت و اشغیٹ ای فای: گوشم را په سنوی او 
بردم. فرمود: «ولتصعغی إليْه آفیدة الذي 


ار 


لایومنون بالاخرّة؛ [انعام ۱۱۳۱] و فعل سعوت 


البه. أصغو و أصغى صغوا و صغنا نیز حکاپت. شك ه 
است و گفتة شد آبست: سعیت اصفی . اصفیت و 


اد 
5 


صاغية الزجل: اطرافیان مرد که به او گرایش 


دارند. 


مه ا ی ین 2 في 
سبیله صقا [صف۴۸] ا ییا فاه[ [r‏ 
که سنا, احتمال دارد مصدر و یابه معنای 
i‏ 


[صافات ۵ «وآلسَانّات تاه [صافات /1] 
که منظور فرشتگان می‌باشد. وجا ربك 
وال ملك فا فا آف جر ۲۲] ولط 
صافات؛ آتور 1۴۱7 فاگ 1 ا آله ۾ علیها 
صواف؛ [حج ۰ ۳۶] یعنی در حالی‌که به پا 
ایستاده‌اید. 
آنها را در یک ردیف چبدم. 

فرمود: «علی سر مَْفُوفة؛ [طور /۲۰] 
گرشت را قطعه قطعه چیدم. 
بر گوشتی که به ردیف در معرض آفتاب 
گذاشته شده تا خشک شود. 

.بر زمین صاف و همدار که گویا یک 
ردیف است: فرمود: درا قاعاً صفضفا # 
لا ری فیهّا عوجا ول متا [طه ۲ ۱۰۷-۱۰۶] 

آیوان؛ آلوانگ, 


گذاشته می‌شود و نیز شتری که هنگام 
دوشیدن پاهایش راصناف بکذارد: رسای 


ذرشخت بید, 


5 هه وه ig‏ دا هم جر شرا A‏ هه وه و یه غیت ۳۹۵ 11 


متام بایغ تر مت باق و انا دارا د 
فرمود: «قَاغوا وآضفحوا حى يا ی له بامره؛ 
EA‏ 4 بسا ادن E E‏ 1 
محطایش ی در نمی‌گذرد. فرمود: «قَاطْفًح عنم A‏ 
قتا لام [زخرفت ۸۵| «فاضفح 2 
آلْجمیل» [حجر /۸۵] ایض رب یک لک 
صَفْحا» [زخرف /۵] 


> 


ی رشان او درگذشتم و از خطایش 
چشم پوشی نمودم يا او را رو در رو ملاقات 
و از او کناره گیری کردم. یا از صفحه‌ای که 
خطای او را یادداشت کرده بودم رد شده و 
به صفحه دیگر توجه نمودم. 

مثل این‌که می‌گوبی: تفن ای اں: کتاب 
را ورق زدم. 

و آیه‌ی شریفه: : ون القاعة لاه تة اف 
لصف الجمیل» [حجر /۸۵] که امر است به 
سول اقلا که از تاسام و کقران 
عله‌ای قدر نشناس در گذرد. همانگونه که 
فرمود: ولا تَحْرَن عَلَيْهم ولا تك في ضیق ما 
کن [نسل /۱۱۷] یی‌بین:دست ذادن. 
تشد 

الشید و اا غل و زنجیر و جمع آد اسعاه 
ی بان 

بو زنجیرها. خندای تعالی می‌فرماید: 
«هقرنینَ قن آلاضفاد؛ [ابراهیم /۴۹] 

ي .هدیه. به اعتبار این‌که گفته شده 
اس آنا مقلول آبادیك و آسز نعمنات:مسن آمسیر و 


گرفتار خوبیها و نعمتهای تو هستم و از این 


قبیل الفاظی که به همین معنا می‌باشد. 
صفر: 

الضُفرة: رنگ زرد. رنگی بین سیاهی و 
سفیدی که به سیاهی نزدیک‌تر است. لذا 
کناهی از انم رک تیرب با می فود 
حسن در مورد آیه‌ی شریفه: رة نرا 
اق لَوَنهاه [بتره/۶4] می‌گوید: یعنی رنگ 
سیاه. بعضی دیگر گفته‌اند که در مورد 
سیاهی واژه‌ی ,فاقغ, به کار نمی‌رود بلکه 
تعبیر به محالقمی‌شود. خدای تعالی 
می‌فرماید: م هیچ را مُصْفَرَأ [زسر ۱۸] 
مه جمالة ضف [مرسلات /۳۳] و گفته شده: 
دضفرم جمع. «أضقره است و نیز گفته شده 
است: بلکه مراد از مُثر یعنی مس زرد است 
که از معادن استخراج می‌شود و از همین 
باب به مس طفرگفته می‌شود. 

ضفار کاه و مانند آن که در بن دندانهای 
چهارپایان می‌ماند. 

صفیر: سوت و لذا گفته می‌شود: ضفر الإناء: 
ظرف خالی شد. لذاصدا می‌دهد. سپس 
این واژه ده خی شال از روک و غیره 
به کار رفته است و خالی بودن شکم و معده 
را از غذاء سیر گویند. چون‌که وقتی عروقی 
که از کبد تا معده امتداد دارد خالی از غذا 
باشد هر آنچه در معده است را به سوی 
خود جذب می‌کند تا جایی که عرب جاهلی 
گمان می‌کرد کرمی در درون معده است که 


از درون اعضاء او را نیش می‌زند تا جایی که 


و یکی از ماهها را به این جهت «حسفر» 


نامیده‌اند که حانه هابشان در این,ماه از 


آذوقه و غذا خالی بود. 


صنفری: نوزادی که در این ماه متولا 
شود 

جمع کردل بین دو شىء باه 
صفن: الصفن: حح جں در 


هم گذاشت. 

خداوند می‌فرماید: «آلصَّافتات آلجیاد؛ 
[ص /۳۱] و آیه‌ی شریفه [در سورة حج /۳۶] 
اینگونه قرائت شده که: ءفاذ رؤا اشم النه علیها 


صوافن». 


حنن: کیسه بیضه 
ن 
ضفی: رف چرمین که از آن آب 


صفو: الضفاء در اصل به معنای حالص بودن 


شیء از هر نوع شانبه و ناخالصی می‌باشد. 
والت و سگ اف نیز از همين باب 


خدای تعالی می‌فرماید: «انٌ لصا وَألْمَرَوَة 


من شعایر اه [یفره /۱۵۸] که اسم برای 


مکان تاضی می‌باشبد. 


ی نسوک بلنان E‏ بعضی از بندگان را 
گاهی به این است که خحداوند انا رابه 
گونه‌ای می‌آفریند که ناخالصی‌های دیگر 
موجودات در وجود او نیست و مبرا از هر 


نی این یاک و 


گونه نقص می‌باشد و گاه 
طهارت بنا به حکمت الهی و اختیار بنده 
می‌باشد اگرچه اول از آن جدا نبوده است. 
خحداوند می‌فرمابد: آله یَططفی من 
أْلنکة رملا زین آلاس» [حج/۵ نآ 
َططفی آدم 5 [آل عمران /۳۳] «أضطقًاك 
ورك واضطقاك» [آل عسمران /۴۲] 
١اصْطفَيتكَ‏ علی النّاس» [اعراف ]٠۴۴/‏ ِنَم 
عندتا ين ال مططین اَلأَخْيَارِ» [ص /۴۷] 
و وت ن را بر دیگری ترجیح 
گریدم. «أَضطمی الات علی الین 
[صانات /۱۵۳] لام علن عباوه لین 
طف [نمل :۵4] نہ أورَنا الکتاب این 
أصطَیتا من عبّادنا» [فاطر /۳۲] 


داده و برگ 


صفى و صفية: 
را رتیس برای خود انتخاب:می‌کند. 
شاعر می‌گوید: لك المر باغ منها والضفایا: 

و چه بسا این واژه در مورد شتر پر شیر و 


درخت خرمای پر میوه به کار می‌رود. اضف 


الجاجة: مرغ از تخم گذاشتن افتاد. گویا از 
تخم گذاشتن صاف شده است. 

أضفى المَاعز: هنگامی که شعر: شاعر قطع. 
و دیگر شعری نسراید. مانند این‌که گفته 
می‌شود: آضفی الخافز: حفار دست از حفر 
کردن کشید چون به سنگ برخورد نمود. 

مانند: ا کدی و آخجر: به زمین سفت و یا 
سنگ برخورد کرد. 

صفوان: مانند فا است و مفرد آن ضفوانة 
می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «کمتّل 
فان له َرَابٌ» [بقره /۲۶۴] یوم صفوان: روز 


صاف و آفتابی و نیز روز بسیار سرد. 


صلل: 

الحلصال: در اصل به معنای صدا کردن شی 
خحشک می‌باشد. لذا گفته شده است: صل 
المنماز: میخ به سختی فرو رفت و گل خشک 
للام راصلصال گویند. خدای تعالی 
مى فرمايد: من صَاصَالٍ كالفخار» 
[الرحمن ۱ من صَصَال مَنْ م ما حَما مَشْنونِ» 
[حجر /۲۶] 

صلصلة: باقیمانده‌ی آب و وجه تسمیه‌ی آن 
به خاطر این است که با حرکت دادن صدا 
می‌دهد و گفته شده: صلصال:گل بد بو است. 
مانند: سل اخم گوشت گندیده و فاسد شد و 
اصل آن از سئل بوده که یکی از دو لام قلب 
گردیده است و آیه‌ی شریفه [سجده/۱۰] 
اینگونه قرائت شده است که: «آنذا ضللا» 
یعنی آیا وقتی متعفن شده و تغییر یافتیم 


دوباره زنده خواهیم شد که از صل اللحم ډ اسل 
گرفته شده است. 
صلب: 

اتا سخت و محکم و به اعتبار همین 

محکمی وصلابت پشت را ,صلب 
نامیده‌اند: حدای تعالی می‌فرماید: جرج 
بسن بسن آلشلب رآلگرانب: [در/» و 
[ساء /۲۳] که تنبیهی است بر این‌که فرزند 
جزئی از وجود پدر است و شاعر نیز اشاره 
به همین مطالب دارد که: 
و اما آولادنسا بسیتنا 

کدنا تمشی علی الأْض 

و نیز می‌گوید: فی صل شل العنان المؤدم 

صلب و ام بللان. جدا کردن چربی از 
استخوان 

عیی. به دار زدن انسان به قصد کشتن وی. 

و گفته شده است: به معنای بستن انسان از 
پشت به چوب برای به قتل رساندن او 
می‌باشد و گفته شده است: از باب جدا 
کردن گوشت و جربی می‌باشد. خدای 
تعالی می‌فرماید؛ رشا فلو وق ضلبوه) 
[س./1۵۷] ولام که اش 
[شعراء /۴۹] لالہ فی جذوع آسعُل؛ 
[طه /۷۱] نان ۳ ۲ E‏ [سانده ۳۳[ 
می, دراصل چوبه دار است. 

و نیز عسلامتی است که مسیحیان به آن 


تقرّب می‌جویند. چون به شکل جوبه ای 


به آن به دار کشیده و به قتل رساندند. 


توت مف لباس کته آثار لیب بر آل 


تب سخت که با لرژه همراه ایت 


تصألت 


الات مقابل فساد است و استعمال این دو 
از ھر کر موود لام ناد و بو 
در قران گاهی در مقابل فساد و گاهی در 
مقابل گناه قرار گرفته است. 

خداوند می‌فرماید؛ «خْلطوا ع الحا 
رار سیا [توبه,۱:۲] ,ولا یدوا في 
لاض بَعْدَ اطلاحهّا: آعراف ۰ ۵۶] رالد 
آمتوا وَعملوا آلطالخات: [یقره کا در موارد 


وس مدرکن 
کردند. فرمود: ن يطلخا اهما لا 
وَالصَلمٌ حيرا [نساء ۱۲۸۱] ون مصلحوا 
وفوا [نسا./1۲۹] ET‏ ا 
کیک اقام ای آشویگزه 
[حجرات /۱۰] و اصلاح خداوند بندگانش را 


پابه خلقت نیکوست و يا به از بين بردن 


مقلدمات گناه در محیط زندگی ایشال 


ا هی 
فرمود: «وأطلح بالهم» [محمد/۲] «بَصلح 
لک آعتالکم» [احزاب/۷] «راضلح لي في 
ذرْیْی» احتاف ۵7 ان أله لا بل عَمَل 
ألمْفسدینَ؛ [یونس /۸۱] یعنی انسان فاسد با 
اعمالش با خداوند مخالفت می‌کند به این‌که 
کار ناشایست انجام می‌دهد در صورتی که 


خداوند از او اعمال و کردار صالح و شنا 


ناتج اسم پیامبری از پیامبران الهی است. 
فرمود: ایا ضالع قد کُنت فیتا مر جرا 
[مود ۱ ۶۲] 


ی 
لد خدای تعالر م ف ماید: افر که صلدا» 
ی تعالی می فد بای ۳ 


ته سلود ءسلاد: شتر کم شیب 

ترس تلود ابی که عر و تمی‌کند 

سلد اید ات زنه صدا کرد ولي انس از 
از هرفن U‏ 


صلا 


KES‏ ی 


لست اشا گوشت گو سفند را بریان گرد 

و هی مصلمة: آن کباب شده است. فرمود: 
«اصلی‌ها ألیوْم؛ [ی /۶۲] «بضلی ار 
لک یری» اعلی :۱۲] «تَطلی تارا خامیة؛ 
آغسائیه /۴] «وَیصلن تسوا [انشقاق /۱۲] 
«وَسَیْصلَونَ تعیراه [نساء /۱۰] و «سصلوت "نیز 
به ضم یاء و فتح آن قرائت شده است. 

ایهم هه بضاوتهاه [سجده ه] 
اة سَقَرَا [سدثر /۲۶] «وَتَطلیه جچیع» 
[واقعه ]٩۴/‏ و آیه‌ی: «لا بَصْلاهًا الا آلأْشتی * 
ِي کل رل [لیل /۱۶-۱۵] گفته شده 
به این معناست که: در آتش نمی‌سوزد مگر 
شقاوتمندی که آیات الهی را تکذیب و به 
آنها په پشت نموده باشد. 

خلیل می‌گوید: صلي الکافر الشاد یعنی کافر 
ری 

«یضلونها فپ 
النار داخل ذر 


آتش جهنم ر | زیادتر می‌کند 
فشن لصي [مجادله /۸] صلی 
ای شد. اصاهاندیگری راهم 


خداوند می‌فرماید: «فسَوفت ثطليه تارا 
[نساء ۳۰1]. 

انم لحن آغلم ین ُم اول بها ليا 
[مریم / ۷۰ گفته شده است: سل جمع صال 
می‌باشد. صلا*: اتش سوزان و کباب کننده. 

الصلا بسیاری از اهل لغت قائلند که: به 
معنای دعاو تبریک و تمجید می‌باشد. 

صلب علمه: برای او دعا کردم و او را ستودم. 


رسول خدا چ فرمود: «اذا دعی احددکم إلى 


طلغام فلنجب. و ان تان صائماً قيضل ,۲۱۱ اگر 

از شما برای غذا خوردن دعوت شدید پس 
آن دعوت را اجابت نمایید و اگر روزه 
داشت برای صاحب طعام دعا کند. «وَصَلٌ 
علیهم 8 صلاتك مَك لبم [توبه /۱۰۳] 
رم مل ال یا نها لین منوا ضلا 
عَلیه» [احزاب /۵۶] «رَصَلرّات شول» 
[توبه | 19] 

و درود خداوند بر مسلمین در حقیقت به 
معنای پاکیزه نمودن واصلاح ایشان است 
فرت اریت شای شارات ین وه 
رح [بقره/۱۵۷] و سلام و درود ملانکه 
به معنای دعا و استغفار می‌باشد همانگونه 
که سلام مردم به یکدیگر به همین معناست. 
فرمود: ده وله يلون على ال 
[احزاب /۵۶]. ۱ 

صلاةٌ: عبادت مخصوص. نما و اصل آن 
به معنای دعا می‌باشد و وجه تسمیه‌ی آن به 
نماز» مانند تسمیه‌ی شیء به اسم جزئی از 
محتوای آن می‌باشد و نماز از جمله عباداتی 
است که هیچ شریعتی از آن خالی نبوده 
است. اگرچه به حسب هر شرع و آنینی 
صورت انجام آن با دیگر شرانع متفاوت 
بوده است. لذا فرمود: إن ال کات لي 
مین کتّباً مَوقوتاه [نساء/۱۰۳] و بعضی 
قائلند که الصلاة در اصل از این اخ شده 
است و بعضی دیگر قائلند که معنای 
جمله‌ی: صلی الْجُل این 
عملش آتش خشم خداوند را از خود دور و 


ن است که بنده با ایس 


و و OE‏ دنت راشگ 


زائل نموده است. و بناء صلی مانند بناء عرض 
به معنای از بین بردن بیماری می‌باشد. 


وما عبادت نیز صا 
همانگونه که کلیساها را صلوات؛ نامیده‌اند 


که خداوند می‌فر ماید: هم صوامع وَبیع 
اقات وَمَسَاجد؛ [حج 0 
و هر جایگاهی که 


لةه نامیده شاده 


خداوند ان را به حاط 
انجام نماز مدح فرموده و يا تشویق به آن 
نموده است به لفظ «اقامه؛ آمده است 

مائند؛ «وأقيځوا الْصّلات» [یفره,۳۳] «وأقامُوا 
آلصَلاةّ» [یفره ۲۷۷۲] و واژه «مصلین» فقط در 
مورد منافقان به کار رفته است مانند: «فویل 
مین * لین هم عَن ضلاتهم ساهون» 
[ساعون ,۵-۲ ولا شون للا | وم 
کتالی» [توبه /۵۴] و وجه تخصیص لفط 
«اقامة» ی است که تنبیهی باشد بر اینکه 


مقصود ز انجام نماز ادا کردن تمام حقوف و 


لذا گفته شده است که: ١ات‏ القصلين ثري 
الفقیمین لها قلیل » نماز گزاران بسیارند اما به 
پادارندگان نماز بسیاراند کند. 

و آیسه‌ی شريفه: لم نك من أَلْمُصَلينَ 
[مدثر ۴۳] یعنی از ژ پیرو ان پیامبران نبودیم و 


له صن [قيامة ۳۱۱] اشاره 


دارد به این که آن فرد از اقامه کنندگان نماز 


آیه: «قلاً اش 3 


نبود د یعنی فقط هیئت و اعمال نماز رابه 


۱- مسند احمد. ۳۹۲/۳ 


جای می‌آورد و وما كان صَلاَنَهُم عند یت 
ال مُکاءَ وَتَصدیةه [انغال /۳۵] پس تسمیه‌ی 
نماز به مکاء و تصدبة تتبیهی است بر باطل 
بودن نمازشان و اینکه به نماز انها اعتنایی 


بلکه انها در این امر مائند پرنده‌ای 


«قذ آفلح لومون« آلذین هم في صلاتهم 
خساشعون» [مسزمنون ۲-۱] تا انجا كه 
می‌فرماید: «والذین هم على صلوانهم 
تخافظون» [موغتوت 87 ا ا در جائ خود 


متذگر خواهیم شد. 
صمم: 

الضج: از دست دادن قوه‌ی شتوایی و کسی 
که به ندای ی گوش نسداده و آن.را 
نسمی پ برد به این و صف توصیف شده 
شت حا 
فن ستره :]و دما هیناه 
[فرقان ۰ ۷۳] «وّالاصَم وا لبصیر والسمیع هل 
هن Sa a RR ê a‏ 
یشتویان؛ [هود ۰ ۲۴] و «وَحَسبوا الا تکون فتنة 
حور e ER EE‏ 1 8 ا 
تعکر ونوا نب 7 ب ال علیهم ثم عموا 
وضو [مائده ‏ ۷] و هر جیزی که صدایی 
نداشعه باشد را به این اسم نام نهاده‌اند. لذا 
گفته شاه است: صشت خصاه بدم: آنقدر حون 


زیاد شده که اگر در آن سنگی بیندازی هیچ 


نعالی می‌فرماید: اطم بكم 


صحفت القازورة: دهانه‌ی ظرف را محکم 


بستم که تشبیهی است به انسان ناشنوا که 


صقم فی الأفو: در کار خود قاطع بود به 
گونه‌ای که به سخن کسانی که او را منع 
می‌کردند گوش نداد و گویا در این کار کر 
بود. صَفان: زمین سخت و دارای O‏ 
اشتمال الصفاء: پوشیدن لباسی که با آن هیچ 
عضوی از بدن ظاهر نشود. 

صمد: 

الحمذ: سرور و مهتر. آن‌که در همه‌ی کارها 
و امور به سوی او قصد می‌شود. صفدة: با 


توه به اعتمادی که به او داشت کارش را به 


ی او برد. 

گفته شده است: الصْمَذ: چیزی که تو خالی 
نباشد و آنچه که توخالی نیست دو قسم 
است: اوّل: آنچه که پائین‌تر از انسان است 
مانند جمادات دوّم: آنچه که بالاتر از انسان 
می‌باشد مانند وجود حضرت باری تعالی و 
فرشتگان. 

و مقصود از آیه‌ی «ال آَلصَمَدُ» [اخلاص /1] 
تنبیهی است به اين‌که وجود خداوند غیر از 
آن‌چیزی است که مشرکان برای او به عنوان 
E‏ ال تفای دایتعا 
و که تن شریفه: وگ صدیقَة ق انا یکلا 


اه [مائده /۷۵] اشاره شده است. 


“a 


0 


می‌باشد. خداوند می‌فرماید: السهد 
صَوَامع وَبيع» [حج ۳1 
اص کسی که گوشش کوچک و به سرش 


جسبیده است. 


مت 


قلب اصعح: دل هوشیار و قوی و گویا به 


حلاف کسانی است که در آیه‌ی شريفه:«وأفئدتهہ 


هواءٌ» [براهیم /۴۳]توصیف شده‌اند. 

صععاء: گیاهی است که میوه‌اش از غلاف 
بیرون نیامده است. 

کلاب صمح الکعوب: سگهایی که پنجه هایشان 
به هم چسبیده است و میان آن از همدیگر 
باز نمی‌باشد. 
صنع: 

لسن کاری را به شایستگی انجام دادن. 

پس هر ضنعی فعل است اما هر فعلی, 
صلع نمی‌باشد و این عمل به حیوانات و 
جمادات نسبت داده نمی‌شود. برحلاف 
این‌که فعل به آنان نسبت داده می‌شود. 
خدای تعالی می‌فرماید: «صنْع له آلذِي من 


۳ شسیء) [نمل /۸۸] وضع الغلك» 


[هود /۳۸] «واصتع انفلك آهود /۳۷] E‏ 
ییون شعاه [کیف/۱۰۹] «صَقة برس 
لک شید ا تون :فصان 
[شعراء /۱۲۹] لبش ما ک‌انوا بنعون» 
[مائده /۶۳] «وحَبط مّا صَتعُوا فِيهًا» [مود /۱۶] 


کتاب مفردات راغب 
«تلقّف ما صتغوا اما صتکوا» [طه/۶۹] « وان 


يلم ما تصنعون [عنکیوت /۴۵]. 


و از باب اتجام کار به خوبی 


به پزشک 
ماهر که به خوبی طبایت می‌کند خسن گفته 


می‌شود و به پزشک زن حاذق. اعناج گویند. 


عتغة! چیزی که به زیبایی ساخته شده است. 


تعبیر به *سصاح ۰ شده است. خدای تعالی 

می‌فر ماید: دوق مصانع؛ [شعراء ۱ 1۲۹] 

و انه کنایه از رشوه دادن می‌باشد. 
اسطاق: مبالغه در اصلاح و آراستن جیزء 


ی 


و آبه‌ی «وَاضصطَع لنَفْسی» [طه ۴۱۱] و 
لصتم این عیْني! [طه ۳۹ اشاره به 


جیزی دارد که بعضی از عحکماغ آن را بیان 


داشتند به این‌که: هرگاه خداوناد بنده‌ای را 
دوست داشته باشد او را مورد توحه 2 
رحمت خویش قرار می دهد همانگونه که 


ر 


یک دوست. رفیق خود زا مورد عنایت قرار 


می‌دهد. 


الہ مجسمه‌ای که از نقره با مش و جوب 
مساخته شسده و آن را بسه عنوان تقر به 
خداوند تعالی پرستش و عبادت می‌کردند و 
E SE 2‏ ٍ 
و می‌فرماید: «اتتخذ اصتاما 
آلهةا [انسمام ۷۲۸] الک ید ضتامکم؛ 


سنام می‌باشد 
خحدای تعال 


[انبیاء ۵۷1] بعضی از حکماء گفته‌اند: هر 


زه یر از خداوند که مورد پرستش قراز 


گیرد. بلکه هر چه انسان را از خداوند باز 


- گفته می‌شود. لذا ابراهیم اف 


ج ب ے ر2 
به درگاه خداوند دعا کرد که: «وَاجنبنی و 


آن ند لاصنامٌ؛ [ابراهیم /۳۵] و واضح است 


خی اکت رتد 
می‌فرماید: «صنوان وغید صنوّان؛ [رعد /۴]. 


داماد و به خویشاوندان از طرف زد 


lh E E E HORE RT ETE 


وصهرا» [فرقان /۵۴]. صچر اذوب کردن چربی. 
خداوند می‌فرماید: «یضهر به ما فی بوهم 
[حج /۲۰] سجادة آنچه از پیه و چربی که باز 
شده است. یک اعرابی می‌گوید: لاصهرنت 
بسن ر قسم می‌خورم که تو را یکباره 
ذوب و از بین می‌برم. 
صو اب 

الصواب حق و درستی بر دو وجه است: 
اوّل: مثلاً گفته می شو د: هذا صوات:به اعتبار 
این‌که فی نفسه پسندیده و مطلوب عقل و 
شرع می‌باشد. مانند این‌که می‌گویی تحصیل 
عدالت امری پسندیده است و بذل و 
بخشش امری نیکوست. 

دوّم: که این معنا به اعتبار حال قصد کننده 
است که آیا به منظور و هدف خود رسیده 
است یا خیر. مثلاً وقتی گفته می‌شود: اصاب 
کذا: یعنی آنچه را مقصودش بود به دست 
آورد. ‏ اصانه الستج! تیر قرعه به او رسید و این 
قسم خود بر چند قسم دیگر می‌باشد. 

از اج که اا قاری را کته درست 
می‌داند قصد کند و آن را انجام دهد که این 
امری است پسندیده و بر انجام آ ناتان 
ستایش می‌گردد. 

دوّم: این‌که جیزی را اراده نماید که 
نیکویش می‌داند اما حلاف آن برایش 
حاصل گردد. یا این که تمام کوشش خود را 
در راه تحصیل آن به کار بست به گمان اینکه 


عملش صحیح و مطابق با واقع است. اين 


فرمود: « کل مُجتهب مُصیب» تلاش هر کوشش 
کننده و مجتهدی پسندیده است و روایت 
شده که: »المُختهد مُصیب و ان خطاً فهذا له 
Oa‏ 
اجره 
همانگونه که وارد شده است: «من اختهد 
قاصاب له أجران و من اختهذ فأخطاًفله اجر" 
سوّم: این‌که کاری را به نیت حق بودنش 
انجام دهد اما به خاطر عوامل خارجی 
نتیجه‌ی معکوس و خطا بدهد. مانند اپن‌که 


به قصد شکار صید تیراندازی کند اما تیرش 


به انسانی اصابت نماید که در این صورت 
انسان معذور است. 
چهارم: این‌که 


بودن. آن انجام دهد اما نتیجه‌ی صحیح د 


نیکو از آن حاصا ل گردد که در این صورت 


کاری را با آگاهی به نایسند 


گفته می‌شود: در اراده‌ی خود اشتباه نمود 
ولی به هدفش رسید. 

صَوّبّ:اصابت کردن. گفته می‌شود: صابهُو 
ان 

و واژه‌ی صوب در مورد بارش باران به 
آن دازه‌ای که منفعت خوبی در یی داشته 
باه وضم خیماست و بهاین مقلارج از 
در آیه‌ی شریفه: «رأن لا من السماع مَاء 
بقدّر؛ [مومنون/1۸] اشاوه شده است. 

شاعر می‌گوبد: 
فسقی دیاز غَیْر مُفسدها 

شرب ازعم وي نهين 
بیت ابر عحامل پارات که بر وزن قفل و از 


E EE O O 


باب صاب صوت می‌باشد. 


شا کے کو اد اا انیت عله 


ر ی رن 


چن 


أو کلب [بقر:/۱۹] کفته شدده: 
قرو ا لست ر ن كاه تلهم تصوو 
باران است و تسمیه‌ی آن به باران مانند 
تسمیه‌ی باران به ابر می‌ناشد. 

أصاب السهم: هنگامی که تیر به خوبی به 


هدف بنشیند. 


سا مب [نساء ۶ «وما ا یرم 
الى الْجَفعان» [آد عمران /۶۶] «وَمَا ایگ 
من مضي قبعا كسمت ادیک [شوری /۳۰] 


آصاب:در مورد کار خير و شر به کار رفته 
است. خداوند می‌فرماید: إن تك کی ند 
هم وان تصبك صی [نوب /٠د]‏ «ولن 
أا ْضّل من آنه» [نساء/۳"] افیْصیبٌ به 
من شاه وَيَصْرِفُةٌ عن من یشَاء» [نور /۴۳] 
إا آَصاب په من ياء من عباده» [روم /۲۸]. 


و گفته شده است: اظابة ادر مورد خیر: به 


۱- بخاری؛ سر 
۲- بخاری: ۳۱۸۸۱۳ 


الصوت:صدایی که از فشرده شدن دو 


جیزی حاصل می‌گردد و انچه پاعث دمیدن 


است: ۱- هانند صدایی که با دست و یا 
نوازش عود و غیره اییجاد می‌شود. ۲-و یا 
ایجاد صدا به وسیله‌ی دهان 

دمیدن به 


لی دهان نیز تشر دو قسم 


۳ 
وجي ار مس 


أست: اول ایجادصوت باضجت نمودد. 
دوّم: ایجاد صوت به غير تکلم مانند صادای 
تفیش و نای اتسالن, 

اما ایجاد صوت باصبت نمودن يا به 
مر وای و بسا هیر کی هس ا 


و 


مانند یک 


کی از ! 


نواع سخن گفتن. خدای تعالیی 
می‌فرماید: دقعت ألاضواث للاخنن قلا 
ی تشمع إا EE‏ [طه 1۸[ و 1 نکن 
۳ و أ لحمیر ا[لقمان /1۹] ۳1 
رفوا أضواتكم فوق صوت لب 


[حجرات ۲۲] و وجه تخصیص یافتن صوت به 


نهی به خاطر این است که اعم از نطق و کلام 


می‌باشد.و جاب است که هیده آن 


احتصاص یابد چون‌که آنچه نایسند است 


صانت: فریاد زننده. 

صیِتُ: خسن شهرت و نیک نامی. اگرچه در 
اصل به معنای انتشار صدا می‌باشد. 

انصات: گوش دادن به سخنی و ساکت بودن 
در پرابر آن. 

فرمود؛ ۳۳ ری آلقران فاشتمعُوا که 
اتترا » آعراف/۲۰۴] و به اجابت نمودن 
امری نیز «الصات» گفته شده است در صورتی 
که این قول صحیح نیست چون که اجابت 
کردن یک مرحله بعد از انصات می‌باشد و اگر 
خر این بها ابتمال له بان دی انس 


التبحة:؛ بلند کردن صدا. خدای تعالی 
می‌فرماید: إن کات الا صَيْحَةً وَاحذةه 
[یس /۲۹] يوم یسفن أَلصَيْحة باحق 
[ق/۳۲] یعنی روزی که دمیدن درصور را 
می‌شنوند واصل آن به معنای شکستن 
صوت می‌باشد مانند الصاح الخشب او الشوب 
چوب شکسته و پیراهن پاره شد و صدایش 
به گوش آمد. 

برض فلان شُجرّ قد صاح: هسنگامی که درخت 


آن‌قدر بلند باشد که هر بیننده‌ای از دور 


SRA ود و و یاج ها وه مه جع و و هو‎ (fF 


وجود آن دارد مانند کسی که باصدا زدن 
اعلام وجود می‌کند. 


و جون‌که صیحه زدن معمولا باعث ایجاد 


ترس می‌شود لذا از ان تعبیر به فزع شده 


الضند: مصدر از فعل سادمی‌باشد و به 
معنای بدست آوردن چیزی است که بر آن 
نله تمودهاامنت کته ھک در آن جر غا 
ممتنع باشد مانند صید حیواناتی که مالک 
نداشته باشد امّا گرفتن آن ممنوع است و یا 
صید حیواناتی که مالک دازد اگرچه حلال 
ا 

و گاهی به شکار صید گفته می‌شود: حل 
کم صَیِد بخ [مائده /۶] یعنی صید كردن 
آنچه که در دریاست برایتان حلال است 

اما آبه‌ی: دلا ترا اليد وأنشه حرم 
[س‌انده/۹۵] و بوذ ا وا ظادوا 1 
[مانده/۲] و «غیرَ مُجلي صد واش حرم 
ا که‌صید در این آیه به 


معناق شکاری است 


رز 
قسابل خوردل استا به دلالت روایت 


لژ كه فرمود: «حفْسَه iE‏ المُخرم 
فى الحل والحرم؛ الحَتة و العَقَرَبُ E‏ 
والاَتُ والكَلْبٌُ ال 


بنج چیز را السان دز حال احرام و خير 
اخرام می‌تواند بکشا: مار عقرب موش. 
رکه میک ها 
ست 5 3 5 انر 5 ۱ ِ که تب الب 
کسی که کردسس کج است رس 
المثل برای اسان متکیّر مي‌باشد. 
ع ِ 
ست _ دیی سنحی 
شاغر مويلا وشود. مخ الضیدان فا 
مان 
و به آن سا< نیز گفته می شم د؛ 


تت صاد جوا ہوسا 


و در مورد ایەی شریفه: اص والقزان» 
[ص /۱] گفته شده از حروف الفباء | 


نیز گفته شده است: به معنای قبول هی‌باشند 


که از حادت کدا: ان را قبول کردم. می‌باشد. و 


خداوند به معنای آن عالم‌تر است:. 


صور 


می کد ماد مورت اسان و اتاو الا دز 


GY ون‎ 


[غافر ]۶۴١‏ و «في ۰ کا 
[سفطار ا صو رگم في ی [آل 


عمران /۶] به هر دو معنای فوق اشاره دا 


خاداوند آدم را بر صورت شود اقریك. پسر 
که در اینجا مقصود است شکل و 


یقت امت که با بحم ابا بحرت فال 
بان 


برتری داد و اضافه کردن صورت 


په خداونك بابر ملکیتمی‌باشد ته از باب 


فخت فيه من وحي» [حجر /۲۹] 


خداوند آن را مایه‌ی بازگشت صورت‌ها و 


اروا به اجسام قرار داده است و روایت 


= 


MENUS eee Re E E 


شده است که ,آن الصور فيد صوره الناس كلهم» 
صورت تمام انسانها در ضور نقش بسته 
شده است. 
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آیه‌ی: افخد اعد من ۳۹۳ َصرهنّ» 
[ستره/۲۶۰] یعنی آنهارابه سوی خود 
موجه کن که «فصرهن,از ماده‌ی «صوره‌به 
معنای میل می‌باشد و نیز گفته شده به این 
معناست که: آنها را به صورت‌های مختلف 


تشدید و فتح راء قرائت کرده که از باب صز 
می‌باشد و به معنای بستن می‌باشد و 
فسرهن , نیز قرائت شده که از باب ,صریرءبه 
معنای صدا می‌باشد به این معنا که آنها را 
صدایزن. 
سواز: گله‌ی گوسفند به اعتبار این‌که از هم 
جدا می‌شوند. مانند رعذ و فطل و فرفتو 
ساثر گروههایی که در آن معنای دبزم‌اعتبار 


شنده است: 


الصَيْرْ: ‏ شکافتن. جدا کردن مصدر است. 


و «فصزهن, که یکی از قرائتهاست از همین 
باب و معنا می‌باشد. 

ضار ال ی کذا: به آن منتهی شد. 

نز الباب: آخرین نقطه‌ای که درب هنگام 
باز و بسته شدن به آن منتهی می‌شود. 
خداوند می‌فرماید: «ولیّه آلسمصیر» 
[شوری /۱۵]. 

ان تحوّل از حالی به حال دیگر, 
صاع: 

ضواع الملك: ظرفی که پادشاه از آن آب 
می‌نوشید و نیز پیمانه‌ای که چجیزی را با آن 
می‌سنجیدند و به آن صاخ نیز گفته می‌شود و 
استعمال آن در حال مذگر و موتّث بودن 


و 


یکسان است. خدای تعالی می‌فرماید: «نفقد 
طوَاع لْمَلك» [یوسف /۷۲] سپس فرمود: ت 
آشتَخْرَجَهًا» [یوسف /۶] و از جنس وزن شذه 
نیز تعبیر به پیمانه می‌شود مانند: قول 
نبوی ی : «ضاغ من نز اوصاغ من شعیر» !۲" یک 
پیمانه از گندم يا از جو. 

و گفته شده است: صاع به معنای دل زمین 
می‌باشد. شاعر می‌گوید: تزور بکتی لاعب فی 
ضاع. و گفته شده: بلکه ضاع در اینجا به 
معنای چوگانی است که از آن در توپ بازی 
استفاده می‌شود. 

ضوع ال والشعز: گیاه خشک و موی سر 
پر کنده شبك 


کتاب مفردات راغب 
کم بضوغ أقرانة: انسان دلیر. حریفانش را 
صوعغ: 


ای شریفة ۷۲ سورهیپورسف,بتابر 


سای تعالی می‌فرماید: او من أصوافهاو 
وبارها و آشعارها اا و متاعا الی حین» [نحل /۴۰] 

أخذ بضوقة قغاة: موهای پشت گردنش ر 

کیش ضاف و أضوف و صانف: قوچی که زیاد 
یشم دارد. 

ضؤفة: قومی که در خانه‌ی کعبه خدمت 


می‌کردند. گفته شده است: وجه تسمیه آن 


نام معروف شده‌اند که لباس پشمینه 


می‌پوشیدند و گفته شده: منسوب به صوفة 
هستند که در کعبه خدمت و مشغول عبادت 
بودند و گفته شده: منسوب به ضوفان به 
معنای گیاه ممی‌باشد چون اینان افرادی 


صرفه جو بوده و در خوراک به جیزی که 


۱-صحیح بخاری. ۰۲۹۳/۳ باب زکاة. 


زمستان قرار دارد. خدای تعالی می‌فرماید: 
«رخلةٌ آلشتاء وَأَلصَيْفٍ» [تریش /۲] بارانی که 
در فصل تایستتان هی بازرد را دی اند 
همانگونه که به باران فصلل بهار «ربیع» گفته 
می‌شود. 
حافوا: به فصل تابستان رسیدند. 

اضافوا: داخل در فصل تابستان شدند 


خیل حام و اخری غير صانمة 


و به باد راکد و بدون حرکت نیز صم گویند 


همانگونه که به خورشید که که در ارط امیهان 


مستقیم می تابد صوم اطلاق می‌گردد. به 
تصور این‌که خورشید در وسط آسمان 
توقف نموده است و لذا گفته شده است: فام 
قائم الهیرة: هنگام ظهر از جای برخاست. 
مصام الفرس و مضامتة: طویله ی اسب 

صوم: در شرع مقس به معنای حودداری 


کردل مکلف از جوردن و آشامیدن. استمناء 


و قی کردن از اذان صبح نا مغرب به نیّت 


در 
ن می‌باشد چون آیه‌ی فلع اكل الم 
انسیا [مریم /۲۶۲] دلالت بر این معنا دارد. 


رب 
دای تعالی می‌فرماید: برأنزل لین 

ظاهروهم من هل آلکتّاب من صیاصیهم؛ 
[احزاب / ۲۶]. 

یعنی پناهگاه‌ها و قلعه و هر چیزی که در 
آن پناه گرفته می‌شود را صِیضَهٌ گفته‌اند و با 
توه به این معنا به شاخ گاو صیحهگفته 
می‌شود چون به وسیله‌ی آن به دشمن ضربه 
زده و از خود دفاع اح می‌کند. 

و خداوند به مراد و اسرار کتاب خویش 


آگاهتر است 


اا 


به نام خداوند بخشنده و بخشایش گر از درگاه پروردگار استعانت می‌جوئيم چه این که او 


بهترین پشتیبان است و حمد و ستایش ی او را سزد 


حضرت محمد و بر آل واصحاب او باد. 


صح 

خدای تعالی می‌ف ماید: «وعادیّات 
ااا [عادیات گفته شده است: سم به 
معنای صدای نفس کشیدن اسب است که به 
ضندای زوباه اسه شده ات 

گفته شده: صدای اسبی ات که اد 
حرکت می‌کند و نیز در معنای دویدن نیز 
ابشتعهال شا اسست: 

و گفته شده است: ہے مانند رس و 
معنای بلند برداشتن قدمها هنگام دویدن 
می‌باشد. 

و گفته شده است:اصل آن از سوختن 
چوب می‌باشد و دویدن اسب به حرکت 
سریع اشن تشبیه شده است. 
صحك 

الفحك: اتبساط وجه و ظاهر شدن دندانها 
از شدت خحوشحالی و حون در هنگام 
خندیدن دندانها جلوی دهان اشکاز 
می‌شود به آنها ضواحک گفته می‌شود. 

و واژه‌ی یں برای به مسخره گرفتن نیز 
استعاره گرفته شده است مانند یی .به 


او خند یدم. 


و درود و سلام بر بهترین مخلوقات و مظهر حى 


مردی که دیگران را مسخره 
ی کیان 

خحداوند صی‌فرماید: او کتتم مئهه 
تسضخکون: [سومنون/ ۱۰] إا هم نها 
بسطحکون» [زخرف/۳۷] اجون # 
وتسطحکون» [نسجم :۶-۵۹] و در مجرد 
خندیدن بدون استهزاء به کار رفته است؛ 
مانند: «مشفرة ۶ ضَاحکد:, ۳۹-۳۸ 
«قلیضحکوا قلیلا [توبه ]٠۲‏ تسم ضاحکاه 
[نمل /۱۹] 

شاعر می‌گوید: 

و تسری الب لها يشتهل 

و این واژه برای مجرد تعجب نیز به کار 
رفته است و لذا کسی که قائل است 
مختضص به انسان است و در موحودات دیگ 


قابل تصوّر نمی‌باشد. همین معنا را مد نظر 
داشته است و نیز گفته شده است در آیه‌ی 
ریف اة فو اخ گی 
[نجم ۳ همین معنا اراده شده است. 

و آیب‌ی: برض وان ابت قضحکته 


آهود ۱ ۷۱] خحدفی همسر ام 7 


ى 


تعجب بود که آیه‌ی تین من أثر ر آله 


و این‌که عده‌ای در تفسیر «نستنحکبت 


گفته‌اند به معنای .حاحت. یعنی بعد از این 


بشارت. عادت ماهیانه شد. در واقع لاتير 


آیه‌ی شریفه نمی‌باشد که بعضی از مفسّرین 


به این معنا اشاره نموده‌اند بلکه این معنا در 


بفهمد که حامله شدن امری عجیب نیست. 


جون‌که فعسولا فا زق عاذت می‌شود انات 


لذا به برق و جرقه نیز .ساحد , گفته شده 


از سنگ جرقه‌ای 


تر باق صاحکا 


و به هنگامی که غلاف خوشه‌ی خرما باز 


سسک: او را خنداندم. 


۴۶۵۱ 


السحی: انتشار یافتن خورشید و گسترش 
شعاع آن و هنگام ظهر نیز به این نام» نامیده 
شده است. حدای عزوجل می‌فرماید: 
«رَلّس وضحاها» [شنمس /۱] 

إل عَثِية أو صسخاها» [نازعات /۲۶] 
الجن اد یل »[ضحی /۲-۱] «وَأَخْرَح 
ضَحاها» [نازعات /۲۹] رن تحشر الاش 
ضُحیّ» [طه .]۵٩/‏ ضحی بطحی: در مقابل نور 
خورشید قرار گرافتت: فرمود: انك تما 
فیها وّلاً تضَحی» [طه/۱۱۹] یعنی بر تو باد که 
خود را از گرمای حورفنید میحافظت نمایی, 

تضخی ناهار خورد. مانند نندی:صبحانه 
میل کرد. 

و ضحاء و غدا: به غذای ناهار و صبحانه نیز 
اطلاق می‌شود. 

صاحبة کل شیء: طرف ظاهر از هر چیزی. 

و به آسمان نیز واحی گفته شده است. بل 
اطحبانة و ضخاء: شب مهتابی که چون روز 
روشن است. 

انحه: گوسفند قربانی جمع آذ اضاحی 
است و گفته شلده است: ضحتهة وضحاناو أضخاهة 
انح و وجه تسمیه‌ی آن در شرع به خاطر 
قول نبوی ٤ا‏ است که فرمود: دمن نخ فښل 
صلاتنا هذه فلیعذ هر کس گوسفند خود را 
قبل از نماز عید قربانی کند باید آن را تکرار 
نماید, 


۱- مسند احمد ۳۱۲۴ 


قائلند که: ضدان: دو شیء هستند 
که در تحت شمول یک جس ی می‌باشند. اما 
در اوصافی با همدیگر منافات دارند و بین 


مانند سیاهی و سفیدی و حير و شر و 
مادامی که این دو شیء منافی.. .یکدیگر تحت 
یک جنس نباشند به آن ضذان گفته نمی‌شود. 
مانند حلاوت و حرکت و نیز گفته شده 
است: ض1ذ. یکی از دو طرف مقابل یکدیگر 
می ‌باشد چه این که متقابلین به دو شیء 
متفاوت و مختلف از یکدیگر اطلاق 
می‌شود که در وقت واحد با یکدیگر قابل 

و متقابلان که در برابر یکدیگر قرار دارند 
جهار چیز می‌باشند: 

ضدان: مانند سفیدی و سباهی. 
متناقضان: مانند نصف و دو برابر بودن 
وجود و عدم قوه‌ی‌باصره و نابینایی. 
موجبه و سالبه در اخبار: مانند کل انسان 
اھا لین کل انشنان اقا و بسیاری از 
اقل لغت و متکلمان همه‌ی این موارد را از 
متضادات دانسته‌اند ,و مبی‌گویند: مدان 
عبارتند از دو چیزی که اجتماع آنها در محل 
واحد صحیح نمی‌باشد و گفته شده است: 
خداوند تبارک و تعالی هیچ شبیه و ضدی 
ندارد. چون شبیه داشتن به معنای اشتراک 


در جوهر است و ضد آن است که دو شیء 


E ETA‏ وبا یرای کنات فقو تانت: وش 


در جنس واحد باهم منافات داشته باشند و 


وجود خداوند عزوحل متده است 


جوهر باشد پس هيج شباهتی به اشیاء 


و آیه‌ی: «وَیکونون علیّهم ضدا [سریم ۸۲] 
یعنی به زودی با این بتها و خدابان درو غب 


مخالفت خو اهند کر د. 


ز دست دادن قسمتی از بدن می‌باشد و یا به 
دلیل حالات ظاهری از قبیل کم بودن مال و 


بی مقدار بودن جایگاه اجتماعی می‌باشد. 
دای تعالی می‌فرماید: «کْفنا ما به من 


ضی: [انسیاه۸۴۱] که هسر سه سا ذر آن 


احتمال داد 


اده می‌شود و ایه‌ی بوذ مس 


آلانسان أل ی 


فسرفود: ب ض 
غنسسمران | نف بضار هه یا 
[سجادله / ۱۰] روما هم بضارّین به من حد لا 


یادن آلا [یقره:۱-۲]و فرمود: «رَیتَعلفُون ما 


قرع مر ده و و2 وی در ۱ 
يَضرهم ولا یلفعهم» [بقره ۱۰۲۱] و نیز فرمود: 


یدعوا من دون آثه ما لا یره وَمَا لا یَنفعه؛ 


[r [حج‎ 


با قصد و اراده باشد که اشاوه است به ایس که 


در بت نمی‌تواند به اسان نقعی یا ضرری 


برساند چون‌که از جامدات است. 


تفع قرار گرفته است. 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَلننْ أذقناه نَعْمَاءَ 
بَعْدَ ضرا [مود ۱۰] «ولا یَملکون لانفسهم 
ضا ولا فعا [فرقان ۲۱] 

رکز کرو اه از کا چا بودن وی مي‌باشد. 


رز الوادنی: کسناره‌ی درّه که آب آن.را 


گویا گفته شده است: لانضازر: همانگونه که 
جایز است اسناد به مفعول داده شود. بعنی: 
اابستارز به ایسن‌که به خاطر شهادت و 
گواهی‌اش از کار و حقوقش بازداشته شود. 

و مرو الا تعارز والسدة بسولدها» 
تره/۲۳۳] که اگر این فعل به رفع خوانده 
شود لفظ آن خبری و معنایش امر خواهد 
بود و اگر به فتح خوانده شود معنایش امر 
شي پاش 

خدای تعالی می‌فرماید: اضراراً لتغتدوا) 
[بقره /۲۳۱]. 

س.: دراصل به معنای کاری است که 
باعث زیان و خسران می‌شود و به دو زنی که 
در خانه‌ی یک شوهر و تحت اختیار او 
هستند «طرة, گفته می‌شود. به اعتقاد این‌که 
هر کدام از آنها به حقوق زن دیگر تعدّی 
می‌کند و لذا رسول خدا يا فرمود: «لا تنال 


۱ ۰ 
اقرا طاق آشتها دتکفی ۶ ما فى حت" زت 


هیچگاه درخواست هووی خود را از شوهر 

نکند. به این گمان که با رفتن او. سهم وی از 
زندگی بیشتر خواهد شد. 

ضراة: زن دوم گرفتن. 

رجل عم ؛ مرد دو يا چند زنه. 

امراة نضرّ: زنی که هوو دارد. 

اضطراز: تحمل کردن چیزی که به ضرر 
اتسان اتست ی غرفا ب اموی گنه شی کرد کنه 
خوشایند انسان نیست. 


۱-صحیح مسلم. ۱۴۸ باب نکاح. 


اضطرار بر دو قسم است: اول اضطرار به 
سیب کا ی احا کی کله ,رون 
می‌شود یا تهدید می‌گردد تا کاری را علی 
زغم میلش انجام دهید و وادار پنه کارق 
می‌گردد. همانگونه که خداوند می‌فرماید: 
أَضطوه إلى عذاب آلاره [سفره ,]شم 
تَضطرهہ إلى عَذاب غلیظ» [لقمان /۲۴], 

دوّم: رو تست امر داخلی که این 
مسأله یا امری قهری است به این معنا که 
هیچ توانی برای از بین بردن و نابود کردن آن 
ضرر ندارد. مانند کسی که شهوت خمر یا 
قمار بر او غلبه کرده است و نمی‌تواند آن را 
از خود دور سازد. 

و یا به واسطه‌ی قؤه‌ی قهریه‌ای است که 
قدرت دفع آن را دارد مانند کسی که 
گرسنگی به او فشار آورده و با خوردن 
گوشت مردار می‌تواند با آن مقابله و خود را 
نجات دهد. لذا فرمود: افَمَنِ اة ود باغ 
ولاً عاده [ستره/۱۷۳] و قَمَن أضطءٌ في 
مَحْمَصَة» [مانده ۳۱ 

۲ امن يجيب الط اذا دعا [تمل ۶۲۱ 
که عموم در تقسیمات فوق می‌باشد. 

عروری: گفته می‌شود بر سه قسم است: 
اوّل: امر ضروری که بر سبیل قهر و اجبار 
باشد و هیچ اختیاری در آن دحیل نباشد 
مانند درختی که باد آن را به شدذت تکان 
می دهد. 

دوّم: نیازی که وجودش بدست نمی‌آید 
مگر از راه ضروری مائند غذا که برای حفظ 


7 هه هن خن RENE‏ دانت تراشت 


و سلامت بدن انسان نیاز است. 

سوّم: احتیاجاتی که خلاف آل ممک 
نیست فانند ابر که گفته می شود: وجود یک 
2 با اه هس 2 ف 
سخ در حالت وله در حو بکان 
بالضروره امکان ندارد. 


و قفد شساده است: کے ج ادخشتال. و 


پستان و چربی و یبه‌ی اوبزان از دسبه‌ی 
گوسفند است 
شرب 
اضرت: قرار دادن جیزی بر رو جير 
ے 
دیحر. 


شسمشیر و خیره. خداوند می فرماید: 
«قاضربوا قوق آلاعنای واضربوا منهم کل 
تان [انفال ۱ ۱۲]. 

Î ERSTE 
یفضهاه يقر ۷۳[ «أن أرب بصا اجره‎ 
[عراف /۱۶۰] فراع علیهم ضَرباً بالیمین؛‎ 
.]٩۳/ [صافات‎ 

«یَضرِبُون وجُوهَهم| [محمد ۲۷۱] 


ھا مات کف ات ران که 


جرب الار در 


زمین. 
ین 
صرت الدراهيم سکه زدن که به اعتار جک 


زدن منی‌باشد و به آن نم هم گفته شله 


است که به اعتیار اشح عسلامت کد ۳ 


ادج 


سبکه می‌باشد و سرشت و طلبیعت 


ری 


خداوند می‌فرماید: «وإِذا ضَرَبتم في 
الأزض» [نس»/۱۰۱] «وقالوا اخواننهم إا 
دض [آل عتمران 3۵۶۷] ون ولا 


یَستَطیفون ضرباً فی الأَرْض» [سقره/۳۷۳] و از 


و از ناب تشیبیه به - 


می‌فر ماید: «ضربّت علیهم له [آل 


عمران /۱۱۲] یعنی خواری آنگونه اینان را در 


ممه‌ی. خحداوند 


بر گرفت که خیمه انسانی را که در درون آن 
نشسته احاطه نموده است و گویی او را در 
خیمه پیچیاه‌اند. 

و بنابراین معنا فرمود: «وَضَریت علیهم 
آلجفكةا [آل عمران /۱۱۲] و از همین معنا 
ایه‌ی شریفه ١فضرَبنًا‏ على آذانیم فی ألَکَیّف 
سین عَدّدا» [کهف /۱۱] استعاره گرفته شده 
اس 3 رون 2 وی ف 


[r [حديد‎ 


ER O OPE ی‎ E E E E 


ضرب الود والشای والبؤق: دميدن در آلات 
موسیقی و بوق به وسیله‌ی نفس می‌باشد. 

و صرب السن: آمیختن شير با ريختن بعضی 
از آن بر روی مقداری دیگر می‌باشد. ضزب 
المثل از قبیل صرب الدراهم‌می‌باشد که به 
معتای بیان معطلبی ک:در دیگری تأثیربه 
جای گذارد می‌باشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: «ضَرّب آله مَثلا 
[زسر /۲۹] «وضرب لم مَثلا؛ [کهف /۳۷] 
شرب کم مثلاً من آنشیکم؛ [رم0۸] 
بلق ضَرَبنًا لاس [روم /۵۸] «وَلَمًا صرب 
آنن مریم متلاً» [زخرف /۵۷] «مَا ضَرَبوه لك 1 
جَدَلاً [زخرف /۵۸] «وَأضرِب له مَل أَلْحَيَاة 
آلدشیا؛ [عهف/۲۵] «أفَتَضرب عَنگم کر 
فتاه [زخرف /۵]. 

مضاربه: نوعی از شرکت است. 

نة پوشش دو لابه که بین آن پنبه باشد 
و دوخته شود «لحاف 

تصریب: تشویق و گویا تشویقی است برای 
پیمودن راه طولانی. 

اضطرابت: بی قراری و بیش از حد تحرک 
داشتن که از الضرب فى الأزش: حرکت و 
پیمودن راه زياد می‌باشد. 

پنتضراب ااقمیل شتر ماده په نو 
ضرع: 

الصرخ:پستان شتر و گوسفند و غیره. 

آضرغت اساْ: به خاطر نزدیک بودن وضع 


حمل. پستان گوسفند پر از شیر شد و به 


.۳۷ ی Eee O EASA‏ ماه وه از عوقو 


همین معناست آثمر و البن:خرما و شير زياد 
شد. 

شاف طریغ: گوسفند پستان بزرگ. اما آیه‌ی 
شریفه: ليس لهم عام لا من ضریع» 
[غاشیه /۶] ضریع به معنای گیاهی یادا 
می‌باشد و گفته شده است: گیاهی سرخ 
زنگ.و بدبو است که ان را در دریا می‌ريزند. 
به هر صورت ضریع‌در اینجا به معنای چیزی 
ناپسند و ناخوشایند می‌باشد. 

ضرع السهم: از پستان مادرش شیر خورد 
گفته شده است: 

ضرع الزخل ضراعة: آن مرد خوار و ذلیل شد. 

که اسم فاعل آن ضارغ و ضرغ‌می‌باشد. 

تضرع: اظهار عجز و خواری کرد. 

خحداوند می‌فرماید: اضعا وین 
[انعام /۶۳] له بت عون) [انعام /۲۲] 
۳ ا بض عون [اعراف /۹۴] كه دراصل 
بتضزعون‌بو ده ولی ادغام شده است. 

رل جاءهم أشنا تضرعو [نمم/۳۳] 

مخارعة: در اصل به معنای مشارکت داشتن 
و همانندی در ضرر و خواری می‌باشد که 
سپس در مجرد مشارکت استعمال شده 
است و نحویّین لفظ فعل مضارع را از همین 
باب استعاره گرفته‌اند. 
ضعف: 

الصعغف: ناتوانی در مقابل قوَةبه کار می‌رود. 

ضئف فهو ضعیف:ناتوان شد. 


خدای عزوجل می‌فرماید: «ضعف ف لالب 


وَالْمَطْلْوبٌ» [حج /۷۳] ف‌گاهی روحی و یا 
جسمی و یا در حالت می‌باشد و گفته شده 
است: ضعف و ضعف ذو لغت. هستند. 

حدای تعالی می‌فرماید: وغ از فیک 
ضَعفاً [نفاد ۱ ۶۶] «وترید آن من لی ۹ 
أشتضعفوا» [تصص ۵] 

خلیل ی می‌گوید: ضع به صم سستی در 
بدن است امّا صعض به فتح سستی در عقل و 
ان‌ديشه می‌باشد. لذا خحداوند می‌فرماید: 
إن كان آلّذِي له لح سَفيهاً أو ضعیفا ا 
[بقره ۲۸۲۱]. 

جمع تعیق. ضعاف و صعفاء می باشد. خحدای 
تعالی می‌فرماید: یش غل آلصعفاء» 
[توبه 1 ]٩۱‏ استصعفته: او را ناتوان پافتم. فرمود 
«رألمستضعفین من ألرَجَال وَالسَاء لدان 
[ساء /۷۵] «قالوا فیم کم قالوا کّا مشتضعفین 
سح َلأَرْض» آس.:0۷] ان لوم 
اتی [اعراف / 1۵۰]. 

و این واژه در مقابل استکبار آمده است که 
خداوند می‌فرماید: «وقال الزن اتا 
لین آشتکبرژاه [سبا/۳۳] و در آیه‌ی: ا 
الذي کم من ضفف تم جقل من بُ ضقب 
وة ثم جقل من بغد فد ضففاه [ررم ۲د] که 
معنای «ضعض» دوم غیر از معنای اول و معنای 
سوم می‌باشد. چونکه «خْلفْکم من ضَفف؛ 
[روم /۵۲] به م عناق از نطفه بااز خاک 
می‌باشد. 

اما ضعف دوم که در آیه آمده ضعف و 


اتوانی موجود در ن و ط مولیّت 


پیری و حالتی است که از آن شعبیر ببه «ارقل 
لعفر » شاده است و دو واژه‌ی «قوة» که در ايه 


با ون ومیل به شیر را اظهار 


خوچ کور ۳ 


م باشد. 
و دلالت دارد بر این‌که هر یک از موارد 
صعف.اشاره به حالتی غیر از حالت اوّل 


دارد لذا نکره امده است چه این‌که اسم 


ین که می‌گوبی: رابت رحلا 


را دیدم پس آن مرد به 


ققال لی الزجل :مر دی 
من ابتجلین گفت: و هرگاه رجل دوم نکره 


آورده شود یقیناً کی یز از رجل اوّل قصد 


شده است 


[نساء ۲۸۰] ضعقف 


در انسان. نیازهای فراوان 
انسان است که مخلوقات عالم بالا از آن 
مستغتی می‌باشند و آیه‌ی: ان كيد آلشَیّطان 


كان ضعیفا» [نساء ۱ ۶]. 


مراد از ضعف شیطان. سستی و ہی بنیاد 
بودن مکر و فریب اوست در مورد بندگانی 
که خداوند آنها را چنین ستوده که 1 عبّادي 
یس لك علنهم شطان» [سراء /۶۵]. 

خعف: از الفاظ متضایفه‌ای است که وجود 

سس ای ضی جو واگ 
می‌باشد مانند نصف و زوج که ترکیبی از دو 
مقدار مساوی با یکدیگر می‌باشند و این 
واژه مختص اعداد است پس هنگامی که 
گفته می‌شود: أضعفت الشیء و ضعفثه و ضاعفته‌به 
این معناست که: آن را با مانند خود يا بیشتر 
از آن ضمیمه کردم. بعضی گفته‌اند: ضاعفت 
بلیغ‌تر از طعفث‌می‌باشد. 
قراء آیه‌ی شریفه را اینگونه 
قرائت نموده‌اند که: «بضاعف ها ألْعَدّات 


لذا بسیاری از 


4 


ضغفین؛ [احزاب /۳۰] «واٍن تك اند 
ضاعفها: [تساء /۴۰] و فرمود: امن جَاء 
بالحستة له عش آشتالها» [انعام / ۱۶۰] و بر 
اساس مقتضای آیه‌ی شریفه باید مُطاعفة به 
معدای ده پرایر بودن ناشند و گفته: شد که 
ضغفا فهو موف پس العف مصدر و الصتف 
اسم می‌باشد مانند: الشنی و اشنی‌پس ضعت 
التّیء چیزی آست که باعث دوتا شدن آن 
شیء می‌شود و هرگاه به عدد اضافه شود 
مقتضی دوبرابر شدن آن عدد می‌گردد. مثل 
اين‌که گفته می‌شود: ضفف العشرة و ضعف المأة. 
که اوّلی به معنای بیست و دوم دویست 


خواهد بود. 


بنابراین شاعر می‌گوید: 

رشك صفق الود لما اتکی 
و ما إن جَزاك العف منْ آخد قبلی 

و اگر گفته شود: اغعله ضعفی واحد: به این 
معناست که او را یکی به علاوه‌ی دو برابر 
سهم من بدهید یعنی به او سه سهم بیردازید 
چون‌که معنایش این است که یک سهم با دو 
جیگ من من ی تون لآ 
سه سهم می‌گردد و این معنا در صورتی 
است که صف به معنای دو برابر باشد اما اگر 
به این مفهوم نباشد سس جاری مجرای 
ژوجین» خواهد بود در این‌که هر یک از آن 
دو با دیگری جمع می‌شود و دو تا خواهد 
شد. چونکه هر کدام از آن دو با وجود 
دیگری مضاعف می‌شود پس بیشتر از دو تا 
نخواهند بود. به خلاف زمانی که صعقان 
اضافه به «واحد, شود که حاصل آن سه 
می‌گردد. مانند عق الواحد 

فرمود: ترلسنك هم جرا لضف 
[سباء /۳۷] و «لا تأكلوا آلا أضعَافاً مضَاعنه 
[آل عمران /۱۳۰] و چنه بساگفته شده است 
آیه‌ی اخیر که با دو لفظ آمده از باب تاکید بر 
نهی می‌باشد. 

و نیز گفته شده است: سعاعفة از باب السعر 
است نه از الضف به ای ن معنا که آنچه را که 
شما در نظرتان دوبرابر جلوه می‌کند. ما آن 
را نقص می‌دانیم مانند آیه‌ی: او تیم من 
ربا له برا في فا اس فلا وا عند نم 


[روم /۳۹] و ای محق 1 ارتا وَيُڙيي 


آلصَدقات؛ [بقره ۱ ۲۷۶]. و 
همین معنا شعر سروده که: 

زياد شیب و هی نفص زیادتی 

و آیه‌ی: «فاتهم عَدَابَاً ضففاً من اه 


[اعراف /۳۸], 


گمراه کرده‌اند. پروردگار آنها را عذاب 
نماید. 


همانگونه که در آیه‌ی شر بفد: اليخملوا 


ج 


آوزازهم کم یرم اَلْيامَة وّمن آوزار 


نم [نحل /۲۵] به ار اشاره شده است 
و «لکل ضعْف ولکن لاتَعلَمُونْ؛ [أعراف :۳۸] 
یعنی برای هر کدام از آنها دو برابسر غذابی 
است که برای شما در نظر گرفته شده است 

و گفته شده است: برای هر کدام از شما 
دو برابر عذابی است که دیگری می‌بیند. 
بدرستی که هر عذاب ظاهر و باطتی دارد و 
عذابی که در مورد دیگران مشاهده می‌شود 
فقط ظاهر آن است نه باطن و حقیقت 
عذاب. و دیگران گمان می‌کنند که برای او 
عذاب باطنی و جود تدارد. 
خان 

لسع دسته‌ای از گیاه حوشبو با علف 
حشک یاشاخه‌ی بریده شده می‌باشد. 
خم آن تقایل بت 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَخْد بيك ضفنا» 


[ص/۴۴] و بسه همين معنا قش بيه شاه 


تعبیر صحیحی ندارد. «قالوا آَضْفاث ا 
[یوسف ۴۳۴۱ یعنی امیخته هایی از خوابهای 


پریشان. 


خحدای تغالی می‌فرماید: «آن لن بخرح له 
َضَغانهم» [حمد ۲۹۱] و شتر نیز به این افر 


تسه اة امست: لا کفعداند: دا ص مسر 


کینه دارد. 


بعضی از حکماء قاثلند به این‌که مااز 


بعضی جهات اهل صواب و هدایت و از 


(FV 


جهاتی گمراه هستیم این است که استقامت 
و صواب جاری مجرای هدف در تیراندازی 
هستند که باید تیر بلة هاف حقیقی اصابت 
کند و اطراف آن همه به منزله‌ی خطا و 
ضلالت می‌باشد و از یکی از صالحان نقل 
شاه که رسول خدامل را در عالم رویا 
مشاهده کرد و از آن وجود مقدس سئوال 
کرد به ما رسیده که شما فرموده‌اید: سوره‌ی 
هود و امثال آن مرا پیر کرد. چه چیزی از آن 
باعث پیری شما گردیده است؟ فرمود: 
آیه‌ی شریفه «خاستم کما سرت» و از آنجا که 
گمراهی به معنای رها کردن و انحراف از 
طریق مستقیم است خواه این انحراف 
عمدی با سهوی و کم یا زیاد باشد پس 
رواست که لفظ «صلال :در هر خطا ولو کم 
باشد استعمال گردد. لذا حتّی مسأله‌ی 
صلال «به اثبیاء و کفار نیز نسبت داده شده 
است. 

اگرچه بين مفهوم ان دو تفاوت بسیار 
زیادی وجود دارد. مگر خداوند در مورد 


نفرمود: «وََجَدل الا 


یعنی در مورد امور نبوّت که به تو واگذار 
می‌شود آگاهی کافی نداشتی و در مورد 
ی عقوب لا می‌فرماید: إِنْكَ لفي ضَلالك 
آلقدیم؛ [یوسف ۹۵] و فرزندانش در مورد او 
می کفشند: ن آب انا تفی اال مُبین) 


۱- مسند احمد» ۲۸۰/۵ 


یوت فکنه ارہ ید خو تدای دیش ا 


حدٌ و اشتیاق او برای دیدار یوسف بود و نیز 
«قد شْغنهّا خباً إن ترا في ظلال شبین! 
[یوسف /۳۰] ۰ 

و از قول حضرت موسی إا می‌فر عاید: 
«َعلعها ۳1 رآ من آلضالین؛ [شعراء ۲۰]. که 
تنبیهی است بر این‌که ایر ن عمل سهواً از او 
ضاقن فده انت و ابو أن تضل اخداشما: 
[بقره/۲۸۲۲]یعنی یکی از آن دو را فراموش 
کنی و این از باب فراموشی است که باعث 
شود انسان آن را کنار گذارد. 

اما طلال‌از نگاهی دیگر بر دو قسم است: 

اله گمرای فر علوم نظرق, مائند جهل و 
گمراهی نسبت به معرفت خداوند و 
وحدانیّت او و معرفت مقام بوّت و غیره که 
در آیه‌ی شریفه: ومن یکُفُ باه وملالکته 
رکثبه ورسله وآلیزم آلاخر ند َل خَلالا 
بیدا [نساء ۱۳۶۱]: : 

دوّم: گمراهی و جهل نسبت به علوم 
تن ماد فاح اسشام چرچ که 
عبادات هستند و ضلال بعیدکه در آیه‌ی 
شریفه به آن اشاره شد منظور کفر به 
خداوند یبن مد فرمود: اورشن يکت باللا 
[ساء /۱۳۶] و ان آلذیے کر 1 تخرد 
سَپیل اله قد لّوا ضاالاً بعیدا: [نناء /۱۶۷] و 
مانند آیه‌ی: «في آلعذاب وآلضّلال ألْبعید؛ 
[سبً /۸] یعنی در عقوبت گمراهی شدید 
ا 

لذا فرمود: آم ال في ضلال گبیره 


و A KAS‏ او تقو E‏ طا قاشع 


إل اذ لرا من بل واخ را یر 
وضلا ق مورآ ء آلسبیل» [مانده ۷۷۱] و 1 
ضلا في لر ض»[سجده ۱ ۱۰] کنایه از مرگ و 
پوسیدن جسم است و آیه‌ی: ولا آلضالیَ» 
[فاتحه ۷۱] گفته شده است: منظور از سالس 


ور ار 


ی می‌باشند. و افي کتاب لا بل 


در اه نصار 


ری ولا یَنسّی» [طه ۵۲] یعنی از منظ 


پروردگار ناپدید و مخفی نمی 


مانا و خاداوند 
۲ از آن عافل تیصو اهنا موان: 
و آیه‌ی: با یَجعل کندهم في یل 
[ثیل ۲] یعتی حیله‌ی انان را باطل و باعث 
گمراهی 7 E‏ اصلا 


این قسم نیز بر دو وجه می‌باشد: یا به این 
است که چیزی از تو گم و نابدید شود ماننده 
اضللت النعر شتر نایدید سد و پابه این 
است که حکم به نایدید شدن ان نمایی که 
ضلال‌در این دو مورد سبب اظلال‌می‌گردد. 
دوم این که اطلال‌سسب برای ضلالت گرد 
به این که باطل در مقابل انسان زیبا د حقیقت 
جلوه کد و او را کهراه سنازد. هانند: لکت 
لاد منهه آن شاو وم شوت ك خیش 
[نساء /۱۱۳] یعنی 


کشت بت سم ادر ہے دنل 


که تو زا راد ازنك اما از 


بخ کمرآهی و لش دان دسم کان 


نمی‌گردد 
و از قول شیطان می‌فرماید: اولأض لهه 


می فر ماید؛ ۱ 


ولذ َضل نکم جلا گرا 


س ۶۲۱] «ویريد أَلشَيطَانٌ أن یله ضلالا 
یداه [ناء ]۶٠/‏ «ولاً تم هی فيلك عن 
سپیل نّه» [ص ۱ ۲۶]. ۱ 

و گمراه کردن خداوند بنده رابر دو وجه 
ولاف بای رای ولت 
اتسان است به این معنا که انسان مقدمات 
گمراهی خویش را در دنیا فراهم می‌نماید 
پس خداوند حکم به ضلالت می‌فرماید و 


در آجرت نیز از متیر بهشت متحرفت شده 


اضلال حق و مقتضای ا الهی آسنت 
دوم اح که انسان لیے اسسان: اة 
گونه‌ای قرار داده که اگر بر کار پسندیده با 


مذمومی مما ر و را از نورق یه ا عمل 


تس گرفته و ادزم آل می شر د و آن را لیکو 


می‌شمارد به گونه‌ای که دل کندن و فاصله 


عادت طبیعت دوم انسان است و این قوّه در 

توت فعل الهتی است که اک جنین شد 
می‌توان گمراهی عبد را به خداوند نسبت 
دا هسمانگو نه که دز خای یکو اشاره 
کرده‌ايم به این‌که هر شی ای سبب در وقوع 
فعلی می‌باشد لذا نسبت دادن این فعل به آن 
لذا گفته می‌شود: اضته 


شىء صحیح است. 


۴۷۵ 
النه: حدا او را گمراه کرد. 

لبت این معنا براساس آنچه جاهلان قصد 
می‌کند. نمی‌باشد. 

چون‌که اشاره کردیم که اخلالی که خداوند 
به خود نسبت داده, گمراه نمودن کافران و 
فاسقان است نه گمراهی مومن. بلکه گمراه 
کردن مژمن را از خود دور ساخته و نفیِ 
نموده است و فرمود: وما ان اه ِل ما 
َع ۳ هداهم؛ [توبه /۱۱۵] «فُكّن شل تالم 
# سَيهْدِیهم» [محمد /۵-۴] و در مورد کافر و 
فاستق فرمود: «فْتَشاً لَه ا اعمال 
اخ ا وا بل بوك الات 
[ستره ]۶٠‏ کل E‏ آنه آلکٌافرین» 
[غافر /۷۴] وَيُضلٌ ا آلشَالمی؛ [ابراهیم /۲۷] 
و دگرگون کردن قلبها نیز به همین معناست 
که فرمود؛ اوش آفیدتهه [انعام / ۱۱۰] و 
نیز شهر زدن بر قلوب همینگونه می‌باشد: 
(حَتّم اه علی قلوبهم» [بتره/۷] و نیز زیاد 
نموذن آهتراضن روحی. دز ایتن انببانها چ 
همین شبوه می‌باشد. افي فلوبهم مر 
رادم عرضاه ت 
ضم: 

الصم: جمع بين دو شىء پابیشتر. خدای 
تعالی مى فرمايد: «رأَضمم ید ای جَنَاحك» 
/۲۲] «وآضسمم ای جساحك» 


می‌شود که همه‌ی حیوانات از ترس او در 
یکجا جمع می‌شوند. 
فرش سیّاق الأضامیم: هتگامی که دسته‌ای ۱ 


از 
اسبها یک دفعه باهم سبقت گیرند. 
ضمر: 
الصامز من الفرس: اسب لاغر و ناتوان که 
ناتوانی آن از شلات کار است نه اين‌که امری 
خحدای تعالی می‌فرماید: على کل ضامرا 
[حج /۲۷]. 
گفته می‌شود ضمر مورا و اصطمر غیج طا 
مضصطمار محل پرورش اسیبها برای 


اسب‌دوانی. 


و ضمرثه آادلاغرش کردم. 


شم وجدان. چیزی که قلب آن را در 
برگرفته و در حفظ آن دقت می‌نماید و چه 
بسا به همین دلیل قوه‌ی حافظه را ضمیر 


گویند. 


ت 

خحدای تعالی می‌فرماید: ورا هُو على 
یب بطیین» [تکویر /۲۴] یعنی او بخیل در 
این مورد نمی‌باشد. 

صِنة: بخل ورزیدن در مورد یک شیء با 
ارزش. 


لذا گفته شده است: علق مَُصنة و مضنة:چيز 


لین کفروا؛ [توبه /۳۰]گفتارشان به گفتار 


قفار شباهت دارد و همانند آنها سخن 
می‌گوبند. و گفته شده است:اصل آن همزه 
است که بر این اساس نیز قرائت شده است. 


ضهبا:: ژنی که عادت نمی‌شرد و جمع ان 


طهی می‌بااشد. 
۳ 

الصبر تحسارت‌آمیز, 

صاره و مب دبه او ضرر زد. خداوند 
می‌فرماید: لآ َیر نا إلى ربا مُلیُون» 
[شمراء (۵۰] و هلا بط کم یدهم شیا ال 


عمران /۱۲۰]. 


خداوند عزوجل می‌فرماید: تلك 5 
قسْمَه ضیرّی؛ [نجم /۲۲] یعنی بهره‌ای ناقس 


و اصا آن بر وزن فع امست اشنا بسه:ضاطر 


شاع الشبی > بقع صاعا گم شد. نابود شل. 


فا جو ان را بی ارزش کردم. 

خداوند می‌فرماید: الا أضیم عل عامل 
منک [ل عران هه ا إا ل نعي خر شن 
اخ عْتلا؛ [كهف ,۳۰] «وما کان أنه لیضیع 
ی تانگزه غ١۴٠‏ لاضع اجر 
اخسن [توبه ۱ ۱۲۰] 


صبعة الرحا اموالی که درس از ان 
نگهداری تنود نابود مبی‌گردد جمع ان 
صباع می‌باشد, 


ویران می‌نماید 


ضغت الى تدا: به سوی فلانی میل پیدا کردم. 


اضفت ک۔' الی‌کذا. آن رابه چیز دیگر ملحق و 


اشتافه گام 


خافت النمت تلع وب و تحیت:آفتاب :رو به 


متعارف است و ضة دراصل مصدر 
می‌باشد لذا مفرد و جمع آن نزد عامّه‌ی 
مردم یکسان است و گاهی نیز که جمع بسته 


می‌شود واژه‌ی اضیاف. ضیوف و ضیفان به کار 


خداوند می‌فرماید: «ضَیّف ارّاهیم» 
[حجر ۵۱] «ولا تون في ضَيْفي» [مود /۷۸] 
استحشت فلانا فأضافنی: از او سور خواستم پس 
مرا میهمان کرد. 

حفنه فا فاناضانق و صیف: او را میهمان کردم. 

إضافة: در کلام نحویین به اسم مجروری 
گفته می‌شود که اسم قبل از آن به آن ضمیمه 
می کردد: 

و عله‌ای دیگر گفته‌اند: اضافه در مورد هر 
شی‌ای به کار می‌رود که با وجود شیء دیگر 
معنا و ثبات می يابد. مانند أب وابن و أخ و 
صدیق. که وجود هر یکی مقتضی وجود 
دیگری می‌باشد لذابه این اسمای متضایفه 
نیز گفته‌اند. 
ضیق: 

اقل تک فاد سعه: کرد تی 
می‌باشد. ضبق به فتح نیز گفته شك آببست, 

حینه در مورد فقر و بخل و اندوه و غیره به 
کار رفته است. 


خداوند می‌فرماید: «وضاق بهم رعا 


۳۷۸ ره e‏ کج وم 1۳5 E AE‏ یلباک aE‏ داد ۶ 


[هود /۷۷] یعنی از آنها عاجز شد و «وضَالق 
به صَدرك» [مود /17]«وَیَضیق صدري؛ 
| را اا [انعام / ۱۲۵] 
شاق غلك آلاوضن بقاارخجت: 
[سوبه /۲۵]«وضاقت عَليْهم أن 
[توبه ۱۱۸7]. 


«ولاً نك في ضَیّق مها ترون [تحل /۱۲۷] 


علیِهنَّ؛ [طلاق /۶]مشتمل بر معنای تنگ 
گرفتن نفقه و فشار وارد کردن په همر 
می‌باشد. 

و در مورد فقر معمولاً واژه‌های: ضاق. أضاق 
فهو نضیق به کار می‌رود که این نوع استعمال 
مانند استعمال »نع در گشایش نعمت 
می‌باشد. 

السَأْنْ: گوسفند. خداوند می‌فرماید: دمن 
لضان ْتیْن» [انعام /۱۲۳]. 

أضْأن ال خل: صاحب گوسفندان زیاد 
وشن 

گفته شده است:ضاننة: مفرد ضان می‌باشد. 

الضو؛؛ نوری که از اجسام درخشنده منتشر 
می‌شود. ضاءت الناز و أضَاءت: انش بر افروخته 
شد. آضاء‌ها غیزها: چیزی باعث شعله کشیدن 
آتشن شد. 


خداوند می‌فرماید: «قلَّا َضَاعث ما خوله» 


[بسقره ۲ ۱۷] E‏ آضاء لهم مشوا فیها 

[بقره / ۲۰]. ۱ 
یاه نها بُضي؛ [دور/۳۵] یکم 

۳ 

را که مر دم تا ال مایت 

می‌شوند «صباء» نامیده و می‌فرماید: وق 

یا مُوسَی وَهازون آلْفرقان وضیاء 


للْمَْقَينَ؛ [انبیاء ۲ ۴۸]. 


العتت این که شی ی به شکل حاص در 
آورده شود. مانند سکه و درهم زدن. که این 
امر اعم از «ختم, مهرزدن و اخض از نقش 


طابغ و خاتم: هر انچه چاپ و پا مهر زده 
می‌شود. و طابغ به انجام دهنده‌ی این کار 
اطلاق می‌گردد و طابغ نیز گفته شده که مانند 
تسمیه‌ی فعل به اسم الت میی‌باشد سانند 
سیف قساظغ ات یر بسونده: خدای تعالی 
می‌فرماید: «فْطب علی شلوبهم» [سافتون /۳]. 
«کذلك یب اه على قلوب لین لایمون» 
[روم /۵۹] «کذلك تع ع وب المشتدین 
[یونس ۲ ۷۴] و سخن در مورد آیه‌ی: «ختم ان 
على قلوبهم» [بقره/۷] گذشت و به همین 


خاطر طَبم و طبیعتی که به معنای سجیّت 


می‌باشد. اعتبار گردیده است که عبارت 


ا نقش بستن نفس به شکلی خاص از 


حیت خلقت یا عادت و غالبا در مورد حالت 
طبع با 
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تان اج یت 1 
طبیعت به کار می‌رود. لذا گفته شده است: 


و تابی الطباخ على الناقل.طبیعتا به ناقل امتناع 


طبع الشار و طبيعةً الذواء: آن حالتی کسه 


خداونلك در طبیعت ا و دارو کر تاش 


گذاری آن قرار داده است. 

طبع الشیف: زنگ زدگی و چروکی که بر 
رزوی شیر نشسته است و گفته شده 
است: رخل طبع: مرد بداحلاق و بد طینت. 

و گروهی معنای آیات: «طْبَع 1 ع 
رهز مد نار خان قرب 
لین [یونس /۷۴] را به همین معنا حمل 
نموده‌اند آنها را پست و فرومایه کرد. مانند 
اب که می‌فرماید: «ټل ران علی لوبهم 
[سطفین ]٠۴/‏ و« این ند برد اه آن 
طهر قلوبَهم؛ [مانده / ۴۱]. 

طبغت المکیال: پیمانه را پر کردم. به دلیل 
این که پر نمودن مانند نشانه‌ای است که مانع 
از جای گرفتن دی‌گرزی در آن دارد. 

طبغ: مملوّ. شاعر می‌گوید: 

کروابا ابع هت بالوحل. 
طبق: 

الفطابقة: از اسمهای متضایفه است به اين 
معنا که چیزی را که به اندازه‌ی جفت خود 
می‌باشد روی همدیگر یا در کنار هم قرار 


دهی. لذا گفته می‌شود: طابقث الشغل: نعلها را 


إذا ناو الل الشَصیر بِحمة 
ركان طاق الشف و فل زائدا 


A ۳۸۰۲‏ یا یی و نی ماع موس جرد زمره زد SHS‏ 


سپس «طباق» در شی ای که گاهی بالای 
چیز دیگر و گاهی موافق و برای دیگری 
ات به کار می‌زود:مانند اشیانی که برای 
دو معنای مساوی وضع شده‌اند و در یکی از 
آنها استعمال می‌شود مانند: کاس و راو یا 
کناسه رف آب: و غیره. خدای اتعالی 
می‌فر ماید: ۳ خلَقَ سبح سماوّات طباقا؛ 
[ملک /۳] یعنی بعضی از آن بر بالای بعضی 

دیگر قرارداده است و آیمی: رچ غا 
عن طبّق» [انشقاق /۱۹] یعنی از منزلی به 
منزل دیگر بالا می‌رود و این اشاره به 
حالات انسانی دارد که در دنیا دارای حالات 
مختلف و رو به پیشرفت می‌باشد. مانند 
ی کے 
نطفة» [روم/۲۰] به آن اشاره شده است و نیز 
اشاره به: حالاث متعددی است: که در آخرت 
جواهند داشت:مانند. برانگیخته شدن و 
مر حسات و عا 
عبور از صراط تا این‌که در بهشت يا جهنم 

و به دو گروهی که 
هستند گفته می‌شود: هم فی ام طبق در همه 


از همه لحاظ مانند هم 


چیز باهم مساویند. و گفته شده است: الناس 
طبقات مردم دارای طبقات هستند. طابته علی 
عدا: آن را بر فلان چیز مطابقت دادم. تطابنوا و 
اظبفوا عله: بر آن امر اجماع کردند. و جوات 
نطایق الشنوال: جوابی که با پرسش مطابقت و 
هماهنگی دارد نیز به همین معناست. 

ی: هماهنگی در راه رفتن 


مطابقة فى المشے 


E E GSE LO a ی‎ 


قدمها را کوجک برداشتن مانند کسی که با 
پای بسته راه می‌رود. 

و به ظرفی که در آن میوه می‌چینند و نیز 
ظرفی که بر روی سر می‌نهند گفته‌اند. 

و هر یک از مهره‌های پشت را دح گفته‌اند 
چون همه باهم مساوی و در یک ردیف و 
روی هم قرار دارند 

که بالتیف؛ ار را با مشیر از هم‌نجدا 


کردم به اعتبار مطابقت فعل می‌باشد. 


طبق اللیل والیار: ساعات شبانه زوز که باهم 


بُردن آن مانند الدحو 


طَحَاهَا e‏ می‌گوید: 


اعتنایی تتمی‌شود. خداوند می‌فرماید: 
«فلوا یوت أو اطرخوه آزضاه [بوسف/٩].‏ 


رائدم. محدای تعالی می‌فرماید: 

1 وم من يَنصرّني من أنه إن طرَئهم» 
[هود ۲ ۳۰ 

ولا طز لین *[نمام/۵۲] «وما نا بطارد 
یناه رنف نکن ین 
الظالمین؛[نمام ۵۲۱ 


رده التلطان و طردة: او را تبعید کرد 
دستور داد او را از محل زندگی‌اش اخحراج 
گر دنن. 

و به‌ صیدی که موفق قرا می‌شود. طم دا 


در پی رخ دادن امری را گویند. 


۳ 


طرف الس گوشه و آخر کاری که در مورد 
اجام و إوقات و کردا او 
سیم وأطرات ۳ 
[طه ۱۳۰]. اقم سّلا: طرفي آشهار» 


[هود ۱۱۴۸] هو كربخ الطرفین ارا رت پدر و 


خداوند مق در یت | 


مادر بزرگوار و بخشنده است و گفته شده 
است: منظور پاکی در نطفه و عمّت در زبان 
می‌باشد. 

طرف العین: پلک چشم. طزف: چشم به هم 
زدن و از این واژه تعبیر به نگاه کردن شده 
کیا ناه 
کودق به چیوی سی اشد و آیهی: ول آن 
لك طَرَفُكَ» [نمل /۲۰] «فیهنٌ قَاصِرَات 
ألطَرْفِ» [الرحمن /۵۶] عبارت از عفت و 


چه این که لازمه‌ی به هم زدن 


چشم پوشی حوریان است. 

طرف فلان: فلانی چشمش درد گرفت. 

و آیه‌ی: «لیَفْطعٌ طَرّفاه [آل عسمران /۱۳۷] 
قطع + به طرف از این جهت است 
که ناقص کردن گوشه‌ای از یک چیز مایه‌ی 
توهین و بی ارزش بودن و در نتیجه ازاله‌ی 
آن می‌باشد. لذا فرمود: «تضها من آطرانها» 
[رعد /۴۱]. طراف: جادر چرمی که اطراف آن 


تخصیص 


بریده شده است. مطرف الخز و مُطرف: 

ردا یا جامه‌ی خز که اطراف آن نقش و 
نگار دارد. 

قد اطرفت مالا: مال تازه‌ای را به دست 
آوردم. 

ناقة طرفة و مستطر فة: شتری که در کناره‌های 
چراگاه, علف می‌خورد. 

طریف: هر چیز تازه‌ای که حاصل می‌شود 
لذا گفته می‌شود: 

مال طریف: مال تازه‌ی به دست آمده. 

رخل طریف: مردی که به یک زن اکتفا 


E 


طزف: اسب نجیب که مورد توه همه 
است و از زیبائیش کاسته نمی‌شود پس طرف 
دراصل به معنای مروف و مورد توجه و 
پسند همگانی است مانند زیر که به معنای 
مثقوض می‌باشد. لذا گفته شده است: هو فید 
النواضر: به اندازه‌ای زیباست که چشمهای 


همه به آن خیره شده است. 


طرق: 

الطربق: راهی که پیاده پیموده می‌شود. 

فرمود: «طَريقاً في ال لحرا [طه/۷۷] و از 
باب استعاره به هر مسلکی که انسان آن را 
پیروی می‌کند اطلاق می‌شود خواه مسلکی 
1 ديكو بسا ملموم ساشند. خسداونسد 
می‌فرماید: «وَی ها بسطریقیکم آلمفلی» 
[طه /۶۳] 

طرقةٌ من الشځر: یک ردیف درخت خرما که 
در امتداد. تشبیه به راه شده است. حلزفی: در 
اصل مانند یری است با این تفاوت که سرت 
نحص می‌باشد چون ضرب نوعی زدن, 
مانند ضربه زدن با چکش به آهن می‌باشد و 
این معنا در ,مرق نیز توسعه می‌یابد. 

و نیز از باب استعاره به فال گرفتن با سنگ 
نیز «طرق الحصی, گفته شله استا: 

طرق الدوات: جهارپایان وارد آب شدند و 
آن را گل آلود نمودند. لذا به آبی که توسط 
شتران, گل آلود شده یز ق گفته‌اند. 

طارفث تغل و طزفنی: نعلها را به هم کوبیدم و 
از باب تشبیه به شکل نعل گفته شده است: 


شاعر می‌گوبد: 
کائى آنا المطروق دوك بالذی 
طرقت به دونی و عینی همل 


و به:اعتبار زدن گفته. شده است: ی قمحا 


اب‌ان:. شتر نر مادینه را دارای حمل کرد. 


اظرفنه: آن را باردار نمود. 


استغلر قت قلانً فبو از او حواستم که شتر نر 


نا - ادا ار بو یعتی شتران در یک ردیف 
مدند ۳ مانند ی می‌باشد و 
کے ول رای اوه یریو خی کرادم 
جتمع بل ف بل و و مع بل بقه: طوان 
ی ا 


خداوند می‌فرماید: «کُنّ طراشق قددا» 
[جن :۱۱] که اشاره به اختلاف در طبقات 


ایشان دارد. فانند: اشم درجات ع آله [آل 


عمران ۱۶۳۸] و به طبقات آسمان نیز پک 
گویند. می‌فرماید: لد فا فوقکم شَبع 


طراتق [مومنون/1۷] 


دای تعالی می‌فرماید: السا طریا» 
[نحل /۱۴] یعنی گوشت تازه و شاداب که از 


یا رویز ری اح شنده امست؛ مل, یبدا 
آن را تازه کرد پس نرم و تازه شد. 


ي لباس نو 


تازه. 
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زب ایی که فاقما تکار می شود: 


ی , به همزی نمایان شد. 


ی 


دو حرف مستقل می‌باشند و از باب لر و 
یی نمی‌باشد. 

شم التي ميل کردن غذا و آنچه را که 
تناول می‌شود سے و رم نامیده‌اند. خداوند 
می ‌فر ماید: «رطعَامه مَتاعاً تک [سانده /۹۶] و 
این واژه به گندم اختصاص یافته که در 
حدیثت نبو یچ آمده است که ابوسعید 
روایت می‌کند که رسول خدال امر به 
زکات فطره کرد و دستور داد که یک صاع از 
جو و یک صاع از گندم به عنوان طعام 
بپردازند. خدای تعالی می‌فرماید: رون 
1 من ¿ غشلین» [حاقه /۳۶] راما ۳ عص 
[مزمل /۱۳] «طعامٌ آلأثيم» [دخان /۴۴] «ولاً 
ی على طعَام آلیشکین؛ [ساعون /۳] بعنی 

بر اطعام دادن ی تشویق نمی‌کند. 

اد طعنتم قانتشروا» [حزاب /۵۳] و «لَیْس 
على لین لا را آصایخات جاح ما 
عقوا [مانده/۳٩]‏ گفته شده است گاهی 
در مورد نوشیدن استعمال 
می‌شود. مانند: امن شرب مِلهٌ فیس مني 
وَمَن لم یطعَثه له مي [یقره ۲۲۹۱] و بعضی 
قانلند: این‌که فرمود: «رَمّن لَمْ يَطْعَمْهٌا تنبیهی 
آنست بر ینک رید بخن از نک ف آلب 


واژه‌ی لمت 


همراه غذا ممنوع است. 


همانگونه که نوشیدن بیشتر از این مقدار 


شاید موجب ضرر است لذا همراه غذابه 
خاطر حوب جویدن و بهتر فرورفتن آن 
گفته‌اند جرعه‌ای آب نوشیده شود. 

و اگر در آیه‌ی شریفه می‌فرمود: اوسن نم 
ثّیة» مقتضی جواز نوشیدن اب به همراه 
غذا بود. ما چون فرمود: ومن لم يَطعَمه» 
معلوم شد که در هر حال نوشیدن آب جز به 
مقدار ضرورت و آنچه استثناء شده جایز 
تست که:مقدار 1 ن هم د یک مشت می‌باشد. 
و این که رسول خدال در مورد زمزم 


۱ 4 1 (۱) 1 
فرمود: «انه طعام طعم و شفاء سقم؛ 


ا 

تنبیهی است بر این‌که آب زمزم بخلاف 
سایر آبهاء سیراب کننده و تغذیه‌ی آن 
سودمند است. 

اسْتطعمة فَاطعَمَة: از او درخواست غذا نمود. 
پس به وی غذا داد. 

حلذاوند می فرمایدآش عطعقا هلا 
[ک هت :۷آ «وَأط عقوا آلقانع وَلمفت 
[حج /۳۶] 

«ویطعتون لام [انسان/۸] «آنان طعام 
خود را به دیگران می راتت انطو ن 
لو اء أف أطْعَمَف + [یس/۴۷] «آيا إطعام 
نماییم به فردی که اگر خدا می‌خواست به او 
اطعام می‌نمود». اي عنم من 
جوع»؛[قریش/۴] «آن خحدایی که آنان را از 
اک تاه وگب 


ولا طعَمه؛ «او است که اطعام می‌نماید ولی 
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TER‏ 
»رما ارید ان 


مورد اطعام واقع نمی‌شود. 


استحلععکم الامام قاطعموه «جایی که امام 
جماعت از شما استطعام نمود پس او را 
طعام دهید؛. [یعنی اگر در قرائت نماز گیر 
کرد پس کمک کند و کلام در دهان او 
بگذارید] «ورخل طاعم؛ ایسعنی مرد 


خحوشحال و سرزندها. 


شده. «یطعامْ»: کثیرالاطعام فراوان غذا دهنده, 


«الطعمة»:هر ان طعامی خورده می‌شود. 


شاخ م ا 1 ا 
شاخ می‌باشد. نطاعنوا وأطعوا: استعاره اورده 


شده است جهت واقعه و حادئه‌ای. خحدای 


متعال می‌فرماید: هو 1 
[الساء/ ۴۶] «شماتتی در دين يا هءوَطعَئوا فى 
دیسنکم:[لسوبه [1Y‏ ادر دين شما طعنه و 
شماتت وارد ساختند». 

طغی: 


طغوت وطغیت. طغوانا وطغبانا واطغاه: بعنی او ر 


تیجاوز از حل و مرز. و وارد شدل به مرحله 
عصیان است. خداوند متعال به موسی )ا 
می‌فرماید: هدب ای عون انه طفی»: 
[النازعات: ۱۷]؛ ابه سوی فرعون برق که او 


ی 


تان کر دة اهنت و باهانْ الانشان 
یط ه[العلق ۶]: «انسان هر ا 


من کد یار مر کرای ولا وبا نا نخاف 


بای #چ من 


آن. کا از آن طی بات/۵ 


«خدایا ها مر ترسیم که در حت ما اف‌اط کند 


با طعیان 


[کهف ۰ :۰]۸ما از ان باک 


داشتیم که ان کیشر 
ابان زا به حوی کفر و طغيان خود؛ درآون دا 
في طغیانهم تعمهونه: [یفر:/۱]۱۵ اسان در 
طفغیان خود. غوظه ورندا. ۳ انا 


کبیراه: [اسراء 9 امکر طغان و سرییجی 


ل نورزیده‌ام». الطعوی: اسمی از 
طفیان از آن کلعه اببت. در کلام الهی ایی 
که می‌فرماید: کدی ود بطعغراهاه؛ 
[السمس, ۱۱].«قوم مود طغيان خود را 

تکذیب نمرد. تنبیه و آگاهی دادن است به 


اينکه انان وقتی با عقوبتی روبه رو شدند 


ی هت 


نامر داجیا امیپاوه ریس ود هه شا یاو درو ۳/۵ 


طغیان خود را تصدیق‌ننمودند بلکه تکذیب 
کردند باضه له تاطتری: [النجم /۵۲]؛ 
«انان ظالم‌تر و طغیانگر تر هستندا: آگاهی 
دادن است که طغیان تسان زا رها نمی‌سازذ 
و قوم نوح طغیان ورزتر از آنان بودند که به 
هلاکت رسیدند و قول خدای متعال: تًا لا 
طََا أَلْمَا؛ [لحاقة/ ۱۱: «هنگامی که آب از 
تنور طغیان نمود» و سر به بالا زد پس طغیان 
انب از عفان اتان امار آوردة شد 
از حد معمول خود تجاوز 
رو و قسول دای متفال: وق أفیگرا 
بالطاغيته؛ [الحافة/ د «آنسان تسوشط 
طغیانگری به هلاکت رسیدندا اشاره است 


شیک وتات 


به طوفانی که از آن تعبیر آورده شده بود با 
نا ما طفَا أَلْمَا؛[الحافة ,۱۱ «ما زمانی 
که آب طغیانگر طغیان نمود؛. «طاغوت» 
عبارت از هر متعدّی و تجاوزگر از حد و 
مرزهای قانون است و هر معبودی جز الله 
تعالی طاغوت است. این کلمه در مفرد و 
جمع هر دو به کار گرفته می‌شود. خدای 
متعال می‌فرماید: فمن کف بالطاعُتَ؛ 
آنکسی که به طاغوت 
کفر ورزد يا ورین ج جُتتبوا آطاغرت: 


[بقره / ۰۲۵۶ اپس هر 


[الزمر /۱۷]: «آنان که از طاغوت اجتناب 
وزز ندا «أؤلتاؤهم آل اغرتة؛ 
[بقره/۲۵۷], «آنان که اولیاء و تصوپرستان آنان 
طاغوتیان هستند». یریدون آن یتحَاکموا ای 


داوری را پیش طاغوت ببرند» پس طاغوت 


۶۰ «آنان می‌خواهند 


هر آن متعذی و تجاوزگر است از آنجایی که 


کشت انید هده اسه :هی یاضر کان 
متمرّد از جنیّان و منصرف کنندگان از خير و 

نیکی طاغوت نامیده شده است.و وزن آن 
فعلوت‌است مثل جروت سلکوت و گفته شده 
است:اصل آن طغووت‌بوده است. لام الفعل 
قلب به:واو شده انست. تخر صاعقه و صاقعه 
یس واق مستقلب پسه اف شسبده امت چون 
دارای حرکت بوده و ماقبلش مفتوح از آن رو 
طاغوت گشته است. 
طف: 

طض چیز کم و ناچیز را گویند و از آن 
کلمه است. "۳ به هر چیز غیرقابل 
اعتناء گفته می‌شود. وطقف الکبل ایعنی سهم 
مکیل له را کم گذاشته است در ایفاء و 
استیفای حق او کم نموده است خداوند 
می‌فرماید: «وَل للمطقفين)؛ :الم طففین/ ١‏ 
«وای به حال کم گزاران» و کسانی که در وزن 
یاکیل به ضرر ذینفع كم و کسر انجام 
می‌دهند. 

طفق: 

گفته می‌شود: طقق بفعل کداشروع کرده 
است اینگونه انجام می‌دهد. این کلمه در 
ایجاب استعمال می‌شود و در نفی گفته 
نمی‌شود ما طعقق» حدای متعال می‌فرماید: 
«فْطفْقَ تسا باسوق وألختاق): [ص/ ۳۳]: 
«شسروع به دست کشیدن بر سياق و یال 
اسبان کرد یا قول خدای تعالی «وطفقا 


کتاب مفردات راغب 
یخصفان»: [اعراف/ ۲۲], «بر آن شدند که از 
برگ درختان بهشت خود را بپوشانند». 
طفل 

الطقل: کو دک مادام که به سن بلوغ ثم سیله 
باشد و گاهی بر جمع هم اطلاق می‌شود. 
حداوند متعال می‌فر مابد: گم بخرجکه 
طفلا؛ [غافر/ ۶۷]: سپس شما را به صورت 
ظقل از رحم مادر خارج می‌کند يا ٭أو أطقل 
للم یظهم ول [نور/ ۴] یا کودگانی که 
هنوز به عورت زنان آگاهی پیدا نکرده‌اند» و 
گاهی به وزن اطفال جمع بسته می‌شوند. 
حداوند متعال می‌فرماید: «واذا بَلغ 
ال [نور/ .]۵٩‏ «هنگامی که اطفال به 
حد بلوغ رسیدند و به اعتبار و رشد و تکامل 
هم گفته می‌شودا. بات حلففة: اواقد حطفلیت. تة له 


و خلقالة یعلی ژنی که به خد کودک 


آلمعلفل مین الشه آهویی که همراه او بچه‌اش 


هسبت: وظقلب اشسن: اقات هت به دوران 
گذاشت و هنگامی که طرف ظهر متمکُن از 
مین نشده پاش شام مگوی: و صلی ار 
ابات الطفل: روی زمسین سایه‌های طفل 
موجود است و اما عط هنگامی است به 
بح ظغاهی رن که به آن دقوت شده 
است یس (طفیلی) گفته می شود از طعل الا 
و آن آمدن آفتاب در همین وقت است و گفته 


شندة است طفیل است که کار بجه کانه‌ی 


مستعال می‌فرماید: فان لم سا ابل 
سل + [یتره/ ۲۶۵]: «اگر وابل نرسد (باران 


نات )سید با است یسعتی نم.نم»: وطا 


لت 9 

ار و هی سطلوله آن بساران مین را خیس 
ده است پس زمین خیس شده است و از 
|“ تش اشت.: “حال دم هلان هنگامی که 
توجه کافی به گرفتن خونبهای مقتولنشده 


Hh es‏ کر و مناسیم 


ا و ا 


نین آندو وجږد دارد که که هر دو بږ ی اير 
ای یل 


هستند گفته شده است به باقی مانده‌ی خانه 


طلل او به شخص ریا کار + طلل واطلل فلاد آثار 


ینکه من آنرا خاموش ساختم. خداوند 
۲ دا E HE‏ 
ساختن دین فرماید #یریدون ان یطفئوا نور 
آله بأفواههم:[توب /۲۲]. «آنان می‌خواهند 
ور خخا زب شنا ان امش اقلا شا 


ريدي ن الوا ا نوز ا 


امی‌خواهند تور خدا را حاموش سازندا. 


4+([صف/۸]: 


تفاوت بین این دو آیه شریفه ایشست که آبه 
پیشین #أن یْطَفواه قصد خحاموش ساختن 


نور خدا را دارند و در دومی لیوا کاری 


را درنظر گرفته‌اند که با توسّل به آن به 
خاموش ساختن تور خد اقدام می‌کنند ۳۱ 


طلب: 


ااطلب. بحث و بررسی از وجود چیزی 
است خواه عینی باشد یامعنوی. خداوند 
متعال می‌فرماید: أو بخ ماه عورا فلن 
تستطیع له طلبا ب:[کمف/ ۳ یا آیش به 
زمین فرو رود و دیگر هرگز نتوانی آب به 
دست آری (باغت از بی‌آبی خشک شود)؛ 
یا می‌فرماید:+ضَتَ لطاب لوب 4؛ 
[حج/ ۰۷۳ «طالب و مطلوب هر دو ضعیف 
و ناتوان هستند». «واطلست فلانافلان کس را با 
تلاش فراوان جستجو نمودم و هنگامی که 
احتیاج به طلب داشته باشی «واطلب الکلاء 
مرتع را جستجو نمود هنگامی که در مسیر 
دور می‌باشد ثانی در مقام جستجو و طلب 
بوده باشد. 
طلت: 

طالوت نام عجمی است و طالوت و 
جالوت یکی از داستانهای قرآن مجید 
می‌باشد آنان در جنگ و برخورد بودند. 
طلح: 

ااطلح: درخت واحده آن طلحة می‌باشد 
خداوند متعال می‌فرماید: «وَطلح مَنضوو؛ 
۱ طفیل العرانس: مثلی است و سرمتشاً آن است که 
مردی از اهل کوفه از قبیله‌ی عبداشبن غطفان به 
خیمه‌ها می‌رفت بی‌آنکه دعوت شده باشد و می‌گفت: 
دوست می‌دارم تمام کوفه هحه‌اش.عروسی و جشن بود 


و موردی از من پنهان نمی‌شد بنگرید به لسان العرب. 
۳ دة التئزیل اسکافی: ص‌1۹۵. 


[وافعة/ ۲۹ «درخت پربار و پرثمر». وابل 

طلاحیٌ» شتر پرفائده. وطلحة: که از خوردن آن 
شکایتی هست. «الطلح والطلح: لاغر و 

پرزحمت و از آن باب است. اق طلیح أنفار ۱1 

شتری که با زحمت راه می‌پیماید. والطلاح 

از آن باب و گاهی طالح‌در مقابل صالح به فرد 

نامناسب و بد گفته می‌شود. 


طلع 
طلغ الشفش طلوعا وسطلعا: خورشید تابید و 
تابیدنی. خدای متعال می‌فرماید: «ِوَسَبُحٌ 
بحند رب قبل طْلوع آلشَنس؛ [طه/ ۱۳۰ 
۱تسبیج خدارا بکن پیش از طلوع آفتاب!. 
وخ مطل مره ؛[قدر/ ۵ «تا طلوع فجر 
(صسبح‌صادق)». آلقطلغ: محل طلوع 
خورشید. «حتّی إِذا بل مَطْلع آلشَمُس وجدها 
طع علی قومه؛ [کهف/ 4۰ «تا اینکه رسید 
به موضع طلوع خورشید دید خورشید به 
قوم دیگری می‌تابد» و از آن کلمه | ستعاره 
آورده شده است. «طله فلان غلینا» فلانی بر ما 
تابید و درخشید. «واطلْع» خبردار شد و مطلع 
گشت. خداوند متعال می‌فرماید: هل نتم 
مطلعون»؛[صافات/ ۴ «آبا شما آگاهان 
هسستید؟/. وقاطلم؛ [صافات/ ۵۵] «پس 
اطلاع یافت». «فأطم إلى اه مُوسّئ»؛ [غافرا 
(rv‏ «پس مطلع شوم به خدای موسی» و باز 
فرمود: «طْلَم أَلْعَيْبَ4؛[مريم/ ۷۸| «آیا او از 
غیب آگاهی دارد». على آطلم الى إله 


مُوسّی4+[تصص/ ۰۳۸ «شاید من مطلع گردم 


«وطلعت عنه» من از او غايب شدم. »والطاع 
هر چیزی است که آفتاب یا انسان بر آن 
تابیده است: «طليعة الجیش» پیشتاز و پیشروان 


لشکر. 


ست. «طلغ التخل تين شکوفار 
درخت خحرما. لها طلع نضیده:[ق ۱۰ 


تسوا هنیزه درخ راهان هترا گیم اتا 
کار رم گنت و ت 

+ط لها كانه رووس آلشیاطین:: [صافات 

۵ «یعنی هر آنچه از آن یدید آمده است 


شعاد مرها شیاین است» تکل ات 


برای شت زشتی و قاح وز تکل ا 


ت ق 


هضیم4؛ [شعراء/ ۱۳۸]: ادر حت حرمایی که 
شکوفه‌ها به آن تبدیل می‌شودا, خرمای 
رسیده یا خرمای آویزان است یعنی خرما 


رسیده است. »وقوس طلاغ الکف»قوسی که 


کفان پر است: 


و رها است. «وطلق با قند, او آزاد از هر گونه 


.١‏ در التنزیل اسکافی: ص۱۹۵ 


آن استعاره آورده 


فیا تسس رای انیت ق از 
ید و شسرطی و از 


شدة است. «طلقت المراة« همانند »خلبتها قهی 


لعرَته: [طلاق/ ۱]. «ای پیامبر! وقتی زنان 


را طلاق دادید به وقت عده آنان طلاق دهید 
(زمان یاکی*. الا مَرنّان::[بقره/ ۲۲۹]. 
«طلاق رجعی دو مرتبه است چون طلاق 
دهنده يا رجوع کند به سازگاری با رها کند 
یکی «وأعطلَات بت تن اسه 


ندگان حودشان 


[ب فره ۲۲۸]. اطلاق ۳ 


متتظر می‌مانند» این آیه عام است شامل 


عه و د _عیه هر دو می‌شود. 


کے 


دول علخ برَدهن»:[ستره/ ۲۷۸ 
اه مسرانشان ررگرذاتسدن انان 


هستند». این آیه مخت رجعیّه است و قول 
خدای متعال فان نها فلا تحل لد 

بخده؛[سقره/ ۲۳۰] «اگر او را طلاق؟ داد 
دیک نمی تو اند به او بازگردد بعد از؟» .فان 
طلقا فلا جاح علیهما ن یاقا [یقره/ 
۳ گر او را طلاق دهد پس منعی بر 


ر سوره قلم/۲۳ می‌فرماید: 
«قانطقوا وم یتَخَافتونّه؛ «آنان پشت هم 
رگ مت در الى 5 کنا ها فرت بودند). 


۳ ان ما کشم به کون [مسرسلات/ 


۳۸۹ 
۹ و گفته شده است به حلال طلق‌یعنی 
مطلتق و آزاد است و منعی بر آن نیست. «وعد 
1 زادانه پرکتنث یا طلْفَین به 


اعتبار تخلیه‌ی a‏ مطلق‌در احکام 


الفرش طلقا اس 
بعنی چیزی که استثناء بر آن واقع نشده 
است. «وطلی بده واطلفهاءدستش را بازگذاشته 
پا آنسا آواه نات س ظور ب قش و 
بخشندگی است. «طلق الوخه با طلیق الوجه» 
درصورتی که خوش رو و خوش برخورد 
باشد. «وطلق اللیم؛درد او را رها کرده است. 
شاعر گوید: «نطلّه طورأ و طورأ تراجع» گاهی او 


را آزاد و گاهی به او بازگشت E‏ 


طم: 

الطم: به دریای سهمگین گفته می‌شود. 
لیم والزم‌یا وم علی کذابه او سهمگینی شد 
قیامت از آنرو طاقه‌نامیده شد که حوادث آن 
سهمگین است. خداوند متعال می‌فرماید: 
إا جاءعت الام کی :[نازعات/ ۳۴]: 
«هنگامی که روز سهمگین آمد». 
طمت: 

طمت: حون حیض و خون پاره شدن 
«طامت»: حایض وطمث المرأة:هسنگامی که دست 
کسی به او نرسیده باشد (بکر).«لم یَطملهْن 
انش هم ولا جانه؛[رحمن/۵۶) «دست 


از آنان, به او رسیده 


انسی و ته جنی پیش 
است» وااز آن اسعازه آوزدهشده است. 


ماطمت هده الروضة احد قلا:به اين روضه 
پیش از ما دست کسی برنخورده است. یعنی 
آثرا پاره ننموده یا باز گشایی نکرده است. 
وبا طمت الناقه حنل* ریسمانی به ناقه نرسیده 
است. «عطلبشت الباقة هنگامی که شتر را پستم. 
طمس: 
الطمی: زائل نمودن اثر جیزی را گویند. 
خداوند متعال می‌فرماید: «فاذا شود 
ظا [سرسلات/۸]: اهستگامی که 
ستارگان محو و نابود شدند» یا ةربا آطمش 
لن آشواله؛[یونی؛ ۸ «خدایا اسوال 
آنان را محو و زائل نماا» یعنی صورت آنها را 
محو نما یا وولو شا لطعشتا على EE‏ 
[یس/ ۶۶ «اگر می‌خواستیم نور و صورت 
آنان را محو و زایبل می‌نمودیم آنگونه آثار 
آنان محو و نابود شود و قول خداوند من 
بل آن تنطیش وجوهاه:[ساء/ ۳۷ برخی از 
لغویون گفته‌اند: مقصود خداوند در دنيا 
است یعنی به صورتهای آنان مو درآورد پس 
آنان به صورت میمون و سگ‌ها درآیند و 
برخی از آنان گفته‌اند: این امر در آخرت 
انجام می‌پذبرد. اشاره است به آن آیه که 
یراید وآشا ن ایس کاب وواه 
ظهرم+ [نشفاق/ ۱۰], و آن به این شکل 
است که چشمان آنان به پشت سر گردانده 
شود و برخی گفته‌اند: معنای آن اینست که 
آنان را از هدایت به سوی ضلالت برگرداند 


همانند قول پروردگار عسالم جایی که 


مه راومه خی میا ا گتاب:مفردات راغب 


ی‌فرماید: « وله غلی عم وحم علن 
سَمْعه وَقب + [جایه ۳ و برخی گفته‌اند 


اشتقاقات این کلمه هستتد. خداوند متعال 


می‌فرماید: انس تطتع ان ر لس 


ار ۵۱ ما مه د 


EASE EEE ETE 


نا ر اک م یر 


هوس است گفته شده است: المح حلع طمع 
طییعت. انستان است. والعشمع باس الاهنا 
طمع پوست را می‌کند. 


طم 


ن 

العلمانسه والاظمساں؛ سکول بعد از اضطراب 
و ناراحتی است. خحداوند متعال می‌ف ماید: 
دلهای شما سکون و آرامش بیدا گند 
ون یی ی ناه 
دلم آرامش و سکون بیدا نماید». »یا یه 


الع ال مت إتجره ۷ ای تفس 
مطمثن و آن نفسی است که هرگز اماره به 
سوء و اررایی نیست». باز خدای متعال 
می‌فرمایده ألا بذکر آله مين لوبه؛ 
[رعد۲۸]: «ا گاه باشید با ياد خدا دلها 

سکون و آرامش پیدا می‌کنند». این ابه آگاه 
می‌سازد که با معرفت خدای متعال و بیشتر 
نمودن غبادت و ياد او اطمینان نفس که در 


آیه پیش سوال حضرت ابراهيم بود حاصل 


سب توق بان کول شدای تعالی: موق له 
مظن بالایمان»؛[نحل ۱۰۶]. «قلب او مالا 


مسا از ایتستمان ااست»: رمو واا 


اطا چ إا ۳ ایس زمانی که 
اطمیدان ياقتيد هوزضوا بالخیاة لیا 
و کدی خن 
دنیا راضی شدند و سکون بافتند». واطمان 


۶ ناس لفطا و معنا باهم نزدیک هستند. 


حواندن قیاسسی شر است. پاک دن ب رخافت 
طمث است که آن خوت آلوده شدن می‌باشد 


و کرت می‌شود: حلاهر د و طاهر مانند قانمة و قانم 


توع است: طهارت جسم و طهارت روح و 
تمام ایات پر ال دو نوع حمل شده است 


که می‌شود: لجر ند فير و تعلهر و اطهر فهو طاهر 


۳ 
+حلمر ‏ خداوند متعال می‌فرماید: إن كنم 


PIERS ماج وا جادا بسا وب هکم جوم اد‎ NR 


۳ ها [مانده/ ۶ (اگر نما جئب 
شدید پس خود را پاک کنید یعنی آب يابا 
قائم مقام آثرا (خاک) به کار گیرید؛ و باز 


فرمود: «ولا روه حى یَطهزن فاذا 
تطَهرن؛[بقره/ ۲۲۲] «با آنان نزدیکی نکنید 
6 اینکه پاک شون وقتی غسل کردند و پاک 
شدند پس...» پس با دو لفظ طهارت دلالت 
و راهنمایی کرد اینکه نزدیکی به آنان جایز 
نیست مگر بعد از طهارت و تطهیر و این امر 
تأکید دارد بر قرانت کسی که خی بَطْهُرن 
قرائت کرده است (و آن قرائت شعبه و 
حمزه و کسائی است. بنگر به الاتحاف. 
ص ۱۵۷). یعنی آنان طهارت را که ع بارت از 
غسل است انجام می‌دهند. خداوند متعال 
فرمود: وَیْحب ألْطَهرینه؛[یتره/ ۲۷]«او 
سارکین گسناه و عاملین صلاح را درست 
می‌دارد» و باز فرمود: افیه رجَال رن ان 
یَستَطهوواه:[تسوبه/ ۱۰۸]: «در آن مسجد 
افرادی هستند که دوست دارند خود را پاک 


و پاکیزه نمایند (از نظر تقوی و پارسایی)». 


یستَطَهرَون»امراف/ ۸۲] وله سح 
آل نطهرینته [دسوبه/ ۸ اح داوند 
درخواست کنندگان توبه را دوست می‌دارد» 
منظور از آن تطهیر نفس و پاکسازی روان 
است: او ورك ع الد کف واه؛[آل 
عمران/ ۵۵] «یعنی؟؟میان آنان خارج کننده و 
منژه کننده‌ی تو است از اینکه عمل آنان را 
انجام دهم یا. بو طهرکه تسطهیراه: 


۱۳۹۲ و 


[احزاب/۳۳]«تا شما را پاک و پاکیزه گرداند»: 
«وَطَهْرك واصطفاه: [آلعمران۴۲]: انرا 
پاکیزه نمود و برگزید »ذلکم آزگی کم 
وا مه : [بقره/۲۳۲] ]آطهر ریکه: 
کر تمه ٩‏ ألمَطهون:: 


۱ 


[احسزاب/ ۵۳]: ول 2 
[راقعه/ ۷۹]: «یعنی به حقایق معرفت 
نمی‌رسد مکو کسانی که نفس خود را پاک 


گردواند و از کثافت فساد پاکیزه نموده‌اندا 


ی ناس یَتَطهرونَ»[عراف/ ۸۲]: آنان 
مردمانی هستند که می‌خواهند خود را پاک 
و پاکیزه سازند چون آنان این کلمه را از باب 
آطشهه کم ؛[هسوه ۸ ان زنا 
پا یروت هستنك و قول حدای متعال لَه 
فيها رام طهر[ ناء ٩۷‏ سرد ۱۳۵ 
یعنی آنان از کثافات دنیا و أنجاس آن پاک 


۳ ۳ 
که به آنان گفت: هن 


ن په شما 


هستند و گفته شده است از اخلاق پست و 
ناروا پاک هستند به دلالت قول خدای متعال 
و آشراباء+[واضعه: ۳] وقول خدای 
ريم:#مَرفوعَةٍ 
شطیرو سب ۲] و قسول حدای متعال 
اف قطههه [ستر۴۱] کفته شده است 
که تست وا از معایب پاک و پاکیره نماااو 
قول خدای متعال وهر بَيتى؛:[حج/ ۲۶] 


تحانه‌ام ۳ برای طواف کنندگان پاکیزه نما! و 


مستعال دروصف قرآن کم 


قول خدای متعال: «وعهدنا ای ایرّاهیم 
وّاشماعیل آن هراب 


یہ جر هت کیش تطهیر کعبه از 


بَمتی4: [یقره/ ۱۲۵] در ایس 


نجاست بتها و برخی گفته‌اند: در این یه 


می‌ شود جایی که می‌فرماید: ا الذي یرل 
و 2 1 
السکینه في قلوب المُومنین»؛[فتح ۴] 

لور گاهی مصدر می‌شود بتابر اجه 
تمه .یه حکایت: کرد اشست در قولن رب 


تلور ت طهورا و سوضات وتو يس ابن مصدر 


است جهت مابفظر نهو مثل آی الوحوز والسعوط 


والذزود والسعود" و گاهی صفت.می‌شود 


مانند: وسول(فرستاده شده) و مثل آن از 


صفات و بر این مقیاس است. «وسقاهم 


شراباً طهوراه:[لانسان:۲۱] خداوند یه آنان 
توشیدنی پاک کی پوشاند جهت آگاه ساختن 


این معنی است ب‌خلافت آن ات ویر ی 
است که در آیه ف مو ده است: «ویشقی من 


اء صدیده؛[براهیم/۱۶] و | 


مت هدید وو اتراي وال ماما 
طهُو را ؛[فرتان ۸]اصحاب شافعی گفته‌اند 
طهور به معنای مطهر و پاگ‌کننده است و این 


: ج‎ E oN MNT 
معن از بر لفط صحح بيست جول ورل‎ 
ی ار جلف ر‎ 


یه دیگری 


ففول از افعل و ففل نمی‌آید بلکه این وژن از 
وزن ففل می‌آید. و باز گفته شده است: این 


تم کند مانته ظهارت لیا ون آن ظافر 


ا ۹ ب ج و 
ست وی مصهربه سييست و حسم ديحری 


تخد می‌نماید پس غیر ان توسط ان طاهر 
می‌شود یس آب را خداوند متعال با کلمه 


یو را تور صیف نموده است جهت تنبیه و 


گفته سی شود طلاب اللی- بطیت. یبا فهو طیّب 
ا مسا طسات 


ازدواج کید آر یداو 


ال الله مال 
لکمه [نساء:۳] سعنی 


EE‏ -خائز 
و خلال بودن و ال مکانی است که جائز 
است یس هر زمانی که اینگونه شد آن طعام 
طیت نیاق ارت کی ود و ناکواز 

نمی‌شود اگر ان طعام در دنیا طیّب باشد در 
آخرت هم طیّب است و بر این اساس است. 
خداوند متعال می‌ف ماید: م کلوا من طیبات 
مسا راکمه [ستفره/۱۷۲], بسخورید از 


گواراهای انچه بر شمار کرده‌ایم با 


ور ی 


کےا ES‏ 
لکمه: [مانده/ ۸۷] حرام نپندارید هر آنچیزی 
را که حداوند بر شما حلال کرده است. 
وراتم الات اشن ماخ 
[مؤمنون/ ۵۱] بخورید از گواراها و کار نیک 
انجام دهید و این همان مراد است از آیه 
رالات بسن اذو :افر ربا 
قول دای مسال :وال ات لکد 
لیات [مانده/ ۵]. گفته شده است منظور 
آن ذبیحه‌ها و قربانی‌ها است. «وَررَقکُم من 
الات [ضافر؛ ۶۴]: به شما از واراها 
روزی بخشیده است اشاره است به غنیمت 
جک و طخ از اناا گے انس که 
عاری از نجاست جهل و فسق و فجور و 
تبایح اعمال بوده و با زیور علم و دانش و 
ایمان و محاسن اعمال آراسته شود و آنان را 


قصد کرده است. خداوند متعال جایی که 


[ن-حل/۳۲] و فسرمود؛ وط فادخلوها 
خالدین»: [زسر/ ۳ و باز فرمود: وهب لي 


مس دنك در ةطب ال عراف ۳۸و ساز 
فرمود: ملیْمیز له آلخبیت من لطْیه؛ 
[انفال / ۳۷] يا «مألطعَات للطییینّ»؛ [نور/ ۲۶] 
این آیه در مقام آگاه ساختن به این حقیقت 
ابیت که اعتمال رتیه او اقترا مب بے 


می‌زند آنگونه که روایت شده است «الْهومن 


RA RS امعم تیه هروه سوت موه‎ e a «(ff 


آطیب مسن حملةه والکافر اخبل من عمل مهن 
پاک‌تر از عمل خویش 
عمل خویش می‌باشد و حداوند متعال 
مکی قر مان وولا دوا لخبي بالطیّبه؛ 


و کافر خحبیٹ تر از 


[ناء/۲]هرگز خبیث را با طیّب متبدل 

نکنید. یختی اعمال صالیحه را با اعمال طالخه 
تبدیل نکنید و براین اساس است قول 
خحدای متعال: ٠نل‏ كلم ی جرج َة 
لها ابت وفزعها فی آلسّما؛؛[ابراهیم/۲۴] 
نف کلم له ماد جر تیه انبم که 
اصل آن در زمین و شاخه‌اش در آسمانها 
است. و قول دیگر پروردگار عالم «الیّه 
EE‏ الکله الي [فاطر/ ۱۰] کلمات 
طیّب به سوی او صعود می‌کند باءوَمَسَاکن 
طيبَةه؛ [توبه/ ۷۲] فر نشیمن حوب 
و ایی و قول یدای معفال: چول ا با 
وَرّبّ TT‏ شده است 
اشاره به بهشت رت العزة است و اما قول 
حدای متعال: « ربلد الط ؛[عراف۵۸1] 
اشاره به زمین پاک و پاکیزه است و قول 
تعالی: صعیداً ط:[سانده/ ۶] یعنی خاگی 
کته جاج تارف ور به استفجاف اسطانه 


گفتند چون در آن استطابه و يني و 9 


نفس انسان با آن دمساز باشد به طیّب. طاب 


هم گفته می‌شود. در مدینه خرمایی است که 


اشاره است به هر مستطابی در بهشت از 


بقاء بلا. فناء و عر ت بلا ژوال و شر ونی لا 


حداوند متعال می‌فرماید؛ « کالطود 
عظیم»: [شعراء/ ۶۳] طود: عبارت از كوه 
بز ورگ سر به آسمان کشیده است و توصیفت 
آن با بزرگی چون آن در بین کرهها از همه 
بزرگ تر است نه انکه بزرگ باشد در مابین 


شيار کوافها. 


هر آنه از بناء و 


سور الدار و طوار د 


سساختمان امنداد بیدا کسرده است گفته 


فعا کت ا طورا بعد لور ای دقع اعد دانع ۶ 
دای متعال#وقد اگ طواراه: 
[نسوح/ ۱۲] حداوند شمارا 


گواگونی* 


در مراحل 
خلت کرده است اشاره انیت سب" 
بت اب 
E‏ ۳ شده است اشاره 


انست به کر قزل سال فو الات الک 


وألوانکم:[روم؛ ۲۲] بعنی شما مختلف در 
خلق و خوی هستید لو,. نام کوهی است 


ی 


مخصوص که حضرت موسی ا 


به مناجات خدا می‌پرداخت و گفته شده 
است نام هر کرهی است و باز گفته شده 
است کوهی است محبط به زمین (البته این 
سخرن از اسرانیلیات ایکا اعدا مسفعال 


م کرای وار کات و رو 
[طور اسیک ج رر کاب وور 


ل 


وه ۶ کنت بجانب الطوره؛[تصص /۴۶]. 
ور ور ن [الین ۱ و سادیتاه من 
جانب الو ۲ ما ز جانب 
طور ندا دادیم «ورنغتا ون 
[ساء۱۵۴] کوه طور را بالای سر آنان بالا 


بر دیج» 


۱ رت ج 


پرانده ای هبر صاحب پری است که در 
هوا سیر می‌کند. گفته می‌شود: خلنار. بنطیر 
کےا و جمع الام شل تراکب و رحو خد اوتنا 
متعال مى فر ماید: م ولا طاند یَطیرٌ بجتاحیه»؛ 
[الانسعام " ۳۸]: مالس و6 [ص/ ۱۱٩‏ 
وال ده صَاات:: : [تسور۴۱]:«وَحشسر 
لسلیمان جنوده من ان وآلانس رالطّیر: 
[نمل ۷ تقد لطَه + [نمل/۲۰] وت 
دور وسراصل آن تفأل با پیرنده است سپس 
دز هر تفالن به کار کک مب شبرد کته شام 
دارد. »الوا تا طا یکسا ۳ 
گفتند: ما با وجود شما تطیر نمودیم یا فال 


7 واه [الاعراف ۸ ۱ هنگامی که به آنان 
وی موس و۳ سر وتو واه را نویه 
عند آشمه+[عراف/ ۱۳۱] آگاه باش طانر آنان 
پیش خدا است. یعنی شومی آنان از جانب 
تلا اهست, در ار ان نوع از اعمال ناروا 
است که انجام داده‌اند و بر این اساس است 
قول خدای متعال: Eb‏ وا إناطيزنًا بك یمن 
لک قال طَائركم عندآشة:[نمل/ ۴۷ وکل 
إنسَان لاء طائره فی عنقهه؛[سراء/۱]۱۳ 
هر انساتی را طاثرش را به گردن خویش 
ملزم نموده‌ايم بعنی هر عملی که از او طیران 


داشته است از خبر و شب برعهده‌اش هست 


کردند شاعر می‌گوید: طاروا البه رراقات ووحدانا 
قوم ادا اللر آندی نا حدهه به سوی او گروهی یا 
تک تک صسرعت گرفتند هنگامی که سر 


دندانهایش را آشکار ساخحت.,وفجر مستطیز, 


صبحی که منتشر و پخش است. «ویْحافون 
وماکان ده مُشتطیره»[لانسان/ ۷ از 
روزی می ترسند که شر و سختی‌اش همه 
امل محشر را فراگیرد. می‌ترسند. «وعباز 
سار غباری که پخش شده است بین بنای 


فاعل و مفعول اختلاف واقع شده است پس 


این مورد حدیت است ته قول فرد دیگر, 


پس فسنتطاز گفته شنده است و فرش سطاز: اسب 
یع و روان و از حدید الفواد است که 
گوید: وقد ما طار من شعر زآسک: بگیر هر آنچه 
از موی سرت پرواز کردة است یبعنی هر 
آنچه پخش و منتشر گردیده است مثل اینکه 
موواز کر ةه اس 
طوْع: 
الطوغ: گردن نهادن. پذیرفتن چیزی را 
گویند آنچنان که ضد آن‌کره است نپذیر 


رفتن. خدای متعال می‌فرماید: انتا طوعاً 


أو رها :[نصلت؛ ۱ آندو را بیاورید خواه با 
میل و رغبت یا بی میل و بی علاقه یا وله 
آشلم مَنْ في آلشماوات وألاض طوعا 
رگ زهاء؛[آد عمران/ ۸۳] طاعت هم همانند 
طوعا هست ولی اغلب در پذیرفتن امرها به 
کار می‌رود و پذیرفتن رسم و قانون در آنجا 
که ترسیم شده است. 

دای مستعال می‌فرهاید: فوَیفولون 
طًاعة؛ [نساء/ ۱] آنان می‌گویند پذيرفتيم و 
E ON‏ ساعه وگول 
مغروف؛ [محمد/ 0۱ یعنی اطاعت کید و 
قد طاع لة یطوغ واطاعة يغه خحدای متعال 
کی و ےا و و 
لوسو ل4:[تغابن/۲] با من يُطع لوول 
تقد آطضاع آفه؛ ناولا شطع 


لکافرین»: [احزاب/۴۸] و قول خدای متعال 


تعلوع در اصنل کت طاعت و پذیرش 


سات و آن در 


اناق ی توانند. از انسچه اراده کر که است از 
احدات فعل متم کن می‌شود و ال چهار جب 
احستژ 


کتابت را ا نماید. 


و همچنین فته می‌شود: فلانی 
رمم ینت است یزیر یک کی 
از این چهار عامل یا بیشتر را فاقد بوده باشد 


همه را پیدا کرد پس مطلقا مستطیع است و 
هنگامی که آنها را از دست بدهد پس مطلقاً 


عاحز است و هنکامی ک 


شاد ۳۳] اکان شمی‌توانند ختود,را کمک 
کنند با فما آشتطاعوا من قیامه:[ذاریات 
۵ »من استطاع لیّه یال عسبران ۷ 
چون استطاعت. به آن چهار عامل وابسته 


ست و قول تة اکرهم‌تلاه که فرمودید: 


حلهاستطاعت عادت از 


انشتتا حرجنا مَعکمه: [توبه:۲۲] اگر توان 


داشتیم هر آینه با شما بیرون می‌شدیم, این 


آیه. اشاره به استطاعت است که ابزار مالی 
ندارد و همچنین قول خدای متعال: ومن 
لم یَشتَطع منکه طو لا [نساء/ ۲۵] و قول 
خخدای متعاله لاش تطیعون حیلقه:[نساء 4۸] 


PINTS مد مک و کر ی‎ aA 


موردی گفته می‌شود که انجام فعل سخت 
باشد چون تمرین نکرده است و این امر باز 
می‌گردد به از دست دادن ابزار و وسیله یا 
عدم تصوّر عمل و گاهی با وجود آن تکلیف 
صحیح می‌باشد و انسان از انجام آن معذور 
نمی‌شود و بر این وجه است که خداوند 
متعال فرموده است: لسن تشتطیع مَعي 
ضتیرآه:[کهف ۱ ۶۷] شما نمی‌توانید با من 
ت یل کے ا ااا 
بش تطيعون الت ئح وماکانوا یبصرّون6؛ 
[مود/۰] یا چو کانوا لا یشتطیفون فع 
[کهف/ ۱۰۱] به این مورد حمل شده است. 
یرل دای جال و وکن کف طا ن 
دارا [ساه/ ۱۷۹] شما نمی‌توانيد. عذالیت 
ی متعال: هَل 
۳9 ری أن یل علیتاه:[سانده,۱1۲] آيا 
آفریدگار تو می‌تواند بر ما نازل کند؟ گفته 


دا رعایت كهب وقول خذاء 


شده است آنان این سخن را وقتی گفتند که 
هنوز معرفتشان به خدای متعال قوی نشده 
بود و برخی گفته‌اند: منظور آنان این نبود که 
قدرت ندارد بلکه قصدشان این بوده است 
آیا حکمت الهی اقتضاء می‌کند که این عمل 
را انجام دهد؟ و برخی گفته‌اند: «بستطیغ و 
سح :هر دو به یک معنی می‌باشد و معنای 
آن آیا جواب می‌دهد؟ مانند قول خحدای 
متعال »ما إِاظالِيينَ ِن خمیم ولا شفیع 
بطاعه+[غافر/۱۸] برای ستمگران حامی و 
شفیعی که جواب داده باشد وجود ندارد و 


اینگونه هم خوانده شده است .هل نستطیغ 


ریک آیا می‌توانی از آفریدگار خود بپرسی؟ 
همانند این جمله که گوید: هل ستطیع الاسز أن 
بنع لکد آیا امیر می‌تواند اینگونه انجام 
دهسد؟ وقول حداوند وف طوَعَث له 
تَفسْمه؛ [مانده/ ۳۰] هوای نفس او را به کشتن 
برادر ترغیب نمود. مانند: سمحت له قربننه 
وانقادت لدهسمراهش او را اجازه داد و او هم 
گرد نهاد و کلمه سولت و طوعت بیغ ت تر از 
اطاعت می‌باشد و کلمه ,و طوعت له نشه, در 
مقابل قول آنان می‌باشد که می‌گویند: نات عن 
کذا تفلة:نفس او از انجام عمل. امتناع نمود. 
نسطوع کدا: بسعنی با ميل و رغبت آنرا 
پذیرفت. دای معمال بی تابد ون 
تطوَع خی ان آله شاک علیم»:[ستره/ 1۵۸] 
هرکس به راه خير و نیکی بشتابد خدا 
فان از اسک,راو:به .هه موز دافا اس با 
«الینیلیژون الْمُطَرّعينَ من آلممین»: 
[تسوبه/ ۷۹] آنان که عیب جو 


یی و مسخره 


می‌کنند آن ممنانی را ک که با صدقات. فقیران 
اکر مس کین و گسفقه شسده ست 
+أطاعث و تعلوعت» به یک معنی است و باز 
گفته‌اند: انتطاغ وا سعلاع به یک معنی است. 
خداوند متعال می‌فرماید: و فخا أَشْطاغُوا آن 
هروه وما آشتطاغُوا له تفباه:[کهف! ۷] از 
آن پس آن قوم نه هرگز بر بالای آن سد 
شدند ونه پرشکستن آن سلی یاد رغه 


در آن توانایی يافتند. 


البلوف: راہ رفتن اطراف یک چیز را گویند 
و از آن کلمه است .الطات. کسی که اطراف 
بیوت, به عنوان حافظ و حارس دور می‌زند 
گفته می‌شود «طاف به نوی دور آن 
مس شیرتا دای مال مبی‌فرمابد: «یطوف 
عَليهم ولذان شُخلدونه:[واضعه ۷] اطراف 
اویدان می جر خد 


فرماید: وقلا جتاح عله أن نت 
ا 


بھماه: [بقره/ ۱۵۸] با کی بر 
را طواف نمایند و از آن استعازه کرقته شده 


آذ ان پسران 
او تست كه اندو 
است. «الطائف من الجن و الحنال والخادته وعسرها 


خداوند متعال 
ناشیا 3 ۱] و آن جسن است 


ف ماید: ۳۳ موه 7 طانف 


است. قآ می فرماید: ب بفطاف علیها 
طائف؛:[قلم ۹ جهت تعریضص خمودل به 
آنچه به آنان حادثه‌ای وارد شده است و از 

این کلمه است قول خدای عال: زد طا 
ب EYEE‏ خانەام را بسه 
راف کنندگان پاکیزه نما! یعنی به قاصدانی 
که آثرا قصد می‌کنند و دور آنرا طواف 


می‌کنند و کلمه در قول خدای 


کن 
متعال «طَوَافُونَ لک بَفضکم علی بَعض»: 


[نور/ ۵۸] که عبارت است از خادمان و بر ایب 


ی 


آنها از طّافان بر شما هستتند و طائفه‌ای بر 


مردم و سا هر قطعه‌ای از انان نیز گفته 


د؛ه فلولا نز من کل فرقة مهم طالَه 


فی آلدیسنه4[تسویه ۳۲ برخحی 
گفته‌اند: اهب یک نفر و نیز بالاتر از یک 
فر راصنادق است و پر این اسیاس دز قرات 
اة اس وان طانفتان من الفومنین 
توا + [حجرات ٩‏ اگر دو دسته يادو نفر 
از یز تفای بسا نیج کیان بل ی نیرب رادو 


اصلاح دهید یاء اد هَت طانفتان منک +[آل 
عسمران رت هدف از آن 


علامة و امئال آنها باشد. «طوفان, هر 
حادثه‌ای است که انسان را احاطه می‌کند و 
قول پروردگار متعال: 
۳۹ ۳۳ اشرات [الاعراف/ ۱۳۳] ما 
بر آنان طوفان را فرستادیم ولی این کلمه 


و 


متعارف شده است در آن 1 که متتاهی در 
کتوت بوذ و به کرم ارچ قرا ومید: خدلوند 
متعال مسی‌فر ماید+ ف اه ارام 
[عتکبوت/ ۱۴] پس آنان را طوفان دریافت و 

لاب التوی , عبارت از کبد و مغز قوس را 
فرا می‌گیرد و گاهی از کلمه ,عروف, کنایه 


اورده می‌شود از غاس 


طوق: 

اصل لوق آنچیزی است که خلقتاً بر گردن 
نهاده می‌شود همانند طوق کبوتر یا از روی 
صنعت همانند طوق طلا و نقره که بر گردن 
می‌آویزند و گاهی در معنای آن توسعه داده 
می‌شود پس گفته می‌شود طوقه کدا یعنی به 
گردن او طوق نهادم مانند قندنه‌یعنی به او 
ژنجیر زدم. 

حدای متعال مبی‌فرماید: یط فوق ما 
یلوا بهه؛[آل عمران/ ۱۸۰] آنچه را که بخل 
ورزیده بودند و در راه خداصرف نکرده بو 
دند به گردنشان ا زده می‌شود و این امر 
پرانعاتن ہو ات :اجان که دز تخیر آمتته 
است: «یأتی احد کم دوم الشبانة شجاغ أقرغ لذ؟ 
دطوق به فیقول نازا انتی سنفتی»! ۳" روز 
قيامت شجاع اقرعی می‌آید به توسط آن 
طرق زده می‌شود پس می‌گوید من همان 
زکات هستم که مرا قانع شدی. 

طاقت توان نامی است به مقدار انچه 
انسان می‌تواند با مشمّت انجام دهد و این 
معنی تشبیه نمودن به طوق گردنی است که 
به چیزی احاطه نموده است پس قول 
پروردگار عالم جایی که می‌فرماید: وربا ولا 
تحَملَا ما لا طَاقَةَ تا به4؛[بقره/ ۷۸۶] خدایا 


ه وارد منزل همسرش؟ شد آب وضوء سهیا 
ساخت گریه‌ای آمد از آن نوشید همه آب را خورد 

۲ حدیت از ابوهریره از رسول خداست که فرمودند: 
کسی که خداوند به او مالی داده باشد پس زکات آنرا 
پرداخته باشاد حال او در روز قيامت تجشّم پیدا کند به 
صورت فرد شجاء که او را دو؟ از گردن آویزان است 
و ر 4 

سپس هر دو؟؟ را می‌گیرد و می‌گوید: منم حال تو منم 
گنج تو سپس آبه فوق را تلاوت کرد. 


به ما تحمیل منما آنچه را که ما تحمّل آنرا 
نداریم یعنی جیزی سخت که است 
مباشرت آن و معنای آن این نیست که به ما 
تحمیل منما آنچیزی که قدرت آنرا نداریم 
چون گاهی خداوند متعال به انسان جیزی 


تجهیل سی کد که 
۳ 
ابیت 


بر او سخت و سنگین 
آن_چنان که فرموده است: وضع 
عله 7 اضرهمه ؛[عراف/ 1۵۷] یام‌ووَضعنا 
عنة وزرك # اندي EE‏ 
[انشراح/ ۳-۲] پعنی از تو آن عبادات سنگین 
که در ترک آن وزری بر تو بود پرداختیم و به 
این ترتیب الوا لا طَاقَةَ لا لیم بجالوت 
وجئوده؛[ستره ]۲۳٩‏ امروز ما را طاقت و 
توان برخورد با جالوت نیست گاهی از نفی 
طاقت همان نفی قدرت تعبیر آورده می‌شود 
مصداق آن قول پروردگار مستعال است 
ووو لل الد رکه دید شاه 
مشکین»:[یفره/ ۱۸۴] آنان که توان تحمّل 
E TET ۱‏ 
بپردازند. ظاهر آیه مقتضی آنست آنکه توان 
روزه گرفتن را ندارد لازم است فدیه ر 


روزه را ندارند پس یک 


که افطار نموده است بپردازد 
مداد که بر اؤ لآم تست 
دیگر و آن عدم توان روزه داری او؟؟ شده 
است. »وعلی اندین بطوفوه بیعنی متحمّل 


می‌گردند که به زحمت بیفتند. 
طول: 
طول و قصراز اسماء متضایف هستند یعنی 


به همدیگر نسبت داده می‌شوند آنچنان که 


ره ر و ی بخ ۰ کناب مفردات راغب 


گذشت هر دو در اغنان و اعراض به کار برده 


می‌شوند. همانند زمان و غیره حدای متعال 
می‌فرماید: «فطال عليهم الا غ[ 


ر ظول گفنته شده است 


به آن متا 


وی جهاریا افکنده شنده امیت. سم 


(اسامن البلاغه, ض 4۲۸۷ ونو مرك يعت 
آنرا شل کن و گفته شده است: طوال 
الدهزیعنی طول روزگار و مایت طولاتی ان 


و تطاول قلان‌فلانی طول ۳ اظهار نهد د یا طول 
را اظهار کرد. خدای متعال می‌فرماید: 
۾ فتاه ول علیهم آل ؛[تصص ۵؟] که خسر 


امست و بساز شرل كدان محال اشتادتك 
۲ 


اووا آلظّل تھچ :ریه عم]از تو استیذان 
نمود صاحب احسان و نیکوکاری از آنان و 


قول مدای عژوجل:ه ومن لم يشتطع منکم 


احسان را نداشت کنایه از چیزهایی است که 


ِ ت (همانگونه که کلت اسم علم و 


نام عجمی می‌باشد. 


و ارو خاک متا 
می‌باشد و گاهی گل به این نام نامیده 
می‌شود و هر جند در آن قدرت آب زایل 


نله باشد. خحدای متعال می‌فرماید: من 
طین ية[ اغات ۳ از گل جسنده 


متعال: «فأَوْقدٌ لی نا 
و +(تسصصی:۳۸] ای هامان! 


خحشتی در ات بخته بساز و از آن براق مب 


قق اه با :[انسبیاء/ ۴ تن روز E‏ 
آتتمان وا | می‌پیچانیم همانند پیچاندن کتابها 
۱ بت الضلاة: بیابان را 
پیچیدم و مقصود از بی تعبیر و کنایه از 
است. گفته می‌شود: خداوند 
عمر او را پیچاند یعنی گرفت, ساعن 
می‌گوید: طون خطوب دهرک بغد :8 
حوادث بزرگ روزگار پس از بازگشودن ترا 

مجاند و داوند متعال م ی‌فر ماید: 


معنایش اینست آنها هلاک‌کنندگان هستند و 
باز قول خدای حمان: نك بالّْاد دس 
ری [فه/:۱۳] تو 
نهاده‌ای و گفته شده است این امر اشاره قرار 
داده شده است به حالتی که برای موسی ا 
بر طریق انتخاب حاصل شده بود مثل اينکه 
اگر او مسافتی را طبی می‌کرد اگر احتیاج 


داش که يهان مرستد هیر ایته از او :دور 


در وادی مقدس قدم 


می‌شد. گفته شده است: طوی نام سرزمینی 
است برخی از نحویان آنرا منصرف و برحی 
غیرمنصرف دانسته‌اند و گفته شده است 
وی مصدر طویت است پس منصرف 
می‌شود و اول آن مفتوح و گاهی مکسور 
می‌گردد. ۲۲۳ نحو نی ونتی و معنای این کلمه 


او را دوبار ندا دادم و خداوند عالم‌تر است. 


شعر از دعبل خزاعی است و اتمام آن کذاک حطوبه 
نشراً و طیّد هم چنین حوادث بزرگ باز می‌گشاید و 
می‌پیجاند 1 

۲ برخی مانند ابن عامر آنرا مضموم و با تئوین 
خوانده‌اند, 


ظعن: 

ظعن, بظلعن, طعنا: سفر کرد. 

خدای تعالی می‌فرماید: یوم ظفنکه 
[نحل /۸۰]. 

ظعینة: هودجی که زن در آن می‌نشیند و 
گاهی نیز کنایه در مورد خود زن به کار 
می‌رود اگرچه در هودج نباشد. 
ظفر: 

الظفز: ناخن که در مورد انسان و غیر انسان 
اب تال مت شوه عقاو تسد ےا و 
«وعلی أَلَُذِينَ هادا را کل ذي ظْفره 
[انعام/۱۴۶] یعنی هر آنچه دارای چنگال 
است و از سلاح تعبیر به این واژه می‌شود که 
تشبیه به چنگال پرنده است. چه این که 
چنگال پرندگان به منزل‌ی وسیله‌ی دفاع از 

فلا کلیل الخلفر: فلانی ضعیف است. 

ظفرة فلان: ناخنش را در بدن او فرو برد. هو 
آظفر: ناخن بلند. ظفره: ناخنه که چشم را 
می‌پوشاند و تشبیهی به ناخن در صلابت و 

محکمی می‌باشد. گفته می‌شود: ظفرت عه 
طفز: پیروزی واصل آن از ظقر عله یعنی: با 
ناخنش به او چنگ انداخت. می‌باشد 
خدای تعالی می‌فرماید: «من بعد َد رک 


علیهم؛ [فتح ۲۴۱]. 


ظلل 

الخلل: سایه که در مقابل آفتاب قزار دارد. ور 
این واژه اعم از «قی»* است چون که گلفته 
می‌شود: ظل اللسل و طا الحة تاریکی شب و 
سایه‌ی بهشتی پس ظل به هر موردی اطلاق 
می‌شود که خورشید به آن نتابیده باشد. 

اما «ثی ۰۰ در موردی است که خورشید بر 
آن تابیده و از آن گذشته باشد و گاهی با 
طل؛ تسعبیر از عرزت و مسناعت می‌شود. 
فرمود: ۳ دانم لیا آرعد ۳۵۱ اه 
وأژواج هم في ظلال» [یس ۶اگ فته 


خداوند می‌فرماید: «وظلّا یک آلعنام 


[یقره /۵۷]. اظلی فلاد: از من مواظبت کرد 


8 
۳2 
۳ 
۲ 
۳ 
‌ 
3 
تِ 


وحدانیّت خداوند e‏ و همکان رابه 


حکمت الهی رهنمون می‌سازد و در مورد 


آیه‌ی: وله یسنج من في آلسّماو رات E‏ 
طوعا وَکرهاً وظلالهُم؛ [رعد /۱۵]. حسن 
می‌گوید: امّا سایه‌ی تو برای خداوند سجده 
می‌کند ولی خودت به پروردگار کف 


می‌ورزی. 


سل تسللل: رفاه و آسایش. و آیه‌ی: 
اوخل لا ظلیلا» [نساء/۵۷] کنایه از 
زندگی همراه با شادابی و نعمت اأست. 

طلة: ابری که سایه می‌اندازد و اغلب در 
شوزد شاسازگاویها و مکروهات!اسمیال 
می‌شود. خداوند می‌فرماید: گا طت 
[اعسراف /۱۷۱]: «عذاث بوم له 
اسر ران تاستیه آتاافی کل ی 
ما [بقره /۳۱۰]. یعنی عذابی که به اسان 


طلل: جمع خلله می‌باشد. مانند غرفة و غرف و 


قرب و قرت.و ايه 


بعضی از قرّاء «قی 


خللال . حواناده شده که در این صورت يا جمع 
ظلة می‌باشد مانند: علبة و غلاب و حفرة و حفار و 
یاجمع فة است سانند: قرا ظلاله؛ 
[تحل :۴۸] و بعضی از اهل لغت قائلند که: به 
نیز ظل گفته می‌شود و شاهد بر آن قول 
شاعر است که گفته: 

لما نز لما ر قعنا ظل احسة 


که در واقع سایه را برپا نمی‌کنند بلکه 


و دیگری می‌گوید: بتع افساء الظلال عشبة 
یعتی ايه و شبح شاخصها را د دنبال 


که ما ع هارا بالا کردم وجه وساهی آذ 
و ند ۶ ب کچ و 


02 ال 


سایه را برپا نمودیم. 


۱۷۵۱9۱۲۰3 و ره تور‎ OES E OS 


و نیز در شعر دوّم: «آفباء الظلال» ظلال عام و 
فیء حاص است و از قبیل اضافه‌ی شیء به 
جنس می‌باشد. 

ظله: سایبان و آیه‌ی شریفه: «وَإذا غشیهم 
مج کال [لقمان /۳۲] یعنی پاره‌های ابر 
همانند سایه ایشان را دربر می‌گیرد به همین 
معنا حمل شده است و فا لھم من 
تزقهم لل من آشارِ زين تخنهم ظلل؛ 
[زسر /۱۶]. و ل برای هر پوششی به کار 
می‌رود. خواه پسندیده باشد یا ملموم. اما 
مضداق ستایشن شدمی آن مانند: ول ال 
لا حور [فاطر /۲۱] 

۳ «ودانية علیهم ظلالها: [انسان /۱۴] و 
مصداق مذموم آن همانند آیه‌ی شریفه: 
«وظل من يَحْمُوم» [واقعه /۴۳] و ی ف ذي 
لت شُعّب » [مرسلات /۳۰] که تی در آیه‌ی 
الح انید نای ظلة که در آبه‌ی: «ضلَل من 
آلتّار » [زمر /1۶] بیان شده است. 

و در ایه‌ی: ل یل ) [مرسلات /۳۱]. ظلیل: 
در این که افادی ماع حفظ کردن از گرا و 
آفتاب را داشته باشد. همانند معنای ظل 

و نقل شده است که: «آن النبی کان اذا مشی لم 
یکن به ظل: هسنگامی که رسول خدا ی راه 
می‌رقت سایه نداشت.البته این بیان تأویلی 
دارد که در این مقام نمی‌گنجد. 

خلت و ظللت: به حذف یکی از دو لام و از 
آن تعبیر به کارهایی که در روز انجام 


می‌گیرد: می‌شود و جاری مجرای «صزت» 


۰۴۱ 
می‌باشد مانند «فظتم قهن ۸ [واضعه /۶۵] 
و «لظلوا من بغده یَکُفْرونَ ۲ [روم ۵۱۲] و 

«ظَلّتَ علیّه عاکناً 1 [طه ۱2 


الظلمة: تاریکی. فقدان نور. جمع أن طلمات 


ی ناش 

خدای تعالی می‌فرماید: أو كَظلْمَاتٍ فی 
تخر له ور ]۲٠/‏ و «طلعات بفظها قزق 
بَعْض» [نور/۴۰]. 

و فرمود: من هيم في ظلْعات آلب 
خر » [نمل ۳۸ «وجقل آلظلعاتِ وانوز ؛ 
جهل و 
شرک و فسق.شده است. همانگونه که یا نوز 
تعبیر از مخالف این تعابیر گردیده است. 


[انعام ۱۸] و از واژه‌ی تلد تعبیر از 


حداوند می‌فرماید: «یْخرجهُم م شلات 
إلى الا » [بتر /۵۷] أن اخ قَومك من 
ات ب إلى الور ۲ [ابراهيم /۵] «فنادی في 
لمات » [انسبیاء 1۸۷۱ امن له في 
أَلظْ لمات » [انعام /۱۲۲] که مفهوم ایب 
که فرمود: امن 
هو ۳۹۹ ٩‏ [رعد /۱۹] و نیز در سوره‌ی 
[انعام /۳۹] فرمود؛ لین كبوا بایاتتا طهٌ 
رَبك في ات » که «في الظلتاتِ » در 


کک 


شریفه مانند این آیه است 


معنا به جای عمی و کوری قرار داده شده که 
رون فد نک کی شهار ایس 
شریفه: «في ظَلَمَاتٍ لته [زمر /۶] یعنی 

تاریکی بطن و رحم و مشیمه. الم فلان 


تحت ستم قرار گرفت. 


[یس ۳۷۱] و ظا OES es‏ ۶ 


گردد و پا از وقت خاض یا مکان آن عدول 
شود. 

لدا تهب لاو ات مت کم اب وا 
بی‌موقع نوشیدم. 

اللسن الظلسم؛ شیر هلار رفته. 

طافت الارضی: در جایی که تباید خف 
می‌کردم: حفر نمودم. و به این زمین ملله» 


ا ی که از ای 


اول: ظلم بین انسان و خداوند که عظیم 
رجن اھا کش و فک و غا اسلا 
فرمود: ان لس للم عظیم ۱ [لقمان /۱۳]. 
: ین کروهها را در ابه‌ی 
تالآ آقه عن الظالییت : 
[مود /۱۸]: «وألظالییَ أَعَد هم عذاباً أليماً » 


کذیا : [انعام .]٩۳‏ 
دوّم ظلم بین انسان و همنوعانش و د 
یه‌ی شریده: «وجزا؛ یه سيه مثلها فمن 
عا راضل اجره علی آل ند لا یب 
آلظالمین؛ [شوری ]۴٠/‏ و ما آلشبیل على 
لین یَظلُرن آلاس» [نسوری :۴۲] و اومن 
شا لاس همین معنا مت 


بعش تليي؛ [نمل .]۴۴١‏ «اذ ظَلَمرا E‏ 
[ساء ۶۴ «فتکُونا من آلَالمین» [بفره/۳۵] 


یعنی از آنان که بنه نفس خویش.ستم زوا 


5 رق 
خاشتتاد «رمَن یَفعَل ذلك فَقَد ظلم نفسه» 
RETIR‏ اة عة شارخ سل 
آبقره ‏ ۲۳۱] به این مسوضوع اشاره ۰ 
است. و همه‌ی این موارد سنه گانه در واقع به 


ظلم به نفس راجع است. چه این که اولین 


اقدامی که به قصد ستم به دیگران برمی 


دارد. در واقهء به حویشتن ظلم کرده نذا 


انسان ظالم در حفیقت اغا 


گر ستی و غا 
می باشد. 

لذا در قران فرمود: «وَمَا ظلََهُم له زلکن 
کائوا مهم بظللون» [نحل /۳] وما 
ظلَمُونًا ولکن کاوا هم یَظشون» یره( ۵۷] 
و ول شرا یلیم بطم نم ۳ 


ریق مها ود Ak Sire‏ پر ات QOPI LEAR‏ 


و چه بسا گفته شده است: مقصود از ظلم 
در آیه‌ی اخیر شرک می‌باشد به دلالت این 
که چون این آیه بر 
تردن تیه سم ای و 


آیا آیه‌ی شریفه: 1 لرك 


2 با E‏ ۰۱ را ندیده‌اید؟ و ورول 
تظلم من شینا» [کهف /۳۳] یعنی چبزی از آن 

کم نمی‌گردد. و آیمی: موو أن ی شلوا 
ما في اَلأَزْض جبیعا؛ [زسر /۴۷] شامل انواع 


سول خد ای تال هبل 


سه گانه‌ی ظلم می‌شود. پس هیچ فرذق 


مقابل ظلمش بپردازد تا از عذاب ان زهانی 


اند مقرل راقم تخانید ن 
۶ وَأطْعّى» چ 


هشداری است به ای ن که ظلم انسان را 


و ایسه‌ی: رهم 


نیاز نکرده و سودی به حال انسان 2 
داشت و او را از گرفتاریها رهایی نمی‌بخشد 
بلکه نتیجه‌ی آن به انسال باز می‌گردد. 
همانگونه که در حقّ قوم نوح اینچنین شد و 
ی ۱ لوم 72 و 
آیه‌ی: «وَمّا اه يريد ظلما للعبّاد» [غافر /۳۱] و 
در جای دیگر فرمود: وما آنا بظلام للْعپید 
[ق /۲۹] و بحث این که 
اراده‌ی الهی و با لفظ عباد آورده و در آیه‌ی 
دیگر با لفط ظلام دلسد آمده جای خاض 


یکی از آیات آن را به 


خود را می‌طلبد که در غیر این کتاب از آن 


۶۱ و شاه ماه مک AOE‏ وب ودوج 


این حیران مظلوم واقع شده است 
که شاعر به این معنا اشاره کرده است: 
تسونا فلم جع باسیّن 
ظلم: درحشندگی دندان. خحلیل می‌گوید: 
لقبته اول دی ظلم. بادی ظلما: یعنی 
و گفته شده است: از این واژه بر وزن قعل. 
صیغه‌ای مشتق نشده است. «#لسته ادسی للم 
نیز از این باب است. 
ظما: 


دو آت دادن. الما 
تشنگی که از نلوشیدن آب عارض می‌شود. 
لذا گفعه می‌شودد نکی شقا هجو حیبان: تشده 
شد. دای تعالی می‌فرمابد: الا َظْمَوًا فیها 
ولا تضحی» [طه /۱۱۹] و «یحسبه آلظَان ماء 


الط»: فاصله‌ی ميان 


و 


حتّی لا جاءه لم یُجذه َیئا؛ [ور ۳۰۱ 


ظن: 

ی اسم است برای شکی که از اماره 
حاصل می‌شود و هرگاء این حالت تقویت 
گردد منتهی به علم و بقین می‌شود و اگر 
تضعیف شود از حد وهم و گمان تجاوز 
فی یی وبانده ایی قوتت قاجا 
زاید تصوّر قوی باشد با ان وان استعمال 
می‌شود و اگر ظنْ تضعیف گردد :آن و ال 
مخت به E‏ آن به کار 
می‌رود مانند آیه‌ی ألَذِينَ َو نم لوا 
رهه یتره/۳۶] و نیز اجنوق نم شلاگرا 
Î‏ 


اقا فک کار بھی باک وط اک 
تراق ی ]٠۸/‏ و أيه ى: ألا بط وليك 
[سطفنین /۴] 
آنهاست. به این معنا که آیا ایناں حتّی ظنْ 


در نهایت مدمت و نکوهش 


لفق موزی کار که خییقی ا بو ال 
مطلب که نشسانه‌هاقی قباست کاملا آشکار 
است. و ایه‌ی: «وظسن هل انم قادرژون 
علیهُا» [یونس ۲۴۱] اشاره است به این که از 


شدت طمع و 
ت 


ارزم‌هایی که داستند خږود 
آگاه به امور می‌دانستند. و آیه‌ی: «وَظنٌ داد 
نما فتاه ا ۴] بعنی حضرت داود بقین 
پسیذا کرد که میا از 
اینجا به معنای آیه‌ی «وَفَاكٌ شُوناه [طه /-1] 
می‌باشد. «وَذا آلُون لذ ذهب مُاضباً ق آن 


و را می‌آزمائيم و فتنه در 


لن نقدز [انبیاء ۸۷۸] گفته شده: سزاوار 


۲۱ 
وراد 


ر قر آیفین شریقه به معنای توّهم 


است که ظ 
بناشد یسعنی گمال کرد که فا پر او تنگ 
او ےم گرفته و ایوا س هو 
جنوده في ألأرْض بعبر الح وَظنوا نم ایا 
لا يُرْجَعُون» [فصص ۲۹۱ 

که تنبیهی ی بر این که انان معتقد بودند 
که عفیده‌ی رجوء به خداونا. براق 
حسابرسی به اعمال مسألهای یقیتی است. 


اگرچه در حقیقت ام ء بر ایشتان 


محسوب نمی‌شد. و ایه‌ی: 
لح ظَدٌ 9 [آل عمران / 1۵۲] 
گمان کردند که قرمایشات ت پیامب سل و 


دی تم دند که یری انیت پر اکن 
که این منافقان در رتبه‌ی کافران می‌باشند. 

و آیه‌ی: «َظنوا نم مانهم طونم 
[حشر /۲] کفار یقین داشتند که حصارهایی 
که در اظرآف انها کشیده‌اند اشاق را از 
قهر خدا در امان می‌سازد و در ایر ن مسأله از 
متقینین بودند. بنابراین پروردگار فرمود: 
مرلکن ظَنشه أن أله لا بعلم کییرا مغ تفملون» 
[سصت /۲۲]. و «ألظائينَ بائه ی آلسوو؛ 
[فتح /۶] در مقام تفسیر آیه‌ی بعد است که 
فرمود: «بل ظتنشم أن لن یِتقلب آلٌشول؛ 
[تع ۱۲ إن نظن لا ناه (جابه ۳۷۱] و طِن 


ی از فو ارد جر ء امور نکوهش شیم 


۲ چ ر 
ر ی ام ی ی کر ول 


3 شا وا کت ت [جن /۷] 
و آیه‌ی شریفه اینگونه قرانت شده که: «وَمَّا 
قوش انقب یی رر اب 
سول ندال بتر عسلم بنه غیب قم 
تم ا 
هر 

شیر پشت. چسمع آن شهور سی‌باشد. 
خذاوند می فرماید: «وأمُا من آوتی کنتابه 
وَرَاة هري [انشقاق ۰۱۰1 امن ظهورهه 
ريهب [عسراف/۱۷۲]: اق هرك 
[شرح /۳] طبر در اینجا استعاره و تشبیه به 
گناهان است که حمل و سنگینی آن کمر 


انسان را عم می‌کند 


و استعاره برای ظاهر زمین گرفته شد 
همانگونه که گفته می‌شود: هر الأرض و سطنها: 


روی زمین. دل زمین. 
خداوند می‌فرماید: «مّا 
من داب آفاطر /۴۵]. 
دخل مظټر: مردی که کمر محکم دارد. 


نیز: از درد پشت شکایت می‌کند و 


ترك علن ظَهرِها 


وسیله‌ی سواری تعبیر به خر می‌شود و برای 
کسی که به وسیله آن تقویت و نیرومند شده 
استعاره گرفته شده است 

سر ظهیز؛ بین دیگر چهارپایان باربّر از همه 
قوی‌تر است. 

لسهری: شتری که آماده‌ی سواری دادن 
نیز به چیزی گفته می‌شود که 

وش انداخته و فراموش 
می‌کنی. خداوند می‌فرماید: دراک طهر یاه 
[هود ]٩۲/‏ لیر علیه: بر آن غلبه کرد. فرمود: 
ِم إن هروا یک (عیف /۳۰] 

تلساهرنه: به او باری رساندم. فرمود: 
«وَظاهروا علی اخراجکم» [سمتحه ,]٩/‏ «وّاٍن 
۳1 عليه [تحریم /۴] یعنی در این امر با 

یکدیگر همکاری نمایند. «تَظَاهَرُون علیهم 


است. ظهری: 


آن را ی 7 


ان 


بالائم وأَلْعدوّان؛ [ستره /۸۵] و آیه‌ی شریفه 
نزو به جای ١‏ نعاونواء فرائت شده است. 
این ظاهژوهم» [احزاب /۲۶] «وَمَا له 
منهم من ظّهیر؛ [سبا /۲۲], یعنی یاری گر. 
لا تون ظهیراً بلگافرین» [تضص ء٠‏ 
الاك بَعْدَ لك ظهیر» [تحریم /۴] « كان 
آلکاف علی رَیّه ظهیرآه [فرقان / ۵۵]. 


E شببطات زا بر‎ EEE 
i خداوند یاری می‌دهد. ابوعسده می‌گو‎ 
خلهیر؛ مانند این که می کیش طت ده ان را‎ 
پشت سر انداختم و الشفاتی به آن نکردم.‎ 
ظهاز: این که فرد به زنش بگوید: تو برای من‎ 
به منزله پشت مادرم هستی. که در ایتصورت‎ 

و خداوند می‌فرماید: «ألْذي یْظاهرّون 
نکم من نسانهم؛ [مجادله ۲۱] و ستلاهرون , به 
معنای تظاهر می‌کنند که در هم ادغام شده 
است و ر ضف ور » نیز قرائت شده است. 

ظیر ان ؛ دراضل به این معناست که 
چیزی در روی زمین حاصل گردد و بر کسی 
پوشیده نماند و ر 


گردد. سپس واژه‌یبلیر در مورد هر شیء 
آشکار که با چشم سر یا بصیرت قابل رژیت 
باشد اطلاق گردیده است. خدای تعالی 
می‌فرماید: أو آن بُظهر فمي ألض ماد 
سار /۶ «م اف نها وا بطن؛ 
[اعراف /۳۳]: 1 مرَاءٌ ظاهراء [کهف ۲۲۱]. 
عون ظاهراً من أَلْحَياةٍ دیا [روم۷1] 
یعنی فقط از امور دنیوی آگاهند و از مسائل 
آخرت بی اطلاع می‌باشند. علم ظاهری و 
باطنی گاهی به معارف مبرهن و خفیّه و 
گاهی به علوم دنیوی و اخروی اطلاق 


می‌شود و آیه‌ی: بط فيه له وظاهره 
من قبله لعَذَابُ» [حدید /۱۳] و «ظَهرَ ألفساد 


في آل لیخ [روم /۴۱] فساد شیوع بافته 


1 


راز سوه تعتتهایی ات که نا انیا 
را درک هی‌کنيم و اعد نعمتهایی است که 
به آنها معرفت ندار یم و به همین معنا در 
ایه‌ی شريفه: «وَإن عدوا نغمة آنه با 
تسخصوها» [نحل ۱۸7] اشاره شد و ای 
«فری ظاهرة [سیا :۱۸]بسر ظاهر شهرها 


حمل شده است و گفته شده: اشاره دارد.به 
زا به مجالی د یکر مه کول مي‌کنيم. انشاء القّه. 


[جن/۲۶]: کسی که بر ان مطله نمی‌گردد. 
هرد علی آلدّین کلم [توبه ۳۳] صحیم 


است که این فعل از معنای برو 


اشکار نموذن باشد و با از باب. هکاری و 
غلبه گرفته شده باشد. پعنی او رابر تمام 


معناست آییه‌ی: بان بط ۳ توا عفد و 

[كهف ۱۰۱] و ایام لک لك ألم ظاهرین 

في ارض: ار ۳۹ 
اما اشظاغوا آن هز 


سلاة الخلیم : نماز ظهر. مله : 


۶ [کهف ۰ .]٩۷‏ 
وفقت. ظهر. امد 
وردر: در هنگام ظهر حاصل شد که بب اساس 
تسناة «اص و ای می‌باشد. حداوند 
می‌فرماید: ۱ وله آلحند فى اشا وّات 


وألارض وَعَشِياً وحين ظهرون؛ E‏ 1۸[ 


الضود یه اظهار فرو تنی. 


از این واژه می‌باشد. چون کنه 


به اچاد تی سهایت خحضوع و ف‌مانبرداری 


ست. لذا کسی مستحق عبادت است که در 


عباذت بر دو قسم است: 


آن دستبور داده است؛ اغ دوا ربكم 


[یقره/۲۱] و او آعیدوا ال [نساء :۳۶ 


اول بنده به حکم شرع یعنی انسانی که 
ریو قوش آن جایه است مانند: واا 


بالعند ' [بقره :۱۷۸ ۳ مجلوکا لا یف ا 


شىء [نحر ۷۵ 


آبه‌ی ان کل من فى آلسَماوات وألارض إل 
آتسی آلرَخمن عْبدا» [سریم۳٩]‏ همین معنا 


مدنظ می باش 


سوّم: بندگی به عبادت و خدمت نمودن 
که مردم در این باب دو گونه‌اند: عبدی که با 
تمام وجود در اختیار پروردگازش می‌باشد 
همانگونه که فرمود؛ مرانک عدا آنرت» 
[ص ۳۱ ند کان عدا شکوراه آسراء۳], 
رل ألْفرقانَ عَلَى عَبده» [نرقان/۱]: «علی 
عبد تا [كمف ۷[ ِن عبادي لیس ات 
له شلطان» [حجر:۴۲]: اکونا عباداً لي؛ 
[آل عمران/۷۹] إل عاد مهم بغ الي 
[حجر/۲۰]: «وَعِبَاد وخسن لين شون 
۳1 آلارض هون [فرتان :۶۳ افش بعبادي 
یل [دخان/۲۳]: «فوّجَدا عبداً مس عاونا 
[کهف /۶۵]. 

و بنده‌ای دیگر که گرفتار نیا و جاذبه‌های 
اسارت آور آن است و کمر همت به خدمت 
دنسا و بلست آوردن آن بسعه است. لذا 
رسول خدا: در فرمایش شریف حویش 
همین بنده را معرفی می‌نماید که: تس عبد 

لدرهم. تمس جد الدیسار ! " بنده‌ی درشم و 
دینار بدبخت و ابود است. 

لذا صحیح است که گفته شود هر انسانی 
بنده و مطیع خداوند نیست که مقصود از 
بنده بودن در اینجا عبادت کردن حضرت 


حت می‌باشد. لکن واژه‌ی عبد بلیغ‌تر از عابد 


ن 


-صحیح بخاری. ۱۷۵/۷ کتاب الرقائق 


رقف ره 
و بعضی به اختیار می‌باشد. عبدی که قابلّت 
اا شون را دارد جمعش عسبید و عصبدی 
می‌باشد و عبدی که به معنای عابد است 
چم عباد است و لذا فرمود: روما اتا 
بظلام لله للعبید» [ق/۲۹] که تنبیهی است بر این 
که خداؤند kS‏ در حق عبدی که پرستش 
وی را می‌نماید و يا عبدی که منسوب په غير 
است که به عبادت کنندگان خورشید ولات 
و غیره نامیده شده‌اند. ظلمی روا نمی‌دارد. 


طربق مَدٌ: راه هموار و آماده براق حرکت 


رام است. 
بت فلانا: او را مطیع خویش کرده و به 
عنوان بنده گرفتم. حداوند می‌فرماید: «أن 
عَبّدت بنی اسرائیل» [شعرا»/۲۲]. 
عبت: 
العبت: عملی که با بازی و بی هدف انجام 
شود. مانند این که گفته می‌شود: عست الأقط : 
غبٹ: طعامی که با چیزی دیگر مخلوط 
باشد, لذا گفته شده است: عویانن: خرما و 
روغن و آرد جو یا گندم که باهم آميخته 
EET E 5‏ 
می‌شود. فرمود: «أتبْنونَ بکل ریع أيه تعبثون) 
[شعراء /۱۲۸]. 


و به هر کاری که همدف صحیحی در آن 


ARES SS‏ ا 


دنبال تشود. حب گویند. فرمود: فخ 
نما خاک عبتا [مزمنون ۱۱۵۸ 


فش می‌روند. 


حارج و در هوا پخش و به گورش شنونده 
می‌رسد. اعسار و رة حالتی است. که برای 
اسان از شناخت جیزی که در گذدشته اغاق 
افتاده و الان قابل رژیت نیست. حاصل 
می‌گر دد. 

خداوند می‌فرماید: 1 في ذلك لعرة [آل 
عسمران /۱۳] «فاعتبروا ۳ افق آلبحاره 
[خشر 1۲7 

نس به تعبیر نمودن خواب احتصاص 


یافته است که در واقع به معنای گذشتن از 


ظاهر آن به باطن خواب می‌باشد, مانند: ان 


تأویل می‌باشد. چه این که در مورد 


خواب و غیر آن به کار می‌رود. 

الشعری العمور: ستاره‌ای که به سرعت عبور 
م کن 

عری: آنچه بر کناره‌ی رود می‌روید. 


شا معد :رودضجانه‌ای که 


در اطراف ان 


گیاهان فراوانی 


روئیده است. 


سه پراس‌ظه‌ی, تی دن سیه عداو نة 
۳ 4 2 
می‌فر ماید: اع وتولی؛ [عبن ۱7 اتم 


غیّس وَبِسَرّ» [مدثر /۲۲]. لذا گفته شده است 


ار. خداوند می‌فر ماید: 
1۳ 3 َفطریراء [انسان /۱۰] و به همین 


اعتبار گفته شده است: س مدفوع و بول 


خشک شاه بر دم حیران. عبس الوسخ على 
وجهه: جرگ ۳ به جا مانده است. 


عب گفثه شبده است:سوضعی برای 
از انسانها و حیوان و 


لباس سه آقجاام شوت ابیت 


می‌باشد و هر چیز نادر 
. در مورد غمر 
گفته شده: الم ار عفرا بنلد, عبقری مانند عمر 
دیده نشده است. 
خداوند می‌فرماید: «وَعَبقريَ حسّان) 
[الرحمن /۷۶] که نوعی از فرش است که 
داوند آن را نمونه‌ای برای فرشهای 


بهشتی قرار داده است. 


۱ 


ما عبات به: به او هیچ توجهی نکردم واصل 
آن از عتءبه معنای سنگینی مسی‌باشد. گویا 
گفته است: برای او ارزش و منزلتی قائل 
نمی‌باشم و فرمود: بقل ما نرا یک وی 
[فرقان /۷۷] و گفته شده‌اصل آن از عبأث 
ایب است و وواک هه دة ات :اگ 
دعاهای شمانبود هرگز شما را در روی 
زمین باقی نمی‌گذاشتم. 

و گفته شده: عباث الجیش و عباثه:سپاه را 
آماده کردم. 

عبا الجاهلیة: آنچه که از تعصبات جاهلی 
در سینه هایشان باقی مانده است که در 
آیه‌ی شريفه: «ني قلوبهم الْحَميَةَ ییا 
ألْجَاهليّة» [فتح ۸ به آن اشاره شاه است. 
عتب: 

العتب: هر مکانی که بوا ی ساکنانش . اندوه 
و سختی به همراه داشته باشد. از همین باب 
به اسای درب و تردبان» فته شه 
است و نیز کنایه از زن آمده است و روایت 
شده است که ابراهیم ا به همسر اسماعیل 
سفارش کرد که به فرزندم بگو: «قولی بروجك 
وه ورت بگو که آستانه‌ی 
خانه ات را تغییر بده. 


عبر عتمة نابات : 
ر 


عنب و مغنبة برای خشونت و کینه‌ای که 
انسان از دیگری در دل احساس می‌کند به 
کار می‌رود و اصل آن از عثب‌می‌باشد و به 


,۱۰۹/ ۵ لرزاق‎ TE ۱ 


قلان و وجدت في سدره علظة: در سینه‌ی او 
احساس نارضایتی کردم. 

خمل فلان علی عتبة صعبة: یعنی فلانی را وادار 
به حالت مشفت‌آهیزی کردند. هانند قول 
شاعر که: 

راء بلوئها بغير وطاء 
و اغتبت فلانا: او را ناراحت کردم به گونه‌ای 
انتبث فانا:او را خشمگین کردم. 


آغتبته:ناراحتی او را برطرف نمودم. مائند 


سازد تا شاید آرامش یابد. 

انستعتب فلان: از او رضایت خواست. 
خحداوند می‌فرماید: ولا هم یُشْتَعَیُونَ» 
[نحل /۸۴]. گفعه می‌شود: «لث الشنبی, از بین 
رفتن چیزی که به واسطه‌ی آن به زحمت و 
مشقت افتادهاست: 

سم أغنویة: در بین آنها بهانه هایی برای 
مگ گرد کنر رپر‌سارد. 

قب غثباءهسنگامی که کسی با یک پا از 
پلّه‌های نردبان بالا می‌رود. 


A RTT 


العتاد: د 2 IEE EES‏ ا احا 
لعناد: ذخیره کبردن چیزی قبل ز احتیاج 


بیدا تمودنبته: ان ماد افر اهم اورد 


. کچوک اھے کاو اماد که 


صداوند می‌فرماید: «هذا ما دی عتید» 
[ق ۰]۲۳۸ «رَقیبٌ عتید؛ [ق/1۸] مراقبای که بر 
اعمال بندگان حاضرند و »اعدا لهم عذاباً 
اليما (تساه/۱#] تفت ده بر وون, صدا 


باب عتاداست و گفته شنده است اصا آل به 


معثای اعددنایعنی مهيا ساختیم. می‌باشد که 


یکی از دو دال به تاء تبدیل شده است. 


فرس عتىد و عتد: اسب اماده‌ی دویدن. 


عتود:ند غاله و خمع آن. اعتدداست. 
بز و جع 


گفته‌اند. 
حداوند می‌فرماید: «ولْیطَفوا ابیت 
ايق [حج ۳۹ 


گفته شده است: علت این که خداوند کعبه 


اند امیت که 


را به پیت عتیق توصیف نمود 


اوّل زمان آزاد بوده و تحت اختیار هیچ جبّار 


محل شریف را پائین آورد. 


عاتقان: گرد که در بین دو شانه قرار گرفته 


است و از بقیه‌ی اعضاء بدن بالاتر قرا 


غاد أن عت تدا 
فلیس لها وا طلبت مرا 


العتل: شی» گرفتن از هر طرف و به زور 
کشیدن آن..مانند کشیدن تر حدای تتعالی 
می‌فرماید: «فاغتلوه لین سَواء آلجحیم؛ 


[دخان / ۴۷] 


عتا. بعتو نوا و عتبا: تعای کرد. 

تفای تعالی می‌فرماینه اوغا عتوا کییراه 
[فسرقان/0۱] «ق ماعن آنر ريم 
[ذاربات /۴۴] «عث عَن آشر رها [طلاق /۸] 
«یل لَجُرا في عُر وَنُمُورٍ» [سلک /۱] «من 
لک عتیاه [مریم ۸] یعنی حالتی که دیگر 


راهی برای اصلاح و مداوای آن وجود ندارد 


و گفته شده است: یعنی راهی برای تقویت 
خویش نمی‌بینم که به همین حالت فرتوتی 
در قول شاعر اشاره شده: و من العناء رباطة 
الهر ۵. 

س اھ اة ع اوک عا 
[ مریم /۶۹] گفته شندہاست: عتی در اینجا 
مصدر است و قولی دیگر بر این است که 
جمع عات می‌باشد و نیز گفته شلك استا: 


العاتی به معنای جار او ستمگر است. 


عثر: 

عتر ال بغز عثارا و علورالغزید. 

راز باب مجاز در مورد کسی به کار 
می‌رود که ناخودآگاه بر امری مطلع شده که 
به‌دنبال آن شبوده است. دای تحالی 
می‌فرماید: «فٍنْ عر على تم تحت اما 
[مانده /۱۰۷]. گفته می‌شود: عثزٹ علی کذا:بر 
آن مطلع شدم. فرمود: «وكذلك توت علیهم؛ 
[کهف /۲۱] یعنی آنها را بر اموری واقف 
می‌کنيم بدون آن که در طلب آن باشند. 
عمی] 

العنث و عثئ: فساد. که هر دو واژه از حیث 
معنا نزدیک به هم هستند. مانند جذب و جیذ. 
بااین تفاوت که «غیْث»بیشتر از فساد 
محسوس و عتّی در فسادی به کار می‌رود که 
از طریق حکم آن می‌توان به فسادش پی 
برد. گفته می‌شود: غشی. نغنی. میتاء و آیه‌ی 
شسریفه «و لا نسنتوا فى الأزض ششضدین» 


(بقره /۶۰: یعنی.... 


۱۳ هه مه ماه کی ماو ها ملق مزب هه اور ره دای دوه E‏ جوم وا 


آعنیزرنگ متمایل به سیاه. اس احمق. 
عجب 
القجب و اتعجب:حالتی که هنگام بی 
اطلاعی از چیزی بر انسان عارض می‌شود. 
لذا بعضی از حکماء گفته‌اند: سص‌جیزی 
است که سیب آن شناخته شده نیست. لذا 
گفته شده است: تعجب در مورد خداوند 
صحت ندارد. چونکه خداوند آگاه به غیب و 
تمام امور است و هیچ امری بر وی پوشیده 
عجب عجباا تعجب کردم و به چیزی که 
نان وا بقع وا ی از کی کر دو 
به آنچه که تا حال سابقه وجودی نداشته امر 
یت امد می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
ان لاس عجباً أن أَوحَیناه [بونی/۷] 
تتیهی ست ایر "اینکه فا مانند این نزو 
وحی و رسولان را دیده‌اند و آیه‌ی: «بل 
عجبوا أن جَاءَهُم؛ [ق :10 «رن تَعْحَبْ فَعْجَبٌ 
تولف [رعد /۵]؛ انوا م من آيّاتتا جا 
[کهف /4] بعنی این مسائل نهایت تعجب 
کیت .بلکه در دستگاه آفرینش اررق 
بزرگ تر و عجیب تر از این اتفاق می‌افتد. 
قرات عجبا» [جن /۱] یعنی شانند آن نبيامده 
است و سبب آن نیز نزد ما جئیان ناشناخته 
است: 
و گاهی ب برای شیء زیبا و شگفت‌انگیز 
استعاره گرفته می‌شود لذا گفته شده است: 


آعجینی کذا:هوش از سرم برد. فرمود: امن 


اس من يبك وله ۰ [بقره ۳۰۴]: وله 
تَعْجبْكَ مزالي آنه [a‏ ویو یه اد 
که کترنکم: [توبه ۳۵ ] «َعَجَتِ نماد 


باه [حدید/۲۰] و ابل عجیِت ویسخوون؛ 


[صافات /۱۲] یعنی از این که عله‌ای مبعوث 


شدن در قیامت را انکار می‌نمایند مایه‌ی 
تعجب تو شد. چه این که تو به حفیقت ان 


معرفت تام داری, اما آنان از جهالت. خویش 
این امر را انکار می‌کنناد. 


و گفته شده است: از این که وخی را انکا 


5 
‌ 
۱ 
۱ 
7 
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قرائت در حقیقت از باب اضافه‌ی تعجب به 
خداوند نمی‌باشد. بلکه معنایش این است 
که از انچه در محضر پروردکار می‌گویند من 


تکرت, باشد مانند ا کین من آمر آلله؛ 
آهود /۷۳]. 1 هذا ل عجات؛ آص ۰ ۵], 


عجر 

عجز الانسان؛ قسمت. بایال عمر انسالن و 
AE:‏ انتهایی هر جیز نیز به همین مورد 
تیه اشبذة اسنت. 


عبزاوند می فرمانته اکان اشا تخل 


منقعرا [قمر ! [r‏ 


خداوند می فرماید: «أعَجَرْت آن أَکُرن» 


.]۴۷ ١ [مائدہ‎ 


ی ه او را درمانده و 


عابو کردم Es‏ دی عير مُفجزي آله 
[توبه/۲]. وما انم بمْعجزین في لأَرْض» 
[شوری /۳]. «رأل زین شعوا فسي يابا 
شعاجزین؛ [حج۵۱۱] و آیه‌ی شریفه سجرن 
قرائت شده و در مورد معنای اجر ی گفته 


شده است انان که گمان می‌کنند قدرت 
دارند که ما را ذرمانده نمایند؛ چون گمان 
دارند که حشر و نشری وجود ندارد تا تواب 


ر 


و عقابی در 


کار با 

و این معنا همانند آیه‌ی شریفه: 1 کت 
ليق رة الشات أن متشه 
[عنکبوت /۴] و سر به این معناست که 
پیروان رسول خدا چا را به عجز و ناتوانی 
نسبت می‌دهند. مانند این که گفته می‌شود: 
حیله و مهدنادانی و فسق رابه او نسبت 
دادم. و گفته شده .سعحری یعنی مانع از 
نزدیک شدن مردم به رسول خلداب از 
می‌شدند, مانند این که فرمود: لین 
بصدون عن شییل آثه» [عراف/3۵]: عجو 
پیرزن. چون که از انجام خیلی از امور ناتوان 
اسیت. اوقد ی فر غابد ال زا ی 
لین , [صافات /۱۳۵] و معا نا عجوزا 


[هود ۲ ۷۲]. 


۱۵۵۵: دای تیب‎ E OOOO 


پسروردگار می‌فرماید: سبع عجاف» 
[بوسف /۲۳] که جمع اعجف و عحتا:می‌باشد 
یعنی لاغر و ضعیف. مانند این که گفته 
می‌شود: سر اعجف. پیکان تیر باریک, اعجب 
ر جل چهارپاپانش لاغر شدند. عجفت نی 
ی الدلعام:با این که گرسنه بود ولی دست از 
غذا کشید. عجفت نضی عسن فلان؛ از فلانی 
دوری کرد. 
عجل 

ام دلیف ور کت یز بل 
از موعد که این امر به مقتضای ميل شدید به 
سوق آل استت: لد در قترآن اضر اسه 
تلقی شده تا جایی که گفته شده است: 

العجله سس اسان , عجله کار شیطان است. 
خداوند می‌فرماید: مارد آيْاتي قلاً 
تَستفجلون؛ [نبیاء ۱۳۷۱ ولا تَفْجَل بالرآن؛ 
[سه/۱۳]: دوا أَغجلك عن قوملق» 
[سه ۸۳۱ «رعَجلّت إلَبْكَ» [طه /۸۴]. پس ذکر 
نموده که عجله‌ی او اگر چه عجله مذموم 
است. اما به خاطر دعوت به امر پسندیده‌ای 
بوده است که عبارت است از طلب رضایت 
الهی. 

و فرمود: فلا تن تَفجلوه؛ [سحل /4۱ 
ریش فجلوتك بالسیة؛ [رصد/۶] الم 
ستَفجلون باس قَبْلّ أَلْحَسَنَة» حل ۳۶۱] 
وي تَغْجلونَك بالعدّاب» [حج /۴۷] «وَلَوَ 


[سونس /۱۱]: «خلق آلانس ان من عجل» 
[انبیاء /۳۷]. ۰ 

بعضی گفته‌اند: منظور از عحل» در آیه گل 
است. البته این بیان صحیح نیست بلکه 
تنبیهی است بر این که انسان خالی از 
خحصوصیّت عجله نمی‌باشد. بدلیل این که 
این حالت یکی از خصوصیّاتی است که 
انسان بر آن ترکیب یافته است لذا خداوند 
می ‌فرماید: اكان الانشان عجولا 
[اسراء ۱۱]. 

و آیه‌ی: قن كان يري اج لفیا 
ما تشاء لقن وی [آسراء /۱۸] یعنی هر که 
میل به جاذبه‌های دنیوی داشته باشد ما 
برای هر که بخواهیم ببخشیم به هر مقداری 
در همین دنیا به او عنایت می‌کنيم. 

«عَجل 3 قطنا [ص/۱۶] و افعَجَل کم 
هذه [نتح /۲۰]. 

غجالة؛ غذایی که آن را قبل از غذای اصلی 
می‌خورند مانند پیش غذا. 

عجلتیم و نټتهم:برای آنان پیش غذا تهيّه 
کردم. عجلا؛ ادوات کوچکی که هنگام 
ضرورت. به راحتی به آن دست یافته 
می‌شود. عجلة: چوبی که بر دهانه‌ی چاه قرار 
می‌دهند و آنچه که بر گردن دو گاو نر 
می‌گذارند که شانه به شانه‌ی هم حرکت 

عجل: گوساله به تصور این که بسیار 
شتابان و پر تحرک است وقتی بزرگ شد این 
حالت از او برطرف می‌شود. 


فرمود: «علاً دا [اعراف ۱۴۸۰]. قرو 
قل :گاوی که گوساله زائیده اسیت. 
سحم: 

العجمة: پیچیدگی و ابهام که خلاف آشکار 
بودن انست. اجام انهام. اس تعچخس الذاز 
هنگامی که تمام اهل خانه بیرون امده‌اند و 
کسی نیست که در آنجا جوابگوی م‌اجعه 
کننده باشند. دا فی ال عرب‌هاً شانلید کی 
خرخت تسن بلاد تتطق:که کنابه از آبادانی و 
وجود ماکان نان کی اتچاسته 


عجم؛ حلاف عرب است. عحسی:منسوب به 


عجم می‌باشد. اغجم: کسی که زبانش لکنت 
دارد عربی باشد يا غير عربی که این تسمیه 
یه ختاظر کب کی ای تلم کم ی ا 


لذا به حیوان چهارپا نیز عجما» گفته شده و 
ا جتن سوب به آن است. عداوند 
ی‌فراید: تاغل تقض أَجیی؛ 
[شعراء ۱۹۸۱] که یکی از باءها محذوف 
می‌باشد. و فرمود: بل جعلناه قرآناً غجمتاً 
قارا لول فصلت آنبانه غج وري 


[فسصلت /۴۴]. «یلْحدُون إليه آعجبی؛ 
[نخل /۱۰۳] و علّت این که جبهارپا را عجما» 
میداد اس ایست کته دوت بر بیان 
خواسته‌ی خود با زبان خویش را ندارد. 

و گفته شده است: «سلاة النهار عجما»:بعنی 
نماز ظهر باصدای بلند خوانده نمی‌شود و 


«حر ح العجماء خا « ز نمی که به حیوال زده 


لاف اطهار و اض بیان كردن آل 
ر و واضح بي 


صی‌باشد. اعحس الکتابه: ابهامات نوشته را 


برطرف کردم مانند افع شکایت او را از 


مرکب شده. بر بیان معانی و تبیین مفصود. 
دلالت ند 


مخرماست و یا حاطر داخل یدق دز دهان و 


ر 


عد 

ابعدد: شماره‌های تر کیب شده و گفته شده 
است: ترکیب کردن عددها که هر دو معنا به 
ایک تلو و کی با شغد کار ا می ف ای 
ده أَلسَبِينَ وَأَلْحسَابَ» [يونس /۵] و اضر 
EE E E‏ 
[کیت /۱۱] که ذکر دہ در اینجا از باب 
مت طولانی است: 


عر: ضمیمه کر دل و جمع نمودن اعداد با 


۵۱۷۰ 
یکدیگر. خداوند می‌فرماید: لد آخضاهه 
وعدهم عدا [سریم / ۹۴]: «قسأل آْعادین» 
[مؤمنون /۱۱۳] یعنی کسانی که اهل شمارش 
و محاسبه کردن هستند و فرمود: «كم لبم 
شش رض عدد سئین» [سزمنون /۱]۱۱۳ «وان 
یسوماً عند رَبك کلف سَتَة مما تعدو 
[حج /۴۷]. 

عد از باب مجاز بر چند وجه استعمال 
شده مثلاً گفته می شود: 

شی عدوذ و مخضوز: شیء اندک و انگشت 
شمار که در مقابل چیزی که قابل احصاء 
نیست به کار می‌رود. مانند این که در آیه‌ی 
شریفه: «بغیر حشاب» [یتره /۲۱۲] به آن 
اشاره شد و فرمود: اسان مخدودة) 
[بقره/۸۰] یعنی روزهایی کم. چون که 
مشرکان عقیده داش تند فقط به مقدار 
روزهایی که گوساله پرستی کردیم. عذاب 
خواهیم شد. 

و این واژه در خلاف معنای «اندک» نیز به 
کاو رند مان ی کین اشک ر اوک بع 
دارای افراد بسیاری است که باید آنان را 
زیاد شمرد و نیز در مورد شیء اندک گفته 
شده است: هو شیء غنز مغدود: چیزی که 
بسیار زیاد نیست. 

و در اسه‌ی: في لكف سنينَ عد 
[کهف /۱۱] دو معنا احتمال دارد: 

اوّل این که از قبیل این جمله باشد که هد 
غیر معتد به: زیاد قابل توه نیست. 


دوم از اموری است که به خاطر کثرتش از 


جهت مال و سلاح و غیره قابل شمارش 
نیست و فرمود: عدوا له عَدة» [توبه /۴۶]. 

ناءعد: آب روان» عذة: شیء قابل شمارش. 

خداوند می‌فرماید: «وَمَا جَعلتّا عدتهم 
[مدثر (۳۱] ما تعداد آنان را جز برای آزمایش 
کافران قرار ندادیم. 

و آیه‌ی: «فعدة من اء َر [بقره /1۸۴] 
یعنی بر اوست که به عدد اامی که روزه‌اش 
در ایام رمضان فوت شده بعد از آن ماه قضا 
نماید. اعد شور [توبه/۳۶] 

عدة: عده‌ی زن که عبارت است از ایّامی که 
با تمام شدن آن, زن حق ازدواج دارد. 

خداوند می‌فرماید: «قمَا لَکُم یهن من 
عدة تغتدوتها» [احزاب /۴۹]: وم 
لعدَتهنً ا خو | لد [طلاق .]١/‏ 

غذاو: مأتخوف از عد است. اند کک که از 
ماده‌ی ستی اخل اة شنت : 

ادت هتاس آن رابه گونه‌ای برایت 
فراهم کرده‌ام که برحسب احتیاج می‌توانی 
در آن تصرف کنی: 

خداوند می‌فرماید: «وأَعنوا هم 
ماأستطعتم؛ ات ۶۰ 

و آیه‌ی: ولیک آعْتَدتا َم ابا اليما 
[نساء ۱۸7 راكذا بعن كدب [فرقان ]١١/‏ 
و آیه‌ی: «رأتَدت له تک [یوسف /۳۱] 
گفته شده: آغندت از همین باب و معنا است و 
«قمم مخ آیام له زفره(۸۴] به مقداری 
وود از تما فقوت شده است و «وَلحْکملوا 
آلعدة؛ [یقره /۱۸۵] مقدار یک ماه را باید 


المدر؛ عدسن: دانه‌ی معروفی است. 


حداوند می‌فرماید: «عدسها وَبَصّلهاا 
[بقره / ۶۱]. 


عدسة جوشی که به شکل عدس است 


عدس راندن چهارپایان و استر و از همی 
باب است که گفته شده: عدس قی لاجر در 


ایی کرک گرد وای بو رفن خسف 


مهو تماق تسف کف مقتضی عناق 
مساوات است و به اعتبار قریب بودن معنای 
عدل با مساوات استعمال می‌شود. و تس 


عدل متقارب یکدیگرند. با این تفاوت که 


کار می‌رود که با 


عدر در مورد اموری به 


بصیرت قابل مشاهده است مانند احکام. لذا 


۱- سنن ابی داود؛ باب دیات ۴ ۱۷۵۰ 


احسان کرده است و اذیّت نکردن کسی که 


به شما ازاز نرسانده اقبت 

دوّم: عدالتی که شرع آن را تبیین فرموده 
ست که. ممکن است در برهه‌ای از زمان 
منسوخ گردد. مانند قصاص و؟ جنایت و 
اضالت داشتن مال مر ند. 

و لذا فرمود: من أعْتَدی ا فاغتَدُوا 
عله ره ۱۹۴۰ «وجزا؛ َة میت مغلهاء 
شور اک میاو ی دز اتاد ار 
ی نامیده شده است و نیز همین معنا در 


آیه‌ی شریفه: أله يمر ال وَالاخسان» 


[نحل ]٩:7‏ قصد شده که چ 


ز وات در مکافات پس اگر عملی خیر 


ب عبارت است 


بود جزاء آن نیز خوبی است و اگر عمل 
ناپسندی بود جزاء و مقابله به مثل آن با بدی 
خواهد بود. 

وااختبان مارت است او این کد وز مقابل 
خوبی, بیشتر از آن خوبی گردد و در مقابل 
بدی نیز عکس العمل کمتری نشان داده 
قوف 

حل عدل مرد عادل. 

حال عدل: مردان عادل که عدل در حال 
یکسان می‌باشد. شاعر 


مفرد و جمع 
می‌گوید: فیم رخا وهم عدل واصل آن مصدر 
است مسانند آیه‌ی رة «وآشهذوا وی 
عَدّل منکب [طلاق /۲] یعنی دو شاهد عادل 
بگیرید و فرمود: موث یل نک 
[شوری /۱۵] و «وَلّن تَستَطیکوا آن عدوا بَعن 
۳ [نساء /۱۲۹] که اشاره به ميل و رغبتی 
است که اکثر انسانها به یکی از زنان خویش 
دارد لذا نمی تواند انسان محبّت خویش را به 
طوری مساوی بین دو همسر تقسیم نماید و 
اف خفتمٌ 1 ۳ وَاحدة» [نساء /۳] اشاره 
به رات ی کیم باب ی غ ین 
ه‌مسران دارد. و ولا یرمک شان قوم 
لن 1 تغدلوا إغدلوا» [مائده /۸]: اَذ عدل 
ذلك صیاما» [سانده /۹۵] یعنی غذایی که 
معادل روزه است و به غذاء نیز عدل گفته 
شده که در آن معنای برابری اعتبار شده 
است. و گفته‌ی: .لا بقل منه زف ولا عذل, گفته 
شده عدل در اینجا کنایه از واجبات است که 
حقیقت معنای آن قبلاً بیان شد 


وصرف کنایه از مستحبات و نوافل می‌باشد 
که بیشتر از واجبات می‌باشد و این دو معنا 
همانند واژه‌های عدل و احسان است و معنای 
عدم قبولی این است که هیچ نفعی برای او 
ندارد لذا نزد خداوند مقبول نمی‌گردد 

و آیه‌ی: «برَبّهم يَغْدِلون» [انعام /۱] یعنی 
راف داویه شبریک فال می فود یں 
معنای آیه همانند آیهی: هم به شرگن 
[نحل /۱۰۰] می‌شود و گفته شده است: 
افعال خداوند را از او ندانسته و به دیگری 
نسبت می‌دهند و قولی مبنی بر این است که 
از عسبادت او سرباز زده و یر او را 
می پرستند. و 11 هم قوم یفلون» [نمل /۶۰] 
است؛ که «تعدلون به, و نیز صحیح است 
که از ماده‌ی «عذل عن الخق» سرپیچی کردن از 
حق باشد که با ستم همراه است. 

اام معندناث: روزهای معتدل که بسیار 


عادل بین الآمرنن: نظر کرد که کدام یک از دو 
امر ارجحیت دارد. 

عاذل الأْنر: در آن کار درمانده و آشفته شد. 
لذا نمی‌تواند به درستی یکی از دو امر را 
انتخاب کند. و متال: «وضع بین بدی عدل» 
گرفتار تیغ عدالت شد که این مثل بسیار 
مشهور است. 
عدن: 


خدای تعالی می‌فرماید: «جَتَات عدن» 


[نحل /۳۱] یعنی محل استقرار و آرامش. عدن 
بمعانکذا؛ دز آنجا مستقر شد. ومعدن‌ئیز از 


همین واژه جذ شده که به معنای محل قر 


گرفتن جواهر می‌باشد و رسول داع 


(N; ۳‏ 
فرمود: «المعدن حبا 


عدا: 

العدو: تجاوز و منافات التیام که گاهی با 
قلب است که به آن عداوة و سعاداة ادشمنی» 
گویند و گاهی در راه رفتن است که به آن 
عذو «دویدن) گفته می‌شود و گاهی عدم 
رعایت عدالت در معامله است که به ان 
عدوان و عدو و «ظلم» گفته می‌شو د. خحداوند 
می‌فرماید: ایو له دی بغر علم؛ 
[انعام /۱۰۸] و گاهی این تجاوز به اعتبار 
اجزاء و مکان قرار گرفتن است و به آن مذو 
گویند. معان ذو عدوا:: جایی ناهموار که قابل 
انستادن یا سکن ست. پس از تاپ بای 
دشمنی گفته شده است: رحل عدو و قوم عده 
مرد و قوم کینه توز 

خحداوند می‌فرماید: بغضکہ لبَعْض عد 


[طه /۱۲۳] و جمع آن کتاهی عفین و اده 


اول + دشمتی که کینه توزی آن به قفد 


ج و 


مخالفت است.: مانند: «فٍن ان من قوم عدو 


کم [ناء ٩۲,‏ «جَعلنا لکل د نبي دوا هن 


۱- مخجمم الزوائد, ۶ ۳۰۶۸ 
ا 


آل ف سجرمی؛ [نرتاد/۳۱]و آیسه دیگر 
اا لین لس وال 
[انعام ۳۲ 
دوّم: عداوتی که به قصد دشمنی نیست 
بلکه حالتی 
قیفوت زر Ea‏ زار و اذ کت 
و مانن فاته عدو لى الا رت 


آلعالمین» [سمراء /۷۷] و انچه در مسورد 


رانت عدا القوم گروهی را دیدم که باهم 
می دویدند. 
بولا تشیکوهن ضراراً لَفَدُوا» [بغره /۲۳۱] و 
اومن بعص آله ورس وله ينعد خدوده؛ 
اس اڑا تک فی الت 
[یقره /۶۵]. یهودیان که از قانون الهی تجاوز 
کرده و ماهیاد را برای 


عندا». تجاوز از خی خداوند می فرماید: 


حلال شدن روز شنبه 
ز دیگر صید می‌نمودند. و 
:تلك دود آله فلا تَفتدوها» 
آب‌قره ۳۳۹ و بقاوع ف ألعادون» 


[مسومون :۷ اين آغتدی بَعد دلك» 
نس تقره (۱۷۸]: بل ان وم عادون» 


[شعراء ۱۶۶] یعنی قومی که از E‏ تجاوز 


0 هو وج وه کي مرمع هه موه NNR‏ 


کردید یا با آن دشمنی نمودید. یا از حذ خود 
اشد ماخنل این که گفته می‌شود: عدا طوره: 
پا را از گلیم خویش درازتر کرد. «ولا تَعتّدوا 
لد اله لا بحب أَلْمُتَدِينَ» [یقره/۱۹۰] که عدم 
وستی بامعتدین و تجاوزگران امری 
ابتدایی است نه از باب مجازات آنان. چون 
که فرمود: تمن آعتدی علیہ َاعْتَدُوا علیه 
بمثل ما آعتدی یک [بقره /۱۹۴] یعنی با او 
به حسب تجاوزی که به شما نموده مقابله 
به مثل نمائید. 

ما دون امری است که ابتداناً مورد نهی 
قرار گرفته است. فرمود: توا عن لب 
والفری ولا انوا علی آلانم والْغْدوان؛ 
[مانده ۲۱] و نیز از عدوان که بر سبیل مجازات 
باشد نهی شد. به این معنا که در مقام 

شکنجه نباید کسی را بیش از حد. شکنجه و 
آزار نمود. ولی صحیح است که با کسی که 
شروع به تجاوز نموده. نیز مقابله کرد مانند: 
«قلاً وان على لظَالمین» [فره/۳٩۱]‏ 


درکن بقل ذلك رانا طلما تخوت تلد 
ره اء .]و آیمی دقن َطر عير باغ 
ولا عاد» [سقره/۱۷۳] یعنی غذا را از روی 
ناخاری بخورد نه به حاطر لذّت آن وو 
عاد؛ یعنی از مقدار سد جوع تجاوز نکند. و 


گفته شده: به این معناست که که غیرباغ على 


الاعام ولا عاد فى المفصية طریق الشخبتین» يعلى 
سرپیچی از دستور امام نکند و قدم در مسیر 
معصیت نگذارد بلکه با آرامش راه ایمان به 
خدا را طی کند. 


قد عدا طوری؛ از حق خود تجاوز کرد و به 
در فعل که در 
علم نحو به معنای تجاوز معنای فعل از 


دیگران تعدی نمود و تعلای 


فاعل به سوی مفعول است به کار می‌رود. 

ما عداعدا: در مورد استثناء به کار می‌رود و 
آیه‌ی: «ذ ت بالغذوَة الا رم بداد 
موی [تفال ۴۲۱] یعنی آنگاه که شما در 
کناره‌ی نزدیک تر و آنها در کنار؛ دورتر 
بودند. 
عذب 

متا عونت ات گنوارا و سرد حداوند 
می‌فرماید: «هذا عدب فُرّا» [فرقان/۵۴] 
آعذت القوم؛ برای آنها 1 ب گوارا فراهم شد. 

عدان: درد شدید: ےر 
شب شکنجه ذاد. فرمر و الاد غاب 
یداه [سل/1۱ معا گان آله لد 
ات قیهم ماکان آنه این 
يَسْتَغفرٌون» [ننال /۳۳] د یعنی آنان را درمانده 
و ابود نخواهد کرد. 

و آیهی:«وما لهم 1 وه ۳1 
[انفال /۲۴] جرا خداوند آنان را با شمشیر 
عذاب نکند. ااا عدبي [اسراء / ۱۵ 
ؤَا نحن بمغذیین» [شعراء ۱۱۳۸۸ ولم 
عاب وَاصت» [صافات .]٩/‏ «وَلَهُمْ عَذابٌ 
اليم [یتره/۱۰]: »ان عذابي هو الاب 
الاي [حجر /۵۰] و دراصل واژه‌ی ,داب 
احتلاف است بعضی گفته‌اند: از عدت ال حل 


گرفته شده است یعنی: ترک خوردن و 


می‌باشد و ی 


ی‌باشد که با کثاره‌ی آن بر بدن فرد می‌زنند 


بگوید این کار را نکردم و دوم بگوید که به 
این قصد آن را انجام دادم و کاری کند که گنه 


سوم به این که اقرار نانك من امن کار وا 
عم تکیت شوم و متعهّد می‌شوم که دیگر 
سراغ آن نروم که این قسم را توبه نامیده‌اند. 
پس هر توبه‌ای عذر است ولی هر عذری 
توبه محسوب نمی‌شود. 
سدرت البد: از او عذرخواهی نمودم. 
فرق سیر اورا بت برف خاو 
fale 2 lé ofl > e~ ۱‏ 
مى فرمايد: «يَعتَذَرُون الیْکم اذا رَجَعتم إليْهم 
ار هه ۳ 
قل لاتعتذرُوا" [توبه .]٩۴‏ تعدر: کسی که گمان 
می‌کند تقصیرکار است ولی در واقع عتلزق 
بر وی نیست. افرمود: وجا المغذرون» 
[توبه / ]٩۰‏ و «معدرون 


یعنی آنان که عذر و بهانه می‌آورند. ابن 


نیز قرائت شده است. 


عباس می‌گوید: لع الته الشعذر ین و رحم القد 
هعدربی» دا آنان زا که عذر می‌آورند لعنت 
و آنان را که معذورند رحمت نماید. 
بو افا انس وج 
[عراف/۱۶۴] مصدر از باب عدرث است گویا 
فته اشیده است؛ از او و درخواست می‌کنم که 


عذرم را بپذیرد. 


گفته شده است: آعذر من انذر که به معنای 
فعل قبل است. بعضی قائلند که: عدر در 


ل 


اصل از E‏ می‌باشد. 


و گفته‌اند, عذرت الضبی 


RPDS SEA ES ale OE VEE SR O 


و پرده‌ی بکارت را از این جهت عدر: 
نامیده‌اند که تشبیهی به پوست ختنه است. 
پس گفته شده است: عذزتها: او را ازاله‌ی 

بکارت کردم و درد گلوی نوزاد را عذرة 
نامیده‌اند. غذر الحبن: مبتلا به درد گلو شد. 
شاعر می‌گوید: غغزلطیب نفانغ المغذور. 

اغستدزت المیاة: آب‌ها قطع شد. اعتذرت 
المنازل: خانه‌ها قدیمی گردید که از باب 


تشبیه به فرد عذرخواه است که خحطایش 


عذور: بداخلاق به اعتبار ناپاکی و بی 
آلایشی که در نجاست وجود دارد. غذزة: در 
اصلل به معتاق بیرونی مخانه انست که معمولا 
به خاطر این که زباله یا فضولاتی در آنجا 


ریخته می‌شود به ایر ن نام نامیده شده است. 


عر: 

خحدای تعالی می‌فرماید: «رآطعفرا آنمّانع 
وألْمشٌَ» [حج /۲۶] کسی که سئوال می‌کند. 
عره بژ:: او را محتاج سئوال و کمک نمود. 
اعسترزت بك حساجتی: درخواستم را برای تو 
مطرح می‌کنم. عز,غز: که به بدن می‌رسد. لذا 
به هر زیان و خسارتی معز: گفته می‌شود که 
ب بة همان آنبعت: 

خداوند می‌فرماید: «قتصییگم منهم ما 
بغیر عِلْم» [فتح /۲۵]. 

عراژ: ۱ حکایت صدای باد. عراز نیز از همین 
باب است که به حکایت صدای شترمرغ 


گویند. عاز الطلیم: شترمرغ صدا کرد. 


۵۲۴ مه رمرم وه SS SE oa RASS‏ دا وا هماع یلو 


ضوعر: درختی خحوشبوست که از جهت 
ن برگهای آن, به 


اين نام شهرت یافته است. عزعاز: نوعی 


حکایت صدای به هم خورد 


بازی است که باصدای خاصی همراه است 


عرب: 

العزی: فرزندان حضرت اسماعیل إلا و در 
اصل جمع آن «أعراث» می‌باشد که بط 
بسرای اانه ینان شاه است: «قالت 


غاب آمتاه [حجرات ۱۴ رالا 


ر و 


رات اشن 
را تفاقاه [نوبه ,1۷ «وَمن راب من 
یمن باه وآلیزم آلاخر» [نوبه ]۹٩/‏ و گفته 
شده جمع آعراب: آعاریت می‌باشد. 

شاعر می‌گوید: 
أمُاريبٌ ذو فر پافك 

وَالْسة لطاف فى المَقال 
آمزاین: عرفاً به ساکنان بیابان و بادیه نشینان 


اطلاق می‌شود. ٠‏ عوین: فصیح سخن گفتن . 


دا 


اغزاب:بیان كردن الفاظ و آشکار نمودن آن. 

آغرت عن نفه: آنچه در دل داشت اظهار 
کرد. 

حدیث است که: اټ و ت تس تفه" 


زن بی شوهر خواسته‌ی خود را بی پروا بیان 
می گن: 
اغراب الكلام: واضح نمودن فصاحت آن. 
وإعزاب: در عرف نسحوییّن به حركات و 
سکناتی که در اواخر کلمات. می اید 


اختصاص یافته است. ون که در یانش 


فصیح و واضح است. 


۰ عریی: 


رد ی کتا نس مقر دات راغ 


خداوند می‌فرماید: رانا ییاه 
[بوسف /۲] و «بسسلسان عر ی مُسبین! 
[شسعراء / ۱۹۵] «فْطلَت ا ة قواناً عر ي 
[فصلت /۳]) «خکماً ری [رعد ,۳۷], 


ما بالدار عریس: کسی در خانه نیست که خود 
را نشان دهد. امراة عروبة ظاهرش دلالت نن 
عفیت: و ججانب و میحیبت: تسیت به اشوهرش 
ابا [واقعه ۱ ۳۷]. 

عریت علبه: کار او را تقبیح و رد گردم و در 


حدیث است که: «عنوا على الامام۰. 


عوبیّا» [رعد ۳۷۱] گفته شده است: به این 
N FR‏ 2 3 : 
معناست که قران < کمی واضح که بیان 
کننده و اثباتگر حق و از بین برنده‌ی باطل 
فا 
و گفته شده است: یعنی شیوه‌ای بسیار 
کریمانه که از قول مایت او ات اد باه استا 
پا توصیف قرآن به «عربياً مانند توصیف آن 
به وصف کریم در آیه‌ی شریفه: کاب کریم» 
[نمل /۲۹] می‌باشد. 
«عربتا+ به ی «عفریا, باشاد و از قول «عریوا 
علی الامامء أخذ شدده باشد. به این معنا که 
نسخ کننده‌ی بعضی از احکام گذشته است. 


و گفته شده است: چون این قران موت 


باب العین. ۰۰.۰.۰ 
به قوه گرب ا باه وک شنده 


است. جه این که هرگاه این واژه به «عریی» 


العروج: حرکت به میمت بالا. خداوند 
مى فرمايد: «تسغرج آلسمَلالکةٌ والوُوح» 
تار سا یه ره سم 1۳ 
معارح: محل بالا ر 
«ذي ألمعارج؛ سر ليلة السعراج: شب 
۳ این که دعا در این شب بالا 


ن مانند تردبان. فرمود: 


معر 
9 


رفته و اجابت می‌گردد که اشاره به آیه‌ی: 
له تقد الك ال زنط ««۱] 
می‌باشد. 


رج عروجا و عرجانا: اهنت اهستعه بالا رقت 


تعارج: تظاهر به ليان کرده و از همین 
معنا استعاره گرفته شده است. قول شاعر که 
می‌گوید: 

عزج قلیلا عن مدی غلواتک.یعنی او را از بالا 


عزج: گله‌ی بسیار زیاد از شتران. گویا از 
شدت کثرت سر به فلک کشیده است. 


عوجي 
خداوند می‌فرماید: اش عاد كالغ اجون 
دیم! [یس /۳۹] شاخه‌های به هم پیچیده 


عری: 

کو ورال کی سقفت داز و 
سرپوشیده می‌باشد و جمع أن زوش اس 
خحدای تعالی می‌فرماید: «وهی خاوية غان 
عروشها؛ [بقر» /۲۵۹]. لذا گفته شده است 
عرفت الکسزم و عسرشته: برای درخت تاک 
داربست همانند سقف ایجاد کردم که EE‏ 
گاهی معزش‌گفته می‌شود. خحدای تعالی 
می‌فرماید: «مغروشات وغیز مَغروشات؛ 
ن الشجر متا یرنه 
[نحل /۶۸] وب انوا يغرشون» 


[انعام ۱۱۴۱۱ ومن 


[اعراف /۱۳۷]. ابوعبیده می‌گوید: بعرشون‌به 
معنای #سنون»می‌باشد. 

اعترش العنب: شاخه‌های انگور بر دارست 
پیچیده است. 

عرس: سایبانی شبیه هودج که برای زن 
می‌سازند که از حیت شکل به مانند 
داربست مو می‌باشد. 

عرشت السرابرای چاه سایه‌ای ساختم و به 
محل نشستن پادشاه عزش گویند که به اعتبار 


بالا بودن آن می‌باشد . فرمود: رفح ی رنه 
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قن آلَعزش» [یوسف /۱۰۰] ایگ یاتینی 


بعزشها» [نسمل /۳۸]: وا تها عَرشها» 


[سمل ۳۱) «آفکذا عزشك» [نمل /۴۲] که 
واژه‌ی عرش کنایه از عرّت و پادشاهی و 

فیلکت ذارع, آفده اسک 

EEG‏ است: فاان تل عرشه؛ مقام و 
موفعیتش تابود شد. 

نقل شده 
از او سئوال کردند که پروردگارت با تو چه 
گرد کت اکر نبود که خداوند مرا در 
سایه‌ی رحمتش حفظ نمود. هر لحظه 
هلاک می‌شدم. 


که عمّر را در عالم حواب دیده و 


غرتی النه:چیزی که بشر به حقیقت آن پی 
نسبرده است و فقط اسم آن را می‌برد و 
آنگونه که عله‌ای از عوام گمان نموده‌اند 
اند عرش و تختی ذارد؛ نمی‌باشد که 
اگر اینگونه بود باید حداوند ر بر آن حمل 
می‌شد. در حالی که پروردگار متعال مزه از 
این است که بخواهد حمل شود و 
سی فر تایبا إن له اف آلسّماوات 
وَألأَرْضَ آن تژولا وین وال ِن اکا بخ 
آخد ین تیوه [فاطر /۴۱] و بعضی گفته‌اند: 
عرش الهی به معنای فلک اعلی و کرسی 
همان فلک ستارگان است و به روایت 
نبوى چا ما الشمواث لبم والارَضَون 
البح في جَنْب الکرَسی الا کل مُلقاة في 
أزض لا رالکرسے غنندالقرش #دزفان:۱۱) 
آسمانها و زمین هفت گانه در مقابل کرسی 
همانند حلقه‌ای است که در زمین گسترده‌ای 
انداشعته شنود و کرسی نیز در بترا 


همینگونه است: 


پر عبرش 


وایه‌ی «وکان اة شا ألما آهود ۲ 
که اس کر کی که رش اتی کید 


رفي رجات دو آلعزش؛ [غافر :۱۵] و آتچه 
جاری مجرای این بیان است گفته شده 


است؛ اشاره به حکمرانی و قدرت پر 


غ کا است ان ایرن کک «مکان ای 
قرار گیرد 
عرس 


لعرح: خلاف طول است.اصل آن اب 
است که در اجسام به کار رود. پس در غیر آن 
اعمال مه ات همانگونه که فرمود: 
ولو دعاء عریض» [فصلت /۵۱]. 


عرتی: هلو اخرطی کی کاو آن: آشکار 


۱- الاسماء والصفات بیهقی. ص ۵۱۱ 


عَرَضَهّم علی ألْمَلانكة» [بقره ,۳], «وعرضوا 
علی رَبك صفاء [عیف ۳۸ با عَرضنا 
مان [حزاب/6] موعرضنا جنم جوم 
لکافرین عَرضاه [کهد ' 


۰ یوم عرض 
آلذین کفروا علی آلنار» احقاف ۲۰۱]. 

.از لشکر سان دیدم. 

اشکار شدن پهنه‌ی چیزی که کاهی 


ر استعمال می‌شود. مانند: «هذا 


و2 
عارض مُمطرنا» [احقاف /۲۳] و یا 


بیماری به کار مو 


رود: مانند: بد عارص می ستعم 


در مورد 


بیماری بر او عارض شد و گاهی واژه‌ی 
سار سر به صورت اطللاق می شود اخد مس 
دو گیو له ایی را رقت و ا فو بورد 
دندان به کار می‌رود لذا به دندانهایی که 


هنگام خندیدن اشکار می‌شود عوارص‌گویند 


و گفته شده است: فا دد الهارسه‌اک‌نایه از 


می‌گذار ند. 

فرمود: 2 جوا اله رة یماگنه 
یره ۱ ۲۲۴]: سر عبر ساء لله اشستری كه 
مخصوص سفر ا اکان را اکتا 
نمود. پس هرگاه گفته شود: اعرس لیکذادآن 


د لذاامی‌توان ت03 دسشت بافت و 


چ ا 


اگر گفته شود: اعرعی نے از من روی گردانید. 
فرمود: 3 عرض شنها! [سجده ۳۳ 
فعض عله وَعظهم [نساء [r‏ برض 


عن آلجاهلین» [اعراف /۰]۱۹۹ امن * عرض 


کس گنوی [طه ۱۲۲۸], «وهم عن آیّاتها 
ُعْرضونْ» [انبیاء /۳۲] و چه بسا این واژه به 
همین معنا ولی بدون نیاز به «عن می آیك. 


وعد و 


مانند: 51 فریق تن مْعرضون» [نور /۴۸] 


شم تون فریق منهم میم رفم مُعْرضون» [آل 
عسمران /۲۳]؛ منطو ارس علیهم» 
[سبا ,۱۶] و آیه‌ی: اوجن عَرْضهّا آلسَماوّات 
ورن » [آل عمران ۱۳۳۱] گفته شده است: 
مقعصود از عرش‌همان پر حلاف طول 
است و تصور این معنا بتابر یکی از وجوه 
زیر می‌باشد: این که منظور ا است که 
برض بهشتا در سرا آحرانته خاد 
عرض آسمانها و زمین در دنیا می‌باشد که 
داوف فر را اش سین ا لز غ 
الارّض ناوات [ابراهیم /۴۸] و هیج 
منعی هم وجود ندارد که آسمانها و زمین در 
آخحرت بزرگ تر از آنچه در دنیاست باشد و 
روایت شده که بهودی از عسمر در وزد 
تسیر ا ھی کر یه ستئوال کرد کنه سل افش 
کجاست؟ و او جواب داد که: هنگامی که 

تاریکی شب همه جا را فرا می‌گیرد پس روز 
کسجاست؟ و فته شضده است: مقصود اژ 
رن نوشته» وسنعت رو کت ر کی ۵ آنتت 
اما ٺه از حیت مساحت بلکه از جهت مفرح 
و مسرت بختن بودن آن است: همانگونه که 
در مقابل آن گفته می‌شود: دنیا در برابر فلان 
جیز هانند حلقه‌ی انگشتر و وسعت این 
خانه مانند وسعت زمین است. 


و گفته تده است. عرص‌در اینجا از قبیل 


OTA»‏ رواب A OR GERI‏ وه a ae ae RO‏ طولم دام فیه وا 


معاوضه و مبادله‌ی جنس می‌باشد. مانند: 
یع کذا بقزض: آن کالا به طور پایاپای معامله 
شد. پس معنای «عزضها» این است که بدل از 
نعمتهای دنیوی و عوض آن به ایشان بهشت 
عنایت می‌شود. مثل این که می‌گوبی: عرض 
هذا التو بكذا و کذا: ارزش این پارجه فلان 
مقدار 

عرض: هر چیزی که ثبات ندارد و لذا 

متکلمان به هر آنچه ثبات ندارد عرص 
گفته‌اند مگر جوهر را که ثابت است. عرض 
مانند رنگ و طعم و گفته شده است: الذنیا 
عرض الحاضر: که اشاره به بی اعتباری و ثبات 


آن است. خداوند می‌فرماید: «ترٍیدون عون 
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الد 


شود 


نا وا يريد آلآخرة) [انغال /۶۷] و 
ادون عرض هذا ادلی ویفولون سیفقو نا 
وان یأتهه عضن مثله» [عراف/۱۶۹] و آیه‌ی: 
لو کان عَرّضاً قریبا؛ [توبه/۴۷] یعنی اگر 
درخواست ساده‌ای باشد. 

تعریض: کلام دو پهلو که احتمال راست و 
دروغ در آن وجود دارد و یا دارای ظاهر و 
باطن است. 

فرمود: «وَلاً جُتاح عَلَيْكم فیما رضم به من 
خطبَة آلاء» [بقره /۲۳۵] گفته شده: مقصود 
اك ن است که به زن بگوید: تو دارای 
محسناتی هستی و من میل نسبت به تو دارم. 
عرف: 

المغرفة والعزفان: ادراک چیزی به واسطه‌ی 

تفگر و تدبّر در آثار آن که احص از علم 


دمم و و کتاب مفردات راغب 


می‌باشد و نقطه‌ی مقابل عرفان. انکار است 


قلان عرف الله: فلانی به خداوند معرفت و 


مخلو قات وی 7 نه این که مستقیما د: 


می‌رسد واصل آن از عرفت می‌باشد خداوند 
می‌فرماید: فما جاهو ما عَرّفوا كفروا بها 
[بسقره ۸۹۱]. اقعرَقهم رهم له مُنکژون: 
[إسوسف 0۸]. قلعتم پام 

[محمد / ۱۳۰ «یَعْرفوته ما عفن أبْنَاءَهم) 
[بقره ۱۴۶۱] معرفت با انکار و علم با جهل د 

تضاد می‌باشند. فرمود: رفون نعمت آلله ند 
ینکژونها» [نحل ۸۳۱] عارف: در عرف مردم 
به انسان اطلاق می‌شود که معرفت کامل 


نسبت به پروردگار و ملکوت عالم هستی 
داشته و به ری سیم ارا ی باشتت: 
گفته می‌شود: عرفه کدا: آن را معرفی کرد. 
فرمود: عرف 1 تج اض عن بَعْض» 
[تحریم /۳]. 
تسعارفوا: همدیگی را شناختند. فرمود: 
عارفُوا» [حجرات [r‏ و «یتَعارَفونَ 1 ينهم 


[یونس /۴۵]. 


یعنی ان را برای اهل بهشت خوشبو نموده و 
زینت کرده است. 


و گفٹه شده است: بهشت و نعمتهای, ان را 


ی اوه «فاذا ۳ من عرفات؛ 
[بقره ۱ 1۹۸]. - اسم برای جایگاه خاصی 
است و گفته شنده اسر وه یی آن به 


ین ات که در ان 


عرفات مکان آدم و حوّا 
یکدیگر را شناختند و کفته شده: بلکه به 
جهت معرفت یافتن بندگان به درگاه الهی به 
وسیله‌ی دعا و مناجات در این مکان 
مقدس. این نام بر آن نهاده شده است. 
اسم است برای هر عمل پسندیده 
که مورد اد عقل و شرع اشد او تد 
چیزی که عقل و شرع آن را تقبیح نمایند. 
فرمود: یاون بالمفژوف وَيَنْهَوْنَ عن 
کی[ [آل عمران ۱۰۴۲] ازاز بالمَعرُوف 
وآله عن آلهنگره [لقمان ۱۷] ون قولا 


[احسزاب /۳۲] لذا به میانه روی در 


بذل و بخشش نیز معروف گفته‌اند چه این که 
این عمل از نظر شرع و عقل ممدوح است 
مانند: اومن كان ففرا کل بالقفاوف» 
[ساه/ع نا ن أمر بَنقة أو شغتوفه 
[نساء /۱۱۴] اوللمطلقّات ماع بالمغرُوف» 
[بقره / ۲۴۱] یعتی به میانه روی و احسان با 


۶ ۶ 


و آیه‌ی: «قاشیکوهه 
مَعْروف أو E‏ بمَعْرُوف» [طلاق /۲] و 


آنان برخحورد نمائید. 


و بت اج اور ی ناه ص a‏ 
«قول مَعرّوف وَمَغفر: خير من صدقها 
[بقره ۲۶۳۸] یعنی رد نمودن با خوشرویی و 
دعاء خی بهتر از صدقه دادن با منت است. 


رف اتضسان و نیکی, فاخت شه رود 


روم بالَعّف» [اعراف /1۹۹], 

خرف الغرسی والد بات یال اسب و تاج خروس. 

حاء الخلا ف فا مرغان سنگ خواره پشت 
«ألموسلات عفا؛ [مرسلات /۱]. 

ر اف فال گیر. مانند کاهن با این تفاوت که 
عراف به کسی گویند که از احوال آینده خبر 
می دهد اما کاهن از گذشته نیز خبر می‌دهد. 


: کسی که همه‌ی مردم را می‌شناسد 


بعتوا إلى عرهم وم 

قد عر ف قلان عراقة؛ اختصاص به این کار پیدا 
نمود. 

ر بزرگ و سرپرست. شاعر می‌گوید: 
بل کل نوم وان روا وان كَرٌوا 

ریفهم بائا فی اشر مَرجُومْ 

بوم عرفد: روز وقوف در عرفات و آیه‌ی: 
«وعلی غراف رجال» [اعراف /۴۶] که 
اغراف دیواری بین بهشت و جهنم است. 
واصل آن اظهار و پی 
بردن به گناهکار بودن خویش است که در 
مقابل آن خخود و انکار گناه است. شداوند 


حاف اقرار نمودن 


می‌فرماید: «قاغترفوا بذنبهم» [سلک /۱۱] و 
SESE‏ ان سح 
«فاعترفتا بذنوبتا) [غافر ۱۱7]. 
a‏ 

العرامة: تندی و بداخلاقی در عمل. 

عرم فلان: بداحلاق شد فهو عارم و عرم: این 
خلق و حوی» جزء عادتش شده است. 

غواغ الخیش: لشکر انبوه. و آیه‌ی شریفه: 
«فأرْسلتا ع عَلیهم شین آلعرم؛ [سبا ۱۶۱] گفته 
شده: بدین معناست که سنل الأمر العرم: مسیلی 
که کارش ویران کردن است و گفته شده: 
السرم: سل ری است و گنفته شده: عرم: 
موش‌های صحرایی نر می‌باشد و از این 
جهت سیل به آن نسبت داده که این حیوان 
سذ را سوراخ و باعث بجارین شدت آب 
می‌گردد. 
عری: 

عری من ثوبه. بعری: برهنه شد. فهو عار و عربان 
خحدای تعالی می‌فرماید: ن لَك له تجوع 
فیها ولا تَعْرَی» [طه /۱۱۸]. هو 


عاری از گناه است. اخذه عرواء لرزشی بر او 


عرو من الذنب: او 


عارض شد که به حاطر برهته بوذن است. 
سعاری الانسان: اعضایی که مانند صورت و 
دست و پا می‌تواند بدون پوشش باشد. فلان 
خسن المعری: ظاهری نیکو دارد. مانند این که 
می‌گویی: خسن المخر والنجزد: خوش پوش و 


نیک باطن انست. 


عراغ: مکان بدون سرپوش. فرمود: «فتبذ تاه 


بالْعراء و سَقیم» [صافات /1۳۵]. 


و ی مه میم کتانیه مقر وا مت راغت 


عر: با الف مقصوره: فضای باز. ناحیه. عراد 
ا کی ان وی راکد مرا 


تراك بض آلهتنا بشوء؛ [مود 6 


سى شود هد افك ll‏ الوق 
[بقره / ۲۵۶] که از باب تمثیل می‌باشد 

روڈ درک که تر از برگ آن استفاده 
می‌کند که به آن عرو ةو علفة گویند. 


عر تة: باد سردی که به تندۍ می‌وزد. 


نخلة عر ية ی بلکه 
کنده شده و در گوشه 
گفته شده: نخلی است که صاحبش آن را از 


باب احتیاح جدا کرده و میوه‌اش را بای 
باب یاج رده و میوه‌اس را برای 


0 ر | می‌اندازند و 


بت میوه‌ی ان رانا "3 یکر 


خریداری نماید که جمع آن عراا می‌باشد و 
روایت شده است که: »رخص رسول الله فی بیع 


العرا با رسول خدا فروش اجازه‌ی این گونه 


انسان می‌گردد که ماخوذ از ارس عرار یعنی 
زمین سخت می باشد. خداوند می‌فرماید: 
ییون عندهم ألْعرَة فان ره ه جمیعاه 


[نساء ,۱۳۹ سترر اللحم: گوشت محکم و 
سفت شد. گویا در منطقه‌ای زشد کرده که 


ن مشکل است. مانند این که 


9k 3‏ ع 2 
کفته مسی‌شود: سمل گویا در سرزمین 


لحکیم» [عنکبوت /۲۶] یا ۳ ار تا 
ا ] فرمود: وله ألْعرة وَلرَسُوله 
ول لمُمنین» [سناففون ۸۸ بخان رَبك َب 
لعزا [صافات /۱۸۰] با واژه‌ی ,عرت؛ گاهی 


مدح می‌شود و گاهی نیز برای مذمّت 
استعمال می‌گر دد. مثل مدمّت عرّت کفار: 


بل ین کنو ِي جرّو فا (س/ .]و 


رسول و مومنان است داتمی و پایدار 
بی‌باشد که همان شرافت حقیقی است. اما 


عزتی که برای کافران است نعزر است نه 


شوکت حقیقی که این حالت در ر واقع نوعی 
,و تحواری کرای ایشبان است ماگ 


که سوال خد اسلا قر مود کل چه انس تالتدقیه 
ریق ا رمو ۹ ک 


ا الهى نباشد 


0۵2۰ 
یل داز شرافت و نیدی وا کیپ این 
باید از درگاه عرّت الهی آن را تحصیل کند 
جون که عرزت مختص ذات اوست. 

گاهی واژه‌ی عرزت برای غیرت و حمیّت 
نایسند نیز استعاره گرفته می‌شود که در 
اجوق شریفه: داخسدنه مره بسالائم» 
ی موی اشاره شده است. فرمود: 
وک ره : تقاء ول مد 2 تشاء» [آل 
عمران /۲۶], غر علی کدا: ایرد ن امر پر من دشوار 
آمد. فرمود: «عزیر ر عليه ماع [توبه /1۲۸] 
یعنی بر رسول خدا سخت است. عزه کتا: بر 
او غلبه کرد و گفته شد است: سن زب 
همرکس غلبه کرد. گوی سبقت را ربود: 
فرمود: «وعرّنی فی لْخطاب» [ص /۲۳] یعنی 
بر من غالب شد و گفته شده: در صحبت 
کردن ومخاصمه از من عزیزتر و قوی‌تر 
گردید. 

عر المعار الازرض: باران زمین را خیس کرد. 
زه گوسفند کم شیر. 


عر ای + کم شد به اعتبار این که: کل موجود 


معلول: و کل مفقود بطلوب: چیزی که وجود دارد 


دل را خسته کرده اما آنچه که موجود نیست 
در طلیش می‌باشند. 
و آیه‌ی: ونه کاب عزیژ» [نصلت /۳۱] 


آمریم ا م که 8 Ê‏ ا از E‏ 


شو ند 


به‌ی: «من کان رید ره له له 


یط [فاطر ۱] به این معناست که: هرکس 


۲-مسند اخمد. ص ۴۶۶ فى الزهد. 


[نجم /۱۹]. واستعز بقلان: مرض و يا مرگ برا 
فشار آورد. 


عوب: 

النازب: کسی که در پی یافتن آذوقه یا 
چراگاه از خانواده‌اش دور شده است. گفته 
مسی‌شود: زب یعزّب وسعزب. خددای تعالی 
می‌فرماید: «وَمَا يَعْرْبٌ عن رَبك من مثقال 
در [یونس /۶۱] «لاً یفرب عَنه قال ره 
[سباً ۳۸]) رخل عسزب واشراة عربة: مرد و زن 
ازدواج نکرده. عزب عنة حلفه: خواب از سرش 
پرید. عزب طهزها: شوهرش از او کناره‌گیری 
نمود. 

فسوم نسعزبون: گروهی که شترا 


دست داده‌اند. روایت شده است که: «من قرا 


انشان را از 
القرآن فى آربعین وبا فقذ عزب ختم کردن یک 
دوره قرآن بر او طولانی شده است. 
عرز 

الغريز: نصرت تسوأم با تعظيم است 
خداوند می‌فرماید: «وَتُعررُوه [فتح ]٩/‏ و 
«وَعَرَرْتمُوهُم» [مانده /۱۲]. 
تفزیز: تلبیه گردن مسجرم که کمتر از اجراء 
حدٌ باشد که این معنا به معنای اول راجع 
است که نوعی تأدیب می‌باشد و تأدیب 
عبارت است از نوعی یاری کردن مجرم 
است برای واقع نشدن در خسارت. اما در 
معنای دوم عبارت است از پاری دادن برای 
از بین بردن چیزی است که باعث خسران و 
زیان می‌گردد. پس هرکس را که مانع از 


اب آئووقالت آَصاری آلمسیح اب آنه؛ 


ید اس کی از ایام است. 


1 1 دک کم کت ا دی از 


رال: دزری خردد از چیزی از 


عملی با فقط بیزاری جوئی خواه جسمی 
باشد یا قلبی. گفته می‌شود: عرلنه واعنز ات ِ 


ز او کناره‌گیری کردم. خداونند 


بعر لنه. فاحتز ل: از او ری 


می‌فرماید: «وَإذ د اعرف وما عبد ن ! 
آله [کیف /۱۶]. قان روک لَه 2 اتوك 
[ساء ٩۰۱‏ «وَأعتَرْلْكم وضا تذعون من دون 
اه [نسويم /۴۸]. «3ساعقرلوا آلششساءه 
[بقره ۲۲۲۸]. 

شاعر می‌گوید: داست عالکة التی آتعز 

و فرمود: «انهم ع عَن آلسَنع لمفز ولون 
[شعراء /۲۱۲] یعنی بعد از این که قدرت بر 


شنیدن داشتند. از ز استماع محروم گر دیدند. 


سماك الاعزل: ستاره‌ای است که په این نام 


نامیده شده که در مقابل آن سماد الرامح قرار 


مه اراده‌ی قلبی بر انجام کاری. 
قصد انجام آن 


را کردم. 


خداوند می‌فرماید: «فاذا عرفت ن فتَکُل 
2 ۳1 ا ٩‏ ولا تغزموا عَقَدةً 
آلنکاح؛ إبقره /۲۳۵]. وان عَرَمُوا اسْلاق؛ 
[بفره / ۲۷۲۷ 01 دلكت من عزم آلاقوره 
[شوری /۴۳], وَل نجد له ما [طه /۱۱۵] 
یسعنی هیچ انگیزه‌ای برای حفظ عهد و 
تصمیم بر انجام آن در وی ندیدیم. 
:یناه بردن. گریا تصوّر شده که تو 
قصد انجام کاری را به واسطه‌ی شیطان 
داری یا اراده‌ی شیطان در تو رسوخ و به 
انجام این کار وادارت نموده است. جمع ان 


«عزین! 5 [سنارج ۷ یعنی گروههای متفرّق 
می‌باشد واصل انار 
یواست یعنی این امر را به او 


< 


تسیت: دادم و او قول تسسنت کرد گرا 


ری یه در جنگ رخزخوانبی کرده و 


بگوید من پسر فلانی و همراه فلان می‌باشم. 


روایت شده که 


یر نع ی دی ۰۱ الحاهلمه قاعصود 


ون ای هرکنن به خصلهای جاهلی شود 
افتخار کرد او را به اندام پدرش منسوب 
گفته شده است: «عزین,از ماده‌ی عزي غزاء 
تیو ری عاق بر دبازی: و تسلی,دادن 
می‌باشد. یعنی تصبر و تاسی‌صبر پیشه نموده 
و تأسی کرد گویا اسم 
که بعضی از آنها به بعضی دیگر دلداری و 


است برای جماعتی 


سر سلامتی می‌دهند. 
عسعس 
خدای تعالی می‌فرماید: وليل دا 
عشعنقه [تکویر/1۷] بعنی شب»هنگامی که 
پرود و یا فرا رسد که در مورد آغاز و پایان 
شب به کار می‌رود. عسسد و عساس‌:رقیق شدن 
تاریکی که در دو طرف شب ایجاد می‌شود. 
عش و عسش تن گرد و پاک کردن شب از 
لوٹ ناپاکان و نااملان. 
رخل عاس و عنان‌نگهبان شب. جمع آن 
عر می‌باشد. 
گفته شدهاست: لت می خیز من آشد ریض: 
متس که #س نگ اش ياه ی 
شکار می‌رود بهتر از شیری است که زائو به 
زمین زده و خوابیده است. 
عو مین اشا زی که شاف دنال :اال 
ناشایست می‌رود. 


غر ظرف بزرگ» جمع ان عبان است. 


۱- مسند احمد ۵ /۱۳۶. 


قرار دارد. 
خدای تعالی می‌فرماید: ان مع لغش 
شرآ« م ۳۹۹ خر [شرح /۶-۵]. 
نکر تنگدستی در بدست. آوردن مال: 
«في سَاعَة أْعشرّة؛ [سوبه/۱]۱۱۷ إن گان ذو 


آعسر فلان؛ فقیر شد. تعاسر القوم: بر یکدیگر 
سختگیری نمودند. »وان تَفاسَوتم فَستزضع 
له ای [طلاق /۶]؛ یوم ع:روزی که کارها 
3 آن بسیار پیچیده و دشوار است. فرمود: 
ركان یوم على الکٌافرین عسیراه 
[فرقان / ۲۶] يوم عَسِيرٌ # غ الکافرین غي 
يرا [مدثر /۱۰-۹] 

عشرنی الزحل: در هنگام تنگدستی و 
دشواری از من چیزی را طلب کرد. 


عسل؛ 

اق غات ورور عسل راوشد 
می‌فرماید: «منْ عَسَلِ مَُصَفىًا [محمد/۱۵]. 
غبلة؛ کنایه از جماع ایک رسول خداعلة 
فرمود: «حتی نسذوقی عسباته و بشوق نبد 
یعنی تو از همسرت لذت ببری و از از تو 
بهره‌مند شود. 

عسلانْ؛ به خرکت در آوردن نیزه و تکان 
خوردن اعضاء بدن هنگام دویدن و بیشتر در 


مورد دویدن گرگ به کار می‌رود. گفته 


بر باب با رب کقانت ,مقر فانک زا یت 


می‌شود: مب نعل ه سار به تندی و شدت 


سب طمع کرد و امیدوار AEE‏ 
را در قرآن لازم و 
واجب تفسیر کرده و قائل شده‌اند که طمع و 
امیدواری در مورد خداوند صحیح نیست. 
البتّه در این بیان مقداری قصور و نقص به 
نظر می‌رسد چه اینکه خداوند این صفات را 
بیان می‌کند به این معنا که مردم از درگاه او 
امید داشته باشند و تق ام او و طمع 
ورزند, نه اینکه خداوند بنفسه آرزوء جنر 


ژر درد ہیں 


کاری را داشته باشد. 

پس آیه‌ی: «عسی ریکم أن یلك عَدوکم؛ 
اعسراف /۱۲۹] و باشید که 
عجباوزه دشمنانتان را ابود سازد. «فعسّی اله 
آن 1 تي بالفنع؛ [مانده /۵۲]. «عسی ر ام ان 
طق [تحریم /۵]. اوعس ۱ 
هر خر اكم [یفره/۳۱۶ هل عسینم | 
تر د 1۱۴ دق مکو ان کیب 
کم ألْقتال [بتر»/۲۴۶) «فإن کرفتموهن 
فعس أن تکرفوا میب وجل أف فیه خر 
کثیراه [نساء ۱9 


ره شیرش مس گر داد 
پس گفته می شود کے السی - س مسحت 
شد الا شب بسیار تاریک شد 


خداوند می‌فرماید: تلك عَشر: کابمله» 
[بستره ۱۹۶۱], «عشرون صَابرون» [نفال /۶۵]؛ 
عة عَشَرّ» [مدثر /۳۰]. عضرنهم. اضزهم:من 
دهمین آنها شدم. متسر هه ینکن دهم از مال 
آنها را گرفت. عر نهم:اموال آنها را ده قسمت 
نمودم. به این که نه قسمت را تبدیل به ده 
قسنفت کنی. معثاز الشی 


خداوند می‌فرماید: وا بلفوا فقا ما 


یک دهم از چیزی. 


آتیناهم» [سبا /۴۵]. ناقة عشرا:: شتری که از 
حمل آل دة اة می‌گذرد که جمع آن عداز 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَإِذا آلعشاژ 
عطلَتْ» [تکویر /۴] وحاءوا عناری:ده نفر ده نفر 
ادد مساوی:تجیزی که طولشن ده ذراع 


باشد. 


فما ظراف. شمه و فراص بات 
3 و ل ال ایب نج 


معناست که قدح شکسته به ده تکه تبدیل 


استعاره گرفته شده است که: 
بسهنت فی اعثار قلب مقتل 


وودر فرآن ناه و علاست.ده اله 


سے و تیاه که پا وجرد آنها تمد ادف ان 
کامل می‌شود و این که عدد ده تکمیل 
کدی اراد است: خجداوشد: می قر ما 
KE‏ وعشیر نک [وبه/۲۴] لذا عشيرة 
اسم است برای هر گروهی از نزدیکان که با 
آن تعداد. زیاد و تکمیل می‌شود. 

عاشر ته: در داماد شدن برای او به عنوان 
عدد ده و مکمّل عثیرة شدم. «وعاشروهنٌ 
بالْمَعْرُوفی» [نساء /۱۹] عشیز:همنشین و آشنا 
سنه ودنک ا 
عشا: 

الشی: شب. از غروب آفتاب تاصبح. 
خدای تعالی می‌فرماید: 1 عش و ۲ 
ضحاها» [نازعات /۴۶]» عثاة: از نماز مغرب تا 
ثلث اول شب 

عناءان: مغرب و پاسی از شب رفته. عنا: 

تاریکی که بر چشم عارض می‌شود. رخل 
آعشی وامراة عشواء: مرد و زن شب کور. گفته 
شده است: خبط خنط عشوا:: مانند شب کور 
همه چیز را لگدمال کرد و رفت. 

عنوت النار: شبانه نزد او رفتم. عشوة وعشوه 
مانند علة: آتشی که با تاریک شدن هوا 
روشن می‌شود. عشی عن کذا مانند: عمی عنه: از 
او چشم پوشی و اعراض کرد. فرمود: ومن 
یش عن ذکُر الرْخدن» [زخرف /۳۶] 

عواشی:شتری که شب به چرا می‌رود. 
مفرد ان عاشة می‌باشد. 


لذا گفته شده است: الساشية نهنج الآبية: 


عنس‌شام خوردم. عنیه:به او شام دادم. 
گفته شده: عش ولا تفتژازندگی کن و مغرور 
نباش بلکه احتیاط امور را زیر نظر داشته 
باش. 
عصب: 

السعب:پیوندهای مفاصل. لحم عصب 
گوشتی که پر از رگ و پی است. 

#تصوب پیچیده شده با رگهای جدا شده از 
حیوان پس به هر نوع پیوند و بستن را عصب 
گفته‌اند. مانند اينکه گفته می‌شود: اعصتن 
عضب اسلمة:شما را مانند پوست و ساقة 
درخت به همدیگر پیوند می‌زنم. 

فلان شدید المضب و متصوب الخلق طبیعتی 

محکم و دارای گوشت رگ و پی دار است. 
اتوم کی [هو ووز بسا س کت 
صحیح است که بگوئیم معنای فاعلی دارد و 
نیز جایز است که معنای مفعولی داشته 
باشد. یعنی روزی که دشواری‌ها از هر 
طرف فشار می‌آورد. مانند یوم ککفة حالل و 
حلقة خانم‌نروزی که مانند گرفتار شدن در تور 
صیاد و حلقة انگشتری فشار آور و دشوار 
است. 

عهبتگروه به هم پیوسته و پشتیبان 

یکدیگر. فرمود: توا ب اقبت 


۰۰۰۰۰۰ کتاب مفردات راغب 


[تسصص /۷۶: وحن عطبة» [یوسف :1۴ 
متحد در گفتار و همیار یکدیگر. 


و در یک امر باهم متحد گردیدند. سر 
شبه: آب دهانش خشک شد. به گونه‌ای که 
گویا دهانش بنته شده‌است. 

عمب:نوعی برد یمانی که بر آن نقشهایی 


ححف: لهاست 


عسصابة: دستار و عمامه انکه به سر 
می یی قد اعتصسس تاان:عمامه بست 


مغصور:شیء فشار داده شده. عمارة:تفاله و 
شیره چیزی که فشرده شده است. خداوند 
می فرماید: دای آزاینی آغصد درا 
[یوسف /۳۶] و «وّفیه یَعْصرّونّ» [بوست /۴۹] 
یعنی از آن اميك یر و برکت دارند و 


عصرون به صیغه مجهول نیز قرائت شده 
یعنی آسمانها بر آنها می‌بارد. 
اتصرت من کد قد ار از آن را با لطایف 
الحیل بدست آوردم. شاعر می‌گوید: 
وانما اليش بیان 
وانت من افانه: محص 
ارلا مى العغصرات اة اجا [نبا,۱۲] 


ی ابرهاي دیا بارش کاراب فشره: 
می که ند او با این تال باوان تو ید ی کشت و 
گفته شبده: مراد ابرهایی است که بسه وسیلا 
باد فشرده شده و می‌بارند. 

بادهایی که باعث حرکت گردوغبار 
بسی‌شود. فسرنود: تاتا اغنان 


3 a 


تر ۶ 


نکی نت ه‌گاه.. عم و مکی و کاو رکه دی 
3 2 ن 


ان عموزسی‌باشد. خداوند مسی‌فرماید: 
«وّالعط إن الانسان لفی خشر؛[عصر /۲-۱]. 
سر نزدیک غروب, و نماز عصر نیز از 
همین باب است و هرگاه گفته شود: عصرایبه 
معنای صبح و شب می‌باشد و نیز گفته شده: 


یه کف شیب ار وزد امیت کته ادد کی 


سر ازنی که عادت ماهیانه شده است و 


به ایام جوانی وارد گردیده است. 


غه محصولی که درو شده 


است و به دانه‌های .شکسته شده از گیاه 
گىد 

خداوند می‌فرماید: روَالْحَكٌ ذو آلعضف» 
[لرحین ۱۲]: «کقطف مأكُولٍ» [فیل :۵ 
«ریحٌ عاصف» [یونس ۲۲۱ 


اتد و سم عهطوفانی که همه چیز را درهم 


می‌شکند. عصفت سم الر یح‌:باد همه چیز را 
درهم شکست که تشبیه مثال بالا می‌باشد. 


عصم 
ااسسیبخودداری كردن و حفظ نمودن. 
اعسام/چسنگ زدن به چیزی. خداوند 
می‌فرماید: ا عاصم الوم بسن ےآ 
هیچ چیزی از امر الهی جلوگیری 


EE‏ غاصیدر اینجا به 


[هود /۴۳] هیج 


معنای ۰ معصوم می‌باشد. مقصودش این 
نیست که عاسیبه معنای معصوم است. بلکه 
تنبیهی بر معنای فوق است که هیچ قدرت 
مانع از اجرای پروردگار نیست و اینکه خاصم 
+ بعصواز حیث معنا متلازمند که هر کدام از 
ايندو حاصل گردد: دیگری نیز به همراهش 
حاصل می‌شود. 

روا نج و شاب 
[غافر /۳۳]. : 

عضام‌بچنگ زدن به چیژی. ارأَغُتَصموا 
بسخیل آثه جمیعا؛ [آل عمران/۱۰۳) اون 
يَعْتصم بال [آل عمران /۱۰۱]. استعصي‌کاری 
کرد که محفوظ بماند. گویا در طلب راهی 
بود تا حود را از گرفتار شدن در گناه حفظ 
نماید. فرمود: «ستفصم» [یوسف/۳۲] دنبال 
چات وخاد گنه وید 

و ایه: «ولاً کب بعصم آلکوافر؛ 
[سمتحنه /۱۰]. ععام:دستگیره. عضمةالانبیا*: 
خاش زمر ون دا وتا اتسار زا به فا 


باطنی که در وجود این عزیزان قرار داده 


3 DA PRE GE E BT SS NOFA» 


سپس به خصوصیات و فضائل جسمی 
ویژه‌ای که به این بزرگان عنایت و آنها را 
تأئید فرموده.و در راه حقظ و پاکدامنی اثبیاء 
را ثابت قدم و موفق گردانیده است و آرامش 
خاصی بر آنان وارد و قلوبشان را از هر 
ناپاکی مصون فرموده است. فرمود: دوا 
یَعصمَك من آلّاسٍ» [مانده ۸ ۶۷], 

عضمة: گردن بند» معصم: 

و گفته شده به سفیدی و گودی بالای سم 
چهارپایان نیز عضمةً گویند که از باب تشبیه به 
دستنند می‌باشد که هماند تسمه 
عصا: 

العصا:اصل آن با واو بوده است چون در 
تثنیه آن عصوان گفته می‌شود و جمع آن ص 
می‌باشن. فسضولة:آو رآ با عصا زدم. عصیت 
بالتیف:بسا شمشیر زدم. خحلاق تعالی 
می‌فرماید: مرا عَصّال» [نمل /:۱] شألتی 
عَصًاه [اعراف /۱۰۷, «قال هی عُهصاي » 
»,۱۸ «فألسقزا باهم وميم 
[شعراء /۴۴]. آلقی فلانْ عصاه:در محال اقامتش 
پائین آمد به تصور حال کسی که ازسفر 
برگشته است. شاعر می‌گوید: 

الق عضاها واستفرث بها لُوی. 

عصی عصیانااز اطاعت پذیری خارج شد و 
اصل آن از این است که با عصا مانع از انجام 
چیزی شود. 

خدای تعالی می‌فرماید: «رَعَصی دم رَبْه» 
[طه/۱۲۱] «وَمَسن یفص أله وَرَضوله» 


N TT‏ کات مقر درات رات 


[نساء/۱۴]«ألن وقد عصیت قیل» 
[یونس .]٩۱/‏ و در مورد کسی که از جماعتی 
بدا شاه ضی‌گونند؛ الان شسق العصا:یا 
همراهان خود مخالفت کرد. 


عص 


احض:گزیدن بادندان. یدای تعالي 
می‌فرماید: عفرا یک آلأتايل» [آل عمران 
٩‏ یم يعض [فرقان /۲۷] که 
عبارت از پشیمانی از کرداری که عادتشان 


ری 


بود و آن را انجام می‌دادند. 


العضذ:بازوان بین شانه و آرنج. عصدنه:به 


ماده گرفته و بر آنمی‌جهد. مطدنه:بازویش 


را گرفتم و او را تقویت نمودم و وازهُ عصد 


الفَضلين غاا [کهف /۵۱]. 


کا اغد :باز وان باریک و ضعیف دارد. 


از درد یازیو شکایت دارد. معن بر 


بازویتن علامتی گنذاشت که به آن علامت 


بعند: دستبند. اعضاد الحوض اطراف حوضص 


که تشبیه به بازو شده است. 


عصا 


الیسن:: هر گونه گوشت سفت و محکم در 
عصب را وید رحل عطل:مرد ماهیچه 
مسستیو. عم ان أك ار با وشت ماهیچه. 
تیرومندش کردم. مانند ین و این واژه در 
مورد هر گونه منع شدید نیز از باب مجاز 
استهمال .ده اسه 
[سقره /۲۳۲] و گفته شده: آیه خطاب به 
شوهران است که بعد از طلاق مانع ازدواج 
زنان مطلقة خویش نشوید و نیز قولی دیگر 
ات مین لکد اول مات سس 
ی هی انسیا 
مشکل مواجه شد. و ملت المراخ بولدها: زك 


در به دنیا آوردن فرزندشض به سخت افتاد. 


OF EEG و ره ور‎ ACE ERAS 


شاعر می‌گوید: 
تری الأزض ما بالقضاء مَريصَةٌ 

دا عضا :بیماری بدون علاج و ر 

عبنیة: حادثه ناگوار. 
عصد: 

دای تعالن. می‌فرمایده: «جعلوا التران 
عضینّ» [حجر ]٩۱/‏ قرآن را قطعه قطعه قرار 
داده‌اند و می‌گفتند این شخص کاهن و 
ساحر است و يا می‌گفتند: اينها که این پیامبر 
می‌گوید افسانه‌های گذشتگان است و نیز 
تهمتها و نسبتهای ناروایی از این قبیل به 
رسول خداصزاد می‌دادند و نیز گفته شده: 
معنای ,یی عبارت است از مفهوم آیه 
شریفه نون بجقض آلکتاب وتکفرون 
ببعغض» [ستره /۸۵] که در مقابل این ايده 
ای دیگر به تمام آیات آن ایمان داشتند 
که می‌فرماید: ونومون بالکتاب کله [آل 
عمران /۱1۱۹]. 

ون جمع است. مانند تبون و طیْونْ رکه 
جمع نی و نة می‌باشد و واژه‌های عضو و عضو 
نیز از همین اصل می‌باشند. توسة,جدا کردن 
اعضاءاز یکدیگر. ور عشتن,آن‌را تکه تک 
کردم. 

کسانی می‌گوینداین واژه در اصل از ریشۀ 
عطو یا ین می‌باشد که نام درختی است و 
اصل ,تة در لغستی ,ی هة,بوده است 

چونکه مربي نقل ش ده و بنابر قولی اصل 


عصةء «عصوه بوده که از آن واه عه بیان 
شده است و زوایت شده کنه: 

المی ات در میراث هر آنچه شکستن و جدا 
کردنش باعث ضرر بر ورئه شود جایز 


نیست. مانند ‏ شکستن شمشیر و تقسیم آن و 


مهربانی می‌دهد. انید دص عر هداز او 
رویگرداندم 
نداشتن زیور و الات و شغل. 
او زن بدور 


لذا به عبایی که تا شده ...و گویند. 


اون دو طرف بدن انسان از فرق سر تا 
پاش باه کی ان می تد 

نی ء بنین.روی خود را برگردانده و دور 
شد. سانند: موتا بسجانبه» اسراء/۸۳] و 
مانند: صفر بجد وگ غیره از اين نوع الفاظ و 
جمااتی اکر آین رازہ با جرف عر رستعلش 
شود برای میل به چیزی و دوست داشتن 
استعاره گرفته می‌شود. گفته می‌شود: طف 
عل‌به او نیکی کرد. 

نان عاحلفة , حبر.علاقةٌ خویشاوندی توجه او 
را مضاعف کرد. 

طنبة املع غل ولد ها آهسویی که نسبت به 
فرزندانش بسیار مهربان است. 

ناقة غطوف علی بوهشتر ماده‌ای که به 
فرزندش عطوف و مهربان است. اما اگر این 
واژة نا حرفا پې بفتعدی, شود معنایی ضد 


حکمت و زیبائی آفریده باشد. بداند 


عملا: بل گردل. 
حدای تسعالی می‌فرماید: «َتّی بغطوا 
َلْجِزْية» [توبه /۲۹] و واژه‌های عبت ؛ ا به 
خفن بو هليه دادن اخضاصن ات است. 
فرمود: «هذا عظاوتا فان أ اميك بغیر 
حساب؛ [ص /۳۹]. 
۹ ی با به هرکس بخواهد می‌بخشد. 
إن وا مها وضوا وان لم بغرا نهذ 
مم یسحَطون؛ [توبه /0۸]. 


اش ار واه د او اصل ان این 


قنودر کی عطووعاط: آھر ہے که ری رااان 
کرده تا از برگ درختان بخورد 
لستنم. استخوان جمع ان عسا می‌باشد 


سای تعالی مبی‌فرماید: «عحظاما تسوت 
ْعظام لخماه [مزسون ۱۲۱] و عضا ٠‏ نیز قرالت 
دم ات 


از همین باب است که قسمت استخوانهای 


محکم در ارنج عننمه الدراح گفته شده است. 


رنج 
مت ال حال چوب کوتاهی که بند زین چهارپا 


کرای هسب 1 بزرگ:۱ ن واژه 
استعمال شسده و اری,فجرای:بزرگی 


است خواه عین با غير میتی باش فرمودر 
«عَذابِ یوم عظیم؛ [زمر ٩۱۳۸‏ قل هو تب 
عظیم! [ص ٩ E‏ «عم یتسَا لو عن آلا 
تظیم؛ » [نبا :۲-۱]: «من آلعریتین عظیم» 
[زخرف ۳۱۰]. واه غم اگر در اعیان استعمال 
شوداضا این است که در اجبراه منتصیل و 
واژة «کثیر» در اجزاء منفصل به کار رود. ولی 
در تمام اجزاء حتی منفصل واه «ععلج 
استفاده شده است. مانند: حس عظم: لشکر 
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تتنامد. چیزی مانند بالش که زنان بر پشت 
خود می‌بندند. 

اس حصول حالتی نفسانی که مانع از 
غلبه شهوت بر انسان دارد. متعفف کسی که 
این نیرو را با ممارست و زحمت فراوان 
بدست آورده است و اصل آن به معنای اکتفا 
کردن به مقدار اندک از چیزی که جاری 
مخرای بر وزی ات 

ععه: باقیمانده از شی ای. يا جاری مجرای 
عععف است یعنی موه درخت اداك که بسیار 
پرخار است. 

استععاف: طلب پاکدامنی. خحدای تعالی 
مسی‌فرماید: ررقن كان عَيباً لیستَفف» 
[ناء/ء] و «وَليَشتغيفِ ألْذٍین لا یجدون 
نکاحا» [نور /۳۳] 
فد 

خدای تعالی می‌فرماید: «قال عفرٍیت من 
لْجنّ» [نمل 1۳۰۱ 

تعرس س الجن: موجود موزی خبیث و اين 
وازه برای اسان شسیظان صفت نیز استغاوه 
گرفته شده 


ظالم پلید. 


امت :کف می‌شود: ععریت تغریت: 


ابن قتیبه می‌گوید: عفریت عبارت است از 
کسی که بسیار نیرومند و قوی است واصل 
آن از ععر به معتای خاک انست. 

عافر دبا او درگیر شده و وی را از به زمین 


ژد 


که تاجی بر سر دارند. 
عفا: 

العفؤ: قصد گرفتن جیزی. عغاه واعتفاه: او را 
قصد کرد برای گرفتن آنچه نزد او است. عغت 
الزیخ الذاد: باد بر آن خانه وزید. 

و به همین لحاظ شاعر چنین سروده که: 
أخذ البلی آبلاذها 

عفت الذَاژ: فرسودگی و ویرانی به آن شاه 
سرایت کرده است. 

غفا الث واسشجز: علف و درخت قصد زياد 
شدن کردند. 

عفوث عنة: قصد کردم از گناهش درگذرم و 
او را ببخشم. که در حقیقت اینجا مفعول 
حذف شده است. و «عس» متعلق به تقدیر 
می‌باشد.عفو: گذشت از گناه. 

حداوند می‌فرماید: اقَمَنْ عَفًا وأضلح؛ 
[سوری /۴۰] «رآن تغنوا َفَرَب للتَفوی» 
یره ۲۳۷۸« عفنا عنکُم» [بقره /۵۲] إن 
تَغف عن طَالفة منک [توبه ۶۶۱ بقع 
عنهم [آل عمران /۱۵۹] و آیه: «خُذِ العفو 
[اعراف /۱۹۹] یعنی شیوه‌ای را قصد و انجام 
آن انان فاشك و گفته ده گرفتن 

۶2 او ۳ 

بخششهای مردم است. و ایه: «وَیشالونك 


ماد رن قل ألْعفو» [یقره/۲۷۹] یعنی از 
چیزهایی که انفاقش آسان است. 


شده که شاعر نیز به آن اشاره کرده است. 
کانات تععشه !لد ی اسب سابل 


۱۱ 


گویا چیزی را می‌بخشی که خودت دنبال 
یسافعن ال سی :و اینکه در دعا گفته 
می شو د: اسالات العفو والعاتد ‏ به این معناست 
که خدایا از ذرگاهت درخواست ترک 
عقوبت و بخشیدن نعمت سلامت می‌نمايم. 

و خداوند در توصیف خویش فرمود: 1 


اله کان عفر غَفُورا» [ساء۴۳۸] و اينکه گفته 


ين جابه 


شده: «عا كلت العاقیه قعمد ده 


معنای هر کسی است که دنبال رزق و روزء 


باشد خواه از پرندگان یا حیوانات وحشی یا 
انسان باشد. 


بلند شود کرک و ری که بزرگ شده 
ست. عاقی: ته مانده غذا در داخل یگ که 
تسوسط عاریه گیرنده دیگ. به صاحبش 
برگردانده می‌شود. 

کت 


العقتت: یشت.با و عنقب كفو شاه اس و 


ان اعقانت ہے باشد.. توانت: شد ہوا 
جمع ان می‌باشد. روایت شده 


«وجعلَها کلم باق في عقبه» [زخرف 1۳ 
ص اس . بایان ماه که گفثه می‌شود: جاء فے 

کے الج بحا قى حسه. در ناقيمانده از ها 
آامد. بحع على دد به يشت افتاد. انعلب لى 


حع صلی حادق به عفب کرد 


مد اتك تال 
نمود و مانند؛ با زتدا عغلی انار هتا فصا 


[کهف ا حسع ودد على بسدنه: به نفظه 
آغازین بش ورد رد على آعقابن 
[انسمام ۳ ۹ ی غقابکم» [ال 
عمرد :۱۳۳ ان تیب ی وین آل 
عمران /۱۴۴]. «نکص علی عقبیه» [انفال ۴۸۸ 
اقکسم علن ایک تنکصون» [مزمنون /۶۶]. 


بضه؛ او را دنبال کرد. مانند دير ةو فاد 


هستند. خير ابا خر عغقبا» [کهف /۴۴] و 
وی هم عَفْبی آلدار؛ [رغد /۲۲]. 

و اطلاق سان نیز اختصاص به تواب 
دارد. مانند: «وأعَاقَبَة لین . [تصص /۸۳] و 
اگر اضافه گردد گاهی در مورد عقاب 
استعمال می‌شود مانند: رو كان عَاقبة لین 
آایوا؛ [روم اوآ شریفه: کان 
عَاقبتهمَا ۳۹ في ارا [حشر /۱۷] صحیح 
است که استعاره از ضدش باشد مانند اینکه 
A SE‏ 
واژه‌ه‌ای تون و مه هتاب در مورد 
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عذاب به کار می‌روند. فرمود: «فَحَقَ عقاب؛ 
[ص ۱۴١‏ «شسديد آلمقاب" [حشر /۲) إن 
عاتم فعاقبو ابمل ماع وقبتم ب به» 
[نحل ۸۱۲۶ «وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عَوقبّ بدا 
[حج /۶۰]. 

تفقیب: 'اینکه چیزی پس از شیء دیگره 
آورده شود. گفته می‌شود: عقب الضرش فی 


دوه است در مساقه عقب افتاد. فرمود: له 


عبات من بین يديه ومن خْلفه» [رعد /۱۱] 
یعنی فرشتگانی که پشت سر او قرار گرفته و 
از وی محافظت: مب نمایند و آیه: بل ممت 
لحکمه» [رعد 0۱ بعنی هیچ احدی نیست 
که بخواهد خداوند را تعقیب و از افعال او 
باز جویی کند. که این معنا از جمله م 
الحاکم علی ختلم من قبله گرفته شده یعنی حاکم 
دستورات مظان قبل را ادامه داده و 
پیگیری نمود. شاعر می‌گوید: 

وما بعد حم اله تعقیبٍ 


و جایز است که این آیه در مقام نهی از 


پیگیری و جستجو نمودن 2 کم الهی و؟ 
باشند که بر آنها مخفی مانده است و این 
نمونه از مصادیق نهی از تتبع کردن در اسرار 
خقدیر الهمی است و آیه: لین شنیا ولد 
یب [نمل /۱۰] یعنی موسی حتی به پشت 
سرشن نگاه نکرد. 

اعسقات: يشت سرهم آمدن جیزی مانند 
شب و روز. 

شا اينکه دو نفر باهم بر پشت مرکبی 
بو از دنت یو او میرن کا لبنت کا 


الطاثر: صعود و فرود پرنده.آغقه کدا: آن را به 
ارت داشت فرمود: «ف اتب قاق 
[توبه /۷۷]. 

شاعر می‌گوید: له طانف مسن جنة غر عقب 
یعنی حالت بیهوشی که افاقه ندارد. 

فلان لم بعقب: فرزندی بعد از خود به جا 
نگذاشته است. 

آغقاب ال خل: فرزندان. 

اهل لغت قائلند که اولاد دختر داخل در 
أعقاب نمی‌باشند. چونکه اینان از حیث 
نسب در دنبالة نسب جد مادری قرار 
نمی‌گیرند. 

و گفته شده: هرگاه مرد فرزندانی داشته 
باشد این ذریه جزء اعقاب وی محسوب 
می عو ندر 

ابر مغقاب: زنی که یک بار پسر می زاید و 
بار دیگر دختر به دنیا می‌آورد. 

عقت الرْمح: به کمان پی بست. مانند ع 
یعنی آن را پیچیدم. 

عقبة: گردنه بسیار خطرناک در کوه که جمع 
أل‌غقب و عقابٌ می‌باشد. 

غفاب: باز شکاری از این جهت که در پی 
صید حرکت می‌کند و پرچم را از جهت 
شباهت ظاهری به این نام نامیده‌اند. و به 
سنگ روی چاه و نخ گوشواره نیز غاب گفته 
مي‌شود. 

یعفوب: کبک نر از این جهت که به تندی 


جست و خیز می‌کند. 


یی ریزی ساختمان. سپس به عنوان استعاره 
برای معانی نیز استعمال شده مانند: 


عفد السیم: صیغه معامله و عهد و پیمال و 


عاقد ته و عقد نه و تعاقدنا و عفدت بمسه: با او عهد 
و پیمان استوار بستم. خدای تعالی 
ی 
می‌فرماید: «عقدت ایْمانکم» [نساء ۳۱] و 
عاقدت ابمانکم» نیز قرائت شده است. 


و فرمود: «بمَا علدثه یمان [مانده ]۸٩/‏ و 


نیز «بها عفد تم الآبمان» بدون تشسدید قرائت 


عسقد: مصدری است که به عنوان اسم 
استعمال شده پس جمع بسته شاه است. 
مانند: «أوفوا بالود [مائده /۱], 


عقده: اسم است برای پیمان زناشویی یا 


تعرموا عَفْدة آللگاح؛ [بقره ۲۳۵۱]. 


۳۳ 
لحنت 


غقد سانه: زبانش بند آمد. بلانه عقدخ 
زبان دارد. فرمود: «راخلل عفد من لساني؛ 
[طه /۲۷] «السَفائّات فی آلفقد» [فلق /۴] که 
جمع سقدة می‌باشد. و عبارت است از گره 


هایی است که ساحران آن را می‌بندند و 


افسون گر را معتدنامیده‌اند. 
له عقدة ملت: برای او زمین زراعتی است. 
گفته شده است: ناقة. عاقدة وعاقذ:شتر ماده‌ای 


که دم خود را جمع کرده و آماده‌ی لقاح 


فز الحوض والذّار وخبرهها:اساس و پایه‌ی 
حوض. وسط خانه, که به آن عقز نیز گفته 
می‌شود. و گفته شده است: مانغزي قوم فی 


عتر دارهم قط الا ذلوا 0 این کلام از 


است که در نهج البلاغه 
فرمود: هیچ قومی در خانه‌ی خویش به دفاع 
از خود برنخاستند مگر این که ذلیل شدند. 
عقرة کاخ. عقر نه ته ر يەق اك زدم مانند 
رآشنه:به سرش کوبیدم. 
عفزت النخل: نخل را از ريشه قطع کردم. 
را نحر کردم. 


عقزت البعبر: شتر را 


عترث ظهر البعبر فانعقر: شتر را پی کردم. پس 


پشتش زخم شد. 
فرمود: «فعقموها فقال ا في دارکم» 
[مود /۶۵] و «فتعاطّی فْعََر» [قمر /۲۹] و از آن 


استعاره گرفته شده است. سرخ نعقز:زینی که 


رخل عافز وامرأةً عاقز: نازا. گویا نطفه‌ی مرد از 
بين رفته است. فرمود: «وکاّت آثرتی عاقرا» 
[مریم /۵] «وأمرأتي عَاقرٌ» [آل عمران /۴۰]. قد 
عقرت: نازا شد. 

عفر آخرین فرزند. بيضة الثفر:آخرين تخم. 

غقاز: شراب از این جهت که عقل را از بین 
می‌برد. مُغافرخ: معتاد شدن به شراب نوشی و 
به گروهی از گوسفندان غنرگویند که تشبیه به 
سی باش 

زفع فان غقیزته:صدایش را بلند کرد. 

و نقل شده که مردی پایش قطع شد و 
صدایش به ناله بلند گردید. لذا این عمل 
استعاره برای ی لند شسدن‌ صدا مي باشند. 


عقاقیز: معجون داروها. مفرد آن عتاژمی‌باشد. 
عقل: 

العفل: نیرویی که آماده‌ی پذیرش علم است 
و علمی که انسان آن را به وسیله‌ی این نیرو 


e Cs 
٩(»لففلا خلق الفه خلفا أكزم غليه من‎ 
خداوند هیچ مخلوقی بزرگوارتر از عقل‎ 
نیافریده است و با عقل مسموع اشاره به‎ 
روایت دیگری دارد که فرمود:‎ 

«ماکشب أحذ شین آفضل من عقل بهّدیه الى هی 
؟ هیچ کسی, هدیه‌ای با 


ارزش تر از عقل بدست نمی‌آورد که او را به 


1 (۲ 
او بزده عسن ردی» 


حق و هدایت رهنمون و از زشتی بازدارد و 
این عقل همان معنایی است در آیه‌ی 
شريفه: وما غفا 1 آلعالمون» 
[عنکبوت/۴۳] به آن اشاره شده است و در 
هر کجا که خداوند کقار را به نداشتن عقل و 
قوه‌ی تشخیص مذمّت نموده است اشاره به 
سعنای عقل مسطبیع است. مانن تومل 

لین قروا کل ِي نوق با لا شع 1 
دعاءٌ ونداء ط صم بکم ۶ انم عني هم لا یْقلون» 
[سقره/۱۷۱] و آیات دگ رکا به همین 
مضمون است. 

و هر آیه‌ای که به خاطر فقدان عقل و 
قدرت اشاره به رفع تکلیف از بندگان شده 
مراد عقل مطبوع می‌باشد. عنل:در اصل به 
معنای حفظ کردن و درخحواست خودداری 
نمودن است. مانند: بستن شتر با زانوبند و 
مانند: 

غفل الدُواء البطن: بند آوردن دارو شکم را. 

عقلت المرأةٌ شعرها: زن موهایش را بست. 

عقل سائة: زبان را حفظ کرد. لذا به پناهگاه. 


یب داخت ديه در واقم از ریخته شال 
خونهای دیگر جلوگیری می‌کد. لذا دیه را به 


هر عنوانی که باشد. عتل نامیده‌اند و ملتزمین 


به پردااحت آن را عاقل گویند. 

عقلت عنه: 

دیة معقلةً على قومه: تاوان حون او به گردن 
قومش افتاد که باید پرداخت نماید. اعسقله 
بالثْعغزِيّة: در کشتی بای خود را دور پای 
حریف پیچید و او را به زمین زد. اعتفل زمحه 
ببس رکابه و ساقه:نیزه را در بیز 
خویش گذاشت و گفته شده: عقال:زکات 
یک شال است که انویگر چنین گفته-است 
«لو منغونی عقالاً لقاتلتهم, اگر مردم یک سال 
زکات نپردازند همه را می‌کشم و گفته 
می‌شود: آخذ اد ولم نأخذ العفال:نسقد را 
گرفت اما حیوانی که زکات به آن تعلق گرفته 
بود. حذ نکرد. که عقال در اینجا یا کنایه از 


شتر و آن چیزی است که با آن بسته می‌شود 
و یباکنایه از مصدر می‌باشد. پس گفته 
می‌شود: عله عقلاو عقالاهمانگونه که کنبت 


کناب گفته می‌شود که آنچه را نوشته شده 


ت کشت الخفاء مج ص ۱۳۳۶ 


۳- تقریب التهذیب. ص ۲۰۰ 


کتاب نامیده‌اند. لذا آنچه را که بسته شده 
عفال گفته‌اند, 

عضلة: زن بزرگوار مروارید. و بر غير این 
دو, به چیزی که به خوبی مورد محافظت 
قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود. همانگونه که 


کته دم ات علق مطثة: شی ء با ارزشی که 


ردی که بر زانوی اسبها عارض می‌شود. 


۳ 


عقل : به هم خوردن پاها از این مرض. 


عقم 

العقم: در اصل خشکی که مانع از قبول اثر 
مبی‌کند. عق معفاصلة:م فاصلن. شک شد 
دا عنام سیماری خطرناک که قابل معالجه 
نیست. ي :زن نازا که نطفه‌ی مرد را 


د. گفته می‌شود: عقمت المرأة والرحم 


نمی پد 
زن نازا و رحمش خشک شد. خدای تعالی 
می‌فرماید: «فْصَکت وجُهها وال عَجروزٌ 
عقیم» [ذاریات /۲۹]. ریخ عنم صحیح است که 


به معنای فاعل باشد و آن بادی است که نه 


ابر و درختی را پارو 
و درحتی را پار 


می‌کند و نیز رواست 
که به معنای مفعول باشد. مانند جمله عجوزٌ 
عنیم: یعنی ابری که هیچ اثر خیری در آن 
ان_تظار نمی‌رود و هنگامی که انری را 
نمی‌پذیرد و قدرت تأثیربر دیگران نلذارد 


هیچ تأثیری هم ن نخواهد داشت و مور هم 


واقع نمی‌شود. خحدای تعالی می‌فرماید: اد 


ارسلتا علیهم الرّیح العقیم» [ذاریات .]۴١/‏ 

بوم عتيخ: روز غم و اندوه که در ان هیچ 
خوشحالی وجود ندارد. 
عکف: 

النکوف: روی آوردن به چیزی و همراه 
بودن با آن از باب احترام. اعتکاف در شرع 
ماندن در مسجد به قصد تقرّب به خداوند. 
عَكفْتة فی کذا او رابر ان کاو ملزم کردم. لذا 
خداوند می‌فرماید: «سَواءٌ اَلْعَاكفُ فيه وَألْبَادِ» 

ض مس تا 

[حج /۲۵]. «والعاکفین» [بقره /۱۲۵], «فتظل 
لها عاکفین» [شعراء ۷۱۸ «يَعْكُفُونَ على نام 
لهب [اعراف /۱۳۸] َّلق عليه عاکفا» 
[طه/۹۷] «َأنْْم عاکفُو ن في آلمتاجده 
[بقره / ۰۱۸۷ «وآلهدی مُفکوفا؛ آفتح /۲۵] 
مشرکان قربانی را ممنوع و محبوس کرده‌اند 
اا سل ری مر 
علق: 

العلق: چنگ زدن به چیزی. غلق السْیَدُ قي 
الخبالة: شکار در دام گرفتار شد. آغلق الضائذ: 

شکارچی صیدش را به دام اندانخت. مغلق و 
معلاق: قللاب. علاقة السوط: تة تازیانه. عَلق 
القزبة:بند م 

علق البکر :: قرقره‌ی چرخ که به آن آویزان 
می‌شود. 

غلقة: دست آویزی که به آن چنگ می‌زنند. 
علق دم فلان بزبد: زید او را به قتل رساند. علق: 
زالویی که به گلوی حیوان چسبیده است. 
علق: حون لخته. عیة, خونی که فرزند از آن به 


وجود می‌آید. خدای تعالی می‌فرماید: «خْلّقَ 
ص عَلق» [علق /۲] و فرمود: ١وَلَمَدٌ‏ 
EE E‏ متا ی E‏ 
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رابه همراه دارد و از خود دور نمی‌کند 
ملیق؟ هر آن چه بر گردن چهارپایان آویخته 
می‌شود. علیتةحیوانی که صاحبش آن را با 
دیگری می‌فرستد اما حیوان چجموشی کرده 
و کار بر او سخت می‌شود. 

شاعر می‌گوید: 
آزسلها عَليقةً وقد علم 

یقت ین وم 

علونی؛ شتری که با فرزندش بسیار مهربان و 
دلسوز است و بچه نیز همیشه دنبال مادر 
حرکت می‌کند. مرگ را نیز علوق گفته‌اند. 
علقی: درختی که چهارپایان از آن می‌چرند. 

علقت المرآة: زن حامله شد. 

جل معلای: مرد انتقام جو. 
علم: 

الیلم: درک کردن حقیقت چیزی, که این بر 
دو قسم است: 

اوّل: ادراک ذات شیء. 

دؤم: حکم بر چیزی با وجود شی ای که 
ثباتش به آن شیء است یا نفی کردن شی ای 
که با نبود شیء اول آن هم معدوم می‌گردد. 

پس قسم ال متعدّی به یک مفعول است 


مانند «لاتَعلَمُونَهم أنهٌ يَعَلَمْهُم انفال ۶۰۱] و 
قسم دوّم متعدی به دو مفعول خواهد بود. 
با باه تشه شزيا معا 
و آیه‌ی: يوم یم آله آلاشل فیقول هاا 
جم الوا لا علم ناه [سانده ]٠٠۹/‏ اشاره به 
این موضوع دارد که عقل و اندیشه‌ی ایشان 
اشتباه نموده است. 

جلم از نگاه دیگر بر دو قسم است: علم 
نظری و علم عملی. پس نظری علمی است 


بستن کامل می‌گر دد. مانند علم به عبادات و 
از جهت دیگر علم بر دو وجه است: شقلی و 
سمعی. 

اقلفتا و علوت در اصل به. یک معنا هستتد با 
این تفاوت که اعلام اختصاص به اخبار سریع 
دارد اما تعلیم نیاز به تکرار 
فراوان دارد تا در نفس متعلم جای ِ_ 
که تعلیم عبارت 


کردن نفس بر تصوّر نمودن معانی و نعم 


ES 


بعضی قائلند که 


متوخه کردن نفس بر تصوّر این معانی است 
و چه بسا تعلیم نیز در معنای اعلام به کار 
رفته و این زمانی است که در آن تکراز تصوّر 
[حجرات/۱۶] اما بر معنای تعلیم. ایه‌ی: 
«ألخنی«» عَلَم لقرآن؛ [لرحمن ۲-۱ 
بل اقلم» [إعلق /۴] لش الم تغلفواا 


ET‏ هو RR‏ وه ده تفت 


[انعام .]۹١/‏ الا مَنطق آلطیر؛ [نمل /۱۶]: 
وغمه لكاټ الحکمةه [سفره ۱۲۹۱]و 
غیر ذلک دلالت دارند. 

و آبه‌ی: «وعلم آذم ألشماء كلها [بتره/۳۱] 


تعلیم اسماء از طرف خداوند به حضرت 


آدم یلا این است که پروردگار در وجود او 
بیرویی قرار داد تا با ان تکلم و اسماء اشیاء 


اعمال حیرانات و صداهایشان را به ایشان 
تعلیم و القاء فر مود 

ورد لاه سم تا مار 
[کپف ۶۵۰ «قال له موی هل نع عل ان 
قن ما لش (شْداه [کهف/۶۶] گفته شده 
است: منظور علم خاصی است که بر بشر 
پوشیده است و تا خداوند آن را برایشان 


ظاهر نک داند ان را غیر حقیقی و غیر قابل 


قبول تصوّر می‌کنند. به دلالت این که آنچه را 
موسی از همراهش مشاهده کرد. تحمل 
نمی‌نمود چون تمام رفتار وی را ناشایست 
می‌دانست تا این که به حقیقت آن اعمال پی 
برده و انها را پذیرفت. 

و گفته شده است:خلم ,در آیه‌ق شریفه: 
«قال الذي عنده عم من الکتاب؛ [نمل ]۴١/‏ 
به همین سعناست. و آیه‌ی: مالین اشوا 
للم درجات؛ [سجادله ۱ ۱۱] تنبیهی است بر 
تفاوت درجات علم و خان طلوم: 

اقا آيهى: «وفسوق کل ذي علم علیم» 


[یوسف ۳2 یس علم صحیح است که اشاره 


E E OO COO OEE 


به انسانی باشد که یک درجه از دیگری 
بالاتر است و اختصاص لفظ علیم که برای 
مبالغه است تنبیهی است بر این که نسبت به 
شخص پائین‌تر از خود علیم است اما نسبت 
به فرد عالم تر از خویش چنین صفتی را دارا 
نیست و جایز است که «عليم» صفت برای 
خداوند باشد اگر جه در اینجا به‌ صورت 

نکره آمده چه این که در حقیقت آن که 
لباقت دارد به وصف علیم توصیف گردد 
فقط ذات لایزال و آگاه به امور یعنی خداوند 
متعال است. پس آیه‌ی:«َفْْن کل في علم 
علیم! [یوسف /۷۶] اشاره به جماعت ت 
صورت کلی دارد نه این که به افراد جداگانه 
اشاره نموده باشد. 

اما در آیه‌ی قبل از این آیه اشاره به هر 
فردی, به‌ صورت واحد داشت و آیه‌ی: 
دعلا الْعْيوب» [سانده /۱۰۹] اشاره دارد به 
این که هیچ امر پنهانی از او مخفی نمی‌ماند و 
ی« بقل موه قان نی 
ادا إل من ا من رَسُول» [جن /۲۶ 
- ۲۷] اشاره است به این که خداوند علمی 
دارد که آن را مخصوص اولیاء خویش قرار 
داده است و عالم در توصیف خداوند به این 
معناست که هیچ چیزی از نظرش پنهان 
نخواهد ماند. همانگونه که فرمود: لا خف 
منک خَافِية) [حاقة /۱۸] که این بیان فقط در 
مورد خداوندصادق است. 

غلغ: اثری که از آن می‌توان به شی ای دیگر 
پی برد. مانند نشائه‌های نصب شده در راه و 


پرچم لشکر. کوه را از این جهت علم گفته‌اند 
که قابل نشانه است و جمع غلم اعلام 
می‌باشد. و آیه‌ی شریفه ۶۱ سوره‌ی زخحرف 
اینگونه قرائت شده که: سره لعله للسَاعة. 
«رمن آیانه آلجوار في ألبخر کَالغْلام» 
[شوری/۳۲] و در جای دیگر فرمود: وله 
آلجرَار الات ف الْبَخْرٍ کالأغلام» 
[الرحمن/۲۴] و شکاف لب بالا را عم گویند. 
عتم الثؤب:نقش و نگار لباس. أغلمث کدا:برای 
او نشانه‌ای گذاشتم 

قلان علم: فلانی مشهور است که تشبیه به 
پرچم لشکر شده است. 

معالم الطر بق والدین: نشانه‌های راه و دین, 
مفرد آن مغلم می‌باشد. فلان سعَلم للخبر:فلانی 
نمونه‌ی خیرخواهی است. 

غنام: حنای. عالم:اسم است برای گیتی و 
آنچه از جواهر و اعراض در آن قرار دارد و 
دراصل اسم است برای هر جیزی که با آن 
علامتی و نشانه‌ای به جای می‌گذارند. مانند 
تمبر و مُهر که که با آن نامه غلامت گذاری 
می‌شود و علّت این ن که بناء آن به این صیغه 
اسست ببه خناطر آلت ببودن آن است و عام 
ایی اه برای زاهنمانی ر وجوه الق 
این جهان پهناور و لذا پروردگار به ما دستور 
داده که بسرای شناخت و معرفت به ذات 
لایزالش در پدیده‌های هستی اندیشه و نظر 
ی 

رای که 


ألسَماوات لاض [اعراف /۱۸۵]. اما جمع 


کتاب مفردات راغب 
عالم نیز از این جهت عالم‌است که هر نوعی از 
این قبیل را عالم گفته‌اند. لذا گفته می‌شود: 
عالم الانسان و عالم الساء و عالم السار همچنین 
روایت شده است که ان لله صعه عم الف غالم 
خداوند دارای جندین هزار عالم است. اقا 
جمع الم جمع سالم است حون که همه‌ی 
مردم تحت شمول ان می‌باشنند و انستان اکر 
با غیر خود در لفظی شریک باشد حکمشی 
بر همه غلبه می‌کند و گفته شده است: همان 
وجه جمع بستنش به این شیوه این است که 
همه‌ی اصناف مخلوقات از فرشتگان و ج 
و انس و غبره را شامل می‌گردد. که این 
و بیان از قول ابن عباس نقل شده است. اما 
امام صادق انا لإ فرموده است که مقصود از 
عالم مردم هستند چه این که هر کدامشان 
عالمی مستقل‌اند و فرمود: عالم بر دو نوخ 
است: عالم کبیر و فلک و هر آنچه در آل 
است را شامل می‌گردد و عالم صغیر که 
انسان می‌باشد. چون که انسان بر هیلت عاو 
تحلق گردیده است و خداوند هر آنچه دز 
عالم کبیر قرار داده در وجود انسان به ودیعه 
نهاده است. خدای تعالی می‌فرماید: لحد 
له رب الْعالمینَ» [فانحة /۱] و در آیه‌ی شریفه 
«وأتي فلكم علی آلعالمین؛ [یفره/0۷] گفته 
شده است: منظور دو عالم موجود در زمان 
بنی اسرائیل می‌باشد و گفته شده است: 
مراد بزرگان و اهل فضل آن قوم است که هر 
کدامشان جاری مجرای یک عالم از آنچه 


خداوند بدانها عنایت کرده بود قرار 


داشتند. و تسمیه‌ی آنهابه »عالمین» مانند 
تکار ی ال راهسيم کے امت ی باشف کنه 
:ان راهيم كان هه [نحل /۱۲۰] و 
بو هك عن الْعَالمینَ [حجر ]۷٠/‏ 


عل 


الملاتت. آشکار. ضد سر:پوشیده بودن: 
می‌باشد و این واژه بیشتر در معانی استعمال 
می‌شود نه اعیان. 

عن کذا این سین علنی شد. امله آناامن 
آن را اظهار نمودم. 

خدای تعالی می‌فرماید: «آغلنت لهم 

سورت له راز اه [نوح /4] بعنی مسخفیانه 
۲ آشکارا اين قو 


فرمود: اقا نکن طدوژهم رما بون 


م را به خدا دعوت نمودم. 


آتصص ۶۹[ علوان الکتاب!(حسحیح است که 


از باب ظهور معنای در آن باشد نه به اعتبار 


۴ 


نقطه‌ی مقابل ان سفل:یائین 


الغلو: بالا که پائین 
است. علوي و سعلی منسوب به این دو معنا 
می باشناد. 

غلو :ار تفاع. علا علو علوا قیو عال 

عبی بعلی لاء فهو عل ؛بلند مر تبه. 

پس علابه فتح اکثرا در مورد امکنه و 
اة امال می شود تدای ,الین 
می فرماید: اعَاليهم یاب سشندس» [انسان /۲۱] 
و گفته شده است: علا, در امور پسندیده و 


مذموم به کار می‌رود. اما استعمال «ععلی 


فقط در امور پسندیده است. 


مر 


فرمود: ان فوعزن علا فضي آلازض» 
[تصص /۴]. «لسقال في لاض وه لین 
َلْمُسْرِفِينَ» r‏ 

و فرمود: «قاستکیترا از | قوماً عالین» 
[مسزمنون /۲۶] و در مورد ابلیس فرمود: 
تکیت کت من أْعالین» [ص ۷۵ رلا 
پریدون علو في الأَْض» [تصص ۸۳۱ «ولَعَلاً 
غضم علی بَعْض» [مۇمنون / ۱٩؛‏ سفن 
شا كيرا [اسراء /۴] «وآشتيقتنها E‏ 

ظلما عوا» [نمل /۱۳] 

علین: بلند مرتبه که از فعل علي, خذ شده 
اک ی هیا جارد انر 
توصیف شود مانند آیه‌ی: وآ لله هو هو ی 
آلکبیزه [حج /۶۲] إن آثه كان لا کپیرا/ 
[نساء ۳۴۱] به این معناست که خداوند بالاتر 
از آن است که بیان توصیف کنندگان به مقام 
او احاطه پیدا نماید. بلکه فقط علم و 
معرفت عارفان است که به عظمت مقام و 
رفعت آن ذات پاک پی می‌برد. لذا در مورد 
خداوند وصف «تعالی» آمده است که فرمود: 
«تسعالی اش عَمًا پشسرکون؛ [نمل /۶۳] و 
اختصاص یافتن لفظ تفاعل برای مبالغه در 
این معناست نه این که از باب تکلّف باشد 
که عادت بشر است. 

خداوند می‌فرماید: «وشغالن عَمًا یعون 
عوا کبیرا [اسراء /۴۳] 

واژه‌ی «علواء مصدر برای «تعالی»؛نیست. 


` ج 28 a‏ ا 
انگونه که در ایه‌ی «أنبتكم من الازض تباتا» 


[سوح/۱۷] گفته لاه انست؟ اناا عضو 
«نیتکم» و نیز تتیلاه مصدر +تبثل؛ در آیه‌ی 
وبل یه تلا آمزمل /۸]. 

آغلی: شریف‌تر. خداوند می‌فرماید: ,تا 
ریک آلغلن [نازعات /۲۴]. استعلا:: گاهی به 
معنای برتری جوئی است که امری مذمّت 
شده است و گاهی به معنای درخحواست 
رفعت و شرافت است و در آیه‌ی: وقد لح 
آل 2 من آشتفلی» [طه/۶۴] هر دو معنا 
اا رو اا ی: ّح آشم رَبك 
و ا اعلی /۱] به اين معناست که خداوند 
بالاتر از آن است که دیگری با او قیاس گردد 
یااوباغیر خود لحاظ شود و آیه‌ی: 
«رآلسّماوات العلی» [طه /۴] 

«لی» جمع مؤنث «اعلی» است. یعنی 
آسمانهایی که نسیت په ایسن عالم با 
شرافت‌تر افطل میباشد همانگونه که 
فرمود: «ءأنعُم َقد حلا آم السَّماء بَنَاهًا 
[نازعات/۲۷] و آیهدی «لفي لین 
[سطففین /۱۸] گفته شده است:علبتن اسم 
بسهترین و شریف‌ترین جای بهشت است 
همانگونه که «سجټن» نام بدترین نقطه‌ی 
جهنم می‌باشد. و نیز گفته شده است: تین 
در حفیقت اسم برای ساکنان اهل بهشت و 


صدرنشینان در آن است و این ن معنا در لسان 


عربی نزدیک‌تر به مضمون می‌باشد. به دلیل 
این که این جمع اختصاص به ناطقین دارد و 
مفرد آنعلي بر وزن‌بحتخ می‌باشد. به ایب 
معنا که نیکوکاران در جمله‌ی این افرادند و 


aa‏ تا و زرم نت هنود SRG‏ ررا هت 


از حیث معنا همانند آیه‌ی: «قأولنك م 
1 2 اش عَلَيهم من أَبیین؛ [ناء٠ء]‏ 
می‌باشد. 

و به اعتبار بلندی به مکان مرتفع و 
بالاخانه. علیاء گفته شده است. عله: مصغر 
عالیا است که در عرف | سم برای اتاق طبفه‌ی 
فوقانی قرار گرفته است 

نعالی التهاز: روز بالا آمد. عالبة آلزمح: پائین تر 
از سر نیزه که جمع آن عوال می‌باشد. عاد 
الصدینة: قسمت بالای شهر. لذا گفته شده 
اعا نمث الی آهل العوالیی: برای مردم قسمتی 
از مدینه فرستاده شده است. 

علوی: متسوب به عالية است. علاة: سندال 
آهنگری خواه از جنس آهن یا سنگ باشد. 

لنة: اطاق بالاخانه. جمع آن علایی بر وزر 


شتر جاق. 


فعالیل می‌باشد. علبان 


علاوة الزبح و سان قسمت بالایی و تند 


هفت می‌باشد.واعل عنی بالا برو. 


ثعال: گفته شدهزاضا آن غیارت. اس اا 


این که کسی را به مکان بالایی دعوت نمایی 
سپس برای دعوت برای آمدن به هر مکانی 


جعل شده است. 


بعضی قائلند: اصل آن ازعله و بلند مرتبه 


دارد. مانند این که نمی گو بی افعل کدذا: بدون 
این که صد داشته باشی او راابی منفدار 
جلوه دهی بلکه از روی اکرام و احترام از او 
درخواست می‌کنی. لذا فرمود: افق ِ 
ندع با عتا [آل عمران /۰]۶۱ «تَعَالوا إلى کلمَة 1 
[آل عسمران ۶۲ «تعائوا ای ما آنزّل 2 
[نساء ۱ 11 لوا علي؛ [نمل ۰۳۱۸ «تَعَالوا 
انر [انعام / 1۵۱]. 


تعلی: به طرف بالا حرکت کرد. عله فتقلی: 


Ê 


او رابالا بردم. پس او نیز بالا آمد. و «علی» 
حرف جر است و گاهی به جای اسم قرار 


ی کیره مانند: عدت من علید. 


العٌ؛ عمو برادر يدر به: عمّه. خواهر 


پدر . خداو تال می‌فر ماید: أو یوت أعمامکه 
ی 


ت عََاتکم» [نور 1 ۶۱].رخل مَعمٌ مخول: 
ی عموهای بزرگوار و دایی بسیار 
دارد. استعم عماً و تغفمه: او را به عنوان عمو 
زاف ود گ روصل آن از یر رنه 
معنای شمول است که به اعتبار زیادی 
عموها می‌باشد. ممم کذا و عمهّم بکدا: عما و 
میت مکی و ی 

عانا: همه‌ی مردم بدین جهت كه 
عمومیتشان در شهرها فراگیر است. و به 
اعتبار فراگرفتن جیزی. یارچه‌ای که دور 


رف بر نس ۷ 


می‌پیچند راص‌هانة قەهان نی عمامه 


OOPS بر ترس‎ NSA Ga موم‎ E ره‎ A 


پیچید. مانند تقتع: مقنعه به سر کرد. 

و تققص: لباس را به دور خود پیچید. عَمُمه: 
او رامعمّم نمودم که عمامه بستن کنایه از 
بزرگی و مهتری است. 

اة فسفقها: گوسفندی گنه سرش ستقید 
است. گویا بر سر عمامه دارد. مانند مُقعة و 
مُخمرة. شاعر می‌گوید: 
يا عامربن مالك یا عم 


یعنی ای عمو از یک قوم چیزی را دریغ و 
به قومی دیگر عطا نمودی و آیه‌ی: اعم 
ساون [با ۷] یعنی مغن فاه که از این باب 
نمی باگنت: 
عمد: 

اسنذ: اراده کردن چیزی و اعتماد به آن. 
ماد اتکیه گاه. خداوند می‌فرماید: رم دات 
آلعتاد؛ [فجر /۷] ساختمانهای بلندی که به 
ال اعتماد داشتند.عَمزث الّی:: آن را تکیه گاه 
قرار دادم.عمَذث ایحانط نیز به همین معناست. 

عَمودٌ: چوب وسط خیمه که مایه‌ی ثبات آن 
است. جمع اتان وف می‌باشد. فرمود: 
افي عَمَّدٍ سُْمَددة» [همزه ]٩/‏ و دفی شمده نیز 
قرائت شده است. و فرمود: «بفیر عَمّد 
تروْنها» [رعد /۲۲] و نیز به عصای چوبی یا 
آم که انسانبته آن. کے عی‌کند اطلای 
شده است.عنون الشیح: ابتداء طلوع آفتاب» 
که تشبیهی است به‌عزون و هیثت ظاهری آن. 

عد و تعنز: در عرف در مقابل واژه‌ی سهو 


SE هس‎ REE ES ور‎ A «OOF» 


و خحطا به کار می رود که بسته به نیّت و 
اراده‌ی شسخص دارد. فرمود: اومن يمل 
متا تخد معدا [نساء ۳۲]» «وّلکن شاا تات 
قلوبکم» [احزاب /۵]. فلا رفیغ العماد:شريف و 
بزرگوار و قابل اعتماد است. شفة:اعتبار 
مالی و غیره که به آن اعتماد می‌شود و جمع 
أك ققق است 
و آیه‌ی شریفه که که قبلا ذکر شد «فی عمُد» 
قرائت شده است. عمین: فرد بزرگواری؟ که 
تکیه گاه همه در کارهاست. قلب محزون و 
عاشق از پا افتاده و مریضی که درد او را 
ضعیف کرده است. قد عمن:از شلات اندوه با 
غضب يا بیماری. مبتلا و دردمند شد. عمد 
الیمزشتر از زخم پشتش ضعیف شد. 


عمر: 

اعمازة: آباد که نقیض خراب است. عمر ازضة 
تسففوها عمازنزمین را آباد نمود. خداوند 
می‌فرماید: «وَعسمارَة آلمنجد آلخرام» 
[تضویه/۱۹] عفر فهو مغفور:اذ را آباد 
کردم. فرمود : «وَعَمَروها که ماع عمروها» 
[روم ۱1۹7 «رألییّت لْمَغُْور؛ [طور /۴]. أغمزئة 
الأزض: :مین را آباد و سرسبز یافتم. استفمزئ: 
آبسادی رابه آنسجابرگردانلام. فرمود: 
«وآشتخعر کم فیها؛ [هود 1۶۱۸ 

عفر و غفزراسم است برای مدت زنده بودن 
انسان که معنایش غير از جاودانه بودن 
است. پس اگر گفته شود: سال غنزوبه معنای 


قوام بدن به وسیله‌ی روح است ولی «یقاذه 


است و برای برتری بقاء بر مر همین بس 
که خداوند به وصف بتقاء توصیف شده و 
کمتر دیده شلده که به مغفرمتوصیف شود. 
فرمود: راو که ما بذک فیه» 
[فاطر /۸)۳۷ «من مُعَمّرِ ولا یُنقَص من عُمُرها 
[داطر ۱۱1 «وما هو بغرخزحه من آلعذاب أ 
یه [یتره/۶] و «وشن غر نتکنه بي 
آلخلٰی؛ زبس :0 و فرمود: «فعلاول عله 
لح [تصص ۴۲۵۰ «ولبنت فیتا من عمك 
سسئینَ! [شعراء ۱۸۱]. غمر و عمزبه یک معنا 
هستند. اما قشم فقط اختصاص به «عمر 
یافته ولی در مورد «عمز,قسم نیامده است. 
مانند الق هم آفي شکُرتهم» [حجر /۲ 
و عفرد ایتد:از خداوند عمر طولانی برایت 


مسألت می‌کنم و لفظ عبر در اینجا به معتای 


حدا می شود و آیه‌ی 


ا ا ساختمان است و پااز ضمر ذبه 


بمکانعذادر آن مکان سکونت گزیدم است. 


وه از قییة‌است جه این‌که قبیله 


ی کر وھی است کا با اقامت دز 


ر 


ستتر: خانه‌ی پرجمعیّت که با وجود 
ساکنانش آباد 
صدایی که دلالت بر وجود افراد زياد و 
ساکنان فراوان یک محل می‌باشد. عفری قی 
یی که به کی کرای اام زندگانیاش با 
حیات خویش. سریناهی شدذیه کنی. مانند 
این‌که شرط کنی هر کدام زودتر از دنیا رفت 
آن مال به طرف مقابل برسد. 

و در تخصیص این لفظ تنیهی است بر 


ر اختیار 


شخص است. عمز:گوشت ميان دندانهااو 

ات فو التو دكا د ا ل 

چم وو اسای کے یو ی ۲ 
۳ 


گویند و نیز انسان ورشکسته و بی پول آنو 
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عمر ذگفته می‌شود. 


کی 


خدای تعالی می‌فرماید: «من کلف عمیق؛ 


گود و زرف بودن است. بر عمیق و معیق: چاه 
گود و گسترده 


العمل: هر کاری که از هر جانداری سر زند 


و با قصد باشد که عمل‌انحص از فعل‌است 
چون قعل احیاناً به حیوانائی لسبت داده 
می‌شود که از آنها حرکتی بدون قصد و اراده 
صادر می‌شود و گاهی نیز به جمادات 
منسوب می‌شود. اما واژه‌ی عمل‌در مورد 
جمادات کمتر به کار برده می‌رود. 

و در مورد حیوانات هم جز در مثال البق 
العوامل:گاو زراعتی به کار نمی‌شود. 

عمل: بر اعمال صالح و گناه نیز اطلاق 
می‌گردد. فرمود: لین شزا وعبلوا 
آلصالحات» [یقره/۲۷۷], «وَمَن يعمل من 
آلسَالحات» [نساء 1۱۲۴۸ «من یعْمَل شوءاً بجر 
بها [نساء /۰]۱۲۳ «وَنجُني من فرَعون وَعَمَله؛ 
[تحریم /۱۱] و غير ذلک. 

ِل عمل عُر ضالع» [مود /۴۶] «رَألْذٍین 
كارن الات ل شاب شین 
[فاطر /۱۰] آیه‌ی شريفه: «وَأَلْعَامِلِينَ عَلَيْها» 
[توبه /۶۰] یعنی متولیان امر زکات. 

عمالة: دستمزد و اجرت. عامل الزفح:سینه‌ی 
نیز بعملة: مشتق از عمل‌است. «ماده شتر 
آمو خته به کار). 
عمه: 

الصسمه: مردد شدن در کاری از روى 
سرگردانی. عفه:سرگردان شد. فهو عم و عامة: 
جمع آن غمةّمی‌باشد. 


حدای عرّوجل می‌فرماید: «فی طْفیانهه 


Ah SABA وه‎ SRR هر یک‎ «۵0۶۰ 


یسفمهون» [اعراف ۱۸۶۱ في طُغيانهم 
اة با زا اعات نة 
يَعْمَهون» [نمل /۴]. 
عمی: 

العمی: از دست دادن بینایی و بصیرت. که 
در مورد کوری ظاهری واژه‌ی اعسی. در 
بسصیرت:اعمی وعم استعمال می‌شود. اما 
شاهد بر معنای اوّل آیه‌ی: اأ چاه آلفتی» 
[عبس /۲] و بابر معنای دوم آیاتی است که 
در ممت عام بضیرت افده است: معانند: 
اطم بكم عشن» [بقره /۱۸] افَعَمُوا وَصَمّواا 
[مائده / ۷۱]. بلکه نابینایی ظاهری در مقابل 
از دست قادن بضیرت امری بسییار اندک و 
غیر قابل اعتناست. تا جایی که خداوند 
می‌فرماید: انها لا شغتی لباز ولکن 
تغقي قوب آلْتي في آلصُذور؛ [حج /۴۶] و 
یه‌ی شریفه: لین کات عم في غطام 
شن وکر اکھت 1۱24 ه یی متاخ 

و فرمود: اليش على آلعتی حرجا 
[فتح /۱۷] و جمع آعمی, عفی و غمیان است. 
رود کم شنب ېل شا 
ونیا [فرفان/۷۳] و ومن كان في غذه 
آغتی نهر في آلأعوة أشن ول شب 
NETSÎ‏ ند آعمى» اؤل اسم فاعل است 
اما در مورد دوم قولی است بر این‌که اسم 


فاعل و قولی دیگر بر ایین‌که فعل تفضیل 


هه مه عم سس میرب کقالبه سر دانت: راغب 


بصیرت است و صحیح است که گفته شود 


مصداق ۱ اقعلد فغل ۳ جر ار - که به اثعل 


است که"اعمی" اوّلی را از قبیل کوری قلب و 
بضی یک قأنیته ابیت اقا خی زا 3 انا هد 


سی ماد ال خر ی وا هد وف 
لین لا بوملون في آذانهم وفرزفو علنهم 
عمی» [فصلت 0۳۱« کاوا قَوماً غمین؛ 
[اعراف ۶۴١‏ وتشر یوم العامة آغتی؛ 
[ف ٠١۲‏ بو شوه یوم ليام علی 
رجُوههم عُنیاً وَبکماً وضفا؛ [اسراء ]٩۷:‏ که 
حمل بر فقدان بینایی و بصیرت شده است. 
عمی علیه: امر په او مشتبه شد به گونه‌ای که 
قال تشهیعی نیت لذا جوت انسان. تیف 


گر ید او ایی یی اا بارش 


[تصص ۶۶۸] و «وآتانی رَخكة من عنده ة 


است که»قمل: این کان ربا قل ان حلق السعا: 


والازض+ قال حا فى عستا» سحته عماء و قوقا 


ی ییامغی کد از لای 


اعم از استعمال. .عل ۳3 بدلیل این‌که 


در همه‌ی جهات شش گانه به کار 


خدای تعالی می‌فرماید: «وّمن مات خی 
وتاب [نحل /۶۷] و «جْتَة من نخیل 
رعتب؛ [اسراء ۱ وجات من ¿ آغتاب؛ 
[رعد ۳ و «حدائق راب [نباً ۳۲۸ متا 
وقضبا«»» یناه [عبس ,9۹-۲۸ «جَنیْن 
ین غاب [کهف 4۳۳۱ عبا:دیرکه به شکل 


وانه‌ی انکور در ت ظاهر وان 
دانه‌ی انگور در پوست ظاهر می‌شود. 


و CA RE CO‏ رد سور اهاز 


النعانتة,ستیزه جویی و خود رابه مهلکه 
انداختن که مانند نزیازراست با این تفاوت 
که عاتب ليغ تر است. لذا به معنای دشمنی 
کردن به گونه‌ای است که در آن ترس 
ون‌ابودی وجود دارد. عنت فلان بغنث عتا: 
مشکلی شد که احتمال تابود ضنفنشن 
می‌زود. 
خداوند می‌فرماید: «لمَن خی الع 
منک [ساء:4۲۵ «ودُوا اعم ال 
عم ران /۱۱۸]. ازير ا ۾ ماعن 
[توبه ۱۲۸۱ «وعتت آلوجوه بلح اليم 
[طه /۱۱۱] یعنی همه در مقابل او باصورت 
به خاک افتاده و خضوع می‌کنند. 


ی ع‌دیگری او رابه دردسر و 


e‏ انداخت. رلو شاء ال لاغتکه 
[بقره/ ۲۲۰]. 

و نه استخواق شکسته که پیوند جورده 
ولی هنوز درد می‌کند بلکه بدتر هم شده 
گفته می‌شود: قر اعثه. 
عند: 

یر :لفظی است که برای معنای قرب و 

نزدیکی وضع شده است و گاهی در مورد 

مکان و گاهی نیز در مورد قرب اعتقادی 
استعمال می‌شود. مثل اینکه می‌گویی: عندی 
ہو فاد چن است رن گا نیو 
برای متام می روة لدا 


۱- مسند احمل ۴ ۱۱7 


فرمود: «بل آَحاء عند رَبّهم» [آل عمران ۱]۱۶۹۱ 
إن اين خسن ربق لاش رة 
[اعراف /۲۰۶]: لین عند رَبك يحون له 
الیل والتَاره [نصلت ۳۸۸ «قالت رب ان 
لي عندل بَيتاً في اجه [نحریم/۱۱] و به 
۳۷ اعتبار گفته شده است: ملانکه مقربان 
و ان ترا عند آله خن 

وَأبْقى» [شسوری /۳۶]: «وعنده علم آلسَاعة» 
[زرف ق وق عنده عة آلکتاب؛ 
[رعد /۴۳] ن در حکم او. 

و آیه‌ی: «فاولئك عند آنه هم الکاذبون» 
[نسور /۱۳]) اوق رة ها وهو دة آله 
عظیم؛ [نور /۱۵] و «ن كان هذا هُو لحَق من 
عندك» [نفال /۳۲] که من عندلٌ» به معنای 

حکم ثز می‌باشند. 

عتیذ: خودیسند. 

معاند: مباهات کننده به داشته‌های خود. 
فرمود: «کل کار عنیدا [ق/۰]۲۴ ند ان 
لیات عییدا» [مدثر /۱۶] و گفته شده است: 
علود نیز به همین معناست و نیز گفته شده 
بین اين دو فرق است. چون عند ستیزه 
جو تی امت که متحااشته می کد ول یرما 
قصد و اراده مخالفت می‌نماید. گفته 
می‌شود: بیز عنود ولی بسعیز عسبید گفته 
نمی‌شود. 

غند: جمع مار می‌باشد و جمع سود. صدء و 
یڈ جمعش تد است و بعضی گفته‌اند: 
اا موجن له ریق مق ار 


اما نوو انحراف از راه محسوسو +عبید 


و گفته شده است: عاند؛ با او همراهی کرد. 
هر دو فعل از واژه‌ی 
عند اما به دو اعتبار مختلف می‌باشد. مانند 


و زیر از او جیا کیب که 


واژه‌ی ہین در وصال و جدایی 


که استعمال | 


به کار می‌رود 
به در لحاظ متفاوت 
یاف 
عنق 

ی آن اعناق است. حدای 
تعالی می‌فرمید: کل سان لماه طایزه 
ف ی [اسراء ۱۳۱] بشما بالسوق 
والأتاتي» [ص ۳۱ إذ الغلا ِي 
ااب [غافر ]۷١/‏ و «فأضریوا فوق آلاغتای؛ 


[انفال /۱۲] مراد سرهاست که بالای 5 کردن 


عهده گرفت. استعمال شده است و به 
بزرگان قوم اعنای, گفته می‌شود. لذا فرمود: 

«قَظلّث تفه لها خاضعین» [شمرء ,۲ 
تعتق الارنت خرگوش زر کردشسن را بالا گرفت. 
عناق: بز ماده. 

مات رک سیمرغ. گفته شده: پرنده‌ای 
خیالی است که وجود خارجی ندارد. 

دوعتت وه لح مهس /۱0۱] 


یعنی خشوعی همراه با اکراه و اجبار. عبته 
بکدا: او را خسته کردم. عنی:به زحمت افتاد و 
گرفتار شد. عحاني: اسیر. لذا رسول خحداتولا 
فرمود: «استوصوا بسالنساء خبرا شانهن عند كم 
عوان, ۲۱۱ «به همسرانتان تیکی کنید که آنان 
نزد شما به منرله‌ی اسیر می‌باشناد.» 


عنی بحاجنه: گر فتار نیازهایش گردید. 


عنی فهو عان: اسیر شد. 

و آیه‌ی شریفه اینگونه قرانت شده است 
ت A zr Ê a‏ | 
كه: «لکل آشری منهم یَوَمیّذ شان يغنيها 


[عبس /۳۷]. 


ان روئیده است. اخد شد. 
عنت القربة: آب مشک هویدا شد. 


عوان الکتاب از همين قبیل است البته در 


نظر کسی که آن,را از «عنی»بداند. 
معنای واژه‌ی «مسعنی»قریب به معنای 


سر ماو سره قشم ره بلج هه عون هه بل شا 
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فرمود: «َأُْوا اد اد ند كان مشووله 
[اسراء /۳۴] نسبت به حفظ قسمهایتان وفادار 
باشید. لا یال عَهّدِي أَلظالمینَ» [سقره/۱۲۳] 
عهد و پیمانم را برای انسانهای ظالم قرار 
نمی‌دهم. 

و ومن أری بعهده من هه [توبه/۱۱۱] 

عهد فلانْ الی فلان بفهذ: از او میثاق گرفت و 
نسبت به حفظ آن سفارش نمود. 

فرمود: «وَلْمَدٌ عَهدتا ی آدم» [طه /۱۱۵] 
نم هد یکز؛(بس .۲ ین او 
أنه عَهه یا,[آد عمران /۱۸۳]. «وعهدتا إلى 
راهيم [بقره /۱۲۵]. عهذالقه: گاهی به معنای 
ی که خداوند در عقل ما پابرجا و ثابت 


0 


گذاشت و گاهی اوامر الهی نسبت به تبعیّت 
وتاب و شسکت ااا هرا 
پیمان خحداوند مشهور شده است و گاهی 
اموری است که وجداناً بايد به آن پایبند بود 
اگر چه در شرع ملتزم بودن به آن الزامی 
تیست: ماد ند رهاو هماند ان 

لذا فرمود: «ومِنهم من عَاهد أله [توبه /۷۵] 
و وکا عَاهَدوا عَهداًثََه قَریق منهم» 
[یقره / ۱۰۰]. 

وول قد ک انوا غاهدوا له مسن قلا 
[احزاب /۱۵]. شعاهد:در شرع به کسی گفته 
می‌شود از کافران که با پیمان در پناه مسلمین 
وارد شود. وذوالقهد نیز این چنین است. 

رسول خداتلل فرمود: ١‏ بُقتل شومن یکافر 


۱- شین این مالجه:۱ ۵٩۴۸‏ 


همچنین کسی که در ذمّه و پناه اسلام است 
به قتل نمی‌رسد. 

وبه اعتبار پایبندی و حفظ نمودن به 
عهدی که بین طرفین معامله منعقد می‌شود 
عهْدة می‌گویند. لذا گفته می‌شود: که بايد در 
این گونه موارد از طرفین تعهّدی گرفته شود 
تا اطمینان حاصل گردد. 

و به تعهدی که در ابر بهارء 
از آن باران می‌بارد هد و عهاد گفته شده است. 


ی است و عادتاً 


روضة معهوذة: باغی که باران بهاری بر آن 


تارنده اس 


عیهن: 

الصن: پشم رنگ شده خدای تعالی 
می‌فرماید: «کٌالعهن آلْمنفوش» [ارعه ا۵] و 
تخصیص عفن به چیزی که رنگ شده باشد 
به دلیل آیه‌ی شسریفه: وة کالدهان؛ 
[الرحمن /۳۷] می‌باشد. 

زمی بالکلام علی عواهنه: سخن نسنجیده‌ای بر 
زبان جاری ساخت. مانند این که: آوزد کلام 
غر ُفتر: کلام مبهم و غير قابل تفسیری را 
بیان نمود. 
عاب: 

القَيْب و ألفاب: کاری که به واسطه‌ی آن 
> چنیزی ناقص می‌گردد. عببة: آن ۳ معیوب 
ساختم. معیوب کردن يا بالفعل است مانند 


ن آعیبها» [کهف /۷۹] و یا بالقول 


«قارّدت أن 


«فا 


e‏ ی :۰۰:۰ کتاب مفردات راغب 


می‌باشد که نوعی سرزنش نمودن است 
مانند: عبت فلاا او را مذسّت کردم. 
عنبة:صندوق. جمدان. 
رسول حداعلاه فرمود: «الأنصاز كرشي و 


رن 


انصاز محل اسراز من هستند, 


عوح: 


العؤح خمیدگی. عجن البعیر بزیابه: افسار 


یی مسطح ناهمواریهایش با 
دقت عقلی تحص ی می‌شود و یا انحرافات 
در دین و روزی نیز از این امور است. فرمود: 
نا ریا یر ذي عوج: [زسر /۲۸ ولم 
یل له عوجاه [كهف ۱ لین یَدون عن 
سمبیل هوبنا عوجا» [اعراف /۳۵] 

آغوج: کناية از بداخلاقی نیز آمده است. 


ست که نام اسبی نر 


آغوجية: منسوب به أعوج | 
و قوی بوده است. 
عود: 

العود: رجوع به چیزی بعد از انصراف از ان 
که این انصراف با لذات یا بالقول و یا بالارادة 


۱-مجمع اوائ ۲۹۶۸۰۶ 
حمع انز 
Arr V.‏ 


- بخار 
میجح بجاری 


است. حدای تعالی می‌فرماید: ارتا آخرجتا 
مها فان عُدنا إا الفون؛ [مؤمنون/۷١١].‏ 
ولو دوا وا لقا هوا نة [اتعام ,1۳۸ 
ومن عاد یآ 1۳ منه؛ آس‌انده / ۹۵]: اوهو 
لزي بیدا اللو 


عَاد قأولتك ا 


۳ ندا ۵ [روم /۲۷]» اومن 
۳ هم نیها خالدون» 


[بقره /۲۷۵] «وَِنْ عدتم عدنا؛ [اسراء /۸], 


اون تعودوا تعدا [انفال /1۹] أو ا في 
متا [اعراف ۸۸۱]: فان عدتا فا ظَالمُون» 
[مزمنون ۱۰۷۱ ان عَدتا في ملک ما کون 
نا آن نعود فیها» [اعراف /۸9] و آیه‌ی: 
لین یظاهزون من نسانهم تم یعون لما 
لاه [مجادله /۳]. 


۳ - و 
ند اهمل ظاهر «نم یعودون» به این 


دارد. و شش عو دون هسمانند. آ ەی «قإن 
فاءُو» [سقره/۲۲۶] می‌باشد و به اعتقاد 


اپوحنیفه: عود در ظهار به این است که بعد 


بگوید: همسرم نست به من همانند پشت 


را مرتکب شوم. 


ادر م انت ار این کار 


رآ تی عل لیر امیی ان قعل ت كذا 


پس هرگاه آن قسم خوردن رانقض و آن 
عمل را مرتکب شود لازم است کفاره‌ای که 
خداوند در این مورد بیان فرموده بپردازد. 

و آیه‌ی: ثم یعودُونْ لما قالوا» [سجادل /۳] 
TCG J‏ بر 
بود آن را انجام ندهد. مانند این ن‌که بگوی 
حلف ثم عاد: قسم یاد کرد اما سوگندش را 

شکست. آخفش می‌گوید: «لما قالُوا» متعلّق 
به «فتحریر زقية» است و این بیان قول اخیر را 
تقویت می‌کند و وجوب این کفاره در 
صورت نقض پیمان همانند وجوب آن در 
مورد عمل نکردن به قسم است که فرمود: 
«قکفار یه إِطْعَامٌ عَشَرَةِ مَساکین» [سانده ]٩/‏ 
اعادةالنیء: تکرارکردن مانند تکرارسخن و 
غیره. داو ی تعالی متی فرهاید: «سنعید‌ها 
سیرَتها وی [طه /۲۱] و أو يدو في 
متهم [کهف /۲۰] 

عادة: اسم است برای تکرار کار و انفعال 
در قبال چیزی به گونه‌ای که انجام آن عمل 
برایش طبیعی شود. لذا گفته شده عادت 
ھت دوم افسات ات 

بیرد: چیزی که هر بار پس از مرتبه ال باز 
می‌گردد و در شریعت به روز عید فطر و 
ریات اف کی عون گنه ایسن فد 
روز برای خوشحالی و سرور قرار داده شده 

که رسول خد ایل فرمود:ءآنام ال و شزب و 


و ۲ 
بعال, " " روزهای خوردن و آشامیدن و 


۱- المطالب العالیه: ۱ /۲۹۸: 


ازدواج است و این واژه در مورد هر روز 
مسرت بخش به کار رفته است. لذا حداوند 
می‌فرماید: «آنزل عیا اد من آلسماء تون 
۹ عیدا [مائده / 1۱۴ 

وهر حالتی اشت که انسان راابه 


خویش برگردانده و متوخه سازد. و عاندة:هر 


نفعی که از جایی به انسان برسد. مغاذ: 


بازگشت و زمان آن, و گاهی‌به مکان 
بازگشت اطلاق می‌گردد. خدای تعالی 
مى فرمايد: إن لذي فَرّض عَليْك آلفزآن 
راد إلى مَعاد» [تصص /۸۵] که گفته شده 
مراد از معاد شهر مکه است. اما نظر صحیح 
همان است که امیرالمژمنین علی إا بیان و 
ابن عباس نقل کرده است که معاد در اینجا 
انازه به بهعشی است کته خد اوقد اتان وا 
بالقوّه در آن بهشت در صلب آدم 
این معنا در آیه‌ی شریفه جلوه می‌کند که: 
بني دم او ظْهورهم 
درم شهدم على اص نت یف 
قالوا بی شهدتا آن تفولوا ین 
عَنْ هذا عَافلينَ» [اعراف / 8 

غؤف: شتر پیر. به اعتبار این ‌که راه رفتن و کار 


آفرید و 


«وذ و ند 
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کردن برایش دشوار است. یا به اعتبار این ‌که 
سالهای متمادی از عمرش سپری شده 
است که بنابر معنای اول عودمعنای فاعلی و 
بنابر معنای دوم جنبه‌ی مفعولی دارد. 

جیگ زاه یی که سقو هآ یر ی کر ذد 
عوه:عیادت بیمار. عیدنة:به شتری که 


منسوب به شتر نر است و به آن مید گویند. 


مھ ویو بو اما امام عقا ی مادام و کاچ عفر دات رابت 


شود: گفته شده در اصل به معنای جوبی 
است که عادتاً ا گر قطع شود کج می‌گردد و 


اختصاص به ظرف آتشی یافته که از آن براء 


اا رر ج 


عاذ فلان بقلان: به فلانی بناهنده شد و 


خداوند می‌فرماید: «أَعُوذ بالل 5 هه 
آلسجاهلین؛ [ستره ۸۶۷۱ «وَاني عدت برّي 
وزیکه آن ترجمُون؛ [دخان /۲۰] اقل اعود 
رب ان [لقلی ]١/‏ اي ود بالخفن» 
[مریم /1۸]. 
اعذ‌ته بانته. اعیذه: او را به خدا سپردم, ۱ وَني 

اقا بك» [آل عمران /۳۶] و آیه‌ی: «مَعَاد اش 
[یوسف /۷۹] یعنی به خداوند یناه می‌بریم و 
از او یاری می‌طلبیم از این‌که این عمل را 


مرتکب شویم. چه این‌که این کار زشتی 


است که از انجام آن پرهیز داریم. 


العووخ: شرمگاه انسان که کنایه است و اصل 
ان از ,عار, و بدین معناست که چون اظهار 
نمودن: آن موجب مذمّت می‌گردد. لذا زنان 


را عوزة نامیده‌اند, عورا:,حرف زشت. صورث 


عؤزتها: او را نابینا کردم. عوْزث البنر:چاه را پر 

آن را خشکانیدم که استعاره است. 

اعور: کلاغ. چون‌که چشمانی بسیار تیز دارد و 

این برعکس معناست. لذا شاعر گفته است: 
وصحاج اون عون جور 

رورش شکافسانند . شاف در لباس 
یا خانه و غبره. خداوند فرمود: ان میت 
انها ما بذون عتفاظ الست و اکر کسی 
بخواهد به آن تعرّض نماید این امکان 
برایش فراهم است. لذا گفته شده است: 
فلان بحنظ عورنه:نقصهای خود را می‌پوشاند و 
فرمود: تلات عوْرّات کب [نور /۵۸] یعنی 
ظهر و آخر شب و بعد از نماز عشاء: دای 
لم یْظْهْروا علی عَوَرات آلشْتَاء» [نور ۳۱7] 
یعنی به حد بلوغ نرسیده‌اند. سهم عانز:تیری 
که معلوم نیست از کجا پرتاب شده است. 
لفلان عاترة عبن من المال:بقدری ثروت دارد که 
چشمها را به خود خیره می‌کند. 

بعاورخ: به معنای عاریه به کار رفته است. 
عار نا بر وزن فغلة از همین باب است. لذا 
گفته شده است: تعاوره العواری: چیزی عاریه 
به او رسید. 

و بعضی گفته‌اند: عاریه از باب «عار, است 
چون که گرفتن آن موجب سرزنش و ننگ 
است. همانگونه که ضرب المثل است که به 
عاریة گفته شد: این تذهبین, قالت: اجلب إلى 
آهلی مذمة وعارا, برای اهل خودم ننگ و عار 


به ارمغان می‌آورم. 


و گفته شده است: این قول از حيث 
اشتقاق صحیح نمی‌باشد. چون که عارية از 
«واوء است به دلالت این‌که در فعلش گفته 
شده است: تعاوزنا ولی «غار» از «یاءء است به 


قرینه میرن بکذا: 


عیر: 

از : گروهی که بارهای مواد غذایی حمل 
می‌کنند و این واژه اسم است برای اشخاص 
و شتران باربر که حمل کننده‌ی این موادند. 
اگرچه احیاناً در مورد یکی از آن دو 
استعمال می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: 
«وَلّمًّا فصَلت آلعیژ» [یوسف ,]٩۲/‏ دنه [۳۹ 
نکم لسارفون» إبوسف /۷۰]: «وآلویر الي 
لت فیها» [یوسف /۸۲]. 

میز: گورخر و برآمدگی پشت پا و مردمک 
چشم. زیر غضروف گوش. خس و خاشاکی 
که روی آب می‌ایستد. میخ» و برآمدگی 
وسط پیکان تیر. و اگرچه استعمال این واژه 
در همه‌ی معانی فوق صحیح است ولی در 
مناسبت:داشتن. استفاده از آن.برای معانی 
فوق, تافل است. 

عباز: اندازه‌گیری با کیل و میزان, لذا گفته 
شله است: یر الدّنانیر: دينارها را اندازه 
گرفتم. یر : او را سرزنش نمودم که اصل آن 
از ماده ,عاز, می‌باشد. عابر بنو فلان:گفته شتده: 
به این معناست که از یکدیگر عیبجویی 
نمودند. و گفته شده است: در سختی‌ها 
برای نجات یکدیگر تلاش کردند. 


از همین باب است: عارت الدایَة تعیز: حیوان 
فرار کرد و گفته شده: فون ی ولگرد است. 


عیس: 
عیی: اسم غلم است و اگر آن را عربی 
بدانیم ممکن است از قول: بعز ای وناقةً 
ینا و جمع آن میتی است یعنی شتر سفیدی 
که» سفیدی اش بر سیاهی آن غلبه دارد. و یا 
از «عیتی, به معنای نطفه است. عاسها بعها: 


باردارش کرد. 


عیش: 

التیش: زندگی مخصوص حیوان که اخصض 
از «حیاة» است چون خیاة در مورد حیوان و 
ذات باری تعالی و فرشته استعمال می‌شود. 
ييقةٌ نیز از همین واژه حذ شده و به معنای 
وسیله‌ی زندگی است. خداوند می‌فرماید: 
[زخرف /۳۲]: «معيشة نكا [طه/۱۲۴]: 
کہ فيها مَعَايش» [اعراف / ۱۰]: «وَجَعَل تک 
فِيهامَعَايش» [حجر/۲۰] و دروصف اهل 
بهشت می‌فرماید: فهو فی عيشة رَاضیّة 
[قارعه/۷] و روایت شده است که رسول 
کا ,۱( 
خحدااة فرمود: «لاغيش الا يش الآخرة» 
زندگی حقیقی فقط در بهشت تحقق می‌یابد. 
عوق: 

السانق: مانع از کار خیر. عوانق الذهر: 


گرفتاریهای روزگار. اه و غوقة واعتاقا: او را 
مانع شد. خداوند می‌فرماید: «قذ یَعلم له 
أَلْمُعَوقينَ) [احزاب /۱۸] یعنی آنان که دیگران 


.. کتانب مفزداث راغب 


را از مسیر حق منحرف و باز می‌دارند. 


رخل سوق و عوقه: مسردی که از امور خير 


جلوگیری می‌کند. یغوق: اسم بتی است. 


عوّل: امری که بر انسان سنگینی می‌کند. گفته 


می‌شود: ما عالك چه چیزی تو رابه مشفت 


انداخته است. فهو عانل ! 
دشوار است. 

عصول بی انصافی نمودن و زیاد گرفتن. 
فرمود: «ذلك آذ 1 تعولوا» [نساء /۳]. عالت 


الفریضة ھتگامی که از قسمتی که براق 
همراهنانش مشخ شده زیادتر بگنذارد 


ټی یز , اعتماد به دیگران در امور دشوار. 


تأمین معاش خانواده به این نام نامیده شده 
است. مان مسنگینو مخارج آڻ را ید‌پرفت. 


لذا رسول خداا فر مود ,ایدآء بنقك تم بمن 


جو 
آعاں: عیال او زیاد شدند. 


عیل: 
خدای تعالی می‌فرماید: ون خفتم عَیِلةه 


امس اخمد 1۱۷۰/۴ 


[توبه ۳۸7] یعنی فقر. عال الرجل‌افقیر شد. سعیل 
سل فیو عانل, اعال"فرزندانش زیاد شد که از 
عال عول "با واو می‌باشد. 


و آیه: «ووَحدل غالا تین [ضحی /۸] 


و در و گفته شده 


است: خداوند و را محتاج به رحمت و 
عفورش یافت. پس با جشم پوشی از گناهان 
گذشته و آینده‌ات. تو را نی نیاز نمود. 


عوم: 


محصول به کار می‌رود. فرمود: عام فیه 
یات لاس وفیه يَعْصِرُون» [بوسف /۲۹] و 
[عنکبوت ۱۴۲] و در این‌که «سنة»مستنتی منه و 
عام» مستثنی قرار گرفته نکته‌ی لطیفی است 

که در جای خود به آن پر داخته می‌شود. 
عومْ:شنا کردن و گفته شده است: وجه 
نامگذاری سال یه عام این است که 


خورشید در همه ی ی بروج شناور و در حرکت 


است. و آیه‌ی شریفه: كَل في فَلَكٍ يَسْبَحُون 
[انبیاء /۳۳] بر معنای عومدلالت دارد. 
عون: 

القؤن: همکاری و پشتیبانی. فلا ونیناو 
یاری رسان من است. قد آعتهاو را کمک 
کردم. خدای تعالی می‌فرماید: «فأَعيوني 
بقرّةه [کهف /۹۵]: «رأعاه عله قَومْ ارون 
[فرقان /۴]. تعاون: همکاری. فرمود: واوا 
عی الب وف ولا تغاوئوا علی آلانم 
والعُذُوّان» [مانده /۲]. اشتعانة: طلب یاری 
فرمود: «وانستینواب الط والصّلاة» 
[إبقره /۴۵]. عصسوات: میانسال و کنایه از زن 
سالمتد است. به اعتبار قول شاعر که: 
إن انو فقالو: ها صف 

إن اَل نضفیها الذی دبا 

فرموه: دیا سفن نله سای ما و 
استعاره گرفته شده برای جنگی که قبلا 

تکرار گردیده است. 

عوانة: نخل قدیمی. عانةاگله‌ی گورخر و 
جمع آن عانات و نون می‌باشد. عانة الرجل: 


مویی که زیر شکم می‌روید و مصغْر آن غوینة 


عین: 

العین: چشم. خدای تعالی می‌فرماید: 
«رآلعین بالعین» [ساند: ۲۵۲]» «لَطمنتا لین 
أيهم [یس /۶۶] هه تفیض من 


۱- در ماده و و اشنارره ناه است: 
۲- مجمع الزوائد. ۱۰/ ۲۵۵. 
جمع الزو 


آلدنع؛ [توبه ۱٩۲‏ َرَت غین لی وَلَك» 
[تصص /4], «کی تفه عَيْنها» [طه /۴۰]. 
عینْ: جاسوس. مراقب و ناظر. فلان بعینی: او 


را زیرنظر دارم و حفاظتش می‌کنم. 


مانند این‌که می‌گویی: :9 هو بمزأی منی و 
منمع» او مقابل دیدگان من است و حرفش را 
می‌شنوم. 

فرمود: «قَنك بأغیتاه [طور /۴۸]: انجري 
بأغیتاه [إقمر ۱۲۱ «واضتع آنفلت بأغییاه 
[هود/۳۷] یعنی در جایی کشتی را بای کد با 
آن را ببینیم و محافظتش کنیم کنیم. «ولضنْع علی 
عيني! [طه /۳۹] یعنی در مقابل دیدگان و 
حراست من آن را بساز. 

و از همین باب است متال: عنْ الله علنك: 
یعنی در پناه خداوند باشی و گفته شده: به 
این معناست که خدایا تو او و تمام 

لشکریانی که تحت امرش هستند. محافظت 
نما جي ی ون و آغین می‌باشد. فرمود: 
«ولا اقول لین تزديي ایگ [سود /۳۱ 
«رَبَا هب لا من آژواجتا ریا 
[فرقان /۷۴]. 

ین برای معانی متعدّد استعاره گرفته شده 
که این معانی با تعابیر مختلف از چشم گرفته 
شده است و نیز برای سوراخ مشک از باب 
تشبیه به چشم و جاری شدن اشک از آن 
استعاره گرفته شده است. لذا سقاء عین و 
هتفین: مشکی که آب از آن روان شده از 
همین باب استعاره گرفته شده است. 

و ین قزبتك: چیزی در مشک بریز تا آنار 


تسمیه‌ی زل به فرح و مرکب سواری به لیر 
می‌باشد. که گفته می‌شود؛ فلا بفلات کنذا فرحا 
وکداظهرا:البته زمانی که مقصود. محکلم 
معنای حقیقی پُشت و عورت نباشد. 

به طلا نیز عبن گفته شده است چون از 
همه‌ی جواهرات با ارزش تر است و باز از 
باب تشبیه به چشم و این‌که چشم در بین 


همه‌ی اعضاء بهترین عضو بدن می‌باشد. 


لذا گفته شده است: آعبان القوع: بزرگان قوم. 


ع 


اسان الا خسوة: فرزندانی که از یک پدر و 
مادر ند 

و بعضی قانلند که اگر واژه‌ی عين در معنای 
ذات شیء استعمال شود می‌گویند: کل ماله 


عینْ: همه‌ی اموالش نقد است مانند استعمال 


مسعنای آب: جمله‌ی: مان سعبن «آب گوارا) 
مشتق شده است یعنی آب شیرینی که در 


منظر همه‌ی د 


سلسبیلا؛ [انسان /۱۸] «وفجرتا آلارض عبرنا: 
[د تم 1۱۲۷ افسیهما يتان تجریان؛ 


[لرحمن ۵۰1]. «عسینان اتان 
ارخ ۶ ا له قق ألقطر» 
[ساأ/۲٠]‏ «في جَنَاتِ وَعَيُونٍِ» [حجر /۳۵] 
«شن جَنَاتِ وَغُیون» [شعراء /۵۷]. «جَناتِ 
رَعیون«#» وَررُوع» [دخان /۲۵ - ۲۶]. 

شف ال جز او ضربه زدم. مانند 


راسته و فاد نه. 


گاهی مقصود عضوی است که مورد اصابت 


قرار گر فته مانند راسته و فادته. و گاهی عضو به 


رسیدم. فرمود: ی رو ذات قرّار وَمَعین» 
زمنون /0۰ فن يَأَيكُم بام قعین» 
[ملک /۳۰] و گفته شده است که میم در آبه و 
کلمه‌ی «سعین»اصلی است و از باب معنت 
ی ا 

واژه‌ی عنن برای کجی در ترازو نیز به کار 
رفته است و به گاو وحشی آغین و عیناء گویند 
که از باب زیبا بودن چشمانش می‌باشد و 
جمع آن عین است و زنان در زیبانی و در 
سیاهی چشمانشان به آن تشبیه شده‌اند. 
«قَاصراتٌ ال وف عینٌ» [صافات /۴۸] و 


«وَحور عینْ» [راقعه /۲۲]. 


عبي: 

الاغیا: حستگی و ناتوانی که از تحرّک زیاد 
به انسان می‌رسد. عیٌ: خستگی طاقت فرسا 
که از قبول مسئولیّت و یا سخنرانی به انسان 
دست می‌دهد. 

قفرمو «أَقعیت بالخلق لول [ق /۱۵] 
«ولم يَعْى بخَلْقهنٌ» [احقاف /۳۳]. عي في منطقه 
تتا فهوغی: ازصحبت کردن عاجز شد. 

زخل غیایاء طباقاء: از فعالیّت و تكلم بازمانده 
است. 

داء غناٌ: درد بى درمان. 


اب ان 


غبر: 

الغابز :کسی که بعد از رفتن آن‌که با او بود 
بازماند. فرمود: 1 عجوراً کی آلغابرین؛ 
[شعراء /۱۷۱] که مقصود از وین ات نت 
که جز کسانی بود که عمرشان طولانی شده 
بو د. 

و گفته شده: جزء کسانی بود که در شهر 
باقی ماند و با لوط بیرون نرفت و گفته شده 
است: یعنی همسر لوط در میان کسانی بود 
که مستحق عذاب الهی بوده و در شهر 
ماندند. 

و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: «إ أمُرَأتكَ 
کانت من َلَْابرِينَ» [عنکبوت /۳۳] و در جای 
دیگر فرمود: «قدرتا ها من آلغابرین؛ 
[حجر /۶۰]. 

سبرة: شیر باقیمانده در پستان حیوان و 
جمع آن أغباژمی‌باشد. 

عبر الحیض:خون حیض. غر اللیل: تاریکی 
شب. فاو کرد و خاک برخاستة به آسمان و 
این واژه براساس بناء ذخان و غثار و غیره که از 
باقیمانده‌ی جیزی می‌باشد, بنا گردیده 
است. غبر الغباز:گرد و غبار بالا رفت و گفته 
غابرمیگویند. 

و اگر این کاربرد صحیح باشد استعمال آن 


شده: به رونده و ماندگان نیز 


در رونده به اعتبار حرکت کردن غبار از زمین 


و در مورد ماندگار به اعتبار به جای ماندن 
آثار گردو خاک اژ کسی است که از جایی 
عبور می‌کند. 

E اسلده است:‎ EE 
چیزی می‌نشیند و آنچه به‎ 
رنگ غبار است. فرمود: اوَوَجوه یم عَلَيْهّا‎ 
عبر [صبس /۲۰] که کنایه از تغییر رنگ‎ 
ضورت از تقتدات اة او ناراحتی است‎ 

مانند: (ظل وجه ودا [نسل 0۸7 

عبر غبر ةاعر واغاز؛غبار گرفت: 

طرفة می‌گوید: رایت بسی عبراء لا بسکزوسی 
یعنی بیابان نشینانی که گرو خاک بر 
صورتشان نشسته مرا می‌شناسند. مانند 
اين‌که بگویی: بنو الیل:مسافران. داهید عبوا: 
بلای سخت و تمام نشدنی که با از قول خب 
لتا خو است ينع اشاق دز ميت 
تب شده که 

ز ماده تر به معناء ی باقی میانلال: است. یعنی 
حادثه‌ای برایش رخ داده که هرگز پایان 


و یا ز ماده غبرة اللون است. مانند این که 
گفته می‌شود: داعبة زا مصیبت بسیار تلح و 
ناگوار و یا از عبرء البس:ته مانده‌ی شیر أخذ 
شده است که همه‌ی این موارد گرفتاریهایی 
است که هرگاه از بین برود. بازهم آثار آن 


یابرجاست. 


الغن:این که طرف معامله را به صورت 


مخفیانه در eR‏ ضرر و حسارت قراز 
ان در مال باشد گفته 
می‌شود: خن فلان:او مغبون شد. اما اگر در 
۳ 


ار هه 


و نظر باشد گویند خسن شر ټپ خورد. 
غبت کدا عبناباز آن غفلت کردم. لذا متضزّر 
شدم. بوم التغابن:روز قيامت که برای عده‌ی 
بسیاری مشخص می‌شود که در معامله با 
تعدا و کب ورایت إو مون بلاق که 
در آپهی شریفه به مورد معامله اشاره شده 
که «ومن آشاس من يَشري نفسه تاه 
مَرْضَات ۳1 [بقره /۲۰۷] و 1 ۳1 امه ین من 
امین انتسهد رافوالقم بان له 2 
یاون في سبیل آله ون وَیْعتون وغداً 
عليه حا في اراد رالانجیل وألفزآن وم 

فى بعَهده مق أنه نیوا بعکم اي 
ايشم يه ول هر يم مه / ۱ 


قیلا؛ [آل عمران /۷۷] یعنی علم پیدا کردند به 
این‌که در عدم وفاء به پیمانشان و از دست 


دادن اجر معنوی آن بسیار متضرّر شده‌اند و 


ری بشتوون عفد آفووآنعایهه قا 


10۶۹ 
ال فی بدر مورد. یوم لقن یرال شب که 
فرمودند: در آشتیرعق معیارهایی برخلاف 
معیارهای دنیوی انسان آشکار می‌گردد که 
انسان متوجه می‌شود چقدر زیان نموده 
است و بعضی از مفسّران قانلند که:اصل 
صن پنهان کردن چیزی می‌باشد. وعبن‌به فتح 
جایی است که چیزی در آنجا مخفی 
می و 
و شاعر چنین سروده که: 
ولم آر بل الفثیان فى غبن ال 
ایام نون ساعوا نها 
و قسمتهایی از بدن که روی هم قرار 
می‌گیرد و پوشیده می‌شود را سنابن‌گفته‌اند 
مانند بیخ ران و زیر بغل و آرنج‌ها. 
و در مورد زن گفته می‌شود که «انها طیباة 
پی+نزنانی که زیر بغل و بدنشان بوی بد 
نمی دهد. 
غتا: 
و دیگ و نیز برگها و 


که از گیاه به زمین می‌افتد. 


الغثاء:کف روی سیل 
ناشاک یکی گنه 
کے وروی :دیک که از جوشش آب ایجاد 
می‌شود و این واژه برای چیزهایی که از بین 
رفتنی و غیرقابل اعتنا می‌باشند. به عنوان 
ضرب المثل به کار رفته است. 

غا الوادی غنوا: خس و خاشاک روی آب 
درّه زياد شد. 


غشت نفل تغنی غنیانا:پلید و بی‌ارزش شد. 


1۵۷۰۱ ودره یسیع رو موی هلو عبر ای مخ ره 


غدر: 

الغذژ اخحلال کردن در کاری و رها نمودن 
آن. عُدز: پیمان شکنی. فلان غادژ: خیانتکار 
است و جمع آن عُذزة می‌باشد. شداژ: بسیار 

رگا 

آغتر و غدیژ: آبی که از سیلاب در برکه‌ها به 
جای می‌ماند. جمع آن شذر و نغذزان است. 
استفذز الغدیز: آب در برکه جمع شد. غديرة: 
مویی که رها شده تا بزرگ شود و جمع آن 
غدانر است. غادَزه: او را رها کرد. خداوند 
می‌فرماید: له یغاد صفیوة واک 1 
آخضاهاه [کهف /۴۹] و فلم ماد مهم ادا 
[کیف /۴۷]. غذرت الا فهی غدزة: از گله عقب 
افتاد. روزنه‌ها و سوراخهایی که از طریق آن 
لقاح چهارپایان را زیرنظر می‌گیرند. لذا گفته 


شده است: .ما آلیبت نو هذا الشزش؛ آنستن 


شدن این اسب چقدر یقینی است. سپس 
برای هر چیزی که دارای ثبات و پایداری 
باشد این مثال به کاربرده شده است و گفته 
شده: ما نت غذْزه: چقدر ثابت قدم و پایدار 
الق 
غدق: 

خداوند می‌فرماید: ماه ماء غُدقا؛ 
[جن /۱۶] آب فراوان. غدقث یله نفتق: آب 
زیاد و شیرین شد. غنداق: 
غدا: 

العُذوةٌ ولْداة: صبح. واژه‌ی غُدُودر قرآن در 


مقابل «وآلاصال» آمده است که فرمود: 


اعد وآلاصال؛ [اعراف /۲۰۵] و نیز واژه‌ی 
«ذاة» در مقابل «عشی» آمده که فرمود: 
«بالْعداة وآلعشی» آنمام 0۷۱) «غدوها شر 
وَرَوَاحُهًا هه [سب /۱۲]. 

غادیة: ابری که بامدادان بیدا می‌شود. غداء: 
صبحانه. غدوّت. آغذو:صبحانه می‌خورم. أن 
اغا م نک [قلم ۰ غذ: فردا. 


فرمود: اتون غدا» [نمر /۳۶] و آیاتی از 


غرورش پیچید و فر 


عوك بریك آلکریم» [انفطار ۶۲] ال یفن 
4 ره نز 


مب لین کفمُوا فی آلبلاد [آل عمران /1۹۶] 
و «وَمَا بعدهم َلشَيْطَانْ إل عورا [نساء ۱۲۰۱] 
و هبل إن یمد اون بفضهم فضا لآ 


وراه [فاطر ]۴١/‏ بوجي یم إلى خض 


زخدف لول غعورا؛ [انعام /۱۱۲] و وما 
الحا انیا الا مَل آلْغرُور» [آل عمران /۱۸۵] 
9 و «وغرتهم الا آلششیا» [انعام / ۷۰ اما 


وعدنا ال شوه ّ غذوراه [احزاب / ٩۱۲‏ 
«ولاً بعکم اف لو [نقمان/۳۳] پس 
فود هتر جیوی ات که انسان ترا شر شفته و 
شیفته‌ی خود می‌کند خواه مال. مقام 
هوت و شطان اند و وجه از که به 


شیطان ن تفسیر شده این 


است که خبیث ترین 
رثن 


فریبندگان است و تفسیر آن به دنیا از لحاظ 
این است که دنیا می‌فریبد و ضرر زده و 
عبور می‌نماید. 

غرر: حطر که مأخوذ از غز می‌باشد. و نهی 
عن یح الغرر» از معاملدی سرری منع شده 
است. غریز: اخلاق نیکو به اعتبار اینک 
انسان را زیبا جلوه می‌دهد. فلان آدبر غریرة 
واقبل هریزه: اخلاق نیکویش از او دور و 
بداخلاقی به او رو نموده است. 

و به اعتبار سفیدی پیشانی اسب و مشهور 
بودنش, به انسان کریم و مشهور نیز گلفته 
شده است: فلان اغز 


و گفته شده است: غرز: سه شب اول ماه که 


غراز السیف: تیزی شمشیر غواژ؛ شیر کم. 
غارت الثاقة: بعد از این گمان می‌شد شیرش 


کم نخواهد شد ناگهان. رو به کم شدن 


گذاشت و گویاصاحبش را فریب داد. 


OV... 
غرب:‎ 

الثزب: ناپدید شدن خورشید. 

غریث فرب غزبا و غروبا: حورشید غروب 
کرد. مغرب الشفس و شغیربانغ: محل غروب 
خورشید. 

خداوند می‌فرماید: «قال وت آلمشرق 
وَالْمَفْرٍب» [شعراء /۷۸] و ررب آلتشرقین 
ورب آلستفربین» [لرصمن /۱۷]؛ برب 
اَلمَشَارقِ وَالمَعَارب» [سعارج / ۰ و قبلاً در 
وجه مثنی و جمع آمدن آن سخن گفتیم و 
و 1 شرقية ول غُرْبیّة» [نور /۳۵] و 
خی | بع فرب آلشنس وجدها تب 
[کهف / ۸۶]. 

گفته شده: به هر شی دور افتاده و نیز هر 
جیزی که در بین جنس خودش نظیر نداشته 
باشد» غریب گویند. 

و فرمایش رسول خداَلا ناظر به همین 
معناست که فرمود: متا سام ریا وترو 
کما بدا اسلام در هنگام ظهورش بی بدیل 
عالم بی نظیر 


خواهد شد. گفته شده است: الفلماء غُرنا: 


بود و به زودی در سراسر 


عالمان و دانشمندال غریب هستند از باب 
اينکه تعدادشان نسبت به جاهلان بسیار 
اندک است. 
شراب: کلاغ به خاطر این‌که در فاصله‌ی 
تسیار دوز یران می‌کن. خداوند می قفا : 


«ِعَتَ آله غُرابا يبحت [ساند» /۳۱]. غارث 


۱-صحیح مسلم» کتاب ایمان. 


۵۷۲ و REEDS‏ ی E ORNS‏ رد و 


السناماکوهان شتر که دسترسی به آن مشکل 
است. 

غر الشنف:لبه‌ی تیز شمشیر که هنگام 
ضربه زدن فرود می‌آید که مصدر به معنای 
فاعل است و تندی زبان نیز تشبیه به نیزی 
شمشیر شده است همانگونه که گفته‌اند: 
فلاتَ غزّب اللسان. 

دلو را از آن جهت «غزب*گفته‌اند که با 
پائین رفتن در چاه از آن تصوّر دوری 
گردیده شده است. آغرب الساقی:ساقی دلو را 

غرب‌طلا. از باب این‌که در بین جواهر و 
معادن زمینی کمیاب است. سهم غزب‌اتیری 
که معلوم نیست از طرف چه کسی پرتاب 
شلكو اسست: قظر وة ناه نامائورس که از 
روی قصد نیست. 

غسرب:درخت بی میوه. و به جهت دور 
بودنش از ثمر دادن به این نام شهرت یافته 
است. عنقاء فرب‌نوجه تسمیه‌ی آن این است 
که پرنده‌ای افسانه‌ای دختر بچه‌ای را به 
چنگال گرفته و از انجا دور شد که به دو 
صورت قرائت شده است. عتقاء مغرب و عنفاء 
مغربکه مضاف و مضاف اليه می‌باشد. 

غرابان:دو طرف ران فرد ناتوان که قدرت 
بر راه رفتن ندارد که تشبیه به حرکت و 
هیئت کلاغ شده است. سنربنسفیدی 
مژگان. گویا چشمها در اثر سفیدی مزه 
ناپدید شده است. فرمود: «وغرابیبٍ ود 


[فاطر /۲۷] و گفته شده است «غرابیب»جمع 


وه اوه امامت و کاب مات راپ 


عریب" است که از حیث سیاهی تشبیه به 
کا شنده است. ماد ان که ہے کک د :+ اوق 
کلاغ شده است. مانند این‌که می‌گویی 2 


کحلك الغراں 


افر هاف رو ناتدای تیراندازی پس دز 
مورد هر هدفی که به قصد رسیدن به آن 
تلاش می‌شود. به کار رفته است و جمع ان 
آغر اش می‌باشد. پس غرضبر دو قسم است: 
هدف ناقص و آن غرضی است که بعد از 


رسیدن به آلب انسان تحریک در به دست 


هدفی که بعد از رسیدن به آن دیگر اشتیاقی 
به مرحله‌ی بالاتر وجود ندارد مانندوصول 
به بهشت. 


غرف 


خورش را کشیدم. عرفااهر جیزی که با 


دست برداشته می‌شود. غر 
برداشتن است. مغرفةنملاقه. 

حداوند می‌فرماید: لا من آغترف غوقة 
بسیّده» [بقره /۲۴۹] و از همین معنا جمله‌ی 


غرفث عزف الغرس: یال اسب را جیدم استعاره 


گرفته شده است. غرفت الشحرةادرخت را 


ساختمان و منازل بهشتی را خی نامیده‌اند. 
خداوند می‌فرماید: «أولئكت رون [۳ بمَا 


صَبروا» [فرقان ۰ ۷۵] و «سبوتنَهم من ۳ 


ال ق: فرو رفتن در اب و مصیبت. غرق قلان 


یوی عوقا: در آب فرو رفت. ا قه: او را ضرق 
توا بر ی تعالی می‌فرماید: «حتی اذا 
آذر که أرقا [یونس *]٩۰/‏ قان تغرق قى تعمة 

۱ 


ق ل 


غرق در نعمت و توجه فلانی است 
که تشبیه به غرق شدلن در آب می‌باشد. 

خداوند موف ماید: ارفا ال فوعون) 
[ب‌قره / 1۵۰ خرف ون مک 2 جمیعا 
[اسراء۱۰۳۸]: اشم فا لحري 
[شغراء ۱۶۶۸ ا أغرفا ل آلباقين» 
[شنستراه سل ون نشا نسغرفهم؛ [یس ۴۲۲[ 
رف قوا دحلو تاره [نوح ۵] و گان من 
لقن , [مود ۴۳۱]. 


م. تاوانی که انسال از مالشن جه خخاطر 


ر زدن به غير می‌پردازد خسواه این 


ز روی غیر قصد یا با نیّت خیانت 
باشد. گفته می‌شود: عر عم کدا خرما و سغرما: بدهی 
تست اکا مخت ژیان گرد. 
ی تعالی می‌فرماید: انا لَفرَمُون» 
[رفه ءع] و افم من قفرم لون 
[فلم ۴۶۱] و «یمخذ مايقو رما [نوبه :10۸ 


طلبکار» بدهکار. خداوند می‌فرماید: 


غریم 
«وَأَلعَارِمِينَ وفي سَبيلِ اه [توبه / ۶۰[ رام: 
گرفتار و مصیبتی که به السان می‌رسد 
فرمود: ان عَذَبَها ان غُراماه [نرقان /۶۵] که 
مأخود از هو نترم باشاء می‌باشد یعنی او 
مانند طلبکار که هميشه همراه و در پی 
بدهکار است. همنشین زنان است. حسن 
می‌گوید: هر شیفته‌ای روزی از محبوب 
خود جدا خواهد شد. جز آتش که از اهل 
عذاب جدایی نخواهد داشت و گفته شده 
است: معنای آیه‌ی شریفه این است که آتش 
حریص بر نابود کردن اهلش می‌باشد. 


غرا: 

غری عد شیفته‌ی آن شد و به آن چسبید و 
اقل آن از عرهه و بسه معنای متصل شدن 
است. رین فا یی او را تشویق به آن چیز 
EE‏ او را متمایل به آن 
ودم 

اونا مس کر ماند: عتا بيهم 7 القداوة 
رالبَفضاء» [سانده ۷ و فك بهم 
[احزاب /۶۰]. 
عزل 

حداوند می‌فرماید: ارلا تک ووا الي 
ی زا [نحل .]٩۲/‏ قد غزلث خغولها: 
رشته‌ها را رسید. 


۳۹ بجه اهو. ن¿ 


غزازن: فرص خورشید. غزل و 
ینارود کنایه از نگاه کردن با گوشه‌ی چشم 
است به زنی که همانند بچّه آهو زیباست. 


ES ۷۴۱‏ تا SEER DEDE ASI ASO‏ اه 


غزل اتکلب غزل:بعد از این که سگ آهو را 
یافت. از آن غافل شد. 
غزا: 

الفؤؤ: خروج برای جنگ با دشمن. غزا بنژو 
غزوا فهو غاز: به جنگ رفت. جمع آن غزاخ و نی 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: ۳ و کانوا غیٌّی» 
[آل عمران / ۱۵۶]. 
غسق: 

غق الی: شذدت تاریکی شب. خداوند 
می‌فرماید: ۳ غسق الیل [اسراء /۷۸]. 
غایق: شب ظلمانی. فرمود: «وّمن شَرّ نغاسق 
ذ وب الق /۳] که عسبارت است از 
حادثه‌ی ناگواری که در شب رخ می‌دهد. 
مانندصدای مهیب و گفته شده است: ماه 
گرفتگی و سیاه شدن بسیار زیاد آن مقصود 
است: 

غتاق: آنچه از پوست بدن اهل آتش. قطره 
قطره می‌چکد. فرمود: ال خمیماً وعَّسّاقاً 
[با ,۲۵] 
غسل: 

غنلث اسّیء نا بر آن آب ريخته و ناپاکی 
اش را زدودم. غنق: اسم است و عنل چیزی 
است که با آن شستشو می‌کنند. خدای, تعالی 
می‌فرماید: «عسلوا وجوهگم رَأْدیکم» 
[مانده /۶]. اغتسال: شستن بدلن. فرمود: و 
واه [نساء ۴۳۱]. 

مفتتل: محل غسل دادن و نیز آبی که با آن 


می‌شویند. 


و و مه اه ویب اکتا لب قرات را نی 


فرمود: «فذا ممل بّارد َشسرابٌ» 
[ص /۴۲]. 

شلین: نحونابه‌ای که در جهنم از بدن کافران 
جاری می‌گردد. فرمود: «ولاً تاه 1 من 
غشلین؛ [حاقه / ۳۶]. 


ا 


و کا بصره غتاوة TT‏ 
«وَعَلّی ابضارهم غشاوّة؛ [بغره ۷ 

غشیه و تسغاه و غنه کذا: او را پوشاندم. 
فرمود: بوذ شيهم موج» [لقمان /۳۲], 
«فْفشیَهُم من اه ما غشیهم؛ [طه /۷۸] و 
«وتَفشّی وجوههم انار [براهیم /۵۰]؛ 1 
يمى السَدرة ما يفنا[ ۶ و «رالیل 
ذ یَعشَی» [الليل ۱۱] و «ذٌ شیک آشعاس» 
[انفال /۱۱], 

يث موضع کذا: در فلان جا نزد او رفتم و 
این واژه کنایه از جماع نیز می‌باشد. گفته 
می‌شود: غناها و تغثاهاابا او درآمیخت. «فلما 
تغشاها حَملَتُ» [اعراف/1۸۹] غضیان نیز به 
همین معناست. غاشبة: پوشاننده. مانند زین 
ر ردان د چ ۷ 
[یوسف /۱۰۷]. 

یعنی گرفتاری و شدائدی آنان را در برمی 
گیرد و گفته شده است: فافية دراصل 
پسندیده است ولی در اینجا لفظش استعاره 


گرفته شده است و به متابه‌ی يەق شریفه: 


لهم من جَهلَمَ مها وین فزقهم غواش؛ 
[عراف /۳۱] می‌باشد. آیه‌ی: هَل تال ریت 
آلعَاشِيّة» [غاشيد /۱] کنایه از قیامت است و 
جمع آن غواش‌می‌باشد. 
غشی علی فلان: مصیبتی به او رسید. که فکر 
اه زا یه ر دمک یرن بی هات 
فرمود: الذي یمن یه ین آلعوت, 
اسراب ]٩/‏ و مط لعشي یه ین التزت؛ 
]و تیش نهر بون 
یس .]٩/‏ «وعلی أبْصَارهم غشاوة؛ [بقره/۷] و 
وكات آغشیث وجوههم» [یونس /۲۷] و 
«رآستعتوا نابم [نوح /۷] یعنی انگشتان را 
در گووش می‌کردند. و لا 


۳ 


اس :را پر می یدند 
تا آیات حق را نشنوند. که این حالت کنایه از 
عدم توجه و کوش فرادادن په آیات الهی 
است. 


و کته شنده است؛ وتو توا نیبم کنایه 


از دویدن و فرار کردن است. :فان انم 


می‌گویی: شمر ذیلةدامنش را بالا زده و 


و ألقی توبه: لباسش را انداخت. 

غشینه سوطا او سنفا: او را با تازیانه یا شسمشیر 
زدم. مانند كىولة و عمفته:او را لباس و عمامه 
پوشاندم. 


غص: 
اشمةاستخوانی که در گلو گیر کعلم 
خداوند می‌فرماید: «وطعاماً ذا عة 


[مزمل /۱۳]. 


OVE SS DRE RSE E a a A 


الفضْ:کم کردن نگاه و پائین آوردن‌صداء 
کم نمودن آنچه در ظرف است. 

عُض وأغض: سر را پائین انداخحت و صدايش 
را کم کر د. فرمود: اقل ومين بُعْضوا من 
ابصارهم» [نور ۰۳۰7 

«وفل لمات ب تضهن سیر 
«راغضض من صوتك» [لقمان /۱۹] و قول 
شاعر: «فعْض الطرف انك من ثمیرءکه اين مصرع 
از باب عیب جویی می‌باشد. غضْضت السقاء: 
آب مه 

غض:هر چیز تازه و شاداب که از وجودش 
مات طولانی نگذشته 
عضیب: 

الفضب: جوشش و غلیان حون قلب برای 
انتقام گرفتن و لذا رسول خحدا ع فرمود: 
«إقوا الغطب فان جَمْرَةٌ وقذ في فلب ابن آَم آلم 


09 ا 
تزوا الى انتفاخ آوداجه و خفرة عَيْنه» از غضب 


بپرهیزید چون که این حالت همچون آتشی 
است که د ys‏ 
نمی‌بینید که چگونه هنگام عصبانیّت رگهای 
گرد بالا آمده و چشمانش سرخ می‌شود. 
هرگاه خداوند به این وصفتوصیف گردد 
مراد از آن فقط انتقام گرفتن است و غير آن 
در مورد خداوند صحیح نیست. فرمود: 
«فَباُوا بفضّب ل غضب؛ [یقره ٩۰7‏ 


«وباءوا قصب من آله [آل عمران /۱۱۲]؛ 


۱-مستد احمد. ۳ /۱۹ 


۷۶۷ 


«وَمَن يحلل عليه عغضبي؛ [طه/۸۱]: عضب 
1 علیهم؛ [مجادله /۱۴] و در آیه‌ی شریفه: 
عير لصوب هم [ناتحه /۷] گفته شده 
است: مقصود يهود هستند. 

غضبة: یک بار خشم گرفتن بر وزن‌صحر:. 

غضوب: بسیار خشم گیرنده که مار و شتر 
ناله کننده با آن توصیف می‌شود ص ۶۰۸ 

فلان غضبة: زود غضب می‌کند و حکایت 
شده است که‌غصت لفلان: در مورد خشم 
گرفتن بر انسان زنده وععبت به: غضب کردن 
بر مرده می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: اراظن یلها 
[نازعات /۲۹] آن را تاریک قرار داد واصل آن 
از« آغسطش: می‌باشد. به معنای کسی که 
چشمش ضعیف است. لذا گفته شده است: 
فلا غطشی: بیابانی که هیچ راه هدایتی در آن 
دیسده نسمی‌شود.تسفاطش: چشم پوشی از 
چیزی. 
غطا: 

الغطاء: سرپوش ظرف و مانند آن. 

همانگونه که‌ند؛ چیزی است که روی 
لباس و مثل آن قرار می‌دهند و این واژه 
بسرای جهالت استعاره گرفته شده است. 
خدای تعالی می‌فرماید: «فکشغنّا عنلت 
غطاءلٌ بل یوم حدید» [ق ۳۲۱ 


وهی مه وهنی عی ع یط ای مغر وت راغت 


الففز: پوشاندن چیری که او را از آلودگی 
حفظ نماید. لذا گفته شده است:اغتر وید فی 
توبات قانه اغغر بلوسح: لباست را رنگ بزن تا 
آلودگی و چرک را بپوشاند.شنوان و سعفر: سن 
ایټ: این که خداوند بنده ر: از عذاب مصون 
نگه دارد. عدای تعالی می‌فرماید: «ُفْرانكَ 
تاه [ستره /۱۸۵], «صسففرة من زیم [ال 
عمران /۱۳۳] و اومن يعفر لوب لا اش (آل 
عمران / ۱۳۵] 

خر له: در ظاهر او را بخشید اگرچه در 
باطن هنوز او را عفو نکرده است. مانند: بقل 
لین آمئوا وا لین لا یرون ابام آش» 
[جائیه ۱ ۱۲]. 

بستتفازه طتلب مخقرت با قول و عمل. 
فرمود: اشوا ی انه کا ارا 
[نوح /۱۰] دستور داده نشده که فقط با زبان 
استغفار نماید بلکه با زبان و عمل بايد طلب 
عفو و گذاشت صورت گیرد. 

و چه بسا گفته شده است: استغفار لسالی 
بدون همراه بودن عمل کار دروغگویان 
است و این معنای آیه‌ی شریفه است که: 
«آدعُونی شی لک [غافر ۶۱]. «أشتَغفر 
کو از و ۱۳ 
یرون لین واه [غافر ۷1 

وصف شافر و غور در مورد خداوند او 


است مانند: 


«غافر لذنْب» [غار /۴] و اه عور مکوژه 
[فاطر /۳۰] و اهو ور ألرحیم» [زمر /۵۴] 

ی 

عفر لي وَلِوَالدَىّا [نوح /۸] «آن يعر لي 
خَطییتی» [شعراء ۱]۸۲ «واغُفز نَا [بقره / ۲۸۶] 
و گفته شسنده اسنت: اجر وا مدا الاسر بغر نه 
آنگونه که سزاوار است آن راامستور و 
مخقی نگهدارید. ست کلاهخود. 


تاره پارچه‌ای 


که بر سر می‌بندند تامانع 


ریختن زوع و داروی سر به بدن شود و 
قطعه‌ای که جای حرکت زه را می‌پوشاند و 
نیز ابرهای متراکم راعاءه گفته‌اند. 


عما 


عله خطایی که به خاطر عدم محافظت و 
هوشیاری از انسان سر می‌زند. 

غل فلیم اقل قفلت کرو خللاوند 
می‌فرماید: مد نت في له من هذاه 
[ق ۷۲۱]. رهم في غلَة مُعْرضُون» [انباء/۱] 
و «ودغل اديت عَلّى جين عة من لها 
[تصص :۱۵]. رُم عن دعانهم غافلون؛ 
[احقاف /۵] الم ألْعَافِلينَ» [بوسف /۳] و هُمٌ 
غافلون» [روم ۷] و «بفافل عَمًا یَغتلون» 
[ستره ۱۴۴۱ لو َغفونَ عن : آشلختکمه 
[نساء/ ۱۰۲ اهم ( غافلون؛ [یس /۶]. «عنها 
غافلین» [اعراف ۱۴۶۱]. 
س خمار: زمین باون ساختمان. 
حل تتل؛ انسان.بی تجربه. 


خال اتقات کتابی را میهم نوشتن. 


و آی‌ی: «من اغفا قلبه عن زره 
[کهف /۲۸] بعنی دلی که آن را رها کرده و 
ایمان را که بر آن مقدّر ننموده‌ايم. همانگونه 
که در وصف عله‌ای فرمود: لك تب في 
ربهر ES‏ [مجادله /۲۲] و گفته شده 
است: آیه‌ی قبل به این معناست که کسی که 
ما او را از حقایق غافل نموده‌ايم 


عا 


ااشلل: زره پوشاندن بر چیزی و آن را در 
میان زره قرار دادن, لذا به آبی که بین 
درختان حرکت می‌کند غدل گفته‌اند. و چه 
بسا به آن بل نیز گفته شده است. 

تغل قسما بسن الشجر: در بین درختان فرو رفت. 

غل: زنجیری که با آن اعضا را بسته و در 
میا ان قرار می‌دهند و جمع آن اعلال است. 

غل فلان: با زنجیر بسته شدد. 

حداوند ی ارا ادود تفر 
[حاقه ۳۰] و فرمود: «ذ أ لعْلال في آغتاقهم: 
[غفر 0۱1 و به فرد بخیل: سول یه گفته 
شده است: 

فرمود: اوَیَضَع م عنهم (طرَهمٌ رغال آي 
کانت عَلَيْهم» [عراف /۱۵۷] و «وّلاً تجْعل ید 
وة ی عنقك» [سراء ۹7 «وقالتِ آلیَهود 
۳۹ وله عل یوم [مانده /۶۴] یعنی 
ارت رابه یل نسبت داده و مذمتش 
کردند و گفته شده است: وقتی یهودیان 
شنیدند که خداوند همه چیز را مقر نموده 


امست فی دیگیر وت تلا پینته ابیت و 
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از کار تقدیر امور فارغ گشته است. پس 
خداوند ایه‌ی شریفه را فرمود. 

و آیفی: ّا جَعَلا ق آغاقهم آغاگ 
[یس /۸] یعنی آنها را از کار خیر بازداشت. و 
این بیان مانند وصف به طع و ح‌بر دلها و 
چشم و گوششان است. 

و گفته شده: اگرچه لفظ آیه ماضی است 
امّا اشاره به معامله‌ای است که در آخرت با 
ایشان می‌شود. مانند این که فرمود: قا 
لعْلال في عاق ین كفَروا» [سبا/۳۳] 

غلالا: جامه‌ای که بین دو لباس پوشیده 
می‌شود. و شعاز: لباس زیر است. دنار:لباسی 
است که بر روی همه لباسها پوشیده 
می‌شود و گاهی واژه‌ی شلالتبرای زره 
استعاره می‌آید همانگونه که عکس آن نیز 
ضادق است: 

خلول: خیانت پيشه کردن» عل, کینه و 
دشمنی. 

خداوند می‌فرماید: «وَنرَغنا ما فى 
صدورهم من غل [عراف /۲۳]: ولا تَجعل 
في قلویئا غلا لین آمئوا رَبُنا لت رژوفت 
رَحیم» [حشر /۱۰]. 

غل بنل؛ سینه‌اش را کینه پر کرده است. اغل 

خیانتکار شد. عل بئل: خیانت نمود. اغللت 
فانا: او را نسبت خیانت دادم. 

فرمود: «وما کان لتبی آن لا [آل 
عمران / ۱۶۱]. ۲ 

و .ان بنل, به ضم اول و فتح غین نیز قرائت 
شده یعنی سزاوار نیست که به پیامبر. نسبت 


A A RL‏ و 


خیانت داده شود که مأخوذ از 1 
می‌باشد. فرمود: اون یل یَأت بما غل یوم 
لْقَیامَة» [ال عمران /۱۶۱], 


و روایت شده است که: لااعلال و 
(۱) . هُ 3 

اسلا خیانت و سرقت جایز نیست و 
ا 

رسول خدا ی فرمود: ات بعل خلییی فلب 
(۲ ۹ 

ن سنه جیز است که قلت موم از ان 

کینه بر نمی‌دارد. و نیز در روایت دیکر 


موارد خیانت نمی‌کند. 
عل الحاز: 4 السالد: 3 ات نس اسر 9 مساق 
درستی از گوشت حدا نکرد. که از بات اغلا 


گوشت غیانت کر دوو ان ,راز پوست باقی 
گذانعه ابست: 

لةه غلل ی حگرسوز و خورششی 
که از شدت خوشحالی با غصبانیت در 
وجود انسان موج می‌زند. 

شقا فلان غلبله: اندوهش برطرف شد. 

عله: محصولی که انسان از زمین برداشت 
می‌کند. 

قد آغلت ضعته:زمینش خوب عایدات داد. 


ءسلنله: نامه‌ای که باعث ایجاد کدورت و 
ناراحتی بین قوم می‌گردد. همانگونه که 
شاعر می‌گوید: 

تغلغل حیث مغ شراب 


ولا حزن ولم يبع رور 


۲ 
قم ۷۶۶ 


ملعت پیر و ژی.. خلسا: غلا و علمه حا غاا الب 
بر او چیره شدم. 

خصداوند می فرماید: دام« یت 
آلو ٠#‏ فى آذتی الأزْض وهم من یمد 
غلبهم سَیفلیون؛ [روم ۳-۱۱ كم من فِكَةٍ 
قلیلة غیت فنة کیره [بقره /۲۴۹] يلوا 
مانْتین» [انفال /۶۵]: «یَعْلبُوا الفا [انغال /۵ء۶]. 
کت 5 وَرشلی» [سجادله .]۲١/‏ «لاغالبٍ 
لک یم [انفال E‏ ِن کت تخر الغالبین» 
[اعراف ۰۱۱۳۰ إا e‏ آلغالبون» 
[سمراء /۳۴]. « لیوا هتالك» [اعراف /۱۱۹], 
هه آلغَالیون» [انبیاء (۰]۴۲ « سیون 
و خشوون: [آد عمران /۱۲]. شم غلبن 
[انفال ۳۶۱]. 


بر او مستولی شد. «عیْت علیّ 
شسنوتتا؛ [مزمون /۱۰۶] و گفته شده است: 
اصل د این است که شقاوت و بدبختی 
گر دن ما وا گرفته و بر ھا حاگم شد. 


الب مرد و زن گردن کلفت. هصية عدا 


دی می‌باشد. فرمود: «رحدانق غلبا» 
[عبس [r‏ 

بخسلة: سخت. در مقابل فد نرمی قرار 
دارد. عله و عبطا نیز که ام واصل آن این 


است که در مورد اجسام به کار رود اما از 


باب استعاره برای معانی »کیره و » کنیر 
اب تال اش به ات رید مس فرفاید: 
«وَلْیجدُوا فیکم غظة؛ [توبه/۱۲۳] یعنی در 
شا تشو ینت ار تقد اسای کی 

و فرمود:« تططخ ی عاب غي 
[لقمان / ۰۲۴ امن عَذّاب غلیظ» آهود /۵۸]› 
«جاهد ماد رالمتافقین واغلظط علهم» 
[توبه /۷۳]. 

انتغلظا آماده‌ی خحشونت و تندی شد و 
گاهی در مورد محکم شدن چیزی به کار 
می‌رود: «استَغْلظ فاستوی عَلَى شوقه؛ 
[فتح /۲۹]. 
علف 

خدای تعالی می‌فرماید: «قلوبتا غلْف» 
[سقره /۸۸] و گفته شده است: «علت, جمع 
الب اشت! 

مانند سیف (قشف:شمشیر طلاف شده و این 
اماك آیسدیی شر فة است: «وقالوا 
وبا في کته [فصلت /د] و في له من 
هذا» [ق /۲۲] می‌باشد. و گفته شده است 
معنای ,لش این است که قلوب ما ظرف 
برای پذیرش علم است و گفته شده است: 
یعنی قلب هایمان پوشیده شده است. غلم 
اغلف: کنایه از ,اقلف, است. بعنی پسری که 
ختنه نشده است. 

غلقه نیز به معنای قلفة است. 

علقت السیی: شمشیر را در غلاف گذاشتم. 


غلغت القازوزة: سبو را پوشاندم. 


غلفت الزخل و الترج: برای رحل و زین جلد 
ساختم. 

غَفت لخیته بالحناء: محاسنش را حنا مالیدم. 

تغلف به معنای تخضب می‌باشد و گفته شده 
است: «فلویتا غلف» [یقره /۸۸]: شلف جمح 
غلاف است واصل آن تلف به ضم لام است که 
اینگونه نیز قرائت شده است. مانند کب 
یعنی دلهایمان ظرف برای پذیرش علم و 
دانگن است که تھی أست ہر این که ما 
احتیاجی به فراگیری علوم از تو نداریم و با 
آنچه داریم از علوم تو بی نيازيم. 

الق والمغلاق: قفل وز گفقه شنده به معنای, 
کلید هم می‌آید اما اگر مقصود متکلم. بستن 
باشد از واژه‌ی مئلق و معلاق و اگر منظور 
ببازکردن باشد از سختح و سخناخ استفاده 
می‌شود. 

اغلقت الباب: درب را پستم. 

غلفه: برای افاده‌ی تکثیر می‌باشد به این 
معنا که درهای زیادی را بسته‌ام. یا یک درب 
را چندین مرتبه قفل کرده‌ام و یا درب را 

محکم بسته‌ام. ۱ 

وب همین مسعلاستت اا «وغلقت 
لباب [یوسف /۲۳] و از باب تشبیه به این 
معنا گفته شده است: علق الرهن غلوقا: گرو 
دهنده نتوانست مال رهنی خود را آزاد گند 
لذا در تضرف مهن اق ا 


غلق ضفره دبرا: زخم پشتش او را ناآرام کرد. 
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بغلق: تیر هفتم که راه دیگر اجزاء شرط را 


ن رفته لذا میوه 


لش چن 


خلقة: :در حت بسپار تلخ همچون سم. 
تسم 

ان وای که تاره سباش تیلست 
علام پس الغلومة و الفلوسة: پسری که جوانیش 
کاملا آشکار است.فرمود: ۳ کرت لي 
لام [ال عمران / ۴۰ واا أَلعْلاَمٌ کان را 
تن کف ]و بزآشا ال جار 
فکان‌لغلامین» و در داستان حخضرت یوسف 
فرمود: «هذا لام [یوسف ۱۳ جمع آن غلمة 
و غلمان می‌باش. اعتلم الغلام: به حد نوجوانی 
رسید و از آنجا که هرکس به این مرتبه برسد 
شهوت بر او غلبه می‌کند. به انسان شهوت 
ران «خلمة, گفته شده است. «عتلم الفح : حیوان 
نر عمل بارور کردن را به خوبی انجام داد. 
علا 
لغنٍ: و اگر در قدر و منزلت کسی باشك 
علو, و در مورد تیر «غلو, گویند که قعل 
همه‌ی این موارد عا علوا است. خداوند 


می‌فرماید: « توا فی دینکم» [نساء ۱ ۱۷۱]. 


لصون «#» کی آلحمیم؛ [دخان ۴۴۸ - ۴۶] از 
همین معنا استعا 


ه گرفته شده است. 


ر 
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غالس انس به هم پیچیدن درخت. صحیح 


النیم: پوشیدن چیزی. غمام:ابر از باب این 
که جلوی تاہبش نور خورشید را می‌گیرد. 
خحداوند می‌فرماید: اتی اَل فی ظلل م 
آلسغمام؛ [سقر»,۲۱۰]. عمی‌نیز به همین 


معناست «ابر!. غہ البلال: ماه نایدید و مستور 


شد. 


E e e 
ین | رکم عَلیْکم غمّه؛ [یونس/۷۱] یعنی غم‎ 
و اندوه‎ 

عم و عمد: آندوه و غضه. غمامة:پارچه‌ای که 


العم : در اصل از بین بردن اثر چیزی است. 
لذا به آب زياد که محل عبور خود را شسته و 


آن را می‌پوشاند: غامر و عم گفته می‌شود. 


شاعر می‌گوبد: + الماء غامز خذادها. 

و انسان سخاوتمند و اسب تندرو تشبیه به 
آب شده و به آن غنر گویند. همانگونه که 
تشبیه به دریا نیز شده است. 

شمرخ: آب بسیار زياد که بستر حرکت خود 
وا فی تراد راان رازه ضرب المسغل ده 
برای اساك نادانی که جهالتش تمام وجود 
شخصی را فراگرفته است و آیه‌ی شریفه 
«قأغشیناهم؛ [یس /4] و نیز آیات: دهم في 
غنرتهم؛ [مؤمنون /0۴] لین همم في عفر 
ساهون» [ذاریسات /۱۱] اشساره به این معنا 
دارند. 

غمرات: گرفتاریها و شداند. خدای تعالی 
می‌فرماید: «فی غُعرَاتِ أَلْمَوْتِ» [انعام ٩۳,‏ 
رخل عمر:انسان نادان و بی تحربه. جمع آن 
آغماز می‌باشد. 

عم :کینه‌ای که در دل پنهان شده است و 
جمع آن غفوز است. 

عم :بوی گوشت گندیده و چربی که دیگر 
بوها را تحت الشعاع قرار داده است. 

غمرت بده: چربی به دستش چسبیده است. 

عمر عزضة:آبرویش رفت. 

دخل فی غمار الناس و خمارهم:ه مراه با گروه 
مردم شد. 

غمره: زعفرانی که به جایی می‌مالند. قد 
تغمرت بالطیب:بوی خوش استفاده کردم. 

عم :پیاله‌ای که با آن آب می‌نوشند که این 
تسمیه به اعتبار آب می‌باشد. 


نغفزت:مقدار کمی آب نوشیدم. که از 


همین واژه مشتق شد است. 

فلان غاز خود را در معرض جنگ و خطر 
قرار می‌دهد که یا از جهت وارد شدن در 
درگیری است مانند این که گویند: بجوص 


الحرب و يا از باب تصوّر جهالت و نادانی فرد 


است که توصیف آن به این حالت همانند 
توصیف به حماقت و مانند آن است. 
غمز: 

الغفز: در اصل اشاره کردن با برو یا دست 
به عنوان عیب جوئی و اهانت است. لذا 
گفته شده است: نا فی فلان غمیز ة: در او هیچ 
نقصی وجود ندارد که مورد تمسخر دیگران 
قرار گیرد. جمع آن غمانز می‌باشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: واا روا بهم 
یتَعامَرُون» [مطنفین /۳۰] واصل آن از عمرت 
الکبش: به پشتش دست کشیدم تا چاقی و 
لاغسری اش را امتحان کنم. مانند: عسلنه 
چاقی اش را سنجیدم. 
عمض: 

الشفض: حوابی كه عارض مى شود. 
می‌گویی: ساذقث غمضا ولاغعاضا: حتّی یک 
لحظه چشمانم را خواب نبرد و به همین 
اعتبار گفته شده است: ازض غامضة و عمضا 
زمین پست و هموار, 

داز غامضة: خانه‌ی دور افتاده. 

عمص عینه واعمضیا: پلکها را بر روی هم نهاد. 
سپس این حالت برای چشم پوشی از خطای 
دیگری و تساهل استعاره گرفته شده است. 


کتاب مفردات راغب 


فرمود: رتم بآخذیه ال أن تیضوا فيه 
[بقره / ۲۶۷]. 


تنج 
الغم: گوسفند. خحداوند می‌فرماید: ومن 
[ 1۳۳۰ عَم خَرّفتا لبهم شحُومهماه 


[انعام /1۴۶]. 


بر آن سپس در مورد غنیمت گرفتن هر 
چیزی از دشمن و غیره استعمال شده است. 
دای تعالی می‌فرماید: «َأعَموا نما غضم 
من شَيءِا [انفال ۱ ۲۱] فكوا ممّا غنفتم جلد 
یا انفال .]۶٩۱‏ بسم: غنيیمت و جمع آن 
غنائم است. فرمود: «شعند أنه انم کییرةه 
[نساء ]٩۹۴/‏ 


القتی: بی نیازی. گفته شدة «حسی :بر جند 
وجه است: 

اوّل: بی نیازی مطلق که فقط در مورد 
خداوند صادق است و در آبه‌ی شریفه: 
وإ أله هرآ آلحمید» [حج ۴۴۱] و ان 
الوا ای أف راه شر آل الخ 
[فاطر /۱۵] به آن اشاره شده است. 

دوّم: نیازمندی قلیل. در آیه‌ی شریفه: 
«رَوَجَدك عائلاً فاغتی» [ضحی /۸] مورد 
قرار گرفته است و در فرمایش نبوی سل 
آمدة اسنت که: +الضمی عسی ارککی ی نیاژی 
حقیقی. غنای نفس است. 

سوّم: زیاد بودن عایدات و منافع در نظر 


گروهی از مردم مصداق غتی بودن است. لذا 
فرمود: «وَمّن كان نیا ف ليشتغفف» [نساه /۶] 
لین وونل ره آتیاة؛ [تسوبه ]٩۳/‏ و 
لد سَمع آل فول الذي قلوا إن آله فَقرٌ 
وحن آغنیا؛» [آل عمران/1۸۱] این بیان را 
زمانی گفتند که آیه‌ی شریفه: من دا لی 
فض آه فضا حسناه [یفره :۲۴۵] ازل شند. 
و آیه‌ی: هم آلجاهل آغته من 
تفه [بقره ۲۷۳۸] بعنی فقر و احتیاج خود 
را اظهار نمی‌کنند تا جایی که بی خبران گمان 
می‌کنند که اینان در وضع بسیار مطلوب به 
سر می‌برند. اما نمی‌دانند که این گروه با 
عرّت نفس و پاکدامنی, روزگار به سر 


می‌برند. لذا رسول خداع ده به معاذ فرمود: 


)0( 
حسد سى احالف و زد فی قغران هچ از 
رو تمتلدان نکن اورجه ار دان رذ نما. 
r ra‏ ر 


و همین معنا در قول شاعر قصد شده که: 


خدای تعالی می‌فرماید: «وآشتغتی آله وله 
غنی حمید؛ [تغابن ۶۱]. اغنانی کداو ای عنه کدا 
او 8 کفایت کرد. خداوند می‌فرماید: «ما 
آغتن غلی مال [حاه ۳۰ :ما آغنی عة 
ال اسد تن نشی غغ وا و 
شم من أ شيا [آل عمراد/ ١١‏ «قا 
آغنن عن ما انرا فر ق1 ارا /۲۰۷] و 
1 تقن عنّي شفاعتهم؛ [یس /۲۳] «وَلاً يُغني 
ویو 


تاد" زن زیبائی که احتیاج به آرایش ندارد 
و گفته شده است: به خاطر زیبائی اش» بی 
نیازا از زیور آلات است. نی فی مکانکنذا: 
هنگامی که شخصی زیاد در جایی اقامت 
نماید و بدین وسیله به کمک و راهنمایی 
دیگران احتیاجی ندارد. فرمود: «کان ل خا 
فيها» [اعراف .]٩۲/‏ 

معنی: برای مصدر و اسم مکان به کار 
می‌رود. لی آعنية و خناء: آوازه حوانی کرد و 
گفته شده است: تتنی‌به معنای »استغنی» 
می‌باشد. و حدیث نبوی شریف: ...سس لم 
ستغن تالقرآن 2 همين معنا حمل شده 


اتس 
نا 

النس: مصدر از فعل عابت الشمش و غیره 
می‌باشد. یعنی خورشید غروب کرد و از 
نظر پنهان شد. 

غاب جن کذا: از نظرم غایب شد. خدای 
تعالی مسی‌فرماید: اكان من الات 
[نمل /۲۰] که در مورد هر شیء ای که از 
چشم مخفی شود استعمال گردیده است و 
یور یری که از عب و آگاهی اسان 
پوشیده باشد را غائب گفته‌اند. 

فرمود: «وَما من غَائبة في آلسماء وَالأَرْضٍ 
في کتاب مین [نمل /۷۵] و اگر به شیء 
ای »بب و انب اطلاق می‌شود. به اعتبار 
مخفی بودنش از نظر انسان است نه از دید 


ضیح بخخاری, پاب رگا ۱۳۲۲/۳۲ 
۳- مسند احمد. ۱۷۲/۱, 


RSA CRE Tae AAS RRA e ۵۸۴ 


خداوند. چه این که پروردگار منژه است از 
این که چیزی از نظرش الب بمانده 
همانگونه که متقال ذره‌ای در آسمانها و 
زمین از منظر و مرأی الهی دور نیست و 
فرمود: «عالم لیب والشَهادة [انعام ۷۳۱ 
یعنی پروردگار نسبت به آنچه از دید شما 
پنهان است و آن را مشاهده نمی‌کنید به 
خوبی واقف و آگاه است. 

وغس در آیه‌ی: «يُوْمِنُون بالْعیب» [ستره/۳] 
عبارت است از هر آنچه که تحت رژیت 
حواس قرار نمی‌گیرد و حتّی اندیشه‌های بی 
نظیر نیز به آن دسترسی ندارند بلکه فقط با 
آشکار می‌گردد و 
هرکس غیب را انکار و دفع نماید به او مُلحد 


بیان انبیاء ٍلا حقیقت آن 


و کسی کته تافل است بنه این که: غب 
عبارت است از قرآن یا ند.. در واقع اشاره به 
مقتضای لفظ ان است و بعضی گفته‌اند: 
آیه‌ی شریفه به این معناست که مّفین در 
همه حال ایمان به غيب دارند حتّی زمانی که 
از نظر شما غاب هستند و اینان همائند 
منافقان دو رو نمی‌باشند که خداوند در 
مورد ایشان فرمود: بوذ ۳۹ الی 2 شیاطینهم 
الوا مَعکم ما تن مهرون [یتره/1۲] 

و به معنای آیه‌ی سابق است آیاتی چون: 
«ألّذِينَ یَخْقَونَ نْ رَبهّم بالْغیب» [ناطر /۸] و 
«مَن خشِي لخن بالْقیب» [ف ۳۲۱] 

وله غَیْبٍ آلشمارّات لاض [نحل ۱ ۷۷] 


و اطع لْعَیْب» [سریم /۷۸] و «قلاً هه لی 


E ERR E EEE E 


غ اخسداه [جمن: 4 ۷ تغل من فش 
آلسَماوات وَالأزض اخ إل اش [نمل ف 
«ذلكَ من نیا لیب [آل عمران /۴۴]. وما 
کن ان ليطقكم کي آلعَیْب» [آل 
عام آلفیوب: 
[مائده /۱۰۹] و 1 یی یَقذِف بالق علاه 
لوب با ٠‏ 


اهانب المراه شوهرش به سفر رفت, 


عسمران /۰]۱۷۹ ی ان غا 


و حداوند در توصیف زنان فرمود: 
«حافظات للقیب با حخفظ اش [نساء۳۴] 
یعنی در عياب شوهر کاری انجام ندهند که 
ناحوشاید وی باشد. 

قسة؛ اینکه انسان پشت 
زده و عیبی از او را برشمرد که نیازی به بیان 
آن نبود. فرمود: اولاً عقب بفضکم عضا 


[حجرات /۱۳]. خاندءزمین گود. عابه.بيشه زار 


گفته می‌شود: هیم سیدهن احانا و ستفاہوں احسالا 
گاهی ظاهر و گاهی ینهان می‌گردنند: 
و آیه‌ی: «َقذفونَ لیب من مکان بعید» 


[سبا/۵۲] یعنی به گونه‌ای که با چشم 


ظاهری و باطنی قابل رژیت نمی‌باشد. 


الت و نیز غوتذاصل آن از جوب‌می‌باشد. 
ر 


خداوند می‌فرماید: «اذ تستفیلون ربکا 


[انفال /۹] و «فَاشتَعًاته الذي شین شک ي 
آآزي من عَدوّه» [قصص /۵] و آبه‌ی: اون 
بش تفیتوا یِفاثُوا بماء کالْهُل» [کیف /۲9] 
تیا نز 


صحیح است که از باب سب 
ا 


در الوا نیز تصور هر دو وتخا جح امس 


عب باران. فرمود: «کمتّل غیث أعْجَبَ کار 
انها [حدید۱ ۲۰ شاعر می‌گوید: 
مت الناش نتحعون غیت 
فلت لصيدح التجعی بلالا 


ور زمین پست. تا حل: و اغار خيرت 
۰ 
ورزید. پورش برد. 
اوت راو هرا جشمش به کودی 


تشست و ایبه‌ق؛ «ماکه غورا» [ملک /۳۰] 
a RL ۳‏ 4 
یعنی به زمین فرو رفت و او یطیح ماوژها 
کا ا از اکور کو اد ها 
في أَلْعَارٍا [نوبه/۲۰] و از عورت و شكم 
کنایه به .عارس آمده است 
بعار جای پست که از حیث معنا همانند 
عیراست. فرمود: ال یَجدُون مَلْجَاً أو مَغارات 
و لا [توبه /۵۷]: عارت الشصی شارب فتاب 
غروب کرد. شاعر می‌گوید: 
هل دعر الا ليْلة او نهازها 
والا طلوع الشمس ثم غيا 
فرو رفت. اغار غلب العدو اغارة و 


و بر دنتسم یورس برد. فرمود: 


«قالمغیرات کا [عادیات/۳] که 
معنای اسبال می‌باشد. 


سعب ات ببه 


شخ وم و وه HOROMIA HE‏ 


بر بر چند وجه است: اؤل: برای 
نفی بدون این که با آن معنایی اثبات شود. 
ماننك: مروت برحل عم فانم به مردی گذشتم که 
ایستاده نبود. 

و فرمود: دومن ضل من ّح وا بر 
دی من أله [فصص /۵۰ب]: ارو في 
الخصام ا مین [زخرف /1۸]. 

دق ی به ا ۱ استئنائیّه که برای 
توصیف نکره می‌آید. مانند: سررت قوم غر 
زید: یعنی به گروهی عبور کردم اابه زید و 
رر ضا عث کر کي 
[قصص /۳۸] و مالک من إله 
آعسراف /۵۹] هَل من خالق عير ۳ 
[فاطر /۳]. 

سوّم: برای نفی صورت شیء ای بدون 
ماده‌ی آن. مانند: :لاء اذاکان خازا یره اذاکان 
رده آیه: ما تج ق ناش 
جلوداً غَیرها» [نساء /ع۵]. 

چهارم: این که نفی آن شامل ذات شیء نیز 
گردد. مانن: لیم رن عَذَاب آلهون بما 
کم تقولون علی اه یر لْحقّ» [نعام/۳:] 
بسعنی باطل, و اتکی هو وَجْوده في 
۳ بغیر الحا اتصص ۳۹۱ «آغیر آله 
بش وبا [انعام ۱۶۴۲[ «رَیَسْتَخلك ری وما 
رک آهود ۵۷] و دنت بقوآن غیر هدا 


[یونس /1۵]. 


۵۸۶۱ و رت هرهاق یھ اه رو همع عم رال اج و نیاو دی > 


و واژه‌ی تسر بر دو وجه است: 

اؤل: تغییر صورت شیء بدون این که در 
ذات آن تغییری انجاد کودد. مانند: عب 

اری: بناء خانه را تغییر دادم. 

دوّم: تبدیل شىء به TES‏ ادن ات 
WO BAY‏ را 
عوض کردم. ما و ر بغي ما بقوم 


ی یروا ما بانشسهم» [رعد /۱۱] 

فرق بین دو شیء متغایر با دو چیز مختلف 
در این است که متغایرین اعم هستند و در 
جوهر با یکدیگر متفق می‌باشند. اما در دو 
شیء متفاوت از یکدیگر اینگونه نیست 


بلکه جوهرشان با یکدیگر فرق می‌نمایند 


غوص: 

الفوض: فرو رفتن در آب و چیزی را از آن 
خارج نمودن و هرکس را که بر امر مشکلی 
هجوم آورده و آن را از ابهام درآورد «شانش 
گویند. خواه آن امر مشکلاعین یا علم باشد. 
غواش: کسی که این حالت در او زیاد است 
خحااوند می‌فرماید: «الشیَاطین ۳ 3 
زوا [ص۳۷۱] و ومن آلشَیَاطین من 
وضو له [انبیاء /۸۲] یبعنی جنیان برای 
حضرت سلیمان. اعمال عجیب و کارهای 
تازه انجام می‌دادند و اینجا منظور فقط 


۽ گر د. مانتاد عص ډ لقع غه د فرمود: او غیضر 


ألما [مود/۴۴] و اقا تغيض آلارخاه)؛ 


[رعد /۸] بعنی آنجه را ارحام فاسد و از پین 


می یرد و آن را همانند ابی قرار می‌دهد که 


ی و لب در هنگام فقضب 
احساس می‌کند. فرمود: اقل هووا بفیظکم» 
[آل عمران / ۰۱۱۹ اليغيظ بهم آلکفازه 


وصف خط »توضيف رده از آن اراده‌ی 
نیختاش اقام می شود 

فرمود: بان نا تغانظون؛ [شمراء ٠فة]‏ 
یعنی با کردارشان ما را به انتقام وامی دارند. 
سن- اظهار خشم و غضب و گاهی این حالت 
باصدایی همراه است. فرمود: «سَمقوا لها 


ظا وزفیراه [فر قان ۱۲۰]. 


مدز از بین بردن کسی به شیوه‌ای غير 


لذا دیو را غغول نامیده‌اند. و حداوند در 


توصیف شرابهای بهشتی می‌فرماید: « فیها 
غول» [صافات /۴۷] که در مقام نفی آثاری 


SE ES 
اوَإنْمهُمًا بر من‎ 
فرمود: «رچس من + ععل آلسَتطان جنوه‎ 


[مائده /4۰], 


0 نفعهمَا» [بقره 8۹ نیز 


لع: جهالت همراه با اعتقاد فاسد. و گاهی 
جهل انسان از ابنجا نشأت می‌گیرد که به 


جیزی صحیح یا ناسا اعتفادی نز ندارد و 


گاهی جهل او با عقیده‌ی نادرست همراه 


می‌باشد که مورد دوم را عبر . گویند. حدای 

تعالی می فر ماید: ما نز اه وَمَا 
غوّی؛ [نجم ۲۱] و وَإخْوَائهم ر في 
ی آعراف :۲:۲] و آیه‌ی: اقسوف لقن 
يا ١‏ [سریم /۵9] یعنی به زودی عذاب را 
خواهند دید و از این جهت عذاب را عس 
نامیده‌اند که این حالت سبب ورود بر عذاب 
آمتت: همانگو نه که به گیاه بشهای گوبند و 
ایام تساه انیت و | رهم ی شریفه به این 

ثمره‌ی جهالت 
خویش را خواهند دید. و اوَبُرْرّتِ آلجحیم 


للعاوین» [سمراء ]٩۱/‏ و «وآلشعراء ینعم 


معناست که به زودی اثر و 


آلفاوون» [دسمرء ۲۱۲۱ نك لعو مُبین» 
[تصص /۱۸] و «رعصی دم ره فْفوّی؛ 
[طه /۱۲۱]. یعنی نادانی کرد. و گفته شده 
تة زان گنر بو میت نتر مداد شرل 


شاعر که گفت: وس غو لا يعدم على الغی لاثما 


است و فرمود: ان کان أنه 
آهود /۳۴], 
گفته شده است یعنی اگر خداوند 
بخواهد. شما را به خاطر گمراهی تان عذاب 
می‌کند و گفته ده است: بر شمابه 
واسطه‌ی جهالتتان حکم به عقاب 2 
توعد ال ین شنم لعزن رن 


ات ا ۳7 می دارند که ما ت 
را با تمام توان به هلاکت انداختيم. آنگونه 
که در توان یک انسان است که در مورد 
دوستش. تمام همّت خویش را به کار برد. و 
انسان سزاوار است که آنچه برای خویش 
می‌پسنلد برای دوستشن نیز بپستنلد.: سپس 
می‌گوید: ما هر چه داشتیم در راه اینان ایثار 
کرده و آنها را الگوی خویش قراردافیم. 


و لذا خداوند می‌فرماید: اغریتاکم اک 


غاوین [صافات /۳۲] و «قبعا آغوتي؛ 
[مزیت ۴ مزب بَا آفوبتی و2 2 تن له 
في لاض ولغویتزمه [حجر /۳۹]. 


الشج: از بین بردن | شکال و گشودن و این 
حالت بر دو قسم است 

اوّل: گشودنی که قابل ریت حش است 
مانند باز کردن درب و قفل و جفت در و کالا. 
مانند آیه‌ی شریفه: 1-0 فْتَحوا متاعهم» 
[یسوسف /۶۵] و ولو تتا علیهم باب من 
آلا [حجر /۱۴]. 

دوّم: گشودنی که با بصیرت قابل درک 
است مانند برطرف کرد اندوه و گره گشائی 
از کار کسی. و این فجبر چند قسم است: 

اوّل: این که در رورت است مانند 
غصّه‌ای که زدوده می‌گردد 
SES SAE‏ 

فرمود: قلا تسوا ماذکخوا به تحت علیهم 
یراب کل يا [انعام /۴۴] کی ابر آنان 
وسعت دادیم. 

و «لَفْتَحتا علیهم بر کات من 2 ماه 
وال ض» [اعراف /۹۶] یعنی خیرات بر آنها 
گشوده شد. 

دوّم: از بین بردن موانع و مشکلات از 
علوم. مانند این 


ابا بل فلانی 


که می‌گویی: دا 
دشواریهایی از علم را برطرف 
نمود. و آیه‌ی: 1 تتا لك فنعا مبیناه 


ن فنج عر العلم 


[فتح /۱] گفته شده: مقصود فتح مگ نت و 


گفته شده است: بلکه منظور گشودن ابواب 


مقلامه‌ی ای 


فانحد تا = آغاز هر چیز که 


ش می‌باشد. لذا مقدمه‌ی کتاب از 


و شخ حه ندا او را بر 


همین مصادیق است. 


1 ار آگاه و واقف نمود. فرمود: 


که وه ماو 


آرت فلج ا 4 عَلیکم: [یتره ۷۶٠‏ 
۳ ین 7 لاس [فاطر /۳]. قبح القحصد ناحا 
کار را خاتمه داد و مشکل آن را برطرف 
نمود. خدای تعالی می‌فرماید: «وَبَيْنَ قومتا 
بالق نت خی و اعراف ]۸٩۱‏ و 
لا الْعلیم؛ [سبا ۲۶۰] 
شاعر می‌گوید: بای ع فناحسکه عی 


ز همین باب است: 


گفته شده: تس او بدا 
به معنای داوری و قضاوت بین متخاصمین 
می‌باشد. فرمود: اذ جَاء نطر أله والح 
[تصر /۱] که در آن احتمال معانی نصرت. 
پیروژی و حکم کردن و گشودن باب معارف 
از جانب خداوند می‌رود. 

و لذا فرمود: «نْصر من له ء وج قرِیبٍا 
[صمف /۱۳] و «فعسّی 1 أن بان بالفتع؛ 
[سانده /۲د] اوترون مس هدا ۳-1 
آسجده /۲۸] یوم e‏ سجده ۱ ۲۹] 


یعنی روز برطرف شدن شبهات در قیامت. 
و گفته شده: مراد عذابی است که کقار آن 
را درحواست می‌کردند که بر ایشان نازل 


شود. استاح؛ طالب گشایشن و ی ان 


حداار این مواهب در حل ها کامل 


ع 5 مد و یا 9 2 
می‌گردد. . فرمود: «وکانوا من قبل يستفتحون 
علی الذين كر [بقره /۸4] از حداوند 
درخواست می‌کردند بابعشت رسول 


یل اند آنان رایاری داده و پیروز گردانك. 


و گفته شده است: خبر رسالت پیامبر را 
گاهی از مردم جویا شده و گاهی در کتابها 
دنبال نشانه‌های آن می گشکنل 2 

و گفته شده است: با یاد نمودن پیامب از 
خداوند طلب پیروزی می‌نمودند. 

و گفته شده: می‌گفتند: ما رسول خداچا 
را باری می دهیم و در مقابل بت پرستان از 
وی حمایت می‌کنيم. 


8 ِ 
مضح و سفتاح: كايد. جمع أل سخاتبح و مغاتح 
‌ 


می‌باشد. فرمود: «وعنده مَقَاتح العَْب» 
[انعام /۵9] یعتی طرفی که از سر انا 
می توان به غیب الهی رسید. امور غیبی که 
در ر آیه‌ی شریفه به آن اشاره شده که: «فلاً 
هر على غیبه ۳ إل من ری من 
رسول» [جن ۶- ۲۷] و ما ِن مفاتحهٌ تیا 
بلْعصبة ای مق [تصص ۷۶۱] و گفته شده: 
مقصود کلیدهای راد 


نن الهی است و نیز 


گفته شده: منظور از کلیدها: کثرت 
کنجهاست که حتی انسانهای, ررد را 
بخسته می‌کرد. 

باب قتح: دری که در همه حال به روی 
هممگان کشوده است. و باب غلق دری که 
همیشه بر روی همه بسته است. نقل شده 
است که: :من وجد يابا غلفا وجد الى جنبه باب 
فخا و گفته شسده است: ففخ به منعنای 
وسبخت امه اسشست: 


سر 

الفتور: سستی و بی حالی بعد از تندی و 
آرامش بعد از شلّت و ضعف بعد از قوّت. 
دای ی تعالی می‌فرماید: «یا أ اكاب َد 
جاء کم رولا ين کم علی فتوة من لوشل» 
[سانده /۱۹] یعنی آرامش حالی که از آمدن 
رسول خدایه نشأت گرفته است و فرمود: 
الا یرون [انیاء/۲۰] یعنی نشاط خود در 
عبادت را از دست نمی‌دهند. روایت شده 
که رسول خداعه فرمود: « لکل عالم شر ولکل 
ترة فنوه فمن فتر إلى ستّبی ففد نحا والا فقد هلك 1 
ای هر عالمی آفتی وجود دارد و برای هر 
آفت راه نجات و آرامشی است؛ پس هبرکس 
به سنت من پناه برد نجات یافته و در غير 
اینصورت هلاک می‌گردد. 

و بان شرنف: مل شوه فغزفه اشساره ية 
قولی است که گفته شده است: «ساطل جولةً 
ثم بضمحل و للحق دولة لا تدل ولا تقل» باطل 


۱-مجمم الزوائد, ۲۶۰/۲. 


جولانی دارد اما به تدریج نابود می‌گردد اما 
عق پایدار است و هرگز خوار نشده و کم 
نمی‌گردد. و بیان شریف نبوی: من فر الی 
تيه یعنی در کنار سنت من آرام و قرار 
گیرد. الطرف الفاتر: نگاه کو تاه همراه با لطافت 
نظر. فزءفاصله‌ی انگشت ابهام و سابه. ثرا 
بفتری و شبرنه بشبری: آن را با انگشتانم اندازه 
گرفتم. 
فتق: 

الفتی: جدایی انداخحتن بین دوشی- متتصل 
که ضد رق است. حدای تعالی می‌فرماید: 
لمیر آلزین روا أن آلسَماوات والاض 
کانتا غ فَفقَنَاهمًا» [انبیاء / ۳], فتق و فبو 
صبح. افتق القمر: طلوع ماه مصادف با لحظه‌ی 
طلوع خورشید شد. 

تضل فتبق التفرتین؛ پیکان نیزه که دو لبه دارد 
و لبه‌های آن از یکدیگر فاصله دارند. حمز 
فتیق: اشر ی که او یدرت چاقی ترکید. عد فش 
فنقا... ترجمه شود ص ۶۲۳ 

فتلت الحتل فتلا: ریسمان را تابیدم. 

فتیل: تابیده شده. رشته‌ی نازکی که در 
میان شکاف هسته‌ی خرماست را از جهت 
شباهت به ریسمان. فتبل گفته‌اند. خداوند 
می فرماید: «و۷ یظلمُونَ فتیلا [نساء /۴۹]. 

فتیل: نخ یا چرکی است که بین انگشتان 
تابیده می‌شود و این واژه ضرب المثل برای 


شیء بی ارزش: قرار گرفته امست. ناقة قا 


سی در اصل گداستن طلا در آتش است 
به قصد این که حالصیهای آن از ناخالصیها 
حدا گردد و در مورد داخل نمودن انسان در 
آتش نیز استعمال شده است. فرمود: يوم 
هم على آلتارٍ َو [ذاريات ۱۳۱] و «ذوقوا 
فشتتکم» [ذاریات /۱۴] یعنی عذابتان را بچشید 
مانئد این که می‌فرماید: كلما نضحت جلودهم 
ب تاه جلودا غیرها لیذوقوا آلغذاب؛ 
[ساء۵۶۱] و ار یُعرضون عليه عدوا 
عشبا ربوم تقوم آلسَاعه آذخلوا ال فوعون 
مه ألعذاب» [غافر ۴۶۱[ 

گاه اسپاب عذاب را فعنه نامیده‌اند. تآ 
فی لته سقَطوا؛ [توبه ۴۹۱] و کاهی در مورد 
A E‏ 
[طه/۲۰] واژه‌ی سب همانند د فرض 
شده از باب این که هر دو انسان را در 
معرض سختی‌ها و یا آسایشها قرار می‌دهد. 
اگر چه استعمال این دو در گرفتاریها از حیث 
معنا ایر و بیشتر می‌باشد و در مورد خير و 
شر فرمود: «وَتَبلوکم بالشَر وا خر فة 
[انیاء /۳۵] و در مورد سختی فرمود: نما 
خن فش [بتره ,۱۷ و له اشد من 
نله ره ,1۱0 وش خی له تون 
نة [بقره /۱۹۳] و فرمود: انهم مَن يول 
ئدن ي ولا فيي ألا في الفثتة تشه 
تیه /۴۹] بعضی از آنها می‌گویند: خدایا مرا 


مبتلا به آزموت و يا عذاب. نکن که با این 
گفتارشان گرفتار به انتلائات و عذاب شدند. 

و فرمود: افا من لموسّی لا ری من قومه 
على خوّف من فزعزن ونلنهم آن بفتتهم؛ 
[یونس :۸۳] یعنی آنها را مبتلا به گرفتاریها و 
عاب و شکنجه نماید: فرمرد: «َأَخذرهم 
أن ينوك [مسانده :۳۹] و «وان ادوا 
یو تات» [اسراء /۷۳] یعتی قصد دارند تو را 
و بلا گرفتار نمایند نا شاید بدین 
وسیله از آنچه به تو وحی می‌شود صرف 
تقلن ماه 

و افق اشک لخیید۱۳۸] نها تفت 
خویش را سبتلا به عداب و مصیبت 
تموده‌اید. و REA N EI‏ 
3 ظلَْوا منم خاصَة» آنفال /۵] و بشما 
الک وازلادک هه [تغابن /۱۵] وجه این 


که اموال و اولاد فتنه نامیده شده‌اند به اعتبار 


بلایی است که در هسیر ازهودن انال به 


ا ا س ۴]به ده 
مسائلی که از طریق آنها بوجود می‌آید. 


درک ان دید 
دیج بنه وان ریس 


۳ 
" 
۲ 

م 


آمده‌اند که فرمود: از للناس ب آلمَهَرّات 
من آلتاء وآلبنین وَالمتاطير ألْفطرة من 
لدب و ألْنضَة والخیل ألمُسَوَمَة والانغام 


ولحوت ذلك متا لخیاة آلدنیا واه عنده 


حش العاب؛ [آد عمران /۱۴] کنه به اعتبار 


و ی ره هرا SKE‏ کرو بخ e E EA‏ 1۵۱۷ 


حالات مردم در آراسته کردن خويش به این 
خحصوصیّات می‌باشد. 

و فرمود: «الم«#+» ا الا آن ر كوا 
آن یلوا ما هم لا عْتُونْ» [عنکبوت /۱- ۲] 
یعنی آیا آنان که اقرار به ایمان نمودند در 
معرض امتحان الهی قرار نمی‌گیرند تا خبیث 
آنها از راستگویان در این امر تشخیص داده 
شود. همانگونه که فرمود: دلسجمیز 2 


یت من لطیّب» آنفاد ۱ ۳۷] و ال رون 


یم شون في کل عام رة آذ مرن نم 


ون ولا ی دی کون که 


اشاره به معنای آیه‌ی شریفه: او نبلو 


بشیء من لوف لح تفص ین رال 


والا فس اترات وس آلصابرین» 
[بقره / ۱۵۵] می‌باشاد. 

ولا کم د وکیا الا تون 
[مانده / ۷۱]. فننة: افعالی است که از جانب 
خداوند صادر می‌شود و نیز در مورد بندگان 
رت رای و قتل و 
عذاب ز اعمال ناخوشایند اطلاق ۳ دد 
و هرگاه فتله از جانب پروردگار باشد از روی 
است. اما اگر از سوی ایشان 
و نون امتر الى ناخد ما حف 


است. لذا. خداوند انسان زا در هواود متعدد 
فت مش تموده است. مانت اة أ 
من آلتل» [ستره :۱9۱ ألُذين تلا 
الْمُوْمِبينَ؛ [یروج /۰]۱۰ «مَا آشه عليه بفاتنین؛ 
[صافات /۱۶۴] یعنی تتوانستید او را گمراه 


سازید و یم ألْعَفتون؛ [قلم /۶] افش 


اما غير اخفش گفته: تقدیر چنین اسبت: که 
یک العفون» که باء در آن زانده است: 
مانند: : اوكقّی باه ه شهيدا ا 

«واخزهم أن يتنوك عر عض ما ازل اث 
َك [مانده /۲۹] که فعل در پیت متخدى نة 
عن» شده و به معنای»حدعولد" می‌باشد. 
فتی: 

القتی: نشاط و شادابی جوانی. مونث آن 
فتاة و مصدرش فتاء است و این دو واژه کنایه 
از عبد و ک نیز آمده است. خداوند 
می‌فرماید: اتراو فتاه عن فيه 
[یوسف /۳۰]. الفین: شتر جوان. همانگونه که 
در مورد انسان به کار رفته و به اسان جوان 
اطلاق می‌گردد. جمع قنی, فتبة و فشان و جمہ 


ا 
فتاة: قنیات می‌باشد. 


خحداوند می‌فرماید: من فا 


اتات [نساء ,۲۵] یعنی از کنیزکان مۆمن 
و «ولاً ۳ تیان على آلبقاء؛ [نور /۳۳] 
تعضی راان وا مرو نید ادال حو 

نکنید. ا لفتیانه» [بوسف /۶۲] یعنی به 
آزی أَنْة إلى 


اه یی آمُوا برَبهم» [کهف /۱۳]. 
فتیاو قئوی: جواب از احکام مشکل. 


نمودم پس به من چنین فتوا داد. فرمود: 
«رَیستلُونك فى آلساء قل آن * فيكم فیهنَ» 
[نساء/۱]۱۲۷ «استفتهم» [صافات /۱۱] و 
توي في آمري؛ [نمل /۳۲]. 

گفته می شود: ماق قل کسادا: پیوسته آن 
کار را انجام می دهم. 


ما شات مانناد این است که و تی: ت 


الفحر: شکافتن چیزی به طور گسترده مانند 
شکافتن سلّ.فح به فاسحر و فحرنه نسحر آن را 
باز کردم پس جاری شد. خدای تعالی 
می‌فرماید: «وَقْجَنا لاض عُیُوناه [نمر۱۲۱] 


و اوَفَجَوْتّا خلالهما هرا [كهف ۰۳۱ «فْفْحر 
هه آسراء ,]٩۱/‏ «تَفْجر تا من آلأزض 


تشدید نیر قرائت شده است. فرمود: 
«قانفجرّت مله أا عة ينا [بقره /۶۰] لذا 


بهصییح نیز «عی ‏ گفته‌اند جوان. :ارک کی 


عشر: [نجر /۲-۱]: ان فان ألْمْجر كان 
مشهه دا [اسراء ۷۸۷]: 
و گفته شده است: دے 


ی بر دو قسم است: 


بح صادق و یی کاذب. فجر کاذب تسه به 


یی من الط السود من جر ثم 
أَلصَيَامً إلى اللیل» [بقره/۱۸۷]. فحو:: دریدن 
حیاء دینداری 


. گفته می‌شود: قر قحورا. فهو 
رباد کار | ست. جمع 5 تحار و فة است. 
:کل إن کناب آلفْجّار لفي سچین؛ 
جارحو الد لي ويب 
[انفطار ۱۴۱ ١أ‏ وليك شم الکفرا مه 
[عبس ۴۲] و آی‌ی: بل يريد آلانشان لفْجر 
اما [قبامة /5] يعلى دوست دارد زنده 


بماند. تار اعمال ناشانست بیشتری. صرتکب 
شود. و گفته شده است: انسان دوست دارد 


گناه کر دن در دنیا را و گفته شده است: تاه 


می‌شود چون عهدی را بسته اما به آن پایبند 


نبوده است. 


اه هر SAAS‏ داعم هو بر که ونر کین ONES‏ 


دروغگو را .فاجر. گفته‌اند چه این‌که 
دروغگویی مصداقی از مصادیق فخور است 
و این‌که گفته شده است: «ونخلق نترك مر 


نحردد, یعتی آثان که تو را تکذیب می‌کنند 


آنان که از تو.دوری جستند. ایا الفجار:أیامی 


که ہین عرب. جنگ و حوادث سهمگین 
اتفاق می‌افتاد. 
ق 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَضم فِي فَجْوةٍا 
[کهف /۱۷] یعنی در محیطی بسیار گسترده. 
فوس فخا و فجواء: زه از کمان دور شد. رجل 
افحی بین التجاامردی که بین پی و عصب 
بالای پاشنه‌ی پایش فاصله‌ی زیاد می‌افتاده 


المح والفخناء و الفاحنة: افعال و سخنی که 
زشتی و قبح آن بسیار زیاد است. فرمود: إن 
1 هه بالقخشاء امراف ۸۲آ و «زینین 
عَنِ الماد والشکر شی یشک نلگ 
َذکوون» [نحل /۹۰] «من يات منکن بَِاجِتَةٍ 


شَیینّه؛ [حسزاب ]۳١/‏ «ِن لین يحون أن 


تشیع الفاحشة آنور /۰]۱۹ نما حَرَم رب 
ْفاحتن» [اعراف / ۰۳۳ 1 أن ی تین بفاحشة 


1 ات۳ که یه از زه میباشاه 


و نیز آیه‌ی: «وآللاتي ا ْفَاحشَة من 
انگ [نساء /۱۵] به همین معناست. 


عقبلة مال الفاحش الفتندّد. 

که مقصود زشتی بخل ورزیدن است. 
تفخش:سخن زشت و قبیح گفت. 
فخر: 

الفخز: مباهات نمودن انسان به اشیاء 
خارجی همانند مال و مقام. گفته می‌شود: له 
الفخر: رجَل فاخر و فخوز و فخیز که بنابر تکثير 
می‌باشند. 

خدای تعالی می‌فرماید: ِن أله لا یِحبٌ 
05 مختال فخور» [لقمان /۱۸], 

فخرث فلانً على صاحبه أفخزه فخرا: حکم به 
برتری او بر دوستش نمودم. 

و از هر شیء نفیس و باارزش تعبیر به فاخر 
می‌شود. گفته می‌شود: وب فاخزالباس با 
ارزش. ناقةٌ فخوژشتری که پستان بزرگ و 
شیر زیاد دارد. فخاز: کوزه گر به جهت این‌که 
هنگامی که در آن دمیده می‌شود. شخص 
حالت کسی را دارد که به خود می بالد و 
فخرفروشی می‌نماید. خدای تعالی 
معی‌فرماید: امین صاصال کانْتخار» 
[الرحمن /۱۴]. 
فدی: 

الفدی والقدا۶: عوضی که انسان می‌دهد تا از 
گرفتاریها و شدائد درامان بماند. خداوند 
می‌فرماید: لما ما بسا وما فداء) 


[مسحمد /۴]. فذئله بمال و فذیثه بنشی: مال و 


SRS‏ نب کناب اقفر دانت رات 


جانم را فدای او کردم. فادینه کذا: او را با 
فدیه آزاد ک کردم. خداوند می‌فرماید: «وَِنْ 

رک ماوق تقاذوهم» [بقره /۸۵]. نعادی فلان 
من فلان: از قبول فدیه‌ی او اجتناب نمود و 
فرمود: «وَفدیتاه بذبح عظیم؛ [صافات ۰ ۱۰۷]. 
فقي آن را از وه پرداخت کرد. اّما 
َفَْدَّتُ به) [بقره ۲۲۹۱] «وَاِن ا سارى 
فادوهم؛ [سقره/۸۵]. مفاداد:این‌که اسیران 
دشمن را در مقابل اسیرانی از خویش مبادله 
کنيم. ف رمود: وله مَعهٌ لافتَدوا بها 
[رعد /۱۸]: «لافْتَدَت ال [یونس ۵۴7 «لیفَدُوا 
به» [سانده /۳۶]: «ولسو آفتدی به» [آل 
عمران / ۰]٩۱‏ الَو يمن عذاب یمن بيه 
[معارج /۱۱]. 

فدیهة؛ کقاره‌ای که انسان در قبال کوتاهی 
نمودن در عبادات می‌پردازد. مانند کفاره 
قسم یا روزه. آیه‌ی شریفه می‌فرماید: فده 
من صیام أو صَدَقَة» [بفره ]٩۶/‏ و «فدةٌطام 


مشکین؛ [بقره / ۱۸۴]. 


حیوان است. 
فررت فراراء فز الدهز حذعا: روزگار هر لحظه 
شاداب و تازه‌تر می‌شود. افنرار:ظاهر شدن 


دندانها هنگام خندیدن: فز عن الحرب فرارا: از 


شعراء 1 ۲3] و فت امن قث وَرَة» [مدثر / ۵١‏ 
شعرا و (فرت امین فسورر تر 


0 ب دهم دذعاني الا فرارا" إنوح /۶]. «لن 


يمَعَكم ألْفْرَار إن فرزتم» [احزاب /۱]۱۶ «ففرُوا 
ای آله [ذاریات 


فرمود؛ ین ۳ [قيامة / ۱۰] که هر سه 
معنا در آن احتمال دارد 


قفرت 


الضرات آب گوارا که تراق مفرد و جمع 
استعمال می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: 
یناکم ماء فتاه [مرسلات /۲۷] و «هذا 
عَذبٌ فراتَ» [فرقان ۱ ۵۳] 
: 


قرت 
ر 


خدای تعالی می‌فرماید: «مر 
۳ خالضا [نحل /۶۶] یعنی EEE‏ 
حیوان است. فرثت کده:دلش را شکستم. 
افوث فلا آضهای: دوستائش را گرفتار لاو 
مصیبتی کرد که همه منقلب شدند که این 
حالت جاری مجرای عمل معده است 


الغرح والغرجة: شکاف بين دو جيز مانند 
خنه‌ی دیوار- فرح: عورت که بین دو پا قرار 
گرفته است و کنایه از شرمگاه می‌باشد و در 
موارد فراوانی صریحاً در این عضو استعمال 
شده است. فرمود: «ألْتَي أآخصتث فزجها» 
[انیاء ۲ ۰]٩۱‏ الفروجهم خافظون» [سزمنون /۵ 


«ویَحْْظنَ فروجَهنٌ؛ [ور/۳۱] و فزج‌برای هر 
شود وتان منیان دو دشمن که خوف 
شبیخون از آنجا داده می شود استعاره 
گرفته شده است. 

در اسلام به دو مرز «فرجان: اطلاق شده و 
آنها رک و سودان هستند. 

خحداوند می‌فرماید: «و سالها سن فروح) 
[ق /۱۶] در امان هیچ گونه شکاف و 
رخنه‌ای وجود ندارد و وإ A]‏ فُرِجَّث» 
[سرسلات /4] هنگامی که آسمان شکافته 
شود. فرخ:برطرف شدن غم و غصّه. 

گفته می‌شود: فرح ال عنك: خدا اندوهت را 
زایل نماید. فوش فزوخ:کمانی که پا زه ود 
فاصله دارد. رجل فروج: مردی که اسرار 
خویش را حفظ نمی‌کند. رجل فرح:مردی که 
همیشه خود را لخت می‌کند. فرارسخ: 
جوجه‌های مرغ که سر از تخم بیرون 
می‌آورند. دجاجة مفرخ: مر جوجه گذاشت 
مرچ مقتولی که چنناژهاش 


قاتلش مخ نمی‌باشد. 


ی یافت شده ولی 


فرح: 

ارو شاوی هعراه با دبا زو كان بش 
در مورد لڏتهای بدنی و دنیوی استعمال 
هی شوده 

لذا خداوند فرمود لکلا تسوا عَلی ما 
فاتکه ول شفرخوا بت اما [حدید /۲۳]؛ 
«وفرخوا بالْحَياة شا [رعد/۲۶] «ذلگم بما 
ی َفرحون» [غافر /۷۵] .حت إا فرخوا با 


روا [انعام/۴۴] «قرخوا بما ندم من 
آلعلم» [غافر /۸۳] ان ۳1 بح رحینَ؛ 
م۳0 ] بر EEE‏ را تسجویز 
نفرموده مگر در آیه‌ی: «فْبذلك قَلیفرُخواه 
[ونس /۵۸] «وَیومئذ یفرح ألمَوْمُون» 
آروم /۴]. 
عفراخ: بسیار شادمان. اھ 9 

وسنت بمفراح ادا الغوز فشتن 

ولا جّازع ETE‏ 


و امری که باعث شادی و سرور می‌گردد 


را مقرح و مفزوخ به گفته‌اند. 


زخسل شترخ: کسی که کسثرت قرض و 
بدهکاری بر او سنگینی می‌کند. 

روایت است که: ,لا ترك قی الاسلام فرح 
گوئی «فراخ: و خوشحال کردن کسی در 
جلب شادمانی و از بین بردن آن استعمال 
شاه اشیتا؛ همانگونه که واژه‌ی .سکاء در 
جلب شکایت و ازاله‌ی آن نیز به کار رفته 
است. پس انسان قبرض گپرنده چه بسا 
خوشحالی اش از بین می‌رود لذا گفته شده 
است: هیچ اندوهی بالاتر از غصه‌ی قرض 


فرد: 
القرث: تنها: آنکه دیگری 
نمی‌کند که این واژه اعم از ز وتر و اخصض از 


با او اختلاط پیدا 


واحد است و جمع آن فشرادی صمی‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: رل تندژیی دا 
[انبیاء ۸97] یعنی خدایا مرا تنها مگذار و 


SSSA SS‏ نزو ۲ کنات عفر خای راغ 


مورد خداوند استعمال شده 
که تنییهی است بر این کنه وجود:مقدس 
لاف 


رور گان بت 


دیگر موجودات است که 


به صورت جفت آفریده شده‌اند و 
شریفه: «ومن کل شی, لا زوين 
[ذاریات /۴۹] به آن اشاره فرموده و گفته شده 
است: معنا 


دای اس که خا وناز یو 


ی ہے تیا | ست. همانگونه که فرفود: 
اَن عن آلعالمین» [آل عمران ]٩۷/‏ و هرگاه 
گفته شود: هسوسورد یوخداسته! بته این 
معناست که از 


هر گونه ترکیب و همراه بودن 


با دیگرء بی ثیاز است و اشاره دارد به این 


گستردن پارچه و به انجه پهن شده 
غرس و فرانی گویند. خحدای تعالی می‌فرماید: 

«الذی جَعَل کم ألأَرْضَ فراش [یتره ,۷ 
خاو زی را راان 
گونه‌ای ناآرام قرار نداد که 


آرامش بر آن نداشته باشید. 


رام ک ده و به 


امکان استقر از و 


سر ای جخمعس قد می‌باشد. فرمود: 


ل فر 


وی رگ که 2 5 
«وفرزش مرْفوعَة, [وانعه ۳۲۱]. «فرّش بطاننها 


من استیرّقی»؛ [الرحمن ۱ ۵۴]. 


نا شکاف نهر آب که به مقیاس آن آب را 
تقسبیم می‌کنند. فرهود: سح من عبادك 
EE‏ فضا [نساء /۱۱۸] یعنی بهره‌ی 
تخاو ج کفته دو اة خط که از ا کا 
جدا می‌گردد. واژه‌ی قفرص» همانند ٭امحات 
اک ا 

کات بةا عار رقو و تیات :ان است؛ اا 

: وع 


قفارت که اسععمال واژه‌ق 


فرص به .اعتبار تعیین حکم ذر آن می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: اسو وة انر اها 
وَفَرَضتَاهًا [نور :۱] یعنی عمل کردن به آن را 
ری وا 


وله لذي فرض عَلیك آلسقوان» 


[تصص /۸۵] عمل به دستورات قرآن را بر تو 


۳ 


جب موديم. 


فرض کردیم و لذا به مقدار نفقه‌ای که قاضی 
دفع آن را به زوجه مشخص و واجب نمود» 
فرص گویند. 

و در هر موضعی که جمله‌ی: «قرض الد 
عله + وارد شده به معنای وجوبی است که 
پروردگار آن را در حق کسی ثابت نموده 
است و آنجا که گفته می‌شود: 

ی له له به این معناست که خداوند 

ی او جیزی را قرار داده و بر اوست که آن 
9 بر خود حرام و منع نکند. مانند: E‏ 
لي آل جو نج با فرش ا له 
[احزاب ۳۸۱] و اذ فَرّض له لک اة 
یسانش [نسحریم ۱1 «وقذ فرّضتم هن 
فرظ آسقره/۲۳۷]. یعنی برای زنان 
مهریه‌ای قرار داده و پرداخت آن رابر 
خودتان واجب نموده‌اید. لذا گفته می‌شود: 
قرض له فی العطاء: بخشش را در مورد او مقرّر 
فرمود و با توجه به همین معنا و مقصود به 
عطنة. فر ض گفته‌اند و نیز به دستورات دین» 
فرض اطلاق گردیده است. 

قرات ادت تعالی احکام و واجبات الهی که 
بر پبیروان آن. مکلعب واجب شله استة 
فرمود تن قوس یلق وا 
فشوق ولا جدال في الح [بقره /۱۹۷] یعنی 
هرکس به جا آوردن حج را بر خود واجب و 
حتمی کرده باشد. 

و اضافه نمودن وجوب حح به انسان 
دلالت دارد بر این که زمان آن معیّن گردیده 


است. فریطة: هر آنچه که به عنوان زکات 


۵۹۸ 
أخذ می‌شود. فرمود: نما آل دقات 
لفترامَالْمتاکین وآلعاملین علنها وال 
رهم وقي رقاب وألْعارمین وفي مبیل آله 
وَأَبْنِ آلسبیل فَرٍ يضَةَ من اله [توبه / ۶۰]. 
لقا تقل شده است که اپویگر به بعضی از 
کارگزاران حویش چنین نوشت که «هنده 
فربضة انی فزضها رشول الته صلی الله عليه و اله وسلم 
علی الفشلمین». پرداخت زکات بر همگان 
واجب است چون رسول خداعل آن را بر 


همه‌ی مسلمانان فرض نموده است. 
فارش: گاو پیر. خداوند می‌فرماید: «لا 
قارض ولا بک [یقره ۶۸۸] و گفته شده عات 
این که این گاو را فارض نامیده‌اند این است 
که این حیوان زمین را شخم می‌زده است. 
فرط: 

فرط یفزط: به عمد بر آن پیشی گرفت. الفارط 
ای القت ایی که تهرکنی زودتو به آن بسند بر 
آن سلطه دارد. گفته می‌شود: فارط و فرط, 
رسول خحداعلا فرمود: «آنا فرطکم على 

۱) 

الخوض» 
کوثر حاضر می‌شوم و در مورد نوزادی که از 


من پیش از همه‌ی شما بر حوض 


دنیا می‌رود گفته شده است: إللَهْمْ اخعله نا 
فرط خدایا او را قبل از ما به حوض کوثر 
تام 

و فرمود: أن یط علیتّا» [طه /۴۵] یعنی 
این که کسی بر ما تقدّم گیرد. 

فرش فط: اسبی که بر دیگر اسبان پیشی 


می‌گیرد. 


کتاب مفردات راغب 


ی 


افراط: زیاده روی در جلو افتادن. تفر بط: 
کوتاهی کردن در اقدام و پیشروی در عملی. 
گفته می‌شود: ما فرطت فی کذا: من در آن کناز 
کوتاهی نکردم. خداوند می‌فرماید: ا 
طا في آلْکتاب» [انعام /۳۸] «مَا قرطت في 
جنب الله» [زمر /۵۶] «مَّا فوَطنم فی يوشف» 
[یوسف /۸۰]. 

افرطت القزیة: مشک را یر کردم. 

«وَکانْ مره فطاه [عیف/۸] یعنی در امو 
خویش اسراف و تضییع می‌کرد. 
فرع: 

فرع الجر: شاخه‌ی درخحت: جمع آن فروع 
می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: أا 
تابث وفزغها فى لاء [ابراهیم ۲ ۲۴] و 
اعتبار «فرغ, بر دو گونه است 

اؤل: به طول و درازا. لا خفته: ده ست 
فرع کدا: طویل شد و موی سر رااز جهت 
يلند بودن ل فرع نامیده‌اند. رخل افرع وامرأة 
فرعاء: مرد و زن قد بلند. فزعت الحبل: از کوه 
بالا رفتم. فرغت رأسة بالسیف: شمشير را بلند 
کرده و بر فرقش زدم. تفرغث فی بنی فلان: با 
اشراف و بزرگانشان ازدواج کردم 

دوّم: اعتبار به عرض. گفته شده است: 

تفرع کذا: آن را ارده و پراکنده نمود. 
فروع السالة: حواشى مسأله. فروع الزحل 


فرزندان مرد. 


۱-صحیح مسلم.ج ۲۲۹۰ 
ت تا 


فرعون: اسم اعجمی است که به اعتبار 
تک وسر کے اش هی اد لا گفعه ده 


است: تسفرعن فلان: مانند فرعون طغیان و 


ف اعنة و ابالسة گفته شده است. 


فرع 

۰4 

الفراغ: بیکاری که در مقابل شفل: سرگرم 
بودن قرار دارد. فد فرغ فراغا و فزوغا و هو فارغ 

2 ر ی ام وا‎ 1 ٤ 

خحداوند می‌فرماید: «سنفرع لکم اية 
ی 2 زر مق و 
آشَقَااّن» [لرحمن /۳۱] و «رأصْبح فوّاد ام 
مُوسّی فارغا؛ [تصص /۱۰]. گویا بعد از ترسی 
که بر مادر حضرت موسی مستولی شده 
بود اراش به او دست داد. همانگونه که 
شاعر می‌گوید: 

کان جو جوه هواد 

و گفته شده: آیه‌ی شریفه به این معناست 
که: مایاد موسی را در دل مادرش به 
تا دلش آرام گرفت و قبول 


وا در آب‌سندازد. 


موسی بود. جون فرمود: ان کادت لدی به 
ولا أن ربَطتا علی قلبها» [تصص /۱۰] و 
فرمود: ذا اعت قانصبا [شرح ۷ 

الز له آنچه در دلو بود خالی کردم و 


افرعت 


آیه‌ی شریفه:«أفرة لیا براه [عراف /۱۲۶] 


از همین معنا استعاره گرفته شده است. 

ذهب دمه فزغا: خونش ریخته شد. به این 
معنا که کسی لبود به خونخواهی او برخیزد 
لذا خونش هدر رفت. فرش فرينٌْ: اسبی که 
قدمهای بلند و فراخ برمی دارد. ضوبة فریفة: 
ضربه‌ی عمیق که به شلت از آن خون 

می چکد. 
گرق: 

الفزق «جدا کردن» با واژه‌ی فلق نزدیک به 
هم هستند با این تفاوت که فلق به اعتبار 

شکافتن و فرق به اعتبار جدائی می‌باشد. 
فرمود: لقن یک لیخ [یره0۰1] 

فرق: قطعه‌ی جدا شده. فزقة: گروهی که از 
جماعت جدا و متفرّق شده‌اند. فرق ایح و 
فلق الصنح: آشکار شدن سپیده دم. فرمود: 
«قانقلق فک ان كل نرق كالطُود آنعظیم» 
[شعراء /۶۳]. ۱ ۱ 

فریق: گروه جدا شده از دیگران. 

فرمود: وان مغ رقا نلؤون الةم 
بالکتاب» [آل عمران /۷۸] و «قفریقاً کش 
ریق تتلون» [یقره 10۷ 

ریق فِي لجلة وفریق ِي آلشوره 
[سوری /"] و ان ان قَرِيق من عبادي» 
[مزمنون /۱۰۹] و ی آلفریقین» [مریم /۷۳] و 
«ئرجُون ریق نکم ین دیارهم» [تره/۵] 
و اون فیقا مهم لیکتمون لحَنّ» 
[بقره / ۱۴۶]. 


فرفٹ بین الشبتین: بین آن دو جدایی 


انداختم. خواه این فاصله با چشم ظاهری و 
خواه با بصیرت قابل ریت باشد. فرمود: 


«فافرق وین ین القوّم لْماسفینَ» [سانده /۲۵]: 
E‏ فقا [مرسلات /۴] یعنی 


فرشتگانی که به امر پروردگار اشیاء را از 


همدیگر جدا می‌نمایند و لذا ج 

فرق کل اشر خکیم؛ [دضان/۳] مر را اهل 
سنت از این جهت «فازوق» نامیده‌اند که بین 
حق و باطل فرق می‌نهاد. 

و فرمود: رانا فرفتاه) [اسراء /۱۰۶] 
یعنی ‏ احکام را در آن به تفصیل بیان کردیم و 
گفته شده است: «فرفناه یغتی آن را جداگانه 
بیان نمودیم و در اصل «تعربق؛برای تکثیر 
می‌باشد. 

واین واژه در مورد جدا کردن گروه و 
پراک ندن اتحاد به کار رفته است. مانند: 
رفون به بَْنَ أَلمَرءِ وَرَوْجه» [بقره /۱۰۲] و 
قرف ین بي |شرائیل» [طه/۹۴] و الا E‏ 


بن خد من رسْله) [بقره /۲۸۵] و در آیه‌ی ره 


ال و 2 


فرق بين أَحَدٍ د منهم» [بقره ۱۳۶۱]. 

جایز است که تفریق منسوب به احد 
باشد از جهت این که اين لفط افاده‌ی نفی 
می‌کند. و فرمود: ان لین قروا ديهم 
[انعام /۱۵۹] و «ذارقوا, نیز قرائت شده است. 

فراق و مغارفة: بيشتر در مورد جدانی 
جسمی استعمال می‌شوند. فرمود: «هذا 
راق بیبی وبییق» [عمف /۷۸] و وطن أنه 
َْراق؛[تامة /۲۸] یعنی به قلبش خطور کرد 
که در حال مفارقت از دنیا و مرگ می‌باشد و 


TEE‏ ماکان ققر ۸ ایح اج 


رید ون آن برقا : ین له ززشلهه 
[نساء /۱۵۰] یعنی 2 به ایمان به خدا 
می‌نماید در حالی که رسولان الهی را انکار 
می‌کنند و این عمل برخلاف دستور الهی 
است: و موه قروا يج خسف ن 
[نساء /۱۵۲] یعنی به تمام انبیاء الهی ایمان 


دارند و بینشان فرقی قائل نیستند. ك 


این واژه انسم و مصلار ندارد .اما 


ا ۳ 5 2 2 د 
فرق در این مورد و غير آن به کار می‌رود و 
ایه‌ی شریفه: «یوْم الفزقان» [انغال ۰ ۲۱] يعنى 
روزی که در آن بین حقّ و باطل دلیل قاطع و 


شبهه جدائی و فرق قائل می‌شود. 


و آبه‌ی:«یا انها لیم ۳ أن تة توا 1 
بقل لحم فوقانا؛ [نفاد /1۹] بعنی اگر 


پرهیزگاری پيشه نمائید در قلوب شما نور ؛ 


همچون حالت سکینه و آرامش در غیر 
می‌باشد. 

ووا ارتا غلی عدا بوم آلفوقان؛ 
[انفال ۴۱۱] گفته شده: منظور 


وز جنگ بدز 


اس چه ان که این معر که اولین روزی بود 
که بین حق و باطل فرق گذاشته شد و هر 


گفتار و صالح و ناصالح در اعمال جدانی 
انداخته و فرق قائل می‌باشد. 

و این واژه در مورد قرآن. تورات و انجیل 
به کار می‌رود. فرمود: ود ایا مُوسَی 
لكاب والفوقان» [بقره ,۵۳] و «ولْعَدٌ آتیتا 
مُوشی وَهاژون ألمرْقان» [انبباء (۴۸] و یار 
الذي رل ألفرقان» [نرقان :۱]: شه رمضان 
لذي أل فيه ند لاس 
هُدی وَألمُزقان» [بقره 1۸۵۱] 

دت پاره شدن قلب از ترس و استعمال 


د 2 در این زمینه همانند استعمال صد و 


ترکندن سر از RE‏ درد می‌باشد. فرمود: 
e‏ 


وج و فا 


«ولکنهم قوم یف قون» [توبه ,۵۶]. 


و گفته شده است: به شتری که از شندت 


ن ناله می‌کند. فارق + قا قد گویند و 


به تکه ابر جدا افتاده نیز فارق‌گفته شده 


تکه و دارای 


یکی از رانهایش 


اتخون من آجبال توت فارهین» 
[شعراء /۱۴۹] یعنی: با مهارت کامل و جمع 
آن قر ءاست که این صفت در مورد انسان و 
غیره به کار می‌رود و آی‌ی شریفه: «شرهین 
نیز قرائت شده است و در معنای آن گفته 
شده هر دو لفظ به معنای بانشاط و مغرور 
آسییتا: 


فرح 
ری 


الفرئ: جدا کردن پیوست برای دوختن یا 
ا 

اقرا×: برای خحراب کردن استعمال می‌شود. 
افترا برای اصلاح و فساد به کار می‌رود 
اگرچه استعمال آن در مورد دوم بیشتر است 
و نیز در قرآن در مورد دروغ و شرک و ظلم 
به کار رفته است مانند «وَمن يشرك بالّه فَقَدِ 
یی اما عظیما» [نساء ٩۴۸7‏ «انظد کیت 
یمن عَلی له لکد [نساء /۵۰] و نیز در 

8 7 ده و شه رگ 

مورد کذب فرمود: ارا جن اا 
[انعام / ۱۱۴۰ «رَلکنَ دی نوا د رۇن اي 
۳1 لک ذب» [المانده /۰]۱۰۳ 1 ا 


را [سجده/۳] وما طن زین يترون 
على آفر أَلْكَذْب» [یونس/4۶۰ «أن یر من 
دون شه [یونس 4۳۷۸ نحم لا شفتوون» 
آهود/۵۰] و آیه‌ی: فد ا جفت شا قریاء 
[مریم ۲۷۱] گفته شده است: فریا: به معنای 
عضماء می‌باشد. یعنی کار شگفت انگیزی 
انجام داده‌ای. و گفته شده است: یعنی کار 


تازه‌ای مرتکب شده‌ای و همه‌ی این موارد 


خدای تعالی می‌فرماید: «وَأشتَفزِز من 
تفت مهم بصوتك» [اسراء/۶۴] یعنی: 
تحریک کن و فرمود: رَد آن یره من 
لرض؛ [اسراء /۱۰۳] یعنی فرعون اراده کرد 
که آنها را از سرزمین خود بیرون نماید. نز 
فلان: فلانی مرا بی قرار کرد. 

فزٌ: گوساله. و وجه تسمیه‌ی آن به خاطر 
تصور معنای سبکی است همانگونه که 
را عجا نامیده‌اند به جهت معنای عجله 


داشتن که در آن تصوّر گردیده است 


خفت من الته 

مود طم القن اف 
[انبیاء /۱۰۳] که فزع به معنای داخل شدن در 
آتش است. فرع من في آلسَماوات وم في 
آلرض» [سمل /۸۷] وهم من قزع یو یَوْمَْذ 
آمئون» [نمل / ]۸٩‏ وا اد فرع عن قلوبهم؛ 
اتشان رما کم 
از او کمک 


[سباً۲۳۸] یعنی چون خوف از 
گردید. فزع البه: هنگام ترس 
خواست. قرغ ته به فریاد او رسید. 


و شاعر می‌گوید: کت اذا ما انا صارخ فزع 


هه بو ور 20 2۵ کقای مقر داکت راغ 


افتاد 


یعنی فریاد کننده‌ای که به وحشت افتاده 


خآ ی تعالی می‌فوماید ما آنا لذي 

إا قيل نکم تسَحُرا في لمَجَالس اترا 

فسح أ كم [مجده ۱۱ 
لفات شده است: قتخت لفان آن خعل كتا 

9 دادم ۳ این کار را انجام دهد. 

مانند این که می‌گویی: ونعث له: و هو فی فسحه 

ن امر فراخی و فرصت 


من هتا الأف: در اير 


دارد. 


ر 
فسد: 
الفساد: خارج شدن جیزی از تحار اعقدال. 


خواه خروج آن کم با زیاد باشد و در مقابل 


فساد. واژه‌ی صلاح قرار دارد. ذ 


تفس و جس و اقبائی که استفامتثان رااز 


دست داده‌اند به کا ر می‌رو 

فد فنادأو فنودا: خراب شد. 

آفسده غیزخ: دیگری او را فاسد کرد. 

خداوند می‌فرماید: «لَفْسَدَتِ آلسَماوات 
وَألَرْض» [مزمنون /] و از كان فیهقا له 
إل اه لَفسدتا» [آنه ,۳۷ «ظهر فاد في 


آل وَألبَرٍا [روم :۰]۲۱ وَأ لا يحب لمسَاده 
بره ]۲٠١١‏ و اوإذا قيل لهم لأنُفيدوافِيٰ 
ررض [ته 0۱۱ ألا هم شم المفيدون» 
[ستره /۱۲]؛ ال فد فیها وَيُهْلك ألْحَرْث 
وَاسَمل» [بقره ۲۰۵۱] 

ا آلملوك إذا دلوا قَرِية آفسدوهاه 
یز بإ آله لا بل عمل الْیدین؛ 
[یونس ]۸٠/‏ و «وَأنه یلم نفد من لمْطلح؛ 


الش: آشکار کردن ممتای معقول و به 
آزمایش کردن بول مریض توسط طبیب: فشر 
گفته‌اند که قارورة الما ,نام گرفته است. تضیو ؛ به 
معنای ق و برای هبالغه است و گاهی 
واژه‌ی :تفم .به تبیین مفردات الفاظ و 
معانی غریب آن اطلاة ق می‌گر دد . همچنین بر 
تأویل نیزصادق می‌باشد. لذا گفته شده 
انتت: تستسبر الروٍ ساو اه بلها دای تعالی 


می‌فرماید: «وَأحْسَن تفسیرا» [فرقان ۳۳۸ 


عرف در مورد حطاهای زیاد استعمال شده 
اه 


فاسق؛ اکثرا در مورد کسی به کار می‌رود که 


هر 2 کر و بر 2 و و رک زا و 3 تروق 35 ۳*۱۲ 


ملتزم و مقر به احکام شرعی باشد سپس به 
من پا یغضی از آنا الال وارد نماین. 

و اگر به کافر اصلی, فاسق گویند بدین 
جهت است که به حکمی از احکامی که بر 
مقتضای عقل و فطرت است پایبند 
نمی‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ففسق عَنْ 
آنر رَبّه» [صهد/۵۰] و قفا فیهاء 
اسو ورا رة ألقاسقون» [آد 
عمران /۱۱۰]. 

«رولی ف انْقایون؛ [مور (۴]و ءاقن 
كان ما کمن كان فاسقا؛ [سجده /۱۸] و امن 
کر بعد ذلك فاولیت هم آلفایتون؛ [نور /هه] 
یعنی کسی که نعمتهای الهی را کتمان می‌کند 
از طاعت خداوند خارج شده است. مرها 
الذي وا فعأاشه أشن جم 
«وَالَذِینَ کبُوا ییا یمهم الاب بعا كانوا 
RAE‏ [انعام /۴۹]. واش لايَهدي وم 
آلقاسقينَ» [س‌انده /۱۰۸]: ِن انا 


أمَاستونَ» [توبه /۶۷]: «کذلك َة حقَت کلمت ر 
علی لین قسَقّوا» [یونس/۱]۳۳ إا اد 
نا تن کان قاسقا [سجده /۱۸] که در اینجا 
ایمان و فسق نقطه‌ی مقابل یکدیگر قرار 
گرفته‌اند. پس فاسق اعم از کافر است و باز 
ظالم نیز اعم از فاسق می‌باشد. 

االو تفر الشات ك انوا 
بأزبغة شهداء دوم تتا نين جلدة وَل با 
هم شَها د بدا اولك 7 اون [نور /۴] 
موش را «فوقةه گفته‌اند. چون اعتقاد بر این 


است که در ذاتش یک نوع خبائت و فسق 


نهفته امست. و گفته شاه است:وجحه 
تسمیه‌ی آن به حاطر خارج شدن پی در پی 


از لانه می‌باشد. رسول خداتلژ فرمود: 
اقتلوا الفه بسقه فانها توهپی السقا» و تصر م السس تشد 


۳ موشها را بکشید چون که مشگهای 
آب را سوراخ و باعث خشم اهل خانه 
می‌شوند. 

ابن اعرابی می‌گوید: در کلام عرب شنیده 
نشده که واژه‌ی فاس در توصیف انسان به 
کار رود. بلکه در مورد خرما و جدا شدن آن 
از پوست ابت‌تعها ده ات مان تخت 
الزطبة غن قشرهاء 
فشل: 
ای او خی . خحداوند 
حَتّی اذا ۳ [آل عمران / 1۵۲] 
و شلوا وذ ریحکم» [انفال /۴۶]: 
فلت ولارَعت» [انفال /۴۳]. تخت لساء: آب 


جاری شد. 


می‌فرماید: ۱ 


فصح: 
الفسْخ: خالص نمودن شىء از ناخالصیها و 

اضافات. واصل آن در شیر به کار می‌رود. 
نصح اللبن وافصح فهو مفصح و فصیح: کف روی 

شیر گرفته شد. 
نقل شده است 


فطح الرجْل: سخن گفتنش فصیح و زیبا شد 


که: وتحت الر غوة اللس القتصح 


که از همین باب ال و استعاره گرفته شده 


است. 


أفضح: به لغت عربی تکلم نمود و معنای 


ES E 


ست اگرچه معنای 
اول صحیح تر به نظر می‌رساد. 
قصح آنکه به خوبی سخن می‌گوید. 
ححا آنکه نمی تواند به خوبی تكلم نماك 
فرمود: خي هاژون هو فص مني لمانا 
[نصص /۳۴]. جمله‌ی اصح الصسح:نسور 
وو شيد اشکان شاه از همین معنا استعاره 


گوافته شلد انس 


گونه‌ای که بین آن دو فاصله باشد. معاصل نیز 
ز همین معنا و عفرد آن مفصل می‌باشد. قصلت 
نناد:مفاصل گوسفند را تکه تکه کردم. فما 
القوه ی تلا کذا+ اقصلوا: قوم از أ 
شدند. خداوند می‌فرماید: دولا قصلت الع 
قال اوش [یوست ]۹۴١‏ إو این واژه در آفغال: و 
اف وال اال وم 
اَلْقّصْلِ یقات [دخان /۴۰] هدا ده 
۳-1 [صافات /۳۱]. یعنی روزی که حق و 
باطل از 


ی گر قاقه مانند: ١‏ 


یکدیگر جدا و د قایل تشخیص 
می‌باشند و بین مردم به حق حکم می‌شود. 
و لذا فرمود: «یفْصل بيهم [لحج ۱۷۰]. وُو 
خی القَّاصلينَ» [انعام / ۵۷]. 

فضل الخعلاب: حرکتی که نشانه‌ی حتمی 
بودن حکم است. حکم فصل: حکم قطعی. 


لسان مفصل: زبانی که همه چیز را قطعی 


[سراء ۸ ۰]۱۲ ار تاب أَخکتث یاه اس 
کی یر کی هد اوه نت 
EIS‏ ۱ 
وَهُدی وَرَحْمَة سل ]۸٩‏ 

تسه از حر نزدیک انسان که او را تنها 
گذاشته‌اند. فرمود: «رخصیلته لی سويت 


[معارج /۱۳]. 


رادا فصالاً عن تشراض منْهُما» [ستره ۲۳۳۸] و 


«وَفصاله فی عَامَیْن» [لقمان  .]١۴‏ 


بجه را از شیر 


فتن. فرمود: افان 


سر نیز به همین معناست با این تفاود 


در مد 
ابی اي ۳ ر 


ود جدا کے دن بجه شی از ادر 


E TE EN می‌شود. صا‎ EE 


آخحیر قران که بین سوره‌های قصص 


فزرهها ‏ کر 


و سوره‌های کوتاه پایانی قرار گرفته‌اند. 


اد CE A‏ جیزی و جدا کرد اجه اف 
آن از یکدیگر. مانند شکستن مهرنامه و 


POORER وه ناه ی جر او‎ ES CS SES Re 


جمله‌ی انش التوم: قوم پراکنده شدند از 
همین معنا استعاره گرفته شده است. فرمود: 
ولا روا تسجار أو هرا آنسفظوا الیهاء 
[جمه /۱۱] و الانسفضوا من خولك» [آل 
عمران / ۱۵۹], 

خسه: نقره. که در معامله‌ی جواهرات از 
حیث قیمت از همه پالین‌تر است. در 


۳ 
تستاسه فصاس: سپر ‏ بزرت. 


فضل 

اسر زیادت از اکتفا نمودن به مقدار 
خاص و فضل بر دو قسم است: پسندیده؛ 
مانند پرتری در علم و حلم و مذموم مانند 
بالا گرفتن غضب حتی در جایی که سزاوار 
ات اتان شنم بگیرد: 

و استعمال آن در مورد ال بیشتر باشد و 
واژه‌ی سور در امور ناپسند و مذمت شده 
استعمال می‌شود و نسر اگر در معنای فزونی 
یک شسیء بر دیگری باشد بر سه وجه 
خواهد بود: 

اوّل: پرتری از حیث جنس مانند فضیلت 
جنس حیوان بر جنس گیاه. 

دوّم: برتری از جهت نوع مانند فضیلت 
انسان بر غیر خویش از حیوانات و آیه‌ی 
شریقه: اوقد کی بني آم [اسراء ۷۰] تا 
قوله تعالی یا به همین معناست. 

سوّم: فضیلت از جهت ذات مانند ترجیح 


یک فرد بر دیگر همنوغانش. 


اد تقریت التهذی اصن 217۷ 


اما در قسم اوّل برتریشان جوهری است و 
راهی برای کم کردن رجحان یکی بر دیگری 
وجود ندارد تا بدین وسیله طرف پائین‌تر را 
با زانل نمودن نقصش بر دیگری برتری 
دهیم. مانند رجحان اسب بر الاغ که امکان 
ندارد برای آن دو مزیّتی یافت که بواسطه‌ی 
آن بر انسان تفوّق یابند. اما نوع سوم فطل 
گاهی عرضی است لذا راهی برای اکتساب 
آن امکان دارد که از این قبیل می‌توان به 
مانند آیه‌ی شریفه: واه فطل بعکم على 
بفض في آلرْق» [نحل /۷۱] اشاره کرد. 
ی اقلا من ریک [سراء /۱۲] یعنی مال 
و آنچه که کسب می‌شود و لجال قَوَامُونَ 
غلنآلشتام با َل آله نهم عن بتشض؛ 
[نساء /۳۴] که منظور فضیلت ذاتی EE‏ 
وجود مرد و نیز رجحانی است که به 
واسعطه‌ی قدرت و مال و مقام و نیروی 
جسمی دارا می‌باشد و فرمود: «وَلَقَذ قطنا 
بض لین على بَغْض» [سراء /0۵] و «َضل 
أ آلمُجاهدین عَلی لعاعدین؛ [نساء /۹۵] و 
به هر گونه بخششی که بخشنده‌ی آن ملزم و 
مجبور به پرداخت آن نباشد فطل گویند. 
مانند الوا 1 من فضله) [نساء /۳۲]. 

«ذلك فَضل آلله» [مائده/۴] و «ذُو أَلْفَضْلِ 
۳۹-1 [آل عمران /۷۴] و به همین معناست 
آیه‌ی شریفه: «قل بقل أنه [بونس /۵۸] و 
«ولولا فَضَل آنه» [نساء /۸۳] 


ود مه E‏ مفردانت زاضت 


الفضاة: مکان وسیع. لذا گفته شده است: 
آفضی بیده ال ی کذا: آن را با دستش کشید. أشضی 
إلى امراتة:به همسرش رسید که معنای کنایی 
آن بسیار بلیغ و رساتر است از تصریح کردن 
به این که گفته شود: با او خلوت کرد. فرمود: 
وقد فضی غضم ای بغض؛ [نس»/0۱]. 
شاعر می‌گوید: طفافهم فوضی فطاً فی رحالهم: 
یعنی غذاهایشان برای همه مباح است و 
گویا آن را در فضای باز قرار داده‌اند تا 
هرکس ميل به طعام دارد به آن دسترسی 
داشته باشد. 
فطر: 

الفطردراصل به معنای شکاف عمیق و 
طولی است. 

فطر فلان کذا قطرا: آن را شکافت. أفطر هو 
فطورا:روزه‌اش را افطار کرد. انفطر انقطارا: آن 
را دو نیمه کرد. فرمود: هَل تی من شُطور» 
[سلک /۳] یعنی آیا در اسمانها اختلالی 
می‌یابی که این شکاف گاهی از باب فساد و 
خرابی است و گاهی بر سبیل صلاح است. 
فرمود: «السماء مقط په کان وغده مففولاً؛ 
[سزمل /۱۸]. فطزٹ القاة:با دو انگشت شیرش 
را دوشیدم. فطزث الفجین: آرد را خمیر و قبل 
از رسیدن زمانش آن را پختم. 

و فطرت‌نیز از همین معنا خد شده است. 
فظر الث الختقایجاد و آفرینش انسان به شکل 
موجود که آماده‌ی کار و عملی باشد. فرمود: 


«فِطْرَت 1 التي فطر َلاس عَلیها» [ردم ۳۰۱] 
که اشاره به طبیعتی است که ابداع فرموده و 
در وجود انسان به ودیعه نهاده که با آن توان 
معرفت به خداوند را دارد. فطرة الله:نیرویی 
است که انسان با آن قدرت ناهگان 
تشخیصر بخ ی و من تاو به‌ی 
شریفه: وَين هم من له لو 
[زخرف /۸۷] به آن اشاره فرموده و a‏ ن 
قاطر آلّماوات وَألأَرْض» [فاطر /۱] و «آلذی 
قَطرَهْ [انیاء /۵۶]. 

«رألذُي فطرْتا» [طه/۷۲] بعنی خدایی که 
ما را ایجاد نموده و آفرید و صحیح است که 
الفظار در آیه‌ی شریفه: «لسَماءٌ مُنفطرٌ به» 
[مزمل /۱۸] اشاره به قبول چیزی باشد که آن 


یش 1 


را ابداع و از آن بر ما افاضه نموده است. 

فطر: ترك روزه. فطرن وأفطرتة وأفطز هو: 
روزه‌اش را افطار کرد. فطر:قارج از جهت این 
که زمین را شکافته و از آن بیرون می‌آید. 
فظ: 

الفظ: تندخویی که از فظ به معنای آب 

شکمبه و آبی است که نوشیدنش بسیار 
نایسند است و فقط در وقت اضطرار 
می‌توان از آن استفاده نمود. فرمود: «ولو 
كنت فظاً غلیظ لب لنضُوا من حَولك» [آل 
عمران /۱۵۹]. 
فعل: 

الیعل: تأثیر پیر از سوی اثر گذار و این واژه 
عام است برای کاری که به خوبی و یا بد 


انجام گیرد و خواه از روی علم و قصد یا 
بدون آگاهی و قصد باشد و فرقی نمی‌کند 
این خرکت از انسان پا یوان و جمادانت 
صادر شود. عمل نیز در این زمینه‌ها به 
مثابه‌ی فعل‌می‌باشد. اما واژه‌ی ضنع حض از 
فعل و عمل است که قبلاً به آن اشاره شد. 
فرمود: وما تَفعَلوا من خیر بغلنه له 
[بقره /۹۷] و ومن یَفْعل ذلك عُذراناً رما 
[نساء/ ۳٠‏ «تا ها لول بغ ما أل الیل 
من رَبك وان لم تفعل قا بت رسالقة 
[سانده/ ۶۷] یعنی اگر رسالت 
محوّل شده را به خوبی نرسانی در حکم 
کسی هستی که هیچ یک از وظایفش را انجام 


لتی را که به تو 


نداده است. 

وبه عملی که از سوی فاعل انجام 
می‌گیرد. مففول با قعل گفته می‌شود. البته 
بعضی قائلند که اگر فعل فاعل اعتبار شود به 
آن مفعول و اگر قبول فعل فی نفسه لحاظ 
شود عثفعل گفته می‌شود. 

و بعضی دیگر قائلند که مفتول اعم از متفعل 
که در صورتی که فاعل قصد 


انجام کاری را ندارد اما به خودی خود بر او 


می‌باشد چون 


عارض می‌شود به آن مثفعل گویند مانند این 
که هنگام روبرو شدن با کسی و خجالت 
کشیدن ناخودآگاه صورت انسان سرخ 
می‌شود و نیز با شنیدن صدای موسیقی 
حالت طرب به انسان دست می‌دهد و 
عاشق با دیدن محبوب خویش بدون اختیار 
عکس العمل نشان می‌دهد. 


اطلاق «انتعال, نمود جز در آفرینش و ابداعی 
که از سوی خداوندصورت می‌گیرد که این 
حرکت در واقع ایجاد از عدم است نه در 
بلکه نفس آفرینش به وجود 
آوردن جوهر می‌باشد. 


عرص و جوهر. 


فقد: 

الفقَد نبودن چیزی بعد از وجودش که 
واژه‌ی فند احص از عدم است چون که عدم 
برای فقدان و عدم ایجاد. به کار رفته است. 
خداوند می‌فرماید: «مادا تفقدونَ«#» قَالوا 
نفقد صواع أْمَلكٍِ» [یوسف /۷۱- ۷۲ 

نتند: تعهّد و سرپرستی كردن اما در 
حقیقت به معنای پی بردن به عدم وجود 
چیزی می‌باشد. و تمد شناخت چیزی که از 
قبل وجود داشته است. . فرمود: «وتَفقد 
۳ [نمل /۲۰]. فاقد: زن بیوه يا بچه مرده. 


فقر: 

الفقز: بر چهار وجه استعمال می‌شود: 

اؤل: وجود نیاز ضروری که مصداقی عام 
و برای انسانها تا زمانی که در دار دنیا زندگی 
می‌کنند. می‌باشد. بلکه شامل تمام 
موجودات می‌گردد. لذا فرمود: «یّا یه 
الاس اث نش لْفرا؛ ری + [فاطر /۱۵] و به 
EET‏ است که دروصف 
انسان فرمود: «وَمَا جعلناهُم جَسّد جد اال تاکر 
لطعَام» [انبیاء /۸]. 


دوم: فقری که نشأت گرفته از عدم درآمد 


همق اوه موم وود کاب مقردآت راغ 


بساشد که در آیه‌ی شریفه: «للفقَرَاء ال 
اخیڙوا في سو آڻ ۳ 

لأزْض يَحْسَيهُم آلجامل ايء من لعفف 
[ب‌قره/۲۷۳] به آن اشاره شده است. إن 
یکُوُوا فقراء ينهم آثه من فضله» [ور ۳۲۱] و 
ألصَدَقَاتٌ لایر لاکین» [توبه /۶۰]. 

سوّم: فقر روحی که مصداق آن حرص 
است همانگونه که در روایت نبو یی 
شریف وارد شده است که: , کاد الت" ان کون 
عناء !۱ چه بسا که حرص و آزمندی انسان را 
به وادی کفر بکشاند. 

و در مقابل آن بی نیازی روحی قرار دارد 
که فرمود: »الغنی غتی النشس: زیباترین مصداق 
بی نیازی» بزرگ منشی و غنای نفس است. 

و منظور این است که آنکه قناعت پیشه 

نکند. وجود اموالش در بی نیازی او سودی 
نخواهد داشت 

چهارم: فقر به سوی پروردگار که در دعای 
زیر به آن اشاره شده است: الهم آخمتی 
سالافتقار الاك ولا تفترلی بالاستتناء حنك» و در 
آیه‌ی شریفه رب اي لما لت اي من خر 
فُقير» [تصص /۲۴] همين معنا مسقصود 
می‌باشد. پس شاعر نیز نزدیک به همین 


مضمون سروده که: 
و بُمجبنی فقری الیک ولم يَكُنْ 
بجی الا تیاضر 


گفته می‌شود: افنتر فهو تقر و فغ محتاج 


۱- الکامل ابن عدی, ۲۶۹۲/۷ 


شد و پیوسته واژه‌ی ,فغره به کار می‌رود 
اگرچه مقتضای قیاس این بود که «فتر: 
استعمال می‌شود و نت, دراصل به معنای 
کی ایت کد یگمه انب کف 
می‌شود: فتر نه فاقر :: مصیبت بزرگ پشتش را 
خم کرد. 

افتر د السید فازمه: شکار در دسترس تو قرار 
دارد پس به سویش تیراندازی کن و گفته 
شده است: عم مأخوذ از فرق و به معنا 
خفرة» است. لذا به هر گودالی که در آن آب 
جمع می‌شود «فتبر,گویند. نترت دلضیل برای 
غرس قلمه‌ی درخت. زمین را گود کردم. 
شاعر می‌گوید: ما لبلة الفقبر ال شبطان 

گفته شده: دتیر نام چاهی است. 

فترث الخرز: مُهره را سوراخ کردم. افترت 
النعیز:بینی شتر را سوراخ کردم. 
فقع 
گفته می‌شود: آضفر اف رنگ زرد خالص 
مانند این که می‌گویی: آسود حالت:سیاه 
خالص. خداوند می‌فرماید: «صَفراء فاقع» 
[یقره /۶۹], 

نتم: نوعی از قارچ است که انسان ذلیل به 
آن تشبیه شده است و گفته می‌شود: اذل سن 
شم بتاع؛ بی ارزش‌تر از قارچهای تالاب 
است. 

خلیل می‌گوید: فتاع را از این جهت 
فان کار روفن کین وچو کتفی 
حاصل می‌شود و بر روی آن می‌ایستد. 


فقاقیغ الماء: کف روی آب که تشبیهی به 
فناع است. 
فقه: 

ااسته: رسیدن به علم غير ظاهری به 
واسطه‌ی علم مشهود و فقه احص از علم 
است. خداوند می‌فرماید: «فمَال هّلاء لموم 
لا یاون یهن حديفاً [نساء /۷۸] و ولك 
اَلْمَُافقِینَ لا يفْمَهُون» [منانتون /۷] و غير ذلک 
از آیات دیگر. 

حنه:علم به احکام شریعت. فته ال جل فقاهة 
فقیه شد. فته؛.فقه را فهمید. 

ننه در طلب علم فقه رفته و در آن 
تخصص یافت. فرمود: و ی آلدّین» 
تب /۱۲۷]. EE‏ 
فکك: 

الفعك: جدا کردن. فك الزهن: آزاد کردن 
گرو. فك الزقية: آزاد نمودن بنده. فرمود: فك 
رَقَبة» [بلد/۱۳] و گفته شده است: به معنای 
رها کردن مملوک می‌باشد و نیز گفته شده 
است: آزاد نمودن انسان نفس خویش را از 
عذاب الهی: به واسطه‌ی گفتار طیّب و عمل 
صالح و رهایی بخشیدن دیگران به وسیله‌ی 
هدایت در پرتو این برنامه می‌باشد که 
هدایت دیگران در سایه‌ی انجام عمل صالح 
و گفتار نیکو توسط انسان هدایت کننده 
صورت می‌گیرد. چه این که کسی که قدرت 
خودسازی و تهذیب نفس خویش را ندارد 


توان هدایت دیگران را به طریق اولی 


نخواهد داشت. همانگونه که تحقیقاً این 
موضوع را در مکارم الشريعة بيان نموده‌ام. 

فکت: جدا شدن شانه از مفصل به خاطر 
شدّت ضصعف. قعان: محل التقاء دو فک 
دهان. فرمود: الم يكن لین وا من آل 
آلکتاب وآلمشرکین سُنفکینَ» [بینه/۱] یعنی 
بین اهل کتاب و مشرکین فرقی نیست بلکه 
همه‌ی آنها گمراه می‌باشند. 

ه مانگونه که فرمود: «کان اس أمَةَ 
وَاحدةّ» [بقره /۲۱۳]. 

ماانفك بغعل کذا: دائماً آن کار را انجام 
می‌دهد و زمانی به کار می‌رود که امکان 
حصول‌ صورت علمی در قلب و درون 
شاق وجوه خاش عه اند 21 روا بت فده 
است که: «تفکزوا فی آلاء الله ولا تفگروا قی الله» 
در نعمتهای الهی انديشه کنید اما هرگز در 
ذات وی تفکر ننمائید. چون که پروردگار 
منزّه است از این که به صورت و هیئتی 
تصور و توصیف گردد. 

خداوند می‌فرماید: «أَلَم یلوا فى 
بهم ما خن اث آلشّماوات» رم 1 
رک یروا ما بصاحبهم من جلةه 
[عراف /۱۸۴ ان في ذلك لیات قوم 
كرون [رعد 1۳ ایب آفه کم بات 
تعلکه تک ون«۷» في الا وألآخرَة) 
[یقره /۲۱۹ - ۲۲۰]رَل فکیر: بسیار فکر کننده. 

بعضی از اهل ادب گفته‌اند: قثر مقلوب از 
«فزك» «مالش دادن» است اما «قکر» در مورد 
به حرکت درآوردن معانی است به این معنا 


BESS 7‏ ففر دانت !و شنت 


که انسان با جولان دادن معانی و بحث از آنها 
در پی وصول به حقیقت حرکت می‌کند. 
فکه: 

الفاكهة: میوه. گفته شده است: به هر میوه‌ای 
اطلاق می‌شود و نیز گفته شده است: هر 
نوع میوه‌ای به جز انگور و انار را گویند و 
قائل این قول گویا نظر به ذکر آن دو میوه و 
عطفشان به لفظ +فاکهة» دارد که فرمود: 
«وَفاکهة کیرة [واتعه /۳۲] و «وقاكهة متا 
بتخون [ف»/۰ «رفاک هه وبا 
[مصبس /۳۱ اواك وهم مرون 
[صافات /۴۲] و «وفواکه متا هونا 
[مرسلات /۴۲] 

فعاهة: گفتگو با نزدیکان و اهل انس و در 
آیه‌ی شریفه: «قَظم تَفْكَهُون) [واقعه /۶۵] 
گفته شده است: باهم مزاح می‌کنند و گفته 
شده است: در کنار یکدیگر از میوه‌های 
بهشتی تناول می‌نمایند و به همین معناست 
آیه‌ی: «قاکهین با آتاهُم ربهُم؛ [طور /۱۸] 
فلح: 

الفلخ: شکافتن. و گفته شده است: الخدیذ 
بالخدید بفنخ: آهن در برخورد با آهن شکافته 
و دو نیم می‌شود. فلاخ: برزگر. 

نلاح: پیروزی و رسیدن به هدف. 

فلاح بر دو گونه است: رستگاری دنیوی و 
اخروی. اما دنیوی عبارت است از دستیابی 
زندگی دنیوی با آن 


پاکیزه و به آرامش می‌رسد که مصادیق آن 


به سعادت هایی که 


همان پایداری» بی نیازی و عرّت است و 
شاعر نیز همین معنا را در شعرش قصد 
کرده که: 
آفلح بما شنت فقّد یر العف 
وت خدع الأریبٍ 
و رستگاری اخروی چهار چیز است: بقاء 
بدون فناء. غنای بدون فقر» عرّت بدون ذلّت 
و علم فارغ از جهل. لذا گفته شده است: 
«لاعتش الا عش الأاخزة» زندگی حقیقی جز در 
آخرت نمی‌باشد. و خداوند می‌فرماید: 
«ون ألدَارَ الخ خة له آلسخوان؛ 
[عنکبوت /۶۴]. ره 01 حرّبٍ 1 شم م لْقلحُون» 
جا قد د فلع من کی [اعلی /۱۴]: 
«قد ١‏ انح لْمُوْمِونَ» [سزمنون /۱] «لَعک 
تلحُون» [بقره ۱۸۹۸ هل بُل آلْکافرژون» 
[مسومنون / ٩۱۱۷‏ «قارل یل شم لفون 


[حشر /۹] و در آیه‌ی شریفه: «وَقّذ ألح لو 


من آشتغلی» آطه /۶۳] منظور رستگاری 
یوق اس که هن تقورم موی جر 
می‌باشد. غذای سحری را فلاح گفته‌اند و 
گفته شده وجه تسمیه‌ی آن اپن است که در 
آن هنگام +حی غلی الفلاح» می‌گویند. 

و ذکر جمله‌ی «حی غلی الفلاح» در اذان به 
معنای: رستگاری آنچنانی است که خحداوند 
در نماز برای ما قرار داده است. 

و به همین معناست قول کسی که گفته: 
بخثی ان لوق الاغ» تا آنجا که ترسيديم 
سعادتی که خداوند در نماز عشاء برایمان 


قرار داده را از دست بدهيم. 
زار را از کیم 


الفلق: شک‌افتن چیزی و جداكردن 
نیمه‌های آن از یکدیگر. فلفّة فاثفلی: آن را 

فا ی ار رن و 
آلاضیَاح» [انعام / ۹۶]: إن له فالق آلب 
ی [انعام /۹۵] «قانقلق فان کل فرزق 
لد آلعظیم» [شعراء /۶۳]. 

فلق: زمین گود بین دو بلندی. 

« قل أعُوة رب »لفق ۱7] يعنى صبح 
و گفته شده: منظور نهرهایی است که در 
آی‌ی شریفه من جَعل آلزض قارا وَجَعَلَ 
خلالها نار [نمل /۶۱] می‌باشد. 

و گفته شده: منظور کلمه‌ای است که 
خداوند به حضرت موسی ی تعلیم داد و با 
آن دریا را شکافت. 

فنق؛ شکافته شد. مانند نت و نقض که به 
معنای منقوض و منوث می‌باشد و گفته شده 
است: فلق ب 
همین معذآست: 

فلیق و فالق: گودی بین دو کوه یافاصله‌ی 
بین دو کوهان شتر. 


یعنی امر تعجّب آورو فلیق نیز به 


فلك: 

الفلأك: کشتی که این واژه برای مفرد و جمع 
یکسان به کار می‌رود اما تقدیرشان متفاوت 
است. چون که فلت اگر مفرد باشد مانند بناء 
ففل می‌باشد و اگر جمع باشد بنایش همانند 
بناء ځنر است. خدای تعالی می‌فرماید: 
اى ذ کی في فلك [یونی ۲۴ 


«رأفك ا تجری في لْبَخر» [یقره /۱۶۴] 
«رَتری لك فيه مََاخر» [فاطر /۱۲], «وَجَعَلَ 
كم من لب والْغام ما تزگبون؛ 
[زخرف /1۲]. 

فنت: مدار ستارگان و تسمیه‌ی آن به این 
شا خآطو | ارس کے هجون کسی اور 
می‌باشد. فرمود: َكل في فبٍ يسيون 
[یس /۴۰]. فلکة المغزل: شکاف ریز و دایره وار 
بالای دوک ریسندگی. 

و جمله‌ی فلك ندی المراة: سینه‌های زن 
برجسته شد. فتئث الجذی: هنگامی که چیزی 
دایره وار در دهان بزغاله بگذاری که مانع از 
شیر خوردن او شود. 
فلن: 

فان و فلان: کنایه از انسان است. والشلان 
والفلانة: با ال»:کنایه از حیوان می‌باشند. 
فرمود يي سمش اكا خی 
[فرقان /۲۸] تنبیهی است بر این که انسان از 
دوستی و همراهی در مسیر باطل پشیمان 
می‌گردد لذا می‌گوید: کاش با فلانی دوست 
نشده بودم و اشاره به آی‌ی شریفه: «خلاه 


یوم بفضهم ل بضر ض عدو إل ألمتقينَ» 
[زخرف /۶۷] می‌باشد. 


القتی: شاخه هایی که برگهای تازه و صاف 
دارد و جمع آن افنان می‌باشد و ني نیز این واژه 
برای نوع از چیزی به کار می‌رود که جمعش 
TEE‏ است و آیه‌ی شریفه: دوا آفنّان» 


NEN O OES Se ELS 


[الرحمن /۴۸] به این معناست که دارای 
شاخه‌های بسیار تازه و بهم پیچیده است و 
گفته شده است: درخحتهایی که رنگهای 
مختلف دارد. 
فند: 

اقب نسبت: دادن اسان به کے عتقلی 
خداوند می‌فرماید: «تولا آن شفندون» 
[یوسف /۹۴] گفته شده است: یعنی اگر مرا 
سرزنش نکنید و حقیقت آن به همان معنایی 
سے که کر شد 

افناذراین که عمل نابخردانه‌ای از انسان 
صادر شود. 

بنژقله‌ی کوه و مرد بلند قامت را از این 
جهت ونر نامیده‌اند. 
فهم: 

اش حالتی است برای انسان که با آن 
حفایق و نیکوئیها نزدش محفّق می‌گردد. 
گفته می‌شود: 

فیس کذا:این را فهمیدم و فرمود: ماه 
َُیْمان» [انیاء /۷۹] به اینکه خداوند برای 
حضرت سلیمان قوه‌ی درک و فهم عنایت 
کرد که همه چیز را با آن تشخیص میداد و یا 
این که این حالت را در وجودش القاء نموده 
بود و یا حقایق را به او وحی فرموده و وی را 
مخصوص این امر کرده بود. 

افینته: به او تفهیم کردم. انتفهام: طلب درک 
حقیقت از دیگری. 


فوت: 

الشوث: دور بودن شىء ای از انسان به 
گونه‌ای که درک آن برايش معذور باشد. 
خداوند می‌فرماید: وان فاتکه شي: من 
اجک إلى ماه #ستحنة/۱۱] و ِكيلا 
تسا غ ما فانک [حدید ۱۲۳۸ «ولو موی 
لد قرعُوا فلا فُوَتَ» [سبا ,۵۱] چیزی که از آن 
می‌ترسیدند از ایشان دور نمی‌شود و گفته 
می‌شود: هو منی فوت الزنح: در جایی است که 
نیزه‌ام به اواصابت نمی‌کند. وجغل الله رزقه 
فوّت فمه: خداوند او را به گونه‌ای قرار داده که 
روزی اش نسزدیک به اوست امابه آن 
دسترسی نمی‌یابد. 

افتباث: از باب افتعال همین فعل می‌باشد. 
این که انسان دست به انجام کاری بزند بدون 

اینکه به وی دستوری از طرف دستور 
ده تلم باشد. تفاوت: اختلاف در 
اوصاف» گویاوصف یکی از آن دو دیگری 
را دور می‌کند و یاتوصیف یکی از دو شیء. 
توصیف شیء دیگر را از بین می‌برد. فرمود: 
«ماتری في خلق آلرخدن من تَفاوت؛ 
[سلک /۳]یعنی در خلقت الهعی: جیزی 
خلاف مقتضای حکمت نمی‌باشد. 
فوج: 

الفؤج: گروهی که به سرعت درحرکتند. 
جمع آن آفواج می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: کلم ی فیها فوج» 


[ملک /۸] و «هذّا فوج مُتّحم 2 کم [ص /۵۹]: 


الفۋاذ: سینه» مانند قلب است. اما از این 
جهت به آن ناد گویند که معنای برافروخته 
شدن در آن اعتبار گردیده است. 

گفته می‌شود: فأذث اللخم: گوشت را کباب 
کردم. لخم فستید: کباب. خدای تعالی 
می‌فرماید: «ماک لدب ألفوّاه ما رای 
[نجم /۱]؛ ان المع وَأَلْبَصَرَ» [اسراء/۳۶] 
جمع فواقه ,اناد می‌باشد. فرمود: «أحْعل 
دة من ن آلثاس تهوي ی [ابراهيم /۳۷» 
وَجَعل لم آلشغع وَألأَبْصَارَ والفیدةه 
[ملک /۲۳]. 

«رآفندئهه هوا [ابراهیم /۴۳] «َاز أله 
لو قد «+» ا تم عل آلفندةه [همزه ۶۱ 
-۷] و تخصيص «آفندة» در اینجا تنبیهی بر 
فلت تأنیر آن بر قلب استاو از آن‌ذر 
کتابهای علوم قرآنی دیگر به تفصیل بحث 
شده است. 
فور: 

لفوز: شلات جوشیدن و این واژه در مورد 
تشی که شعله می‌کشد و نیز در مورد دیگ 
و غضب به کار می‌رود. مانند «وَهِي فور 
[سلک /۷]» وق ار نو [هود /۴۰], شاعر 
می‌گوید: ولا العزق فار 

گفته می‌شود: فار فلانْ من الخمی نفوز: در 
آتش تب سوخت. فوارة: آنچه از دیگ در 


حال جوشش. پرتاب می‌شود. و فؤازة الصاء: 


R2 f‏ و که و SRS‏ هه ی یو 


تشبیهی به غلیان دیگ است. فل ٹکدامن 


فوزی:از شدّت خشم این کار را مرتکب 
شدم و گفته شده است: یعنی آن را با آرامش 
انجام دادم. وا رود ی فسات اوتا رک جر 
فنورهم هسذا» [آل عمران /۱۲۵]. فازموش: 
جمعش قیران‌است. فازة:2+شک که تشبیه به 
موش از حیث هیئت است. مان فئیز: جایی 
که موش دارد. 
فوز: 

الفوّز: دستیابی به خیر با حصول سلامتی. 
حداوند می‌فرماید: «ذلك أَلْفَوْر آلکبیر» 
[یروج ۱ قار ور عظیما [احزاب 1۷۱ 
«ذلِك هو أَلْفوْرٌ ْمبینٌ» [جائیه /۳۰] و در آیه‌ی 
دیگر فرعو دق شر لژ التي 
[غافر ,0 «ووللت هم اون [توبه .]۲٠/‏ 

مفازة: بیابان گفته شده است: وجه تسمیه‌ی 
آن از باب خوش بین بودن به گذشتن به 
سلافت از آن است و باعبور از آن.به 
پیروزی و هدف خویش می‌رسد. همانگونه 
که قفرکویر. گاهی باعث نابودی و گاهی نیز 
عبور از آن مایه‌ی نجات می‌گردد. پس 
تنب‌میه‌ی, هتریک از آین ادو واژه براشناس 
تضوری انیت که از عوارضن و حالات یشن 
آمده» در آنها می‌باشد. بعضی قانلند: مغازة‌از 
جمله‌ی فور اارخل:نابود شد گرفته شده 
است. پس اگر فوزبه معنای هلاکت باشد 
صحیح است چه این که انسان با مردن از 
گرفتاریهای دنیاء نجات می‌یابد. پس مرگ 


وه ق هو E‏ ققردات رات 


اگرچه از یک نظر فنا به حساب می‌آید امّا از 
جهتی دیگر رستگاری محسوب می‌شود. 
لذا گفته شده است: هیچ کس نیست مگر 
این که مرگ برای او خیر و برکت به حساب 
می‌آید و این معنا با توجّه به اعتبار حال 
دنیاست امّا اگر مرگ به اعتبار حال آحرت 
لحاظ شود پس انسان از کانال موت به 
نعمتهایی بهشتی که مصداق رستگازی 
عظیم است نائل می‌شود که فرمود: امن 
ژخزح عن آلتاروَادخل ألْجتَة فد فازه [آل 
عمران /۱۸۵] و آیه‌ی: التبم بمَارَة من 
اَلْعَداب» [آل عمران /۱۸۸] که مفازةدر اینجا 
مصدر از فعل فازاست و اسم آن قؤزو به این 
معناست که گمان مبر که آنها از عذاب 
رهایی و نجات می‌پابند. 

و آیه‌ی: و لین از [نبأ ۳۱۸ مفازآبه 
معنای «فوزاه و به معنای جایگاه رستگاری 
می‌باشد. سپس این ن واژه با آیه‌ی بعد تفسیر 
شده که فرمود: «حداق وبا نبا ۳۲۱] و 
E a A‏ و 
فرمود: وین اصایکم فضل من اله لیَقولن 
گان لم تن یتک يت مود یا ليتبي کُنت 
مه اور ۳ عظیما» [نساء /۷۳]. یعنی بر 
رسیدن به اهداف و آمال دنیوی سخت 
حریص اند و غنیمت های دنیا را رستگاری 
بزرگی به شمار می‌آورند. 
قوض: 

۳۷ A 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَقَوّْض أَشري 

إلّی آلّه» [غافر /۴۴] امر خویش را به خداوند 


واگذار می‌نمایم واصل آن از قول: ماهم 
فوضی بینهمآخذ شده است یعنی دارائی های 
آنها در اختیار تمام آنان ات و همه در آن 
مساویند. شاعر می‌گوید: طافهم فوضی فا فی 
رحالهج. 

شرکة الشفاوضة: مشارکتی که در همه چیز 
باهم مساوی باشند. 
فیض: 

قاض الفاء: آب جاری شد. فرمود: «ترّى 
تیه تفیض من الدع »[مائده ۰۸۳۸ آفاض 
طرف را پر کرد تا لبریز شد. 

فطثه: آن را پر نمودم. فرمود: با آفیضوا 
لیا من الْمَاء» [عراف /۵۰]. قاض ضدرة بالتز: 
سینه‌اش به تنگ آمده و راز را افشا کرد. رل 
فیاضٌ:مرد سخاوتمند و از همین معناء 
جمله‌ی «أفاضُوا فی الحدیث‌به معنای غرق در 
سخن گفتن شدند. استعاره گرفته شده 


خداوند می‌فرماید: اک فی ما تہ 
فيا [نور ۱۳۸ هو عم بما تُفیضون فيه 
[احقاف /۸]. ِد شفیضون فیه» [بونس /6۱] 
خدیث /شتفش:سخنی که همه جا منتشر 
شده است. 

قیش:آب فراوان. گفته می‌شود: انه آعطاة 
غنضا من فیض:اندکی از بسیار به او داد. 


و ابه‌ی؛ «فاذا أفقضتہ من عَرَفات؛ 


[یفره /۱۹۸] و اد EE E‏ خَیث آفاضن 
آلشاس [ستره /1۹۹] از همان مسیری که 


دیگران برگشتند مراجعت کنیا که از حیرغ 
کثرت تشبیه به آب شده‌اند, 

أفاض بالقداح:با تير زد. أفاض البعيز بجر ته: 

دزغ مفاطة: زره گشاد. مانند این که 
می‌گویی: دځ منئوئة: 
فوق: 

فوّق‌بالا. برای مکان و زمان: جسم. عدد و 
منزلت استعمال می‌شود و این واژه بر چند 
وجه است: 

اّل: فوقیّت به اعتبار علو و برتری «وَرَفَعْنًا 
کم اوه [ستره ۴۳۱ «ين وقهم ظلل ین 
السار [زمر /1۶] «وَجَعل فیها رواسی من 
فوقها؛ [نصت /۱۰] و در مقابل اين معنا 
واژه‌ی «تخث»قرار دارد. 


واه و موم 


خداوند می‌فرماید: «قل هو لاور عَلی آن 


ازجا 5 [انعام /۶۵]. 

دوّم: فوقیّت به اعتبار صعود و پائین آمدن. 
مانند آیه‌ی: «ذ جا موکم من وّقکم وین أسلَ 
منکب [احزاب /۱۰], 

سوّم: فوق در عدد: مانند «فان کی اء 
وق آنتین؛ [ناء /۱۱] 

چهارم: برتر بودن در بزرگی و کوچکی. 
«متلاً ما بَعُوضَة فما فوقها؛ [بفره /۲۶] گفته 
شده است: «فْما فوْقَهَا» [یقره /۲۶] گفته شده 
است؛ «قنا هدر ای اسان ید عنگبوت 
است که در آیه مذکور است. 


و گفته شده: معنای آیه این است که هر 


۳ 

و بعضی اهل لفت تصور کرده‌اند که 
کلمه‌ی «فوق» به معنای «پائین‌تر و کوچک 
تر» استعمال شده و در واقع ابستعمال آن از 
قبیل به کار بردن اضداد است. 

پنجم: بسرتری به اعتبار فضیلت های 
دنیوی؛ مانند: «وَرَفغتا بغضهم فوق بَعْض 
درَجات» [زخرف /۳۲] یا به اعتبار فضائل 
احروی «وَأَلِّينَ أَنَقَوا وَقَهم یوم العامة 
[ستره/۲۱۲ سوق لین كَفَرّوا» [آل 
عمران /۵۵]. 

ششم: برتری به اعتبار قهر و غلبه. مانند 
آیه‌ی: «وَهُوَ لاه فوّق عباده» [انعام /۱۸] و 
در مورد فرعون فرمود: «و رقم قَاهژون» 
[اعراف /۱۲۷] و از واژه‌ی نو جمله‌ی: فاق 
فلا غنزه: یفوف: بر او برتری و تفوّق یافت. 
اخذ شده که از شوش به معنای فضیلت 
می‌باشد. 

و از «قوق». جمله‌ی فوق السهّم شده است و 
نتم اوقت بای آق. شک 

إفاقة: به هوش آمدن انسان بعد از مستی یا 
جنون و بهبودی بعد از مرض. افاقة فى الحلب: 
بازگشت شیر به سینه. 

و به جمع شدن شیر در سینه بعد از هر 
دوشیدن. فنقة گویند. 

فواف: فاصله‌ی بین دو بار دوشیدن. 

خحداوند می‌فرماید: «مالها من فواق؛ 


[ص /۱۵] یسعنو هیچ آسایش و آرا مشی به 


ره مر و و 2 عع کتات مفردات راغب 


آنان باز نخواهد گشت و گفته شده است: با 
برپا شدن قیامت دیگر راهمی برای بازگشت 
نه ونیا تدارئنه 

ابوعبیده می‌گوید: هرکس آیه را «من فواق؛ 
به ضم فاء قرائت کرده از باب فواق الساقا 
یعنی فاصله بین دو مرحله شیر دوشیدن 
می‌باشد و گفته شده معنای فواق وفواقف یکی 
است مانند جمام و خمام: لبریز بودن. 

گفته شده است: اشتفق ناقنك: پعنی آن را 
رها کن تا شیر به پستانش بازگردد. 

وق فنصیلات: به تدریج بچه شتر را شیر 
بنوشان. 

ظل یتفوّق المخض: کم کم زمان زایمان و درد 
آن فرا می رسد. 

شاعر می‌گوید: حستی اذا شبقة فى ضزعها 
تفت 
فیل: 

الضیل: فیل. جمع آن فیلة و فتول می‌باشد. 
تجداوو می‌فرماید: ال تَر کی فعل ری 
باب آلفیل» [فیل /۱]. رخ فيل الزآی و فال 
الزآی: ضعیف و سست اندیشه. 

نفانله؛ بازی که چیزی را زیر خاک مخفی 
کرده و سوال می‌کنند که در کدام قسمت 
قرار دارد. 

فاتل: رگی است در قسمت ران و یا گوشتی 
که در آن قسمت قرار دارد. 
فوم: 

الفٍمْ؛ گندم و گفته شده: به معنای سیر 


است. نوم و شوم سیر و گندم مانند جدث و 
جدف. خداوند می‌فرماید: فو مها عدسهّا» 
[یقره / ۶۱]. 
فوه 

آفواه جمع فم می‌باشد و قم دراصل از شود 
به معنای دهان می‌باشد و هر کجا که 
حداوند تبارک و تعالی حکم قول را به هم 
منسوب نموده؛ اشاره به گفتار دروغ دارد و 
تنبیهی است بر این که گفتار گوینده با 
اعتقادش یکسان نمی‌باشد مانند: ی 
رلک باهم [احراب /۲] ر «ُعة تحرج 

ین راهيم [کهف /۵], ورن راهم 

۳ رهم [توبه /۰]۸ «قَرَدوا ندیه في 
نامهم میم مس نی الوا ما 
ارام ولم يڻ لوبهم [مائده /۴۱] و 
«یقُون راهم الیش في لوبهم [آل 
عمران / ۱۶۷]. 

فوهاٌ التهر: دهانه‌ی رود مانند این که گفته 
می‌شود: قم اهر آفواة الطتب: مفرد آن فة 
می‌باشد. 
فبا: 

النی؛ والفننة: بازگشت به حالت خوب و 
پسندیده. دو می‌فرماید: خی تفيء 
یآ رن 
«قٍن فاءغٌو» [یقره/۲۲۶]. فا التشل: سایه گردش 
کرد. و .نی », به سایه‌ای که جابجا شده و 


فَاءَت» [حجرات /4] و فر مود: 


می‌چرخد. اطلاق می‌گردد. خداوند 
می‌فرماید: يوا ظط لاله [تحل /۴۸] و به 


فرمود: «ما أقاء له على رَسوله» [حشر /۷], 
وا شلک میات مها آقاء نله عَلَیْتَ» 
[احزاب /۵۰]. 

و بعضی گفته‌اند: فی در اینجا به مفهوم 
اة می افد تا یھی ماش ی این کد 
بالاترین مظاهر دنیوی» همانند سایه از بین 
رفتنی می‌باشد. 

شاعر می‌گوید: آزی المال أَفیاء الللال عشب 

و الما الذنباعظل زانل 

فة جخماعت کفیری که همه دست به 
دست هم داده و یکدیگر را حمایت 
می‌کنند. فرمود: «) ليثم فِكَة واه 
[انفال /۴۵] «کمْ من فئّة یله غلبت فة يره 


[بقره /۲۴۹]. افي فتتین آلسَمتّا» [آل e‏ 
في لفق فقِينَ فَتین» [نساء /۸۸](من فة 

یَنصرُولَهُ» [تصص /۸۱] و «فْلما تراءعت ان 
تکس عل عقه 


عقَبَْه» [انفال /۳۸]. 


ê‏ و و 


اماف 


قبح: 

القبیځ:چیزی که چشم. دیدن آن را ناپسند 
بشمارد و اعمال و احوالاتی که نفس آنها را 
ناخوشایند می‌داند. قد فیح قناخة فهو قبیخ: 
زشت شد. خداوند می‌فرماید: امن 
لقبوحین» [قصص /۴۲] یعنی از کسانی که به 
حالت نایسند مرسوم شده‌اند و این حالت 
اشاره به رجس و پلیدی وصفات دیگر 
است که خداوند کفار را به آن توصیف 
نموده است و نیز سیاهی چهره‌ها و برگشتن 
چشمها و کشیدن ایشان با غل و زنجیر به 
سمت عذاب که در قیامت از اوصاف اینان 
است را شامل می‌گردد. 

گفته می‌شود: بح اذ غن ال بخحداوند او 
را از خیر دور کند. دو استخوان ساعد که به 
آرنج می‌رسد را قبیخ‌گفته‌اند. 

قبو: 

القنژ: مدفن انسان مرده و مصدر: فعل عبر 
می‌باشد یعنی او را در گور نهادم. آقبزئه:برای 
او جایی را مشخص کردم که در آن دفن 
شود. 

مانند آنفیلة,ظرفی برای نوشیدن آب. 
برایش مهن ساختم. می‌فرماید: ده اه 
اقيرف آخسپس/۷۱] گنفتة اشسله استتا: به او 
الهام نمود که چگونه دفن شود. 


مقبرةٌ و معَبْرةٌ؛قب ر ستان. جمع آن مقابراست 
فرمود: «حتی تن و مقار [تکاثر /۲] که 
کنایه از مرگ می‌باشد و آیه‌ی: 51 بغر ما 
في ألْقبوره [عادیات /4] اشاره به حالت 
مبعوث شدن دارد. 

و گفته شده است: به زمان آشکار شدن 
تمام اسرار اشاره دارد چه این که حالات 
انسان تا زمانی که در این دنیا زندگی می‌کند 
پوشیده است و گویا دفن شده می‌باشد. پس 
با این بیان «فنورء‌در آیه‌ی شریفه استعاره 
است و گفته شده: آیه‌ی شریفه به این 
معناست که هرگاه جهالت و بی خبری‌ها با 
مرگ برطرف شود و گویا کافر و جاهل مادام 
که در این سرای فانی استقرار دارند تمام 
امور برایشان پوشیده و مخفی است و آنگاه 
که مرگ آنان را فراگرفت به مانند این است 
که محشور شده و از قبر خارج می‌گردد 
یعنی جهالت و نادانی اش برطرف می‌شود. 

وان با واستاسی قسرمانش 
امیرالم منین لا است که: «الانسان نائمٌ فاذا 
مات انثبهبانسانها خوابند وقتی مرگ آنها فرا 
می‌رسد منتبه و آگاه می‌گردند. 

و آیه‌ی شسریفه: اما نت يشيع من في 
لبور [فاطر / ۲۲] به همین ااا ره دارد. 
یعتی کسانی که در حکم مردگان هستند. 


القیش: مقدار آتشی که از شعله‌های آتش 
گرفته می‌شود. فرمود: و آتیگم بش هاب 
قّس؛ [نمل /۷]. 

قش و |فتباش: طلب نمودن آتش. سپس 
برای طلب علم و هدایت استعاره گرفته 
شده است. فرمود: «آن وتا نقتبس من 
نورم [حدید /۱۳]. اقب نارآ او صلمادبه او 
9۳ یا علم هدیه کردم. 

قبیش:نرینه‌ای که عمل لقاح را به سرعت 
انجام می‌دهد که تشبیه به آتش فراگیر شده 


القنض:گرفتن چیزی با انگشتان و به آنچه 
برداشته شده قیت و قبیصاگویند و از مقدار 
اندک چیزی که با انگشت گرفته شود: قبیش 

و آیه‌ی شریفه [طه /۹۶] در قرائت «فقبْضَت 
َضَةٌ» قرائت شده است. 

قبوض:اسبی که هنگام دویدن فقط نوک 
سمها را بر زمین می‌گذارد که این معنا 
استعاره است مانند استعاره گرفتن «فیص, 
برای دویدن. 
قبض: 

القنش:گرفتن چیزی با تمام دست مانند 
قبط البق و غیرة: شمشیر را به دست گرفت. 
خداوند می‌فرماید: r)‏ قَبضدا [طه /۹۶] 


پس قبض کردن جیزی با دست به معنای 


جمع کردن تمام آن سپس در دست گرفتن 
قس تاق 

تسیصها عن الشیء: دست برداشتن از روی 
چیزی و امتناع از گرفتن. 

لذا به خودداری کردن دست از بذل و 
بخشش» را قنش‌گفته‌اند. فرمود: «وَيَقبضون 
سد [توبه /۶۷] یعنی از انفاق امتناع 
می‌کنند و واژه‌ی «قسبض‌برای به دست 
آوردن چیزی استعاره گرفته شده اگرچه در 
آن مراعات تحصیل با دست وجود نداشته 
باشد. 

مانند قبشت الذاز من فلان: خانه را از او 
گرفتم. خداوند می‌فرماید: «لض جمیعاً 
به یرم لقیامة» [زمر /۶۷] یعنی زمین روز 
قیامت در تصرّف خداست و هیچ کسی حق 


۳ 


مالکیّت آن را ندارد و آیه‌ی: شم َبَضاه إلا 
قَبْضاً سير [فرقان /۴۶] اشاره به از بین بردن 


سایه‌ی خورشید دارد و واژه‌ی «قبض »برای 
دویدن استعاره گرفته شده به تصوّر این که 
دونده با حرکتش مقداری از زمین را در 
برمی گیرد. 

و آیه‌ی: «ییض وَیَْمْطه [بتره/۳۵] یعنی 
یک بار می‌بخشد و گاهی نیز آن را سلب 
می‌نماید یاگروهی را عطا و گروهی را 
محروم می‌نماید و یا به این مضمون که گاهی 
همه را جمع و گاهی متفرّق می‌نماید یا زنده 
می‌کند و می‌میراند. 

و قبض‌کنایه از مرگ هم می‌باشد. گفته 


می‌شود: قبضه اش: خحداوند روحش راقبض 


کرد و فرموده‌ی رسول خداعل به همین 
معناست که «ما من آدمی الا و قله سس اصیعسن سن 
آضابع الاحفی» ٩۱1‏ یعنی خداوند قدرت بر 
دگرگون کردن شریف ترین اجزاء بدن انسان 
دارد چه رسد به اجزاء دیگر او که همه 
تحت قدرت و تصرف آن ذات مقدس 
است. 

گفته شده است: راع فبتا: جوپانی که 
شترانش را جمع می‌کند. اضای: جمع کردن 
اطراف و در ترک نمودن گستردن نیز به کار 
رفته است. 
قبل: 

قنل: برای پیشی گرفتن متصل یا منفصل 
استعمال می‌شود و در مقابل آن واژه‌ی «نغد 
قرار دارد. گفته شده است: این دو واژه برای 
تقدّم چیزی به صورت متصل بکار می‌روند 
و در طرف مخالف آن دو ذنر و ذنز استعمال 
می‌شود. البتّة این گونه استعمال دراصل 
چنین می‌باشد اگرچه گاهی به صورت مجاز 
در هر یک از این دو به کار می‌رود. 

سپس «قنل؛ بر چند وجه استعمال 
می‌شود: 

اول: در مکان به حسب اضافه. لذا آنکه از 
اصفهان خارج و به سمت مکه حرکت 
می‌کند می‌گوید: بغداد قبل از کوفه است. امّا 
کسی که از مکه به سمت اصفهان در حرکت 
است می‌گوید کوفه قبل از بغداد قرار دارد. 

دوّم:اسستعمال در زمان: مانند: زمان 


مخ ره اعد هدع مم یمام کقانت مقرقات راع 


عسدالسلك قبل الصنضور. زمان حکومت 
عبدالملک قبل از منصور بوده است. فرمود: 
«قلم تون أنبياء َه من قَبلْ»آیفره/ 00 

سوم: در مقام و منزلت: عسدالسلت قبل 
انتجاح 

چهارم: در ترتيب صناعی مانند: تعلم السجا: 
قبل تعلم الخط؛ فرآگیری حروف الفبا قبل از 
آموختن خط است و فرمود: «مّا آشتت قَبلهم 
ین قرت آمیه/۳] و فيل طل از 
بل غرویهاه[طه/۱۳۰] و یل أن نموم ین 
یت سل ,۳۹ یو کاب من قبل» 
[حدید /۱۶] که همه‌ی آیات اشاره به تقدم 
زمانی دارد. 

قل و دیز کنایه از عورتین می‌باشند. اقمال: 
توخه به سمت جلو. مانند استقبال. فرمود: 
ابل ؛ بَعْضه بَعضهم) ا ° «رآفیلوا علیهم؛ 
[یوسف /۷۱: بت شرآ [ذاریات /۲۹]. 
قابل: کسی که دلو را از چاه کشیده و آن را 
می‌گيرد. قابلة: ماما که بچه را هنگام ولادت 
می‌گیرد. قبلت غدذره و توبتة و غیره: عذر و 
توبه‌ی او را پذیرفتم. نقللثا: به همين 
معناست. فرمود: «ولا يبل نها عَذلّه 
[یقره / ۱۱۲۳ «وقابل أَسوّب» [غافر ۳۸ اوه 
ِي يبل ْبَة عَنْ عبادوا [شوری /۲۵]. 

تقّل: پذیرفتن چیزی به گونه‌ای که وابی به 
دنسبال داشته بساشد. فسانند هندیه و غیره, 
فرمود: 1 یل عَنهم آخشن ما 


۱- مسند احمك ۱۸۲/۴ 


عملوا؛ [حقاف/۱۶] و تم یل أله من 
فين [المائده / ۲۷]. 

تنبیهی است که هر عبادتی مورد قبول 
واقع نمی‌شود بلکه باید دارای شرائط 
خاصّی باشد تا مقبول درگاه الهی قرار گیرد. 
خدای تعالی می‌فرماید: «ني ندز لك ما 
في بطي مُحترا یل مني؛ [آل عمران /۳۵]. 

به ضمانت كردن نيز 3 CFE E‏ له 
است. چه این که کفالت از قبول نمودن تأکید 
بسیشتری مسی‌طلبد و بل مستي» [آل 
عمران /۳۵] به اعتبار معنای تعهّد کردن. 
پیمان مکتوب را ,ثبالت, نامیده‌اند و آیه‌ی: 
«فََلها. [آل عسمران /۳۷] گفته شده: به این 
معناست که: آن را قبول نمود و گفته شده 


شتا بو کفل آن شد و در حقیقت خداوند 
می‌فرماید: مرا به کفالت بزرگی: مكلف 
نمودی. 

و گفته شد: كلها ا بقبول؛ [آل 
عمران /۳۷] و نفرمود »بنتل, تا جمع بین هر 
دو امر گردیده باشد. چون که تتتربه معنای 
ترقی در قبول است و «ثبول,پذیرش امری 
است که اقتضای رضایت و واب دارد. 

و گفته شده است: قول مأخوذ از قول: 
فلان علیه فبُو‌می‌باشد یعنی هرکس او را 
ببیند شیفته‌اش می‌شود و فرمود: ذل َء 
ما [انمام /۱۱۱] و گفته شده است: ,فللا 
جمع قارو به معنای: در برابر حواسشان 
قرار دارد. می‌باشد و مجاهد گفته است: 


,و یعنی گروه گروه که در اینصورت جمع 


بقبلءقرانت کرده به معنای آشکار گرفته 
است. یل جمع قببلة است یعنی جماعتی 
که باهم در یک جا جمع شده و بعضی از 
آنها به دیگری روی می‌آورد. فرمود: 
«رجَعتا کم شغوباً وَقَبَائل» [حجرات/۱۳ 
«رالماانکة قبیلا [اسراء ]٩۲/‏ یعنی گروه 
گروه و گفته شده است: +قبیلا, به معنای 
کفیل می‌باشد که مأخوذ از فبلث فلاا و تقتلث 
ب.ضمانت او را کردم ات و کقبه مده 
است: ابه معنای متقابلةً یعنی مشاهده 
کردن به‌صورت آشکار می‌باشد. گفته 
می‌شود: فلان لا بفرف قبیلا من دیر,جلو و عقب 
آنچه را؟ را نمی‌داند. 

ناب و تال بروبرو شدن با یکدیگر که این 
حالت یا بالات است و یا به توه و احترام 
و دوستی است. خداوند می‌فرماید: E)‏ 
لها متقابلین؛ [واقعه ,۱۶ خن على شور 
متقابلین» [حجر/۴۷]. لی قبل فلان کدابرای من 
ند او فلان جیز است. خدای تعالی 
می‌فرماید: «رجاء فزعون وَمن قَبله 
[حاقه ,]٩/‏ 

ال زین كقَروا بل شُهطیین» 
[معارج /۳۶] و این واژه برای قدرت و نیرویی 
برای رویاروئی و مجازات استعاره گرفته 
شده است. لذا گفته می‌شود: داقبل لی بکذا: 
من طاقت مقابله با او را ندارم. فرمود: 


«لتاأتَمّم بجود لا بل هم بها» [نمل:۳] 
یعنی لشکری را خواهم فرستاد که قدرت 
مقابله و دفاع در برابر آن را نداشته باشند. 
بلة: دراصل اسم است برای حالتی که با 
آن حالت به چیزی روی می‌آورند. مانند 


جلنة و قفدة. 

و در عرف اسم برای کعبه قرار گرفته که 
هنگام اقامه‌ی نماز تالا ان رو 
می‌کنند. مانند: :رليك توضاها 
[یقره ۱۴۴۸]. قنول: مه 
طرف قبله می‌وزد. قبلة الزاس: استخوانهای 
کاسه سر. 

شاة نابٌ: گوسفندی که قسمتی از گوشش 
سوراخ شده است. قبال النغل: بند کفش. قد 
قانلتها: برای 
بودن بین پاها. ثبلد: مهره‌ی جادوگری. 

فبنة: بوسیدن نیز از همین معنا أخدذ شده و 


آن بند قرار دادم. قبل:فاصله 


جمع آن شبل می‌باشد. قیلنه تقیلا: او را 
بوسیدم. 


قتر: 

القتر: کم کردن نفقه. که در مقابل اسراف 
قنسرار دارد و هسر دوصفت مسذفوم است. 
خداوند ق «وَالَّذِينَ اد أنمقّوا ل 
یسرفوا ول یِفتروا وان بَيْنَ ذلك قرام 
رن زخل فنوز و نتتز؛ مرد خسیس و 
آیه‌ی: «وکان آلانشان قنور [اسراء ۱1۰۰] 
راو سر 


مهو 


بخل است. مانند: «رأخضرت الانفش آلشح» 


کتاب مفردات راغب 
[نساء /۱۳۸] 

قتزث الشی؛ وأفترئه و قترة: آن را کم کردم. 
مسفتز: فسقیر. فسرمود: «وعلی آلفتر قدره) 
[بقره / ۲۳۶] و اصل آن از فتاز و فتز دودی است 
که از سوختن و کباب شدن و مانند آن 
برخیزد. گویا انسان فقیر از دود و طعم این 
طعامها استفاده می‌کند و فرمود: رهق 
ره آصبس /6۱] مانند ,یره که غبار هم 
شبیه دود است که صورت را می‌پوشاند. 
نرد مخفیگاهی که شکارچی برای پنهان 
ماندن از دید صید. برای خود می‌سازد و به 
این وسیله بوی خود را از صید پوشیده نگه 
می‌دارد تا باعث فرار شکار نگردد. 

جل فانز: مرد ضعیف که از شدّت لاغری 
همانند دود باریکی است که سر به آسمان 
کشیده است مانند: هو هباءً: او در هوا پراکنده 
است. اب قثرة: مار کوچک و باریک. قتیز: سر 
میخها در زره. 
قتل: 

القثل: دراصل ازاله روح از بدن است مانند 
مرگ امّا اگر به اعتبار فعل مباشر این عمل 
باشد به آن قشل اطلاق می‌شود. اما اگر به 
اعتبار از بین رفتن حیات باشد. موت گویند. 
خداوند می‌فرماید: ان مات ۲ فتل» [آل 
عمران /۱۳۴] و ام تفتلوهم ولك آثه هم 
[انفال /۱۷]» تل آلانسان» [عبس /۱۷] و گفته 
تاد رازه «قتل آلخراون 
[ذاریات /۱۰] لفظ «فتل, نفرین بر آنهاست که 


از جانب خداوند صورت گرفته و در حق 
ایشان ایجاد می‌گردد. 

و آیه‌ی: «فافتلوا آنشکهه [بقره /۵۴] گفته 
شده: به این معناست که بای بعضی از شنما 
دیگری را به قتل برساند و نیز گفته شده 
است: مقصود از قتل نفس, نابود كردن 
شهوات است. 

و از همین باب و پر وجه مبالغه جمله‌ی 
فلت الخفر بالفاء: شراب را با آب مخلوط 
کردم استعاره گرفته شده است. 

قتلث فلانا و فئله: او را خوار کردم. شاعر 
می‌گوید: 

کان عنی فی غزبی مفتلة. 

قتلث کذا علما: آن را به طور یفین می‌دانستم. 
حداوند می‌فرماید: «وَمَا قَعَلوه قينا 
[نساء /۱۵۷] یعنی علم حتمی به اینکه او به 
صلیب آویخته شفه باشدن ندارنق: 

مقائلة:؛ جنگیدن واقدام چه تشن . فرمود: 
«وقَاتلوهُم نی E‏ کی فة [یتره / ۱٩۳‏ 
«ولتن قوتلوا؛ [حشر /۱۲] «قاتلوا لین 
یُونکُم» [توبه/۱۳۳] 

«وَمَن یقاتل فی سَبیل اله یل [نساء ۷۴۱] 
و گفته شده است: 

قتل: دشمن و هماورد در جنگ واصل آن 
به معنای شقاتل می‌باشد و «قاتلهم آن) 
[توبه ۳۰۱] گفته شده است: بعنی خدا آنها را 
لعنت کند و گفته شده: خدا آنها را بکشد و 
صحیح این است که این فعل از باب مفاعله 
است و به این معناست که منافقان به گونه‌ای 


هستند که با اعمالشان اعلام جنگ بر علیه 
خداوند داده‌اند و هرکس بر عليه خداوند 
مبارزه نماید پس نابود خواهد شد و هرکس 
که با او مستیزه کند, مغلوب می‌گردد. 
همانگونه که فرمود: وَل جُندتا هم 
لْالیُونَ» [صافات /۱۷۳] و «ر توا آزلدگم 
من افلاق» [انعام /۱۵۱] و گفته شده است: 
آیه‌ی قرط در مقام نهی از زنده به گور 
کردن فرزندان است و بعضی دیگر قائلند: 
بلکه از تضییع نطفه با عزلت و قرار دادن آن 
در غیر موضعش نهی شده است و گفته شده 
است: آیه در صدد نهی از واداشتن فرزندان 
به کار و سرگرمی هایی است که آنان را از 
تحصیل علم و دست یافتن به حیات ابدی 
باز می‌دارد. چون که جاهل و غافل از آخرت 
حکم مرده است. مگر نمی‌بینی که 
خداوند آنها را در قرآن به مات غير یامه 
[نحل /۲۱] توصیف فرموده است. 
وبه همین معناست آیه‌ی شریفه: : ولا 
تفتلا E)‏ [نساء /۲۹] همانگونه که 
مشاهده می‌شود» فرمود: اومن یَفْعَل ذلك 
[ساء /۳۰] و در آیه‌ی: «لا تفقوا ليد رأة 
حرم ومن قله منکم ملد معدا فَجَرَاء مثل ما فتلَ 
من انعم [مانده /۹۵] لفظ فقتل استعمال شده 
ند یز «ذکاق» چون که قتل اعم از این دو 
لفط است تا تبیهی باشد بر این که:از بین 
بردن صید به هر شیوه‌ای باشد ممنوع است. 
أفتلث فلانا: او را در معرض قتل قرار دادم. 
أفتتلة العفق والجنْ: عشق يا جنّ او را به هلاکت 


رساند و این واژه در غیر این 
کار نرفته است. 

اقتال: مبارزه کردن با همدیگر. خداوند 
می‌فرماید: «وإن طَاان من مین توا 
الوا یاه [حجرات 101 
قحم: 

تخ:قسرار گرفتن در وسط سختی 
هولناک. خداوند می‌فرماید: «قلاً آفتحم 
۳ [بلد ۱۱۱۸ «هدّا وج شُفتحم؛ [ص /۵۹]. 
قحم الثرس فارسه: اسب سوار خود را به زمین 
زد. 

قحم فلان نف قى کذا سن غنر رویة: خود را 
بدون آگاهی به خطر انداعت. 

مسقاحیچ: آنان که خود را درگیر کارهای 
سخت می‌کنند. شاعر می‌گوید: ستاحم نس 
الأثر الذی يجتب 

و به جای کلمه. «یتجتب. بعضی «دنیتب 
آورده‌اند. 
شدد: 

القد: بسریدن چجیزی از طول. خداوند 
می‌فرماید: «اٍن كان قمیطهٌ ف من قیل» 
[یوسف /۲۶] «رّن كان قَمیطهٌ قد من ۳ 
[یوسف /۲۷]. قد: بریده شده. 

لذابه قامت انسان «قد گفته می‌شود. 
همانگونه که برای شباهت در قد و اندازه نیز 
واژه‌ی «تقطیم, به کار می‌رود. 

قدذت اللخم فیو قدیذ: گوشت را قطعه قطعه 
کردم. 


e‏ کناب ففرذات راغ 


قدذ: راهها. فرمود: «طرَائقَ قددا) [جن /۱۱]. 
مفرد آن «قدة, است. قدة:گروهی از مردم. 

و قدةّ: مانند قطعة می‌باشد. اقتد الأمر:کار را 
انجام داد. مانند این که می‌گویی: فصلة و صرمة. 

قذ: حرفی است که فقط بر سر فعل در 
می‌آید و نحوییّن قانلند که برای توقع می‌آید 
و حقیقتش این است که اگر بر فعل ماضی 
داخل شود پس بر هر فعل تازه داخل 
مسی‌شود. مسانند: «قد مس آله علینا» 
[یوسف ۹۰ «قد کان لک ی في فْسَتيْنِ» [آل 
عمران /۱۳]: قد سَمع 2 آلله» [مجادله /۱]؛ «لََذ 
رضی 1 عن ألْمْرَمنینَ» [فتح /۱]۱۸ «لقد اب 
فد على اّ٠‏ [توبه /۱۱۷] و غیر ذلک از این 
آیات و به همین جهت صحیح نیست که «قد 
در مورداوصاف ذات الهی استعمال شود. 
مائند: فد کان الله علیماً خکما» اما آیه‌ی: «علم 
آن سیون نکم وضی» (سزم /۲۰] شامل 
بیماری هایی است که به آن مبتلا شده‌اند. 
همانگونه که شی فر داق امان بور 
بخرح: برای خروج بکار رفته است و تقدیر 
آیه‌ی شریفه چنین است که: خداوند علم 
دارد که به تحقیق اینان مبتلا به مرض شوند 
و خداوند می داند که زید خارج نمی‌شود. 

اگر «ند, بر فعل مستقبل داخل شود آن 
فمل به این ماس که گاهی اجان و گافي 
مق نمی شود :مان اد بطم اف + لین 
یتَسَونَ منکه لواذا [نور /۶۳] یعنی خداوند 
حال کسانی از شما را که گاهی مخفیانه از 
جنگ فرار می‌کنند می‌داند. 


قد. و .فا دو اسم برای فعل و به معنای 
حنت, فی‌باشند مانند قدی ی کدا و قطنی‌عذا 
مرا کفایت کرد. 

و ودی: مرا بس است نیز حکایت شده 
است. همانگونه که فراء نیز »قد ربدا, را در 
قیاس با «قدنی و قد کت بیان کرده است اما 
حقیقت این است که این دو اشم .با اسم 
ظاهر استعمال نمی‌شوند. اگرچه به عنوان 
مضمر نقل شده است. 
قدر: 

زر نغٍ, اگر انسان به آن توصیف شود پس 
اسم برای هیثتی است که با آن تمکن از 
انجام کاری را دارد و اگر این وصف در مورد 
پروردگار استعمال شود به معنای نفی عجز 
از آن ذات مقس می‌باشد و محال است که 
غير خداوند معنا توصیف به قدرت مطلق 
گردد. اگرجه احیاناً این توصیف لفظاً 
صورت می‌پذیرد. بلکه سزاوار این است که 
گفته شود: وادر علی کذا که هرگاه لفظ قادز 
استعمال شود ناظر به مقیّد کردن قدرت 
می‌باشد. 

لذا هر موجودی غير از خداوند که 
توصیف به قدرت گردد از جهتی هم 
می‌توان آن را به عجز و ناتوانی نسبت داد در 
صورتی که خداوند تبارک و تعالی از جمیع 
جهات. منژه از عجز و ناتوانی می‌باشد. 

سر فاعلی که عملش را بر مقتضای 


حکمت انجام می‌دهد و ذرهای از آن بیشتر 


و یاکمتر محقّق ن می‌کند. لذا استعمال 
وصف قدیر جز در مورد خداوند صحیح 
نمی‌باشد. فرمود: ان آله على کل شیءٍ 
قَدیر» [یقره |۲۰ 

بتندر: از حیث معناه شبیه قر,, می‌باشد. 
مانند: «عند مَليك مفْتدرا [تمر /۵۵] اما گاهی 
بشر نیز متصف به این وصف می‌گردد و اگر 
در مورد خداوند به کار برود بازهم به معنای 
قدیر است و اگر در مورد بشر استعمال شود 
به معنای بدست آورنده‌ی قدرت و توان 
است. لذا گفته می‌شود: فزت علی کدا: بر 
انجام آن قدرت دارم و فرمود: الا یرو 
على شىء ما کسبوا» [بقره /۲۶۴]. 
قدروانقدن: تبیین کمیّت شیء. قدرنه و 
قدر ته اندازه آن را سنجیدم. قدرة با تشدید 
یعنی به او قدرت بخشید. قدرنی اد على دا و 
ققانی غلبه خداوند توان انجام آن کار را به من 
عنایت کرد و به من نیرو بخشید. اما تقدیر 
اشیاء از سوی خداوند بر دو گونه است: 
اول: به اعطاء قدرت به اشیاء. 

دوّم: به این که آنها را به مقدار و وجه 
مخصوص قرار دهد که به مقتضای حکمت 
است. به جهت این که فعل خداوند بر دو 
وجه است: 

اوّل: این که چیزی را بالفعل ایجاد نماید به 
این که آن را دفعتاً بیافریند و زیادت و نقصان 
در آن راه نیابد تا به امر الهی از بین برود و یا 
آن را تبدیل نماید مانند آسمانها و آنچه در 


آن ات 


دوّم: فعل خداوند به این است که‌اصول و 
اساس یک شیء را بالفعل ایجاد و اجزاء آن 
را بالقوّه قرار دهد و به گونه‌ای آن را تقدیر 
نماید که جز براساس آنچه مقر فرموده 
حاصل نگردد. مانند: هسته‌ی خرما که از آن 
درخت خرما بوجود می‌آید و هرگز چنین 
نخواهد بود که از این هسته. درخت سیب يا 
زیتون حاصل گردد. 

و نیز مقدر فرمود که از نطفه‌ی انسان فقط 
انسان متولّد شود نه حیوان دیگری. پس 
تقدیر الهی بر دو گونه است: 

اول: به حکم خداوند که چنین و چنان 
باشد و غیر این محّق نگردد که این حکم یا 
بوعل وجوب اجار اجکان است که ایی 
شریفه: : «قذ جعل اله لكل شيء فدرأ 
[طلاق /۳] ناظر به همین معناست. 

دوم: قدرت بخشیدن به اشیاء. فرمود: 
«فقدرتا قنفم أَلْقَادرُونَ» [مرسلات /۲۳] که 
تنبیهی است بر این که هر چیزی را که 
خداوند به آن حکم نماید پسندیده است و 
یا این که از معنای آیه‌ی: «قَذ جَغل له لک 
شيءٍ درا [طلاق /۳] می‌باشد و آیه‌ی قبل 
«فقَدّزناه با تشدید قرائت شده است که یا از 
معنای ایجاد کامل و یا از نوع دوم یعنی 
اعطاء قدرت می‌باشد. 

و آیه‌ی: تحن دزا بیتکم آلمَوّت» 
[واقعه /۶۰] اشاره است به این که در مرگ 
حکمتی نهفته و برای همگان مقدر شده 
است و تنبیهی است که مجوس در اعتقاد 


و ها وو یدبع کت کتانت نف دابت راشت 


خود بر باطلند که می‌گویند خداوند خلق 
می‌کند و ابلیس انسانها را می‌میراند. 

و آیهی: نله في لِلَة آلقذر«*» وَمَا 
راك ما بل مدر« یله آلقثر ی ین 
الف شهر«#» رل المَلاَنكةٌ والروح فیهّا 
باذن رهم من کل آنر«ه» لام هي حتی 
مطلع لح » [قدر ۵-۱۱] یعنی شبی که آن را 
ام اندازه‌گیرء 


1 


وت موی صی قرار 
داده‌ایم و یا کل قی ۽ فتاه درا اسر /۳۱] 
ی شهار ر عم أن آن توا 


[مزمل /۲۰] اشاره به پوشاندن شب به 


و او 99 ا 


وسیله‌ی روز و پوشاندن روز به وسیله‌ی 
شب می‌باشد و این که برای احدی امکان 
شتاخت ساعات آن دو و ادا گکردن خی 
عبادت و شکر آنها را در وقت معلوم ندارد. 
و آیه‌ی: «ین نطق که در [عبس /19] 
اشاره به آنچه در نطفه‌ی انسان بالقرّه قرار 
داده است و حالات آن دگرگون می‌شود تا 
این که رر اتشان دزآید و ا 
«وکان اَمو أ 
EE‏ حکمت و E E?‏ 
در لوح محفوظ می‌باشد و نقل شده است 
که: «فرغ ریم من الخلق والخلق والأجل والژق» 
خدای شما از خلقت و تقدیر اخلاق و اجل 


قدراً یی زا [احزاب /۳۸]. قد 


و رزق بندگان فارغ شده و همه را مقر 
فرموده است. 

و «مغذوراء در آیه اشاره به مقذراتی است 
که در هر لحظه از سوی خداوند محقق 
می‌گردد و در آیه‌ی شریفه: کل یم هر في 


شان [لرحمن /۲۹] به آن اشاره شده است و 


به همین معناست آیه‌ی «علی لیس قدره 


وعلی آلثفتر قدره) [بقره /۲۳۶] یعنی آنچه که 
مقر ده و فرشان او می باشد واوا لي 
در فهٌدی» [علن /۳] بعنی به هر شی ای 
آنچه را که مصلحتش می‌باشد بخشیده 
ست و نیز طریقه‌ی خلاصی اش را به او 
لقاء و به آن مسیر هدایتش نشان داده است 
که این هدایت یا به تسخیر و یابه تعلیم 
ست همانگونه که فرمود: «أغطی کل شيءٍ 
خَلقَة ثم هدی» [طه /۵۰]. تقدیر از جانب 
نسان بر دو گونه است: 


اوّل: انديشه کردن در کاری به حسب عقل 


و بنا گذاشتن کار براساس آن که این تقدیر و 
اندازه‌گیری امری پسندیده است. 

دوّم: تسصمیم‌گیری در کارها براساس 
خواهشهای نفسانی و شهوانی که امری 
مذمّت شده می‌باشد, 

همانگونه که فرمود: کر وَقَدَر«۷» فقتل 
کف قدَر» [سثر ۱۸۲ -۱۹]. 

و فذرذو متذور برای حالت انسان و وسعت 
در مال استعاره گرفته می‌شود. 

فذز: زمان و مکانی که برای شیء ای در 
نظر گرفته شده است. فرمود: ای قدر 
موم [مرسلات /۲۲] «قَسَالَتُ وه بقدرها» 
[رعد/۱۷] یعنی آب به مقدار مکانی که 
گنجایش آن را داشته باشد و «قذرهاء قرائت 
شده یعنی به اندازه‌ای که مقدّر شده است و 


فرمود: «وغدوا غ حرد قادرین» [قلم /۲۵] 


که «قادرین» به معنای +قاصدین» می‌باشد 
یعنی برای زمانی که آن را مشخص کرده 
بودند و به همین معناست آیه‌ی «قالتقّى 
الفا علی آثر قد قَدِرَ» [قمر /۱۲] 

قدزث علیه الّیء: او را در مورد آن شیء در 
تنگنا قرار دادم. گویا او را در موقعیّتی قرار 
دادم که به خلاف توصیف به «غبر حساب» 
می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: اومن قُِر 
عله رژقه؛ [طلاق /۷] یبعنی روزی اش بر 
تنگ گرفته شود و فرمود: «يَبْسُط الق لن 
ياء ریْفرژ» [روم/۳۷] «ْظَوٌ آن تن نفیر 
علیه» [انبیاء /۸۷] یعنی گمان کرد که ما بر او 
سخت نمی‌گیریم. 

و بعضی +لن نقَدرعلبه, قرائت کرده‌اند. 

و از همين معتا کلمه‌ی افر مشعق شنده 
که به معنای کوتاه گرون می‌باشند. 

فرش أفدز: اسبی که هنگام راه رفتن پاهایش 
را در محل گذاشتن دستهایش می‌گذارد. 

وفرمود: وما ق دروا أله حي قدره؛ 
[انعام / ]٩۱‏ به حقیقت ذات او پی نبرده‌اند که 
تنبیهی است بر این که چگونه می‌توانند به 
ذات حق تعالی معرفت یابئد. 

د حالی که رصفش این است که فرمود: 
«ألارض جمیعاً قَضه ته قبضته يوم أَلْقيامَة) [زمر /۶۷] 
و فرمود: «ن آخعل سابغاتِ وَقَدز في سوه 
[سبا /۱۱] یعنی حلقه‌های زره را محکم نما و 
فرمود: ف عَلیهم مُفتدرژون» [زخرف /۴۲]. 
مقداز النیء:اندازه‌ای است که برای شیء و با 
آن از حيث وقت يا زمان یا هر دو در نظر 


گرفته شده است. فرمود: :في رم کان مدره 
خمْیینَ أ سا ته [سارج /۴] و ملا یل ار 
آلکتاب 1 یرون على شيء من فضل اش 
[حدید /۲۹] که سخن گفتن در اینجا 
احتصاص به تأویل دارد. 

E.‏ دیگ طبخ غذا. فرمود: «رذور 
راسیَاتِ؛ [سبا ۱۳۸ دزن ا گوشت را ۳ 
دیگ پختم. فر غذایی که در دیگ طبخ 
شده است. 

ز: قصاب و آشپز. شاعر می‌گوید: 

ضَزْب القدار تقبعة الفذام, 
قدس: 

انتتدی : تطهیر نمودن خداوند بندگان را که 
در آیه‌ی شریفه: او طهرکه تطهیراء 
[احزاب /۳۳] آمده است و معنایش غير از 
تطهیر به معنای ازاله‌ی نجاست محسوس 


است. 


کر 


و فرمود: «وَنَحْنْ نسَح بحَفدك ونقداش لَكَ» 
[بقره /۳۰] با اطاعت از اوامرت همه‌ی اشیاء 
را تطهیر می‌کنيم. 


و گفته شده است: وشک یعنی تو را 


به پاکی توصیف می‌نمايم و «قل نَرَلَه روح 


قَدْس» [نحل /۱۰۲] منظور جبرئیل است که 
به همراه قرآن و حکمت و فیض الهی از 
جانب خداوند نازل شده و نفوس بندگان را 
در معرض پاکی و طهارت قرار می‌دهد. 

بت النتزژی : خانه‌ای که از شرک پاک است. 


آزش اننتزة نیز به همین معناست. خدای 


دراه مره مارم و دامع بر کعابی مرد اتا رات 


تعالی می‌فرماید: «یاقزم دحا لْض 
لمتَدسَةَ E1‏ 1 لک irri‏ 
حظیزة ای مه شده: به معنای بهشت 
است و نیز گفته شده است: نی شریعت و 
هر دو معنا صحیح است. چه این که شریعت 
الهی محیطی است که از آن پاکی و طهارت 


استفاده می‌شود. 


قدم: 

الفسیت م: پا. جمع آن أفدام است. فرمود: 
«ویبّت به ه دام [نفال /۱۱] و رم و تا به 
همین اعتبار می‌باشد که ززرم‌بر چهار وجه 
است که در واژه‌ی «قبل» به آن اشاره کردیم 

گفته می‌شود: حدر و قدي جدید و کهنه 
که ممکن است به اعتبار زمان یا شرافت 
باشد مانند فلان تقد علی فلان, فلانی بر 
دیگری از حیث شرافت. برتری دارد. 

یا اینکه وجود دیگری بر وجود او مترّب 
است مانند این که می‌گویی الواحذ شتقذم علی 
ابیرو: عدد یک بر دیگر اعداد مقدّم است. به 
این معنا که اگر بالا رفتن عدد یک را در نظر 
بگیری طبعاً اعداد دیگر به تبع آن بالاتر 
می رود 

زرم: وجود چیزی در زمان گذشته و ی 
وجود شىء برای اتلد در وصف خداوند 
نیز اینگونه آمده است که ا ندیم الاحسان» د 
در جائی از قرآن و روایات صحیحه وصف 
قدیم در مورد خداوند به کار نرفته است 
اگرچه متکلمان آن را در مورد خداوند 


استعمال و وی را به آن توصیف نموهه‌اند و 
بیشتر موارد استعمال واژه‌ی «قدیم* به اعتبار 
زمان می‌باشد. «كَالْعُرْجُونِ آلْمّدیم» [یس /۳۹] 
و فرمود: «قدمٌ صِدقِ عند رهم [یونس /۲] 
یعنی مقام ارجمند و قدم‌در آیه‌ی شریفه 
اسم مصدر است. قدفت کدا: آن را جلو 
فرمود: :شق آن دماین يَدي 

ی صذقات» [مجادله /۱۳] و لبن ما 


مت لهم أن [سانده ۸۰۱]. قدمت قلانا 


اقدمه: او را پیشر ی انداختم. فرمود: : «یقدم ی مه 
1 م لیام آهود /۹۸]: «بمَا قَدّمَت ید يديهم 


[بقره /۹۵] و لا ا ین يدي 1 4 ورسوله» 
[حجرات /۱] گفته دو ایت می زرل 
خدا پیشی نگیرید و تحقیق آن این است که 
در سخن گفتن و ارائه‌ی نظر و حکم کردن بر 
او سبقت نگیرید. بلکه آنچه را برایتان 
ترسیم می‌نماید به آن عمل کنید که این 
شیوه‌ی بندگان «مکرئون» یعنی فرشتگان 
می‌باشد. همانگونه که فرمود: الا یشبقوا 
بالّلٍ» [انبیاء /۲۷] و «ایستاخرون سَاعةّ ولا 


۳ 


يَسَفْدِمُون» [عراف /۳۲] تأخیر انداختن و يا 
پیشی گرفتن را هرگز اراده نمی‌کنند. 

و کب ما قدذموا وائازهم» [یس /۱۲] 
یعنی آنچه را انجام می‌دهند ثبت می‌نمانيم. 

گفته شده است: شدمت البه بکذا: قبل از 
فرارسیدن وقت نیاز» و اینکه او و مردم را 
متادّی کند» دستور انجامش راصادر کردم. 
قدفت به: قبل از موعد به او اعلام کردم تا کار 
راانجام دهد و از همین باب است آیبای 


«وقد قَدَمْث الَیکُم بالوعیده [ق ۲۸ فتام: 
پیش رو که در مقابل «خلف» پشت سس قران 
دارد و مصْر آن قدندمة» است. 

رکب فلان سقادیمه: از جلوی روی او عبور 
کرد قادمة الزحل: قسمت جلوی پالان. قادمة 
الآطباء: پیشتاز 
پرنده. مقدمة الجنش: طلایه‌ی لشکر. 9 قدوم به 


پزشکان. قادمة الجناح؛ شاه ۳ 


همین معناست و در همه‌ی این واژه‌ها 

معنای تَقدّم اعتبار شده است. 
قذف؛ 

القذف: دور پرتاب کردن و به اعتبار معنای 
عد و دوری در آن گفته شده است: منز 


قذف و قذف؛خانه‌ی دور. بلدة قذوف:شه 


۷۳ لیم [طه /۳۹] یعنی 
او را در دریا بیفکن. و فرمود: «وَقَدَفَ في 
فلرویهم لغب [احزاب /۲۶] «بل تَقذف 
باحق عَلَی أبَاطل» [ننیاء /۱۸] «یقذِف بالق 
عام أْغیُوب» [ri]‏ «رَُفْدَفُونَ من کل 
جانب«#» دخورا» [صافات /۹4-۸] قسذف 
همانند واژه‌ی می برای ناسزاگویی و عیب 
جوئی استعاره گرفته شده است. 
قر: 

قز فی معانه تقر قراد" ثابت و بی حرکت ماند. 
اصل آن از تشر به معنای سردی است که 
مقتضی بی حرکت بودن می‌باشد و حر 
گرما اقتضای حرکت دارد.و آیه‌ی شریفه 
اون فی بیوتکُنّ؛ [احزاب /۳] به کسر قاف 


آن «افرزن»بوده که یکی از دو یاء آن از باب 


تخفیف حذف شده است. مانند: «فظلتم 


کون [واقعه /۶۵] که ظللنم بوده است. 
باون من رای «جَعَل لک اَلأَرْضَ 
قرارا» [غافر ۶۴] و دامن جَعَل اف قرارا» 
[تسمل /۶۱] یسعنی زمین را مسحل آرامش و 
استقرار قرار داده است و در توصیف بهشت 
فرمود: «ذّات قرار وَمَعین! [مزمنون /۵۰] و در 
مورد جهنم فرمود: فش أَلْقَرَارُ» [ص ۶۰۱] 
و جلث جتثٿ من فوق لاض مالها من قرّار؛ 
[براهیم /۲۶] یعنی آرام و قرار ندارد و شاعر 

می‌گوید: 

ولا قراز علی زآرمن الأسد. 

ازمدای عش ياست و استقرای 
ندارد. 

یوم القز: روز بعد از عید قربان که همه‌ی 
حاجیان در منی جمع می‌شوند. 

اسْتقر فلان:در آنجا ماندگار شد و گاهی در 
معنای قرزاستعمال می‌شود که مانند استعمال 
اشتجات و آجاب می‌باشد. خداوند در توصیفت: 
بهشت می‌فرماید: «خید مقا وح 
مَقيلاً [فرقان /۲۴] و در مورد آتش جهنم 
فرمود: («شاءث مشا [فرقان/۶۶] و 
قمع وَمُسْتَوَدعٌ» [انعام /۹۸]. 

ابن مسعود می‌گوید: یعنی تقو فی الازض و 
شُنتودغ فی اشْبُورقرارگاه آنها را در زمین و 
آرامگاهشان در قبر را می‌داند. 


ابن عباس می‌گوید: نتفر فی الأزض و 


وی تم رد کات NRA‏ 


منتودغ فی الآضلاب محل استقرار در زمین و 
جایگاهشان درصلب پدران. 

و حسن می‌گوید: نتقرفی الأآخزة وفننودغ 
فی انا محل قرار گرفتن آنها در آخرت و 
جایگاه دنیائی همه‌ی موجودات را خداوند 
آگاة است. 

خلاصه این که هر حالتی که انسان از آن به 
حالت دیگر می‌شود به معنای استقرار تام بر 
آن حالت نمی‌باشد. 

التزازهانسیانت. چیری: فرمود: انعر في 
لام ما تاه ای أجل [حج /۵] و گاهی 
این اثبات قلبی و یا زبانی و گاهی نیز به هر 
فر عالت هی بافاد: 

و اقرار به وحدانیّت خداوند و هر آنچه در 

حکم آن است فقط به اقرار زبانی نیست 

بلکه باید همراه با اعتقاد قلبی باشد و در 
مقابل واژه‌ی «اقرار» «اتکار»قرار دارد. 

اما خخود عبارت است از انکان رای نت 
قلباً که بیان آن گذشت. قرو شم 
داشر تَشهَدون) [بقره /۸۴]» اه جا کا رسو 
مدق لا معکم یز وم وکا 

اروت رآشدتم على ذلكم اضري الوا 
1 رَزتا» [آل عمران /۸۱] و گفته شده: فرت لبلّنا 
تقژرشب بسیار سرد شد. یوم قرو لا قروز 
و شب سرد. قز فلان فهو ستروزنسرما خورد. 
گفته شده حرَةٌ تخت قرَة:گرمایی که بلافاصله 
بعد از سرما می‌آید. 

قرزث القذز آفڑها: در دیگ آب سرد ریختم و 
به آن آب قَرازة و قوزة‌گویند. 


ات فلان افتوارا: خود را در آب سرد 
انداخت مانند وق 

رت نله تقر حوشحال شد, فرمود: «کي 
عر هاه [طه ۴۰۲| و به کسی که ماب 
خوشحالی می‌شود فز عین‌گویند. فرمود: 
ورت عبن لي + [نصص ]١/‏ و با من 
زاجنا وربا فر رة اين [فرقان /۷۴] گفته 
شده است:اصل آن از قزر به معنای سردی 
است که فقرّث عبنهٌ یعنی چشمش سرد شده و 
بهبود یافت و گفته شده است: از این جهت 
فُزة آعین آمد که به هنگام خوشحالی و سروره 
اشک نک که از روی شوق است در 
چشمان حلقه می‌زند و نیز اشکی که از روی 
حزن و اندوه است همرا با سوز و گرما 
است. لذا درباره‌ی کسی که نفرینش می‌کنند 
گفته می‌شود: 

آشخن هن خدا چشمش را گریان کند 

و گفته شده است: معنای آیه از واژه‌ی 
«قرار» و آرامش می‌باشد یعنی خداوند به او 
زن و فرزندانی عنایت کند که چشمانش با 
دیدن آنان روشن شود و آرامش یابد و به 
غير خدا متوجه نگردد. 

قر بالحنق: به حقيقت اعتراف و آن را در حق 
خویش ثابت دانست. قر از على ذا:آن امسر 
حاصل شد. قازورۀ:سبوی شراب. جمع آن 
قواریراست 

فرمود: «قوّاریرَ من فضةا [انسان /۱۶] و 
صرح مد من قوّاریر» [نمل /۴۴] یعنی از 


قرب: 

القزب: نزدیک با واژه‌ی بُعد در مقابل 

یکدیگر قرار دارند. گفته می‌شود: قرت منه: 
اقزب:به او نزدیک شدم. 

رنه اقرب زب و فرباتا:او را نزدیک کردم که 
این افعال در مکان» زمان» نسبت و معنای 
منزلت و مراعات و قدرت استعمال 
می‌شوند: 

اما در مورد مکان منانند: «ولا ترا هزه 
أَلْشَجَرَة [بقره /۲۵], 8 تقریرا شال اليم 
[انعام ]٠۵۲/‏ «ولا تَقرَبوا بوا آلرتی» [اسراء /۳۲] 
لا يروا آلمشجد آلْحرام بَعْدَ عامهم هذا» 
[سوبه:۲۸] و «ولاً تبون [بقرہ /۲۲۷] که 
کنایه از جماع است. مسانند: «فلاً یِقربوا 
المَشجد آلْحرّام» [نوبه ۲۸۱] و اف ایهم 
[ذارایات /۲۷], 

اشا اسععمال.واژه‌ی قوب در زمان مانتد: 
قرب لاس ج [انبیاء /۱] و «وَاِنْ 
ار قريب 8 بعد ما توعَدُون» [انبیا/۱۰۹]. 
اقادر نصبت: هستمانید آیات: «اذ حفر 
شمه وتو لْفریی» [نساء /۸] و لادان 
ول رَبُون» [نساء 0۷ «ولو كان ذا قزبی» 
[فاطر /۱۸] و «وَلِذِي ألسقربی» [نسفال /۲۱] 
«وَالْجار ر ذي ْمزتی» [نساء/۳۶] و «یتیماً ۳ 
فرب [بلد /۱۵]. 

اما استعمال آن در مقام و منزلت: «وّلاً 
[ ی أَلمعیونَ» [نساء /۱۷۲] در مورد 
حضرت عیسی فرمود: «وجیهاً في ۳ 


ألاخرة من ألْمَُربينَ؛ [آل عمران /۴۵] «عیناً 
یشرب بها الْمقرَبُون» [مطنفین /۲۸] «قأمًا إن 
کا من أَلمقَرّبينَ) [واقعه /۸۸] «قال نع َعم وک 
من لین [عسراف /۱۱۴] «وَقَبْتَاه نجي 
[مریم /۵۲] و *حطلو؟"را به معنای تقرب نیز 
گرفت‌اند مانند: قاج عند أله وَصَلَوّات 
۳ 1 نها فر ره لمم [توبه ]۹٩/‏ ریک 
عندئا زلف [سب/۳۷] و در معنای حمایت و 
رعایت آیاتی همچون: ان رَحْمَتَ ال یب 
من آلْْخبنین» اعسراف /۵۶] و «قرئي قرب 
3 دعوَة الداع» [بقره/۱۸۶] آمده اک 
۱ از قبیل: «وَنْخنْ 
رن یه من بل رید » [ق/1۶] و آیه‌ی: 
تسخن رت یه منک [واتعه /۸۵] که 
احتمال دارد ناظر به معنای قدرت باشد. 


و در مورد قدرت آیاتی 


ترباد: چیزی که مایه‌ی تقرّب به خداوند 
می‌گردد و در عرف اسم واقع شده برای 
قربانی روز عید قربان و جمع آن تراساست. 
EEE‏ زا و می‌فرماید: «ذ قربا فوباناء 


آس‌انده /۲۷]» اخ یاتیتا بسفزبان؛ [آل 
عمران /۱۸۳] و «قرباناً آلهة» [احقاف /۲۸] كه 
از قول: قربان المسلات‌بوده و به معنای کسی 
است که با خوش خدمتی خود را به پادشاه 
نزدیک می‌سازد و این واژه برای مفرد و 
جمع استعمال می‌شود و چون در آیه‌ی 
اخیر در مقام جمع است لذا #آلهةء به جمع 
آمده است. 

تترب: انجام کاری به مقتضای منزلت. اما 


قرب الته تعالی من العبد:از سوی بنده به عنایت 


وا و و ید نج ای کات مفردات راعت 


و تفضل الهی به بنده است نه این که نزدیکی 
از حیث مکان منظور باشد. لذا روایت شده 
که حضرت موسی الا گفت: «الهی آقریب آلت 
فأناجیت! اغ عبت فاند یت قال: لو قدزت لاث النعد 
لضا انتهیت اليه ولو قدرت لت القرب لما افتدرت 


ا 


حضرت موسی بل عرضه داشت: خدابا 
آیا به من aE‏ 
یا دوری تا ندایت دهم؟ فرمود: اگر برایت 
دوری را تسقدیر کنم هرگز به پایان آن 
نمی‌رسی و اگر نزدیکی را برایت بیان نمایم 
قدرت آن را نخواهی داشت؟ 

وفرمود: وحن فرب له من بل 
ور [۱۶/۵] و قرب بنده از خداوند در 
حفیفت؛ مخصوص شدن به صفاتی | 
که صحیح است خداوند به آنها توصیف 
گردد. اگرچه توصیف انسان به این صفات 
برابر باوصف خداوند به این اوصاف 
نمی‌باشد. ماننداوصاف حکمت و علم و 
حلم و رحمت و غنی که در مورد انسان به 
عنوان زایل کردن زشتی جهل و سبکسری و 
عضب و نیازهای جسمی به اندازه‌ی توان 
بشری او می‌باشد. 

و اين فزت را قرب روحانی گویند نه قرب 
جسمی و به همین معنای قرب روحانی در 
بیان شریف نبوی اشاره شده است که 


خداوند فرمود: امن تقزب إلى شبرا تقرنت اليه 


۱- الدر المنثورء ۴۷۰/۱ 


ذراعً+(؟ هرکس یک وجب به سوی من آید 
من یک ذراع به طرف او می‌آیم. 

و فرمود: «ما تقزب إلى عبد بمثل آداء ما افترضت 
عليه واه لسیتقزب إلى غد ذلك بالنوافل حتی 
KA‏ 

هرگز بنده‌ای به مانند اداء واجبات به من 
نزدیک نمی‌شود و بعد از آن بنده با انجام 
مستحبّات به من تقرّب می‌یابد به حدّی که 
من او را دوست می‌دارم. 

وف رمود: «ولا ت روا قال ألتما 
[نعام /۱۵۲] که نزدیک شدن به آن بلیغ‌تر از 
نهی از خوردن آن می‌باشد. چه این که نهی 
از نردیک شدن به آن بلیغ‌تر از نهی از گرفتن 
مال یتیم است و به همین مسعدامنت ةئ 
«ولاً تفربا مذه ألشَجرَة [ستره /۳۵] و بولا 
ربوم خی بْطْهزن» [یقره /۲۳۷] کنایه از 
جماع می‌باشد. 

و «ولاً تَربوا آلرْنی» [اسراء /۳۲]. 

قرابَ:مقاربت کردن. شاعر می‌گوید: 

فان قاب البطن يفيك ملوْه. 

قدخ قزبان: ظرفی که نزدیک است پر شود. 
قران الفرأة: در برگرفتن زن. 

تتریب الترس:چهار نعل رفتن اسب نزدیک 
به حالت دویدن است. قراب: نزدیک. 

فرش لاحق الأفُراب:اسبی که تهیگاش به‌هم 
نزدیک است. قرات:غلاف شمشیر. و گفته 
شده: جلو روی غلاف منظور است نه خود 
غلاف و جمع آن قزب‌می‌باشد. فربت السیف 


وآفرنته:شمشیر را غلاف کردم. زخل قارت 


مردی که به آب نزدیک است. لبلة القزبه 
آقربوا ابلټم:شبی که شتران را به آب می‌برند. 
الشترب: آبستنی که وضع حملش نزدیک 
است. 

-اثر جراحتی که از خارج به انسان 
رسیده است. #زح:اثری که از داخل به وی 
سرایت کرده مانند دم و غیره. شرختة: او را 
مجروح کردم. ثرا زخمش چرکین شد. فرح 
قلبه: قلبش جریحه دار شد. اقرحه الله: خداوند 
او را به غم و درد مبتلا کرد. گاهی واژه‌ی قزح 
برای جراحت و قرح برای درد استعمال 
می‌شود. خداوند می‌فرماید: «من بعدما 
أا الك [آل عسمران /۰]۱۷۲ «ٍن 
شنكم قرح قَقذ مَس أَلقوْم زح مله [د 
عمران /۱۴۰]. قرح به ضم نيز قرائت شده 
است. فزخان: کسی که به آبله مبتلا نشده 
است. فزش فادخ:آنار نیش زدن دندانهایش 

آشکار شسده است:و مونث آن قسارخة 
می‌باشد. 

آفرخ:اسبی که در پیشانیش نقطه‌ی 
سفیدی دارد. روص ترحا":باغی که در وسط 
آن گل سفید روئیده و خودنمایی می‌کند که 
تشبیه به اسب پیشانی سفید است. اقترخت 
الخفل: بر شتری سوار شدم که کسی بر آن 
سوار نشده بود. اقتزخ تکذا علی فلان: به او 
پيشنهاد دادم. افتزخث بئرآناز آن آب تازه 
کشیدم و به همین معناست اص ثرا زمین 


۱-صحیح مسلم باب دعا و ذک رقم ۲۶۷۵. 
۲-صحیح بخاری» باب رقاق» تواضع !۹/1 


EA eS (FF‏ 4و2 2و 6و 


خالص و بدون آب و درخت 

قریحة:نخستین آپی که هنگام حفر چاه از 
زمین می‌جوشد و جمله‌ی فريجة الانسان يعنى 
ذوق و طبع انسان؛ از همین معنا استعاره 
گرفته شده است. 
قرد: 

القزذ: میمون. جمعش قردةمی‌باشد. 
فرمود: را رخ سینَ» [یقره /۶۵] 
«وَجَعَلَ منهم آلتردة وآلختازیر» [سانده /۶۰] 
گفته شده: یعنی صورتهای آنان رابه شکل 
میمون قرار داد و نیز گفته شده: بلکه اخلاق 
ایشان را نیز ایسنگونه قرار داده اگرچه 
صورتهایشان به این شکل نبوده است. قراف: 
جمع آن قرةان‌است. 

الَوّف القرذ: پشمهای به هم چسبیده. 

سحاب قرة:ابرهای متراکم. آفرد: همانند که 
به زمین چسبیده است. قرد: ساکت و آرام 
شد. قرّدث البیرموههای بدنش را کندم. 
مانند قذنن و مرس و این واژه برای مدارا 
کردن به قصد فریبکاری استعاره گرفته 
می‌شود. لذا گفته شده است: فلان نقره فلاا: 
اف ای تمکین کرد نوک پستان را نیز «فزاذه 
گفته‌اند که د تشبیهی به شکل کنه است. 


قرطس: 
القرطاش:برگه‌ای که در آن می‌نویسند. 
خدای تعالی می‌فرماید: ولو رن عَلَیك کتاباً 
في قزطاس» [انعام /۱]۷ «قّل م آنل کاب 
الَذِي جاء به مُوسّى ثورآزشدی بلناس 


O‏ مه دود و + کتات مفردات راب 


تجعاونه قراطیس) [انعام .]٩۱/‏ 
قرض: 

الفرّض: نوعی بریدن. و گذشتن از یک 

مکان را فزض گویند. همانگونه که قعع‌به 
معنای پیمودن هم گفته تا است. فرمود: 
«وذا ریت رهم دات آلشمال» [کهف /۱۷] 
یعنی هنگامی که خورشید بر آنان عبور کرده 
و ایشان را در غار به یکی از دو پهلو وامی 
گذارد. 

فزضی: مالی که به انسان واگذاز می شود 
مشروط به این که بدل آن را به قرض دهنده 
بازگرداند. فرمود: «قن ذا ألَذِي برض أله 
قَوْضاً حسنا» [بقره /۲۷۵]. 

فقازطة:شعر خواندن یک گروه برای 
همدیگر و به آن شعر فریش‌گویند که از «ننخ 


و خوك» به معنای بافتن استعاره گرفته شده 


است. 
قرع: 
الفزغ:کوبیدن چیزی بر چیز دیگر. 


فرع بالمفرغة:با پتک بر آن ضربه زدم. 
كيت EA,‏ بالقارعة» [حاقه /۴] و 
«ألمارعة «۴+» ما ألقَارعة) [قارعه /۲-۱۲]. 
قرف: 

القزف والاقتراف: دراصل به معنای کندن 
پوست درخت و نیز کندن پوست از روی 
زخم و جراحت می‌باشد و به آن چیزی که 
از جایی کنده می‌شود: قزف‌گویند. 

افتراف:برای بدست آوردن چیزی استعاره 


گرفته شده است خواه خوب یا بد باشد. 
فرمود: «سیجرؤن بستا اوا یفترفُون» 
[انعام / ۱۲۰]. 

«ریَفت روا ما هم مفترفون» [انعام ٩]۱۱۳/‏ 
«وَضوال أَفتَرفُوها» [نسوبه /۲۴] و واژه‌ی 
افتزاف‌در تحصیل و اکتساب بدی ها بیشتر 
ایال شتسه ا ۱۵ کته ره ابید 
الاعستراف زيل الاقتراف:اعتراف به عمل 
ناشایست زشتی آن را زایل می‌کند. قرفث 
فلاا یکدا: او را عیب جوئی کرده و متهم 
نمودم و آیه‌ی شریفه:» لیوا ما شم 
شفترفُون» [انعام /۱۱۳] به همین معنا حمل 
شده است. فلان قرفنی:مرا متهم کرد. دخل 
شقرف‌نمرد پست و فرومایه. قارف فلان آشرآ: 


کاری انجام داد که در معرض اتهام قرار 


قرن: 

اثتوان: جمع کردن بین دو یا چند شیء در 
یک معنا از معانی متعدد آن و از حیث معنا 
همانند. ازدواج می‌باشد. 

خحدای تعالی می‌فرماید: أو چاه شا 
۳ مُفترنین؛ [زخرف /۵۳]. قرثث السعیز 
بالیبرنبین آن دو شتر جمع کردم و به 
ریسمانی که چیزی با آن بسته می‌شود فرن 
گویند و واژه‌ی قزتابنابر تکثیر می‌باشد. 
وار ین مین فی فاد [ص /۲۸]. 

فلانْ فزن فلان فی الولادة: همزاد اوست. فلات 


قرینه و قزنه فى الجلادة و فى القَوّة و فی غبرها من 


الاحوال:با او در دلاوری و قدرت و احوالات 
دیگر همسان است. خداوند می‌فرماید: 
اي ان لي قَرِينٌ» [صافات /۵] «وَقال قرِه 
192 ما لَذِی» [۳/۵] که اشاره به شاهدش 
ىبا 

قال قَرِیة ربا ما [ن ١۷‏ فهو له 
قَرِینٌ» [زخرف /۳۶] که جمع آن فرناءمی‌باشد. 
«وقتضا له فتاه [فصلت /۲۵]. 

قزن:مردمی که در یک روزگار باهم 
می‌زیسته‌اند. جمع آن قون است. 

خداوند می‌فرماید: «ولْعَد آفتکتا ون 
من یلک [یونس ۱۳۸ «وکم ۳-۹ من 
آلْفرون» [اسراء /۱]۱۷ ١و‏ کم ۳-۹ قَبلهُم من 
قزن؛ [ مریم ]٩۸/‏ «وَقُروناً بَيْن ذلك کیره 
[فرقان /۳۸]» 0 أنشأتا من بَغُدهم نا آخرین» 
[سومنون /۳۱]) «فُرُوناً آخَرِينَ» [مۇمنون/۲؟]. 
تزون: نفس از جهت این که همراه جسم 
می‌باشد. قزون من البعبرنشتری که هنگام راه 
رفتن پاهایش را در موضع دستان می‌گذارد. 
گویا دست و پارابه همدیگر نزدیک 
می‌سازد. قزن:جعبه‌ی تیر. اطلاق قزن در 
زمانی صحیح است که آن جعبه دارای تیر 
باشد لذا به تیردان خالی قرن‌نمی‌گویند. 

اف ترون:شتری که هنگام نشستن یکی از 
دستها و پاهایش به همدیگر نزدیک و به هم 
می‌چسبد. 

قرا:جمع بین حج و عمره و در مورد 
جمع بین دو شیء نیز استعمال می‌گردد. قَزن 
الشاة و البسقرة: شاخ گوسفند و گاو. قزن: 


استخوان شاخ. کش اقرد و شاء قرا قوچ و 
شت اضافی که در فرج 
زن می‌روید را تزد‌گویند که از حیث شکل و 
هیلت تشبیه به شاخ شده و هنگام مقاربت 
باعث آزردن عضو مرد می‌گردد. همانگونه 
که‌اصابت شاخ به انسان او را آزرده 
می‌نماید. 

قزن الحصل قله‌ی کوه. قرب السراة: زلف زن. 
قزن السرآةاگوشه‌ی آینه. قرں اسلاةاطراف 
کویر و بیابان. قزت اللمس‌:برآمدن آفتاب. زد 
الشبعان؛پیرو شیطان که همه‌ی این موارد 
تشبیه به شاخ شده است. د#القرنین: لقب 

اسکندر مقدونی. 

رسول خداٍ به امیرالممنین علی بن 
ابیطالب الا فرمود: «ان لك بيتاً فى الجة واناك 
نذو قرنبهاه۳ یعنی تو ذوالقرنین این امّت 
مح 

قزات المراة: زن» خون حيض ديد. اقرات 
حايض شد. قرأت الجاربة: با عادت شدنش 
متوجه پاکدامنی او شدم. ثر:: در حقیقت 
اسم برای داخل شدن در ایام عادت بعد از 
پاکی می‌باشد و از آنجا که اسمی است 
جامع هر دو امر یعنی طهر وحیض بعد از 
دیگری, لذا به هر دو حالت اطلاق گردیده 
است. چون هر اسمی که برای دو معنا با 
همدیگر وضع شده باشد بر هریک از آن دو 
به تنهایی قابل حمل می‌باشد. مانند مائدة:که 


ایو اج بو اھ ویو کتات مفردات رات 


برای سفره و غذا وضع شده اما برای هر 
کدام به تنهایی استعمال می‌گردد. 

۶ سر" اسم برای طهر به تنهایی نیست 
همانگونه که برای حیض به تنهایی استعمال 
نمی‌شود به دلالت این که به شخص طاهری 

هیچ اثری از خون ندیده هرگز ذات قر: 
گفته نمی‌شود. همچنین به زنی که جریان 
حیض و نفاسش هنوز مستمّر است و ادامه 
دارد نیز این اطلاق نمی‌گردد. 

خداوند می‌فرماید: یریصن اهن 
قرو [بقره /۲۲۸] یعنی سه مرحله که 
بعد از پاکی خون ببیند. 


و روایت نبوی ملا که فرمود: #اقعدی عن 


ثلائة 


الضلاة ایام اقرانات,(۲) یعنی در ايام عادات نماز 
را ترک کن. 

مانند این که بگوید: همزمان با ورود 
فلانی این کار را انجام بده و ورودش در یک 
ساعت می‌باشد. اگرچه این مسأله به اایام» 
نسبت داده شده است. 

و اهل لغت می‌گویند: قر“: از واژ‌ی قرابه 
معنای جح است که به اعتبار زمان طهر و 
زمان حیض می‌باشد که خون در رحم جمع 
می‌گردد. 

ثرا ضمیمه کردن بعضی از حروف و 
کلمات به بعضی دیگر در ترتیل البته به هر 
جمعی هم قرائت گفته نمی‌شود. مثلا: 

قرات القوم: آن قوم را جمع کردم. این جمله 


۱- مسند احمد. ۳۵۳/۵ 
۲-العارضه: 1۹۹/۱ 


صحیح نیست و هرگز گفته نمی‌شود و نیز به 
یک حرف که ادا گردد قرائت نمی‌گویند. 

ای فراصم هدر امبت. مان ان و 
رجبحان, خدای تعالی می‌فرماید: إن لیا 
جَمْعَه وقرآنهُ«90» فاد قرآناه فاتبعغ قرات 
[قيامة /۱۸-۱۷]. ابن عباس می‌گوید: یعنی 
هرگاه قرآن را جمع کردیم و آن را در سینه 
ات ثابت نمودیم پس به آن عمل نما و 
واژه‌ی قرآن به کتابی که بر رسول خداعَ 
نازل شده اختصاص یافته و برای آذ خم 
شده است همانگونه که تورات در مورد 
کتاب حضرت موسی و انجیل برای کتاب 
حضرت عیسی ع قرار گرفته است. 

و بعضی از علماء قائلند که: وجه تسمیه‌ی 
این کتاب به قرآن این است که از بین همه‌ی 
کتب؛ دربرگیرنده‌ی ثمرات تمام کتابهاست. 

بلکه جامع تمام علوم می‌باشد. همانگونه که 
در آیات شریفه به آن اشاره شده که: 
«وتفصیل کل شیء» [یوسف /۱۱۱] و «تیاناً 
کل شی,» [نحل ,0« «فزآنا ریا یر ِي 
عوج! [زسر /۱]۲۸ «روآناً فرفتاه عفر 
آسراء/۱]۱۰۶ فى ها ألْقوآن؛ [روم /۱]۵۸ 
«وقوآن الجر [اسراء /۷۸] یعنی خواندن 
نماز صبح. لمران کریم» [واقعه / ۷۷ 

ارات فردناعز, برای او قرائت کردم. فرمود: 
«سَْقرنكَ فلا تنتی» [اعلی /۶]. رت ان,به او 
تفهیم نمودم. و رآن.به همراه او درس 


خواندم. 
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لت ا, روستاء اسم است برای محلّی که 
مردم در آن اجتماع می‌کنند و به مردم آنجا 
نیز اطلاق می‌گردد و در مورد هریک به 
صورت مستقل استعمال می‌شود. 
حداوند می‌فرماید: «واشأل الي 
[یوسف /۸۲] بعضی از مفسّرین گفته‌اند 
آیه‌ی شریفه به معنای .ال القر رتم می‌باشد و 
بعضی دیگر قانلند که مقصود از ,قریة, در 
ایینجا نفس آن قوم هستند و به همین 
معناست آیه‌ی شریفه: «وَضَرّبٌ أله مثلاًقَرْية 
كانت اة مطمَیتةه [دحل /۱۱۲] و فرمود: 
ركان من قري هى آشد وه من فريك 
۶او آیه‌ی شریفه: «وَمَا كان رَبك 
ليهلك آلتری» [مود/۱۱۷] که قری در اینجا 
اسم برای شهر است و همچنین در آیه‌ی 
«وما سا ِن فيلك | رِجَالاً وجي |لبهم ین 
هل ری [بوسف ,۱۰4 ربا آخرجنا من 
9 ۳ لالم اهلها [تساء /۷۵] و نقل 
شده که یگ از کات پر تحفیریت لے بخ 
الحسین اب وارد شده. از ایشان سئوال کرد 
که مرا از تفسیر آیه‌ی شریفه: «َجَعلنا مَيَْهُمٌ 
ین ری أي بَارکنا فیها ری ظاهراه 
[سب /۱۸] مطلع نمائید که علماء شما در این 
زمینه چه نظری دارند؟ جواب دادند که 
علماء قائلند که منظور شهر مةه است. 
فرمود: آیا شما چنین فکر می‌کنید؟ سئوال 
شد پس منظور از .ری چه می‌باشد؟ 


حضرت در جواب فرمودند: مقصود در 
اینجا مردم هستند. عرضه شد: این معنا در 
کجای کتاب الله آمده است؟ فرمود: مگر 
آیه‌ی شریفه: «وکایْن من قَريَة عَتَتْ عَنْ آشر 
بها ورسله فحاسبتاها حتاباً بیدا وعدنا 
عَدَاباً نکر [طلاق /۸] را نشنیده‌اید. 

و داوند می‌فوماید: بولك ی 
تاش ما ظَلَمُوا» [كهف /09) «وذ له 
ااا هذه ری [بقره /۵۸]. فرنث الفاة قى 
الحوض: آب را در حوض جمع نمودم. فرټٹ 
السْیّف قری: از میهمان پذیرانی نمودم. فری 
التیء فی فمه: آن را در دهمانش جمع کرد. 
ریا الماء: آبگیر و محل جمع شدن آب. 

القش والقتیش: دانشمند عابد از بزرگان 


مسیحی. خدای تعالی می‌فرماید: لك بان 


هم قشیبین ورشبانا» [سانده/0۲] و قش در 
اصل به معنای پیگیری چیزی و جستجوی 
در شب می‌باشد. 

قق اشوا دوج باقن : شبانه دائ آنها را 
دنبال کردم. قنتاس و تنتس: راهنمای شب. 
قسر: 

القنز: غلبه کردن و چیره شدن. 

وه وإفشترئة: بر او غالب شدم. 

قنورۃ نیز از همین باب است. 

خدای تعالی می‌فرماید: «فرّت من قَشوَرَة» 
[مدثر / ۵۱] و گفته شده است منظور از قنور 
شیر دونده می‌باشد و گفته شده به معنای 


مدا مهو ومد وت مب کناب هفردات راقب 


تیرانداز وصیّاد هم آمده است. 
قسط: 

القنط: سهم عادلانه که به مانند ضف و نف 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ليَجْزيّ الذِينَ 
منوا وعَلوا آلصَالحَاتِ بالقشط» [بونس /۴]. 
«رآقیشوا لذن بالهشط» [لرحمن 01 

کی گرنتن سهم دیگری که شوعی تلم 
محسوب می‌شود. «افساطا: پرداختن حق و 
سهم دیگری که نوعی انصاف است. لذا 
گفته شده است: فتط الرخل: در حق دیگری 
ظلم کرد ۱ 

أف با عدل رفتار نمود. فرمود: اقا 
قطن تَکَانوا بخ خطبا» [ [جن /۱۵] و 
ا إن اله جب ألسمشیطین» 
[حجرات .]٩/‏ تفتطنا بیتنا: آن را بین خود به 
عدالت تقسیم کردیم. قسط:کجی و انحراف 
در پاها که به حلاف ,فحج, می‌باشد. 

قسطاش: میزان و همانگونه که از آن تعبیر به 
میزان شده تعبیر به عدالت نیز گردیده 
است. فرمود: نوا بالقشطاس آلشتقيم؛ 
[اسراء /۳۵]. ۱ 
قسم: 

القنی: ‏ تفکیک کردن سهم هر کدام از 
طرفین. فسف ثکدا فنماو قنمة: آن را تقسیم 
کردم. 

سم الميراث: تقسيم نمودن أرنيّه. 

قسفهة الفنيمة: پسخش كردن غنيمت بين 
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صاحبان آن. فرمود: سك باب منهم جر 


مَقسوم» [حجر /۴۴]. «وَنْبهم 2۳ الا فة 
ينهم [قمر /۲۸]. 

انتقسفتة: از او درحواست تقسیم كردن را 
نمودم سپس در مورد قَسّم خوردن نیز به کار 
رفته است. خداوند می‌فرماید: وان 
37 تسْتَفَسموا سيوا بازلام ذلکه فشق)» [المائده /۳]. 

رل فتضم القلب: گرفتاری ها خاطرش را 
پریشان کرده 
مشترف اشب: حاطری پریشان و اندیشه‌ای 


است. مانند متوزغ الخاطر و 
ففیوفن: 

آفم: سم حورد واصل آن از قسانة است 
که نوعی سوگند است که بر اولیاء دم ادا 
می‌شود. پس اسم برای هر گونه سوگندی 
قرار گرفته است. فرمود: : راسو | بال جَهَد 
انیم [انعام ٩۱۰۹۱‏ هرلا لین آفسنگهه 
[اعراف /۴۹]. لآ آفیم بیرْم یامه«( و 
ِم باس لاه [قيامة/۲-۱] «قلاً 
اف برب + آلمشّارق َالْقارب» [سعارج /۴۰] 
إذ أف نوا لَيَضرمتّهَا مطبحین؛ [تلم /۱۷] 
«قیشسمان لّه» [مانده /۱۰۶]. 

افةو شقاسما: با یکدیگر پیمان بستند. 
خداوند می‌فرماید: «وَقَاسَمَهُما اي لَكُمَا لین 
لاصحینَّ» [اعراف / ۲۱]: «قالوا تَقَاسّمُوا باه 
[نمل /۴۹]. 

فلا سم الوخه و قسيم الوخه:خوش روی 
است. 

قامة: خسن و نیکویی واصل آن از قسمت 
است یسعنی گویابه هر عضوی زیبائی 
متناسب با خودش عطا شده است لذا 


| O ES 


اعضاء با هم تفاوتی از این حیث ندارند و 
گفته شده است: «نقتغ» یعنی آن که همه را با 
یک دیده تقسیم و بهره‌مند می‌سازد و این 
امز در هیچ موضعی باهم فرق نمی‌کند. 
فرمود: رکا آن-لنا فک ألَفتسمینَ» 
[حجر ]٩۰/‏ یعنی آنان که در اطراف مکه باهم 
هم پیمان شده‌اند تا راه را بر آنان که به سوی 
رسول خدا می‌آیند. سد نمایند و گفته شده: 
آنان که برای نیرنگ زدن بر عليه رسول خدا 
هم قَسَم شده بودند. 
قسو: 

قشو سنگ دلی واصل أن از خجزفاس 
یعنی سنگ محکم می‌آید. قاس علاج این 
مرض. فرمود: 2 قَمَت فلویکه [بقره/۷۴]» 
«قوَیل للْقَاسيَة ية لوبهم من ذکُر آه؛ [زمر /۲۲] و 
«وَاَلقَاسِيَةٍ لوبهم [حج /۵۳]» «وَجَعلنَا وه 
ای [سانده /۱۳] و «قسئّة» نیز قرائت شده 
است. یعنی قلبهایشان پاک و خالص 
نمی‌باشد که از جمله‌ی دهم قبیگرفته شده 
یعنی نقره‌ای که آميخته با فلزات دیگر 
می‌باشد. 

فيه قلاوة.صلابت و سختی. شاعر 
می‌گوید: 

صاح السات قى دى الصیّار بف. 


قشعر: 
خداوند می‌فرماید: : تقشع هه مه جُلود 
۳ يشون رهم إا یعنی لرزه» 


اندام آنها را فرا می‌گیرد. 


انتش : پیگیری خبر و سرگذشت. ہے 
ار ی: آثار آن را دنبال کردم. 

قصض: سرگذشت. خداوند می‌فرماید: 
«قَارْتَدًا تا شان آتارهما مصصاا [کهف /۶۴] 
«وَقَالّث لته قصیه) [تصص /۱۱]. 

تسین . علفهای باقیمانده که در پی چراندن 
آن می‌روند. قسست بل مر ناخنش را چیدم. 
ی تس کت هایی که دنبال و بازگو 
می‌شود. فرمود: إن هذا هو لح ألْحَ؛ 
[آل عمران / ۰۶۲ «لمَذ کان فی قصصهم عیرَهه 
اسف 1۱۷ اوق علي ألْتَصَصَ» 
[تصص / ۲۵] اتف عَلیِك آخ2 خسن لْمَص» 
[بوسف /۳] فصن علیهم بعلم؛ [اعراف /۷]؛ 
«یقصٌ فلن بي اشرّائیل» نمل ۶ «ففْصص 
آلَْصَص» [اعراف /۱۷۶]. 

قصاض: انتقام گرفتن از قاتل با کشتن وی. 
خداوند می‌فرماید: «وََکه في آلقضاص حیا 
[بقره /۱۷۹]: «و لو ح قصاص)» [مانده /۴۵]. 
قض فان قون: او را قصاص کرد. شربة ضرا 
فاقت؛ به گونه‌ای او را زد که مشرف به مرگ 
شد. نی گچ. رسول خدال از گچ کاری 
قبور نهی فرموده است.(٩)‏ 
قصد: 

ارتسز, اعتدال و میانه روی در کار. وسرن 
تسره, به سمت او رفتم. ,چیری,, از همین باب 
است و بر دو گونه است: 

اول: اقتصاد و میانه روی که م طلقاً 


...۰ کتاب مفردات راغب 


پسندیده است به اینگونه که از دو طرف آن 
یعنی افراط و تفریط پرهیز شود. مانند جود 
و بخشش که در بین اسراف و بخل قرار 
گرفته و شجاعت که بین بی باکی و ترس 
می‌باشد و مانند این صفات. 

و آيهى شریفه: «وآفصد في مَشيك» 
و با ا است و 
نمَقوا» [فرقان /۶۷] 
به مانند اینگونه اعتدال اشاره دارد. 

دوم: اقتصاد به گونه‌ای که به صورت کنایه 


آیه‌ی شریفه: «رألذین إا أن 


در بین حالت پسندیده و مذموم قرار 
می‌گیرد. مانند حالتی بین عندالت و ظلم و 
نزدیک و دور و آیه‌ی شریفه: «فْمنْهُم ظالمٌ 
لتفسه ومتهم مقتصد [فاطر /۳۲] به این 
معناست. و فرمود: «وسَراً اصدا [توبه /۴۲] 
یعنی سفر متوسّطی که دوری آن غير 
متناهی است و چه بسا به سفر قریب نیز 
تفسیر شده است. اما حقیقت همان است که 
ذکر شند. 

آقصد الهیم: تیر به اواصابت کرده و در جا 
وی را به قتل رساند. گویا تیر هدفش را به 
درستی یافته است. شاعر می‌گوید: باس 
قلبك غیر آن لم صد 

انتصد الزبیخ: نیزه شکست. ززین, شکست. 
فصد الڑنح: نیزه را شکست. ناق قیز, شتر 
چاقه فسیز س اون , شعری که هفت بیت آن 


تمام شده باشد. 


۱- مسلن؛ ج ۶۶۷/۲ 


+ کوتاه. نقطه‌ی مقابل طول و بلندی 
اس که این ذو واژه‌از آسمائی:هستند که با 
اضافه به چیز دیگر اعتبار می‌یابند. قرت 
رم آن را کوتاه کردم. نے اسم است برای 
کوتاهی کردن در کاری. تس, ن ءیر:بعضی از 
آن را به بعضی دیگر ضمیمه کردم. 

وف نیز از همین باب است و جمع آن 
فور کاخها» می‌باشد. خداوند می‌فرماید: 
«رقسطر شید [حج /۲۵] «وَيَجعل لَك 
شطوره [نرنان/۱۰] نها تزمي بشرر 
کالْمَضر» [سرسلات /۳۲], گفته شده: به 
عاق رادائ درف امست. فر د آن 
وی ومی‌باشد مانند چ دو جد 

و تشبیه آن به ی همانند تشبیهی است که 
در آیه‌ی شریفه شده که کاله جمَالَةً صف 
[مرسلات /۳۳]. ور ن او را در کاخ جای دادم 
وبه همین معناست آیه‌ی شریفه: «حورٌ 
مَقطورات في آلخیام» [الرحمن /۷۲]. 

تسر التو با مجوز شرعی بعضی از ارکان 
نماز را کوتاه کرد. فرمود: فلس عَلَیْکُم نا 
أن تقضدوا مت آصَلاة» [نساء /۱۰۱]. صرت 
الفخة عبی فربی :اسب را از لقاح و باردار شدن 
بازداشتم. قمر الم عن الیدف: تير به هنداف 
نرسید. ناخ قاصرة البثرش: زنی که به هر چیزی 
که جایز نیست نظر نمی‌افکند. فرمود: یهن 
قَاصرَاتٌ آلطّف» [الرحمن /۵۶]. 

نتم ن موهایش را کوتاه کرد. شقن 


زوش وَمْقَصُرِینْ؛ [فتح /۰]۲۷ قسر فی کذا:در 
آن کار متستی کرد: تسر ڪنة:به آن نائل نشد. 
اقصر عناء با این که قدرت دسترسی به آن 
داشت ولی از رسیدن به آن امتناع کرد. اشنصر 
عل د به مقدار اندک از آن اکتفا نمود. 

آنسرت التاخ؛ گوسفند پیر شد به گونه‌ای که 
دندانهایش نیز سائیده و کوتاه شده است. 
افضرت الق را آن زن بچه‌های ناقص متولد 
کرد. برس گردن بند کوچک. در : کنایه از 
ژن است. 
قصف 

خحدای تعالی می‌فرماید: «فیرسل عَلیْک 
قَاصِفاً من آلرّیح» [اسراء /۶۹] بادی که به هر 
رخف ناتاماق پرسد آن را می‌شکند. 

د قاسی: رعدی که به شلّت می‌غرّد. لذا به 
صدای آلات موسیقی ,و یق,گفته شده 
یت و ایبات ماز در هر رن لتر و لب 
استعمال شده است. 


قصیم 

خدای تعالی می‌فرماید: كم قَصَننّا من 
قَوية کانث ظَالمَة» [نبیاء/۱۱] چه بسا 
مردمان ظالمی که آنها را درهم کوبیده و 
نابودشان کردیم که .تسیر در آیه‌ی شریفه 
عبارت از هلاکت است و به نابود شدن نیز 
قاصمة ارت گویند و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: 
وما کنا مُهْلکی أفریَ» [تصص /04], 

زر مردی که هرکس در مقابلش مقاومت 
کند. نابود می‌کند. 


القصی: دوری. قصیٌ: دور. قصوث عنه‌و أقصَبْتٌ: 
از او دور شدم. مان الأفْصی:جای دور. ناجية 
ااشضوی:ناحیه‌ی دور دست. فرمود: «وَجَاءَ 
جل من آَقصی لْمَدینة 2 یشعی» [تصص /۲۰] و 
فرمود: إلى المَشجدِ الأفْصی» [اسراء /۱] 
یعنی بیت المقذس و وجه تسمیه‌ی آن به 
این نام به اعتبار دور بودن مخاطبین یعنی 
رسول خدا واصحابش از آن مکان مقدّس 
می باشل 

وفرمود «ا أنعم بالغذوة انیا وم 
بالعدُوَة آلمضوی» [انفال /۴۲]. فحَوث العير: 
گوش شتر را بریدم. ناف فضوا:مادٌه شتر 
گوش بریده. وبر أقصی:برای شتر نر گفته 
شده. الفصيّة من الابل: شتری که از آن استفاده 
نمی‌شود. 
قض: 

قططثه فالقش: آن را خراب کردم پس 

شکسته شد. نقّض الخانط:ديوار فرو ریت 
خداوند می‌فرماید: «یرید آن َنقض قافا 
[کهف /۷۷]. قط عليه مَطْجته:خوابگاهش 
تآهموار و ین شند. 
قضب: 

خدای تعالی می‌فرماید: «فأنتا فيها 
ا ا رفح یس ارت ایس 
سبزی تازه. 

مقاضب: زمینی که در آن میوه و سبزیهای 
تازه می‌روید. قضیب: همانند قطب‌است با 


6 ی ود سوه رداك ازاق 


اين تفاوت که قضیبّ در مورد شاخه‌های 
درخت نیز استعمال می‌شود ولی قضب‌فقط 
در مورد سبزیها به کار می‌رود. 

قضْب: بریدن سبزی و شاخه‌های درخت. 
ل: «اذ) زأی في 
شوب تطلیباً فطْبه»‌هرگاه در لباسی صلیب 


روایت شده که رسول خداچا 


می‌دید آن را بر می‌گرفت. 

سیف فاضب و قضیب: شمشیر برنده که قفضیب 
در اینجا به معنای فاعل است و در عبارت 
اوّل به معنای مفعول بود. نافة فضیب: شتر 
ماده‌ای که از بین دیگر ۸ 
هنوز رام نگردیده است و نیز به هر شی ای 
که پاک و خالص نگردیده. مُفتضب گویند. 

اقتضب حدیثا: کلام ناپخته و نسنجیده‌ای بر 
زبان جاری کرد. 
قضی: 

افطاء: حکم کردن قولی یا فعلی. 

و هریک از این دو عنوان بر 

حکم الهی و بشری. امّا قضاء الهی مانند 
آیهی: «وقضی وبا ۳ ۳ توا یاه 


شتران جدا شده و 


دو وجه است: 


[اسراء /۲۳] یعنی امر کرده که غیر او را 
برستل انید 

«وَقضَيتا ای بني إشرَائيل في آلکتاب» 
[اسراء /۴] که این قضاء با اعلام كردن و 
قطعی بودن حکم است یعنی مابه بنی 
اسرائیل اعلام نموده و با قاطعیّت به انها 
ی کرم و ان ات ای 


«رقضيا یه ذلك آلافر أن دار لام عقطوغه 


[حجر /۶۶] اما مصداق حکم فعل الهی مانند: 


واه یْضی بالحَق وَاَلَذِينَ يَذْعُونَ من ذونه لا 


ون بشيء» [غافر ]١/‏ و «فعَضاُن سَبع 
سَماوّات 5 یَوْمَیْن) [نصلت /۱۲] اشاره به 
ایجاد اپستاعتی آسمانها و کسترشن انها 
معی‌باشد مانند این که فرمود: «بدیع 
ألسَمَاوّات وَألرض» [بقره /۱۱۷]. 

بل کل بت ین رب ای أجل هی مه 
لقضی َيْتَهُم) [شوری /۱۴] یعنی هر آیینه بین 
انیا حکم به هلاکت می‌گردید. 

اما قضی به معنای قولی و بشری مانند 
قضی الحاکیم بکذا: حاکم این گونه قضاوت نمود 
که حکم قاضی در اینجا قولی است: اما 
مصداق فعلی آن همانند: «فاذا قَضیلم 
یه و [یتره/۱]۲۰۰ م لیفضوا تفه 
لیوا نورم لمع /۲۹] و فرمود: «قال 
ذلك بيني مینك یم اجنین قَضَيْتُ قلا 
عدوان على [تصص /۳۰ «فلعّا قَضی شتات 
لها وطرأه [احزاب ۳ شم فظوا لین ولا 
نطرون» [یونس /۷۱] یعنی هرگاه از اعمالتان 
فا فارغ دیرو «قاقض ما انت قاض؛ [طه ۱۷۲۸ 
نما د تقضی هذه آلْحَيَاةً ادنيا [طه /۷۲] 
شاعر ور 

قبت آموراً تم غادزت نعدها, 

که احتمال دارد قضاء در ابنجا به معتای 
قول,و فدل باشد. قفا کی از برگ است. 
فلان فضی نخبه:گویا او امور دنیوی را کنار 
گذاشته است و «فمنهم من قَضَی تحب مهم 
من ینتظر» [احزاب /۲۳]. 


قطی نذزة: نذر خود را شکست. گویا نذر 
کرده بود که از دشان و کشتهشدن تهراند 
و در معنای آیه شریفه فوق گفته شده است: 
یعنی بعضی از آنان دار دنیا ر FAS‏ 
خحدای تعالی می‌فرماید: ام قضی أجل 
مُسمیّ عنده) 5 [انعام /۲]. گفته دة آپزدشد 
مقصود از «أجل اوّل» مدّت زندگانی و مراد 
از «اجل دوم» زمان ی شدن می‌باشد. 
فرمود: «یا لا کانت آلتاض 
«وَنَادؤا يَامَالِك فض لا ربِك» [زخرف /۷۷] 


ضیةَا 2 [حاقة /۲۷] و 


که کنایه از مرگ می‌باشد و فرمود: «فْلَما 
قينا عليه آلقوت ما دم علی مَوته إل ی 
ألض» [سبأ /۱۴]. 

قضی الدْبنن؛ بدهی را پرداخت نمود. اقتضاء: 
مطالبه‌ی پرداخت قرض, از همین باب است 
که هذا تقضی کذا:این امس آن کار را می‌طلبد. 

و آبه‌ی: ای ایهم جهن [یونس /1۱] 
یعنی از حکم مرگ ایشان و مدت زمان 
زندگیشان فارغ شده است. قضاء من الله:قضاء 
الهی اخص از قدرمی‌باشد. چونکه قضاء به 
معنای حکم بین مقدرات است ولی قذربه 
معنای تقدیر و اندازه‌گیری امور است. و قضاء 
به معنای فصل و قطم نمودن است و بعضی 
از دانشمندان معتقدند که: قدربه منزله 
چیزی است که برای وزن کردن آماده شده 
است. و فضاء به منزله خود کیل می‌باشد. 

همانگونه که ابوعبیده به عم که قصد 
فرار به شام داشت تا مبتلا به طاعون نگردد 
گفت: نف من القضاء؛ و عمر جواب داد که اف 


من قضاء انه الی قدر اله از قضاء الهی به تقدیر 
او پناه می‌برم که این بیان تنبیهی است بر این 
که تقدیر تا منجر به قضاو حکم الهی شده. 
اميد دفع آن از سوی خداوند وجود دارد و 
اگر حکم حتمی شد دیگر راهی برای فرار 
از آن نخواهد بود. 

و شاهد بر این موضوع آیه «وکان آضراً 
مفضیاه [مریم /۲۱] و «کان غل رَبك ۳ 
مقضیاء [مریم /۷۱] می‌باشد. 

«وشضی له [یقره/۷۱۰] یعنی حکم 
تم یی فا که قار انڪ این کد 
جبران آن امکان ندارد و فرمود: 51 قضی 
۳1 1 [آل عمران / ۴۷]. 

:هر قولی که یقینی و اطمینان آور 
باشد. مانند هو ذا او نی عذا یقیناً این چنین 
است و غیر این نمی‌باشد. لذا گفته شده: 
قضنة صادقة و قضیة, كاذبة 

و در قول کسی گفته: اشجربة حطز والتطا؛ عر 
معنای ف مدنظر قرار گرفته شده یعنی 

حکم نمودن به شی ای که فقط چنین است و 
غیر آن نیست امری بسیار دشوار می‌باشد. 
رسول خداع فرمود: «عدن اقا .۱ 

علی بهترین حکم کننده در بین شماست. 
قط: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وقالوا را عَجّل 
لتا قطنقَبل یم آلحتاب» [ص /۱۶]. 

یوت ج و نامه‌ی اعمال. و :.:اسم 


است برای هر نوشته و برگه‌ای که در آن 


وه هو او ویس با کنات هق دا رافت 


می‌ئویسند. سپس هر نوشته‌ای را به این نام 
نامیده‌اند همان گونه که گفتار را کتاب گویند 
اگرچه مکتوب نباشد. و «تیز,در اصل شی 
ای است که از عرض برش خورده باشد. 
همانگونه که ,یز, آن است که از طول بریده 
شود. 

زرا بهره و نصیبی که تقسیم شده است و 
نی اه E RS‏ 
است. قم ارئن: قیمتها بالا رفت. مارائثه قط: 
عبارت امت از مدت ونان مش خض مده 
یعنی در این مدّت او را ندیدم. فلنی:مرا 
کفایت می‌کند. 
قطر 

القن کنار. جمع آن زوبروزمی‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: إن أَسْتطته أ ۳ من آفتار 
آلسٌماواتِ وَألأَرْض» [لرحمن/۳] و اَلَو 
دخلت عنم من آفطّارها؛ [احزاب /۱۴], 

زب نه او را به گوشه‌ای انداختم. يبه 
پهلو افتاد. وسر ,ورن ,باران فرو ریخت و لذا به 
باران زیر گفتهاند. 

تسفاطر الضوم آن قوم پشت سر همدیگر 
آمدند. قطاز الاب نیز به همین معناست. گفته 
شده: آلائوا قز ارجیی: هنگامی که قومی 
فسقیر و دس شلات شیر شسعران زا 
دوشیده و آنها را برای فروش به صف 
می‌کنند. ماران ,صمفی است که از درخت 

کد شوه بترم ین 


۱- الضعفاء ابن عدی, ۲۰۹۷/۶. 


قطران؛ [براهيم/۵۰] و «مس قطر آن» قرائت 
شده است. یعنی لب‌اسهایشان از مسهای 
گداخته‌ای ات کنه جرازتش نند وا زرده 
می‌سازد. فرمود: :اتود ا عله ۾ قطرا» 
[كهف /۹۶] يعنى مس داغ و ذوب شده. 
ومن اَل آلکتاب من ان تمه بعنطار بود 
إلْك» [آل عمران /۷۵] و ريثم اخداشنٌ 
قنطًارأ [نساء۲۰] فاطبز: جمع قنطرة است 
که عبارت است از مالی که با آن گذران 
زندگی می‌شود که تشبیه به پل شده است و 
این مال فی نفسه محدود به مقدار خاضی 
نمی‌باشد و تشخیص مقدار آن به اندازه‌ی 
مازاد است مانند عی. و چه بساانسان به 
نیاز شود و دیگری به 
این مقدار مستغنی از مایحتاچش نگردد و 
لذا در اندازه‌ی آن اختلاف شده و بعضی 
قائلند که مقدار قنطرة, چهل أوقية است و 
خسن می‌گوید: ۳ و دویست دینار یک 
قنطره می‌باشد و نیز گفته‌اند: اندازه‌ی یک 


مقدار اندک مال. بی 


پر از پول بباشد و غیر آن را 
قنطره گویند که این اختلافات در مقادیر به 


پوست کاو که ر 


علت مشخص نبودن خد بی نیازی است و 
آیه‌ی شریفه: «ولقتاطير آلمقنطرة [آل 
عمران /۱۴] یعنی مجموعه‌ای که قنطار قنطار 
است مانند این که می‌گویی: دراهچ مدز همة و 
دتانیر عدد ه 


قطع: 


القطع: جدا کردن بین شیء خواه با چشم 


قابل ادراک باشد مانند قطع اجسام مادّی و 
پا بنه صر تفه متتاهله ی درک گرو :ماش 
جدا کردن اشیاء معقوله از یکدیگر و قطع 
اعضناء نیز از همین باب است مانند؛ فطع 
ار 1 که مِنْ خلآف» آعراف/۱۲۴] و 
«رآلشارق وال ارقة اف طفرا أبْدیهتاه 
[سانده/۳۸] و وفوا اء میم فطع 
معام [محمد /1۵]. 

قط الشوب: بريدن پیراهین: ا 
می‌فرماید: لین روا فُطْعَّت هم یاب من 
تاره [حج /1۹]. 

SE 

اول ایتک مرا سیر و سلوگ اسث: 

دؤم: راهزنی و چپاول اموال مسافران. 
مائند: وا 9 تبون لجال وتفطفون 
آلسبیل» ۳ اشاره به آینه: 
«ألّذ نْ بصد OE‏ عن سَبیل أَنه» [اعراف /۴۵] 
دارد. «قصَدَهمٌ عن آلسٌبیل» [نمل /۲۴] و اين 
امر به عنوان ار ری تایه شده است 
چون که باعث جلوگیری و امتناع مردم از 
هدایت و مسیر حقّ می‌گردد. لذا این کار را 
به عنوان قطع طریق نام برده‌اند. 

قط الماء بالشباخة: گذشتن از آب با شتا 
کردن. شطع الوصل: هجران و دوری. و قطغ 
الزحم نیز به دوری گزیدن و قطع ارتباط با 

نزدیکان و دریغ نمودن نیکی می‌باشد. 
فرمود: «ونُقطموا أَرْحَامگم» [سحد/1۷] و 
«ویفقطعون ما ۳ 1 به اَن یُوصَل) [بقره /۲۷]» 
ثم للع یط [حج /۱۵] و چه بساگفته 


شده است یعنی لبقطغ حبله ختی بقع: بايد 
طنابش پاره گردد تا به زمین بیفتد. 

و نیز گفته شده است: یعنی لتقطع أله 
بالإختتاق: یعنی باید اجلش با خفگی به پایان 
رسد که این معنا؛ همان قول ابن عباس است 
که در معنای آیبه گفته: د بیختیق: یعتی 
نفسش بند آمده و بمیرد. قطم الآفر: فیصله 
دادن امر. لذا فرمود: «ما كنت قاطعة مرا 
[نمل /۳۲] و «ليقطَّع طَرَفاً [آد عمران /۱۲۷] 
یعنی گروهی از ایشان هلاک شوند. قطْ ذابر 
السان: نابود کردن نوع انسان. فرمود: :فطع 
ابر رم الذي ظَلَمُوا» [انعام / ۱۳۵ دایز 
هولاءِ مَفطوع مُصبحین» [حجر /۶۶] 1 آن 
فطع لوبهم [توبه/۱۱۰] یعنی مگر این که 
بمیرند و گفته شده است: مگر این که از 
اعمال گذشته خود به گونه‌ای توبه نمایند که 
قلبهایشان باندامت از کوتاهی‌های 
گذشته‌ی, جدا گردد و مرتکب آن اعمال 
نشوند. قطْعَ من اللیل: پاره‌ای از شب. فرمود: 
«قأشر هك بقطع من اليل [هود /۸۱]. قط 
من الفسنم: گله‌ی گوسفند. جمع آن قطان 
می‌باشد که مانند صزمة و فرقة و دیگر اسامی 
که به معنای گروه و مشتق از معنای قطع 
می‌باشند. قطیع: تازیانه. آصاب بنزهم فقعلغ: آب 
چاه قطع شد. معاطم الأؤدبة: قسمت انتهایی 
دره‌ها: 
قطف: 


قطفت الثْمْرة قطفا: میوه‌ها را چیدم. 


اد دم EA‏ وجی هید کات مفردای رفس 


قطف: میوه‌ی چیده شده و جمع آن فطوف 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «قَطوفها دانیة» 
[حاقه /۲۳]. قطفت الذابةً قطفاً فهی قطوف: حیوان: 
آهسته حرکت کرد که این استعمال از باب 
استعاره می‌باشد و تشبیهی است به آهسته 
چیدن میوه. همانگونه که وصف به نیش و 

شکستن نیز می‌شود که بیان آن گا شت 
آفطف الكَرْمٌ: زمان چیدن انگور از مو رسید. 
قطافة: دانه‌ی انگور که به زمین می‌ریزد که 
همانند فاية می‌باشد. 
قطمر: 

خداوند می‌فرماید: «وَالَذِْينَ تدعون ف 
دونه ما يكن ین قطییره [فاطر /۱۳]یعنی 
پوست نازک بین خرما و هسته‌ی آن که مثلی 
برای شیء خشک شنده می‌باشد. 
قطن: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وأنبتا عله 
رة من قطن [صافات /۱۴۶]. قعلی: پنبه) 
و قطن الخیوان: قسمت پشت حیوان که صاف 
و هموار است. 
قعد: 

الفغود: نشستن که در مقابل قیام قرار دارد. 
قغدةٌ: برای یکبار نشستن می‌باشد. 

قفدة: حالت نشستن. 

فشئوذ:گاهی به عنوان جمع برای قاعد 
می‌آید. فرمود: «فاذگروا 1 قیاماً زفغودا؛ 
[سا: ,۱۰۳ الذي بذک ون آله قیاماً 


24 
وقعودا» [آل عمران / .]۱٩۱‏ مقفذ: جای نشستن. 


جمع آن مقاعد می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «في مد صدّق عند 
مَلِيكِ متدرا [قمر /۵۵] یعنی مکان آرامش و 
«مَقَاعدَ للقتا؛ [آل عمران /۱۲۱] کنایه از میدان 
کدی ا ایسک که لشکسر در اجا هه 
می‌شود و به کسی که تنبلی کرده و از کاری 
فرار می‌کند قاعد گویند. مانند: لا توي 
آلقاعدون هَن آننژمنین غنه أولي آلشوره 
[نساء /۹۵], 

ورجل فندة و ضجنة از همین باب است و 
قصل أف آنشجاهدین على آلقاعدین جرا 
عظیما» [نساء /۹۵]. 

و از کمین نشستن برای چیزی تعبیر به 
«قغوده شده است. مانند: فد هم 
صرَاطَكَ المُشتقیم) [اعراف /۱۶] و 1 ماهتا 
قاعدون» [مانده/۲۴] یعنی ما در اینجا توقف 
میم يو اتال ين 
[ق /۱۷] از سمت راست و چپ فرشته‌ای 
مترصد اعمال بنده است و همه‌ی اعمال 
خوب يا بد را می‌نویسد که این واژه برای 
مفرد و جمع به طور مساوی به کار می‌رود. 

قعیٌ من الوخش: حیوان بدون شاخ که در 
مقابل آن تطغ یعنی حیوان شاخدار قرار 
دارد. قعید الله و قفدل النه؛ از خدا درخواست 
می‌کنم کسی را ه‌منشین تو گرداند که 
محافظ و باشد: 

قاعدة: زن یائسه که از حیض شدن و شوهر 
نمودن افتاده است و جمع آن قواعدٌ می‌باشد. 
فرمود: «رأْتوَاعد من آلسَاء» [نور /۶۰]. 


مقعذ: کسی که از پرداخت دیون خود عاجز 
شده است و نیز کسی که از اقدام به کار 
رن تاقوا استه «یاژنگسسته: ی قورناقه را 
نیز از این جهت نفنه گویند و جنع آن ناش 
می‌باشد. 

ثذی مُفعَد للکاعب: پستان برجسته که به 
صووت فد رولشسته»درآمسده است: و مق 
کنایه از انسان پست و فرومایه‌ای است که از 
فضائل اخلاقی به دور مانده است. 

قواعذ البتاء: پایه‌های ساختمان. فرمود: «وذ 
یرف ابراهيم اعد من أَیْت» [بقره ۱0۷۸ 

قواعد الهژذج:چوبهای پایه‌ی کجاوه که به 
منزله‌ی پایه‌های ساختمان است. 


قعر: 

فغز التیء: نقطه‌ی پایانی چیزی. 

فرمود: ام عجار تخل مه [تمر/:۲] 
یعنی در قعر زمین فرو رفته و بعضی قائلند 
که: اقّترت النجرْ: به معنای کنده شدن آن از 
ریشه می‌باشد و گفته شده است: انقتزث: 
یعنی: در دل زمین فرو رفت و خداوند 
می‌فرماید که این قوم از ريشه برآمده‌اند 
مانند درختی که ریشه‌اش در قعر زمین بوده 
و کنده شده است و از این قوم دیگر هیچ اثر 
ای ناقی بمانده اسک 

فضعا قعیزة: سینی چوبی که گود است. 

قفْر فلان فی کلامه: کلام را از ته حلق ادا کرد. 
مانند این که بگویی شذق في‌کنابه: آن را از 
انتهای دهان خارج کرد. 


القغل جمع آن آقفال می‌باشد. اقغلت الساب 
درب را قفل کردم که این جمله مثال است 
برای هر مانعی که در مقابل انسان قرار 
می‌گیرد. پس گفته می‌شود: فلا مقف نذا 
از آن کار بازمانده است. خداوند می‌فرماید: 
«أ علی لوب + [مسمد /۲۲] 

وب انسان بخیل مقفل البدین گفته شده 
است همانگونه که عغلول البدنن نیز اطلاق 
گردیده است. قفول:مراجعت از سفر. فا 
بازگردانده از مسافرت. 

تشل: حشک یا به خاطر اینکه بعضی از 
آنها به خاطر خشکی به سمت دیگری بر 
می‌گردد و يا به جهت محکم بودن غير قابل 
انعطاف است. قغل النبات؛ گیاه حشک شد. 
قفل الفخل: هنگامی که حیوان نر از دیدن ماده 
به هیجان آمده و در نزدیکی کردن با او 
سست و ضعیف شود. 
ققا: 

القفا: پشت سر. قفذة؛ به پشتش زدم. قفوت 
آثره: در پی او رفتم. اقتقینه: به دنبال او رفتم. 
اقتفا: دنبال کردن همانگونه که ارشدات به 
معنای پشت سر هم درصف حرکت کردن 
است. و اتستتا* کنایه از غیبت كردن و 
جستجوی معایب دیگران می‌باشد. فرمود: 
«وَلاً تفف ما لیس لك به علم» اسراء/۳۶]به 
ظواهر و ظنْ و گمان‌ها حکم نکن و گفته 


شده: قیافة مقلوب از اقتفاء است. مانند جذب 


NE‏ ی مدع سره هه مارم تب رگا لس مر وانته راشب 


وجبد و این خود یک صناعت در الفاظ 
است. 

فصه: او را به دنبالش فرستادم. فرمود: 
«وَقَا من ده بالٍل» [یقره/0۷] ففة:اسم 
است برای مسصرع دوم از بیت شعر که 
سزاوار است لفظ در آن مراعات و در هر 
بیتی تکرار گردد. قفاوة: غذای خوبی که با آن 
از میهمان عزیز پذیرائی می‌گردد. 
قل 

القلة: کم, قله و کثرة؛ در مورد اعداد به کار 
می‌روند همانگونه که تتلم و صغر در اجسام 
استعمال می‌گردند. سپس هر کدام از 
واژه‌های كثرة و عظلم و قلة وصغر به عنوان 
استعاره به جای یکدیگر استعمال شده‌اند و 
فرمود: م لا يُجاورُونك فیها لا تلا 
[احزاب /۶۰] یعنی مقدار زمان اندکی. و نیز 
آیه‌ی: اقم لین إل قليلاً [مزمل /۲]» إا 1 
تون 1 قلیلاً [احزاب /۱۶]» r)‏ قلیلا» 
[لقمان /۲۴] «مّا الوا قلیل؛ [احزاب /۲۰] 
یعنی جنگی اندک. «وَلاً 1 تم عل خائتة 
نهم 1 قلیلا؛ [مانده/۱۳] جماعتی بسیار 
کم. و نیز آیه‌ی: 1 یُریکَهم 1 فى مَنامك 
قلیلا [انغفال /۴۳]» فلگ تی آغیهه 
[انفال /۴۴] و واژه‌ی قلة کنایه از لت نیز آمده 
به اعتبار این که شاعر می‌گوید: 

وانما المزَةٌ للکاثر 
و آیه‌ی شریفه: «وَآذکووا لذ کنثم قلیلا 


فکرک [اعسراف /۸۶] به همین معناست و 
گاهی نیز کنایه از عرّت می‌باشد به اعتبار 
آیه‌ی: یل ین عبادي لک [سبا ,۱۳ 
«َقَلیلَ ما هم آص/۲۴] و وجه آن این است 
که هر چیز که عزیز و ارزشمند شد وجودش 
کمیاب می‌گردد. 

و فرمود: «وقا وتیثم مى للم إ؟ قلا 
[اسراء /۸۵]. جایز است که اا از «وَمَا 
آویثم» باشد یعنی از علم چیزی عطا نشده 
مگر به اندکی از شما 

و انو امیت که فت یرای مسضادق 
محذوف باشد یعنی ی این چنین 
صفت دارد قلیل است و دولا ت تشتزوا بأياتي 
متا قلیلا [یقره /۴۱] آیات الهی را به مقدار 
بی ارزش نفروشید. که مقصود از قلیل در 
ای نجا مادیات دنیوی و زرق و برق آن 
می‌باشد هر چند که فراوان باشد و خداوند 
این متاع دنیوی را در برابر آنچه برای اهل 
تقوا در قیامت آماده ساخته بسیار ناچیز 
می‌شمارد. لذا فرمود: قل متا اشنا قَلیل» 
[ساء/۷] و گاهی مواقع از واژه‌ی «فلیل؛ 
تعبیر به نفی می‌گردد. مانند: قلما بفغل فلا ن کذا: 
هرگز آن کار را انجام نمی‌دهد و لذاصحیح 
است که از این واژه استثناء شود همانگونه 
که از جمله‌ی نفی. می‌شود چیزی را استثناء 
نمود. پس گفته می‌شود: قلما بفعل كذا الا قاعدا 
او قانها: و آنچه که جاری مجرای این معنا 
بانند و آیه‌ی شه یلا تا تون 


[حاقه / ۴۱] به همین معنا حمل شده است. و 


گفته شده: به این معناست که به مقدار 
اندکی ایمان می‌آورید و ایمان قلیل عبارت 
استت از اقراز و شات عافیانه و ضعیف که 
در آیه‌ی شریفه: «وَمّا یمن ۳ بال ۱ 
وَهُم مُشْرِکُون» [یوسف /۱۰۶به آن اشاره شده 
ست. اثللت او را سبکبار دیدم. که این 
معنا یا حکمی است و يا به اضافه به نیرو و 
قدرتش می‌باشد. مانند: افللت ما اخطبتتی: 
آنچه رابه من عطا کردی بسیار ناچیز 
می‌دانم و به اعتبار معنای دوّم: آیه‌ی شریفه: 
لت شاب ثقالاً» [اعراف /۵۷] می‌باشد 
یعنی: آن را برداشتم و به اعتبار قدرتش 
بسیار سبک و کم یافتم. 

استقللته آن را کم شمردم. مانند اشتحفعته آن 
را سبک شمردم. قلااکوزه‌ی کوچکی که 
انسان آن را به راحتی حمل می‌کند. قلة الجبل: 
قلّه‌ی کوه. به اعتبار کوچکی آن نسبت به 
سایر قسمتها: ظفل ای چ به حرکت و 
جوشش درامد. تقلقل المنماژ: مشتق از فلقله و 
به معنای حکایت صدای فرو رفتن میخ 
است. 
قلب: 

لت الفی»:دگرگون کردن چیزی از حالشی 
به حالت دیگر. مانند قلب اشوّب:برگرداندن 
پارچه. قلب الاتان: منصرف كردن انسان از 
شیوه و طریقه‌اش. فرمود: له لبون 
[عنکبوت /۲۱]. 

انقلات: واژگون کردن. فرمود: «انتلشم عن 


عمران /۱۴۴] و إا إلى ربا مُقلیُون» 
[اعراف /۱۲۵] و فرمود: 2 مُنقلب يَنقلبُون» 
[شعراء ۱ ۲۲۷] و ودا نیوا ای فل ۳۹۳۹ 
فکهین» [مطففین / ۳۱]. 

لت الانسان: قلب» به اعتبار دگرگونی و 
کثرت تغییرات در آن و از واژه‌ی «فلب, تعبیر 
به معانی شده که مختض به روح و علم و 


شجاعت و غیره می‌باشد. 

وآیهەی:«وََلعّت الوت آنحتاجر» 
[احزاب /۱۰] یعنی یعنی ارواح و فرمود: 1 في 
ذلك َذکُری لمن کان ل لَه قلت [ق /۳۷] یعنی 
دارای علم و فهم است و همچنین است 
آی‌ی شریفه: «وَجِعلنا علی لوبهم أَكِنَةً أن 
فقو [انعام /0۵] و «وَطع على لوبهم هم 
یهن [توبه /۸۷]» «ولِتطمَئْن به به قلوبکم» 
[آنفال /۱۰] یعنی با یاری ملانکه شجاعت و 
قدرت شما تثبیت و ترس شما زائل 
می‌گردد. 

و آیه‌ی «َقدّفَ ني لوبهم لغب 
[حشر/۲] برعکس معنای فوق ا و 
فرمود: کم ط هر لْلویکُم وین 
[احزاب/۵۳] ر 


زیبائن است و هو الذي نَل اني 


برای عقت و پاکدامنی ایشان 


قوب اَلمُوْمِنينَ» [نتح /۴] و «رقلوهُه شتی 
[حشسر/۱۳] یعنی دلهایشان متفرّق است 
«ولکن تغتي املوب التي في أَلصُدُوره 
[حج /۳۶] گفته شلده: واه از ی عقل 
است. کما این که گفته شده: منظور روح 


TEE‏ کتانت مقر کات رات 


می‌باشد. اما تطبیق عقل بر آن صحیح 
نمی‌باشد و مجاز بودن آن از قبیل مجاز در 
آبه‌ی: «تجر من تختها لها [سفره/1۵] 
می‌باشد. در حالی که جویبارها جاری 
نمی‌شود بلکه آب در چشمه‌ها جاری 
می‌گردد. 

تسقلیب الشی* تخیر دادن آن از حالی به 
حالت دیگر. يوم EE‏ وَجُوهُهُمٌ في لار 
[حزاب /۶۶]. تقلیب الأمور: تدبیر کارها و توجه 
به آنها. فرمود: ولوا لك اوه [توبه ۴۸۱]. 
تفلي لثه اقلوب والبصانز: دگرگون کردن آنها از 
رأیی به رأی دیگر, فرمود: نع دتم 
ره [آنعام /۱۱۰]. تقلیب النید: یادآوری 
ندامت‌ها و حالتی که از ا ان دست 
می‌دهد. فرمود: :قأطبح 4 بقلب يقلي كفي 
[کهف /۴۲] یعنی از پشیمانی دستهایش را به 
هم می‌مالید. شاعر می‌گوید: 
كَمَْبُون عص علی يَدبه 

تب يبه rj‏ ا 

تقلب: زیرورو کردن. فيك ضي 
َلسَّاجیین؛ [شعراء /۲۱۹] و داد EE‏ فی 
کی اشوین ال 

رخل لب خوّل: مردی که زیاد رنگ عوض 
می‌کند و نیرنگ باز است. 

فناب: بیماری قلبی. مابه قلبة:بیماری اش 
آنقلار حاد لیست که حالش دگرگون شود. 
زی چاهی که متروک و کهنه است: 

فُزب: مقلوب از دستبند می‌باشد. 


القلذ: بافته شده. قلذت الخبل فهو قليد و قَْودٌ: 
ریسمان را بافتم. قلاذةٌ: حلقه‌ای که بر گردن 
می‌آویزند خواه نخ با نقره و غیره باشد و هر 
چیزی که به دور گردن انداخته می‌شود و هر 
چیزی که چیزی دیگر را در بر گیرد به آن 
تیه شد اه 

گفته می‌شود: تلد سیف: شمشیرش را به 
گردن آویخت که تشبیه به گردن بند شده 
است. مانند: توح به: شمشیر جواهرنشان 
خود را حمایل کرد. فلَدنه سیفا: هنگامی که 
برای زینت» شمشیر به گردن حمایل کنی و 
یا گردن کسی را با آن قطع نمایی. فده عمد 
آن کار را بر گردن او گ1 اشتم. فده هجاه: 
عیب جویی از او را به گردن گرفتم. 

فرمود: لَه مقالید آلسّماوّات وَألرض؛ 
[زمر/۶۳] یعنی آنچه که در آسمانها و زمین 
است تحت قدرت پروردگار می‌باشد و گفته 
شده: منظور خزائن آسمانها و ژمین است. و 
گفته شده است: کلیدهای آسمانها و زمین 
که در واقع همه‌ی این معانی به یک معنا 
راجع است و آن قسدرت خداوند و 
محافظتش بر آمنجانها ی زمین میناد 
قلم: 

التلم: کندن چیزی از ريشه. مانند چیدن 
ناخن و سر نیزه و نی و به آنچه که بریده 
شده قلم گویند. همانگونه که به شیء 

شکسته شده نف گفته می‌شود و این واژه به 
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ابزار نوشتن و نیز به تیری که در قماربازی 
پرتاب می‌شود اختصاص یافته است و جمع 
ان آفاام می‌باشد. خداوند می‌فرماید: 
دن وم وما يَشطرُون» [قلم ]١/‏ و وز نما 
في الأزض من مَجرة آفلام) [لقمان /۷] «إِذ 
ین أُقلاَمَهّم» [آل عمران /۴۴] یعنی تیرهای 
قرعه کشی را و الم ام [علق /۴] تنبیهی 
است بر نعمتهایی که خداوند از قبیل نوشتن 
به انسان عنایت فرموده است و روایت شده 
است که رسول خداعا وحی را از جبرئیل 
و او از میکائیل و او از اسرافیل و اسرافیل از 
لوح محفوظ و لوح از قلم دریافت می‌کرد. 

البتّه این بیان اشاره به معنای الهی دارد که 
اینجا مجال تحقیق از آن نیست. افلیم: مفرد 
آفاليم سبعه است که این تقسیم براساس نظر 
کارشناسان علم هیئت است که دنا به هفت 
بخش سیم شده است. 
قلی: 

الفلی: شدّت بغض. لاه شه و طلوه:با او 
دشمنی کرد. خداوند می‌فرماید: «ما ودعك 
رب وما قلّى» [محی/۳] و اي لِعَملکُم من 
ألْقالینّ؛ [شعراء /1۶۸] باس تون آن را از 
مادّه‌ی «واو» قرار داده اصل آن را از ,قلوء و 
به معنای «رمی, دانسته مانند: قلت الاقة براکبها 
قلوا؛ شتر» سوار خود را هنگام رفتن به هوا 
پرتاب کرد. 

َنَت باللةرآن را به سمت بالا انداختم. گویا 
آنچه پرت شده آنقدر مورد کینه‌ی دل بوده 


که هرگز آن را قبول نمی‌کند و کسی که آن را 
از ماده‌ی «یاء» قرار دادهاصل آن را از فل 
الثشر والتويق على المقلاة دانسته یعنی: خرما و 
آرا را در ماهی تابه سرخ کرده و پختم. 
قمح: 

خلیل معتقد است که: القسمح: گندم از 
لحفظه‌ای که در خوشه رشد کرد و به 
مرحله‌ی برداشت رسیده است» می‌باشد و 
آردی که از آن بدست می‌آید را تسحة گویند. 
ففخ: بالا گرفتن سر برای دقفت در چیزی. 
سپس به هر نوع بالا نگه داشتن سر نیز مح 
گفته‌اند. قفح البعیز: شتر از آب خوردن امتناع 
کرده و سرش را بالا نگه داشت. آقمخت النعب 
سرش رابه عقب برگردان دم و آیه‌ی: 
ْْمَحُونْ؛ [یس /۸] تشبیه به همین معناست 
و مثلی برای اهل عذاب می‌باشد و مقصود 
از توصیف آنان به این حالت امتناع ایشان از 
تسلیم شدن در برابر حق و عدم اذعان به 
قبول هدایت و سرباز زدن از انفاق در راه 
خدا می‌باشد و گفته شده است: اشاره به 
حالات ایشان در قيامت است که فرمود: «ذ 
فلا في آغناقهم رآلسّلاسل» [غافر /۷۱]. 
قمر: 

التمز: ماه و این نام بعد از زياد شدن نور آن 
اطلاق می‌گردد که بعد از پایان سه روز اوّل 
ماه می‌باشد و گنفته فده است: وج ه 
تسمیه‌ی آن به این خاطر است که مانع نور 
ستارگان شده و بر آنها غالب می‌گردد. 


هو هش هقی رد امد هب کنات مقر ذانت ا 


فرمود: مر لزي جقل نشف ضياة ار 
شور [سونس /۵] و «وَأَلْقَمَرَ دراه منازل؛ 
[یس /۱]۳۹ روانش عم [قمر/۱] «وَأَلْقَمَرٍ 
رد تلاها» [شمس /۲] گلا وم [مدثر /۳۲], 

فر تور ماه. تقمرت فلانا: در شب مهتابی 
پیش او رفتم. فعرت الغربة مشک به رنگ ماه و 
سفید شد. حار اقمر: الاغ سفید مايل به سبز. 
ثعرت ۱۳۷۶ در قماربازی او را فریب دادم. 
قمص 

ااتسس: پیراهن. جمع آن قتض و أفمصة و 
اد ده رد مش ین 
ل» [بوسف /۲۶] وان كان قَبیطه ُد من 
۳ [یوسف /۲۷]. نقفصن: آن لباس را پوشید. 
قتض از سقمص و بقمص: شتر رمید. قعاص 
دردی که آرامش را از انسان سلب می‌کند و 
او را بی تاب و مضطرب می‌نماید که ۰*اسا 


از همین باب است و در روایات وارد شده 


خدای تعالی می‌فرماید: «عبوساً قنطریرا» 
[انسان /۱۰] یعنی سخت و شدید. و قنطر یز و 
فغاطبز نیز گفته می‌شود. 


قسع 


خداوند می‌فرماید: «ولهم مقامع من 

خدیدا [حج /۲۱]. مقامع جمع مقمع و به معنای 
وسیله‌ای است که با آن به کسی می‌زنند تا 
مطیع گردد. قمعته فانقفع: سانع او شدم پس او 
نیز از حرکت بازداشته شد. 


فمغ و فیغ: وسیله‌ای که با آن چیزی را در 
جایی می‌ریزند و مانع از ریختن آن به 
اطراف می‌شوند و در حدیث است که: ,وبل 
( وای بر آنان که برای شنیدن 
صحبت دیگران همچون حیوانات گوشهایشان 
را تیز می‌کنند. فع خرمگس که به هر جائی 
مى تشن 


دور کرد. 
قما 


نت : شپش. خداوند می‌فرماید: «وَأَلْمُمَل 
والضَفاد وآلدم» [اعراف /۱۳۳]. 


لأقغاع القوّل» 


نسم الحماز: الاغ مگس را از خود 


زیر معروف است. 

جل قدمل مردی که بدنش شپش افتاده 
است. لذا رحل قمل وامراة فملانیز گفته شسلهة 
یعنی مرد یازن کوچکی که همچون شپش به 
اسان می نید و ان راارها نمی کیت 
قنت 

وتوت لزوم اطاعت همراه با خضوع و به 
هریک از این دو معانی در تفسیر آیه‌ی 
شریفه: توا له قانتینَ» [یقره ۲۳۸۱] اشاره 
شد و کل ل قانتون» [روم /۲۶] گفته شده 
یعنی ,خاضنون,و نیز سانغود) گفته شده 
است و نیز به ,ساکتون ولی نه هر سکوتی: 
تفسیر شده است 1 
چیزی است که رسول خداَاٍ فرمود: «ان 
هذه الصّلاة لا بصح قبها شىء عن کلام الآدمشن. اتما 
۱۳ 

لذا گفته شده است: ای التلوة آفضا 


تاه :طول التنوت یعنی اشتغال به عبادت و ترک 
عرججه جير خداست و خدای تعالی می‌فرماید: 
1 اراهیم کا مه قانتاء [نحل/١۱۲]‏ 
«وکاتث من آلقانتينَ» [تحریم /۱۲]: من و 
قانت آناء الیل ساجداً وقائماً [زسر ]٩/‏ 
دای ركه [آل عمران ۳ «ومن یف 
با له وَرَسُوله» [احزاب /۳۱], «وآلقّانتین 
ألْقانَات» [حزاب /۳۵]؛ «َلصَالحَات قَانتات» 
[نساء /۳۴]. 


قنط 

القنوط ناامید شدن از خیر. قنط شنط قنوطاه 
8 نیون شد. خداوند می‌فرماید: 
«قلاً تكن من أَلْقَانِطينَ» [حجر /۵۵] «ومَن 
شط من حم ری إل آلضالون» [حجر/۵۶] و 
یا اي لین آشرفوا علی آنشیهم لا تفتطوا 
من رَخمة آنه» [زسر /۵۳] «راٍن مَس مه اله 
يووش قْوطّ» [نصت /۴۹] «) هم یَفتطون» 
[روم /۳۶]. 
وج 

التنا::اکتفا کردن به مقدار نیاز از نعمتهای 
دنیوی. نم بتم قاعه و قنعانايه اين مقدار 
رضایت داد. فم بقن ن 
خداوند می‌فرماید: :عقوا مان الَا 
[حج /۳۶] و بعضی دیگر قائلند که: 

نایم بسائلی است که زیاداصرار نمی‌کند و 


به هر آنچه به او داده شود راضی می‌گردد. 


۱- مسند احمد. ۱۶۵/۲ 


۲-صحیح مسلم. رقم ۵۳۷. 


شاعر می‌گوید: 
ما العَزء یله فى 
مفاقرَة أَعَف من الشَُوع 

ستغ زاتة: سرش را بالا گرفت. فرمود: 
«مُقنعي ژُوسهم؛ [ابراهیم /۴۳] و بعضی 
قائلند که اصل این کلمه از قاغ‌می‌باشد و به 
معنای چیزی است که با آن سر را می‌پوشانند. 

قنع:پارچه‌ای به سر کشید تا فقر خود را به 
این وسیله مخفی کند. مانند: خفی‌خود را با 
عبا پوشاند. قتع:روپوش خود را کنار زده و با 
صورت باز از مرد درخواست کمک می‌کند. 
مانند: خفی‌یعنی عبا را کنار زد. اما از واژه 
قناغةهمانند جمله‌ی: رجْل مقنغ:مردی که به 
شهادت او اکتفا می‌شود و جمع آن مفانق 
می‌باشد. شاعر می‌گوید: 

شُهودي علی لبلی غذول مقا 

اما از واژه‌ی قاغ: گفته شده است: قلعت 
المزأةٌ:زن مقنعه پوشید. تقلع الخل: مرد 
کلاهخود بر سر کرد که تشبیه به روسری 
پوشیدن زن شده است. قنَفث زاس بالتیف 


واسوّط:با شمشیر و تازیانه به سرش زدم. 


قنی: 
خدای تعالی می‌فرماید: «آغتی دأفتی» 
[نجم /۴۸] یعنی خداوند می‌بخشد چیزی که 
انسان را بی نیاز می‌کند و نیز مال ذخیره 
شده را که بنلاست اوردة است, ور گفده شده 
است: «اقنی,راضی و خشنود می‌نماید و 
تحقیق مطلب این است که پروردگار چیزی 
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برای انسان قرار می‌دهد که مایه‌ی رضایت و 
اطاعت بنده می‌گردد که این بزرگ ترین 
درجه از دو بی نیازی است. 

جمع هه قثباث می‌باشد. فنیث كذا و أفنينة: 
آن را کسب کردم و از همین باب است قول 
شاعر: ۱ 

تبث خباني عفة و تكَرْما. 
قنو: 

الَنو: شاخه‌ی درخت خرما و تثنیه‌ی آن 
قْوانْ‌و جمع آن نیز قلوان‌می‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: «قثوان دانةٌ» [انعام /49] و نیزه از 
جهت این که دو شاخه است تشبیه به قنو 
گردیده است. اما چشمه‌ی آب از جهت 
امتداد و حرکت تشبیه به قناة و نیزه شده 
است واصل آن از فتیث الشی:به معنای 
ذخیره کردن آن می‌باشد. چون که چشمه 
محل ذخیره‌ی آب است. 

و گفته شده است: مأنعوذ از جمله‌ی فة 
سی‌باشند یسعلی آنها راهم لوط کرد 
شاعر می‌گوید: 

كير المقاناة البنیاض بحُفْرة. 

اما «قنا» که به معنای برآمدگی و کجی روی 
بینی است تشبیه به نوک نیزه می‌باشد. رل 
آفتی وامرقنوا مود و زن بینی پرآمده. 
قهر: 

القَهٍ:غلبه و خوار کردن دیگری به صورت 
همزمان و در هریک از این دو معنا به 
صورت مستقل استعمال می‌شود. خداوند 


می‌فرماید: «ورشو آ ماهر فوق عباده» 
[انعام (۱۸] و هو رَاحد مهار آرعد /۱۶]؛ 
نوه قاهرون» [اعسراف »]۱١۷/‏ اقا الس 
فلا تفه [ضحی ]٩/‏ یعنی یتیم را هرگز خوار 

مکن. أَهرة: بر او مسلط شد. قفقری:برگشت 
به عقب. 
قاب: 

القائ: ف اصله‌ی بين دسته و سر کمان. 
خداوند می‌فرماید: «فکان قاب قَوْسَيْنِ أو 
آدتی» [نجم .]٩/‏ 
قوت: 

اوث: آن چه که به انسان قوّت داده و 
رمقش را حفظ می‌کند.جمع آن آفواتمی‌باشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: ا فیها 
آفراتهّاه [فصلت /۱۰]. قائه وله فوتااغذایش را 
به او داد. آقاتۀ یُقیه:برایش طعامی قرار داد. 
روایت است که: إن اکتر الکبانر أن بیع الل 
من یَوث»از بزرگ ترین گناهان این است که 
نفقه‌ی کسی را که بر تو واجب است ضایع 
نمایی و در نسخه‌ای «من ْعیت»نیز وارد شده 
است. 

خحداوند تعالی می‌فرماید: «وكان آله على 
کل شی ميا [نساء /۸۵] و گفته شده: یعنی 
مقتدر و نیز نگهدارنده و یا شاهد بر هر چیز 
است و حقیقت معنا این است که حفظ هر 
چیزی بستگی به قدرت و اراده‌ی خداوند 
دارد که او نگهدارن ده‌ی آن است. گفته 


می‌شود: ماه فوث لبلةدغذای شبش را ندارد. 


وقیث لَيْلَة و قَیِته لیلة نیز گفته شده است که 
مانند طم و طعهٌ می‌باشد. شاعر در توصیف 
اتش می‌گوید: 
فلت له ازنعها اليك وأخيها 
قوس: 
القوش: کمان تیراندازی. فرمود: «فکَان قاب 
سین أو آَذتّیٰ؛ [نجم /۹] که از باب تصور 
هیئت آن می‌باشد. لذا به انحناء و کجی. 
تفوش گفته‌اند. قوس النبح و تقوّس:پشت پیرمرد 
قوشت الخط فهو نفوّش:خط را منحنی کردم. 
بقوش‌:میدان تیراندازی واصل آن عبارت 
است از ریسمانی که به شکل قوس می‌باشد 
و اسبهای مسابقه پشت آن قرار می‌گیرند تا 
مسابقه دهند. 
قیض: 
خداوند می‌فرماید: «وَقَمَضتا هم قرناء» 
[فصلت /۲۵] و «وَمّن یش عن ۳ الحْمن 
قيض له شیطاناه [زخرف /۳۶] یعنی برای او 
شیطانی است که مانند پوست که بر تخم 
مرغ غالب: ات یطاق نیز بر آن شین 
رویگردان از خداوند. مستولی می‌شود. 


وقیض‌در اصل به معنای پوست تخم مرغ 


قیح: 
خدای تعالی می‌فرماید: کاب بقیعةا 


[نور /۳۹]. قنع و قاغ‌نروی زمین صاف. جمع 


ان فیعاں و مصغرّش تم یم می‌باشد. قاع الفخل 


التاقة: نرینه بر روی مادینه پریده و لقاح انجام 
داده که این جمله استعاره می‌باشد. 


قول 

الول وتیل سخن» هر دو به یک معنا 
می‌باشند. خداوند می‌فرماید: «وَمَنْ ات 
من أله قيا [نساء /۱۲۲]: زر بر چند وجه 
استعمال می‌شود: 

اوّل: بارزترین این وجوه این است که 
سخن مرب از حروفی باشد که برای تکلّم 
نمودن از آن استفاده می‌شود خحواه مفرد یا 
جمله باشد. مفرد مانند: ریز ٍ حر ج و مرگب 
مانند؛ ریز علق و هل خرج عفرو و غير ذلک و 
گاهی هریک به هریک از اجزاء ثلائه: اسم و 
فعل و ادات» قول اطلاق می‌شود. همانگونه 
که قصیده و خطبه و مانند اينها را نیز فور 
می‌گویند. 

دوم: آنچه که در نفس تصوّر شده ولی به 
لفظ ابراز نگردیده است را قول می‌گویند. 
مانند؛ فی نضی فول لم انفیره 

و خداوند می‌فرماید: «وقولون في آنشهن 
ولا يعدبا شم [مجادله /۸] لذا آنچه را که در 
ذهن و اعتقادشان می‌گذرد را قول نامیده است. 

سوّم: به اعتقادات و انديشه نیز یر گفته 
می‌شود. مانند: فلدن قول بغول ابی حسته او 
براساس اعتقادات ابی حنيفه سخن 
می‌گوید. 


چهارم: برای دلالت بر د شی ای از واژه‌ی 


کتاب مفردات راغب 
قول استفاده می‌شود. مانند قول شاعر: 

امتلا الحوض وقال قطلی 

پنجم: برای توجه ویژه وصادقانه به شی 
ای» فول استعمال می‌گردد. مانند ادن بشوز 
کد به آن چیز توجه خاصّی دارد. 

ششم: منطقیون واژه‌ی قول را در معنای 
۳۷ ا مانند: قول الخوهرکذا 
تعریف جوهر چنین است. 

فول ار تعریف عرض چنین است 

هسفتم: استعمال واژه‌ی .قون, در ایام 
مانند: بقل یادا لْمَرتین 
[کهف /۸۶] که این امر با اط قرار دادن 


E آن‎ ۳۳ 


وی نبوده که در روایات آمده است و گفته 
شده است: در آیه‌ی: «قالا نَا طَائعین» 
[فصلت /۱۱] این امر به تسخیر از جانب 
خداوند بوده نه به وسیله‌ی حطاب ظاهری 
که در مورد آسمانها و زمین وارد شده باشد 
و نیز در آیه‌ی: «قلا انار كوني بدا وسلاماه 
تیاه ]اس چستین مباشد و افلج 
نامهم قالش في لوبهم [آل عمران /۱۶۷] 
که ذکر ,وهي در آیه‌ی شریفه تضبیهی 
است بر اینکه آنچه می‌گویند دروغ گفتاری 
است و نشأت گسرفته از اعستقاد صسحیح 
نمی‌باشد. همانگونه که در مورد نوشتن 
کتاب با دست اشاره فرموده که «وَیل لین 

يون کاب E‏ ون دامن 
۳۹ شه [بقره /۷۹] و فرمود: قد حى ول 
ی أکرهم قم لا ین [بس /۷] که قول 
در این آیه به معنای علم الهی و حکم به 


عذاب آنان است همان‌طوری که فرمود: 


ی 


مت کلت رَبك [اعراف /۱۳۷] و فرمود: 
حَقٿ علیهم کلمت رَبك لا یوْمُون» 


قح وس 


إن لین حقت 
[یونس /4۶] و ذلك غِيسَى ین مریم قَوْل 
آلحق الذي فيه یَنترون» [سریم /۲] که 
خداوند حضرت عیسی ای را قول حق 
نامیده که تنبیهی است بر آنچه در آیه‌ی 
شریفه فرمود که: دم عیشی عند له کمتّل 
دمح من تراب تم قال ل لَه کن کون ٠‏ [ال 
عمران /۵9] و تسمیه آن حضرت یلا به قول 
مانند نامیدن وی به کلمه در آیه‌ی «وکلمَته 
آز تاه اآسی مَرْیْم» [نساء /۱۷۱] می‌باشد و 
فرمود: نک آقی ول مُختلف» [ذاریات /۸] 
یعنی در مورد امر مبعوث شدن باهم 
احتلاف دارید, لذا آن را قول نامیده است 
چون که صحبت در مورد آن مصداق قول 
است. همانگونه که هر چیز مذکور را ذک 
مینامند: 

و فرمود: له لول رَسُول کریم«#» وما هر 
بقل شاعرٍ قلیلاً ما مرن ان 
که قول را منسوب به رسول خدامَِاٍ دانسته 
به جهت اينکه هر آنچه از سوی رسول خدا 
به انسان می‌رسد در واقع ابلاغ کلامی است 
که از جانب پروردگار بر وی نازل شده 
است. لذا منسوب نمودن آن گاهی به پیامبر 
و گاهی به خداوند صحیح است. پس آگیو, 
گفته شود: آیا باید صحیح است که شعر و 
خطبه به روایت کننده‌ی آنها منسوب شود 
همانگونه که به سراینده‌ی آن نسبت داده 


می‌شود؟ در جواب باید گفت: صحیح است 
که گفته شود این شعر یا خطبه سخن راوی 
ایبت افا ایز تیست که بگو ید سال آرت 
زیرا شعر زمانی بر قول اطلاق می‌گردد که به 
ضورت مخصوصی بیان ده باشد که این 
حالت برای راوی آن وجود ندارد و تصوّر 
نمی‌گردد. ولی سخن هم بر قول راوی و هم 
سراینده‌ی شعر و خطبه منطبق می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: !13 أَصَابنهُم مُصِيبة الوا 
إا ف وا یه رَاجغُون؛ إبفره /۱۵۶] مراد قول 
منطقی نیست بلکه مراد چیزی است که 
مطابق با اعتقاد و عمل می‌باشد و به زبان 
قول گفته می‌شود: رجل ستول. مرد صاحب 
سخن و شیرین زبان و واژه‌های نوال و قوالة 
نیز به همین معنا می‌باشند. 

قبل: نام پادشاهی از پادشاهان حسر بوده به 
جهت اينکه سخن وی نافذ و مورد اعتماد 
همگان بوده است و نیز او به شیوه‌ی پدرش 
سخن می‌گفته است. 

تقبل فالان أبا 
ادامه می‌دهد و لذا پادشاه بعد از پادشاه 


و شیوه‌ی گفتاری پدرش را 


دیگر را که بر سیره‌ی او عمل می‌نموده را 
نتع نامیده‌اند واصل آن از واو بوده است 
چون که در جمع آن اتوال گفته می‌شود مانند 
میث و آموات و اصل آن فيل بوده مانند میت که 
اصلش لت بوده و مخفف شده است: 

و آقبال همانند اخناد می‌باشد. تتیّل ابا به 
معنای تعبد از پدرش فرمانبرداری کرد. 

افتال تا: سخنی گفت که نفع و ضررش به 


خودش بر می‌گردد و فرقی نمی‌کند آن کلام 
خیر یا شر باشد و این جمله در معنای اختکم 
یعنی چیزی را طلب کرد می‌باشد. مانند 
قول شاعر که: 

تأبی خکومة المفتال. 

قال و قالاً: سخنی که همه جا پخش 


می‌شود. 
خلیل می‌گوید: در این 


قرار داده می‌شود. لذا گفته می‌شودانا قال 


جا»قال»؛ موضع قانل 


کذا یعنی من قائل به این چیز می‌باشم. 


قیل: 

خدای تعالی می‌فرماید: «أضخات اجه 
یوم ۳ ون مقیلً؛ [فرقان /۲۴] 
مقیلاء مصدر قلت قَیلولة است. فیلولة: خواب 
نیمروز پا مکان خوابیدن. قله في البيع قيا 
واقلته: معامله را فسخ کردم. تقابلا فى البیع: 
معامله را بعد از خرید و فروش به صورت 
طرفینی فسخ کردند. 
قوم: 

گفته می‌شود: قام نموم قیاما فهو قائمٌ؛ ایستاد. 
جمع آن قیام می‌باشد. آقامة غْة: دیگری او را 
بلند کرد. آفام بالفکان اقامةّ: در آنجا سکونت 
نمود. قبا بر چند وجه است: قیام به جسم و 
بنفسه که یا تسخیری است و یا اختیاری 
می‌باشد. 

وقیام و اقدام برای انجام عملی و 
مسحافظت نمودن بر آن و قیام به اراده‌ی 


چیزی. اما قیام تسخیری و اجباری مانند 


کتاب مفردات راغب 
آیه‌ی: مها انم وَحَصيدًا [ جرد۱2 ]و ما 
قطعشم من ليئة أ ترکتموها قان نع علی أطولهاه 
[حشر /۵] اما قیام اختیاری مانند آیه‌ی: امس 
قانتٌ آناء ۳ ساجداً ی [زسر ]٩/‏ و 
«لْذْینَ کون له قیانا و قغوداً و 
جنوبهم» [آل عمران /۱9۱] و «َلرّجال قَوَاشون 
E:‏ آلنسَاء» [نساء/۳۴] و «ألْذین ییون 
لبهم سحا وَقياماً [فرقان /۶۴] و فیام در دو 
آیه‌ی اخیر جمع قام می‌باشد. 

اما قیام به معنای مراعات شیء مانند: 
«کوئوا امین له شَهَدَاءَ بالقشط» [سانده ۸۲| 
Eha TO‏ 
ائم على کل تفس با كَسَبَّت؛ [رعد ۳۳] یعنی 
نگهدارنده‌ی E ga‏ فی پاش و «لَیمُوا 
E‏ آفل آلکتاب امه مایم [آل 
عمران /۱۱۳] و 1 ما دفت ت عله قانما» [آل 
عمران /۷۵] سعنی مادامی که در راه طلب 
امانت خویش سختگیر و ثابت قدم باشی. 

اما قیام به معنای عزم و لاو سمل فا 
مانند آیه‌ی: «يا لین منوا اف إلى 
السلا [سانده /۶] و «یَعَیمُون ¿َ السلا 
[سانده /۵۵] يعنى بر انجام آن مداومت و 
محافظت می‌کنند. فیام و قوام: اسم برای 
چیزی است که شیء با آن شبات د ارذ اة 
غمادوسناد: تکیه گاه. فرمود: ولا ۳ 
[نساء /۵] یسعنی اجه خداوند آن را 
برایتان مایه‌ی حفظ و نگهداری شما قرار 
داده است و «جقل أله أَلْكَعْبَة ابیت الحرام 


قیاماً لّاس» [مانده / .]٩۷‏ بعنی کعبه را مایه‌ی 
ثبات و قوام معاش و معاد شما قرار داده 
ست. اصم می‌گوید: واژه‌ی «قانعاه در آیه به 
این معناست که این Ee‏ الهى هرگز نسخ 
نخواهد شد و آیه‌ی شریفه: «قیما» به معنای 
«قیاماه نیز قرائت شدة است. 

وقول كسى 
دانسته غیرقابل اعتنا می‌باشد. 


که «قیاما» را جمع «قیْقة» 


گفته می‌شود: قام کذا: که با ثبت ورکز به یک 
معنا می‌باشند. یعنی ثابت قدم و استوار 
ایستاد و فرمود: «وَاتَخدوا من مَقَام ارّاهیم 
سل [بقره / ۱۲۵]. قام فلا مقام قح جانشین 
او شد. فرمود: «فأحرّان یَقومَان مَعَامَهْما من 
الذي أشتَحت علنهم آلاوْلیّان؛ [مانده / ۱۰۷] و 
«دیناً قیماء [انعام / 1۶۱] یعنی دینی ثابت که 
مقوّم امور معیشت و معاد مردم است و 
«قیماء نیز قرائت شده است که مخفف از قیام 
می‌باشد و گفته شده: «قتّما» صفت است 
مانند قوم‌عدی: قوم کینه توزو مکان‌سوی: مکان 
هموار وتخم زنع: گوشت لاغروهاء ژوی: آب 
گوارا. 

و به همین معناست. آینه‌ق شریقه: «ذلك 
لین لبم [یوسف /۲۰] و ولم یجعل له 
عو جا«8:» ما [کهف ۲-۱۱] و «وَدلك دين 
یم [بينة /۵] پس قتقة در اینجا اسم است 
برای امّتی که بر عدالت سی‌تجایند 
همانگونه که در آیه‌ی: rek‏ 


عمران /۱۱۰] اشاره شده است. 


خر اة [آل 


و «کُوئوا قوامین بالقشط شهداء شي 


[نساء /۱۳۵] و شلوا ا طهر« فيها 
کش د قم [بینه/۳-۲] و با آیه‌ی «سخفاً 
ا اشاره به قرآن و با «کشبِ قَيمة؛ اشاره 
بسه‌معانی و حتوای قرآن است که 
دربرگیرنده‌ی مفاهیم تمام کتب الهی است. 
بدرستی که قرآن جامع تمام ثمرات کتب 
گذشته و نازل شده از جانب خداوند 
می‌باشد و اه لا له هو آلْحی ألميو 
[بقره /۲۵۵] نگاهدارنده و محافظ تمام اشیاء 
است و هر آنچه برای قوام اشیاء نیاز است 
بدانها می‌بخشد و به همین معنا در آیه‌ی 
شريفه: ی آغلی کل یم هت دی» 
[سه/0۰] وق و اہ عن کل تفس با 
کسَبَتُ» [رعد /۳۳] اشاره شده است. : 

وزن فتغول و فام بر وزن 


فیعال می‌باشد مانند دیون و دیات. 


بناء واژهی قوم بر 


قيامة: برپا شدن ساعتی که در آیات شریفه 
به آن اشاره شده که: يوم وم أَلسَاعة؛ 
[روم /۱۲ ام قوم اشاس لِرَبّ اَلْعَالَمِينَ» 
تین اع ورا أط آلکاغة قائمد) 
[کهف /۳۶]. قنامة در اصل به معنای برخحاستن 
انسان به صورت یک دفعه می‌باشد و این که 
«هاء» بر آن داخل شده اشاره به وقوع دفعی 
آن است. مقاغ: مصدر و اسم مکان و زمان 
برای قیام می‌باشد. مانند: ان کان کر کم 
مقامي وَتَذکيري [بونس /] و لك لمَن 
حاف مقامي وَخْاف وّعید» [براهیم /۱۴] 
«وَلمَن خات متام زور [الرحمن /۴۶] 
من مقام راهيم شسلی» [بقره /1۳۵] 


اوخوا 


و «فیه آیّات بيات ام ابراهیم» [آل 
عمران .]٩۷/‏ 

و دوع وَمَقامٍ کریم؛ [دخان /۲۶] ِن 
تین في تم مین [دخان / ۵١‏ «خید ماما 
اخس ِي مریم /۳] و «وَمَا ما له 
مَعلوم» [صافات /۱۶۴] أا آتيك به قبل آن 
تقوم من مَّامك» [نمل /۳۹]. 

اخفش می‌گوید: در آیه‌ی «قبل أن تلو ین 
مَقَامك» [نمل /۳۹] منظور از مقام محل 
نشستن می‌باشد که اگر منظور احفش این 
است که متام و مقعد هر دو بالذات یک چیزند 
و اختلاف آنها به نسبت به فاعلشان می‌باشد 
مانند صعود و خدّر «بالا رفتن و پائین آمدن» 
امری صحیح است اما اگر منظورش این 
است که مقام به معنای مقعد است امری 
کاملاً بعید می‌باشد. چه این که یک مکان 
یک دفعه به اعتبار ایستادن در آن مقام و یک 
بار به اعتبار نشستن در آن مقعد نام 
می‌گیرد. 

غقامةٌ: گفته شده به معنای جماعت است. 
شاعر می‌گوید: وفیهم سفانات حان وخوفیم. 

و در واقع این واژه اسم مکان است اگرچه 
اسم برای افرادی که در آن می‌ایستند. قرار 
گرفته است. 

مانند قول شاعر که می‌گوید: 

وأستب بغذك یالب المخلس 

که ننتین یعنی دشنام گویان به عنوان 
مجلس نام گرفته است. اسقانة: در مورد راهی 
است که بر یک طریق همواره بنا شده است 


و ری ده و مهس جرد عبر و کتات مق دات: زاپ 


و طریق حق نیز به همین راه تشبیه شده 
است. مانند: «آضدتا آلصراط التي 
[فاتحه /۶] سا هذا صراطي مُشتقیما» 
[انعام /۱۵۳]: 1 دبي علی صراط مُشتقیم» 
آهود /۵۶]. ۲ 

استقامة الانسان: تعهد به ثابت قدم بودن در 
راه است. مانند آیه‌ی: م ین قاوا رشن 
ی له تم 7 آستََامُوا؛ [فصلت /۳۰] و «ذاشتقم کتا 
نت رتَ» [مود/۱۱۲]: «اسْتقیمُوا ایه» 
آفصلت /۶]. 

اقانة قی العتکان؛ باقی ماندن در جائی. افامة 
النیء: به پا داشتن حق آن, آنگونه که سزاوار 
ست. فرمود م آمل تب نش خن 
شیء حتی يوا وراه وآلانجیل» 
[منده (۶۸] تا این که حقّ تورات و انجیل را با 
علم و عمل به آن ادا نمائید و به همین 
معناست آیه‌ی: لو أنه أقامرا شور 
وألانجیل» [مائده / ۶۶]. 

و خداوند جیزی را به اندازه‌ی نماز امر 

نکرده و از آن مدح نفرموده که با لفظ اقامة 
آمده باشد که تنبیهی است بر این که مقصود 
از اقامه‌ی نماز ادا کردن آن با تمام شرانط 
است نه صرف به جا آوردن هیلت نماز. 
مانند: «رأقیثوا أَلْصَلاةٌ» [بقره/۴۳] که در 
چند جا به آن اشاره شده است و «وأمْقیمین 
لصا [ساء /۱۶۲] و «ولذا قامُوا إلى الصَّلاة 
قامٌ موا کسالی» [نساء/۱۴۲] که از باب قیام 
است نه افامة. اما آبه‌ی: رټ ب آجعلني مُقيم مقیم 
صلا [ابراهيم /۴۰] یعنی خدایا مرا موفق 


به اداء نماز با تمام شرائطش بنما. 

و فان ابوا وَأقاموا صلا [توبه 1۱] 
گفته شده است منظور اقامه‌ی نماز با اقرار 
به وجوب آن است نه صرف ادا کردن آن. 

متام: برای مصدر و مکان و زمان و مفعول 
استعمال می‌شود اما در قرآن فقط برای 
مصدر به کار رفته است. مانند: «نَهاسَاءت 
تما ومقاما؛ [فرقان /۶۶]. 

ستانا: به معنای اقاهة می‌باشد. فرمود: 
لَذي ۳۳۹ دار أَلْمُقَامة» [فاطر /۳۵] که از 
حیث معنا مانند: «دارٌ أَلْخلد» [فصلت /۲۸] و 
«فی جات عَذْنٍ» [توبه/۷۲] می‌باشد و آیه‌ی: 
لآ مقا که فازجعوا» [احزاب /۱۳]. متام از 
باب فاو به معنای برای شما جای استقرار 
و آرامش نمی‌باشد. و چه بسا «لا مام لک 
نیز قرائت شده است که از باب آشام می‌باشد 

و از واژه اتساءدمعنای دوام و پایداری اراده 
شده است مانند: «عذَابٌٍ مُقیم» [مود /۳۹] و 
آیه‌ی شریفه اینگونه قرائت شده که: لد 
لین فى مَقَام آمین؛ [دخان /۵۱] یعنی در 

مکانی زر می ران با اقامتشان در آن 
جتاوداننی است. قفویغ الّی«صاف گردن 
تفویم؛ [تین /۴] که اشاره به ویزگیهای انسان 
از قبیل هم و عقل است کنه او را از دیگر 
موجودات متمایز ساخته است و نیز قامتی 
راست به او عثایت کرده که دلبل پر استیلاء 
او بر تمام موجودات عالم است. 

تغویم الثلغة: قیمت گذاری کالا. فوم در اصل 


به گروهی از مردان تعلّق گرفته لذا زنان را 
شامل نمی‌گردد. لذا فرمود: لا خر قَوْمٌ 
من وم عنی أن یلوا را نهولا نشاه 
ن نام عت آن یک امه وا تليوا 
نکم ولا توا اقب يش الا 
سوق بعد آلایّمان ومن له یب اولك هه 
رن [حجرات /۱۱]. شاعر می‌گوید: 

افو ال حن اة 

و البتّه در اکثر آیات قرآن شامل مرد و زن 
بیود قیقت ان در رود ردان ایت 
همانگونه که فرمود: «الرجال قَوَامُونَ ی 
اء با قل آنه هم علی بَعض وبعا 
وا من آَموالهم فَلَالحَات تیا حافظات 
لیب با حفظ أف رالات حون هن 
عوهت وهْجروهَُ في آلتاجع وََضُربُومن 
إن آطفکم فلا تقو ا له سبیلاً ان َه كانَ 
علا کیره [نساء /۳۴]. 
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ی 
الشوة: گاهی در معنای قدرت استعمال 
می‌شود مانند آبه‌ی: ادوا ما آتاک بوق 
[بقره /۶۳]. 

وگاهی در معنای آمادگی و استعداد 
موجود در شیء به کار می‌رود. مانند: السوی 
بالغوة دخل: هسته استعداد تبدیل شدن به 
درخت خرما را دارد و گاهی نیز َوّة در مورد 
جسم و یا قلب و پشتیبانی نیروی خارجی و 
یا قدرت الهی به کار می‌رود. اما استعمال آن 


در تیروی بدن مانند: «رقالوا مخ آد ماه 


[إفصلت /۱۵]؛ «فاعیتونى ةا [کهف /۹۵] 
س اق E E A‏ 
بدلالت اینکه ذوالقرنین در ساخت ند در 
استفاده از نیروی خارجی امتناع کرد و گفت: 
۳ مَکنی فیه رَبی خْیْر» [کهف /4۵]. 
اما استعمال آن در نیروی قلبی و درونی 
مانند: یخی خُذْ اكاب َة [سریم /۱۲] 
یعنی با قّت قلب آن را بگیر و در همکاری 
ا مانند: لآ لي بک َو [هود /۰] 
گفته نله به آیرن معناست که بچه کسی از 
لشکریان است تا مرا یاری و من به وسیله‌ی 
از قرت ام پمال خود مرا یاری دهد و 
مانند آیه‌ی: «قالُوا تحن أولوا م قۇۋواولرا باس 
شدید» [نمل /۳۳] اما استعمال فوّةدر قدرت 


الهی مانند: إن 1 وی عَیٌ؛ [سجادله/ ۲۱ 


هه قویّا عزیزا» [احزاب /۲۵] «| إن أله 
۴ الا ق اق ڈو ۳ ة المَتينْ [ذاریات /۵۸] عام 
هیا و 77 و مخلوق 
می‌گردد و «ویزدکم د و ای تک [مود /۵۲] 
خداوند ضمانت کرده که به هر کدام از 
ایشان به مقدار استحقاقش از انواع نیروها 
ببخشد. و ذِي رو عند ذي آلعزش مکین» 
[تکویر/۲۰] مسقصود جبرئیل با است که 
توصیف به قدرتمندی در عرش الهی شده و 
لفظ آن مفرد و نکره آورده شده و فرمود: 
«ذي فِا تا تنبیهی باشد بر این که چون این 
نیرو با قدرت مَلاً اعلی اعتبار شود محدود به 
حدخاصَی می‌باشد و در مورد جبرئیل 
فرمود: اعَلَمَهٌ شدید اوی [نجم /۵] که قوة 


E a AE E a‏ راختح. 


جبرئیل به وصف جمع آمده و آن را معرفه با 
مخراقه جت فبا قموقه تا نی پاد کر 
قدرت او به نسبت به این جهان مادی و با 
کسانی که آنها را تعلیم داده و فواندی را به 
ایشان می‌رساند که در برابر ایشان جبرئیل 
تقار قد رخا 

اما قدرتی که به معنای استعداد استعمال 
شده بیشتر در لسان فلاسفه رایج است و 
معتقدند که بر دو وجه است: 

اؤل: نیرویی که موجود است ولی به کار 
گرفته نمی‌شود. مانند: فلا کاتت بالقوّة:بالقوه 
نویسنده است و آمادگی نوشتن دارد اما 
دست به قلم نمی‌برد. 

دوّم: فلان کاتب بالفوة: منظور این نیست که 
علم کتابت را داراست بلکه به این معناست 
که امکان فراگیری نوشتن در او وجود دارد. 

قواغ: بیابان. آفوی الرَخل: آن مرد به صحرا 
رفت. پس گفته شده است: آقوی فلان:دیعنی 
فقیر شد که به تصوّر حالت درماندگی و 
فقری است که از بیابانگردی و ماندن در 
جای بی آب و علف عارض می‌شود. مانند 
این که گفته می‌شود: ازمل وائزب: فقیر و خاک 
تسین شك خاداوشاد منی فرماید: «ومتاعا 
للفینَ» [واقعة/۷۳]. 


HF E f 


باب‌الکاف 


کب: 

الَیْ:به رو انداختن چیزی. خداوند 
می‌فرماید: OE‏ جُوههہ فی آشار» 
[نمل/۰٩].‏ 

ایا رو ذر رو قزار دادن چیزی برای 
کاری. فرمود دان تفع ا کن وجي 
آهتی» [ملک /۲۲]. 

کیکبة:وارونه شدن شیء در زمین گود. 
فكوا فیهّا هم وَألْاوُون» [شعراء ]٩۴/‏ 

کب و کتکت:همانند كف وکفکف وص و صزصر 
م‌بآشنه: 

کواکت: ستارگان ظاهر شده در آسمان و تا 
ظاهر نگردد به آن کوکب اطلاق نمی‌شود. 
فرمود لعج هل وی کب 
[انعام /۷۶] و »اها کوکب دري [نور /۲۵]. 
شا زین آشماء ادنيا بِزيتة آلکواکب؛ 
[صافات /۶ «وَإذا الک واکبٍ آنتترت» 
[انفطار/۲] و گفته می‌شود: ذهبُوا تخ تکل 
کوکپ:هر کدام به سویی متفرّق شدند. 

کوکت العنکزابرقی که از به هم خوردن 
شمشیرها می‌جهد. 
کبت: 

القَبْتٌ: بازگرداندن با قهر و خواری. 

خدای تغالی می‌فرماید: کپوا کت کت 
لین من بهم [مجدله/۵] و فرمود: یط 


طرفاً من ین کَفئوا أو یکتم یلیر 
خَائبینَ» [آل عمران /۱۲۷]. 
کید: 

الکید: کید. کید وگناذ: درد گرفتن کبد. 

کیّذضربه خوردن به آن. کَبذث الزخل: به 
کبد آن مرد ضربه زدم. کید الماء: وسط 
آسمال که تشبیه .به جکر انسان:است که در 
وسط بدن قرار گرفته است. 

گفته شده است: َعَبّدت الشفش: حورشید 
در وسط آسمان و 


ا اشارا اشت به ین که ۱ اقب به 
گونه‌ای خلق شده که هرگز از سختیها و 
گرفتاریها در امّان نیست تا این که از عقبه‌ی 
مرگ و صراط گذشته و به بهشت آرامش و 
آنتردگی ال ایل شود هتمانگوته کنه 
فرمود: کت طبقاً عَن طبَق» [انشقاق /۹]. 
کبر: 

الکبیز والصغیز: از اسمائی هستند که اضافه 
شده و معنای آن به اعتبار سنجش آنها با 
انواع دیگر مشخص می‌گردد. لذا یک شیء 
گاهی در قبال شیء دیگر کوچک و در برابر 
دیگری بزرگ است. 

و این دو واژه در کمیّت متصله مانند 


(FF)‏ 6 نیع هی هه SE O‏ وی و مور وت 


اجسام به کار می‌روند که استعمالشان مانند 
استعمال دو واژه‌ی کثیر و قلیل است و نیز 
در کمیّت منفصله مانند عدد به کار می‌روند. 

و چه بسا کثیر و کبیر به صورت متعاقب بر 
یک شیء اما با دو نگاه متفاوت اطلاق 
می‌گردد مانند: «قلَ فیها نم کبین؛ [بتره / ۲۱۹] 
و «کثیز» نیز قرائت شده است. 

واصل واژه‌ی «کبیر» این است که در اعیان 
استعمال شود ولی در معانی به صورت 
استعاره به کار رفته است. مانند: «لا یار 
صغیرةٌ ولا کیره و آخضاها؛ [کهف ۲۹۱] و 
ولا َضعو من لت ولا كيرا [سبا/۳] 

و آیه‌ی: «بوم آلخجٌ کب [توبه /۳] 
توصیف حج به اکبر تنببهی است بر این که 
عمره حچٌ کوچک تر است. همانگونه که 
رسول ا فرمود: #الضمرة هی الخج 
لاغز ۱" عمره حجًاصغر است. 

لذا در به جا آوردن عمره زمان مشخصی 
در نظر گرفته نشده است. گفته می‌شود: شلاد 
کیز: سنّش زیاد است. مانند آیه‌ی: إا لقن 
عندك الک تاه [اسراء /۲۳] و اة 
اَلكب [بقره/۲۶۶] وقد E‏ کب [آل 
عمران /۴۰] و از همین باب ا برای آن 
معنای سنزلت و درجه‌ی ز 
است مانند: قل ی تيء كبر شهادة فل ا 
شهید بيني وبَینکم» [انعام /۱۹] و مانند 
«الکَییر لْمتاٍ» [رعد ]٩/‏ و «فجَعلَمٌ جُدَاذاً 5 
کبیراً ل [انبياء /۵۸] علّت این که بت بزرگ 
را «کبیر» نامیده به حسب اعتقاد بت پرستان 


م۰۰ کتاب مفردات راغب 


است نه از باب قدر و منزلت حقیقی آن. 

و لذا فرمود: ل له ییاشم شاه 
[انياء /۶۳] و «وکذلك جَعلنا في کلف یر 
مُجرمیها؛ [انعام /۱۲۳] بعنی رژسا و بزرگان 
آن شهر. 
[طه /۷۱] یعنی بزرگ شما. لذا گفته شده 
است: ودثه کایرا عن کابر: ییعنی پدر منزلت و 
بزرگی را از پدری همچون خودش صاحب 
مقام کسب کرده است. 

کیرد در عرف به گناه بزرگی اطلاق 
می‌شود که عقوبت آن بسیار سنگین است و 
جمع آن کباثر می‌باشد. فرمود: لین 
یجتیبون گبایر آلانم وآلقراجش إل لح 
نجم /۳۷] و ان تجتیوا انز ما شلهون عم 
[نساء /۳۱] گفته شده است: منظور شرک 
است چون که فرمود: ال كلم عظیم» 
[لقمان /۱۳] و گفته شده: مراد شرک و سایر 
گناهان خطرناک مانند زنا و کشتن انسان بی 
گناه و غیره می‌باشد. 

و لذا فرمود: ِا قَلَهُم كان خطا كيرا 
[سراء/ ۳۱ فل فيها نم کی وَمَتافع لاس 
واثلهما ۳ من تفعهتا؛ [یقره/۲۱۹] و واژ‌ی 
ترذ در امور دشوار و مشعّت بار استعمال 
می‌شود. مانند: إلا کر لا علی 
الْحَاشعينَ) [بقره /۴۵] و كبر على لمشرکین ما 
تدعَوهم الَیّه؛ [سوری /۱۳] «واٍن كان کب 


۱- حدیث در ماده حج ذکر شد مراجعه شود. 


عَلَيْكَ إعَرَاضهم» [انعام /۳۵] و در آیه‌ی «یرت 
کلمة [کهف /۵] اشاره به بزرگ بودن این گناه 
شده که به خدا نسبت فرزند داشتن داده 
شود و عقوبت آن نیز بسیار دردناک است. 
لذا فرمود: كير متا عند له [صف /۳]: 

و فرمود: «رآلزي تولی كَيْرَه) [نور /۱۱] 
اشاره به آنچه در مورد حدیث افك اتفاق 
افتاده, می‌باشد و تنبیهی است بر این که 
هرکس سّت ناپسندی را پایه گذاری نماید 
دیگران به آن اقتداء نمایند. گناهش برگردن 
پایه گذار آن می‌باشد و گناهش بیشتر است. 

و ,آلا کر ما هم ببّالغیه [غافر /۵۶] یعنی 
کسی که تکبّر و خودپسندی می‌ورزد و گفته 
شده است: در عمر خویش به کار بزرگ 
دست نمی‌یابد. مانند این که فرمود: «وآلذی 
تولی کبره» [نور /۱۱]کبز و عر واستتباز: معانی 
نزدیک به هم دارند. 

پس یز حالتی است که انسان خود را برتر 
از دیگران می‌پندارد و دچار عجب می‌گردد 
وبزرگتر تکیّره خودبرتربینی در قبال 
خداوند است به این که از قبول حق و اذعان 
به آن و پرستش خداوند امتناغ نماید. 

استکار پر دو وجه است: 

اوّل: این که انسان قصد و طلب بزرگی 
برای خویش نماید. اگر این مطلب در محل 
نیاز و مکان خویش و زمان واجب باشد 
امری پسندیده است. 

دوّم: در وجود خود احساس خحودبزرگ 
بینی دروغین داشته باشد که امری مذموم 


است و هر آنچه از واژه‌ی استکبار در قرآن 
وارد شده به همین معناست. فرمود: 2 
0 [بقره / ۳۴ کل جا 3 رسو 
تَهوی نوو انتک آشتَکیرتم» 0 
ارت کر وآاشتکیتوا آشتکیارا» [نوح /۷]» 
اش کارا وکن ض٠‏ [فاطر /۴۳] 
«انتکیوا في آلض» [فصلت /۱۵] 
«تشستکیرژون ِي لاض بسفیر احق 
[احقاف /۲۰] و فرمود: 9 ین َو بایاتت 

اسیک وا عَْها ات هم نوات آلشتاء» 
[اعراف / ۴۰]» «قالوا ماآغتی که جنعکه وَمَا 
کش تَسْتَکبرُون) [اعراف /۴۸]: فقول ألضَعماء 
للَِينَ اَستَكُبروا» [غافر /۴۷] که مستکبران را 
در مقابل ضعفاء قرار داده تا اشاره باشد به 
این که سرباز زدن و استکبار ايشان از 
دستورات الهی به خاطر نیروی بدنی و 
آموالی است که دز اخنان کاو ˆ 

و فرمود: «قال الا لین اشوا من 
قومه EE‏ اش ُضعُوا» [اعراف /۷۵] باز 
مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار 
گرفته‌اند. «ا کی وا وَکانُوا قوما مُجرمین» 
[اعراف /۱۳۳] که با واژه‌ی «فْسْتَکنُواه آگاهی 
داده به اینگه به خاطر تکېر وب و 
خصلت خود برتربینی» به آیات الهی گوش 
فرا نمی‌دادند و با جمله‌ی «وگائوا قَوماً 
مُجرمینَ! [اعراف /۱۳۳] اشاره نموده به این 
که رذائل نفسانی پدید آمده در وجود ایشان 
به خاطر گناهان و جرمهایی است که قبلا 


مرتکب شده‌اند و این حالت حرکات 


aa ê (FFF‏ عم دک شوه بقع که هه درف هی 


مسأله‌ای جدید نمی‌باشد بلکه از اؤل 
شیوه‌ی عملی ایشان بوده است. و فرمود: 
لین لا ون بالاخرة فلوم مُکرة وَهُم 
مُستکیوون» [نحل /۲۲] و در آبه‌ی بعد فرمود: 
1 یْحبّ لْشْنتکبرین» [نحل /۲۳]. 

و تکّراپر دو وجه است: 

اوّل: این که افعال پسندیده‌و نیکو در 
حقیقت بیشتر و زاند بر خوبیهای دیگران 


است. لذا خداوند مبّصف به تکیّر شده 


دوم: اينکه تکبّربا تکلف وخودبرتربینی 
دروغین همراه باشد که این وصف عامه‌ی 
مردم منك مساننك ابی بش موی 
کین [زمر /۷۲] و «کذلك یب 1 ع 
کل لب مكبر جار [غافر /۳۵] و تکیّر نابر 
وجه اوّل میا وش و پسندیده است. اما 
قسم دوم آن که در مورداوصاف انسانی 
است مذمّت شده می‌باشد. 

البته آیه‌ای دلالت دارد بر این که اگر انسان 
هم به این وصف. توصیف گردد. نایسند 
نخواهد بود مانند: «سَاضرف عن آیاتی لین 
كرون فی رض یر الق [اعراف /۱۳۶] 
که متکترین را بر شیوه‌ی غیر حقّ دانسته 
است و فرمود: «علّی کل قَلب مَك جَبّارا 
[غافر /۳۵] که قلب به متکټّر اضافه ا 
است و کسی که «قلب» را با تنوین قرائت 
نموده. «متکبر» راصفت برای آن قرار داده 


استا: 


هم مه ER‏ سفردات رات 


کیا برتر بودن از تسلیم شدن در برابر 
کسی که این صفت فقط مخصوص خداست 
وغیر او استحقاق ممّصف شدن به آن را 
ندارد. لذافرمود: وة آلک یر یا کی 
السّماوَات وَألأَْض» [جانة/۳] و به همين 
مضمون از رسول خدا چيه روایت شده که 
خحداوند می‌فرماید: *الكبرياء رداني والقظمة 

ازاری فمن تازغنی في واحد منقفا فضهه»۲۱۱, 

عرزت و بزرگی رداء و عظمت ازار من 
است پس هرکس در عرزت و عظمت با من به 
منازعه و مقابله برخیزد او را خوار و دلیل 
می‌کنم. 

و خداوند تعالی می‌فرماید: «قالوا چا 
لا عقا وجدتا له آباءتا وون كما 
لک ییا فضی آلرض؛ [یونس /۷۸]. أکبزت 
ای آن را ۳ یافتم و فرمود: فما رین 
رن [یوسف /۳۱] و تکبیر به معنای فوق و 
تعظیم خدای تعالی می‌آید لذا گفته می‌شود: 
له ازو نیز برای عبادت و درک عظمت 


خداوند به کار می‌رود. لذا فرمود: «(ولتکبروا 
اله علی ما هداک [بقره/۱۸۵] او که 
يرا آسراء /۱۱۱] و «لَحَلق آسّماوات 
لأر اخ ين لق آشاس ولك َر 
آشاس ۹ يَعْلَمُونَ» [غافر /۵۷] که اشاره به 
عجائب خلقت الهی در مورد آسمانها و 
زمین و حکمت موجود در آنهاست که جز 
عذّه‌ای قلیل به آن علم و آگاهی ندارند» 


۱-صحیح مسلم, باب بر و صدقه؛ رقم ۱۲۶۲۰۱, 


همانگونه که فرمود: «وَيَتَفَكَرُونَ في خلت 
آل ماوات وَألْزض؛ [آل عمران ]1٩۱/‏ اما 
عظمت و بزرگی هیئت آسمان و زمین را 
همه به وضوح مشاهده می‌کنند و فرمود: 
روم تبطش ألْبَطقَة الکبری» [دحان /۱۶] 
تنییهی است که هر عذابی که کافر در دنیا و 
برزخ می‌چشا در برابر عذاب قیامت و 
جهنم بسیار ناچیز است. 

باز: بلیغ‌تر از بیز است. وناز رساتر از کبار 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ومکُذوا مَکُراً 
کارا [نوح /۲۲]. 
کتبا 

الکشن: جمع کردن دو چرم بوسیله‌ی 
دوختن. تبث السقاع: مشک را دوختم. 

تبث البغلة: دولبه‌ی رحم استر را با حلقه‌ای 
به هم دوختم و در عرف به نوشتن و 
ضمیمه‌ی حروف به یکدیگر کتابت گفته 
می‌شود و چه بسا به ضمیمه شدن الفاظ به 
نیز اطلاق می‌شود. پس اصل در 
و ل ۱ آوردن کلمات می‌باشد اما 


مکار 


کرک او ای ما کرو کر دروو 
دیگری استعاره گرفته می‌شود. لذا کلام 
دا زا هر چا هم نوکت تلد باشله شتاب 
گفته‌اند. مانند الم » ذلك لْکتَابٌ» [بقره /۱ 
-۲] و «قال اي عَبد أله آتاني الْکتَاب» 
[مریم /۳۰]. 

عتاب: در اصل مصدر است سپس برای هر 


نسوشته‌ای در آن استعمال شسده است و 


هت وه اه حون کی PONSA‏ 


همچنین کناب دراصل اسم برای هر صحیفه 
یا مطالبی انس که:در تیش شوه ار 
در آیسه‌ی شریفة: شالك أل اکتا 5 اب آن 
رل هم کاب من آلسّماء؛ و 
صحیفه‌ای است که بر آن جير نوشته شده 


بش 

و لذا فرمود: ولو نوا عََیِك کتاباً في 
رطاس نموه پأیْدیهمقال ین قروا ان 
ها إل حر مُبینْ» [انعام /۷]و از اثبات و 
تقدیر گرفتن جیزی و ای جاب و واجب 
نمودن و اراده بر کاری تعبیر به کتابت شده 
است و وجه آن این است که اوّل چیزی 
اراده» سپس گفته می‌شود که آن را ببه 
صورت مکتوب لحاظ نمایند. پس اراد 
سرآغاز کار و کتابت آن پایان مرحله‌ی اراده 
است. سپس از مقصودی که مبداً عمل است 
و بر انجام آن تأکید می‌شود. تعبیر به کتابت 
می‌گردد که انتهای کار می‌باشد. فرمود: 
«کتب آنه لاغلین ا وَرْسلي» [مجادله /۱] و 
«قل آن بُصییتا لماکت اه ماه [تسوبه / ١ه‏ 
ليو زین یب عَلیهم آستئل» [د 
عمران /1۵۴] ns‏ لام بنضهه E E‏ 
ببَعّض في کتاب آل a‏ یعنی در 
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حکم الهی. «وكتبتا علیهم فیها آن افش 
بالس» [سانده /۲۵] یعنی بر آنان واجب 
نمودیم و به همین معناست آیه‌ی شریفه: 
«کیب علي إا حضر أحدكم لْمَزت 
اکر کت یگ لیام 
[بتره/۱۸۳]: الم کت علینا آلقتال» 


اء ۷۱ ما جوا علیهم؛ [حدید /۱]۲۷ 
«ولواً أن کب آفه عليه انجلاه؛ [حدر/"] 
یعتی اگر نبود که خداوند ترک دیارشان را بر 
آنها واجب کرده بود. 

و به واژه حکم قطعی و گذشته و 
آنچه در حکم آن است تعبیر می‌شود و بر 
همین معنا حمل شده آیه‌ی: «بلی وَرشلا 
لدیهم یکتبون» [زحرف/] و گفته شده 
است: این آیه همانند آبه‌ی: فوا له ما 
ياء وَيثبٹ» [رعد /۳۹] میباق و آیه 
لك کب في فلوبهم یمان وا یدهم بروج 
مثه) [مجادله / ۲۲] که اشاره است به این که 
اهل ایمان در قوی بودن اعتفادشان بر 
شلاات انی هغد کله د اون دږ 
موردشان فرمود: «ولا تطح من أعْمَا قَلْبَدُ عن 
ذکُرتا» [کهف /۲۸] جون معنای اغفا 


مأخوذ از جمله‌ی اد ۳ می‌باشد یعنی 
صفحه‌ای که آن را از نوشتن و نقطه گذاری 
خالی گذاشته‌ای. 

و آبه‌ی: «قلا را ل لغيه وت له اتون 


[انبیاء /۹۴] اشاره به یت مطلب دارد که 
اعمال صالح و کردار خوب انسان ممن 
برایش ثبت و پاداش آن را دریافت می‌کند و 
«فاکبتا مُع آلشاهدین» [آل عمران /۵۳] بعنی 
ما را در زمرهی گواهان قرار له قر دی 
ریت مع ین نت عم اه عَلَيْهم من لین 
والصَدیقین رالشهذاء رالصّالحين وخسن 
ولك رفیقاً » [ساء /۶4] به آنان اشاره شده 


است. 


GENS ARSE AAAS AAA 


و فرمود: «مال هذا آلکتاب لا یغاد صَغيرَةً 
ولا کیت 1 آخصافا؛ [کهف /۹] که گفته شده 
اشاره به نامه‌های اعمال است که تمام کردار 
بندگان در آن ثبت شده است و آی‌ی: إلا 
في کتاب من قبل آن تیاه [حدید /۲۲] گفته 
کته ناهد لوج فرظ تنیز چن 
است آیه‌ی شریفه: لك في کتاب ان ذلك 
عَلی أله یسیر» [حج /۷۰] و آیه‌ی: «ولا رَطْب 
ولا ابس إل في کتاب مُبين» [نعام /۵۹] ِي 
آلکتاب مَسطورا؛ سر )لاب من 
له سبق» [آنفال /۶۸] منظور قد رات 

حکیمانه‌ی الهی است و اشاره به آیه‌ی «کتّبَ 
و عَلَّی تسه أَلرَحْمَةَ [نعام /۵۴] می‌باشد 
و گفته شده اشاره به آیه‌ی: «وها گان ا 
ES)‏ راتت يهم [انفال /۳۳] می‌باشد. 

«ن یُصیی ال ماكب أف لسا [سوبه/۵۱] 
يعن آنچه برای ما مقدر و حکم فرموده 
است و فرمود: لاه و نفزمود: «عطيناء نة ايبن 
معنا که هر آنچه به ما برسد آن را نعمت 
انی می‌شنمازيم و تراق سا تقمت و لاب 
نخواهد بود و «َدخلوا الاو اة هي 
کب اش کب [مانده /۲۱] گفته شده: یعنی 
خداوند آن سرزمین مقدس را به شما 
بخشید. اما چون از داخل شدن در آن و 
قبولش امتناع ورزید. بر شما حرام فرمود و 
گفته شده: آن را برای شما لازم فرمود به 
شرطی که داخل آن شوید. 

و گفته شده است: دخحول در آن سرزمین 


مقس را برای شما واچب نود و فرمود: 


تعم:نه «عبیم. چون ورود به آن زمین 
مقدس نفع دنیوی و اخروی برای ایشان به 
دنبال داشت لذا دخول در آن قطعاً به ضرر 
ایشان نبود. مانند این که به کسی که نسبت به 
آینده‌ی خود مطْلع نیست می‌گویی که این به 
نفع توست و ضرری متوجه تو نخواهد شد. 
و فرمود: «وجُعل كَلمَةً الذین کَفروا 
السْفْلی و کلعة آله هی لیا [توبه (۲۰] حکم و 
تقدیر کافران ساقط و نابود شده و حکم 
الهی برتر بر تمام احکام است و هیچ چیز 
قدرت دفع کردن حکم او و مانع شدن دږ 
مقابل آن را نیارد ی دای تعالی می فرماید: 
«وقال الذي وا للم يمان لذ لبم في 
کتاب 1 إلى یرم لب [روم /۵۶] یعنی در 
علم الهی و ایجاب و حکم پروردگار و به 
همین قسعفاست: ایبه‌ی: لکل آجل كاب 
[رعد/۳۸] و ان عدَّة اور عند آله آنا طش 
شھراً فی کتاب لہا [توبه/۳۶] یعنی در حکم 
الهی و دلیل قاطع از جانب پروردگار تعبیر به 
کتاب شده است مانند: «رَمنَ اشاس من 
یجادل في ثم بر علم ولا شدی ن ولا کتاب 
مُنیرا [حج /۸] 1 آتیناهم کتاباً من قَبله) 
[زخرف /۸]۲۱ انوا یکتایکم» [صافات /۱۵۷]: 
اورا آلْكتَاب» [بقر۱۴۴/۰]» «کتابَ آل 
[نساء /۲۴: 1 آتیاهم کتابا» [فاطر /۴۰]» هم 
ییون [طور /۴۱] اشاره به علم و تحقق و 
اعتقاد ایشان می‌باشد و آیه‌ی: «رابْتَفوا ما 
کت 1 کم [بقره /۱۸۷] اشاره به نکته‌ی 


ظریفی در مورد نکاح دارد و آن این که 


خداوند ميل به ازدواج را در وجود ماقرار 
داده يا بدین وسیله در پی تولید مثل و سبب 
بقاء نوع انسان تا رسیدن به اهداف مقدر 
شده باشد. پس واجب است بر هر انسانی تا 
با ازدواج در طلب هدفی باشد که خداوند به 
مقتضای عقل و شرع برای او در نظر گرفته 
است و هر آن کس که با نکاح در حفظ نوع 
بشر و نگهداری نفس خویش از آلودگی‌ها و 
شهوات براساس شرع کوشا باشد بدرستی 
که آنچه را پروردگار در حقّش مقرّر فرموده؛ 
را بدست آورده است. 

و کسی که قائل است که مراد از «مَا كب 
آله َکم» فرزند می‌باشد اشاره به همین معنا 
دارد و از ایجاد تعبیر به کتابت و از واژه‌ی 
ازاله کردن و فانی نمودن. تعبیر به مخو 
گردیده است. فرمود: لکل أَجَلِ کتابَ) 
[رعد/۳۸]؛ « یمْخوا له ما بشاء رتیت 
[رعد /۳۹] که تنبیه داده بر اینکه برای هر 
وقبت وهای اچاد دق !الست او خیداوش هه 
جیزی را ایجاد می‌کند که به مقتضای 

حکمت باشد و نیز چیزی را محو می‌نماید 
که حکمتشی اقتضا نماید و آیه: لکل أجل 
تاب [رعد /۳۸] دلالت بر آنچه دارد که ید 
کل یر هط في شأنه [الرحمن /۲۹] دلالت 
می‌نماید و فرمود: «وعنده 4 آلکتّاب؛ 
[رعد /۳۹] و 0۳ منهم لقریقاً یلو یت 
بالکتاب لَختبوه؛ من آلکتاب وَمَا هو من 
آلکتاب؛ [آل عمران /۷۸] که مراد از «ألکتاب؛ 
ازل آن جیزی است که ایشان بادست 


خویش. آن را نگاشته‌اند و در آیه شریفه: 
«قویل ليح ییون آلکتاب بأندیهمه 
[یقره /۷۹] به آن اشاره شده است. منظور از 
«لْکَِاب» دوّم: تورات می‌باشد و در سوم 
نیز» مقصود جنس کتاب‌هایی است که از 
جانب خداوند نازل شده است. یعنی آنچه 
ایشان نوشته‌اند از جنس کتاب‌های الهی و 
کلام وحی نمی‌باشد «َلذ نیا مُوسّی الاب 
واْفْرقانَ؛ [بقره /۵۳] چه بسا گفته شده مراد 
از کتاب و فرقان در اینجا تورات می‌باشد. 
تسمیه‌ی آن به کتاب به این اعتبار است که 

احکام الهی در آن جای گرفته است همان 
گونه که نیهاش به قرفا بهت جدا 
ساختن آن بین حق و باطل می‌باشد و «َمَا 
کان لس أن تفت لل اذن آثه ابا رجا 
[آل عمران /۱۴۵] یعنی حکمی که وقت آن 
ثابت و مقرر است. «للاً کاب من له سَبَقَ 
لمکم [انفال /۶۸]. 

وان عة هو ند نا عشر هر 
في کتاب آنه [توبه /۳۶] که تعداد این شهرها 

حکمی از جانب خداست. اما آیه‌ی اویل 
لین ییون آلکتاب بأیدیهم» [یتره/0] 
تنبیهی است بر اینکه عده‌ای از بهود کتاب 
خویش را تحریف نموده و در آن دست 
برده‌اند و همان گونه که جعل و تحریف 
کتاب را به دست‌های ایشان منسوب فرمود. 
گفتارهای دروغ ایشان را نیز به زبان هایشان 
نسبت می‌دهد؛ لذا فرمود: ذلك وله 
باه [تبه ,۳۰ 


E‏ موبلا جوا سوب واجوی کنات مفردات زاغ 


اتاب در عرف به چیزهای جعلی و 
تحریف شده. استعمال می‌شود مانند: 
«أساطية لین ابه [فرقان /۵]. هر جا که 
خداوند اهل کتاب را ذکر می‌فرماید مراد از 
کتاب. تورات. انجیل و یا هر دو می‌باشد. 

آیه‌ی «ما كان فذا مرن أن منت من 
دون اه ولکن تطدیق الذي بَيْنَ یه 
وتفصیل آلکتاب» [بونس/۳۷] مراد از کتاب 
در اینجا کتب الهی غیر از قرآن می‌باشد به 
دلیل اینکه خداوند قرآن را تصدیق کننده‌ی 
آنها قرار داده و می‌فرماید: اوهو الذي آنیل 
کم اکتا شُفصّلا» [انعام /۱۱۴]؛ بعضی از 
مفسرین قایلند. مقصود از کتاب در اینجا 
قرآن است و گروهی دیگر می‌گویند: مراد 
قرآن و غیر آن از براهین و علم و عقل 
می‌باشد و به همین معناست آیه لین 
یاه آلکتاب يُوْمِنُون به» [عنکبوت /۴۷]. 

در آیه‌ی «قال اي عنده علم من آلکتاب؛ 
[نمل /۴۰] گفته شده: مراد علم و حقایق 
کتاب می‌باشد و نیز گفته شده: مقداری از 
علمی که خداوند به سلیمان عنایت کرده 
بود و در کتاب مخصوص او وجود داشت و 
به کمک آن» همه چیز را به تسخیر خود 
درآورده بود نزد آن فرد وجود داشت و 
ونومون بسالکتاب کُسلّه» [آل عمران /۱۱۹] 
یعنی ایمان به همه‌ی کتاب های نازل شده 
که کتاب در اینجا در موضع جمع قرار گرفته 
که پابه خاطر جنس بودن آن است مانند 


اینکه می‌گوبی:کثر الدزهم فی ایدی التاس و یا 


به دلیل اينکه دراصل مصدر می‌باشد مانند 
عدل و همچنین است آیه‌ی یعون بمَا آنزل 
اليك وما أثرل من قبلكَ» [یتره/۲]. گفته شده 
این گروه از اهل ایمان مانند کسانی نیستند 


f 


و در شأن ایشان فارمود: اوت قو لو 
رم بَعْض وک بیَعْض! [نساء 7 ۱۵۰]. 

تاه العند: قرار داد بنده‌ایی با درآمدی که 
دارد خود را به تدریج از مولایش خحریداری 
و آزاد نماید. 

فرمود: لین ون تا ما کت 
ینک فکاتبومم؛ [سور/۳۳] اشتقاق آن در 
آیه‌ی شریفه ممکن است از کتابت به معنای 
ایجاب و الزام باشد و يا از واژه‌ی ,کشت» به 
معنای نظم. مشتق باشد که انسان آن نظم را 
به مرحله‌ی عمل در می‌آورد. 
کتم: 

الکنمان: مخفی نگه داشتن سخن. مه کف 
و عستفانا: گفته‌اش را پوشیده نگه داشت. 
فرمود: «وَمَنْ أذ ا مین کتم شهادةٌ عنده من 
وه ستره/ ,۱۳ دول ریق منم لیکنفون 
لح وَهُمْ يعْلمُون) [ستره ۱۳۶۱ «ولا تکُوا 
آلشهادة زته/ ۳۰۳ «رتکلفون لح وآنشم 
تَعلَمُون» [آل عمران/ ]۷١‏ و الذي 8 
یمن الاس بالیْغل يمون ما آناهم ان 
من فضله» [نساء /۳۷]. 

کتمان فضل. به معنای کفران نعمت است؛ 


لذا بعد از آن فرمود؛ «وَأعتَذتا لکافرینَ عذاباً 


مهیناه [ساء /۳۷] و «ولاً یکُون أله حدینا ‏ 
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[نساء /۴۲] ابن عباس می‌گوید: در قیامت 
هنگامی که مشرکین مشاهده می‌کنند جز 
اهل شرک تمام مردم به بهشت می‌روند لب 
به سخن گشوده و می‌گویند: واه ربا ماک 
مُشرکین» [انعام /۲۳], اینجاست که اعضا و 
جوارح بر علیه ایشان شهادت می‌دهند؛ پس 
للا فوست. هی فارند کذلی اش | تین زا 
از خداوند کتمان نمی‌کردیم 

حسن می‌گوید: در قیامت مواقفی وجود 
دارد که مشرکان در بعضی از آنها سخنانشان 
را کتمان کرده و در بعضی دیگر کتمان 
نمی‌کنند و آیه‌ی شریفه‌ی «ولاً يَكُتمُون له 
خدیثا» ناظر به همین معناست که اعضا و 
جوارح به سخن درامده و جیزی از کردار 
ایشان را بتهان نمی‌دازند. 
کثب: 

عدایی مال می‌فرماید: روگات آلجیال 
کُیباً مهيلا [مزمل /۱۴] یعنی کوه‌ها همچون 
شن‌های متراکم می‌گردد و جمع آن أختبة, 
کنب وان می‌باشد. 

عییبة. مخلوطی از شیر و مقداری خرما که 
لا خاطر لوط کن بناهم این عحالست وا 
پیا می‌کند: 

عتب: جمع کرد.ائن: جمع کننده. تقئیت: 
هنگامی که شکار به دام نزدیک شود. عرب 
می‌گوید: ,انك السَید قأزمه؛ چون صید به تو 
نزدیک شد پس به سویش تیراندازی کن.» 


که از واژه‌یعشن به معنای قرب می‌باشد. 


در قبل اشاره شد که نورد 
اک اه اا داو ای تیان 
می‌شود. خداوند می‌فرماید:هولیزیدن یرام 
اسان /۶۲] دارهم لح کٌارهون؛ 
[موسون / ١1۷ل‏ أَكُعَرْهُم لا بعلمو الحو» 
[آنیاء 1۲۳۸« کم من فة یله عبت فة کیره 
[بقره /7۳9 وب منهما رجالاً کیراً وَنسَاء» 
[نساء /۱] ود کید من آفل آلکتاب» 
[یقره /۱۰۹] و آیات فراوانی از این نظیر که به 
همین معناست. 

و فرمود: «قاکهة کیرة: [ص /۵۱] و وجه 
کثیر قرار دادن میوه‌های بهشتی در مقایسه 
با خوردنی‌های دنیاست که البته کثرت در 
اینجا. اشاره به تعداد آنها نیست بلکه 
مقصود. فضل و عنایت پروردگار است. 

گلفته می‌شود: حدد کنر وناز وکانا: عندد 
فراوان. وجل کانز: متموّل و شروتمند. شاعر 
می‌گوید: 
(وَلْست بالأکتر مهم حخصی 

و الما الم للکاثر) 

عکسانر: و عاب مسابقه گذاشتن و 
فخرفروشی در زیادی اموال و عرّت. 
ختداونید می فرماید: الها اكا 
[تکاثر /۱]. فلات عکنوز: فلانی در این مسابقه 
مغلوب شد. مناد پرگو, ت شکوفه‌های 
زیاد. و به سکون ثا نیز نقل شده است. 

روایت است که رسول خداتتل فرمود: ۰ 
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فطع فى لسنو ولاکستو: ۲ قسطع شساخه و 

شکوفه‌های خرما جایز نیست.» 

خدای عزوجل می‌فرماید: ا أغطيَاك 
لکوت [کوثر /۱]. گفته شده: کوثر؛ نهری در 
بهشت است که هممه‌ی نهرها از آن 
سرچشمه می‌گیرد و گفته شده: مراد. خير 
کثیری است که خداوند به رسول 
گرامی اش تم عطا فرمود و چه بسا به انسان 
سخی نیز گوثر گویند. «نکونر النی :: به 
صورت بی نهایت افزایش یافت.» شاعر 
می‌گوید: 

(وقد ثار نفع ابغوت خی تگولزا:) 


کل 
عدج 


الکدح: کوشش و زحمت. خدای تعالی 
می‌فرماید: بل كاوج ای رب ک دحا 
[انشقاق /۶]. گاهی این واژه همانند تدم و گاز 
گرفتن با دندان استعمال می‌شود ولی خلیل 
می‌گوید: معنای کدح ضغیف تر از کدم 
کدر 

الکدز: تیره که نقطه‌ی مقابل سناء و زلالی 
می‌باشد. عش دز: زندگی تلخ. 

نسدرة؛ رنگ تار. گذوزة آب گل آلود و 
زندگی آشفته. 

اکدار؛ تغییری که از به هم زدن چیزی 
حاصل می‌شود. خداوند می‌فرماید: بوذ 
جوم آنکَدرَت» [تکویر /۲]. «اتکدر القوْم على 


۱- مسند احمد ۴۹۳/۳ 


ند" ان قوم بر روی ان ريخته و بر وی هجو 
۳ ۳ 

آوردند.» 

کدی 


لکذیة: زمین سخت. حتر فأکدی: در کندن 
زمین به مشکل برخورد. به صورت 
استعاره: برای کسی که دنبال جواهرات و 
معدن است و نیز ثروتمندنی که فقیر گردد 
استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
عط ليلا ودی [نجم /۳۴]. 


کذب؛ 


سخن در مورد کب همراه با واژه‌ی حدق 
بیان شد که در مورد گفتار و کردار استعمال 
می‌شود. خداوند می‌فرماید: ۳ یَفتري 
لدب لین لا یُْمُونَّ» [نحل /۱۰۵] و وال 
یهد ان تفن لکاذبون» [سنافتون /۱] و 
E‏ اشاره کردیم که دروغ گفتن 
منافقان اعتقادی بود نه در گفتار گفته‌ی 
ایشحان كه می‌گفتند: پیامبر» فرستاده‌ی 
خداست گفته‌ایی صادق بود. 

فرمود: الیش لوفعتها كاذب [واقعه /4۲ چه 
بسا کذب به نفس عمل نسبت داده می‌شود. 
مانند اینکه می‌گویی: ففلة سادقة و فة كاذبة: کار 
صادق یا دروغ. 

فرمود: «تَاصيَة کانیة, [علق /۱۶]. گفته 
می‌شود: رج کذاب و کدوت وکدیذب و کسدیان 
که ه مگی برای مبالغه می‌باشند و گفته 
می‌شود: لامکذونه یعنی به تو دروغ می‌گویم. 


کدتئك خدلا: به تو دروغ گفتم. خداوند 


می‌فرماید: زین یاه ورس وله 
[توبه ]٩۰/‏ که با دو مفعول نيز متعدی 
می‌شود همانند صدق در آیه: «لَذ صدق لا 
رَسولهٌ وبا بالق [نتح/۷] گفته 
می‌شود: کذیه کذیا و کذابا وا کلیته: او را دروغگو 
یافتم. 

تسده به او نسبت دروغ دادم خواه در 
گفتارش صادق يا دروغگو باشد و هر کجا 
در قرآن, واژه‌ی تکذیب آمده در مورد 

تکذیب سخن راست می‌باشد مانند: «کذبُا 
باياتتا» [آل عمران /۱۱]؛ «رَبّ آنطني بما 
دبون» [سومنون /1۷۶ «بل کدرا بالخ 
[ق /۵] «کََبّت له قز وه م کدرا غا 
[ت مر /۹]؛ ET‏ یود E‏ ۳ 
ا دون دوك ققد کیت بث له قز 
شوج [حج /۴۲] «وَإِن کا 1 E‏ 
لیم من قیلهم؛ [فاطر /۲۵] وهم 
لایکذبونك» [انعام /۳۳] که به تخفیف و 
تشدید قرائت شده و به این معناست که تو 
را دروغگو نمی‌بیند و راهی هم ي اثبات 
اقب یود کو ھی یا 9 < خَتّی إذا 
آشتتام بش اال ورا ا فد کذیو؛ 
[یوسف /۱۱۰]یعنی رسولان الهی می‌دانستند 
که از سوی قوم خویش که برای هدایتشان 
آمده‌اند متهم به کذب خواهند شد.» ۰ کدیوا» 
مانند توا و رنواو خطوابوده و به معنای. 
زمانی است که کسی را به این اوصاف 
منسوب نمایند. 


3 و 
خداوند می‌فرماید: «فقد کیت شل من 


قنللت» [فاطر /۴] و «فکَدیوا رشلی» [سبا /10] 
و ان کل إل كدب اسل [س /۱۴] و «غذئواء 
با تخفیف نیز قرائت شده که مأخوذ از جمله 
«کذبتك حدیثاء می ‌باشد یعنی مردمان گمان 
می‌کردند پیامبری که برای هدایتشان می‌آمد 
وو وزد زول داب د سورت ایبعال 
نیاوردن» به ایشان دروغ می‌گویند و این 
گمان نادرست. به جهت مهلت دادن و 
نعمت بخشیدن خداوند به ایشان بوده 
است. فرمود: «لا یَسْمعُون فیهّا لوا ولا کذاباء 
[نبا ۳۵۸], 

کذات: تکذیب کردن به این معنا که اهل 
ت یکدیگررا. تکذیب نرد سحن 

یکی نقض کننده‌ی کلام دیگری باشد. نقی 

تکذیب در بهشت. مقتضی نفی دروغگویی 
از اهل آن می‌باشد و «کذاباه نیز قرائت شده 
که از باب «مُکاذبة» به این معناست که مانند 
اهل دنیا,درباره‌ی ‏ یکدیگر دروغ نمی‌گویند. 

خمل فلان علی قزته فکذب: او را به دروغ گفتن 
واداشته همان گونه که در مورد ضدٌ آن یعنی 
صلّق نیز آمده؛ 

حسمل فلان علی قرنه فصدق: او را وادار به 
راستگویی نموده است. کسذب لسن اشاقة: 
هنگامی که گمان می‌شد شیرش تا مدتی 
ادامه دارد اما چنین نشد و جمله کذب عليك 
الحجّْ: گفته شده یعنی حج بر تو واجب شد و 
حقیقتش در حکم غایبی است که زمان 
رسیدنش به طول می‌انجامد. مانند اینکه 


می‌گویی: قد فات الخ فنادز: نزدیک است 
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زمان حج بگذرد پس سریع اقدام نما. کذب 
عليك السل: بر تو باد به عسل که در واقع 
نوعی تحریک و تشویق به سوی آن است و 
گفته شده: عمل در اینجا په معنای «غسلان» که 
نوعی دویدن است. می‌باشد. 

کاب : پارچه‌ایی که رنگ‌آمیزی و گویا 
آغشته به رنگ شده است وجه تسمیه‌ی آن, 
این است که رنگ اصلی آن با رنگ‌های 
عارضی تکذیب می‌شود. 
کر: 

الکز:برگشتن به چیزی» خواه بالذات و 
بالفعل باشد؛ لذا به ریسمان تابیده شده (کوّ) 
گویند. دراصل مصدر بوده و اسم واقع شده 
است و جمع آن. ووز می‌باشد. حداوند 
می‌فرماید: ام ردنا لکٌم أَلْكَرَةَ علنهمه 
سره( افو سنا سره قکون من 
َلمُوْمِتينَ» [إشعراء .]٠١١/‏ «وقَال الذي انش 
و أو لتا رَه [بقر ۱۷۸ ملو أو لی كي 
[زمر /۵۸]. کزکرة:استخوان سینه‌ی شتر و از 
این واژه تعبیر به جماعت بسیار زیاد نیز 
شده است. کزکزة: حرکت دادن باد» ابرها را 
که این واژه. تکرار «کزه‌می‌باشد. 
کرب: 

الکسرَب: اندوه شدید. خدای تعالی 
می‌فرماید: جما وال من الکذب آلعظیم» 
[انبیاء / ۷۶]. ۱ 

کزیة: مانند مه واصل آن از کزب الأزض یعنی 
شخم زدن زمین می‌باشد. پس غم و اندو 


وجود انسان را زیرو رو و منقلب می‌نماید. 
ضرب المثل است که: «الکراب علی البقر؛شخم 
زدن زمین» کار گاو است.» البته «اللابٍ على 
البقر» نیز گفته شده که صحیح نمی‌باشد. 

همچنین جایز است. بگوییم که «کزب» از 
( کربت اسفش) بوده و به معنای نزدیک شدن 
آفتاب به مغرب می‌باشد و انا کزبان؛بر وزن 
قزبان یعنی نزدیک است که ظرف پر شود. یا 
مادرت وی سیگ مکی اب 
که بر طناب دلو می‌زنند و گاهی غم و غصه 
نیز به کرب‌توصیف می‌شود که به معنای 
عقده‌ایی است که در دل جای می‌گیرد. 

ریت الدلوْ: طناب دلو را محکم بستم. 
کرس: 

آنگزسئ: در عرف؛ مردم به پایه‌ایی گویند 
که بر آن می‌نشینند. خداوند می‌فرماید: 
ایتا على کوسته ا ۳ ناب [ص /۳۴]. 
دراصل منسوب به کزش یعنی جمع شدن در 
جایی می‌باشد. 

کَرَاسَهً: برگه هایی که در یک جزوه شده‌اند 
را نیزه از همین باب می‌دانند. رشت البناء 
فتکژس: ساختمان را تأسیس کردم پس کامل 
اشد عجاجخ می‌گوید: 
(يا صاخ هل تغرف رشماً مرا 

فال: نتم آغرفه و ابسلنا) 

کزش: پایه و اساس هر چیز. گفته می‌شود: 
هو قدیم الکزس:اصیل است و اشیایی را که در 
یک جاجمع شده باشند را کزش‌گویند. 


کژوش: انسان پر هیکلی که به خاطر چاقی 
بیش از حد. گویی سر گردن و شانه‌اش 
باهم ترکیب شده‌اند. 

خدای عزوجل می‌فرماید: اسع وه 
الشماوات ولرَضَ» [بقره /۲۵۵]. از ابن 
عباس روایت شده: مراد از کرسی» علم 
الهی است و گفته شده: مقصود. حکومت و 
قفرت دات و تی یکر وات 
کرسی اسم فلکی می‌باشد که بر تمام افلاک 
احاطه دارد و شاهد بر این مدعاء روایتی 
است که می‌فرماید: «ذا الشموات الشَبْعْ فى 
الکرسی الا كلقة مُلقاةٍ بأزض فناة:۱1) آسمان‌های 
هفتگانه در مقابل کرسی همانند حلقه‌ایی 
هستند که در سرزمین کویر و بیابان افتاده 


باشد.) 


کرم: 

الَرمٌ: هرگاه خداوند. توصیف به آن شود 
اسم برای احسان و نعمت‌های ظاهری 
پروردگار می‌باشد مانند: نن ری فننی 
گریم» [نمل /۴۰] و اگر انسان به این وصف. 
توصیف گردف اسم برای اخلاق و گبرذار 
پسندیده‌ی ظاهری وی می‌گردد؛ لذا تا عمل 
پسندیده‌ایی از وی صادر نگردد به او کریم 
گفته نمی‌شود. بعضی از علما قائلند: گرم 
هماند واز دی خوچ می‌باشد با این فاوت که 
خرّية در خوبی‌های کوچک و بزرگ استعمال 
می‌شود. اما کرم فقط در محاسن بزرگ به کار 


۱- فتح الباری, ۰۴۱۱/۱۳ 


می‌رود؛ مانند کسی که مالی را برای آماده 
کردن لشکر برای جهاد در راه خداصرف 
نماید و قبول ضمانتی که باعث حفط حون 
گروهی شود. 

خدای تعالی می‌فرماید: 1 رمک عند 
1 ناکم [حجرات /۱۳؛ علت اینکه تقوا را 
مصداق کرم دانسته این است که کرم همان 
کردار و افعال پسندیده‌ایی است که برای 
تقرّب به خدا انجام می‌پذیرد. پس هرکس که 
این کردار نیکو را انجام داد. او اهل تقوا و 
جزء کریم‌ترین مردم است و هر چیزی که در 
حد خویش, شرافت داشته باشد مبصف به 
گرم می‌گردد. خداوند می‌فرماید: انتا فیا 
جک ذنج گریم؛ [لقمان / ٩]۱۰‏ دیع 
وعقام گریم؛ [دخان 1۲۶۸ َه 1۳3 رین 
[اتعه 0 درفل سهتا قولا ریم 
[اسراء /۲۳]. ا کرام و تتریم: اینکه کسی مورد 
احترام و عنایت عمل نیکی قرار گیرد یعنی 
در آن احترام. هیچ نقصانی وجود نداشته 
باشد و یا چیزی که به او می‌رسد را شریف 
و با ارزش بشمارد. فرمود: «قلْ ال حَدٍیٹ 
ضیف ابراهيم أَلْمُكُرَمِينَ) [ذاریات /۲۴] و «بل 
عباد کرو [انیاء /۲۶] بعنی خحداوند 
ایشان را با شرافت و عظمت قرار داده است. 

فرمود: «کراما اتبین» [انفطار /۱۱] «بایيي 
سفرَة«۱۵» دام بسوَرَة) اما = 
«رَجَعلني من آْسنکریین» [یس /۲۷]. «دو 
لْجَلال وآلاگرام» [الرحمن /۲۷] یعنی خداوند 
ی کا ور بر رده چلالت». شکوفه 


یهن و بو مود هویم ققانب مقر و ات تراقنی 


کرامت و بزرگواری را می‌باشد. 
کره 

گفته شده کرء و تزذبه یک معنا می‌باشند. 
مانند ضغ و صفف. گفته شده: که 5 مشقتی 
است که از خارج به انسان می‌رسد و آن را با 
تنفر و بی‌میلی تحمّل می‌نماید. کرد سختی 
است که از ذات انسان به وی سرایت و او را 
آزرده می‌سازد که این معناء بر دو قسم 
است: 

اوّل: چیزی که طبعاً مورد کراهت است. 
دۇم: آنچه از منظر عقل و شرع ناپسند و 
مکروه است؛ لذا انسان می‌تواند در مورد 
یک چیز بگوید: «انی آریده وا ترها؛یعنی طبعاً 
به آن میل دارم اما از حیت عقل و شرع آن را 
مکروه می‌شمارم و یا از جهت عقل و شرع 
به آن علاقه دارم اما طبعم آن را قبول 
نمی‌کند.» فرمود: کب عیکم تال هو کر 
کم [بقرہ /۲۱۶] یعنی جهاد را از حیث طبع 
نمی پسندید: 

سپس این‌گونه تبیین فرمود که: «وَعَسّی آن 
رهوا میا رن یر لم [سفره ,40۱۶ پس 
تا انسان مکروه بودن واقعی یا میل به چیزی 
را نداند واجب نیست که آن را به ظاهر 
مکروه یا پسندیده تلقی نماید. 

کرهت: در هر دو معنای ذکر شده‌ی کراهت 
یعنی طبعاً و از منظر عقل و شرع استعمال 
می‌شود. اما به کار رفتن آن در معنای .زد 


بیتتر می‌باشد. 


خداوند می‌فرماید: وو کره آلکافژون» 
[توبه /۳۲]. وَل کره آلمشرکون» [توبه /۳۲] و 
«واِن فریقاً مِنَ لْومنین لَکارهُون» [انفاد /۵] 


و يحب أحدکُم أن يأل تم آخیه میت 


فرشمو [حجرات /۱۲] تنبیهی است.بسر 

اینکه خوردن گوشت برادر فطرتاً برای نفس 
انسان تنفرآور و مکروه به حساب می‌آید هر 
چند انسان قصد آن را نماید. فرمود: الا حل 
لک آن روا لاء کوها» [نساء /۱۹]. وک هانبه 
ضم کاف نیز قرائت شده است. اخراة: وادار 
کردن انسان به کاری که خوش ندارد. 

فرمود: «وّلاً تکُرهوا فانک على لْبَاء» 
[نور /۳۳] که ثهی شده از مجبور کردن کنیزان 
به اعمالی که آن را زشت شمرده و تنفر 
دارند. لا إِكرَاهَ فی آلین» [یتره ۱ ۲۵۶] گفته 
شلده: ۰ 

اوّل این آمرتی در ابتدای انسلام بوده است 
که اجباری در اسلام آوردن نمی‌باشد. اسلام 
بر مردم عرضه می‌شد شاید قبول 
می‌نمودند. و الا آنها را به قبول كردن اجبار 
نمی‌نمودند. 

دوّم: آییه‌ی شسریفه در مورد اهل کتاب 
اه که روت تدای با سر مه انسات 
بگروند بلکه می‌توانستند جزیه پرداخت و 
ملتزم به شرایطی شده و به حال خود 
واگذاشته شوند. 

سوّم: اينکه اگر کسی به زور به قبول دين 
باطلی واداشته شود و آن را بپذیرد. حکمی 


بر او نبوده | ست. همان‌گونه که فرمود: ّ 


من رهق من بالایمان؛ [نحل /۱-۶] 
چهارم: به اعمال و عباداتی که انسان در 
دنیا با کراهت انجام می‌دهد در آخرت هیچ 
اعستنایی نمی‌شود. زیرا خداوند به اسرار 
درونی همگان آگاه است و جز اعمال با 
اخلاص را نمی‌پذیرد؛ لذا رسول خحدااز 
فرمود: «الأصمال ف اعسمال انستان 
بستگی به نیت وی دارد.» فرمود: «آخاص 
يفك القلیل من القفر ٩۳۱‏ عملت را خالص کن 
که اندک آن, تو را کفایت می‌کند.» 
پنجم: آیه‌ی شریفه به این معناست که 
خداوند تکالیفی بر انسان واجب نموده در 
حقیقت. امور مکروه و اجباری نیست بلکه 
وسیله‌ایی برای رسیدن به نعمت‌های ابدی 
بهشتی است و لذا رسول خداعللا فرمود: 
+عجب ربكم من قوم تحادون إلى الحنة باشایر :° 
خداوند تعجب می‌کند از قومی که آنها را به 
وسیله‌ی زنجیر به سوی بهشت می‌کشانند.» 
ششم: دین. در آیه‌ی شریفه به معنای 
پاداش انست به ای معتا که خداوند به اجبار 
کسی را جزا نمی‌دهد بلکه هر کاری که در 
حق هر کسی صلاح داند انجام ی ده 
فرمود: عير دين أله نون وله سم مَنْ 
فى آلشتاوات وألاض طوعاً وگزهاه اد . 
عمران /۸۳! گفته شده: اوّل: به این معناست: 
هر آنکه در آسمان‌ها بود با رغبت تسلیم امر 


۱-صحیح مسلم فى الامارق رقم 1۹۶۷ 
۲- تخریج الاحادیث الاحیاء ۲۳۰۶/۶ 


۳- به ماده «سَل» رجوع شود. 


Sasso sahf REFÊ تشه‎ 


پروردگار شد ولی اهل زمین. آن را با اکراه 
پذیرفتند یعتی استدلال کردن و احتجاج 
نمودن ایشان باعث شد تا با اکراه حق را 
پپذیرند. 

مانند اینکه می‌گویی: «الذللة آغرهننی علی 
القول بهذه المسألة؛ استدلال در مورد آن باعث 
شد تا آن را با کراهت قبول نمایم.» البته این 
که از مصادیق مذموم آن نمی‌باشد. 

دوّم: آیه‌ی شریفه به این معناست که 
مومنان» با میل و رغبت دستورات الهی را 
پذیرفتند اما ک‌افران با اکراه آن را قبول 
نمودند. زیرا قدرت سرپیچی و امتناع از 
آنچه خداوند برایشان خواسته را ندارند. 

سوم: قتاده می‌گوید: مومنان با رغبت 
تسلیم امر پروردگار می‌شوند اما کافران با 
کراهت. هنگام مرگ آن را ممی‌پذیرند. 
چنان‌که فرمود: الم يك یَعهُم یمام ما 
رآ بسنا شتآ آي قذ خلت فِي عباده 
وَخسرّ هتالكَ ألکافرون» آغافر / ۸۵]. 

چهارم: مراد از ةه کسانی است که با آنها 
مبارزه می‌شود تا اینکه از روی اجبار اقرار 
به ایمان می‌شود. 

پنجم: ابی عالیه و مجاهد قائلند: مراد آیه 
این است که همه‌ی مخلوقات به آفرینش 
پروردگار اقرار دارند اما در مقام پرستش به 
او شرک می‌ورزند. همانند اینکه فرمود: 
دوين سالتهم من خَلهم یرل أ 
[زخرف /۸۷]. 


سم ابن عباس می‌گوید: مراد این است: 


هوجو مرن کات کنات راغ 


اگرچه از حالات ایشان که از سر خیره خبر 
می‌دهد تسلیم امر الهی شده‌اند اما در گفتار 
کفر می‌ورزند و آن همان اسلام در عالم ذرَ 
می‌باشد که فرمود: الث برَبّ کم قالوا ّى 
[اعراف /۱۷۲] و این همان دلایل عقلی است 
که فطرت آنها براساس آن بنا شده و اقتضا 
می‌کند که تسلیم امر الهی می‌گردند و آیه 
شسریفه: لالم اعدو والاصال: 
[رعد /۱۵] اشاره به همین معنا دارد. 

هفتم: بعضی از صوفیه نقل کرده‌اند: کسی 
که با رغبت» دستورات خداوند را تمکین 
نموده کسی است که پاداش دهنده و عقاب 
کننده را مدنظر قرار داده نه اینکه به ثواب و 
عقاب توجه داشته باشد لذا به او با ميل 
ایمان می‌آورد. اما آنکه با اکراه تسلیم امر 
حق شده کسی است که توجه به ثواب و 
عذاب دارد لذا از ترس عذاب و یا به اميد 
پاداش, ایمان می‌آورد و آیه‌ی شریفه: وله 
ينكد من في آلشماوات وألض طوعاً 
وگر‌ها» [رعد /۱۵] ناظر به همین معنا 
می‌با تن 
کسب: 

الکشت: کاری که انسان برای جلب منقعت 
خویش انجام می‌دهد و به وسیله‌ی آن بهره 
و منافعی را تحصیل می‌کند مانند کسب مال. 
این واژه در هر جا که احتمال جلب منفعت 
شود ولی نتیجه‌ی آن معکوس و متضرر 
شده باشد یز استعمال شده است. 


کنت: به چیزی که انسان برای خود و یا 
دیگری تحصیل کند گفته می‌شود؛ لذا گاهی 
موارد متعدی به دو مفعول می‌گردد. مانند 
کٹ فلانأکدا. 

اقسات: در موردی به کار می‌رود که فقط 
منافع آن به شخص برگردد نه به دیگری 
پس هر گونه اکتناب. کتب هست ولی هر گونه 
کشب. اکتساب نمی‌باشد. مانند خبز واختبز و شوی 
واشتوی و طبخ واطبخ. 

فرمود: «أتفقّرا من طَيبّات اکسا 
[بقره ۲۶۷]. روایت شده: از رسول خد ال 
سوال شد: أی کنب أطیت؟؛ حضرت جلا 
فرمود: «عمل الَجل ینده». سوال شد چه کسی 
از همه پاک تر است؟ فرمود: اینکه انسان با 
دست خود زحمت کشیده و چیزی را به 
دست آورد و نیز فرمود: ان آطیب ما با کل 
الخل من تشبه وا وه من خنبه :۴۱۳ پاکیزه‌ترین 
چیز, آن است که انسان از دسترنج زحمت 
خویش بخورد و فرزند نیز از کسب انسان 
ا 

خدای تعالی می‌فرماید: «لا دوق غلی 
شىء متا کسَبوا» [بقره /۲۶۴] در قرآن این 
تا برای انجام اعمال صالح و گناهان به کار 
رفته است اما در مورد اعمال صالح مانند: 
و کیت في ایمانهَا خیرا؛ [انعام /۱۵۸] و 
یقن ول را نا في لیا وفي 
آلاخرة تة وَقتا عَذَابِ نار« ۲۰ ولیک 
هم تصینِ ما کسَپوا» [بفره/۲۰۲-۲۰۱] اما 
آیاتی که این واژه در مورد ارتکاب گناهان 


آمده مانند: ران سل نش بنا تشجته 
[انعام / ۷۰]» «أولیك ۳1 يق سرا بما کسَیُوا» 
[انعام ۷۰1« لین ییون آلاثم سَيْجْرَوْنَ 
با كانوا یرون [نمام ۱۳۰۱ یل هم ما 
تبث ید وونل ت یا تک برن 
[ستره /۷۹] «قلیضحکُوا قلیلاًوَلیبکوا شیر 
جَرَاءَ با کانوا یکسبُون» [توبه/۸۲ «وَلَوْ 
يواخ اه الاس بعا کسَبُوا» [فاطر /۲۵] «وَلا 
کشت کل تفس 1 عَلَيْها) [انعام/۶۴] شم 
وی کل تفس ما کسَبَتُ» [ال عمران /۱۶۱] که 
شامل هر دو گزین‌ی عمل صالح و معاصی 
می‌گردد و چه بسا در مورد این دو مصداق. 


واژه‌ی اکساب نیز به کار رفته است. لذا در 
موردصالحات می‌فرماید: «للرٌجال نصیبٌ 
ما أکَتبوا ولشتاء نصیبٌ ما َکْسبن» 
آساء ۳۲۱ لھا ما کسبت وعلیها ما بت 
[ب‌قره /۲۸۶] و گفته شده کنب در آیه‌ی 
شسریفه, مسخصوص به اعمال شایسته و 
اعساب مختص اعمال ناشایست و گناهان 
است. نیز گفته شده: مراد از کنب قصد انجام 
اعمال اخروی و کاب اقدام به انجام اعمال 
مادی و دنیوی می‌باشد و نیز گفته شده: 
مراد از شب اموری است که انسان برای 
جلب منفعت دیگران و کار خير در حق 
ایشان از مجاری مجاز انجام می‌دهد. اما 
إکتناب» انجام این امور خیر و منفعت را برای 


خویش می‌باشد که تنبیهی است بر اینکه 


۱-صحیحه این ماجه؛ رقم ۲۲۹۲ 


آنچه را انسان در حق دیگری انجام و نفعی 
به کسی می‌رساند. مستحق دریافت ثواب 
می‌گردد؛ اما آنچه را برای خویش تحصیل 
ی و 
چا کی متهن ترات می کرو کنه افداره 


است به آنچه نقل 38 من آراد الدنيا فللوطن 


تة على القصانب: هرکس دنیا را هدف خویش 
قرار داده باید نفس خویش را در معرض 
گرفتاری‌های زیادی قرار دهد.» 

خداوند فرمود: نم آتواگ ودک 
فغنّة» [تغان /۱۵] و غیر ذلک از این آیات. 
کسف: 

کسوف النفس والتمر: گرفتن خورشید و ماه به 
واسطه‌ی رویداد حاص و گرفتن صورت و 
حال نیز از همین باب است لذا گفته شده: 
کاسف الوخه و کاسف الحال: ترش رو بداحوال. 
نة: قطعه‌ایی از ابر یا پنبه و مانند اجسام 
دیگر که در اجزای آن خلل و فاصله ایجاد 
شده است و جمع آن ف می‌باشد. 

فرمود: اة کسفا» [روم /۴۸]» «قأشقط 
ليا کسفا من الما [شعراء / 1۱۸۷ راو 
[سراء .]٩۲/‏ ,عننا,به سکون نیز قرائت شده 
استتتاز پس سر جمع >نزمی‌باشد؛ مانند 
سئز وسدز. وان یروا کشفاً من آلسشّماء» 
[طور /۴۴]. 

ابوزید می‌گوید: ۶١‏ 
یعنی لباس را پاره پاره کردم.» گفته شده: 


کسقت الشواب اکسفهة کنفا؟ 


رو هدعو U SEE SDR‏ راغ 


کسفت عزقوب الابل:پی پشت پای شتر را 
بریدم.) در این مورد بعضی گفته‌اند: فعل 


صحیح آن کسخت می‌باشد نه غیر آن. 


کسل: 

اتگل تنبلی در جایی که انجام آن. سزاوار 
مسنگینی و کاهلی نیست. لذا امری مذموم 
قلمداد شده است. 

سل فهو کل وکسنان: تنبل شد و جمع آن 
کسالی و کنالی است. 

خدای تعالی می‌فرماید: «ولاً یو سل 
إل وهم کسالی؛ [توبه /۵۴]. گفته شده: فان و 
تغل القکاسلل:سختی‌ها او را در انجام کارش 

فخل کل: نرینه‌ایی که در نزدیک شدن به 
مادینه سستی می‌کند. مرا تکسال: زنی که از 
فعالیت بازمانده است. 
کسا: 

العا واعنوة: لباس. فرمود: کت 
تحریز ر رَقَبَة) [مائده / .]۸٩‏ 

قس دکسوئه وقي او را لباس پوشاندم. 
فرمود: «وآززقوهه نیها راکْسوهه [نساء /د] 
«فکسوتا الْعظام تضا/ [سزمنون /۱۴]- وتخ 
الأَرض السات:زمین از گیاه پوشیده شد.) 

و شاعر می‌گوید: 
(قبات له دون المَبا وهی فة 

لخاف و مَضَْولٌ الکساء رَقيقٌ.) 
گفته شده: مراد از اء در شعر» سرشیری 


است که از سرد شدن شیر روی آن قرار 


می‌گیرد. و شاعر دیگری می‌گوید: 
(حتّی آری فارش الصَمْوت على 
لاء َيل کآنها لابل) 

که گفته شده: آکناء نی رب بشت ان 
آنز عبارت انست از خرکت. تنل فتر که بات 
حرکت گرد و غبار گردیده به گونه‌ایی که 
حیوان در آن غبار دیده نشود. گویا جهاز 
شتر را گرد و غبار گرفته است. 

تفت اشوّب عن الوخه و ره:لباس را از 
صورت کنار زدم. کلف شلا: ناراحتی اش 
وی خحداوند می‌فرماید: اون 
ی سنا آله بطر قلا کاثیف له لا هُو؛ 
[انعام /1۷] کیت ها تدعو و السیه» 
[انعام / ۴۱] لد كنت في لَه من هذا فكَشَفنا 
عَنك غطاءكٌ» [ق ۲۲ امن يُجيبُ ال مضطة 
ذ دعاه ویَکُشف السو [نمل/۶۲] و 
يوم خشف عن ساق [قلم /۴۲]. گفته شده: 
اصل آن از فامت الخرّت علی ساق‌می‌باشد یعنی 
جنگ و درگیری شدت گرفت. بعضی 
قائلند: اصل آن از تدم باق یعنی زمانی که 
کسی» بچه‌ی شتر را از شکم مادرش بیرون 
می‌کشد. می‌گوید: شف عن التاق:ساقش 
خارج شد.» 
کشط: 

خداوند می‌فرماید: «اذ آلشماء کشطت» 
[تکویر/۱۱] که از ریشه‌ی شط الناقذیعنی 


کندن پوست شتر می‌باشد. الکشط زوغة 


ANAT REVE OSC ERR a aa fala Sê 


ترسش ریخته شد. از همین ماده استعاره 
گرفته شده است. 
کظم 

الکن مخرج تنفس. گفته می‌شود: اخد 
بعظمه: راه تنفسش بند آمد. خظوم: حبس نفس 
و از آن. تعبیر به سکوت شده همان‌گونه که 
گفته می‌شود: فلان لا بتفنی:هنگامی که 
ماله در . سکوت شو یی فاو سا کت 
ا 

خداوند می‌فرماید: «ذ تادی وهو مَکظوم» 
[قلم /۴۸]. کستلم اف بند:فرو بسردن خشم. 
«رالکاظمين لْعْْظَ» [آل عمران /۱۳۳]. 

نظ التعیز شتر از نشخوار کردن باز ایستاد. 

عنم انتا مشک را پر آب کرده و سرش را 

نب حلقه‌اییی که بندهای ترازو در آن 
جمع می‌شود و نیز بندی که به کمان بسته 
فی‌شود: 

عبلانم: آب راهی که دو چاه را به هم متصل 
می‌کند و آب در آنها جریان دارد و همه‌ی 
این موارد از باب تشبیه به مجاری تنفسی و 
حرکت نفس در آن است. 
کعب: 

نب ال جل :استخوان قوزک پا که محل 
اتصال قدم و ساق پا می‌باشد. فرمود: 
دوا ج ۳ إلى لکَفْیین» آمانده /۶]. 

نوچ هس اا کا حف هقف 


چهارگوش باشد. وجه تسمیه خانه‌ی خدا به 


O مه هه عادو تهج هو وی و وه ور تک ما‎ NFAY» 


کعبه از این جهت می‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: «جعل 1 لکَغية الشت آلحرام 
قیاماً لاس [مائده / 4۷], 

ذوالکنیات: خانه‌ایی که در زمان جاهلیت 
مخصوص قبیله‌ی بنی ربیعه بوده است 

لان جالش فی کفبته: در غرفه‌اش که چهار 
گوش است نشسته است.نراة فاعت: پستانش 
برجسته شد. کین كفابة: سینه‌های دختر جلو 
امه جمع آن کواب می‌باشد. می‌فرماید: 
«وکواعب أنرّابا [نبا,۳] چه بساگفته 
مسی‌شود: کفب اللسدی فبا و عب تعيب 
پستان‌هایش بزرگ شد. 

شوب نُکَتّب: لباسی که به سختی به هم 
پیچیده و چروک شده است. گره‌فاصله‌ی 
بین نی یا نیزه را نیز نب گفته‌اند که تشبیهی 
به فاصله‌ی بین بند ساق و قدم پا می‌باشد. 
کف: 

القَف: کف دست که با آن اشیا را باز و 
بسته می‌کنند. کففته: به کف دستش زدم. کففلة 
با کف دست به او زده و او را با آن دفع کردم. 
واژه‌ی کت در عرف» برای راندن و مانع 
شدن به هر وسیله‌ایی خواه دست يا غير آن 
باشد. استعمال می‌شود؛ لذا گفته شده: رخل 
مَكُفُوف:مردی که چ ی یمه و نابیناست. 
خداوند می‌فرماید: «وَمَا ۲ ستاك لو كاله 
لاس [سبا /۲۸] یعنی تو رابه عنوان 
بازدارنده‌ی مردم از گناه فرستادم و «ها» در 


آن برای مبالغه می‌باشد مانند: زاونة و عَلَامَةَ و 


نشابة آیمه‌ی «وقاتلوا آلمشرکین کَاة كما 
اونگ اف [توبه /۳۶]. گفته شده: با 
مشرکان بجنگید و مانع پیشرفت آنها شوید 
همان‌گونه که آنان با شما جنگیدند و شما را 
دفع می‌کنند. 

گفته شده: به صورت گروهی» به مقابله‌ی 
با آنان برخیزید همان‌گونه که که آنان با تمام 
نیرو به جنگ شما می‌آیند. از جهت اینکه 
جماعت راء اقة گویند همان‌گونه که به آن 
وازغة نیز گفته شده که به اعتبار نیروی دسته 
جمعی ايشان می‌باشد و آیه‌ی شریفه: ۳ 
انها آلذین منوا اوخلا : ِي اشنم كاف 
ره /۲۰۸] به همین معتاستت. قأسیع قلف 
که على ما افق فیهّا» [کهف /۴۲] اشاره به 
حالت انسان پشیمان و حرکات او در این 
هنگام دارد. تعتّف الزجل: دستش را به گدایی 
دراز کرد. 

انتکف: دستش را به عنوان گدایی با رد 
کمک دیگری دراز نمود. شتف تیب | 
دست. مانع تابش مستقیم نور خورشید 
لہ به. اک دست رای انروها تهاد تابا 
دفع نور مقابلش را به راحتی ببیند. 

کف المیزان: کفه‌ی ترازو تشبیه به کف 
دست در سنجش مقدار شی است. عم 
الحبالة: يا تور یی 
از دوختن اولیه. حاشیه‌ی آن را دوختم. 
کفت: 


1 تقفث:گرفتن و جمع نمودن. خداوند 


می‌فرماید: بل نجعل ارخ کمّاتآد۲۵» 
جاو اراتا [مرسلات /1۶-1۵] بعنی 
زمین» مردگان و زندگان را در خود جمع 
می‌کند. گفته شده: آیه به این معناست که 
زمین» زندگانی چون انسان» حیوانات و 
گیاهان و نیز مرده‌هایی چون جمادات در 
زمین» آب و غیره را در خود جمع کرده و 
جای داده است. 

عفاث: گفته شده پرواز سریع و حقیقت آن 
از جمع کردن بال‌ها برای به پرواز درآمدن 
می‌باشد. همان‌گونه که فرمود: «اولم یروا 
ای آلطر رقم صَافاتِ وَيقْبضْنَ» [ملک /19] 
که قبض در آیه‌ی شریفه به معنای کفاث 
می‌باشد. 

حفث: راندن با شتاب. استعمال کشت در 
مورد شتر همانند استعمال بش در پرندگان 
می‌باشد. گویا می‌گوبی قبض الراعی الاسل: 
شتربان. شتر را تند راند و زاعی قنضة. »کف 
ایت فلات الى تفسه: خدا؛ او را به سوی خودش 
خواند.» یعنی جان او راقبض نمود. روایت 
است: افوا صبیانگم ب‌الیل! 1 شب» 
فرزندانتان را نزد خویش نگهدارید.» 
کفر: 

الکفز: در لغت. پوشاندن چیزی می‌باشد. 
توصیف شب به کافر به جهت مستور بودن 
اشخاص است و نیز کشاورز رابه جهت 
پنهان نمودن بذر در زیر خاک. کافر گفته‌اند. 


البته این واژه اسم برای این دو نمی‌باشد 


4 LaLa RIS 


همان‌گونه که بعضی از اهل لغت گفته‌اند: 
القت د کاء متها فی کافر. 

عافوز: اسم است برای غلاف شکوفه و 
میوه‌ها که آن را در خود می‌پوشاند. شاعر 
می‌گوید: (کالکزم اذناذی من القافور.) 

کف النعمة و کفرانها: پوشاندن نعمت با ترک به 
جا آوردن شکر آن. خدای تعالی می‌فرماید: 
قلا کفران لسفیه» [انبیاء .]٩۴/‏ بالاترین 
درجه‌ی فر انکار وحدانیّت پروردگار: 
شریعت الهی پا نبوت پیامبر است. 

کغران: بیشتر در انکار نعمت استعمال 
می‌گردد. 

فر بیشتر ین استعمال آن: در انکار دیس 
است و واژه‌ی کور در هر دو مورد به کار 
هی وود: 

فسرمود: «فابی ۳ اس لا کفورا» 
[فرقان ۵۰1]. در این دو مورد کفر واف گفته 
می‌شود و در مورد کفران. خداوند چنین 
می‌فرماید: اي ءأشکر آم کر ومن شک 
ق ا LN r‏ ۰ 
قانما يَشكر لِنَفْسِه وَمن کفر فان رَبّي غبيٌ 
کریم» [نمل /۰]۳۰ «وآشکژوا لي ولا تَکُفرون» 
آبقره /۱۵۲] و آیه: «وفعَلت لك آلنتی NE:‏ 
وات من ألکافرین؛ [شعراء ]1٩/‏ یعنی قصد 
قران نعمت ترا اداشتی و فرموذ: الع 
شکرئم لازیدنکم وین کفرتم ان عذابي 
آشدید» [ابراهیم /۷]. چون کنران مقتضی انکار 
نعمت است در مورد جحود استعمال شده 


(۳-۲۱ شرح الستةه‎ -١ 


(PAF‏ عم Re E REE‏ کید ود ره چام وه بت هچ 


مانند: «وَلاً تَكُوئوا اول کٌافر به» [بقره/١۴]‏ 
تین انکار کننده و پوشاننه‌ی آن نباشید. 

اگر اف به صورت مطلق ذکر شود عرفاً در 

منکر وحدائیت خداوند: نبوت یا دين 

و یا هر سه مورد می‌باشد؛ چه بساگفته 
می‌شود: کفر مراد کسی است که در شریعت 
اخلال نموده و آنچه لازمه‌ی شکر خداست 
را به جا نیاورده است. 

فرمود: من کف فعلیه کفره؛ [روم /۳۴] که 
معنای آیه‌ی شریفه‌ی امن عَيل صالحاً 
فلاشیهم یفهدون؛ [ررم/۲۲] دلالت بر 
معنای کفر دارد. فرمود: کم آلکٌافژون» 
[تحل /۸۳] و دولا تک وئوا رل افر بسه» 
[سقره/۴۱] یعنی در کفر ورزیدن پیشگام 
نباشید تا عده‌ایی به شما اقتدا نمایند. 

ومن کنر بعد ذلك فأرلیت شم القاون؛ 
[نور /۵۵] که مراد از کفر ورزیدن. پوشاندن 
حق است. لذا آن را مصداق فاسق دانسته و 
واضح است که کفر مطلق» اعم از فسق است 
و معنایش این که: هرکس حق الهی را انکار 
نماید با طلمی که روا داشته از طریق الهی 
گمراه گردیده است. 

از آنجا که هر کار پسندیده‌ایی مصداق 
ایمان و هر عمل ناشایستی, مصداق کفر 
قرار گرفته است. خداوند در مورد سحر 
می‌فرماید: «وَما کف سُلَیْمانْ لک آلشَیَاطین 
۱ عون اس اون [بقره /۱۰۲] و 
ین یاون ربا لا وشون إلا كما یوم 
۳ خبط الشیْطان من آنسن ذلك باتهم 


کب باه وی مهو و رسمار کناب عقودابت زاعب 


وا نيع مل لبا ول آنه بیع وحم 
الا فعن جاءه موعظةٌ من رَه قانتهی له قا 
سلف رنه ی أله وَمَنْ عَاد اولك فخا 
لام فیها خَالدُون«۲۷۵» يَنحق أف ربا 
وزيي آلصَدقات وا لا يجب کل كار ابی 
[بقره / ۲۷۵ - ۲۷۶] و وله على آشاس حح 
ی عن یی [آل عمران .]٩۷/‏ 

ا مبالغه در کفران و اسای اتنا 
فرمود: ال آلانسان کمُوژ» [زخرف /۵] و 
«ذلك جَرَيَاهُم بعا كوا وَهَلْ جازي إل 
آلکفرن [سبا /۱۷] اگر گفته شود. چگونه 
انسان درا ایتجا متصف په کفور شسده است؟ 
و حتی فقط به این وصف اکتفا نشده بلکه بر 
سر آن ,ی » لام: برای تأکید بر سرش داخبل 
شده است. در جایی دیگر فرمود: بو کرد 
یک آلکفر» [حجرت/۷ إن انان مور 
مین [زخرف /0۵] که همه‌ی این موارد: 
تنبیهی است بر حالاتی که در ضمیر انسان 
وجود دارد و منجر به کفران نعمت و به جا 
نیاوردن شکر آن‌ها می‌گردد و به همین 
مسعناست. آیه‌ی شنریفه: «قتل آلانسان ما 
OE‏ (۷] لذا فرمود: «وقلیل من 
عباوي آلشکُرژ» [سب ,۱۳ آیمی: نّا هدیا 
اليل اما شاکراً شا کُفورا؛ انسان/۳] 
تنبیهی است بر اینکه خداوند هر دو طریق 
را برای انسان معرفی و مشخص نموده 
است و انتخاب صحیح يا اشتباه بر عهده‌ی 
انسان است هسمان‌گونه که فرمود: اهديا 


َللَجْدَيْن» [بلد /۱۰], بعضی در مسیر ۳ 
نعمت‌ها قدم نهاده و گروهی راه کفران را در 
بي پیش می‌گیرند و فرمود: «وکان آلشَيطان ره 
کفورا» [اسراء /۲۷] که »کفوراءبه معنای کفر و 
ناسپاسی است و با قید کات" هشدار می‌دهد 
به اینکه شیطان از روزی که آفریده شد 
روحیه ناسپاسی و کفران را در خود داشت 


واژه‌ی: کا بلیغ‌تر از کنوز می‌باشد که فرمو 


کل نا عنید» [ق :۳۲ وآ لا بح کل 
کت نیم [یقره /۲۷۶]: 1 آله له يَهدي مَنْ 
هر از کارا [زمر /۳ 1 فاجراً گفارا» 
[نوح /۲۷]. به تحقیق که واژه‌ی کفاد در آبه 
شریفه‌ی: ان الان ان ظلوم قار 
[براهیم /۳۴] به معنای شور می‌باشد. 

تفر به عنوان جمع کاقر را اکثراً و در مقابل 
واژه‌ی #ابماد» استعمال می‌شود. همان‌گونه 
که فرمود: «أشدَاء لى اكمار [فتح /۲۹] و 
«لیفیظٌ بهم مره [نتح /۹]. 

در آیسهی دار سفق مه ال ره ال 
زین 10۱۸ هرا شبات به مره مود 
است. فجرة به فشاق از مسلمین نیز اطلاق 
می‌گردد و آیه «جَرَاءً لمن کان کف [قمر /۱۴]. 
پاداشی برای انبیا و کسانی که هممانند ایشان 
هستند که مردم را از روی خیرخواهی به 
مسیر الهی دعوت می‌کردند اما قول ايشان 
پسذیرفته نمی‌شد و در دل مردم تأشیر 
نمی‌گذاشت 

آیه‌ی: «ان الایس آمسوا شم کسفروا نیم آمسنوا! 


[نساء/۳۷], گفته شده مراد این است: آنان به 


۷۳۵۵ رف که و و با‎ OR SE REESE 


موسی ایمان آوردند اما نسبت به پیغمبران 
بعد از او کافر شدند و مسیحیان به عیسی 
ایمان آورده ولی پیامبر بعد از او را انکار 
نمودند. نیز گفته شده: به موسی ایمان آورده 
و با ایمان نیاوردن به انبیای بعد از وی در 
واقع به شریعت حضرت موسی کافر شدند. 
گفته شده: معنای آیه‌ی شریفه همانند 
معنای آیسه‌ی: «ورقالت طائفة من َمل 
تابثا بلي أل على ینوا وچة 
هار وأکُسفروا آخسره» [آل عسمران /۷۷] 
نمی‌باشد. چون اینجا نیامده است که ایشان 
دو مرتبه ایمان و دو مرتبه کفر ورزیدند. 
بلکه اشاره به احوالات فراوان از کفر و ایمان 
می‌باشد. گفته شده: هماز ن‌گونه که انسان در 
فضایل سه درجه می‌تواند صعود باید و به 
مقام عالی دست یابد این قابلیت را برای فرو 
رفتن در مراحل رذایل سه گانه دارد و آیه‌ی 
شریفه اشاره به همین معنا دارد که این 
مراحل را در کتاب «الذریعة الی 


بیان نموده‌ايم. 


عنارم الشم بعة 


گفته می‌شود: کفر فلاد: معتقد به کفر است؛ 
نیز در مورد زمانی که اظهار کفر نماید به کار 
می‌رود اگر چه اعتقادی به آن نداشته باشد؛ 
لذا فرمود: من کف باه من بَغدٍ لیمانه من 
ره هط این نحل / 1۱.۶ 

کسفر فلات سالثبطان:هنگامی که به سیب 
وموسهای قیطئی گافر گرد ین جبله 
در زمانی هم که ایمان آورده و مخالفت با 
وسوسه‌ی شیطان نماید. استعمال می‌گردد. 


«FAP» 
همان‌گونه که فرمود:«قن کُر بالطَاعُوتِ وین‎ 

پاله» [بقرء /۲۵۶]. 

اف ناس حکم به کفر او نمود و گاهی از 

فج دوا ری جستن از این حالت 

می‌شود مانند: ثم يوم َامة یکُفر َغضكم 
بیفض ویلعَنْ بفضکم بخضا ومأواکه سار و 
کم ین نَاصِرِين؛ (عکبوت ,1:0 ثي کت 
با تشون من قبل [برامیم 01 ال 
غیت أْجب اكمار نام [حدید/۲۰] که گفته 
شده: مراد از کقار در آیه‌ی شسریفه؛ 
کشاورزان می‌باشد چون ایشان دانه را در 
زیر خاک ینهان می‌نمایند همان‌گونه که کافر 
حق الهی را مخفی می‌نماید. به دلالت آیه 
«يعْجبٌ لزاع لیفیظ بهم َلْكُمَارَ آفتح ۲۹۱] 
این حالت اخحتصاص به کافر ندارد. گفته 
شده: مراد از آیه‌ی شریفه غار می‌باشد. 
چون که ايشان مغرور و فریفته زخارف دنیا 
شده و به آن اعتماد نموده‌اند. 

کقازة: آنچه مایه پوشاندن گناه می‌گردد و از 
همین قبیل است کقارة السمین: کفاره‌ی قسم. 
مانند آیبه: ذلك کار اا ذ حلفم 
[سانده/٩۸]‏ و همچنین کفارات دیگر از 
گناهانی همچون کفاره‌ی قتل و ظهارات. 
فرمود: «فکْفارٌ اطعا عَشَرةٍ َتاکین» 
[مائده / .]۸٩‏ 

تگفیز: پوشاندن و مخفی نگه داشتن چیزی 
تا به صورتی درآید که گویا به هیچ وجه 
انجام نگرفته است. صحیح است که اصل آن 
ازاله‌ی کفر و کُفران باشد مانند نمریش که به 


کتاب مفردات راغب 
معنای از بين بردن مرض می‌باشد. و تقذیة 
القین: پاک تردن جات که تیم امس فرمود: 
درو أ آَل آلکتاب آمئوا راکنا عنم 
سا تهم» [مانده /۶۵] نمر نکم سیتاتکم» 

هد همین معنا اشاره دارد در 
آیسه‌ی: إن آلختتات بُذهین آلسشینات» 
[مود /۱۱۴]. گفته شده »صغاژ الحننات لاْتکف زر كاز 
التیلات: حسنات کوچکه گناهان بزرگ را 
نمی پوشاند.) 

فسرمود هک ع له عنم تسین [ 
عمران /۱۹۵]» «لیِکف له ع نھ ان وا آْزي 
عملوا؛ [زمر / ۳۵]. 

کفرت افش النجوم: خورشید نور ستارگان 
را پوشاند. به شب و ابری که مقابل خورشید 
قرار می‌گیرد و مانع تابش نور آن می‌گردد 
کافر می‌گویند. 

شاعر می‌گوید: 

القت ذٌ کاء نمیتها فى کافر. 

تفز فی التلاح: غرق در اسلحه شد. 

کافوژ: غنچه‌های میوه که میوه را در خود 
غلاف می‌نماید. شاعر می‌گوید: 

کالکزم اذ نادی من الکافور. 

کافور:گیاه خوشبو. خداوند می‌فرماید: 
کان مزاجُها کافورا؛ [انسان/۵] 
کفل: 

الکفالة: ضمانت کردن. تکفلث بکد:چیزی 
برای او ضمانت کردم. وف فلانادکفالت او را 


به عهده گرفتم. 


اک سرا /۳]بهصورت 
مشدّد و مخفف نیز قرانت شده یعنی کفلها 
الثه تعالی «با تشدید) به این معنا که خداوند. 
زکریا را کفیل مریم قرار داد. اما (مخفف» به 
این معنا که زکریا. تکفل امور مریم را به 
عهده گرفت. 

خداوند می‌فرماید: «رَقَد جعلتم آله علیکه 
کنیل [نحل 1۱۱ 

کفیل: بهره‌ایی که کفایت کننده‌ی امور 
انسان باشد. مانند: «فقال نیا آص /۲۳] 
یعنی مرا کفیل او قرار بده. کفل: به معنای کفیل 
می‌باشد. فرمود: ایتک لین من رَخمته؛ 
[حدید /۲۸] یعنی ضمانت کننده‌ی نعمت 
دنیوی و اخروی شماست که از خداوند در 
دنیا و آخرت خواسته شسده اسیت؛ آشیجا کته 
می‌فرماید: ربا آنا في الا حَسَنَةَ وفي 
آلاخرة ا [بقره /۲۰۱]. نیز گفته شده: 
مراد از کفلین»دو نعمت نمی‌باشد بلکه 
مقصود. نعمت متوالی الهی است که کفایت 
امور انسان را می‌نماید و تثنیه آمدن آن 
هماند ان ات که در جخ لدی ,الك و 
سندی» می‌گوییم. 

اما آیه‌ی شریفه‌ی: امن یشم شَفَاعَةٌ خی 
یکن له کثلٌ مثها» [نساء /۸۵ کفل در اینجا به 
مناخ اول تمی‌باشن. بلکه اسضارهداز لۇ 
به معنای شی زشت و ناپسند است و 
اشتقاق آن از واژه «ْفل»می‌باشد زیرا مرکب 


سواری که صاحبش را در هنگام راه رفتن به 


EOI EO TEEPE TICE 


دو سو حرکت می دهد در عرف برای هر 
گونه شدت و سختی به کار رفته است. 
همانند سشنياءٌ که استخوان پشت الاغ لاغر 
اندام است و موجب اذیت سوار می‌گردد. 
پس گفته می‌شود: «لخملنك على الکفل و علی 
الئیما*! تو را بر پشت چهارپا سوار خواهم 
کرد.» و ارتبتك الخنری الزذابا! تو را بر حیوان 
لاغر و رنجور سوار می‌کنم.» 

شاعر می‌گوید: 
(و ناغم على صفبة رَو 

با اوها بغر وطاء) 

معنای آیه‌ی شریفه‌ی اخیر این است: 
هرکس دیگری را در کار خير و پسندیده 
یاری کند و همراه او گردد برایش بهره‌ایی 
خواهد بود همان‌گونه هرکس دیگری را در 
عملی ناشایست همراهی و کمک نماید 

خسن الل زفتارشی را چه شد ور انت 
خواهد کرد. 

گفته شده: کفل‌به معنای کفیل است و تنبیه 
داده به اینکه هرکس نیت انجام عمل شرّی 
را نماید در برابر عملش مسئول و مورد 
بازخواست قرار خواهد گرفت همان‌گونه که 
گفته شده: هر آنکه ستمی را مرتکب گردد 
در گرو ظلمش خواهد بود که هشداری 
است بر اینکه راه فراری از نتیجه‌ی آن عمل 


کفوء: 


الف*ُ: برابری در منزلت و ارزش. از همین 


باب است به پرده‌ایی که با پرده‌ی دیگر 
ضمیمه و در قسمت انتهایی خانه آویخته 
می‌شود کنا" گویند. 

گفته می‌شود: فلان کف لفالان فى الشا کحه او 
فی المحاریه: با او در ازدواج یا مبارزه همتا و 
برابر می‌باشد. خداوند می‌فرماید: وله یکن 
له فواًأَحَه حلاص /۴] 

مُکافاة همگونی و مقابله کردن در عمل. 
فلان كو لس فى الفضاذة: در دشمنی حریف تو 
می‌شود. 

اکفا*! وارونه کردن شیء گویا مساوات در 
آن از بین می‌رود. !اء قی الشعر: متفاوت بودن 
قافیه‌ی شعر, فا الوجه: رنگ پریده. بچه 
شتری که ناقص متولد شده را کفاة گویند. 
جعل فلان ابله کنقأتین هنگامی که در سال 
شترش داد و مرتبه‌ی لقاح دهد. 
کفی: 

التتابا: چیزی که موجب برطرف شدن نیاز 
گردد و وسیله‌ی رسیدن به مقصود باشد. 
خدای تعالی می‌فرماید: و کفی 1 مین 
أْعتال؛ [احزاب / ۲۵ 1 کیال آلسنتهزین؛ 
[حجر /4۵] و «وکفی بال شهیدا؛ [نساء /۷۹]. 
گفته شده: به این معناست که اینکه خداوند 
شاهد بر اعمال است کفایت می‌کند به این 
صورت که «وکفی بال شهیدا؛ که «باء» در آن 
زایده است. 

نیز گفته شده: آیه‌ی شریفه به معنای ۱۰کس 


نله شهیدا» می‌باشد. کفية من القوٍت: هر غذایی 


ماود و جوبمو وج و جع کتات مقردات زاغ 


که رفع گرسنگی نماید و جمع آن « فی 
است. گفته می‌شود: كافك فان من زخل: اوه 
تو را در برابر فلانی کفایت می‌کند: ساننذ 
اینکه می‌گویی: حنبت من و جا 
کل 

لفظ ۰ کل؛ برای ضمیمه اجزای یک شی به 
همدیگر به کار می‌رود و این لفظ بر دو قسم 


است: 


ال ضمیمه کنده به ذات شی و احوال 
مختص به آن که افاده‌ی معنای «تمام» 
می‌دهد. مانند: «ولا تَبسْطها کل آلبنط» 
[اسراء /۲۹] یعنی بسط تام و کامل دست به 
گونه‌ایی که هر آنچه در اختیار داری بذل 
نمایی. شاعر می‌گوید: 
(لیس القتی كل الق 


0 


لا المت فى آذبه.) 
یعتی در جوانمردی کامل باشد. 
دوّم: پیوند دهنده‌ی ذات‌های متعدّد که 
این باب يا از قبیل اضافه به جمع «معرّف به 
ال می‌باشد مانند: کل الوم و یابه ضمیر 
اضافه می‌گردد. مانند: «قَسَجَدٌ لاک کل 
آختفرن؛ [حجر / 4۳۰ «یظهره علی لین کل 
[تسوبه /۳۳] و یابه نکره‌ی مفرده اضافه 
می‌شودمئل: وگل نان الراب 
سره مرش و یل شیم لیم 
یقره /۲۹] و آیاتی دیگر از این قبیل. 
و گاهی مواقع از واژه‌ی +تل+ بدون اضافه 
به کار می‌رود ولی این حالت در آن تقدیر 


باشل صاننك؛ توگ ێی لك یسیون 
[یس/۲۰] « وکل نو داخرین» [نمل ۷ 
وهه آنیه یوم ألْقَيامة قودآه [سریم /0+ 
دوكلا جعلنّا ضالحین» [نبیاء/۲]: كل من 
آصّابرین [انیاء ۸۵۱ «رک لا ضَربتا له 
تال [الفرقان /۳۹] و آیاتی که تعداد آنل 
بسیار فراوان است. 

در جایی از قرآن و یا کلام فصیحان عرب: 
واژه‌ی کل با «ال) به کار نرفته است اگرچه 
در کلام بعضی از متکلمان, فقها و کسانی که 
هسمانند یشان هستتند ایسن‌چنین الفاظی 
استعمال شده است. 

کلالة: اسم برای ورثه‌ایی است که غیر از 
پدر و فرزند باشد. ابن عباس گفته: اسم 
برای ورنه‌ایی که غیر از فرزند است. 
می‌باشد. از رسول خداین ال روایت شده در 
مورد کلالت فرمود: «من مات و لس له ولد ولا 
وای کی که بمیود و فرزند و یا پدر که از 
او ارث ببرد. نداشته باشد.» در روایت کلاله 
اسم برای میّت قرار گرفته که البته هر دو 
قول صحیح می‌باشد. چون که کدالةمصدر و 
در بسرگیرنده‌ی وارث و مسوزونمی‌باشد. 
تسمیه‌ی آن به عذالءیا از این جهت است که 
نسبت وارث به پدر و مادر منقطع است و یا 
به دلیل الحاق عرضی آن به یکی از دو طرف 
می‌باشد. بدین جهت که انتساب بر دو قسم 
است: 

ال اتات اسای مان تست در 3 


فرزند. 


دوّم: نسبت عرضی مانند نسبت برادر و 
عمو, قطرب می‌گوید: کلالة اسم برای غير 
پدر» مادر و برادر است. اسم برای هر وارثی 


می‌باشد. 
مانند قول شاعر: 
E EN LE‏ 


ق ولكلالة ما بُسیم) 
که ماخوذ از معنای آسام الإبل می‌باشد 
یعنی شتران را برای چرا بیرون برد. البته 
شاعر در شعر خویش این معنا را قصد 
نکرده بلکه معنای كلالة رابه زمانی 
احتصاص داده که انسان زهد ورزیده و مالی 
و ی ی رم ری 
اینان سخت‌تر از به جا گنذاشتن آن» برای 
اولاد بعد از مرگ خویش است و تنبیهی 
می‌باشد بر این که. کسی را که برای او مالی 
به جاگذاشته‌ایی جاری مجرای كلالة 
می‌باشد. مانند اینکه می‌گویی: ما نجمنة فهو 
زلندو: آنچه را جمع می‌کنی نصیب دشمنت 
می‌گردد. در میان عرب مشهور است که: لم 
پر فلا کداکلالة: در مورد کسی است که 
چیزی که به او اختصاص یافته از پدرش 
بوده است. شاعر می‌گوید: 
(ورشتم اة الم لك عبر کلالة 
عنْ ای ماف عَبْدِ شمُس و هاشم.) 
پیل :مامه و تان از این جهت که سر را 
فرا می‌گیرد. 


۱- الدر المنئور: ۷۵۴/۲ 


کل اج فی مثیه کلالا: آن مرد از راه رفتن 
خسته و درمانده شد. 

کل الب عن ضریبته کلولا و کله: شمثیر در 
ضربه زدن کند شد. 

کل اللّنانٰ عن الکلام: زبان در سخن گفتن 


نارسا شد. 
أ کل فلان: مرکبش هلر 
کلب: 


الگلس: حیوان پارس کننده: منت آن لو 
جمعش الب وکاب می‌باشد و گاهی برای 
جمع آن کلی‌اننستعمال می‌گردد. خدای 
تعالى می ‌فرماید: كمل آلک لب» 
سراف /۱۷۶] «رَک لمهم بت اسط ذراع ید 
بالوصید» [کیف ,۱۸ 

کلب: نیز از همین باب به معنای (حرص) 
هشستق شك است. لذا گفته می‌شود: هو 
آخرض من کلب: از سگ حریص تر است. جل 
کیب:مرد آزمند. کلب وکلب: سگ هاری که 
مردم را گاز می‌گیرد و کسی که از این سگ» 
زخمی ببیند او نیز مبتلا به جنون می‌گردد. 
پس گفته می‌شود: رخ ل کلب و فوم کلبی: مرد 
مجنون و قوم مبتلا به هاری. 

شاعر می‌گوید: دفاءهم من اللّب المفا. 

و گاهی این فرض به شتر سرایت می‌کند 
لذا گفته می‌شود: گب الوْجُل: شترش دیوانه 
شد. کلب التنا: سرما و برودت زمستان بیش 


از حد بود که تشبیهی به خشم و تندی سگ 


مره مه مود اه و دی هم ا مفردات, رافت 


هار شده است. ذهر کلب: روزگار سخت. 

ازض کلبة: زمین خشک که باران نخورده و 
در آن هیچ چیز نروییده است. تشبیهی است 
به مرد حریص که چیزی نمی‌خورد و 
نمی‌آشامد لذا لاغر است. 

کاب و فسلت: کسی که سگ را تعلیم 
می‌دهد. خدای تعالی می‌فرماید: «وَمَا عل 
من آلجوارح مُکَلیینَ شَعلونهنَ؛ [مانده/۲] 
أزض نکلبة: سرزمین پر از سگ. 

کلب: میخی که در دسته شمشیر است. 

کلبة: تسمه‌ی چرمی که به صورت حلقه در 
طرف دیگر زده می‌شود تا توشه و بار 
بوسیله‌ی آن محکم گردد و تسمیه‌ی آن به 
جهت تصور آن به شکیل سگی است.که 
صید کرده است. 

قد کلبّث الأدیج: پوست را دوختم. شاعر 
می‌گوید: 

سیر صناع فی أدبم تکلبّه. 

کلب: ستاره‌ایی در آسمان است که شبیه به 
سگ می‌باشد در اینکه به دنباله رو ستاره‌ایی 
است که به آن «واعی» گویند. 

کلبتانانبردست که آهنگران از آن استفاده 
می‌کنند و تشبیه بے وو سگ در حال‌:صید 
شده است و تثنیه آوردن آن به اعتبار دو 
لبه‌ی آن می‌باشد. 

کلُوبَ: انبر که با آن چیزی را نگه می‌دارند. 
کلالیب البازی: چنگال‌های باز شکاری و از 
ازوق هی اشتله که هماد سک 


شکار خود را به دندان آویزان می‌کند. 


الکلّف: شیفته شدن. کلف فلا بکذا وأ ْلَه به: 
آن را شیفته و عاشق آن قرار دادم. 

کلف فی الوخه: قرمز مايل به سياه بودن 
چهره که از باب تصور «َلفة» یعنی رنگ قرمز 
کدر می‌باشد. 

نف الشی:: آنچه انسان از روی میل انجام 
می‌دهد اگر چه در مسیر آن. گرفتار 
سختی‌هایی گردد و در عرف کلفة اسم برای 
مشقت و سختی شده است. 

تکلْف: اسم است برای عملی که با مشقت. 
زحمت یا تظاهرصورت می‌پذیرد و لذا 
تکسلف‌بر دو قسم است: تکسلف پسندیده: 
زحمتی که انسان متحمل می‌شود تابه 
مقصود خویش نایل آید و به آن عمل. عشق 
می‌ورزد. لذا استعمال «تکلیف, در مورد 
عبادات از همین جهت می‌باشد. 

دوّم: زحمت و مشقت مذمت شده: عملی 
که انسان آن را از روی ریا و تظاهر انجام 
می‌دهد و خداوند همین معنا را در آیه‌ی 
شریفه‌ی دقل ما سالک عله ین جر وتا ن 
مخ لکلفین ٠‏ [س ۶۱ قضذ نمو ده است. 

رسول خدا ییا فرمود: «أنا و َنقباء مّتی بُرأٌ 

ٴ من و اهل تقوا از امتم از تظاهر 

کردن بیزاریم.» 

آیهی لا يكلف أ تفا إل وشتعهاء 


2 
من التکلف؛ 


[سقره/۲۸۶] بعنی آنچه را شما مشقت و 


سختی به حساب می‌آورید در واقع گشایش 


در امور است. مانند اینکه فرمود: وما جَعَل 
اگ في آلاین من خرج نله آبیک» 
[حج /۷۸] و فعس آن رهوا شا وَیَجعل 
أله فيه حيرا كيرا [نساء /1۹]. 
کلم: 

القلم: تأثیری که با یکی از دو حواس 
«گویایی و شنوایی» احساس می‌شود. پس 
(گلام) عبارت است از آنچه با گوش قابل 
درک است. و للم: با قوه‌ی بصری قابل حش 
است: 

لفنه: جراحتی به او وارد کردم که آثار آن 
مشخص بود. شاعر در مقام جمع بين اين دو 
معنا؛ چنین گفته است که: 

والکلخ الاصیل کازغب الکلم. 

«الکلم» اول جمع کلمه و «الکلم» به معنای 
زخم‌ها می‌باشد. آزغب به معنای گسترده 
ابیت 

شاعر دیگر چنین می‌گوید: و جزخ اسان 
کجزح الید. 

واژه‌ی «کسلام» بر الفاظ منظم و نیز 
مجموعه‌ایی از معانی قرار گرفته در یک 
رشته‌ی الفاظ آراسته. اطلاق می‌گردد. در 
نزد علمای نحو به جزیی از مجموعه‌ی 
الفاظط نام گویند خواه اسم» فعل یا ادات 
باشد. نزد عده‌ی زیادی از متکلمان. کلام 
فقط به جمله‌ی مركب و مفيد اطلاق 
می‌شود که در این صورت اخض از قول 


١-كشف‏ الخفای چ ۱ ص ۰۲۰۵ 


می‌باشد؛ چه اینکه نزد این گروه قول فقط 
به مفردات گفته می‌شود و کلمه نرد ایشان بر 
هر یک از انواع ثلائه‌ی اسم» فعل و حرف 
واقع می‌شود که قولی نیز برحلاف این ادعا 
می‌باشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: 5۰ رت کلمة تج 

من رایمه [كهف /0 «فَلقی دم من رب 

کلمَات» [یقره/۳۷] که گفته شده این کلمات: 
عبارت از آیه: «رینا ظَلَمتا أْْستا» [عراف/۲۳] 
مت 

من کوک او لمات ارتا از 
دعای حضرت آدم که می‌گفت: «آلم نخلفنی 
بیدلد! آلم تشکنی جنتث! آلم تنجد لی سلانکتاك! ألم 
تشبق زختنك غطبك آرأیت ان تبث ا گنت نمعیدی 
إلى الختة؟ قال: نتم ۲۱1 

خدایا! مگر مرا با دست قدرت خویش 
نیافریدی؟ آیا مرا در بهشت جای ندادی؟ 
مگر فرشتگانت برای من سجده نکردند؟ 
مگر رحمتت بیش از غضبت مشمول حال 
من نگردید؟ حال اگر توبه نمایم آیا مرا به 
بهشت باز می‌گردانی؟ خداوند فرمود: بله.» 

گفته شده: آن کلمات. امانتی است که بر 
آسمان‌ها؛ زمین و کوه‌ها عرضه شد که در 
آیه‌ی شریفه‌ی: نا و الما عغلی 
آسَماوات لاض واْجبال أبن آن یمن 

راشف مِنْهَا وَحَمَلَهَا آلانتان ن ظَلوماً 
جَهو لا [احزاب /۷۲] به آن اشاره شده است. 
فرمود: از بتلی نهیم ره بكلا 
تان [سقره /۱۲۴], گفته شده: مراد از 


CEE کات‎ GL ETS 


کلمات همان اشپایی هستند که براهنيم ببه 
وسیله‌ی آنها مورد امتحان قرار گرفت؛ 
مانند: ذبح اسماعیل, ختنه کردن و امثال آن. 
اینکه خداوند به زکریا فرمود: أن آله یش 
بيخي مُمَ مُصَدقاً بكلِمَة من اش [آل عمران /۳۹]. 
گفته شده: مراد. کلمه‌ی توحید است و نیز 
گفته شده: مفصود. کتاب الهی است و 
اگرچه قول دیگری است مبنی بر اینکه 
مقصود از کلمه. حضرت عیسی می‌باشد و 
تسمیه‌ی آن حضرت در این آیه و آیه‌ی 
دیگر AG‏ ۳۹۳ إلى مَرْیْم» [نساء /۱۷۱] به 
دلیل این است که وجود آن حضرت یلو با 
اراده‌ی الهی و واژه‌ی «کن»به وجود آمده که 
در آیه‌ی شریفه‌ی: ان مَل عیسی عند آله 
کمتثل دم حقهُ من زاب ثم قال له کن فیکُون» 
[ال عمران /۵9] به آن اشاره شده است. 

و گفته شده: از این جهت به حضرت 
عیسی اا «کلمه» اطلاق شده که مردم با 
کلام وی هدایت می‌شدند همان‌گونه که با 
دریافت کلام خداوند هدایت می‌پذیرند. نیز 
گفته شده: به جهت اخحتصاص یافتن او به 
اموری در سن کودکی به این نام. مزین شده 
که در گهواره به سخن درآمده و فرمود: اي 
عدا ۾ آت"اني کاب وجعّنی تیا 
[مریم /۳۰]. نیز گفته شده: از جهت اینکه 
فرستاده‌ی خحدابود «کلمه» نامیده شد. 
همان‌گونه که رسول خداعلث به عنوان 


۱- الدر المت ره ۱۴۳/۱ 


«ذکراد۱۰» ر [طلاق /۱۰- 1۱] نام گرفته 


است 
در آیه‌ی «تَتّث کلمت رَبك [انعام /۱۱۵]. 
مراد از «کلمه». حکم الهی است. پس هر 
حکمی از جانب پروردگان کلمه نامیده 
می‌شود خواه گفتاری و یا فعلی باشد و 
توصیف آن به صدق, به این جهت است که 
حرف راست و یا عمل صادقانه گفته 


می‌شود؛ 
آیه‌ی: «وَحَمَت کلمت رَبْكَ» [انعام /۱1۵] 
اشاره به مانند آیه‌ی: الیرم مت کم 


اکر کو ا مرو 


آلانلام دی فن آضط في عضو غير 
مُتجانف لاثم ذ 0 فان له ا رَحیم) [سانده/۳] 
می‌باشد که تنبیهی بر این است که شریعت 
بعد از این» هرگز نسخ نخواهد شد. 

گفته شده: اشاره: به فرمایش رسول 
حدا چ است که فرمود: »اول ما خلق الله تعالی 
القلم. فقال لذ: أجر بما هو كائن الى E‏ 
اولین چیزی که خداوند آفرید قلم بود پس 
به او فرمود: هر آنچه را تا قیامت اتفاق 
می‌افتد بنویس. 

گفته شده: مراد از «کلمه»؛ قرآن است. 
وجه تسمیه‌ی آن به کلمه» نامگذاری قصیده 
به کلمه است و یادآوری شده که قرآن با اذن 
پروردگار نازل و توسط او حفظ خواهد شد؛ 
از آن به لفظ ماضی تعبیر نمود تا هشداری 
باشد که این وعده به عنوان وعده‌ایی محقق 


شده, می‌باشد. 


به همین معنا در مورد حفظ قرآن اشاره 
فرموده که ان کُم با هلاء فد وکنا با 
قوماً لیوا بها بگٌافرین» [انعام .]٩/‏ گفته 
شده: منظور از «قفت» در ایه‌ی ضابقه حکم 
به ثواب و عقاب است که در آیه شریفه‌ی 
لی ولکن خَقْ کلعة داب علی الکافرین» 
[زمر /۷۱]به آن اشاره شده است. 

آیه‌ی: «ُذلك حفتْ کلمت ری علی لین 
فسَتعوا ان لا یِوْمنُونْ» [یونس /۳۳): گفته 
شده: مراد از کلمه» آیات و معجزاتی است 
که پيشنهاد می‌دادند و تنبیهی می‌باشد بر 

اينکه آنچه از نشانه‌ها و معجزات برای شما 
ارسال می‌گردد همه؛ تمام و کامل می‌باشد و 


آیهی «لاَمبَدّل لک لمَاته؛ [انعام /۱۱۵] رد 


نمودن قول آن گروه از مشرکان است که 
اع ا بان کد از له فل 
کون لی أن اد من تلا E‏ 
ا وحن ال ينعي 
یوم عظیم» [یونس /۱۵]. گفته شده: مراد از 
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وجوب آنها حکم فرموده و بیان نموده که 
آنها را برای بندگانش به گونه‌ایبی تنظیم و 
ارسال نموده که هدایت و کمال ایشان در 
عمل به آنهاست. آة ق ارقت کلت ر 
آلخشتی غلن بني اشزایل قات ۳ 


اعراف /۱۳۷] و «کلمه» در آيه یفه, 
اعسوا 3 رایه‌ی شرب 


زبی بی عذاب 


احکامی است که خداوند به 


> و 2 ارم 
عبارت است از معنای آیه «وثرید آن نْمُنٌ 


۱-فسند احمد ۳۱۷/۵ 


نک نك نجل آلوارنین؛ [تصص /۵]. آیه‌ی 
شریفه‌ی: اور لا له سَبَقَّتْ من ربك ان 
رم آطه / 1۱۲۹ «ولولاً کلمَةً سَبِقَت من رَبك 
إلى أجل مُسَمَیَ لَضي یز [شسوری /1۴] 
اشاره به حکم الهی است که براساس 

حکمت وی می‌باشد و هیچ تبدیل و تغیبری 
در آن راه ندارد. 

آیسنی روت فة الخو کنات 
[یونس /۸۲] یعنی خداوند. حق را با دلایل و 
براهینی که به صورت استوار برای شما و 
علیه ایشان قرار داده به‌صورت آشکار ثابت 
می‌فرماید. 

آیسه‌ی: «یرٍیدون آن دلوا کلام ا ۳1 
[فتح /۱۵] اشاره به معنای این آیه است که 
فرمود: «ققل آن توا معي أبدا ون الوا 
HE‏ م لْخَالفينَ» [توبه /۸۳]. 

اينکه خدای تعالی قول منافقین را که 

می‌گفتند: «ذروتا تک آفتح /۱۵] مصداق 
تبدیل کلام الهی می‌داند؛ لذا هشدار داد به 

اینکه اینان چگونه می‌خواهند این کار را 
انجام دهند که توانایی آن را ندارند؟ خداوند 
نیز به عدم قدرت ایشان علم کافی دارد و 
حکم آن در گذشته بیان شد. مکالمه 
خداوند با بنده به دو گونه متصور | 

اوّل: تکلم خداوند با او در دنیا. 

دوّم: سخن گفتن با بنده در آخرت. 

اما آنچه در دنیا حاصل می‌گردد در آینفی 


شریفه‌ی «ومَا گان سر آن کلمه اش E‏ دتفا 
و من وَرَاءِ ججاب رز سل رشولاً يو 
دنه ما شاه 1 له حکیم» [شوری/۵۱] بیان 
فرمود. ۱ 

اما مکالمه‌ی خداوند در آخرت با بندگان. 
اعطای ثواب به مؤمنان و اکرام ایشان است 
که چگونگی آن بر ما معلوم نیست و آگاهی 
داد که قسم دوم بر کافران حرام می‌باشد. 

بنا بر آیه‌ی ان لَذِينَ یرون بهد نوا 
[آل عمران /۷۷] و «یحَفُونَ کلم عن مواضعه» 
[نساء /۴۶] «کلمه» جمع کلمة می‌باشد. 

گفته شده: دأب ایشان این بود که الفاظ را 
تبدیل نموده و تغییر می‌دادند. نیز گفته شده: 
این تحریف در معانی الفاظ و آیات صورت 
می گرفته امه بت امن وریت که انوا ر 
معنایی حمل می‌نمودند که خداوند. آن را 
قصد نکرده است. 

این بیان در بین دو قول مذکون پسندیده‌تر 
است زیرا هرگاه لفظی بر سر زبان‌ها افتد و 
استعمال آن متداول گردد تغییر و تبدیل آن 

مشکل خواهد بود. 

آی‌ی «وقال لین لا یلو ولا يلما ان 
۲ ی ی [بقره /۱۱۸] یعنی چرا خداوند با 
ما رو در رو سخن نمی‌گوید؟ همانند اینکه 
اهل کتاب می‌گفتند: «یسأ لت أَهْلٌ آلْکتّاب 
ول لیم کتباً مرخ نماد فد الوا رشن 
اكير من ذلك الوا ارتا آنه جهرة 
[نساء /۱۵۳] 


کتا: برای رد و باطل نمودن قول کسی است 
که‌نقیض های» اننت که برای انات هتكن 
گوینده مسی‌باشد ,ضار ی رما 
یت ألَذِي کف بان ياتتا وال لأَوتَيََ مَالاً 
وَوَلدا«۷۷» أطلّعَ لیب م تخد عند آلخفن 
هدا« کل [سریم /۷۷- ۷۹] و دلعلی 
ْمَل صَالحاً فما ركت کلاه[مومون/۱۰۰] و 
آیاتی دیگر و فرمود: «کلا لا يض ما ره 
[عبس /۲۳]. 
کلا: 

لاخ حفظ و باقی نگه داشتن چیزی. کناد 
ایق:: حدا تو را حفظ نماید. بلغ بك ألا الشفر 
عمرت پایدار و طولانی باشد. اعْنلأث بعینی 
هتوب به یشم ترفت.فرمو: من 
کم الیل ار من رن بل هم عن 
ذکُر رهم مُرضون» [انیاء |61 

مامحل نگهداری کشتی‌ها؛ «لنگرگاه». 

۶ مکانی در بصره است. وجه تسمیه‌ی آن 

اب خاطر است که اهالی آنجا 
کشتی‌هایشان را در آنجا لنگر می‌انداختند و 
از نسیه گرفتن تعبیر به +کالیء» شده است. 
روایت شده که رسول خدال: «نهی خسن 
الکالی بالعالیء؛ از بیع کالی به کالی نهی 
فرموده است.» 

حلءعلف خشکی که برای خوراک 
حیوانات انبار می‌شود. متان فخلا وکالی:: 
سرزمینی که علف آن زیاد است. 


کلا: در تثنیه به کار می‌رود همان‌گونه که 
واژه‌ی کله برای جمع استعمال می‌گردد. 
«کلاء از حیث لفظ: مفرد اما از جهت معنی: 
تثنیه است و گاهی به اعتبار لفظ از آن تعبیر 
به مفرد و به اعتبار معنا تعبیر به تشنیه 
می‌گردد. 

خداوند می‌فرماید: 1 1 عندك ۳ 
اما أو کلاهتا؛ [اسراء /۲۳]. در مورد 
منث کلتابه کار می‌رود و هرگاه این واژه به 
اسم ظاهر اضافه گردد الف آن در هر سه 
الت وف تصب ای جر بات غود بای 
می‌ماند. اما اگر به ضمیر اضافه شود در 
حالت نصب و جر قلب به یا می‌گردد. مانند: 


رأبت کلیهما و مررت بکلیهما. 


1 
كلها [کهف /۳۳] و در حالت رفع می‌گویی: 
جاءنی کلاهما. 

کم: 

م؛غبارت از عدد است و در باب 
استفهام. استعمال می‌گردد. اسم بعد از آن 
که تمییز است منصوب می‌شود. مانند ,تم 
رجلاً ضرت» نیز در باب خبر استعمال 
می‌گردد که در این صورت. اسم بعد از آن 
که به عنوان تمییز می‌آید مجرور می‌گردد 
مانند کم زخل؛ که در این صورت اقتضای 
معنای ک کثرت را دارد و گاهی بر سر اسمی که 
تمییز آن ام «مڻ» داخل می‌شود. مانند: 


لکناها» [اعراف /۴] بوک 
۹ من E‏ ظَالمَة [انياء .]١١/‏ 

کیم: غلاف میوه و جمع آن امام می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: «وَالتَحْلٌ دات الأَكُمَام» 
[الرحمن /۱۱], 

مَة:آنچه سر را می‌پوشاند. مانند کلاه. 
کمل: 

کمال الی-: حاصل نشدن هدف و مقصود؛ 
پس هرگاه گفته شود: کل ذلك به این 
معناست که غرض حقیقی از آن, به دست 
آمسده است. آیه‌ی «وأ رالات وف 
لاد وین کاملین» [بقر»/۳۲] تنیهی 
انس بو a‏ مات در نظر گرفته شده 
برای‌ضلاح طفل شیر خواره میاه 

آیه‌ی «لیخیلوا أورَارَهُم كاملَةً یوم م آنقیامة, 
[نحل /۲۵] هشداری است بر اينکه عذاب و 
عقوبت الهی به طور کامل در حق ایشان 
محقق می‌گردد. 

«تلْكَ عَشَرة کاملة» [یقره/۱۹۶] گفته شده: 
ذکر «غثرة, و توصیف آن به +کابلةه به این 
جهت نیست که به ما اعلام نماید جمع بین 
هفت و سه, ده می‌گردد بلکه برای تبیین این 
موضوع است که با ده روز روزه گرفتن؛ 
روزه‌ایی که جانشین قربانی است به کمال 
زسیده و مکفن منی‌باشد: نی گنه شاد 
وصف «عنرة,به ۽ کامله؛ از باب شیوع آن در 


کلام است و تنبیهی بر ترجیح عدد ده در 


و دی و هه اکتا مقر دنک شک 


علم اعداد می‌باشد و اینکه عشرة اولین 
حلقه‌ای است که اعداد با آن کامل می‌گردد 
و مابعد آن, تکرار ماقبل می‌باشد. پس در 
نتیجه علد «دهه عادد کامل می‌باشد. 
کمد: 

الأکمه: کور مادرزاد و نیز به کسی که 
چشمانش را از دست می‌دهد اطلاق 
می‌گردد. شاعر می‌گوید: 

كمهت غیناة حتی ایبطتاء 
کن: 

الکْ: پوششی که در آن چیزی را نگه 
می‌دارن د. نن التی:تا: آن را در ظرفی 
نهادم. وکثث در مورد نگهداری چیزی در 
انه لا ی شیر ذلک ان اختام سباق 
شده است. 

خدای تعالی می‌فرماید: که En‏ 
تفر ت ر ی لت 
[طور /۲۴]. 

اسنت:در مورد حفظ اسرار در نفس 
استعمال می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: «أو اکتنہ فی ایگ 
[بقره ۱ ۲۳۵] جمع RE‏ 

خداوند می‌فرماید: «وَجَعَل کم من الْجبال 
تن [نحل ۱۱«] 

کسنان:,پسوششی که سی‌ایسی را در آن 
می‌پیچند و جمع آن انْمی‌باشد. مانند غطاة 

وأغطنة فرمود: «وَجَا على ريم اکن أن 
وه [انعام /۲۵] و «رقالرا ریت في اة 


[فصلت /۵] گفته شده: به این معناست که 
قلب‌های ما در پرده است و آنچه را برای ما 
بیان می‌شود درک نمي‌کنيم. همان‌گونه که به 
شعیب نیزه چنین می‌گفتند: یا شُعَيْبُ ما 
۳3 [هود ]٩۱/‏ و لقن کریم«۷۷» فی 
کتاب مون [راقعه /۷۷- ۷۸]. گفته شده: 
مراد از کتاب مکنون, لوح محفوظ است و 
نیز گفته شده: مقصود. قلوب مژمنان است و 
نیز قولی دیگر است مبنی بر اینکه: قرآن در 
نزد پروردگان محفوظ است. همان‌گونه که 
فرمود: إا له لحافظون» [حجر 1٩/‏ زن 
شوهر را «کنةء‌گویند به جهت اينکه تحت 
رعایت و حفظ شوهرش می‌باشد.همانگونه 
که زن محصنه را نیز کن‌گویند که در حصنی 
از مراقبت و محافظت از سوی شوهر است. 

کنانة: تیردانی که دربش باز نشده است. 
کند: 

خدای تعالی می‌فرماید: ِن آلانسان له 
وه [عادیات /۶] یعنی نسبت به نعمت‌های 
الهی. کفران می‌ورزد. مانند اینکه می‌گویی: 
آزش کلوذ:زمینی که در آن چیزی نمی‌روید. 
کنز: 

الکنز: جمع کردن مال روی هم دیگر و 
اصل آن از نزت افر فی الوغاء: خرما را در 
ظرف انباشتم. زمن الکناژ: وقتی که خرما را 
انبار می‌کنند. اقة كنار که الَخم:شتر چاق و 
پرگوشت. خداوند می‌فرماید: ان 
ییون أَلدَهَبٍ وَافَْة» [نوبه/۳۲] یعنی آن 


را ذخیره می‌کنند و افو اک تکنژون» 
[نوبه /۲۵] و ول ول عليه که [مود/11] 
یعنی مال فراوان و «رکان ته کنر لهما؛ 
[کهف /۸۲]. گفته شده آن کنز, گنجینه‌ی 
علمی ۆد 


کهف: 

الکیف: غار در کوه. جمع آن کهّوف است. 
خدای تعالی می‌فرماید: أن أأضحَابَ ألکَهّف 
وألقیم کاوا من یتنا عجباء [کیف .]٩/‏ 
کهل: 

اتتیل:کسی که از پیری, موهایش سفید 
شده است. فرمود: یکلم الاس في مهد 
رکَْلاً من الصَالحین» [آل عمران /۴۶]. 

اکتهل النباث: گیاه نزدیک به خشک شدن 
شد. همان‌گونه که پیری در حال فرتوتی 
می‌باشد. شاعر می‌گوید: 

مُوزژ بهنیم التبت مکتهل. 
کهن: 

الکاهن: کسی که از گذشته با نوعی ظن و 
گمان خبر می‌دهد. غاف: آنکه به صورت 
احتمال, از حوادث آینده خبر می‌دهد. از 
آنجا که این دو حرفه مبنی بر ظن و گمان 
هستند و آنکه خبر می‌دهد ممکن است به 
خطار رفته یا پیشگویی اش صحیح باشد؛ 
لذا رسول داحتا فرمود: «تن آتی عزافا او 


اهنا فََّقه بما قال فقد تفر بما آنزل على آبی 


اه NONE OE‏ وزیا راب بات ولو واه و 


الفا هر کس قول کاهن یا عراف را 
تصدیق نماید در حقیقت بر آنچه به پیامبر 
خدا نازل شده کفر ورزیده است.» 

گفته می‌شود: کین فلانکهانة:به فالگیری 
پرداخت. 

کین متخصص در امر غیب گویی شد. 
تن پیشگویی کردن را کار خویش قرار داد. 
خدای تعالی می‌فر ماید: ولا بقل کاهن قلیلاً 
ما دون [حاقه /۴۲]. : 


کوب: 

افوت: لیوان بدون دسته. جمع آن وان 
می‌باشد. فرمود: «بأکوّاب وأباریق وکأس من 
عویةءطبل کوچکی که با ان 


معین! [واقعه /۱۸]. 
بازی می‌کنند. 
کید: 
اقید.ءنوعی فریبکاری و گاهی ,گند» 
مذموم و گاهی نیز پسندیده است اگر چه 
استعمال آن در موارد دمت شده بسیار 
زیادتر می‌باشد. همچنین واژه‌های اسندراح و 
مفراست که در هر دو معنا استعمال می‌شود 
و واژه‌ی یریس عضی مواقم در معنای 
پسندیده‌ی آن به کار می‌رود. مانند: «کذلك 
کدتّا لیْوسْفَ» [بوسف ۷۶۲ ا هم ك 
كيدي مَتينٌ) آعراف /۱۸۳]. ی تن 
مراد از یردر اینجاء عذاب الهی است. 
صحیح این است که سر خداوند همان مهلت 
دادن است که منجر به عقاب می‌گردد. 
همان‌گونه که فرمود: نم لن هم لیَردادُوا 


ای وا مارا RN‏ واغتت 


اما [آل عمران / ۱۸۷ «وَأن أله لا يَهْدِي کید 
ألْعاَینَ» [بوست /۵۲] 

لذا تخصیص دادن آن به خائنین و عدم 
راهبری به مکانی تنبیهی بر این است که 
گاهی مواقع حیل‌ی کسی که قصد خیانت در 
کار ندارد به نتیجه رسیده و مشمول هدایت 
برادرانش و خداوند می‌فرماید: «لأكيدنٌ 
أَضتامکم» [انبیاء/۵۷] یعنی من قصد سوء به 
بت‌های شما دارم. 

فرمود: ارادا به کیداً معا هم لَْْینَ» 
[صافات /۹۸] و «فٍن کان لک ید فکیدُون» 
[سرسلات /۳۹] و ركيد ساجر؛ [طه ]۶٩/‏ 
۳۹ کندکم [طه ۶۴[ 

فان تمد بشه: خود را به خطر می‌اندازد. 
عاد ایند جرقه زدن» آتش زنه بسیار کند شد. 

کاد:برای نزدیک بودن انجام عمل وضع 
شده است: کد بثعل؛ نزدیک بود کاری را 
انجام دهد که تا حال انجام نگرفته است. اگر 
با ان حرف نفی, استعمال شود به معنای 
کاری است که واقع شده و چه بسا نزدیک 
است که واقع شود. 

خداء ی تعالی می فرماید: «لقَد کت 7 وک 
إلَيْهم شيا قلیلا؛ قلیلا» [اسراء /۷۴] «وَإن کادوا» 
آسراء ۳۸ «تکاد آلسماوات» [سریم/۹۰]» 
یاه الرق» [بقره/۱۰]. «یکادون یَشطون» 
[حج /۷۲], ان كدت لَتردٍین» [صافات /۵۶] 


- معالم الستن: ۲۲۸/۴ 


فرقی نمی‌کند که حرف نفی, مقدم و با 
موخر از آن باشد. مانند: «وَمَّا کاذوا بفعلون» 
[یقره / ۰0۷۱ «( یکادون يفقَهُون» [نساء /۷۸]. به 
ندرت همراه کاد ءأن+استعمال می‌گردد مگر 
در ضرورت شعری مانند: قد کاد من طول البلی 
أنْ بفصحایعنی می‌گذرد و فرسوده می‌شود. 
کور: 

وذ الی»: پیچیدن و ضمیمه نمودن بعضی 
از آن به بعضی دیگر است. مانند پیچیدن 
عمامه. خداوند می‌فرماید: اتکور الیل علی 
لها ویر هار ی یل [زسر /ه] که 
اشاره به جریان خورشید در محل طلوع. 
ره شدو کب و ووزفا ز با طرلانی کف 
آنها دارد. 

طعنه فکوره: با نیزه به او زد. اکناز الفرش:اسب 
هنگام دویدن, دْمّش را جمع کرد. به گله‌ی 
شتر نیز وژ گفته شده است. خُوارة النخل"؟ 
عسل. 

کوز: پالان شتر. به هر شهری که روستاها و 
محله‌هایی را دربر گرفته است نیز کُورةٌ 
گویند. 


کأس: 

خدای تعالی می‌فرماید: بسا کات مراجها 
زنجیلا [انسان /۱۷]. کأش: جامی که دارای 
نوشیدنی باشد. به هر ظرفی به تنهایی. کاس 
گفته می‌شود. گفته می‌شود: شرت کآسازیک 
جام سرکشیدم. 


تاش طبة: ن وشیدنی گوارا. خداوند 


می‌فرماید: رکاش من مَعين» [واقعه /1۸]. 
کاست الناقة وش ری که به خاطر دردپا بر 
روی سه پا راه می‌رود. کنش:زیرکی طبیعی. 

کاس الرجل وا کس: زمانی که فرزند زیرک به 
دنیا بیاورد. مکر و حیله را نیز » کیسان» گفته‌اند 
که از باب تصور آن به عنوان نوعی زیرکی 
است یابه خاطر اینکه ګښان مردی که 
معروف به فریب و دغلکاری بوده است؛ لذا 
هر فریبکاری را به این نام نامیده‌اند. 
همان‌گونه که هالک آهنگر بوده و معروف 
به این صنعت شده لذا هر آهنگری را 

هالکی گویند. 
کیف: 

کیف: لفظی است که به وسیله آن از 
چگ گر یوق بلح TIN‏ 
همانند یا غیر برابر چیزی بدانیم. مانند: 
سفید, سياه صحیح و سقیم. لذا استعمال 
«کیف» در مورد خداوند صحیح نمی‌باشد. 

گاهی مواقع از مورد سژال تعبیر به «کیف» 
می‌گردد مانند سياه و سفید. 

هر آنچه که خداوند با لفشظ »کیف» از 
خویش خر داده» در واقع از باب مطلع 
کردن مخاطب تا توبیخ وی می‌باشد مانند: 
كيف تکفرُونَ له [بقره/۲۸] «کیف هدي 
اس [آل عمران /۸۶]. «كَيْفَ KS‏ شرن 
هد [سوبه ۷[ «آنظر كيف ضَربوا لك 
آلشتال» اسراء ,۳۸ «قانظوا کیت بدا 
للق [عکبوت /4۲۰ رل یروا کیت ِى 


هلق نم بعد یعیده) [عنکبوت /1۹]. 


کیل: 


اکنل پیمانه‌ی غذا. پر 
برایش پیمانه کردم. 
یک پیمانه به او دادم. 


له اسلا د 
تن :از او یک کیل طعام گرفتم. 
خدای تعالی می‌فرماید: وبل للمطقفين«ا» 
لین نوا عی الاس یَشتَوفون«۲» وَإذا 
کالوه» [سطنفین /۳-۱] که اگر این 
مخصوص به کیل باشد تحریک بر مراعات 
عدالت در هر داد و شتد می‌باشد و «قأوف 
نا لکیل [بوسف /۸۸] قازسل معتا آخانا 
نکل [یوسف /۶۳], «کیل بُعیر) [يوسف /۶۵] 


به مقدار یک بار شتر. 
کان: 
زمان گذشته E‏ 


کان 
برای خداوند قرار می‌گیرد که 
ازلی پروردگار می‌باشد. فرمود: « واه 1 
کل شَيْءِ عليماً [احزاب /۴۰]» «وکان اش على 

شَيء قَدِیراً [احزاب /۲۷]. 

استعمال این واژه در جنس چیزی که 
متعلق به وصف آن باشد تنبیهی است بر 

اینکه آن‌وصف: لازم برای جنس می‌باشد و 
به ندرت از آن جدا می‌گردد. مانند اینکه 
خداوند در مورد انسان می‌فرماید: «وکانَ 
آلانسان کفورا» [اسراء /۶۷] «وکان آلرنتان 
قتورآ؛ [سراء/۱۰۰] «َکَان آلانسان ار شن ی 


جَدلاً [کهف /۵۴] که همه‌ی آیات 2 


و مد مه کم درم و کتاب مفزدات راف 


بیانگر لازم بودن این 
جدایی آن ازموصوف می‌باشد. 

در مورد شیطان می‌فرماید: «وَكَانَ ألشَیطان 
للانسان دولا [فرفان/۲۹] «وکَانَ ألشیطان 
لرَبّه کفوراه [اسراء / ۲۷] 

اگر .,, در زمان ماضی استعمال شود 
جایز است که مستعمل فيه په حالت خود 
باقی بماند مانند آنچه که در چند سطر قبل 
ذکر گردید و جایز است که گاه تغییری در او 


اوصاف و بعید بودن 


حاصل شود مانند: کاں فاون کذا ئی ماز ید :این 
جنین بود سپس این‌گونه گشت 

فرقی نمی‌کند زمانی که ین در آن 
استعمال می‌شود تقلّم زمانی بسیار زیاد 
داشته باشد مانند اینکه بگویی: کان فی اؤل با 
وح ان ر و یا زمان آن تَقدّم لحظه‌ایی 
داشته باشد مانند: کان آد مید آدم این‌گونه 
بود یا کان ریز می ند لحظه‌ی پیش زید در 
این حالت بود و یا اينکه تو و زمان استعمال 
شده ف اصله‌ایی اندک. افتاده باشد. لذا 
صحیح است که گفته می‌شود: گی کل 
من کان فی أَلْمَهْدِ صَبَا؛ [سریم /۲۹] که با 
واژه‌ی «کانَ» اشاره به حضرت عیسی اا و 
حالات او دارد که دیگران» وی را با این 
خحصوصیات مشاهده نموده‌اند اگرچه زمان 
آن گذشته است و قول کسی که ادعا کرده: 
آیه‌ی شریفه. ناظر به بیان زمان حال 
حضرت عیسی می‌باشد. پذیرفته نمی‌باشد 
جه ايتکه آیه اشاره به زمان گذشته دارد 
ولی ناظر به زمان اختلاف قوم وی است که 


در انهی کہ وود مد [آل عمران /۱۱۰] گفته 
شده: «کنتم» در معنای حال می‌باشد. اما این 


قول صحیح نیست بلکه آیه‌ی شریفه. اشاره 
به این موضوع دارد که شما در تقدیر و 
قضای الهی جز بهترین امت بوده‌اید. آیه‌ی 
«وٍن کان ذو عُسرة» [یقره/1۸۰] گفته شده به 
این غات که اگر عسررو نکد سن 
حاصل و واقع گردید. واژه‌ی « سود" در نزد 
بعضی از مردم برای استحاله‌ی جوهر به 
چیزی پایین از خودش استعمال می‌گردد و 
عده‌ی زیادی از متکلمین آن را در معنای 
ابداع و ایجاد به کار برده‌اند. کسوانزد 
علمای نحو بر وزن فغلولةواصل آن کنونوته 
می‌باشد اما چون حرکت «ضمهو "وا9*را در 
اینجا ناخوشایند تشخیص دادند آن را 
مقلوب به کسوذنمودند. 

سیبویه قایل است که «کیونة؛بر وزن 
«قيعلولةبوده که ادغام شده و به صورت 
»کسینوفة» درآمله است. سپس تشدید آن 
حذف و کیونه‌گردید. مانند اینکه در سیت. 
مْت‌گفته می‌شود و اصل ميت مبوت‌بوده 
است. در این جا نیز اصل واژه که کسونبا 
تشدید بود قرائت نشد همان‌گونه که در 
سیت‌از باب سنگین بودن لفظ تخفیف 
صورت گرفت. 

مکان‌گفته شده‌اصل آن از کان. کون 
می‌باشد اما چسون ریاد استعمال شده 
این‌گونه توم گردیده که میم در آناصلی 


استکان فسلات؛ فروتنی کرد گویاء آرامش 
یافته و بی‌تابی را رها کرده است. 

تسای شعالی می قر ماد :مها آشتگاتزا 
رهم [مؤمنون /۷۶]. 
کوی: 

کویت الدایة بالنار لتا وان را داغ نهادم. 
خداوند می‌فرماید: «فتکوی با جباههُمٌ 
وَجتوْهم» [توبه ۳۵۱ 
کی 

علت انجام کار است ی «کتلاه علت برای 
منتفی شدن عملی می‌باشد. مانند کي لا 
کون دولَة [حشر /۷] 
کاف: 

الکافتبرای تشبیه و تمثیل است. خحدای 
تعالی می‌فرماید: مَل کل صَفوَانِ عليه 
تراب» [سقره/۲۶۴] یعنی اوصاف آنها مانند 
سنگی است که بر آن غبار نشسته است. 
آیه‌ی «کالَدِی یف ماله [بقره /۲۶۴] از باب 
تشبیه نمی‌باشد بلکه تمثیل است همان‌گونه 
ورین می وید اا کتوه میتی امم 
مانند اینکه می‌گویی زید. که استعمال تمثیل 
بیشتر از تشبیه می‌باشد. چون هر تمئیلی, 
تیه آست ابا هر هی تمل نمی باشده 


ê e ê 


ابال 


لب 

اب« عقل پاک از هر گونه آلایش. تسمیه‌ی 
آن به عقل در انسان به عاطر خالص بودن آن 
از هر گونه معانی و عوارض می‌باشد. مانند 
باب و لب. گفته شده که واژه‌ی لب حالص تر 
از عقل است. پس هر لب عقل هست اما هر 
عقلی لټ و پاکیزه از ناحالصی نمی‌باشد. لذا 
خداوند احکامی را که جز عقول پاک و 


افنآ راتفرگ نسم گنه می جج اوی 


الالبات تموده است. می‌فرماید: اومن یوت 


۵ و 


ألجكمَة فد آرتی خیرا یر وما يكر إا ولوا 


0 


آلألباب» آبفره /۲۶۹] و آیات دیگر اران 
قبیل. 

تب فلان بلبٌ: خردمند شد. زنی در مورد 
فرزندش چنین ن گفته: 
(آضره کی لب 

و تقو لسن وال 

او را کتک می‌زنم تا عاقل گردد و لیاقت 
فرماندهی یک لشکر را پیدا کند.) خل الب 
مردی که تبار عاقلان و خردمندان است. 
ملبوت: معروف به عقل و خرد است. 

لت بالعکان: در جایی اقامت گزید واصل 
آقدر قبووت تسیر ات که افلسارش: زا تور 
گردنش نهند 


تتّب: آماده شدن برای کاری.اصل آن از 


بستن گریبان برای اقدام به عملی می‌باشد. 

:به سر و گردنش ضربه زدم. از این 
جهت دلب نامیده شده که محل قرار گرفتن 
مغز انسان در سر می‌باشد. 

فلان قی لب رخی: فلانی در وسعت است. 
تتیت: گفته شده‌اصل آن از لب بالمغان و ساکن 
شدن در جایی می‌باشد. 

یج لک کف وج ایتخه آییک رز 
شده این است که منظور گوینده این است که 
خداوند دو بار دعوت او را اجابت نماید. 

گفته شده: اصل ان تت انس که یکی از 
دو مباء» تبدیل به «باء» گردیده است. مانند 
تظتیث که اصلش خلت بوده است. نیز گفته 
شده: مأخوذ از جمله‌ی ابراة لة: یعنی مادری 
که به فرزندش محبت می‌کند, می‌باشد. نیز 
گفته شده: معنای آن. احلاص برای خدا بعد 
از احلاص می‌باشد که مأحوذ از لب العام 
یعنی غذای خالص است و از همین روست 
که گفته شده: خت لبات: تبار پاک و برگزیده. 
لىث: 

ىث بالمگان: در آنجا ماندگار شد. خداوند 
می‌فرماید: «قلبت فيهم ا ستهةا 
[عنکبوت /۱۴]: قلیثْتَ سین في آفل مين 
[ه 4۲۰۱ «کم بشم قاْوا لبقتا یوم أو بخ 
رم قالرا تیک َعَم با نتم [کهف /۱۹] الم 


لیوا إل یه [نازعات /۴۶] لم یلوا إل 
سَاعَةَ من تهار» [احقاف /۳۵) «مَا لبثوا فى 
غاب آلشهین» [سباً ۱۴۱], 
لبد: 

لای شان عبی‌فرماید: ونون ا 
لبد [جن /۱۹] یعنی: چون پیامبر دعوتش 
را آغاز کرد؛ جتیان اطراف او حلقه زده و 
جمع شدند. مفرد آن «لندةء است مانند: لبد 
الفتلند یعنی اجتماع کرده. گفته شده معنای 
آیه‌ی شریفه از این قرار است؛: آنقدر بر 
اطراف او اجتماع نمودند که نزدیک بود 
همانند موهای انباشته, بر روی یکدیگر 
سقوط نمایند. آیه شریفه‌ی «لداء نیز قرائت 
شده که در این صورت به این معناست: از 
کثرت جمعیت. افراد به همدیگر جسییده 
بودند. جمع لند. الاد و لبود می‌باشد. 

قد الیذت الترج؛ برای زين نمد ساخت. 
آنیدت الفرس: بر روی اسب نمد انداختم 
مانند؛ آمرخته وألحنته والسه 

لښدة: قطعه‌ایی از نمد. گفته شده: هو آنتخ 
من ْذة الأند؛ او با هيبت تر از یال شیر است. 

لد الشغر و آلید بالمکان: مانند موی روی هم 
قرار گرفته در آن مکان قرار گرفت. 

بدت الابل لبندا: آنقدر علف خورد که دل 
درد گرفت. فرمود: «مالاً بدا [بلد /۶] یعنی 
اموال انباشته شده. گفته شده: مال سبد ولا لسد: 
هیچ مال و سرمایه‌ایی ندارد. 

لبد: پرنده‌ایی که هميشه به زمین چسبیده 
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است. به آخرین پرنده‌ی کرکس حضرت 
لقمان ند له گفته می‌شود. 

البد البعیر: مو بر بدن شتر رویبد که کنایه از 
زیبا شدن آن حیوان می‌باشد؛ زیرا آن را 
چاق جلوه می‌دهد. 

البدت القربة: کوزه را در کیسه مویی نهادم. 
لبس: 

لبس النوب: حود راباان پوشاند. 

آلسه غترة: آن را به دیگری پوشانید و آیه‌ی 
ريمون یاب خظرآه [کهف /۳۱] از همین 
باب است. لباس و لبُوش ولبُش: پسوشیدنی. 
شدای تتعالی سی‌فرماید: «قذ انزلا یک 
سا يراي اتک [اعراف /۲۶]. به هر 
آنچه که زشتی‌های انسان را بپوشاند لناس 
گویند. پس همسر برای شوهرش لباس 
است به جهت اینکه مانع از گرفتار شدن وی 
در دام زشتی‌ها و گناهان می‌گردد. خدای 
تعالی می‌فرماید: «هُّ باس کم نم یجاش 
لَه [یتره/۱۸۷] پس خداوند» زنان را لباس 
برای شوهرانشان نامید همان‌گونه که شاعر 
آن را ازار نامیده و گفته: 

فدی لك من آخی فقذ ازاری, 

از باب تشبیه و تمثیل» تقوی را لباس 
نامیده‌اند. 

خداوند می‌فرماید: «ولبّاس وی لك 
حي [اعراف /۲۶] و اصَلعَةً لوس اکب 
[انبیاء /۸۰] که مراد حرفه‌ی زره ا است. 
آیه‌ی اذاق آله لباس آنجوع وَألْخَؤْف» 
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[سحل /۱۱۲] گرسنگی و خوف را از باب 
مجسم کردن و تشبیه آن دو به‌صورت لباس 
تصویر نموده است. این امر به حسب مثالی 
است که گفته می‌شود مبنی بر اینکه «ندزع 
لان از و لب الخوع: فقر را سپر خويش قرار 
داده و لباس گرسنگی بر خویشتن پوشیده 
است.» و مثال‌های دیگر از این قبیل. شاعر 
می‌گوید: سولهم من خبر بز فتخ که نوعی 
پردیمانی است که تشبیه به موی بدن شده 
انستا,پسعضی چسنین راتت نموةه‌اند که 
«ولباش اشفوی, که از ماده‌ی زبس به معنای 
پوشاندن می‌باشد و اصل زنس: مستور نمودن 
چیزی می‌باشد که بیشتر در مورد معانی. 
استعمال می‌گردد. گفته می‌شود: دبدث غه 
یْرغ: مطلب را بر او مشتبه نمودم. 
خداوند می‌فرماید: «وللیَستّا علیّهم ما 
ی لیشُون» [نمام /4] و «رلاً ليوا لحو 
بالباطل» [ستره/۳۲]) الم ليون لح 
بالباطل» [آل عمران/ 40۱ نی وا وم 
یلوا إيماتهم بظلم, [انعام /۸۲]. گفته 
می‌شود: فی الأفر نتا:امری شبه ناک است. 
ان الأمر: برای انجام آن چاره جویی کردم. 
ینت فلان: با او نشست و برخاست کردم. فی 
فلان ملیتی: در وجود او بهره‌ها و قابلیّت‌های 
فراوانی است. شاعر می‌گوید: 
و ادله: آلا ان بعد العم للمرء قنوة. 


...۰ کتاب مفردات راغب 


اللبن: شیر» جمعش ألبانَ می‌باشد. خدای 
تعالی می‌فر ماید: «وآنهاه من لَبَنِ ك ب 
طعْه [محمد /۱۵] و فرمود: «من َي قَرْثِ 
ودم لب خالصاء [نحل /۶۶]. 

i‏ دارای شیر زیاد. 

لبنه: به او شیر نوشاندم. فرش ملبون: اسبی 
که زیاد شیر خورده است. آلین فلان: شیرش 
فراوان است. شلبن: شیرده. آذبنت النافةً فهو 
لین شتر زیاد شیر می‌دهد که این زیادی 
شیر یا طبیعی است يا به جهت رهاکردن 
شیر در پستان است تا زیاد گردد. 

ملین: ظرف شیر. أخُوه بلبان أمّه: برادر 
رضاعی اوست. گفته شده در اینجا بین أنه 
گفته نمی‌شود؛ یعنی این قول از زبان عرب 
شنیده نشده است. 

کم لن غنمك: چه مقدار از گوسفندانت 
شیرده هستند؟ لبان سینه. 

انة,اصل آن به معنای احتیاج داشتن به 
شیر می‌باشد. سپس در هر نوع نیازی 
استعمال شده است. 

زبن: خشت و آجر که از ریشه‌ی ,ذبن,به 
معنای شیر نمی‌باشد و مفرد آن وتژاست. 
تة زلزله:, خشت زد. زیان:خشت زن و 
سازنده‌ی آن. 
لج: 

اچچ اص زار بر عناد ورزی در انجام 
عملی که از آن نهی شده است. نچ فی انرب 


لجاجا: در آن کار سرسختی و ستیزه نمود. 
خداوند می‌فرماید: ولو رحماهُم وَکشفنا ما 
بهم من ضر لَلَجُوا ني طْغیانهم يَعْمَهُونَ 
[سزمنون /۷0] ل جوا في عُو وَنُفُور» 
[ملک /۲۱]. 

لجة الصوت به فتح لام یعنی کشیدن صدا و 
لحة البخر با ضم لام عمق دریا و تلاطم امواج. 
لجة اللیل: تاریکی شب و در هر سه مورد 
فعل اج والج استعمال می‌شود. فرمود: في 
بحر تج [نور /۴۰] که منسوب به دریای 
متلاطم است. 

گفته شده که: وضع اج علی قفی که اصل آن 
از هقفای» می‌باشد که الف قلب به یا شده 
است و عبارت است از اينکه شمشیر بزان را 
بر پشت گردنم نهاد. 

لجلجد: با لکنت حرف زدن و لقمه را بدون 
جویدن فرو بردن. شاعر می‌گوید: 

«تاجلج مصغة قبها آدیص: یعنی لقمه‌ی خام و 
نيخته.۱ 

رجل لخلح و لحلاخ: مردی که زبانش لکنت 
دارد. گفته شده: الحق آنلج و الباطل لجلح: حق» 
صریح و بی پیرایه و باطل» نامفهوم است و 
گوینده‌اش دچار لغزش و لکنت می‌گردد. 
لحد: 

اللحَد: حفره‌ایی که از وسط شیب دارد. لحد 
التبر: قبر را حفر کرد. 

ألحدة نيز به همین معناست. لحدث المیّتَ 


والحدنة: مرده را در قبر گذاشتم. گاهی لخد را 


همه هگن ی رف مک و رو هو YBa‏ 


ملحد گویند که اسم مکان از فعل الجدنة 
است. لحد بلسانه الی کدا: با گفتارش به سوی او 
متمایل شد. خداوند می‌فرماید: لسن آلَذٍي 
یلحدُونَ ليها [حل /۱۰۳] که از واژه‌ی لحد 
مأخوذ می‌باشد. 

نلحدون به ضم نیز قرائت شده که از ماده‌ی 
لخد است. 

آلحد فلان: از مسير حق منحرف شد. الحاد 
پر دو قسم است: 

اوّل: الحاد با شرک ورزیدن به خداوند. 

دوّم: الحاد به شرک ورزیدن به پروردگار از 
طریق اسباب که قسم اول. منافات با ایمان 
داشته و آن را از بین می‌برد. اما قسم دوم 
پایه‌های ایمان را متزلزل می‌نماید اما آن را 
باطل ی کی E‏ ومن یرد فيه بالحاد 
نذقه من ن¿ عذاب لیم [حج /۲۵] و «وذووا 
۹ يدون في آشمائه» [اعراف /۱۸۰] از 
همین قبیل است. 

الحاد در اسمای الهی نیز بر دو وجه است: 

اوّل: اینکه خداوند به نام‌هایی توصیف 
گردد که‌وصفش به آنهاصحیح نباشد. 

دوّم: اینکه اسامی الهی به به گونه‌اٍ یی تأویل 
گردد که در شأن خداوندگار جهانیان نباشد. 

استخه إل ی کذا: به سوی آن متمایل شد. 
خداوند می‌فرماید: «ولَسن تجد من دونه 
لخدا [کهف /۲۷] یعنی پناه ببردن يا 
پناهگاه. 

أتحد اسهم الهذف: تير به اطراف هدف 


اصابت نمود. 


DAREN SEE EELS 0۷۶‏ ای ری تمد وود وبا 


لحف: 

خدای تعالی می‌فرماید: 1 تشالون التاسش 
الخافا؛ [بقره/۲] یعنی بااصرا از مردم 
چیزی را نمی‌گيرند. 

جمله‌ی أخف شاریه: در کوتاه کردن سبیل 
هایش زیاده روی نمود. از همین معنا 
استعاره گرفته شده است و اصل آن از لحاف 
وهر وخ که انان را وشات رمی باشد, 
اه فاتحف:او را پوشاندم پس پوشیده شد. 
لحق: 

لحقَثه و لح به: به او رسیدم. خحدای تعالی 
میفرماید: یل لا هم ن هم 
[آل عمران / ۱۷۰] «وآخرین منهم ما یَلحترا 
بهم» [جمعه /۳]. 

گفته می‌شود: لح کدا:به او برخوردم. 
بعضی قایلند که: نخقّاب» معنای لحم است 
لذا این دعای قنوت: «إن عذابك بالکفار فلخق؛ 
عذابت کافران را در بر می‌گیرد.» به همین 
معناست. بعضی دیگر گفته‌اند: این فعل از 
باب فت به‌کدااست که فعل به عذاب 
جت داد شد راز ات عم بون عاي 
است. 

کسی هم که پدرش مشخص نیست و به 
غیر نسبت داده شده مُلْحق گفته‌اند. 
لحم: 

اللحْمْ: گوشت. جمع آن لحام و نخوم و لحمان 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ولخم 
آلختزیر» [بقره /۱۷۳]. 


ر ا ا 


لخم الرْجُل: گوشتش زیاد و چاق شد. اسم 
فاعل آن تیم می‌باشد. 

لاحم وشاجم: آنکه گوشت و چربی زیاد 
دارد. مانند: ابن و تامز. نجم: بسیار گوشت 
دوست داشت. باز لحم و ذثب لحم: باز شکاری 
و گرگی که زیاد گوشت می‌خورد. 

تبث لخم: خانه‌ایی که در آن گوشت قرار 
دارد. حدیت است که: «ان الله یسیَغض قوماً 
لحمین؛ خداوند کسانی را که زیاد گوشت 
می‌خورند را دوست ندارد.» 

لعف به او گوشت تصورانید. کسی کنه از 
صید. امرار معاش می‌کند نیز به همین معنا 
تشبیه شده است؛ لذا مفحم گفته شده است و 
چه بسا کسی که از غیر این طریق کسب 
معاش می‌کند به همین نام نامیده شده 
است. 

نوت ملخم: لباس ابریشمی که تار و پودش 

محکم بافته شده است و از همین لحاظ, 
تارو پود را لخمةً گفته‌اند که تشبیهی به لُخمة 
البازی«مقداری گوشت شکار باز» است. از 
همین جهت گفته شده: «الولاء لخمة کلخمة 
النسب» دوستیء همانند خویشاوندی نسبی 
است. 

شَخْة متلاحمة: زخمی که گوشت گرفته است. 
خمْث الّخم عن الفظم:گوشت را از استخوان 
جدا کردم. لخفت الشی: وألْحنته ولاحمْث بين 
اسنین: آنها را به همدیگر چسبانیدم. لحام: 
جوش دادن ظرف. ألَحمْث فلانا:او را کشته و 


گوشتش را برای درندگان انداعتم. 


آلْخمت الطاثر: به پرنده گوشت دادم. 

۰ ألخمنك فلانأً: تو را از شماتت و عیب‌جویی 
او حفظ کردم این امر مانند تسمیه‌ی غیبت 
کردن و بدگویی به خوردن گوشت برادر 
می‌باشد. مانند آیه‌ی اح ادگ ن اکل 
لحم فد متا [حجرات /۱۲]. فلان لجيم:بر 
وزن فعیل است یعنی گویا طعمه‌ی درندگان 
شده است. ملحمة:معرکه‌ی جنگ و جمع آن» 
ملاحم می‌باشد. 

لحن: 

اللخن: برگرداندن کلام از اسلوب صحیح و 
مجرای تلفظ آن می‌باشد این امر به چند 
گونه اتفاق می‌افتد یا از بین بردن اعراب یا 
غلط ادا کردن کلمه می‌باشد که این امر بسیار 
ناپسند. ولی, متأتفانه بسیار پر استعمال و یا 
به جهت زایل کردن نمودن صراحت کلام و 
بیان آن به صورت کنایه و اشاره می‌باشد که 
از حیث بلاغت نرد اکثر ادباء امری پسندیده 
است. و شاعر نیز همین معنا واادر شفوش 
قصد نموده: و خير الحدیث ماکان لخنا, 

و نیز در آیه‌ی شریفه‌ی «وَلْتَفرنه في 
آخن َلْعَوّلٍ» [محمد/۳۰] همین معنا منظور 
می‌باشد. 

از همین باب به انسان هوشیار که محتوای 
بیانش را به این شیوه مطرح می‌سازد. لجن 
گفته شده است. در حدیث است که: »لغل 
نعطکم خن بخجته من نفض ۲۱ یعنی بعضی از 
شما در گفتار رساتر و فصیح‌تر از دیگری 


بوده و کلامش از حیث بیان و ارایه‌ی دلیل و 
حجّت استوارتر می‌باشد.) 
لدد: 

لد دشمن سرسخت و کینه توز. جمع آن 
لد می‌باشد. 

دای تعالی می‌فرماید: وه أ 
لْخصام؛ [بقره /۲۰۴] و اودر به قوماً ل 
[مریم/ 4۹۷ اصل آن اد می‌باشد: گردنکش, 
زمانی که امکان منصرف نمودن او از 
خواسته‌اش وجود ندارد. 

ان دّذ: فلانی سرگردان شد. 

لَدِوذُ:دارویی که در یک طرف دهان ريخته 
می‌شود. قد النذذث دلد: دارو را از یک طرف 
دهان فرو بردم. 
لدن: 

تذن: احص از «عند» می‌باشد زیرا که دلالت 
۳ معنای آغاز و پایان دارد. مانند «أَقمُت عنده 
من لذن طلوع الشفس إلى غژوبها؛ از اول طلوع 
خورشید تا غروب نزد او اقامت نمودم.! 
پس +لدن» به جای پایان عمل به کار می‌رود و 
گاهی از موارد به جای «عند» استعمال 
صی‌گردد مانند: بت عنذه مالاو تذله الا 
بعضی دیگر قایلند که واژه‌ی «لَدْنْ»رساتر از 


فته و اخص از آن است. حلداوند 


2 ولا 


می‌فرماید: 5 ای قد ات چن اي 
غذرا) [کهف ۰۷۶۱ «ریْتا آتتا من دنك ر 
[ک مهف /۱۰]: اهب لى من دنك ولیا» 


اسف ۱۳ 
-فتح الباری» ۱۷۲/۱۳. 


[سریم /۵]) «وآضقل لي من لدنك سلطا 
تصیرا/ [اسراء / 1۸۰ لته من لت علما» 
[کهف 1۶۵۱ در تا شدیداً من لذن 
[کهف /۲]. گفته می‌شود که واژه‌های ولد. ولد 
و لدی مأخوذ از لذن می‌باشند. لدن: نرم. 
لدی: 

لدی: از حیث معنا نزدیک به معنای لت 
فاگ 

فرمود: :«رألقيا سدقا لدی آلباب» 
[یوسف /۲۵]. 
لزب: 

الازب: ثابت و به شدت استوار. خداوند 
می‌فرماید: «من طین لّزب؛ [صافات /۱۱]. از 
واژه‌ی لازت وت نیز شده است؟! 
لذا گفته می‌شود: ضزبة لازب: ضربه‌ی به‌جا و 
لازم. 

ید سال قحطی و خشکسالی. جمع آن 
نیز آزبات می‌باشد. 
لزم: 

نزُوم الشی»: پایداری بقای شی. لذا گفته 
می‌شود: لسزبا بلزنه لروما:الزام بر دو گونه 
است: 

اوّل: دوام تسخیری که از جانب پروردگار 
اانشان آمسته, 

دژم: پایداری حکمی و به واسطه‌ی امر 
مانند: أت أزنکتوها واگ لها کارهون؛ 
[مود/۲۸] و مهم کلمة لَوی» [نتح /۷۸] 
و آیه‌ی شریفه‌ی «فْسَوف يَكُون راما 


ره ی امه موه دج فد جاح کات مفزدالت: راغ 


[فرقان /۷۷] به معنای لازماً می‌باشد و فرمود: 
مسَمَیَ) [طه ۱۳۹7 


لسی: 


۰ 

السان: زبان و قدرت بر تکلم. فرمود: 
«رَاخللَ عفد من لساني» [طه /۲۷] که مراد 
قدرت بر سخن گفتن است چه اينکه گره دار 
بودن در زبان یست بلکه اثر آن در سخن 
گفتن آشکار می‌گردد. گفته می‌شود: لعل 
قوم لسان ول: هر قومی: گویش و لغت 
مخصوص به خود دارد.) 

خداوند می‌فرماید: ناب یناه بلسانك» 
[دخان /۵۸] و بان عسرّبي شبین» 
[شعراء / ۱۹۵ «راختلاف اتک ولوان 
[روم /۲۲]. اختلاف الستة اشاره به اختلاف 
لغت‌ها و تلظ کلمات است. چه اینکه برای 
هر شخصی لحن مخصوصی است که با 
گوش. صدایش تشخیص داده می‌شود. 
همان‌گونه که هر فردی راصورتی است که با 
رؤیت قابل شناسایی است. 
لطف: 

اللطش: اگر جسم به آن توصیف گردد در 
مقابل تل به معنای سنگینی می‌باشد. گفته 
مود 

شعر جثل: موهای زیاد و به هم پیچیده و از 
حرکت آهسته و انجام امور دقیق. تعبیر به 
لطافة وف می‌شود و گاهی نیز از امور غیر 
محسوس تعبیر به لطانف می‌گردد. نیز صحیح 


است از این جهت. خداوند را می‌توان 
توصیف به این واژه نمود؛ چون په امور 
دقیق علم و احاطه دارد و در همدایت 
بندگانش با لطف و رأفت برخورد می‌نماید. 
حداوند می‌فرماید: را طیف بعیّاده» 
[ضوری/۱۹]: 1 ريس طیف لما یَشاء» 
[یوسف /۱۰۰] یعنی خداوند به خوبی مرا از 

مشکلات رهایی بخشید. آیه‌ی شریفه: 
اشاره به گرفتاری‌هایی می‌کند که از جانب 
برادران» به یوسف رسید و او را در چاه 
انداختند. 

گاهی از هدیه هایی که از روی مهربانی از 
کسی گرفته می‌شود تعبیر لعف به کار 
می‌رود. لذا رسول خداله فرمود: «نهادوا 
تحانو:" هدیه بدهید تا محبّت شما نسبت 
به یکدیگر افزون گردد.» 

و قذ ألطف فلان أخاة کذا: برادرش را با آن 
هدیه, مورد لطف و عنایت خویش قرار داد. 
نظی: 

اللخلی: شعله خالص و بدون دود. قد لت 
التاز و تلظت: آتش شعله کشید. 

خداوند می‌فرماید: هار تن [ليل /۱۴] 
که به معنای تتلتلی‌می‌باشد. 

لظی: غير منصرف و اسم برای جهنم 
است. خداوند می‌فرماید: متها ظی» 
[معارج /۱۵], 
لعب: 


اصل این کلمه نعات و به معنای بزاق و آب 


دهان است. تعب تلعب تعبا: آب دهانش جناری 
شد. لعب فلان:کارش بدون هدف و نتیجه‌ایی 
صحیح می‌باشد. فعل مضارع و مصدرش 
تلعب و لب می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «وَمَا هذه لیا آلنیا 
إ كير ولعب [عنکبوت /۶۴]» وذ لَذِينَ 
تخد دینهم لبا رتَیرا) [انعام /4]۷۰ بر ات 
َمل ۳۶ آن یم مت ضح وم لبون 
[اعراف /۹۸].«قالّوا چا بالق 2 نت من 
آللاعبین» [نبیاء /۵۵] «وَمَا حَْلفا آلسَماوات 
و ومَا با لاعبین» [دخان /۳۸] 

لغبة: برای مرة می‌باشد. لعية: نوع بازی 
کردن. رحل ثلغان: مرد بازیکن. نَغَبة: وسایل 
بازی. 

بلب: ورزشگاه, گفته شده: عاب ااشخل‌به 
معنای عسل می‌باشد. 

نات الشضی: تارهای لغزنده که در هرای 
گرم پیدا شده و شبیه تار عنکبوت است. 
ملاعب ظله: مرغی است با بال و گردن کوتاه که 
گویی با سایه‌اش بازی می‌کند. 
لعن: 

اللنن: راندن و دور نمودن کسی از روی 
خشم و غضب. این امر از جانب خداوند در 
قیامت به عنوان عقوبت محسوب می‌گردد و 
در دنیا به منزله‌ی دوری از رحمت واسعه‌ی 
الهعی است و اگر لعنت از طرف انسان 
کی کے بی بیرق کی 
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[مود ,۱۸ «وَألْحَامِسَة أ نَت آله عَلیه إن 
کان من آلکاذیین؛ [نور/۷]» لعن ین ۳ 
من بني |شرائیل» [مائده ۷۸۱ «وَيَلعَنهم 
لَاعْون» [بقره / 1۵۹]. 

فد آنکه بسیار نفرین می‌کند و نیز به 
کسی که دیگران» او را نفرین می‌نمایند گفته 
می‌شود. |لتعن فلان: خود را لعنت کرد. 

تلان و ملاغنة: اینکه آن دو نفر هر کدام خود 
یا دیگری را نفرین نمودن. 
لعل: 

تعل: آروز و مهربانی. بعضی از مفسران 
قایلند: لعل, از جانب خداوند به مئزله‌ی 
حتمی بودن عمل می‌باشد.در موارد بسیاری 
به معنای ,کین» تفسیر شده است. فرموده‌اند: 
معنای توقع و امید در مورد خداوند معنا 
ندارد و «لیل, در کلام مردم اگرچه به معنای 
انتظار است ولی اقتضای طمع مخاطب: يا 
انتظار گوینده و شنونده دارد. 

پس آیه‌ی قرآن که در مورد قوم فرعون 
می‌فرماید: «ع نتم أَلسَحرة» [شعراء /۳۰] 
به معنای توقع ساحران است و نیز اينکه در 
مورد فرعون فرمود: ال یدز یَخْتی؛ 
[طه/۲۴] امیدوار نمودن موسی و هارون 
است به این معنا که با فرعون به نرمی 
ضحبت کنید و امید داثسته بنافید که متذکر 
شده و از عذاب الهی بترسد. 


خدازند می‌فر ماید؛ فلك تارك گنت قا 


وه تون کات ماه دابقه داش 


یُوخی الیْك» [هود /۱۲]. 

«وآذکُ را آله يرا فلکم فلحون؛ 
[انفال /۴۵] یعنی خداوند را پیوسته به یاد 
داشته باشید اميد است که رستکار گردید. 
هسمان‌گونه که در توصیف مزمنان فرمود: 
حون ره وَيَحَافُونَ عَدَابَه [اسراء 011 
لغب: 

اللغوی: درد و خستگی. گفته می‌شود: آتانا 
ساغبا تاغبا: گرسنگی و درماندگی به سراغ ما 
آمد. فرمود: «وَمّا متا من وبا آق /۳۸]. 
سهم لفت: تیری که پرهایش کوتاه و ضعیف 
باشند. 

رجل لشت: مرد ضعیف و رنجور. عرب 
بادیه نشین می‌گوید: فلان لفوت, آخمق: فلانی 
ضعیف و احمق است. چون جاء ۸ کتای 
فاختفرها: نامه‌ام به دستش رسید اما او به آن 
بی توجهی کرد چون سست اندیشه است. 
در این زمیله به او گفته می‌شود: چرا کتاب را 
در اینجا منث آورده‌ایبی؟ جواب می‌دهد 
که مگر کتاب -صحيفة -موَنْت نیست. 
لغا: 

لو من الکلام: گفتار بیهوده و عير قابل اعتنا: 
سخنی که بدون تفکر و اندیشه بر زبان 
جاری شود که این کلام جاری مجرای لا 
یعنی صدای پرندگان می‌باشد. 

بو عبیده می‌گوید: لعو و لغا مانند یت و غات 
می‌باشد و شاعر نیز چنین سروده: 


عن الغا و رفث التکلم. 


گفته می‌شود: غبت تلنی مثل لقنت تلقی 
است. به هر کلام ناپسند لو گویند. 

عاونا می دران اد تون ها لوا 
ولا کذابآ» [نبا/۳۵] و «واذا سيوا للْر 
أغرضوا نةه إنصص /۵0 لا يمون فیفا 
۳1 ول تیم [واقعه /۲۵] «وأَلذیِ هم عن 
الغو رون [مزمتون ۳۱ ال روا ال 
مووا کزاماه [فرقان /۷۱] یعنی تصریح به گفتار 
زشت نمی‌کنند. گفته شده: معنای آیه این 
است: پارسایان چون با ببهوده گویان مواجه 
می‌شوند با آنان همنشین نمی‌گردند. 

واژه‌ی غو در امور غير قابل اعتناء استعمال 
می‌شود و لفو در پیمان‌ها از همین باب است 
یعنی آنکه هیچ اعتباری به قسم و عهدش 
نمی‌باشد؛ مانند اینکه از روی عادت عقدی 
را ببندد. 

خداوند می‌فرماید: «لاً براخدکم لا بالغ 
في أََْا نک [بقره/۲۵] و شاعر نیز از اين 
آه الهام گرفته و چنین سروده است: 

إذا لم تمد عاقداث العزائم.) 

آیه‌ی لا تشمع فیها لاَغِيةًا [غاشیه ٩۱۱/‏ 
اعیذبه معنای لغو می‌باشد که اسم فاعل 
وصف برای کلام قرار گرفته است. مانند 
عن. گفته شده: به مقدار دیه‌ی شتر که قابل 
اعتنا و پردانخت نیست. لغو گویند. 

شاعر می‌گوید: 

کما ألْفْیت فى الذية الخوازا, 

لسفی یک ذا: هسمانند گنجشک بیهوده 
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سخنانی را پر زبان جاری کرد. لذا به سخنی 
که بریده بریده و نامفهوم بیان می‌شود لغة 
گفته می‌شود. 
لفف: 

خداوند می‌فرماید: «فاذ جاء وة آلاخرة 
جا بے تفیفا [آسراءه(۱۰۴] یعنی چون 
وعده‌ی آخحرت قرا رسك همه‌ی شمارا با 
همدیگر مسجتمع قرار می‌دهیم. گفته 
می‌شود: لفقت الشیء لتا: آن را باهم پیچیدم. 
جاءؤا و من لق لَْم: آمدند با کسانی که اطراف 
آنها جمع شده بودند. آمدند. 

آیه‌ی «رَجتاتِ اف [باً 1۶۸] باغ‌هایی که 
از فرط زیادی درختان. شاخه‌هایشان به هم 
پیچیده است. فرمود: «والعَتّت EA‏ 
بالسًاق» [تيامه ۲۹7] پا روی پای دیگر پیچید. 

اش: آنکه از شدت چاقی ران‌هایش به هم 
جسییله است. 

آزش: بسیار چاق که به سختی راه می‌رود. 
لف زآنة فی ثیابه: سرش را در لباسش پیچید. 
لف الطانز ران تخت جناحبه: پرنده سرش را در 
بال‌هایش فرو برد. 

لفف: قبایل مختلفی که در یک جا باهم 
جمع شده‌اند. خلیل: هر کلمه‌ایبی را که دو 
حرف اصلی ان از حروف عله باشد لفف 
دانسته است. 
لفت: 

گفته می‌شود: نفتة عن‌کذا: او را از آن 


شیر مود خصفازنا. سی فرماید: «قالا 


آجئتتا تفا [یونس /۷۸] یسعنی آیا تو 
آمده‌ایبی که مارا از دین پدرانمان؛ جدا 
سازی. 

التفت فلان: از او روی گرداند. !رأة لفوت 
زنی که از شوهرش روگردانیده و به فرزند و 
یا غیر او چشم دوخته است. 

لفت: آرد و روغن مخلوط شده و غلیظ. 
لفح: 

گفته می‌شود: لفختة ااضمش والشموم:گرمای 
خورشید یا نسیم باد گرم او را سوزاند. 
خداوند می‌فرماید: تلم وجُوههم الان 
[مومنون /۱۰۴]. لَخخنه بالشف:او را با شمشير 
زدم» استعاره از همین معنا می‌باشد. 
لفظ: 

اللَفظ بالکلام استعاره از بیرون انداختن شی 
از دهان و درآوردن آرد از ابات می‌باشد. 
خروس را از این جهت که هنگام دیدن دانه 
و غذابه شیوه‌یی صدا می‌زند. افظة‌گفته‌اند. 

خداوند می‌فرماید: «ما لفط من قول ال 


ده رَقیبٌ عتید» [ق /۱۸]. 
لفی: 

آنفنت, یافتم. خداوند می‌فرماید: «قالوا بل 
نم ما نا عله آباءنا» [بقره/ ]٠۷٠‏ «وَأَلْمَّا 
ید دی آلیاب» [یوسف /1۵] 
لقب: 

اللثب: اسمی غير از اسم اول انسان است 
که به آن نیز شناخته می‌شود و در آن, 


ق کتاب مفودات راغب 


مراعات معنا به خحلاف اسم اعلام‌می‌گردد که 
دږ آن معنا صراعات نتی‌شود و از همین 
جهت شاعر چنین سروده است: 
(وقلما یرت یل ذا لب 
1 ومعناه إن فتشت فى لقبه.) 

لقب: بر دو گونه است: گاهی از باب احترام 
است مانند القاب پادشاهان و بزرگان و 
گاهی نیز به جهت نسبت دادن لقب بد 
می‌باشد که همین معنا در آیه‌ی شریفه‌ی 
«ولا ابروا بالقاب» [حجرات /۱۱] اراده 
شده است. 
لقح: 

گفته می‌شود: لقحت الناقة تلقخ نفحاو لقاحا: 
شتر حامله شد و لقحت اشجرة:درخت بارور 
شال السقح الفخل الناقة: نرينه» شتر ماده را 
آبستن کسرد. الق الیخ اسحاب:باده ابر را 
باران زا نمود. 

خداوند می‌فرماید: ارا لیام رَاقحَ» 
[حجر /۲۲] یعنی بادهایی فرستادیم که 
قابلیّت بارور کردن درختان را دارد. 

آلقح فلان التخل و لقحها: درخت خرما را بارور 
ساخت. إنتلقحت النخلة: نخل بارور گردید. 
حزب اقخ؛ جنگی که آبستن حوادث است که 
تشبیهی به شتر لقاح شده می‌باشد. گفته 
شده: دفحة: عبارت است از شتری که شیر 
دارد: جمع آن لفاخ و فح می‌باشد. 

بلاقیخ: شتری که آبستن بچه است و به بچه 
شتر نیز اطلاق این واژه صحیح است. از 


فروش این نوع شتران و نیز نطفه‌ی شتر نر 
نهی شده است. 

لناخ: نطفةء لناح: قومی که به هیچ سلطانی 
باج نداده و تسلیم وی نمی‌شوند؛ گویا 
می‌خواهد خود حاکم و حامل باشد نه اینکه 
محمول قرار گیرد. 
لقف: 

لقفث البی». له و تلتیته: آن را به سرعت 
یی موی دی 

فرمود: :فاد هي تلقف تلقف ما يفون 
[اعراف /۱۱۷]. 
لقم: 

لقمان: اسم حکیم معروف است و جایز 
است که اشتقاق آن از باب لقفن الطعام. ألقفذ و 
فة باشد یعنی غذا را به سرعت خوردم. 
رخل تلقاغ؛ مردی که لقمه‌های زیاد می‌خورد. 
نتراصل آن انتم می‌باشد. به کناره‌ی راه رقم 
گفته می‌شود. 


لقی: 

ارزتا: روبرو شدن باهم به طور تصادفی. 
گاهی به مصادف شدن هر کدام از طرفین به 
تنهایی با دیگری نیز گفته می‌شود. مانند تیه 
قاذ لفاء و لقنا و یه او را دید. این امر در مورد 
ریت محسوس و با چشم يابا بصیرت 
استعمال می‌گردد. خداوند می‌فرماید: «وَلَمَد 
کم تون آنعزت من قبل أن شوه اد 
عمران /۱۴۳] و مد لفیا من سَفَرنَا هذا تضباء 
[کهف /۶۲]. ملاقات با خداوند عبارت از برپا 


«VI» 


شدن قیامت و بازگشت به سوی پروردگار 


است. 

خداوند می‌فرماید: «وأَعلمُوا کہ مُلاقوه» 
[بغره /۲۲۳] و «قال لین ون انهم شلوا 
له [یقره /۲۴۹]. 

راء دیدار نمودن. فرمود: «قال آللذية ل 
یرون لقاء‌نا» [بونس /۱۵]: ۳ رَبك کتحاً 
فَمُلاقيه» [انشقاق /۶]» «قَدوقوا ما ت ٢‏ لقاءَ 
EE‏ هدا [سجده /۱۴] یعنی قیامت؛ 
محشور شدن و برخاستن از قبر را فراموش 
کرده‌اید و يوم آللی» [غافر /۱۵] یعنی روز 
قیامت. تخصیص این واژه به روز قیامت از 
باب جمع شدن, برخورد اولین و آخرین و 
اهل آسمان و زمین با یکدیگر می‌باشد و نیز 
هر کسی عملی را که پیش فرستاده» مشاهده 
خواهد کرد. 

گفتهمی‌شود: تفن حراو شا و موب 
و بد اعمالش را دید. شاعر می‌گوید: 

فمن نلق خيرأ خمد التاش أهْزد. 

دیگری جنیر چنین سروده: 

تلقی السماحة منه و الندی خلقا 

گفته می‌شود: رنه روز زمانی است که از 
او با چیزی استقبال نمایی. فرمود: «َبْْن 
فیها تَحیّه 


و و 
و 


حه رسلاما» [فرقان /۷۵]» واھ و 
شرورآ؛ [نسان/۱۱] تلور او را در این 
حالت ملاقات کرد. فرمود: تاه 
لْملنکَ؛ [انبیاء /۱۰۳] و منك ی ْمَدان» 
[سل 1۶ 

ر دور انداختن چیزی به گونه‌ایی که آن 


۷۱۴۱ دک ری PIE EE‏ دوه ماه معا REE‏ 


را ببینی: سپس در عرف. اسم برای هر گونه 
کنار انداختن قرار گرفته است. فرمود: 
«فکذلك آلقّی آلسشامري» [طه/۷] «قَالوا 
اقوس إا أن تشن ولشا آن تون نم 
ألمُلْقين» [عراف /۱۱۵]. فرمود: قال مرا 1 
[اعراف /۱۱۶]. «قال نها یا موسی«۱۹» 
لها [طه ۲۰-۱۹۱ یه 4 ای يالا 
[طہ /۳۹]» لذا و منهْا» [فرقان ٩]۱۳/‏ کلم 
أي فيا فوج [ملى/٠)‏ «رَلمَث ما فیها 
وتَحلْف» شفاق :۴] که آیه‌ی ات در معنا: 
شبیه آیه‌ی «ولذ لبور بُغفْرت» [انفطار /۴] 
می‌باشد. 

گفته می‌شود: اقث الیک ولا و لاما وکناما و 
مود گفتار سلام کلام یا محبتی را برای تو 
فرستادم. خداوند می‌فرماید: تون ایهم 
بالود سح /۱] «قَألقوا ایهم آنقول؛ 
اسحل /1۶ لوا نی أله ومز آلشلم» 
[نحل /۸۷] و إا شاقن عَلَيْكَ قولهً تقیلا؛ 
[مزمل /۵] ما به زودی کلام سنگینی را القاء 
می‌کنيم که اشاره به مسئولیت سنگین 
رسالت لت و وحی است. 

آبه‌ی أو ی أَسَنعٌ رم شهید» [ق/۷] 
عبارت از گوش دادن به آن است و ال 
ار دا آطه ۷۰۱]. فرمود: یم 
صورت مجهول است تا تنبیهی باشد بر 

اینکه معجزه‌ی حضرت مرسی إت ساحران 
را چنان شیفته‌ی خویش نمود که گویی بدون 
اختبار در مقابلش به سجده افتادند. 


E E E ETE‏ ا 


ع 


می‌گویی: لفمٹ التیء: آن را جمع واصلاح 
نمودم. از همین باب است جمله‌ی لمشت 
تعته: پر کندگی آن رااصلاح کردم. 

خداوند می‌فرماید: کون رات كلا 
۳ آفجر /۱۹]. 

لنیم: نزدیک شدن به گناه می‌باشد گاهی از 
این واژه» تعبیر به گناه صغیره می‌شود. گفته 
می شود که: فلان بفغل کدا لمبا:گاهی مرتکب 
گناه صفیره می‌شود و آیه‌ی شریفه‌ی «أَلذین 
یجتبون كابر آلاشم والفواحش له له 
[نجم ۳۲۱] به همین معناست و مأخوذ از قول 
لفت یکد؛ می‌باشد یعنی بر آن وارد شدم و 
بدون زحمت به او نزدیک شدم. 
گفته می‌شود: ریارة اشا ملاقات با ار 
بسیار کم افاق می‌افتد. 

له نفی برای زمان ماضی است اگرچه بر 
سر فعل مستقبل در می‌آید و بر آن (الف) 
استفهام نیز داخل می‌شود و برای تقریر 
مسي‌باشد. مسانند: ,أل نرك فا بیدا 
راء ۱۸۱ نم بجذة عم فازی؛ 
[ضحی /۶]. 

لا« استعمال زمر بر دو گونه است: 

اوّل: برای نفی در زمان ماضی و قريب 
الوقوع بودن انجام آن می‌باشد. مانند: «َلََا 
یلم ال وی جَاهدوا» [آل عمران/۱۳۲]. 

دوم: به عنوان عنم و برای ظرف استعمال 
مسی‌شود سانند «فسلکا آن جا البشید» 


[یوسف/4۶] یعنی در ه نگام آمدنش که 
مثال‌های آن بسیار فراوان است. 


لمح: 

اللّفخ: درخشش برق. رأة لفحة السزق: یک 
لحظه او را دیدم. 

خداوند می‌فرماید: «کآنم بالبضره 
[قمر/۵۰]. گفته می‌شود: أرجت تفا اما امر 


آشکاری را به تو نشان می‌دهم. 
لمز: 


اللَمْزْ: غیبت كردن و عيب جويى نمودن. 
گفته می‌شود: لمزة بلمزذ و يْهْرة. 

خداوند می‌فرماید: اوَمنْهُم من یلیر في 
آلسدقات» [تسوبه ۵۸] «ألذینَ تسلمزون 
لعطوعین؛ [سوبه /۷۹) «ولاً تَلمژوا آنشتکه 
[حجرات /۱۱] یعنی از مردم بدگویی نکنید 
که ایشان نیز به طور متقابل چنین خواهند 
کرد.لذا در حکم کسی خواهید بود که از 
خویش عیبجویی می‌نماید. 

رخل لاز و لمرة؛ زیاد غیبت می‌کند. فرمود: 
بل لكل مرو ره [مزه/ 1۱ 
لمس: 

الْمْنی: دست مالیدن مانند مس کردن. از 
این واژه» تعبیر به طلب و درخواست شده 
است. مانند قول شاعر: وألمنة قلاآحدد. 

خداوند می‌فرماید: «رآّا لمَمتا لاء 
ََجَدَاها مت خرساً شدیداً شهب [جن /] 
واژه‌ی تفس و ملاتة کناية از جماع می‌باشند. 


آیه‌ی شش سوره‌ی مائده نیز هنچ قرانت 


و و مب یوراد مق بای ام ابا ده OO‏ ۱۵۵ 1۷ 


شده.است,.هنمان‌گوانه که عد دای ان را 
منشطم اشساء» قرات کر داد که حملل, بسر 
معنای مش و جماع شده است. 

رسول دا از معامله کردن جنس به 
صرف دست زدن آن نهی فرموده است. 
مانند اینکه بگویی اگر به این لباس دست 
بزنی باید آن را حریداری نمایی یا به این 
پارچه دست گذاشتم پس معامله‌ی بر ما 
لازم است. 

لماسة: نیاز به مقاربت و هم‌بستری دارد. 
لهب: 

اشهب: زب انه کنیدن آتش. حداون 
می‌فرماید: الآ ليل ولا بُمْني من آللهَّب» 
[مرسلات /1]۳۱ «سیطلی تارا دات تهب 
اا کیچ کی اش به هرهز غباز 
نیز قهپ گویند. فرمود: ّث يدا آبي لَهّب» 
[سد/۱]. بعضی از مفسرین قایلند: ا 
آیه. ثابت کردن این کنیه برای او ئیست بلکه 
به آن شهرت يافته بود؛ بلکه منظور, ثابت 
نمودن آتش جهنم در حق وی می‌باشد و 

اینکه به یقین او از اهل جهنم خواهد بود. 
وجه اینکه به این کنیه مشهور شده به خاطر 
برافروختن آتش دشمنی با رسول خداوا 
بود؛ همان‌گونه که به آن کسی که مقدمات 
جنگ را فراهم می‌کن- آبا خرب و آخا حرب 
گویند. 

فرش بلیت: اسب تندرو که تشبیه به آتش 


زبانه کش شده است. اهوت نیز از همین باب 


است که به معنای دویدن سریع می‌باشد. 
هاب: گرمایی که باعث تشنگی می‌گردد. 
لبهت: 
هت بلهت اوا از تشنگی زبانش راان دهان 
بیرون و 

ی تفای ی ترما فة ق 
اقل لہ نیل غ لت آر کوک بال 
[اعراف /۱۷۶]. به اینکه از شدت عطش 
زبانش از دهان بیرون آمده است. إبن ذرّيد 
می‌گوید: لت به پار من کرذن و تشندگی مک 


االیام: القای چیزی در قلب می‌باشد و این 
حالت. احتصاص به القای آن از جانب 
خداوند و عالم بالا دارد. خداوند می‌فرماید: 
مها فجورها وتفواها؛ سس /۸] این 
الهام با نازل شدن فرشته 
می‌باشد همان‌گونه که رسول خحد ام 
فرمود: ان زوخ الفنس نسقث فسی زوعى !۲ 
جبرئیل در قلب من دمید.»اصل آن از فرو 
بردن و مکیدن شیر پستان توسط نوزاد 


و دمیدن در جان 


است. فرش لهم: اسبی که به شدت می‌دود و 
گویا زمین را در می‌نوردد. 

لیهی: 

اللْهْوْ: هر جیزی که انسان را از هدف و 
مقصود خویش سرگرم و دور گرداند. گفته 
می‌شود: لهوّت بکذا با آن سرگرم شدم. 


هنت عن کذا: با مث مخغول شبدن بة آن: از کارم 


موی موی مومع وی ود کعآب مفردات راغتی 


باز ماندم. E‏ می‌فرماید: نما لْحَیاة 
آل الع ولغ 
اة لديا إل لهو ولعب [عنكبوت /۶۴]. هر 
چیزی که مایه‌ی لذت و استمتاع می‌گردد را 
لموگویند. خداوند می‌فرماید: لو ردنا آن 
کسی که گفته است: 


هو [سحمد /۳۶] و وما هذه 
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تخد د لهرا» [انبیاء /۱۷]. ک 
مقصود از له در اینجا زن و فرزند است در 
صدد تخصیص زدن بعضی از موارد زینت 
زندگی دنیوی بوده که مصداق لهو و لعب 
محسوب می‌گردد. 

الیاد کد!! از کارهای مهم وی را بازداشت. 
خحداوند می‌فرماید: الاك آَکَام» 
[تکائر /۱] «رٍجَالٌ لا هم تاره وَل بيع عَن 
ذکُسر أَلٍ» [نور /۷]. البته آیه‌ی شریفه در 
صدد نهی از تجارت و نایسند جلوه دادن آن 
اشا بلکه در مقام نهی از غرق شدن در آن 
و اعراض از عبادات و نماز می‌باشد. مگر 
نسمی‌بیتی که در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: 

هدوا مَنَافع لهم [حج /۲۸]. ال میک 

جتاح ۲ ن توا فضا من ریگ [بقره/۱۹۸]. 
خداوند می‌فرماید: هي تون [انبیاء ۳۸] 
دل‌هایشان گرفتار نسیانی شده که آنان را 
سرگرم امور غیر واقعی نموده است. 

لهوذ:گندم و غیره که با دست. در دهانه‌ی 
آسیاب ریخته می‌شود. جمع آن لهامی‌باشد. 
صدیه و بخشش رااز این جهت لهوة 
تامید:اند, 


۱- الذر المصون. ۵٩۹/۴‏ 


نهاٌ: زبان کوچک. گفته شده: گوشت 
انتهای دهان را گویند. 
لات: 

اللات و العأزى: دو بت هستند و لات دراصل 
۰« است که های آن حذف و برسرش تا 
داخل شده است. وجه موتث آمدن آن ايتن 
است تا تنبیهی بر ناچیز بودن آن در برابر 
خحداوند تعالی باشد. مشرکان گمان 
می‌کردند با آن می‌توانند به پروردگار متعال 
قرب جویند. 

خداوند می‌فرماید: «وّلاتَ حین مناص؛ 
[ص /۳]. فزاء قایل است که تقدیر آیه چنین 
است. لاحسین, و تا در آن زایده است 
همان‌گونه که در کلمه مف و زت زاید انست. 
بعضی از اهل بصره آن را به معنای .لس 
دانسته‌اند. 

ابوبکر علّاف چنین می‌گوید:اصل آن 

«لیس بوده که «یا» به «الف» و اسین! نیز به 
«تا» تبدیل شده است همان‌گونه که گفته‌اند: 
ات من الان 

گروهی دیگر قایلند:اصل آن :لاء بوده که 
«تا» بت ۳ آن اضافه شده تا هشداری بر 
وقوع روز قیامت و زمان آن باشد. گویا گفته 
شده: از بروز قیامت و مدت بقا در آن: هیچ 
راه فراری وجود ندارد. 
لبت: 

ات عن کدا بلی: وی را از آن منصرف نمود. 


حق او را کم کرد. مصدر آن لیتا می‌باشد. 


فرمود: رل اگم من آغعالکه میا 
[حجرات /۱۴] یعنی چیزی از کردار شما کم 
نمی‌گردد. 

لات و الات به معنای ناقص شدن می‌باشد. 
اصل آن از رد اللیت یعنی یک طرف گردن, 
معی‌باشد. دیت: آرزو و تمنا. خداوند 
می‌فرماید: التق لم ۳ فا ليلا 
[فرتان /۲۸] «وَیمَول آلکٌافه التب کیش 
راب نبا / »]۴١‏ َاليتّي تحت مع لول 
سَبیلا [فرقان /۷]. شاعر می‌گوید: 
(و ليله دات دجی سَرَیْت 

وم يى عن سراها لیْثٌ.) 

به این معنا: از اینکه می‌گفتم: بالینن ی کان 
عدا: ای کاش چنین بود! مرا بازنداشت. لیت 
در این شعر معرب شده و اسم قرار گرفته 
است. مانند قول شاعر دیگر که می‌گوید: 

آن لیتا وان لوا عناء 

کته شده: معنای شعر قبل این است: 
شوق وصال او مرا به سختی نینداخت و 
چیزی مانع من نگردید. در اینجا مصدر به 
جای اسم فاعل قرار گرفته است. 
لوح: 

اللوخ: مفرد تخته‌ی کشتی است. خداوند 
می‌فرماید: «وحملناه على دات آنراح وَدشر 
[سمر /۱۳ تیز بنه چوب و غیره که بر آن 
چیزی نوشته شده لوح گویند. فرمود: افي 
زج مَحفوظ ؛ [بروج /۲۲]. 

اما کیفیّت لوح محفوظ بر ما پوشیده است 
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و اطتلاعات ها در اين زهینه تحضر به 
روایاتی می‌باشد که از طریق معصومین به ما 
رسیده است که از آن» تعبیر به کتاب نیز 
هد است اجات درم و في کاب 
إن ذلك علی أثه یسیژ» [حج/۷۰] 

لوح: عطش. دابة سلواخ: چهارپایی که زود 
تشنه می‌شود. 

لوِحَ: به ضم لام. هواء بین آسمان و زمین 
می‌باشد. البته اکثر آن را به فتح لام و به 
معنای تشنگی گرفته‌اند و هرگاه به ضم لام 
باشد به معنای هواست و غیر از ضم این 
معنا جایز نیست. 

َوه الحز: گرما رنگش را متغیّر نمود. لاح 
الخٌ لوحا: از شدت گرماء تشتگی عارض شد. 
گفته شده: لاح‌به معنای لمح می‌باشد. 

لاح البزق: برق جهید. الاح: درخشید. آلاج 
بسیفه: با شمشیر به آن اشاره کرد. 
لوذ: 

خداوند می‌فرماید: «قذ غلم آله لین 
سلون منکم لواذاه [سور /۶۳] که مأخوذ از 
قول: وذ بکذا باود لواداً و فلاوذة: به او پناه برد. 
یعنی حداوند نسبت به آنان که در پشت 

یکدیگر مخفی و از مسجد خارج می‌شوند 
آ گاه است. 

اما اگر این واژه از لاذ یلو مأحوذ باشد 
مصدر آن لڼاذاً خواهد بود که لواد بر وزن فعال 
و از باب اوداست ولی لباذ بر وزن فعل 


می‌باشد. لَوْذ: دور کوه. 


ج س دب بر ون نم گنای رات زاغ 


لوط: 

لوطناسم علم است و اشتقاق آن از ناط 
السی* بقلبی یعنی چیزی به قلبم نشست و به 
آن عسلاقه‌مند شدم می‌باشد. مضارع و 
مصدرش لوط لؤطا و لبط است. 

روایت است: «الوّلد الوط» یعنی فرزند بسته 
به جان و روح انسان است. 

هذاافز لابلتاط بصفری: این امر به دلم 
نمی‌نشیند. لطت الحوّض بالطين لؤطا:حوض را 
با گل درزگیری و ملاط کردم. 

و لوط فلان: دست به عمل شنیع قوم لوط زد 
که این فعل از این لفظ مشتق گردیده که 
اشتقاق آن از لفظ لوط می‌باشد که نهی کننده 
از این عمل بودنه اینکه مشتق از لفظ 
پذیرندگان این کردار ناشایست باشد. 
لوم: 

اللَوْم: سرزنش كردن انسان را به خاطر 
وجودصفاتی که سزاوار ملامت است. 

گفته می‌شود: لته فهو مَلوم: او را سرزنش 
نمودم. 

خداوند می‌فرماید: اقلا تلومونی ولوموا 
آنشسکُم» [ابراهيم /۲۲]» «قَدْلکرٌ الذي لى 
فیه» [یوسف /۳۲], «ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اشم» 
[مانده / ۵۴]» انه 3 قوسن [مژمنون /۶] 
که ذکر واژه‌ی لوم در اینجا تنبیهی بر این امر 
است که چون مؤمنان ملامت نشده‌اند پس 
بالاتر از سرزنش نیز در مورد ایشان واقع 


نگردیده است. 


آلسام: مستحق سرزنش گردید. خداوند 
می‌فرماید: یداه في أل وضو مُلیم» 
[ذاریات /۴۰] 

تلاوم: همدیگر ر ملامت نمودن . خداوند 
مسی‌فرماید: ال بنضیر + علی بَعْضِ 
یَتَلاوَمُون [نلم /۳۰] و :وا سم بالَْس 
لاه [قيامه /۲]. گفته شده: نفس لوامه 
نفسی است که بعضی از فضایل و حوبی‌ها 
زا کت کے دو نت۱24 اکن و هب جک 

مرتکب زشتی گردد وی راسرزنش می‌نماید 
و این نفس, مرحله‌ایبی پایین‌تر از نفس 
مطمئتّه است. 

گفته شده: بلکه این نفس, نفسی است که 
در ذات خویش به اطمینان و آرامش رسیده 
و برای تأدیب غیر خود داوطلب شده است. 
لذا بالاتر از نفس مطمئنه می‌باشد. 

زخل ونة؛ مردی که دیگران را ملامت 
می‌نماید. لومة: کسی که خود را سرزنش 
می‌کند. 

لومة: ملامت نمودن. لانعةاکاری که انجام 
آن موجب سرزنش انسان می‌گردد. 
لیل: 

گفته می‌شود: لیل و لیل شب جمعش لال و 
لیانل لیلات می‌باشد. 

گفته شده: لل و آثبل و له و لاء نیز قولی بر 
این است که ليلة دراصل لیلاد بوده به دلیل 

اینکه مصفر آن لیلةمی‌باشد و جمع آن لیا 


است. 


خدای تعالی می‌فرماید: وش کم الیل 
وهار [براهیم /۱]۳۳ «رأللیل رد یَخْشی» 
آلیل /۱] «وواعدتا موسّی تلایین َيل 
[اعراف / ۱۴۲] 5 آنلاه قى یله آلمدر؛ 
[قدر الجر« ولال عشر؛ [فجر /۲-۱] 
«ثلات لیال وی مریم ۱۰۸ 
لون: 

السوْن؛ رنگ که شامل سفید. سیاه و 
رنگ‌های ترکیب شده از این دو می‌باشد. 
تسلون؛غیر از رنگ اصلی؛ رنگ دیگری به 
خود گرفت. خداوند می‌فرماید: ومن 
لجال جد بیش وشنر ملف آلواشهاه 
[فاطر /۲۷] و «رأختلکف آلستتکه لاني 
[روم ۲۲۱] که اشاره به انواع رنگ‌ها و تفاوت 
هر کدام. شکل خاص 
خود و متمایز از دیگری دارد و با وجود 
کثرت افراد. هر کدام قبافه‌ایی متفاوت از 
دیگری دارد و این امس اشاره به قدرت 


نامتناهی پروردگار عالمیان دارد. گاهی از 


صورت‌هاست که 


اجناس و انواع مسختلف تعبیر به ألوانْ 
می‌شود و گفته می‌شود: فلان اتی بالوان سن 
الآحادیث:او با سخنانی متنوع آمد. 

تناول کذا الوا من الطعام: انواع مختلفی از 
غذاها را تناول کرد. 
لین: 

اللین: نرمی: ضد خشونت است که اين 
واژه در اجسام» استعمال شده سپس برای 
حصوصیّات اخلاقی و معانی دیگر استعاره 


(VY 
گرفته شده است؛ لذا گفته می‌شود: فلان تين‎ 
وان خشن: او خوش اخلاق و فلانی خشن و‎ 
بد ځلق است که هر کدام از این دو جمله به‎ 
گونه‌ایی در مقام مدح و به شیوه‌ایی در صدد‎ 
مذمّت است که این معنا به حسب اختلاف‎ 
موارد. متفاوت است.‎ 

خداوند می‌فرماید: «قبما رَحْمَة من آلله 
لنت لهم [آل عمران /۵9] و اه تین جلودهه 
لبم إلى کر َهِ» [زمر /۲۳] که اشاره به 
اذعان آنان به حق بعد از انکار و سرباز زدن 
از پذیرش آن می‌باشد و فرمود: «مَا قَطْفتُم 
من لين [حشر /۵] یعنی نخل‌های نورسی را 
که قطع نموده‌اید. 

مسخرج لينة بر وزن فعلة و مانند حنطة 
می‌باشد و اختصاص به نوع خاصی از نخل 
ندارد. 


لولو: 


هر و نوی 
خداوند می فرمابد:« یخرج منهما لو [الرحمن /۲۲] 


کول وو زره و و ِ 

و «کانهم لۇۇ مَکُنون» [طور /۲۴]. جمع آن 
تآلی* می‌باشد. 

تلا ااشیء۶: همانند مرواریدی می‌درخشد, 

گفته شده:لاآفقل ذلك ما تأت الظباء بأذتابها: تا 
زمانی که آهوان دمشان را تکان می‌دهند این 
کار را انجام نمی‌دهند. 
لوی: 

اللیْ: پیچیدن ریسمان, لوه آنویه لبا: آن را 


تابیدم.لوی بد5: دستش را پیجاند. 


oe 


:۰.۰ کتاب مفردات راغب 


شاعر می‌گوید: 


لوی بده الته الذی هو غالنه 


لوی راسه وپراسه: سرش را چرخاند. 

فرمود: لوا رهم [سنافقون /۵] 
منافقان سرهایشان را بر می‌گردانند. لوی لسانه 
بسذ: کنایه از دروغ گفتن و افترا زدن 
می‌باشند. 

حداوند می‌فرماید: «یَلوون تم 
بالکتاب؛ [آل عسمران /۷۸] لا باتهم 
[نساء / ۴۶]. 

فلان لا بلوی علی آحد: در هنگام فرار کردن به 
هیچ کس توجه نمی‌کند. خداوند می‌فرماید: 
1 تطعدون ولا تلوون علی آخده [آل 
عمران /۱۵۳].همان‌گونه که شاعر سروده: 
(ترک الأحبّة أن تفاتل دوه 

نجا پرأس طبرة وناب.) 

لوا پرچم. وجه تسمیه‌ی آن: به جهت باد 
پیچیده شدن آن با باد می‌شود. 

لویة: غذایی که ذخیره می‌شود. 

لوی مدینه: آمروز و فردا کرد و بدهی خود 
زا انات 

الوی: به پیچ شنزار رسیدند. 
لو: 

لو: گفته شده: برای امتناع چیزی در اثر 
امتناع اشیای دیگر است و متضمّن معنای 
شرط است. مانند آیه‌ی «قل لو أ تَلکون» 


[اسراء / ۱۰۰ 


لو لا: 
لول : بر دو وجه می‌آید: 
اۋل: به معنای امتناع شی به خاطر وقوع 
غیر آن؛ لازم است که حتماً خبرش حذف 
گردد. با جواب شرط از وجود خبر بی نیاز 
می‌گردد. مانند ولا أن کت مزمین» 
[سباً ۳۱۸] 
دوم: به معنای هتا و به دنبال آن فعل 
می‌آید. 
مانند: ول أَرسَت ایا رشول» [طه/۱۳۲] 
یعتی ها چرابه ما پیامپری نفرستادی؟ و 
مثال‌های آن در قرآن فراوان است. 
> 
نا برای عدم محض, استعمال می‌شود. 
مانند زیز لا عالم: زید دانشمند نیست. اين 
جمله دلالت بر جهالت وی می‌نماید. 
,لا برای تفی می‌باشد و در هر سه زمان 
استعمال می‌گردد و بر سر اسم و فعل در 
می‌آید اما هرگاه فعل ماضی را نفی کند بعد 
از آن» فعل دیگری نمی‌آید مانند اینکه به تو 
گویند: هَل خرخت و تو بگویی: ن, که تقدیرش 
لاخرجت می‌باشد. 
به ندرت اتفاق می‌افتد که بعد از ,نب فعل 
ماضی در آید مگر در چندصورت: 
۱- اینکه بین آن دی چیزی فاصله گردد. 
مانند: لا رجلاً ضربت ولا اموأد. 
۲-ویا اینکه عطف باشد. مانند: لاخر خن 


ولا زکلثٌ, 


۳-فعل تکرار گردد. مانند: «قلاً صَدّقَ ولا 
صلل [قیامه / ۳۱ 

۴-یا هنگام نفرین» مانند: اكان و لا فلج و 
مانند آن. اما جاهایی که فعل مستقبل به 
وسیله وا منفی شده است. مانند: «ل یرب 
عنهُ مثقال در [سبا/۳] و «وَمَا یفرب عن 
رب من مثقال در في لاض ولاً في آلسماءه 
[یونس /۶۱]- 

گاهی مواقع وډ بر سر جمله‌ی مثبت 
داجل می‌شود که تفی کدی کلام متحلوقه 
ات که ابات ك آتسم یوم ألْقیَامَة» 
[فیامه/۱]: «قلاً ا برب آنستقارق» 
[سمارج / ۰ «فلا قت ر يمَوَاقع اسُجوم؛ 
[واقعه /۷۵) «قلاً وَرَبّكَ لا یزُمنُونَ» [نساء/۶۵] 
همه ا مت فلا ریز 
همین معناست که: لاوابيك ان العامري, 

قول غتر نیز به همین معناحمل شده که 
گفت: روزی» روزه‌اش را به گمان اینکه 
خورشید غروب کرده و سپس طلوع نموده 
افطار نمود و گفت: ,لانضیه ما جاشنا لاثم فیه؛ 
این روزه را قضا می‌کنيم چون به قصد گناه 
افطار نکرده‌ايم.» چون کسی به او گفت: ما 

مرتکب گناه شده‌ایم؟ و او جواب داد: نه 
قضا می‌کنيم و در حقیقت جواب ,ن, او به 
سوال کننده در مقام رد کلام وی» مبنی بر 

گناهکار بودن است. سپس جمله‌اش را 
این‌گونه آغاز کرد که روزه را قضا می‌کنیم. 

گاهی موارده ےھ برای نهی است مانند: ولا 
خر قَومٌ من فوم [حجرات /۱۱] و «وَلاً 


ابو | با اب» [حجرات /۱۱] و يا بني آم 
پم تک ال بان [اعراف /۲۷] و 1 
بتکم لان وجنوده؛ [نمل /۱۸]. آیه‌ی 


۳ 


اشرائیل هد و ون إل 


بوذ ُنَا مياق بنی 
آنه» در ضصنلدانقی است و 
تقدیرش «لا یعبدون» می‌باشد. 

به همین معناست آیه‌ی «ولا دا ماقم 
لحتَْفکون دماء کم [سقره /۸۴]: وما تک ل 
اتون [نساء / ۷۵ص حیح ات لا 
فاون حالیه باشد یعنی مالکم‌غیر مُفاتلین: 
شما را چه می شود که به جنگ نمی‌پردازید 

«لاه با نکره‌ی بعدش مبنی و از آن» معنای 
نفی فهمیده شود. مانند «فلاً رَفْت ولا 
فشوق» لیقره ۱ ۱9۷] 

گاهی در متضاذین. کلام تکرار و از آنها 
اثبات امر اراده می‌گردد مانند اینکه گفته 
شود: لیس زید بفقیم ولا ظاعن:زید نه ساکن و نه 
اف امک کی کناهی در ایس شالت و 
گاهی در حالت دیگر می‌باشد و گاهی این 
جمله تکرار می‌شود و از آن دو اثبات حالتی 
بین این دو. مراد می‌باشد. مانند: لیس بابیض 
ولا أسود:نه سياه و نه سفید است و رنگ 
ونچ از آن اراده شده است. آیهی لا 
شوقيّة ولا غوییّة» [نور /۳۵]گفته شده 
معنایش اين است: انها شرقتَة و غریّة: 

و گفته شده به این معناست که: از افراط و 
تفریط به دور است ت. گاهی موارد «لا» در کلام 
می‌آید و از آنبسیب فنعا میراد است ثه 
اثباتش که به آن» اسم غير محصّل گویند. 


کتاب مفردات راغب 
مانند لا اسان در صورتی که قصد سلب 
انسانیت از آن شده باشد. به همین معناست 
قول عامه‌ی مردم که می‌گویند: لا حد یعنی تا 
آحد. 
لام: 

أللام: یکی از حروف عوامل و بر چهار وجه 
است: 

اوّل: لام جارّه که خود بر چند قسم است: 
قسمی برای تعدیه فعل است که حذف آن 
تا کی باو باه وا یه 
[صافات /۱۰۳]. نوعی دیگر برای تعدیه 
است. اما گاهی حذف می‌گردد. مانند: ایرد 
9 اکب ت۶ . فمن یرد 1 أن 
هد شر صدوه شلام ومن برذ آن ی 
یَحْعَل صدره صقا [انعام /۱۲۵] که در یک 


1 


مورد. لام ثابت و در جای دیگر محذوف 


است 

دوم: لام ما کیه و استحقاق است و مراد از 

ملکیت تساطبرعین‌نیست بلکه ملکیّت‌بر 
بعضی منافع یا تصرفات می‌باشد. 

اما ملکیت در عین مانند آیه‌ی: «وَثه مك 
ألسَماوات لاض 
آلسّماوات وَالأَزض» [فتح /۷]. اما تسلط بر 
تصرف نمودن, مانند اینکه به کسی که در 
حال گرفتن چوب است. می‌گویی: خد طزفك 
لاخذ طزفی: تو از آن طرف بگیر و من قسمت 
دیگر را بلند می‌کنم و قول آنان‌که گفته‌اند: لله 


رل وه و 
1 [سانده /۱۸]: «ولله جنود 


کذا: مانند لله درت و گفته شل مقصود این 


است که به خاطر شرافت این شی ملکیّت 
آن, در استحقاق غير خداوند نمی‌باشد. نیز 
گفته شده: مراد به این جمله این است که 
ایجاد و آفرینش آل به خدا نسبت داده شود 
یعنی پروردگار آن را آفریده است؛ به جهت 

اینکه موجودات بر سه قسم هستند: 

اۆل: قسمی را خداوند به وسیله‌ی اسباب 
طبیعی آفریده است. 

دوّم: قسمی دیگر راء انسان‌ها به واسطه‌ی 
صنعت ایجاد نموده‌اند. 

سوّم: قسمی را خداوند ابداع و ایجاد کرده 
است. مانند افلاک و آسمان و غیر ذلک که 
این نوع از همه بهتر و در درجه‌ی بالاتر 
است. 

اما لام استحقاق مانند: لهم للع وله 
شوه آلداز ۷ آرعد /۲۵]: «وَیل للمطففين» 
[مطنفین /۱] که این نوع» به معنای لام ملکیّت 
است با این تفاوت که در ملکیت. همه چیز 
تابت است اما در استحقاق. هنوز ثابت و 
حاصل نشده اما در حکم‌حاصل شده 
می‌باشد چه اینکه هر لحظه امکان حصول 
آن وجود دارد. 

بعضی از نحویین گفته‌اند: لام در آیه‌ی 
هه للع [رعد /۲۵] به معنای «علی: 
می‌باشد یعنی عبهم اف و در آیه‌ی «لکل 
آفری منم ما تب من الاثم [و/] نیز 
9 معنا گفته شده ۳ این قول: 
صحیح نمی‌باشد. 

گفته شده: گاهی «لام» به معنای +الی» 


است. مانند «يأن ری ری تهاء[زلن/0] 
که این قول نیز درست نیست. چون وحی 
برای زنبور عسل به وسیله‌ی تسخیر و الهام 
است و از قبیل وحی به انبیاء نمی‌باشد و 
خداوند با حرف «لام: آگاهی داد که عمل 
حشر با تسخیر الهی است. 


ر ۳ 

آیه‌ی«وّلاتکن للخائنین خصیما»[ناء /۱۰۵] 
به این معناست: به خاطر انسان‌های خائن با 
مردم» درگیر مشو و معنای آن همانند معتای 
آیه‌ی ولا تجَادل عن اَلّذِينَ یحاون آنشسهم» 
[نساء/۱۰۷] می‌باشد و لام در اين آبه به 
معنای لام در جمله‌ی «لاتکن له خصیماه 
نمی‌باشد. زیرا لام در اینجاء داخل در 
مفعول است و به این معناست که ۷ تکن 
خصیم الله. 

سوم: لام ابتدا: مانند «لَمَسْجدٌ انشقن غاي 
لتَموَیَ» [توبه ٩]۱۰۸/‏ «لْیوسْف واخ اح 
إلى ابيا متا [یوسف /۸] اه اد ر 
[حشر /۱۳] 

چهارم: لام داخل در باب ان: که اگر م خر از 
ان باشد بر اسم آن داخل می‌گردد. مانند: 
ان ن لك عبر [آل عمران /1۳] و یا در خبر 
إن داحل می‌شود مانند: 81 رَبك لَبالْمرْصًاد» 
[نجر/۴]. إن ابراهیم لَحَليم را مُنیبٌ» 
[هود /۷۵] و یا در موردی که متصل به خبر و 
مقلم بر آن باشد. مانند: «لَعَمك اه لفی 
شکُرتهمیعتَهُون» [حجر /۷۲] که تقدیرش 
«لیعمهون فی سکرتهم» می‌باشد. 

پنجم: لام داخل بر ءإن» مخففه که باعث 


فرق بین آن و إن نافیه می‌گردد مانند: «وٍن 
3 ذلك ما ماع اليا آلدئیا» [زخرف /۴۵]. 

شثم: لام قسم که بر اسم داخل منود 
مانند: «یذعوا لمن ضَده * قرت من تفعه» 
[حج/۱۳] و نیز بر فعل ماضی داخل می‌شود 
مانند «لعذ ان ِي قَصَصِهم عبر لأرلي 
یاب آیوسف /۱1۱۱]. 

و اگر بر فعل مضارع داخل شود یکی از 
دونون را لازم دارد مانند تون بسه 
وت رگ [آل عسمران / ۸[ وإ کال 
ی و لام در «لَمّا» جواب 
همه برای قسم است. 

هفتم: لام در خر ,لوه مانند: «ولز ۹ منوا 
اما وه یره 4۱-۳۸ هو یلوا لعذن 
لین را مهم [نح /40 دول نم الوا 
سيا وأطغتا واسمع وانظوتا لکان یرال 


[نساء/۴۶] و چه بسا در مواردی» این لام 


فان و در لوقي فیتهم 


حذف می‌گردد مانند: لو جنتبی أخرنئك یعنی 
افریئت: اگر نزد من بیایی هر آیینه تو را اکرام 
منکن 

هثتم: لام ندا که همیشه مقتوح می‌باشد 
مانند با نیز و لام منادی. مکسور می‌باشد 
مانند: یا لزید. ۳ 

نیم. لام امر؛ که اگر در ابتدای سخن باشد 

مکسور قرار می‌گیرد مانند: یا ۳ الذي 
را بتک لین عاکث انعا 
[نور /۵۸] «لِيَفّض عَیتا رَبكَ» [زخرف /۷] 
اگر بر سر این لام» واو یا فا درآید ساکن 
می‌گردد مانند: «و لیوا فسوف يلون 


REE‏ جا وه یمرن کقات مقودات رافت 


[عنكبوت /۶۶] «فْمَن شاء یمن ومن شاء 
یه [کهف /۷۹] و «قلیفرحواه [بوتس /۵۸] 
و این آیه؛ ءقلتفرحوا» نیز قرائت N EE‏ 

و اگر قبل از آن ,چ بیاید گاهی از مواقع 
بخان و با هیک می‌باشد. اة دنه 
يوا تلهم ولیوفوا نذورهم ویطوَفوا بت 
العتیع» [حج /۲۹] 


چچچ 


باب‌الینم 


متع: 

النتوغ: امتداد و ارتفاع. گفته می‌شود: مت 
اهاز آفتاب بالا آمد. مغ الباث: گیاه بلند شد. 
متاغ:بهره برداری طولانی مدت. 

متَعه ابثة بكذا: حداوند او را بهره‌مند نمود. 
فته و نع به:از آن استفاده نمود. فرمود: 
وم هم ای جین» آیونس :4۸ مهم 
۳ [لقمان /۲۴] «قامَتعة مَلیلا» » [یقره ۱۲۶۸ 

سمه یه معا آليم»(مود 1۳۸ 

در هر کجا که در مورد دنیاء واژه‌ی «تمتعوا» 
استعمال گردد حمل بر معنای تهدید 
می‌گردد. چه اینکه این واژه گستردگی و 
شمول دارد. اْتفتغ: طلب بهره بردن. «رَبْتا 
آستنتع بصنا ببغض» إت 1 «فاستنتخشم 
باتک كما آستنتع الذي من قښلگم 
بخلاقهم» [توبه 1۶٩‏ 

ولَكُم في آلأزض مُتقٌ ماع ان جین» 
یقره/۳۶] تنبیهی است بر اینکه برای هر 
انسانی در دنیا؛ مات محدودی جهت بهره 


aD 


بردن از تعتعات دنیوی وجود دارد و آیه‌ی 
َل ماع لیا قلیل» [ناء /۷] اشاره به این 
است که بهره‌های دنیوی در مقابل لذت‌های 
اخروی بسیار ناچیز است و به همین 
معناست آیه‌ی «فَمَا مَسَاحٌ آَلْحَيَاةٍ آلشیا قي 
آلآَخرَة إل قَلِیلٌ؛ [توبه/۳۸[ یعنی زندگی دنیا 


در قبال زندگی آخرت و بهره‌های آن» بسیار 
اندک است. فرمود: «وَمَّا لح لیا في 
لو ماع [رعد/1۶] به وسایلی که در 
خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد متاع‌گفته 
می‌شنود. فرموود واا جلیة اوشاع ند 
له آرعد/۱۷] هر چیزی که به نوعی قایل 
انتفاع است را تاع و تفا گویند و به همین 
معناست آیه‌ی «ولقّا فتَحوا متَاعَهم» 

[یوسف /۶۵] یعنی چون که غذاهایشان را 
باز تمودند؛ طعام را در اینجا متاع نامیده‌اند. 

گفته شده: «متاعهم» در آیه به معنای ظرف 
و محتوایشان می‌باشد که البته هر دو مورد 
مصداق متاع بوده و متلازم هستند چه اینکه 
هر غذایی در ظرفی قرار دارد. 

آیهی «ول لمات مَتاغٌ بالمغژوف» 
[یقره /۲۳۱]. پس فاع و مثعة: نفقه‌ایی است که 
به زن مطلقه می‌پردازند تا در ایام عنده از ان 
استفاده نماید. 

آشتنتها و متفتهابه یک معنا هستند که در 
قرآن, واژه‌ی دوم آمده است. مانند: 
«قعَعوهنَ وَسَسرخوهن» [حسزاب /۳۹] و 
تون عَلّى آلموسع َدر؛ وعلی آلمقتر 
قَدَرّه» [یقره ۲۳۶۸] 

نت التکاح: ایتکه مرد با زن شرط نماید که 
در قبال اجرت معیّن و مدت مشخص شده 


به عقد او درآید و بعد از پایان مذت معین 


شده بدون طلاق از یکدیگر جدا گردند. 

شُنعة الخج: ضمیمه کردن عمره به حج. 
خداوند می‌فرماید: «قمّن تم بالْعفرة إلى 
لجع ما آشتیس من من الهَّڏي» [بقره / ۱۹۶]. 

یبا شراب جگری رنگ هشن 
شراب سرخ و آل«شرانی است رکه کیت 
عالی دارد و قرمز بودن خاصیّت رنگ آن 
نیست بلکه یکی ازاوصاف خالص بودنش 
می‌باشد. جع هایغ: شتر قوی. گفته شده؛ و 
میاه فی شوزة الب ساتغ: یعنی برتری زایدی 
دار 
متن: 

القثنان: دو طرف صلب كمر. و مثن الأزض: 
قسمت مرتفع وصاف زمین نیز به همین 
ماش تیه اسیک 

متۀ: به پشتش زدم. 

مثن: کمر قوی دارد. 

ضار منیناً: کمرش محکم شد. از همین باب 
است که فة می‌شود: حبل متین: ریسمان 
خحداوند می‌فرماید: نآ هو 
آلکزاق دو قح َلمَتين» [ذاریات /۵۸]. 


کی وال از روقت ات راو سل 
می‌فرماید: «متّی هذا آلوغد» [یونس /۴۸] و 
«مَتّی هذا الفح [سجده /۲۸] 

حکایت شده که هذیل می‌گوید: جَعَله تی 


کمی: یعنی می را در وسط آستینم قرار دادم. 
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از قول أبی دَویب چنین گفته‌اند: 


(رن بناء ابرم ترفن 
مثل: 

المُئول دراصل به معنای ایستادن است. 
مُمثل: به شکل دیگری درآمده می‌باشد. 
گفته می‌شود: مثل الشی؟: ایستاد و به صورتی 
خاص درآمد و فرمایش رسول خدا به 
همین معناست که: «من أَحب أن یل له ال[جال 
یو فده من ارتر ° هرکس دوست داشته 
باشد که مردم در محضر او ایستاده باشند. 
جایگاهش در دوزخ خواهد بود.» 

تمثال: مجسمه تَمثل بکدا:آن را به تصویر 
کشید. حدای تعالی می‌فرماید: «فْعَمتل لها 
را موه [مریم /1۷] 

مثل: عبارت از سخنی است که از باب 
شباهت به سخن دیگر بیان می‌شود تا یکی 
از آن دی دیگری را تبیین و تصویر نماید. 

مانند اینکه گفته می‌شود: سیف ضَیَفت 
الْْنّ: گرمای تابستان شیر را فاسد کردی که 
این جمله شبیه این است که بگویی: آضقلت 
وت الامکان أمرك: از انجام کار در وقت خويش 
کوتاهی نموده‌ایبی و مثال‌هایی که در قرآن 
آمده به همین منوال است. فرمود: «رَتلْك 
الشقال تضرنها باس لهم وه 
[حشر /۲۱] و در جای دیگر می‌فرماید: «وَمَا 
یلها لعالمُن» [عتعبوت /۲۳] 


۱- عارضه الاحوزی. ۲۱۲۳/۱۶ 


غثل: بر دو گونه است: 

اوّل: به معنای مثل و همتا. مانند شب و شبهة و 
فض و نقض؛ بعضی قابلند: گاهی با این دو 
واژه. شی توصیف مت کزدد. ماوت مَل 
اجه الى وعد مقون [رعد /۳۵] 

دوّم: عبارت از مشابهت به غیر در معنایی 


است از معانی متصوره ی هر معنایی که 
باشد؛ این امر اعم از الفاظ وضع شده برای 
مشابهت می‌باشد. سانند . ایینکه بیت ففط 
برای مشارکت جوهری؛ «شبه» برای شباهت 
در کیفیت؛ «شساوی»برای ه مانندی در 
کمیّت! «شگل» در تشابه در مقدار و مساحت 
اما ءستل» عام است و در تمام این امور 
استعمال می‌گردد. لذا چون خداوند اراده 
نمود که هر گونه تشبیهی را از ساحت 
خویش نفی نماید از واژه‌ی «بثلء استفاده 
نموده وفرمود: الي ,ماه شيء؛ 
[شوری/۱۱] در مورد جمع بین کاف و بثل 
در آیه چه بسا گفته شده: این امر پرای تأکید 
نفی می‌باشد و تنبیهی است بر اینکه 
استعمال ,کاف, و مثل, در مورد تشبیه 
خداوند صحیح نیست؛ لذا هر دو را با 
لی تفی نمود. 

گفته شده: «مٹل» در اینجا به معنای صفت 
و به این معتاست که هیچ صفتی همچون 
اوصاف او نمی‌باشد و اشاره است به اینکه 
اگرچه در موارد زیادی به اوصاف بشری 
توصیف می‌گردد اما این صفات. برحسب 
صفات استعمال شده در مورد بشبر 


13۷3 ۳ AS ESE E Se 


نمی‌باشد. فرمود: لین لا هون بالاخرة 
مقل آلشوء وله آلعثل آلاخلی» [سعل ]۶٠/‏ 
یعنی برای آنان که ایمان به آخرت نیاوردند 
صفات ناپسندی است و ذات نامتناهی 
پروردگار دارای اوصاف برتر است. خداوند 
منع فرموده از اینکه در موردش مثال و 
شباهت‌هایی ذکر گردد. «فلاً تَضربوا له 
تال [نحل /۷۴] سپس آگاهی به این داد 
که گاهی خداوند برای خویش مثال بیان 
می‌کند اما جایز نیست که مابه او اقتدا و 
برای آن ذات مقس چیزی را تشبیه نماییم. 
پس فرمود: اه یلم ونم لا عقون 
[نحل /۷۴]. سپس برای نفس خویش مٹال 
بیان فرموده به اینکه: «ضَرّب اله مقلا عَداً 
لوا لا در علی سَيْءِ ومن رَرفتاه نا زقاً 
خسنا فهو یفن مثه بدا زجهرا شل پشترون 
ند و بکرم ل یَعَون» [نحل 
آیه شریفه اشاره‌ایی است به اینکه جایز 


7 در 


نیست که ما خداوند را به اوصاف بشری» 


توصیف نماییم مگر آنچه که خودش, آن را 


A 
رف ی ی فرمود: «مثل‎ 


آلَذِينَ فلا 0 نم لم یخیلوفا مت 


لحار یل أشنا بش مَل لوم لین 
دبوا بییات آثه وان هدي انز لین 


[جمعه /۵] یعتی آنان در نادانی به حقایق 


تورات همچون حماری هستند که نست به 
کتاب‌هاپی که بر پشتش حمل می‌شود. 
جهالت دارد. 

فرمود: انبم هواه مله کل کلب ان 


[اعراف /۱۷۶] که انسان کافر از جهت تبعیت 
از هوای تفس و مخالفت نکردن با آن به 
سگی تشبیه شده که در همه حال» زبانش از 
دهان بیرون و پارس می‌کند. فرمود: «مََلهم 
کمتّل ِي أَستَوْقد تارآه [یقره/۱۷] در آیه‌ی 
شریفه. آنان‌که خداوند آنها رابه نوعی 
هدایت و به معارف آشنا نموده ولی قدر آن 
را نشناخته» ضایعش کرده و به نعمت‌های 
ابدی نرسیدند را به کسی تشبیه می‌نماید که 
در تاریکی و ظلمت. آتشی برمی‌فروزند تا 
راه را بيابند. اما همین‌که آتش روشن شد آن 
را با دست خود خاموش می‌کنند و دوباره 
گرفتار طلمت می‌گردند. فرمود: «وَمَلَ 


ای زوا کي یلق با لا یسم لا 


دعاء وَنداء» [یقر»/4۱۷۱ در آیه کسی که به 
هرصدایی پاسخ مثبت می‌دهد به گوسفند 
تشبیه شده است و در اینجا به زیبایی: 
مراعات مقابله معنا شده و نیازی به مقابله‌ی 
الفاظ نیست. توضیح مطلب اینکه: مَل 
آنان‌که کفر ورزیدند همچون گوسفندانی 
منت که جر اصدا وا تی شود :و مر تی آن 
را تلا دهد به سمت آن‌صدا خرکت 
می‌نماید و به همین نحو است آیه‌ی «مَعّل 
اين ون أَنوَالَهَم في سبیل آله کتقل َة 
ث یکت سبع بل في کل اة اة ته 


E‏ الحا 
اک ريح فیهقا صوّه [آل عسمرا/۱۱۷] و 
مالسا دنگ زب سین نت که کر 


وج E‏ را کات عقردانت. ژاقهة 


جای خود ذکر گردیده است. 

ثال:برابری نمودن چیزی با چیز دیگر که 
شبیه هم هستند یا وضع شی‌ایی که الگویی 
برای انجام کارها باشد. 

له بلا و مصییتی که به انسان می‌رسد که 
برای دیگران مئال می‌شود که این امر 
همانند نکال می‌باشد. جمع آن شلات و ثلاث 
است؛ چه بسا آیه‌ی شریفه‌ی «من قَپلهم 
لْمثلاُ» [رعد /۶ «اللاث؛به سکون ثاو 
تخفیف» قرائت شده است مانند عضو عد 
قد آغثل الشلطان فلان: او را مجازات نمود. آمثل: 
نمونه و نزدیک‌تر به خیر. أماثل القوّم؛کنایه از 
خوبان قوم ات وود همین سنناست ایی 
بل هم طرية 2 ان لبم لا یرما 
[طه/۱۰۴] و َي هيا بط یشنگه آنمثلی» 
[طه /۶۳] یعنی با فضیلت‌تر که «مثلی» منت 
شل می‌باشد. 

محد: 

القجد:وسعت در بخشندگی» بزرگی و 
سخن در مورد كَرّم» بخشش و گذشت. گفته 
می‌شود: محد تخد مخداو مجاذة:با عظمت 
بود. 

اصل مجدمأحوذ از قول نجدت لابل 
می‌باشد یعنی دږ 
علفی رسیدند و شتربان آنها را چراند. عرب 
می‌گوید: فی کل شجر از واشتفجد الرخ والضفاژ: 


شتران به سرزمین ب پر آب و 


در هر درختی آتش نهفته است ولی عظمت 
این خصلت در درخت مرخ و عفار است. 


توصیف خداوند به «مجیده به این جهت 
است که گستردگی فضل و بخشش» مختص 
پروردگار است. 

دروصف قرآن می‌فرماید: «ق والقزآن 
آلمجیده [ق/۱] و توصیف آن به جهت 
کثرت خوبی‌های دنیوی و اخروی است که 
قرآن در بر دارد. لذا توصیف به کریم نیز 
شده است که فرمود: اه لقن گریم» 
[واقعه /۷] به همین معناست آیه‌ی ليل هو 
رن مَجید» [بروج /۲۱] و آیه‌ی ذو آلْعزش 
لیذ [یروج /۱۵] و توصیف عرش به این 
صفت به جهت وسعت فیض و زیادی 
بخشش آن است. و «والفجید» به کسر دال نیز 
قرائت شده که از باب جلالت و عظمت 
درفن مکی تاد وافساره یه یت 
نبو یمز است که فرمود: «ما الگرسی فی جنب 
القزش الق لقا فى رش لا( 

به همین معناست آیه‌ی 9 ال( هُوَ رب 
لعش الْعَظيم» [نمل /۲۶]. تفجید؛ از طرف 
بنده برای خداوند: به گفتار و ذکرصفات 
نیکوی الهی است؛ اما از طرف خداوند به 
بنده: با اعطای نعمت می‌باشد. 
محص: 

امخض در اصل خالص کردن شی از هر 
گنه قفن ر یی است. ماننت فی ا ایج 
تفاوت كه فحص‌در مورد ابزاری گفته 
می‌شود که در اثناء با چیزی آمیخته شده و 


از آن منفصل است. اما عحت‌در مورد ابزاری 


است که متصل و مخلوط با دیگری است: 

گفته می‌شود: هحضت الذهب و مخننه: 
ناخالصی‌های طلا را برطرف کردم. خداوند 
می‌فرماید: تحص أله لین واه إل 
عمران / ۱۴۱]؛ «ولیمَحص ما في قلویکم» [آل 
عمران / ۱۵۴]. 

تسمحیت در اینجا همانند تزکیه و تطهیر 
نمودن و الفاظی از این قبیل می‌باشد. در دعا 
می‌خوانيم که: «اللهم مَحض عَنًا ذنوبنا» 
خدایا گناهان ما را پاک کن. مخض اشَوب: 
پرزهای پارچه از بين رفت. محص الخبل 
تفحض: طتاب به گونه‌ایی کهنه و پوسیده شد 


که موهای آن ریخت. مخص الضبی:کودک 


المخی: نقصان. محاف نیز از همین باب و به 
معنای پایان ماه است که هلال ماه از بین 
می‌رود. 

إمتحق و انمحق:محو شد. 

گفته می‌شود: محفه: آن را از بین برده و 
برکتش زایل شد. خداوند می‌فرماید: «یَمْحَقٌ 
آثه التبا وَيُڙيي أَلصَدقات » آسقره ۲۷۶۸ 
«وَيَمْحَقَ ألکافرین» [آل عمران /۱۴۱] 

سحل: حداوند می‌فرماید: وهو شید 
آلمخال» [رعد /۱۳] به سختی عقوبت 
می‌کند. 


بعضی قایلند: این واژه مأخوذ از فحل به 


۱س-به ماده «عرش) رجوع شود ص۵۵۸, 


مخلاًو محالا می‌باشد یعنی قصد سو به او کرد. 

ابوزید می‌گوید: نحل الژنان: قحطی آمد. 
کان ناجل و تفیل جنای خشک و بی 
حاصل. أَمْخلت الأزضٌ:زمین خشک شد. 

خالا مهر‌های پشٹ که جع آن فخال 
می‌باشد. لن مُفْحلْ: شیر فاسد شده. 

ماخل عَنة: با او ستیز و مجادله کرد. 

محل به الی اللطان: نزد پادشاه سعایت کرد. 

در روایت آمده است که: لا تخغل الشرآن 
ماحلاً بتا؛ یعنی خدایا به واسطه‌ی قرآن 
تایب باراد کیل کے اب کا 

آشکار نکن.»گفته شده: مخال از ماده‌ی حول 


و حلة است و میم در آنزایدة است: 


محی: 

الفخن و الاستخانْ: آزمودن. همانند انتلاء 
است. فرمود: «فامتحنوهنّ؛ [سمتحنه /۱۰]. در 
مورد ابتلا در قبل مطالبی ذکر شد. e‏ 
می‌فزماید: دار یف این أشن له مار 
للتفوی» جرا ۱۳7 و مانند: «وَلیبلي 
الوم مله لا حَسّنا» [ان_فال /۱۷] و مانند 
آیهی ِا رید مب عنکم الج أَلَ 
بت وبطه رکه تطهیراه [احزاب /۳۳]. 
محو: 

المخو: از بين بردن اثر. لذا به وزش باد 
شمال «مَخوة» گویند؛ چون ابرها را پراکنده و 

لکه‌های آن را سحو می‌کند. خداوند 
می‌فرماید: «یسمُحوا الما شاه ريشبت 


۷ عد / 1۳۹ 


لته هو هد اک نی دوع کقات مق ات راغت 


مخر: 

مخز الفاء للأزض: شکافتن آب» زمین راو فرو 
رفتن در آن است. گفته می‌شود: مخت الشفينة 
مرو مُخورآدسینه‌ی کشتی آب‌ها را شکافت 
و به پیش رفت. سفية ماخر: کشتی حرکت 
کننده در آب. جمع آن واو امنت: فرموق: 
«وتری ألْفلك مَواخر فیه» [نحل /۱۴]. گفته 
می‌شود: استفخزث الزنح و اشتخزئها: روبه باد 
حرکت کردم. در حدیث است که: «اشتفخژوا 
النخ واعذُوا الشیْل؛ در هنگام قضای حاجت 
پشت به باد بنشیند و سنگی برای تطهیر 
خود آماده کنید.» 

ماخ ور: محل فروش شراب. بنات مُخر: 
ابرهای تابستانی. 
مد: 

المدٌ:دراصل به معنای کشیدن است. المْدَة: 
وقت ادامه دار نیزء از همین باب است. مده 
الجزح: جرک زخم. مد از آب رودخانه بالا 
آمد. مَدَه نهر آخو: آن رود به رودخانه‌اییی 
دیگر ریخت. مَدذث عبتی الی‌ُذا: به آن نود 
رختم دای تعالی فاد لت 
یی إلى ما معنا بهأَراجاً مهم رَهْرَة ] و ألْحیاة 
یا هم فيه وق ) رَبك خير #۷ 
[طه /۱۳۱]. 

مدذئه فی غته: او را در لحظه‌ی گمراهی‌اش 
پاری کردم. 

مَذذث الاپل: به شتر دانه و آردی که با آب 


مخلوط شده بود. خوراندم. َفْذذث الخنش 


بمدډ: لشکر را یاری کردم. آمدذت الانسان بطعام 
انسان راباغذا. کمک نمودم. خداوند 
می‌فرماید: 1 ا إلى رَبك کیت ند الل 
[فرقان/۴۵]. 

بیشتر مواردی که واژه‌ی اسداد استعمال 
شده در جاهای دوست داشتنی می‌باشد و 
واژه‌ی «مذ» دز امور مکروه و ناخوشایند 
استت» مائئل؟ دام بقاكهة وخم مها 
شون [طور 4۷ تبون ألما یدهم به 
من مال رَبنین» [مؤمنون /۵۵] ایند دم 
بأفوال ربن [نوح ۱۲۸ یدگ زیم 
بسخشتة آلاف من لمَلانکة مسومینا [آل 
عسمران /۱۲۵]؛ اتید ون بسمال» [نمل /۳۶], 
اتلد له من آلعداب مت [سریم /۷۹] 
یدش في نانیم یَعْمَهونْ» [ستره /۱۵] 
«واخرانهم یدوم في ان [اعراف /۲۰۲]؛ 
اولحر ید 


که مأخوذ از جمله‌ی مه نهر آخز می‌باشد و 


۳ من بعده سیف انش [لقمان / ۲۷] 


از باب اسداذوست: مسحبوب و مکروه 
نمی‌باشد؛ بلکه از باب مدذث الدواة آشد‌ها 
می‌باشد. هی موس چا بمئله مدا 


[کهف /۱۰۹]. مڌ: پیمانه که وزن آن مشخص 


مدن: 

الشدینة: شهر. نزد گروهی: بر وزن فعلا 
است و جمع آن مدن می‌باشد. قد مذثث قدینة: 
در شهر ساکن شد. گرومی دیگر, میم آن را 


زایده دانسته‌اند. 


ن اهل أَلْمَية 
مَرَدوا علّی آاق» [توبه /۱۰۱] و دراه رَجُل 
من آنصی أَلْمَدِيتّة یَسَی» [يس /۲۰) «َدَخل 
[تصص /1۵]. ۱ 


خداوند می‌فرماید: اوم 


مرر: 

الفزوز: گذشتن و عبور از چیزی. خداوند 
مس فرمايد: «وَإذا مروا بهم امرون 
[مطففین /۳۰]. «وإذا مروا بالغ موا کرام 
[فرقان /۷۲]. تنبیهی است بر اینکه بندگان 
خالص خدا چون وادار به بیان سخنان لغو 
گردند از آن خودداری می‌نمایند و اگر آن را 
بشنوند به آن گوش نمی‌سپارند و اگر منظور 
لغو و بیهوده‌ایی را مشاهده نمودند از آن 
کناره‌گیری می‌کنند و فرمود: «فلمّا کشَفنا عله 
ضهه مه کان 9 دعا [یونس /۱۲ پس 
کلمه‌ی «مَرّ» در اینجاء مانند آیه‌ی شریفه‌ی 
ولا عی آلانسان أَغرض وتأی بجانید» 
[اسراء /۸۳] می‌باشد. 

آمْززٹ الخیل: ریسمان را پیچیدم. مر ردد 
نمز: پیچیده شد. فلان ذوبزة: او مردی استوار 
و یرومند است. فرمود: «ذو مو فاشتزی: 
[نجم 1۶ 

مزالشی: وایز: تلخ شد. 

از همین باب است که گفته می‌شود: فلان 
مانم و سا نخلی ۱ 
می‌شود. فرمود: «حلّث حفلاً خقیفاً فع 


بها [اعراف /۱۸۹]؛ گفته شده: بت به معنای 


«استمرّت» می‌باشلد 

رو مرنین بر وزن فنلاو فغلئین است: یک 
بار با دو بار که جزیی از زمان است. 

خداوند می‌فر ماید- «یتقضون ی في 
کل مود [اتفال / ۵۶ وهم کوک ال موه 
[تویه/۱۳] «إن تس لهم شون َه 
[تویه | ۸۰[ کم زج ضیتم باود د رل میت 


سم شتا یکی ی 
فرمود: تلات مَرَات» آتور ۵۸7] 
مرج: 

القزج دراصل به معتای مخلوط شدن 
است. الفرج: آمیزش. نرح أنزهیکارشان به 
هم خحورد. مرج الخاتم فى أصیْعی فهو مارخ: 
اکت در انگشتم تکان خورد. ار مریج: 
مطلب آشفته. غضن نریج:شاخه‌های درهم 
پیچیده. خداوند می‌فرماید: «فَهْمْ فی آفر 
مریج» آق 1۵۱ 

مَرجانّ: مروارید کوچک. فرمود: :انه 
ياقوت والمَرْجان» [رحمن ۵] و «مرج 
آلیخرین» [رحمن /۱۹] که مأحوذ از مرج 
می‌باشد. به زمیتی که پرآب و علق است و 
حیوانات با نشاط در آن می‌چرند تَزخ‌گویند. 
آیه‌ی «من مارج من تاره [رحمن /۱۵] یعتی 
شعله‌های زک آشْرجت الدابْة فى الضزعی: 
حیوان را رها کرد تا در چراگاه بچرد. 
مرح: 

القرخ:شدّت خوشحالی و فزوتی در آن 
حالت است. 
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ET ۳‏ 5 
في الازض 
عرحاه [اسراء /۳۷ «ترحاء‌نیز قرائت شده که 


خداوند می‌فرماید: «وَلاً تفش 


به معنای فرح و سرمستی است. فزحی: 
کلمه‌ی تعجب است. 
مرد: 

خداوند می‌قرماید: «رحفظاً من کل شیطان 
مّارد» [صافات /۷] ار و رید از شیاطین جن 
و انس هستند که از هر گونه خیری دور 
هستند که مأخوذ از شجز آفزیعنی درخت 
بدون برگ می‌باشد. لذا گفته شده: زفلة مُزدا: 
شنزاری که در آن» هیچ نمی‌روید. 

آفزد: نوجوانی که بر صورتش مو ندارد. 
که: «اهل اجه زد" اهل بهشت 
موی برصورت ندارند» گفته شده این 
ی STO‏ 
گفته شده: اهل بهشت از هر گونه ناپاکی و 
فا مکی یاب اک ر 


روایت شده 


مد فلان عن القبانح:فلاتی از زشتی به دور 
است. مَرذ عن المخاسن‌:ناز حوبی‌ها دور است. 
م3 عن as‏ اطاعت نمی‌باشد. خداوند 


می‌فرماید: «وَمنْ آغل آلْمَدیتة قرئوا علی 
آای» [تویه /۱۰۱] یعنی بعضی از اهل 
مدینه به تقاق عادت کرده و از خوبی‌ها دور 


افتاده‌اند. 

فرمود: شعاد من قواریز» آنمل /۴۴] 
قصری‌صاف و هموار. 

از همین باب است که گفته شله کرد 


۱- عارضة الاحوذی ۱۳/۲۰ 


مزذاة: درختی که برگ ندارد وصاف است. 
گویا نم اشاره به قول شاعر است که: 
(فی مجْدل ید باه 
رل عله مر اطانر) 

در قصری که زیبا وصاف بنا شله يه 
گونه‌یی که ناخن در آن می‌لغزد و قرو 
میغلطد. 

نارد: دز محکم و معروفی است در دومه 
الجندل و در ضرب المثلها نیز مى آيد که 
تمد مارد و عز انأل و این مَنّل را پادشاهی گفته 
که این دو قلعه استوار مانع پیشروی او 
شین 
مرض: 

النرش: خروج از حد اعتدال در انسان و بر 
دو گوته است: 

اۆل: بیماری جسمی که در آیه به آن اشاره 
شده: «ولاً علی أَلْمَرِيض حَرَج» [تور 1۶۱ 
«ولا علی ألْمَرْضَی» [تویه/۱٩]‏ 

دۆم: مرض تغسانی که عبارت از ردایل 
همچون جهل. ترس بخل, نقاق و غير این 
موارد از زشتی‌های اخلاقی می‌باشد. مانند: 
«في فأویهم َر ض رام آفه مرضاه 
[یترء ۱۰۸ ِي اریم خی آم تاو 
[نور ۵۰1 اما آلَذِيَ قي قلویهم مر 

رادنهم رخا ال رجُسهم» [تویه ۱۲۵۱ 
آیه همانند آی‌ی «لیِیدن كَثيراً مِنْهُم ما رل 
۳ من ریک طَُغْياناً وکُفراه [مانده/۶۲] 
می‌باشد که نقاق. کقر و مانند اینها که تشبیه 


به مرض شده است يا به جهت این است که 
مانع از ادراک فضایل می‌باشد همان‌گونه که 
بیماری جسمی مانع از تصرّفات يدن در 
همه‌ی زمینه‌هاست. يا به جهت اینکه این 
امراض و حالات: سدّی در مقایل كسب 
درجات عالیه و ثواب اخروی است که در 
آیه‌ی شریفه‌ی «وٌٍَ آلدار آلآخرة هي 
آلْحَوَان لز انوا يَعلَّمُونَ» [عتکیوت /۶۴] به آن 
اشاره شده است و یا به این خاطر است که با 
وجود این رذیلت‌ها. تقس ملل به اعتقادات 
ست پیدا می‌کند همان‌گونه که جسم 
مریض» کشش به سمت خوردنی‌هایی پیدا 
می‌کند که به حالش مضر است. چون این 
حالات به صورت مرض تصور گردیده: لذا 
گفته شده دوی صدز فلان و تمل قلبه: سینه‌اش پر 
کیته و داش فاسد شد. رسول خدااڑ 
فرمود: ,وی ۵+ آذو من :۱" چه مر 

بدتر از بخل می‌باشد.» شمش سریطا: هنگامی 
که خورشید به خاطر مانعی تتاید. آثرض ثلان: 
عارضه‌ایبی ببرایتن شناد قمریضش: 
پرستاری کردن و از بین بردن مریضی او 
مانتد اینکه دة در مورد بیرون آوردن خار 


از چشم استعمال می‌شود. 

مرا: گفته می‌شود: مء و مَزأة وإمَرْۇ اضر 
مرد و زن. خداوتد می‌فرماید: ِن آشتوا 
هَلك» [نساء ۱۷۶۸ «وکاتت آفرآتي عاقرا؛ 
آمریم /۵] 


۱- المستلرک حاکم تیشابوری: ۲۱۹/۲۳ 


ُروءة: کمال مردانگی. همان‌گونه که زجولة 
به معنای کمال مرد شدن است. عری::مری. 
مجرای غذا که از بالای معده به حلقوم 
متصل است. + الطعام؛ و مغرا: غذا بر او گوارا 
و مطابق طبعش بود. خداوند می‌فرماید: 
فكلو ۳ رین [نساء /۴]. 


مری: 

المسزية: تردید در کار که احص از شک 
است. خداوند می‌فرماید: «وَلاً يرال ۹ 
کفروا في مزية مله [حج /۵۵], «فلاً نك في 
برد ا یه هلاي [سود ,1۱-۰ قلا تن 
في مزيّة من لاه (سجدء/4۱۳ نم في 
مةن لاء هه [فست 1۵۱ ۱ 

اترا و فخاراة: جدال در امری که مشکوک 
است. خداوند می‌فرماید: «قوّل ی الذي 
فیه یسمترون؛ [سریم /۳۴] ابا الوا فيه 
یرنه [حجر ۶۳۲ «اقشاروته عن ما یری» 
[نجم /۱۲] «قلاً تمار فیهم مرا ظاهرا» 
[کهف /۲۲] که اصل مراءاز مریث الاقة:پستان 
شیر را برای دوشیدن شیرش. دست کشیدم 
من بانط 
مر بم: 

مسریم: اسم اعجمی ونام مادر حضرت 
عیسی لا است. 
مزن: 

الفْزن: ابر روشن. مزنة: پاره‌ی ابر. خداوند 
می‌فرماید: «َ َو من الزن أ تم 
ألُْنزُون» [رافعه .]۶٩/‏ به هلالی که از بین 


E‏ و کت ی کات مات رافت 


ابرها آشکار می‌گردد انس شزناگویند. فلان 
تمزن: تظاهر به سخاوت می‌کند و تشبیه به 
ابر می‌شود. منت فلانا: او را تشبیه به ابر 
نمودم و گفته شده: مازن؛ تخم مورجه است. 
مزج: 

نزج الشراب: شراب را مخلوط کرد. مزاج: 
مخلوط کردن. خداوند می‌فرماید: «کانَ 
مراجها کافوراه انسان/۵ «مرَاجه من 
تشییم» [مطففین ۲۷۱ «گانَ راجا نجبیلاه 
[vL‏ 
مسس: 

المش: دست گذاشتن بر جیزی که همانند 
لس می‌باشد. با این تفاوت که لش‌گاهی 
برای یافتن چیزی است اگرچه ممکن است 
یافت نشود. همان‌گونه که شاعر می‌گوید: 
وألمنة قاد آجده. 

آمامتی: در مورد چیزی به کار می‌رود که با 
حواش لامسه درک می‌شود. کنایه از نکاح 
نیز می‌باشد. پس گفته شده: منهاو مانهازبا او 


ازدواج کرد. خداوند می‌فرماید: وان 
3۳ جوا کر هیقر ای 

طلقتمُوهنٌ من قبل آن تسوه [یقره/۲۳۷] و 
«لآً جاح عَلیْکم ان طلفئم آلْمَاء ماله 


اه 
موه [سقره /۲۳۶] و «سالم تفاشوهن» نيز 


0 E 
قرائت شده است و فرمود: «انی یکون لي‎ 


۵ سا و و اه 


ولد وله يَمسَستي یشوه [آل عمران /۴۷]. 

شسیش: کنابه از ازدواج است. واژه‌ی ن 
کنایه از دیوانگی نیز آمده است. خداوند 
می‌فرماید: «آلزي یتح آلشیَطان من 


آَلْمَسّ» [بفره /۲۷۵]. 

به هر ناراحتی که به انسان برسد مس 
اطلاق می‌شود. مانند: «رالرا َنْ تمستا آشاد 
1 یام معدودة» [بقره /۸۰] و مسنم باه 
الصا [سقره /۲۱۴]. فرمود: «ذرشوا مس 
سَقر» [قمر /۴۸] «هَسّنى الضف [انبیاء ۸۳۱] 
سى آلَیطانْ» [ص /۴۱: ادا هم مد فی 
آياتتا» [بونس /] «وإذا نكم الد في 
۳ ل من ند عون 1 ایاه! [اسراء /۶۷]. 


و ا 

القنخ: کشیدن دست بر روی چیزی و از 
بین بردن اثر شی است و گاهی مسح در هر 
دو معنا به کار می‌رود. گفته می‌شود: سخت 
بدی بالمندیل: پا حوله دستم را پاک کردم. 

مسیخ: شک بدون نقش. 

آفسح: جای صاف و هموار. سح الأزض: 
زمین را متر کرد. از گردش و سفر تعبیر به 
مسح شده است همان‌گونه که از آن. تعبیر به 
اندازه‌گیری شده است. گفته شده: مسح الښعیز 
المقازة و دزعها: شتر بیابان را پیمود. منح: در 
عرف شرع کشیدن خیسی آب: روی عضو 
است. گفته می‌شود: مخث للضلاة و نننخت: 
برای نماز مسح کشیدم. خداوند می‌فرماید: 
«رآشت‌خوا برژُوه ۳ جک [سانده /۶] 
مَنخته بالشف: کنایه از زدن با شمشیر است. 
همان‌گونه که مسث‌نیز به کار می‌رود. 
خداوند می‌فرماید: «قَطَفق مَشحاً پالشوق 


والاعغتاق» [ص /۳۳]. گفته شده: دخال را 


SIRES DAEs‏ و 


مسیح نامیده‌اند به جهت اینکه یک طرف 
صورتش صاف است. روایت شده که: «آته 
لاعسین له ولا حاجب:دجال در یک طرف 
صورتش نه چشم دارد و نه ابرو. گفته شده: 
در وجه تسمیه حضرت عیسی ا به مسیح 
چند قول است: 

اول: این که زیاد در روی زمین به مسافرت 
می‌پرداخت. چول در زمانی زندگی می‌کرد 
که افرادی مشهور به مشایین و سیّاحین 
بودند و در زمین سیر می‌نمودند. 

دوم: به دلیل اینکه انسان‌های بیمار را 
دست می‌کشید و آنان شفا می‌یافتند. 

سوّم: به جهت اینکه وقتی از مادر متولد 
شد بدنش چرب و روغن مالیده شده بود: 

چیارم: بعضی قایلند بدین جهت بوده که 
در لغت عبری روغن مالی کردن را مشوح 
گویند که به عربی مسیح شده است. 
همان‌گونه که به حضرت موسی در عبری 
مُوشی می‌گفته‌اند. 

پنجم: بعضی گفته‌اند: فسیح کسی انست که 

یکی از چشمانش پسوشیده بوده است: 
روایت شله که: »ان الدخال فوح الستتی» 
چشم راست دجال پوشیده است و «عسی 
شغنوح الیشری» اما حضرت عیسی چشم 
جپش پوشیده بود: مراد این است که دجال 
از فضایل وصفات پسندیده‌ایی همچون 
علی عقل» حلم و اخلاق نیکو به دور بوده و 
در مقابل» حضرت مسیح از رذیلت‌هایی 
چون جهل. شرارت. حرص و سایر اخلاق 


نایسند پاک و آراسته می‌باشند. 

ونتح کنایه از جماع نیز آمده است 
همان‌گونه که از جماع تعبیر به مش و لس 
شده بود.عرق اندک را مسیح گویند. سخ 
گليم. جمع آن شوخ وأساخْ است. تساخ: 
معروف است که انسان طاغی نیز تشبیه به 
تمساح شنلاه انیت 
مسخ: 

المنخ: عوض شدن و اخلاق از 
صورتی به صورت دیگر. بعضی از حکما 
قایلند: ریخ پر دو قسم است: 

اۆل: مسخ خاص که در زمانی بعد از زمان 
دیگر اتفاق می‌افتد و تغییر در حلقت انسان 
می‌باشد. 

دوم: مسخ اخلاقی که گاهی مواقع حاصل 
می‌گرددبه. اینکه انسان درحصوصیات 
اخلاقی‌اش تسغییراتی ایجاد و متخلق به 
اخلاق ناپسند و حیوانی گردد. مانند اینکه 
در شدت و حرص مانند سگ و در شرارت 
و خونریزی همچون خوک و در جهالت 
چون گاو می‌گردد و آیه‌ی شریفه‌ی «وَجَعَل 

مهم آلفردة وآلختازی» [مانده /۶۰] به یکی از 

این کی توف اشاره دارد. و آیه‌ی «لَمَسَخَاهُم 
على مَکانتهم» [س /۶۷] متضتن هر دو معنا 
می‌باشد اگرچه مشمول معنای اول در آن 
ظهور بیشتری دارد. 

یځ من المتغام: غذایی که مزه ندارد. شاعر 
می‌گوید:وانت مسیخ کلخم الخوار. 


وناز کنیس کقانت مق وان رافنت 


سخْث الناق: شتر را آنقدر لاغر کردم که 
شکمش دگرگون شد. بابخین: کماندار. اصل 
آن ک‌مانداری بوده که متسوب به قبیله‌ی 
ماسخة بوده که هر تیرانداز ماهری به آن قبیله 
ت داده می‌شد. ه مان‌گونه که هر 


آهنگری را به هانکی منسوب می‌نمودند. 
مسد: 

النسد: لیفی که از شاخه‌های درخحت خرما 
بافته می‌شود. حداوند می‌فرماید: «حَیْل مین 
مسل [مسد /۵] اسأةٌ نشنودة: زن خوش 
قامت و رعنا که تشبیه به ریسمان بافته شده 
گردیده است. 
مسک: 

اشا الثی:: جنگ زدن و نگهداری چیزی. 
فرمود: «قَإماك بمَعَرُوف ا تریح باختان» 
[یتره ۲۲۹ «ويشسبك آلماء آن تَقَعَ علی 
آلرض» [حج/۶۵] ییعنی آسمان را حفظ 
کید 

شقنت بالثیء: قصد آویزان شدن به آن را 
کردم. 

خداوند می‌فرماید: «فاستَمُسك بالّذي 
اوسن لبك [زخرف /۴۳] و ا هم کتباً 
من قله هم به مشتفینگون [رخرف /۳1] 

تفت به ومن :به آن پتاه بردم. 
خداوند می‌فرماید: ولا تُشیکوا بعصم 
آلکوّافر» [ممتحنه /۱۰] 

آنغن عنهعد: او را از آن کار نهی کردم. 
فرمود: «هُّ کات رَخعته» [زسر /۳۸] و از 


خصلت نایسند بخل به اماك کنایه شده 
است: 

مُسکة من الطعام و الشراب: شر نوع آب و ذا 
که به انسان نیرو بخشد. مك النگو و 
خلخال. متك: پوست. 
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مشح: 

خداوند می‌فرماید: «ین طفَة فشاجبتلید» 
[انسان /۲] یعنی مخلوطی از خون که ارت 
است از جیزهایی که حداوند آنها را از 
نیروهای مختلف جمع نموده و نطفه قرار 
وله است که دی ای شم ای لق حلفا 
آلانسَان من سُلاة من طین«۱۲» ثم جعلتاه 
مق في قزار مُکین«۱۳» نم حلا لطفة له 
فَخلقنا الق مُضعَةَ َة حلفا مضه عظاماً 
فكوا العظام خا نم + أنشأتاه خلفاً آغره 
[مزمنون /۱۲ - ۱۴] به آن اشاره فرموده است. 
مشی: 

اشین: حسرکت ارادی از جایی به جای 
دیگر. خداوند می‌فرماید: کل آضاء هم 
مسوا فیه؛ [یقره/۲۰] و مهم من يشي علن 
طبه مهم من يشي علّی رجلین هم من 
۹3 شي على ازع ینآ ما ياء إن آله على 
ی شيءٍ قدیژ» [نور /۲۵], انفشو لن 
رض هونا [نرتان /۶۳] و «قاهشوا في 
مَتاکبنها» [ملک /۱۵]. می کنایه از سخن چینی 
اس ت گفته شده مانند: «هگاز مَشاء بتّمیم؛ 
تلم /۱۱] و کنایه از دازوی سول شیر 


می‌باشد. لذا گفته شده: ریت مشیاو مشوا: 


شربت مسهّل نوشیدم. ماشية: چهارپایان. زان 
ماشية: زئی که فرزندان بسیار دارد. 
ضر 

المطز: اسم برای هر شهر محدود است. 
محرت ضرا شهری با حد و مرز مشخص 
ساختم. مضز: مرز و از 
نزد قبیله هجر می‌باشد: پفتری فلا الذاز 
بعضورها: خانه را با همه‌ی 
آن خریداری کرد. 

شاعر می‌گوید: 
(و جاعلٌ السَمُس مضراً لاحَفاءَ به 

ین شهار وبَيْن الیل قد فصلا) 
خداوند می‌فرماید: «فبطوا مسطرا 


شرایط تخرید وفووشل 


حدود و مرزهای 


[بقره/۶۱] که مصر شهری معروف است و 
منصرف بودن آن به خاطر خفت می‌باشد. 
گفته نده: مراد آیه. شهری از شهرها 
ماص: سل بين دو آب. ضرت التافة. تمام 
انگشتان را به دو سینه‌اش چسباندم تا آن را 
بدوشم؛ لذا گفته شده: 

نھ ف ونی سم کے از آخ شیر 


می‌دوشند. لباس رنگ شده. نا 


۰ توب ممطز: 
مسوّز: شتری که اجازه نمی‌دهد شیرش را 
بدوشند. حسن می‌گوید: مانعی نیست اگر 
شیر گوسفند یا بز را قبل از زاییدن بدوشند. 
سعیز: روده! جمع آذ نطران است. گفته 
فغق از فعل مار است. چون‌که 
غذا در آن قرار می‌گیرد. 


شده: بر وزن یه 


الشُهَة: قطعه گوشت به اندازه‌ایی که 
جویده شود اما نپخته باشد. شاعر می‌گوید: 

جح فا فا نیش. گوشتی را می جود که 
هنور به خحوبی بخته نشده اسست. 

مطعْة: اسم برای جنين بعد از علقه بودن 


است. 


خداوند می‌فرماید: «فخلقتا العلَقَةَ مضه 
فحلقنا أَلْمْضْعَةَ عظاما» [مۇمنون /1۴]› مَُضَعَةٍ 
محل وغیر ملق 2» [حج /۵] 

مسخاقا: گوشتی که در دهان باقی مانده 
است. ماضغان: فک بالا و پایین که وسیله‌ی 
جویدن غذا می‌باشند. تطانغ؛حلقه هایی که 
دو طرف کمان هستند که مفرد آن مَضبفة 
می‌باشند. 
مضی: 

الفضی و الطا؛: گذشتن. در مورد اجناس و 
استعمال کک 


[انفال /۳۸]. 


مطر: 

الصط: باران. یوم طبر و فاطر و شفطر: روز 
بارانی. ود مطیزّ: بیابان پر آب 

مطزثنا ااشماء وأفعتزنا. آسمان بر ما باران 
بارید. مامُطزث من بخیر: از او هیچ خیری 
ندیدم. ۱ 


گفته شده: «ممز» در مورد خير و ,أفطز, در 


yT‏ اقفر دنت رات 


مورد عذاب استعمال می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: «رأط تا علیهم طا 
قَسَاءَ مَّطد اَلمُنذَرِينَ» [شعراء /۱۷۳]. «رأفطتا 
علَيْهم مَطراً فانظز کیت کان عَاقبةٌ آلشجرمین» 
[أعراف ۸۴۸١‏ درف طزنا عليه حجارا 
[حجر /۷۲]: بط لیا حجَارَةً من ¿ آلسَماء» 
[انفال ۳۲]. 

مرو ننطر: همچون باران: به سرعت 
حرکت کرد. فرش مُتْمطرٌ: اسب تندرو چون 
باران. مُنتمطر: طالب باران و مکانی که در 
معرض ریزش باران قرار دارد. از جوینده‌ی 
خير و خوبی‌ها به این نام تعبیر شده است. 
شاعر می‌گوید: 

فواد خطاء و واد مطرٌ. 
مطی: ۱ 

خحداوند می‌فرماید: ش ذهب ای أهله 
یه [قیامه/۳۳[]. یعنی پشت کردن. مط 
شتر سواری. قد انتطلیه,بر پشتش سوار 
شدم. یبلو: همراه قابل اعتماد؛ تسمیه‌ی آن 
به این نام به جهت پشتیبان بودن وی 
ماش 
سس 

م اقتضای جمع بودن دارد. این اجتماع 
یا در مکان است مانند هماما فی الڌار:آن دو 
باهم در خانه هستند؛ یا اجتماع زمانی است 
مانند: وین می باهم متولد شدند؛ یا در معنا 
می‌باشد مانند اسمایی که اضافه می‌گردند 


مانند آخ ون که یکی از آن دو برادر دیگری 


می‌شود در حالی که همزمان یکی اذیگتر 
برادر او نمی‌باشد و یا اجتماع در شرافت و 
رتبه است مانند هما مغافی الشتو: آندو در یک 
رتبه‌اند. 
ھی مقتضی ای نرت است کد 

مضاف اله آن: همان سارى داده شسنه 
می‌باشد. مانند آیه‌ی «لاتَحرّنْ لد أله مَعتا» 
[توبه /۴۰] آنکه در آیه, مضاف اليه «مع» قرار 
گرفته منظور از جانب خدا می‌باشد. یعنی 
خداوند یاری‌گر ما می‌باشد. 

فرمود: لن أله مح لین ماه 
[نسحل /۱۲۸] وضو معکه ۲ 0 REE‏ 
الخد نآ همع آلصّبرین» 
[بقره / ۱۵۳ ان ةة مع أَلْمُقينَ» [بقره/۱۹۴] 
و قول حضرت موسی و که گفت: المع 
رَبُی» [شعراء ۶۲۱]. 

رجْل إمعة: مردی که صلاحیت دارد که به 
هر کس بگوید: من با تو هستم. مغبع,صدای 
آتش و فریاد دلاوران جنگجو. مفمفا: شدت 
گرفتن جنگ. 
مجر 

خداوند می‌فرماید: «وَمِن ألْمَغْزٍ أَنْسَيْن» 
[نعام /۱۳۳]. نمیز: گله‌ی بز. همان‌گونه که 
طنین: به گله‌ی گوسفند گفته می‌شود. رخل 
ماعرٌ: مرد نیرومند. نع و مغزاء: مکان سخت و 
پر از سنگریزه. 


استفعز فی آفرو: در کارش جدیّت کرد. 


فاءفعین: آب گوارا. مأعوذ از قول مغن 
الفاء:آب جریان یافت. می‌باشد. اسم فاعل 
آن مین است. مجاری آب را شُغنان‌گویند. 
آشتن الشزش: اسب. قدم‌ها را گشاد گشاد 
برداشت 

معن بخقی: حقم از دست رفت. فلا من فى 
حاخته: در طلب حاجت خویش تلاش کرد. 
گفته شك اد 


زاید است. 


ین:مأخوذ از مین و میم آن 


مقت: 

القشت: کینه‌ی شدید از کسی که در حال 
انجام عمل ناشایست است. گفته می‌شود: 
مقت مقاةً فهو میت و مق فهو مقیت و مَمقُوت: او 
ن داشت. خداوند می‌فرماید: َه 
مقا وَسَاء یلا [نساء /۲۲] و 
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کان فا فة 


مرد بازن پدرش را نکاح مت 
نامیده‌اند. اما مُعین بر وزن یل و از ماده‌ی 
و می‌باشد که بحث از آن گذشت. 
مکک: 

اشتقاق مَعَة از فعل تَمَكَْث العتلم: يعنى مغز 
استخوان را درآوردم. می‌باشد. فتك الشصیل 
ما فی ضزع أمّه: نوزاد همه‌ی شیر مادرش را 


مکید. 


از پیگیری عمیق: تعبیر به مک شده 
است. 0 
«لا نموا لی غُنایم؛ ؛ بر بدهکاران خود 


۱- غریب اد رنه ۱۳۳/۳( 


زیاد سخت نگیرید.؛ وجه تسمیه‌ی مکه: 
این است که هر کسی که در حتق آن ظلمی 
روا دار زاوی میک غل مب گوید: 
وجه تسمیه مکه این است که این نقطه در 
وسط زمین قرار گرفته همان‌گونه که مغز در 
وسط استخوان واقع شده است. 

مکو: ظرف ابخوری و پیمانه. مائندصاع. 
مکت: 

ارنن. ماندن همراه با انتظار. مکت نکتا: 
توقف کرد. خداوند می‌فرماید: «قمکت عم 
بعید) [نمل /۲۲] وق نیز قرائت شده است 
و فرمود: نکم ماکئُون» [زخرف /۱۷ «قال 
له اموا [تصص /۲۹]. 


مکر: 

المتتر: منصرف کردن کسی از هدفش با 
حیله و مکر بر دو قسم است: فریب 
پسندیده: به وسیله‌ی آن, انجام کار خير 
مقصود باشد و به همین معناست آیه‌ی 
شریفه‌ی واه سیر آلسماکرین» [آل 
عمران/1۵۴ مکر مذمت شده: اینکه به 
واسطه‌ی آن, انجام کار زشتی اراده گردد. 
خداوند می‌فرماید: «ولا يجيق لمکُر آلسَبیْ 
ّ بافله» [فاطر /۴۳]: بوذ َم بك الذي 
کقروا؛ [نناد /۳۰], «فانظر یف کان عاقب 
مکُرهم» [نمل /۵۱] و بر هر دو زمینه» آیه‌ی 
شریفه‌ی «وَمَکوُوا مرا وَمَكَرنًا مره 
[نمل /۵۰] دلالت می‌کند, 

بعضی گفته‌اند: از مصادیق مکر الهی. 


EER SEASONS SESE 


مهلت دادن خداوند به بنده‌اش و بهرمند 
کردن او از نعمت‌های دنیوی می‌باشد؛ لذا 
امیرالمؤمنین -علی‌بن ابیطالب از می فرماید: 
ءمن وسَع علیه دناد ولم بعلی أنه مک به فهو سخدوق 
2 کی کنو که دز «نبا ايش شوجبعه و 
زینت‌های دنیوی برایش همانند دام است. 


عقلش او را فریب داده است. 


مکن: 

المعان: نزد اهل لغت: جایی است که در 
بردارنده‌ی جبزی باشد. نزد بعضی از 

متکلمین. عرضی است و به معنای اجتماع 
دو جسم دربرگیرنده و دربرگرفته شده است 
به اینکه سطح جسم دربرگیرنده بر دیگری 
احاطه داشته باشد. لذا مکان نزد این گروه. 
تسناسب بين دو جسم است. خداوند 
می‌فرماید: «مکٌاناً وی [سه /۵۸] إا 
۳ مها مکاناً ضا [فرقان /۱۳]. 

مه و نفلت له فنتشن: او را قدرتمند و توانا 
ساختم پس صاحب قدرت شد. فرمود: 
«رلَعَد تاک فی لارض [الاعراف /۰]۱۰ 
و ق مک تاه ف ما إن ماع فسیده 
[احقاف /۲۶]: وه نکن لهم [تصص /۵۷], 
بو فک تلهم في لاض [تصص /۶] 
یتک لهم دتم آلزي آزتضی لهم 
[نور /۵۵]. خداوند می‌فرماید: افي قرّار 
مَکین» [مزمنون /۱۳]. 


۱- الیصائر. ۵۱۶/۴ 


من فلاا من فلان: او را بر دیگری برتری 
دادم. گفته می‌شود: مکان و فکانة: حداوند 
می‌فرماید: «َعَلوا ی مَکانتگم» [هود/۳٩]‏ 
و «علی مکناتگم* قرالت شده است و «ذي فوّة 
ند ذي اَلْعَرْش مکین» [تکویر/۲۰] یعنی 
صاحب قدرت و عظمت است. 

مکناث الطبر و مکنائا: لانه‌ی پرنده. مَك تخم 
سوسمار. «یَیْضٌ مَکُنْونٌ» [صافات /۴۹]. حلیل 
می‌گوید: کان بر وزن مفعل و از ماده‌ی کون 
است امابه خاطر کثرت استعمال آن در 
گفتار» جاری مجرای وزن قعال شده است. 
پس گفته شده: كن و نفنگن:ساکن شد. 
مانند تفنزل در آنجا منزل گرفت. 
مکا: 


مکاالطیر مکو هگا پرنده سوت کشید. 
خداوند می‌فرماید: «وَمَا كان صلاتهم عند 
یت ّ ُکَاء وَتَصْدِية) [انفال /۳۵] تنبیهی 
است بر اینکه عبادت مشرکان جاری 
مجرای سوت زدن پرندگان و آواز 

کوچکشان است. 


الملة: آیین. مانند دین است. اسم برای 
شریعتی است که خداوند به وسیله‌ی انبیا 
برای بندگانش فرستاد تابه جوار رحمت 
الهی نایل آیند. فرق بین علة و دين این است 


که واژه‌ی ملت جز به پیافبری که به آن آنین 


ی وق اه وج مزع ده a a‏ مس مه :۱۵۲۵ ۱۱۷ 


به او اسناد داده شده اضافه نمی‌گرندد. 
مانند: وا مِلَةَ (نراهیم» [آل عمران ٩۵‏ 
«وَاتَبعْتُ له آبائيی» [یوسف /۳۸] و هرگز اين 
واژه به خدا و یابه آحاد امت رسول 
جوا اضافه نشده است بلکه فقط در 
مورد حاملان شریعت الهی استعمال 
گردیده است. لذا مله الله و یا ملتی و ملة زید گفته 


خدا 


نشده است. همان‌گونه که در مقابل آن دين 
الله ودين زید گفته شده است و هرگز گفته 
تھی شود ال لن. الملّة در اصبل از فلت 
الكتاب: نوشته را دیکته کردم می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: ليلل ۳۹ عليه 
لح [بقره / ۲۸۲]. 

«قإن كان لذي عليه لت سفیها أو ضعیفاً 
[بقره /۲۸۲], 

ملة: به اعتبار چیزی است که خداوند آن را 
تشریع نموده است. دنن: به اعتبار کسی 
است که آن را اقامه می‌کند چون که دين به 
معنای اطاعت است. خْبملة: نانی که روی 
آتش پخته می‌شود. مل بره يله هلان نانش را 
پخت. فلیل: چیزی که در آتش می‌اندازند. 
لیلً: حرارتی را که انسان احساس می‌کند. 
فلت الشیء أمله: از آن کناره‌گیری کردم. یعنی 
از او ملول شدم. له من کذا: او را وادار به 
دوری از کاری کردم. در روایت نبوی آمده 
است که: «تکلفُوا من الأعمال ما نطیقون فان الله 
یل تی تهلوا! هر مقداری که می‌توانید 


خداوند را عبادت کنید چه اینکه پروردگار 


از طاعت شما خسته نمی‌گردد الا اینکه شما 
خسته می‌شوید.» روایت در صدد نفی هر 
گونه ملال از ناحیه‌ی ذات مقدس پروردگار 
است بلکه مقصود نسبت آن به بندگان 
فاش 
ملح: 

الملخ: آبی که طعم آن متغیّر و به گونه‌ایی 
جامد شده است و به این آب که طعمش 
دگرگون شود نمک گویند اگرچه منجمد 
نشده باشد. پس گفته می‌شود: ماء ملخ: آب 
شور و کمتر اتفاق می‌افتد که عرب بگوید: 
ما مالخ. 

خداوند می‌فرماید: «رَهذّا ملع اجاج 
[فرقان / ۵۳]. 

لح القدُز: در دیگ نمک ريختم. 

آفلختما: آن را با نمک خراب کردم. سمك 
سلح: ماهی شور. پس ملاحة از لفظ ملح 
استعاره گرفته شده است. پس گفته شده: 
جل قلیځ: مرد بانمک و زیبا که راجع به 
زیبایی است که درک ان پوشیده است. 
ملک: 

الملکك: حکمرانی که امر و نهی در جامعه 
به دست اوست که این امر مختص به اداره‌ی 
امور بشری است؛ لذا گفته می‌شود: ملك 
الناس: پادشاه انسان‌ها و گفته نمی‌شود: ملك 
الأشیاء: مهتر اشیا. 

خداوند می‌فرماید: «مالك یوم الدین» 


[فاتحه /۴] که تقدیرش چنین است: القلك فى 


م رنه مهم همم جع ردی ی گتات روات راق 


یوم الدبن. مانند اينکه فرمود: لمن لك 
یوم رواد اه غار :۱۶ 

ملك پر دو نوع تة 

اوّل: ملک به معنای مالکیت و سلطه بر 
جحیزی. 

دوّم: ملک به معنای قدرت داشتن خواه 
سلطه و ولایت بر آن داشته باشد یا خیر. اما 
مصداق نوع اول مانند: ‏ ملوك إا هلا 
ید آفتدوفا: [نمل /۳۴]. امانوع دوّم: 1 
جَعَلَ فیک آثییاء وَجَعَکُم مُلوکا؛ [سانده/۲۰] 
که در آیه‌ی شریفه نبوت را خاص و 
فرمانروایی را عام ذکر نموده است که ولک 
در اینجا به معنای نیرو و توانی است که په 
وسیله‌ی آن. کسی داوط لب اداره‌ی امور 
می‌گردد. نه اینکه خداوند همه‌ی آنها را 
بجر تیان امیر کار دهد کذ این ابر یا اک 
منافات دارد. همان‌گونه که گفته شده: «لاخنر 
فى كنرة الزؤسا» در زياد بودن رژسا هیچ 
یری نیت۱ 

بعضی قایلند: ملك اسم است برای هر 
کس که اداره‌ی امور به دستش باشد که این 
عهده‌داری یا در تدبیر امور نفسانی خویش 
است که نیروهای درونی خویش را کنترل 
می‌کند تا در مسیر هوا و هوس قرار نگیرند 
و یا در تدبیر امور غیر است خواه زمامدار 
امور دیگران شود با خیر. خداوند 
می‌فرماید: «فَقَذ نیا آل پبراهیم لاب 
وَأَلْحكُمَة ایهم مُلکا عظیما؛ [ناء ۵۴۱] 

مُلك: حق دایمی برای مالکیت خداوند بر 


عالمیان. لذا فرمود: لَه مك وله آلحند» 
ین 1 قل لب مالك ألْمُلْكِ تُوْتي لك 
من تفا وئنرغ آلعلك ممن تاه آ 
عمران /۲۶]. ملك حفظ شی‌ایی که در آن با 
حکم کردن تصرف می‌شود. اما سك مانند 
جنس برای فلك است؛ پس هر فلك ملك 
است اما هر مٍ لکی شلک نمی‌باشد. 
اد می‌فرماید: قل اللَمُمّ مالك أَلْمُلْك 
تون تى ألملكَ من تَشاء» [آل عمران /۲۶]؛ «وّلاً 
12 لاهم ضرا ولا تغعا ولا بغلکون 
وتا ولا حاٌ ولاً نشورا» [فرفان /۳] و فرمود: 
من َلك المع وألبهاره [بونس/۳۱ 
«قل لش لك لتفیی تفعاً ولا ضواه 
[اعراف /۱۸۸] که در ۳5 دیگر نیز آمده 


ات 

ملَکُوِتْ: مختص به قدرت و ملک الهی 
است که مصدر ملك می‌باشد و تابر آن 
داخل شده است مانند رحفوت و زهیّوتَ. 
فرمود: «وکذلك ري [نراهیم لکوت 
آلماوات وآلازض؛ [انعام /۷۵]. ردنت 
E‏ فی لکوت آلشّماوات وَالأَْض» 
[اعراف / ۱۸۵]. 

مَمْلعة: سلطنت پادشاه و سرزمین‌هایی که 
پر آن حکومت می‌کند. مفلَوك: در عرف به 
بنده‌اییی که تحت امر ارباب است گفته 
می‌شود. فرمود: ۳ مفلوکا» [نحل /۷۵] و 
گفته می‌شود: فلان خواذ بمملوکه: نسبت به 


بردگانش بخشنده است. ملکة: اختصاص به 
کیفیت اداره‌ی بنده‌ها می‌دارد. لذا گفته 
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می‌شود: فلات حسن الملکة: با بنده‌هایش وب 
رفتار می‌کند. از دارا بودن بنده در قرآن به 
ووی می تیر ده اکا بی د اون 
می‌فرمايد: نکم لین ملکث آنتانگم؛ 
ند /۵۸] و 1 ما کت آیمانگمه [سا./۳ 
راو ماملکت تا [ثور /۳۱] 

ن. با تحت امر کسی بودن و یا 
تسلط فردی بر کسی و مالکیت ارباب ثابت 


می‌شود. 


و بنده با بود 


ملاك الأفو؛ امری که به آن اعتماد می‌شود. 
گفته شده: «القلب ملاك الخند؛ قلب مايه قوام 
بدن است.» 

ملاك: تزویج نمودن. أفلکوة: او را به تزویج 
دیگری درآورد. شوهر رابه حاکم بر زن 
بودن تشبیه نموده‌اند چون که تدبیر امور 
وی بر عهده‌ی شوهر است 

لذا گفته شده: کاذ الفزوس أن یکون ملکا: داماد 
در حکم پادشاهاست, 

مك الابل و الشاء: شتر یا گوسفندی که 
جلوی گله. حرکت و دیگران به دنبالش 
می‌آیند که تشبیه به حاکم شده است و گفته 
می‌شود: ما لأحد فی هذا نك و ملك غبری: برای 
هیچ کس غیر از من بر این چیز تسلط و 
فد وهی شس 

خداوند می‌فرماید: افا موعدّك 
یملکتا» [طه /۸۷] که به کسر میم نیز قرائت 
شده است. شلکت الغجین: حمير را خوب 
درست کردم. خانط لیس له ملاك: دیواری که 


یایهء ی استوار ندارد. فلك: فرشته. نحویین آن 
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را از لفظ ملایکه دانسته و میم در آن راء زاید 
می‌شمارند. بعضی از محققین قایل هستند: 
این کلمه از واژه‌ی ملك است و قدرت 
ملایکه نمونه‌ایی از مدر بودن ایشان در 
امور است لذا به آنها شلك به فتح لام گفته 
می‌شود اما در مورد انسان‌ها ملك به کسر لام 
آمده است. پس هر قلکی فرشته است اما هر 
فرشته‌ایی فك نمی‌باشد. بلکه فك عبارت 
است از معنایی که در آیه شریفه: «فالمدبٍ بات 
ر [ن ازعات/۵] و «ق الما شرا 


[ذاریات/۴]: «وآلازعاتِ» [نازعات /۱] و مانند 


آن ذکر شده است. هك القؤت ز نیز از همین 
باب است و فرمود: «رألْمَلك علرا آزجانهاه 
[صانه /۱۷] «علی آلسملکین بسبابل؛ 
[یتره ۱۰۲۸ «فُل یفام لك أَلْمَوْتِ أَلَذِي 
ول بک [سجده /۱۱]. 
ملاً: 

الق گروهی که بر بک نظر اتفاق تمایند که 
همه‌ی چشم‌ها را به سوی خود ذخیره و 
جلب توجه می‌نمایند و لذا جمیعتشان 
ارزش و عظمث می‌پابد. 

خداوند می‌فرماید: اَل تر إلى تلاء من من 
۳ اشرائیل» [یتره ۲۴۶۸ «قال نیک من 
قومه» [عراف ]۶٠/‏ ان آلت ییون بك» 
[مصس ,۳۰ الث یا انها الملا اي لقن 
اب ریم نس ]و آیاتی از این قبیل 
گفته می‌شود: فلانْ بل؛ اللیُون:: صاحب شکوه 
و جلال است. گویا دیدنش چشم‌ها را پر 


مج م۰ کتاب مفردات راغب 


می‌کند. لذا گفته شده: شاب مالیء الغین:جوان 
خوش قيافه و زیبا ملا چمال دلریا 

شاعر می‌گوید: 

فقلنا آخسنی ما خهینا. 

ماه او را یاری نموده و از همراهانش 
شدم. مانند اينکه می‌گویی: شایفثة: یعنی از 
پیروان او گردیدم. هو هلی: بکذا: یاری شده به 
واسطه‌ی آنهاست. 

لأءة: زکامی که تمام مغزش را فرا گرفته 
است. گفثه می‌شود: شلیء فلان و أملا: سرما 
خورد. 

مل؟: گنجایش ظرف که با آن پر می‌شود. 
گفته می‌شود: آغطنی ماه و ماه و ثلائة آنانه: 
یک يا دو تا و یا سه ظرف پر به من بده. 
ملا: 

إلاملاء: طولانی کردن. لذا به مدت دراز نیز 
گفته شده: موه من الڈهر: مدت طولانی از 
روزگار. وملىء من الدَهر. 

خحداوند می‌فرماید: «وآخجزنی میا 
[مسریم /۴۶]. تملیت ذهرآ: مدت زیادی باقی 
ماندی. میت القوب: مقدار زیادی از آن لباس 
استفاده کردم. تَلّی بکذا: مدت مدیدی از آن 
بهره‌مند بود. 

ملاك الته: خدا عمر طولانی به تو عنایت 
کند. البته این جمله بدون همزه است. گفته 
می‌شود: عثث ملیا: مدت زمان طولانی 
زندگی کردم. 

ملا: با الف مقصوره به معنای بیابان گسترده 


می‌باشد. ملوان: گفته شده به معنای شب و 


روز است و حقیقت آن. تکرار و پیاپی بودن 
این دو می‌باشد. به دلیل اینکه ايندو اضافه 
به یکدیگر شده‌اند. 
شاعر می‌گوید: 
(نهار و یل دانم ملواهما 
علی کل حَال المَْء يَخْتلفان.) 
پس اگر لیل و نهار می‌بود به یکدیگر 
اضافه نمی‌شد. خداوند می‌فرماید: e‏ 
هم ِن كيدي مَتیرْ» [اعراف /۱۸۳] یعنی به آنان 
مهلت می‌دمم وش ول کم زان 
لهم [سحد/۲۵] یعنی شیطان به ایشان 
مهلت داد و انکه آیه را :أفلی لیم+قرائت 
نموده مأخوذ از حمله‌ی أشلنت الکتاب آملیه 
إلا می‌باشد یبعنی نوشجه را بر از دیگته 
کردم. فرمود: ۳ ملي پم اسهم 
[آل عمران /1۷۸]. 

و اشلیت دراصل أنللث بوده که از باب 
تفیته قلب به:ینا شنده است. داوخ 
می‌فرماید: هی تن عآنه بره راصلا 
[فرقان /۵] و در جای دیگر فرمود: یل 
له بالْعَدل» [بقره /۲۸۲] 


من: 

المَیٌ: چیزی که با آن وزن می‌کنند. گفته 
می‌شود: میّ: آن را وزن نمود. منان وآشنان. چه 
بسا که یکی از دو نون تبدیل به الف شده 
پس گفته می‌شود: متا و أمناء. به چیزی که 
توزین شده مون گفته می‌شود همان‌گونه که 


E TE‏ مر یداع و1۷9 


موژون‌نیز اطلاق شده است. 

منة؛ نعمت سنگین که بر دو وجه است: 

اۋل: به صورت فعلی مانند: من فلان علی 
فلان: به او نعمت باارزشی بخشيد و آیات 
شریفه‌ی لذ مَنٌ آثه علی أَلمْمیینَ؛ [ل 
عمران /۱۶۴]. « لك کشم من قبل مر له 
علیکم؛ [نساء 14۴ «ولَقَد مت قل مُوسّی 
وَهَارُون» [صافات /۱۴] اه 2 من يشام 
اک ی وت ی نی 
آشتضعفُوا» [قصص /۵] به همین معنا می‌باشد 
که در حقیقت این نعمت‌ها جز از جانب 
خداوند نمی‌باشد. 

دوّم: اینکه مت قولی باشد که این خصلت 
در لسان مردم؛ قبیح و ناروا شمرده شده 
کر کر وان که را نعمت رهق از 
جهت ناپسند بودن این گفتار است که گفته 
شده: المنة تيدم الصنبعة: منت گذاردن تمام 
خوبی‌ها را پایمال و ضایع می‌کند و از باب 

نیکو بودن آن هنگام کفران نعمت گفته شده: 
اذاگفزت اتمه حنثت الم ؛ اگر نعمت نادیده 
گرفته شد و کفران نعمت گردید منت نهادن 

خداوند می‌فرماید: یعون عَلی 1 
شلوا فل ل ترا عل انسلامکم» 
[حجرات /۱۷]؛ منت عده‌ایی به رسول 
خداتلژ منت و قولی بود و منت خداوند بر 
ایشان بالفعل می‌باشد که همان هدایت و 
ارشاد ایشان می‌باشد. فرمود: «فاما متا بَغد 


وَامّا فداء» [سحمد /۴] «مسن اشاره به آژادی 


. ۷۴۶۲ 


باون عوضص می‌باشد. فرمود: رها عطاوژنا 


انآ فك بر جاب؛ [ص /۳۹]بسعنی 
آن راان فاق کن و «ولا من کر 
[سدٹر /۶]. چه بسا گفته شده: مراد. منت 
قولی است. با این بر طرف مقابل منت 
نهاده و عمل خویش را زیاد بشمارد. نیز گفته 
شده؛ معنایش این است: ای رسول ماابه 


آن را از وی 


کسی چیزی مبخش که بیشتر از 
توقع داشته باشی, آیه‌ی دهم | 
مَنون؛ [انشقاق /۲۵] گفته شده: یعنی برای 
ایشان پاداشی بی نهایت است. همان‌گونه که 
در ای دیگر فرمود د: غير حستاب؛ 
[زمر /۱۰] گفته شده: یعنی پایان‌ناپذیر اوقم 
نشدنی, لذا گفته شده: علون‌به معنای مرگ 
هم می‌باشد چه اینکه مرگ تعداد نفوس را 
کم و عمرها را قطع می‌نماید و گفته شده: 
منت قولی نیز از همین باب است؛ چون که 
این گفتا نعمت را قطع و مقتضی از بین 
رفتن شکر است 

اما «من» در آیه‌ی شریفه‌ی «وأنرلنا عَلیکه 
لی وآلکلوی» نش ۵۷] گفته شده؛ ی 
که طعم شیرین 


داشته و بر درختان می‌نشیند. «و سلوی»: 


جیزی شبیه شبنم است 


پرنده‌ایی است. گفته شده: من و سلوی اشاره 
به نعمت‌هایی است که خداوند به 


بنی‌اسراییل بخشید و در 
معنایند اما یکی را «مُنّ» فرموده که اشاره به 


واقع هر دو به یک 


نعمت ھا و مکی است که خد اون بر ایشسان 
نهاده و دیگری را سلوی, از جهت اینکه 


کتاب مفردات راغب 
مایه‌ی آرامش ایشان می‌باشد. 

من: در مورد انسان‌ها به کار می‌رود و در 
غیر آن استعمال نمی‌شود مگر اینکه بین 
ناطقین و غیر ناطق جمع گردد. مانند: ات 
من فی الذار من الاس والتهالم یا اینکه «فن»برای 
تفصیل برای گروهی باشد که انسان هې 
داخل در آنها باشد. مانند آیه‌ی شریفه‌ی 
ایهم من يَْشِي علّی بطیه مهم من يَْشي 
ی رین زیم من يفشي على رطق 
آثه ما یشا؛ ان أنه له على کل شی, قدیژه 
[نور /۴۵]. اگر واژه‌ی «من» به تنهایی استعمال 
گردد هرگز در مورد غیر انسان‌ها به کار 
نخواهد رفت. لذا بعضی از محدئین در 
توصیف اغنام که وصف انسانیّت از آنها نفی 
شده چنین سروده: 

تخطی إذا جنت فى |ستفهامه بفْن. 

که تنبیهی است‌بر اینکه آنهاحیوان بلکه 
پایین تر از آن هستند. واژه‌ی «مسن» در مورد 
مفرد. جمع. مذکر و مؤنث به طور یکسان 
استعمال می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: «ومنهم من يتمع 
آنعام /۲۵] و در آیبه‌ی دبگر فرمود: امن 
يَشتَيعُون لیك؛ آیونس /۴۲]. اومن یقت 
منک له وَرَسُوله ول صَالحاه [احزاب /۳۱] 

من: برای ابتدای غایت تبعیض و تبیین 
استعمال می‌شود. برای استغراق جنس در 
نفی و استفهام به کار می‌رود. مانند: اقا 
منکم من أَخد» [حاقه/۳۷] و نیز برای بدل 


می‌آید. مانند خد هدا من ذلك: یعنی این رابه 


جای آن بردارد. خداوند می‌فرماید: «رَبًنًا 
اي مک من ۳ بوّاد؛ [ابراهیم /۳۷] که 
واژه‌ی «من» به معنای تبعیض آمده چه اینکه 
حضرت ابراهیم إلا بعضی از خانواده‌اش را 
سکوئت داد. 

خداوند می‌فرماید: امن آلسّماء من جبّال 


در ان سرزمین 


فیها من برّدا [نور /۴۳] گفته شده؛ تقدیرش 
چنین است: کوه‌هایی از یخ از آسمان فرود 
می‌آید که «من» اول ظرف دوم به جای 
مفعول و سوم برای تبیین است؛ مانند اینکه 
می‌گویی: عنده جبال من مال: نزد او کوه‌هایی 
از ثروت است. گفته شده: احتمال دارد 
جمله‌ی «من جیال» منصوب بنابر ظرفیت 
باشد چه اینکه از آسمان نارل می‌گردد و 
جمله «من برّد) در تقدیر نیز منصوب است 
یعنی از اسان کوه‌هایی نازل می‌گردد که در 
آن يخ و تگرگ است. گفته شده:صحیح 
است که موضع (من» در جمله «من برد رفع 
و امن 9 
باشد . گویا تقدیر جنیر ن است که از آسمان 
کوه‌هایی فرو می‌افتد که همه‌ی آنته بخ ید 
و بنابراین کلمه‌ی «للجبال» از باب عظمت و 
تکثیر چیزی است که از آسمان می‌بارد 
خداوند می‌فرماید: «قکلوا متا نکن 
یک مانده /۴]. 
ابوالحسن می‌گوید: «مسن» در آیه. زايد 
آمتت: اماصحیح این است که «من» زایده 
نمی‌باشد چول‌که بعضی از چیزهایی که 
برای انسان فرستاده می‌شود. خوردنش 


سا تاه وه و وی مد 1۷۲۱۷ 


جایز نیست مانند خون, غدد و هر آنچه که 
دارای پلیدی‌هایی است که از خوردن آن 
نهی شده است. 
منع: 

الستم: بازداشتن که در مقابل عطيّه و 
بخشیدن قرار دارد. گفته می‌شود: جل مانغ و 
مستاغ بسعنی بخیل. خداوند مسی‌فرماید: 
يعون ألْمَاعُون» [ماعون /۷] و ملاع لح 
[ق /۳۲۵]. ۱ 

در مورد پرهیز دادن نیز استعمال می‌شود. 
از همین باب است جمله‌ی مکان منیق: مکان 

محکم و استوار. 
قد منع و فلانْ ذو فنقة: فلانی مقتدر و قوی 


است که هر کسی نمی‌تواند در او رسوخ 


کند. و می‌فرماید: ام تخود عَليكم 
نکم من أَلْمُوْميِينَ) [نساء ۱۲۱ اوَمَنْ 
آشته من ن مسَاجد آنه» [یقره ۱۱۴۸ 
«مامتعل ا َه تسه ار مَرَتّك) [اعراف/۱۲] 


OE SRO E AEN 
واداشت شم کته شود چه چیزی مانع سجده‎ 


کردن و ترک امر پروردگار شد؟ و گفته 
می‌شود: انرا منيعة: کنایه از عفاف و پاکدامنی 
اوست. گفته شده: مناع یعنی مانع شو. مانند 
اینکه گفته می‌شود: تزال یعنی فرود آی. 
منی: 
المنی: تقدیر و اندازه‌گیری. گفته می‌شود: 
منی لك الفانی: تقدیر کننده برایت مقذر نموده 


است. 
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نان چیزی که با آن وزن می‌کنند. 
نی نطفه‌ایی که حیوانات. با آن ساخته و 
صورت بندی می‌گردند. 

خداوند می‌فرماید: 1 0 طفَةَ من متا 
یُهْتی» [تیامه ۳۷۱] و امن هه اد تیا 
[نجم /۴۶] یعنی با قدرت الهی آنچه نبوده. 
مقار شید اتک مرگ و اجتل منعین 
برای هر جانداری. جمع ان ۲۳۶ می‌باشد. 
ی تصویر و تقدیر چیزی در نفس که این 
ام گاهی با تخمین. گمان, 
گذاشتن بر اصل می‌باشد. اما از آنجا که اکثر 


یا تدبیر و بنا 


این موارد با گمانه زنی همراه است دروغ در 
آن غلبه دارد و اگر تمنیات و آرزوها محقق 
نمی‌گردد. 

خداوند می‌فرماید: 1 للانسان ما A‏ 
[سجم ۲۲۷ «فْتَمتَوا لْمَوّت» [بتره ,0۴ ولا 
یه بدا [جمعه /۷]. 

اف حالتی که از ز آرژزوی محقق شدن 
چیزی, در نفس حاصل می‌گردد و چون که 
کذب. تصوّر چیزی بدون واقعیت است و 
فقط جنبه‌ی لفظی دارد؛ لذا تمنئی. اساس 
دروغ قرار گرفته است. لذا رواست که از 
دروغ تعبیر بة آزژو و تمنی گردد و به همین 
معناست آنچه عشمان گفته: »ما تعتئت ولا تهشت 
مند أشلفت؛ از وقتی اسلام آوردم تة تناو 
دروغ مشغول نشدم.» 

خداوند می‌فرماید: ومهم أميُونَ لایَلمُونَ 
آلکتاب الا انی؛ [یفره ,۷۸ 

مجاهد می‌گوید: آسانق به معنای دروغ 


TE OTE‏ کقاب ففردات راغب 


است و غیر او قایلند: گروهی از بهود. از 
کتاب جز تلاوت بدون معرفت چیزی 
نمی‌فهمند. به جهت اینکه تلاوت بدون 
شناخت معانی و مقصود نزد خواننده مانند 
آرزوهای واهسی و بسراساس گمان است. 
فر مود: وما تلا ن فيلك ین وش ول ولا 
يي 112 إا ت کی الک آلشیطان في انه 
[حج /۵۲] یعنی در هنگام تلاوت. 

در قبل بیان شد که تمنی همار ن‌گونه که 
گاهی از روی حدس و گمان است گاهی نیز 
اسای یی اديه و بای امل فی پاش 
و چون که در موارد زیادی رسول خداعلا 
مبادرت به تلاوت آیاتی می‌فرمود که روح 
الامین بر قلبش نازل می‌فرمود, لذا به او گفته 
شد که دولا جل بالقرآن» [طه /۱۱۴] و لا 
حل به لسَانك لِتَعْجَل به» [قیامه /۱۶] که 
تلاوت رسول خ دای آیات را قبل از 
موعدش» تمنّی نامیده است و تنبیهی است 
که برای شیطان نیز در ایجاد آرزوهاء بر 
انسان تسلط دارد. لذا گفته شده که: «اسجلة 
من الشسبطان؛ ع_جله در کارها نشانه‌ی 
وسوسه‌ی شیطان است.» 

متنتنی کد در من امیدی به وجود آورد که 
امر بر من مشتبه گردید. ی از این 
جات اپ ن‌گونه خبر می دهد ک EE‏ 
و [نساء ۱۱۹ 
مهد: 

المد گهواره. خحداوند می‌فرماید: «کَیف 


کلم من كان في أَلمَهْدِ یا [مریم .]۲٩/‏ 
مهدو مهاد: بستری که آماده شده است. 
خداوند می‌فرماید: ِي جَعلَ کم الأزْض 
ا [طه/۵۳] و مادا [نبأء/۶] مانند 
اینکه فرمود: «ألأَرّْضَ فزاشا» [یقره/1۲] 
يدث لك ذلك: آن را مهیا و فراهم کردم. 
فرمود: مهد لَه تفهیدا [سدثر ۱۳۸ رنير 
اة کوهان, مهیای سوار شدن بر آن است 
که کوهان همانند بستر و گهواره قرار گرفته 


است. 


مهل 

القهل: آرامش و سکون. مهل فی فغله: 
آهسته انجام داد. عمل فی ن به آرامی عمل 
نمود. 

نید آهسته. مانند رفتا, قد مهاة: به او گفتم 
آرام حرکت کن. پتسا او مدارا کردم 
فرمود: : «قمهل آلکافرین ا رُوبْدا» 


[طارق /۱۷], 


کار را 


ب يته مانده‌ی روغن زیتون. فرمود: 
«کالمْیّل يعلى فی اتون [دخان /۴۵]. 
موت: 
است: 

اول: مرگ به معنای از بین رفتن قوه‌ی 
رشد و نعو موجود در انسان. حیوان و گیاه 
مانند آیه‌ی شریفه‌ی «وَيُخيي آلازض بَغْد 
موتهّا» [روم /۱۹]: «وأخیتا به بلنة متا 


[ق /۱۱]. 


دوم: از بین رفتن نیروی حواس. 

فرمود: فا 2 مت قبل هدا [مریم /۲۳]» 
اوقا ك توت لفرج خی [مريم /۶۶]. 

سوّم: زایل شدن قوه‌ی عاقله که مرگ در 
انحا به مالي جهالت انق اة أن 
کان متا تام [انعام ۱۲۲۸] و همین معنا نیز 
در آیه‌ی لت لا ششمع أَلْمَوْتّى» [نمل 8۰1] 
منظور است. 

چهارم: اندوهی که نشاط زندگی را از بین 

یبرد همان‌گونه که در آیه‌ی شریفه‌ی «یأَیه 
ال فوث ین کل مان زضا هو بسته 
[ابراهیم /۱۷] همین معنا وی ا 

پنجم: خواب. همان‌گونه که گفته شده: 


تخواب؛ نمونه‌ایی کزخک از 


والسوت نوم لقبل: مرگ خحواب سنگین 
می‌باشد؛ به همین منظور خداوند. خواب و 
+توقی: نامیده است. وضو آآّزي 
یفک بالل؛ e1]‏ اش فق لش 
جین مونها ولتي لم تم في متایهاء 
[زمر /۴۲]. فرمود: :ولا حب الذي را 
في سَبیل 1 ۾ رتیل ۹ [آل عمران /۱۶۹]. 
گفته شده: نفی مرگ از ارواح شهدا تنبیهی 


مرگ را 


بر متنعم بودن آنان در محضر پروردگار 
اسبت. گتفته شو اناوه مسذکوز در آیه‌ی 
Er‏ زر 
شریفه‌ی وی تیه المَوّت ضن کل مکان» 
راهم ۱۷۱ از شهدا نسفی شده است. 
فرمود: :کل تفس ذائقة ق آلمَوْت» [آل 
عمران /۱۸۵] عبارت از زوال نیروی حیات و 


جدا شدن روح از جسد می‌باشد. 


در آیهی ات میت وان مون [زسر/:۳] 
گفته شده: یعنی ای رسول ما! به زودی تو از 
دنیا خواهی رفت که اشاره به حتمی بودن 

مرگ برای همگان می‌باشد. 

همان‌گونه که شاعر می‌گوید: 

والمَوّت حتمٌ فی رقاب العباد. 

کفته. شد مقفته .در آبه اشاره به جدا 
شدن روح از جسم نیست بلکه اشاره به 
ضعفی است که در انسان رخ می‌دهد چه 

اینکه هر چه بر عمر انسان افزوده می‌شود 
قوایش تحلیل رفته و کم کم نیرویش را از 
دست می‌دهد. همان‌گونه که شاعر گفته 
است: 

یو جزء] فجُزء. لذا عذه‌ایی این‌گونه تغییر 
حالات را؛ تعبیر به «مانت» نموده‌اند و بین 
میت ومائت تفصیل. قایل شده و گفته‌اند: 

مانت: تحلیل رفتن نیرو و مرگ تدریجی 
است. 

قاضی علی بن عبدالعزیز می‌گوید: در 
لغت عربی واژه‌ی «مانت» به این معنایی که 
ذکر شده وجود ندارد. مَیت: مخفف میت 
ات و گفته می‌شود: مَوْت و مائت مانند شغر و 
شاعرّ. و سیل و سانل, بَلَدَ مَیّت و مَیْت: خداوند 
می‌فرماید: «فسقَاه إلى ۳ مَیّت» [فاطر ]٩/‏ 
ده میت [زخرف .]۱١/‏ 

مين من الخیوان: حیوان مردار که بدون ذبح 
شرعی کشته شده است. فرمود: حرمت 
علیہ ألََهٌ» [مائده ۳۸ 1 أن که مه 
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[الانعام /۱۴۵]. موتان: به ازای حَیّوان زمینی 
است که برای زراعت آماده نشده است. 

أزض مَوات: زمین بایر. مَوَانْ: مرگ و مير 
بسیار زياد شتران. نافة هُميتة: شتر مرده. و 
شمیث: شتری که بچه‌اش مرده است. آماتهٌ 
الخسفر: کنایه از جوشاندن شراب است. 
در استانه‌ین مرگ است. شاعر 
می‌گوید: فأغطیت الجْعالة فنتمیتا: 

مُوْة: حالتی شبیه جنون. گویا با از دست 
رفتن عقل و علم حاصل می‌گردد و از همین 
باب است جمله‌ی زجْل مَوتان الب واشرأة 


مؤانة: مرد و زن دل مرده. 


و 

القؤج: تلاطم دریا که بر پهلوی کشتی‌ها 
برخورد می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: «فِي مَوؤج کالجبال» 
[سود 4۳۲۸ «بفشا وج من قوق موه 
[نور /۴۰]. ماج کذا نموخ: دریا طوفانی شد. 
نوج تمؤجا: دریا مضطرب و ناآرام شد. 


ا ج و 


خداوند می‌فرماید: «وترکتًا بَعضهم یومذ 
مج في بَعْض» [کهف .]٩٩/‏ 
مید: 

الشیذ: ناآرامی چیز بزرگ مانند لرزش 
زمین. خداوند می‌فرماید: ران اميد بک 
[نحل /۱۵]» وأ ميد بهم» [انیاء/۳۱] 

مادت الأغصان تمیذ: شاخه‌ها کج شدند و در 
قول شاعر میدان آمده: تعیما و میدانا من الفنش 


آخضرا. 


گفته شده: میدان به معنای زندگی و نعمت 
پایدار است. مندان الذابّة: میدان اسب سواری 
نیز از همین باب است. مائدهٌ:سفره و به 
هریک از سفره و غذاهای موجود در آن نیز 
مائده گفته می‌شود. ماذنی نمیذنی:مرا اطعام 
کرد و گفته شده: یعنی مرا شام دعوت نمود. 

خداوند می‌فرماید: ال علیت مائدةً من 
آلسماء» [سانده/۱۱۴] گفته شده: قوم 
عیسی لا درخواست غذا نمودند. 

گفته شده: علمی را طلب کردند. وجه 

اینکه علم را ماده نامیده‌اند این است که 
دانش, غذای روح است همان‌گونه که طعام: 


غذای بدن می‌باشد. 


هوو: 

النوژ: حرکت تند گفته می‌شود: ناز یَموژ 
قورا: به سرعت حرکت نمود. خداوند 
می‌فرماید: يوم فور آلقماء مورا [خور:*] 
ماز الم على قخهه: خون برصورتش جاری 

مَوز: غباری که باد آن را در هوا پراکنده 
کرد. اف نفوز فی نیرهادشتری که به سرعت 
حرکت می‌کند. اسم فاعل آن مَوَازومی‌باشد. 
میر: 

ایز غذایسی که انسان» آن را ذخیره 
می‌کند. گفته می‌شود: ماز اهلۀ یمیژهُم: برای 
خانواده‌اش آذوقه فراهم نمود. خدای تعالی 
می‌فرماید: اوت َحْتا» [یوسف /۶۵]. معنای 


رة و بیرغ نزدیک به هم می‌باشند. 


انز واشفیٌ: جدا نمودن متشابهات از 

یکدیگر. فرمود: ماه یمه مزا ویره مییزا: آن 
وا تمیز داد. خداوند می‌فرماید: «لیميرٌ آل 
[انفال /۳۷] و ليمير 1 لْخیت من لطْیّب» 
نیز با تشدید قرائت شده است. 

تمبیز: گاهی برای جدا نمودن و گاهی برای 
تشخیص قوه‌ی مدرکه که با آنء معانی درک 
می‌گردد استعمال می‌شود. 

لذا گفته شده: فلان لاتسمیز نه: قدرت 
تشخیص ندارد. إنماز وامتاژ؛ جدا شدند. 
حداوند می‌فرماید: «رآشتاژوا یوم 
[یس /۵9]. 

تمیزعدا: مطاوع مَز می‌باشد. یعنی جدا 
شدن و منقطع گردیدن را پذیرفت. خدای 
متعال می‌فرماید: نكاد نیز من ألفیظ» 


[ملک /۸] 


میل: 

الیل عدول از وسط به یکی از دو طرف. 
این واژه بیشتر در مورد ظلم استعمال 
می‌شود و اگر در مورد اجسام به کار رود به 
معنای چیزی است که در خلقتش به طور 
طبیعی و عرضی کجی و انحراف وجود 
دارد. گفته می‌شود: منث الی فلان:او را یاری 
نمودم. خداوند می‌فرماید: «فلاً E‏ ک 
آلمیل» [نساء /۱۲۹]. ملس علیه: کار سبختی را بر 
عهده‌ی او گذاشتم. 

خحداوند می‌فرماید: ییون عَلیَکُم میا 


nF e ls E Se SE? VOY» 


وَاحدة [نساء /۱۰۲] بر شما حمله می‌آورند. 
امامال را از این جهت این‌گونه نام نهاده‌اند 
که پیوسته در معرض زوال و از بین رفتن 
می‌باشد و اموال انسان همیشه عرضی است 
لذا قول کسی که گفته: العال فخبة بوما فی بیت 
عطار و یوما فی بیت بیطار یعنی مال» روزی در 
دست عطار و روزی در خانه‌ی دامپزشک 
می‌باشد, بر همین معنا دلالت دارد. 
مائة: 

العانة: اصل سوم از اعداد است. به دلیل 

اینکه اصول اعداد چهار چیز است: یکان. 
دهگان. صدگان و هزارگان. 

۰ می‌فرماید: إن یکن منکُم ماه 

سر بو مانتین؛ [انغفال ۶۶۸ ون کک 

3 ماه نیا آنفً من این كوا 


[انفال /۶۵], 

مأنة آخرش محذوف می‌باشد مغلا گفته 
می‌شود: آمأنت الذراهم فأغات هی: یعنی پول‌ها 
را صد درهم نمودم پس عددصد تکمیل 
شد. 
ماء: 

آب خداوند می‌فرماید: «رَجعلن من آلماء 
کل شیء خی انیا ۳۰۱] و مارلا مد 
آلسّماء مَاءَ طَهُورا» [فرقان /۲۸] 

گفته می‌شود: ماه منی قلان: اصل واژه«ماء» 
مود بوده به دلیل اینکه جمعش أمواة و مياة و 
تصغیرش مُوبة می‌باشد که ها در آن حذف و 
قلب به واو شده است. 
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رجل ماهی القلب: جرأتش زیاد است. پس 
ماو مقلوب از شوه یعنی دارای آب می‌باشد. 
مانند رجل قاه یعنی مرد پر خیر و برکت. 

عاهت ال كبة تمبد و تماه و بر هة و ماهث: جاه پر 
آب. 

بر مَبَْة یز کته وله ا 

آماه الزّجُل: آن مرد به آب رسید. آفهی نیز به 
همین معناست. 
ما: 

واژه‌ی «ما» در کلام عرب بر ده گونه است: 
پنج قسم آن, اسم و پنج نوع دیگرش حرف 


ایمیک پس اگر اسم باشد در ر مفرد. جمع و 


اما قسم اول از ام ورد ن آن: «ما» به معنای 
«الذی» صانند اویَعیدون من دون آله مال 
EK 1 FT NE‏ 
بَضرّهما [یسونس /۱۸] سپس فرمود: (هولاء 
شار عند 1 [یونس /۱۸] که به‌صورت 
جمع آمده است و آيه «وَيغبدون من دون أله 
1 لسّماواتِ ررض 

شا تلا یَستَطیعُونَ» [ [نحل /۷۳] که در این آیه 

نیز به صورت جمع می‌باشد و ما یامرگ 
به ایتانک» [بقره / .]٩۳‏ 

دؤم: ما نکره مانند اعا یعظکم به» 
[نساء /۵۸] یعنی به چیز خوبی موعظه 
می‌شوید و «فنعتّا هي» [بقره /۲۷۱] و جایز 


است کته در آبهی شا رة ما قوقهاه 
[یقره /۲۶] ما نکره باشد. همان‌گونه که جایز 
است صله و بعدش مفعول باشد و تقدیرش 
چنین است که: آن یرب سا سوصه 
سوم: ما استفهامیه که به وسیله‌ی آن از 
جنس ذات اشيا نوع و نیز جنس صفات 
شی سوال می‌گردد و گاهی نیز مورد سؤال 
- خافن و اعنیان ير تاطقین منی‌باشند: 
بعضی از نحویین قایلند: گاهی به وسیله‌ی ما 
استفهامیه از اشسخاص ناطقین سئوال 
می‌شود. . مانند آیه شریفه: إل عَلّى أاجهم 
اشفا شلک یمان وه وا 


یَفلم مایدعون من دونه من شي 
[عنکبوت /۴۲]. 

خلیل می‌گوید: ما استفهامیه در آیه به این 
معناست: غیر از پروردگار عالمیان چه 
چیزی را عبادت می‌کنید. وجه اینکه خلیل: 
معنا را این‌گونه بیان کرده این است: این «ما: 
فقط بر مبتدا و استفهامی که در آخر جمله 
آمده باشد وارد می‌گردد. 

چیارم: جزا مانند دما یت اث لتاس من 
وة تلا مشب لها وما يمك فلا سل له 
من بغده وهو لْعَزیز آلْحکیم» [ناطر /۲] و 
مانند: ما تطرب آضرب: هرگونه بزنی من هم 
خواهم زد. 

بنجیم: ما اتعجب» مانند «قَمَا رهه شی 
له [بقره /۱۷۵] اما ,یا حرفیه: اول اینکه 


بعد ,ی, به منزله‌ی مصدر باشد مانند ار 


ناصبه برای فعل مستقبل مثل «وَممّا رَرَفناهمٌ 


نْفقون» [یفره /۳] که ,ا با فعل رزق در تقدیر 
مصدر »الرژق,می‌باشد و بر معنای مآن, 
دلالت دارد در اينکه نه ضمیر لفظی و نه 
تقدیری به آن راجع است و آیه‌ی شریفه‌ی 
«بعا انوا ییون آیقره/۱۰] به همین معنا 
حمل شده است و نیز این‌گونه است 
از دز فقو 
ظرف باشد مانند: «کلْمَا آضاء هم مشوا فیه» 
[بقره / ۱]۲۰ ۳ وتا تاراً للحَرّب سا 
له [سانده /۶۴]: ۳ یت زدناهم سعیراً) 


جمله‌ی :۰ ثانیی القوم عدا ز يدامء 


[سراء /۹۷]. اما در آیه‌ی: «فَاصدَغ بمَا E‏ 
[حجر ]٩۴/‏ صحیح است که ,با مصدریه و یا 
به معنای یزی‌باشد و بدان که اگر ,»با 
بعدش در تقدیر مصدر باشد حرفیه است؛ 
چون اگر اسم می‌بود ضمیری باید به آن عود 
می‌کرد و در کا نیز همین‌گونه است مانند 
جمله‌ی آرید أن اخزج: که هیچ ضمیری به 
آن, عاید نمی‌باشد و بعد آن هم. ضمیری 
قرار نگرفته است. 

دوم: ما نافیه: اهل حجاز آن را با شرط به 
کار می‌برند. مانند: «ما هلا یضرا 
[یوسف /۳۱]. 

مق مهد که بر باب اراتا زه 
فعل و مانند آن داخل می‌شود. مثل: ما 
یخی آله من عباده ألْعلَمَا» [ناطر /۸] نما 
لي هم لیاوا (شما؛ [آل عمران ۱۷۸٠‏ 
انما N‏ الى الْمَوْتِ » [انفال /۶]. اء در 
آیه‌ی «رَبَمَا وه لَذین كَفَروا» [حجر /۲] به 


همین معناست و د نیز آنگونه که حکایت 


شده در قلما و طالما: ما کافه می‌باشد. 

چهارم: ما مُسلطة: حرفی است که بر سر 
جمله درآمده و وقوع آن را حتمی و الزامی 
می‌نماید. بعد از اینکه احتمال انجام آن 
نمی‌رفت مانند «ما» در «اذما» و «حیشما» چون 
می‌گویی: اذما تفعل آفعل اگر انجام دهی. انجام 
می‌دهم و حیشما تققد فد اگر هر جا ببنشینی, 
می‌نشینم. درصورتی که «اذ و حیت»بدون 
وجود «ما» محقق نمی‌شدند اما با آمدن «ماء 
بر سر آنان» محقق آن الزامی است. 

پنجم: مازایده که برای تأکید لفظ است. 
مانند: اذا ما فعلت کذا و اما تخزخ آخرزج. 

خداوند می‌فرماید: ًا رين من لش 
۳۹ [مریم /۲۶] و إا ی عندك ۳۹ 
أَحَْفْتا کلگهتا» [اسراء /۲۳]. 


HF و‎ e 
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باب اون 


فست 

لت و النبات: هر آنچه که از زمین روییده و 
رشد می‌کند خواه دارای ساقه باشد مانند: 
درخت. يا بدون ساقه باشد مانند: نجم. اما 
در عرف ننات به گیاه بدون ساقه اطلاق 
می‌گردد؛ بلکه نزد عامه‌ی مردم به هر 
یری کته شدای وان ات ماهد کش 
می‌شود. 

لذا حداوند می‌فرماید: «لِتُخْرج به حَباً 
ياتا [با/۱۵] اگر حقیقت در نظر گرفته 
شود به هر نوع گیاهی که رشد و نمو دارد 
حواه گیاه. انسان یا حیوان باشد. نبات 
اطلاق می‌شود. 

اسیات: نيز در همهى موارد استعمال 
می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: «قأت فیها حَب«۲۷» 
وعاً وق ضبا«۲۸» ورب نُونارتخْلا«۲۹» 
وحدائق غلباد۳۰ وقاکهةً وبا [مبس /۲۷- 
۳ انتا به حدائق ذات بَهْجَة ماکان کم 
آن تنیثوا شجرفاه [نسمل0۰ «یْنیت لم به 
لزع وَأَلرَيْتونَ» [سحل /۱۱] و آیه‌ی وال 
Ka‏ من أَلأَرْض تَبَاتاا [نوح /۱۷]. نحویین 
قایلند: «نَباتاًا به جای نباث, که مصدر 
روییدن می‌باشد قرار گرفته است. اما 
دیگران قایلند: «تبَاته حال است نه مصدر و 


با این واژه. خداوند اشاره په این می‌کند که 
انسان از جهتی نبات است چون خداوند او 
را از خاک ابداع و ایجاد نموده و قابلیت 
رشد و کمال را دارد؛ اگرچه وصفی زاید بر 
نبات را دارا می‌باشد. 

در آیه‌ی شریفه‌ی «هُّ آلَذٍي حَلَقَكُم مُن 
وب نت هر ۶۷]ر دا با 
خشقاً ) [ال عمران/۳۷] اشاره به همین 
معناست. آیه‌ی تنبت بالدفن» [مزمنون/۲۰] 
با حالیه است نه تعدیه چون «تست»متعدی 
است و تسقدیرش اين است که تلبت حاملة 
للدهن: یعنی زیتون در حالی رشد می‌کند که 
روغن بالقوه در آن مسوجود است؛ گفته 
می‌شود: ان بتی فلان لتابثة شر: قبیله‌ی فلان 

تبث فیهم نابة: کودکان نوپا در میان آنان 
ی 
نبذ: 

الآبذ: دور انداختن شی‌ایی به خاطر بی 
اهمیت بودن. لذا گفته می‌شود: نبذئه نبذ الشغل 
الخلق: او را همچون نعلین کهنه دور انداختم. 
خدای تعالی می‌فرماید: جذ قى لْحطْمَة» 
آهمزه/۴] «فتندوه وَرَاء ظهورهم» [آل 
عمران /۱۸۷] از جهت بی‌توجهی به عهد و 
پیمان الهی آن را دور انداختند. و اد ریق 


طرد گردند. و اداه جود ت 
آليم آنمص /۲۰ «قتبذناه اغراي 
[صافات /۱۴۵]: ليد بساْعرّاء» [تلم/۹] و 
یذ ایهم علی سَواء» [انغال /۵۸] به اين 
معناست که با آنها به صورت یکسان صلح 
نما. و استعمال نبزدر اینجا مانند استعمال 

دی اب اقا ایهم اقول نم 
لَكَاذِبُون» [نحل /۸۶] و ولوا إلى اه یوم 
سم [نحل/۸۷] می‌باشد که تنبیهی است بر 

اینکه پیمان استواری با ایشان بسته نمی شود 

بلکه از روی مجامله و مدارا پیشنهاد صلح 
داده می‌شود تا تشویق به این عمل شوند و 
براساس عملکرد ایشان نیز به توافق. 
پای‌بندی نشان داده شود و تعهدات شما نیز 
به انذازه‌ی تعهد ایشان باشد. 

ان فلدن: از مردم کناره‌گیری نمود مانند 
کسی که دیگران به او توجه کمتری نشان 
می‌دهند. فرمود: فَحَمَلَنّةٌ قَانتَبَرَتٌ به مکنا 
قصیاء [مریم /۲۲]. فعذ نبذة و نْدة؛ در گوشه‌ایی 
نشست. صیْ منود و نبید: بچه‌ی سر راهمی. 
مانند اینکه گفته می‌شود: ملئوط و لق بچه 
پیدا شده. 

اما بو به این اعتبار گفته می‌شود که آن 
را دور انداخته‌اند ولی قبط و متقوږمربوط به 
کسی است که پیدا شود. 

تید خرها و کشمش که در ظرف آبی 
می‌اندازند. سپس زی اسم برای نوشیدنی و 


شراب مخضومن قرازگرفته است, 


O‏ ابو با کناین مقررخانت زاب 


اللي لقب دادن. خداوند می‌فرماید: ول 
ناروا بالالقّاب» [حجرات/۱۱]. 


تبط 


خدای تمالی فی فردایز: ولو دوه ای 
لول ون آولي لش ملهه تغل لین 
یش عبط ونه منهم» اا ی او 
حقیقت را استخراج می‌کنند. آن مطلب را 
می‌دانند که از باب یر و از ماده‌ی انب 
ین آن را آشکار نمودم می‌باشد. 

نیز آبی که از چاه استخراج می‌گردد. 

فرش آنییطز, اسبی که زیر بغل آن سفید است. 


ریز قبیله‌ایی معروف هستند. 


ا جوشش آب از چشمه. گفته 


می‌شود: بم السا ۶ نبغ لبوعا و ننعا: آب از چشمه 
ع,چشمه ی پرآب و جمع آن سنابیع 


خدای تعالی می‌فرماید: الہ ت 71 له 
نیل من آلسّماء ماء قَسَلَكَه ينابي في أ لأَرْض» 
[زمر/۲۱]. 

ریم,درختی که از چوبش تیر و کمان 
می‌سازند. 
نبا: 

اتا خبر مهم و با فایده‌ایی که از آن؛ یقین 
و یا گمان غالب حاصل می‌گردد و دراصل 
به هر خبری ,نا, گفته نمی‌شود مگر 


متضمّن ‏ یکی از این سه شرط باشد. 

سزاوار است خبری که به آن,. نا اطلاق 
شی یرہ تخالن از نلاب بناشد انك حر 
متواتر: اخبار از جانب خداوند و خبر رسول 
خدا؛ چون «نباه به معنای حبر است لذا گفته 
شده: انبانه نکذا: ماننر آخبر ته یکدا 

و جولن متضمن معنای علم است گفته 
شده: انناته کدا مانند اینکه می‌گویی: اعلفته 


کذا 


خداوند می‌فرماید: قل تا عظیم«1۷» 


مخ ي و ك 
اع رونا [ص /۶۸-۶۷] و اعم 


۳ ون عَنِ با آلعظیم» [نبا ۲-۱ 
1 ایک با ین روا من یل َذاقُوا وال 
آمرهم» [تغابن /۵] و «تَلْك من ۾ ناء لیب 
ُوحیها یك» [مود /۴۹] ِلك ری نع 
عَلَيْكَ من آنبانهاه [عراف /۰]۱۰۱ «دلك من 
آنباء آلْفری ت عَلَیْك» [مود /۱۰۰] «إن 
جَاءَكُم قاس با واه [حجرات /۶] تنبیهی 
است که اگر خیں مهم و با ارزش باشد 
سزاوار است در آن تفکر و دقت کامل گردد. 
هر چند که قرینه‌ی وت خی 
شستن آل قو جود باشد 
ولی باز هم باید در آن دقت نظر را مبذول 
داشت تا برتری آن به درستی آشکاز گردد. 


غالب به حقیقت دا 


گفته می‌شود: ننائه وأنبانه: او زا آگاه نمودم. 
خداوند می‌فرماید: ۳ بافتاز هوّلاء ان 
كث ادن قر ۳۱] و اننم بأنتانهم 
قلعا باه بأشمانهم» [بفره /۴۳] و ینک 
بتأویله» [بوسف ۳۷ بونبلهم عن ضَیب 


ایراهیم» [حجر/۵۱], زا اله ما لا یعلم في 
آلسّماوات ولا في آلْزض» [بونس /۱۸], قل 
مرف آم شوه بعا لا یَفلم» [رعد/۲ 
اوی بعلم اف صَادقین» [انعام /۱۲۳] 
«قد تیان 1 من ن با رکه [توبه/۹۴] و باه در 
معناء بلیغ‌تر از اه می‌باشد. قََن ین 
مروا [فصلت /۵۰ يب آلانسان یَومَیذ بما 
دم وخ [قیانه ۱۳۲ آبه‌ی شتریقهتی «فْلمّا 
۳۹ به قالث من نك ها قال تیان آنعليم 
ألخبيزا [سحریم/۲] بر همين ا دلالت 
می‌کند و مشاهده می‌شود که در آیه‌ی 
شریفه نفرمود: ؛آبانی: بلکه «نا* فرمود که از 
حیث بیان بلیغ‌تر می‌باشد و تنبیهی بر 
حقیقی بودن آن و اینکه از جانب خداست. 
می‌باشد و نیز فرمود: فد لا فا ین 
ابرم سوب /0) بتکم بسعا کم 
تَعْعَلونَ» [مانده ۱۰۵7 

ننوة: رابط بین خدا و بندگان برای برطرف 
کردن دشواری‌های دنیا و آخرت انسان‌ها و 
نبی» خبردهنده از اموری است که آرامش 
بخش عقل‌ها و اندیشه‌های پاک می‌باشد. 

صحیح است که بی بر وزن فعیل به معنای 
فاعل باشد چون در آیه‌ی شریفه فرمود: 
یل اوي [حجر/1 ل اتیگ إن 
عمران /۱۵] و یا اینکه به معنای مفعول باشد 
که در آیهی لاي لژ [تحرم ۳ 
ا ات 

تا فلان: ادعای نبوت کرد. در لغت صحیح 


است که از حیث وضع در مورد نبی نیز 


استعمال گردد چه اینکه مطاوع از فعل من 
می‌باشد. مانند ره فتزین و خلاه فتحلی و جقلة 

اما چون در عرف در مورد کسی که به 
دروغ ادعای نبوت کند. استعمال شده از به 
کار بردن آن در مورد نبی بر حق اجتناب 
گردیده است و فقط در مورد ادعای دروغ به 
کار رفته مانند ننا مسلمة:مسیلمه به دروغ 
ادعای پیامبری کرد. 

در تصغیر نبی گفته می‌شود: نسئلما نی 
کچوک یی انت چیا اینکه اخبان ارز 
طرف خداوند نمی‌باشد. همان‌گونه که 
وقتی. مردی ادعای وی را شنید. گفت: به 
خدا قسم! این سخن از جانب خداوند 
نمی‌باشد. نناة.صدای آهسته. 
نبی: 

النبئ: بدون همزه. اهل نحو قایلند: اصل 
آن با همزه بوده که حذف شده است و برای 
اثبات قول خویش به جمله‌ی یمه سء 
سوءاستدلال کرده‌اند. 

بعضی از علما قایلند: نبی؛ مأخوذ از تتوقبه 
معنای رفعت مقام می‌باشد و پیامبر را از 
جهت علو شأن و مقامش بر سایر مردم» نب 
گفته‌اند که خداوند در قرآن به آن اشاره 
فرمود. «وَرَفعتَاه مکاناً علي [سریم /۵۷]. پس 
نبین بدون همزه رساتر از نبینءبا همزه است 
چون هر خبر دهنده‌ایی دارای عظمت شأن 


و رتبه نمی‌باشد؛ لذا رسول خدا ع به 
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کسی که وی را مخاطب قرار داده و گفت: با 
تبیءانله. فرمود: «ث تبی* له ولکسن تئ ۴۱ 
چون پیامبر فهمید که این شخص از روی 
کینه و پایین آوردن مقام رسول خداء این‌گونه 
سخن می‌گوید.! 

وة و تباؤة: ارتفاع. لذا گفته شده: قبا بفلان 
کا ان مکان به او نشاخت. مانند. ایتکه 
گفته می‌شود: قض عليه نطْجثة:خوابگاهش 
ناصاف شد. 

با اسف عن الضویبة: شمشیرش کند شد و 
نبرید. نبا بصره عن کذا: چشمانش از دیدن 
بازماند که تشه یه کند ادن متیر ده 


است. 


تتق التی :: آن را به طرف خود کشید و جدا 
نمود تا سست شد مانند: کشیدن مهار ناقه. 
خداوند می‌فرماید: «وذ ۳ ألجیل فوقهم) 
[اعراف / .]۱۷١‏ 

اموأ ناتق:زنی که زیاد بچه دار می‌شود. 
گفته شده: زئذ ناتقءچجوب آتش گیره که 


تشبیهی به زن بچه دار است. 


تثر: 

نشی پرأکنده کردن شی‌ایی. گفته 
می‌شود: رة انت: آن را متفرق کردم پس 
پراکنده شد. 

خداوند می‌فرماید: «وإذا لکُوَاکبٌ 
أَنیترَتْ» [انفطار/۲] و زرهی را زمانی که 


۱- المستدرک: ۲۳۱/۲. 


پوشیده می‌شود. نئرة گویند. نثرت الشاه: 

نر آب بینی. 

چه بسا بینی را نز نامیده‌اند و ستاره‌ایی 
که به آن أن الأسد نیز معروف می‌باشد نرق 
گفته شده است. 

طغنة فاثتره: او را به دماغ به زمین زد. 

اشتثا :اب داخل بینی نمودن. 
نجد: 

ااشخذ: بلندی و محل مرتفع. فرمود: 
«وهدینّاه آشجدین؛ [بلد /۱۰] که مثلی برای 
طریق حق و باطل در اعتقادات» صدق و 
کذب در گفتار و زشت و زیبا در کردار 
می‌باشد و خداوند این طریق را در آیه‌ی 1 
هدیاه لبیل ما ۳ وم کفُور؛ انسان/۲] 
معرفی و تبیین فرموده است. 

نخد:اسم منطقه‌ایی است. آنجده: آن را 
قصد نمود. رخل نج و نجید و نخد:قوی و 
نیرومند است. إنتنجذمة:از او درخواست 
کمک کردم پس با شجاعت و قدرتی که 
داشت یاری‌ام نمود. 

چ بساگله شه پان ترف ر 
پرتوان شد و به انسان گرفتار و مغلوب شده 
منځوذگویند. گویا به او سختی رسیده است. 
تخد عرق. نجده الذهر: روزگار او را توانمند. 
قوی وصاحب تجربه نموده است. 

لذا گفته شده: فلان ان نخدةکنا:مجرّب و 


کارآزموده است. 


نجاذ: وسایل تزیینی خانه. نجَاد: آراینده. 
نجاذ التیف: حمایل شمشیر. ناجود:صافی می 
و شراب. 
نجس: 

النجاساً: پلیدی. بر دو قسم است. 

اڑل اتی که بسا خواس د تاح 
می‌شود. 

دوّم: پلیدی غير محسوس که با فهم و 
بصیرت مشخص می‌گردد. اما قسم دوم را 
خداوند درتوصیف مشرکان آورده و 
فرموده: ما آلمشرکون نجش» [توبه /۲۸]. 
نجُنة: آن را نجس کرد و نجْه: نجاست آن را 
پاک کرد. 

نسنجش:طلسمی که به گردن بسچه 
می‌آویختند تا او را از شر پلیدی و خبائت 
شیطان حفظ نماید. اجش و نجیش: مرضی که 
هیچ دارویی ندارد. 
نجم: 

اتخ دراصل» ستاره‌ی درخشان است و 
جمع آن نجوم‌می‌باشد. 

نجم: طلوع کرد. تجوما و نجما, 

پس نجی گاهی اسم و گاهی مصدر است و 
جوم نیز بعضی جاها اسم است مانند قوب و 
جیوب و گاهی مصدر است مانند طلوع و 
روب.لذا سر از خاک درآوردن گیاه و بروز 

فکر جدید. به طلوع ستاره تشبیه شده 
است. پس گفته شده: نجم اللّبْتْ والقزن:گیاه و 
شاخ ظاهر شد. 


جم لی زی نجما و سخوما: اندیشه‌ایی برایم 

ایکا ق 

تجم فلان على السلطانان زد سلطان عصیان 
ورزید. تجمت المال علیه: مال را برای او توزیع 
کردم. گویا این مسئولیت بر عهده‌ات گذاشته 
شده که هنگام طلوع هر ستاره‌ایی مالی را به 
او بپردازی. سپس به صورت متعارف در هر 
نوع اندازه‌گیری و به هر مقداری استعمال 
شده است. 

خداوند می‌فرماید: «وَعَلاَمَاتِ وبالجم هم 
دون [نحل /۱۶] و فرمود: «فتَظَّرَ تَظرَةً ني 
آلشجوم» [صافات /۸۸] یعنی نظری به علم 
جو ی ستاره‌شناسی نمود. «وَألَجْم لد 
هوّی» [نجم /۱] گفته شده: مراد. ستاره رت 
و وجه اينکه به گونه‌ای اختصاصی در اینجا 
لفظ «هوّی» آمده نه طلوع» این است که لفظ 
نجم» خودبه خود دلالت بر طلوع دارد. گفته 
شده: مراد از نجم ثریا می‌باشد و عرب 
هنگامی که لفظ نجم را به صورت مطلق ذکر 
نی کد ۸ قصودش .مستازه ترباست. اند 
ضرب المثل: لع اخم شدي و اغى الزاعى 
شکیة: چون ستاره‌ی ثریا ظهور کرد. چوبان 
هم ظرف آن را به دست گرفت. گفته شده: 
مراد از نجم در آیه‌ی اخیر» قرآن است که به 
صورت تدریجی نازل شده است. منظور از 
«هوی» ا قر9 می‌باشد. لذا آیه‌ی «قلا 
أف قم بتراتع جوم [واقعه /۷۵] به همین 
معنا گرفته و بر دو وجه تفسیر شده است. 

تنخم: پیشگویی با ستارگان. 


مین ا ۰ کتاب مقردات زاغب 


خداوند فرمود: «رالجمْ شج ی یس یَسجدان» 
[رحمن/۶] پس نجم در اینجا یعنی گیاهی که 
ساقه ندارد؛ اگرچه قولی دیگر مبنی بر این 
است که مراد آیه از نجم. ستارگان می‌باشد. 
نجو: 

التحاء: دراصل به معنای حلاصی یافتن از 
فلانکس از 
وت او رهایی یافت. آنْچنه و نحنتة: او را 


نجات دادم. 


چیزی می‌باشد. نحا فلان من فلان 


خداوند می‌فرماید: درآنجتا لین ترا 
[نسمل /۵۳] إا م رأفلك» 
[عکبوت /۳۳] «واذ تکمین آل فزعون؛ 
[بقره /۴۹] «فلَمَا أنجاهه ذ هم ون في 
اض بسفیر لحن [یونس /۲۲]: «فأنجتتاه 
تا إل رانب [اعسراف /۸۳]» E)‏ 
الذي معه بسرَمة 2 متا» [اعسراف /۷۲: 
«وتَجََاهما وَقَرْمَهمَا. [صافات /۱۱۵ اتجیناهم 
بتحر«۳» نغمة [قمر ۳۵-۳۴۱ وتيا 
ای منوا اا «نجنافم من 
عَذاب غلیظ» [مود /۵۸]. 2 م نجي لین 
وء [مسریم /۷۲]؛ شم جى شتا 
[یونس /۱۰۳]. نجوة و نحا مکان بلند که به 
واسطه‌ی ارتفاع. از اطرافش فاصله دارد. 
گفته شده: وجه تسمیه‌ی آن به خاطر درامان 
بودن بلندی از سیل می‌باشد. 

نجته: او را در بلندی رها کردم. لذا خداوند 
می ‌فرماید: «قاليوم ناك ببَدَنك» 


[یونس/4۲]. تجوت قشر التجرة: پوست درحت 


را کندم. نجوّت جلد الناة پوست گوسفند را 
جدا کردم. 

شاعر می‌گوید: 
لت جوا عنها تجا الجَلد اه 

سیْرضیکُما منها سنام و غاربة.) 

ساخنتهة: بااو رازی را در میان گذاشتم بای 
اصلش این است که در ر بلندی و ارتفاع با او 
خلوت کنی. گفته شده:اصل آن از نجاة است 
به اینکه او را در رهایی یافتن یاری رسانی 
یا اینکه سرّت را با او در میان گذاری تا او نیز 
مطلع گردد. 

تناخی الفوم: آن قوم با یکدیگر راز گفتند 
خداوند می‌فرماید: يا یه ألَذِينَ َمَئُوا إذا 
اجيم فلاًتتناجزا بالانم والْعذوان وََفصية 
لول رتاجز جوا بالبه وَأَْفْویَ» [سجادله ]٩/‏ 
51 اجيم الول فقدموا بين یی تجواکم 


صَدقَةّ [مجادله / ۱۲]. 


نحو در اصل مصدر است. فرمود: نم 
خی من آلَیطان» (جاده ,۱۰] و ألم تَر 
إلى دید هرا عن أَْجَی؛ [سجاده ۸۸ 
وتوا آشجوی الذي ظَلَمُوا» [انیاء/۳] 
تنبیهی است بر اینکه ظالمان هرگز سخن 
خود را آشکارا بیان نمی‌کنند چه اينکه چه 
ی 
گردد. فرمود: اما یکونْ ین تَجوی ثلا َة 3 
هو راهم [مجادله /۷]. گاهی نجوی وصف 
برای مفرد و یا جمع می‌آید مانند: هو نحوی و 
هب نجوی. «وَاذ هم نجْوّی» [اسراء 1۳۷۱ 


تین ن جوا کننده: برای مفرد و جمع 


استعمال می‌شود. فرمود: «وقَعَبناه نجي 
[مریم /۵۲]؛ ۳3 آستنا وا مه خلصوا نج 
[یوسف /۸۰] 

استجیت فانا: او را برای اسرار خویش 
برگزیدم. آنجی فلان: بر بلندی» بالا رفت. هم 
فی آزض تحاة: در سرزمینی هستند که از 
درختانش عصا و کمان ساخته می‌شود. 

خا نرک ها گه و دهان کننده اه 
است. بعضی گفته‌اند: نحوت فلانا: دهانش را 
بوییدم و برای شاهد بر این معنا قول شاعر 
ذکر شده: 
(نجوّث شُجالداً نوَجدتٌ منه 

گریح الکلب مات دی عَهُد.) 

پس اگر «جوٍت به جهت این بیت» حمل بر 
این معنا گردد. این بیت. دلیل بر این معنا 
نخواهد بود. بلکه مراد این است که من به 
سمت او رفتم و از نفسش بوی سگ مرده را 
استشمام نمودم. 

نخو؛ کنایه از مدفوع است. گفته شده: شرب 
دواة فما آنجاه: دارویی را نوشید امانمره‌ایی 
نداشت. 

انعتجة: پاک نمودن پلیدی و نجاست یا 
طلب ارتفاع برای قضای حاجت؛ مانند 

اینکه می‌گویی: تفط دنبال زمین گود برا 
قضای حاجت می‌گردد یا در طلب زمین و 
کلوخی است تا خود را با آن تطهیر کند. 
مانند؛ انتخة : در جستجوی سنگ برای پاک 
ENE‏ 

نة با همزه: چشم زخم زدن. در حدیث 


0۷/۶۲ که مب وه رم تلع اه هدر هه ره ور 


است که: اذفعوا نج اسائل بالشعدء نظر گدا را 
با تکه نانی برطرف کنید. 
رجت 
ای نذری که ادای. آن واجب است. فلون 
قضی نخبه به نذر خویش وفا کرد. 
خداوند می‌فرماید: «قمنهم م قَضیٰ به 
وَمِنْهُم من ینتَظرّ» [احزاب /۲۳] با این واژه از 
کسی که از دنیا رفته» تعبیر شده است. مانند 
اینکه می‌گویی: تن احلهمرگش فرا رسید. 
و اتف ال: همه‌ی روزی اش را استفاده 
کرد. قضی می النبا حاجته: حاجت خویش را از 
تحی.گریه باصدای بلند. زییان,سرفه. 
ی 
نخت الخشب والحجر a‏ 
زاجسام سخت سخت را تراشید. ا 
می‌فرماید: اوتلجتون من آلجبال یوت 
فارهینَّ؛ [شعراء /۱۴۹]. زییایت.تراشه‌ی جوب. 
ز سی سرشت انسانی؛ همان‌گونه که 
غریزه‌ی انسانی را به حالتی گویند که 
طبیعت انسان, بر آن نهاده شده است. 


نحر: 

اریز گردن و محل قرار گرفتن گردن بند 
روی سینه. جر به گردنش زدم. مانند زیخ 
اب یر ,گردن شتر. عبدالله بن ابی» آیه‌ی 
شریفه را ایرگونه قرانت کرده که بط 
وَمَا ادوا يَفْعَلّونَ» [بفره ۱7 

انتحزوا علی ا: همدیگر را به قتل رساندند 
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که تشبیه به گردن زدن شتران شده است. 
خر ار و نحبرخ:اول ماه و گفته شده: آخرین 
روز ماه؛ گویاء ایام قبل از آن قربانی شده‌اند. 
فرمود: قصل لربّك انح [کوثر /۲] که 
تشویقی به مراعات این دو عمل می‌باشد و 
آن دو نماز و قربانی کردن است و انجام 
ایندو عبادت الهی در هر دین و شریعتی 
اجب یبا 

گفته شده: امر به گذشتن ن دست‌ها محاذی 
گردن هنگام تکبیر نماز است. گفته شده: 
تشویق به از بین بردن هوای نفس با نابود 
کردن ششهوت می‌باشد. زخریر: آگاه و 
متخصص در چیزی. 
نحس 

خداوند می‌فرماید: «یوسَل عَلَبْكُمَا شوانظٌ 
من ار وحاس [رحمن /۳۵]. 

نیحی,شعله‌ی آتش بدون دود که در رنگ 
تشبیه به مس می‌باشد. 

زخنی,شوم. ضد رور است. 

یداو مى تدای : «في و 
[قمر ۱۹۸ قا سا علیه ریحاً حر صرا في 


یام تحسَات» [فصلت /1۶]. 

تچ فتح نیز قرائت شده است. گفته 
شده: ایام نجات‌به معنای روزهای شوم و 
نامیمون است. گفته شده: مراد. بادهای تند 
و طوفان‌هاست. 

زح دراصل به این معناست. افق همچون 
مس» سرخ گردد و مانند شعله‌های سرخ و 


بدون دود آتش شود که این حالت» ضرب 
المثل برای شومی و نامبارکی شده است. 
تحل: 

الشخل؛ زنبور عسل. خداوند می‌فرماید: 
ری ری ای مخ [نحل /۶۸]. 

نخلة و نخلة: بخشش و هدیه از باب تبرع که 
احص از هبة است. چه اینکه هر هبه‌ایی: 
تحلةاست اما هر نحلت هبه نمی‌باشد. به نظر 
من اشتقاق آن از نخل با توجه به فعل و عمل 
زنبور عسل می‌باشد؛ لذا نحلت؛یعنی مانند 
زنبور عسل به او بخشش کردع. ۱ 

خداوند بر این مطلب در آیه‌ی شریفه‌ی 
E‏ رب ای آَشخل آن آتَخذِي من 
آلجبال بُيْوتاً زین آلسجر یا بغرشون؛ 
[نحل /۶۸] آگاهی داده است. حکما قایلند: 
زنبور عسل بر چیزهایی می‌نشیند که هیچ 
گونه ضرری به آنها نمی‌رساند و بالاترین 
نفع را برای انسان دربردارد و در عسل: آن 
شفایی قرار داده شده که خداوند به آن 
اشاره فرموده و توصیفش نموده است. 

مهریه را از این جهت. نخنة‌گفته‌اند که در 
مقابل آن فقط تمتع و بهره وجود دارد و 
غوض مالی در آن لحاظ نشده است. 
هدیه‌ای که پدر به فرزندش عنایت می‌کند 
همچنین است مانند تخل ابنه کذا و انحله. نخلت 
العرأة نیز از همین باب است یعنی مهریه‌ی 
زن را پرداخت نمودم. 


خداوند می‌فرماید: «واتوا شتا 


صَدقاتهنٌ نحل [نساء /۴]. اثتحال؛ چیزی را به 
خود نسبت دادن. لذا گفته می‌شود: فلات 
شحل الشر: شعر را به خود نسبت داد. 

نحل جلف تخولا: در لاغری همچون زنبور 
شد. تواحل:شمشیرهایی که در اثر استعمال 
ژیساها ایک ی شوگ نله آ یت نیج 
است که تخلة تيز بینی رااصل بدانیم و 
بگوییم که تحل«زنبور عسل) به اعتبار کار 
دیو ظبریفشی: به ابن دام اميد شاه 


است. 


نحن: 

نخن: متکلم اگر از خویش یا غير خود خبر 
دهد. آنچه در قرآن آمده خبر دادن خداوند 
از نفس خویش است. 

تحن E‏ عَلیك اش لْمَحص؛ 
[یوسف/۳] و گفته شده: این آیه خبر دادن 
خداوند از نفس خویش است اما به صورت 
خبر دادن ملوکی آمده است. 

بعضی از علما قایلند: خداوند مانند این 
افعال را زمانی ذکر می‌کند که فعل مذکور 
بعدش عمل خداوند به واسطٌ ملایکه یا 
بعضی از اولیا باشد. لذا واژه‌ی «نحن+عبارت 
از خداوند و کارگزاران الهی است و همانند: 
وحی. یاری رساندن به مؤمنان» نابود کردن 
کفار و غیره است که اجرای آن را بر عهده 
فرشتگان است. فرمود: «قالهدیرات فر 
[نازعات /۵] و به همین معناست آیه‌ی «وَتَحْنْ 
فرب له منگم» [راقعه/۸۵] یعنی هنگام 


مرگ که فرستادگان الهی برای قبض روح نزد 


محتضر حاضر شده‌اند و در آیه‌ی اه 


اَلمَلاكة) یر به آن اشاره شده است 
انا ن ّا آلذکر» [حجر»] که به 
COTE‏ 


نخر: 


خداوند می‌فرماید: لذا کنا عظاماً تخر 
[نازعات /۱۱] كه مأخوذ از قول: نخ ت الفحرةٌ 
درخحت پوسیده شد. می‌باشد. وزش بادها 
درخت را فرسوده نمود. 

نجیر صدای بینی و دو لبه‌ی بینی را که 
صدای ونان از آن خارج می‌شود: نخر ناه و 
منخراه گفته‌اند. 

نخوز: شتری که شیر ندارد. باشتری که 
دوشتله‌ی آن» انگشتانش را در بینی آن کرده 
وی مال تانفچرش وان شود 

ناخزّ: خرخر کننده. لذا گفته می‌شود:ما 
لذا ناخز؛ هیچ کس در خانه یست. 
نخل: 

لقف درخت خرما: در مورد مفرد و جمع 
اب می‌شود. خداوند می‌فرماید: 

امه اعجار تخل منقعرٍ» [قمر/۲۰]» EG‏ 

نت عجار تخل اوه [حاف /۷] تخل مها 
ِي [سبرء/۱۲۸] مشخ بابقات لها 
طلعٌ تضید» [ق/۱۰]. جمع آن‌نخل می‌باشد. 
فرمود: ومن تمَرَات لخیلٍ» [نحل /۶۷]. نخل: 
غربان کردن آرد. انتخلت الشی:: آن را تصفیه و 


خوبش را جدا کردم. 
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ند الٹی*: نظیر چیزی در جوهر که نوعی 
از ونر شنباهت انست؛ چه: که یف 
به هر نوع مشارکت اطلاق می‌گردد؛ پس هر 
ند سل است اما هر عثل. ند نمی‌باشد. گفته 
می‌شود: نده و ندیده و لدیدنة: شبیه آن است. 
خداوند می‌فرماید: «قَلاً را له نداد 
[بقره /۲۲] «وَمنَ لاس من ید من دون 1 
نداد [بقره / ۱۶۵ «وتجعون له نداد 
[فصلت /۰]4 ايوم تاد آغافر /۳۲] به تشدید 
ال نبرقرانت فده است نی روز گنه 
مردم از همدیگر فرار می‌کنند. مانند: يوم 
یه له ین آخیه» [عبس /۳۲] 
ندم 

الندم و الدامة: حسرت و اندوه برای تغییر 
رأی در کاری که وقتش گذشته است. فرمود: 
یم من آلنادمینَ» [مائده ۸ ۳۱] و «عَمًا قلیل 
eS)‏ نادمین» [سومنون/۳۰].اصل آن از 
فراگرفتن غم و اندوه وجودش را می‌باشد. 

ندیم و ندمان و فنادم : از حیث معنا نزدیک به 
هم می‌باشند. بعضى هم قایلند: ضتدامة و 
مداونة متقارب هستند و گروهی گفته‌اند: 
همنشین و هم پیاله در نوشیدن شراب را از 
جهت ندامتی که بر کردار زشت و عواقب 
اعمالشان دارند راندسین گفته‌اند. 
ندا: 

انها بلند کردن صدا و فریاد زدن. چه بسا 


برای مجردصدا زدن نیز به کار رفته است. 


همین معنا در آیه‌ی «وَمََلٌ لین کرو کمقل 
آلَّذِي ین بعا لا بشمع الا دعاء ونداة» 
[بقره/۱۷۱] اراده شده است؛ یعنی فقط به 
مسجرد صدا توجه می‌کند امابه مفهوم و 
مقتضای ترکیب آن هرگز شناختی ندارد. 

به صدایی که دارای مفهوم و ترکیب است 
نیز ندا گفته شده است. 

فرمود: بوذ تاای رب مُوسّی» [شعراء /۱۰] 
و ودا نادیم ای آلصَلاة» [سانده /۵۸] یعنی 
ون به اقامه‌ی نماز دعوت شدید. 
همان‌گونه که فرمود: ]ود لصا من 
یوم لْجْمعة» [جمعه .]٩/‏ 

ندا ار :: الفاظ مخصوصی که در شرع 
برای نماز بیان شده است. 


«أولئكت یاون من مَکَان بعیدا [فصلت/۴۴] 
استعمال ندا در مورد ایشان دلالت بر 
دوری این قوم از طریق حق می‌باشد. 
«رانتمع یوم م یناد ماد دمن مَکَانٍ قریب؛ 
[ق/۴۱]: «رتادیتاه من جانب الط لأبْمَنِ» 
[مریم /۵۲۲]» لما 3 ها نودی» [نمل /۸] ِد 
ادى رَه نداء حفیّاا خی [سریم۳] نداء اشاره به 
حاون تاز ق ۹ دارد.. جترنگه نریم 
خود را به واسطه‌ی گناهانش از خداوند 
دور زا یه خاطی جا :اتا کد از غذاب 
الهی بود. 

در آیه‌ی «َبْتا انا شمغنا متادیاً يُنَاِي 
للایتان؛ [آل عمران ]۱٩۳/‏ به واسطه‌ی منادی: 
اشاره به عقل. کتاب نازل شد رسول الهی 
و سایر آیات دال بر وجوب ایمان به خداوند 


تعالی شده است. وجه این که امور قوق به 
عنوان منادی به ایمان قرار گرفته» به جهت 
ظهور نداء و دعوت به سوی حق در این 
امور می‌باشد. ترغیب و تشویق این آیات به 
سوی ایمان هم‌پایه‌ی دعوت منادی است. 

:در اصل از ریشه‌ی ن ی‌به معنای 
رطوبت است. گفته می‌شود: سوت ددی رفیغ: 
ای گا ری فاا جرا مدا از 
جهت این است که هرکس رطوبت و بزاق 
دهانش زیاد است. به خوبی کلامش را ادا 
می‌کند. لذا اسان فصیح به خرف الق 
توصیف شده است و گفته می‌شود: رئ 
وانداء و اند به. 

درخت را نر,گفته‌اند به جهت اینکه 
حیات خویش را از رطوبت زمین می‌گیرد که 
این امر از باب تسمیه‌ی مسبب به اسم سبب 
می‌باشد. شاعر می‌گوید: کالکزم اذ لادی سن 
دنور میوه‌های آن. همچون‌ صدای منادی 

آشکار می‌شود. 

اژ هتفیش به دا ایر لاه است کا 
جایی که به مجلس و محل اجتماع نادی و 
دی ویر ی گفته می‌شود و این واژه‌ها بر 
کمن ها یر الق گردیده آست: 
خداوند می‌فرماید: «قلیِ اوه (علق 1۷] 
لذا مکانی در مکه را که محل اجتماع است 
دار اندر و نأمیده‌اند, 

از سخاوت تعبیر به رری‌شده است. لذا 
گفته‌انلد: وون آیںی کن بر ورب ,او سخاوتمندتر 


است. هو بتندی علی اصحابدسر همراهانش 


بخشش نمود.ما ندیت بشی ء عن فلان: از او هیچ 
عنایتی ندیدم. #سدیات الکسلم حرف‌های 
شرم آور. 

التذز: اينکه به واسطه‌ی حدوث امری. 
چیزی را بر خویش واجب نمایی که در قبل 
واجب نبوده است. ندزث لته آنوا: برای خدا 
کاری بر خود نذر کردم که انجام دهم. 
خداوند می‌فرماید: «ني تَدزث للرّختان 
صوماه[مریم /۲۶] و وما ثم من تلد آز 
ندرم من تذر » [بقره /۲۷۰] 

انداژ یر قافن از امری که باعث ترس 
می‌شود همان‌گونه که تبتیر: خبری است که 
مايه شادی و شعف می‌گردد. 

خداوند می‌فرماید: «فَأنذریْکم تاراًَللّن» 
لیر ,۱ رتم صَاععَة یل صاعقة عاو 

ثمود» [نصلت ۱۳۸ راذگ آخا عاد ود ند 
قوم مه لاف [احقاف / ۲۱ برآلزین کر 
عَمَا ۳ مُعْرضون» [احقاف /۳]» «لتنذر 1 
آلفری ون خولها وشندر يَوْم آلجنع؛ 
[شوری /۷]. 

لتر تما ا نذٍر بات [بس /۶]. 

ندیز: بیم دهنده؛ که بر هر چیزی که در آن 
انذار باشد اطلاق می‌شود خو ایا با یر 

۰ شد. اي لک ندر مین نیح ۲ ۳ 
۳ لين [حجر /۸9], «وما آنا تذل 
مُسبینْ! [احقاف /۹]: وجا ی ات ذیر» 
[فاطر ۳۷/۸ «تذیراً للیشر» [سدثر ۳۶۱], جمع 


آن 
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آن نذر می‌باشد. فرمود: «هذا یر مس در 
آلاوئن, [نجم /۵۶] یسعنی از جنس بيم 
دهندگانی است که در گذشته 
دنت نود لد ره [قمر /۰]۲۳ «وَلقَد جاء ال 
عون ره [نمر 4۳۱1 «قکیّف ان عَذابي 


آمد‌فانتد: 


ودره [قمر /۱۸]. 

قد نذزث: از آن آگاه شده و پرهیز نمودم. 
نزع: 

نزع الشیء: کندن چیزی از جای خویش 
مانند کشیدن کمان از زه. این واژه در مور اک 
اعراض نیز به کار می‌رود. مانند تزغ الغداؤة 
والمختَّة من القلب: ريشه کر ن کردن دشمنی یا 
دوستی از دل. 

خداوند می‌فرماید: «وَنرَعتا مافي 
طدورهم من غل [اعراف /۴۳]. 

رمث آية من الفرآن فی کذا: به آیه‌ی قرآن 
استشهاد کردم. نزع فلا کدا: آن را سلب 
نمود. «وتنزع آلمْلت مئن تَا [آل 
عمران/۲۶]. در آیه‌ی «وآشازعات عرق 
[نازعات/۱] گفته شده: مراد فرشتگانی 
هستند که ارواح را از بدن‌ها جدا می‌کنند. 

إا آزسا عیهم ریا صوضرا ني ذم 
تخس تیوه [قر ]۱٩/‏ و آیمی «تنزع آل» 
[قمر /۲۰] گفته شده: باد به خاطر شدتی که 
دارد مردم را از جای خود بلند می‌کند و گفته 
شده: روح آنها را از بدن‌ها جدا می‌گرداند. 

تتازغ و فنازعة: به سمت خود کشیدن و از 


این دو واژه تعبیر به مخاصمت و درگیری 


نیز می‌شود. «فٍن ازعم في شيءٍ دوه 
[نساء /۵۹] «فتَتارَعوا ارف بينم [طه /۶۲]. 

ازغ عن الشی ء: ٤‏ شدن. 

نژوع: اشتیاق بیش از حد که از این واژه 
تعبیر به رسیدن نفس به محبوب خویش 
شده است. نازغثنی نقسی إلى کذا: نفسم مرا 
مشتاق و متمایل به سوی چیزی کرد. انزع 
الفوم: شترانشان به بازگشت به سوی 
استراحتگاه میل پیدا نمودند. زجل انزغ: مرد 
ظاس. گویا هرهای,سرش از از هفارقت 
نموده‌اند. 

نزعة: قسمت بی موی سر. اه زغرا: زنی 
که مویش ريخته است؛ البته اینجا دیگر نژغاء 
استعمال نمی‌شود. بر نزوغ: چاهی که قعر آن 
کم است لذا با دست از آن آب برداشته 
می‌شود. شراب طیّب المسنزعةن_وشیدنی 
خوش‌طعم همان‌گونه که فرمود: «ختَامهٌ 
مشلكٌ» [مطففین /۲۶]. 
نزغ: 

التزغ: دخول در امری برای فاسد کردن آن. 
«من بَعْدٍ أن رع یط بيني وبين خوتي» 
[یوسف .]٠١١/‏ 
نزف: 

رف الما: همه‌ی آب را به تدریج از چاه 
کشید. بنز نژوف: چای که آبش کشیده شده 
است. 

زفة: یک مشت آب. جمع آن نرّفمی‌باشد. 
رف ذمة او ذمغة: خونش خشک شد. اشکش 


جاری شد؛ از همین باب است که به انسان 
مست زيف گفته‌اند یعنی به خاطر مستی. 
درک و شعورش را از کف داد. 

« یضَدِعُونْ نها ولا يُنرِفُون» [واقعه /19] 
«بُنزفون» نیز قرائت شده است که از فعل 
وا می‌باشد یعنی: شترایشان را سر کشیدند 
یا عقل‌هایشان را از دست دادند واصل آن 
از انسزفوا به معنای تمام شدن آب چاه 
فی‌بأشد: 

رف الشیة: آن را به پایان رساندم. که باب 
افعال رساتر از ثلاثی مجرد آن می‌باشد. نزف 
الرجْل فى الحضوفة: حجت و برهانش محکوم 
شد. ضرب المثل است که: هو أخبن من 
المنزوف طرطا او ترسوتر از هر چیزی است. 
نزل: 

اشوول: دراصلی پایین افتادن از بلندی 
است. نزل عن داته: از حیوان پیاده شد. نزل فی 
ر آنجا فرود آمد. و دب 
لا ماركا رأنت 


مکان کذا: د 
او را پایین آورد. ۳ 
خر لین [مزمنون /۲۹]. 
تزل بکذانکه با حرف جر متعذی شده با 
آنژل‌در یک معنا می‌باشند. إنزال در مورد 
نعمت‌ها. بخشش و یا علذاب خداوند بر 
بندگانش به کار رفته است که این امر یا به 
فرو فرستادن نفس چیزی بر انسان‌هاست 
همانند انزال قرآن و یا با فرستادن اسباب و 
علل آن و هدایت بشر به سوی این سبب‌ها 


می‌باشد مانند فرستادن آهن؛ لباس و غير 


«VFA»‏ همه هه وه و RRS ES‏ معا بو و وم 


نک فرمرد تن الي آل نع 
آلکتاب» [عمف ۱ «أثه الي انَل آلکتاب, 
[شسوری/۱۷]. دنولا آلْحَدِيدَ» [حدید/۲۵] 
با مَعَهْم الکتاب وآلمیزان؛ [حدید ۲۵ 
«رأنسیل تک ا ام مایا آزوا 
[زمر/۶]» «آنرا من القماء قاط را 
[فرقان /۴۸]» برآن زا من ن ألْمُعْصِرَات مَاءَ 
اجا [باً ۱۴۱ رل لک اسا يُوَارِي 
سَوْءایک» [اعراف / ۲۶ رل علیت مادو من 
آلسّمّاء؛ [مانده ۱۱۴۱], با يرل له من فضله 
علی من یشا؛ من عادو [یتره/.*] اما 
فرستادن عذاب مانند: 1 شزاون ل اهل 
هو رة جرا ین آلشماء يما وا ون 
[عنکبوت /۳۴] اما فرق بین انزال و تنزیل در 
وصف قرآن و ملایکه این است که: تتزیل به 
معنای نزول تدریجی و پی در پی می‌باشد 
ام انژال عام است 
آیاتی که به عنوان تنزیل اشاره شده 
مانند: «نَرّل به لوح لمیر [شعراء ]1٩۳/‏ 
که «نزل, نیز فرائت شده است؛ «وت ناه 
یلا [اسراء ۱۱۰۶۸ بت تخو تلا الک 
[حجر 4٩/‏ «للاً رل هذا لقن [زخرف ٠٠۷‏ 
ول ای علی بفض آلاغجمین 
[شمراء /4]۱۹۸ 2 رل اه سَکیتتّه» [نوبه/۲۶] 
و موزل جلوداً لم تروها» [توبه /۲۶] «لولاً 
رل سور [محند/۲۰], «قاذ ّث شورةٌ 
مُحکمدٌ؛ [محمد /۲۰] که در قسمت اول آیه 
زل» و در بخش دژمءانرل, آمده تا تنبیهی 
باشد بر اینکه منافقان پيشنهاد می‌کردند تا 


موجه دمح نتنت ا جوم کتاب مقردات راغ 


آپات جهاد به تدریج نازل شود تا تشویقی 
برای حضور همیشگی مسلمانان در جبهه 
باشد. اما اگر یک‌دفعه امر به جهاد و تمام 
لوازم ان بشوند از قبول ان امتناع می‌نمایند. 
الست سنافقان پيشنهادات زیادی را مطرح 
می‌کردند اما در صحنه‌ی عمل همیشه از 
انجام وظایف فرار می‌نمودند. 

1 آنرلناه في یله هار کته [دخان /۳]: «شَه 
رظان ألَذِي ۳ فيه زان [سفره/هم۱], إن 
ناه في َة اندر [در/] در اين موارد 
نزول 5 تیاس ]با لفظ انرال آمده است 
نه تنزیل. چون روایت شده: من الشرآن توّل 
دفعة واحدة الی سعاء الذلياء ثم زل نجما فتجما: 
قرآن یک‌دفعه بر آسمان دنیا فرود آمده 
سپس به تدریج و در مناسبت‌های مختلف 

تال گردید» فترمود؛ رات آقد کشا 
وتف راد لا وا دود وله على 
رسُوله وه علیمٌ خکیم» [توبه /۹۷] لذا لف ظ 
نزال در مورد آن به کار رفته تا شمولش 
بیشتر باشد و در پیش بیان شد که لفظ ارال 
اعم از توبل می‌باشد. لو نزلها هذا ان 
على جَبلٍ» [حشر 4۲۷ نفرمود: «لونزداء قا 
ی اشد یر اینکه اگر آن‌گونه که ما مرب 
بر این امر. فضيلت 
بخشيديم. بر کوه‌ها نیز یک مرتبه قرآن را 
نازل کنیم هر آینه آنها را تایه خاشعا 
[حشر/۲۱] مطیم یع و فرمانبردار می‌یافتی. 

در آبه‌ی «قد ر 1 ایک ذکُرآد۱۰» 
رسو و یک یات َنّهٍ» [طلاق /۱۰- ۱ 


به تو آن را نازل و تو را 


گفته شده: مراد از فرستادن ذکر» كز آیه‌ی 
شریفه. بعثت رسول خدامَللٍ است و 
خداوند پیامبر را ذکر نامید همان‌گونه که 
حضرت عیسی تلا را کلمه نام نهاد. بنابراین 
«رشولاً » بدل از کر می‌باشد و گفته شده: 

بلکه مراد فرستادن ذکر است که در این 
صورت «رَمُول» مفعول «ذکُرا است یعنی 
گرا وشوا 

اما «تسنزل» همانند نزول می‌باشد. گفته 
می‌شود: نزل اللاك بکتا و تسرل: فرشته بر او 
فرود آمد؛ اما هرگز گفته نمی‌شود: نز ل الته 
یکذا و تنزل. فرمود: «تَرّل به لوح آلمیر 
[شعراء / ۱۱۹۳ رل اَلمَلاَنكة) [قدر/۴]» «وَمَا 
رل بش رل [مريم ۲ء يرل اضر 
بَيْنَهْنً [طلاق /۱۲] در مورد افتراء دروغ و 
آنچه از وسوسه‌های شیطانی است جز 
واژه‌ی تنل استعمال نمی‌شود. «وَمَا تَنَرَلَّث 
به شیاین [شعراء /۲۱۰ «عَلّى من رل 
لیا طین«۲۲۱» رل عم کل ناد آنیم» 
[شعراء ۲۲۱۱ - ۲۲۲]. 

ترل: آنچه برای میهمان آماده شده است. 
لهم جنات آلْماری لگ آسجده /۱۹]: یلا 
من عند آله [آل عمران /۱۹۸] در توصیف اهل 
آتش مى فرمايد: کون من شَجَرٍ من 
رَفوم«۵۲» قماللزن منها أَلْْطُونَ«۵۲» 
َشَاربون عليه من آلحمیم«۵1» قشاربون 
شوت آلهيم«٥۵»‏ هدا نز َو آلدّین» 
ا ۵۲ - 1۵۶ فل من خمیما 


]٩۳/ [وافعه‎ 


انزنت فلانا: او را میهمان نمودم. از واژه‌ی 
انا تعبیر به گرفتاری و مصیبت می‌شود که 
جمع آن نوازل است. سزال فى الحزب:بسيار 
جنگجو. نزل فلان:بر من وارد شد. شاعر 
می‌گوید: 

انازلة آسماء ام خير نازلة 

« الا ول کنایه از خروج منی مرد است. 
حلعام نزل و ذو تنژل: غذای بابرکت. 

جحد سرلگروهی که در یک جا اجتماع 
نموده‌اند که تشبیه به غذای پر برکت شده 


است. 


الب والب اشتراک از طرف یکی از 
والدین و این بر دو قسم است: او میت 
طولی مانند اشتراک در پدران و پسران. دوم: 
نسبت عرضی مانند نسبت بین برادر زادگان 
وعموزاده‌ها. «فجعله (RE‏ رصهراً 
[فرقان/۵۴] و گفته شده است: فلان نسیب فلان: 
با او قرابت و خویشی دارد و واژه‌ی «نسبت» 
در مقادیر همجنس که از جهاتی باهم 
مشترکند و جنسیّت هر کدام مختص به 
دیگری است به کار می‌رود. نسیبت‌از همین 
باب است و به معنای غزل و شعری است 
که در توصیف عشق زنان سروده می‌شود. 
گفته مسی‌شود: نسب الشاعر بالفرأة تسبا ونسیبا: 
قافر اوضاف زن را در شعر هویش بان 
کرد. 


اسح: باطل کردن چیزی به امری که بعد از 
آن می‌آید. مانند از بین بردن حورشید سایه 
راو بالعکس و پیری جوانی را و گاهی از 
واژه‌ی‌نح مفهوم إزاله و گاهی معنای اثبات 
شیء استفاده می‌شود و بعضی مواقع نیز هر 
دو معنا از آن برداشت می‌گردد. 

سح التتاب: باطل کردن حکمی از احکام آن 
به وسیله‌ی حکم جدیدی که‌صادر 
می‌گرد. فرمود: «ما تسخ ینآ أ نیا 
و مه وک دب 
این معناست که هر آنچه عمل کردن به آن را 
ممنوع و یا آن را از قلوب مردم پاک می‌کنیم 
چیزی بهتر جایگزین آن می‌نمائيم و گفته 
شده است: بهتر از آن را ایجاد و بر شما نازل 
می‌نمانيم که مأخوذ از قول نسخت الكتاب 
آنچه از کتاب را فراموش کرده یعنی نزول آن 
را به تأخیر انداختيم, بهتر از آن را برایتان 
فرو می فرستیم. يسح أ ما يي الشَیطان 
[حج /۵۲]. 

نشخ الکتاب: برگرداندن صورت کتاب به 
کتاب دیگر که این امر مقتضی از بین بردن 
حالت اول نمی‌باشد بلکه ثابت بودن این 
حالت را در ماده‌ی دیگر اقتضا می‌کند. 
مانند تقش زدن انگشتر در قالب‌های فراوان. 

استناخ: اقدام کردن به نسخه برداری و 
داوط لب شدن برای انجام آن و گاهی از 


واژه‌ی استساخ تعبیر به نسخ می‌گردد. خداوند 


من : کتاب مفردات راغب 


می‌فرماید: باکت سیخ ما که تون 
[جائیه /٩۲]نناسخة‏ فى الصیراث: این که ورثه‌ای 
بعد از ورثه‌ی دیگر بمیرد و میراث آن بدون 
تقسيم باقی بماند. تساسح الازستة والشزون: 

ذشت زمانها و قرنهای متعدد و جانشین 
شدن قومی بعد از قوم دیگر. 

قاللین بسک . گسانی اند که. مر 
مخشور شدن در قيامت هستند و معادی را 
که شرع ثابت نموده انکار می‌کنند و بر این 
گمانند که ارواح تا ابد از جسمی به جسم 
دیگر منتقل می‌شوند. 
نسر! 

تة الس شى ات ناوشا مى فر بای 
«ورنْشرا» [وح /۲۳]ننز: کرکس و مصدر است. 

سر الطانز ايء بشره: باز آن را با متقارش 
بسرداشت. نس الحافز: گوشت برجسته که 
تشبیهی به منقار کرکس می‌باشد. 

نس تکد: آن را کم کم گرفتم. همچون 
خوردن پرنده با منقارش. 
نسف: 

تفت الزیخ الّی:: باد آن را درهم شکسته و 
از بین برده. تفن واتشتته: آن را ویران کردم. 

«ينسفهًا Es‏ تفا [طه / ۱۰۵]. 

نف البعیز الازض بفقدم رجله: شتر با پايش 


زمین را گودال کرد. 
نافةننوف: شتری که گیاه را از ريشه بر 
م 


خداوند می‌فرماید: اَم تسه في ليم 


تفا [طه/۷٩].‏ بعنی آن را همچون گرد و 
غبار پراکنده می‌کنيم و کف روی شیر را از 
باب تشبیه به غبارسافة گفته‌اند. 

انا نان ظرف پر شیر شد. لذا کف آن بالا 


امد. 

اتف لونه: رنگش تغییر کرد. مانند این که 
گفته می‌شود؛سر وجیا. نستا: سنگ پا که 
چرک آن را برطرف می‌کند. 

کلام نسنت؛ سخن پنهانی و بی ارزش. 
نسک: 

اشنت: عبادت.ناسك: عابد. وازه‌ی‌نك 
اختصاص به اعمال حجٌ یافته است. سناست: 
مواقف و اعمال حجّ.نبعة: قربانی. 

اتد مس مارح 


[بقره / ۱۹۶]. 


دا قضیثم متاسکُکم» (یقره/ ۳۰ «مَلْسکاً 


هم تاسکوه [حج /۶۷]. 
نسل: 

اتنل جدا کردد.نسل الویز عن البعیر 

والتسسی عن الانان: کرکهای شتر چیده شد 
و لباس انسان از بدنش بیرون آمد. 

شاعر می‌گوید فسلی بابي عن نيابت تسلي 

ناة: موها و پرهایی که از پرندگان 
می‌ريزد. 

قدأنلت اایل: زمان چیدن موی شتر 
رسیده است. نسل نیز از همین باب است. 
قل پنیل ناا؛ تند رفت. وهم من کل خدب 


1 ۱۳ ن [اثبیاء / ۹۶]. 


نل: فرزند. چونکه از وجود پدرش جدا 
ری 

«وَبُهلك لك أَلْحَرْتَ وأَمْلَ» [بقره /۲۰۵], 

تناسلوا: وه شندنك. 
وگفته‌اند اگر خواستی فضیلت و 
بزرگواری کسی را محک بزنی 
دشمنی و کینه‌ای که از تو نسبت به او سر 


از او بخواه 


زده عفو نماید. 
نننتی: 

انشیان: فراموش کردن انسان آنچه را در 
ذهن خود ضبط کرده بود که این حالت يا به 
دلیل ضعف خاطر و غفلت و يا از روی قصد 
می‌باشد. نين نانا آن را فراموش کردم. 
حذاوند یت «وَلَقَذْ عهدتا ای دم من 
ی و 0 نی کم تچذ له قزما :زد /۵] 
«قذوفرا بت تسم [سجده/۱۴] «قإتي میت 
الوت وما آنسانیه ّ السَیطَانْ» کا 
«لاً توّاخذنی بما تسیت» [کیف/۳] ۳۹ 
حَظاً ما روا به؛ [ساند»/۱۲] م لا حول 
فا نة تبي اكان با له ن قبل 
[زمر /۸] «ستفرثك قلاً تَنسّی» اعلی /۶] خبر و 
ضمانت از جانب پروردگار است مبنی بر 
این که رسولش را به گونه‌ای قرار داده که 
وحی و حق را هرگز فراموش نمی‌کند. 

و دز هر خخا که اون د اسان رابه اط 
فراموشی اش مذمّت نموده مواردی است 
که این نسیان از روی عمد بوده است و 
موارنق که نتان شقروی ده ایت شاه 


آنچه روایت شده: «رفسع عن أمَتى الخطا و 
الشیان» جاهایی است که اسباب خط و 
فراموشی از طرف انسان نباشد و فرمود: 
«قذوفوا بعا تسیثم لاء یَومکُم هذا لت یناگمه 
[س‌جده/۱۴] در موردی ایک تة ای 
فراموشی» عمدی و از جانب انسان باشد و 
از روی بی توجهی نسبت به قیامت و لقاء 
پروردگار آن را ترک کند و اگر فراموشی به 
فا ھک دادو سمنای وا ردو ی 
خوار نمودن ایشان است و این که این بندگان 
به خاطر کردارشان مجازات خواهند شد. 

و فرمود: تالجم تام نا توا لاه 
یمهم هذا» [اعراف / ۵۱] «تسشوا الله قَتَسیَهم» 
[توبه (۴۷] وولا تک وئوا کالذین شرا آفه 
فانساه نُس ےا تییهی انعت پر 
ان که انسان با امتعرفت و تسای خقیفت 
خویش به پروردگار عالمیان عارف می‌گردد 
اما نسیان او نسبت به نحدا به خاطر فراموش 
کردن و عدم شناخت خویش است. 

و «رآذگر ربك لا ثییت» [كهف/۲۴] ابن 
عباس می‌گوید: اگر چیزی را گفتی ولی به 
دنبال آن بان شاء الله» را فراموش نمودی هر 
جا متذگر شدی این جمله را ذکر نما. لذا 
گفتن إن شاء الله» بعد از گذشت زمان هم 
جایز است. 

عکرمه می‌گوید: «نست,به معنای ‏ ارتکاب 
گناه است یعنی هرگاه قصد انجام معصیت 
تموهی ننداوند را یاه کن تا ذکر آز باز 


دارند‌ی تو از گناه باشد..پس یی اماش 


هه هو مدای وی فان هقرو انشهر اف 


عبارت است از چیزی که فراموش می‌شود. 
مانند نقض که برای شیء شکسته شده 
استعمال می‌شود و در عرف نسی اسم است 
برای چیزی که به آن توجهی نمی‌شود. لذا 
عرب می‌گوید: احتضوا آنا: کج اشیاء کوچک 
را هنگام حرکت کردن بیاد آور که فراموش 
تما 

شاعر می‌گوید: 

کات لها فی الازض نیا َقَصَهُ 

خداوند می‌فرماید: شا لسا 
[سریم/۲۳] یعنی جاری مجرای فراموش 
شده هاست چه این که بی ارزش تلقی 
می‌گردد اگر چه در حقیقت به فراموشی 
سپرده نشده است. لذا به دنبال +نیاء‌کلمه‌ی 
بارا آورد چون نی‌به چیز کم اهمیّت 
اطلاق می‌شود اگر چه فراموش نشده باشد 
و در بعضی قرائتها ,ناء آمده که مصدر در 
محل مفعول می‌باشد. مانن غعی عطیاو 
عصیانا 

و خداوند می‌فرماید: «مّا نسَح من آية ۲ 
ننسهّ» [سقره /۱۰۶] به فراموشی سپردن از 
جانب خدا به از یاد بردن یاد آیات از قلبها به 
قدرت آلهی می‌باشد. اء و سوان و نسه:جمع 
مراد «زن» است که از لفظ دیگری جمع بسته 
شده‌اند. مانند قوم که جمع مدغولی از لفظ 
فار تی می تاشتل: 

خداوند می‌فرماید: ال یسح وم من قوم؛ 
تاانجاکه فرمود: ولا ساء من شاي 


و 


[خسجرات/1] اگم خسوث لم 


[بستره /۲۲۳] «یانسَاء ابی [احزاب /۳۲] 
«وَقَال ن فشک نسوَة في له [یوسف /۳۰] ما تال 
موه آللاتی د 


نتا ارگ و تشنیه‌ی آن نشیان و جمعش آنساء 


۲ فد دی [یوسف /۵۰] 


نسأً: 

ال ۶: عقب انداحتن چیزی. 

تت القزآة: زمان حیض زن به تأخير افتاد. 
لذا اميد حامله شدنش وجود دارد که این زن 
رانسوء گویند. 

تأ انتة فى أجلك و نا الله آجلاك: خدا اجلت را 
عقب بیندازد. 

نلةء فروختن چیزی به صورت تأخیر در 
پرداخت قیمتش. 

نی که در عرب مرسوع بود به همین 
معناست که بعضی از شهرهای حرام را در 
هنگام جنگ به تأخیر می‌انداختند و در ماه 
دیگر به آن مقیّد می‌شدند. 

نما ايء زيادة في 2 [توبه ۳۷۱] و 
آی‌ی «ولذا قيل لَه نی آله أده ره لاثم 
EE N‏ هم لبش آلمهاد؛ [سقره / ۰۶ ۳( 
اینگونه قرائت شده که: «ما تس من اة ۲ 
ها د یعنی آن آیه را به تأخیر می‌اندازيم به 
اینکه یاد آن را از دلها پاک و یا حکمش را 
باطل نمائیم. 

و عسضاین که یری ,ا آن کان زده 
می‌شود. 


IS 


«تاکل منسأته [سبا ۱۴۸] نتأت الابل فى منیا 


ما آو بومین: تشنگی شتر یک يا دو روز به 
تأخیر افتاد. 

شاعر می‌گوید: 
أمون كألواح الاران اتا 

على لاحب کاله ظهر بُرجد 

ننوء: شیری که تاریخ مصرفش گذشته و 
ترشیده است و با افزودن آب قابل خوردن 
می‌شود. 
نشر: 

الثرٌ: گستردن. نثر الکتاب والصَحيفة کتاب را 
باز کرد. نشز التحاب والنغمة والخدیث: ابر» نعمت 
و سخن پخش شد. خداوند می‌فرماید: «وَإذا 
لح نُشرّث» [تکویر/۱۰] وهو الذي 
یرزیل الاح بُشرأً ین ید زخعته» 
[اعراف/۵۷] و در کتاب مفردات نُشراً ذکر 
شده واصل آن بُشراً می‌باشد پس آوردن 
این آیه در این جا ضرورتی ندارد. ینش 
رمت [ذسوری/۲۸] «وآلتاشرات نرا 
[مرسلات/۳] یعنی مادنا امون مت 
کردن بادها و بادها ذز نیز مأمور پراکندن ابرها 
می‌باشند و در مورد جمع داشر گفته شده: 
جمع آن نف ات و آیه‌ی شریفه نیز «و نشراه 
قرات شلده است که به معنای آیسه 
«وآلتاشرات» می‌باشد. 

و از همین باب است جمله‌ی: سمغت نشوا 
خنا: سخنی که در مدح کسی بود. تشر المَيْثْ 
شورا: مرده برانگیخته شد. 


ر 
وليه ألنشوز» [ملک /۱۵] بل کانوا لا نزخون 


آنچه روایت شده: «رفع عن متي الخطا و 
الستان, جاهایی است که اسباب خطا و 
فراموشی از طرف انسان نباشد و فرمود: 
«قَُوفوا بما سیثم لقاء یمک هذا نا تسیناکم» 
[کمده۱۷] عوجر ری اشت کته عبت 
فراموشی. عمدی و از جانب انسان باشد و 
از روی بی توجهی نسبت به قیامت و لقاء 
پروردگار آن را ترک کند و اگر فراموشی به 
دا نسبت داده.شده به معنای:زها کیردن و 
خوار نمودن ایشان است و این که این بندگان 
به خاطر کردارشان مجازات خواهند شد. 

و فرمود: سالْیْم ننساهم کما تسوا لقاء 
مهم هذّا» [اعراف /۵۱] «تَسوا له فیهُم» 
آتسوبه /۶۷] «وَلاً وا الع تسوا له 
امہ آشتهن [حشر۱۹] تنبیهی است بر 
این که انسان با معرفت و شناخت حقیقت 
خویش به پروردگار عالمیان عارف می‌گردد 
امّا نسیان او نسبت به خدا به خاطر فراموش 
کردن و عدم شناخت خویش است. 

و «وآذگر ربك دا تثسیت» [کهف/۲]ابن 
عباس می‌گوید: اگر چیزی را گفتی ولی به 
دنبال آن «ٍن شاء الله» را فراموش نمودی هر 
جامتذکر شدی این جمله را ذکر نما. لذا 
گفتن «ان شاء الله» بعد از گذشت زمان هم 
جایز است. 

عکرمه می‌گوید: «نسیت»به معنای ارتکاب 
گناه است یعنی هرگاه قصد انجام معصیت 
نمودی خداوند را یاد کن تا ذکر او باز 
دارنده‌ی تو از گناه باشد. پس تسی‌اصلش 


هو وه و هوجو خی موه ا کا مقر دات راغ 


عبارت است از چیزی که فراموش می‌شود. 
مانند تقض که برای شىء شکسته شده 
استعمال می‌شود و در عرف سی‌اسم است 
برای چیزی که به آن توجهی نمی‌شود. لذا 
عرب می‌گوید: احنظوا اناء کم: اشیاء کوچک 
را هنگام حرکت کردن بیاد آور که فراموش 
تتمایی: 

شاعر می‌گوید: 

کات لها فی الازض نبا تقکد. 

مار تس می رفانت تسیا مسا 
[سریم/۲۳] یعنی جاری مجرای فراموش 
شده هاست چه این که بی ارزش تلقی 
می‌گردد اگر چه در حقیقت به فراموشی 
سپرده نشده است. لذا به دنبال «سیا,کلمه‌ی 
مساءرا آورد چون نی‌به چیز کم اهمیّت 
اطلاق می‌شود اگر چه فراموش نشده باشد 
و در بعضی قرانتها »نبا آمده که مصدر در 
محل مفعول می‌باشد. مانند عصی عتیاه 
عحسمانا 


و خداوند می‌فرماید: امَا سح من 
تنسها؛ [سقر»/۱۰۶] به فراموشی سپردن از 
جانب خدا به از یاد بردن یاد آیات از قلبها به 
قدرت الهی می‌باشد. ناء و سوان و شو:جمع 
مرا «زن» است که از لفظ دیگری جمع بسته 
شده‌اند. مانند قم که جمع مح:ولی از لفظ 
متفاوتی می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: 1 سح رم من وم 
انا که فرمود: ولا نسَاء من نا 
[حجرات ]۱١/‏ اى حت لک 


[یتره /۲۲۳] (يا نسَاء 2 [احزاب /۳۲] 
«وقال تقوه ف َلْمَدِينَة» [یوسف /۳۰] ما ال 
اة آللاتی قطن یه [یوسف /۵۰] 


نا زگ تئنبه‌ی آن فشان و < جمعش اناء 


می‌باشد. 
تسا: 

الت ۶: عقب انداختن چیزی. 

نئت :مان حیض زن به تأخحیر افتاد. 
لذا امید حامله شدنش وجود دارد که این زن 
رانتوة گویند. 

ننا ال فى اجلك و نا ابت أجتات: خدا اجلت را 
عقب بیندازد. 

نسبنة: فروختن چیزی به صورت تأخیر در 
پرذاشعت قیمتش: 

تی٤‏ که در عرب مرسوم بود به همین 
معناست که بعضی از شهرهای حرام را در 
هنگام جنگ به تأخیر می‌انداختند و در ماه 
دیگر به آن مقیّد می‌شدند. 

بت ايء زیاده في کر [تسوبه /۳۷] و 
آیه‌ی دولا قیل ل له تت 1 EE‏ عرّة بالاثم 
اخم جهنم ولس آلمهاد؛ [بقره ۲۰۶] 
ی قرائت شده 1 
ننسها» یعنی آن آیه را به تأخیر می‌اندازیم به 

اینکه یاد آن را از دلها پاک و یا حکمش را 
باطل نمائیم. 

منا: عصایی که چیزی با ان کنار زده 


که: ما نسح من ی و 


می‌شود. 
کل متسه [سا /۱۴] ننأت الابل فى ظمنها 


نما آو نومین: تشنگی شتر یک یا دو روز به 
تأخیر افتاد. 

شاعر می‌گوید: 

أمون کألواح الاران تسأشها 
۱ علی لاحب که ظهر بُرجد 

ننو:: شیری که تاریخ مصرفش گذشته و 
ترشیده است و با افزودن آب قابل خوردن 
می‌شود. 

اه گستردن. تر اعات والشهيفه کتاب را 
باز کرد. نثر السحاب والعمة والحدیث: ابر» نعمت 
و سخن پخش شد. خداوند می‌فرماید: «َلذا 
آلصَحف نش رَتّ» [تکویر /۱۰] هو ۳۹۹ 
کول زاح شترا بَيْنَ يَدي رخمته» 
[اعراف/۵۷] و در کتاب مفردات تفر ذکتر 
شده واصل آن بُشراً می‌باشد پس آوردن 
این آیه در این جا ضرورتی ندارد. «وَیَنشر 
رخمته» [ذسوری/۲۸] «وآلشاشرات شرا 
[مرسلات/۳] یبعنی ادنگ ای قامز و تک 
کردن بادها و بادها نیز مأمور پراکندن ابرها 
می‌باشند و در مورد جمع ناشر گفته شده: 
جمع آن نز است و آیه‌ی شریفه نیز »و نشرآه 
قسرائت شده است که به مسعنای آیسه 
«رآلتاشرات» می‌باشد. 

و از همین باب است جمله‌ی: سمغت شرا 
خسنا: سخنی که در مدح کسی بود. نشور الشیّث 
تشورا: مرده برانگیخته شد. 

«الیه مور ملک /۱۵] بل کائوا لا نزخون 


ننونا [فرقان /۴۰] و «وَلاً یَمْلکونَ موتاً وه 
حیا ولا شور [فرتان /۳] 

آنشر اله المستّت فنشر چ آن مرده را 
نکچ پس محشور شد. .م ۳۳ شاه 
آنشَرَه [عبس /۲۲] قا نشوتا به AE‏ متا 
[زخرف /۱۱] و گفته شده است: تشر اله الستت 
رکه هر دو به یک معنا هستند و حقیقت 
این است که محشور کردن خداوند مرده را 
استعاره از گستردن لباس است. 

همانگونه که شاعر می‌گوید: 
عونك خطوبٍ َر فد تشر 
و خداوندمیفرماد لها ور 
[فرقان/۴۷] یعنی روز را مایه‌ی پراکنده شدن 
افراد و جستجوی رزق و روزی قرار داد. 

همانگوثه که فرمود: رمن رَخمته جَعَل کم 
یل رها...» [تصس ۳۱ 

انتشاز الناس:تصرّف مردم در نیازهایشان. 

فرمود: ُه ۳۳ انم وی تنتشوون» 
[روم/۲۰]. 

«فاذ یج ۳ نتشروا» [احزاب /۵۳]. 

إا فضت آلطلاة فا نتشرّوا في لض 
[جمعه / ۱۰]. 


و گفته شده است: شروبه معنای انتتزو 


شی باش و آیدی شریفه ی ها آلزین ‏ 
اتیل که سحا في آلمجالس فَافْسَځو 

تلع کو یر رت 
هآ ین اما نكم ورین آوشوا آلعلم 


رجات وال بما عون خبیرٌ» [سجادله/۱۱] 


م۰ :. کتاب مقردات راغب 


اینگونه قرائت شده که: « و اذا قبل انشووّا 
قانشر وا یعنی متفرق شوید. 
انتازمتورم شدن عصب چهار پایان. 
نوانزترگهای پشت آرنج. به جهت گسترده 
بودن این عصبها است. 
نتم :گوسفندان پراکنده که استعمال آن 
برای مفعول «منورءانند استعمال نقطدر 
سقوصرمی‌باشد. 
و گفته شده است: ای الناژ 
شکاری پرهایش SE‏ 
نترعلف خشک که باران به آن ببارد و 


ت ريشا شرزباز 


دوباره سبز گردد و حشرات چون کرم از آن 
بسیرون آید که موجب مریض شدن 
گوسفندان است و از همین باب است که 
گفته می‌شود: قرت الزض فهی تاشرةّزمین گیاه 
تازه روبانید. نثرت الخشب بالمشار تشراچموب 
را با ارّه بریدم. به اعتبار این که هنگام برش 
چوب. براده‌های آن پراکنده می‌شود. نشرن: 
دعایی که برای معالجه‌ی مریض نوشته 
می‌شود. 
نیز 

از مکان مرتفع. تشز فلان‌قصد سرکشی 
و برتری جویی بر دیگران دارد. نثز فلان عن 
ستزه‌ندر نقطه‌ی بلندی نشست و هر بالا 
نشستن» برجستگی به همراه دارد. خداوند 
می‌فرماید: «وإذا قیل آنشوا فانشژوا» 
[سجادله /۱۱] و از زنده کردن تعبیر به شره 


انشازشده است. چون مستلزم حرکت رو به 


بالا و رشد بعد از بایان بودن است. 

فرمود: انز إلى البظام كيف تيرم 
[بقره /۲۵۹] و به ضم نون و فتح آن نیز قرائت 
شد استا: 

و لین نتخاون ورن [سا»/۳] 

سور المراة:به دل گرفتن کینه شوهر و 
نافرمانی او و روگردانی از وی به سمت 
دیگری» لذا شاعر چنین گفته: 
اذا جَلسَثْ ند الامام کنهّا 

ری وف من ساعة تتحیلها 

وف تاشر: رگ برجسته و بیرون زده از بدن. 
نشط : 

خداوند می‌فرماید: «راَاشطات تشطا» 
[نازعات /۲] و گفته شده: مراد ستارگانی 
هستند که به همراه حرکت فلکی از شرق 
خارج و در غرب فرود می‌آیند. 

یا ستارگانی که از مغرب به مشرق در 
کر دشنا 

می‌گویند: نوز ناشعا:گاو وحشی که از زمینی 
به زمین دیگر می‌رود. 

و گفته شده است: مراد آیه‌ی شریفه 
فرشتگانی هستند که ارواح مردم را از بدنها 
جدا می‌کنند و گفته شده است: منظور 

ملانکه‌ای هستند که امور عالم را مدیریت 
می‌نمایند. می‌گویند: نشطت الشفدةگره را 

و تخصیص لفظ نتطکه به معنای ریسمان 


و حلقه‌ای است که به راحتی باز می‌شود. به 


این اعتبار است که تدبیر امور بر فرشتگان, 
امر کاملاً آسانی است. 

نز آنناط:چاه کم عمق که دلو آن با یک 
حرکت بالا می‌آید. شبعطة:سهمی که رئیس 
یک گروه قبل از تقسیم غنايم برای خود بر 
می‌دارد. لشبطة من الابل‌شتری که لشکر آن,را 
پیدا نموده و بدون این که بدانند مال چه 
کسی است با خود می‌برند. نشطتة الحنة:مار او 
را گزید. 

نشا 

التش؛ والنشاة:ايجاد و تربیت چیزی. 
یرنه می‌فرماید: «ولَقَد لش شاه 
أوی» [واقعه ۶۲۱] 

تنا فلان.او رشد کرد. اشیء:جوان نورس. 
فرمود: 1 تناشتة اليل هی ام طا 
[مزمل /۶] که مراد قیام برای برپا داشتن نماز 
است. شا اشخات‌ابرها در امتاق پیدا شد و 


کم کم متراکم شد: 


و 


«ویِنشی آلمَحاب اَْعَال» [رعد /۱۲] انشا:: 
ایجاد شیء و از عهده‌ی آن برآمدن. که این 
واژه بیشتر در مورد زنده‌ها به کار می‌رود. 
ل م الذي ناكم وجعل کم آشن 
رالضاته [ملک /۲۳] هو اع کُم اذ آنشأکم 
من الأَْض» [نجم /۳۲] ن آنشأنا من بغدهم 
زا آخرین» [مؤمنون/ ۳] شم آنشأناه حلا 
آخْرّ» [مزمنون /۱۴] «وتشاکه فی ما لا تَعمْونَ» 
[رانمه /۶۱] نش ألَشأة الآ رة 
[عنکبوت /۲۰] که همه‌ی این آیات ناظر به 


2 


تم شم آشا 2 از التي توژون«*» 
اث ۳۷ شجرتها ها 0 آلْمُشئون» 
[واقعه /۷۱- ۷۲] که از باب تشبیه بیرون 
a E‏ است. 

و اومن يتما في اَلْحليّة» [زخرف /1۸] 
یعنی کسی که در ناز و نعمت و زینت رشد 
می‌کند. مانند زنان که «یتثاء نیز قرائت شده 
یعنی تربیت می‌شود. 
نصب: 

نصب الني:: وضع چیزی بر بلندی مانند 
قرار دادن سر نیزه بر بالای نیزه و بالا آوردن 
تاه سنگ چینی کردن. 

تصیب: سنگی که بر روی چیزی می‌نهند و 
جمع آن نطاب وشن می‌باشد و عرب 
جاهلی سنگی داشتند که آن را عبادت 
می‌کردند و قربانی خویش ر بر روی آن ذبح 
می‌نمودند. کت ای د نصب یوفضون» 
[معارج /۲۳] «وَمَا دبع م على مب [مائده /۳] 
و در جمع آن آنصاب نیز گفته شده است. 
«رألصَانت وآلازلام [مانده / ]٩۰‏ 

شب و نصب: درد و رنج. آیه‌ی شریفه 
انب وعَذّاب» آض کی تنیز قرافت 
شده است که مانند واژه‌ی تخل ویخل است. 

خداوند می‌فرماید: « یمتا فيها نَصب» 
[فاطر /۳۵]. 

آنصتی کدا: مرا ناراحت و رنجور نمود. 


وخ مه یه عادو وب ه مج کتانی مغر دای راشب 


شاعر می‌گوید: 

تأوبتی هم مع اللثل مُنصبَ 

هی ناصب: گفته شده است: اندوه خسته 
کننده که در مقابل عنيه راضبة است. نست: رنج 
و اندوه. خداوند می‌فرماید: «َقَد لقیتا من 
سفرتا ۳ تصباء [کهف /۶۲] قد نصب فهو نصت 
وناصب. «عاملة ناصبة» [غاشیه/۳]. نصیت: 
بهره‌ی معیّن. أ هم نصيبٌ من املك 
[نساء /۵۳] اہ ر تر ای ۳ ۱ 
آلکتاب؛ [آل عمران /۲۳] قدا قعغت فانصل» 


بن وتو اتسا مس 


[شرح /۷] ناصية الحزب والعداوة: با او دشمنی 
کرد. نسب له: نیز به همین معناست اگرچه 
لفظ حرب در آن بکار نرفته است. تش آنصت: 
بز کوهی شاخ دار. 

شا ون نصبا:: گوسفند یا بز شاحدار. 

اقة تصاءٌ شتری که سینه‌اش بلند است. 
نضاب السکین و تصن دسته‌ی چاقو. نساب ای : 
اساس چیزی. 

دجم فلان الی منصبه: او به اصلش بازگشت. 

نب الفزاز: گرد و خاک بلند شد. 

نصب الستر؛ پرده را بلند کرد. 

نض: علامت فتحه در اعراب مشهور 
است و در غنا و موسیقی» نوعی از آهنگها 
محسوب می‌شود. 
نصح: 

انشخ: انجام کار یا بیان قولی که صلاح 
طرف مقابل در آن باشد. اد لک و 


وّلکن لاتحیون أ لتَاصحینَ 


عا میم و ۲ 
ربی ونصحت 


[عراف /۷۹]. «وَقَاسَمَهمَا ای تکفا من 


لتاصحینَّ» [اعراف /1۳ 


[هود /۳۴], 
مانند این که می‌گویند: صخث له الود 
دوستی ام را برای یش خالص نمودم. 


ناصخ السل؛ عسل خالص. لهخت الجلد: 
پوست را دوختم. اصح: خیّاط. نساخ: نخ. 

2 ی اہ توب توحا؛ [تسحریم /۸] که 

یکی از این دو معنا می‌باشد: به معنای 

و یا محکم و استوار بودن توبه 
است. نضوخ ونصاخ مانند ذهون و ذحات. 

شاعر می‌گوید: 

اخست حنا خالطته تحاحة 


تصر؛ 


۳۳ 


الط والنصوةٌ باری. ار من له وفنع 
قَرِيبٌ» [صف /۱۳] «ذ جا نطه آلله» [نصر/] 
ونوا آلهتکم» [نیاء /۶۸] إن کر له 
قلاً الب لَكُم [آل عمران /۶۰] «وَأنْصُرنا 
٠‏ اَلْكَافِرِينَ» [بقره/۲۵۰] «وکان حَقَاً 

َر أَلْمُوْمِنِينَ» [روم /۴۷] 

لتنطه رسلتا» [غافر / ]۵١‏ «وَمَا لهم في 
رض من وی وَلانصِیرٍ» [نوبه /۷۲] «وکقی 
بان یا وکفی باه تصیرا/ [نساء /۴۵]: 

«وَمَا کم من دون أله من وَل ولاتصیر» 
تیه /۱۱۶] دا 

«قلوا تصرهم ألَذِينَ ادوا من دون آثه؛ 
[حقاف /۲۸] و آیات دیگر. 


۱۵۵ 


صرت و یاری خداوند به بنده که معنایش 

آشکار است و یاری بنده به خداوند» 
عبارت است از کمک نمودن بنده به 
همنوعان خویش و اهتمام به حفظ حدود و 
رعایت پیمان خداوند و گردن نهادن به 

احکام و اجتناب از نواهی پروردگار عالمیان 
استگا. 

فرمود: «ولیعلم له م من ینصره» [حدید /۲۵] 
إن تتصلوا أله ینطزکم» [سحمد /۷] «کُوئوا 
آتصار آله [صف /۱۳]. 

اتسار و اهاز طلب یاری نمودن. 

«والین(6۵ أََهم یفن هم ینتصوون» 
[سوری /۳۹] اون آشکتضیوکه في آلدین 
فعلیکه آلتّضر» [انفال /۷۲] امن ات د 
ظلیه» [سوری۱۱] نذا رم آني مَفلوبٌ 


فانتصو» [قمر /۱۰] و فرمود: ,دانیس, و نگفته: 


فاطو تا تتبیهی باشد بر اینکه آنچه از یاری 
دیگران به من می‌رسد در حقیقت یاری دين 
توست چه این که من از جانب تو به سوی 
این بندگان فرستاده شده‌ام. پس اگر یاری ام 
نمایی در واقع دین خویش را یاری کرده‌ای. 
شت همکاری. قا لکل تََاصَرُون» 
[صافات /۲۵] رساری, گفته شده وجه این 
تسمیه به خاطر این آیه است که: «کوئوا 
آنصار أ كما ال عیسی أبن میم للحَواریین 
من آنصاري ۷ اه قال الْحَوَاريُونَ نخن 
آتهاه آله» [صف/۱۴] و گفته شده است: 
تسمیه‌ی مسیحیان به این نام به خاطر 


روستایی است به نام پیز که در آن زندگی 


می‌کردند. لذا به هر کدام از آنان نضرانی‌گفته 
می‌شود و جمعش نصاری‌می‌باشد. 
[بقره / ۱۱۳]. 

صر أزش بنی فلانبر آن سرزمین باران 
بارید. 

به جهت این که بارش باران نعمت و یاری 
از جانب خدا برای اهل زمین است. نصزت 
لانایبه او عنایت کردم که یا مستعار از نضر 
الارطرو یا مستعار از یاری می‌باشد. 
نصف: 

نضف التّیءنیمی از آن. «ولکم طف ما تَر 
اگم ان تم یکن لَه ده [نساء/1۲] 
إن اث وَاحدة لها الضف [نساء /۱] 
۳ نطف ما ترك» [نساء /۱۷۶] 

انا نضفان:ظرفی که نصف آن پر شده 
است. لصف النهاژ وانْتضف:روز به وسط رسید. 

صف الازازساقذلباس تا ساق او را پوشاند. 

نصبف:پیمانه‌ای است گویا نصف پیمانه‌ی 
بزرگ تر است و به معنای روسری زنانه 
است که از نصف مقنعه‌ی بزرگ تر می‌باشد. 
شاعر می‌گوید: 
سمط الصیف ولم ترذ اسقاطه 

بلغا نطف الطریق‌به نیمه‌ی راه رسيديم. 
نحف‌زن میانسال. مُنمَف‌شرابی که جوشانده 
شده و نصف آن بخار شده است. انصاف فی 


الفعاملت,عدالت در خرید و فروش به اینکه 


ی و کنات مهرد انت راغ 


در سود و زیان به اندازه از طرف مقابل 
خویش بگیرد. 

صفة: خدمتکاری و به خدمتکار: ناصف 
گویند و جمعش نضن_می‌باشد. چون به ازاء 
هزینه‌ای که از طرف مقابل می‌گیرد به او 
حدمت کرده و سود می‌رساند. انتصاف 
وانتنصاف در خواست خدمت کردن زاید. 
نصا: 

الناصنةًرستنگاه مو. 

تصوّت فُلانا وانتصبئه وناصیلا:موی پیشانی اش 
را گرفتم: و آیه‌ی «ما من ده لا هو آخذ 
بتاصیتهّا» [مود /۵۶] یعنی قدرت بر آنها دارد. 
۳۹ بالنَاصِيَة«#» ناصیة» [علق /۱۵- 1۶] 
عايشه می‌گوید: مالم ننضون ستنکم!چرا 
مرده‌ها را با جلوی پیشانی می‌کشید. 

فلان ناصية قومه:از اشراف قوم خویش 
است. مانند اینکه هی گوبی؛ فلان زأشهم 
وغیثهم‌رئیس و بزرگ آنان است. 

اتقصی الشتر:موهايش بلند شد. نسی‌بهترین 
چراگاه. فلان نصةٌ فغم‌بهترین در بين قوم 
خویش است که تشبیه به چراگاه شده است. 
نضج: 

نضج الحم نضجا وننجاگوشت پخته شد. 

رکنم تحت دهم اه جلودً عَيْرَهَا) 
[نساء/۵۶] لذا گفته شده است: نافةً مُْْطْجة 
شستری که از وقت وضع حماشن گاشته 
است. قذ نجنبه همین معناست. 


فان نضیخ الزأی برای استوار دارد. 


نضذث المتاغ بعضه علی بعض‌کالاها را بر روی 
هم چیدم اسم فاعل آن مئْضود و نضید 
ا 

نضذاتختی که کالا و اجناس را بر آن قرار 
می‌دهند. 

«طَلْعٌ نضِیدّ» [ق/۱۰] از همین معنا استعاره 
شاه اس «َطلح مَنضود» [واقعه /۲۹] ابر 
متراکم یز به همین.معنا ابه وب آن تة 
گویند. أنضاد القؤماجتماع آن قوم. 

نضذ ال خل‌عموها و دابی‌ها که مایه‌ی 
قدرت و شرافت انسان هستند. 
نضر: 

النضْرة‌:زیبایی و شادابی. 

خحداوند می‌فرماید: «تَضر؟ة آلنعیم» 
[مطففین /۲۴] طراوت نعمت. ۱ 

«ولقاه رة رورا [انسان /۱۱]: 

نطو وجه بضر فیو اضزصور تش زیبا شد. 

تر ی نطون یز آمده است. خداوند 
می‌فرماید: «وجوه یوم ناضرة«4#» إلى رب 
َاظرة» [قبامة ۱۲۲۱ -۲۳]. 

نهر الن؛ وخهه:خ دا صورتش را سفید 
گردانید. 

اضر اضر :شاخه‌های نیکو و سرسبز. 

نضژونضیز:طلای درخشنده. قدح نضاز: 
کاسه‌ای که از بهترین چوب ساخته شده 
است. قدخ ضارکه مضاف و مضاف اليه است 


یعنی کاسه‌ی چوبی. 


NCS CES ESE aE TES جر ام فم جع ودره‎ 


النطبخة:گوسفندی که دیگری به او شاخ 
زده لذا بمیرد. فرمود: «وأ دید وأشطیحدٌ» 
[مانده /۳] 

نطیخ وناطخ:آهو یا پرنده‌ای که از جلو پیدا 
می‌شود. گویا تو را شاخ زده و نشانه شومی 
است. 

رل نطح:مرد شوم و بد قدم. نواطخ الدهر: 
سختیهای روزگار. فزش نعیخ‌اسبی که دو 
دایره‌ی سفید بر پیشانی اش وجود دارد. 
نطف: 

اسّفةآب صاف و از این واژه تعبیر به منی 
مرد می‌گردد. «ه جَعلْتاه نطف في قَرّار مکین» 
[مۈمنون /۱۳] من ثُطفَة آنشاج» [انسان /۲] 
و E‏ 
«ألم يك نطفَة من مَنی یُتی» [قیامة/۳۷] 
مروارید را هم کنایتاً نطفاگفته‌اند. 

صب نعط:کودکی که در گوشش مروارید 
انست. 

نعف:مروارید. مفرد آن نطقه‌است. لنلة 
نطوف‌شبی که تاصبح باران می‌بارد. ناطف: 
اعات جاری شده. 

ناطف: شکر و سفیده‌ی تخم مرغ روی نان 

فلا منطف المغروف:اهل کار خير است. فلات 
بنطف بنوء:عمل ناپسندی به او نسبت داده 
می‌سود. 


النطق:در عرف صداهای جداء» جدایی 


است که انسان آن را بر زبان جاری و گوشها 
آن را می‌شنوند. 

خحداوند می‌فرماید: «مَالکم لا تَنطفون» 
[صافات ]٩۲/‏ و این واژه فقط در مورد انسان 
استعمال می‌گردد و استفاده‌ی آن در مورد 
دیگر موجودات تبعی است. 

ماف اطق و طایخ گنه مراد از ناطق 
از آن صادر می‌گردد 
وصامت به چیزی گویند که‌صدا ندارد. 

و ناطق در مورد حیوانات استعمال 
نمی‌گردد مگر این که مقیّد به قیدی باشد و 


چیزی است که صدایی 


شاعر از باب تشبیه چنین گفته است: 
عبت لها آنی یکونْ اها 

و علماء منطق قوه‌ای را که مایه‌ی سخن 
گفین اسبنت. زا طن :اا اند و همین خصلت 
را در تعریف انسان لحاظ نموده و گفته‌اند: 
که نزد ایشان نطق. 
لفظ مشترکی است بین قوّه‌ی انسانیّت که 
کلام با آن ادا می‌گردد و بین کلامی که با 


هو الِحیْ الناطق المائت 


صوت ادا می‌شود و چه بسابه چیزی که 
دلالت بر معنایی دارد ناطق گفته می‌شود. 
لذا به انسانی حکیم گفته شد ناطق صامت 
چیست؟ 

جواب داد: دلائلی که خبر دهنده و 
عبرتهایی که پند آموزند. 

و خداوند می‌فرماید: الق عَلمَت ما هوّلاء 
يطفن [انبیاء /۶۵] اشاره به این معنا دارد که 
آنها از جنس انسان و ذوی العقول که قدرت 


هو مه مق ده مق اوه رهم کاپ اققات راخب 


تکلم داشته باشند. نیستند و فرمود: «أنطقنًا 
هي أَنطْق کل ی [نصت /0۱] گفته 
شده است: مراد پند گرفتن و عبرت آموزی 
است چه این که معلوم است که همه‌ی اشیاء 
قدرت بر تکلّم و نطق ندارند بلکه نطق آنها 
به اعتبار پند دادن است و «علنْتا مَنطق لس 
[تمل /۱۶]صدای پرندگان را نطق قلمداد 
نموده به اعتبار این که سلیمان آن را 
می‌فهمید. پس هر کسی ازصدای چیزی» 
معنای حاصّی را تلقی نماید آن شیء نسبت 
به آن شخص ناطق محسوب می‌گردد اگرچه 
در ظاهر صدایی از آن صادر نمی‌گردد. 

اما نسبت به کسی که‌صدایی از آن شیء 
درک نمی‌کند. صامت است اگرچه در 
حقیقت اهل نطق باشد و فرمود: «هذا ِا 
ينطق یک بالْحَىٌ» [جاثبه /۲۹] E‏ 
کتاب ناطق است اما سخن آن با چشم قابل 
درک است. همانگونه که کلام نیز به منزله‌ی 
کتاب است امّا مراد آن با گوش احساس و 
شنیده می‌شود و فرمود: الوا لجْلودهم لم 
شهدئم علیَ ۳ نا اف هي آنطق کر 
شیء» فصلت /۲۱] گفته شده است: نطق 
اعشتاد واف اوقل دق اس جر وب 
شده: این صدا به همان معنای اعتباری است 
و خداوند نسبت به آنچه در قیامت انفاق 
می‌افتد آگاه تر است. 

وگفته شده: حقیقت نطق لفظی است 
مانند طاق یعنی کمربند که انسان را در بر 


گرفته و بر تن او قرار می‌گیرد. 


مسنطق وسئطتد: شال کم کمربند. شاعر 
می‌گوید: 
ویر ما ادام اله وى 
پخنداه متا نید 
و گفته شده: متعلقا یعنی بر 
که قبلاً آن را 


این سک 
سوار نشده بود و اگر نع جز 
در این بیت به این معنا نبود احتمال داده 
می‌شد که مراد از آن کسی است که کمرش 

محکم پسته است. 

مانند این که می‌گوید: من بطل دیل آیه بطو 
بهبکسی که از پدرش: برادر و خواهر زياد 
دارد او را یاری می‌دهند. 

و گفته شده است: الستطق اللحیدءکسی 
است که کلامی را به خوبی بیان می‌کند. 
نظر: 

تقو ردان جم یا بعرت برای 
درک شیء و رژیت آن و چه بسا مراد از آن 
تأمّل و تفخص از چیزی باشد و گاهی مراد 
شناختی است که بعد از فحص حاصل 
می‌شود که آن را رونثانديشه و تأمّل گویند. 

نزت فلم تنلر: نگاه کردی اما در آن عمیق 
نشدی. 

خداوند می‌فرماید: ال نظرُوا مادا في 
آلسٌماوات» [یونس /۱۰۱] یعنی در آسمانها 
تأمل و دقت نمائید و استعمال «نظر» در نگاه 
با چشم نزد عوامٌ و در بصیرت. نزد خواص 
بیشتر می‌باشد. 

خحستداوند مسی‌فرماید:«جواً 4و 


ناضرة«#» إلى رَبُها ناظرة» [قيامة ۲۷۱ -۲۳] 
ت الى کدا:هنگامی که به سوی او چشم 
دوختی خواه او را دیده باشی یا خیر. 
نسظرت فیه؛ آن را رژیت و در وی انديشه 
کردم. 
ألا ینظرون إلى آلابل کیت خُلقث؛ 
[غاشیه / ۱۷ 
نظت فی کدا:در آن تأل نمودم. ات ره 
في الوم «» َقال ۳ سقیم») [صافات ۸۸۱ - 
مار ار يروا في شلکوت آلشماوات 


والرْض؛ [اعراف /۱۸۵] که تشویق بر تفگر 
در حکمت الهی مبنی بر خلقت آسمانها و 
زمین می‌باشد. 

ونظر انته آلی انساد؛ تو جه حداوند بر بندگان 
به احسان و افاضه‌ی نعمت بر ایشان 
می‌باشند. 

«ولاً همه وَل ينْظر ایهم یرم القیامة» 
[آل عمران /۷۷] و به همین معناست آیه‌ی: 
کل اه عن رَبُهم یو رم ان تخجوبون1 
[مطففین /1۵] 

نطز : انتظار. نظر تذ وااتظر نه وانظرته:به او مهلت 
دادم. «وآنتظروا تا مُتظرون» [مود۱۳۲] 
«فَهّل یرون 1 مثل 01 م لْذٍین خلا من 
تلهم ل را إلي کم من رین 
[سونی /۱۰۲] «نظونا تفیش من وركم 
[حدید /۱۳] وما انوا إذاً مُنظَرِین» [حجر/ه] 
ال آنظزني یبرم ییون« قال نك من 
لّْظرِینَ» غراف 1۴۸ - ۱۵] «فکیدونی غا 
ل تنطوون؛ [هود/۵۵] لا یف لین کْمروا 


سمائم ولا هم يُنظَرُون» [سجده/۲0] «قعا 
بت تیه الما وازن را شترا 
ُنظرٍین» [دخان /۲۹] 

که نفی مهلت دادن به ایشان ن اشاره به 
آی‌ی شریفه: «فاذا جَاءَ E‏ لاَيستأخرُونَ 
سَاعَةّ ولا یَسْتَفدمُون» [اعراف /۳۴] می‌باشد. 

و فرمود: ای طعام عَيْرّ ناظرین ناه 
[احزاب /۵۳]. ۱ 

منتظر ظروف غذا نبوده و به آن چشم 
نسدوزيد اقا پسم زونه 
[نمل /۳۵] «هلَ وة 1 آن اة 1 في 
ظللٍ من ن تام والْمَاْکة» بخ I‏ هَل 
رون | شاه أن تیم بش بَفه رهم لا 
یشعُرونْ» [زخرف /۶۶] 

«وَمَا یر هژّلگء 3 صَيْحَةَ 2 واه [ص /1۵] 
«رَب از انظ إِلَيْكَ» [اعراف /۱۴۳] که به 
شرح و بحت از حقایق این آیه باید در جای 
خود پردالسته گبوند, 

واژه‌ی‌ن‌ظر در متحیّر بودن در امور نیز 
استعمال شده است. 

«فأنَذنکه أصَععتَة َة عة ونیم تَنظون) 
[بقره /۵۵] «وتسراهم نون إِلَيْكَ رُم 
لاییْصرُون» [اعراف /1۹۸] «وتراهم یْعرَضونَ 
ليق این من اذل ینظرَون من طرف 

خْفیٌ» [شوری /۲۵] «ومنهم من ينظ إِلَيْكَ 

ات هدي ألمي ولو انوا لا ُبصزون» 
[یونس /۲۳] که همه‌ی آیات دلالت بر نگاه 
متحيّرانه‌ای دارد که دلالت بر قلّت بی نیازی 


است. 


He‏ ر ق راخب 


«رآغرفنا آل فوعون وآنثه نظرون» 
[سقره/۵۰] و گفته شده است: یعنی همگی 
این حالت را مشاهده می‌کنید و نیز گفته 
شده: یعنی از آن عبرت می‌گیرید. 

و شاعر می‌گوید:نظر الدخز الهم فال 

تنبیهی است بر این که روزگار به آنها 
خیانت و همه را هلاک نمود. 

ی نتلز: مردمی که در کنار هم زندگی و 

یکدیگر را به راحتی مشاهده می‌کنند مانند 
این که رسول خد ام فرمود: ,لا بتراه 
اراخناء " مگر آن قدر به هم نزدیک نبودند 
که اثر آتش یکدیگر را ببینند. 

ننیز: همانند واصل آن‌یناظر بوده است. 

گویا هریک از طرفین به همراه خویش نظر 
کرده و با او رقابت می‌کند.به نتلر:: شبیه آن 
است که اشاره به قول شاعر می‌باشد که 
گفت:و قالوا به من أن الجن نظرةْ 

مناظرة: مباحثه و رقابت در اثبات نظریه‌ی 
خویش و به میدان آوردن هر آنچه را با دید 
عمیق خویش صلاح می‌بیند. 

تن بحث کردن که اعم از مقایسه می‌باشد 
چ این که هر ای نیز بت او ما خر 
نوع نگاهی به معنای مقایسه کردن نیست. 
تعج: 

النعجة: گوسفند ماده وگاو وحشی و 
گوسفند کوهی. جمع 
خداوند می‌فرماید: 01 هذا آخی له تشع 


آذ می‌باشد. 


۳۸۳/۱١ شرح السنة,‎ -١ 


نج الزخل: گوشت گوسفند خورد و 
معده‌اش سنگین شد. 

آنعج الرٍخل: گوسفندانش چاق شدند. 

تفج: رنگ سفید خالص شدن. 

زص تاعجة: زمین نرم و دشت. 


دي ۱ 


النّخاش: جرت خواب اندک. 
۰ در دق ۳ 

فرمود: «إذ شیک النعَاس أمَنة» 
[انغفال /1۱] تعاس [آل عمران /۱۵۴] و گفته 
شده است: تعاس در اینجا به معنای آرام 
شدن می‌باشد و نیز اشاره به فرمایش رسول 
سل هً )0۱ 
خداست که فرمود:»طویی لکل عند نوماه 
خوشا به حال بنده‌ای که آرام باشد. 
عق 

تعق الزاعي بحوته: چوپان با فریاد خويش 
گوسفندان را راند. 

«کمتل آلذِي يلق بما لا يمع الا دعَاء 
وَنداء» [یفره /۱۷۱]. 
نعل: 

انل کفش. «فاخْلعْ تَعلَيْكَ» [طه /۱۲] و نعل 
اسب نیز به همین معنا تشبیه شده است. 

تقل لیف آهن ته نیام شمشیر. 

فرش ننعل: اسبی که شم سخت داشته و در 
پائین آن موی سفیدی قرار دارد. 

رجل اعل و منتل: مرد ثروتمند همانگونه که 
از حافی به معنی «پا برهنه» تعبیر به فرد فقیر 


می‌شود. 


اللغمة: حالت نیکو و بناء تعمة بناء حالتی 
است که انسان دارد مانند جلة و رکبة حالت 
نشستن و يا سوار شدن. 

نسففة: بهره‌مند بودن که بناء آن همانند 
حالت انسان در انجام کار و برخورداری از 
آن است مانند ةوق فة حالت زدن و 
شماتت کردن. 

نغمة: برای جنس به کار می‌رود و در مورد 
کم و زیاد استعمال می‌گردد. خداوند 
می‌فرماید: اون ۳2 نْعْمَةً آله ل تحصوها» 
[نحل /۱۸]. 

۳ نعمتی الى ۳9 عَلیک 
[بقره/۴۰] rE‏ عليه نغمتی» [مانده/۳] 
«فان_عَلیوا بئعمة مس آله [آل عمران/۱۷۴] و 
آیات دیگر. 

إنغام: خیر رساندن به دیگری و این واژه 
فقط در موردی به کار می‌رود که دریافت 
کننده‌ی این نیکی از جنس ناطقین باشد لذا 
هرگز گفته نمی‌شود: انعم فلان علی فربه: به 
اسبش خوبی کرد. 

منت علیهم؛ [فاتحه /۷] «وذ رل ۳8 
ات ۳1 عليه رَأنْعَفتَ عليه [احزاب/۳۷] 
فاگ از و نعمت که دی مفایل رام قران 
دارد. وان دا تعماء بعد خا مةه 
[هود /۱۰] 


نعمی: خوش بختی در مقابل پُؤسئ قرار 


۱- غریب الحدیث ۴۶۳/۳ 


دارد. إن و إل خی انعفن عليه 
[زخرف /۵9]. 

نعم نعمت فراوان. . في جات ب آلشعیم» 
[یونس /4]. جنات آلّعیم» [لقمان /۸]. 

نستم: به دست آوردن چسیزی که در آن 
نعمت و حیات طیّب قرار دارد. 

نسعمه تتعيما شتتتيم او را در نعمت قرار داد 

یعنی راحتی و زندگی مرفه به او عنایت کرد. 

وام ر نکم [فجر /۱۵]. 

طعام ناعم: غذای خوشمزه. 

جاربه فاعمة: زن در ناز و نعمت. 

عم نامی مختص شتر است و جمعش آنعام 
می‌باشد و وجه تسمیه‌ی آن این است که نزد 
عرب شتر بزرگ ترین نعمت است. اما 
واژه‌ی آنعام برای شتر و گوسفند و گاو 
استعمال می‌شود و این واژه هرگز در موارد 
بالا به کار نمی‌رود مگر این که شامل شتر نیز 
باشد. 

جع کم من لك لام ما رکون 
[ز خرف /۱۲] ارم لام حول وَقَرْشاً 
انعم /۱۴۲] «فْ ختَلط به تات لض متا 
اک الاس والعام [یونس /۴] پس انعام 
در اینجا عام و شامل شتر و غیره می‌گردد. 
تعامی: باد جنوب که بسیار لطیف و نشاط آور 
است. 

تعامة: شتر مرغ که از حیث خلقت تشبیه به 
شتر شده است. 

نعامة: سایبان در کوه و بر سر چاه که از دور 


تشبیه به کوهان شتر شده است. 


۰۰ .. کتاب مفردات راغب 


عانم از منازل ماه که تشبیه به نعامه شده و 
شاعر چنین می‌گوید: 

واین النعامة عند ذلك مکی 

و چه بسا گفته شده: مراد پای شتر مرغ 
است که آن را این الامة نامید و تشبیه به آن 
در سرعت می‌باشد. 

و گفته شده: نامه پشت پا را گویند. البیّه 
من ندیدم جایی که کسی این معنا را قائل 
شده باشد الا کسانی که إن النعامة را به کار 
برده‌اند. تفقم فلان: به آرامی و ناز راه رفت که 
مأخوذ از ماده‌ی نع می‌باشد. 

سعم: کلمه‌ای است که در مدح استعمال 
می‌شود و در مقابل بس قرار دارد که در 
مذمّت به کار می‌رود. 

خداوند می‌فرماید: نعم ألْعید إن رات 
[ص(۲۳]«قنفم اجر آلعاملین ۷ [زسر /00] نغ 
لمآ ونغم أَلنَصِير آن_فال /۲۰] «والأرْضَ 
فرشتاها فنغم آلماهدون؛ [ذاریات /۴۸] ان 
توا آلصَدتَاتِ فنعا هى آیقره / ۲۷۱]. 

می‌گویی: ١إ‏ فطت کذ فبها ونغعت: آگر این 
کار را انجام دادی خوب است. غنلنه غثلاً تعفا: 
آن را به خوبی شستم. فعل کدا واننم: آن را به 
خوبی و بیشتر انجام داد که اصل آن از انعام 
است: نعم انل بك نا خدا چشم تو رابه 
محبوبت روشن گرداند. 

بعم؛ کلمه‌ی ایجاب و از لفظ نخنة است. 
می‌گویی: نعم و لخمة عن و نمی عبن و عام ین 
روشنی چشم و صحیح است که از لفظ انعم 
باشد یعنی بر او آسان گرفت. 


انغاض: سر خود را برای دیگری به 
نشانه‌ی تعجب و غیره تکان دادن. 

خحداوند می‌فرماید: «قسَینفضونَ لك 
رهم [اسراء 0۱1 

فض تفطانا: سرش را تکان داد. نفض آأننانة في 
ازتخاف: از شدّت تب و لرز دندانهایش به هم 
می‌خورد. 

نثش: شستر مرغی که دائماً سرش بالاو 
پائین می‌رود. نش: غضروف شانه. 

التفث: انداختن کمی آب دهان که کمتر از 


تفل می‌باشد. نغث الوّاقي و التاحر: اين که در 


گره‌ها بدمد. 
خداوند می‌فرماید: «ومن شو آلاتات فی 
أعقد» [فلق /۴]. 


و از همین باب است که گفته می‌شود: مار 
نیش زده و زهر خود را پرتاب می‌کند و گفته 
شده است: لو سأنته فاثة سواك ما آعطان: اگر از او 
ریزه‌های لای دندانش را طلب کنی به تو 
نخواهد داد. یعنی در بین دندانهایت چیزی 
از غذا نمانده تا به او بدهی. 

دم ن_فیت: خونی که از جراحت جاری 
می‌شود. ضرب المثل است که لاد للمضدور 
کته کسی کسان درذمی‌کد 
چاره‌ای جز بیرون انداختن اخلاط سینه 


ندارد. 


نفح الزنځ ينفح تفحا: باد وزید. 

له نفحاً طیبةّ؛ بوی خوش از او استشمام 
می‌شود و چه بسا این واژه برای شر استعاره 
گرفته می‌شود. «ولیّن مَسَنْهُمْ فْحَةْ من عذاب 
رَبْكَ» [انیاء /۴۶]. 

نفخت الذابة: چهارپا لگد زد. نفخة بالتیف: با 
شمشیر به آن ضربه زد. نفوخ من الوق: شتری 
که بدون دوشیدن شیرش می‌ریزد. قوش 
نئوخ: کمانی که تیر را به جای دور پرتاب 
می‌کند. آنفحة الخذی: پنیر مایه‌ای که از شکم 
بزغاله بیرون می‌آید. 
نفخ: 

الننخ: دمیدن باد در چیزی. 

خداوند می‌فرماید: «يؤم ينفح في آلصُور» 
[طه /۱۰۲] «نْفْغ في آلصُور» [کهف /19] م 
نفخ فيه خی [زم/۴۸] مانند این که فرمود: 
«فاذ ق في آلتافور» [مدثر /۸] و دمیدن روح 
در آغاز خلقت به همین معناست. اوتفحت 
فيه من روجي» [حجر/۲]. 

انتفخ بط شکمش ورم کرد و از همین معنا 
جمله‌ی نفخ النهاز استعاره گرفته شده است 
یعنی روز بالا آمد. ننخ الزبیم: سرسبزی 
بهاران رل ننوخ: مرد چاق. 
نفد: 

انات فانی شدن. حداونند می‌فرماید: ان 
هدا رزفتا مَالَهٌ من نقاد» [ص /۵۴] نفد فد نیز 


آمتله.استتا: 


«قل لو كان لیخد مداداً للمات رَبّي نفد 
لیخ قبل أن تفه [كهف /۱۰۹] «ما تفدت 
کلمات آثله» [لقمان /۲۷]. 

افوا توشه‌ی ایشان تمام شد. خض شاف 
دشمتی که لهایت محادله راامی‌کند تاادلییل 
طرف مقابل را باطل کند. 

نافدتة قنفذتة: او را محاکمه و دلیلش ۳ 
درهم کوبیدم. 

نفذ السهچ فى الزمبة نفودا ونفادا: تير به همدف 
اصابت کرد. 

نفد الستب فی الخنب: مته از چوب گذشته و 
آن را به سمت دیگر سوراخ کرد. 

تفة فلان في الأمر ناذا وائغذتة: آن حکم را اجرا 
کرد ان آنستطش أن تتفذوا من آفطار 
آلسماوًاتِ لاض فانقذوا لا تنفذون | 
بشْلطان» [الرحمن /۳۳]. 


۰ 


نفذت الأنر تتفیدا: آن کار را انجام دادم. 

نعذات الحنش فى غزود لشکر را تجهیز کردم. 

و روایت است که رسول خدا فرمود: 
فده خیش آنر نت (۱۱ در لشکر اسامه وارد 
شوید. منفذ: سوراخ. 
هید 

القز: دوری از چیزی و یا رفتن بسوی آن. 
مانند این که گفته می‌شود: فزع الی الشی- و عن 


ااشی: به آن پناه برد و یا از آن ترسید و 


نغر عن الشیء ننورآ: از ان شیء دوری نمود. 


E A‏ ومع کناب مفردات راخب 


«ما رادم الا وراه [فاطر ۲۲7] «وّما یریدم 
ّ تور [اسراء / ۴۱]. 

فر الى الحزب یف و ینفر تفرا: به جنگ رفت. 

دوم الستر: روز نبرد. 

8 خقافاً وَثقَالا [توبه ]۴١/‏ 1 تنفتوا 
یدبک عذاباًآلیماه[تبه /۳۹] «ما کم قیل 
۳ نوا في سبیل آثه» [توبه/۳۸] «ومَا كان 
عون ليوا كافةً فلا من کل فة 
منهم ٠‏ اف [توبه/۱۲۲] 


اسسنتاز: تحریک قومی برای حضور در 
جنگ استنفاز: واداشتن عده‌ای برای فرار از 
جنگ و نیز بد مملای رم دادن یز ایدم است: 
کاب حمر متفه [مدثر/۵۰] به فتح فاء و 
کسر آن نیز قرانت شده است که اگر فاء 
کسره بگیرد به معنای «نافرة؛ و اگر مفترح 
باشد به معنای .بنتر :, است. 

قر و سر ونر گروهی از مردان که قدرت 
بر جنگیدن دارند. 

متافوڈ: محاکمه کردن برای فخر فروشی. 

قد آنقر فلان؛ در تفاخر بر دیگران غلبه کرد. 

در عرب می‌گویند: نثر فلان: لقبی روی او 
گذاشته شد به گمان اینکه شیطان از او فرار 
می‌کند. اعرابی می‌گوید: چون متولّد شدم به 
پدرم گفته شده بود که شیطان را از او دور 
کن. لذا وی نامم را فتفد و کنیه‌ام را اباعتاه 
نهاد. نر الجند: پوست ورم کرد. 

ابوعبید می‌گوید: این معنا از دور شدن 


۱- فتح الباری» ۱۵۲/۸. 


چیزی از چیز دیگر خذ شده است یعنی 
دور شدن گوشت از پوست و فاصله افتادن 
بين آن دو. 

اننی: روح. خداوند می‌فرماید: «أَخرجُوا 
نمكم [نمام:۳٩]‏ «َالمُوا أن آثه یلم ما 
فی کہ َاْدّروه» [یتره/۲۳۵] «تعلمٌ ما فی 
تقيي ولا ألم ما في تيك [سانده/۱۱۶] 


رورو 


ایدرک له نفس [آل عمران /۳۰] پس نه 
یعنی ذات خداوند و هر چند که اینجا از 
حيث لفظ مضاف و مضاف اليه است و 
مقتضی مغایرت باذات خداوند دارد و 
اثبات دو شیء از حیث عبارت است اما از 
جهت معنا خداوند از هر لحاظ منژه از 
شریک داشتن می‌باشد و یگانه است و 
بعضی از مردم قائلند که اضافه‌ی .سس. به 
خداوند از باب اضافه‌ی عات است و مراد 
خداوند از این اضافه. متذکر نمودن انسان 
بنی بر پیروی نکردن از نفس اماره است و 
این اضافه‌ی بر سبیل اضافه مدتة می‌باشد. 
بسن مبارزه با نفس که تشبیه به جهاد مردان 
با فضیلت. با هوای نفس و پیوستن به این 
گروه است بدون این که به دیگری ضرری 
پرسائند. 

خداوند می‌فرماید: «وّفی ذلك فلیتانس 
آلمُتَنَافِسُون» [سطننین/۷۶] مانند اين كه 
فرمود: «تابقوا إلى مَففرة من زیکم» 


[حدید/۲۱]. 


نفس: دم و بازدم که از دهان داخل و خارج 
می‌شود و به منزله‌ی اکسیژن و غذای جان 
است و با قطع شدن این حالت جان نیز از 
بین می‌رود و برای حاصل شدن گشایش و 
فرج در کارها نی گفته‌اند و روایت شده 
است که رسول خداقاٍ فرمود: ,انى لاجد 
نفس زبکم من فبل آلیمن 3 من گشایش از طرف 
دا راب نان از ممت بن خاش 
می‌کنم. گفته می‌شود: الم نس عی خدا غم 
و غصهام را پایان بده. 

تنمت السح: باد ملایمی وزید. شاعر 
می‌گوید: 
و الَا ریخ إذا ما تفس 

اگر نسیم صبحگاهی بر انسان مغموم بوزد 
ممه‌تي غضه خیش زا زانل ی گیب 

نفاس: زائیدن زن و گفته می‌شود: هی ضاء و 
جمع آن تفاش می‌باشد. 

صبی سنوی بچه‌ی تازه متولد شده. 

داس النهار: خورشید همه جا گسترده شده 
و روز به نیمه رسید. 

«وَالصّبْح لد تنس [تکویر /1۸]. 

لت ذا به آن بخل ورزیدم. 

شبیء نقیش و نفوسی به و نس شبیء با ارزش. 
شس 

الثقتی: جدا کردن پشمها از یکدیگر: 

«کالعفن آلمَنفُوش» [قارعه /۵]. نف الشتم: 


۱- مسند احمد ۵۴۱/۲ 


متفرق شدن گوسفندان برای چریدن. 
تفش: گوسفندان پراکنده شده. «ذ تَقَمَت 


فيه قم اَلْقَوْم» [انسییاء /۷۸]. ابل النوافش: 
شترهای پراکنده شده در شب برای چریدن 
و بدون چوپان. 

نفع: 

التعغ: سود و بهره‌ای که در رسیدن به 
نیکی‌ها یاری می‌کند و هر چیزی که به یر 
و نیکی منجر گردد خودش نیز خیر و برکت 
است پس نفع» خیر است و ضد آن سْز» و 


زیان می‌باشد. «و يَمْلْكُونَ لابه ضَرَاً ره 


فعا [فرقان /۳] و فرمود: «قل لك فيي 
فعا ول ضَرَأً [اعراف /۱۸۸] لن KE‏ 
آزخاشکم ولا أولادكم» [ستحه/۳] «ولا تنم 
لشَفَاعة» [سبا/۳] «ولا بعکم تطحی» 
[مود/۳۴] و آیات دیگر. ۱ 


نفق: 

نفق النّي:: گذشت و از بین رفت. 

ففق فق: که این خارج شدن از تصرف و یا 
پا فروش است منانند نفق ابنیغ تی سعامله 
و ی ی الأیّم: 

نف القوْم: بازارشان پر رونق شد. 

و یا این از بین رفتن با مرگ است مانند 
نفقت الاب نفوقا: چهارپا مرد و یا با تمام شدن 
می‌باشد: فقت الذراهم قق وأذ فتتها: پولها را 
انفاق و خرج کردم. 

فا دو مال ر روان امال می ودی 
این عمل گاهی به عنوان واجب و یا به 


کتاب مفردات راغب 
صورت صسدقه مستحبّی است. فرمود: 
اقا في سپ شوه [یره/۱9۵] نوا ما 
اف بغر /۳0۲] و «لن شام عم 

فقوا معا تخبون وم تقو ا 
#9 [آل عمران ]٩۲/‏ «وَمَا نتم من شيءٍ 
َه یخلفه؛ [سبا (۳۹] «لا يوي EE‏ ن 
نق من بل آلنح٠‏ [حدید/۱۰] و آیات دیگر. 

«ثل لو اش تتیکون خَرَائنَ رَخمة رَبي إا 
شتک حَشَيَة الانفا قاق [اسراء/۱۰۰] یعنی 
از ترس تنگدستی و فقر. 

افق فلان: همه‌ی مالش را انفاق کرد پس 
فقیر و محتاج شد که ناق در اینجا مانند إماق 


در آیه‌ی «ولاً فوا آزلادکم خَشية حَشيَة إفلاق» 
[اسراء /۳۱] می‌باشد. تفقة: اسم است برای 
آنچه انفاق می‌گردد. 


هو 


بر اج من تفقد» [بقره /۲۷۰] 
«ولاینغقون تَق [تبه ۱۲۱7 

نغق: تونل و راه زیرزمینی. . فرمود: «فن 
آش طت آن 5 : تبي فقا فی أَلأرْض» 
[انعام /۳۵]. 

افقا: البربوع: لانه‌های موش صحرایی. قد 
نافق الزبوع: 

ونفق: موش به لانه‌اش رفت. 

نفاف: نیز از همین باب و به معنای داخل 
شدن در دستورات شرع از راهی و خروجی 
آل از مسیری دیگر می‌باشد. خحداوند 
می‌فرماید: 1 آلمُافقین هم لْمْاستون» 
[توبه ۱ ۶۷] از انجام دستورات شرع خارج 
شدند و خداوند وجود منافقان را بدتر از 


کافران قرار داده و فرمود: 1 عفن فی 
لك لشفل من لار [نساء ۱۴۵[ ۰ 

فق السراویل: قسمت بالای شلوار. 
نفل: 

النفل: گفته شده: عین غنیمت است اما به 
خاطر اختلاف در اعتبار آا عبارت آن مورد 
اخختلاف انست. لذا آگر چیوی به واسطهی 
پیروزی بدست آید. آن را غنیمت گفته‌اند 
اما اگر خداوند به آنان جیزی را ببخشد. 
بدون واجب بودن به آن فل گفته می‌شود و 
عده‌ای بین آنها عموم و خصوص قائل 
شده‌انده به این که غنیمت هر چیزی است 
که با زحمت و يا بدون رنج حاصل گردد. 
خواه مستحق یا غیر مستحقّ و یا قبل از غلبه 
پر دشمن و یا بعد از آن باشد. 

اما نفل چیزی است که قبل از قسمت کردن 
غنیمتها به دست انسان بیفتد و گفته شده: 
تفل: غنیمتی است که بدون جنگ به تصرف 
مسممانان درآید که به آن فی: نیز گفته 
می‌شود و نیز قولی دیگر است مبنی بر این 
که هر آنچه بعد از تقسیم غنایم اضافه و باقی 
می‌ماند را نفل گویند. 

و بر همین معنا حمل شده است آیه‌ی 
شریفه: «یسأوئ عن ال الابه [انفال/۱] 
که اصل آن از نفل و به معنای زیاده بر واجب 
است. لذا فة هم گفته می‌شود. «وَمِنَ یل 
هد به نافلةً لك» آسراء/۷9] و به همین 


۳ 


مبنی فرمود: «وَوَهَبنًا لَه (شخاق وَيَعْقوبَ 


اله [انبیاء/۷۲] که به معنای نوه می‌باشد. 
غه کذا:اضافه بر سهمش به او بخشیدم. 

فة اسلطان: غنیمت هایی را که در جنگ به 
دست آورده بود. سلطان از باب تفضّل و 
عنایت به او بخشید. 

توفل: زیاد بخشنده. 

للم نکدا: از آن بیزاری جستم. 
نقب: 

النقب في الحانط و الجلد:سوراخ دیوار و 
پوست مانند نتب سوراخ چوب می‌باشد. 
گفته می‌شود: تقب البيطاز شَوّة الذاتة بالمقب: 
دامپزشک ناف حیوان را سوراخ کرد. 

مف مته: منقب: محل سوراخ کردن. تقب 
الحانط: شکاف دیوار. نقب القوم: به جستجوی 
چیزی رفتند. اقا في آلبلاد هَل من 
محیص! [ق ۳۶۸ 

کلب تتقیب: سگی کته جایی از گردنش 
سوراخ شده تاصدایش کم شود. نقبة:ابتدای 
بیماری گری. جمع آن نقب می‌باشد. ناقبة: 
چرک و زخم. نشب پیراهن بلندی که تکه‌ای 
بر روی آن مسی‌دوزند. متقبا: راه عبور 
کوهستانی و این واژه برای کار نیکو استعاره 
گرفته شده است که يا به خاطر تأثیر آن در 
دیگران و یا طریقی برای اثبات بزرگواری 
شخص است. 

نقنب: سرکرده و آن که از احوال مردم جویا 
می‌شود. جمع آن نقباء است. فرمود: «رَبَعفتا 


مه ع 
ثنی 


ن و قيب [مانده /1۲]. 


آلانقاد: نجات یافتن از ورطه‌ی هلاکت. 
خداوند می‌فرماید: «وَکنثم علی شا حُفرة 
من آلتار فد مثها» [آل عمران /1۰۳]. 

نقد: نجات داده شده. 

فرش نقیذ: اسبی که از قومی گرفته شده 
باشد. گویا او را از شر ایشان رهایی داده‌ای 
و جمع آن نثانذمی‌باشد. 

دفر 

انعر : کوبیدن در چیزی که منجر به سوراخ 
شدن شود. منقاز: چیزی که با آن بر شی ای 
می‌کوبند مانند منقار پرنده و آهنی که با آن 
سنگ آسیاب را سوراخ می‌کنند و از واژه‌ی 
نقر تعبیر به بحث و جستجو شده است. لذا 
گفته‌اند: نقزٹ عن الانم: در مورد آن تفخص 
کردم و نیز استعاره برای غیبت کردن آمده 
است. قر ه: غیبت او را نمودم. 

زن به شوهرش چنین می‌گوید: مر بی على 
بنی نظری ولا تمر یی علی سنات نسفری.یعنی مرا از 
مسیری عبور بده که اگر مردان به من نگاه 
کنند بهتر از آن است که زنان پشت سرم 
غیبت نمایند. تر:,چاله‌ای که آب سیل در آن 
جمع می‌شود. نترء التفا: گودی پشت سر. 

شب : شیار پشت هسته‌ی خرما که این واژه 
ضرب المثل برای جنس بی ارزش است. 
فرمود: ول ون تقیرا» [نساء /۱۲۴]. ت 
چوب ترک خورده که دور انداخته می‌شود. 
هه کر یم التقیر: بخشنده است که هر کجا 


ERR SS‏ فق فا وا قشع 


قصد کنی او را پیدا می‌نمایی. ناقور:شیپور. 
خداوند می‌فرماید: «قاذ قر في أَشاورٍ» 
[مدثر /۸]. تفرت الز خل:او راصدا زدم. به این 
که با سوت زدن او را متوجه نمایی. 

نقرت الرجل: او را دعوت کردم که به این نوع 
درخواست خحصوصی نمودن نفری‌گویند. 
نقص: 

التقض: زیان کردن در سود. مصدر آن نقصان 
می‌باشد. ننمنه؛ آن را ناقص کردم. اسم 
مفعولش توس می‌باشد. خدای تعالی 
می‌فرماید: «ونْفص من ال لافس 
[ستره/۱۵۵] نا موفومم تصيهم عير 
منقوص؛ [هود/۱۰۹] ف تم ینقطوکه شین 
[توبه /۴]. 
تعص: 

النعس: درهم کوبیده شدن اتال ساختمان 
و یا باز شدن گره ریسمان. واژه‌ی نقض در 
مقابل ابراممی‌باشد. گفته می‌شود: نمضت السناء 
والحبل والتقد: قد التقض التقاضا: درهم شکسته 
لا 

بخ چه ساب جای توس انان 
می‌شود که این کاربرد در شعر رایج تر 
می‌باشد. نف نیز همینگونه است که 
استعمال آن در بناء و ساختمان بیشتر است 
به شتر وامانده و لاغر نتب گفته‌اند. 

و ژمین پوشیده از الک را ش‌گویند و از 
پاره کردن ریسمان و گره. نت السید:پیمان 

شکنی استعاره گرفته شده است. خدای 


تعالی می‌فرماید: ألَّذِينَ عَاقدت مهم ثم 
شون عَهدهمه [ند /۶ه] ٫ألَذِين‏ ین 
عَهد هه [بتر»/۷] دول تقضوا یمان بَد 
تَوکیدها» [نحل .]٩۱/‏ 

ناف الكلام: کلام ضا و نقیض و در شعر 
نیز کاربرد دارد مانند ان جریر و فرردی 

تقیضان من الکلام: صحبتهایی که با همدیگر 
همخوانی ندارد مانند اینچنین است و 
اینچنین نیست. 

انتقضت التر حه: زخحم دوباره چرک کرد. 

إلَْقَضت الدحاحة مرغ هنگام تخم گذاری 
صدایش را بلند كرد. البّه حقيقت إنتقاض به 
معنای‌صدا زدن نیست بلکه چون هر 

شکستنی همراه باصداست لذا از انتقاض 
تعبیر به‌ صوت شده است. 

خداوند می‌فرماید: «ألَذِي أنقض هرك 
[شرح/۳] یعنی پشت تو را شکست. 

القاص:صدای کمر و اعضاء هنگام شستن. 
شاعر می‌گوید: 

آعلمنها الانقاض بغد القزقرة 

نقیضی العفاصل:صدای مفاصل. 

نقم: 

نقفت اللی- ونفتنا: آن را انکار کردم. 

RAP i 
می‌باشد. «وقا عقوا إل آن آغناهم آش‎ 
[توبه/۷۴] «وَمَا‎ 
[یروج/۸] هَل تَْقمون و متا الابه [مانده/۵4]‎ 

عة عقوبت. «أنتقغتا مهم فتاه في 


قفا من أن وا باه 


اليم [اعراف /۱۳۶]. «قنتََمّا من ج لین 
أجُرَمُوا» ردم /۷] «فانتقمتا منهم ( فانظه کیت 
کان عاقبة قبة آللکَذیین» [زخرف /۲۵], 
نکب 

نکب عن کذا: از آن منحرف شد. خحدای 
تعالی فرمود: «عَسن آلسزاط لبون 
[مزمنون /۷۳]. 

بنکب: محل اتصال بازو و شانه و جمع آن 
مناکب می‌باشد و این واژه برای زمین استعاره 
گرفته شده است. فرمود: «فافشوا في 
مَناکبها» [ملک /۱۵]. پس استعاره سنکب‌برای 
زمین همچون استعاره‌ی «ظټر«در آیه‌ی «مَا 
ترك على ظهرها من دابْة» [ناطر/۲۵] 
می‌باشد. منکب الشوم: مرد سرشناس و 
معروف که استعاره از ترجمه فنود صن ۸۲۲ 
است مانند این که رَأس برای بزرگ و رئیس 
و ی[ برای یاری گر استعاره گرفته شده 


است. 

ولفلان النکابة فى قومه او در بین اهلش دارای 
مقام و ارزش است. مثل استعمال واژه‌ی تقاباة 
در مورد بزرگی. 

آتکب: کسی که شانه‌اش کج است و شتری 
که کج راه می‌رود. نتب درد شانه 

تتنا:: بادی که تغییر مسیر داده و در ميان 
دو باد دیگر افتاده اسبت: 

تکبته حوادث الدهر: حوادث زیادی بر او 


فرود آمده است. 


التکث: از هم باز نمودن عبا و یا بافته‌ها که 
از حیث معنا نزدیک به نتض‌می‌باشد و برای 
پیمان شکنی استعاره گرفته شده است. «وَإِن 
مرح ف ٤‏ 
[اعراف /۱۳۵]. 

تعُث: همانند نفص و نکیثه مانند نقیخةاست. 

و هرامری که باعث ایجاد زحمت و 
دشواری برای مردم باشد را نکنة گفته‌اند. 
شاعر می‌گوید: 

تى يك ام لنکیثة شيد 
نکح: 

اصل نکاح‌برای عقد زناشویی می‌باشد. 
پس برای جماع استعاره شده است و محال 
است که اصل آن برای مقاربت بوده و بعداً 
برای عقد به کار رفته باشد. چونکه اسامی 
وضع شده برای جماع همه کنایه است به 
جهت اینکه استعمال صریح آن قبیح 
می‌باشد همانگونه که انجام آشکار این عمل 
ناپسند شمرده شده است و محال است 
کسی که قصد فحشاء نداشته باشد واثه 

نکاح را به معنای جماع یعنی اسمی که 
ناپسند شمرده شده برای اسم نیکویش 
استعاره بگیرد. 

خداوند می‌فرماید: «وآنک‌گرا لیام 
[نور /۳۲] ذا تکختم أَلْمْوْمناتِ» [احزاب /۲۹] 
«ف نوشن بان له [ناء /۲۵] و آیات 
نیو 


ثوا آمانهم» [سوبه۱۲] 3 شم ينون 


۰۰,۰۰۰ کتاب مفردات راغب 


تکدهر چیزی که به زحمت و حرج به 
دست طالب آن پرسد. 

وجل تکد و تکد: مرد سخت کوش و به 
زحمت افتاده. 

نساقة تکدا:: شتر کم شیر که به سختی 
دوشیده می‌سود: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَألّذِي خبت 
ليرج ّ تکدا» [عراف /۵۸] 
نکر: 

الانکاژ: نشناختن که ضد عرفان‌می‌باشد, 

آنکزث کدا و تکزث: حقیقت آن را نشناختم. 

واصل آن این است که چیزی بر قلب وارد 
شود که تصوّر آن را نمی‌کرد که خود نوعی 
از جهل است. خدای تعالی می‌فرماید: «فْلَا 
رأی دی لا تصل یه تکرش [مرد/ ۰ 

قلا عل شعرقیم شم که شذکورنه 
[یوسف / ۵۸ 

و این واژه گاهی در مورد انکار زبانی 
استعمال می‌شود که در حقیقت سبب انکار 
لسانی» عدم معرفت قلبی است اما چه بسا 
زبان منکر امری می‌گردد که صورت آن در 
قلب حاصل و محقق است که در این 
صورت زبان دروغگو می‌باشد. لذا خداوند 
می‌فرماید: عرفو نغمت آله ثم یُنکزونهاه 
[تحل /۸۳] «قَهُم له شُنکرون» [سومنون /۶4] 
ی یات آنثه تَنکرون» [غافر /8۱]. 

بنکر: هر عملی که عقول سلیم به ناپسند 
بودن آن حکم کنند پس شرع هم آن را قبیح 


بشمارد که همین معنا در آیه‌ی شریفه: 
«آلامِرُونَ بالْمعغرژوف وَاَاهُون عَن آلمنگر» 
[دوبه/۱۱۲] و «کُانوا لا یاون عن شنک 
لو [مائده /۷۹] ١وَيَنْهُوْن‏ عَنِ آلکر» [آل 
عمران /1۰۴] «وتَأشون فی ادیک آلْینگر» 
[عنکبوت /۲۹] قصد شده ۳ 

اما تغییر دادن چیزی از حیث معنا به 
مفهوم قرار دادن آن به گونه‌ای است که 

فرمود: روا لها عزشها؛ [سل /۱] اما 
معرفه قرار دادن آن به این است که آن را به 
گونه‌ای قراردهی که برای همگان ظاهر و 

و استعمال این امر در عبارت نحویین این 
ایک استی را ب اغات ھر می فک 
تنگم 

كرت علی فلان و انکزث: با او کاری کردم که 
مای‌ی سرزنش می‌باشد. «فکیتَ کان کیر» 
[ملک /۱۸] یعنی انکار من چگونه است. 

تغز: زیرکی و کار دشواری که حقیقت آن 
مبهم است. نکر نکازةمصورش می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «یَوْم يَذْعٌ لداع ای 
شُیءٍ نکر [قمر /۶] و در روایت است که: اذا 
وضع التیث فى ابر شاه ستغان تقر نز۱۳٩‏ 
هنگامی که میت را در قبر می‌گذارند ‏ نکیر و 

منکر بر بالین او حاضر می‌شوند. 

ناوخ برای جنگیدن با همدیگر استعاره 


گرفته شده است. 
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تکس: 

التْن:وازگون کردن چیزی. نکش الوئن: 
هنگام تولد پایش قبل از سر از رحم مادر 
خارج شد. خداوند می‌فرماید: ا تکشوا 
لن رررسهم [انبیاء /۶۵]. 

تش: این که بعد از بهبودی» دوباره مرضص 
عود کند. 

تکس در عمر: پیری. خداوند می‌فرماید: 
ون نعتزه ننکنه في أَلْحَلق» [س /۶۸] 
مانند این که فرمود: «ومنکم من رد ای رل 
عم [تحل /۷۰] و آیه‌ی شریفه قبل «نئئنه, 
نیز قرائت شده است: 

اھان مر زود خی رمان ااال 
می‌شود که چیزی را وارونه و سرو ته نموده 
باه ی شرع اکا مت الین 

شکسته و آن قسمت را در ته تیر گذاشته‌اند 
که تیر بدی خواهد بود لذا به انسان پست نیز 
از باب تشبیه به این تیر دیءگفته شده است. 
تکص: 

تسه ری ی موی 
می‌فرماید: «تکص فل عَقبَيْه» [انفال /۴۸]. 
نکف: 

کف من کذا و انتنکف مته: از آن امتناع کرد. 
فرمود: لى کت اي أن بكو عدا 
له [نسا۱۷۲/۰] ما این آشتنگفوا) 
[سء/۱۷۳] واصل آن از تعفث اسی. آن را 


دور کردم می‌باشد. 


۱-صحیح بخاری ۳۲/۳ باب عذاب قبر. 


۷۹۴ 

و تکف: پاک کردن اشک از صورت با 
انگشتان. 

بخ لا ینکف: دریایی که خشک نمی‌شود. 

استتاف: خارج شدن از زمینی به سوی 
سرزمین دیگر. 
نکل: 

گفته می‌شود: تکل عن التىء:ضعيف و 
عاجز شند. 

نکنثه: آن را به زنجیر کشیدم. تثل:بستن 
دست و پای حیوان و لجام. چون که این دو 
چیز مانع از حرکت حیوان می‌باشد. جمع 
آنْ آنکال است. خحدای تعالی می‌فرماید: إن 
دیا نالا وجحیماه [مزمل ۱۲۸ تفت به:او را 
به گونه‌ای مسجازات کردم که مایه‌ی عبرت 
دیگران باشد که اسم این عمل را تال گویند. 
خداوند می‌فرماید: «فحعَلنَاها تالا لما بَین 
یدیا وَمَا َلْهَا [بقرء /۶۶] «جَزاء بعا کسبا 
تکالاً من آنه [ساند»/۳۸] و در حدیث است 
که «ان الله ق الكل على التکل» خداوند مرد 
قوی را که بر اسب پر قدوت نشسته دوست 
دارد. 
نم: 

الم سخن چینی. نمیمة: سعایت و سخن 
چینی. جل نمام: مرد خبر چین. خداوند 
می‌فرماید: «هممّاز مشاب بتمیم» [قلم /۱۱] و 
اصل نمیتصدای آهسته آشکت ابه 
امَته: خداوند صدایش را قطع نمود. یعنی 


مرد و دیگر حرکتی از او صادر نمی‌شود. 


کتاب مفردات راغب 
سمام: سبزی خوشبو مانند ریحان. نمنمة 
خطهای نزدیک به هم» به جهت این که 


نویسنده‌ی ان در نوشتن به کندی پیش رفته 


دای تعالی می‌فرماید: الت اه 
شَفْل» [نمل /۱۸]. ضام ستفول:غذای چرب 
که مورچه افتاده است. 

نسسلة: جراحت‌هایی که در پهلو ایجاد 
می‌شود که از حیث شکل به مورچه تشبیه 
شده است. شو فی الحافر: شکاف سم حیوان. 
فرش نمل القوانم: اسبی که آهسته راه می‌رود و 
واژه‌ی نز برای نمیمة و سخن چینی استعاره 
گرفته شده که از باب تصوّر حرکت آهسته و 
بی صدای مورچه است. لذا گفته می‌شود: 
هه نمل و ذو نفلة و نفال:او سخن چين است. 

تنل اشوم: آن قوم همچون مورچگان 
پرا کنده شدند. لذا گفته می‌شود: هو اخمغ من 
ننلة: او هماهنگ‌تر از مورچه هاست. 

أنلة: سر انگشتان. جمع آن آنامل‌می‌باشد. 

انشهج: راه روشن. نیج الانز و آنیج:آن کار 
واضح و آشکار شد. منهخ الطریق و منهاخا:راه 
و روش. لکل جعلت ینگ شوعة ومنهاجاه 
[مائده /۴۸]. تهج الوب وأنهج:لباس را كهنه 
کرد. 

هه البلی:کهنگی او آشکار شد. 


انیر: محل جاری شدن آب. جمع آن ارجا 
ىاش 

خداوند فی فر ماي «وَفجوتا خلاَلَهُمَا تهر 
[کهف ۳۳۱] «رآلقی في ۳ رَواسی م آن 
تمید کم زأنهاراً شيل [نحل/۵٠]‏ و 
خداوند آن را مَل برای سرازیر شدن نعمت 
و رحمتش بر بندگان در بهشت قرار داده 
است. 

ونر اتید یی جات وتف 
[قمر۵۲] «ربَجْعل لك جَنات وَیجعل کم 
نار [نوح /۱۲] «جَنَات تجري من تختها 
هه [مانده/۱۱8]. هر وسعت که تشبیه به 
نهر آب شده است. نیرت الدم:جوی خون به 
راه انداختم. انهر الماء: آب جاری شد. 

نیز نهر: چشمه‌ی پر آب. 

ابو ذژیب می‌گوید: 
فامث به فابتتث حَيْمَةً 

عل ب وشرات هر 

دیارنظهر که نور آفتاب به طور کامل 
گسترده می‌شود و در شرع مابین طلوع فجر 
تا غروب خورشید را گویند و دراصل مابین 
طلوع خورشید تا مغرب است. خداوند 
می‌فرماید: «وَهُو الذي جَعَل اليل شهار 
خَف» [فرقان /۶۲] ام ارتا ليا أو هارا 
[بونس/۲۴] و در مقابل آن واژه‌ی بات در 
قرآن آمده است که فرمود؛ «قل اوا ان 
تاک عََابهُ بیان أو تهاراه [مونس 1۵۰1 


لورت قضای: باز بیس اناب نع 
کردن با تندی و خشونت. گفته می‌شود: پد 
والتهره: او را رد کرد. 

«قلا تقل لهما 2 ولا تَنْهرْهمًا» آسراء (۲۳] 
بر آلسّائِل فلا تنهَّه آضحی /۱۰]. 


درس 


سیب از داشتن از کاری. خداوند 


می‌فرماید: «أرَأيْتَ آلَزِي نی «#» ۳ اد 
صَلن» [علق /۱۰-4] و از حبث معنا فرقی بین 
نهی قولی و غیره وجود ندارد و آنچه قولی 
ابیت قرق نمی کت کته با لظ اف بشید 
مانند: 

لخت کدا یا به لفظ « نعل‌حاصل گردد 
مانند: 

عل دا اینگونه عمل نکن. 

که نهی با این صیغه از حیث لفظ و معنا 
باهم می‌باشد. مانند آیه‌ی: «ولا ترا هذه 
ألشَجَرَة [بقره/۳۵] و لذا فرمود: «ما تهاکتا 
ربکتا عن هزه جر اعراف /۲۰] و وما 
من خاف مام یه وهی لش عن آلهری؛ 
[نازعات /۴۰] مراد این نیست که انسان په 
حودش بگوید: ۱ 
کردن هوای نفس و بازداشتن آن از خواسته 
هایش می‌باشد. نهی از منکر نیز همینگونه 
است که گاهی با دست و یا زبان و قلب 
حاصل می‌گردد. فرمود: :ناتا آن ند ما 
یبد اوتا [مود/۶۷] إن أله و یأر مر بالعدل 


ستعال س مراد سرکوب 


وآلاختان وایتاء ذي ايى وَيَنْهَّى عن 
شاه [نحل /۰] یعنی به انجام خوبی‌ها 
تشویق و از ارتکاب بدی‌ها نهی می‌کند که 
این تحریک و نهی يا به دستور عقل است که 
در وجود مابه ودیعه نهاده شده است و 
گاهی به امر شرع که از طرف خدا برای ما 
فرستاده شده‌صورت می‌پذرد. 

اته: دوری جستن از منهیات. «قل لِلَذِينَ 
کقزوا ان ینوا یر لهم ماقذ سَلت؛ 
[انفال/۳۸] لن # تسه لارجُمتك وآفجزني 
له [میم /۴۶] لین لم 5 
لمَرجُومین» [شعراء ۱۱۶۸ هل أنُْم مُْتَهُون» 
[مانده / ]٩۱‏ فمن جاءه مَوعظةٌ من رَبه به فانتهی 


ته ياح کون من 


له ما سَلّفَ» [بقره /۲۷۵] یعنی نتیجه‌اش به او 


پر سل, 
انسهاة: دراصل ابلاغ و رساندن نسهی 
می‌باشد. سپس در هر نوع ابلاغی متعارف 


شده است. لذا گفته شده است: 

انیت الی فلان ختر کدا: خبر را به او رساندم. 

ناهبك من رجل: نیاز تو راب بترا وز دة هی کت 
مانند این که بگویی حننك:تو را کفایت 
می‌نماید و به تو اجازه نمی‌دهد که سراغ 
دیگری بروی. 

اق نف شتر خیلی چاق. غ:عقلی که 
انسان را از ارتکاب زشتی‌ها باز می‌دارد. 
جمع آن هی می‌باشد. 

خاو می‌فرماید: 1 في لك لیات 
لأولي لهی» [طه /۵۴]. 


تنهية الوادی: قسمت وسط درّه که آب از 


ARES‏ فقردانت زات 


کناره‌ها به آن می‌ریزد. 

اء النهار: بلندی روز و درخواست حاجت 
تا جایی که از رسیدن به آن نهی شود. خحواه 
به خواسته‌اش نائل شود یا شکست بخورد. 
نوب: 

التو بازگشتن شیء پی در پی. گفته 
می‌شود: ناب نباو نوبة و زنبور عسل را به 
جهت رفت و آمد مکرر به کندی نب 
نامیده‌اند. نانته نانبة: گرفتاری بر او عارض 
شده که شأن آن این است که دوباره برگردد. 

ناه الی الده: بازگشت به سوی خدا با توبه و 
احلاص عمل. 

خداوند می‌فرماید: «وَخء راکعً وب 
[ص /۲۴] «وَإِلَيْكَ تًا [ممتحنه /۴] او 
إلى ریک [زمر /۵۴] «مُنیبینَ اَیه» ی 
فلان بنتاب فلانا: ‏ مکرّر قصد رفتن به پیش او 


بسن 


نمود. 
توح: 

توح؛ اسم پیغمبری است. نوخ: مصدر فعل 
ناج و به معنای نوحه با صدای بلند می‌باشد. 
ناحت الخفامة نوحا: کبوتر بغبغو کرد. 

و نوخ در اصل شیون کردن زنان برای مرده 
می‌باشد که از تناوح به معنای در آغوش هم 
قرار گرفتن و نوحه سرایی می‌باشد. گفته 
می‌شود: جبلان بتناوحان؛ دو کوه در مقابل هم 
بودند. و ریحان بتاوحان: دو باد از مقابل هم 
وزیدند. هذه الز بخ نبحة نلك: اين باد در مقابل 


آن قرار گرفت. 


نوانخ: زنان نوحه گر. منوخ: مجلس شیون. 


تور 

لو اشعه‌ی منتشر شده‌ای که به چشم‌ها 

امکان رژیت می‌دهد که این خود بر دو قسم 
است. نور دنیوی و نور اخروی. اما روشنایی 
دنیایی: اوّل قسمی از آن معقول است که با 
چشم بصیرت قابل مشاهده است مانند 
انوار الهی همچون نور عقل و قرآن. دوّم: 
قسمی از آن با چشم ظاهری قابل رزیت 
است مانند نور اجسام مثل نور خورشید و 
ماه و ستارگان و سایر اشیاء نورانی. اما آیاتی 
که دلالت بر نور الهی می‌نماید همچون: «قَد 
جَاءکم من له 0 وکاب مین [سانده/۵] 
برجت له ُوراً يَنشِي به في لاس کمن مقله 
في الظَلمَات I‏ 8 تیه و 
«ما كنت تذري ما ألکَابٌ يمان ولکن 
جعلا تور نهدی به من نشاءٌ من ¿ عادتا» 
[شوری/۵۲] أن شرح ال صدره للاشلام 
فهو علّی ور من رَبْه» [زمر/۲۷] دود علی ور 
يَهدي 1 لور من یشاء» [نور /۳۵] اما 
روشنایی محسوس که با چشم قابل مشاهده 
است مانند آننەئة اهو ۳۹ جَعَل الخ 
ضياءٌ والقتر ثورا» [یونس/۵] و وجه 
اختصاص خورشید به ي و ماه په نور به 
ین جات اتاک کی تفن از تور ات 
«رقعراً منیرا» [فرقان /۶۱] یعنی دارای نور 
است و آنچه که عامٌ در هر دو مورد است و 


شامل نورانیّت قابل رویت به بصر و بصیرت 


وه مانند تەی 
ألو [انعام /۱] «ویجعل تم ی تشون 
به) [حدید /۲۸] واش رَقَتِ رض بئور رها 
[زسر /۶۹] اقا نور اخروی مانند: «یَشعَی 
وم ین یدیم خد لین ۳2 
مَعَه نورهم یشعی بَيْنَ ندیه ناتان 
قو لون وا أو لا نورا [نعيم:»] 
راز وتا تفت من ثورکم» [حدید /۱۳] 
«قالْتَموا ورا [حدید /۱۳] گفته می‌شود: 
آناز اللةكذا و نؤرة: خداوند آن را نورانی قرار 
داد و پروردگار» خویش را نور معرفی نموده 
از جهت اين که نورانی بخش هنمه پیز 
است: فرمود: دنله توه آلشماوات وَلرض؛ 
[نسور /۳۵] که تسمیه‌ی آن به این شیوه از 
جهت مبالغه است. 

باز شعله‌ای که محسوس است. فرمود: 
فرام لار زل تورون» [وافعه /۷۱] و 
تلهم کل آلَذِي ]هد قد تارا» [بقره /۱۷]. 

و به حرارت و گرما و نیز آتش جهنم نیز 
اطلاق شده است که در آیه‌ی شریفه چنین 
اه آلَذین کفذوا» 
[حصج /۷۲] «روذقا الاس والسحجارة؛ 
[یقره/۲۴] «ناز 1 ألمُوقَدة [همزه /۶] که در 
a ES‏ 


آمده است: لت وعذها | 


گرفتن آتش جنگ و درگیری نیز گفته شده 
است. مانند: 
کل و قدوا تاراً لِلْحَرْب» [مائده ۶۴۱] و 


بعضی قانلند که نازونوزاز یک‌اصل 
می‌باشند و اکثراً ملازم یکدیگرند. با این 


0۷۹۸ اجه واه جع مون ج و ع وه و2 TS‏ هه i 4R‏ 


تفاوت که نار برای استفاده‌های دنیوی به کار 
می‌رود قانور متاعی برای هدایت در 
آخرت می‌باشد. 

لذا در مورد نور واژه‌ی اقتباس به کار رفته 
است: ۳ من ورکم» [حدید /۱۳]. 

نورت تارا آتش را مشاهده کردم. نسار: بز 
وزن شلد از ماده‌ی ور است و یا از ریشه‌ی 
نار مانند عارة ال «دودکش چراغ» و یا 
بسلندی که مؤذن بر آن اذان می‌گوید. 
مى پاش 

ماز لار بلندی‌های زمین. 

بوا فرت داشتن از فتن و تهمتا: 


قدتسازت المرآة تتور وراه نهاوا 


زن از ترس 
تهمت فرار کرد. نور التجر و نزارد: شکوفه‌های 
درخحت که تشبیه به نور شده‌اند. 

نوز: خال‌کوبی دست. نورت الصاة بدها: زنل 
دستش را خال‌کوبی نمود و وجه تسمیه‌ی 
آن بدین دلیل است که سفیدی عضو را 
مشخص می‌کند. 
توس 

التاش مردم. گفته شده‌اصل آن تناتی بوده 
است که فاء الفعل آن حذف و الف و لام بر 
سرش داخل گردیده است و نیز گفته شده 
است از واژه سی قلب شده واصل آن انار 
بر وزن افعلان است 

و گفته شده: اصلش از ار بو 
متزلزل بودن است. سے بر شتر را آب 
دادم. و گفته شده: دو ےا پادشاهی بوده که 


به معنای 


دوم کالب هو وان راضمة 


بر پشستش حشره‌ای بوده و او را آزار 
می‌رسانده لذا به نام آن حشره مشهور شده 
است و مصغر آن نوس می‌باشد. خداوند 
می‌فرماید: اف أعُوذ رب ألنّاس» تاس /۱] و 
گاهی واژه‌ی ناس استعمال و مجازاً مراد از 
آن بزرگان آن قوم می‌باشد بدون این که 
همه‌ی مردم را شامل گردد. البته این معنا 
زمانی است که معنای انسانیّت از آن اعتبار 
گردد که همان وجود عقل و ذکر و سایر 
ملکات اخلاقی و معانی مختص به آن است. 
پادوستی که هر کنیا که فعل بخص وښ 
آن معدوم و از بین برود مستحق آن نام 
می‌باشد و نمی‌توان نامش را از او سلب کرد. 
مانند دست که اگر قدرت انجام کارهای 
مخصوص به خود را به هر علّتی از دست 
بدهد باز هم باید به آن دست ناتوان» اطلاق 
دست صحیح باشد. همانگونه که به پایه‌ها و 
دسته‌های تخت نیز این نام اطلاق می‌شود: 
الشاش» [بفره /۱۳] 
یعنی آنگونه ایمان بیاورید که انسانهای 
دارای‌صفات انسانیت ایمان دارند که 


پس آیه‌ی: «آمنوا کت من 


می‌بينيم در اینجا شخص انسان مقصود 
نیست بلکه معنای آن قابل اراده است و 
همچنین أست آیه‌ی: دون التاس» 
[نساء/۵۴] یس عنی هر کس که معنا و 
خحصلت‌های انسانیّت در او یافت شود هر 
اسای که می خواهد باشند. وه با میاه 
چ انسان باشد لذا آییه‌ی شسریفه ام 
دون آلا اش به همین معناست. 


انوش: چیزی را گرفتن. 

شاعر می‌گوید: نوش البریز یت طاب 
اهتصار ها 

بریز: حرما و اهتصاز: برگشتن و پائین افتادن 
است. گفته می‌شود: هصزث الفضن: شاخه‌ها را 
کج کردم. 

تناوش القوم: قوم نیز خرما را چیدند. خدای 
تعالی می‌فرماید: ۳ هم | 
[سبا /۵۲] یعنی چگونه از راه دور می‌توانند 
به ایمان دستیابی داشته باشند در حالی که 
آن را با اختیار و زمانی که ایمان برایشان 
سودی داشت آن را برنگزیدند که اشاره به 
آی‌ی: «يَوْم أي بغض آیات رل لا یلقع تفس 
ایمانها..؛ [انعام /۱۵۸] دارد. 

و کسی که نوش را با همزه خوانده یا بدین 
جهت است که بدل از وای همزه گرفته مانند 
اثنت که دراصل وثتت‌بوده و یا ادور که اذور 
بوده است و یا این که‌اصل آن را از نأش به 
معنای طلب دانسته است. 
توصی: 

اض إلى کذا به آن پناه برد. ناص شن: از آن 
برگشت. وض نوماه تناض:پناهگاه. «ولکت 
حینَ مناص» [ص /۳۳]. 
نیل 

ال آنچه انسان به دست می‌گیرد. نله آناله 


لاه 


خداوند می‌فرماید: من تتالوا لبر [آل 


لد 


عمران/۹۲] «َلیستَاُونَ من عدو یلا 
[توبه /۱۲۰] الم الوا حيرا [احزاب /۲۵]. 

تول: بدست آوردن. نفث کذا: انول تول آن را 
به دست آوردم. و اننا: به او نیکی کردم. 

مانند این که:می‌گویی: غطوثکدا: آن را 
بخشیدم. 

آغطبته: نیز به معنای آنه می‌باشد. 

نلث: دراصل نولت بر وزن فعلت می‌باشد که 
به وزن فلت نقل داده شده است. 

ماکان نوت ان تععل کذا: به صلاح نبود که این 
کار را انجام دهی. شاعر می‌گوید: جزغت 
ولیت ذلك بالتوال. 

و گفته شده معنای نوال در این شعر این 
است که تو جزع کردی اما کار درستی نبود و 
حقیقت نوال: هدیه‌ای است که به انسان 
می رسد ا این هعتازیه نظر هااسراد و 

خداوند می‌فرماید: «لن یتال آل لخا 
ولا اها ولكن اله ری منک 
[حج/۳۷]. 
نوم: 

النومْ: به وجوه مختلف تفسیر شده که از 
دیدگاههای متعدّد همه‌ی این معانی صحیح 
می‌باشد و گفته شده است: نوم سست شدن 
اعا مغن بتهروا سای ررطویت‌هانی اسك 
که به آن می‌رسد و گفته شده است: این که 
خداوند روح انسان را به اندازه‌ی کمتر از 


مرگ قبض نماید. فرمود: «آنه یِترفّی 


افش [زمسر/۴۷] و فته فده است* 
خواب. مرگ خفیف و مرگ» خواب سنگین 
است. 

زجْل نوم ونوفة: مرد همیشه خواب آلود. 
منام: خواب. 

خداوند می‌فرماید: «رَمنْ آیاته مََامکُم 
باللیّل» [روم /۲۳] «رجَعلا نونک شباتا» 
[با ,]9 جَْحُنه ستد ولا نوم» [سقره /۲۵۵] 
ُومة: گمنامستنام لان ال ی کدا: به آن انس پیدا 
کرد. هناهة: لباس خواب نامت الشوف: بازار 
کساد شد.ام التوْب: لباس کهنه شد یا کهنه و 
پاره گردید و استعمال نوم در این دو از باب 


تشبية استد 
نون: 

الشوف: از حروف الفا است. حداوند 
می‌فرماید: ان وَأَلْمَلَّم» [قلم /۱] ثون: ماهی 

بزرگ. لذا حضرت ۳ راذالتون گفته‌اند: 
ودا آلو ن» [نیاء/۸۷] چون که ماهی عظیم 
الجثه‌ای او را بلعید. 

و سیف بن حارث بن ظالم نیز مشهور به 
ذاالئون است. 
ناء: 

اء بجانیه ينو یناٌ: رویگردان شد. 

ابوعبیده می‌گوید:: مانندناغ به معنای 
برخاستن می‌باشد. 

انه او را بلند کردم. 

خداوند می‌فرماید: «ما لد مَفاتحهٌ ۳ 
بالْعطبة» [تصص /۷۶]. 


ور و دی وب و ر ت ق 


تأی بجانبه: اعراض کرد. 

ابو عمرو گوید: نی نای تأبا: مانند فعل نعی 
به معنای اعراض کرد می‌باشد و ابوعبیده 
می‌گوید: یعنی دور شد و آیه‌ی شریفه 
«وتأی بجانبه » [اسراء /۸۳] مثل نمی به معنای 
برخاست قرائت شده که عبارت از تکېر و 
خودپسندی است مانند این که می‌گویی: 
شمخ بأئغه: باد در دماغ انداخت. و ازور بجانبه 
کناره گرفت. 

انتأی: از باب افتعال فعل نای است. شنتأی: 
تجای دوز آبه شریفه «نَاء بجانبه» [اسراء/۸۳] 
قرائت شده یعنی دور شد. 

نوی نیز از همین باب است و به گودالهای 
اطراف خیمه گفته می‌شود که از رسیدن آب 
دور مانده‌اند. نیّهٌ: مصدر است و نیز اسم 
نوت به معنای توجّه قلبی داشتن به عمل که 
در حقیقت از این باب نیست. 


اک 


صط: 

الْنوط: پائین افتادن به اجبار مانند افتادن 
سنگ, 

و حنوط: سرازیری. گفته می‌شود: هبطت انا 
به پائین افتادم. هط غیری: دیگری را پرتاب 
کردم که لازم و متعدّی این فعل به یک لفظ 
مىناخ 

خداوند می‌فرماید: ون مها ما هبط من 
هآ اخ ره چ و 
هرگاه واژه‌ی هنود در مورد انسان به کار رود 
از باب سبک شمردن او می‌باشد و به حلاف 
انزال خواهد بود. چه این که نزال را حداوند 
در مورد اشیائی به کار برده که دارای 
شرافت می‌باشند مانند فرو فرستادن قرآن و 

ملائکه و باران و غیر ذلك. 

منوط نیز در جایی استعمال می‌شود تا 
تنبیهی بر نقص و خواری باشد مانند این که 
فرمود: «رلتا آفبطوا بنضکه لِبَعّْض عد 
,]فیط لها قتا ین لت أن > 
فیها» [اعراف /۱۳] ۳۹ مرا فان تک ما 
ساقم .[یقره/۶۱] و در آیه‌ی «قن کم ما 
سا [قره/۶۱] هیچ گونه تعظیم و تشریف 
وجود ندارد. مگر نمی‌بینی که خداوند 
می‌فرماید: وت علنهم الله رالعشکنة 


وبَاُوا بِعْضّب من أله» [سفره/۶۱] و فرمود: 


«قل آبطوا منها جَمیعا [یقره/۳۸]. 

هبط المرض لخم الغلیل: بیماری تمام گوشت 
بدنش را آب کرد. هبیطا: شتر لاغر که لاغری 
اش نتیجه‌ی کم غذایی و عدم رسیدگی به 
ان انت 
هبا: 

هنا الثباز :گرد و خاک بلند شد. 

هیوذ: گرد و غبار مانند غبرة است. هباة: 
چیزی شبیه غبار که در فضا پراکنده و فقط 
هنگام تابش خورشید در روزنه‌ای قابل 
مشاهده است. خداوند می‌فرماید: «فْجعلناه 
باه منشورآه [فرفان /۳۳] «قکانث هَباء شنبقا 
[واقعه /۶]. 
هجد: 

هخوذ: خواب. هاجد: خواییده. 

هجدنه فسهجد: او را از خواب بیدار کردم. 


مانند مزسته و معنای هجذنه مانند امتظنه فتعظ 


مر وه 


است. خداوند می‌فرماید: «وّین یل فُعهجٌد 
په [سراء /۷۹] یعنی با خواندن قرآن بیدار 
باش که این امر تشویقی برای اقامه‌ی نماز 
در شب انس که فسرمود: اق آلیل 1 
قلیلاً«#» نطفقه» [مزمل /۳-۲]. 

مُتهخد: کسی که شب نماز می‌خواند. اهجد 
النعیز: شتر گردنش را به سوی زمین کج کرد تا 
بتواند بلند شود. 


الهخز والهجران: ترک کردن انسان» دیگری را 
که این مفارقت جسمی یا با زبان و یا قلب 
است. 

خداوند می‌فرماید: «رأضجروه فى 
اَلْمَضاجع» [نساء /۳۴] کنایه از نزدیک شدن به 
زنان است و فرمود: ال قمي أتَخْدُوا هذا 
لزان مورا [نرقان/۳۰] که مراد همجران 
قلبی یا به قلب و زبان است. 

باجرهم هَجراً جبیلاً؛ [مزمل /۱۰] که 
احتمال هر سه معنا در آن وجود دارد و 
دعوت می‌کند به اینکه اگر بتواند با مدارا به 
هر سه شیوه عمل کند. سزاوارتر می‌باشد و 
به همین معناست آیه‌ی: «َآفجزني لیا 
[سریم/0۶] جر قافیزه (سدتره] که 
تشویقی بر ری را له ه عبر یه شيره 
می‌باشد. 

مهاجرة؛ در اصل جدائی از دیگری و ترک 
وی می‌باشد. خدازنند ممی‌فرناید؛ وای 
منوا وَهَاجَرُوا وَجاهدوا» [انفال /۷۴] و لْراء 
لاجرب لذي أخُرجرا ين دارهم 
وَأمَدّاله» [حشر/۸] دومن يحرج من یه 
مُهاجراً ای هه [نساء ,0۰۰ لا تنخدُوا ملهم 
آلیاء ن يُهاجرُوا في سبیل آنه آنساء ]۸٩/‏ 
که ظاهراً مراد خروج از دیار کفر به ایمان 
است مانند کسی که از مکه به مدینه 
مهاجرت کند و گفته شده است: مقتضای 


این امر دوری از شهوات و اخلاق نایسند و 


ESE‏ اکتا مقر د تاش 


خطاها و ترک نمودن اینگونه مسائل است. 

«إنّي مُهاجرٌ ۳ ری [عنکبوت /۲۶] یعنی 
از خویشان خود کناره‌گیری و به سمت خدا 
حرکت می‌کنم. ام كن أزض أله واسعة 
فئهاجژوا فیها؛ [نساء /۷] مجاهده نیز به 
همین لحاظ اقتضای جهاد با دشمن و مبارزه 
بانفس دارد. همانگونه که روایت شده 
استنت:. +رجسعتم می السجهاد الاصعر الى الجياد 
ابر(" از جهاداصغر برگشتید و باید به 
جهاد اکبر مشغول شوید. 

و روایت شده است: «هاجروا ولا تهحروا ۳ 
یعنی واقعاً از مهاجرت کنندگان باشید و فقط 
با زبان نگوئید ما از مهاجران هستیم بلکه در 
عمل نیز آن را نشان دهید. 

هخ: کلام زشت که به خاطر ی طرد 
شده است. روایت شده است که: ,ولا تقولوا 
هجرا, حرف بد بر زبان جاری نسازید. 

لخجر قاتا ری قضصد بلندام گفت, 

هحر البر بت بیمار بدون قصد هذیان گفت. 

و آیه‌ی شریفه اینگونه قرائت شده که: 
«ششتکیرین به تابر َهْجرُون» [سزمون/۴۷] 
کسی که زیاد همجرت می‌کند از باب تشبیه 
جز «زشت گفتار» گفته شده است. پس 
هنگامی که فعل اهحراستعمال می‌شود 
همین معنا مقصود می‌باشد. شاعر می‌گوید: 
كما جدة الاعراق قال اب ضَرّة 

غلها كلاماً جاز فيه جرا 


۱- الزهد بیهقی. ص ۰۱۶۵ 
۲- غریب الحدیث ۳۱۰/۳: 


و شاعر می‌گوید: وزماة بها بهاجرات جرات فسه: 
او را با سخنان ناپسندش طرد کرد. و فلات 
هرا ذ کذاداو عادت به ناسزاگویی نموده 
است و همانند مریضی است که ناخودآگاه 
هذیان می‌گوید و واژه‌ی هجی فقط در مورد 
کسی به کار می‌رود که عادت به حرفهای 
تاشایسنتت نموذه اننت: مگز این که ان راز 
مورد کسی که توخه به این معنا ندارد 
استعمال گردد. 

هجیز و هاجر: ساعاتی که سفر ڌر آن به 
خاطر. مشکلائی : معگن نیست مانند گرماق 
شدید که گویا مردم از آن فرار می‌کنند و 
گرما مردم را از خود رانده است. 

هجاز: ریسمانی که شتر نر با آن بسته 
می‌شود که با این عمل او را از ماده دور نگه 
می‌دارند و بر وزن عقال و زمام می‌باشد. 

فحل میخوز: شتر نرینه‌ای که با ریسمان 
بسته شده است. 

هجاز القوس: زه کمان که تشبیه به هجارشتر 
ی باشند: 
مجع: 

الُجوغ: خواب شبانه, خدای تعالی 
می‌فرماید: «کانوا قَليلاً من یل ما یَهْجَمُون» 
[ذاریات /۱۷] و صحیح است که به این معنا 
کا نوی بت اعانت سب ارک 
می‌خوابند و جایز است که معنایش اینگونه 
باشد: در شب نمی خوابند و واژه‌ی قلیل 


تعبیر از نفی خواب باشد چه این که خواب 


مه وه a‏ مه هه مهد هه وه ماه من عماج APES‏ 
کم هم بسیار ناچیز محسوب می‌گردد. 
لتیت؛بعد هجعة: بعد از خواب کوتاه او را 


رخل هجن: مردی که دائماً در خواب غفلت 


هد ۵: 

الهد: منهدم شدن با صدای شدید. سقوط 
چیزی سنگین. 

هدة:صدای ریزش. 

خداوند می‌فرماید: «وَتَشَق لاض وتَخٌ 
لجبال هدا [سریم /۹۰] هددت السترة:گاو را 
برای ذبح به زمین زدم. 

هد: به زمین خورده مانند استعمال دیبج 
برای مذبوح.و از واژه‌ی «هد,برای ترسو و 
مرزث برخل هدك من رخل؛مردی را ديدم که تو 
را از دیگری می‌ترساند. هدد مانند این که 
می‌گوید حنك و حقیقت معنایش این است 
که تو را از وجود اینچنین فردی مطلع و 
برحذر می‌داشت. 

هدذت فلاا و تهددنه:او را تهدید کرده و 
ترسانیدم. هذهد:: ترساندن بچه برای این که 
بخوابد. کد روا لش الا ای 
ههد [نمل /۲۰] و جمع آن هتاهداست اما 
کهُداهد کر الرْاة حناحَه 

تافو بغار ریق دیا 


الهذغ: ویران كردن ساختمان هدتَهُ هدما: 
آن را خراب کردم. 

هدم: منهدم شده و از همین معنا جمله‌ی 
ذم اتتغاره شده است, یعتی خرن پایمال 
گردیده. 

هدم نیز به همین مفهوم است با این تفاوت 
که اختصاص به لباس کهنه دارد و جمع آن 
أَهْدامْ است. هدمت السناء: برای مبالغه است: 
ساختمان را به کلی منهدم کردم. فرمود: 
«لَهُدْمَت صَوَامع» [حج .]۴١/‏ 
هدی: 

الیسدابسا: راهنمایی كردن با عنایت و 
مهربانی هی نیز از همین باب است. 

هوادی الوخش: جلودار حیوانات که دیگران 
را پشت سر خود می‌کشاند و هر گونه 
راهنمایی با لفظ هدیت آمده اوست هدیه و 
بخشش با واژه أدیت آید. 

أهد یت الهد نة: هدیه را به او دادم, 

هدنت الی الثبت او را به سمت خانه هدایت 
کر اک مه وکر مایت وا 
معنای راهنمایی با مهربانی گرفته‌ای در 
حالی که خداوند می‌فرماید: «فاُدوهم إلى 
صراط آلجحیم؛ [صافات/۲۳] «وَیَهُدٍیه ال 
عَذاب آلسُعیر» [حچ/۲] گفته شده است: این 
وتف استعهال باه سب امستعفال لفط بت 
سیل فستگرة و ماله در ععتاست, انید 
این که می‌فرماید: «قبشرهم بعذاب آلیم» 


همه موه واه مرن OEE‏ گناب مفردابت رات 


[آلعمران/۲۱] و شاعر می‌گوید: 

تحبة سنهم ضرب وجیع. 

هدایت خداوند. انسان را بر چهار گونه 
است: اوّل هدایتی که عام و شامل هر 

مکلّف عاقل و باهوش می‌گردد و نیز معارف 
مورد نیاز هر موجودی که در طول حیاتش 
به آن محتاج است. مانند این که فرمود: اب 
ِي اغى کل مَي, علَه ثم قدی؛ (طه/۵۰] 
دوّم: هدایتی که رای ارشاد انسانها قرار 
داده و آن را بر زیان انیا جاری ضاخته و یبا 
قرآن را نازل فرموده است که در آیه‌ی 
شریفه ورجاهم اة مهدو بآشرتاه 
[انبیاء/۷۳] اشاره به همین معنا دارد. 

سوّم: توفیق هدایت که مخصوص آنان 
است که در این مسیر گام نهند که فرمود: 
«ولْذین آَشتدوا رادشه هُدی» [سحمد/۱۷] 
ومن یمن باله یهد قله [سناین /۱] إن 
لذِينَ موا وَعَيلُوا آلسالحات يَهُدِيهم رهم 
بایعانهم» [بونس ]٩/‏ «وَألَذِينَ جَاهدوا فِيتا 
لََهْدِينَهُم شبلنا» [منعبوت /۶۹] «َیَزید آله 
لین هرا شدی) [سریم /۷۶] «فقهدی ا 
لین مَنُوا» [یقره /۲۱۳] ١وا‏ يَهْدِي من یشاء 
إلى صراط مُشتَفیم» [یقره /۲۱۳] 

چهارم: هدایت و راهنمایی به سوی 
بهشت که در آیه‌ی «سَيَهْدِیهم وَبْطلح بَالَهْم» 
[محمد /۵] به آن اشاره شد. 

«وتءعا مقافي صدورهم من غل 
[اعراف /۴۳] تا آنجا که فرمود: «الْحَفدٌ له 
اَلِي هَدَانا لهذا.. 


البّه این هدایت‌های چهارگانه مترب بر 
وجود یکدیگر می‌باشند به گونه‌ای که اگر 
یکی از آنها حاصل نگردد شقوق دیگر نیز 
حاصل نمی‌شوند بلکه اساسا تکلیف کر 
انسان صحیح تنخواهد بود. 

و هرکس که همدایت دوم برایش حاصل 
نشده باشد به مصداق سوم و چهارم نیز 
دسترسی نخواهد داشت وهر آن که به 
مرتبه‌ی چهارم ارشاد دست یافته. در 
حقیقت سه مرتبه قبل را طی و به این مرحله 
سیده همینگونه آنکه به مرحله‌ی سوم 
رسیده, مرتبه اؤل و دوم را پشت سر گذاشته 
است امّا چه بسابر عکس نیز صادق است. 
به اینکه چه بسا فردی مرحله اول هدایت را 
تحصیل کند اما مرتبه دوم و سوم برایش 
قابل دسترسی نباشد و انسان نمی‌تواند 
دیگری را هدایت کند مگر اینکه او را به این 
راه دعوت و همه‌ی طرق را به او بشناساند و 
خداوند به مرحله‌ی اوّل هدایت اشاره کرده 
و می‌فرماید: «واك َتَهدي ای صراط 
مُنسستقیم) [شوری /۵۲] دیسهدون ارتا 
[سجده /۲۴] لكل قوم هاد؛ [رعد /۷] یعنی 
دعوت کننده به طریق هدایت است. 

وبه سار موارد هدایت اشاره کرد و 
فرمود: نک لآ تهدي مس ایت 
[تصص /۵۶]. 

و هر هدایتی که خداوند ذکر فرموده و 
ظالمان و کافران را از آن مسحروم داشته 
است. مراد هدایت مرحله‌ی سوم می‌باشد 


که تسوفیق ارشاد مختص مومنان است و 
هدایت چهارم که راهنمایی به سوی بهشت 
و داخل توبن رل قرا دیک است 
مانند آی‌ی: كيف هي ١‏ ود ورا یم 
ایمانهم وَث شهثوا أ آلشول حَق وَجَاء‌هم 
الات وآ له هدي ألقوم آلّالبین» [آل 
عمران /۸۶]. 

ذلك بام آشتحیوا أَلْحياةَ آلدنیا على 
آلاخرة وان اه لا يَهْدِي ألْمَزم الکافرین» 
[نحل /۱۰۷] و هر موردی که خداوند هدایت 
نمودن را از پیامبر و از دیگر افراد بشر نفی 
کرده به اینکه اینان قدرت بر هدایت بعضی 
ندارد, مواردی غير از دعوت کردن به مسیر 
هدایت و معرفی راه حق است و مواردی 
همچون بخشش عقل و توفیق هدایت و یا 
داخل کردن در بهشت از اختیار و وظایف 
پیامبران نمی‌باشد. همانگونه که فرمود: 
الس عَلَيْكَ هداهم ولک ۳1 يهي من یشاء» 
[سقره/۲۷۱] «ولو شاء أل لَجمَعَهُم علی 
آلْهُدیَ» [الأنعام /۳۵] «وَمَا آنت بهادي لعي 
عن ضلالتهم» [نمل /0] إن ترش نان 


هُداهم فِنْ أله لا يهي من بُضل [نحل /۳] 
اومن یْضلل له فا له من هاد» [زمر /۳۶] 
«رَمّن یهد آل فما له من مُضِل» [زمر /۲۷] «مَنْ 
ییون أله بهي من شا [فصص /۵۶] 
ی یکی خاو در آهی شریفه:«قانت 


تکره لاس ۳ تی كوا مُوْمنینَ [بونس /۹9] 


اشاره می‌فر ماید. 


و «وَمَن يَهْدِ أ فهو لمهْتد؛ [آسراء ]٩۷/‏ هر 


کس طالب هدایت باشد و در این راه گام 
بردارد خداوند او را توفیق داده و به طریق 
بسهشت ارشبادش میک اهنا گسی کنه در 
خلاف این مسیر قدم نهد و قصد پیمودن راه 

فکر و ضلالت داشته 
توفیق هدایت عنایت نمی‌کند. 


شته باشد پروردگار به او 


مانند اينكه فرمود: «وَأنه لايَهُدي ألْقَْم 
آلکافرین» [توبه/۳] و در آیه‌ی دیگر فرمود: 
«ألظَالمينَ» [توبه ‏ ۱۰۹] 

ون له لا يَهُدي مَن هو كاذب كَقَار» 
[زس/۳]. 

کساذب کسفار: کسی که خدا هدایتش را 
نمی‌پذیرد و اگر چه لفظ آیه به گونه‌ای دیگر 
آمده اما معنایش همین است که ذکر شد و 
کسی که هدایتش 
ارشاد نمی‌نماید مانند این که می‌گویی: 
کسی که هدیه‌ی من را قبول نمی‌کند من نیز 
به وی هدیه نخواهم داد و هر آن که ميل و 
رتیه من تنداشنعه اند مین تیر آر را 


پذیرفته نشود خدا نیز او را 


دوست نمی‌دارم و به همین نحو است آیه‌ی: 
واش هي لوم آلظّالیین» [توبه /۱۰۹] و 
در جای دیگر فرمود: (أَلْمَاسِقین» [توبه /۸۰]. 
من هدي إلى لحق احق آن بيع اَم من له 
یهدي لا آن یهد [یونس /۳۵] و چه بسا 
اینگونه قرائت شده است که: «بّهدي لّ آن 
یهْدٍیّ» یعنی دیگری را نمی‌تواند هدایت 
کند اما هدایت می‌شود. یعنی نسبت به 
چیزی آگاهی و معرفت ندارد چه اینکه 
طریق هدایت را نمی‌شناسد و اگر هم 


هه مه هون ده ومع کناب مفردات راغب 


هدایت شود آن را قبول نمی‌کند. چه این که 
مرده‌ای از سنگ و مانند آن است و ظاهر 
لفظ دلالت دارد بر این مطلب که اگر هدایت 
و ارشاد شود آن را می‌پذیرد چون که او نیز 
مانند شمابنده و مخلوق خداست که 
فر مود: لین نز ن من دون اله عباد 
امال [اعراف /۱۹۴] یعنی آنان که غیر خدا 
را جستجو می ‌کنند هممانند مردگان 
می باشید: 

و در جای دیگر فرمود: اوَیِعذُونَ من دون 
آثه ما لا یلك هم رزقا ین آسّماوات 
ررض ا ولا بَستَطیعُون» [نحل ۷۳۱ 

و 1 هدیاه آلسَبیل» [انسان /۳] «وَهدیتاه 
آشجدین؛ یلد /۱۰] «رَضدینَاهما آلطراطٌ 
آلمستفیم» [صافات /۱۱۸] اشاره به راه خير و 
شر و تواب و عقاب به عقل و شرع دارد که 
آن را معرفی نمود و همچنین است آیه‌ی: 
«فریقاً دی وفریقاً خَق علیهم اسلا 
[اعراف /۳۰] ی لا هدي من أَخییتولکنٌ 
آله بهد يهي من یَشاء» NEY‏ یمن 
له يَهْدٍِ لبه [نغابن ۱۱۸] که اشاره به توفیقی 
است که خداوند در ضمیر انسان قرار 
می‌دهد که بدین وسیله کارهای نیک را قصد 
می‌نماید و همین معنا را در آیه‌ی: «وَاَلَذِینَ 
آفتَدوا امم هدی» [سحمد /۱۷] اراده 
فرموده است و در بعضی موارد «هدابة» 
متعدّی بنفسه و گاهی متعدّی به لام و یا إلى 
می‌باشد: ومن یَعتّصم باله فِقذ هُدِي إلى 
صراط مُستقیم» [آل عمران /۱۰۱] «وأجتبیتاهم 


ینام ای صراط مُتقیما إ2 
من يَهُدي ای انح احق أن يبع 
[سونس /۳۵] «فل لك الی آن تَرکُی«۱۸» 
فيك إلى رَبك شی [نازعات/1۹-۱۸], 

اقا آنجا که متعذی بنفسه باشد مانند 
«ولهدیناهم صراطاً مشتقيماً [نساء /۶۸] 
«وَهدیتاهمَا الطراط اقيم [صافات /1۱۸] 
«آمفدتا راط آلُشتتيم؛ [ن‌اتحه /۶]. 
ریدون آن دوا م تا ۳1 [نساه /۸0] 
ولا لیهدیهم طریقا» 1 [نساء /۱۶۸] «أقَانتَ 
تهدي آنشی؛ [یونس /۴۳]. «رَیَهُدیهم ۳ 
صراطاً نیما [نساء / ۱۷۵], 

و از آنجا که هدایت و تعلیم دو چیز را 
اقتضا دارد که عبارتند از: تعریف از مُعَرّف و 
شناخت از مُعَرّف و به این دو پایه هدایت و 
تفلي تکمیل می‌گرد. پس هبرگاه معلّم و 
هادی کوشش نماید تا فرد را هدایت نماید 
اما مقبول واقع نگردد صحیح است که گفته 
شود: هدایت نشده و تعلیم نگرفته است که 
این امر به اعتبار عدم قبول است و از جهتی 
جایز است که گفته شود: تعلیم داده شد و 
هدایت گردید که با عنایت به وقوع بذل و 
القاء هدایت و تعلیم از سوی معلّم و هادی 
می‌باشد. پس حال که مطلب روشن شد 
صحیح است که گفته شود: خداوند کافران و 
فاسقان را هدایت نفرموده. به جهت این که 
هدایت الهی در حق ایشان مورد قبول واقع 
نگردیده که کمال هدایت و تعلیم است و از 
طرفی صحیح است بگوئیم: خداوند ایشان 


را هدایت و معارف را تعلیمشان فرمود به 
جهت این که پروردگار نعمت هدایت و 
تعلیم را به ایشان عرضه نموده و او مبداً 
هدایت و ارشاد است. 

پس آیه‌ی شریفه: وآ ل«يَهُدي 9 
آل‌المین» [تسوبه /۱۰۹] و «آلکفرین» 
[توبه /۳۷] حمل بر معنای ال شده و آیه‌ی 
آلهدى» آنصلت /۱۷] بر معنای دوم حمل 
گردیده است. 

و سزاوار است که جایی که هدایت مقبول 
واقع نشده است گفته شود: هداه الند فلم بفند 
حداوند او را ارشاد نمود اما او هدایت 
نگردید. مانند آیه‌ی شریفه ۳ ا که 
بیان شد. 

وال آلمَشرٍق وَأْمَفربٌ يهي من یاه ی 
صرّاط مُشتقیم «۷» وَكَذلكَ جلاک َة د وَسَطا 
ووا هد علّی اشاس ریکُون الول 
کم هيدا رما جملا بل آي كنت عليه 
N REP‏ 
عقَبَیّه وان کاتث لکبیرة ال على الذي هدی 
اش [سفره/۱۲۳-۱۴۲] اینان کسانی هستند 


که توفیق هدایت الهی را پذیرفته و جزء راه 
یافتگان گردیدند. 

و «أهُديتًا ألصَرَاطّ ألمُشتقيم [فاتحه /۶] 
«رلَهَدیناهم صراطاً مُشتقیما» [نساء /۶۸] و 
گفته شده است: مراد هدایت عامّه یبعنی 
عقل و سّت انبياء می‌باشد و مأمور شده‌ایم 
که آن را به زبان بیاوریم اگر چه این عطا و 


بخشش الهی در حقیقت ثابت و محمّق شده 
همانگونه که می‌گوئيم: للم صل علی مجند. 

ال چه خداوند فرموده: 01 1 وَمَلاْکتَهٌ 
ل ع نی [احزاب /۵۶] و گفته شده: 
این آیه دعایی است برای ما که به وسیله‌ی 
آن از اغوای ‏ فریبکاران و درتجواست‌هنای 
هوای نفس و شهوات در امان بمانیم. 

و نیز گفته شده است این آیه. درخواست 
برای زیاد شدن توفیق الهی است که در 
آیەئ «وَالَذِينَ ادرا رادم دی 1 
[محمد/۱۷] وعده داده شده است و نیز گفته 
شده است: درخواست هدایت به سوی 
بسهشت در اخرت می‌باشد. مراد از «وّن 
[بقره /۱۴۳] ارشاد در سایه‌ی توفیقی است 
که در آیه‌ی «وَلذین ۳۹ راهم شدی» 
اشاره نف 

هدی و هدای در وضع لغوی به یک معنایند 
اما خداوند لفظ هدی‌را مختض به بخشش و 
عنایت خود نموده و فرمود: «هدی لین 
لبتره/۲] اوليك على دی ین رهن 
[بقره /۵] «هدی للّاس» [بقره / ۱۸۵]. 
تشن شتی آل هو هنن 
[انعام /۷۱] «وشدی وَمَوْعِظَةً للمتقين» [ال 
عمران /۱۳۸] ولو شَاء أف لَجِتَعَهمْ علی 
آلْهْدّی» [انعام /۳۵] 

إن خرص عل دام لا یهد یَهُدی من 
SE‏ [نحل /۳۷] ,وليك لذین آشترو 


a TT DT 


الضَلالّةَ بالْهُدَى» [بقره ]١۶/‏ 

إهستداء: به ارشادی اختصاص دارد که 
انسان در امور دنیوی یااخروی بااختیار 
خواستار آن باشد. خداوند تعالی می‌فرماید: 
وهو الذي جع كم آشجوم هدوا بها 
[انعام /۷] إل آ مُستضعنین مسن ألرَجَال 
الا وآلسولدان ٩‏ يَشتطيعُونَ حيلَةَوَلاً 
هون یلا [نساء /۹۸] که این واژه برای 
طلب هدایت نیز می‌آید. مانند: بوذ تا 
مُوسّی لكاب لقن لعلکه شهتدون؛ 
[بقره /۵۳] «قلاً ‏ نخشوهم وآختوني و 
نعمتی غنک ولعلکه تهتدون؛ [بقره /۱۵۰] 
إن الوا ققد أهدا لد عمرن ]۲١/‏ «قإن 
منوا بمثل ما منم به فد آهتدواه [یفره/۱۳۷] 

ُتدی‌به کسی گویند که از عالم و آگاه به 
مسائل یروک نماید. مانند: ول کان بارهم 
3 تسفلگون شيا ولا یَهَْدونْ» [سانده /۱۰۲] 
اشاره به این است که گذشتگان اینان علاوه 
بر اینکه به طریق هدایت آشنا نبودند» به 
علماء و افراد آگاه نیز مراجعه نمی‌کردند. 
«قمن آتدی ما يدي تفه ومن َل فمل 
إا أن من ألْمُنذْرِین» [نمل /۹۲]. بدرستی که 
اهتداء در آیه‌ی شریفه شامل تمام وجوه 
طلب هدایت. اقتدا به دیگری و قصد و 
اراده و راهنمایی می‌گردد. 

و نیز می‌فرماید: «ورَیّنَ هم ألشیطانْ 
تال دمم عَنِ لبیل قَهم لا يدون 
[نمل /۲۴] «وِنّي ما لمن تاب ون وَعمل 
صالحاً 2 تن [طه /۸۲]. به این معناست: 


مسیر طلب هدایت را ادامه داده و از به 
دست آوردن آن صادق و کوشا بوده است و 
به معصیت گرفتار نگردید. 

لین بهم مُصِیبة لوالا ثه وإنا 
اليه راجعون # وی هم رات ت من رهم 
وَرَحْمَةٌ رون شم ألْمْهْتَدونَ» [بقره/۱۵۶- 
۷] یعنی آنان که در جستجوی یافتن راه 
هدایت بوده و آن را پذیرفته و پایبند به آن 
گردیدند به حقیقت اهل هدایت و 
رستگاران خواهند بود و از زبان عده‌ای خبر 
می‌دهد که می‌گفتند: «وقالوا ییا لاجر 
[زخرف /۴۹]. 

هی قربانی که به :سوق خان تخدا برده 
شی شسود 

اخفش قائل است که: مفرد آن هدن 
می‌باشد و برای موْنّث آن نیز هذی‌استعمال 
شده و گویا مصدری است که به این نام 
توصیف گردیده است. 

خدای تعالی می‌فرماید: «قٍن صز ف 
ال م ن من آلهٌدي» [یقره /1۹۶] «غدیاً بالغ 
ألکَنب» [مائده /4۵] «وَلاً آنهدی ولا آلقلکند» 
[مانده /۲] «وَاَلْهّذْيّ ن مشکوفا» [فتح /۲۵]. 

هدیة: مخصوص به عنایت و مرحمتی 
المت ک کنیا مخز وخ بیرق در 
«وٍني مرس هم هد [نمل /۳۵] «بل KE‏ 
بهدییک تفن [نمل /۳۶] 

بهُذی:طبقی که هدیه را بر آن گذاشته 

پیشکش می‌نمایند. 


میٌدا#اکسی که زیاد هدیه می‌دهد. شاعر 
می‌گوید: «اك مهدا؛ الخنانطف الحشا. 

هدئ:در مورد قربانی و عروسی نیز به کار 
می‌رود. هدنت التزوس الی زوجهااعروس را به 
خانه‌ی شوهرش بردم. 

ما اخسن هدية فلان و هذنه:؛چه شيوه و مرام 
خوبی دارد. 

فلان بهادی بین الاثنین‌ندو نفر از راست و 
چپ زیر بازوانش را گرفته بودند تا راه برود. 

نهاذت المزأة: آن زن به آرامی و متانت 
همچون عروس قدم بر می‌داشت. 
پر اف 

گفته می‌شود: هرع و آهرع:او با اجبار و 
ترس به جلو رفت. 

خداوند می‌فرماید: «وَجاءه قَوْمَه یُهُرَعونَ 
یه [هود /۷۸] 

وهرع پزنجه فتهزغ: نیزه‌اش را به سمت جلو 
گرفته و با سرعت پیشروی نمود. 

هرغ: تیزرو و زود گریه کننده. گفته شده: 
هریغ و هوعة:شپش ریز می‌باشد. 
هرت: 

خدای تعالی می‌فرماید: «وَمَا رل تلن 
مین بابل هاژوت وَمَارُوت» [بتره/۱۰۲] و 
گفته شده هاروت و ماروت پادشاه بودند و 
بعضی از مفسّرین قائلند که این دو از 
شیاطین جن و انس بودند که آنها را در 
حالت نصب و بدل از آیه‌ی « نکن الّباطین) 


به عنوان بدل بعض از کل گرفته‌اند. 


هرت دهان و لپ گشاد. فزش ترت ده 
بتک که لپهای گشاد دارد و اصل آن از م 
نومه به معنای پاره پاره شدن لباس می‌باشد. 


هریث: زن افضا شده و بی آبرو. 


هوان: 
هارون: اسم اعجمی است و در کلام عرب 


وارد نشده است. 
شود 
ال تکان دادن شدید. ت ال سح قا 
نیزه را به سرعت به حرکت درآوردم. 

هرزت فلا للعدناء: او را برای بذل و بخشش 
تحریک کردم فرمود: «وَهُرّي لك بجذع 
نحل [مریم /۲۵] «فلتَا رآها تهر Î‏ 
اه انات گیاه سرسبز و شاداب شده و 
رشد کرد. خحداوند می‌فرماید: ل انرا 
علیها آلماء اهرت وَرَبَث» [حج /0] 

هن وت في اتقضاضه: ستاره با سرعت به 
سمت غروب رفت. 

سنت هر هاز: شمشیر صیقلی و درخشان. 

ماء هرهز ورخل هرهٌء آب صاف و زلال که 
موج می‌زند» مرد پر جنب و جوش: 
هزل: 

خدای تعالیمی‌فرماید: ال « 
وم هو بالْهَزل؛ [طارق /۱۳- 1۴] 

الیر ل: هر کلام بی فائده که تشبیه به سخن 


پوچ شده است. 


هه هه نج دیب کتاف فدات زاف 


م . مسخره کردن و به هر کاری شبیه 
شوخی و ریشخند نیز گویند. پس آیاتی که از 
آن ها معنای شوخی قصد شده چون: 
یخْذُوها ژوارلعباً » [سانده /۵۸] «َذا علم 
من آیانا ما نذا هُژوا؛ [جایه ]٩/‏ «ولذ 
رل إن دونك إل هروا [فرقان /۲۱] «وَإذا 
راك آلذین ورا إن يَتَخْدُونَكَ إل هروا 
[انبیاء /۳۶] «َحدُ وا سره /۶۷] «ولاً 
دا آیّات اله هژواه [سقره/۲۳۱] آنان که 
آیات را به تمسخر می‌گیرند به شدت 
سرزنش شده‌اند و آیات اشاره به خبائت 
اینان دارد که این عملشان بعد از علم به 
آیات الهی است و بر صخت آن وقوف کامل 
دارند ولی در عین حال آن را به استهزاء 
می‌گیرند. 

گفته می‌شود: هریت به واشهرات: او را به 
مسخره گرفتم. 

استیر۱: اقدام كردن به ریشخند مانند 
انتحانة که در طلب اجابت استعمال می‌شود. 
اگر چه احیاناً جاری مجرای اجابت 


ا 3 قل باه وایاته 
وَرَسوله تشتهزءون» [تسوبه /۶۵] «وَحَاق 


بهم ما کانوا به یَستَهْرءون» [مود /۸] «وَمَا 
E‏ مين زشول له وا به یشوه 
[حجر /۱۱] 1 شوت ۾ یات 1 مر بها 

وها بها [نساء ۱۳۰7] «وَلَقد آشتهزیٌ 


برشل من قبلك» [انعام / ۱۰] 

#9 از جانب خداوند صحیح نمی‌باشد 
همانگونه که لهو و لعب از آن ذات مقدّس 
بعید و غير صحیح است. 

می‌فرماید: أل یت بهم وَيَمْدَهُمْ في 
طغیانهم یَعْتَهُون» [بقره/۱۵] یعنی در قبال 
استهزاء‌شان آنان را مجازات می‌کند. به این 
معنا که مدّتی رابه ایشان مهلت داده سپس 
گرفتار می‌نماید و مهلت دادن را خداوند 
استهزاء نامیده به جهت اينکه سرکشان به 
مسخره نمودن خود مغرور و به آن ادامه 
می‌دهند که این امر همانند استدراج 
می‌باشد به گونه‌ای که ظالمان متوجه آن 
نمی‌گردند یا بدین جهت که ایشان مشغول 
به تمسخر آیات الهی هستند و خداوند به 
این امر کاملاً عارف و آگاه است. پس گویا 
اینان را به تمسخر گرفته همانگونه که گفته 
می‌شود: اگر کسی به تو نیرنگ زد اما تو 
زیرکی کرده و واکنش نشان ندادی گویا در 
حقیقت او را به باد تمسخر و فریب گرفته‌ای 
و روایت شده است که: 

«أن الفنتهزنین فى الذنبا نقتخ للم باب من الجنة 
فبلر عون نحو فاذا انوا البه شد علیهم» 

برای مسخره کنندگان در دنیا روز قیامت 
دری از بهشت باز می‌شود و اینان با سرعت 
به سمت آن می‌روند اما تا به آن می‌رسند در 
بر روی ایشان بسته می‌گردد که این روایت 
مفهوم آیه‌ی شریفه: لیم لین منوا من 
کار یَضَحَکون» [مطففین /۳۴] می‌باشد و به 


عَذَابْ الیم [توبه ۷۹7 
هزم: 

اصل القسزم: فشردن چیز خشک است تا 
بشکند. مانند فشار دادن مشک‌و شکستن 
خیار و هندوانه. 

هزیمة: نیز از همین باب است که همانگونه 
که از آن بسه گسریختن تیر هی شود به 

شکست و نابود شدن نیز تعبیر گردیده 
است: 

خدای تعالی می‌فرماید: «فُهُرَمُوهُم بذن 
آله [بقره ۸ ۲۵۱] جن ما هتالك مَهروم من 
اَلاَخرّاب» [ص/۱۱] 

أصابثة هازمة الدهز: حوادث روزگار او را 
گرفتار کرد. مانند این که گفته می‌شود: 
حوادث کمر شکن. 

هزم الزخد: ابر غرید. 

مهزام: چوبی که بچّه‌ها بر سر آن آتش 
روشن کرده و بازی می‌کنند. گویا کودکان 
دیگر را با آن ترسانده و فراری می‌دهند و به 
مرد بد اخلاق و پست فطرت گفته می‌شود: 
هزم واهتزم. 

ا 

الهش: در تکان دادن نزدیک به معنای هر 
است که به حرکت در آوردن اشیاء لطیف و 
نرم اطلاق می‌گردد. مانند تکاندن برگهای 
درخت یعنی با عصا برگها را ریخت. «وأَهُش 
بها عََی غْتمی» [طه /۱۸]. 


هش الزغیف فی التنور بهش: نان در تنور افتاد. 


اف هنوش: شتر آرام و پر شیر که شیرش 
خود به خود جاری می‌شود. 

فرش هشوش:اسبی که زیاد عرق می‌کند. 

رخل هش الوخه: مرد سرزنده و خنده رو. 

قد هششن:با نشاط شدم. 

هش للمعزوف: آماده‌ی کار نیکو شد. فعل 
مضارعش بهش‌می‌باشد. فاان ذو هشاش 
خوشحال است. 
هشم: 

القشم: شکستن شیءسست مانند شکستن 
گیاه. ایح هَشیماً ا ریم [کهف/۴۵] 
«فکائوا کھشیم آلمُحتظر» [قمر /۳۱]. 

هشم عتلم:استخوانش را خرد کرد. 

هشفت الخنر: نان را ریز ریز کردم. 

شاعر می‌گوید: 
عَنرّو العلا هشم رید یه 

هاشمة: زخم سر که به استخوان رسیده و 
درد می‌کند. |هشم کل مافى ضرع الناقة: تمام 
شیر شتر را دوشید. 

هنم فلانْ علی فلان:به او مهربانی کرد. 
هضم: 

لهه سر شکسته‌ای که سست و خرد 
شده است. هتفه فانهنم: آن را شکستم پس 
درهم کشیده شد مانند نی تو خالی شده که 
با آن می‌نوازند. مزماز م یه همین 


معناست. «وَتخْل طَْها هضیم» [شعراء /۱۳۸] 


کتاب مفردات راغب 
خرمایی که شاخه هایش درهم پیچیده گویا 
در هم افتاده است. 

هاصوم:دارای معده‌ی قوی که غذا را به 
رانحتی هضم می‌کند. 

کنح میضم؛پهلو چسبیده. 

امرآة هضمة الکحین: زنی که پهلوهایش به 
هم چسبیده است. 

هصی‌برای ظلم استعاره گرفته شده است. 
خداوند می‌فرماید: «قلاً یاف ظلماً وَل 
ضما [طه/۱۱۲]. 
هطع: 

هطع الز خل بنصره:خیره شد. 

سر میس زشتر گردنش را دراز کرد. 

خداوند می‌فرماید: «مُهطعينَ مُقنعي 
زءوسهم له یت ایهم طرفم [براميم /۴۳] 
«مهْطعینَ ای آلداع» [قمر /0] 
هلل: 

الهلال: ماه شب اوّل و دوم و بعد از اين دو 
شب به آن قمر گفته می‌شود و هلال اطلاق 
نمی‌گردد و جمع آن اهنمی‌باشد. 

یشالت عن ال َل ِي مراقیث باس 
لح لیر /۱۸۹] مسلمانان از علّت باریک 
شدن ماه و تغییرات در آن سئوال می‌کردند 
و هلال ماه از حیث شکل به سر نیزه‌ای 
تشبیه شده که با آن شکار می‌کنند و دو 
گوشه‌ی آن همانند هلال ماه تیز است. 

هال:نوعی مار» آب قلیلی که در گوشه‌ای 
از برکه جمع شنده کتاره اشیاء 


آهل الهلال: ماه ریت شد. 

استیل: در جستجوی دیدن ماه بود. سپس 
از اهلال تعبیر به اسهلال شده است همانگونه 
که از اجابة تعبیر به استجابه می‌شود. 

اهلال: بلند کردن صدا هنگام رژیت هلال 
پس در مورد هر گونه بلند کردن صدا 
استعمال گردیده است و گریه‌ی کودک به 
همراه ج زدن ریز ز اهلال گفته‌اند. فرمود: 
«رمّا هل به لیر وه [یقر/۱۷۳] بعنی هر 
آنچه غیر نام خدا بر آن برده شده است و 
آن, قربانی هایی است که برای بتها ذبح 
می‌کردند. 

و گفته شده است: اهلال و تهلل به معنای 
گفتن ذکر لااله ال اند می‌باشد و از همین نوع. 
واژه‌ی بسئلة و تمل و تحولق و حوفلة برای 
گفتن بم نله ال[حمن الزحيم و لا حول ولا قوة الا 
بالنه ترکیب گردیده است. 

اهلال در جمع نیز همینگونه است. تیلل 
التحاب ببزقه: ابر درخشید. که در این مورد 
تشبیه به هلال شده است. 

نوت فهلل: پیراهن نازک. شعر مهلهل نیز به 
معنای شعر نحیف است. 


هل: 


ب 
هل: حرف پرسش است که یا به طریق 
استفهام است که این معنا در مورد خداوند 
و اه هه 7 3 
فتَخْرجوه لا [انعام /۱۴۸] و یا به طریق تقریر 
برای تنبیه و یا سرزنش و یا نفی کردن مطلبی 


تسم تنم هم رک [مریم /4۸] «هَل عم له یا 
[مریم /۶۵] «فازجع أَلبْصَرَ هَل د ترّی من فُطوره 
[ملک /۳] که همه‌ی این موارد به معنای نقی 
است. 
و آیه‌ی: رل نون إل آن ینیم 

ظلَلٍ من ن الفتام الاک [بقره /۲۱۰] 
بنظرون 1 آن تأیه ألْمَلایْکة؛ [نحل/۳۳] 
«قل یَنظرُون 1 ألساعة» [زخرف /۶۶] «هل 
رون ال عا انوا یِفون» [سب ,۳۳] هَل ها 
1 را مثلکه» [ابیاء /۳] گفته شده است: 
همه‌ی آیات دلالت بر قدرت خدا و بیم 
دادن از و عظمت خویش می‌باشد. 
هلك: 

الهلاك: نابودی بر چند وجه است: 

اؤل: از دست رفتن چیزی نزد تو و موجود 
گردیدن نزد دیگری مانند: ال عي 
شلطانیذ» [حافه /۲۹]. ۰ 

دوّم: نابود شدن شیء ای با دگرگونی و 
فساد: مسانند: «وی هلک آلحوت رالتَشل» 
[بقره /۲۰۵] و گفته می‌شود: هلك الحلعام: غذا 
فاسد شد. 

سوم: مرگ مانند: ان بو هلك» 
[نساء /۱۷۶] و خداوند از زبان کفار اینگونه 
خبر می دهد که: وما هلکا آلا لته 
[جاثیه /۲۴] و خداوند از مرگ هرگز تعبیر به 
هلاکت و نابودی ننموده چون که؟ هیچ 
عنوان قصد مذمّت آن را ندارد مگر در ایتجا 


که مرگ تعبیر به هلاک گردیده است و در 
آیه‌ی: ولذ جَاءَكُم یُوسّف من قَبل بالییئات 
تا لم في شك مما جاءکم به حى لا هَلَكَ 
َم لن يبعت أ من فده رشولا؛ [إغافر /۳0] 
و این امر به خاطر ویژگی است که در آن 
نهفته و در این مجال نمی‌گنجد. 

چهارم: هلاک به معنای باطل شدن و عدم 
آن به صورت اساسی از عالم هستی که از آن 
کر به فتاه ر و ا شَىْءٍ هالك 
إل وَجْهه» [قصص /0۸] و به عذاب. خوف و 
فقر نیز هلاک گفته‌اند. همانگونه که خداوند 
می‌فرماید: «ؤإن یُهلکُون إ آنفتهم وعا 
يَشْعُرُون) [انعام /۲۶] و کم تک تلهم من 
قر [سریم/۲] «وکم من قَرية أَفلکناهاه 
[عصراف/۴] «قک این من قَوَية ناما 
[حج /۳۵] هدک بسما فقل آلمبطلون 
[اعراف ۱۷۳۱] هک بعا فعل لها ماه 
[آعراف /۱۵۵] «فَهل هلك 1 لوم ألْقاستُون» 
[احقاف /۳۵] و هلاک بزرگتری که رسول 
خداعَی به آن اشاره فرموده عبارت است از 
«لاش کر بغده الناز» هیچ شری بدتر از شرزی 
کنه بسعد از آن وعنده‌ی آتش ات وجوذد 
ندارد «ما شهدتا مك آفله» [نمل /۴۹] هلاك 
به ضم هاء: به هلاک انداختن تهلعةدهر چه 
منجر به نابودی گردد. «وَلاً تقو بایدیک إلى 
أشَهَلْکة» [ستره/۱۹۵] اموأة هلوك: زن که با 
شیوه‌ای که در پیش گرفته خود را به وادی 
نابودی می‌کشاند و زن ضعیف و مریض. 


م۰ کتاب مفردات راغب 


شاعر می‌گوید: 

مریضاث أؤباتِ اشهادی کانّما 
تحاف على أحشانها آن مَمّطعا 

هالکی: آهنگری از قبیله‌ی هایک که بعد از 
او هر آهنگری را هاا کی گفته‌اند. 

هلاث: تباه کننده. 
هلم: 

هلْمٌ: دعوت به سوی چیزی و در آن دو 
قول است: 

اوّل: اصل آن عالّو مأخوذ از لسفت الشی:: 
یعنی آن رااصلاح کردم می‌باشد که الف آن 
حذف گردیده است. 

دوّم: اصل آن هل آمبوده است. گویا گفته 
شده است: ايا اراده‌ی ان را داری که هر دو 
کلمه با هم ترکیب گردیده است. خداوند 
می‌فرماید: «وآلقائلین لاخوانهم هل ایا 
[احزاب /۱۸] و بعضی در حال تثنیه و جمع 
ان را به صورت یکسان استعمال نموده‌اند 
که همین حالت در قرآن به کار رفته است. 

اما عده‌ای آن را به صورت تشنیه و جمع 
آورده‌اند. مانند: 

هلفا و هلموا و هلمي و هاممن 
همم: 

الهمٌ: اندوهی که انسان را از بین می‌برد. 
گفته می‌شود: 

هقفت الشخم فالهم: چربی را باز کردم پس 
ذوب شد: 


هْ: حالت اندوهی که در روح و روان 


ایجاد می‌گردد که همین معنای اصلی فد 
می‌باشد. لذا شاعر می‌گزند؛ 

وهمْك مالم مضه ك منصب. 

خداوند می‌فرماید: «ذ هم رم آن وا 
[سانده:۱۱] دول قد فقث به وم بها 
[یوسف /۲۴] هت طانفتان منک [آل 
عمران /۱۲۲] لَهَمّتْ الق منهم؛ [نساء/۱۱۳] 
رهوا با لم يَنَالوا» [توبه /۷۴] «وَهَمُوا 
اواج آل2شول» [سوبه۱۳] وت كل فة 
پزشولهمه [غافر /۵]. 

آه من ی کدا: مرا واداشت تابه آن اهتمام 
بورزم. 

خداوند می‌فرماید: «وطالقة قَد امنب 
آشنهت [آل عمران /۱۵۴]. 

هذا رخل همك من زخل و هك من رخل‌این 
مرد تو را از دیگری بی نیاز می‌کند. مانند 
این که می‌گویی: اهنك من رجل:به تو اجازه 
تمی ده ترط دیش برو 

هوام: حشرات زمین. 

رجل هی وانواة هنه:مرد و زن مُسنّ. 

قد هم ااشفز:عمر طولانی او را فرتوت و 
درمانده کرد. 
همد: 

هفدت الثاز: آتش خاموش شد. 

از هامدة: زمین بدون گیاه. نبا هامد 

خداوند می‌فرماید: «وتّتی أَْضْ غامدة 


[حج /۵]. 


اهماد: اقامت کردن در مکانی» گویا در آن 
حشک شده است. 

و گفته شده است: اهفادبه معنای سرعت 
و عجله کردن است که اگر این معناصحت 
داشته باشد همانند اشکاءدر این که یک 
مرتبه به معنای از بین بردن شکایت و گاهی 
به معنای اقامه‌ی شکوائيه می‌باشد. 
همر: 

الهفزنریختن اشک و آب. همره فانهتر:دآب 
را ریخت پس جاری شد. 

خداوند می‌فرماید: «فتَخا آنوابت آلشماء 
تایه م1۱ 

همر ما فی الصرع:تمام شیرش را دوشید. هدر 
الجل فى الكلام:زياد حرف زد. فلان نهامز الشيء 
آن شیء را با خود برد. همز له من ماله:از 
اموالش به او بخشید. 

همیرة:پیرزن. 
همز 

لهنز: فشار دادن. همرت الٿيء في تفي:آن را 
در دستم فشردم. هنز في الحرف و همز الاتسان: 
غیبت نمودن از کسی. 

خداوند می‌فرماید: «قگاز مَشاء بتییم» 
[قتلم /۱۱]. وول کو ر و گر و 
مس تمالع( 
له [همزه/۱] شاعر می‌گوید: 

وان اغتیب فانت الهامز اللفزة. 

وسی‌فرماید: ورل رب ود بل ین 
مات أَلشَيَاطِينِ» [مزسون ]٩۷/‏ 


الهفش: صدای آهسته. هنت الأَفداغ: راه رفن 
آهسته که از صدای گامهایش نیز آرام‌تر 
است. خداوند می‌فرماید: «قلاً تشمع رّ 
مسا [طه ۱۰۸] 
هنا: 

هنا: اشاره به زمان و مکان نزدیک است و 
بیشتر برای مکان استعمال می‌گردد. گفته 
مى شود: هنا هناك و تالا مانند این که 
میگويى:ذاوذاك و ذلاك. 

خداوند می‌فرماید: جنا ما هُتَالك» 
[ص/۱۱] إا اهيا قاعدون» [سانده /۲۴] 
«هتالك یلوا کُر شی شات [یسونس/۳۰] 
«هتالك بل توت [احزاب /1۱] «هتالك 
لا و لح [عمف ,۴] «عیو ماك 
[اعراف /1۱۹], 
هن: 

هن: کنایه از عورت و هر شیء ای که ذکر 
آن قباحت دارد» می‌باشد. فی فلان هنات: در 
او خصلت های ناپسندی وجود دارد و به 
همین معناست روایت:«سیکون هنات. به 
زودی اتفاقات بدی رخ خواهد داد. 

خداوند می‌فرماید: ۳ ههتا قاعدون» 
[مائده /۲۴]. 
هناً: 

الهَئيء: گوارا و هر چیزی که مشمّت و 
وخامتی به دنبال نداشته باشد واصل آن در 


طعام به کار می رود: هنی + العلعام یو هنی :٤‏ غذا 


کو کتاب مفردات راغب 


خوشمزه شد. خداوند می‌فرماید: قُْلو 
ها مرت [نساء /۴]. «کوا وا شربوا نيعا بسا 
[حا /۲۴] «کوا وآشریوا ميت با 
نتم تععلون؛ [سرسلات /۲۳]هن 

روغن. 

هتات الابل فهي نْنوءة: شتر را چرب کردم. 
هود: 

الهود: رجوع با مدارا و نرمی. تهوید: آهسته 
راه رفتن. هوّذ: در عرف به معنای توبه است 
خداوند می‌فرماید: نا هد إِلَيْكَ» 
[اعراف / ۱۵۶] یعنی توبه کردیم. 

و بعضی قانلند که واژه‌ی بوذ دراصل 
مأخود از «هذن ليك« به سوی تو بازگشتيم 
می‌باشد و در مدح این قوم بود. اما بعد از 
نسخ شریعتشان این نام بر ایشان باقی ماند 
اگر چه دیگر به مفهوم مدح نمی‌باشد. گفته 
می‌شود: هاد فلان: دين بهودیان را انتخاب 
گنود خداوند می‌فرماید: ان دید منوا 
اد هادوا؛ [یقره /۶۲]. گاهمی از اسم علم به 
معنای نسمی به تصور می‌گردد. یعنی اسمی 
که منسوب به کسی بوده سپس از آن مشتق 
شده است مانند این که گفته می‌شود: نفزغن 
فلان: در طغیان همچون فرعون عمل کرد و 
تطنل: همچون کودکان خواسته‌ی بچّه گانه‌ی 
خود را تکرار می‌کند. 

نهود فی مثیه: به رفق و نرمی حرکت کرد. 
مانند يهود که اینگونه کتاب را قرائت 
می‌نمودند. 


هود الرانش الذابة: شتربان» حیوانات را به 
آرامی راند. 

هود دراصل جمع هاند و به معنای تاتب 
است و نام پیغمبری از فرستادگان الهى 
می‌باشند. 
هار: 

هار البناء: ساختمان فرو ریخت. 

تهوّرنویران شد. مانند انهاز. 

خداوند می‌فرماید: «علّن شتا جرف هار 
نها په في تار جهنم [توبه /۱۰۹] و «هانره 
نیز قرائتاشنده است: 

بنز هاتز و هار وهار ونهاژ: چاه در حال ریزش. 
اهاز فلان: از بلندی به پایین پرتاب شد. 

زج هار و هانژ: مرد سست اراده و ضعیف 
که تابه ااه دی جال ربزش کردیده 
اسنخ: 

هو الیل شب به شدّت ظلمانی شد. 

تهور التتا؛: بیشتر روزهای زمستان سپری 

فعل نهر نیز استعمال شده است که از 
«یاء» می‌باشد و اگر از واو بود باید تهوّرگفته 
تیشد. 
هیت: 

هیت: نزدیک به معنای هلی‌می‌باشد. «هیْت 
لَك [یوسف /۲۳] یعنی برای تو آماده شده‌ام. 

هنت به و تهیت: زمانی است که زن بگوید: 
هت لت خداوند می‌فرماید: «وقَالت هَيْتَ 


لَك [یوسف /۲۳]. 


هات: 

گفته می‌شود: هات و هاتناوهائواابیاور. 

خداوند می‌فرماید: سل هائوا بُزهانکهه 
[سقره/۱۱۱] فراء می‌گوید: در کلام عرب 
فعلی به عنوان هاتیت‌نداريم بلکه در لغت 
اهل حيرَّة اين لفظ کاربرد دارد. ولانهات هم 
گفته نشده است. 

حلیل گوید: شیاه وه تام صدر هات 
مر تن 

هبهات کلمه‌ای است که برای بعید شمردن 
چیزی به کار می‌رود. گفته می‌شود: هنات 
هنهات وهبهاتا, 

خداوند می‌فرماید: «هَيْهات هَيْهات لما 
ُوعدون» [مزمنون /۳۶] 

زجاج می‌گوید: یعنی چه دور است آنچه 
در قيامت وعده می‌شود. اما دیگران قائلند 
که زجاج اشتباه کرد و «لام» او را به خطا برده 
است. در حقیقت تقدیر آبه چنین است: 
کاری که به آن وعده داده شده‌اید چقدر دور 
است. 

و در این واژه لغات مسعلادی ذکر شده 
است: هنهات. هیهات. هنهاتا و هنیا 

فسوی می‌گوید: هنهات‌به کسر جمع 
هیهات‌به فتح می‌باشد. 
هاج: 

هاج البقل بهیخ:سبزی زرد شد. 


فرمود: ف یهیج تراد مصفها» [زسر /۲۱] 


آهیجت الارض گیاهان در زمین خشک شدند. 

هاج الد والفخل هیجا وهیاجا: حون جاری شد 
و شتر نرینه برای جهیدن بر ماده به هیجان 
آمد. 

هيجت از والحزب: فتنه را برانگیختم و 
درگیری ایجاد نمودم. 

هیجا: جنگ و گاهی این واژه با الف 
مقصوره می‌آید. 

هيجت البعبز: آن را برانگيختم. 
هیم: 

زجل هیمان: مرد دلباخته. رجل هانم: مرد 
خیلی تشنه. هام علی وخیههبی هدف رفت و 
جمع آن هيم می‌باشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: «قَشَاربُون شرب 
آلهیم» [واقعه /۵۵]. 

خی ترفن که سیر از کات سیگ ببه 
آن مبتلا می‌شود و این ضرب المثل شده 
برای کسی که به شذت عاشق و دلباخته 
شده است. ده ا تر هه في کل اد یَهیمُون» 
[شعراء/۲۲۵] یعنی شعراء در هر نوع سخنی 
خواه مدح یا مذمّت باشد غلو می‌کنند و در 
همه‌ی زمینه‌ها اینگونه هستند. 

هام علی وجهه: انجام کاری به سرعت و 
شتاب زده. 

هام:به اين طرف و آن طرف رفت و 
عشقش او را بی قرار و ناآرام نمود. تشنه 
ا 


هیم؛ شتر تشنه. 


ون وی مدق رن کتاف مقزذانت راغ 


ونيز شنزار اری که آب رابه سرغت 

می‌مکد. هیام من الزمل: شنهای خشک. که 
گویا به شدّت عطش دارد. 
هان: 

فان دنت و خوازی که پر وو وجه است: 
اوّل: تواضع و فروتنی انسان فی نفسه به 
جهت این که از تعریف دیگران شادمان 
نگردد که خداوند می‌فرماید: «وعیّاد لخن 
لین شون على رض هونا» [نرقان /۶۳] 

و از رسول دای روایت شده است که 
فرمود: «لفوْمن هن لین مؤمن متواضع و 
نرم خوست. 

دوّم: این که این صفت به گونه‌ای باشد که 
مایه‌ی ذلت و خواری و مذمّت دیگران گردد 
و خداوند در این زمینه می‌فرماید: «لْیْم 
تجون عَذاب آلهون؛ [نمام ]٩۳,‏ ده 
صَاعقفَة داب ليون [نصلت /۱۷] «و 
للكافرينَ عذابٌ مهین» [بقره | ۹۰ ولمم عَدَان 
مهي [آل عمران /۱۷۸] فك لهم عَذَابٌ 
مين [حج /۵۷] ومن یهن آثه فما له من 
مكرما [حج /۱۸] هان الامزعلى فلان: مطلب بر 
او آسان ا 

خداوند می‌فرماید: «هصو غك هين 
[مسریم/01] وُو أَفوَنْ علَیه» [روم/0۷] 
«وتحسبوَه هیناه [نور /۱۵] 

هاژون: بر وزن فاعول از ماده‌ی هون 


می‌باشد. وهاون گفته نشده چون در کلام 


۱- کشف الخفاء ۲ / ۲۹۰ 


عرب واژه بر وزن اعل نیامده است. 
هوی: 

الټوی: میل نفس به شهوت و این واژه برای 
نفسی که کشش به سوی امیال نفسانی دارد 
استعمال می‌گردد و گفته شده: وجه 
تسمیه‌ی آن بدین خاطر است که دنباله رو 
هوای نفس را در دنیا به مصیبتهای ناگوار و 
در آخرت به آتش جهنم گرفتار می‌سازد. 

هوی قرط ات ها ی . فرمود: 
فا هَاوية) [قارعه /۹] و گفته شده است 
معنای آیه مانند جمله‌ی: هوت اه یعنی 
مادرش به عزایش نشست. می‌باشد و گفته 
شده: به این معناست که جایگاه او در آتش 
است. هاویة: آتش جهنْم. 

و در مورد آیه‌ی شریفه: «رآنندئه هوا 
[ابراهیم /۴۳] گفته شده یعنیٍ دلهایشان خالی 
ا مانند: ١وَأضْبَحَ‏ فاد 1 موسّی قارغاه 
[قصص /۱۰] خداوند آنان را که از هوای نفس 
تبعیّت می‌کنند به بدترین وجه مذمّت نموده 
است. اقداي مُسن اه الهَهُ هوا 
تشع آلهوی؛ [ص/۲۶] 
«وَاتَبَع هوا Te‏ «رلَیْن تفت 


أَهوَاء‌هم» [بقره /۱۲۰] «اهواءهم؛ را به صیغه 


[ج‌انبه ۲۳۸] ولا د 


جمع آورد تا تنبیهی باشد بر این که تبعیّت از 
هر یک از امیال نفسانی غیر از مورد دیگر 
آن می‌باشد که اینها پایان ناپذیرند. بنابراین 
تبعیّت از هواهای نفسانی نشانگر نهایت 
ضلالت و حيرت می‌باشد. 


و حداوند می‌فرماید: ولا سبع ۶ واء 
لین لا يَعْلّمُونَ» [جائیه /1۸] «کالَذِي آستهرثه 
أَلشیَاطینْ» [انمام /۷۱] یعنی شیطان او را 
وادار به پیروی هوای نفس کرد. 

ولا بوا آفرّاء قوم ق ا [مانده/۷۷] 
«قّل لاآتّعْ ۳1 کم قذ ضلت [نمام/۵۶] «وَلاً 
تتبع آفواءشم تس منت بما آن ول أ 
[شوری /۱۵] «وَمَنْ اض مین ابع هواه بغیّر 
هذى من ده [قصص /۵۰] ضوی: حرکت در 
سرآشیبی 

هوی؛ حرکت به سمت بالا. شاعر می‌گوید: 

هوی محارمها هوی الاجدل. 

هوا؛: بین زمین و آسمان و چه بسا آیه‌ی 
اند هوَاءٌ» [ابراهیم /6۳] بر همین معنا 
حمل شده است. یعنی دلهایشان در خالی 
بودن به منزله‌ی هوا می‌باشد. 

رآنتهم نتهاوژن فى المهُواة: آنان را دیدم که 

یکی پس از دیگری در درّه فرو می‌افتند. 
اهواة: او را در هوا بلند نموده و به زمین 
انداخت. 

دای تعالی می‌فرماید: «وألمَوَكة 
هی [نجم /۵۳]. 
هیا 

الفینا: حالتی که شی ای بر آن قرار دارد 
خواه محسوس يا معقول باشد. اما استعمال 
هیلت در اشیاء محسوس بیشتر می‌باشد. 
خحداوند می‌فرماید «أنّي أَخْ کم من آلطین 
که لطر [آل عمران I‏ ۱ 


فهاناڈ:چیزی را که گروهی با هم آماده 
نموده و توافق کرده‌اند که هر کدام به قدری 
خاض از آن استفاده کنند 


«وَهییْ تا مس شرت رشداه [کهف /1۰] 
يهي کم من آشرکم مرفقا/ [کهف /۱۶] و 
گفته شده است: هيات ان تفعل کذابرحذر باش 
که این کار را انجام دهی. 

شاعر می‌گوید: هتاك هباك وحنواء العنق. 
ها: 

هبرای آگاه کردن است مانند: هذاو هذهو 
گاهی با داوده و اولابه گونه‌ای ترکیب 
می‌گردد که به منزل‌ی یک حرف از آن کلمه 
می‌باشد. و .ها در آیه‌ی «ضأنتم» [ال 
عمران /۶۶] استفهامیّه می‌باشد. هام هولاء 
سامت [آل عسمران /۶۶] «ماآشم لاء 
تجبونهم [آل عمران /۱1۹] «هژّلاء جادلم؛ 
[ناء/۱۰۹] ر که آنشم شولا فون نفک 
[سقره /۸۵] لا إلى هرلا وَل إلى ولا 
[نساء /۱۴۳], 

«هاء کلمه‌ای به معنای گرفتن می‌باشد که 
نقیض «هاتبه معنای بده است. گفته 
می‌شود: هاوغ؛ هاژما: هاونواو در این مورد 
لغت دیگری هم وجود دارد: هاء. هاا هاووا: 
هاني وهأن‌مانند خفن و گفته شده است: هاك 

چپس ا کافت E‏ زیت شاه 
است. خداوند می‌فرماید: «هَاۇم آفر را 
کتابیه) [حاقه /۱۹] و گفته شده است: اینها 
اسماء افعال می‌باشند. 


کتاب مفردات راغب 
هاء باءمانند خاف نخاف, هانی نهائیمانند 
تادی ننادی‌نیز گفته شده است و آهاءمانند 


آخال‌نیز به کار رفته است. 


هو 

هوکنایه از اسم مذگر است واصل آن ها 
بوده که واو زانده وصل برای ضمیر و 
تقویت آن است. چون که اين هاءهمان است 
که بر سر فعل سر نهد رآمده است. 

و عله‌ای قائلند که ,هوبا تشدید می‌باشد 
و گروهی دیگر آن را با تخفیف و ساکن 
مانند هؤنیز خوانده‌اند. 


E ê ê 


باب الیان 


وبل: 

الول والوابسل: باران سهمگین و شدید. 
خداوند می‌فرماید: قاطا وابل» 
ره /۲۶۲] «کمتل جه برنوز آضاها رابلا 
[سقره /1۶۵] و از باب مراعات سنگینی در 
معنای این الفاظ به کاری که از نتیجه و ضرر 
در آن خوف دارند وبال گفته شده است. 

«قَذَاقوا وَبال مره [تغابن /۵]. 

ام وبیل: غذای سکن و دیرهضم. کا 
ویل: علف مضر. 

ادا آخناً یلا [مزمل /1۶]. 
وبر: 

الور کرک» جمع آن آوباژ می‌باشد. 

دومن ضوافها زاره [نحل /۸۰] 

شان الّیر: کسانی که خیمه هایی از مو و 
کرک برای خود ساخته‌اند. 

بناث أونر: قارجهای کوچک که روی آن 
مانند کرک اثبت: 

ورت الآزنب: خرگوش که پشت پایش کرک 
روئیده است. 

ور اج في مَنزله: خانه نشین شد که تشبیه 
به پشمی است که در گوشه‌ای ریخته‌اند. 
مانند: ثلیّذ نمکان کدا: در آن‌جا ماندگار شد 
مانند پشمی که به هم چسبیده است. 


وباژ: زمینی که قوم عاد در آن می‌زیستند. 


وبق: 

ونق: آن قدر در آنجا ماند تا هلاک شد. 

وبق وبق و موبقا: حداوند می‌فرماید: «رَجَعلن 
م ی تیف ۰ ند ایگرنه او را 
نابود ساخت. 

و یهن بقا کبوا» [شوری /۳۲] 
وتن: 

الوتین: رگی که خون را به جگر می‌رساند 
که اگر قطع شود انسان می‌میرد. «ثْم لَقَطَعتا 
مله آلوتَینَ» [حاقه /۴۶]. موئون: کسی که رگش 
قطع شده. 

مواتنة: ملازم او شد. مانند نزدیکی رگ به 
عضو. گویا به گونه‌ای اشاره بر معنای آیه‌ی 
شريفه: «َتنْ فرب له من بل آلوریده 
[ن /۱۶] شده است:اشئوتن الال از شدت 
وند: 

الو تَد والو تذ: ميخ. وتدئه آنده وندا: ميخ را 

محکم کوبیدم. «وأْجبال أوتادا؛ [نبا/۷] اما 
کیفیّت میخ بودن کوهها برای زمین به 
مجالی دیگر واگذار می‌شود. 

و گاهی تاء در وئد ساکن و در «دال» ادغام 
شده و ود می‌گردد. وتدان: قسمتی از 
گوشها که به خاطر برآمدگی تشبیه به میخ 


شده است. 


وتر: 

الوثز: یک در عدد» برخلاف شقع: «(دو) 
میناد 

و ابا یل آپسه‌ی «والشَفع وآلوثره 
[فجر/۳] از آن بحث شد. 

أوترفي الضلاة: نماز را به جا آورد. وئزووتزبه 
فتح و کسر واو به کار رفته است. 

تسر:بضونخواهی. ونزنه:گرفتاری و 

مکروهی به او رساندم. خداوند می‌فرماید: 
«وّلن E‏ أغتالکم» آمحمد /۳۵]. 

تواثر:به دنبال آمدن چیزی به‌صورت تک 
تک. و جاءُوا تثری:پی در پی آمدند. و أوسا 
شتا تثرا» [مزمنون /۴۴] 

لا تيزة في کدا ولا غميزة ولاغیر:حلقه‌ای که 
نیزه انداز روی آن تمرین می‌کند. 

وتسیرة: راه و روش در تواتر» حلقه‌ی 
تیراندان الأرض الشنقادة پرده بين دو سوراخ 
وثق: 

قث به أثق لقة:به او اعتماد کردم. 

أؤتقة: آن را محکم نمودم. وثاق ووثاق:بند و 
زنجیر. ونتی: مۇت اۈنقمىباشد. 

خدای تعالی می‌فرماید: «ولا بوق وئاقهٌ 
أَحَد [فجر /۲۶] «حَّی إ5 E‏ شترا 
التاق [محمد /۴]. مسثاق: پیمان ات با 
انين [آل عمران / ۸۱] بوذ أَحَْ من 2 
میتاقَهم؛ [احزاب /۷] «رأذتا منهم میتا ماقا 1 


و و کتاب وات راشب 


غلیظا :۱۵۲ مولیز سم برای پیمان 
است. «حتی تون مَویقاً من نهٍ و نی 1 
آن حاط بكم فلا انوه موق 
[یوسف /۶۶]. 

ونقی: از حیث معنا نسزدیک به موث 
می‌باشد. فرمود: «فقّد آشتَشسك بالعْروة 
آلرثقی [بقره / ۲۵۶]. 

رجل ثقة و قوم ثقة: استعاره برای مرد یا گروه 
مورد اعتماد می‌باشد. 

ناقة مونقة الخلق: شتر قوی و استوار. 
وتن: 

الوئن: بت. مفرد آوئان‌می‌باشد. سنگی را 
که برای پرستش می‌تراشيدند. 

ان تعالی می‌فرماید: انا حدم من 

دون ن له رانا [عنکبوت /۲۵] و گفته شده 
| آوئّت فلاناببخشش زياد به او نمودم. 
أونث من کذا:آن را زیاد کردم. 
وجب: 

الوْجوب: ثابت و لازم. واجب بر چند وجه 
است: اوّل: واجب در مقابل ممکن به این 
مسعناکه اگرحاصل گردید دیگر ژوالش 
مسحال می‌باشد. منانند وجود عدد یک با 
وجود عدد دو که محال است عدد یک از 
بین برود اما دو به حال خود همچنان باقی 
باشد. 

دوّم: وجوب به این معنا که اگر متعلّق آن 
انجام نپذیرد مستحق ملامت و سرزنش 
می‌گردد. که این نوع بر دو قسم است: 


الف: واجب عقلی: مانند وجوب شنناحت 
وحدانیّت پروردگار و معرفت به پیامبران. 

ب: واجب شرعی: مانند وجوب عبادات 
مفروضه. 

وحبت الْنی: خورشيد غروب کرد. مانند 
این که گفته می‌شود: 

سقطت و وقعت خداوند می‌فرماید: دإ 
وَجَبَتْ جنوبُها» [حج /۳۶] وجب القلت وجیبا 
قلب دچار خفقان و گرفتگی شد و همه‌ی 
این موارد به اعتبار تصوّر وقوع اين حالات 
می‌باشد و در همه‌ی موارد هم می‌توان از 
فعل ,اوجب,استفاده کرد. 

مزجباث: گناهان کبیره‌ای که خداوند برای 
آنها وعده‌ی عذاب و آتش داده است و 
پرخی قائلند که واجب بر دو وجه است: 

اوّل: این که مراد از آن واجبی است که 
وجوبش حتمی و لازم است. 

مانند این که در مورد پروردگار می‌گوئيم: 
تعداوند راخب الرجوذ انمتا 

دوّم: واجب به این معنا که سزاوار است 
موخزد باشند: 

و فقهاء می‌گویند: واجب چیزی است که 
اگر مکلّف آن را انجام ندهد مستحق عقاب 
می‌گردد که این وصف عارضی است و 
صفت لازم آن نمی‌باشد و جاری مجرای آن 
است که کسی بگوید: انسان کسی است که 
اگر بخواهد راه برود بايد بر روی دو پایش 
حرکت کل 


الۇجوذانواعى دارد: اوّل: وجودبه یکی از 
حواش پنجگانه مانند: وجذث زیدا:زید را 
دیدم. وجذت طغمه:طعم آن را چشیدم. وجدت 
صو تهصدایش را شنیدم. 

وجذث خشوتا: خشن بودن آن را لمس 
کردم. 

دوّم: وجود با نیروی میل و رغبت» وحدذت 
اشغ احساس گرسنگی کردم. 

سوّم: وجودی که با نیروی غضب موجود 
می‌گردد مانند. وجود حزن و خشم در 
کسی. چهارم: وجود عملی یا با واسطه‌ی 
عقل. مانند معرفت به خداوند و پیامبران و 
هر آنچه از وجود به پروردگار منسوب 
می‌شود. به معنای علم مجرّد است چه این 
که خداوند از توصیف شدن به جوارح و 
آلات منرّه می‌باشد. مانند:«وما وجدتا 
اکترجم ین عه وان وجدنا رم قایتین؛ 
[عرف /۱۰۲] متژوم نیز بر همین چند وجه 
می‌باشد. اما وجود پروردگار برای اشیاء به 
جهتی بالاتر از همه‌ی مسصادیق وجود 
می‌باشد و گاهی از تمکن به چیزی تعبیر به 
وجود می‌گردد. مانند: «فافتلوا آلمشرکین 
حَيْتٌُ وجدتموهم» [توبه /۵] یعنی هر کجا 
مشرکان را یافتید به قتل برسانید. 

«قَوَجَدَ فیها رجْلیْن» [تصص /۱۵] در آن‌جا 
دو نفر را دید که باهم نزاع می‌کردند. 
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تک ری کل شم 


AYf»‏ سفق ae hi E E‏ و وه موم و عجار وتو و 


ولا عرش عظیم»» وجدئها وَقَوْمَهَا 
دو للشخس» [نمل /۲۴-۲۳] اما وجود 
محسوس با چشم ظاهری و یا بصیرت 
وجودی است که با چشم محسوس قابل 
رژیت است و به اعتبار تصوّر حالات» تعبیر 
به بصیرت نیز می‌گردد و اگر اینگونه نبود 
جایز نبود که گفته شود: «وجذتها و قومها.... 

و آیه‌ی: الم تجدوا مَاءٌ» [نساء /۴۳] به 
معنای عدم قدرت دسترسی به آب 
مىيا 

و آیه‌ی: امن وجُدکُم [طلاق /۶] به مقدار 

تمکن و بی نیازیتان و گاهی از بی نیاز تعبیر 
به وخدان وجددة می‌گردد و گاهی در ا تمه 
واژه» وخد. وخذ. وج نقل شده است و از 
اندوه و محبّت تعبیر به وجد و از غضب به 
موّجدة و از گمراهی به وٍخود شده است. 

بعضی قائلند که موجودات بر سه قسم 
می‌باشند: 

الف: موجودی که آغاز و انتهایش 
مشخص نیست مانند وجود خذاوند. 

ب: موجودی که ابتدا و انتهایش کاملة 
معلوم است مانند وجود انسانها در دنیا و 
خلت شاه درد 

ج: مسوجودی که آغازش مشخص اما 
ها نت آن غير معلوم است مانند زندگی 
انسان در آخرت. 
وجس: 


الوخش: صدای آهسته. توخش: گوش فرا 


م۰۰۰۰ کتاب مفردات راغب 


دادن به‌صدای آهسته. ایسخاش: احساس 


ن 


شنیدن‌صدای آرام. خداوند می‌فرماید: 


۳ مهم خیفة) [ذاریات /۲۸] پس 

گفته‌ان د وخس: حالت ترسی است که به 

انسان بعد از شنیدن صدای آهسته دست 

می‌دهد. چونکه شنیدن این صدا انسان را به 
تفگر وامی دارد و چیزی به ذهن انسان 

خطور می‌کند. 

وجل: 

الوحل: احساس ترس. وجل يؤجل وجلاً فهو 
وجل: ترسید. نما لامرن لین لد در 1 
جلث فرب [انفال /۲], إا یگ 
رَجلون«*» قَالوا ۳ توجل» [ حجر /۵۳-۵۲] 
قرب وجله [مزمنون /۶۰] 
وجه: 

الوخه دراصل به معنای صورت است. 
قاع وا جوفکم وب ریک [سانده/۶] 
«وتفشی وَجوهَهم لاه [برامیم۵۰] و از آنجا 
که صورت. اوّلین عضو برای روبه رو شدن 
با کسی و شریف ترین عضو ظاهری بدن 
است این واژه برای جلو هر چیز شریف و 
آغاز هر امری استعمال شده است. لذا گفته 
شده است: وخهکذا: اول آن, 

و وجه النهار: ابتدای روز. و چه بسا در قول 
اون آن ذانت ایر بت وجه هند است: 
«َیبقی وجه رَبك ذو آلجلال وآلاکٌرام؛ 
[الرحمن /۲۷] گفته شده است: «وجه رَبكَ» ۷ 


معنای ذات پروردگار است و نیز گفته شده 


است: مراد از «رَجه» روی آوردن به 

پروردگار با اعمال صالح می‌باشد. «قأتما 
شاج ی ۳۹ 8 

ولوا نع وَجْة هه [بتره/۱۱۵] گل شیءٍ 


الك إل وَجْهّه [تصص /۸۸] «شرٍیدون وَجة ٠‏ 


اش [روم /۳۹] نما تک لوجه أل 
[انسان /۹] گفته شده: مراد از وجه در همه‌ی 
آیات ذات خداوند است یعنی همه چیز 
فانی است جز ذات لایزال پروردگار و در 
بقیه‌ی آیات نیز به همین معنا می‌باشد. 

ورات فده که در شر آمام محم 
تقی لا لا این معنا ارائه شد. امام لا فرمود: 
پاک و منژه است پروردگارا سخن عجیبی در 
موود. خذاوند. بر ژبان جار نناخته‌اند: مراد 
از وجه ایسن است که هر کاری از اعمال 
بندگان که برای رضای خدا نباشد از بین 
می‌رود و فقط اعمال خالص که به قصد 
تفرب‌صورت گترفته بناقی می‌ماند و آینات 
دیگری نیز به همین معنا وجود دارد و 
فرمود: «یریدون وَجهَه» [كهف /۲۸] سَرٍیدون 
وَج فده [روم /۳۹] «رآقیشرا وُجُوهَكُم ند 
کل مَسجد؛ [اعراف /۲۹] که گفته شده در این 
آیه مراد از وجوه صورت می‌باشد که آن را 
استعاره گرفته‌اند مانند اینکه می‌گویی: فظث 
کدابیدی: آن را با دست خویش به انجام 
رساندم. 

و گفته شد است: مسراد از «آقیئُوا؛ در 
آییه‌ی فوق استقامت و پایداری و وجه 
روی آوردن می‌باشد. به این معنا که عبادت 
های خود را در نماز خالص گردانید و به 


و و عم مم ییاه بو و ابر دابا را از۵ 2 


همین نحو است آیه‌ی «قَبنْ حَاجُوك قَّل 
لت وَجْهيّ هه [د عمران ۲۰1] دومن یلم 
وَجهَه ای اه وُر مین فد آنتنتك 
بالْعروة الرنقی» [لقمان /۲۲] اومن أخْسَنُ دیا 
من مق اط ا رجه ه» [نساء /۱۲۵] راق 7 وَجْهَكَ 
ا یا [روم /۳۰] 
همه‌ی آیات به معنای سابق می‌باشد و یا 
استعاره برای آئین و طریق | 


که واژه‌ی وجه در 


فان وخه القوّم؛ پیشوای قوم است مانند این 
که می‌گویی: فلان عنم و زأشهم و غير ذلث. 

«رمالَحٍ علده من نغعة تُجْرّى * الا ابتفاء 
وجه + رَبوالأغلى» [علی /۱۹- ۲۰] و منوا 
اي ۳ علی ألَذِينَ منوا وَجة هار [آل 
عمران /۷۲] یعنی ابتدای روز. 

واجیّث فلانا؛ با او روبرو شدم و برای قصد و 
هدف هم واژه‌ی وخه بکار برده شده است 
همانگونه که برای مقصد جفة ووجهة 
استعمال شده که عبارت است از متا 
که ما به آن روی آوریم. ولل وجهة هو 
لاه [یقر/۱۳۸] که اشاره به شریعت دارد 
همانگونه که در آیه‌ی «شوعذ [مانده /۴۸] 
فرمود. بعضی قائلند که «خافه مقلوب از 
بوخ است اما «وخه» در مورد عضو و بهره 
مندی و «جاه» فقط در مورد حظّ و نصیب 
استعمال کی گزود: 

وجه الشی:: آن رابه یک سو متوجه 
ساختم. فلان وجیه: دارای مقام و منزلت 
است. «وجيهاً في آل دیا رلاخة [آل 


عمران /۴۵]. 


حمق ما نوج به:کنایه از جهل است. واخمه 
مانتوجاربه فتح ياء و بدون «به,به این 
معناسیت که به خاطر عماقت و نادانی که 
دارد در هیچ کاری پایدار نمی‌باشد. 

تؤجبة فیالشتر: حرفی که بين الف تأسیس و 
حرف ,زوی, قرار می‌گیرد. 
وجف: 

الوچیش: حرکت سریع أوجفث البعير:شتر را 
به سرعت راندم. ۳1 وج عليه من خْیْل 
و رکاب» [حشر/۶] و گفته شده است: آذ 
مَل وأَوْجف فأغجَق یعنی اسب را وادار به تند 
رفتن و دویدن کرد و آن را لاغر و خسته 
نمود. اقوت وم وَاجفة» [نازعات /۸] یسعنی 
دلهای مضطرب در روز قیامت. مانند این که 
می‌گویی: مان و خافتة, که همه‌ی این مثالها 
انتعازهمی باشند. 
وحد: 

الوخدة: تنهایی. واحد: در حقیقت چیزی 
است که جزء ندارد. سپس به هر شىء 
موجود اطلاق شده است تا جایی که هیچ 
عددی نیست مگر این که صحیح است آن را 
توصیف به واحد نمود. 

مانند عثرهٌ واحذةّ و مان واحذدة و آلف واحد. 
پس واحد. لفظ مشترکی است که بر شش 
وجه استعمال می‌گردد: 

اول: هر چیزی که در جنس و يا نوع واحد 
است مانند انسان و فرس که مفرد در جنس 


و زید و عمرو مفرد در نوع می‌باشند. 


E‏ دانت رات 


دوّم: واحد از جهت اصال در خلقت: 
مانند شخ واحدّو با اتصال در صنعت: حزفة 
واجده 

سوّم: واحد از جهت نداشتن نظیر و شبیه 
در خلقت: مانند امن واحدهٌ و یا در ادًعای 
فضیلت و برتری: مانند فلان واحد ذهره: 

یکەی دوران. 

نخ وخده:تافته‌ی جدا بافته. 

چهارم: واحد از باب عدم امکان تجزیه به 
جهت کوچکی آن مانند ذرات گرد و غبار و 
یا سختی و استحکام مانند الماس. 

پنجم: واحدی که دراصل یکی می‌باشد. 
مانند واحد عددی مثل احذ اثنان و يا مبداً 
خط مثل این که می‌گویی: لفط لواحدةکه 
وحدت در همه‌ی این امور عارضی 
می‌باشد. اگر خداوند توصیف به وحدت 
می‌گردد به این معناست که تجزیه و تکثیر 
در مورد آن ذات مقس معنا ندارد و به 
جهت سخت بودن این تصور خداوند 
فرموده است: «وَإذا ذکر اه رخته آشعایت 
قوب ألَذِينَ لا ومتون بالَخرة [زمر/6۵] 

وحذ:مفرد. که وصف برای غير خداوند 
قرار می‌گیرد. مانند قول شاعر: 

علی ُشتانس وحد. 

أحدْ.صفتی است که مخصوص پروردگار 
عالمیان استو بیان آن در ماده‌ی «آخد» 

ذشت. گفته می‌شود: فان لاواحد ه: او همتا 
ندارد مانند این که بگویی: هونییخ زخده. 


و در ممت کسی گفته می‌شود: یز وخده 


وخخنش وخده: در حماقت و خریّت همتا 
ندارد و اگر در مقام مت کمتر از این خد 
باشد گفته می‌شود: زجیل وخده:مرد حفیر و 


وحس: 

الوخشی: وحشت در مقابل «انس»:و الفت 
گرفتن به کار می‌رود. حیواناتی که با انسان 
الفتی ندارند را وخث‌نامیده‌اند و جمع آن 
وخوش‌می‌باشد. «وإذا آلوخوش خشرّن» 
[تکویر /۵] و به جایی که هیچ کس در آنجا 
ساکن نیست وختی گریند. هة بوخش اضمعت: 
او را در بیابان کویر دیدم. بات فلان وخثاشب 
گرسنه خوابید که جمع آن آوحاش‌می‌باشد. 
از مَوْحشة:سرزمینی که حیوانات وحشء 
دارد و به هر کس منسوب به اینگونه مکان 
ها باشد وحشی گویند و از وحشی تعبیر به 
کسی شده که با انسانها مأانوس نمی‌باشد. 
وائسی:آن است که از گوشه نشینی و مکان 
ترسناک به میان جمعیّت روی آورد. 

وخ القؤس وان: کمان سخت و یا نرم. 
وحی: 

الوخی در اصل به معنای اشاره سریع یت 
و چون که متضمّن سای سرعت. است لذا 
گفته شده است: انز وخي کار پر شتاب. که 
الببّه این امر در کلام بر مبنای گفتار رمزی و 
کنایه‌ای می‌باشد وگاهی وحی باصدای 
مجرد از ترکیب و با اشاره‌ی بعضی از اعضا 
و یا نوشتن می‌باشد. که آیه‌ی شریفه: «فحََج 


على قزیه من آلیخزاب وی ایهم آن 
یکره وغشیا: [مریم/۱۱] بر همين معنا 
حمل شده و گفته شده است: «اوحی«به 
معنای رمز است همانگونه که عده‌ای آن را 
به معنای اشاره و يا نوشتن و یا 


ا 


همين معتاست آیه‌ی: «وَكَذلكَّ جَعَلنَا لکل نب 
عدوا شیاطین آلالس وألْجْیُوحي یه 7 
خض 24 غرورا [انعام /۱۱۲] ِن 


#۶ 


لشیَاطینَ حون ای انیم 
امعم از سوی 
شیطان القاء می‌گردد که در آیه‌ی شریفه: 
«من شر نوا ْخنّاس» آناس /۴]به آن 


اشاره شد و رسول خداتا 


[انعام /۱۲۱] 


إل فرمود: «وان 
سشنطان تة برای شیطان سپاهیانی است 
که وسوسه می‌کنند. 

و به آنچه از سوی خداوند به انبیاء و اولیاء 
القاء می‌گردد وحی گفته می‌شود که 
برامي ایابت یله بی خن مر کی 
که فرمود: : وما كان لبق أن یلع فا 
وخ ای یی اء حجاب ا ول و 
یوحی باذنه ما يشام [شوری /۵۱] که وحی یا 
lg‏ فرستاده‌ای از جانب خداست 
که پیامبر او زا می‌بیند و سخنش را می‌شنود 
مانند نازل شدن جبرئیل بر رسول خداقلز 
که به‌صورت مشخص بود. 

و یا این که پیامبر فقط صدای فرشته‌ی 


الهعی را می‌شنود ولی خودش را مشاهده 


۱-به ماده الم مراجعه شود. 


نمی‌کند مانند این که موسی ا سخن خدا 
را فقط می‌شنید. 

و پا این که وحی به این صورت است که 
پیام الهی بر قلب ولی الله القاء می‌گردد مانند 
این که رسول خداَو فرمود: »ان روح القدس 
نفت فی ژوعي» ۱ روح القدس در قلب و جانم 


دمید. 


و انواع اع دیگر وحی به گونه‌ی الهام مانند: 
«رأرحتا إلى 7 موسّی أن آزضعیه؛ [تصص/۷] 
و يا په تسخیر: مانند برآزشن رَبك الى 
لخْل» [نحل /۶۸] و یا خواب می‌باشد مانند 
این که رسول خدامیز فرمود: +انقطع الوحسی 

۹ 


۳۱ = 
وبسقیت الغبترات زؤباالفؤمن؛ " وحی قطع 


گردید و بشارت به آن, با خواب دیدن مؤمن 

ممکن است. پس الهام. تسخیر و خواب بر 
آیسفی؛: 1 تیا [شسوری /۵۱] و شنیدن 
صدای فرشته‌ی حی بر أو ین وَراء ججاب؛ 
[شوری /۵۱] و ظاهر شدن جبرئیل به‌صورت 
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مخ سخص بر یسمل رشولا فِیوحی؛ 


[شوری /۵۱] دلالت دارد. 
وم من أطم مئن آفتری على آنه ذبا 1 ار ال 


وحن اي ولم يُوح الیّه شی4» [نعام/۳٩]‏ در 
مورد کسی است که به نوعی ادعای نزول 
وحی بر خویش نماید در حالی که حقیقتاً 
چیزی بر او وحی نشده است و آبه‌ی: «وَمَا 
سل من بلك من رس إل شوحي الیه..» 
[انسبیاء /۲۵] عام و شامل تمام انواع وحی 
می‌گردد و این که شناخحت وحدانیّت حدای 


تعالی و وجوب عبادت او مختص به اکتفا 


هو Re‏ کقانب امفردانت: راب 


کردن به وحی شدن بر انبیاء اولوالعزم 
ثمی‌باشد , بپلکه این طب از طریق,غتقالن» 
الهام و شنیدن اين موضوعات قابل اثبات 
است. پس مقصود آیه‌ی شریفه این است که 
تنبیه دهد بر این مطلب که محال است که 
فرستاده‌ی الهی به وحدانیّت خداوند و 
وجوب عبادت او معرفت نداشته باشد. 


و خداوند می‌فرماید: «وّاذ او 


ی ی 
آلخوّاریین؛ [سانده/۱۱۱] که وحی به 
واسطه‌ی حضرت عیسی إا به ایشان 
می‌رسید. 

و احا هم فغل آنخترات: [انی۳] 
وحی بر امت ها به واسطه‌ی انبیاء و پیغمبر 
هر امٌتی می‌باشد. 

اما وحیی ک که مختص به رسول خد امین 
است مانند این که فرنود: كت مایوحی 
لك [یونس /۰۹ ۰ إن أ ۳ اقا ا حى ليا 
[بونس /0۵] «قل نا آتا بش يل وح 
ی [کهف /۱۱۰]. 

و در آیه‌ی: ماوحیتا إلى موی رأخیه» 
[یونس /۸۷] وحی الهی به موسی ی توسط 
جبرئیل و وحی به هارون به واسطه‌ی 
جبرئیل و موسی‌صورت می‌گرفت. 
[انفال /۱۲] وحی به واسطه‌ی لوح و قلم بوده 


این 
اشن فی کل سَمَاءِ آشرها» [نصلت /1۲] 


۱- به ماد لهم مراجعه شود. 
۲- مادة شرا 


اگر وحی مخصوص اهل آسمان بوده: پس 
مورد وحی محذوف شده و ذکری از آن به 
میان نیامده است. گویا فرموده است: اوحی 
الى الفلاتکتچون که اهل آسمان فرشتگان 
هستند و به مانند آیه‌ی شریفه: اد يُوجي 
رَبك ای لْمَاکنکة» [انغال /۱۲] می‌باشد. اما 
اگر وحی خود آسمانها باشد نزد آنان که 
آسمان را موجود غیر زنده می‌دانتد این 
وحی از قبیل وحی تسخیری است. 

اما آنان که آسمان را دارای حیات 
شمرده‌اند قائلند که وحی بر آسمانها وحی 
به نطق می‌باشد و فرمود: بان رک E‏ 
ها [زلزله /۵] نزدیک به معنای اوّل می‌باشد 
وولا تَغْجَل بالزآن من قبل أن قى إلَيْكَ 
وخیه» [طه /۱۱۴] تشویق بر آماده بودن برای 
شنیدن وحی و عجله نکردن در قبول و 
فراگیری آن است. 
ودد: 

الود:محبّت و آرزوی نسبت به آن, که در 
هر دو معنا استعمال شده بنابر اینکه تَمَتی 
متضمن معنای ,ودّباست چون که تمنی 
عبارت است از آرزوی دستیابی به هر آنچه 
دوست داشتنی است. خداوند می‌فرماید: 
«وَجَعَل يكم مودة وَرَخمَةٌ؛ [روم/۲۱] 
يمل هم لخن ون [مریم /4۶] اشاره به 
الفتی است که در آیه به آن اشاره شد و 


فرمود: مش بر ی 
ين فلوبهم وَلكِى آله أ لف بيهم انه 


خکیم» [انفال /۶۳] اما مودتی که مقتضی 
سس اه اند یضرا 
لآ آسالکم عليه آجرا ۹ مود في آلْفرتی؛ 
[شوری /۲۳] وهو فور آوّدود؛ [یروج /۱۳] 
إن رَبّي رَحیم ودود [مود/۰٩]‏ بیان شده 
است. پس واژه‌ی ودود مستضمن معنایی 
است که در یەن «فستوفت اتی 1 بِقوّم 
بُح رَیْحبُونه؛ [سانده /۵۴] به آن اشاره 
شده و سابقاً ذکر شد که محبّت خداوند 
نسبت به بندگان و به عکس به چه شیوه‌ای 
می‌باشد. 

و بعضی قائلند که مودت الهی سبت به 
بندگان به معنای مراعات حال و توخه تسبت 
به ایشان می‌باشد 

روایت له انس که م داو دزد 
حضرت موسی از فرمود: من از کوچک به 
خاطر کوچکی اش و از بزرگ به خاطر 
وی اف تسس شوم فته اه من 
دوستدار بندگان و شکور هستم). 

بستابراین صحیح است که معنای آیه‌ی: 
«سَيَجْعَل E EN‏ ا دا سرا 
معنای آیه‌ی: «فسَوّف a‏ 1 بقوّم بحب 
وَیْحبُونه» [مائده / ۵۴] باشد. : 

اما به مودتی که اقتضای معنای آرزو و 
تی داشته باشد در آیه‌ی ردت طاللة مس 
آفل آلکتاب 7 تضاونکه [آل عسمران / ۶۹] 
اشاره شده است. 

و فرمود: یا ود لین گنروا و گائوا 
ملمین» [حجر /۲]. 


ا عن [آل عمران /۱۱۸] ود ی من 
اَل آلْكتاب» [بتره /۱۰۹] «وتودون آن َير 
دات أَلشوكَة تکون تکم» [انغاد /۷] «وذُوا لو 
کون کم کَنُوا» [نساء /89] دید لمخم 
[ يدي من عذاب یوم بینیه» [معارج /۱۱]. 

دلا تجد قؤْماً يُوْمتُونَ باه والیزم آلاخر 
ادون ضو غاد آله وش وله [سجادل /۲۲] 
نهی از دوستی شی با کافران و پشتیبانی از ایشان 
است. مانند این که فرمود: ربا ی لین 
منوا لا خذُوا عدوي وعدو که واه تقو 
ایهم بالمَوَدة» [ممتحنه /۱] یعنی با اسباب 
محیّت از قبیل نصیحت و غیره دشمنان حدا 
را دوست خویش نگیرید. 

كان لم تک و وله بيه مود [نساء /۷۳] 

فلا ودید فلان: دوستدار اوست. 

ود: نام بتی است که وجه ی يا به 
جهت دوستی و اظهار علاقه‌ی بیش از حدّ 
مشرکان بوده و يا به جهت این که معتقد 
بودند که بین او و خداوند رابطه‌ی دوستی 
برقرار است. و البته خداوند تبارک و تعالی 
منزه از اینگونه محبّت 

ود میخ و ممکن است که‌اصل آن‌وتذ بوده 
و ادغام گردیده است و یا از باب ارتباط آن با 

محکم بستن و یا پایداری آن در جای 
خویش می‌باشد که بدین لحاظ معنای 


ها مي‌زاشند. 


مودت و ملازمت از آن تصوّر شده است. 


ودع: 


الدغة: پائین آوردن. ودغث کدا آدغذ دغا وادعا؛ 


وه وه هه 22 کناب مفزدات راقت 


او را رها کردم و بعضی از علماء قائلند که: 
ماضی و اسم فاعل آن استعمال نمی‌شود 
و گفته می‌شود: بدغ ودغ و چه بسا آیه‌ی 
شریفه [ضحی/۳] اینگونه قرائت شده که «مَا 
وَدعك رَبك شاعر می‌گوید: 
لبت شغری عن خلیلی ما الذی 
غلله في الحبٍ حتّی ودع 
تودغ: ترک نفس از مجاهدت. فلان تدع و 
متودق: با هوای نفس خویش مبارزه نمی‌کند. 
هو فی دعة: در ناز و نعمت و رفاه است واصل 
آن از ترک نمودن است به این که به خاطر 
سختی و رنجی که دارد دست از طلب رزق 
و روزی برداشته است. 

نودیق: اصل آن از طلب آرامش می‌باشد به 

اینکه از خداوند درخواست می‌کند که رنج 
سفر را از او بزداید و آرامش خاطر و 
آسایش رابه او برگرداند. همانگونه که 
تسلیم دعابرای سلامتی مسافر است که 
عرفا برای مشایعت و وداع با وی به کار 
می‌رزود. 

و از ترک نمودن. تعبیر به وداع شده که در 
آیه‌ی شریفه: «ما وَدَعَكَ رَبكّ» [ضحی /۳] 
آمده است. مانند این که می‌گویی: ودعت فلانا: 
از او جدا شدم. و شسودع کنایه از میّت 
می‌باشد. لذا گفته‌اند: استودغتّك غير شودذع:با 
تو وداع می‌کنم که تو را باز زنده و سالم 


ببینم. شاعر می‌گوید: ودعت نفي ساعة التؤديع. 


ودق: 

الود: گفته شده: غباری که هنگام بارش 
بازان به وجود؛می‌آید. 

و گاهی از آن تعبیر به باران می‌شود. 
خداوند می‌فرماید: رى ألْوَذْق یَخرُج من 
خلاله» [نور /۴۳] و به حالتی که از شدّت گرما 
در فضا ایجاد می‌شود ودیه گویند. 

گفته شده است: ودقت الدَایَّة وانتودقت: شتر 
هنگام جفت‌گیری به هیجان درآمد. 

وتان ودیق و وذوق: رطوبتی که هنگام آماده 
شده نرینه برای جفت‌گیری از او خارج 
می‌شود. 

مؤدف: مکانی که در آن این عمل صورت 
می‌گیرد. 

شاعر می‌گوید: قعفي بدئل المزط اذ جنت 
مودقي. 

نعفی یعنی: اثر آن از بین می‌رود. 

مزط: لباس زنانه است که اینجا استماره 
گرفته شده و قدم نهادن مرد برای همبستر 
شدن با زن می‌باشد که به قطرات باران 
تشبیه شده است. 
وادی: 

خداوند می‌فرماید: لك بالوّاد ألْقَدس» 
[طه /۱۲]. 

الوادی دراصل: دره‌ای است که آب در آن 
می‌ریزد. لذافاصله‌ی ميان دو کوه را وادی 
نامیده‌اند و جمع آن اوْدیة می‌باشد. مانند: ناد 


و آندية و ناج وأنجة وادی برای طریقت و راه 


مثل مذهب و اسلوب استعاره می‌باشد. 
مانند این که می‌گوید: فلانْ فی واد شیر وادیاث: 
او را در مسیر مخالف تو قرار دارد و 
همفکر تو نیست. لم تر هم ِي کل راد 
يَهيمُون» [سمراء/۲۲۵] یعنی در اسلوبهای 
کلامی از قبیل مدح و هجاء و جدل و غزل و 
غير ذلك ازانواع نیوه‌های شعری؛ 
شعرپردازی می‌نمایند. شاعر می‌گوید: 
إذا ما قطنا وادياً من خدیشنا 
إلى غیره ذا لخادت وادياً 
و از رسول خداعقاز روایت شده است که: 
نوکان بان آَذم وادیان من ذهب لابتفی الها 


ا 0( 


اگر بنی آدم دو وادی پر از طلا داشته باشد 
باز هم سوّمی آن را آرزو می‌کند. 

حداوند می‌فرماید: «فسَالت آزفو بقدرها» 
[رعد /۱۷] یعنی به اندازه‌ی آبهایش سیلاب 
می‌گیرد. گفته می‌شود: ودی بدي وذی: کنابه 
از آبی است که از نرینه بعد از بول و ملاعبه 
خارج می‌گردد که در این مورد گفته 
می‌شود: آودی‌مانند آفذی و آشنی, ودی و اودی 
و متی و أمْنی. 

ودیّ: نهال کوچک خرماء به اعتبار این که 
خرککت و رفن آن طولی می‌باشند. 

آؤداة: او را به قتل رساند و گویا خونش را 
جاری ساخت. ودبت الشتیل: دیه‌ی مقتول را 


پرداختم. 


۳ بخاری. ۲۵۳/۱۱ باب مایتفی من فتنة 
المال. 


دبة:چیزی است که به عنوان خونبها 
می‌پردازند. FEY‏ اة إلى آفله» 
[نساء /۹۲]. 
وذر: 

فلان ندز الشيء: آن را دور انداخحت چون که 
بی آرزش بود. فعل ماضی این واژه هرگز به 
کار نرفته است. «قَاُوا آجشتا فد أله رده 
E‏ ما کان ید آبازْتا» [اعراف /۷۰] «وَیَذُرلٌ 
وألهَتكَ» [عراف /۱۲۷] «فذزهم وا يرون 
آنمام /۱۱۲] «وَذَرُوا ما بقي م من ألا 
ره /0۸]و آیات دیگر. 

و اختصاص این واژه به «ازواج, در آیه‌ی 
سریفه: اوترون اجا لش ]و 
نفرمود ی کون و تخلفون انشا الله در مجالی 
دیگر غیر از این کتاب مورد بحث قرار 
خواهد گرفت 

وذزة: کدی کوشتقه وجه تسمیه‌ی آن به 
خاطر بی ارزشی مقدار آن است. مانند این 
که گفته می‌شود: هو خم علی وضم: به اندازه 
گوشت روی تخته‌ی قصاب است. 
وت 

الورائْة والازث: انتقال مالی از دیگری به تو 
بدون انعقاد قرارداد و عقد. لذا به آنچه که از 
مرده به دیگری منتقل می‌گردد میراث و 
ارث گویند. 

تراث: دراصل ورا بوده که واو؛ به الف و 
تاء قلب گردیده است. خداوند می‌فرماید: 
ألو ارات آفجر ]1٩/‏ نقل شده است 


کک ی زو گتالت عفردانت راخب 


که: «انښتوا علی مشاعرگم فانم علی ازث آبیم» 
یعنی ثابت قدم و استوار باشید که به 
باقیمانده‌ی میراث پدرتان دست یافته‌اید. 

شاعر می‌گوید: 
یر فی صحفب کالریا 

۱ ط فیهنٌ ات کثاب مُحیْ 

ورئت مالا عن زید و ورئث زیدا: از زید ارث 
بردم. 

خداوند می‌فرماید: ورت سلیمان داو 
[مل /۶] «رَّرکه باه [سا»/] «وعلی 
لوار مل ذلك [بفره/۳] آورنتی اسیت 
کذا: آن مرد. مقداری برایم ارث گذاشت: 

اون کان رجا یُورَث کلالة [نساء/۱۳] 
ور ثنی الته کذا: خدا به من عنایت کرده است. 

«رآزرنتاها بني |شرائیل» [شعراء ]۵٩/‏ 
برززنتاها قا آحُرٍینَ؛ و 
بتکم آزضهت [حزاب /۴۷] «وآ 
الوم ۳ یستضعُون ۰ مشارق لض 
وَمَعاربَا ۳ ركنا فيها وَتَمًث کلمت رب 
آلخشتی على بني (شرائیل با صبووا شون 
ماکان ینم فزعزن مه وَمَا کاوا شون 
[اعراف / ۱۳۷] یاب لین وا ل جل تک 
أ روا آلسسَاء کم‌ها» [نساء /۱۹] و به هر 
کسی که برایش مال و ثروتی بدون زحمت 
حاصل گردد گفته می شود: قد ورت کذا! 

وآؤرٹ: کسی که شی گوارایی به او واگذار 
گردد. 

وَتلْكَ لح اتی ا نت ثتمُوها» [ز خرف /۷۲] 
ا لك هم ارون ن« أَلَّذِينَ يرون 


[سومنون /۱۰- ۱۱] ويرت من آل یعقّوب» 
[مریم /۶] مراد ورائت نبوّت و علم و فضیلت 
است نه مال. چه این که مال در نزد انبیاء 
ارزشی ندارد تا بخواهند برای تحصیل آن 
رقابت نمایند. بلکه کمتر ابّفاق می‌افتاد که به 


دنبال کسب مال و جمع آوری آن باشند. 
مگر نمی‌بینی که رسول خدامِاٍ فرمود: «انا 
معاشر الأنبياء لا تورث عا رلا غأ "که صدقة 
به خاطراختصاصی که به اینجا دارد 
منصوب است. 

و گفته شده: آنچه باقی می‌گذاریم علم 
است که صدقه‌ای مشترک برای همه‌ی اکت 
می‌باشد و این که از رسول خدالٍِ روایت 
شده است: »الفلماء ورشة الاتسیاء» اشاره به 
میراث دانشمندان است که جز علم و دانش 
یز دیگری بعد از خود بر جای 
نمی‌گذارند. 

و وجه این که لفظ ورتة در مورد علم انبیاء 
برای عالمان بکار رفته این است که این علوم 
بدون زحمت و منت حاصل می‌گردد. 

و رسول خداعلبه امرالمزمنین علئ بسن 
ابیطالب ل فرمود: ءآنت اخی و وارئي» فال: وما 
آرئث؛ قال با ما زثث الأنبياء قنلی. کستاب الت و 
نشي ای على تو بسرادر و وارث من 
می‌باشی. على ل سئوال کرد: چه چیزی از 
شما به ارث می‌برم؟ فرمود: آنچه انبیاء 
گذشته به ارث نهادند و آن کتاب خدا و 


و این که خداوند. خود را متتصف به 


وصف وارث نموده بدین جهت است که 


بازگشت همه‌ی اشیاء به سوی ذات اوست. 

وله کوت آلمارَاتټِ وَالأَزض» [آل 
عمران/۱۸۰] «وَتَحْنٌ ألْوَارِتُون» [حجر/۲۳] و 
بسانت واوت آنست برای خیزهایی که یو 
روایت به آن اشاره شده که «آنهة بنادي لمن 
افنك السیوم! فیقال: نه الواحد القهار»" روز 
قیامت صدا زده می‌شود که مالکیّت از آن 
کیست؟ جواب داده می‌شود که ملک و 
فرمانروایی مخصوص خداوند واحد و قهار 
است. 

ورثث علما من فلان: از دانش او بهره 

«زرشوا الکتَابَّ» اعسراف/۱۶۹] «اورشوا 
لْکتَابٍ من بعدهم) [شوری/1۴] ته آررثتا 
لكاب [اطر/۳۷] یرثا اي أَلصَالِحُون» 
[انبیاء / ۱۰۵], 

ورائت حقیقی آن است که انسان چیزی را 
بدست آورد که تبعات منفی نداشته باشد و 
لازم نگردد که برای آن محاسبه و معاقبه 
گردد. 

و بندگان وارسته‌ی الهعی از دنیا برای 
خویش چیزی را جمع نمی‌کنند مگر به 
ان دازه‌ای که احتیاجشان برآورده گردد و 
زمانی به آن نیازمند باشند و البته این مقدار 
را نیز از طریق حلال و پاک تدارک می‌بینند و 


کسی که دنیا را به این شیوه به دست آورد بر 


۱- مستد احمد. ۱۶۴/۱ 


۲-؟ المصنوعه سیوطی ۳۲۴/۱. 
۳- الذّر المنشور: ۲۷۹/۷. 


آن محاسبه و عقاب نمی‌گردد بلکه چنین 
دنیایی برای او پاک و طیّب می‌باشد همان 
گونه که روایت شده است: «من حاس نضه فی 
التبا م حادب له في الآاخرة» ۱۱ کسی که نفس 
خود را در دنیا مورد محاسبه قرار دهد 
خداوند در آخرت از او محاسبه نخواهد 


گرد 


ورد: 

الؤزوذ: دراصل به معنای وارد شدن بر آب 
است پس در موارد دیگری نیز استعمال 
گردیده است. 

وردت الماء ارد ورودا. فاا وارد والساء مورود: بر 
آب وارد شدم. 

آورذت الایل الماء: شتر را به چشمه بردم تا 
آب بنوشد. 

«ولعّا وَرَد مَاءَ مَدینَ؛ [تصص /۲۳] 

وزد: آبی که انسان می خواهد وارد آن شود. 

وزذ: نقطة مقابل صدر. 

ورذ: روزی که انسان تب می‌کند و گاهی نیز 
قطع می‌شود و این واژه در مورد آتش 
استعمال شده که از باب سختی آن می‌باشد. 

«فأزردشه ألتَارَ وبس آلوزد لوروا 
[هسود E ۳ ]٩۸/‏ وزدا [سریم /۸۶] دما 
وَرّدوها» [نیاء /99] 

وارد آنکه قبل از دیگران وارد آبشخور 
قساده ھم وا سیراپ سکن فار هلا 
وّاردهم» [یوسف /۱۹] یعنی ساقی کاروان که 


برای پیدا کردن آب روانه می‌شود و به هر 


کته و و و۳ لاب ارات رافت 


کسی که به آب برسد راوادة گفته‌اند. «وٍن 
نکم لا واردها» [سریم /۷۱] و گفته شده: 
وزدث ماء کذا: در آنجا حاضر شدم. هر چند از 
آب آن ننوشیده باشی و گفته شده: وارد 
شدن اقتضای نوشیدن از آن را دارد اما 
هرکس که از اولیاء و صالحان باشد این ورود 
تأثیری در آنها نخواهد داشت. بلکه حالتش 
همچون حالت ابراهیم خواهد بود که 
خداوند فرمود: «قلن ینار گوني بدا وسلاماً 
علی انرّاهیم» [انبیاء /۶۹] که سخن در اين 
زمینه مربوط به مبحث دیگری است که ما 
الان در صدد طرح آن هستیم. 

و از کسی که مبتلا به تب شده تعبیر به 
مخموم و عارض شدن تب راورد گویند. 

شعز وارد: موی بلند که بر جلوی صورت با 
پشست آویخته شنده امنت: 

ورید: رگی که به کبد و قلب متصل است و 
مجرای خون و روح می‌باشد. «وَنَحْنٌ أقَرَبٌ 
یه من حَبْلٍ ید [1۶/۵] یعنی از روحش 
به او نزدیکتر هستیم. 

ورد: «گل» گفته شده از وارذ اخذ و به معنای 
چیزی است که قبل از هر چیزی به آب 
می‌رسد و وجه تسمیه آن به خاطر این است 
که اولین میوه و ثمرف سال را تشکیل می‌دهد. 

لذا به شکوفه هر درختی وزد گویند. 

ورد النجر: شکوفه‌های درخت جوانه زد که 
رنگ اسب نیز به آن تشبیه شده لذا گفته‌اند: 


۱-به ماده اخسْبٍ» رجوع گردد. 


قوس وزد: اسب سرخ رنگ. 

و دراوصاف آسمان سرخ شده واژه وزد 
به کار رفته است که نشانه‌ای از علائم قيامت 
می‌باشد.«فکانت وَردهکالدهان»[الرحمن [rv‏ 


ورق: 

ورف النجر: برگ درخت. جمع آن آوراق و 
مفردش ورقا می‌باشد. «وما تفط من وَرقَة 
إل یاه [انعام /۵۹]ورقت الشجرة: برگ 
درخت را کندم. 

وارقة: درخت سرسبزی که برگهای زیبایی 
دارد. 

عاغ آورق: سال بدون باران. 

آورق فلان: شکست خورده و به مقصود 
خویش نرسید. 

گویا مثل درخت با برگ ولی بدون میوه 
گردید. مگر نمی‌بینی که از مال تعبیر به ثَمَر 
و میوه شده که فرمود: «وکان له تمه 
[کهف/۳۲]. 

ابن عباس می‌گوید: مراد آیه مال می‌باشد 
و شتر جوان را به اعتبار شادابی در رنگ 
گفته‌اند: بعیز اور 

بعیز أؤرق: شتر خاکستری رنگ. حمامة ورقاء 
کبوتر خاکستری. از مال و روت فراوان و 
خاک و سیلاب به ور تعبیر نموده‌اند که از 
باب تصور کثرت این موارد می‌باشد. مانند 

اینکه گفته می‌شود: لذ مال کاراب الشیل والثری: 


ثروت او مانند خاک و سیل فراوان می‌باشد. 


شاعر می‌گوید: 

واعفر خطایای و نمر ور فی 

ورق به کسر راء: پول و درهم. «قَابْعُوا 
آخدکم بورقکم هو [کهف /۱۹]. «سوزتکم» و 
بورقکم» نیز قرائت شده است. وزق, ورق. وق 
مانند کید کب وکند نیز گفته شده است. 
وری: 

وارت ثکذا: آن را پوشاندم. قد ارلا علیہ 
لاسا اي سَوءاتکم» اعراف /۲۶]. 

نواری: خود را پوشاند. «حتّی خوازت 
بالحجاب؛ [ص /۳۲] روایت شده که رسول 
خداعَلا؛ هر گاه اراده‌ی حرکت برای جهاد 
داشت اطلاعات آن را پسوشیده نگسه 
می‌داشت. 

وری: خلیل می‌گوید: به مردمانی گویند که 
در حال حاضر در زمین زندگی می‌کنند و 
این واژه شامل گذشتگان و آیندگان 
نمی‌گردد. گویا این افراد با وجود خود زمین 
زااپوشانده‌اند. 

ورا:: پشت. آگر گفته شود: ورا زندکدا: 
یعنی بازماندگان او. «رَمن وَرّاء اشحاق 
رت [مود/۷۱] «ازج توا تزاگه 
[حدید/۱۳] افك من رانک 
[نساء /۱۰۲] همچنین به کسانی که جلوتر از 
دیگران تقد تب کته می‌شود: «وکان 
َراءم ملك [کیف /۷9] و اأ من وَراء جر 
[حشر /۱۴] که به هر دو طرف دیوار اطلاق 
می شود که به اعتبار هر طرف» سمت دیگر 


وَرّاءو پشت آن مسحسوب می‌شود. «وَرَاءَ 
ظهُورگم» [انعام ]٩۴/‏ یعنی بعد از مرگ خود 
به جا گذاشتید که این آیه در مقام سرزنش 
آنان است که از اموال خویش در راه کسب 
ثواب و رضای الهی استفاده نکردند. 
دوه رزاء ظهُورهم؛ [آل عمران /۱۸۷] که در 
مقام سرزنش و توبیخ است یعنی در آیات 
الهی تدبر نکرده و به آن عمل ننمودند. 

قَمَنِ ابع وَرَاء ذلك» [مزمنون/۷] کسی که 
بیشتر از آنچه ما بیان کردیم» درخواست 
نماید و بیش از آنچه معین کردیم در حق 
دیگران تعرض نماید. در حقیقت مرتکب 
حرام و تعدّی از مسیر حق گردیده است. 

ويون بمّا وَرَاءَه» [یقره ]٩۱/‏ که اقتضای 
معنای بعد خویش را دارد. وري الزند بری وزیا؛ 
جوب آتش زنه جرقه زد واصل آن این 
است که آتش از درون آن حارج گردد. 
همانگونه که شاعر می‌گوید: کشنون النار ی 
حجرد. 

وری بری مثل ولسي لین مبی با شا خداوند 
می‌فرماید: رای ار آل ىرى 
[واقعه / ۰0۷۱ فلان واري الزند: موفق به آتش زدن 
چوب شد. وکابي ارزند:از آتش زدن چوب 
ناامید و ناتوان شد. خم الواری:چاق. 

وراء: نوه «فرزند فرزند» و این که گفته 
می‌شود: ,وزاءن, به گذشته ات نگاهی بکن. 
وزاك آوسع لك:منصوب به فعل تقدیری 
است. یعنی مکانی وسیع تر برای خویش 
مهاگن که رند انریا فشن 


NRT SEES AES 


نوراڈ: کتاب حضرت موسی ٍلا گفته شده: 
تورات‌بر وزن فوعلة است و «تاء»بدل از واو 
می‌باشد چه این که تفعلًبسیار کم استعمال 
شده است. مانند تقوزکه اصل آن ويو وده 
و تاء بدل از واو و ریشه‌ی آن وتارمی‌باشد که 
قبلاً بیان گردید. 
ورزر 

الوزز: پسناهگاهی که در کوه واقع شده 


است. 

«کلا لا وَرَرَ«#» إلى ری [نیات۱۳-۱۱] 
وزز بار سنگین که تشبیه به سنگینی کوه 
شده است و از این واژه تعبیر به گناه گردیده 
است. همانگونه که گناه را ثقل نیز گفته‌اند. 
ايلوا آرژازمم کلملةً یوم لْتیامة وّمن 
وا لین یرتم ۳ عِلمٍ ألا سَاءَ ما 
رون [نحل /۵] «رلیحیلن آنفالهم انالا 
م نالیم [عنکبوت /۱۳] و به عهده گرفتن و 
تحمل گناهان دیگری در حقیقت ناظر به 


معنای روایتی است. که نقل له انشت: «مسن 


سن سنة حننة کان له اجرها و اجر من عمل بها من خير 
آن ننقض من آخره شیء و مرن سن شنة سينة كان له 
وززهساو وزز شین عسمل بهاء "" همرکس سنت 
پسندیده‌ای را پایه گذاری نماید پاداش آن و 
اجر عمل به این سئت به او می‌رسد بدون 
این که از اجر عمل کننده به آن چیزی کم 
گرفد و هروش منت ناشایستی زا چان 
گذاری نماید گناه و عواقب عمل به آن 


۱- به ماده شفع مراجعه شود. 


دامنگیر وی خواهد شد. 

او تَررٌ وازرة ورد ری [آنعام ۱ ۱۶۴] 
اگر گناه خویش را منکر گردد. دیگری گناه 
را به عهده نخواهد گرفت. 

«ووَضَفتا عنك وزرك«#*» ۳۹ ÊN‏ 
هرك [شرح /۳-۲] یعنی از گناهانی که 
مردم جاهلی مرتکب می‌شوند پاک و مبرا 
هستی و گناهانی که نزدیکان و قومت 

مرتکب می‌شده‌اند بر تو نوشته نمی‌شود. 

وزد پذیرش مسئولیّت‌های سنگین امیر و 
وظایف وی. 

وزارة: بر وزن صناعة می‌باشد. 

وْژاز الحزب: آلات جنگی. مفرد آن ور 
می‌باشد. 

موازرت: همکاری. واززت فلاناً موازرة: او را در 
کارش یاری دادم. «رأجُعل لي وزیا من 
ألی» [طه /۲۹] «ولکتا حملا زار من زَيتَة 
۳ [طه / ۸۷]. 
وزع: 

وز فده ان جلوگیری کردم:« 
لشلیسان وه من ْجنْ وآلانس والطیرٍ هم 
یُوزَغُون» [نمل /۱۷] پس فعل «یُورَعُون» 
اشاره دارد به این مطلب که لشکریان و 
ارافیان ضلیمان با این که تناد اة ساد 
زیاد و باهم از جهات متعدّد متفاوت بودند 
اما در عین حال از یکدیگر دور نبوده و 
اهدانشان مشخص بوده است. چنانچه 


لشکریان انبوه از کثرت جمعیّت و فزونی 


افراد در رنج و تعب هستند اما جنود 
حضرت سلیمان سازماندهی شده و تحت 
سلطه‌ی حضرت بودند. 

و در مورد «یوزعون» گفتة: شنده است: 
یعنی همه‌ی این لشکریان همچون اسیر در 
دست سلیمان بودند. ووم بُخشه آغداء أ 
ای انار فَهُمْ یورَعُونْ» [فصلت /1۹] به معنای 
عقوبت می‌باشد. مانند این که فرمود: «وگهم 
متام من خدیدا [حج /۲۱] و گفته شده 
است: لاد لسْلطان من وزعة: هر پادشاهی باید 
گارد و یاورانی داشته باشد. 

وزوع: حریص و مشتاق بودن بر چیزی. 

اوزغ اله قلانا؛ خدا ‏ شکرگزاری را به او الهام 
گرک: 

و گفته شده: این جمله از باب حرص بر 

شکر می‌باشد. گویا خداوند او را تحریص به 

شکرگزاری از نعمتها نموده اس 

رخل وزغ: مرد حریص. «رَبّ أَرْزغني آن 
آشگر نعمتّك) [نمل /۱۹] گفته شده: آیه‌ی 
شریفه به این معناست که خدایا به من الهام 
کیاد شگر نمت راب دار ی تی مها 
چنین است: خدایا ولعی در من ایجاد نما تا 
بدین وسیله نفس خویش را از کفران نعمت 
باز دارم. 
وزن: 

الوژن: شناخت ان دازه‌ی شیء. وزنته وزنا 
وزنة: آن را وزن کردم. متعارف از وزن نزد 


عامه‌ی مردم. اندازه‌گیری شیء با ترازو 


می‌باشد. «وزنوا بالقشطاس آلهشتفیم» 
[شعراء /۱۸۲] «رأقیقوا الوق بانط 
[الرحمن /۹] اشاره به تعادل انسان در همه‌ی 
کردار و رفتارش می‌باشد. «فلا تیم اه ی رم 
َلْقيامَة 2 وَزنا» [کهف /۱۰۵] و 


شَيْءٍ مَوْرُونٍ» [حجر /۱۹]. 

گفته شده: مراد معادن طلا و نقره است و 
گفته شده: بلکه اشاره است به هر جیزی که 
خداوند آن را ایجاد نموده است که آفرینش 
همه‌ی اینها با اعتدال می‌باشد. 

همانگونه که فرمود: لا کل شیء خن 
تیه 10 »والسوژن یی لح 
[اعراف /۸] اشاره به عدالت در محاسبه‌ی 
مسردم است که فرمود: وَنَضَع این 
لفط رم أقیام» [انبیاء / ۴۷]. 

و در بعضی موارد واژه‌ی :ميزان را با لفظ 
مفرد ذکر نمود که به اعتبار حساب کننده 
می‌باشد و در بعضی موارد آن را جمع آورد 
که به لحاظ حال محاسبه شوندگان است. 


وزنت لفاان و وزنسته کفا آن را برایش وزن 


کر دم. 2 
«وإذا ک وم أو ورن وهم یُخیرُون» 
[مطففین /۳]. 


قام ميزان التهار:روز به نیمه رسید. 

وسوس:وسونة: افکاز پست.اصل آن از 
وضواس‌به معنای‌صدای زیور آلات و یا 
دای اهنت است: 

اقوش لیّه 9 [طه /۱۲۰] «من شود 


ال شوّاس! [نساس ۴۷]صتد‌ای آهستته‌ی 


وم ماو هبو دعب موه بت E‏ 


نیز #سواس‌گفته‌اند. 
وسط: 

وسط السی::هر چیزی که دو طرف مساوی 
برای آن لحاظ گردد. واژه‌ی وسط برای 
کمیّت متّصله مانند جسم به کار می‌رود. 


مانند این که می‌گویی: وسعطله صلب:میانه اش 


ضرت وسط راسه:به فرق سرش ضربه زدم. 

وننظبه ‏ سکول سین :هم استحمال ده 
است که برای کمیّت منفصله به کار می‌رود. 
ماد یکی اف که ین دو جت فاسل 
ی ژد نل ,و 
گروه به هم خورده است. 

وستط:گاهی در مورد شی ای به کار می‌رود 
که دو طرف آن مذموم است مانند هدا 


۷ شط الوم کدامیانه آن دو 


أؤسطهم حسبا: فقط اين فرد در بين قومش 
دارای مقام و منزلت است. مانند این که جود 
و بخشش برای حدّ فاصل بخل و اسراف 
استعمال و به معنای میانه روی از افراط و 
تفریط می‌باشد که این عملی پسندیده در 
نزد همگان است. وط بودن نیز همینگونه 
مورد مدح قرار گرفته است چنانچه برابری 
9 و دات و نایرج فی ج 

فرمود: «وکذلك جلاک مه ة سا 
[یقره/۱۴۳] و به همین معناست آیه‌ی: ا 
۲ پم [قلم ۲۸۱]. 

و گاهی واژه‌ی وسط برای موردی 
استعمال می‌شود که یک طرف آن مذموم و 


جانب دیگرش ممدوح است مانند خير و 
شر که کنایتا از آن تعبیر به رَذل می‌گردد. 
مانند: فلان وسط من الا حال:که اشاره به خروج 
او از حد خوبی هاست. 

«حافظوا عّی أَلصَلَرَاتِ وآلصلاة آلوشطی» 
[بقره /۲۳۸] پس کسی که «4سطی,را به معنای 
نماز ظهر گرفته به اعتبار روز می‌باشد و آن 
که قائل است که مراد نماز مغرب است به 
بین نماز ظهر و عصر و 
عشاء است که چهار رکعتی می‌باشند و البته 
عده‌ای آن را به معنای نماز صبح گرفته‌اند به 
لحاظ ‏ اینکه این نماز را بین نمازهای شبانه و 


اعتبار واقع EL‏ آن ر 


روزانه می‌خوانیم. 
و لذا فرمود: ۳ 7 دة لدلوك لشن 
إن قتي بل و قران الجر ان فقزآن مر ان 


مشهردا» [اسراء /۷۸] پعنی نماز این وقت را 
به پا دار, 

و اختصاص ای ین نماز به ذکر و یادآوری 
کردن آن به جهت کسالت و تنبلی است که 
مانع بلند شدن از خواب می‌گردد چه این که 
خحواب در این ساعت بسیار لت بخش 
می‌باشد. به همین جهت بعضی در اذان 
صبح جمله‌ی ,الصلاة خن من الوم برا اضافه 
کرده‌اند. 

اما آنان که قائلند که مراد آیه‌ی گذشته 
واژه‌ی +وسعلی نماز عصر می‌باشد آن را 
مستند به روایت نبوی نموده‌اند به این که 
زمان اقامه‌ی نماز عصر. در اثناء سرگرم 


شدن مردم به امورات خویش است اما در 


نمازهای دیگر این حالت تصور نمی‌شود 
بلکه مردم از کار دست کشیده و مشغول 
استراحتند و وقت نماز یا قبل از کار و یا بعد 
از آن می‌باشد. لذا رسول خدال مردم را 
برحذر داشته و فرمود: «سن فاته لا الفضر 
فانم وو له ومالا +" کسی که نماز عصرش 
قضا شود به اهل و مال خویش ظلم کرده 


وسح: 

النعة:فراخی و گسترش در مکان و حال و 
فر اتال مان کرت و وان خن 
می‌باشد. اما وسعت در مکان مانند. 81 
أزضي واسعة» [عنکبوت/۵۶] اگ تک دض 
آله عة [نساء/۹۷] «و رظي الله واسعة» 
[ر /۰] امّا وسعت در حالت افراد الینفق 
ڏو سَعة من سَعته؛ [طلاق /۷] «وَمَتَعُوهن على 
الْمُوسع قَدره» [بقره /۲۳۶]. 

جنشت و برت ر انچ ار از 
توان مكلف باشد. ‏ یکت ا تسا 
وشعهّا» [یقره/۲۸۶] تنبیهی است بر این که 
حداوند بندگانش را کمتر از حد توان و 
قدرتشان تکلیف می‌نماید. به گونه‌ای که به 
زحمت بیفتند و گفته شده است: بندگان را 
به مقداری تکلیف می‌نماید که نتیجه‌ی آن 
گشایش و نعمت باشد. نعمتی همچون 
بهشت که عرض آن به مقدار آسمانها و 
زمین است و فرمود: رید ید آله کم آلْشر ولا 


۱- فتح الباری. باب المواقیت ۲۴/۲. 


یدبک له له /۵] دیع رگا کل 
شيءٍ علما» [اعسراف /۸۹] كه در توصیف 
احاطه‌ی علمی پروردگار است همانگونه که 
فرمود: «أَحَاطٌ کل شیء علْمَا» [طلاق /1۲] 
«وأنه واسع علیم؛ [آل عمران /۷۳] «وکان أ 
واا حکیما [نساء/۱۳۰] که عبارت از 
وسعت قدرت و علم و رحمت و تفضل 
پروردگار بر بندگانش دارد که فرمود: رسع 
Es‏ کک شي ءٍ علما» [انعام / ۸۰ «وَرَخمَتي 
وَسعَتُ ك شی ءا [اعراف /۱۵۶] و آیه‌ی وا 
تسهوسنهون) [ذاریات /۴۷] اشاره به معنای 
آیهی: اي آغطی کل شیم لب قدی» 
[طه /۵۰] دارد. #سع الشی۶: گسترش یافت. 
وُسْعْ: طاقت و استطاعت. سفق على قذر وسعه: به 
مقدار توانش انفاق می‌کند. آؤسع فلان: بی نیاز 
است و توان مالی خوبی دارد. فرش وساغ 
الخطو: اسبی که به تندی می‌دود. 
وسق: 

الوسی: جمع کردن شىء پراکنده. وسقت 
التیء: آن را جمع کردم و مقدار مشخص از 
حمل مانند بار شتر راون گفته‌اند که گفته 
شده مقدار آن شصت صاع می‌باشد. اسنت 
البعیر: بار را بر پشت شتر گذاشتم. 

نف واسق: شتر باربر. توق مواسق:گله‌ی شتر 
باربری. وسقت الحنطة: گندمها را جمع آوری 
کردم. وسقت العبن الفا: چشم پر آب شد. 

می‌گویند: لا فتلة سا وسقث عبني الضاء: تا 


چشمم سالم است این کار را انجام نخواهم 


کتاب مفردات راغب 


داد. ۳ وَمَاوَسَق» [انشقاق /۱۷] گفته 
شرا تاریکی هنای شب ات و گنفند 
شده: مقصود ستارگان ظاهر شده در شب 
نیا 

وسقث الشیء: آن را جمع کردم. وسبق:گله‌ی 
شتران که باهم حرکت می‌کنند مانند گروهی 
از مردم که باهم همراهند. 

إساق: اجتماع و دنبال هم بودن. ۳۳ اد 
مق [انشقاق /۱۸]. 
وسل: 

الوسلة: رسیدل به چیزی با ميل و رغبت. 

وسبلة احص از وصيلة است چون که متضمّن 
مغای رقیت می ناك خسف اونب مکی ال اید 
«رأَبتَوا لَه لْوَسیلة» [سانده۲۵] و حقيقت 
وسیله به سوی خداء مراعات راه رسیدن به 
پروردگار از قبیل علم و عبادت و انجام 

نکارم شویعت الپن و قسد قربت یبا 
واسل: مایل به سوی پروردگار. 

و گفته می‌شود که توئل غیر از این معنا را 
دارد و به مفهوم سرقت می‌باشد همانگونه 
که گفته شده است: فلان آخذ إبل ر فلان قوثلة: 
فلانی شتر را دزدید. 
وسم: 

الونم: علامت گذاشتن. سعة: اشر. وسفت 
ايء وشما: با چیزی بر آن علامت نهادم. 

١‏ یمام في زجوههم من انر آلشوده 
انح ]رقم بسیماشز؛[بره/۳۳] با 
في لك لیات لْتََسُمینَ» [حجر / ۷۵ 


یعنی برای عبرت گیرندگان و عارفان و 
پندآموزان نشانه‌های خوبی است و این نوم 
همان معنایی است که گروهی آن را با به 
هوشیاری و گروهی به فراست و بعضی به 
زیرکی تعبیر نموده‌اند. 

رسول خداعَقٍ فرمود: انقوا فراسة الضومن 
قالة ار مورا خداوند می‌فرماید: 
تة عل آلخرطوم» [فلم/۱۶] یعنی 
علامتی بر او می‌نهیم که با آن شناخته شود 
مانند این که فرمود: «تَفْرٍفٌ في وجوههم 
نَضَرةّ آلعیم» [مطنفین /۲۴]. 

وسمی: اوّلین باران بهاری. 

توشفث: او را با نشانه شناختم. این فعل 
زمانی کاربرد دارد که گیاهی را از قطرات 
باران بشناسی. 

فلان وسيم الوجه: خوش صورت است. چون 
که وسامة به معنای جمال و زیبایی است. فلان 
ذاٹ منم: نشانه‌های زیسبایی در او ظاهر 
است. فلا موسوم بالخنر: معروف به کارهای 
خحوب است. قفوم وسام: مردم نیکوکار و 
خیرخواه. 

مَوسم الحاخ: جای مشخصی که حاجیان در 
آن اجتماع می‌کنند. جمع آن وای مب ناشن 
وسَموا: موسم حج را درک کردند. مانند این 
که می‌گویی: عَرفُوا وَحصّبوا و عیدوا. عرفه» رمی 
جمره و عید قربان را درک نمودند. 
وسن: 

الوسن وال : غفلت و بى خبری. 


VE KEES TRAE SES NR ES SS 


خداوند می‌فرماید: لا ده سه و توم 
[سفره/۲۵۵]: تخل فشنان: سنگین حواب. 
توسنها: خواب بر او غلبه کرد. وسن و آسن: 
دچار گاز گرفتگی بوی چاه شد. 

وگمان می‌کنم که وسن برای خواب 
آلودگی به کار می‌رود نه برای عاعش و 


وسی: 

فوسی: کسی که آن را عربی دانسته واژه‌اش 
را منقول از جمله‌ی نوسی الحدید: آهن تیز و 
برّنده می‌داند. 

انیت زأنة: سرش را تراشیدم. 
وشی: 

وشیث اسیء وشیا: آن را رنگی تازه غیر از 
رنگ اصلی اش زدم. وش در سخن دروغ و 
سخنان به هم بافته شده به کار رفته است. 

شي: بر وزن فئلةٌ مأخوذ از قشی می‌باشد. 
مش مه له شیة فیها» [بفر»/۷۱] نوز شوشی 
القوانم: گاو نری که دستانش سفید است. 
واشی: کنایه از سخن چین است. وشی فلان 
کلانا: سخن دروغ گفت. مانند این که گفته 
می‌شود: موهة وزخرفا: سخنش را آراسته و 
فریبنده بیان کرد. 
وصب: 

الوصب: بیماری دانمی. وصب فلان فهو وصب: 


َوصَبهُ کذا فهو موضب: دائماً درد می‌کشد. مانند 


۱-مجممع الزوائد ۱۶ /۲۷۱. 
جمع الز 


این که می‌گوبی: کو ولمم عَذَاب وَاصبّ» 
[صافات /4]. «وَلّه لین واصبا» [نحل /۵۲] که 
وعده‌ی عذاب دائمی برای کسی است که به 
دو خدا قائل باشد و دین در اینجا به معنای 
پرستش و واسربه معنای دائم است. یعنی 
سزاوار است که انسان در همه حال خداوند 
را بسن فاو شا رھ که در یت 


فرشتگان فرمود: لا طون آله قا رُم 


وَيفعَلونَ مَا يُوْمَرُون» ن [تحریم /۶]. 

وص وها شابتا و ماندگار شد. و 
الد نن پرداخت قرض واجب شك ,از واصة 
یابان پهناوز که تهایت فلارهه 
وصد 

الوید: غاری در کوه برای مخفی کردن 
اموال. 

اوصدت الاب و سید :درب را محکم بستم. 
«علیهم تاء موضددا [بلد/۲۰] که به همزه 
قرائت شده و به معنای چند طبقه است. 


چیزی که پایه هایش به هم نزدیک 


وصف 
الوی:ذ کر چگونگی واوصاف شیء. 


معز,حالت شیء از قبیل زیسبائی و 
خوبی‌های آن که مانند ,یر بکار رفته که برای 
مقدار و وزن شیء می‌آید. 

ویرگاهی ممکن است حق و یا باطل 
باشد. «ولا ولا لخا تضاف الك لْکَذِبِ» 
[نحل /۱۱۶] که تنبیهی است بر این مطلب که 


EES‏ گس مج نیز اکتا عقوطا نت راشب 


آنچه را بیان می‌کنید دروغ است. و رب 
ألْعرة عمَا یَصفُونّ» [صافات / ۱۸۰] اشاره به این 
موضوع است که بیشتر صفات خداوند 
آنگونه که مردم گمان می‌کنند. نمی‌باشد و 
هرگز خداوند قابل تمثیل و تشبیه نیست. 

بلکه ذات باری تعالی منرّه است از آنچه 
کفار به او نسبت می‌دهند. لذا فرمود: وله 
ْمَل لْغْلی» [نحل 1۶۰۱ 

اسف الشی * فی عبن الناظر: هر چسیزی را که 
مقابل چشمانش ظاهر شود توصیف 
می‌کند: وف السعبز وصوفازشتر به خوبی 
حرکت کرد. وسیفی:خادم. وصفابحدمتگزار 
زن. آمسعس لحار ب‌کنیز خدمتگزاری کرد. 
وصل 

تاز متحد بودن بعضی از جوانب 

اشیاء با جانب دیگر. مانند اتصال دو طرف 
دایره به یکدیگر. 

واژه‌ی اتال در مقابل انخصال‌قرار دارد. 
وعل :در اعسیان و معانی استعمال می‌گردد. 
وصلت قلانابه او رسیدم: 

«وَيَقطَعُونَ ما آم راش به 1 بوص 
[بقره/۲۷] اه لین يَصِلونَ إلى قوم ننک 
ینم میثاق» [نساء /۹۰] یعنی باهم نت 
دارند. فون متصل بفلدن‌با او نسبت و یا رابطه 
دامادی دارد. 

«ولَقَدْ ولا هم أَلْقَوْلَ» [تصص /۵۱] یعنی 
گفتار پشت سرهم و پی در پی را برای آنان 
زیاد فرستادیم. موصل انعر هر دو موضعی از 


اعضاء بدن شتر که به هم متصل باشند مانند 
پشت و ران شتر. «مّا جعَل أله من بَحیرة لا 
سائبة لا وَصیلة ولا خام» [سانده/۱۰۳] و 
ینگونهبود که چون گوسفند یکی از آنها 
بره‌ی نر یا ماده‌ای می‌زائید» می‌گفتند به 
برادرش رسیده, لذا بچه‌ی گوسفند قبل را 
نیز ذبح نمی‌کردند تا هر دو باهم باشند. 

وصلة:عمران و سرسبزی. 

وصیلة:سرزم‌ین پهناور. 

هذا وضل هذا:این جائزه و عطيّه‌ی دیگری 


وصی: 

الوستاءسفارش کردن به دیگری برای 
کاری که باید به آن عمل کند که این وصیّت 
همراه با موعظه باشد. این واژه مأخود از 
ازض واصیبه معنای زمین پرگیاه که علفهایش 
به هم چسبیده» می‌باشد. أوصاذ و وصا::او را 
سفارش کرد. خداوند می‌فرماید: «وَوَصَی 
بها (نسراهيم بيه ویَقُوب» [بفر/۱۳۷] و 
«وأوصی‌بیز قرائت شده است. 

برد وکا این روا أَْکتَاب» 
[نساء/۱۳۱] «روصَیّا آلانسان» [عنکبوت /۸] 
یوصیکہ اه فى ووم [نساء /۱۱] امن 
بَعد وَصیّة یوصین بها [نساء /۱۲] «حينَ 
الْوَصِيَةَ ية آشتان؛ [مانده/۱۰۶] وصی‌بزرگواری 
های او را برشمرد. 

تواصی الوم:آن قوم به یکدیگروصیّت 
کردند. «وَتَوّاصوا باح وتواصَوا بالطَبْر» 


ATES Gos aa Aa eks 


[عصر /۳] «أتواصوا به بل هم شوم طاعُون» 


[ذاریات /۵۳], 
وصح 

الوضع:قرار دادن اعم از حطبه معنای پائین 
افتادن است. 

موضع نیز از همین باب می‌باشد. «یْحوُون 
الکلم عن مواضعه» [نساء/۴۶] که این واژه در 
مورد بار و باربردار به کار رفته است. 

وضعت الحفل قهو موضوع:بارش را بر زمین 
نسهاد. اراب موضوع؛ [فاشیه/1۲] 
«وَألأَرْضَ رضتعها بلنام» [الرحمن /۱۰] که 
وخ در آینه بجی این رین 
است. #ضعت المَزأةٌ الخمل‌:زن زایمان کرد. 
مصدر آن وضعمی‌باشد. «فلّا وضعنها قالت 
ری + اي وضتئتها ۳1 وَأ أعْلَم پا ضعت 
[ال عمران /۳۶] اما وس و نسْي‌باردار شدن زن 
در پایان طهر و پاکی از حیض. 

وطغ ایت‌ساحت خانه إن أل یت وضع 
للَاس؛ [آل عمران /۹۶] ووضع ألْکتَاب» 
[کهف /۴۹] که عبارت است از آشکار کردن 
تمام اعمال بندگان برای سنجش. مانند این 
که فرمود: «ونخرح له يوم ام مه کتباً لاه 
منشورا» [اسراء /۱۳]. 

وضعت الذابة تضغ فى سیرها وضعانچهارپا به 
سرعت حرکت کرد. ذابنه حسنة السوضوع: 
حیوانی که به خوبی راه می‌رود. آوضتنهدآن 
را وادار به حرکت سریع کردم. واخ فا 
خلالکم؛ [توبه /۴۷]. وْخ.استعمال آن در 


YR EFE TSR E a a و وج‎ MAFF 


مورد راه رفتن استعاره می‌باشد. مانند این 
که می‌گویی: القی ناعه و نغله: بار سنگینش را به 
زمین نهاد. 

وضععد: مقدار جانه زده شده از قیمت 
جنس که کم شله است: گنت وضع الا خن قى 
تحاز ته. توصم: در تجارت زپان کرد. رحل وص 
مرد پست و فرومایه که در مقابل آن واژه 
رفع به معنای بلندمرتبه است 
وضن: 

الوشن: بافتن زره. پس برای هر نوع بافتن 

محکم. استعاره گرفته شده است. عا 
ریق بدا چ 5 
سرر مَوْضونة» [واقعه /۱۵] 

وضين:كمربند زین و جمع آن و 
می‌باشد. 
وطر: 

موط: حاجت مهم. الا فضي رد مه 

لور مهم قصی 2 
وطراء [احزاب /۷] 
وطا: 

وطذ الشی:: آن را زیر پا نهاد. و اة وطنه. وطاء 
بستر زیرانداز. وطاث له بفراشه؛ بسترش را پهن 
كردم. وطن پر ان را لگدمال کردم. 
مشتقّات آن اَطوه وطاء وطاءة و توطاتة می‌باشد. 
خدای تعالی می‌فرماید: إن َاشكةٌ الیل هی 


از 7 
مد واه [مزمل /۶]. «وطاء» نیز قرائت شده 


است. 
و در روایت است که «الََم آشدد وطانك علی 
مضرء یعنی خدایا قبیله مَضرّ را خوار گردان. 
وطی- انرانه: کنایه از همبستر شدن با زن 


هی ی نع جع کقانت مفرذات رات 


می‌باشد که این واژه در عرف همانند 
تصریح به این عمل شده است. مواطاة 
موافقت و همراهی واصل آن این است که 
فردی پایش را جای پای دوستش بگذارد. 
خداوند می‌فرماید: تم لنسي؛ رت في 
مضل به لین توا وه عم 

حون عاماً ليْوَاطئوا عدَّة مَاحرّم شه 
3 
۷ 

الوعد: در وعده‌های حوب و شر استعمال 

می‌شود. . ومد نه تفع وطر وعدا ونوعدا وسعادا: او 
را به نفع و ضرر وعده دادم. اما واژه‌ی وعید 
فقط در مورد شر استعمال می‌گردد. آوغدنه 
او را تهدید کردم. واعدئة و تواعذنا: متقابلاً به او 
وعده دادم. خداوند می‌فرماید: 0 1 
وک وا د لى [ابراهيم /۲۲] أي 
وعدناه عدا حَسناً َه لآقيه» [تصص /۶۱] 
«وعدکم ا مَعانم کیره أْذَا [نتح /۲۰] 
«رعد آثه لین آمَنُوا» [سانده/٩]‏ و آیبات 
دیگر. اما ان که تاطو جه ای کر وبا 
لفظ وفد هستند از قبیل: «وَيَشتغْجلونَكَ 
الاب ون يُخلف أله وعد [حج/۷] و 
مشرکان در مورد فرا رسیدن وعده‌ی عذاب 
الهی عجله نمی‌نمودند و این آیه. تهدید 
برای ایشان است: «قل مک بت بش من دلکه 
لا وعدها له آلذین کَمّوا» [حج /۷۲] إن 
وحم آلسْبح» [مود/۸۱] نا بعا ده 


آعراف /۷۰] «وٍن شا ریق بش الذي 


تعدهم) [رعد /۴۰] «فلا تسب تَحسبَن له مُخْلت 
وغده رَسْلّه» [ابراهیم /۴۷]. یاه دک 
قر [یقره /۲۶۸] اما آیاتی که متضمن هر 
دو معنا می‌باشد مانند: أل ان رَد له حى 
[یونس /۵۵] که وعده برای بریایی 
رسیدن هرکس به جزاء اعمالش می‌باشد 
پس اگر اعمال خیر انجام داده باشد پاداش و 
اگر کردارش ناشایست باشد جزایش عذاب 
الهی است. مسوعذ و سعاد: مصدر و اسم 
می‌باشند. خداوند می‌فرماید: «فاجقل یتنا 
وَبينَك موعداه [طه /۵۸] بل رم ۽ أن تَجعَلَ 
کم مَوعدا» [کهف /۲۸] «مَوعد کم يَوْم ألریة» 
[طه /0۹] «یل لهم موْعذ» قدا بقل کم 
میا مهبم .۳] موز توا دش عم 
في ألميعاد» [دناد/۷] ان وغد آله وه 


قیامت و 


[لقمان /۳۳] یسعنی برانگیخته شدن حق 
ا ان اتو عدون لات» آنعام /۱۳۲] بل 
لهم مَوعد لن یجذوا من دونه مولا 
[کهف /۵۸] اما آیات مربوطه به مواعده«ولکن 
لآ اعدو سژا» [بتره/۲۳۵] «وَرَاعدتا 
موس ُلائینَ ج له [اعراف / 1۴۲] ود واعذتا 
مُوسی او یله [یتره/ ۵۱]. اربعین و 
ثلائین در آیه مفعول هستند نه ظرف. یعنی 
پایان سی و چهار روز. و به همین معناست 
آیه‌ی: «وَاعدناکم ادت الور لسن 
آطه /۸۰] «وألیوم آلموعود؛ [یروج/۲] که 
اشاره به قیامت هه فرمود: 
«میقات يوم َعُوم» [واقعه / ۵۰]. 

اما آیاتی که دلالت بر وعید و تهدید 


می‌کند سانند: «ولاً تَقَغذوا بگل صراط 
توعدون وو عن سَبیل آله [اعراف / ۸۶] 
«ذلك لمَنْ اف مقامی وخافت وعیدا 
رام /۳] بر لزان ۰ یَخَاف وَعِیدا 
[ق /۲۵] 9 تخْتَصموا دی وق قَدّمْتْ الیْکم 
بالوَعيدِ» a‏ 

زایث آزصهم واجسد: امید است در آن 
سرزمین علف و گیاه بروید. بوم واسد:روزی 
که احتمال گرم یا سرد شدن آن وجود دارد. 
وعید النخل: فریاد و ناله‌ی شتر نر. خداوند 
می‌فرماید: وعد ال لْذِینَ آمنوا منک 
وَعَملوا آلصَالحات لَیِسْتَخَهُ» [نورهه] که 
«َیستَخْفهم» تفسیر برای لو است. 
همانگونه که آیه‌ی ۳ مل حفل لین 
[نساء/۱۱] تفسیر برای وصیّت می‌باشد و 
فرمود: «وَإد بعدکه 1 اخدی آلطَانتین ۳۹ 
که ند /۷] که تا لک بدل از یی 
آلطانفتین» است و تقدیر چنین می‌باشد که 
خداوند به شما وعده داده که یکی از دو 
کر وتلق بشما خواهل بوق, 

ةا مادموی زانط تدای و جمع 1 
عدات‌می‌باشد. وعد مصدر است که جمع 
ندارد. 

وعذت:اقتضای دو مفعولی بودن را دارد که 

یکی از آن دو زمان, و دیگری برای مکان یا 
هر امر دیگری باشد. مانند وعدت ریدا سوم 
الخفعة و معان كذأ و آن آفت کد! 

پس آیه‌ی رین له جایز نیست که 


مفعول دوم از وذ وَاعدتا مُوسى أرْبَعينَ» 


۱ O OP O E PE AFF» 


[بقره /۵۱] باشد چون که وعد دراربعین واقع 
نشده بلکه برای انتها و پایان آن زمان قرار 
گرفته است و سخن جز با آن زمان صحیح 
نمی‌باشد. 
وعظ: 

الؤغفظ: نهی كردن از امری همراه با 
ترساندن. خلیل می‌گوید: وغند متذگر شدن به 
خیر است به گونه‌ای که قلب را نرم می‌کند. 
عظه و موعظة: اسم می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: «بَعظکُم لک 
تون [سل ,0۰ نا عظکم بواجدقه 
[سا/۴۶] «لکم تُوعظون به؛ [مجادله ۳]«قد 
جاءنگم مسوفظة من رکم [بونی /3۷] 
«َجَاءكٌ في ده أَلْحَق رَمَوعظةٌ وذکُرّی» 
[مود /۱۲۰] «وَهُدی وروا للمتقين» [آل 
عمران /۱۳۸] «وکتَنا له في الوا هن کل 
شيءٍ مَوعظةً وت فصیلاً [اعسراف /1۴۵] 


«قَأعرض عله عنم وعظهم؛ [نساء /۶۳], 


وعی: 

الومی: حفظ سخن و مانند آن.وِعیبةُ فى نشه: 
آن را حفظ و جمع کردم. 

خداوند می‌فرماید: «تجعلها تک تذ 
رتیه ی واعیة» [حاقه /۱۲] انه:: نگهداری 
وسائل و کالاهادر جای جود جع 
تَأوعی» [معارج /۱۸]. شاعر می‌گوید:واشز 
أَحْبَْ ما أَوعَیت من زاد. 

ا می‌فر ماید: ۳ بازعتهم قبل 
وعاء ا ۾ ثم آستّغرجها من وغاء آخیه» 


واه بوخ دوع کناب عفن دات راغب 


[یوسف /۷۶]. ولاوغی عن کذا: هیچ مانعی برای 
نفس» غير از آن وجود ندارد. مالي عله وغی: 
گریزی از آن ندارم. وعی الجزخ عي وغبا: در 
زخم چرک جمع شد. وعے عى العظم: استخوان 

محکم و قدرتمند شد. واعیة: فریاد. سمغت 
وغي القزم: سروصدای آنان را شنیدم. 
وقد: 

وفذ القَوْمُ تفذ وفاذة. هم وف و وفود: به عنوان 
فرستاده بر امیر وارد شدند تا حوائج و 
خواسته‌های دیگران را مطرح نمایند. وافذ 
من الابسل: شتر بر دیگرات سبقت گرفت. 
خداوند می‌فرماید: ؤم نحش لین إلى 
لخن وفْدا [مریم /۸۵]. 
وفر 

الوفز: ثروت کامل. وفزثکدا: آن را کامل و 
تمام کردم آفزه وف وؤفورأوفرة: آن را تکمیل و 
فراوان نمودم. وفزئة: برای aT‏ 
نم جَرَاؤكم 


E 
جرا ء موفورا» [اسراء /۶۳]. وفزت عزضّه: از او‎ 


خداوند می‌فرماید: ان جهنم 


عیبجوئی نکردم. ازض فی نبتها وفرن: زمینی که 
علفهای فراوان دارد. رایث فلاناً ذا وفازة: مروت 
و عقل و جوانمردی اش کامل بود. وافزّ: 
وزتی از ارژان شر امیت 
وفض: 

الاسفاش: سرعت گرفتن واصل آن در 
مسوردی لست که کسی بے کک نارف 
تیردان و اسلحه دارد و در حال دویدن 


می‌باشد. جمع آن وفاض می‌باشد. خداوند 


می‌فرماید: اهم ای تُب یُوفضون؛ 
نيع ]نویه سمت تیه شا 
می‌کنند و گفته شده است: افا ص گروهی از 
مردم که عجله دارند. یه عن اوفاض: او را در 
حال عجله و شتاب ملاقات کردم. مفرد آن 


7 می‌باشد. 


وقق: 

الوفق: مطابقت بین دو شیء. «جرَاء وفاقا 
[بأ ۲۶۸] وافت قلانا: با او روبرو شدم. وافقت 
الآفو: با این کار مصادف شدم. انغاق: همزمان 
شدن کار انسان با تقدیر که این امر در مورد 
خير و شر به کار می‌رود. 

افق لفلانْ خیز: پیش آمد خوبی برای او بود. 
افق له شر برایش اتفاق بدی پیش آمد: 

تؤقیق: به همین معناست اگرچه در عرف 
برای حوادث خوب استعمال می‌گردد. 

خداوند می‌فرماید: وما توفیقی / بال 
[هود /۸۸]. آتانا لتیفاق الهلال و ميقاقه: لحظه‌ی 
دمیدن هلال ماه پیش ما آمد. 
وفی: 

الوافی: آنچه به حدٌ نهایی و کمال رسیده 
است. دزهسم واف: درهم کامل. کل واف 
پیمانه‌ی پر. وٍفیث الیل والوژن: پیمانه را یر 
کردم. خداوند می‌فرماید: یت کی اد 
کم [اسراء /۳۵] وفی فده 


پیمانش وفادار بود. 


ى #شاء: به 


آوفی: به عهدش پایبند بوده و آن را به پایان 
رسانید و نقطه‌ی مقابل آن «غدز» به معنای 


شکنی و بی وفایی است. واژه‌ی ای 

نیز در قرآن آمده توا بعهٌدی یف 
تیم [ستره /۲۰] بوآزشرا بهد 1۳ 
هدتم» [نحل ]٩۱/‏ «بلی من لانشن بعهده 
۳ [آل عمران/۶] ون بعهدهم لد 
عاهدوا» [ستره/۱۷] «یُوفُون بسالذره 
[انسان /۷] اومن آوشسین بعَهدِو من اش 
[توبه/۱۱۱] و آیه‌ی «وانراهيم الذي وَفی» 
[نجم /۳۷] که ابراهیم با تمام توان وظیفه‌ی 
خود را به نحو احسن به انجام رسانید و 
اشاره دارد به معناء ی آیه‌ی ر 91 1 
آشتری من لین آشهم هم رأنرالهم» [تسوبه 
۱ که آن حضرت اب مالش را در راه خدا 
انفاق و فرزند عزیزتر از جانش را حاضر کرد 


در راه پروردگار قربانی نماید و با واژه‌ی 


ونی به آیه‌ی: وذ أل راهيم رمه 
یکلمات تک [یقره/۱۲۴] اشاره نمود. 

نوف التي*: بذل به‌ صورت تمام. 

انتیفا*: بدست آوردن تمام حق خحویش. 
اون می‌فرماید: «وثیث کل تفس ما 

سَبّت» [آل جنر 1۳91 ونما ون جرک 
[آل E‏ شم کوان کل تفس؛ 
لته /00۱] اي آلصایژون أجرهم عير 
جتاب» [زمر/:۱] من كان رید لا لیا 
وزيتتها نوت [یهم أَغعالهم ياء [مود/0] 
وم تفقوا من شیء في سبیل اه بُو يكم 
نا -۶] راه شای [ور/۳] و چه بسا 
از خواب و مرگ تعبیر به توفي شده است. 


اه وی ۳۹ حین مَوتها» [زسر /۴۲] 


اوق لَذِي یت کم بالی» [انعام /۶۰] بقل 
1 رفاک مك ألْمَوت» [سجده /۱۱] راه 
لک ی م فاك [نحل / ۷۰ «ألّذِ ن ین تراهم 
لماک [نحل /۲۸] َوه رشا [انعام ۶۱7] 
از نت یوس /۲۶] وتوا مح انار 
[آل عسمران /1۹۳] ارتفا مشسلمین» 
[اعسراف /۱۲۶] توفي مشلما» [یوسف /۱۰۱] 
«يا عیسی ۳ مُتَرفیلَ وَرَافعك اي [ال 
عمران /۵۵] گفته شده است: مراد از توثی در 
آی‌ی شریفه بالا: بردناو به آمسمان است به 
مرگ. 

ابن عباس می‌گوید: مراد از نوقی» مرگ 
است چون که خداوند او راقبض روح کرده. 
سپس زنده‌اش گردانید. 
وقب: 

الوقت: همانند چاله و گودی در چیزی 
می‌باشد. وفب: در سوراخ وارد شد. وفبت 
ااشفش: خورشید غروب کرد. «وّمن مر غاستق 
إا وقَب» [فلق /۳] 

انقاث: پنهان کردن شیء. وتیب:صدای سم 
اسب. قة و ف:آن را قطع کرد. 
وقت: 

الوفث: پایان وقت مشخص شده برای کار. 
لذا هميشه این رازه بای مقدار اندازه‌گیری 
شده استعمال می‌شود. مانند وت کدا: برای 
آن زمانی رامعین کردم إن السلا کات 
عا مین کتاباً ق وتا [نساء /1۰۳] إا 
لول نت [مرسلات/0۱] 


۰.۰ کتاب مفردات راغب 


میتات: وقت و موعد مقرر. وغذ: زمان تعیین 
می‌فرماید: ِن یوم م آْتضل 
مقائهم» [دخان /۲۰] یرم افطل كار 
مت با ,]وی میقات یم فلوم 
[واقعه / ۵۰]. میتات: مکانی که برای آن مان 


شده. خحداوند 


خاصی مقرّر شده است مانند میقات حج. 
وقد: 

قفدت التاز تقذ وقدا, وفودا: آتش برافروخته 
شد. ونود: هیزمی که به عنوان سوخت آماده 
شده است. خداوند می‌فرماید: اوق ردا 
ناس وَالججازةه [بفر/0۲] روت هم وف 
ساره [آل عمران /1۰] ار ذّات آلْوّفُود؛ 
[بروج /۵]. 

|سنوقذت التاز: آتش را روشن کردم. آؤقدتھا: 
به همین معناست. هم کل ۳ ا تقد 
تارا [بقره /۱۷] «وَممّا دون 5 عليه ۾ في آشار» 
قد لي یا هامَان» [قصص /۳۸] 
نار اه لْمُوقَدَة [ممزه /۶] وفدة الشیی اس 
حزا: گرمای تابستان بدترین حرارتهاست. 
| تقد فلان غضبا: در اشن غضب سوخت. و وقد 
واتقد برای جنگ استعاره گرفته شده است 
مانند این که نار و اشتعال نیز برای درگیری و 
جنگ استعاره آمده است. كلما رقنوا تارا 
ِلَب أَطفاها آم [مائده /۶۴] و گاهی این 
واژه برای درخشش استعمال شده است. 


[رعد ۱۷ فا 


مانند اتقد الحوهر والذهت؛ طلا و جواهرات 
می‌درخشید: 


خدای تعالی می‌فرماید: «رالمَوفوذةٌ» 
[مانده /۳] یعنی حیوانی که با پرتاب کتک 
کشته شده است. 
وگو: 

الوزفم: کم شنوایی. وثرت ادنه تقر ونوقر 

شش کیان آسییتا: 

ابوزید می‌گوید: وترت نوقر فهي سوقورابه 
کسر قاف آمده است. 

خداوند می‌فرماید: «ّفي آدانتا وفز» 
[فصلت/۵] «وّفي آذانهم وقراه [انعام /۲۵], 

ورربار سنگین بر پشت الاغ و استر مانند 
بار شتر. 

اوقرنه: بار سنگین بر دوش او نهادم. نخلا 
مُوقرة و نوفر: نخل پر ثمر. 

وقاز:آرامش وبردباری. هو وقوژ و وقاز و 
بر بحليم و آرام است. 

رمَا کم لا تْجُونَ له وقاراء [نوح /۱۳]. فلان 
ذو راو با عظمت است. اوق في بتک 
[احزاب /۳۳] گفته شده: مأحوذ از وقار 
می‌باشد و گروهی قائلند که از مادّه‌ی وفزث 
اقر وفرابه معنای نشستم. می‌باشد. 

وی ءگله‌ی بزرگ گوسفند. گویا وقار و 
آرامش خحاصی بر آنها حاکم است چون 
بسیار آرام حرکت می‌کنند. 
وقع: 

قرغ ثبوت شیء و سقوط آن. وفع الانر 


وخ عا: پرنده سقوط کرد و به زمین ن افتاد. واقنة 


فقط در مورد گرفتاری ها و ناملایمات 
ای تعمال میی‌قشود و بیقط مبواردی که دن 
قرآن لفظ ,ونم, آمده در مورد عذاب و 
سختیهاست. مانند: «إذا وَقَعَت آلواقعة«*» 
لیس لوفعتها کازبةه [رافعه ۲-۱ «سَأّل شال 
يِعداب واخ [سمارج /۱] «فْیَومئذ وقعت 
راقع [حاق 1۵[ 

زفوغ النؤل: محّق شدن گفته و سخن. 

وذح اقول عم بعا لرا (سل .ده 
یعنی عذابی که به خاطر ظلمشان وعده داده 
شده بود. حتمی و ثابت است. خداوند 
می‌فرماید: «وإذا وقح ول علیهم أرجت لهم 
اب من آلرض» [نمل /۸۲]. 

یعنی هرگاه نشانه‌های وقوع قافت. اشگار 
شود. 

قذ وقع ی من ربكم رخش وَعضبٍّ؛ 
آعراف /۷۱] أ ۳۳ ماوقع آمتتم بها 
[یسونس /۵۱] ققد وَقع ا #عسلن له 
[نساء /۱۰۰] و استعمال لفظ وشوع در اینجا 
باورا وچرچ امتا اینکه فرمود: 
«وکان َٿا عَلَيَّا د تخر ارپین [روم /۴۷] 
كلك ما ع لیا نسلجي اويح 
لیونس /۱۰۳] و فرمود: «عوا له تاچین؛ 
[حجر /۲۹] که عبارت است از اقدام ملائکه 
برای سجده بر آدم. 

وقع الستزء باران باريد. سواقغ الفیت:محل 
ریزش باران. مواقعة فی ایحزب,درگیری و این 
واژه کنایه از جماع نیز می‌باشد. 


ارت :در مورد اسقاط و نیز هجوم دفعی در 


جنگ آمده است. وفع الخدید:صدای آهن. 
وفغت الخدیدة آقنها وفعا: آهن رابا چکش 
کوبیدم و هر افتادن شدید را اینگونه تعبیر 
کرده‌اند. غیبت و بدگویی در انسان نیز از 
همین معنا استعاره گرفته شده است. 

حافز الؤقغ: گودال عمیق و به چاله‌ای که 
آب در آن جمع می‌شود وقیعگفته شده 
است که جمع آن وفانغ‌می‌باشد. محل 
نشستن پرندگان را موم می‌گویند. 

سوقیم: زخم پشت شتر. نوشته و امضاء 
کردن نامه و سرگذشت نیز از همین باب 
استعاره گرفته شده است. 
وقف: 

وففث القوم هم وففا: آن قوم را توف 
کردم. واقفوهم و قوقانبه همین معناست. 

خداوند می‌فرماید: «وقسفوهه (شهم 
موو 1 نّ» [صافات /۲۴]. 

وقغت الداز: خانه را وقف كردم. وشف: 
کناره‌ی باریکی از عاج یا شاخ است. حساز 
مُوقف بازساغه:الاغی که با بستن دست و پایش 
از حرکت باز ایستاده است. مانند این که 
می‌گویی: فرش مُخجَل: اسبی که سفیدی در 
دستانش وجود دارد. موقف الإنان:جایی که 
می‌ایستد. مواففة:ایستادن بر سر امری که 
دیگر همراهانش بر 
حیوان وحشی که رم داده شده وصیاد آن را 


آن اتفاق نموده‌اند. وقیفة: 


در گوشه‌ای به دام انداخته و شکار می‌کند. 


ی e‏ ود یچ کناب مقر جات راضع 


الوقاتة: نگهداری شیء از آنچه اذیّت و آزار 
می‌رساند. وقبث الشی* آقبه وقاية و وفاء: آن را 
حفظ کردم. 

«قوقَاهُم أ [انسان /۱], «وَوَقَاهُم عَذَابَ 
آلْجحیم؛ [دخان /۵۶]. وما هم من أله من 
واق» رد «مَالكَ من ۳1 من ولي ول 
راق» [رعد / ۱۳۷ «قوا آشکه وآفیکه از 
[تحریم /۶]. تفوی: حفظ وصیانت از نفس در 
مورد چیزهایی که از آن بیمناکیم و تحقیق آن 
همین است که ذکر شد. پس خوف را گاهی 
تعبیر به تقوا و گاهی از تقوا تعبیر به خوف 
نموده‌اند که این تسمیه برحسب اقتضای 
مقتضی می‌باشد: 

و در عرف شرع تقوا عبارت است از حفظ 
نفس از رشن کک اي بو یامه 
منهیات و بعضی از مباحات حاصل می‌گردد 
که روایت شده است: «الحلال ین والحرام بسن 
ومن رنع حول الحمی فحقيق آن بقع فيه حلال 
و حرام مشخص و معرفی شده می‌باشند. 
پس هرکس در لبه‌ی پرتگاه مشغول چریدن 
باشد سراوار است که در دره سقوط کند. 
خداوند می‌فرماید: «فْمَن ان رضم قلا 
علهم ولا هم يرون [اعراف ۳۵ ان 
آنه مسع e‏ ترا [نحل /۱۲۸]: اسيق 
لین اا بهم إلى لْجة زمره [زمر/۳] و 

جونکه نت تقوا منازل و درجاتی قرار داده 


۱- به ماده «بغی! رجوع شود. 


کدی ارت م و حا رات جوا 
شوجفون فيه ای أَه» [ستره ۲۸۱۱ «شَوا 

زک [نساء/۱] ومن بطع أله و 
وَيخش له وتف [نور /۵۲]» ۳ 3 ج 
ساون به ۾ وَالأَرْحَام [ساء ,4۱ «نْقوا ‏ 
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حق ناه [آل عمران /۱۰۲] و بحث در مورد 
هر کدام از اين الفاظ به بعد از این کتاب 
واگذار می‌گردد. 

ای فلان بکدا: به واسطه‌ی آن چیز نفس 
خود را حفظ کرد. خداوند می‌فرماید: اتن 
تن بوجهه شوء غاب یوم آنقیامد؛ 
[زمر /۲۴] هشداری بر سخت بودن عذابی 
است که بر این گروه نازل می‌شود و 
سزاوارترین چیزی که باید از عذاب خذاوند 
در قیامت حفظ شودصورت است. لذا 
خداوند می‌فرماید: «وتَفْشی وجُومهم ار 
[براهیم /۵۰]: «يَوْم يُشْحَبُون في آشار عَلَى 
وجُوههم» [تمر /۴۸]. 
وکد: 

و کُدت القول والفتل: آن کار و سخن را محکم 
کردم. آتذنة: آن را میت ود خداوند 
می‌فرماید: روّلاً فصوا ابا بعد توکیدهاا 
[نحل .]٩۱/‏ تأکید: تسمه‌ی چرمی که با آن زین 
را می‌بندند که به آن توکید نیز گفته می‌شود. 

و کاد: ریسمانی که گاو را هنگام دوشیدن: 
به آن می‌بندند. خلیل می‌گوید: استعمال 

اکدت. در مورد پیمان و عهد سزاوارتر 


است: و وکذث؛ در مورد سخن به کار 


موو لا اکر کیا رارسا کی مهد 
کردی می‌گویی: آئدت‌امٌااگر قسم یاد 
نمودی با فعل و کدت»بیان می‌نمایی. 

و کد وگده: قصد رفتن به سوی او کرده و 
متخلق به اخلاق او گردید. 
وکز: 

ال آلز: زدن و دفع کردن. سیلی نواختن. 
وره شوتی» [فصمن /۵ 
وکل: 

التوکیل: این که دیگری را از سوی خود 
نائب گرفته و به او اعتماد نمایی. 

وکیل بر وزن فعیل و به معنای مغعول 
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وکقی بال 
وکیلاً؛ [ساء/۸۱] یعنی این که خداوند 
متولی امور توست. برایت کفایت می‌کند 
پس او برای تو وکالت می‌نماید و به همین 
معناست آیه‌ی شریفه: «خشبنا أل ونغم 
آلوکیل» [آل عمران /۰]۱۷۳ وما لت علیهم 
بسوکیل» [انعام /۱۷] یسعنی تو موگل و 
نگهدارنده‌ی اینان نمی‌باشی. مانند این که 
فرمود: «لشتَ عَلیهم بمُصَیّط ر«#» إل من 
تله | [غاشیه ۲۳-۲۷۲ «قل لفت لگ 


تکون عاب عَلیّه وکیلا» ا اغ ق م 

ن علیهم وکیل [نساء /۱۰۹] بعنی جه 
تکیه گاه ایشان خواهد بود؟ 
توشل:بر دو وجه است: گاهی گفته 


می‌شود: توتلث لغلان: عهده دار مسائل او 


شدم و و کلنه فتو کل لی:من او را وکیل خود 
ساختم پس او قبول وکالت نمود. 

تۇت علیه:به معنای بر او اعتماد کردم. 
ارك بیقر عا «قلی کل آلْیومنون» 
[توبه / ۵۱ «وَمَن یتک علی آله نهر حَسبه» 
[طلاق /۳] ینعی ركلا [سنح /۴] 
«وَعلی اله مت کلواه [مانده /۲۳] «َتکل عَلّی 
آله کی باه وکیل [نساء/۸۱) «تَوَکُل 
علیْه؛ [مود /۱]۱۲۳ «وترکل على أَلْحَنّْ َلّذِي ۳ 
يَمُوت» [فرقان /0۸]. واکل فلان: کار خویش را 
تباه و به دیگری اعتماد کرد. تواکل الشومبه 

یکدیگر اعتمادو تکیه کردند. رخل و کلة تکلا: 
در کار خود به دیگری اعتماد کرده بود. و کال 
قی الدایةبحیوانی که تا دیگران حرکت نکنند. 
راه نمی‌رود و چه بسا وکیل به معنای کفیل 
تفسیر شده باشد و وکیل اعم است چون‌که 
هر کفیل, وکیل می‌باشد اما هر وکیل, کفیل 
ولج: 

ابولوخ:داخل شدن در جای تنگ. 

خداوند می‌فرماید: «حتّی یل آلختل في 
شم آلخیاط» [عراف .]۴١/‏ يولج الیل قتي 
شهار مولع شهار في أَللَيْلٍ» احج/۶۱] 
هشداری است بر ترکیبی که خداوند عالم 
در مورد هستی مبنی بر طولانی شدن شبها 
در مقابل روز و به عکس قرار داده که این امر 
به حسب تفاوت جایگاههای طلوع و غروب 
خورشید امکان‌پذیر می‌باشد. 


ولیک مهم کتالیة فقر دنت راغب 


ولیجة: کسی که انسان به او اطمینان و 
اعتماد پیدا کند در حالی که وی مورد 
اطمینان نباشد. فلان وليجة في الضوم:خود را 
منسوب به گروهی دانست که از ایشان 
تیسست. خواه انسان یا غیر انان باشند: 

خداوند می‌فرماید: وله ینْخدوا من دون 
نه ولا وله ولا مین وَلیجَة؛ [توبه/1۶] 
اند اين که فرمود؛ تايها لیخ آشئوا با 
۳ الود وألتصاری یاه [مائده /۵۱]. 
رجل خرحة ولجةامردی که زياد داخل و خارج 
می‌شود. 
وکا: 

الوکا::نگهدارنده‌ی شیء. گاهی واژه‌ی 
وتاناسم است برای چیزی که اشیاء را در آن 

محکم کرده و حفظ می‌کنند. 

آؤ کاٹ فلانا: برای او یکا گذاشتم. توکا علی 
السابر عصای خویش تکیه داده و جای 
خود را استوار کرد. خداوند می‌فرماید: (هي 
عصَاي أََکُرا عَلنها. اد ۱۸ در روایت 
است که: »کان بوکی بین الفا والعزوة»نیعنی بین 
صفا و مروه سعی می‌نمود. 

همانگونه که سقاها بعد از پر کردن مشکها 
سریع حرکت می‌کنند و گفته می‌شود: او کیت 
الشقاء؛ مشک را پر کردم. ولی واژه‌ی او کات 
السقاءدر اینجا استعمال نمی‌شود. 

ولد: 
الولا:فرزند. برای مفرد و جمع و کوچک و 


بزرگ استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: 


باب الاو TT‏ ره 2 


ان لَ کن لَه ولد [نساء 1۱7] نی کون 
لَه وله انعام /۱۰۱] به فرزند خوانده نیز ولد 
گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: وأو نخدا 
ردا [تصص :]٩/‏ «وَوَالد ومّا ولد [یلد ,۲]. 

ابوالحسن می‌گوید: ودد: فرزند پسر و 
دختر را گویند. و ول اهل خانه و عیال 
هستند. ولد فلان: متولد شد. «والسلام عل 
وم ولدت» [سریم /۳۳] «وَسلام عليه یوم 
ولد [مریم/۱۵] پدر را والذ و مادر را والدةو 
هر دو را واب‌دین‌گفته‌اند. رب آغغفز لي 
ولالدیَ» [نوح 1۱۸ ونبد: کسی که تولدش 
نزدیک است. اگر چه دراصل به کسی که 
زمان تولدش دور یا نزدیک باشد اطلاق 
می‌گردد. همانگونه که میوه‌ای که زمان 
چیدنش فرا رسیده را جنی می‌گویند. 

اگر فرزند بزرگ شود واژه‌ی ولد بر او 
اطلاق نمی‌شود. جمع ولد. ولدان‌می‌باشد. 
يما یل آْولذان شیبا؛[مزمل /۱۷] 

#لیدة: در بین عامّه‌ی مردم به کنیز زاده 
اطلاق می‌شود. 

رم کودک همسال با دیگری» فان ده فلان: 
او همزاد فلانی است. فلان نریذکه دراصل 
این واژه وند:بود که واو آن حذف شده 
است. 

ولد الشیء من الشی-: حصول چیزی به 
واسطه‌ی اسباب خاض. 

اؤ جم وندمی‌باشد. ما مراکم 
کم هه [دبی/00 اد من ازاجم 


الک عدوا اكم [تغابن/۱۳] خداوند 


SA‏ اک وم وم AS‏ رت( 


همه‌ی اینها را فتنه و بعضی را دشمن معرّفی 
نموده است. گفته شده: ولد جمع ولد است 
مانند نس و اند و جایز است که ولد مفرد 
باشد مانند بخل و بخل و عرب و عزب: نقل شده 
است که «وذل من دقی غقتیك» و آیه‌ی شریفه 
اینگونه قرائت شده که: «من لم يذه ماه 
وَولده؛ [نوح /۲۱]. 
ولق: 

الولق: شتاب کردن. ولق الرّجُل بلق: دروغ 
گفت. آیه‌ی «اذ نلئونه بألستتكم» [نور /۱۵)به 
کسر لام قرائت شده یعنی به سرعت دروغ 
A e,‏ 

جاءت الاب تلق: شتر تند آمد می‌باشد. 

َوْلق: کسی که جنون و پریشانی دارد. رجل 
مأئوق و مُؤْنقٌ: مرد شتاب زده ناقة ولقی: شتر 
تیزرو ود غذایی که از گوشت چاق باشد. 
ول نیزه‌ی نوک تیز. 
وهب: 

الهبة: این که اموال خویش را بدون عوض 
به تصرّف دیگری در آوری. وه هة و نوهة 
و مؤهبا:به او بخشیدم. «وَرَهبنا له اسحاق» 
[انعام /۱]۸۴ «لْحَند له ۳۹۹1 رهب لي علن 
آلکتر ٍشماعیل وَإشحاق» [ابراهيم/۳۹۷] ّما 
آنا رش ول ربب مب له عُلاماً رجي 
[مریم /1۹]. 

چون که فرشته الهی واسطه‌ی رساندن این 
هدیه بود. آن را به خویش نسبت داده است 


و «لبیب ات,نیز قرائت شده است که منسوب 


به خداوند می‌باشد که همین معنا حقیقت را 
شامل می‌شود و معنای اوّل از باب توسعه 
است. خداوند می‌فرماید: «قَوَهَبَ لي رَبي 
خکُما» [شعراء ۱۱۸ «رَوَمبنا لداود لمان 
[ص ۳۰۱ ١ووا‏ تلد E‏ [ص /۴۳]: 
«وَوبتا له من رختتتا أَخاه هاژون تیا 
[ مریم /۵۳], «قَهَبُْ لي من تنل ولیا«*» 
رني» میم 1۶-۵ دربا هب نا من آژواجتا 
وفو یات َة ة ین [فرقان ۰۷۴۸ «وَهَب لا من 


دنك رَحمة» [آل عمران /۸]» «وَهَبُْ لي مُلکاً 


و یلاع منْ بَعْدٍي» [ص /۳۵]. خداوند 
وتان به واهب و وهاب‌توصیف می‌شود. به 
این معنا که هرکس را به اندازه‌ی استحقاقش 
[احزاب / ۵۰]. 

اتات: قبول کردن هدیه. در حدیث است 
که ءلقد هففت أن لا تهب 
قفع, ۲۱۱ قصد کرده بودم جز از قرشی یا 
انصار و یا تقفی هدیه‌ای را نپذیريم. 


الا من قرشي أو آنصاري أو 


وهج: 

الوهخ: شعله ور شدن نور و گرما از آتش 
مجان به همین معناست. خداوند 
می‌فر ماید: «رجعلتا صلاخ هاا [نبا ۱۳] 
خورشید را نورانی قرار دادیم. قد وهجت الساز 
تهج هج تهج و نهج توح الجوهر: جواهرات 
درخشید. 
ولی: 


الولاء والتوالی:جمع شدن دو چیز یا بیشتر با 


اه ومع و مهن جعدی کناب مفردای راغ 


همدیگر به گونه‌ای که بین آن دو چیز فاصله 
نشود و این واژه برای قرب مکانی و نزدیک 
بودن از حیث نسبت و آئین و دوستی و یاری 
و اعتقاد استعاره گرفته شده ااست. 

ودابة: یاری رساندن اما ولابة سرپرستی 
امور و گفته شده است: ولانة و قنانابه مانند 
دلالة و دلالة می‌باشد و در حقیقت معنای هر 
دو سرپرستی آمر میباشند: 

ولسی و نسولی: در همين معنا استعمال 
می‌شوند و هر دو واژه در مسعنای فاعلی 
یعنی نوالی و در معنای مفعولی یعنی موالی به 
کار می‌روند. به مؤمن گفته می‌شود که او ولن 
انتء است امّا این معنا به نام «مولاهه به کار نرفته 

بلکه در مورد پروردگار گفته می‌شود که: ابن: 
تعالی ولي الضومتین و مؤلاهم. اما در مورد اؤل 
خداوند ممی‌فرماید: أله ول لین واه 
[بقره / ۲۵۷]. 

ان ول آم [اعراف /۱۹۶] و 
مین [آل عمران /۶۸]» «ذلك بان E‏ 
الد آمَنوا) [محمد/۱۱]» نعم ۳1 و 
یو [انفال ]۴٠/‏ «وَأعتَصموا بال هُوّ 

کم قیفع آلتزتی» احح ٠۸‏ ل با یه 
لین هادوا ان رم شم نکم لیاء له من دون 
آلّاس؛ [جمعه /۶] «وّن هرا عليه فان أله 


EEE 


شور مولاه» [تسحریم /۴]: نُه ردوا ای ۳1 
مولام الْحَى» [انعام/۶۲] واژه‌ی والی که در 
آیه‌ی «وَمَا لهُم من دونه من وال» [رعد/۱۱] 


۱- مسند احمد: ۲۹۵/۱ 


آمده به معنای ولین می‌باشد و خداوند 
ولایت مومنان و کافران را در آیات متعددی 
نفی کرده است. یه لیم موا ل توا 


ره رو و 


یود رالشّسازی أَولیاء بخضهم ولا عض 
وَمَن رل بک اه ملهم» [مائده / ۳ 
«لاتتخدوا آء کم نکم أَولء» [نوبه /۲۳]. 
ولا توا من دونه لاء [اعراف ۱۳۸ اما 
کم ين ولایتهم من شي آنفال ۷1 یا 
یا ألَذِينَ آموا لا توا عدوي درف 
یاه (ستحه /۱] دزی كرا لیم 3 
زین کقووا شش ماقدتث له آنششهم 
سمَخط 1 علیهم وَفي لداب هم ار تا 
وَل کاوا یُمنُون باه وی وَمَا ۳ یه ما 
نذوم آرلیاء» [مانده ۸۰۸ -۸۱] و خداوند 
بین شیاطین و کافران رابطه‌ی دوستی و 
ولایت قائل شده اما دوستی ایشان را در 
قیامت نفی فرموده است. 

اما در مورد دوستی در دنیا می‌فرماید: 
اون والمتافقات بنضهم من بَعْض» 
[توبه ۶۷ ِم مرا یط ریا من 
دون نله: [اعراف /۳۰]. تا جَعلا الشَيَاطِينَ 
ولا لین ون [اعراف/۲۷], 

«ققاتلوا ول یَاة آلشیطان» [نساء /۷۶] و 
همانگونه که بین ایشان دوستی و ارتباط 
قائل شده برای شیطان نيز سلطنت و 
سیطره‌ی بر ايشان را قرار داده است. ما 
شلطائه علی ین یله [نحل /۰۰] اما 
ارتباط آنان را در آخرت نفی فرموده است. 
لذا در مورد دوستی کفار با یکدیگر فرمود: 


يوم لا ي فيي مسولی کن َولی سینا 
یش شش یوم م آلقیامة E‏ تفر بک 

بیعض ا [عنکبوت /۲۵]» «قال لین ف علیپم 
7 رت هلا الَذِينَ یا آغویناهم کم 
عرتا تیا إِلَيْكَ ما کٌانوا یا بعبدون» 


[تصص /۶۳] و گفته شده است اگر واژه‌ی 
+تولی» متعلای به نفسه باشد اقتضای معنای 
ولایت را دارد که از نزدیک ترین معانی به 
این واژه است. 

نیٹ سمعی کد و لب عبنی کدا: لب وجه ي کدا 
با گوش. چشم ‏ وصورتم به او روی کردم. 

خداوند می‌فرماید: «قیولنك قَبلة 
و «فوّل وج 1 
آلْمنجد ألْحَرَام وج یت ما کم ولوا وجو 
مَطره؛ [یفره /۱۴۴] اما اگر واژه‌ی ۳۳ 
یا تقدیراً متعدی به «من» گردد مقتضی 
معنای اعراض ترک نزدیکی خواهد بود. 
مثال برای اعراضص 

ومن تم شک لَه منهم» [سائده / ۵۱]؛ 
ومن يول أله وَرَسُولَه» [مانده / ۶ه]. 

اقا به معنای ترک قرب به نحدا: قن ولا 
01 اله علیم بالتفیدین» [آل عمران 1۶۳۸ 
من ول وف [غاشیه /۲۳]. إن ولوا نوا 
آشهدرا» [آل عمران /۶۴] وان ترا کفتتیدل 
ما E‏ [سحمد /۳۸], «قٍن و ما 
ی وشوالتا ابلاغ آلْمبینْ» [تغابن /۱۲]) «وَن 
ولوا اغلفوا أن أله م تزاکن [انفال »]۴١/‏ 
فمن ول بَعْدَ ذلك یت م ألمَاسِقونَ» [آل 


عمران /۸۲], 


تولي:گاهی جسمی و گاهی هم به ترک 
اتید ن و ایال ار امیت :خد اود 
می‌فرماید: ولا ولوا عَنه وآنثه تشعو 
[انفال /۲۰] کاری را انجام ندهید که مشمولان 
شوا یاب رأصووا واشتکیروا 
آشتکیارا» [نوح /۷] آن را یت شدند و 
قول آنان را که می‌گفتند: «وقال الذي كوا 
1 تسْمَعُوا لهذا آلْفرآن والْعْا فیه» [فصلت /۲۶] 
آن را گوش فرا ندهید 

ونا ذبود: شکست خورده و فرار کرد. 
خداوند می‌فرماید: «وٍّن ُعاتلوکه و 
باه [آل عمران / ۰]۱۱۱ ومن ولب یَوْمتز 
دب انفال /۱۶] و فرمود: «ْهْبْ لى من لدنْكَ 
ول مریم ۵] یعنی به من فرزندی عطا کی 
که از اولیاء تو باشد. 


آیه‌ی: در آستَعشو 


و آیه‌ی: «خفت أَلْمَوالي من وَراني» 
[سریم/۵]. گفته شده مراد پسر عمویش 
می‌باشد و نیز گفته شده مراد: دوستانش 
هنن که مریم از نان میترمد 

«ولم يکن ل ولي من الل [اسراء / ۱۱۱] 
که با امن 1 نفی ول نموده است چون 
که بندگان صالح خداوند اولیاء الهی هستند 
که دوستی آنها با خداوند بر مبنای استیلای 
پروردگار بر ایشان است و آیه‌ی: «وَمَن یْضلل 
فلن َج ا له وی [کهف /۱۷]. ولی:بارانی که 
پشت سر هم می‌بارد. سذلی: آزاد کننده‌ی 
بنده؛ بنده‌ی آزاد شده» هم پیمان. پسر عمو 
همسایه: سرپرست. 


فلان آولی بکذا: او سزاوارتر به آن چیز 


یوعد کتانت مقر داز رالفت 


است. لب ون باللومنین من آنشیهم» 
2 ۶ ل لى نس بنزاهيم لین 
تسبعوه؛ [آل عسمران 4۶۸۱ 11 اون بهما» 

۳ ارا لحم بَعْضهہ وتن 
بیفض؟ [انفال /۷۵] و گفته شده است: آیه‌ی: 
«أَوَلن لك ناوتی» [قيامة /۳۴] از همين باب 
می‌باشد. په این معنا که عقاب حقّ تو به تو 
نزدیک است و گفته شده است: این فعل 
متعدّی و به معنای فرب است و نیز گفته 
شده: به معنای بیزاری است. 

ولي الٿيءَ التی» انت النيء شینا آخر: آن دو 
شیء را پشت سر هم قرار دادم. 

ول فی العتق: ارئی که انسان به سبب آزادی 
برده» از وی» می‌برد و از بیع ولاء و بخشیدن 
آن به دیگری نهی شده است. 

موالاة: پیایی بودن دو شیء. 
وهن 

الوهن:سستی از حیث خلقت يا اخلاقی. 

«قال رَبٌ اي وه عم منی» [مسریم /۴]: 
«قَعا رهوا لعا أَصَابهم» [ل عمران /۱۲۶ 
«رَناً على وَفن» [لقمان/۱۴] هر چه طفل در 
رحم مادر رقف و سستی 
مادر بیشتر می‌گردد. 

ولا تھنوا في َبْتَقَاء لْتزم؛ [نساء ۱۱۰۴۱ 
وله تهنوا ولا تَخْرَنوا» [آل عمران /۱۳۹] 


اذل وان آله موه کید آلک افرین» 
[انغال /۱۸], 


باب الواژ 
و هی: 
لون شاف در پوت یا لباس و غیره: 
وهت عزالی السحاب بعائها: ابرها به وسیله‌ی 
باران از هم جدا شدند. خداوند می‌فرماید: 
«رانشقت آلشفاه هى یوم وَاهیة» 
[حاقه /۱۶] و به هر چیزی که پایه همایش 
سست و متزلزل گردد. فقد وهی‌گویند. 
وی 


ډئ: کلمه‌ای که برای حسرت و ندامت و 


تعجب بر زبان جاری می‌شود. وی لعیدالله: 


وای بر این بنده‌ی خد! 

ویک آله بط آلژزق لمن يشا 
[تصص /۸۲]. EEE‏ ۹ يقلح آلکٌافژون» 
[فصص /۸۲]. وی لزند! وای بر زید 

ونك:در اصل دننك بوده که لام آن حذف 
شده است. 
ویل: 

اصمعی گوید: ونسل:کلمه‌ای زشت و 
ناپسند است که برای افسوس استعمال 
می‌شود. 

وونسزبرای حقیر شمردن کسی است. 
0۳3 

وتح:برای ترخم است و کسی که قائل 
است ول نام وادی در جهنم است؛ مرادش 
این نیست که ونل‌در لغت برای این معنا 
وضع شده بلکه مقصود این است که هرکس 
که خداوند در موردش این معنا را به کار برد 


مستحق عذاب جهتم می‌باشد و جایگاه 


ابدیش ذنل خواهد بود. حداوند می‌فرماید: 
یل هم مما تبث آندیهم ول هم با 
یکیسپون» [سفره ,4 یل للکافرین» 
[براهيم /۲] اويل لكل ماد آشیم» [جائیه/۷], 
وَل لین واه [مریم۳۷ َيِل لیم 
ظتآمواه [زخرف"۴۵]؛ «وَبْل ل لمطقفين» 
[مسطنفین/۱], اوتا ن بعتا [یس/۵۲ 
اويا نک طالمین» [انبباء /۴۶] «یاوَیتا لب 
کت طاغین» [قلم /۳۱]. 

و خداوند تبارک و تعالی آگاه تر به مراد 
خویش می‌باشد. 

HF ê 


نش الشیء بیْس: خشکه شد. 

پنش: گیاه خشک و هر چجیزی که در آن 
رطوبتی بوده و از بین رفته است. بش 
مکانی که دارای آب بوده اما خشک شده 
است. خداوند می‌فرماید: «قَاضرِب هم 
طريقاً في لیخ یبا آطه /۷۷]. انسان: از 
ساق پا تا مچ که گوشت کم تری دارد. 


بتم: 

الئم: جدا شدن فرزند از پدرش قبل از 
رسیدن به بلوغ و در سایر حیوانات مرگ و 
جدائی از مادر را زیم گویند. یجدك يما 
فَاوَی» [ضحی /۶]» «ویتیماً واسیرا يرا [انسان /۸] 


جح آن نتامی ی مس شاه «وآشوا یی 


1 ِ [ساء ۲« ین أكون وال 
مّی» [نساء /۱]۱۰ «ویسالوئ عَن أْیتامی» 
[بقره/۲۲۰] و به هر چیزی که تنها و منفرد 
باشد ټم گوبند. گفته می‌شود: ور َة 
مروأرید.بی نظیر و پربها که از ماده‌ی‌اصلی 
اش جدا شده است و گفته شده: بنت نتبم: 
خانه‌ی دور افتاده و یا قیمتی که تشبیه به 
مروارید ارزشی شده است. 
بد: 
الت دست.اصل آن یذ بوده و جمع آن 
أن و دی می‌باشد و وزن آفغل در جمع فغل 


بیشتر استعمال می‌گردد. مانند افلی و الب و 
گفته شده: ب.ی مانند عند و عبید می‌باشد و 
این وزن در جمع فعل اده مانند: أَزئن و آخنل. 
خداوند می‌فرماید: «ٍذ هة وم أن طا 
| انيم فكت ات یھ نکب 
آس‌انده /۱۱] 1 تلهم من بویا 
[اعراف / 1۹۵ 

دیان.اصل آن دی بر وزن ففل بوده است. 
ندنه:به دست او زدم. بذ برای نعمت 
استعاره گرفته شده است 

ند یت البه: به او نیکی کردم و جمع آن بر آباد 
و یدی می‌آید. 

شاعر می‌گوید: فان له عندی یدبا و ما 

واژه‌ی یذ برای در اختیار داشتن و مالکیّت 
هم استعمال شده است مانند هذا فی ید فلان: 


در تصرف اوست. 


خداوند می‌فرماید: «إلاً أن يعفن أ یف 
زي پو تة آلنگاج انر ۳۷| وقغ دي 
تذخ غذی: در چنگال عدالت گرفتار شد و 
گاهی برای قدرت به کار می‌رود: مانند لان 
ی علی جد بر آن چیز قدرت و سلطه دارد. 
مالی بکذا نت مالی به بذان:بر آن توانایی ندارم. 

شاعر می‌گوید: 
قَاعمّد لما تَغلو مالك بالٍی 

لا تستَطیع مسن ۳۳ یدان 


این واژه به روزگار تشبیه شده و برای آن 


تصوّر دست شده است مانند: 

بذ الدّهر: دست روزگار؛ بد السند: دست 
قدرت و همچنین است معنای باد در قول 
شاعر: 

بد المال زمامَها 

که این تسمیه به جهت قدرت و تندی باد 
شمال است. 

و گفته شده است: أا يذك: من پشتیبان تو 
هستم» وصم یدد فی کدا آن کار را شروع کرد. 
نذه فطلقة دست و دل باز است و به همگان 


عنایت و بخشش دارد. ید مغلولة: بخیل است. 


وق يت 


لذا فرمود: «وقالت وه ی و لول لت 
یھ لوا بت الوا بل یداه مَبشوطتان » 
أ عض ندی عنکدا: از آن دست 
کشیدم و آیه‌ی:ذ دك بوح لس » 
[مانده /۱۱۰] یعنی تو را تقویت کردم. «فویل 
هم ما كنت أَیْدیهه [ینره۷] نسبت کتابت 
به دستان ایشان اشاره به جعل کردن کتاب 
الهی می‌باشد. مانند این که قول و گفتار به 
ذهسان دشمتان نسبت,داده ده است که 
فرمود: ذلك قَوْلَهُم أفاههم» [نوبه/۳۰] که 
اشاره به اختلاف ایشان در گفتار می‌باشد. 
َم ت أ رن بها [اعراف /۱۹۵]» 
ولي يدي وَأَلأَبِصَارِ» [ص /۴۵] اشاره به 
نیروی موجود در دست و چشمان است و 
آیه‌ی: «رآذکه عَیدنا داو 6 اند [ص /۱۷] 
یعنی دارای قوت بود. در آیه‌ی: «حتّی بُعطوا 
الو 
یعنی در برابر نعمتی که در شهرهایشان 


تلا دٍ وم صاغرون» [توبه /۲۹] 


0۳۸۵۹9 SST او هه وه هه موق هه‎ ê O 


مستقرٌ و ساکن هستند جزیه می‌پردازند و 
عن بد؛ در موضع حال است. 

گفته شده: بلکه آیه در مقام اعتراف به این 
حقیقت است که قدرت شما بر ایشان غلبه 
دارد. یعنی ذلّت را می‌پذیرند. 

خذ کدا آثر ذي ندین این را به جای آن بپذیر. 
فلان بذ فلاں: یاری گر وناصر اوست و به 
اولیاء الهی گفته می شود هم ابدي الئه و به 
همین لحاظ فرمود: 1 ین ایو نك اما 
اون آله ید آنه وق آییهم» [نعم,۰] لذا 
دست رسول خداعٍَِ دان است پس چون 
قدرت رسول بر تمام مشرکان فائق آيندة 
قدرت خداوند نیز بر تمام قدرت ها چیره 
دارد و موژید این مطلب روایتی است که 
فرمود: «ل نزال العند قرت إل بالتوافل حى أحتة 
فادا اخبتته کذت سقعه ادى سم به و تصره اي 
۲ بنده با اداء تواقل 


به من تقرّب می‌جوید تا جایی که من او را 


بیع به و بده التی ببطش بها: 


دوست می‌دارم پس چون دوستدار او شدم 
گوش او می‌شنوم تا با آن بشنود و چشمش 
می‌گردم تا با آن ببیند و دست وی می‌گردم 
با آن عنایت نماید. 

و فرمود: «ممّا عَملت یدیا [یس /۷۱] الما 
خلت بیدیّ» [ص /۷۵] عبارت است از عهده 
داری آفرینش ک که جز با ابداع و قدرت لایزال 
حضرت حق امکان‌پذیر نمی‌باشد و لفظ یز 
به اینجا احتصاص يافته تا معنا بهتر تصور 


اب ماد فرب مرجع شوه 


گردد. چه این که دست شریف ترین 


اعضائی است که نزد ما می‌تواند از عهده‌ی 
انجام کاری برآید و این که معنا را به آسانی 
بتوانیم تصور کنیم و از تشبیه نمودن آن 
بپرهيزيم. 

و گفته شده: معنای آیه عبارت است از 
اینکه به نعمتی که برای اینان در نظر گرفتم با 
دست قدرت خویش او را آفریدم و باء در 
آیه به مانند باء در جمله‌ی فعلعته سالستس 
نمی‌باشد بلکه از قبیل جمله‌ی حرج بف 
است یسعنی در حالی حارج شد که 
شمشیرش را در دست داشت. به این معنا 
که در حالی او را خلق نمودم که با او دو 
نعمت دنیوی و اخروی همراه بود که اگر این 
دو نعمت را مراعات نماید به سعادت بزرگ 
نائل می‌شود. و آیه‌ی: «ید له وق يديهم 
[فتح /۱۰] یعنی نصرت و نعمت و قدرت او 
مافوق تمام قدرت ها و یاری‌ها و نعمت‌ها 
می‌باشد. 

رحل بدي و اعرانه بد بة مرد و زن پیشه ور. 
اا آیسه‌ی «وَلبًا شقط ی آیدیهم» 
[اعراف /۱۴۹] یعنی چون پشیمان شدند گفته 
می‌شود: سقط فی یدهه اتید که عبارت از 
تحشر و ندامت می‌باشد. به این معنا که از 
شدّت حسرت دستانش را به هم می‌فشارد. 
همانگونه که خداوند می‌فرماید: فیح 
لت فة على ما أنتّق فیهّا» [کهف /۱]۲۲ 
بدا یه في آفواههم» [ابراهیم /۹] از 
آن_چه که به آن مأمور شده بودند امتناع 


ی 


ورزیدند. رذ دة فی قمه: از جواب دادن 
خودداری کرد و گفته شده: آیه‌ی شریفه 
فوق بدین معناست که انگشتانتان زا بر 
دهانتان گذاشته و در مقابل پیامبران سکوت 
کرده و دعوتشان را اجابت نمائید و نیز گفته 
شده: نعمت‌های الهی را با زبان تکذیب 
نمودند. 
دس 

۳ آسانی که در مقابل ع به معنای 
سختی قرار دارد. خداوند می‌فرماید: «یرید 
آله بكم یر ولا رید ا | 
[بسقره / ۱۸۵ تغل له بْعْدَ بغ غشر شرا 
[طلاق/۷] وقول ند ان + اف تشر 
[کهف /۸۸]: و شرا [ذاریات/۳], 


ما شتسد م 


امان ك قان اخ 
من الهّڏي» [بقره ,۱۹۶], فاقوا 
ما سرا [مزمل /۲۰] بعنی هر مقداری که در 


توان و استعداد شماست از قرآن قرائت 


اسر ت الماد و ترت قى سره آن امر بر زن 
آسان گردید. «ولَقّد بشوتا القران للذکره 
[قمر/۷]» انما ب بش تاه بلسانك» [سریم .]٩۷/‏ 
س.‌ی,سهل. «قسئیشهه للیشری» [لبل /۷] 
تیوه بلششری؛ بل :1۱۰ 

در اینجا اگر چه لفظ به معنای آسانی 
استعمال شد. اما به معنای لفظ بشارت در 
مورد وعده‌ی عذاب الهی است که فرمود: 


هم هم بعذاب آلیم» [آل عمران / [n‏ 


بسسیز و مسوز ز: اسال و نرم. خداوند 
می ‌فرماید: «فقل لیم ولا مورا 
[اسراء /۲۸] و واژه‌ی سر در مورد شیء 
اندک به کار می‌رود. اما بنابر معنای اوّل 
آیه‌ی شریفه: «یضَاعف لها أَلعَدَابُ ضففین 
وکان ذلك علّی اَل بسیرا [حزاب /۳۰] و ان 
لك علی له یسیر» [حج/۰] بر معنای آسان 
حمل گردیده شده است. 

و آیسه‌ی وما تاوا بسها لا يرأ 
[احصزاب /۱۴] بر معنای شیء اندک حمل 
شده است. 

سرة و یسارابی نیازی. خداوند می‌فرماید: 


در برابر یمین «راست» قرار دارد که با کسر 


2 رق [یقره ۱ ۲۸۰]. سارتجپ که 


«یاء» نیز تلقظ شده است. 

سرات:دست و پای چابک, سسرهم از 
قارع متشه اة 
باس 

الباس:نا امیدی. ینس و استأس‌تاامید شد که 
مانند عجب واسنغحب و سخر واستخرمی باشد. 

خداوند تعالی می‌فرماید: «قَََا اشوا 
مه خ وا تجیا؛ [بوسف /۰]: «حَتّی إا 
أَشتیآسش اسل [یرسف /۱۱۰]: مد تسوا من 
الآخرَة كما یس ماه [سنحه ۱۳۸ لَه 
یوش كور [موه ,+4 فلم یاس ألَذِينَ 
آمنوا» [رعد/۳۱] که گفته شده به این 
معناست: که آیا نمی‌دانند؟ البعّه در اینجا 


مراد این نیست که یأس و ناامیدی به معنای 


علم آمده است بلکه مقصود این است یأس 
اهل ایمان اقتضا دارد که بعد از آگاهی به 
منتفی شدن هدایت عامه‌ی مردم حاصل 
گردد. بنابراین ثبوت اامیدی» مقتضی ثابت 
شدن علم ایشان به هدایت شدن تمام مردم 


السین؛ از صفات علم و بالاتر از معرفت و 
درایت و مانند آن است. گفته می‌شود: علم 
یا هرگز مففة شی‌استعمال نمی‌گردد و 
یقین عبارت است از ثابت شدن فهم از 
شیء بائبات حکم آن است. خداوند 
می‌فرماید: «علم آْیقین» [تکاثر /۵] «عیْنَ 
آلیقین» [تکاثر /۷] و E‏ آلیقین» [واقعه/۹۵] 
که بین این سه حالت تفاوتهایی وجود دارد 
که در جای دیگر به تفصیل از آن بحث شده 
اس 

إستبقن وأنقن :به آن یقین پیدا کرد. 

فرمود: إن ظا إل تا وم نَحر َحْنْ بمستیقنین» 
[جانبه ۳۲1 «وفِي أَلأزْض یات لِلمُوقنين» 
[ذاريات .]۲١/‏ ال قوم یُوقُون» [بقره /۱۱۸] و 
دیما قار قينا انساء [tavî‏ اینگونه نیست 
که مطمئن باشند یقیناً او را به قتل رسانده‌اند 

بلکه گفته‌ی آنان یوی حدس و گمال 


الیم: 
آنیم:دریا. «قاقیه فۍ لیم [تصص ۷]. 
بشفت کدا و تیمفله:آهنگ او کردم. خداوند 


می‌فرماید: «فْیمَمُوا صعیداً طا [نساء ۴۳۸ 
سشفته بزفجی: قصد ضربه زدن با نیزه فقط به 
او را داشتم, تسف پترنده‌ای کوچک تر از 
پرنده‌ی صحرایی. 

يمامة: اسم زن است که شهر باع به همین 
جهت نأمگذارزی شندهاست, 
بمن: 

الیسمین: دشت راست که استعمال آن در 
مورد خداوند در آیه‌ی شریفه: «َلْسَمَارَات 
یات بیمینه» [زسر /۶۷] همانند استعمال 
سد در مورد خداوند است و اختصاص 
واژه‌ی بمیں در اینجا و نیز واژه‌ی زمین در 
مورد «قبطة» در آیه‌ی شریفه: «زالأزْض 
جمیعاً یه يَوْم أَلْقيَامَة» [زمر/۴۷] را بايد در 
جایگاه خود مورد بحث قرار داد. 

و آیه‌ی: «تکم کم منت عسن آلْیَمین؛ 
[صافات /۲۸] یعنی از جهتی خواهید آمد که 
حق است و مارا از آن منصرف می‌کنید و 
آبه‌ی: رلَأَخَذنَا مد بالیین» [حاقه /۴۵] یعنی 
ما آن را منع کرده و دفع می‌نمائيم که تعبیر از 
اخذ به یمین در اینجا به مانند جمله‌ی: حد 
یمین قلان: او را مانع شو می‌باشد. 

و گفته شده: به این معناست که او را به 
بهترین وجه از آن کار بازدار و خداوند 
می‌فرماید: واا آیمین» [واتعه /۲۷] 
یعنی اهل سعادت و حجسته که این تعبیر 
پرحسب استعمال «یمین» درباره‌ی با برکت 


بودن و «شمال» در مورد بدبختی و شومی 


موم وو نوم کتاب مفردات راغب 


نزد عرف می‌باشد و واژه‌ی سس برای 
خحوشبختی و خوش قدمی استعاره گرفته 
شده است و به همین معناست آیه‌ی شریفه 
واا إن کان من آَضخاب یمین «:» فسَلامٌ 
لك من اب َليَمِينٍ» [واقعه / .]٩۱ - ٩۰‏ 


إذا ما رآ رف لِمَجْدٍِ 
تلقاها عَرابة بالیمین 

وه تماق قوف یت ده اتا 

سمیں در انعقاد قرارداد استعاره از دست 
راست است به اعتبار این که پیمانکار با 
دنست دادن آن را تأیید می‌کند. 

خداوند می‌فرماید: أ کم مان ی 
بل إلى بوم انتیامةه [نم ۳۰۸ «وَأفْ موا 
باه جَهّد آنمانیم» [نور /۵۳]. 

دل بُوّاخدکم هه باللفو في أيْمانكم 
[ستره /۲۲۵] «وان توا أَيْمَاَهُم من بَعْدٍ 
عهدهم [نوب ,۱۲ لهم مان لَب 
[توبه /۱۲]. 

بسن الله: سوگند به خدا, اضاقه‌ی آن به 
خدای عرّوجل به جهت سوگند یاد کردن به 
نام اوست. 

مولی الیمین؛ کسی که بین تو و او عهد و 
پیمانی منعقد شده است. اما قول ملك يميني, 
رساتر از قول فی بدی می‌باشد. لذا خداوند 
می‌فرماید: «مگا مت آیْتانکم؛ [نور /۳۲] و 


رسول خداعقا فرمود: «الححر الاسود يمين 


اد0 دست کشیدن به حجر الاسود. پیمان 


بستن با خداوند است و مسلمانان با آن به 
سعادت و قرب الهی نائل می‌شوند. واژه‌ی 
بسمین‌به معنای برکت نیز می‌باشد. گفته 
می‌شود: هو میمون النقیه:مبارک و خوش قدم 
است. منمنة:سمت راست. 
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عت التمرة تَْتع ينعا وبتعا؛میوه رسيد. 

آتعت ايناعا و هی بانعة و مؤنعة: پخته شد. 

خداوند می‌فرماید: «أنظروا الی د مره إا 
مر وَیَنْعه» [انعام /۹۹]. ابن ابی اسحاق آیه را 
«وبنعه قرائت نموده که جمع بانع و به معنای 
هر چیز رسیده و کامل شده می‌باشد. 
بوم: 

آنوم: از هنگام طلوع خورشید تا غروب را 
روز گویند و گاهی به پاره‌ای از وقت؛ هر 
مقدار که باشد سوم‌گویند. خداوند 
می‌فرماید: لین تا منکم یوم ی 
آلْجنغان؛ [آل عمران ۸ ۱۵۵]. «وَأَلْقَوا ای الہ 
یم أَلسَلَم نحل /۸۷] و فرمود: : «ْشا شا 

اف من قبّل آن 2 يوم [بقره /۲۵۴] و 
آیاتی دیگره و ارم ایام اش» [براهیم /۵] 
که اضافه کردن ايام به خداوند از باب احترام 
و عظمت روزهایی است که خداوند نعمت 
هایش رای ر بندگان انامه فرموده است و 
فرمود: «قل کم کون بالّزي خَلق 
آلازضَ في تن وتخلن نك رب 
َلْعَالّمينَ» [فصلت /4] ق سخن مجالی 


دیگر را می‌طلبد. گاهی موارد واژه‌ی «یوم»با 
تسرکیب شده و گفته می‌شود, «بومنده 
مانند آی‌ی شریفه: ذلك يَوْمَيِِ وم عَیسیژه 
[مدثر /۹] و گاهی معرب و یا مبنی می‌باشد و 
اگر این نامه میتی بناشد به حاط اضاقه 
شدن به «ا3+است. 
بس: 

بی گفته شد به ای ای اسان می باش 
وصحیح این است که «س؛ از حروف تهجی 
و همانند حروف مقطعه در اؤل سوره‌های 
دیگر است که «باء.حرف ندا و در مورد 
بعید استعمال می‌شود و اگر در سورد 
دونك استعمال شرد اند «جا زک هی 
است بر این که خواننده از خداوند و باری 
و توفیق الهی دور است. 


E e‏ و 


پایان ترجمه کتاب مفردات 
الفاظ قرآن در تاریخ ۸۷/۴/۱۴ مطابق با 
اول رجب ۱۳۲۹ هھ ق شب میلاد مسعود 
شکافندةٌ علوم» حضرت امام محمد باقر ا 
و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


۷۹/ ۲ الفتح الکبیز:‎ -١ 


منشورات قرآنی نشر نويد اسلام 


انتشارات نوید اسلام از آغاز تأسیس اهتمام 
ویژه‌ای به ترویج فرهنگ قرآن کریم و اهل بیت 
عظیم مبذول داشته است به حدی که نوع 
منشورات آنراه معارف قرآنی و نشر فضایل و 
اهل بیت عصمت و طهارت نجل تشکیل داده 
است و چون کتاب «مفردات راغب» در 
عرصه‌ی علوم قرآنی است از اینرو بخش اول 
منشورات خود رامحض آشنایی قران پژوهان 
گرامی اعلام می‌دارد شاید جوینده‌ای گمشده‌ی 
خود را بدینویسله دریافت نموده باشد. 

١ے‏ ترجه فارسی تفسیر شر یف صاقی (۶ جلد) 

این کتاب اثر ماندگار فقیه و حکیم نامور آیت 
ما ج هو هن ا فاي روش 
۱ هھ ق) است که نخستین بار در ۶ جلد 
وزیری به زبان شیرین فارسی ترجمه و توسط 
این انتشارات عرضه شده است. 

در این اثر ارزنده علاوه بر ترجمه رسا از قرآن 
کریم با بیش از ۲ هزار حدیث کوتاه یا بلند از 
پیشوایان معصوم ی پیرامون تفسیر و توضیح 
آیات و احیانا تاویل ایات اشنا می‌شوید 
جایهای متعدد این اثر قرانی با استقبال 
گسترده‌ای روبه رو بوده است. 

۲ تفس رکبیر منهج الصادقین ملا فتح ال کاشانی 

این تفسیر که یکی از ذخاثر باز مانده از قرن 
دهم هجری است به علّت سنگینی الفاظ و 
عبارات عملاً مهجور شده بود اخیرا با اسان 
سازی عبارات و ایجاد تیترها از سوی این 
موسسه در ۵ جلد وزیری آماده چاپ می‌باشد. 

۳-المعجم المفهرس (لالقاظ الق ر آن الکر ما 

معجم مفهرس در راهمیابی الفاظ قرآن کریم 

یکی از کتابهای کلیدی و ضروری هر محمقی 
می‌باشد که می‌خواهد در جستجوی ایات 
کریمه. به سهولت و اسانی بدون صرف وقت 
بیشتر به گمشده‌ی خود دسترسی پیدا نماید 

این کتاب مورد لزوم هر قرآن پژوه می‌باشد 
ضرورت دارد در کنار مطالعات خود همراه 


داشته باشد از اینرو موسسه انتشاراتی نوید 
اسلام اهتمام خاضصّی به چاپ این کتاب مبذول 
داشته است اولاً حروف ۲۸ گانه را با اندیکس 
همراه ساخته است که پیدا کردن مطالب وقت 
زیادی به خود اختصاص ندهد انیا در دو رنگ 
به چاپ رسانده است روی همین ظرافت کاریها 
مورد رغبت و علاقه‌ی محتّفان قرار گرفته است 
به حدّی که کشورهای مصر و لبنان و دیگر 
مناطق عربی از همین چاپ بهره می‌گیرند این 
کتاب در ۹۳۶ صفحه وزیری قرار دارد و تا کنون 
به جاپ هفتم نیز نائل آمده است. 

۴۔معجم اعراب القرآن 

معجم اعراب القرآن تأليف دكتر طنطاوی 

یکی از کتابهای رایج و معروف قرآنی است که 
در ترکیب آیات قرآنی مورد نیاز طلاب و 
دانشجویان معارف قرآنی قرار دارد. این کتاب 
شریف با چاپ نفیس در دو رنگ و با کاغذ اعلا 
درقطع وزیری و در ۷۸۰صفحه به چاپ 
رسیده است و در اثر استقبال قران پژوهان به 
جاپهای مکرّر نائل آمده است و به کشورهای 
عربی نیز صادر می‌گردد. 

ل فر هنگ واژگان قرآن همراه با تجو بد کامل 

این کتاب با ترجمه لغات و مفردات قران 
همراه تجوید کامل به ترتیب سوره‌ها است 
دانشجویان و طلاب محترم می‌توانند از این 
کتاب بهره کافی ببرند. 

۷-۶ نسضیر روابسی نورالشقلین و تستبر شر یف 
البر هان هر دو در دست ترجمه و اقدام می‌باشد 
اگر لطف و عنایت رئانی همراهی فرماید در 
آیندة نزدیک صورت عملی به خود خواهد 
گرفت. و آخر دعوانا ان الحمدلنه رب العالمین 

تلفن؛ ۰۳۵۱۱۷۷۴۳۴۶۴ 
همراه: ۰۹۱۳۲۵۳۵۵۶۱ 
مدب بت انتشارات ۱۳۸۷۱۱۱۲۱ 
www.Navideslam.pib.ir‏ 


